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ت  بابا د لام  تس د لام  ما       س ه  ما ھ ه  ان    ھ ت اندو ت       دو

ن ل  ید شا ما ی  ه  اب  ملا نت ل  ید شا ما ی  ه  اب  ملا جاه و دو         ت جاه و دو پ ن   پ نده ا د   ی با ه ای  ی  ن ا ر  رگ د ند  ی از دا ن را نده ا د   ی با ه ای  ی  ن ا ر  رگ د ند  ی از دا را
رت و دم و  ه  ا  م م  ار ھ ه  ب ی  ر سا ا ز  ورتون را ا دم و  ه  ا  م م  ار ھ ه  ب ی  ر سا ا ز  ف      ل ل       یک یک         ون را ا دی ا ی  فپ دی ا ی  جا          پ جای ن         ی ندا علا ه  م ھ ن قد ندا علا ه  م ھ قد

م می   ..ی
رد و ات    لاع ن اط ل  دا ما ردا  و ات    لاع ن اط ل  دا ما ند     ا  ند دا گ   دا گ ر ه     ر ا بلاگ ز  س و ا  آ ف د  ای داری ه  ی  ن ا ر  ه د ا بلاگ ز  س و ا  آ ف د  ای داری ه  ی  ن ا ر  د

ید یدما   ..ما
ن ید  سا ن ا ید  سا ی     ا ا یھ ا ون      وو      آزادآزاد      ھ د با  ،   ونز د با  ،   ی    ز ی  ی  وا ود یدخا  ی  ی  وا ود   ..دخا 

  
ه و  ری  هع آو و  ری  اآآ    ::  ع آو ی وان  مان  ار ی وان  مان    ر

ده   ده  ر  لاگ ر  لاگ وب ت: :   وب ا ی  ه را و آن را ت  ی ھان  تراه   ا ی  ه را و آن را ت  ی ھان    راه  
hhttttpp ::////ccooaassttaawwaayy..bb llooggssppoott..ccoomm  

aarrmmaann880099@@ggmmaaiill..ccoomm
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  مولانامولانا
چون اطوار دارد يعني عاشقي و اگر چون اطوار دارد يعني عاشقي و اگر . . قصد دارم امشب بگويم مولانا جامع همه اطوار هستي است چون سبك مولانا سبك عشق است قصد دارم امشب بگويم مولانا جامع همه اطوار هستي است چون سبك مولانا سبك عشق است 

و هم به تمام مي رسدكسي عاشق شد هكسي عاشق شد ه و هم به تمام مي رسدم به كمال  اگرخيلي عاقل اگرخيلي عاقل . . عشق نامتناهي است عشق نامتناهي است . . اگر عاشق نشود در يكي از دايره ها مي مانداگر عاشق نشود در يكي از دايره ها مي ماند. . م به كمال 
سبك كلي همه شاعران سبك كلي همه شاعران . . و زياده خواه باشيم بايد عاشق شويم و در عين حال همه چيز را داريم و هيچ چيز را از دست نمي دهيم و زياده خواه باشيم بايد عاشق شويم و در عين حال همه چيز را داريم و هيچ چيز را از دست نمي دهيم 

ين دو است عشق در حقيقت بنعشق در حقيقت بن. . عارف ما سبك عشق است عارف ما سبك عشق است  از ا ا بر سر دارد و در عين حال بيرون  است و گاهي عاشق تاج عشق ر ين دو است دگي  از ا ا بر سر دارد و در عين حال بيرون  است و گاهي عاشق تاج عشق ر دگي 
آن عشق است . .  آن عشق است هر گاه همه عناصر هستي در وجود شما پيوند خورد و يك چيز شد ،  عشق وحدت بخشيدن به همه عناصر هستي هر عشق وحدت بخشيدن به همه عناصر هستي هر . . هر گاه همه عناصر هستي در وجود شما پيوند خورد و يك چيز شد ، 

اگر ارزش شئ اگر ارزش شئ . . انسانيت به مرحله كمال رسيده است انسانيت به مرحله كمال رسيده است در اين مرد در اين مرد : : پروفسور آراسته درباره مولانا مي گويد پروفسور آراسته درباره مولانا مي گويد   ..  چه در جاي خود استچه در جاي خود است
آن اثر هنري تر است  ر آن باشد نه به ماده اش ،  آن اثر هنري تر است هنري به هن ر آن باشد نه به ماده اش ،  از جامعه اشرافي . . هنري به هن اوايل قرن بيستم كه  د شاو يكي از طنز نويسان  از جامعه اشرافي برنار اوايل قرن بيستم كه  د شاو يكي از طنز نويسان  برنار

و كمتر انگليسي است كه مركز خانه او آشپزخانه و اصطبل نباشد ، كمتر انگليسي است كه مركز خانه او آشپزخانه و اصطبل نباشد ،   "": : انگليس انتقاد دارد مي گويد انگليس انتقاد دارد مي گويد  و با اينكه اين آدم بسيار خوب  با اينكه اين آدم بسيار خوب 
د از موضوع اصلي هيچگاه خارج نمي شود   ..  شرافتمندي استشرافتمندي است ا اينكه همه چيز را مطرح مي كن د از موضوع اصلي هيچگاه خارج نمي شود مثنوي به طور كل ب ا اينكه همه چيز را مطرح مي كن ز با اينكه . . مثنوي به طور كل ب ا ني ز با اينكه مولان ا ني مولان

ر ر كثرت در حقيقت از عناصكثرت در حقيقت از عناص. . قرآن با وحدت و كثرت سروكار داردقرآن با وحدت و كثرت سروكار دارد..رمانتيك است همه عناصر كلاسيك را در خود جمع كرده است رمانتيك است همه عناصر كلاسيك را در خود جمع كرده است 
عالم پر از نعمت عالم پر از نعمت . . اين تكثر و تفرقه باعث جنگها در طول تاريخ شده است اين تكثر و تفرقه باعث جنگها در طول تاريخ شده است . . شيطان است و شيطان انسانها را متكثر و متفرق مي كندشيطان است و شيطان انسانها را متكثر و متفرق مي كند

از گرسنگي در حال مرگ هستيم  از گرسنگي در حال مرگ هستيم است كه مي توانيم از اين نعمتها برخوردار شويم اما خودمان ميله هايي در اطراف كشيده ايم و  در در . . است كه مي توانيم از اين نعمتها برخوردار شويم اما خودمان ميله هايي در اطراف كشيده ايم و 
كه او ، كه او ،   ..  صلي قرآن اين است كه يك خدا بيشتر نيست در نتيجه اين همه تكثرا ت تجليات همان يك خدا استصلي قرآن اين است كه يك خدا بيشتر نيست در نتيجه اين همه تكثرا ت تجليات همان يك خدا استكتب آسماني پيام اكتب آسماني پيام ا

و باطن است  و باطن است اول ، آخر ، ظاهر  ا يكي مي كند. . اول ، آخر ، ظاهر  ا يكي مي كنداوست كه تمام عالم ر ابرها همگي آياتي از آيات خداوند است جهت   ..اوست كه تمام عالم ر ابرها همگي آياتي از آيات خداوند است جهت آسمان ، زمين ،  آسمان ، زمين ، 
ه اينتي . . ايمان بيشتر تمامي انسانها ايمان بيشتر تمامي انسانها  ه اينتي راجع ب ا راجع ب و اينتي گريشن بيروني تمام سخن مولانا در اين است كه چه كني گه دنيا ر ي  ا گريشن درون و اينتي گريشن بيروني تمام سخن مولانا در اين است كه چه كني گه دنيا ر ي  گريشن درون

ا چگونه به هم وصل كني  ا چگونه به هم وصل كني يكي ببيني و تمام پريشاني ر م اصلي قرآن نيز مي باشد..يكي ببيني و تمام پريشاني ر م اصلي قرآن نيز مي باشداين درصورت وجود وحدت است كه پيا اگر قدرت ، اگر قدرت ، . . اين درصورت وجود وحدت است كه پيا
م مي شويد ، چرا كه او ..آرام نمي شويد آرام نمي شويد مقام يا اسم هر چيز ديگري را در لحظه اضطراب و پريشاني ببريد مقام يا اسم هر چيز ديگري را در لحظه اضطراب و پريشاني ببريد  ا ببريد آرا م مي شويد ، چرا كه او اما اگر اسم خدا ر ا ببريد آرا اما اگر اسم خدا ر

همه را بيازمودم ز تو خوشترم نيامد دوهزار در خون بها گشودم دو هزار خو چشيدم چو شراب سر همه را بيازمودم ز تو خوشترم نيامد دوهزار در خون بها گشودم دو هزار خو چشيدم چو شراب سر   ""  ::مولانا مي گويدمولانا مي گويد. . نامتناهي است نامتناهي است 
د بم نيام بم نيامدخوش تو به سرو ل ا بايد تك تك شعره  ""  خوش تو به سرو ل سبك مولان ا بايد تك تك شعرهدر حقيقت براي تشريح  سبك مولان ا مي گويد . . اي او خوانده شوداي او خوانده شوددر حقيقت براي تشريح  ا مي گويد مولان ا   ""::مولان ا مثنوي م مثنوي م

اي پسر اي پسردكان وحدت است ، مثنوي دكان عشق است  عشق از يك نظر دكان است چون جنس دارد ، از يك نظر دكان نيست چون عشق از يك نظر دكان است چون جنس دارد ، از يك نظر دكان نيست چون . . دكان وحدت است ، مثنوي دكان عشق است 
ا هر طرفي مشتري است   "": : در جاي ديگر مي گويد در جاي ديگر مي گويد ..نمي فروشد بلكه عشق عطا مي كند نمي فروشد بلكه عشق عطا مي كند  روي تو ر ا هر طرفي مشتري است شكر كه  روي تو ر شتري شتري يعني عطاي ما ميعني عطاي ما م  ""شكر كه 

ه باشد  و احتياج به تبليغ نداشت ا بزند  ه باشد دارد و جنس بايد خودش حرف خود ر و احتياج به تبليغ نداشت ا بزند  قبل قبل . . دو حس دروني و بيروني باعث بروز عشق مي شود دو حس دروني و بيروني باعث بروز عشق مي شود . . دارد و جنس بايد خودش حرف خود ر
د . . از عاشقي انسان شخصيتهاي متفاوتي دارد از عاشقي انسان شخصيتهاي متفاوتي دارد  د مولانا مي گويد در وجود ما گاو و گوسفند و همه حيوانات خواب هستن چنين انساني هم چنين انساني هم . . مولانا مي گويد در وجود ما گاو و گوسفند و همه حيوانات خواب هستن

ه هم ب هبه خود ،  هم ب رساند   به خود ،  رساند ديگران آسيب مي  ه اينكه عارفي باشد. . ديگران آسيب مي  ه اينكه عارفي باشدعلم انسان بايد ذاتي باشد ن د . . علم انسان بايد ذاتي باشد ن د انسان بايد از درون ساخته شو چرا بسم چرا بسم . . انسان بايد از درون ساخته شو
ازمودم ز تو خوشترم نيامد : : االله الرحمن الرحيم را انتخاب كرديم ؟ گفت االله الرحمن الرحيم را انتخاب كرديم ؟ گفت  ازمودم ز تو خوشترم نيامد همه را بي   ..در حقيقت سر زلف او همه جا هستدر حقيقت سر زلف او همه جا هست. . همه را بي
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  عقلعقل
 

ور عقل را بكار مي گيره عقلش براي اعقل را بكار مي گيره عقلش براي ا وبد توسلطان و دوست ا مملكتش پادشاه نداره وجود تو شهر ايست پر نيك  ور ين كه مستقل اين آق وبد توسلطان و دوست ا مملكتش پادشاه نداره وجود تو شهر ايست پر نيك  ين كه مستقل اين آق
ه , , دانا خرد تازه اگر كه عقل ميره وزير مي شه پادشاه فقط عشق پس اگر كه عشق بياد در وجود انساندانا خرد تازه اگر كه عقل ميره وزير مي شه پادشاه فقط عشق پس اگر كه عشق بياد در وجود انسان ه به تخت گل بنشانم بتي ب به تخت گل بنشانم بتي ب

ه عزم ت. . سلطانيسلطاني ا مي فهميم ب ا معني آن ر ه عزم تحالا اين شعر حافظ ر ا مي فهميم ب ا معني آن ر ه شكن مي رسد چه چاره كنم بعد حالا اين شعر حافظ ر ه شكن مي رسد چه چاره كنم بعد وبه سحر گفتم استخاره كنم بهار توب وبه سحر گفتم استخاره كنم بهار توب
مي گه به تخت گل بنشانم بتي به سلطاني يه نفربيارم بهتخت بشانم به تخت وجودم و تا بگم پادشاه شما و آن عشق و تمام چيزها مي گه به تخت گل بنشانم بتي به سلطاني يه نفربيارم بهتخت بشانم به تخت وجودم و تا بگم پادشاه شما و آن عشق و تمام چيزها 

قتي كه يه معشوقي داره ميگن اين النگو را براي چي مي خري قتي كه يه معشوقي داره ميگن اين النگو را براي چي مي خريانتيگريتد مي شود آدم و  ا براي چي   ,,انتيگريتد مي شود آدم و  ه ر ا براي چي براي معشوقم مي خرم اون خان ه ر براي معشوقم مي خرم اون خان
ميخري براي اينكه گاهي مي خوام ببرمش اونجا تمام انتيگريتد انسان وحدت پيدا مي كنه يك معشوقي كه آدم پيدا مي كنه تمام ميخري براي اينكه گاهي مي خوام ببرمش اونجا تمام انتيگريتد انسان وحدت پيدا مي كنه يك معشوقي كه آدم پيدا مي كنه تمام 

ي براي اينكه دوستت دارم. . وجودش يكي ميشهوجودش يكي ميشه ي براي اينكه دوستت دارمبراي چي حرف مي زن ي براي اينكه دوستت دارم, , براي چي حرف مي زن ي براي اينكه دوستت دارمبراي چي حرف نمي زن ا هه. . براي چي حرف نمي زن ا مه كاره مه كاره
م . . عاشق از يك جنس مي شهعاشق از يك جنس مي شه ا من تلخ صحبت مي كردي براي اينكه دوستت دارم چرا اين را به من دادي براي اينكه دوستت دار م چرا ب ا من تلخ صحبت مي كردي براي اينكه دوستت دارم چرا اين را به من دادي براي اينكه دوستت دار چرا ب

م .. م چرااينجا منع مي كني براي اينكه دوستت دار ه خاطر اينكه تو معشوق من هستي ..چرااينجا منع مي كني براي اينكه دوستت دار ه خاطر اينكه تو معشوق من هستي ب محبوب مني مراقبت هستم عين مادر كه با بچه محبوب مني مراقبت هستم عين مادر كه با بچه ,,ب
ه اينتگريشن دروني كه تمام اينهمه قوايي كه خدا در ما آفريدپس چه لذتي پس چه لذتي ..اش اش  ين هست كه ما برسيم ب از ا ه اينتگريشن دروني كه تمام اينهمه قوايي كه خدا در ما آفريدبالا تر  ين هست كه ما برسيم ب از ا دشم براي چيه؟ دشم براي چيه؟ , , بالا تر 

تا چيز عجب بيند چشم براي اين نيست كه تو چيز ناموزني را ببيني بايد چيزهاي عجيب غريبي ببينه دردنيا تا چيز عجب بيند چشم براي اين نيست كه تو چيز ناموزني را ببيني بايد چيزهاي عجيب غريبي ببينه دردنيا , , چشم از پي آن بايد چشم از پي آن بايد 
ا كه همشچشم از پي آن بايد تا چيز عجب بيند چشم از پي آن بايد تا چيز عجب بيند  ين دني و طرب بيند نبايد آدم جون بكنه توي ا آن بايد تا عيش  ا كه همشجان از پي  ين دني و طرب بيند نبايد آدم جون بكنه توي ا آن بايد تا عيش  هر هر   ::  گفتگفت, , جان از پي 

چه جان كند تنم عمر حسابش كردند زندگي كردن ما مردن تدريجي بود هر چه جان كند تنم عمر حسابش كردند خيلي ها دارن چه جان كند تنم عمر حسابش كردند زندگي كردن ما مردن تدريجي بود هر چه جان كند تنم عمر حسابش كردند خيلي ها دارن 
د دجون مي كنن اري از مردم عمرشان ياس, , جون مي كنن اري از مردم عمرشان ياسبسي و ناچار هم است كه صورتش را هم سرخ بي سر صدا كه سيلي مي خوبي سر صدا كه سيلي مي خو, , بسي از درون  و ناچار هم است كه صورتش را هم سرخ ره آدم  از درون  ره آدم 

چه بنشتي در چه بنشتي در   ..  آدم بايد لذت ببره توي دنيا چقدر خون جگر بايد بخوريآدم بايد لذت ببره توي دنيا چقدر خون جگر بايد بخوري  ..نگه داره كه مردم نفهمند كه چه خون جگري داره مي خورهنگه داره كه مردم نفهمند كه چه خون جگري داره مي خوره
م بيشتر نيست كه اينقدر م بيشتر نيست كه اينقدر يك نفر تو عاليك نفر تو عال, , آن گوشه چرا خرم نمي گردي براي اينكه عاشق نيستي هي از دست اين سيلي مي خوري آن گوشه چرا خرم نمي گردي براي اينكه عاشق نيستي هي از دست اين سيلي مي خوري 

ا آن در ست كن, , خون جگر مي خوريخون جگر مي خوري ا آن در ست كنيك نفر تو حسابت ب از پي آن بايد تا عيش طرب . . اگه هر كاري كه بايد بكني كار درستيه اگه هر كاري كه بايد بكني كار درستيه . . يك نفر تو حسابت ب از پي آن بايد تا عيش طرب جان  جان 
ا براي ا براي مي گه برو اينو وردار ببر آنجا پمي گه برو اينو وردار ببر آنجا پ, , بيند پا از پي آن بايد كز يار طعب بيند پا براي چي پا براي اين كه بري دنبال كا ر معشوقبيند پا از پي آن بايد كز يار طعب بيند پا براي چي پا براي اين كه بري دنبال كا ر معشوق

عشق از پي آن بايد تا سوي فلك پرد عقل از پي آن عشق از پي آن بايد تا سوي فلك پرد عقل از پي آن   ,,  اين ببرآنجااين ببرآنجا. . البته بايد رنج بكشي بايد بري بياي اينو ببر آونجا البته بايد رنج بكشي بايد بري بياي اينو ببر آونجا . . طعب ديدنطعب ديدن
ه د تمام فكر آدم معلوم به چه كاري و ادب بين هبايد تا علم  د تمام فكر آدم معلوم به چه كاري و ادب بين ه دلبر فكر   ..  بايد تا علم  ين كه ب ه دلبر فكر ديده را فايده آن است كه دلبربيند فكر براي چي براي ا ين كه ب ديده را فايده آن است كه دلبربيند فكر براي چي براي ا

ا تصور كنه , , ههبكنبكن ا تصور كنه قوه خيال براي چي براي اين كه دلبر ر ه دلبر بنويسه يا دلبر بكشه, , قلمقلم,,قوه خيال براي چي براي اين كه دلبر ر ين كه بتون ه دلبر بنويسه يا دلبر بكشهدست براي چي براي ا ين كه بتون يكي مي يكي مي , , دست براي چي براي ا
ا و آخرتي وجود ندارد كه مثلا بگم , , كار زندگي دنيا آخرتش دنيا آخرتي دو تا نمي شه در عشقكار زندگي دنيا آخرتش دنيا آخرتي دو تا نمي شه در عشق, , شه يعني تمام فعاليت انسان شغلشه يعني تمام فعاليت انسان شغل ا و آخرتي وجود ندارد كه مثلا بگم دني دني

ا  ا من كارهاي دنيا ر عاشق داره كار مي عاشق داره كار مي   ..  يك دونه كار بكنيميك دونه كار بكنيم..كاري به دنيا آخرت نداشته باشيم كاري به دنيا آخرت نداشته باشيم ..تنظيم بكنم برم آخرتم را تنظيم بكنيم تنظيم بكنم برم آخرتم را تنظيم بكنيم من كارهاي دنيا ر
, , غذا بايد بهش بدهيمغذا بايد بهش بدهيم, , تهيه مي كنيم وسيله امكانش را فراهم مي كنيمتهيه مي كنيم وسيله امكانش را فراهم مي كنيم  ..مي ديممي ديم, , البته ماسوار اسبي هستيم علفه آن را بدهيمالبته ماسوار اسبي هستيم علفه آن را بدهيم,,كنه كنه 

و كار عقبي است اينااينا, , پالون بايد بذاريم رو دوششپالون بايد بذاريم رو دوشش د بذاريم اينار  و كار عقبي است رو باي د بذاريم اينار  ه ليلي كه ديگه نمي گه من, , رو باي ه ليلي كه ديگه نمي گه منآدمكه داره مي ره خون مثلا ازش مثلا ازش , , آدمكه داره مي ره خون
ه ليلي  م مي رم خون ه ليلي بپرسي داري چكار مي كني مي گه دار م مي رم خون ين چيه داري مي زاري روي اين,,فقط يه جواب مي ده فقط يه جواب مي ده ,,بپرسي داري چكار مي كني مي گه دار ين چيه داري مي زاري روي اينپس ا مي خوام سوار مي خوام سوار , , پس ا

ين كار . . دا مي كنه آدم بي معني مي شه وقتي متكسر مي شه نمي تونهدا مي كنه آدم بي معني مي شه وقتي متكسر مي شه نمي تونهتمام كارهايش معني پيتمام كارهايش معني پي. . سوار شم كه تند تر برمسوار شم كه تند تر برم, , شمشم ين كار مي گن آقا ا مي گن آقا ا
ه, , اما وقتي كه آدم مي دونهاما وقتي كه آدم مي دونه, , مي گه نمي دونممي گه نمي دونم,,را چرا كردي را چرا كردي  ا مي كن ا مي دونه كه چرا اين كار ر ا مي كنهتك تك كارهاش ر ا مي دونه كه چرا اين كار ر چرا اون كار را مي چرا اون كار را مي , , تك تك كارهاش ر

آدمي كه آدمي كه ,,قت مي فهمه چه كتابي بايد بخونه چه كتابي نخونه قت مي فهمه چه كتابي بايد بخونه چه كتابي نخونه اين كتاب چيه داري مي خوني ؟آنواين كتاب چيه داري مي خوني ؟آنو, , براي چي اين كتاب مي خونهبراي چي اين كتاب مي خونه, , كنهكنه
ه,,متكسر شده متكسر شده  ين كتاب ميخون هيه روز مي ره ا ين كتاب ميخون و ميزاره اونجا بعد يه كتاب ديگه مي خونه , , بعد مي گه اينو خونديبعد مي گه اينو خوندي  ,,  يه روز مي ره ا و ميزاره اونجا بعد يه كتاب ديگه مي خونه بعد اون دنبال چيزي دنبال چيزي ,,بعد اون

اون را حالا مي گن اون را حالا مي گن , , مي بينه ندارهمي بينه نداره, , گردهگرده  شماره تلفن ميشماره تلفن مي, , دنبال آدرس معشوق مي گردهدنبال آدرس معشوق مي گرده, , نمي گرد آدمي كه دنبال اون خبر مي گردهنمي گرد آدمي كه دنبال اون خبر مي گرده

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

8 

عكس هيچكس توش نيست من مي خوام عكس نفس اون شاعركه عكس هيچكس توش نيست من مي خوام عكس نفس اون شاعركه , , تو چرا اين شعر ها را نمي خواني براي اينكه اون توش خبر نيستتو چرا اين شعر ها را نمي خواني براي اينكه اون توش خبر نيست
و چين  ,,  من مخوام شعر سعدي را بخونم كه عكس محبوب من توش باشهمن مخوام شعر سعدي را بخونم كه عكس محبوب من توش باشه, , اون تو قرار گذاشتهاون تو قرار گذاشته و چينهزاران نقشها بيني خلاف رومي  ا هزاران نقشها بيني خلاف رومي  ا ي اگر ب ي اگر ب

ا ببيني ا ببينيدوست بنشيني ز دنيا آخرت و غافل سعدي كه نمي گه من ر ا ببيني, , دوست بنشيني ز دنيا آخرت و غافل سعدي كه نمي گه من ر يمي گه سعدي مي گه اون ر ا ببين ..  مي گه سعدي مي گه اون ر نامه حسن تو بر عالم وجاهل نامه حسن تو بر عالم وجاهل   
و جوان اندازم آمدم كه نام تو را علم كنم و جوان اندازم آمدم كه نام تو را علم كنمخوانم نام تو در دهن پير  از آنكه كه آدم نام اوعلم بكنه , , خوانم نام تو در دهن پير  از آنكه كه آدم نام اوعلم بكنه چه شغلي با لاتر  او راببره اون ..چه شغلي با لاتر  او راببره اون اسم  اسم 

ا من دعوت مي كنم ..معشوق رادر دل آدم ها شيرين بكنه كه يك معشوقي است معشوق رادر دل آدم ها شيرين بكنه كه يك معشوقي است  ا من دعوت مي كنم بياين همه شما ر هركسي باشمع رخسارش به وجهي هركسي باشمع رخسارش به وجهي , , بياين همه شما ر
د ازي مي كنن دعشق باخت زين ميان پروانه را در اضطراب انداختي همه دارن به نوعي با او عشق ب ازي مي كنن نيست , , عشق باخت زين ميان پروانه را در اضطراب انداختي همه دارن به نوعي با او عشق ب آن  ابراين سعادتي بالاتر از  نيست بن آن  ابراين سعادتي بالاتر از  بن

, , اخلاقاخلاق, , ادبياتادبيات,,لانادرس اينيگريشن دروني وبيروني اين راگفتم كه خلاصه همه حرفاي مولانا در فلسفه لانادرس اينيگريشن دروني وبيروني اين راگفتم كه خلاصه همه حرفاي مولانا در فلسفه مومو. . كه انسان به عشق برسهكه انسان به عشق برسه
آرام مي شي مي شيني اونجا,,از بيرون از بيرون , , از درون يكي باشاز درون يكي باش, , تمام اينها اين يك كلمه است كه تو يكي باشتمام اينها اين يك كلمه است كه تو يكي باش,,دين دين ,,قرآن قرآن  وقت  آرام مي شي مي شيني اونجاآن وقت  يك يك , , آن

د آنچنان د آنچناناميري آمده بو از بزرگان , , اميري آمده بو از بزرگان از طرف يكي  د بعبع,,از طرف يكي  بيچاره هول كرد بو د د اين مستخدم  بيچاره هول كرد بو ائب سلطنه ايشون تشريف ,,د اين مستخدم  ائب سلطنه ايشون تشريف حضرت كيك ن حضرت كيك ن
ا آمدند , , آوردندآوردند د كه خبر بده آق ه صد درهم به او دادند بودن ا گفت چه خوب بشين اينجا ن ا آمدند مولا ن د كه خبر بده آق ه صد درهم به او دادند بودن ا گفت چه خوب بشين اينجا ن اون درهم هاي تو مي ,,مولا ن اون درهم هاي تو مي گفتش كه نه  گفتش كه نه 

ه  وزير مي مون ه مانه نه اون جناب  وزير مي مون ه ما مي مانيم ,,مانه نه اون جناب  ه ما مي مانيم ن ر كه خواهد ,,حالا ما داريم كار خود مي كنيم حالا ما داريم كار خود مي كنيم , , چه خبرهچه خبره, , هيچ كدام از ما نمي مانيم هيچ كدام از ما نمي مانيم ,,ن ر كه خواهد ه ه
ه اونجا ,,ما در اين جا صحبت از عشق مي كنيم ما در اين جا صحبت از عشق مي كنيم , , بيايد هركه خواهد برودبيايد هركه خواهد برود د بشين ه اونجا حالا اگر پادشاه بيا د بشين ه حرمت , , حالا اگر پادشاه بيا ه ب ه اگر جرعه رندان ن ه حرمت شا ه ب ه اگر جرعه رندان ن شا

اونه ه عشق رسيده پادشاه  و ب ي كه در مقام انتيگريشن رسيده  اونهنوشند اون ه عشق رسيده پادشاه  و ب ي كه در مقام انتيگريشن رسيده  بيادمولانا مي گه وقتي كه بنده تو شده تمام بيادمولانا مي گه وقتي كه بنده تو شده تمام   هر پادشاه ديگههر پادشاه ديگه, , نوشند اون
و بزنه , , پادشاهان عالم بنده من شدندپادشاهان عالم بنده من شدند اونجا زان و بزنه هر پادشاهي كه بياد بايد  اونجا زان حالا بعضي ها مي گن حافظ دنبال سنار سه شاهي بود كه پول حالا بعضي ها مي گن حافظ دنبال سنار سه شاهي بود كه پول . . هر پادشاهي كه بياد بايد 

حالا حالا ,,ست كه نمي دنبه پادشاههاست كه نمي دنبه پادشاههااين يك شرابي ااين يك شرابي ا, , مي رفته گدائي مي كرده از شاه شجاع يا شاه منصور كه پول ما را بدهيدمي رفته گدائي مي كرده از شاه شجاع يا شاه منصور كه پول ما را بدهيد, , شرابش شرابش 
شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشند التفاتش به مي صاف مروق نكنيم مانگويم بد و ميل به نا حق نكنيم جامه كس سيه و دلق شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشند التفاتش به مي صاف مروق نكنيم مانگويم بد و ميل به نا حق نكنيم جامه كس سيه و دلق 

ه روان فكر اسب سيه و ذين مقرع نكنيم آدمي كه داره پيش ليلي مي ره   ::خود ازرق نكنيم مي گهخود ازرق نكنيم مي گه ه روان فكر اسب سيه و ذين مقرع نكنيم آدمي كه داره پيش ليلي مي ره خوش برانيم جهان در نظر را براش براش ,,خوش برانيم جهان در نظر را
ه چيزي باشه كه سبك باشه ,,اهميت نداره كه حالاحواشي زينش مثلا از طلا باشه اهميت نداره كه حالاحواشي زينش مثلا از طلا باشه  ه چيزي باشه كه سبك باشه ي ه حركت بده بره, , ي ه حركت بده برهاين اسب رو بتون ه اندازه زين . . اين اسب رو بتون ه اندازه زين ب ب

درطلبش مي كوشي باقي همه رايگان نيرزد, , بودنش مهمهبودنش مهمه ا كه خوري يا پوشي معذوري اگر  درطلبش مي كوشي باقي همه رايگان نيرزداز آن بهره از دني ا كه خوري يا پوشي معذوري اگر  هشدار تا عمر گرانمايه هشدار تا عمر گرانمايه , , از آن بهره از دني
ه   ..  بدان نفروشيبدان نفروشي د نمي كن ين چيزهاي زائ ه آدمي معشوقه داره وقتشو تلف ا د نمي كن ين چيزهاي زائ ين كه كافي همان قدر ..آدمي معشوقه داره وقتشو تلف ا ين كه كافي همان قدر يكي از بهترين حرفهايي كه شنيدم ا يكي از بهترين حرفهايي كه شنيدم ا

آن نمي , , وقتي به اندازهاي كه تو بخوري سير بشي باشهوقتي به اندازهاي كه تو بخوري سير بشي باشه. . خوبه كه ضيافتخوبه كه ضيافت از  آن نمي فرض كن تمام عالم ضيافت كرده باشه ديگه بيشتر  از  فرض كن تمام عالم ضيافت كرده باشه ديگه بيشتر 
خوش برانيم جهان در نظر راه روان فكر اسب سيه زين خوش برانيم جهان در نظر راه روان فكر اسب سيه زين   ..به چيزهاي كه نياز ندارندبه چيزهاي كه نياز ندارندخواهي كه چرا آدمها بي خودي حرص مي زنند خواهي كه چرا آدمها بي خودي حرص مي زنند 

شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد التفاتش به مي صاف مروق نكنيم اون شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد التفاتش به مي صاف مروق نكنيم اون   ::مقام خودش را داره مي گهمقام خودش را داره مي گه, , مقرع نكنيم بعدمي گهمقرع نكنيم بعدمي گه
به زانوي ادب بشينه اينجا تا ما دو تا كلمه حرف به زانوي ادب بشينه اينجا تا ما دو تا كلمه حرف , , ب بكنهب بكنهاداد,,خيلي التماس بكنه خيلي التماس بكنه , , شراب را به پادشاه هم نمي دن بايدخيلي بياد بره شراب را به پادشاه هم نمي دن بايدخيلي بياد بره 

از مردم نادان كه مپرس  ::  اون كه مي گهاون كه مي گه, , اون حرفه اون حرفه ..براش بزنيم براش بزنيم  از مردم نادان كه مپرسبهر يك جرعه كه آزاركسش درپي نيست زحمتي مي كشم  , , حرفهحرفه  ..  بهر يك جرعه كه آزاركسش درپي نيست زحمتي مي كشم 
زين ستوران بس زين ستوران بس , , چقدر لگد بخورهچقدر لگد بخوره  اينو مي فهمند كه وقتي آدم مي خوا د حرفي بزنه از مردم ناداناينو مي فهمند كه وقتي آدم مي خوا د حرفي بزنه از مردم نادان,,كساني كه حرفي دارن براي گفتن كساني كه حرفي دارن براي گفتن 

ه . . كه مولانا مي گه از قول پيغمبركه مولانا مي گه از قول پيغمبر,,لگدها خوردم لگدها خوردم  ين است كه توبيا اگركه تشنه هستي بهت شراب بدهم من ب ه بنابراين دعوت مولانا به ا ين است كه توبيا اگركه تشنه هستي بهت شراب بدهم من ب بنابراين دعوت مولانا به ا
نجات بدم  ا از پريشاني  و ر ه تو ميدم اين كه ت نجات بدم تو بالاترين هديه اي كه ب ا از پريشاني  و ر ه تو ميدم اين كه ت و يكي بشي ,,وحدت بهت بدم وحدت بهت بدم ,,تو بالاترين هديه اي كه ب و يكي بشي كه ت و ,,شي شي يگانه بيگانه ب,,كه ت و جان گرگان  جان گرگان 

هم جداست  هم جداست سگان از  د ,,سگان از  ا چه خبره مثل گرگ اين شعر راشاي د اگه متكسر شدي مثل گرگ سگ مي افتين به جون هم ببين الان توي دني ا چه خبره مثل گرگ اين شعر راشاي اگه متكسر شدي مثل گرگ سگ مي افتين به جون هم ببين الان توي دني
ببين چه : : بازم برايتون خوندم كه شكسپير مي گهبازم برايتون خوندم كه شكسپير مي گه وقت  ببين چه اين سيم را شلش كن سيم آدميت وحدت و اون عشق را از كوك بنداز آن وقت  اين سيم را شلش كن سيم آدميت وحدت و اون عشق را از كوك بنداز آن

آيد وقتي كه اون كوك آدمي زاد و كوك وحدت آدميزاد و عشق از ميان ميره و اين از كوك مي افته مي گه آيد وقتي كه اون كوك آدمي زاد و كوك وحدت آدميزاد و عشق از ميان ميره و اين از كوك مي افته مي گه   صداني ناموزني در ميصداني ناموزني در مي
اراده د قدرت تبديل مي شه به  ه دست بياورن ارادهتمام موجودات سعي مي كنند كه قدرت ب د قدرت تبديل مي شه به  ه دست بياورن سيري ناپذير, , تمام موجودات سعي مي كنند كه قدرت ب سيري ناپذيراراده يك اشتهاي  ين مي خواد , , اراده يك اشتهاي  ين مي خواد ا ا

اراده تيديل مي شه به گرگ ,, ين  و ا و مي خواد  اراده تيديل مي شه به گرگ اون ين  و ا و مي خواد  ه گرگ اون ا دار  ا مي خوره دني و بعد خودش ر ا مي بلعد  ه گرگ ، گرگ جهاني است كه همه ر ا دار  ا مي خوره دني و بعد خودش ر ا مي بلعد  ، گرگ جهاني است كه همه ر
ا   ::چرا؟ براي اينكهچرا؟ براي اينكه, , ميشه مردم مثل گرگ و سگميشه مردم مثل گرگ و سگ از هم جداست متحد جانهاي شيران خداست يكي به مولان وسگان  ا جان گرگان  از هم جداست متحد جانهاي شيران خداست يكي به مولان وسگان  جان گرگان 
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و مي گي آنها جانشان يكي است جانهاي شيران, , اعتراض كرده كه توچرا مي گي جانهااعتراض كرده كه توچرا مي گي جانها و مي گي آنها جانشان يكي است جانهاي شيرانت لافاصله خودش جواب ميده ميگه جانها كه لافاصله خودش جواب ميده ميگه جانها كه بب, , ت
ان آنجا  ين يك دونه است ودر عين وحدت صد هزار تا است جانست ي صد هزار جان توي ا ان آنجا گفتم منظور اين كه يك دونه جانه ول ين يك دونه است ودر عين وحدت صد هزار تا است جانست ي صد هزار جان توي ا گفتم منظور اين كه يك دونه جانه ول

ي بي نهايت جان هست اونجا آنقدر جان است كه تعددنداره ول ي بي نهايت جان هست اونجايوسفستان است كثرت مال تعدد نيست مال اينكه اينجا  آنقدر جان است كه تعددنداره ول تم تم يوسفي جسيوسفي جس  ..يوسفستان است كثرت مال تعدد نيست مال اينكه اينجا 
تن يوسفستاني بديدم در تو من من قبلا دنبال يك دونه يوسف مي گشتم ديدم كه يوسفستان رسيديم به جاي كه هر كه  تن يوسفستاني بديدم در تو من من قبلا دنبال يك دونه يوسف مي گشتم ديدم كه يوسفستان رسيديم به جاي كه هر كه لطيف و سيم  لطيف و سيم 
چشم مي كنيم گفتش كه باغي كه به هر شاخ درختش قمري بود سعدي مي گيه گويم قمري بود كه كس ازمن نپسندد مي گم قمر چشم مي كنيم گفتش كه باغي كه به هر شاخ درختش قمري بود سعدي مي گيه گويم قمري بود كه كس ازمن نپسندد مي گم قمر 

ه   گويم قمري بودگويم قمري بود  ::  قمر چيقمر چي, , مگن آقا مگن آقا  ا به گل ماه تشبي درختش قمري بود مولانا اصلا معشوق ر از من نپسندد باغي كه به هر شاخ  ه كس  ا به گل ماه تشبي درختش قمري بود مولانا اصلا معشوق ر از من نپسندد باغي كه به هر شاخ  كس 
ه اينها تشبيه ميكنه مي گه, , نمي كندنمي كند ه اينها تشبيه ميكنه مي گهاونرا ب ه زلف يار مي ماند نمي گه زلف يار مثل شب سياه: : اونرا ب بخشي ب ه زلف يار مي ماند نمي گه زلف يار مثل شب سياهبيا كه امشب به جان  بخشي ب ميگه شب ميگه شب , , بيا كه امشب به جان 

ه زلف يارمي ماند جمال ماه نور افشان بدان رخسار مي ماند اين كساني كه در ه زلف يارمي ماند جمال ماه نور افشان بدان رخسار مي ماند اين كساني كه در بيا كه امشب به جان بخشي ببيا كه امشب به جان بخشي ب  ::  مثل زلف يار مي ماندمثل زلف يار مي ماند
اون يگانه از نامش از عكسش ,,سخنانشان ازاون وحدت سخنانشان ازاون وحدت  اون يگانه از نامش از عكسش از  ي ارتباطي به او داره اون كتاب را مي خونه آدمي كه ,,از  ي ارتباطي به او داره اون كتاب را مي خونه آدمي كه از آدرسش يك چيز  از آدرسش يك چيز 

ه. . وحدت در كتابوحدت در كتاب..عاشق شد وحدت پيدا مي كنه عاشق شد وحدت پيدا مي كنه  هصد كتاب داشته باشي يك كتاب ه   ..  صد كتاب داشته باشي يك كتاب ه صد چراغ ار حاضرآري در ميان هر يكي باشد ب صد چراغ ار حاضرآري در ميان هر يكي باشد ب
يك جلد كتاب بيشتر در عمرتون نخونيد كه يك جلد كتاب بيشتر در عمرتون نخونيد كه ,,كتاب عشق كتاب اطوار گوناگون عشق كتاب عشق كتاب اطوار گوناگون عشق , , صورت غير آن من يك كتاب بيشتر ندارمصورت غير آن من يك كتاب بيشتر ندارم

د ..بخواهيد متكسر شويد بخواهيد متكسر شويد  از معشوق ندار د بعضي از كتابهارا آدم نمي خونه هيچ خبري  از معشوق ندار د,,بعضي از كتابهارا آدم نمي خونه هيچ خبري  ددنبال خبر باشي ش كه صاحب ش كه صاحب اي بي خبر بكواي بي خبر بكو  ..  دنبال خبر باشي
ا  ا چرا ادبيات يكي براي اينكه خانم ميليدكنزون و مولان ه بر شوي بنابراين چرا بر اينكه يكي شدند اين ا خبر شوي تا راهرو نباشي كي را ا چرا ادبيات يكي براي اينكه خانم ميليدكنزون و مولان ه بر شوي بنابراين چرا بر اينكه يكي شدند اين خبر شوي تا راهرو نباشي كي را

ا زده اين كه اختلاف نيست, , يكي مي شنيكي مي شن آن اينيگريشن عشق هر كسي كه عاشق بود همان حر فاي يكي ديگه ر ا زده اين كه اختلاف نيستدر  آن اينيگريشن عشق هر كسي كه عاشق بود همان حر فاي يكي ديگه ر اين كه در اديان اين كه در اديان , , در 
مثنوي ما دوكان وحدت است غير مثنوي ما دوكان وحدت است غير   ,,مال چشم چپ ماست كه يكي عيسي جداگانه ميبينه يكي موسي جداگانه مي بينهمال چشم چپ ماست كه يكي عيسي جداگانه ميبينه يكي موسي جداگانه مي بينه, , يستيستاختلاف ناختلاف ن

حالا ممكنه بگن اينجا چرا درباره حالا ممكنه بگن اينجا چرا درباره . . وحدت هر چه بيني آن بت است هر متاعي را است دكاني دگر مثنوي دكان عشق است اي پسروحدت هر چه بيني آن بت است هر متاعي را است دكاني دگر مثنوي دكان عشق است اي پسر
د مسئله فقهيه  د مسئله فقهيه دونل القلتين صحبت مي كني داينجاينج,,دونل القلتين صحبت مي كني ه مسئله كلامي صحبت مي كني ا جع ب دا چطور ر ه مسئله كلامي صحبت مي كني ا جع ب در دكان كفش گر چرم است خوب در دكان كفش گر چرم است خوب   ..ا چطور ر

ي چوب مال قالب كفشه ي چوب مال قالب كفشهقالب كفش است اگر بيني در چوب بله در مغازه كفاشي چوب كه نمي فروشن ول ز . . قالب كفش است اگر بيني در چوب بله در مغازه كفاشي چوب كه نمي فروشن ول ز اگه ميبيني من در مورد چي اگه ميبيني من در مورد چي
بحث اصلي ما همان چرم فروشيه ين  بحث اصلي ما همان چرم فروشيهديگه صحبت مي كنم ا ين  يد كه مطلب ديگه اي هم آورديم مسئله نجومي يد كه مطلب ديگه اي هم آورديم مسئله نجومي اگر داگر د. . اينجا عشق فروشيهاينجا عشق فروشيه. . ديگه صحبت مي كنم ا

اينا قالب كفش اينا را قالب در ست كردم كه بتوني كفش را پات كني در اينا قالب كفش اينا را قالب در ست كردم كه بتوني كفش را پات كني در , , آورديم يا مسئله صرف و نحو و معاني و منطق آورديم آورديم يا مسئله صرف و نحو و معاني و منطق آورديم 
آهن آهن دكان كفش گر چرم است خوب قالب كفش است اگر بيني در چوب نزد بزازان خز عطكن بود تو مغاره پارچه فروشي كه دكان كفش گر چرم است خوب قالب كفش است اگر بيني در چوب نزد بزازان خز عطكن بود تو مغاره پارچه فروشي كه 

ا يك تيكه آهن وجود داره براي اينكه براي گزباشد. . فروشي نيستفروشي نيست ا يك تيكه آهن وجود داره براي اينكه براي گزباشدام ه . . ام د اگر يك تيكه آهن هم بيني براي اينكه گز بكن ه اگر آهن بو د اگر يك تيكه آهن هم بيني براي اينكه گز بكن اگر آهن بو
اونجا آهن فرشي كه نيست  اونجا آهن فرشي كه نيست كه چقدر پارچه نياز داريم  ه چنين سعادتي برسيم ,,كه چقدر پارچه نياز داريم  و ما اونجا ما مي تونيم ب ه چنين سعادتي برسيم مغازه مولانا عشق فروشي  و ما اونجا ما مي تونيم ب مغازه مولانا عشق فروشي 

اي دل به كوي دوست گذاري نمي كني اسباب جمع داري و كاري نمي كني معروف كه نصر الدين آمد در اي دل به كوي دوست گذاري نمي كني اسباب جمع داري و كاري نمي كني معروف كه نصر الدين آمد در   ,,شرايطش را هم داريمشرايطش را هم داريم
ا  د آق ا مغازه اي گفت ببخشي د آق د ,,مغازه اي گفت ببخشي ا برهنه بو د گفت بفرماييد صاحب مغازه هم پ د ديد كه صاحب مغازه آم ا برهنه بو د گفت بفرماييد صاحب مغازه هم پ , , گفت بلهگفت بله,,گفت شما چرم داريد گفت شما چرم داريد ,,ديد كه صاحب مغازه آم

ه ميريگفت پس چرا براگفت پس چرا برا, , نخ داريد گفت بلهنخ داريد گفت بله, , ميخ داريد گفت بلهميخ داريد گفت بله ه ميريي خودت كفش درست نمي كني پات بكني كه اينجا پا برهنه را حالا حالا . . ي خودت كفش درست نمي كني پات بكني كه اينجا پا برهنه را
پس چرا اينجا نشستي غصه مي پس چرا اينجا نشستي غصه مي   ,,فطرت الهي داري دارمفطرت الهي داري دارم. . دل داري دارمدل داري دارم..چشم ظاهر داري دارم چشم ظاهر داري دارم , , اگه به ما يگن عقل داري آره دارماگه به ما يگن عقل داري آره دارم

اندر   اي دل به كوي دوست گذاري نمي كني اسباب جمع داري و كارياي دل به كوي دوست گذاري نمي كني اسباب جمع داري و كاري. . خوري پاشو يك كاري بكنخوري پاشو يك كاري بكن اندر نمي كني اين خون كه موج مي زند  نمي كني اين خون كه موج مي زند 
ا . . جگر تو را در كار رنگ بوي نگاري نمي كني اين را خرجش كنجگر تو را در كار رنگ بوي نگاري نمي كني اين را خرجش كن ا اين موجي كه در دل تو است خرج ياري كن كه اون همه يارها باشه ت اين موجي كه در دل تو است خرج ياري كن كه اون همه يارها باشه ت

ا به ساعت ا به ساعت انشااالله اين سعادت را پيدا كنيم تانشااالله اين سعادت را پيدا كنيم ت. . بعدش هم هزار خون جگر بخوريبعدش هم هزار خون جگر بخوري, , به همه چيز برسي نه اينكه خودت محدود بكنيبه همه چيز برسي نه اينكه خودت محدود بكني
ا ,,اينتيگريشن به اينتيگريشن به  ين حضور سعادت بخش را بفهمند قدرش ر ا وحدت وهم از بيرون جامعه وهم كل جامعه بشري و حضور خداوند اگر ا ين حضور سعادت بخش را بفهمند قدرش ر وحدت وهم از بيرون جامعه وهم كل جامعه بشري و حضور خداوند اگر ا

وبرگردانند هنرشان خوب مي شه نقاشيشون خوب ميشه معماريشان خوب ميشه بيزينسشون خوب مي شه برخورداريشون ازعلم وبرگردانند هنرشان خوب مي شه نقاشيشون خوب ميشه معماريشان خوب ميشه بيزينسشون خوب مي شه برخورداريشون ازعلم 
  ..  والسلاموالسلام  ..ي شه همه سعادتها در گرو همينهي شه همه سعادتها در گرو همينهخوب ميشه تمام كار هايشان خوب مخوب ميشه تمام كار هايشان خوب م
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  دين ودنيادين ودنيا      اخلاق اسلامياخلاق اسلامي
  

ا( (   اخلاق اسلامياخلاق اسلامي: : دقيقه موضوعدقيقه موضوع  2222::مدت مدت   23:4323:43الي الي   23:2123:21از ساعت از ساعت   8484//77//77::    سخنراني الهي قمشه اي تاريخسخنراني الهي قمشه اي تاريخ ادين ودني ــا تا   ((دين ودني ــا تا بيـ بيـ
درخت كه بي برگ ماند ز سرماي سخت بر آرد تهي درخت كه بي برگ ماند ز سرماي سخت بر آرد تهي بــرآريـــم دستي ز دل كه نتوان بر آورد فردا ز گل به فصل خزان گر نبيني بــرآريـــم دستي ز دل كه نتوان بر آورد فردا ز گل به فصل خزان گر نبيني 

ه مسيكن نواز چو شاخ برهنه برآريم دست  ا تا به درگا از بي و مسكين ني آرند  از ز رحمت نگردد تهي دست باز همه طاعت  ه مسيكن نواز چو شاخ برهنه برآريم دست دست هاي ني ا تا به درگا از بي و مسكين ني آرند  از ز رحمت نگردد تهي دست باز همه طاعت  دست هاي ني
روز و غصه  ا كي غم و غصه  بخوريم، ت ا كي خون جگر  ا چقدر فقير باشيم ت ين بيش نتوان نشست م از ا ي برگ  روزكه ب و غصه  ا كي غم و غصه  بخوريم، ت ا كي خون جگر  ا چقدر فقير باشيم ت ين بيش نتوان نشست م از ا ي برگ  گار چهره ما را خط گار چهره ما را خط كه ب
ا هم ترد باشيم ،كي بايد خوب باشيم بالاخره؟ كي بايد خوب باشيم؟ چه طور مي ه سبب اين غصه ها ب و ب ا هم ترد باشيم ،كي بايد خوب باشيم بالاخره؟ كي بايد خوب باشيم؟ چه طور ميبياندازد  ه سبب اين غصه ها ب و ب شود خوب شد؟ چه شود خوب شد؟ چه   بياندازد 

شودكه آدم دلش پر از شادي حقيقي بشود؟ پر از نور از نور معرفت بشود؟ پر از هنر و زيبائي بشود؟ چه كار بكنيم؟ كار شودكه آدم دلش پر از شادي حقيقي بشود؟ پر از نور از نور معرفت بشود؟ پر از هنر و زيبائي بشود؟ چه كار بكنيم؟ كار   طور ميطور مي
ه ،آدم تعليمات كلي فرا مي  چيست ؟ حالا برخي ميچيست ؟ حالا برخي مي  عمليشعمليش ه ،آدم تعليمات كلي فرا ميگويند كه مسائل كلي، خبُ خوب د   گويند كه مسائل كلي، خبُ خوب ي عملاً اولين قدم چيست؟ ما باي د گيرد، ول ي عملاً اولين قدم چيست؟ ما باي گيرد، ول

د ؟ هستيد ديگه، يك آدم خوب كه ديديم همه ذوق مي د ؟ هستيد ديگه، يك آدم خوب كه ديديم همه ذوق ميچه كار بكنيم كه برويم به عالم خوبي؟ مگر همه شما عاشق خوبي نيستي كنند، كنند،   چه كار بكنيم كه برويم به عالم خوبي؟ مگر همه شما عاشق خوبي نيستي
كنيم كه ديگران باشند؟ چرا آرزوهايمان كنيم كه ديگران باشند؟ چرا آرزوهايمان   نباشيم كه آرزو مينباشيم كه آرزو مي  چرا ما خوب نباشيم؟ چرا ما همان آدميچرا ما خوب نباشيم؟ چرا ما همان آدميپس خوبه است ديگه آدم خوب، پس خوبه است ديگه آدم خوب، 

ا  ا آمدند اصفي د اولي ه آرزوهاي ديگر؟ اين همه انبياء عظام كه آمده ان ر اثر همان آرزوها بريم برسيم ب و ب ا را جلوي چشممان نگذاريم  ا آمدند اصفي د اولي ه آرزوهاي ديگر؟ اين همه انبياء عظام كه آمده ان ر اثر همان آرزوها بريم برسيم ب و ب را جلوي چشممان نگذاريم 
ي آمدند، اينها همه دعوت  ي آمدند، اينها همه دعوت آمدند، شاعران آسمان ا هم نشان داده اند، چرا ما اينقدر آمدند، شاعران آسمان ا كه شاد باشيم، خوش باشيم و راهش ر ا هم نشان داده اند، چرا ما اينقدر كردند ما ر ا كه شاد باشيم، خوش باشيم و راهش ر كردند ما ر

بي خبر نبوديم چرا كنار گنج از گدائي بيايد بميريم ما ؟ براي اينكه همه چيز داريم هم راهنماي خوب داريم هم كتاب خوب داريم بي خبر نبوديم چرا كنار گنج از گدائي بيايد بميريم ما ؟ براي اينكه همه چيز داريم هم راهنماي خوب داريم هم كتاب خوب داريم 
هم زمان يم،  هم زمانهم استادان خوب دار يم،  خواهم خواهم   م، چرا همت نكنيم به يك جاي خوب برسيم؟ امشب من ميم، چرا همت نكنيم به يك جاي خوب برسيم؟ امشب من ميداريم، وقت داريم، امكانات داريداريم، وقت داريم، امكانات داري  هم استادان خوب دار

اء اخلاق است     يك چند كلمه اي درباره اخلاق كه پايان همهيك چند كلمه اي درباره اخلاق كه پايان همه اء اخلاق است تلاشهاي انبي من برا ي مكارم اخلاق آمدم، من برا ي مكارم اخلاق آمدم،   ""اني بعثت لمكارم الاخلاقاني بعثت لمكارم الاخلاق""تلاشهاي انبي
ه مكارم اخلاق برسيد ا ها ب ه مكارم اخلاق برسيدمبعوث شدم براي اينكه شم ا ها ب من نديدم در جهان من نديدم در جهان   ..ني اخلاق استني اخلاق استپس ايستگاه نهايي همه تعليمات ديپس ايستگاه نهايي همه تعليمات دي. . مبعوث شدم براي اينكه شم

از خلق خوب نيست مثلا ميخواهيم  از خلق نكو هيچي بهتر از خلق خوب نيست و هيچ نشاني براي ايمان بهتر  از خلق خوب نيست مثلا ميخواهيم جستجوي هيچ اهليت به  از خلق نكو هيچي بهتر از خلق خوب نيست و هيچ نشاني براي ايمان بهتر  جستجوي هيچ اهليت به 
از از همين امشب اگر بعضي همين امشب اگر بعضي ..ببينم چه كسي با ايمان تر است، حديث داريم كه افضل مردم با ايمان آني است كه اخلاقش بهتر است ببينم چه كسي با ايمان تر است، حديث داريم كه افضل مردم با ايمان آني است كه اخلاقش بهتر است 

آن كه حادثه مهمي آن كه حادثه مهميدوستان حضور داشتند گفتيم كه ازحضرت مولا پرسيدند كه مرگ چيست؟ نگفتند كه مرگ مردن است اجل است      دوستان حضور داشتند گفتيم كه ازحضرت مولا پرسيدند كه مرگ چيست؟ نگفتند كه مرگ مردن است اجل است 
ه كنيم يه جسيم به ما داده هم تجرب ه كنيم يه جسيم به ما دادهنيست، مرگ بالاخره ما سالك الي االله هستيم بايد يك جائي  هم تجرب ا مي  نيست، مرگ بالاخره ما سالك الي االله هستيم بايد يك جائي  ا مياند اين ر گيرند يك چيز ديگر به گيرند يك چيز ديگر به   اند اين ر

دانم چرا اين شيطان است مشكل ايجاد كرده در دل ما ترسو هراس، ترسو هراس مرگ را شيطان دانم چرا اين شيطان است مشكل ايجاد كرده در دل ما ترسو هراس، ترسو هراس مرگ را شيطان   ردمن نميردمن نميمشكلي ندامشكلي ندا. . دهنددهند  ما ميما مي
از مخترعات شيطان است ،شيطان نه آنكه خيلي حسود است هيچ نمي از مخترعات شيطان است ،شيطان نه آنكه خيلي حسود است هيچ نميايجاد كرده، مرگ به معناي نيستي  و   ايجاد كرده، مرگ به معناي نيستي  و خواهد به شما خوش بگذرد  خواهد به شما خوش بگذرد 

م   آورد، ميآورد، مي  ن مين ميدلتان شاد باشد به همين جهت اولين خبري بدي كه برايتادلتان شاد باشد به همين جهت اولين خبري بدي كه برايتا نجام بدهي انجا م گويدكه تو فكر نكن هر كاري هم بخواهي ا نجام بدهي انجا گويدكه تو فكر نكن هر كاري هم بخواهي ا
ا   ""من يوحي العظام وهي الرميممن يوحي العظام وهي الرميم  ""شود، ديگر هيچي گفتش كهشود، ديگر هيچي گفتش كه  بده، ميميري بعداً ، بعداً هم چي ميبده، ميميري بعداً ، بعداً هم چي مي ا كيست كه اين استخوانهاي پوسيده ر كيست كه اين استخوانهاي پوسيده ر

آزي كه داري هركاري كه مي آزي كه داري هركاري كه ميزنده كنده، هيچ كس ،بنابر اين هر حس و  ا ميدهد در واقع اين خواهي بكخواهي بك  زنده كنده، هيچ كس ،بنابر اين هر حس و  وقتي كه اين خبر بد ر ا ميدهد در واقع اين ني بكن،  وقتي كه اين خبر بد ر ني بكن، 
ابديت فكر مي  شه وقتي كه آدم دستش كوتاه ميشه وقتي كه آدم دستش كوتاه مي  ها ميها مي  خبر سرچشمه همه بديخبر سرچشمه همه بدي ابديت فكر ميود از  كند كه پس ما اينجا ملعبه دست روزگار هسيتم، كند كه پس ما اينجا ملعبه دست روزگار هسيتم،   ود از 

مي روز آمدهايم بعداً  ميسه چهار روزي آمده ايم فعلاً كه سه چها  روز آمدهايم بعداً  ي ندا  سه چهار روزي آمده ايم فعلاً كه سه چها  و كتاب ا كسي هم حساب  ي ندارويم ، ب و كتاب ا كسي هم حساب  ين خبر من رويم ، ب وقت ا آن  ين خبر من ريم، بعدش  وقت ا آن  ريم، بعدش 
و آز هم بزني بعدش كه بايد بميري، آدم ديگر   تعجب ميتعجب مي ا اين خبر بتواند لذت ببرد از هيچي هرس  و آز هم بزني بعدش كه بايد بميري، آدم ديگر كنم كه چه طور ممكناست آدم ب ا اين خبر بتواند لذت ببرد از هيچي هرس  كنم كه چه طور ممكناست آدم ب

بشارت چگونه خوش هستند، مگر اينكه آدم رو  من عجبم ميمن عجبم مي  ::تواند ببرد، شمس تبريز ميگويدتواند ببرد، شمس تبريز ميگويد  چه لذتي ميچه لذتي مي آن  بشارت چگونه خوش هستند، مگر اينكه آدم روآيد ازمردم كه بدون  آن  ي ي آيد ازمردم كه بدون 
يخبري خوش باشد آدمي يخبري خوش باشد آدميجهالت و ب ا ده سال ديگر يا سي   كه خبر بزرگ زندگيش اين است كه تو ميكه خبر بزرگ زندگيش اين است كه تو مي  جهالت و ب ا پس فردا ي ا ده سال ديگر يا سي ميري حالا يا فردا ي ا پس فردا ي ميري حالا يا فردا ي

از اين كاخ دل افروز عدد كه مهم نيست ،چند   كنه اگر صد سال ماني ور يكيكنه اگر صد سال ماني ور يكي  سال ديگر يا پنجاه سال ديگر فرق نميسال ديگر يا پنجاه سال ديگر فرق نمي از اين كاخ دل افروز عدد كه مهم نيست ،چند روز ببايد رفت  روز ببايد رفت 
ه   گذرد صد سال ميگذرد صد سال مي  گذرد ديگر پنجاه كه زودتر ميگذرد ديگر پنجاه كه زودتر مي  ور خورشيد گشته بنابر اين چند ميليارد هم ميور خورشيد گشته بنابر اين چند ميليارد هم ميميليارد بار اين زمين دميليارد بار اين زمين د ه گذرد، ما پنجا گذرد، ما پنجا

و اون طرف مي ا مرحوم پدر اين طرف  و اون طرف ميسال پيش ده سالم بود، ب ا مرحوم پدر اين طرف  شبهاي جمعه ايشون   رفتيم شبهاي جمعه، چاي ميرفتيم شبهاي جمعه، چاي مي  سال پيش ده سالم بود، ب ه خلق االله و  شبهاي جمعه ايشون داديم ب ه خلق االله و  داديم ب
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گذرد، حالا فرض كن پنجاه سال ديگر هم گذرد، حالا فرض كن پنجاه سال ديگر هم   چايي بودم اونجا، يك نگاه بكنيد پنجاه سال ميچايي بودم اونجا، يك نگاه بكنيد پنجاه سال ميكرديم، من مأمور كرديم، من مأمور   جلسه داشتند، اداره ميجلسه داشتند، اداره مي
و مشكلات است، چه فايده مي و مشكلات است، چه فايده ميخدا به آدم عمر بدهد كه حالا ندهد، همش خون جگر و سختي  ه گوش شما،   خدا به آدم عمر بدهد كه حالا ندهد، همش خون جگر و سختي  د اگر اون خبر نخورده ب ه گوش شما، كن د اگر اون خبر نخورده ب كن

اندكه د دره  ا آو آورده اند، اين خبر ر اندكه داگر اون خبر بزرگ كه انبياء  دره  ا آو آورده اند، اين خبر ر د و هم اگر اون خبر بزرگ كه انبياء  هم حالت خوب بشو د و هم لت خوش بشود كه خون جگر نخوري  هم حالت خوب بشو لت خوش بشود كه خون جگر نخوري 
د چرا بهشان نمي  بزرگ كه اين همه خبر ميبزرگ كه اين همه خبر مي    دلت خوش بشود نباءدلت خوش بشود نباء د چرا بهشان نميآوردن ر     گويند نبي ،گويند نبي ،  آوردن ين همه خب ر اين همه خبر گذاري است در دنيا ا ين همه خب اين همه خبر گذاري است در دنيا ا

نجا چنين شد، آنجا چنان شد اينها هيچ خبر مهمي  ميمي نجا چنين شد، آنجا چنان شد اينها هيچ خبر مهميآوردند، اين آمد اين رفت اي گويد نبي، اما يك نفر گويد نبي، اما يك نفر   ه اينها نميه اينها نمينيست يك نفر بنيست يك نفر ب  آوردند، اين آمد اين رفت اي
و تصديق نكني اگر اين   گويد خدا هست قيامت است اين خبر مهم اين معلوم ميگويد خدا هست قيامت است اين خبر مهم اين معلوم مي  آمده و ميآمده و مي است، اگر اين خبر را ت و تصديق نكني اگر اين شود اين خبر مهم  است، اگر اين خبر را ت شود اين خبر مهم 

ه خبرها همه بي فايده است، دل آدم باز نمي د چه اهميت دارد بقي ه خبرها ديگر چه ارزشي دارن ه خبرها همه بي فايده است، دل آدم باز نميخبر را تصديق نكني بقي د چه اهميت دارد بقي ه خبرها ديگر چه ارزشي دارن ه، مثل   خبر را تصديق نكني بقي ه، مثل شود ك شود ك
هند و بگويند اگر شما هند و بگويند اگر شما   دو روز بعد معلوم نيست دو روز بعد سه روز بعد يك چك يك ميليون دلاري بهش ميدو روز بعد معلوم نيست دو روز بعد سه روز بعد يك چك يك ميليون دلاري بهش مي  اينكه زنداني اعدامياينكه زنداني اعدامي

ين است ديگر، ما آن داستاني كه در كليله و دمنه خوانديم  ين را، واقعيت ا ين است ديگر، ما آن داستاني كه در كليله و دمنه خوانديم چيزي بكنيد داشته باشيد براي خودتان خوبه، چه كار بكنم ا ين را، واقعيت ا چيزي بكنيد داشته باشيد براي خودتان خوبه، چه كار بكنم ا
ر مست، شتر خشمگين فرار كرد، شتر وقتي عصباني ميكه يك مكه يك م از پيش شت ر مست، شتر خشمگين فرار كرد، شتر وقتي عصباني ميردي  از پيش شت شود، راهي جز فرار نداريم، شود، راهي جز فرار نداريم،   شود خيلي خطرناك ميشود خيلي خطرناك مي  ردي 

از ريسمان محكمي ا آويزان كرد توي چاه دستش را كرد در چاه و  ي به ضرورت خودش ر از ريسمان محكمياين فرار كرد شتر بان ا آويزان كرد توي چاه دستش را كرد در چاه و  ي به ضرورت خودش ر آويزان شد بعد همين آويزان شد بعد همين   اين فرار كرد شتر بان
و پا مي و پا ميطور كه آويزان بود آنجا دست  د  طور كه آويزان بود آنجا دست  دز و يك كندوي عسل يك مقدار زنبوها مي  ز و يك كندوي عسل يك مقدار زنبوها ميديد جلويش يك سوراخي است  و مي  ديد جلويش يك سوراخي است  و ميآيند  و   آيند  د  و رون د  رون

شيريني اين عسلها را خورد و يك چند تائي هم نيش و نوش بغل هم بعد چشمش كه عادت كرد به تاريكي پايين را شيريني اين عسلها را خورد و يك چند تائي هم نيش و نوش بغل هم بعد چشمش كه عادت كرد به تاريكي پايين را   اينها يك كمياينها يك كمي
از كرده و منتظر است كه اين بيفتد،  از كرده و منتظر است كه اين بيفتد، نگاه كرد ديد يك اژدهايي دهانش را ب نه مرگ مرگ اونجا منتظر ما است كه بيفتيم پايين، بعد نه مرگ مرگ اونجا منتظر ما است كه بيفتيم پايين، بعد نگاه كرد ديد يك اژدهايي دهانش را ب

د  د حالا فكر كرد كه اين ريسمان محكم است و بعد حالا ما اينجا، بعد نگاه كرد يك موش سياه و سفيد دو تا موش يكي سياه و يكي سفي حالا فكر كرد كه اين ريسمان محكم است و بعد حالا ما اينجا، بعد نگاه كرد يك موش سياه و سفيد دو تا موش يكي سياه و يكي سفي
شود، اين شود، اين   روز فردا پس فردا تمام ميروز فردا پس فردا تمام ميخورند، حالا بالاخره كي تمام بشود امخورند، حالا بالاخره كي تمام بشود ام  شب و روز اينها هم دارند اين ريسمان را يواش يواش ميشب و روز اينها هم دارند اين ريسمان را يواش يواش مي

حال زندگي را در يك تمثيلي مجسم كرده كه حال ما اين است و اگر حال ما اين است پس بايد خون جگر بخوريم اينجا كه ديگه حال زندگي را در يك تمثيلي مجسم كرده كه حال ما اين است و اگر حال ما اين است پس بايد خون جگر بخوريم اينجا كه ديگه 
بيا براي اينكه دلتان خوش بشود  شود، بعدش هم ميشود، بعدش هم مي  نيش و نوش بعد چي مينيش و نوش بعد چي مي بيا براي اينكه دلتان خوش بشودافتي قعر چي قعر چاه دهان اژدها، ان م م ليذهب انكليذهب انك  ""افتي قعر چي قعر چاه دهان اژدها، ان

ر   ""الاحزنالاحزن د بشود نبي خبر مهم آورده ايهالاناس خبر خب اراحتي و اينها نداشته، باشي دلت شا ر آمده آمده كه تو حزن يعني غصه وغم ن د بشود نبي خبر مهم آورده ايهالاناس خبر خب اراحتي و اينها نداشته، باشي دلت شا آمده آمده كه تو حزن يعني غصه وغم ن
كند كه همه غصه هاي عالم از چشمش كند كه همه غصه هاي عالم از چشمش   خبر بزرگ هنوز، نخورده به گوش ما اون خبري كه بخوره به گوش آدم يك شادي توليد ميخبر بزرگ هنوز، نخورده به گوش ما اون خبري كه بخوره به گوش آدم يك شادي توليد مي

نكند در من از بس كه به ديدار عزيزت شادم اگر بگويم كه قرآن حالا به نكند در من از بس كه به ديدار عزيزت شادم اگر بگويم كه قرآن حالا به   ه غمهاي جهان هيج اثرميه غمهاي جهان هيج اثرميجملجمل  ::  شود، گفتش كهشود، گفتش كه  محو ميمحو مي
ع تو اون نامه ع تو اون نامهتعبيري، تعبيري كه ديشب گفتيم كه يك نامه است اون هم خبره در واق من هستم، من . . تعبيري، تعبيري كه ديشب گفتيم كه يك نامه است اون هم خبره در واق من هستم، من كه شما اولاً كه من هستم،  كه شما اولاً كه من هستم، 

ايد و به ايد و به   هم دعوت كردم، خبر هم به شما دادم كه شما از پيش من آمدههم دعوت كردم، خبر هم به شما دادم كه شما از پيش من آمده  آفريدگار شما هستم، من رب العالمين هستم، ثانياً شما راآفريدگار شما هستم، من رب العالمين هستم، ثانياً شما را
نيست مي  پيش من هم خواهيد آمد بعداًپيش من هم خواهيد آمد بعداً نيست مي، فكر مرگ را هم نكيند، مرگي در كار نيست به معني اينكه فكر بكنيد كه  شويد، همان موقعي شويد، همان موقعي   ، فكر مرگ را هم نكيند، مرگي در كار نيست به معني اينكه فكر بكنيد كه 

ه همديگر،   يعني اين ساقها را مييعني اين ساقها را مي  ""والتفه الساق بالساقوالتفه الساق بالساق""كه ميگويد كه ميگويد  ه همديگر، چسبانند ب ه قبله، همان موقع بعدش چي مي  درازميدرازميچسبانند ب ه قبله، همان موقع بعدش چي ميكنند رو ب شود؟ شود؟   كنند رو ب
فكرنكن كه داري فكرنكن كه داري . . ري پيش پروردگارتري پيش پروردگارت  امروز داري ميامروز داري مي  ""الا ربك يومئذ المساءالا ربك يومئذ المساء  ""گويد كهگويد كه  ميمي  ""الي القبر يومئذ المساءالي القبر يومئذ المساء  ""گويد كه توگويد كه تو  نمينمي
قبر ه  ..ترسندترسند  بيشتر مردم از قبر ميبيشتر مردم از قبر مي. . ري تو قبرري تو قبر  ميمي قبر هاز اون تنگي قبر تنگي قبر همين الان در  شويم شويم   سيتمف وقتي كه مرگ آمد خلاص ميسيتمف وقتي كه مرگ آمد خلاص مياز اون تنگي قبر تنگي قبر همين الان در 

ين قبر ما الان در قبر مرده ايم ين قبر ما الان در قبر مرده ايماز ا فضاي عشق حق رقصان   جامه هاجامه ها. . از ا در  فضاي عشق حق رقصان ي مرده اندر گور تنگ چون رهند از تنگ رهند از صد نهنگ  در  ي مرده اندر گور تنگ چون رهند از تنگ رهند از صد نهنگ 
و افراد و افراد شوند همچو قرص مـــــاه بي نقصـان شوند شبي من خواب ديدم، ديدم كه در قعر يك چاهي هستيم همه خانواده و مردم شوند همچو قرص مـــــاه بي نقصـان شوند شبي من خواب ديدم، ديدم كه در قعر يك چاهي هستيم همه خانواده و مردم 

ا درست كرده بودند اما زيردهانه چاه هر   آن وقت هر كسي كه قرار است بميرد ميآن وقت هر كسي كه قرار است بميرد مي. . گوناگونگوناگون وسيعي ر ه يك جاي  ا درست كرده بودند اما زيردهانه چاه هر آيد زير چاه زير چا وسيعي ر ه يك جاي  آيد زير چاه زير چا
لا، يك چرخي   شد ميشد مي  رفت بالا، بعد وسطهاي چاه كه ميرفت بالا، بعد وسطهاي چاه كه مي  آمد آن زير، بعد يواش يواش از اونجا ميآمد آن زير، بعد يواش يواش از اونجا مي  كسي كه قرار بود بميرد ميكسي كه قرار بود بميرد مي لا، يك چرخي رفت با رفت با

من ديدم كه يك پير زني، ناگهان رفت وسط چاه و آن من ديدم كه يك پير زني، ناگهان رفت وسط چاه و آن . . شدشد  شد، يه جوان نو رسته اي ميشد، يه جوان نو رسته اي مي  فت بالا، بعد اونجا تبديل ميفت بالا، بعد اونجا تبديل ميرر  خورد و ميخورد و مي  ميمي
ا يك مرد هر كس مي و رفت آن طرف يك دختر جواني ي ا يك مرد هر كس ميوسط يك چرخي خورد  و رفت آن طرف يك دختر جواني ي ي مي  وسط يك چرخي خورد  ي ميرفت جوان و مي  رفت جوان و ميشود  مرگ اين مرگ اين . . آمد آن طرفآمد آن طرف  شود 

ا آورده ا آوردهاست اين خبر مهم ر د   ترسانند كه بله در قبر ميترسانند كه بله در قبر مي  شود وگرنه اين كه اين خيالات كه ميشود وگرنه اين كه اين خيالات كه مي  ه دل آدم شاد ميه دل آدم شاد مياين است كاين است ك. . اند انبياءاند انبياء  است اين خبر مهم ر د آين آين
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قبر، فشار اعمال شماست قبر، فشار اعمال شماستفشار  ا باز مي. . فشار  و ظلم كرد يك وقت چشمش ر ا باز ميوقتي كه آدم دروغ گفت  و ظلم كرد يك وقت چشمش ر از   وقتي كه آدم دروغ گفت  سخناني كه  از كند دم مرگ، يكي از  سخناني كه  كند دم مرگ، يكي از 
اً مي  زرتشت نقل كردهزرتشت نقل كرده اً مياند كه سخني است كه واقع ه در فرهنگ اسلاميشود با طلا نوشت البشود با طلا نوشت الب  اند كه سخني است كه واقع ه در فرهنگ اسلاميت اكمل آمده ولي من از او نقل   ت اكمل آمده ولي من از او نقل به نحو اتم و  به نحو اتم و 

ما مرد بايد كه گيرد اندر گوش ور نوشته است پند بر ديوار كه گفته است كه هيچ سعادتي بالاتر از اين نيست كه آدم آن ما مرد بايد كه گيرد اندر گوش ور نوشته است پند بر ديوار كه گفته است كه هيچ سعادتي بالاتر از اين نيست كه آدم آن   ..كنمكنم  ميمي
و در رختخواب دراز كشيده نگاه كند به خودش و راضي باشد كه من  لحظه كه دارد ميلحظه كه دارد مي و در رختخواب دراز كشيده نگاه كند به خودش و راضي باشد كه منميرد  كسي را آزار نكردم، كسي از دست من كسي را آزار نكردم، كسي از دست من   ميرد 

نگريدم به همه كائنات نگريدم به همه كائنات   چو بر من به سر آمد حيات در ميچو بر من به سر آمد حيات در مي  ::كندكهكندكه  را نقل ميرا نقل مي    گويد من وقتي كه داستان يك ظالميگويد من وقتي كه داستان يك ظالمي  ميمي  نظامينظامي. . نرنجيدهنرنجيده
بيند احاطه پيدا بيند احاطه پيدا   رود همه را ميرود همه را مي  گويند كه وقتي انسان از اين عالم ميگويند كه وقتي انسان از اين عالم مي  نگاه كردم، در دل كس شفقتي از من نبود، نگاه كردم چون مينگاه كردم، در دل كس شفقتي از من نبود، نگاه كردم چون مي

ر از اين است كه هيچ كس محبت من   ميمي ا من خوب نيست، چه بدبختي بالات ت، آن وقت نگاه كردم هيچ كس دلش ب د به كل كائنا ر از اين است كه هيچ كس محبت من كن ا من خوب نيست، چه بدبختي بالات ت، آن وقت نگاه كردم هيچ كس دلش ب د به كل كائنا كن
و اون ملك كه مي. . در دلش نيستدر دلش نيست د  ه كه اگر فشار قبر گفتن و اون ملك كه مياين د  ه كه اگر فشار قبر گفتن و اون سوراخ يك قبر كه  آيد اونجا كه نميآيد اونجا كه نمي  اين و اون سوراخ يك قبر كهآيد ملك ت آيد در اون آيد در اون   ميمي. . آيد ملك ت

هاي جهنم هاي جهنم   شود يا حفره اي از حفرهشود يا حفره اي از حفره  قبر صندوق اعمال ماست يا روضه من رياض الجنه ميقبر صندوق اعمال ماست يا روضه من رياض الجنه مي. . والقبر صندوق العملوالقبر صندوق العمل. . انانصندوق انسصندوق انس
مثلاً از گورهاي خراب شده از مثلاً از گورهاي خراب شده از   گور قديمي گور قديمي . . دفن بكنيددفن بكنيد  گفتند كه نصرالدين وصيت كرده بود كه من را در يك گور قديمي گفتند كه نصرالدين وصيت كرده بود كه من را در يك گور قديمي . . شودشود  ميمي

آن فرشته ها بيايند ميگفتند كه آخر چه خاصيتي دارگفتند كه آخر چه خاصيتي دار. . گورستان هاگورستان ها آن فرشته ها بيايند ميد؟ گفت كه  آئيد؟ غافل از اين بوده آئيد؟ غافل از اين بوده   گويم كه چند مرتبه به اينجا ميگويم كه چند مرتبه به اينجا مي  د؟ گفت كه 
آيد و در آن آيد و در آن   جواب دادن از ترس اينكه مبادا بخواهد جواب بدهد اين نگراني را توليد كردند كه فكر كردند كه در اين سوراخه ميجواب دادن از ترس اينكه مبادا بخواهد جواب بدهد اين نگراني را توليد كردند كه فكر كردند كه در اين سوراخه مي

شما به زبان عربي ربي مثلا فرض كنيم االله و يا آن شما به زبان عربي ربي مثلا فرض كنيم االله و يا آن   ""من ربكمن ربك  ""د بگويدد بگويداين طور نيست كه بياياين طور نيست كه بياي""من ربك من ربك   ""همهم    آيد بعداًآيد بعداً  سوراخه نميسوراخه نمي
آيد درشت آيد درشت   گويد كه اگر تو پرودگارت خدا نباشد دلار باشد، ميگويد كه اگر تو پرودگارت خدا نباشد دلار باشد، مي  كند و ميكند و مي  آيد در قيافه ات نگاه ميآيد در قيافه ات نگاه مي  يكي بگويد، اين گونه نيست، مييكي بگويد، اين گونه نيست، مي

نجام داده، پرودگار بيننبينن  كنند ميكنند مي  روي پيشاني تو نوشته كه پرودگار من دلار است، چرا؟ كه نگاه ميروي پيشاني تو نوشته كه پرودگار من دلار است، چرا؟ كه نگاه مي نجام داده، پرودگار د كه تمام كارهايش را به خاطر اين ا د كه تمام كارهايش را به خاطر اين ا
گويند كه تو همه كارهايت را به خاطر اين كردي به خاطر ما كاري كه نكردي به اين گويند كه تو همه كارهايت را به خاطر اين كردي به خاطر ما كاري كه نكردي به اين   كسي است كه به خاطر او كار بكند، ميكسي است كه به خاطر او كار بكند، مي  آدميآدمي

اونجا ساده لوح كه نيست، يك  سادگي نيست كه، قضيه به اين سادگي نيست، آن فرشته اي كه ميسادگي نيست كه، قضيه به اين سادگي نيست، آن فرشته اي كه مي كآيد  اونجا ساده لوح كه نيست، ي فرستند آنجا، فرستند آنجا،   آدم حسابي راميآدم حسابي رامي  آيد 
ايم، همين طور بگيم پروردگار من خداست، واون هم بگويد بله، خيلي خوب پس ايم، همين طور بگيم پروردگار من خداست، واون هم بگويد بله، خيلي خوب پس   داند كه ما چه كاري كرده ايم چه كاري نكردهداند كه ما چه كاري كرده ايم چه كاري نكرده  ميمي

ه مي  كنم ؛آن فرشته كه ميكنم ؛آن فرشته كه مي  قبول ميقبول مي ه، نگا د ك و عبارت كار ندار ه ميآيد به الفاظ  ه، نگا د ك و عبارت كار ندار ا برمي  آيد به الفاظ  ه عمق وجود آدم، اين اسمها ر ا برميكنه ب ه عمق وجود آدم، اين اسمها ر ند، اسم يكي ند، اسم يكي داردار  كنه ب
ا   داره، هركسي ،آن اسم ها را هم بر ميداره، هركسي ،آن اسم ها را هم بر مي  دانم اقلمشه،هركي اسميدانم اقلمشه،هركي اسمي  حسن، يا اسم يكي غضنفره، اسم اون يكي نميحسن، يا اسم يكي غضنفره، اسم اون يكي نمي و مادر و اينه ا دارند پدر  و مادر و اينه دارند پدر 

ا برمي  را هم بر ميرا هم بر مي ا همه ر ا ر ا برميدارند، نسبت ه ا همه ر ا ر ا يومئذن بما فل  دارند، نسبت ه ا برميدارند، لا انسا بينكم اذ ا يومئذن بما فلدارند، پسر كي دختركي، اينها را همه ر ا برميدارند، لا انسا بينكم اذ ك في ك في دارند، پسر كي دختركي، اينها را همه ر
ائنات نسبتشان مستقلاً  انسا بينكم، هيچ نسبتي هيچ كس با هيچ كس نداره، تمام ك ائنات نسبتشان مستقلاً السوء فيومئذن لا  انسا بينكم، هيچ نسبتي هيچ كس با هيچ كس نداره، تمام ك منفرداً منفرداً   ""لقد جعتمون فرادالقد جعتمون فرادا""السوء فيومئذن لا 

لحظه اسم مي  ميمي آن  لحظه اسم ميآيند پيش من، هر كسي، آن وقت در  آن  روي آدم ،خدا نكنه بگن حيوون بلند شو، اسممون ما آدميزاد هستيم   آيند پيش من، هر كسي، آن وقت در  روي آدم ،خدا نكنه بگن حيوون بلند شو، اسممون ما آدميزاد هستيم گذارند  گذارند 
اون وقت مي  ا درست كردها درست كردهچه قيافه اي اونجچه قيافه اي اونج اون وقت ميايم ، چون بدريد پوستين يوسفان گرگ برخيزي از اين خواب گران  گويند آقا گرگ است گويند آقا گرگ است   ايم ، چون بدريد پوستين يوسفان گرگ برخيزي از اين خواب گران 

آن است  در  ي است كه يك خبر بزرگ  ي است قرآن كتاب ا كه آوردند اگر كه ما قرآن چه كتاب آن خبر بزرگ ر آن است ،خوك است، بنابر اين  در  ي است كه يك خبر بزرگ  ي است قرآن كتاب ا كه آوردند اگر كه ما قرآن چه كتاب آن خبر بزرگ ر ،خوك است، بنابر اين 
ق و خدا و  قداني كه خبر بزرگ عالم چيست مرگ است  و خدا و  د داني كه خبر بزرگ عالم چيست مرگ است  د صه محشر اين خب مهم است حتي اين خبر را نشنيدي بقيه خبرها اهميتي ندار صه محشر اين خب مهم است حتي اين خبر را نشنيدي بقيه خبرها اهميتي ندار

ين را كه اول قبول كرديم  ين را كه اول قبول كرديم برايت، اول اين كه خدائي است اول اين كه خدائي است، اين عالم طراح دارد، حساب دارد ،كتاب دارد، ا برايت، اول اين كه خدائي است اول اين كه خدائي است، اين عالم طراح دارد، حساب دارد ،كتاب دارد، ا
ر   گر دهر چنين جام لطيف ميگر دهر چنين جام لطيف مي  اين كوزهاين كوزه  دوم، اينكه اين خداي حكيم به بازيچه كه خلق نكرده شما را، اين همه حكمت ودوم، اينكه اين خداي حكيم به بازيچه كه خلق نكرده شما را، اين همه حكمت و ر سازد و باز ب سازد و باز ب

يم، نمي  زمين ميزمين مي يم، نميزندش ؟ سؤالي بخوان د   كند همچين كاري، هر كسي بالاخره كمترين حكمتي كتاب را نميكند همچين كاري، هر كسي بالاخره كمترين حكمتي كتاب را نمي  زندش ؟ سؤالي بخوان د نويسند براي اونكه بندازن نويسند براي اونكه بندازن
بخوانند، اين همه حكمت كه در وجود شما آفريده فكر داده انديشه داده  دور كه، كتاب راميدور كه، كتاب رامي بخوانند، اين همه حكمت كه در وجود شما آفريده فكر داده انديشه دادهنويسند كه  و هوش داده؛   نويسند كه  و هوش داده؛ چشم داده عقل  چشم داده عقل 

شود كه قرار است كه ادامه شود كه قرار است كه ادامه   و جعلناكم صميعا بصيرا ، يك مقصودي لازم داره ،براي اينكه خاك بشيم كه نيا فريده كه ، پس معلوم ميو جعلناكم صميعا بصيرا ، يك مقصودي لازم داره ،براي اينكه خاك بشيم كه نيا فريده كه ، پس معلوم مي
؛ اين دوتا، اين دوتا كه نشون مي ؛ اين دوتا، اين دوتا كه نشون ميبدهد هستي ما را دوم اينكه قي  بدهد هستي ما را دوم اينكه قيدهد عمل، سه تا خبر كه مهم است يكي اينكه خدائي است،  و دهد عمل، سه تا خبر كه مهم است يكي اينكه خدائي است،  و امتي است  امتي است 

دهد به رفتار شما ، اگر آدم قيافه اش زشت باشد جلوي آينه كه دهد به رفتار شما ، اگر آدم قيافه اش زشت باشد جلوي آينه كه   حساب و كتابي است و اگر شما رفتاري بكنيد اين عالم جواب ميحساب و كتابي است و اگر شما رفتاري بكنيد اين عالم جواب مي
دهد اين عالم بازتاب صداي شماست، اگر آدم بانگ حمار بكند صداي دهد اين عالم بازتاب صداي شماست، اگر آدم بانگ حمار بكند صداي   شود كه، هماني كه هست همان را نشان ميشود كه، هماني كه هست همان را نشان مي  بايستد زيبا نميبايستد زيبا نمي
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ا بانگ خر چه فرمائي توي كوه كه آدم نبايد عرعر  بانگ خوشبانگ خوش  ::گويدكهگويدكه  يي مييي ميشنود؛ سناشنود؛ سنا  حمار ميحمار مي ا بانگ خر چه فرمائي توي كوه كه آدم نبايد عرعردار چون به كوه آيي كوه ر كنه ، صدا كنه ، صدا   دار چون به كوه آيي كوه ر
اين جهان كوه است و فعل ما ندا سوي ما آيد نداها را صدا اين خيلي مهمه، اين يكي از اين جهان كوه است و فعل ما ندا سوي ما آيد نداها را صدا اين خيلي مهمه، اين يكي از   ::را بايد بشنوي پس اين عالم مثل كوه استرا بايد بشنوي پس اين عالم مثل كوه است

يا رسول االله ومن يعمل يا رسول االله ومن يعمل : : شوي ؛كسي آمد پيش پيغمبر اكرم گفتشوي ؛كسي آمد پيش پيغمبر اكرم گفت  مد، اگر فهميدي فقيه ميمد، اگر فهميدي فقيه ميمهمترين مسايلي است كه آدم بايد بفهمهمترين مسايلي است كه آدم بايد بفه
بله پا شد رفت؛ بله پا شد رفت؛ : : يعمل مثقال ذرة شراً يره، فرمودنديعمل مثقال ذرة شراً يره، فرمودند  يا رسول االله ومنيا رسول االله ومن: : بله ؛گفتبله ؛گفت: : يره، سؤال كرد ،حضرت فرمودنديره، سؤال كرد ،حضرت فرمودند    مثقال ذرة خيراًمثقال ذرة خيراً

ي توفيقي است مي ين عجب آدم ب ي توفيقي است مياصحاب گفتندكه ا ين عجب آدم ب اينجا از بركات وجود پيغمبر استفاده بكني ،حضرت فرمودند اين اينجا از بركات وجود پيغمبر استفاده بكني ،حضرت فرمودند اين   خواستي بشينيخواستي بشيني  اصحاب گفتندكه ا
ين را بفهميم فقيه مي ين را بفهميم فقيه ميفقيه شد ديگر؛ به راستي اگر ما ا ا مي  فقيه شد ديگر؛ به راستي اگر ما ا ا ميشويم دان و فهميدي كه يك ذره يك ذره مثقال   شويم دان ا كه اگر ت ه همه كاره و فهميدي كه يك ذره يك ذره مثقال شويم ب ا كه اگر ت ه همه كاره شويم ب

اندازه يك خردلي، يك دانه كنجدي كار بد بكني مي اندازه يك خردلي، يك دانه كنجدي كار بد بكني ميوذره ايكه به  و من مي  كني ميكني ميبيني ،كار خوب ببيني ،كار خوب ب  وذره ايكه به  و من ميبيني  خواهم ببينم كه چي ميخواهي خواهم ببينم كه چي ميخواهي   بيني 
ا  ا بگوئي كي اگر حس بكند فقط اين ر و من يعمل مثقال ذرة شراً""بگوئي كي اگر حس بكند فقط اين ر و من يعمل مثقال ذرة شراًومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره  برد، گفتند در برد، گفتند در   بندد و صفا ميبندد و صفا مي  ميمي  ""يرهيره    ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 

را بفهميم قبول بكنيم ،كه حساب و را بفهميم قبول بكنيم ،كه حساب و   كنم كه مشكلات جامعه امروز ما را حل بكنه، كه ما اينكنم كه مشكلات جامعه امروز ما را حل بكنه، كه ما اين  اين تأمل بكنيد تعمق بكنيد، من فكر مياين تأمل بكنيد تعمق بكنيد، من فكر مي
و دليل است دليل علمي و دليل است دليل علميكتابي هست  ا من بگويم، دليل علمي  كتابي هست  ا من بگويم، دليل علميآن ر آن اين طوري است اين است كه بديهي است كه علت، وقتي كه يك آن اين طوري است اين است كه بديهي است كه علت، وقتي كه يك   آن ر

اون كوزه سركه ب  وقتي از يك كوزه اي يه چيزي تراوش ميوقتي از يك كوزه اي يه چيزي تراوش مي. . آفريند معلول از جنس خود علت است ديگرآفريند معلول از جنس خود علت است ديگر  معلولي ميمعلولي مي در  اون كوزه سركه بكند اگر  در  اشد اشد كند اگر 
اوست اوستسركه تراوش ميكند ديگر اگر عسل باشد همان عسل اسست از كوزه همان برون تراود كه در  و   علت نميعلت نمي. . سركه تراوش ميكند ديگر اگر عسل باشد همان عسل اسست از كوزه همان برون تراود كه در  و شود كه خوب باشد  شود كه خوب باشد 

ا مي    شود بعداًشود بعداً  اگر شما يك دروغي گفتيد مياگر شما يك دروغي گفتيد مي. . معلولش بد باشدمعلولش بد باشد ا مييك خوبي هائي به شما برسد؟ از دروغ چه چيزي به شم د   يك خوبي هائي به شما برسد؟ از دروغ چه چيزي به شم د رسد؟ اصل ب رسد؟ اصل ب
تو كه اينو خوندي كه الاصل تو كه اينو خوندي كه الاصل . . كندكند  اصل خطا نمياصل خطا نمي. . گويندكه اصل لايخطيگويندكه اصل لايخطي  واندي كه اصل لايخطي علما ميواندي كه اصل لايخطي علما ميبا تو چون شود معطي تو نخبا تو چون شود معطي تو نخ

خوب نمي  اگر از دروغ يك پولي به دستت آمد، آن پول خوب مياگر از دروغ يك پولي به دستت آمد، آن پول خوب مي. . بنابراين دروغ كه بد است ديگه مسلماًبنابراين دروغ كه بد است ديگه مسلماً. . لايخطيلايخطي خوب نميشود؟ حتماً  شود شود   شود؟ حتماً 
كه راست كه راست   آدميآدمي. . آيد، كه اين بديهي استآيد، كه اين بديهي است  شود، چيز خوبي به دستت نميشود، چيز خوبي به دستت نمي  ييشود، عذاب مشود، عذاب م  شود، غصه ميشود، غصه مي  شود، غم ميشود، غم مي  چيز بد ميچيز بد مي. . ديگهديگه
گويد هل يستوون ؟ اينها مساوي ميشن با همديگه؟ هل يستوي الاعمي والبصير؟ كور و بينا باهم گويد هل يستوون ؟ اينها مساوي ميشن با همديگه؟ هل يستوي الاعمي والبصير؟ كور و بينا باهم   كه دروغ ميكه دروغ مي  گويد با آدميگويد با آدمي  ميمي

هم مساوي هستند؟ يك آدم بد ع ا هم مساوي هستند؟ خير و شر با  هم مساوي هستند؟ يك آدم بد عمساويند؟ راست و دروغ ب ا هم مساوي هستند؟ خير و شر با  ا هاشون مساويند؟ راست و دروغ ب ا هاشون نق كج خلق با آدم خوش خلق ب نق كج خلق با آدم خوش خلق ب
ين بديهي است  كند روزگار؟ نميكند روزگار؟ نمي  يك جور برخورد مييك جور برخورد مي ين بديهي استكند ا ار مي. . كند ا ار مياگر شما خلقتان خوش شد متناسب با همان با شما رفت د  اگر شما خلقتان خوش شد متناسب با همان با شما رفت دكنن     ..كنن
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  سعديسعدي
اگر به دياري اگر به دياري من بعد از اين من بعد از اين   ::  اول سلام ناقابل خودم را خدمت عزيزان تقديم كنم بعد سلام سعدي را هديه آوردم كه گفته استاول سلام ناقابل خودم را خدمت عزيزان تقديم كنم بعد سلام سعدي را هديه آوردم كه گفته است  ::

ا براي  و معشوق ر ي سعدي سلام دوست  و المصاب و جابره المثاني  ا كرب اليالي  ا براي سفر كنم هيچ ارمغاني نبرم جز سلام دوست سلام االله م و معشوق ر ي سعدي سلام دوست  و المصاب و جابره المثاني  ا كرب اليالي  سفر كنم هيچ ارمغاني نبرم جز سلام دوست سلام االله م
ا براي ما هديه آورده ، از طرف همه مي و من حالا كه اين سلام ر ا براي ما هديه آورده ، از طرف همه ميشما هديه آورده  و من حالا كه اين سلام ر ه سعدي جواب بدهم كه زهي سعادت من   شما هديه آورده  ه سعدي جواب بدهم كه زهي سعادت من خواهم ب خواهم ب

كند به شما يك خرده كند به شما يك خرده   معروف است كه گفتند وقتي كسي سلام ميمعروف است كه گفتند وقتي كسي سلام مي. . ي به سلام و خوش آمدي و عليك السلام و الاكرام ي به سلام و خوش آمدي و عليك السلام و الاكرام كه تو آمدكه تو آمد
شود همين سلام است شود همين سلام است   هايي كه در بهشت شنيده ميهايي كه در بهشت شنيده مي  يكي از نغمهيكي از نغمه. . هاست هاست   جواب بدهيد ، تحيت فيها سلام ، سلام هم جزء تحيات بهشتيجواب بدهيد ، تحيت فيها سلام ، سلام هم جزء تحيات بهشتي

و ميمي  و الف  ه اين سين و لام  و ميمي ، منتها ن و الف  ه اين سين و لام  ا مي، منتها ن ا ميكه م ا سلام به معناي امنيت     كه م ا سلام به معناي امنيت گوييم اينجا ، چون عرصه زبان است آنجا عالمي است كه واقع گوييم اينجا ، چون عرصه زبان است آنجا عالمي است كه واقع
ه شما سلام  در حقيقت معاني ديگر سلام همه در آنجا معروف است حالا گفتند اگر كسي ب و بهشت  ه شما سلام خاطر و آرامش و لذت و معنويت،  در حقيقت معاني ديگر سلام همه در آنجا معروف است حالا گفتند اگر كسي ب و بهشت  خاطر و آرامش و لذت و معنويت، 

و رحمه االله بگوييد سلام عليكم اگر گفت سلام عليك بگوييد سلام علياگر گفت سلام عليك بگوييد سلام علي  كرد بگوييد سلام عليك ،كرد بگوييد سلام عليك ، و رحمه االله بگوييد سلام عليكم كم و رحمه االله ، اگر گفت سلام عليكم  كم و رحمه االله ، اگر گفت سلام عليكم 
و بركاته  و بركاته و رحمه االله  ا . . و رحمه االله  شخص بلافاصله همه ر ه يكي كسي آن  ا بهش گفته بودند برخورد كرد ب ي معروف است كه يك كسي اينها ر ا ول شخص بلافاصله همه ر ه يكي كسي آن  ا بهش گفته بودند برخورد كرد ب ي معروف است كه يك كسي اينها ر ول

ين نمي و بركاته ا و رحمه االله  ين نميگفت سلام عليكم  و بركاته ا و رحمه االله  از حول  گفت سلام عليكم  از حولدانسته كه چه كار بكند و  و بحمده ، فكر كرده كه دانسته كه چه كار بكند و  ي العظيم  و بحمده ، فكر كرده كه ش گفته سبحان رب ي العظيم  ش گفته سبحان رب
چقدر خوب است كه ما هر چه كه دريافت كرديم يك خرده بيشتر پس بدهيم نه فقط سلام باشد كه لفظ است چقدر خوب است كه ما هر چه كه دريافت كرديم يك خرده بيشتر پس بدهيم نه فقط سلام باشد كه لفظ است . . بعدش چه بايد بگويد بعدش چه بايد بگويد 

آن اضافي را فراموش نكنيد  لا تنسي الفضل  آن اضافي را فراموش نكنيد هر چه كه به شما دادند سعي كنيد كه يك مقداري بيشتر و  لا تنسي الفضل  گفتند گفتند   فروشندگان ميفروشندگان مي  قديمقديم. . هر چه كه به شما دادند سعي كنيد كه يك مقداري بيشتر و 
اينجا هم رسم است اينجا هم رسم است . . دادند ، يك هديه دادند ، يك هديه   گويند فضل ، يك اضافه اي ميگويند فضل ، يك اضافه اي مي  كيلويي اينقدر است ولي يك خرده چرب تر اين را بهش ميكيلويي اينقدر است ولي يك خرده چرب تر اين را بهش مي

اگر اگر . . كند كند   دهند اين خيلي لذت بخش است و بين مردم الفت ايجاد ميدهند اين خيلي لذت بخش است و بين مردم الفت ايجاد مي  كنيد يك چيزي اضافه به شما ميكنيد يك چيزي اضافه به شما مي  بعضي مغازه ها كه خريد ميبعضي مغازه ها كه خريد مي
100فت فت يك كسي گيك كسي گ 0100 150تومان به من قرض بدهيد تومان به من قرض بدهيد   0 0150 تومان بهش قرض بدهيد ، هر چه خواستند فضل را فراموش نكنيد ولي اگر تومان بهش قرض بدهيد ، هر چه خواستند فضل را فراموش نكنيد ولي اگر   0
100كسي حقش كسي حقش  0100 100تومان بود بگوييد درست است حقت تومان بود بگوييد درست است حقت   0 0100 ي من   0 است ، ول ي من تومان  است ، ول 110تومان  0110 و در قرآن سفارش   تومان بهت ميتومان بهت مي  0 و در قرآن سفارش دهم  دهم 

به عنوان محبت ، چون حق يك به عنوان محبت ، چون حق يك . . م بايد يك چيزي را بيشتر عرضه كند م بايد يك چيزي را بيشتر عرضه كند شده و لا تنسي الفضل بينكم يادتان نرود كه يخرده هم آدشده و لا تنسي الفضل بينكم يادتان نرود كه يخرده هم آد
شود آدم احساس مي كند كه در تنگنا نبوده و زور اين را نكرده كه اين را بيا بردار و برو اين شود آدم احساس مي كند كه در تنگنا نبوده و زور اين را نكرده كه اين را بيا بردار و برو اين   مقدار خشك است وقتي كه بيشتر ميمقدار خشك است وقتي كه بيشتر مي

ه حتي مطلع الفجر بسم االله الرحمن الرحيم ما امشب مثل سلابسم االله الرحمن الرحيم ما امشب مثل سلا. . دهد دهد   يك لطفي در آن است كه بوي عشق مييك لطفي در آن است كه بوي عشق مي ه حتي مطلع الفجر ممان كه انشاءاالله سلام في ممان كه انشاءاالله سلام في
شبها شبهايي است كه فرشته در آن نازل مي..باشد باشد  شبها شبهايي است كه فرشته در آن نازل مياين  ا . . شود شود   اين  و هر شب ر ا البته من مكرر گفتم كه شما دنبال يك شبهاي خاصي نباشيد  و هر شب ر البته من مكرر گفتم كه شما دنبال يك شبهاي خاصي نباشيد 

و مثل سعدي بگوييد  د اهل خلقت امشب است ،  آن شب قدري كه گوين و مثل سعدي بگوييد غنيمت بشماريد و  د اهل خلقت امشب است ،  آن شب قدري كه گوين ر شب شب قدر است اگ: : غنيمت بشماريد و  ر شب شب قدر است اگه در بدانيم ه در بدانيم ر ق . . ر ق
ا . . منتظر شب به خصوصي نباشيد ولي خوب مناسبت هم دارد كه ما شب هاي به خصوصي را احيا مي كنيم منتظر شب به خصوصي نباشيد ولي خوب مناسبت هم دارد كه ما شب هاي به خصوصي را احيا مي كنيم  ا احيا كردن ، بقيه شب ه احيا كردن ، بقيه شب ه

از پيغمبر اكرم كه اليل طبيب و لا تقصره بمنامك ، شب خيلي دراز . . كند كند   ميرند و آدم شب را مي خوابد و كوتاه ميميرند و آدم شب را مي خوابد و كوتاه مي  ميمي از پيغمبر اكرم كه اليل طبيب و لا تقصره بمنامك ، شب خيلي دراز حديث است  حديث است 
ين است كه آدم يك . . شود شود   خوابد كوتاه ميخوابد كوتاه مي  ن با خوابيدن چون آدم وقتي كه مين با خوابيدن چون آدم وقتي كه مياست كوتاهش نكاست كوتاهش نك ر ابايد احيا كرد، احيا كردن به ا ين است كه آدم يك شبها  ر ابايد احيا كرد، احيا كردن به ا شبها 

و يك معرفتي پيدا كند و احيا بكند اين را  و شور  د يك فرهنگ و عشق  و يك معرفتي پيدا كند و احيا بكند اين را حيات معنوي پيدا كن و شور  د يك فرهنگ و عشق  از نشانه هاي . . حيات معنوي پيدا كن از نشانه هاي بنابراين بسم االله هم يكي  بنابراين بسم االله هم يكي 
فضل الهي است رحمت غير فضل الهي است رحمت غيررحمت و  و بالاتر از عدالت است   رحمت و  و بالاتر از عدالت است از عدالت است  شكسپير آن قطعه معروفش را شنيديد كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شكسپير آن قطعه معروفش را شنيديد كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . . از عدالت است 

ر من كه حتما رحم كنم مي  آن يهودي ميآن يهودي مي ر من كه حتما رحم كنم ميگه كه واجب است ب ه رحم اجباري نيست   گه كه واجب است ب ه رحم اجباري نيست گويند ن ..  لطفش در اين است كه اجباري نباشدلطفش در اين است كه اجباري نباشد. . گويند ن   

رخ  خودم رحمت ميخودم رحمت مي ا خوب است كه خودش  رخكنم ، مهرباني مي كنم ،اينه ا خوب است كه خودش  تواند بگويد تو حتما بايد مهربان باشي با اين تواند بگويد تو حتما بايد مهربان باشي با اين   بدهد كسي نميبدهد كسي نمي  كنم ، مهرباني مي كنم ،اينه
گويند تو بايد عدالت كني بنابراين گفت كه ؟؟؟؟؟؟؟ يعني رحم و گويند تو بايد عدالت كني بنابراين گفت كه ؟؟؟؟؟؟؟ يعني رحم و   ولي عدالت چرا ميولي عدالت چرا مي. . مهرباني جنسش جنس اجبار و اكراه نيست مهرباني جنسش جنس اجبار و اكراه نيست 

رين مثل يك باران پر بركتي رين مثل يك باران پر بركتي محبت و شفقت چيزي نيست كه اجباري باشد بلكه مثل باراني است كه دراپس لابت اجنتل گريشن دمحبت و شفقت چيزي نيست كه اجباري باشد بلكه مثل باراني است كه دراپس لابت اجنتل گريشن د
آن زمين پايين تر مي  است كه ؟؟؟؟؟؟؟؟ مياست كه ؟؟؟؟؟؟؟؟ مي آن زمين پايين تر ميآيد بر  آن را كه مي  بارد و ؟؟؟؟؟؟؟لطفش در اين است كه سعادت ميبارد و ؟؟؟؟؟؟؟لطفش در اين است كه سعادت مي  آيد بر  آن را كه ميبخشد  آن   بخشد  آن دهد و  دهد و 

ه آن محبت مي. . گيرد گيرد   كه ميكه مي ه آن محبت مييعني فكر نكنيد فقط كسي كه ب ا دريافت مي  يعني فكر نكنيد فقط كسي كه ب ا دريافت ميشود سعادت ر د   شود سعادت ر د كن ر كند بيشتر بناكند بيشتر بنا  آن كسي كه محبت را ميآن كسي كه محبت را مي. . كن ر ب ب
گويند با اين قدرت نگاه كن ببين چه گويند با اين قدرت نگاه كن ببين چه   ميمي. . كند كند   اين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هر چه آدم قدرتش بيشتر باشد مهرباني بيشتر جلوه مياين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هر چه آدم قدرتش بيشتر باشد مهرباني بيشتر جلوه مي
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و بر آن پادشاهي كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و بر آن پادشاهي كه ..كند كند   مهرباني دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يعني آن كه از همه قوي تر است آنجا رحم آنجا بيشتر گل ميمهرباني دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يعني آن كه از همه قوي تر است آنجا رحم آنجا بيشتر گل مي
از تاج اوست  تاج بر سرش است رحم زيبندهتاج بر سرش است رحم زيبنده اونجا خيلي بهتر است ، زيبنده  ر تاجش را بردارد رحم بگذاره  از تاجشه ، اگ از تاج اوستتر  اونجا خيلي بهتر است ، زيبنده  ر تاجش را بردارد رحم بگذاره  از تاجشه ، اگ امشب امشب   ..  تر 

ه   خواهيم كه از اطوار عشق صحبت كنيم و جلوهخواهيم كه از اطوار عشق صحبت كنيم و جلوه  ميمي ه هاي گوناگون عشق الهي ، عشق آسماني ، عشق زميني ، عشق به فرزند ، عشق ب هاي گوناگون عشق الهي ، عشق آسماني ، عشق زميني ، عشق به فرزند ، عشق ب
و دانايي همه اينها ر و دانايي همه اينها رهمسر ، عشق به زيبايي و موسيقي  د . . ا اطوار گوناگونش را مي خواهيم بگوييم ا اطوار گوناگونش را مي خواهيم بگوييم همسر ، عشق به زيبايي و موسيقي  د شايد اطوار دار شود شود   اطوار باعث مياطوار باعث مي. . شايد اطوار دار

روند بالا و پايين ديگر ملا نصر الدين كه دستش را گذاشته بود در يك روند بالا و پايين ديگر ملا نصر الدين كه دستش را گذاشته بود در يك   نوازند مينوازند مي  كه آدم ملول نشود ديديد اين نوازنده ها وقتي ميكه آدم ملول نشود ديديد اين نوازنده ها وقتي مي
آنهايي كه بالا و پايين مي  زد و اطواري نبود ، گفتند كه آقا اينجا بايد بالازد و اطواري نبود ، گفتند كه آقا اينجا بايد بالا  نقطه اي و مينقطه اي و مي آنهايي كه بالا و پايين ميو پايين برود دستت گفت  روند پيدا نكردند ، من روند پيدا نكردند ، من   و پايين برود دستت گفت 

وقت يك نتي   گردند اين طوري كه ميگردند اين طوري كه مي  كرد دنبال يك چيزي دارند ميكرد دنبال يك چيزي دارند مي  فكر ميفكر مي. . پيدا كردم پيدا كردم  و پايين گفت من پيدا كردم ، هيچ  وقت يك نتي روند بالا  و پايين گفت من پيدا كردم ، هيچ  روند بالا 
ا ميخور ا ميخوررا پيدا نكنيد كه مرتب بزنيد ، همان نت را چون هم سر خودتان ر د ، هم ديگران ملول را پيدا نكنيد كه مرتب بزنيد ، همان نت را چون هم سر خودتان ر و حلق خود بدري د  د ، هم سر ما خور د ، هم ديگران ملول ي و حلق خود بدري د  د ، هم سر ما خور ي

كند ، دفعه كند ، دفعه   صد هزار جور آدم خلق ميصد هزار جور آدم خلق مي  ..كند كند   به خاطر اينكه خداوند خودش هزاران هزار جلوه دارد و اصلا تكرار هم نميبه خاطر اينكه خداوند خودش هزاران هزار جلوه دارد و اصلا تكرار هم نمي. . شود شود   ميمي
اين چند جور داره اطواري اين چند جور داره اطواري . . ته ته دو تا چشم و ابرو و بيني و دهان دو تا هم گوش گذاشته آنجا ، آنتن گذاشدو تا چشم و ابرو و بيني و دهان دو تا هم گوش گذاشته آنجا ، آنتن گذاش. . ديگر يكي ديگر است ديگر يكي ديگر است 

فقط همين يك دونه است ،هيچ كس ديگر مثل آن نيست در فقط همين يك دونه است ،هيچ كس ديگر مثل آن نيست در . . پيدا كردم پيدا كردم   گوييد زري خانم ،گوييد زري خانم ،  شما ميان صد ميليون آدم ميشما ميان صد ميليون آدم مي. . چيند چيند   ميمي
آن نيست ، تو قرن نبوده و در آينده هم نخواهد بود نه هيچ چيزش  آن نيست ، تو قرنقرن هاي گذشته  نبوده و در آينده هم نخواهد بود نه هيچ چيزش  هاي گذشتش هم نبوده ،خداوند اصلا دون هاي گذشتش هم نبوده ،خداوند اصلا دون   قرن هاي گذشته 

و اين را همين تكرار شانشان و اين را همين تكرار ش است كه يك چيزي را تكرار كند معني اش اين است كه ما كارخانه مان تمام شد يك طرح را زديم  ش است كه يك چيزي را تكرار كند معني اش اين است كه ما كارخانه مان تمام شد يك طرح را زديم 
د اطواري باشد ، نمازتان بايد اطواري باشد   ميمي و كل يوم هو في شان، هر روز يك شان تازه اي دارد به همين جهت همه چيز باي د اطواري باشد ، نمازتان بايد اطواري باشد كنم  و كل يوم هو في شان، هر روز يك شان تازه اي دارد به همين جهت همه چيز باي . . كنم 

ين كلمات آسماني و قدسي آدم بايد كه معاني تازهيعني فردا مثل ديروز نباشد و پيعني فردا مثل ديروز نباشد و پ ين كلمات آسماني و قدسي آدم بايد كه معاني تازهس فردا مثل ديروز نباشد ، اطوار تازه اي بايد از ا اي اي   س فردا مثل ديروز نباشد ، اطوار تازه اي بايد از ا
ا زندگي و ارتباط اين كلمات را ب و بيانديشد  ا زندگيدر بياورد  و ارتباط اين كلمات را ب و بيانديشد  اش ببيند كه اياك نعبد چقدر وارد زندگي من شده ، غير المغضوب عليهم چقدر اش ببيند كه اياك نعبد چقدر وارد زندگي من شده ، غير المغضوب عليهم چقدر   در بياورد 

لانوارد زندگي من شده ، چند نفرند كه الان اند   وارد زندگي من شده ، چند نفرند كه ا اند از دست من عصباني  ا من دارم صراط مستقيم را مي. . از دست من عصباني  ا من دارم صراط مستقيم را مياهدنا الصراط المستقيم آي م يا نه ،   اهدنا الصراط المستقيم آي م يا نه ، رو رو
د  ل ها را بكند هي معراج مي كن د اگر هر روز آدم اين سوا ل ها را بكند هي معراج مي كن وروزيك پله مي  معراج آدم تكرار نميمعراج آدم تكرار نمي. . اگر هر روز آدم اين سوا وروزيك پله ميكنه كه ، هر  ان تكرار   كنه كه ، هر  ان تكرار ره بالاتر نمازت ره بالاتر نمازت

ولي اگر شما هر روز ولي اگر شما هر روز   ..كنيد اگر عادت شد ، مي شود تكرار كنيد اگر عادت شد ، مي شود تكرار   شما تكرارش ميشما تكرارش مي. . ار نيست ار نيست گويند چرا تكرار كنيم ، تكرگويند چرا تكرار كنيم ، تكر  اينها كه مياينها كه مي. . نيست نيست 
ا  ا يك اطوار تازه اي بريزيد مسلماني هم يك اطواري دارد ، شما هر روز مسلمان بشويد هر روز آدم بايستي كه تكليف خودش را ب يك اطوار تازه اي بريزيد مسلماني هم يك اطواري دارد ، شما هر روز مسلمان بشويد هر روز آدم بايستي كه تكليف خودش را ب

و آسمان غنك و بقر، همه مسلمان مسلماني معلوم كند اين يك جور مسلماني در معني وسيع است كه همه انبيمسلماني معلوم كند اين يك جور مسلماني در معني وسيع است كه همه انبي ه  و زمين و ما ه  و آسمان غنك و بقر، همه مسلمان ا و اولي ه  و زمين و ما ه  ا و اولي
كند ، معصوم است كند ، معصوم است   درخت بادام و گردو هيچ قصوري نميدرخت بادام و گردو هيچ قصوري نمي. . هستند يعني همه تسليم آن قانون و قاموس الهي هستند كه بر عالم گذاشته هستند يعني همه تسليم آن قانون و قاموس الهي هستند كه بر عالم گذاشته 

رفته باشد بيند وسط يك گردو خرده شيشه تا حالا دبيند وسط يك گردو خرده شيشه تا حالا د  كند شما نميكند شما نمي  و دقيقا دستوري كه به او دادند اجرا ميو دقيقا دستوري كه به او دادند اجرا مي رفته باشد يديد كه  ه . . يديد كه  ه آنجا درست تصفي آنجا درست تصفي
ا بايد به شما بدهد ، مواد سمي اضافه نمي  ميمي ا بايد به شما بدهد ، مواد سمي اضافه نميكند آن گردو ر د،؛ زهر توليد نمي  كند آن گردو ر د،؛ زهر توليد نميكن دهد و همين طور دهد و همين طور   كند هماني كه بايد به شما بدهد ميكند هماني كه بايد به شما بدهد مي  كن

دي او بندگ و كشمكش هر چه در او زندگي است پيش خداون ا دنياي اسلام است  و دني دي او بندگهمه كائنات مسلمان هستند  و كشمكش هر چه در او زندگي است پيش خداون ا دنياي اسلام است  و دني ي است يعني تمام ي است يعني تمام همه كائنات مسلمان هستند 
ر چه كشش مي ر چه كشش ميكائنات و ه كنند ، كه اين كه اعراب ديديد كه كنند ، كه اين كه اعراب ديديد كه   كنند ، دارند پيش پروردگارشان دارند خودشان را تسليم پروردگار ميكنند ، دارند پيش پروردگارشان دارند خودشان را تسليم پروردگار مي  كائنات و ه

ه دختر  رسند ميرسند مي  از دور به هم مياز دور به هم مي و اهل ما هستيم اهلي اينجا ، غريبه نيستي خان ه دخترگويند اهلا و سهلا مرحبا لك ، يعني چي اهلا ؟ يعني ت و اهل ما هستيم اهلي اينجا ، غريبه نيستي خان   گويند اهلا و سهلا مرحبا لك ، يعني چي اهلا ؟ يعني ت
هيچي بهتر از اين نيست كه به آدم بگويند اهلا سلام عليكم پسر دايي ، سهلا هيچي بهتر از اين نيست كه به آدم بگويند اهلا سلام عليكم پسر دايي ، سهلا . . خاله ات است پسرخاله ات است هر كار خواستي بكني خاله ات است پسرخاله ات است هر كار خواستي بكني 

ه قول نظامي گفت كه  بخورد ،آدم بايد سهل بشود ب و پايت به سنگ  و سنگ ندارد كه ت و تپه  ه قول نظامي گفت كه يعني اينجا زمين هموار است  بخورد ،آدم بايد سهل بشود ب و پايت به سنگ  و سنگ ندارد كه ت و تپه  سهل شوي سهل شوي : : يعني اينجا زمين هموار است 
خواهد از تو عبور كند ، بگذار يك زمين همواري باشد و مقاومت خواهد از تو عبور كند ، بگذار يك زمين همواري باشد و مقاومت   خواهند راه بروند بر اين مشيت الهي ميخواهند راه بروند بر اين مشيت الهي مي  نبيا مينبيا ميبر قدم انبيا يعني ابر قدم انبيا يعني ا

ان   خواهي بگويي بگو هي فكر نكن كه حالا اين چقدر ميخواهي بگويي بگو هي فكر نكن كه حالا اين چقدر مي  نكن در مقابلش و اگر حق را مينكن در مقابلش و اگر حق را مي ان دهد ، اينجا چقدر در آمد دارد ، حق را بايد بي دهد ، اينجا چقدر در آمد دارد ، حق را بايد بي
كنيم ، عبادت هم يعني هموار كنيم ، عبادت هم يعني هموار   گويند ما عابد هستيم و عبادت ميگويند ما عابد هستيم و عبادت مي  يعني زمين هموار و عبد هم كه مييعني زمين هموار و عبد هم كه ميو بايد اين عبور كند سهل و بايد اين عبور كند سهل . . كني كني 

ا مي او بيايد اينجا من در مقابلش مثل تيشه به قول مولان ا ميكردن راه براي عبور مشيت الهي كه حالا كه قرار است فرمان  او بيايد اينجا من در مقابلش مثل تيشه به قول مولان گويد وقتي كه گويد وقتي كه   كردن راه براي عبور مشيت الهي كه حالا كه قرار است فرمان 
و مي  ييزند ، اين اگر گره داشته باشد مقاومت مزند ، اين اگر گره داشته باشد مقاومت م  تيشه ميتيشه مي اره بايد بزنند  و باز دوباره و سه ب و ميكند  اره بايد بزنند  و باز دوباره و سه ب ا بالاخره تسليم مي  كند  ا بالاخره تسليم ميزنند ت آن   زنند ت آن شود ، بنگر  شود ، بنگر 
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آن تيشه مشيتش غالب است اگر اين كار را نكردي جاي ديگر با تو مي آن تيشه مشيتش غالب است اگر اين كار را نكردي جاي ديگر با تو ميتيشه كه به دست كيست ، الان  ه   تيشه كه به دست كيست ، الان  ه كنند ، بنگرآن تيشه كه ب كنند ، بنگرآن تيشه كه ب
و ا تيشه كه نحن الغالب ا تيشه كه نحن الغالبودست كيست خوش تسليم شو چون گره مستيز ب ه   ن فرعون داشت ستيزه مين فرعون داشت ستيزه ميدست كيست خوش تسليم شو چون گره مستيز ب ر آن ي ا حضرت موسي ، اگ ه كرد ب ر آن ي ا حضرت موسي ، اگ كرد ب

شويم كه نشد شويم كه نشد   گي، ستيزه كرد و بنابراين گفت نحن الغالبون ما غالب ميگي، ستيزه كرد و بنابراين گفت نحن الغالبون ما غالب مي  گفت چشم حالا كه توميگفت چشم حالا كه تومي  آمد ميآمد مي  ميمي    وقتي كه حضرت موسيوقتي كه حضرت موسي
ي لامره يكي از تم هاي اصلي سوره ي لامره يكي از تم هاي اصلي سوره شويم و االله غالبا علشويم و االله غالبا عل  شويم شما غالب نميشويم شما غالب نمي  ،كه لاغلبن المرسلين خدا هم گفت من و رسولانم غالب مي،كه لاغلبن المرسلين خدا هم گفت من و رسولانم غالب مي

د يعني يك موضوع اصلي دارد ، كه مثلا مي د يعني يك موضوع اصلي دارد ، كه مثلا مييوسف كه خيلي عجيب است كه اين سوره معمولا داستان يك تم دار ه   يوسف كه خيلي عجيب است كه اين سوره معمولا داستان يك تم دار ه گويند اتللو راجع ب گويند اتللو راجع ب
د حالا نمايش نامه فلان كتاب راجع به چيست ؟ مثلا فرحالا نمايش نامه فلان كتاب راجع به چيست ؟ مثلا فر. . رمئو و ژوليت راجع به چيست ؟ راجع به عشق است رمئو و ژوليت راجع به چيست ؟ راجع به عشق است . . چيست ؟ حسادتچيست ؟ حسادت د ض كني ض كني

د و ورژن جديدش   اثر خانم جين آستين كه فيلمش را هم مجددا آوردند ، توصيه مياثر خانم جين آستين كه فيلمش را هم مجددا آوردند ، توصيه مي. . راجع به غرور و تعصب است راجع به غرور و تعصب است  د و ورژن جديدش كنند كه حتما ببيني كنند كه حتما ببيني
د  د را هم ببيني و االله غالب علي امره آدم نگاه مي. . موضوعش يك چيز است موضوعش يك چيز است . . را هم ببيني ر بگويند كه اين  ي عجيب است كه سوره يوسف اگ و االله غالب علي امره آدم نگاه ميول ر بگويند كه اين  ي عجيب است كه سوره يوسف اگ د   ول د كن كن

اول داستا اول داستابله از  ا نشان بدهد كه خداوند غلبه مي  ميمي  ن ن بله از  ا نشان بدهد كه خداوند غلبه ميخواهد اين ر ه   خواهد اين ر ين برادر ما و يوسف و اخي ان اخونا ا د به تمام نقشه ها كه گفتند  ه كن ين برادر ما و يوسف و اخي ان اخونا ا د به تمام نقشه ها كه گفتند  كن
اي بكشيم ، نقشه ، كسي مي اي بكشيم ، نقشه ، كسي مياحب علي ابينا منا ، اينها محبوب ترند ما يك نقشه  ي   احب علي ابينا منا ، اينها محبوب ترند ما يك نقشه  ؟ بايد تسليم بشوي ول ي آيد در مقابل خدا نقشه بچيند  ؟ بايد تسليم بشوي ول آيد در مقابل خدا نقشه بچيند 

و آخر سر  و آخر سر تسليم نشدند  ين موضوع داستان تسليم نشدند  اوج جاه رسيد پس ا ين موضوع داستان هم همان كه خدا عزيز مصر به رغم برادران غيور زقعر چاه برآمد به  اوج جاه رسيد پس ا هم همان كه خدا عزيز مصر به رغم برادران غيور زقعر چاه برآمد به 
محور اصلي اين داستان محور اصلي اين داستان . . يوسف لاغلبن همين است كه واالله غالب علي امره اما اگر بگويند موضوعش عشق است ؟ بله عشق است يوسف لاغلبن همين است كه واالله غالب علي امره اما اگر بگويند موضوعش عشق است ؟ بله عشق است 

ه   بينيم بله ، در نقطه اوج سورهبينيم بله ، در نقطه اوج سوره  تاثير زيبايي است ، ميتاثير زيبايي است ، مي ه اگر بگويند اخلاق و عفت و پاكدامني است ، بل د كه لولا برهان رب ه يوسف گفته ان ه اگر بگويند اخلاق و عفت و پاكدامني است ، بل د كه لولا برهان رب يوسف گفته ان
مثلا راجع به مثلا راجع به ..تواند موضوع اصلي قرار بگيرد تواند موضوع اصلي قرار بگيرد   خيلي داستان عجيبي است كه اين همه تم هاي مختلف هر كدامش ميخيلي داستان عجيبي است كه اين همه تم هاي مختلف هر كدامش مي..پاكدامني است پاكدامني است 

صفحه چهار خواب با تعبيرش و شيوه تعبيرش بيان صفحه چهار خواب با تعبيرش و شيوه تعبيرش بيان   1010  خواب مثل اينكه اين داستان خواب است ، چهار تا خواب را بيان كرده درخواب مثل اينكه اين داستان خواب است ، چهار تا خواب را بيان كرده در
آن مي  شده داستان فراق است شنيدهشده داستان فراق است شنيده سخني خوش كه پير كنعان گفت فراق يار نه  آن ميام  سخني خوش كه پير كنعان گفت فراق يار نه  كند كه بتوان گفت مي بينيم كه همه اينها درست كند كه بتوان گفت مي بينيم كه همه اينها درست   ام 

شوم شوم   ، بگو كه من تسليم حق مي، بگو كه من تسليم حق مي  اگر كه مواجه شدي با حق و باطلاگر كه مواجه شدي با حق و باطل. . بنابراين ما اگر معني اسلام را بفهميم كه يعني تسليم شو بنابراين ما اگر معني اسلام را بفهميم كه يعني تسليم شو . . است است 
ا مي ا مياين ر ر مسلماني اينه است من مسلمانم   اين ر ه معني وسيعش اين است كه گوته گفته كه اگ ر مسلماني اينه است من مسلمانم گويند مسلماني ، ب ه معني وسيعش اين است كه گوته گفته كه اگ هر كس حتي مسلماني هر كس حتي مسلماني . . گويند مسلماني ، ب

يك عملي نيست ، يك حالت قلبي است در درون ما ، يك كاري نيست كه اسمش مسلماني است، و يك حالي است كه اسمش مسلماني يك عملي نيست ، يك حالت قلبي است در درون ما ، يك كاري نيست كه اسمش مسلماني است، و يك حالي است كه اسمش مسلماني 
آن است كه من در هر احوالي در كل حال آماده هستم كه اگر گفتند كه آقاي قمشه اي اين حرفت غلط است . . ت ت اساس آن است كه من در هر احوالي در كل حال آماده هستم كه اگر گفتند كه آقاي قمشه اي اين حرفت غلط است آن حال چيست ؟  آن حال چيست ؟ 

ا شما داري ؟ بله . . گويم چشم باشد گويم چشم باشد   بينم كه است ميبينم كه است مي  و من ميو من مي ين چك را شما امضا كردي بله ، اين بدهي ر ا شما داري ؟ بله آقا ا ين چك را شما امضا كردي بله ، اين بدهي ر من آماده هستم بحث من آماده هستم بحث . . آقا ا
ه اي مي  گويد كهگويد كه  سعدي ميسعدي مي. . كنيم كنيم   ميمي ه اي مييك شبي ما در يك قافل و مي  يك شبي ما در يك قافل و ميرفتيم بحث در گرفت  و وثاق كرديم   رفتيم بحث در گرفت  و ما اينقدر جدال  و وثاق كرديم گويم انصاف  و ما اينقدر جدال  گويم انصاف 

گويد كه شنيدم كه دو خانم كه هم گويد كه شنيدم كه دو خانم كه هم   بعد ميبعد مي. . گويم گويم   گوييد نيست ، اين طور است كه من ميگوييد نيست ، اين طور است كه من مي  قيل و قال و مطلب اين طوري كه شما ميقيل و قال و مطلب اين طوري كه شما مي
آن طرف شتر يك چيزهايي   ميمي  ، يك چيز هاي كوچكي ، يك چيز هاي كوچكي يكي اين طرف نشسته بود يكي آن طرف يكي اين طرف نشسته بود يكي آن طرف     كجاوه بودند ،كجاوه بودند ، آن طرف شتر يك چيزهايي گذاشتند اين طرف و  گذاشتند اين طرف و 

ا هم صحبت هم بكنند   نشستند آنجا هم كجاوه ، كه مينشستند آنجا هم كجاوه ، كه مي  بود كه مثل هودج نبود ، ولي ميبود كه مثل هودج نبود ، ولي مي ا هم صحبت هم بكنند توانستند ضمنا ب يكي به آن يكي گفت كه اين يكي به آن يكي گفت كه اين . . توانستند ضمنا ب
كند به مقام كند به مقام   وقتي كه اين صحنه شطرنج را طي ميوقتي كه اين صحنه شطرنج را طي ميگويد كه اين پياده عاج گويد كه اين پياده عاج   ميمي. . كردند براي شطرنج كردند براي شطرنج   پياده عاج، پياده عاج درست ميپياده عاج، پياده عاج درست مي

آنكه قبلا بود  وزارت ميوزارت مي آنكه قبلا بودرسد و برتر مي شود از  د فرزين شود در سايه فرخ   ..  رسد و برتر مي شود از  د فرزين شود در سايه فرخ بيرق رود فرزين شود باشد ز بازي هاي خوش بيرق رو بيرق رود فرزين شود باشد ز بازي هاي خوش بيرق رو
بيرق يعني پياده ، و شاه شد  بيرق يعني پياده ،رخي بيرق برفت  و شاه شد  اب  گويد اين پياده عاج وقتي ميگويد اين پياده عاج وقتي مي  ميمي  رخي بيرق برفت  و اين بي ابرسد به آخر اين  و اين بي ا   ان را در ميان را در ميرسد به آخر اين  بيابان ر ا نوردد اين  بيابان ر نوردد اين 

وزير مي وزير ميبهتر ميشه ،  ورديدند ، بهتر نشدند بدتر شدند   بهتر ميشه ،  ا در ن ين پياده حاج اينها تمام بيابان ر ورديدند ، بهتر نشدند بدتر شدند شود ، ولي ا ا در ن ين پياده حاج اينها تمام بيابان ر د . . شود ، ولي ا د بنابراين اگر آدم جدال نكن بنابراين اگر آدم جدال نكن
د ، مثل اينكه ا ا آماده دارن د اصلا از پيش جواب ها ر ه باشد در هر زماني، بعضي ها هستن د ، مثل اينكه او آمادگي داشت ا آماده دارن د اصلا از پيش جواب ها ر ه باشد در هر زماني، بعضي ها هستن دهد كس ديگري دهد كس ديگري   حتمال نميحتمال نميو آمادگي داشت

من خودم در يك من خودم در يك . . كند بگو تا جوابت را بدهم كند بگو تا جوابت را بدهم   تو هر چه كه بگويي فرقي نميتو هر چه كه بگويي فرقي نمي. . گويد بگو تا جوابت را بدهم گويد بگو تا جوابت را بدهم   ميمي. . حرف درستي بزند حرف درستي بزند 
  مجلسي بودم كه منكر ماترياليست بودند گفت بگو تا جوابت را بدهم ، بنابراين اين طوري آدم نبايد باشد اين مسلمان نيست ، اينمجلسي بودم كه منكر ماترياليست بودند گفت بگو تا جوابت را بدهم ، بنابراين اين طوري آدم نبايد باشد اين مسلمان نيست ، اين

ا دنبال مي ا دنبال ميآدمي است كه هواهاي نفساني خودش ر د   آدمي است كه هواهاي نفساني خودش ر د كن يتخذ يتخذ   ..ما دو تا دين بيشتر نداريم يكي دين اسلام و يكي هم هواهاي نفساني ما دو تا دين بيشتر نداريم يكي دين اسلام و يكي هم هواهاي نفساني . . كن
..  الهه هوا دو تا دين داريم ، يكي دين است يكي كفر استالهه هوا دو تا دين داريم ، يكي دين است يكي كفر است ي من قبول دارم كه اين    ي من قبول دارم كه اين كفر يعني چه يعني تسليم شدن به هواهاي نفسان كفر يعني چه يعني تسليم شدن به هواهاي نفسان
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ي دارم كه اينجا تعطيل ميطوري است ، ولي اين طوري است ، ولي اين  من يك دكان د دارد ، ولي  ي دارم كه اينجا تعطيل مييك ميليون دلار براي ما سو من يك دكان د دارد ، ولي  اين ولي ها يعني مسلمان اين ولي ها يعني مسلمان . . شود شود   يك ميليون دلار براي ما سو
ر است ديگر ، فرقي نمي..كند سني باشد ، شيعه باشد كند سني باشد ، شيعه باشد   نيست ديگر فرق نمينيست ديگر فرق نمي ر است ديگر ، فرقي نميوقتي آدم تسليم حق نشد كاف ا   كند ميكند مي  وقتي آدم تسليم حق نشد كاف ا خواهد سني باشد ي خواهد سني باشد ي

و هر چه ك و هر چه كشيعه ، مسيحي يا كاتوليك باشد  و اين آدمي كه حق را زير پا گذاشت شمر ميشيعه ، مسيحي يا كاتوليك باشد  و اين آدمي كه حق را زير پا گذاشت شمر ميه باشد  شود ، شمر هم حق را زير پا گذاشت شود ، شمر هم حق را زير پا گذاشت   ه باشد 
د  د سر را بريد ، ما هم اگر حق را زير پا گذاشتيم و سرش را بريدم ، اين جنس جنس خوبي نيست بگو اين عيب ها را دار ا . . سر را بريد ، ما هم اگر حق را زير پا گذاشتيم و سرش را بريدم ، اين جنس جنس خوبي نيست بگو اين عيب ها را دار ين خانه ر ا ا ين خانه ر ا

ا  ا تئاتر بازي نكن كه اين خانه ي د هزار ت د ازت بخرن ا كه آمدن ا تئاتر بازي نكن كه اين خانه ي د هزار ت د ازت بخرن دزر براي يك خانم دكتري بوده مي  اين ماشين مياين ماشين ميكه آمدن دزر براي يك خانم دكتري بوده ميگفت كه اين بول ه   گفت كه اين بول ه رفت رفت
ين طوري نگو ، بلكه راست بگو و چقدر لذت دارد كه آدم راست بگويد و مسلماني يعني اين . . گشته گشته   در مطب و برميدر مطب و برمي ين طوري نگو ، بلكه راست بگو و چقدر لذت دارد كه آدم راست بگويد و مسلماني يعني اين اين را ا حالا حالا . . اين را ا

اول تكليف خودتان را با مسلماني مشخص اول تكليف خودتان را با مسلماني مشخص خواهيم صحبت كنيم اين اطوار مسلماني هم اين است كه هر روز صبح خواهيم صحبت كنيم اين اطوار مسلماني هم اين است كه هر روز صبح   اطوار عشق كه مياطوار عشق كه مي
ا  ا كنيد كه تو مسلكمان هستي يا نيستي ؟ اگر مسلمان هستي بايد تسليم خدا بشوي تسليم خوبي بشوي ، قوموا مع الصادقين ب كنيد كه تو مسلكمان هستي يا نيستي ؟ اگر مسلمان هستي بايد تسليم خدا بشوي تسليم خوبي بشوي ، قوموا مع الصادقين ب

ا قبول داري يا نداري ؟ هر روز ص ا متكبران نباشي با متواضعان باشي ، اينها ر ا دروغگويان نباشي، ب ا قبول داري يا نداري ؟ هر روز صراستگويان باشي ،ب ا متكبران نباشي با متواضعان باشي ، اينها ر ا دروغگويان نباشي، ب بح مسلمان شو بح مسلمان شو راستگويان باشي ،ب
خواهد مسلمان بشود و گفتند چه بايد بكنيم ؟ گفتند بايد بگويي خواهد مسلمان بشود و گفتند چه بايد بكنيم ؟ گفتند بايد بگويي   در يك مجلسي بوديم گفتند يك خارجي ميدر يك مجلسي بوديم گفتند يك خارجي مي. . مسلمان شو مسلمان مسلمان شو مسلمان 

ا مسلمان شده چه  د و بعد من رفتم پشت ميكروفون گفتم حالا كه اين آق ا گفت و مسلمان شد و دست زدن ه الا االله اذكار ر ا مسلمان شده چه اشهد ان لا ال د و بعد من رفتم پشت ميكروفون گفتم حالا كه اين آق ا گفت و مسلمان شد و دست زدن ه الا االله اذكار ر اشهد ان لا ال
ارث   خوب استخوب است ارث همه ما هم اشهدمان را بگوييم مسلمان شويم ، چون ما ها هم يك مسلمان ارثي هستيم ، يعني از پدر مادرمان به  همه ما هم اشهدمان را بگوييم مسلمان شويم ، چون ما ها هم يك مسلمان ارثي هستيم ، يعني از پدر مادرمان به 

دهد كه يك خدا در دهد كه يك خدا در   آدم بايد بيايد براي هميشه اعلام بكنه كه من قبول دارم و تمام ذرات وجود من گواهي ميآدم بايد بيايد براي هميشه اعلام بكنه كه من قبول دارم و تمام ذرات وجود من گواهي مي  ..  برديم مسلماني رابرديم مسلماني را
روزي ميعالم است ، يك قدرت موثر در عالم عالم است ، يك قدرت موثر در عالم  روزي مياست و يك نفر است كه  من نبايد تدبيري كنم كه چه خاكي به سرم كنم . . دهد دهد   است و يك نفر است كه  من نبايد تدبيري كنم كه چه خاكي به سرم كنم بنابراين  بنابراين 

اي     كني كه ده نفراند كه روزي ميكني كه ده نفراند كه روزي مي  دهد پس تو فكر ميدهد پس تو فكر مي  كه يك نفر است كه روزي ميكه يك نفر است كه روزي مي ازار بورس كاره  اي دهد يا دلار كاره اي است يا ب ازار بورس كاره  دهد يا دلار كاره اي است يا ب
چي شده بورس آمده پايين ،آن يكي چه شده بورس رفته بالا ،آدم چرا چي شده بورس آمده پايين ،آن يكي چه شده بورس رفته بالا ،آدم چرا   روند در بازار بورس يكي افسرده و ملول استروند در بازار بورس يكي افسرده و ملول است  اغلب مياغلب مي  ..  استاست

د سلام يعني مومن سلام مومن مهيمن سلام بغل مومن است ، مومن  و هيچ اضطرابي ندار د سلام يعني مومن سلام مومن مهيمن سلام بغل مومن است ، مومن بايد در اضطراب باشد مومن مضطرب نيست  و هيچ اضطرابي ندار بايد در اضطراب باشد مومن مضطرب نيست 
و آمد پايين ضرر هم جزء معامله است  و آمد پايين ضرر هم جزء معامله است نگراني ندارد ، هر چه رفت بالا  ه هر دري بزند و دروغي بگويد نبايد آدم فكركننبايد آدم فكركن. . نگراني ندارد ، هر چه رفت بالا  ه هر دري بزند و دروغي بگويد د كه دائما ب د كه دائما ب

و ضرر كرديم ، دفعه بعد بهتر كار مي و ضرر كرديم ، دفعه بعد بهتر كار ميكه ضرر نكند بايد قبول كند كه اينجا اشتباه كرديم  اما اطوار عشق كه تمام ادبيات جهان اما اطوار عشق كه تمام ادبيات جهان . . كنيم كنيم   كه ضرر نكند بايد قبول كند كه اينجا اشتباه كرديم 
؟ يعني اطوار عشق . . را گرفته را گرفته  بپرسند كه ادبيات جهان يعني چه  ؟ يعني اطوار عشق يعني اگر  بپرسند كه ادبيات جهان يعني چه  د و جالب اس. . يعني اگر  د و جالب اسهزار طور دار از عشق هزار طور دار از عشق ت كه هر كدامشان هم  ت كه هر كدامشان هم 

ا ببينيد موسيقي بالاخره چند تا نت است دو ر مي فا سو لا سي . . كنند و تكراري هم نيست كنند و تكراري هم نيست   دارند صحبت ميدارند صحبت مي ا ببينيد موسيقي بالاخره چند تا نت است دو ر مي فا سو لا سي شم چقدر اطوار از اين در چقدر اطوار از اين در . . شم
آن يكي علي اكبر خان هندي مي  آيد ، بتهون ميآيد ، بتهون مي  موزارت ميموزارت مي. . داندداند  آيد خدا ميآيد خدا مي  ميمي آن يكي علي اكبر خان هندي ميآيد ،  ر خان شهنازي مي  آيد ،  ر خان شهنازي ميآيد ، علي اكب يد ، هزار نفر يد ، هزار نفر آآ  آيد ، علي اكب
ب جيم دال ببينيد سعدي چه كار مي  رود و پايين ميرود و پايين مي  آيند ، با همين چهار تا دانه نت كه بالا ميآيند ، با همين چهار تا دانه نت كه بالا مي  ميمي ب جيم دال ببينيد سعدي چه كار ميآيد ، يا با همين چند تا حرف الف  د   آيد ، يا با همين چند تا حرف الف  د كن كن

كند كه كند كه   كرديم ، آدم تعجب ميكرديم ، آدم تعجب مي  گذارد كنار هم و چقدر اطوار گوناگون ريخته همين شكسپير كه پريشب درباره اش صحبت ميگذارد كنار هم و چقدر اطوار گوناگون ريخته همين شكسپير كه پريشب درباره اش صحبت مي  ؟ مي؟ مي
ه در كلمات اياي ه در كلمات ن همه حرف خوب را چطور ريخت در حد اعجاز است قرآن ..ن همه حرف خوب را چطور ريخت ا از همه اطوارهاي عجيب و عجيب ترين اطوارها كه  در حد اعجاز است قرآن ي ا از همه اطوارهاي عجيب و عجيب ترين اطوارها كه  اين اين . . ي

و بعضي ها مي  كه ميكه مي و بعضي ها ميگويند الف لام ميم  و   گويند الف لام ميم  و ميم و عين و سين  و لام  ا طوري تعريف كن الف  و گويند الف و لام و ميم است بفرما اينها ر و ميم و عين و سين  و لام  ا طوري تعريف كن الف  گويند الف و لام و ميم است بفرما اينها ر
هم ميدان ببينم چه درستي قاف كه حروف است بعضي هقاف كه حروف است بعضي ه هم ميدان ببينم چه درستي ا اين طور تفسيركردند ، شما بفرماييد اين حروف و اين هم اسب و اين  ا اين طور تفسيركردند ، شما بفرماييد اين حروف و اين هم اسب و اين 

ه سوره دو سطري يك مرتبه تكليف تمام بيزينس من  ميمي ه سوره دو سطري يك مرتبه تكليف تمام بيزينس منكني ؟ اگر توانستي بگويي كه والعصر ان الانسان لفي خسر يك دان ا   كني ؟ اگر توانستي بگويي كه والعصر ان الانسان لفي خسر يك دان ا هاي دني هاي دني
صحبت ميخورد و با چه قدرتخورد و با چه قدرت  كند كه والعصر قسم هم ميكند كه والعصر قسم هم مي  را مشخص ميرا مشخص مي صحبت ميي دارد  خورد به عصر و زمان كه چيز مهمي است خورد به عصر و زمان كه چيز مهمي است   كند ، قسم ميكند ، قسم مي  ي دارد 

و  ارگاه در هاوايي  و ب ه ما بگويند بيا اين ميليون دلار و اين هم قصر  و ، مهمترين ثروت ما زمانه ، چون همه چيزي است كه ما داريم و ب ارگاه در هاوايي  و ب ه ما بگويند بيا اين ميليون دلار و اين هم قصر  ، مهمترين ثروت ما زمانه ، چون همه چيزي است كه ما داريم و ب
نجا ، آقا بفرم و قباله و منهاي زمان يعني عزرائيل ايستاده اي د  نجا ، آقا بفرماين هم سن و قباله و منهاي زمان يعني عزرائيل ايستاده اي د  ا ما خيلي ثروت منديماين هم سن و ثروت م د  ا ما خيلي ثروت منديما ، اين چه فايده دار و ثروت م د  ..  ا ، اين چه فايده دار من من   

دار باشه ،چرا چونكه زمان جلوشه ، هر جواني ميلياردر است بياييد شما آزمايش كنيد ، هر آدم دار باشه ،چرا چونكه زمان جلوشه ، هر جواني ميلياردر است بياييد شما آزمايش كنيد ، هر آدم   هميشه گفتم جوانها حق ندارند غصههميشه گفتم جوانها حق ندارند غصه
آن   8080مسني كه الان مسني كه الان  آن سالش است حاضره تمام ثروتش را بدهد به شما ،  ا بگيرد ،  2020سالش است حاضره تمام ثروتش را بدهد به شما ،  ا بگيرد ،سالگي ر خرند ، خرند ،   سالگي را ميلياردها ميسالگي را ميلياردها مي  2020سالگي ر

د   بنا براين معلوم ميبنا براين معلوم مي. . دهيد دهيد   نمينمي است ، شما ثروتتون را بر باد دارين ميدين ، آدم باي د شه كه ثروته ، هر يك روزي كه آدم دارد ثروت  است ، شما ثروتتون را بر باد دارين ميدين ، آدم باي شه كه ثروته ، هر يك روزي كه آدم دارد ثروت 
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من هيچ چيز كسب نكردم  من هيچ چيز كسب نكردم دائما مراقب باشد كه اين يك دقيقه دو دقيقه شد  ين  چه كار داري ميچه كار داري مي..دائما مراقب باشد كه اين يك دقيقه دو دقيقه شد  ينكني ؟ چه كردي ؟ ا خورد و خوراك خورد و خوراك   كني ؟ چه كردي ؟ ا
ه قول سعدي مي ه قول سعدي ميبراي اين چيز ب ا بهش نان نمي  براي اين چيز ب ا بهش نان نميگويد همي ميرد عيسي از لاغري تو عيسي ر دهي بخوري يعني معنويت و تقوي و عشق دهي بخوري يعني معنويت و تقوي و عشق   گويد همي ميرد عيسي از لاغري تو عيسي ر

د   و اينها را بهش هيچ غذا نميو اينها را بهش هيچ غذا نمي بخور د دهي  بخور ي كه خر پروري . . دهي  د آن ي كه خر پروري آن وقت تو در بن د آن د ..آن وقت تو در بن د چو بياي د در حالي كه خر عيسي گرش به مكه برن د چو بياي در حالي كه خر عيسي گرش به مكه برن
ه خاطر اينكه به جايي نميهنوز خر باشهنوز خر باش ه خاطر اينكه به جايي نميد ب خواهد به آسمان برود و روح ما حضرت عيسي است ، روح االله است خواهد به آسمان برود و روح ما حضرت عيسي است ، روح االله است   رسد عيسي است كه ميرسد عيسي است كه مي  د ب

در تو نشاني است . . نفخه من روحي روح ما هم روح االله است همه ما روح اللهيم نفخه من روحي روح ما هم روح االله است همه ما روح اللهيم  در تو نشاني است روح االله  ا . . روح االله  روح االله متجلي در شما بنابراين م ا بخشي از  روح االله متجلي در شما بنابراين م بخشي از 
ه معدهبايستي كه اين عمرمان را عابايستي كه اين عمرمان را عا است بگيم آقا ي بخش جزئي  ه معدهدلانه تقسيم كنيم ، يك  است بگيم آقا ي بخش جزئي  ر پيچ پيچ : : اي هم هست كه اي هم هست كه   دلانه تقسيم كنيم ، يك  ر پيچ پيچ اين شكم بي هن اين شكم بي هن

و زياد پرخوري هم نكند ، الان  اي كه سلامت باشد  ا به اندازه  و زياد پرخوري هم نكند ، الان صبر ندارد كه بسازد به هيچ بالاخره يك چيزي بايد به آن بدهند ، اين ر اي كه سلامت باشد  ا به اندازه  صبر ندارد كه بسازد به هيچ بالاخره يك چيزي بايد به آن بدهند ، اين ر
،   هنگ مغرب ، گناهان هفتگانه مهلك ، سون دكلي سينز ميهنگ مغرب ، گناهان هفتگانه مهلك ، سون دكلي سينز ميماه رمضان هم است ، بگويم كه در ادبيات و فرماه رمضان هم است ، بگويم كه در ادبيات و فر ، گن كه ميكشه آدم را گن كه ميكشه آدم را

از گناهان كبيره است   يكييكي و كاهلي يكي  ا كشته يكي تنبلي  ا ر و خواب خيلي ه د  از گناهان كبيره است اش اين كه اشتغال به خور و كاهلي يكي  ا كشته يكي تنبلي  ا ر و خواب خيلي ه د  ه . . اش اين كه اشتغال به خور ا ب ه كه آدم تنبل وقتش ر ا ب كه آدم تنبل وقتش ر
در روز دوشنبه اي  در روز دوشنبهباطل بگذارند بايد بنويسد كه من حسين محي الدين قمشه  اي  آن وقت وقتي آدم   باطل بگذارند بايد بنويسد كه من حسين محي الدين قمشه  انجام بدهم  آن وقت وقتي آدم بايد يك چنين كاري را  انجام بدهم  بايد يك چنين كاري را 

نقشه چيدن براي گول زدن نقشه چيدن براي گول زدن   88نويسد كه ، ساعت نويسد كه ، ساعت   غيبت زري خانم نميغيبت زري خانم نمي  66تا تا   55نويسد رو كاغذ مثلا ساعت نويسد رو كاغذ مثلا ساعت   نويسد هر چيزي را نمينويسد هر چيزي را نمي  بب
خواهم خواهم   داشته باشند من ميداشته باشند من مياولا دفترچه خاطرات اولا دفترچه خاطرات . . كنم كه همه بنويسند كنم كه همه بنويسند   نويسد من توصيه مينويسد من توصيه مي  نويسد ، كه چيزهاي خوبي مينويسد ، كه چيزهاي خوبي مي  فلاني نميفلاني نمي

شود كه يك كارهايي نكنه كه شود كه يك كارهايي نكنه كه   خاطراتم را بنويسم يك پاراگراف بنويسم كه من اين كارها را كردم آن وقت آدم حواسش جمع ميخاطراتم را بنويسم يك پاراگراف بنويسم كه من اين كارها را كردم آن وقت آدم حواسش جمع مي
د د بنابراين اگر اين زمان را شما مراقبت كنيبنابراين اگر اين زمان را شما مراقبت كني  ..  نويسد گفتند كاري نكنيد كه نتوانيد بنويسيدنويسد گفتند كاري نكنيد كه نتوانيد بنويسيد  خيلي كارها را آدم نميخيلي كارها را آدم نمي  نتواني بنويسي ،نتواني بنويسي ،

قسم به زمانت و قسم به عصر الا الذين ، چون همه را گفته مگر يك افرادي ، الا قسم به زمانت و قسم به عصر الا الذين ، چون همه را گفته مگر يك افرادي ، الا . . والعصر ان الانسان لفي خسر همه در زيان هستند والعصر ان الانسان لفي خسر همه در زيان هستند 
و  ي  ا تو بايد قبول كني ، خوب لحسني قبول كند زيبايي ر د به خوبي آمن بالحسني و صدق با آوردن و الذين آمنوا ، مگر يك كسانيكه ايمان  ي  ا تو بايد قبول كني ، خوب لحسني قبول كند زيبايي ر د به خوبي آمن بالحسني و صدق با آوردن الذين آمنوا ، مگر يك كسانيكه ايمان 

گي را بهتر از بي هويتي و ظلم و جور است ، بايد قبول كنيم ، چرا بايد يك شكسپيري پيدا شود كه بگويد آنستي گي را بهتر از بي هويتي و ظلم و جور است ، بايد قبول كنيم ، چرا بايد يك شكسپيري پيدا شود كه بگويد آنستي شرافت و مردانشرافت و مردان
از هستي پيدا مي كني يدرآمدش بيشتر از ديس آنستي است ، يعني اگر تو جوانمرد باشي درآمد بيشتري  از هستي پيدا مي كن مجموعه درآمد تو از هستي مجموعه درآمد تو از هستي   ..  درآمدش بيشتر از ديس آنستي است ، يعني اگر تو جوانمرد باشي درآمد بيشتري 

و . . بهتر ابدي است بهتر ابدي است خوبي خوبي . . اگر كه خوب باشي اگر كه خوب باشي . . شود شود   بيشتر ميبيشتر مي ان در ادبيات گفتند كه خوبي بهتر از بدي است  ا به هزار زب ين ر و ا ان در ادبيات گفتند كه خوبي بهتر از بدي است  ا به هزار زب ين ر ا
از حسد است  ه باشد بهتر  محبت داشت است و بدان كه آدم  از حسد است بنابراين تواضع بهتر از غرور  ه باشد بهتر  محبت داشت است و بدان كه آدم  خواهي خواهي   يك كسي يك صفتي دارد تو چرا مييك كسي يك صفتي دارد تو چرا مي. . بنابراين تواضع بهتر از غرور 

ا تازه تازه . . تواني يك چيز ديگر كسب كني تواني يك چيز ديگر كسب كني   كه او نداشته باشد ، تو هم ميكه او نداشته باشد ، تو هم مي ا دارد به م ا بر فرض نتوانستي زهي سعادت كه اين آقا اين صفت ر ا دارد به م بر فرض نتوانستي زهي سعادت كه اين آقا اين صفت ر
د   اصلا آدم ميـاصلا آدم ميـ. . رسد رسد   ميمي از خودمان تولي از كمالات مردم است ما  د تواند از كمالات مردم بهره مند شود و ما همه كمالاتي كه به ما رسيده  از خودمان تولي از كمالات مردم است ما  تواند از كمالات مردم بهره مند شود و ما همه كمالاتي كه به ما رسيده 

سند ، عشق تمام هستي است و عشق تمام نيستي است سند ، عشق تمام هستي است و عشق تمام نيستي است شناشنا  اولا عشق را به صفات متضاد مياولا عشق را به صفات متضاد مي. . نكرديم كه ، پس اصلا حسادت معني ندارد نكرديم كه ، پس اصلا حسادت معني ندارد 
ي   گويي ، همين شكسپير ميگويي ، همين شكسپير مي  يعني آدم ها هم گيج شدند اين چه مدل حرف زدن است كه تو مييعني آدم ها هم گيج شدند اين چه مدل حرف زدن است كه تو مي. .  ي گويد لاو ايز اول پيشنز عشق تمام ب گويد لاو ايز اول پيشنز عشق تمام ب

ق تمام وجود ق تمام وجود صبري است و عشق تمام اختيار است ، عشق تمام بي اختيار است عشق تمام اشارت است عشق تمام آزادي است عشصبري است و عشق تمام اختيار است ، عشق تمام بي اختيار است عشق تمام اشارت است عشق تمام آزادي است عش
است ، عشق عدم است اصلا عشق اين است كه تو نباشي تو مباش اصلا هولي اين بود هر چه اين نبود فزوني اين بود اين چه معني است ، عشق عدم است اصلا عشق اين است كه تو نباشي تو مباش اصلا هولي اين بود هر چه اين نبود فزوني اين بود اين چه معني 

ا   دارد معني اش اين است كه وجود دو معني دارد يكي وجود فلسفي است كه ما ميدارد معني اش اين است كه وجود دو معني دارد يكي وجود فلسفي است كه ما مي ا گوييم عالم وجود ، يك وجود داريم و من اين ر گوييم عالم وجود ، يك وجود داريم و من اين ر
ا وحدت وجود مخالفت ميمكرر گفتم كه من مكرر گفتم كه من  ا وحدت وجود مخالفت ميدر حيرتم كه چرا يك عده اي ب كنند وحدت وجود اصلا جزء بديهيات است مگر چند تا كنند وحدت وجود اصلا جزء بديهيات است مگر چند تا   در حيرتم كه چرا يك عده اي ب

ر   3030تا تا   2020تا تا   1010وجود داريم ؟ شما به چند تا وجود اعتقاد داريم كثرت وجود يعني چه ؟ يعني وجود داريم ؟ شما به چند تا وجود اعتقاد داريم كثرت وجود يعني چه ؟ يعني  است ه ر تا وجود داريم وجود يك دانه  است ه تا وجود داريم وجود يك دانه 
د وجود تا معتا مع  1010چه كه وجود دارد يك معني است وجود چه كه وجود دارد يك معني است وجود  د وجود ني كه ندار ا پر كرده بهش مي. . ني كه ندار ا پر كرده بهش ميبنابراين آن وجودي كه عالم ر گويند عشق گويند عشق   بنابراين آن وجودي كه عالم ر

ا   اسم ديگرش عشق است العشق ظهره الوجود بعضي هم مياسم ديگرش عشق است العشق ظهره الوجود بعضي هم مي ا پر كرده شم ين عشقي كه عالم ر ا گويند عشق خودش وجود است يعني ا ا پر كرده شم ين عشقي كه عالم ر گويند عشق خودش وجود است يعني ا
    ..  برويد يك جايي كه وجود نباشدبرويد يك جايي كه وجود نباشد
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  شكسپير و سعدي شكسپير و سعدي   
  

م خدا دكتر حسين الهي قمشه   3434: : به مدت به مدت   2323: :   5050تا تا   2323: :   1616: : از ساعت از ساعت   8484//99//1010: : تاريخ تاريخ   سخنراني دكتر الهي قمشه ايسخنراني دكتر الهي قمشه اي م خدا دكتر حسين الهي قمشه دقيقه به نا دقيقه به نا
::  اياي را مي  حالا من يك چند تا موضوع را انتخاب ميحالا من يك چند تا موضوع را انتخاب مي   ين  و داشتم ا سخنان شكسپير و سعدي  از  را ميكنم  ين  و داشتم ا سخنان شكسپير و سعدي  از  گفتم كه اينها به عنوان لسان الغيب گفتم كه اينها به عنوان لسان الغيب   كنم 

ا مرحوم ملك الشعراي . . شناخته شدند شناخته شدند  ا مرحوم ملك الشعراي سعدي ر د سعدي ر و ريحان مان و سبزه  ه گل  ان ماند طيباتش ب د بهار گفته كه راستي دفتر سعدي به گلست و ريحان مان و سبزه  ه گل  ان ماند طيباتش ب بهار گفته كه راستي دفتر سعدي به گلست
ه شيطان ماند عشق سعدي نه حديثي است كه پنهان ماند داستاني است  د انكار ب را كن ه شيطان ماند عشق سعدي نه حديثي است كه پنهان ماند داستاني است اوست پيغمبر و اين نمامه به فرقان ماند هر كه او  د انكار ب را كن اوست پيغمبر و اين نمامه به فرقان ماند هر كه او 

ازاري هست شيخ بهايي در مورد مولانا هم مي ازاري هست شيخ بهايي در مورد مولانا هم ميكه بر سر هر ب ي دارد كتاب   من نميمن نمي: : د كهد كهگويگوي  كه بر سر هر ب آن عالي جناب هست پيغمبر ول ي دارد كتاب گويم كه  آن عالي جناب هست پيغمبر ول گويم كه 
و به چه سرعتي و اين همه حرف هاي خوب   در مورد شكسپير هم گفتند كه شكسپير از خودش پرسيدند كه تو كي اينها را ميدر مورد شكسپير هم گفتند كه شكسپير از خودش پرسيدند كه تو كي اينها را مي و به چه سرعتي و اين همه حرف هاي خوب نويسي  نويسي 

از كجا مي از كجا ميرا  و آن سروش غيبي به من مي  آوري ميآوري مي  را  ر  ؟ گفت وقتي كه آن الهه شع و آن سروش غيبي به من مينويسي  ر  ؟ گفت وقتي كه آن الهه شع تواند به همين سادگي تواند به همين سادگي   مگر كسي ميمگر كسي مي. . گويد گويد   نويسي 
آنجا زيبايي و مطلب مي آنجا زيبايي و مطلب ميبنشيند قلم بگذارد روي كاغذمكبث بنويسد ، مويد بعند االله بوده ، متصل بوده به يك عالمي كه  آمده و چقدر آمده و چقدر   بنشيند قلم بگذارد روي كاغذمكبث بنويسد ، مويد بعند االله بوده ، متصل بوده به يك عالمي كه 

است و هر چه مي و چقدر در اين هملت است كه تمامش كوتيشن  است و هر چه مينصايح خوبي در اين نمايش نامه مكبث است  و چقدر در اين هملت است كه تمامش كوتيشن  اي است اي است   روي جلو كلمهروي جلو كلمه  نصايح خوبي در اين نمايش نامه مكبث است 
من خودم يك كوتيشني ديدم از نوشته هاي خودم ، كه الهام گرفته از جبران خليل بود، ديدم اين كوتيشن است من خودم يك كوتيشني ديدم از نوشته هاي خودم ، كه الهام گرفته از جبران خليل بود، ديدم اين كوتيشن است . . كه آدم بايد نقل كندكه آدم بايد نقل كند

اگر بگويند آقا سخاوت اگر بگويند آقا سخاوت . . شود جايي نقل كرد و اين كه داد و دهش نمايشگاه ثروت بي كران عشق است شود جايي نقل كرد و اين كه داد و دهش نمايشگاه ثروت بي كران عشق است   و يك مطلبي است كه ميو يك مطلبي است كه مي
ما خيال نكند كه تو سخاوت مندي ، سخاوت نمايشگاه ثروت بي پايان عشق است كه دست به دست ما خيال نكند كه تو سخاوت مندي ، سخاوت نمايشگاه ثروت بي پايان عشق است كه دست به دست     سخاوت ،سخاوت ،چيست ؟ داد و دهش و چيست ؟ داد و دهش و 

ا سعادت مي  ميمي ا سعادت ميرود و هر دو دست ر آنكه مي. . بخشدبخشد  رود و هر دو دست ر آنكه ميهم  و هم آنكه مي  دهد به سعادت ميدهد به سعادت مي  هم  و هم آنكه ميرسد  ين را مي  رسد  ين را ميبيند ا سعدي سعدي   ..  گويند كوتيشنگويند كوتيشن  بيند ا
ا نصيحت كرد كه احسن كما  ميمي ارون ر ا نصيحت كرد كه احسن كماگويد كه خداوند ق ارون ر ان كه خداوند به تو نيكويي كرده ، تو هم   ..  احسن االله اليكاحسن االله اليك  گويد كه خداوند ق ان كه خداوند به تو نيكويي كرده ، تو هم كار نيك كن آنچن كار نيك كن آنچن

ا مي. . نشنيد و عاقبتش شنيد نشنيد و عاقبتش شنيد . . كار نيك كن به مردم كار نيك كن به مردم  ي سواد ظاهر فريب ر ا ميابلهي را ديدم ثمين ، حالا يك مرتبه يك قشر مدعي ب ي سواد ظاهر فريب ر د   ابلهي را ديدم ثمين ، حالا يك مرتبه يك قشر مدعي ب د آور آور
و مي  معرفي ميمعرفي مي و ميكند  روي سن   كند  روي سن آورد  ا ديدم ثمين خلعتي ثمين در . . آورد  ا ديدم ثمين خلعتي ثمين در ابلهي ر قصبي مصري بر سر و يكي گفت سعدي چگونه ميابلهي ر قصبي مصري بر سر و يكي گفت سعدي چگونه ميبر و  بيني بيني   بر و 

ه است  لا يعلم ، گفتم خطي زشت است كه به آب زر نوشت ين حيوان  ه است اين ديوان معلم بر ا لا يعلم ، گفتم خطي زشت است كه به آب زر نوشت ين حيوان  ه خوار ، . . اين ديوان معلم بر ا ه خوار ، شعري عربي دارد كه عجل جسد ل شعري عربي دارد كه عجل جسد ل
آورده كه گوساله آورده كه گوسالهآيه قرآن  از خودش در م  آيه قرآن  از خودش در ماي است كه جسد مرده است ، منتها يك صداي عجيب و غريب هم  آورد ، همان كه آورد ، همان كه   يياي است كه جسد مرده است ، منتها يك صداي عجيب و غريب هم 

حالا يكي از اين موضوعاتي كه سعدي و شكسپير در آن مشتركند ، توجه دادن به اين كه اين عالم به سرعت حالا يكي از اين موضوعاتي كه سعدي و شكسپير در آن مشتركند ، توجه دادن به اين كه اين عالم به سرعت   ..  گوساله سامري بودگوساله سامري بود
ا مي و شكسپير شما ر ا ميبرق در گذر است  و شكسپير شما ر ر اينجا نيستي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تمام عالم يك   آورد در اين سن عالم و ميآورد در اين سن عالم و مي  برق در گذر است  ر اينجا نيستي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تمام عالم يك گويد دو ساعت بيشت گويد دو ساعت بيشت

شوند و بعد شوند و بعد   شوند و از يك طرف خارج ميشوند و از يك طرف خارج مي  است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ همه هم بازيگر اند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ از يك در صحنه وارد مياست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ همه هم بازيگر اند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ از يك در صحنه وارد ميتماشاخانه تماشاخانه 
بعد يك پسر بچه اي بعد يك پسر بچه اي . . كند كند   گويد كه اين هفت مرحله دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اول يك بچه است ، ؟؟؟؟؟؟؟در آغوش دايه تكيه ميگويد كه اين هفت مرحله دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اول يك بچه است ، ؟؟؟؟؟؟؟در آغوش دايه تكيه مي  ميمي

د مياست چهره مثل آفتاب بامدادي درخشان ؟؟؟؟؟؟؟ كاست چهره مثل آفتاب بامدادي درخشان ؟؟؟؟؟؟؟ ك ي ميلي دار ا گذاشته پشتش و با ب د مييفش ر ي ميلي دار ا گذاشته پشتش و با ب رود مدرسه ، مجسمش كنيد چقدر رود مدرسه ، مجسمش كنيد چقدر   يفش ر
رفتند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بعد يك عاشقي پيدا رفتند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بعد يك عاشقي پيدا   با بي ميلي قديم مدرسه سخت بود و با ميل كم تر ميبا بي ميلي قديم مدرسه سخت بود و با ميل كم تر مي. . دهد دهد   قشنگ چهره اش را نشان ميقشنگ چهره اش را نشان مي

اي در مدح  ميمي اي در مدحشود كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مثل يك كوره شعله ور است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟و يك قصيده  خواند و بعد خواند و بعد   يك دلبندي ، ابرواني مييك دلبندي ، ابرواني مي  شود كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مثل يك كوره شعله ور است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟و يك قصيده 
آورد و ؟؟؟؟؟؟؟يك ريش بلندي دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و شهرت و آورد و ؟؟؟؟؟؟؟يك ريش بلندي دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و شهرت و   بينيم ، سربازي كه ناسزاهاي عجيب بر زبان ميبينيم ، سربازي كه ناسزاهاي عجيب بر زبان مي  يك سربازي را مييك سربازي را مي

لحظه ديگر مي لحظه ديگر ميافتخار را كه چيزي جز حباب روي آب نيست و يك  د   پرد اين را در دهان توپ جستجو ميپرد اين را در دهان توپ جستجو مي  افتخار را كه چيزي جز حباب روي آب نيست و يك  د كن ا . . كن ا بعد يك قاضي ر بعد يك قاضي ر
يك آستري دارد از يك آستري دارد از / / بيني كه يك شكم مدوري دارد كه از خروس هاي اهدايي آستر شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟بيني كه يك شكم مدوري دارد كه از خروس هاي اهدايي آستر شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  بينيم ؟؟؟؟؟؟؟ قاضي ميبينيم ؟؟؟؟؟؟؟ قاضي مي  ييمم

د گردد ، مگر قاضي را كه به شيريني   خروس هايي كه ميخروس هايي كه مي ه ترشي كن ا دندان ب د گردد ، مگر قاضي را كه به شيريني آورند معمولا سعدي هم دارد همه كس ر ه ترشي كن ا دندان ب مردم دندان مردم دندان . . آورند معمولا سعدي هم دارد همه كس ر
ا گاز نگيرد و بعد يك قاضي ميشود مگر قاشود مگر قا  هايشان با ترشي كند ميهايشان با ترشي كند مي شيريني و شما ر ا گاز نگيرد و بعد يك قاضي ميضي كه با  شيريني و شما ر بيني وهمين طور درجه به درجه بيني وهمين طور درجه به درجه   ضي كه با 

ا مي  رويد جلو كه آخرين صحنه را نشان ميرويد جلو كه آخرين صحنه را نشان مي  ميمي د و عقل ندارد ، ميارن دستش ر ا ميدهد كه يك آدم كه هيچي ندارد و دندان ندار د و عقل ندارد ، ميارن دستش ر گيرند از گيرند از   دهد كه يك آدم كه هيچي ندارد و دندان ندار
گويد اي كه وقتي نطفه بودي در شكم وقت ديگر گويد اي كه وقتي نطفه بودي در شكم وقت ديگر   سعدي چه ميسعدي چه مي  برند بيرون حالابرند بيرون حالا  آورند و از آن طرف صحنه ميآورند و از آن طرف صحنه مي  اين طرف صحنه مياين طرف صحنه مي
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آورشدي فارس ميدان و مرد  ان تا مرد نام  آورشدي فارس ميدان و مرد طفل بودي شير خوار همچنين بالا گرفتي تا بلوغ سرو بالايي شدي سيمين عذار همچن ان تا مرد نام  طفل بودي شير خوار همچنين بالا گرفتي تا بلوغ سرو بالايي شدي سيمين عذار همچن
ن خاك خواهدگشتن و خاكش ن خاك خواهدگشتن و خاكش كارزار آنچه ديدي بر قرار خود نماند آنچه بيني هم نماند برقرار دير و زود اين شكل و شخص نازنيكارزار آنچه ديدي بر قرار خود نماند آنچه بيني هم نماند برقرار دير و زود اين شكل و شخص نازني

و ما يك  ين كه عالم به سرعت برق در حال گذر است  د سراي زر نگار اين توجه دادن به ا ز او مان ه ك و ما يك غبار نام نيكو گر بماند ز آدمي ب ين كه عالم به سرعت برق در حال گذر است  د سراي زر نگار اين توجه دادن به ا ز او مان ه ك غبار نام نيكو گر بماند ز آدمي ب
ازي مان را مي نجا داريم ب ازي مان را ميبازيگري هستيم اي نجا داريم ب ا خوب بازي كنيم   بازيگري هستيم اي د نقش خودمان ر ا خوب بازي كنيم كنيم وباي د نقش خودمان ر و. . كنيم وباي اور نات ت وآن قطعه معروف تو بي  اور نات ت بي دت بي دت   آن قطعه معروف تو بي 

ا برايتان مي ا برايتان ميايز د كويزشن كه ترجمه بسيار زيبايي هم از آن شده توسط مرحوم مينوي كه من آن ر ر   ايز د كويزشن كه ترجمه بسيار زيبايي هم از آن شده توسط مرحوم مينوي كه من آن ر بينيد چقدر شكسپي ر خوانم ، كه ب بينيد چقدر شكسپي خوانم ، كه ب
وات ايز د كويستشن بعضي وات ايز د كويستشن بعضيدر اين قطعه ، كويستشن چيست ؟  ل اين است كه چرا ما از مرگ   ها ميها مي  در اين قطعه ، كويستشن چيست ؟  ل اين است كه چرا ما از مرگ گويند، سوال چيست ؟ سوا گويند، سوال چيست ؟ سوا

ي . . ترسي ترسي   كنند كه اين چه زندگي است ، پس چرا از مرگ ميكنند كه اين چه زندگي است ، پس چرا از مرگ مي  تر مردم دارند شكايت ميتر مردم دارند شكايت ميترسيم براي اين كه بيشترسيم براي اين كه بيش  ميمي و ب اور نات ت و بي  ي ت و ب اور نات ت و بي  ت
ا عقل را شايسته تر آنكه مدام از منجنيق و تير دوران  از اين است ، آي ا عقل را شايسته تر آنكه مدام از منجنيق و تير دوران دت ايز د كويزشن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به بودن يا نبودن بحث  از اين است ، آي دت ايز د كويزشن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به بودن يا نبودن بحث 

آوردن جفا پيشه ستم بردن و يا بر روي يك دريا مصائجفا پيشه ستم بردن و يا بر روي يك دريا مصائ آوردن ب تيغ آهيختن و يا از راه خلاف آنها را سر  و   ..ب تيغ آهيختن و يا از راه خلاف آنها را سر  و به مردن خواب رفتن ، بس  به مردن خواب رفتن ، بس 
ا   بتوانيم اگر گفتن كه با بك خفتن تنها ، هزاران لطمه و زجر طبيعي را كه جسم ما دچارش است پايان ميبتوانيم اگر گفتن كه با بك خفتن تنها ، هزاران لطمه و زجر طبيعي را كه جسم ما دچارش است پايان مي ا توان دادن ، چنين انجام ر توان دادن ، چنين انجام ر

آرزو كردن  آرزو كردن بايد به اخلاص  يحمتل هم خواب ديدن تو بي ويش ما بايد آرزو كنيم به مردن تو بي ويش ما بايد آرزو كنيم به مردن . . بايد به اخلاص  يحمتل هم خواب ديدن خواب رفتن ،  ها همين اشكال كار ماست ها همين اشكال كار ماست . . خواب رفتن ، 
ا طويل العمر مي ا طويل العمر ميهمين بايد تامل را برانگيزد همين پروا بلايا ر از   همين بايد تامل را برانگيزد همين پروا بلايا ر و بعد از اين كه  است كه ما زيرا بعد از اين مرگ  از سازد ، مشكلش اين  و بعد از اين كه  است كه ما زيرا بعد از اين مرگ  سازد ، مشكلش اين 

روياها پديد آيد  ا خارج شويم آنگه چه  ي وف روياها پديد آيد اين چنبر دار ب ا خارج شويم آنگه چه  ي وف ا نمي. . اين چنبر دار ب ا نميم اريكي مي  دانيم كه ميدانيم كه مي  م از ت اريكي ميترسيم همين طور كه بچه ها  از ت ترسند آدم ترسند آدم   ترسيم همين طور كه بچه ها 
كنند اگر كنند اگر   شود ، هيچ نگراني پيدا نميشود ، هيچ نگراني پيدا نمي  شود اگر بدانند كه بعدش چه خبر ميشود اگر بدانند كه بعدش چه خبر مي  ترسند چون نمي دانند بعدش چه خبر ميترسند چون نمي دانند بعدش چه خبر مي  ها از مرگ ميها از مرگ مي

ت كه بگويند ته چاه نيست ت كه بگويند ته چاه نيست آورند و يك فضاي بزرگي هم است ته چاه ، حالا ممكن اسآورند و يك فضاي بزرگي هم است ته چاه ، حالا ممكن اس  بدانند مرگ اين است كه ما را از چاه در ميبدانند مرگ اين است كه ما را از چاه در مي
ا مي  اينجا ، و لي ته چاه است چون نه گذشته را مياينجا ، و لي ته چاه است چون نه گذشته را مي ا ميداني، نه آينده ر ه است چون ما هيچي نمي دانيم در وسط تاريكي از اين     داني ،داني ،  داني، نه آينده ر ه است چون ما هيچي نمي دانيم در وسط تاريكي از اين ته چا ته چا

د مي  جا آدم را در ميجا آدم را در مي د ميآورن ه طعن   گويد و گر نه كيست كو تنگويد و گر نه كيست كو تن  بعد ميبعد مي. . ، بد است اين ، بد است اين   برند به يك عالم نور و پيش پروردگارتبرند به يك عالم نور و پيش پروردگارت  آورن ه طعن در دهد ب در دهد ب
و طنز دهر و آزار ستمگر حالا اينجا تمام بدي هاي زندگي را شكسپير خلاصه كرده ، كيست كو تن در دهد به طعن و طنز دهر و آزار و طنز دهر و آزار ستمگر حالا اينجا تمام بدي هاي زندگي را شكسپير خلاصه كرده ، كيست كو تن در دهد به طعن و طنز دهر و آزار 

ر   ستمگر ، وهن اهل كبر و رنج خفت از معشوق و سرگرداندن قانون و تجريستمگر ، وهن اهل كبر و رنج خفت از معشوق و سرگرداندن قانون و تجري ر هاي ديواني و خواري ها كه دائم مستعدان صبور از ه هاي ديواني و خواري ها كه دائم مستعدان صبور از ه
ا صافي توان كردنفرومايه همفرومايه هم اي عريان حساب خويش ر ه نوك دشنه  ي ب ا صافي توان كردني بينند ، اينها جمله در حالي كه هر آن اي عريان حساب خويش ر ه نوك دشنه  ي ب ..  ي بينند ، اينها جمله در حالي كه هر آن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   
حالا دنباله اش را من حالا دنباله اش را من . . كنيم به خاطر ترس از همين ماجراهاستكنيم به خاطر ترس از همين ماجراهاست  توانيم با يك خنجر برهنه اي خودمان را بكشيم چرا نميتوانيم با يك خنجر برهنه اي خودمان را بكشيم چرا نمي  وقتي ما ميوقتي ما مي

از عشق راجع به موسيقي هم صحبتي بكنم ، چون هم شكسپر . . خواهم ختم كنم به عشق خواهم ختم كنم به عشق   خوانم چون من ميخوانم چون من مي  ديگر برايتان نميديگر برايتان نمي ا قبل  از عشق راجع به موسيقي هم صحبتي بكنم ، چون هم شكسپر ام ا قبل  ام
و هم سعدي  و هم سعدي حرفهاي خيلي خوبي راجع به موسيقي زده  ا آسماني مي. . حرفهاي خيلي خوبي راجع به موسيقي زده  ا آسماني ميعاشق موسيقي بودند هر دو اصلا موسيقي ر د   دانستند و ميدانستند و مي  عاشق موسيقي بودند هر دو اصلا موسيقي ر د دانستن دانستن

و شور  و شور كه جهان پر از موسيقي است جهان پر سماع است و مستي  در آيينه كور شكر لب جواني ني آموختي كه دلها در كه جهان پر از موسيقي است جهان پر سماع است و مستي  در آيينه كور شكر لب جواني ني آموختي كه دلها در وليكن چه بيند  وليكن چه بيند 
ي زدي پدر مي آن ن در  وي زدي به تندي و آتش  انگ بر  ي زدي پدر ميآتش چو ني سوختي پدر بارها ب آن ن در  وي زدي به تندي و آتش  انگ بر  ا آتش مي  آتش چو ني سوختي پدر بارها ب نيش ر ا آتش ميگرفت  نيش ر زد شبي بر اداي پسر زد شبي بر اداي پسر   گرفت 

ار ني هميشه من ني را آتش ار ني هميشه من ني را آتش كرد همي گفت و بر چهره افكنده خي كه آتش بر من زد اين بكرد همي گفت و بر چهره افكنده خي كه آتش بر من زد اين ب  گوش كرد سماعش پريشان و مدهوشگوش كرد سماعش پريشان و مدهوش
از غيب بر واردات فشاند سر   ميمي از غيب بر واردات فشاند سر زدم اين بار ني من را آتش زد نداني كه شوريده حالان مست چرا برفشانند در رقص دست گشايد در  زدم اين بار ني من را آتش زد نداني كه شوريده حالان مست چرا برفشانند در رقص دست گشايد در 

دست بر كائنات رقصيدن يعني چه يعني ؟ دست افشاني كردن دست از هر دو جهان بيفشان و پاي بكوب بر سر اين عالم و به زير دست بر كائنات رقصيدن يعني چه يعني ؟ دست افشاني كردن دست از هر دو جهان بيفشان و پاي بكوب بر سر اين عالم و به زير 
ا مي. . بكوبيد هر چه غير از وي است بكوبيد هر چه غير از وي است   پايپاي ا مياين ر از   اين ر ان و ب از گويند پايكوبي و دست افشاني هم با دوست ، دست افشان به عالم پاي كوب ان و ب گويند پايكوبي و دست افشاني هم با دوست ، دست افشان به عالم پاي كوب

د   گويد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هر ستاره اي كه دارد در مدار خودش حركت ميگويد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هر ستاره اي كه دارد در مدار خودش حركت مي  كند كه شكسپير ميكند كه شكسپير مي  اشاره مياشاره مي د كند يك فرشته است و دار كند يك فرشته است و دار
به خاطر اين است كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به خاطر اين جامه گلين و خاكي كه ما به خاطر اين است كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به خاطر اين جامه گلين و خاكي كه ما . . نويد ، گوشتان كر است نويد ، گوشتان كر است شش  خواند ، اگر شما نميخواند ، اگر شما نمي  آواز ميآواز مي

د نمي  پوشيديم ، كه مولانا ميپوشيديم ، كه مولانا مي ه يا  د نميگويد كه ديگ چون ، چرا ب ه يا  از   گويد كه ديگ چون ، چرا ب ه خاطر اينكه گر چه بر ما ريخت آب و گل شكي يادمان آيد  از آوريم ب ه خاطر اينكه گر چه بر ما ريخت آب و گل شكي يادمان آيد  آوريم ب
و اين باعث مي  آنها اندكي يك كمي يادمان ميآنها اندكي يك كمي يادمان مي و اين باعث ميآيد  و الا عالم پر از موسيقي است حلال رقصي كه بر ياد اوست شش  آيد  نيايد  و الا عالم پر از موسيقي است حلال رقصي كه بر ياد اوست ود كه ما يادمان  نيايد  ود كه ما يادمان 

درباره عشق ، من ختم مي اوست  درباره عشق ، من ختم ميكه هر آستينيش جاني در  اوست  ر . . كنم به موضوع عشق كنم به موضوع عشق   كه هر آستينيش جاني در  از شراب شكسپي است  بته اين فقط يك جرعه اي  ر ال از شراب شكسپي است  بته اين فقط يك جرعه اي  ال
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د اي گفته ، نقطه اوج آن مطلب است سعدي مثلا گفته كه شراي گفته ، نقطه اوج آن مطلب است سعدي مثلا گفته كه شر  كه هر جا هر نكتهكه هر جا هر نكته روي كشن رويي خورند ولي عاقبت زرد  د اب از پي سرخ  روي كشن رويي خورند ولي عاقبت زرد  اب از پي سرخ 
رنگت سرخ . . شود شود   شود ولي بعدا دو مرتبه زرد ميشود ولي بعدا دو مرتبه زرد مي  شود كه سرخ ميشود كه سرخ مي  خواهند بخورند و صورتشان سرخ نميخواهند بخورند و صورتشان سرخ نمي  ميمي رنگت سرخ يك شرابي بخور كه واقعا  يك شرابي بخور كه واقعا 

آن را سعدي مي ط شوي ،  از شادي و نشا آن را سعدي ميشود و پر  ط شوي ،  از شادي و نشا و آب ، آنچه كه  گويد و الا آنچه عقلت ميگويد و الا آنچه عقلت مي  شود و پر  و آب ، آنچه كهبرد شر است  برد شر است برد شر است   عقلت را ميعقلت را مي  برد شر است 
گويد عجبا از آدم هايي اين در گويد عجبا از آدم هايي اين در   كند ميكند مي  گويد شكسپير اين قدر تفسيرش زيباست كه آدم حيرت ميگويد شكسپير اين قدر تفسيرش زيباست كه آدم حيرت مي  ولي شكسپير چه ميولي شكسپير چه مي. . به اضافه آب به اضافه آب 

از مردمي كه خودشان با دست خودشان يك دزدي را مي. . اتللو است اتللو است  از مردمي كه خودشان با دست خودشان يك دزدي را ميعجبا  گيرند و از پنجره دهان گيرند و از پنجره دهان   فرستند در خانه شان قلاب ميفرستند در خانه شان قلاب مي  عجبا 
و به او آدرس ميفف  ميمي و به او آدرس ميرستند تو  ه بالا ، طبقه بالا را كه مي  رستند تو  ه بالا ، طبقه بالا را كه ميدهند كه برو طبق گويند اجاره داده براي اين است كه عقل ما آنجاست ديگر ، گويند اجاره داده براي اين است كه عقل ما آنجاست ديگر ،   دهند كه برو طبق

و برو، اين يعني شراب خوردن  و برو، اين يعني شراب خوردن كه برو طبقه بالا ما يك گوهري داريم اسمش عقل است اين را بردار  ين قشنگ تر مي. . كه برو طبقه بالا ما يك گوهري داريم اسمش عقل است اين را بردار  ين قشنگ تر مياز ا شود گفت شود گفت   از ا
ا دست خودش ا دست خودشكه آدم ب و دينش هم . . همچين كاري بكند همچين كاري بكند   كه آدم ب در مورد عشق سعدي كه پيغمبر عشق است و هر چه گفته از عشق گفته  و دينش هم اما  در مورد عشق سعدي كه پيغمبر عشق است و هر چه گفته از عشق گفته  اما 

و آل محمد  و جواني عشق محمد بس است  وفا نتوان رفت جز در پي مصطفي سعدي اگر عاشقي كني  و آل محمد عشق است مپندار سعدي كه راه  و جواني عشق محمد بس است  وفا نتوان رفت جز در پي مصطفي سعدي اگر عاشقي كني  عشق است مپندار سعدي كه راه 
ابرو بوده  ابرو بوده براي اينكه عاشق آن چشم و  ابرو ها. . براي اينكه عاشق آن چشم و  ين چشم و  ابرو هاا ين چشم و  ولي اين جمالي كه چهار روز است ولي اين جمالي كه چهار روز است   ..  هم مقامش هميشه محفوظ استهم مقامش هميشه محفوظ است  ا

و ابرو است و پس فردا چيز ديگري مي  حسابي نميحسابي نمي و ابرو است و پس فردا چيز ديگري ميتواني بكني رويش شما الان چشم  برند خانه سالمندان بايد يك نفر را كلي برند خانه سالمندان بايد يك نفر را كلي   ميمي. . شود شود   تواني بكني رويش شما الان چشم 
. . كردند در خيابان هاكردند در خيابان ها  ، پريروز داشتند دلبري مي، پريروز داشتند دلبري ميهمه اينها كه در خانه سالمندان بودندهمه اينها كه در خانه سالمندان بودند. . به آن حقوق بدهند كه برو يك سري به او بزن به آن حقوق بدهند كه برو يك سري به او بزن 

ا حفظ كند ، انگليس ها مي  پس آن زيبايي مال ما نيست ، زيبايي اين است كه در تمام سنين عمر انسان ميپس آن زيبايي مال ما نيست ، زيبايي اين است كه در تمام سنين عمر انسان مي ا حفظ كند ، انگليس ها ميتواند آن ر گويند اگر يك گويند اگر يك   تواند آن ر
آ  9090زني در سن زني در سن  آن است و حقيقت زيبايي آن است  آسالگي زيبا باشد آن زيبايي براي خودش است ، زيبايي  آن است و حقيقت زيبايي آن است  ن زيبايي خداوند يك ن زيبايي خداوند يك سالگي زيبا باشد آن زيبايي براي خودش است ، زيبايي 

زيبايي ما آن است كه ما به دست آورديم و هنر است آنم زيبايي كه آدم زيبايي ما آن است كه ما به دست آورديم و هنر است آنم زيبايي كه آدم . . گيرد و براي شما نيست اصلا گيرد و براي شما نيست اصلا   چيزي داده و بعدا هم ميچيزي داده و بعدا هم مي
سن  سن بتواند در  اندازد ، اندازد ،   كند يك گوشه يك ذره جا ميكند يك گوشه يك ذره جا مي  چون هر كار بدي كه آدم ميچون هر كار بدي كه آدم مي. . سالگي هيچ خطي از زشتي در چهره اش نباشد سالگي هيچ خطي از زشتي در چهره اش نباشد   8080بتواند در 

نجا جا مييك كييك كي نجا جا مينه آدم داشته باشد اي اندازد، يك خرده حسابگر باشد آدم هاي حسابگر چشم هايشان يواش يواش آدم هايي كه مثلا اندازد، يك خرده حسابگر باشد آدم هاي حسابگر چشم هايشان يواش يواش آدم هايي كه مثلا   نه آدم داشته باشد اي
  4040شتر بار داشت و شتر بار داشت و   150150بازرگاني را شنيدم كه بازرگاني را شنيدم كه : : كند به قول سعدي كه كند به قول سعدي كه   زنند، قيافه هايشان فرق ميزنند، قيافه هايشان فرق مي  سودا گرند ، همه اش حرف ميسودا گرند ، همه اش حرف مي

سر سعدي را خورده آورده آنجا و همه شب نيارميد از سخن هاي سر سعدي را خورده آورده آنجا و همه شب نيارميد از سخن هاي . . مرا به حجره خويش آورد مرا به حجره خويش آورد   بنده خدمتكار شبي در جزيره كيشبنده خدمتكار شبي در جزيره كيش
فلان بضاعت به هندوستان گاه گفتي كه خاطر اسكندريه دارم كه هواي خوش فلان بضاعت به هندوستان گاه گفتي كه خاطر اسكندريه دارم كه هواي خوش   ..پريشان گفتن كه فلان ملكم به فلان جا زمين استپريشان گفتن كه فلان ملكم به فلان جا زمين است

نجا مشكلات دارد فلان چكم ه كه دريا مشوش است و اي ه گفتي ن نجا مشكلات دارد فلان چكماست و گا ه كه دريا مشوش است و اي ه گفتي ن ا   است و گا و فلان سفته آنجاست ، در بانك سوئيس اين ر ا اينجاست  و فلان سفته آنجاست ، در بانك سوئيس اين ر اينجاست 
م  م باز كردم و در بانك كجا اين را باز كردم سعدي سفري ديگر دارم كه اگر آن كرده آيد بقيت عمر به كنجي بنشينم گفتم آن كدا باز كردم و در بانك كجا اين را باز كردم سعدي سفري ديگر دارم كه اگر آن كرده آيد بقيت عمر به كنجي بنشينم گفتم آن كدا

وم، در آن زمان چه فاصله اي وم، در آن زمان چه فاصله اي ام قيمتي عظيمي دارد و ديباي چيني به رام قيمتي عظيمي دارد و ديباي چيني به ر  سفر است ؟ گفت گوگرد پارسي خواهم بردن به چين كه شنيدهسفر است ؟ گفت گوگرد پارسي خواهم بردن به چين كه شنيده
و چي مصري به كجا و يك سفر طولاني و آرزوهاي دراز  و آبگينه حلبي به مصر  رومي به حلب  و چي مصري به كجا و يك سفر طولاني و آرزوهاي دراز بوده و چي  و آبگينه حلبي به مصر  رومي به حلب  ه . . بوده و چي  ه بعد آخر هم به سعدي گفت بعد آخر هم به سعدي گفت

ا يا قناعت پ ا دوست ر د از ستور گفت چشم تنگ دني ار سالاري در افتا آن شنيدستي كه در صحراي غور ب ا يا قناعت پتو هم يك چيزي بگو گفت  ا دوست ر د از ستور گفت چشم تنگ دني ار سالاري در افتا آن شنيدستي كه در صحراي غور ب ر ر تو هم يك چيزي بگو گفت 
افه اش هم تغيير مي. . كند يا خاك گور در دوبيت جوابش را داده كند يا خاك گور در دوبيت جوابش را داده  افه اش هم تغيير ميحالا آدمي كه اصلا نگاهش اين است قي كند و قيافه سوداگر پيدا كند و قيافه سوداگر پيدا   حالا آدمي كه اصلا نگاهش اين است قي

افه مهربان داشته باشد ، در هر سني فرق نمي  ..  كند آدمكند آدم  ميمي افه مهربان داشته باشد ، در هر سني فرق نميهيچي بهتر از اين نيست كه آدم قيافه خوب پيدا كند و قي ا   هيچي بهتر از اين نيست كه آدم قيافه خوب پيدا كند و قي ا كند آدم ه كند آدم ه
ر . . در هر سني اگر دلشان پاك باشد در هر سني دوست داشتني هستند در هر سني اگر دلشان پاك باشد در هر سني دوست داشتني هستند   ..دوست داشتني هستند دوست داشتني هستند  ر بنابراين من يك شعر از شكسپي بنابراين من يك شعر از شكسپي

از سعدي از سعديبرايتان بخوانم و يك غزل هم  يك غزلي راجع به عشق يك غزلي راجع به عشق . . سعدي هر چه گفته راجع به عشق است ، شكسپير هم همين طور سعدي هر چه گفته راجع به عشق است ، شكسپير هم همين طور . . برايتان بخوانم و يك غزل هم 
يجاد  يجاد دارد كه گفته اگر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يعني بيا كه هيچ مانعي ا ا ميدارد كه گفته اگر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يعني بيا كه هيچ مانعي ا ا مينكنيم بر سر راه دو روح كه همديگر ر دو عاشق   نكنيم بر سر راه دو روح كه همديگر ر دو عاشق فهمند ، در سر راه  فهمند ، در سر راه 

وقتي يك چيزهايي تغيير مي  كه همديگر را ميكه همديگر را مي وقتي يك چيزهايي تغيير ميفهمند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عشق آن نيست كه  خانم براونينگ خانم براونينگ . . كندكند  كند اين هم تغيير ميكند اين هم تغيير مي  فهمند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عشق آن نيست كه 
ه  ميمي و خو ، ن و نه به خاطر خلق  و ابرو  ه به خاطر چشم  هگويد كه مرا دوست بدار ، ن و خو ، ن و نه به خاطر خلق  و ابرو  ه به خاطر چشم  ا   گويد كه مرا دوست بدار ، ن ه خاطر اين كه من ر اون ، ب ا بخاطر اين ، نه بخاطر  ه خاطر اين كه من ر اون ، ب بخاطر اين ، نه بخاطر 

و مپرس چرا مي و مپرس چرا ميدوست بدار  و مدان كه چرا ، به خاطر خودم مرا دوست   دوست بدار  ا دوست بدار  ين طوري دوست دارند ، من ر و مدان كه چرا ، به خاطر خودم مرا دوست گويند ، خانم ها ا ا دوست بدار  ين طوري دوست دارند ، من ر گويند ، خانم ها ا
ين عشق هميشه مي ه اين خاطر دوست بدار ا ين عشق هميشه ميبدار به خاطر اينكه منم، ب ه اين خاطر دوست بدار ا آن عشقي كه به خا  بدار به خاطر اينكه منم، ب و گرنه  آن عشقي كه به خاماند  و گرنه  از بين ماند  آن  از بين طر به خصوصي است  آن  طر به خصوصي است 
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د و اخيرا مي  ميمي د و اخيرا ميرو د مي  گويند كه اضافه كردند در كليسا كه ميگويند كه اضافه كردند در كليسا كه مي  رو د ميروند كه عهد كنن ه   روند كه عهد كنن ه گويند كه ما در ثروت و فقر و در بيماري و سلامت ب گويند كه ما در ثروت و فقر و در بيماري و سلامت ب
و يك چيزهايي را اسم مي  هم وفادار ميهم وفادار مي و يك چيزهايي را اسم ميمانيم  آن هم  مانيم  و گمنامي اخيرا اضافه كردند در چاقي و لاغري كه  آن همبرند، در شهرت  و گمنامي اخيرا اضافه كردند در چاقي و لاغري كه  د   برند، در شهرت  د اضافه شو اضافه شو

از اينها عامل جدايي مي  كه ما وفا دار ميكه ما وفا دار مي ه هم ، چرا براي اينكه هر كدام  از اينها عامل جدايي ميمانيم ب ه هم ، چرا براي اينكه هر كدام  گفت آن شاعر انگليسي كه اي محبوب من بنگر گفت آن شاعر انگليسي كه اي محبوب من بنگر   ..شودشود  مانيم ب
ا مساعد باشد تا سه روز ديگر هم تو را دوست خواهم داشت  م و اگر هو دوست دار و را  ا مساعد باشد تا سه روز ديگر هم تو را دوست خواهم داشت در وفاي من كه اكنون سه روز تمام است كه ت م و اگر هو دوست دار و را  . . در وفاي من كه اكنون سه روز تمام است كه ت

گويد گويد   روزه يا سه روزه است اينها را ميروزه يا سه روزه است اينها را مي  66اگر يك چشم و ابروي ديگر پيدا نشود و مشكلات ديگر پيش نيايد اين عشق هاي اگر يك چشم و ابروي ديگر پيدا نشود و مشكلات ديگر پيش نيايد اين عشق هاي يعني يعني 
لاو  لاو عشق حساب نكن ، لاو ايز نات  گوي عشق تا ابديت ادامه پيدا گوي عشق تا ابديت ادامه پيدا   شكسپير ميشكسپير مي. . شود عشق نيست ، شهوت استشود عشق نيست ، شهوت است  عشقي كه كم ميعشقي كه كم مي. . عشق حساب نكن ، لاو ايز نات 

ا حمايت ميكند ، دستخوش زمان و مكان نيست عشق كند ، دستخوش زمان و مكان نيست عشق   ميمي اره اي است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟كه هزاران كشتي سرگردان ر ا حمايت ميآن ست اره اي است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟كه هزاران كشتي سرگردان ر و يك و يك ..كندكند  آن ست
وقتي امواج دريا متلاطم وقتي امواج دريا متلاطم . . شود شود   كند به امواج دريا و هيچ اضطرابي در آن حاصل نميكند به امواج دريا و هيچ اضطرابي در آن حاصل نمي  فانوس بلند دريايي است كه از آنجا راهنمايي ميفانوس بلند دريايي است كه از آنجا راهنمايي مي

عشق بعد آخرش ميگويد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر اين حرف خطا عشق بعد آخرش ميگويد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر اين حرف خطا خورد اينقدر ثابت و لا يتغير است خورد اينقدر ثابت و لا يتغير است   شوند مگر آن برج دريايي تكان ميشوند مگر آن برج دريايي تكان مي  ميمي
من هرگز چيزي مي من هرگز چيزي ميباشد و به من ثابت كنند كه اين خطاست نه  سخن از عشق مي  باشد و به من ثابت كنند كه اين خطاست نه  ه هرگز كسي  سخن از عشق مينوشتم و ن ه هرگز كسي  نبودي و غم   نوشتم و ن نبودي و غم گفت گر عشق  گفت گر عشق 

العاده است العاده است كنم به يك غزلي از سعدي هر غزلي بخوانيم واقعا فوق كنم به يك غزلي از سعدي هر غزلي بخوانيم واقعا فوق   عشق نبودي چندين سخن عشق كه گفتي كه شنودي من ختم ميعشق نبودي چندين سخن عشق كه گفتي كه شنودي من ختم مي
م سنگين  و جاني گرم باز آمدي محبوب نيك اندا و هر چه در او است صورت اند و ت ي جهان  م سنگين ندانمت به حقيقت كه در جهان به چه مان و جاني گرم باز آمدي محبوب نيك اندا و هر چه در او است صورت اند و ت ي جهان  ندانمت به حقيقت كه در جهان به چه مان

گويد زهي سوداي بي گويد زهي سوداي بي   جويد بحل تا عقل ميجويد بحل تا عقل مي  پويد طريق عشق ميپويد طريق عشق مي  دل گل از خارم بر آوردي و خار از پاي و پاي از گل مرا تا پاي ميدل گل از خارم بر آوردي و خار از پاي و پاي از گل مرا تا پاي مي
ل بود داند كه مجنون صبر نتواند شتر جايي بخواباند كه ليلا را بود محمل يا اين غزلي كه ما گاهي در عروسي ها ل بود داند كه مجنون صبر نتواند شتر جايي بخواباند كه ليلا را بود محمل يا اين غزلي كه ما گاهي در عروسي ها حاصل هر آن عاقحاصل هر آن عاق

شنيديم امشب آن نيست كه در خواب رود چشم نديم خواب در روضه رضوان نكنند اهل نعيم خاك را زنده كند تربيت باد بهار شنيديم امشب آن نيست كه در خواب رود چشم نديم خواب در روضه رضوان نكنند اهل نعيم خاك را زنده كند تربيت باد بهار   ميمي
لا خاك   شود ، معلوم ميشود ، معلوم مي  نسان به يك نسيم عشق دلش زنده نمينسان به يك نسيم عشق دلش زنده نميسنگ باشد كه دلش زنده نگردد به نسيم اگر اسنگ باشد كه دلش زنده نگردد به نسيم اگر ا لا خاك شود كه سنگ است ، وا شود كه سنگ است ، وا

د مي  ميمي و تواضع داشته باشد ، نسيم عشق دار ر انسان غروري در سرش نباشد  است اگ از تواضع  د ميشود ، خاك هم كنايه  و تواضع داشته باشد ، نسيم عشق دار ر انسان غروري در سرش نباشد  است اگ از تواضع  ا   شود ، خاك هم كنايه  ا وزد و انسان ر وزد و انسان ر
ا زنده كند تربيت باد بهار سنگ باشد كه دلش زنده ن  زنده ميزنده مي ا زنده كند تربيت باد بهار سنگ باشد كه دلش زنده نكند خاك ر شنوم ضمنا اگر شنوم ضمنا اگر   گردد به نسيم بوي پيراهن گم گشته خود ميگردد به نسيم بوي پيراهن گم گشته خود ميكند خاك ر

ه  گم گشت آن است بوي پيراهن  ه اين ابيات را نگاه كنيد ، هر كدامش يك آيه قرآن است ، هر كدام يك طوري يكي از آيات قرآني در  گم گشت آن است بوي پيراهن  اين ابيات را نگاه كنيد ، هر كدامش يك آيه قرآن است ، هر كدام يك طوري يكي از آيات قرآني در 
ا از عشق توبه كن ، اين حرفها ا از عشق توبه كن ، اين حرفها گويند بيگويند بي  شنوم ور بگويم همه گويند ضلالي است قديم توبه گويند از انديشه معشوق بكن ميشنوم ور بگويم همه گويند ضلالي است قديم توبه گويند از انديشه معشوق بكن مي  خود ميخود مي

اند مي ا توبه مخالف  اند ميچيست ؟ اين كه اين همه اينها ب ا توبه مخالف  ه نمي گويد كه سعدي مي  چيست ؟ اين كه اين همه اينها ب ه توبه كن ، از گنا ا از اين را ه نمي گويد كه سعدي ميگويد بي ه توبه كن ، از گنا ا از اين را گويد آوازه درست گويد آوازه درست   گويد بي
ا مي ه شكستيم ، ما توبه ر ا مياست كه ما توب ه شكستيم ، ما توبه ر ه كه در محكمي چو سنگ نمود ببين كه جام زجاجي است طرفه  است كه ما توب ه كه در محكمي چو سنگ نمود ببين كه جام زجاجي است طرفهشكنيم اساس توب اش اش   شكنيم اساس توب

ه است كه بايد بشكنند ، مي ا صواب خجل اين توب ه است كه بايد بشكنند ، ميبشكست به قوت گل شدم از توبه شراب خجل كه كس مباد ز كردار ن ا صواب خجل اين توب هرگز هرگز : : گويد گويد   بشكست به قوت گل شدم از توبه شراب خجل كه كس مباد ز كردار ن
از   ..  اين توبه نباشد كه گناهي است عظيماين توبه نباشد كه گناهي است عظيم از سعديا عشق نياميزد و شهوت با هم پيش تسبيح ملائك نرود ديو رجيم انشاءاالله كه ما  سعديا عشق نياميزد و شهوت با هم پيش تسبيح ملائك نرود ديو رجيم انشاءاالله كه ما 

ا نقل كرده ، ولي اشاره بركات فرهنگ جهاني كه پر بركات فرهنگ جهاني كه پر  از كتاب مقدس دو هزار ت ين شكسپير ممكن است  از خداست ا ا نقل كرده ، ولي اشاره از عشق است و پر  از كتاب مقدس دو هزار ت ين شكسپير ممكن است  از خداست ا از عشق است و پر 
و سعدي نشان مي ا مثل سعدي  و سعدي نشان مياي نكرده كه اين كلمات ر ا مثل سعدي  و قرآن مثل خون در شريان سعدي   اي نكرده كه اين كلمات ر و قرآن مثل خون در شريان سعدي دهد كه شاگرد مكتب قرآن است  دهد كه شاگرد مكتب قرآن است 

ان به نبه ن. . رويد اين است و حضور دارد رويد اين است و حضور دارد   هر كجا كه شما ميهر كجا كه شما مي. . جريان دارد جريان دارد  در زب است ، حكيم سخن  ين قرآن  ان ام خداوند جان آفرين ،ا در زب است ، حكيم سخن  ين قرآن  ام خداوند جان آفرين ،ا
ر  در كه شد هيچ عزت نيافت تمام اينها آيات قرآن است ، ولي شكسپي ر آفرين علمه البيان عزيزي كه هر كه از درش سر بتافت به هر  در كه شد هيچ عزت نيافت تمام اينها آيات قرآن است ، ولي شكسپي آفرين علمه البيان عزيزي كه هر كه از درش سر بتافت به هر 

و خ. . هم پر است از خدا و سه تا چيز است كه خيلي مهم است هم پر است از خدا و سه تا چيز است كه خيلي مهم است  از خدا  و خيكي خدا كه پر است كتابشان  از خدا  دا آگاهي دارند دوم مقام انسان كه دا آگاهي دارند دوم مقام انسان كه يكي خدا كه پر است كتابشان 
ا اين طور مي ر ر ا اين طور ميچقدر مقام دارد تن آدمي شريف است به جان آدميت نه همين لباس زيباست نشان آدميت حالا يك كسي شع ر ر خواند خواند   چقدر مقام دارد تن آدمي شريف است به جان آدميت نه همين لباس زيباست نشان آدميت حالا يك كسي شع

دهند و يك دهند و يك   تن آدمي شريف است به جان آدميت؟ نه ، همين لباس زيباست نشان آدميت گاهي شعرهاي را يك تغييري در آن ميتن آدمي شريف است به جان آدميت؟ نه ، همين لباس زيباست نشان آدميت گاهي شعرهاي را يك تغييري در آن مي
در يك مجلسي كه بزرگان بودند يك شعري يادش آمد كه براي كومپيليمان به يكي از آن حضرات   ميمي  كسيكسي در يك مجلسي كه بزرگان بودند يك شعري يادش آمد كه براي كومپيليمان به يكي از آن حضرات خواست در حضور و  خواست در حضور و 

بخواند گفت كه تا سايه هماي تو افتاد بر سرم دولت مساعد آمد و اقبال چاكرم يك مرتبه ديد كه آقاي دكتر اقبال آن جا نشسته ، بخواند گفت كه تا سايه هماي تو افتاد بر سرم دولت مساعد آمد و اقبال چاكرم يك مرتبه ديد كه آقاي دكتر اقبال آن جا نشسته ، 
ا ساي ا هم خوانده ت ا سايشعر را مصرع اول ر ا هم خوانده ت و اقبال ،شعر را مصرع اول ر د  و افتاد بر سرم دولت مساعد آم و اقبال ،ه هماي ت د  و افتاد بر سرم دولت مساعد آم ه     ه هماي ت ر كه ب ه چاكرم اين طوري گفت حالا ما اگ ر كه ب چاكرم اين طوري گفت حالا ما اگ
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گويد مگر آدمي نبودي كه اسير ديو ماندي تو آدميزاد نبودي و الا اسير ديو گويد مگر آدمي نبودي كه اسير ديو ماندي تو آدميزاد نبودي و الا اسير ديو   بينيم كه سعدي ميبينيم كه سعدي مي  مسئله انسان نگاه كنيم كه ميمسئله انسان نگاه كنيم كه مي
و شيطان ضعيف است ؟  ماندي مگس دچار تار عنكبوت ميماندي مگس دچار تار عنكبوت مي  نمينمي و شيطان ضعيف است ؟شود  است اگر فوتش كني شود  است اگر فوتش كني ؟؟؟؟؟؟؟؟ در قرآن است كه خيلي ضعيف  ؟؟؟؟؟؟؟؟ در قرآن است كه خيلي ضعيف 
كردي كه مگر آدمي نبودي كه اسير دو ماندي كه كردي كه مگر آدمي نبودي كه اسير دو ماندي كه   رود ، پس تو مگس بودي كه در دام او افتادي اگر كبوتر بودي كه گير نميرود ، پس تو مگس بودي كه در دام او افتادي اگر كبوتر بودي كه گير نمي  ميمي

ر عقلش شريف است و ر عقلش شريف است و اي است؟؟؟؟؟؟؟؟ چقداي است؟؟؟؟؟؟؟؟ چقد  گويد كه ؟؟؟؟؟؟ اين آدمي زاد چه تكهگويد كه ؟؟؟؟؟؟ اين آدمي زاد چه تكه  فرشته ره ندارد به مكان آدميت شكسپير ميفرشته ره ندارد به مكان آدميت شكسپير مي
خداوند به سبب عقل چه شرافتي به ما داده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ توانايي هاي انسان چقدر نا متنهاي است و اصلا تمامي ندارد آدميزاد ؟؟؟؟؟؟؟ خداوند به سبب عقل چه شرافتي به ما داده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ توانايي هاي انسان چقدر نا متنهاي است و اصلا تمامي ندارد آدميزاد ؟؟؟؟؟؟؟ 

. . كند ؟؟؟؟؟؟؟؟ پادشاه حيوانات است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و شكوه آفرينش است كند ؟؟؟؟؟؟؟؟ پادشاه حيوانات است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و شكوه آفرينش است   در عمل مثل فرشته و ؟؟؟؟؟؟؟؟ مثل خدايان دارد فكر ميدر عمل مثل فرشته و ؟؟؟؟؟؟؟؟ مثل خدايان دارد فكر مي
اين دو تا ، سوم اين كه در عالم حساب و كتاب است و خوب و بد اگر تو خوب رفتار كردي به تو خوب اين دو تا ، سوم اين كه در عالم حساب و كتاب است و خوب و بد اگر تو خوب رفتار كردي به تو خوب . . هم همان غزل است هم همان غزل است   ايناين

ين يك ارتباطي دارد ، كه اين را هم شكسپير خوب نشان داده كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر الف رخداد بدان كه ب هم رخ   رفتار ميرفتار مي ين يك ارتباطي دارد ، كه اين را هم شكسپير خوب نشان داده كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر الف رخداد بدان كه ب هم رخ كنند ا كنند ا
نجا قاطي مي. . دهد دهد   ميمي نجا قاطي ميفكر نكن كه اي ازيگران مي  فكر نكن كه اي و اين را ب ازيگران ميشود  و اين را ب و . . گويند كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پاكي پليدي است و پليدي پاكي است گويند كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پاكي پليدي است و پليدي پاكي است   شود  و نور  نور 

و ظلمت مساوي هستند   ظلمت در قرآن مساوي نيستند كه تو چه طور ميظلمت در قرآن مساوي نيستند كه تو چه طور مي و ظلمت مساوي هستند گويي نور  اند، . . گويي نور  ا مساوي  و بين اند، عالم و جاهل مساوي اند و كور  ا مساوي  و بين عالم و جاهل مساوي اند و كور 
ابراين اين را شكسپير خيلي رويش تاك. . نيستند اينها نيستند اينها  ابراين اين را شكسپير خيلي رويش تاكبن دي هم بدي   يد مييد ميبن و خوبي خوبي است و ب د ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ زيبايي زيبايي است  دي هم بدي كن و خوبي خوبي است و ب د ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ زيبايي زيبايي است  كن

انجام دادي و من يعمل مثقال ذره خير يره و من يعمل مثقال ذره شر   اگر خوبي انجام دادي خوبي مياگر خوبي انجام دادي خوبي مي. .  انجام دادي و من يعمل مثقال ذره خير يره و من يعمل مثقال ذره شر بيني و اگر بدي انجام دادي بدي  بيني و اگر بدي انجام دادي بدي 
و يكي ايمان به عظمت و ج. . يره يره  ه خدا  و يكي ايمان به عظمت و جاين سه تا حرف اساسي يكي ايمان ب ه خدا  رود و سوم اينكه كار رود و سوم اينكه كار   اودانگي انسان كه به عوالم ديگر مياودانگي انسان كه به عوالم ديگر مياين سه تا حرف اساسي يكي ايمان ب

تا تا   3232خواهي كه به زيبايي و لذت و بهشت برسي، بايد كار خوب بكني و هيچ راه ديگري وجود ندارد در خواهي كه به زيبايي و لذت و بهشت برسي، بايد كار خوب بكني و هيچ راه ديگري وجود ندارد در   خوب بايد بكني و اگر ميخوب بايد بكني و اگر مي
اگر بخواهي شاد باشي اگر بخواهي شاد باشي . . نداري نداري   نمايش نامه نشان داده كه هيچ راه ديگري وجود ندارد فقط و فقط بايد خوب باشي و چاره اي ديگرنمايش نامه نشان داده كه هيچ راه ديگري وجود ندارد فقط و فقط بايد خوب باشي و چاره اي ديگر

اگر بخواهي شاد از اين دنيا بروي آن لحظه اي كه آدم را دراز اگر بخواهي شاد از اين دنيا بروي آن لحظه اي كه آدم را دراز . . محبت كردن انجام وظيفه كردن خدمت به خلق كردن وجود ندارد محبت كردن انجام وظيفه كردن خدمت به خلق كردن وجود ندارد 
و ساق ها را به هم ديگر مي  ميمي و ساق ها را به هم ديگر ميكنند  آن موقع آدم نگاه مي  كنند  و  آن موقع آدم نگاه ميچسبانند بهم ديگه  و  و حظ مي  چسبانند بهم ديگه  ه زندگي اش  د ب و حظ ميكن ه زندگي اش  د ب د نكرديم د نكرديم كند كه ما كار بكند كه ما كار ب  كن

اين بالاترين لذت زندگي و بالاترين سعادت در عالم كه اين بالاترين لذت زندگي و بالاترين سعادت در عالم كه   ..  كسي از من نرنجيده و هزاران دل خون از من دستش به آسمان نيستكسي از من نرنجيده و هزاران دل خون از من دستش به آسمان نيست..
ه است وظيفه انساني  گاهي ميگاهي مي نجام وظيف ه است وظيفه انسانيپرسند خوشبختي در چيست ؟ خوشبختي در ا نجام وظيف م . . پرسند خوشبختي در چيست ؟ خوشبختي در ا ا انجا و وظيفه انساني ر و آدميزاد باشي  م اگر ت ا انجا و وظيفه انساني ر و آدميزاد باشي  اگر ت

و هر سختي هم كه پيش آمد و پيش ميبدهي ، ديگه بدان بدهي ، ديگه بدان  و هر سختي هم كه پيش آمد و پيش ميكه خوشبختي  آزمون است مي  كه خوشبختي  ين  آزمون است ميآيد ، البته من و شما ندارد ا ين  د   آيد و ميآيد و مي  آيد ، البته من و شما ندارد ا د رو . . رو
مثلا امام حسين چه بلايي سرش آمد و شمر بود كه بلا سرش آمد و عمر مثلا امام حسين چه بلايي سرش آمد و شمر بود كه بلا سرش آمد و عمر . . آيد آيد   آيد ، بلا سر آدميزاد بد ميآيد ، بلا سر آدميزاد بد مي  بالا سر آدميزاد خوب نميبالا سر آدميزاد خوب نمي

د كه د كهسعد بود كه بلا سرش آمد عرض شو ا   سعد بود كه بلا سرش آمد عرض شو ا ب سياه كند روزگار خودش ر ا يزيد بود كه بلا به سرش آمد ، چه بلايي بدتر از اينكه آدم  ا ب سياه كند روزگار خودش ر يزيد بود كه بلا به سرش آمد ، چه بلايي بدتر از اينكه آدم 
ه او مي ا بگذارد و آن شريح قاضي بود كه حضرت ب ه او ميبدترين عمل و عقل ر ا بگذارد و آن شريح قاضي بود كه حضرت ب گفتند كه تو مواظب باش نميري ، نمي فهميد يعني چه ، من گفتند كه تو مواظب باش نميري ، نمي فهميد يعني چه ، من   بدترين عمل و عقل ر

دهيم و يك خانه دهيم و يك خانه   ج الحسين عن دين جده ، يك پول زيادي بهت ميج الحسين عن دين جده ، يك پول زيادي بهت ميمواظبم ، ولي وقتي كه داستان پيش آمد كه بنويس اينجا قد خرمواظبم ، ولي وقتي كه داستان پيش آمد كه بنويس اينجا قد خر
ديم و متناسب با آن زمان اين را امضا كن يادش آمد از اون مسئله و گفت با قرآن مشورت كنم ، با قرآن ديم و متناسب با آن زمان اين را امضا كن يادش آمد از اون مسئله و گفت با قرآن مشورت كنم ، با قرآن   وپارك و بنز را بهت ميوپارك و بنز را بهت مي

ا دوست دارد ، گفت اين  د توبه كنندگان ر ا دوست دارد ، گفت اين مشورت كرد آيه آمد ان االله يحب التوابين خداون د توبه كنندگان ر ه مي  را امضا ميرا امضا ميمشورت كرد آيه آمد ان االله يحب التوابين خداون ه ميكنم و بعدش توب كنم وقتي كنم وقتي   كنم و بعدش توب
و گوهر حقيقي انسان   ..  كه امضا كرد بالاخره گفت كه من مردم و راست گفتكه امضا كرد بالاخره گفت كه من مردم و راست گفت انسان ترور كند  و گوهر حقيقي انسان مرگ حقيقي انسان اين است كه حق را  انسان ترور كند  مرگ حقيقي انسان اين است كه حق را 

و هيچ تروري بدتر از اين نيست كه آدم خودش را ترور كند  د  و هيچ تروري بدتر از اين نيست كه آدم خودش را ترور كند را ترور كن د  ا كه انسان نمي. . را ترور كن ا كه انسان نميديگري ر د . . د د تواند ترور كنتواند ترور كن  ديگري ر د يك مرگي دار يك مرگي دار
ا دست خودش گوهر نازنين وجود خودش   دهد وگرنه هيچ كسي را نميدهد وگرنه هيچ كسي را نمي  حالا به دست تو رخ ميحالا به دست تو رخ مي ا دست خودش گوهر نازنين وجود خودش توان ترور بكنه ،مگر اينكه خودش را ب توان ترور بكنه ،مگر اينكه خودش را ب

آسيب بزند  آسيب بزند را  و در . . را  ا  د خدا در جامعه ما جريان پيدا كند و قرآن در رگ و پوست م و جامعه ما خوب شو ا خوب شويم  و در انشاءاالله كه م ا  د خدا در جامعه ما جريان پيدا كند و قرآن در رگ و پوست م و جامعه ما خوب شو ا خوب شويم  انشاءاالله كه م
و پي و پيرگ  ه قول سعدي مي  رگ  و اين طور نباشد كه ب ه قول سعدي ميما جريان پيدا كند  و اين طور نباشد كه ب در بغل آقا موقعي كه مي: : گويد گويد   ما جريان پيدا كند  در بغل آقا موقعي كه ميوقت دعا بر خدا وقت كرم  خواهد خواهد   وقت دعا بر خدا وقت كرم 

وقت . . رود بالا رود بالا   آيد ميآيد مي  پول بدهد اين طوري است دست هايش موقعي كه مشكلي پيش ميپول بدهد اين طوري است دست هايش موقعي كه مشكلي پيش مي وقت دست تضرع چه سود كه وقت دعا بر خدا ،  دست تضرع چه سود كه وقت دعا بر خدا ، 
و اين نميانشاءاالله كه در جامعانشاءاالله كه در جامع. . كرم در بغل كرم در بغل  روحانيت كه حضور خداست در جامعه  و  آن معنويت  و اين نميه ما  روحانيت كه حضور خداست در جامعه  و  آن معنويت  شود مگر اين كه انس بگيريم شود مگر اين كه انس بگيريم   ه ما 

الله اقعا عاشق خدا بودند و روح الهي در سخنشان جريان دارد ، انشاءا اللهبلا انسان هايي كه و اقعا عاشق خدا بودند و روح الهي در سخنشان جريان دارد ، انشاءا   ..والسلاموالسلام  ..  بلا انسان هايي كه و
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دقيقه به نام خدا اول سلام كنيم به دقيقه به نام خدا اول سلام كنيم به   3636: : به مدت به مدت   2323: :   5353الي الي   2323: :   1717: : از ساعت از ساعت   8484//1010//1515: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ 
آرزو كنيم كه انشاءاالله همه ما آدم باشيم و در كنار حوا به سكون و آرامش برسيم  آرزو كنيم كه انشاءاالله همه ما آدم باشيم و در كنار حوا به سكون و آرامش برسيم حضرت حوا و  حوا اگر آن گوهر وجودش را حفظ حوا اگر آن گوهر وجودش را حفظ . . حضرت حوا و 
و آن عالمي كه در وجود او خداوند نهاده كه يك عالمي است كه نظير عالم سكون و آرمش خ و آن عالمي كه در وجود او خداوند نهاده كه يك عالمي است كه نظير عالم سكون و آرمش خكند  از خدا كند  از خدا ودش است چون ساكي غير  ودش است چون ساكي غير 

ين مي ين مينيست در عالم لا ساكن سو االله ولي گفته در كنار ا ه   نيست در عالم لا ساكن سو االله ولي گفته در كنار ا بنابراين اگر سلام كنيم ب ه توانيد ساكن شويد ، يعني اين ساكن من است  بنابراين اگر سلام كنيم ب توانيد ساكن شويد ، يعني اين ساكن من است 
ه تو كوثر عطا كرديم  ا اعطيناك الكوثر يعني ما ب و آن سوره مباركه كوثر كه ان و آن آيت الهي  ه تو كوثر عطا كرديم حضرت حوا  ا اعطيناك الكوثر يعني ما ب و آن سوره مباركه كوثر كه ان و آن آيت الهي  د شكر   پس بنابراينپس بنابراين. . حضرت حوا  د شكر باي باي

آيد بالاي سر آيد بالاي سر   كند ميكند مي  گذاري كنيم نماز پرستش است و پرستش هم يعني پرستاري پرستش يعني دورش بگردي پرستار چه كار ميگذاري كنيم نماز پرستش است و پرستش هم يعني پرستاري پرستش يعني دورش بگردي پرستار چه كار مي
ا فراهم مي  آورد، دوا ميآورد، دوا مي  خواند آب ميخواند آب مي  شما دعا ميشما دعا مي ا فراهم ميآورد امكانات رفاه تان ر گويند گويند   دهد ، اين را ميدهد ، اين را مي  كند و تسكين ميكند و تسكين مي  كند و معاينه ميكند و معاينه مي  آورد امكانات رفاه تان ر

از جمله اينجا خداوند نماينده دارد ، از جمله اينجا خداوند نماينده دارد ، . . گوييم خدا را پرستش كنيم يعني بايد دنبالش بگرديم ، هر جا كه است گوييم خدا را پرستش كنيم يعني بايد دنبالش بگرديم ، هر جا كه است   ا ميا ميوقتي موقتي م. . پرستش پرستش 
ذي يقرض االله قرضا حسنا كيست كه  آن كمك كنيد گفته من ذي ال د به  ه اين قرض بدهي ذي يقرض االله قرضا حسنا كيست كه يعني گفته كه بندگان من دور آنها بگرديم ب آن كمك كنيد گفته من ذي ال د به  ه اين قرض بدهي يعني گفته كه بندگان من دور آنها بگرديم ب

ه  ه به من قرض بدهد، خدا خودش را زده ب ه من قرض بدهيد خدا چه قرضي ميبه من قرض بدهد، خدا خودش را زده ب ه من قرض بدهيد خدا چه قرضي مياين مه ب خواهد غني عن العالمين است ، ولي منظورش خواهد غني عن العالمين است ، ولي منظورش   اين مه ب
اين است كه بياييم به همديگر كمك بدهيم و همين حرف را در گوش حضرت حوا هم زد خداوند كه بدان من كمكت هستم و آن اين است كه بياييم به همديگر كمك بدهيم و همين حرف را در گوش حضرت حوا هم زد خداوند كه بدان من كمكت هستم و آن 

من است و تو هم يك تجلي ديگر از رحمت من من است و تو هم يك تجلي ديگر از رحمت من كنم آن تجلي رحمت كنم آن تجلي رحمت   مرد نازنيني كه عاشق تو است آن دارد حضور من را اعلام ميمرد نازنيني كه عاشق تو است آن دارد حضور من را اعلام مي
و تويي كنيم ، مي و مايي  و تعارض  ا صرف كشمكش  ا نيرويمان ر ا هم مكمل و متمم هم ديگر هستيد ، چرا م و تويي كنيم ، ميهستي دو تايتان ب و مايي  و تعارض  ا صرف كشمكش  ا نيرويمان ر ا هم مكمل و متمم هم ديگر هستيد ، چرا م توانيم توانيم   هستي دو تايتان ب

و موقعي به نهايت نيرو مي و هم قدم شويم  ا هم هم جهت  و موقعي به نهايت نيرو ميدو تامان ب و هم قدم شويم  ا هم هم جهت  د . . رسيم كه از يك طرف برويم رسيم كه از يك طرف برويم   دو تامان ب د اگر يكي برو د اگر يكي برو و يكي برو د شرق  و يكي برو شرق 
و يك جاي ديگر مي  غرب نه اين طرف ميغرب نه اين طرف مي و يك جاي ديگر ميرود و نه آن طرف  شوند ، به يك راه ديگر مهم ترين سوالي كه شوند ، به يك راه ديگر مهم ترين سوالي كه   روند دو تايشان كشيده ميروند دو تايشان كشيده مي  رود و نه آن طرف 

خواهم خواهم   گويد كه من ميگويد كه من مي  خواهي بروي كه آمدي خواستگاري من ميخواهي بروي كه آمدي خواستگاري من مي  شود كرد اين است كه عزيزم تو كجا ميشود كرد اين است كه عزيزم تو كجا مي  در يك ازدواجي كه ميدر يك ازدواجي كه مي
گويد من هم اتفاقا همين جا گويد من هم اتفاقا همين جا   روي، ميروي، مي  گويد تو كجا ميگويد تو كجا مي  خواهم برگردم بروم پيش خدا ميخواهم برگردم بروم پيش خدا مي  عاشق خدا هستم ميعاشق خدا هستم ميبروم پيش خدا من بروم پيش خدا من 

آن وقت اينها با هم مي  ميمي آن وقت اينها با هم ميخواهم بروم  د پدرم مي  خواهم بروم  هم زندگي كنن و حرمت و عزت با  و خوشي  د پدرم ميتوانند يك عمر با خوبي  هم زندگي كنن و حرمت و عزت با  و خوشي  فرمودند كه پدر فرمودند كه پدر   توانند يك عمر با خوبي 
گفتند تمام طول مدتي كه آنها با هم زندگي كرده بودند گزارش گفتند تمام طول مدتي كه آنها با هم زندگي كرده بودند گزارش   چند سال بوده ميچند سال بوده مي  سال يا حالا من يادم نيست كهسال يا حالا من يادم نيست كه  5050مابا مادر ما مابا مادر ما 

يعني با حرمت و يعني با حرمت و . . كردند زياد عمري نكرده بودند گفتند كه يك بار نشده كه با هم جز با تعارف حتي كه ميل نفرموديد ، بفرماييدكردند زياد عمري نكرده بودند گفتند كه يك بار نشده كه با هم جز با تعارف حتي كه ميل نفرموديد ، بفرماييد
و كشمكش نداشتند ، چرا   عشق با هم حرف ميعشق با هم حرف مي ا هم نزاع  و كشمكش نداشتند ، چرا زدند و هيچ وقت ب ا هم نزاع  د يك جا ميزدند و هيچ وقت ب د يك جا مي؟ براي اينكه هر دويشان دارن د ، اگر من   ؟ براي اينكه هر دويشان دارن د ، اگر من رون رون

د   روم پيش آن خوبي مطلق نميروم پيش آن خوبي مطلق نمي  روم پيش زيبايي دگر نمي توانم كار زشت كنم ، اگردارم ميروم پيش زيبايي دگر نمي توانم كار زشت كنم ، اگردارم مي  دارم ميدارم مي د كنم كه فقط باي د توانم ديگر كار ب د كنم كه فقط باي توانم ديگر كار ب
هم يك ن  بنابراين تو هم كه همان جا ميبنابراين تو هم كه همان جا مي  ..  كار خوب بكنمكار خوب بكنم بنابراين دوتايمان با  هم يك نخواهي بروي  بنابراين دوتايمان با  و چقدر قدرت پيدا مي  يرو مييرو ميخواهي بروي  و چقدر قدرت پيدا ميشويم  كنيم كنيم   شويم 

هم اگر دوست داري با ما بيا   توانيم هزار نفر را دنبال خودمان بكشانيم كه ما داريم ميتوانيم هزار نفر را دنبال خودمان بكشانيم كه ما داريم مي  ميمي هم اگر دوست داري با ما بيا رويم تو  چه بهتر كه انسان هادي راه بشود ، چه بهتر كه انسان هادي راه بشود ، . . رويم تو 
ا داعي الي االله ب سنتكم ، شم ا نوع زندگي اش ، بدون حرف كونوا دعاتا بغير ال ا داعي الي االله ببا اعمالش با عشقش ب سنتكم ، شم ا نوع زندگي اش ، بدون حرف كونوا دعاتا بغير ال د با اعمالش با عشقش ب د مردم را به خدا دعوت كني د اشي د مردم را به خدا دعوت كني اشي

نيستند  نيستند بدون زبان مردم نا بينا كه  بينند مردم بينند مردم   گويد كه اين ز انصاف بود زور نيست گر تو نبيني دگري كو نيست ميگويد كه اين ز انصاف بود زور نيست گر تو نبيني دگري كو نيست مي  به قول نظامي ميبه قول نظامي مي. . بدون زبان مردم نا بينا كه 
وقت مي آن  وقت ميبالاخره اگر كه آمدند حض كردند از زندگي شما  آن  ؟ مذهبتان چيست ؟ ع  بالاخره اگر كه آمدند حض كردند از زندگي شما  د دينتان چيست  ؟ مذهبتان چيست ؟ عگويند كه شما ببخشي د دينتان چيست  و گويند كه شما ببخشي و قايد  قايد 

و خرم هستيد در  د و خوش  ؟ ما هم ياد بگيريم ، ما مرديم از اين زندگي افسرده دلمرده شما چرا اين طور شا و خرم هستيد در ايدئولوژي تان چيست  د و خوش  ؟ ما هم ياد بگيريم ، ما مرديم از اين زندگي افسرده دلمرده شما چرا اين طور شا ايدئولوژي تان چيست 
ا  ا عشقمان به همديگر معني اش اين است كه م ا سالكيم ، م ا برايشان توضيح دهيد كه ما مسافريم ، م ا كنار هم چه كار كرديد ، اينها ر ا عشقمان به همديگر معني اش اين است كه م ا سالكيم ، م ا برايشان توضيح دهيد كه ما مسافريم ، م كنار هم چه كار كرديد ، اينها ر

ه يك نفر نگاه ميدو نفرمان ددو نفرمان د ه يك نفر نگاه مياريم ب ا هم دارند به يك   اريم ب ا هم دارند به يك كنيم، عشق در هم نگاه كردن نيست ، با هم نگاه كردن است ، وقتي كه دو نفر ب كنيم، عشق در هم نگاه كردن نيست ، با هم نگاه كردن است ، وقتي كه دو نفر ب
ا مي. . دهددهد  كنند، اين عشق رخ ميكنند، اين عشق رخ مي  نفر نگاه مينفر نگاه مي او نگاه كنيم ، لعلكم بلقا ربكم توقنون ، اينها ر ا ميچون ما فقط يك نفر است كه بايد به  او نگاه كنيم ، لعلكم بلقا ربكم توقنون ، اينها ر گويد گويد   چون ما فقط يك نفر است كه بايد به 

آييد ، پيش آييد ، پيش   گويم كه ايمان بياوريد كه شما بالاخره قرار است ، بياييد پيش من و ثم تردون الي عالم الغيب ميگويم كه ايمان بياوريد كه شما بالاخره قرار است ، بياييد پيش من و ثم تردون الي عالم الغيب مي  ميميمن همه را برايتان من همه را برايتان 
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خواهيم صحبت كنيم از كتب آسماني كه اين معاني را آوردند ، انبيا و بعد دنبالشان اولين و شاعران خواهيم صحبت كنيم از كتب آسماني كه اين معاني را آوردند ، انبيا و بعد دنبالشان اولين و شاعران   بنابراين امشب ميبنابراين امشب مي. . عالم غيب عالم غيب 
و آوردند كه ت وآسماني اين دعوت را  آوردند كه ت از   ولي حالا ميولي حالا مي. . درست است كه من فرستادمت آنجا درست است كه من فرستادمت آنجا   آسماني اين دعوت را  از خواهيم با هم آشتي كنيم و چقدر آشتي بعد  خواهيم با هم آشتي كنيم و چقدر آشتي بعد 

لذت لذت . . قهر لذت بخش است و گاهي اين قدر لذت بخش است كه افراد حاضر هستند يك دعوايي بكنند كه بعد به آن لذت برسند قهر لذت بخش است و گاهي اين قدر لذت بخش است كه افراد حاضر هستند يك دعوايي بكنند كه بعد به آن لذت برسند 
ا بكند آدم ، ولي خو ه خوب نيست كه اين كار ر ا بكند آدم ، ولي خوآشتي بعد از قهر البت ه خوب نيست كه اين كار ر د   ب گاهي پيش ميب گاهي پيش ميآشتي بعد از قهر البت ه هر بهانه اي بتوانيم يك تجدي د ما اگر ب د آي ه هر بهانه اي بتوانيم يك تجدي د ما اگر ب آي

د  د ديدار بكنيم و بلقا او برسيم و من كانوا يرجوا لقا ربه هر كس كه اميد وارد برود پروردگارش را ببيند آنهايي كه اميد ندارند برون ديدار بكنيم و بلقا او برسيم و من كانوا يرجوا لقا ربه هر كس كه اميد وارد برود پروردگارش را ببيند آنهايي كه اميد ندارند برون
ن زمين مرده را تصير سحابا و سقناه الي بلد الميت ن زمين مرده را تصير سحابا و سقناه الي بلد الميت بيني كه من ايبيني كه من اي  اميدشان را پيدا كنند، به بهار نگاه كنند در قرآن است اين كه مياميدشان را پيدا كنند، به بهار نگاه كنند در قرآن است اين كه مي

ر مي  هدايتش ميهدايتش مي ا ب ابر ر ر ميكنم اين  ا ب ابر ر ا هدايت مي  كنم اين  ا ر ين ه و بعد ا ا هدايت ميانگيزم  ا ر ين ه و بعد ا ه يك زمين مرده  انگيزم  ه يك زمين مردهكنم ، ب ا   كنم ، ب ا انزلنا علين ا اي بعد آن وقت وقتي كه فلم ا انزلنا علين اي بعد آن وقت وقتي كه فلم
و انبتت من كل زوج بهيج آن وق  الماء وقتي كه آب را بر زمين نازل ميالماء وقتي كه آب را بر زمين نازل مي و انبتت من كل زوج بهيج آن وقكنيم ، احترزت وربت  و درختان   ت است كه پر از شادي ميت است كه پر از شادي ميكنيم ، احترزت وربت  و درختان شود  شود 

و شادي هستند و گل و سبزه كه مي  بهيج ميبهيج مي و شادي هستند و گل و سبزه كه ميشود و پر از بهجت  ا   آيد بيرون ، ميآيد بيرون ، مي  شود و پر از بهجت  ا گويد اينها را من براي چي كردم براي اينكه لعلكم بلق گويد اينها را من براي چي كردم براي اينكه لعلكم بلق
و تو هم ا ديدي كه چه طور مرده بود زنده شد  ا خاك ر ي كه بهاري است و اين ر و تو همربكم توقنون براي اينكه بدان ا ديدي كه چه طور مرده بود زنده شد  ا خاك ر ي كه بهاري است و اين ر ا   ميمي  ربكم توقنون براي اينكه بدان ا آيي بيرون سرت ر آيي بيرون سرت ر

ا مي  ميمي ين عالم بيرون و ما ر از ا ا ميكني  ين عالم بيرون و ما ر از ا ين دعوت عشق كه موضوع اصلي كتب آسماني اين است من توصيه كردم به همه   ..  بينيبيني  كني  ين دعوت عشق كه موضوع اصلي كتب آسماني اين است من توصيه كردم به همه بنابراين ا بنابراين ا
  9090در صد در صد   100100توانستم اين توصيه را عمل كردم كه همه كتب آسماني كه منصوب است ، حالا توانستم اين توصيه را عمل كردم كه همه كتب آسماني كه منصوب است ، حالا   عزيزان و خودم هم تا جايي كه ميعزيزان و خودم هم تا جايي كه مي

سخنان بودا به خصوص آن شعر معروف كرگدن بودا كه   درصددرصد از  ان كونفوسيوس گرفته ،  سخنان بودا به خصوص آن شعر معروف كرگدن بودا كه بالاخره يك انتساب الهي دارد از سخن از  ان كونفوسيوس گرفته ،  بالاخره يك انتساب الهي دارد از سخن
ه خود سپه شكن باش   خيلي معروف است ميخيلي معروف است مي و ا هيچ كس نترس چون شير ب روي سرت و وارد جنگل عالم شو  ه خود سپه شكن باش گويد شاخت را بگذار  و ا هيچ كس نترس چون شير ب روي سرت و وارد جنگل عالم شو  گويد شاخت را بگذار 

است ميگويد كه دل از جهگويد كه دل از جه  فرزند خصال خويشتن باش و ميفرزند خصال خويشتن باش و مي است ميان بردار تا به همه آرزوهايت برسي عجيب  گويد اگر همه آرزوهايت گويد اگر همه آرزوهايت   ان بردار تا به همه آرزوهايت برسي عجيب 
و اميال و خواست ها را زير پا گذاشتي به همه آرزوهايت   آرزو را به سينه خواهم كشت تا نخيزد به خودنماييآرزو را به سينه خواهم كشت تا نخيزد به خودنمايي و اميال و خواست ها را زير پا گذاشتي به همه آرزوهايت ها اگر اين آرزو ها  ها اگر اين آرزو ها 

ين قدر عزيز اس  ميمي ين قدر عزيز اسرسي حافظ در يك بيت اين را خلاصه كرده حافظ علت اين كه ا و رسي حافظ در يك بيت اين را خلاصه كرده حافظ علت اين كه ا محبوب واقع شده براي اينكه جوهر  و ت و اين قدر  محبوب واقع شده براي اينكه جوهر  ت و اين قدر 
ا جمع كرده ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد حافظ هم از آن مطربان است ريال چون  ا جمع كرده ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد حافظ هم از آن مطربان است ريال چون خلاصه همه كتب آسماني پيشين ر خلاصه همه كتب آسماني پيشين ر

نجا مي  حافظان كه قرآن را جمع ميحافظان كه قرآن را جمع مي نجا ميكنند اين حافظ كه اي اهيد صرفه اي اهيد صرفه اي گويد منظور بر آن مقام كه حافظ برآورد آواز غزل سرايي نگويد منظور بر آن مقام كه حافظ برآورد آواز غزل سرايي ن  كنند اين حافظ كه اي
وقت  د آن  و نوايي دار و مطرب عشق كه ساز  د آن حافظ است ، حافظ يعني خنياگر  آن مقصو آواز  وقت نبرد در آن مقام كه حافظ برآورد  د آن  و نوايي دار و مطرب عشق كه ساز  د آن حافظ است ، حافظ يعني خنياگر  آن مقصو آواز  نبرد در آن مقام كه حافظ برآورد 
ي هر جا حكمتي بوده از حكمت سليماني كه حافظ  ي هر جا حكمتي بوده از حكمت سليماني كه حافظ اين گفته كه ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد مواعظ حكمي با نصوص قرآن اين گفته كه ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد مواعظ حكمي با نصوص قرآن

د كه   ليمان هركسليمان هركسگويد از حكمت سگويد از حكمت س  ميمي ا دارد بودايي را دار د كه كه شك نمايد بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهي اين حكمت سليماني ر ا دارد بودايي را دار كه شك نمايد بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهي اين حكمت سليماني ر
د   طريق كام بخشي چيست چه طوري ميطريق كام بخشي چيست چه طوري مي روزي آدم باي م دلش برسد طريق كام بخشي چيست ترك خام خود گفتن يك  د شود آدم به كا روزي آدم باي م دلش برسد طريق كام بخشي چيست ترك خام خود گفتن يك  شود آدم به كا

خواهم يك كسي از من خواهم يك كسي از من   خواهم خوشبخت كنم و ميخواهم خوشبخت كنم و مي  خوشبخت شوم من ميخوشبخت شوم من ميخواهم خواهم   آتش بزند به همه آرزوهايش بگويد من اصلا نميآتش بزند به همه آرزوهايش بگويد من اصلا نمي
شود كه هيچ دنبال خوشبخت شدن شود كه هيچ دنبال خوشبخت شدن   شود ، آدمي خوشبخت ميشود ، آدمي خوشبخت مي  شاد بشود و خوشحال شود و آن وقت جنين آدمي از من خوشحال ميشاد بشود و خوشحال شود و آن وقت جنين آدمي از من خوشحال مي

لم بكنم كه مرضي آن لم بكنم كه مرضي آن خودش نباشد و اين كه من چه كار كنم كه خوشبخت شوم ، سوالش اين سوالش اين است كه من چه كار در عاخودش نباشد و اين كه من چه كار كنم كه خوشبخت شوم ، سوالش اين سوالش اين است كه من چه كار در عا
از تو ميسر نمي  پروردگارم باشد و حالا كه ما با هم دعوا كرديم و سعدي ميپروردگارم باشد و حالا كه ما با هم دعوا كرديم و سعدي مي ارا فراغت  و فارغي از حال دوستان ي از تو ميسر نميگويد كه ت ارا فراغت  و فارغي از حال دوستان ي و   گويد كه ت و شود ما را ت شود ما را ت

ي ما نمي  ميمي ي ما نميتواني بدون ما سر كني ول و بديل من بگيري عوض تو من نيابم كه به  تواني بدون ما سر كني ول و سر كنيم تو نظير من ببيني  و بديل من بگيري عوض تو من نيابم كه بهتوانيم بدون ت و سر كنيم تو نظير من ببيني  ي   توانيم بدون ت ي حسن ب حسن ب
و صد هزاران هزار مثل من گفت اي عاشقان  و صد هزاران هزار مثل من گفت اي عاشقان نظيري من كجا بروم يك نفر ديگر پيدا كنم و يك رب العالمين ديگر از كجا پيدا كنم ت نظيري من كجا بروم يك نفر ديگر پيدا كنم و يك رب العالمين ديگر از كجا پيدا كنم ت

و ميسر نمي از ت ا فراغت  و فارغي از حال دوستان يار ذره كمتري اگر ت از  ر نه كه  بيشتر از ذره بيشت ذره  از  و ميسر نميروي تو  از ت ا فراغت  و فارغي از حال دوستان يار ذره كمتري اگر ت از  ر نه كه  بيشتر از ذره بيشت ذره  از  شود ما را ديگر من شود ما را ديگر من   روي تو 
تحمل ميهر چه كه هر چه كه  تحمل ميتو بگويي من  ي تو ميسر نمي  كنم و عمل ميكنم و عمل مي  تو بگويي من  و گويي مخالفت نكنم كه عيش ب ي تو ميسر نميكنم دگر به هر چه ت و گويي مخالفت نكنم كه عيش ب شود ما را دليلش شود ما را دليلش   كنم دگر به هر چه ت

و هر چه بگويي من مخالفت نمي و هر چه بگويي من مخالفت نميرا هم خيلي قشنگ گفته كه ت و ما نمي  را هم خيلي قشنگ گفته كه ت و ما نميكنم ، چرا ، براي اين كه بدون ت توانيم عيش كنيم با كي عيش توانيم عيش كنيم با كي عيش   كنم ، چرا ، براي اين كه بدون ت
آن هبوط داشتيم اين كنيم عيش بي يار مهنا نبود يار كنيم عيش بي يار مهنا نبود يار  ين عروج مجددي كه بعد از  ا برگرديم و ا بنابراين حالا كه قرار است م آن هبوط داشتيم اين كجاست  ين عروج مجددي كه بعد از  ا برگرديم و ا بنابراين حالا كه قرار است م كجاست 

ا دعوت كتب آسماني مي ا دعوت كتب آسماني ميرا ب بخوانيد ، حالا بالاخره يك   را ب ا  ا ر ا بخوانيد ،كتاب اوست ا ر و كمك بگيريم از همه آنها بود بخوانيد ، حالا بالاخره يك توانيم شروع كنيم  ا  ا ر ا بخوانيد ،كتاب اوست ا ر و كمك بگيريم از همه آنها بود توانيم شروع كنيم 
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نيايش هاي نيايش هايمروري كنيم سرودهايي است در گات ها  د آدم دلش باز مي  مروري كنيم سرودهايي است در گات ها  ا بخواني د آدم دلش باز ميخيلي قشنگي است ، اينها ر ا بخواني ز   خيلي قشنگي است ، اينها ر ز شود ، يعني هر چي چي شود ، يعني هر چي چي
ا قبول مي بخوانيد هيچ منافاتي ندارد ، با دينتان دين ما همه كتب ر ا قبول ميخوب است اشكال ندارد كه شما  بخوانيد هيچ منافاتي ندارد ، با دينتان دين ما همه كتب ر كند هر چه كتاب خوب است فبشر كند هر چه كتاب خوب است فبشر   خوب است اشكال ندارد كه شما 

مكاتب زندوريستي و داستان هاي مكاتب زندوريستي و داستان هاي . . كنند كنند   اين كار را مياين كار را مي  عبادي الذين يستمعون القول و يكتبون احسنه ، بشارت باد آن بندگاني كهعبادي الذين يستمعون القول و يكتبون احسنه ، بشارت باد آن بندگاني كه
خواست نشان خواست نشان   گفتند در يك سرهنگي خيلي با غرور آمده بود پيش يك مرشد ظن ميگفتند در يك سرهنگي خيلي با غرور آمده بود پيش يك مرشد ظن مي. . خيلي قشنگ و بديعي دارند اينها را بخوانيد خيلي قشنگ و بديعي دارند اينها را بخوانيد 

ه نداني كه ظل پرسيدن ه نداني كه ظل پرسيدن گويد بپرس هر چگويد بپرس هر چ  خواست زير پا بگذارد سعدي ميخواست زير پا بگذارد سعدي مي  بدهد كه ما آمديم يك چيزي ياد بگيريم ولي غرورش نميبدهد كه ما آمديم يك چيزي ياد بگيريم ولي غرورش نمي
شود كه با گردن كلفتي بيايد يك شود كه با گردن كلفتي بيايد يك   خواهد پرسيدن ، نميخواهد پرسيدن ، نمي  خواهد ، بگويد كه آقا ببخشيد من اين را نمي دانم ظل ميخواهد ، بگويد كه آقا ببخشيد من اين را نمي دانم ظل مي  پرسيدن ظل ميپرسيدن ظل مي

د هر دفعه مي د هر دفعه ميآقايي بو ا سوال مي  آقايي بو از م ا سوال ميآمد  از م و بلدم هم نبود و مي  كرد من خودم يك جايي كار ميكرد من خودم يك جايي كار مي  آمد  و بلدم هم نبود و ميكردم مترجم بود  د سوال مي  كردم مترجم بود  د سوال ميآي و   آي و كرد  كرد 
ين چه معني مي  ل پرسيدن را حاضر نبود و ميل پرسيدن را حاضر نبود و ميظظ ين چه معني ميگفت به نظر شما اينجا ا ا شما مشورت كنم ، من مي  گفت به نظر شما اينجا ا ا شما مشورت كنم ، من ميدهد ، من ب ه فكر نمي  دهد ، من ب ه فكر نميگفتم كه ن كنم كنم   گفتم كه ن

ا قبول كند كه من شاگردم آمدم بپرسم   رفت همان را ميرفت همان را مي  اين معني باشد بعد مياين معني باشد بعد مي ا قبول كند كه من شاگردم آمدم بپرسم نوشت ، اين خوب نيست آدم بايد ظل پرسيدن ر نوشت ، اين خوب نيست آدم بايد ظل پرسيدن ر
وقت   سيدن دليل عز تو گردد به وقت دانايي يك وقت هم تو عزت پيدا ميسيدن دليل عز تو گردد به وقت دانايي يك وقت هم تو عزت پيدا ميبپرس هر چه نداني كه ظل پربپرس هر چه نداني كه ظل پر ا شدي آن  وقتي كه دان وقت كني  ا شدي آن  وقتي كه دان كني 

ام يك سوال بكنم بفرماييد كه ام يك سوال بكنم بفرماييد كه   گويد كه سرهنگ آمد و گفت كه من آمدهگويد كه سرهنگ آمد و گفت كه من آمده  كنند ، ميكنند ، مي  شوي ديگران در مقابل تو تواضع ميشوي ديگران در مقابل تو تواضع مي  عزيز ميعزيز مي
اين هم سرهنگ است و خيلي اين هم سرهنگ است و خيلي . . به تو نيامده برو بنشين آنجا به تو نيامده برو بنشين آنجا بهشت چيست و جهنم چيست ، آن مرشد هم گفت كه اين فضولي ها بهشت چيست و جهنم چيست ، آن مرشد هم گفت كه اين فضولي ها 

سرهنگ تمام با قپه و اينها آمده حرف ناصواب نشنيده، گفت قربان من با ادب و سوال كردم ، شما جواب ندايد گفت گفتم كه اين سرهنگ تمام با قپه و اينها آمده حرف ناصواب نشنيده، گفت قربان من با ادب و سوال كردم ، شما جواب ندايد گفت گفتم كه اين 
آن جا ، دو سه بار كه اين تكرار شد آن عص يخودي نكن برو بنشين  و نيامده سوال ب آن جا ، دو سه بار كه اين تكرار شد آن عصفضولي ها به ت يخودي نكن برو بنشين  و نيامده سوال ب د فضولي ها به ت د باني شد و چماقش را كشيد كه بياي باني شد و چماقش را كشيد كه بياي

و بزند و گفت كه با علالا بر سر مطرب رسيد، كه بزند گفت كه بزنم مغزش را داغون كنم ، وقتي كه رسيد آن جا آن پير گفت كه اين و بزند و گفت كه با علالا بر سر مطرب رسيد، كه بزند گفت كه بزنم مغزش را داغون كنم ، وقتي كه رسيد آن جا آن پير گفت كه اين 
اين حال را اين حال را كني گفت جهنم، يعني اين يك مرتبه هوشيار شد كه اين چه خوب به او گفته كه كني گفت جهنم، يعني اين يك مرتبه هوشيار شد كه اين چه خوب به او گفته كه   جهنم است ، اين كاري كه تو داري ميجهنم است ، اين كاري كه تو داري مي

گويند جهنم، بعد گفت ببخشيد من متوجه شيوه تعليم شما نبودم و من خيلي خوشبخت شدم ،گفت اين هم بهشت است ، گويند جهنم، بعد گفت ببخشيد من متوجه شيوه تعليم شما نبودم و من خيلي خوشبخت شدم ،گفت اين هم بهشت است ،   بهش ميبهش مي
دادند خيلي تعليمات لطيفي است در مكتب ظن و اين در فرهنگ ما هم از اين دادند خيلي تعليمات لطيفي است در مكتب ظن و اين در فرهنگ ما هم از اين   براي اين كه خيالت راحت شود اين طوري تعليم ميبراي اين كه خيالت راحت شود اين طوري تعليم مي

زد و هارون الرشيد با يك زد و هارون الرشيد با يك   بعد از ظهر در خانه هارون الرشيد را ميبعد از ظهر در خانه هارون الرشيد را مي  22بهلول نسبت دادند كه آمده بود بهلول نسبت دادند كه آمده بود به به . . هاي عبرت آموز هاي عبرت آموز   شوخيشوخي
و گفت براي چه در مي  عدهعده غ آمد  ه با از ت و باغبان  د باران بيايد ، بعد اين آمد در زد  د صحرا كه دعا كنن ه بو و گفت براي چه در مياي رفت غ آمد  ه با از ت و باغبان  د باران بيايد ، بعد اين آمد در زد  د صحرا كه دعا كنن ه بو زني ، گفت هيچي زني ، گفت هيچي   اي رفت
ا آب بده ،  ميمي د شو گلها ر ا آب بده ،خواستم بگويم بلن د شو گلها ر دانم كي بايد آب بدهم ، پس دانم كي بايد آب بدهم ، پس   گفت اين فضولي ها به تو نيامده من اين جا خودم باغبانم ميگفت اين فضولي ها به تو نيامده من اين جا خودم باغبانم مي  خواستم بگويم بلن

ين جا باغبان دارد خودش مي هم بگو كه ا ين جا باغبان دارد خودش ميبيا برو به اين هارون الرشيد  هم بگو كه ا و نمي  بيا برو به اين هارون الرشيد  اري كند ، ت و نميداند كي آبي اري كند ، ت و   داند كي آبي و خواهد بروي مداخله كني گفت ت خواهد بروي مداخله كني گفت ت
ا   اين قدر نمي فهمي كه داري به من جواب مياين قدر نمي فهمي كه داري به من جواب مي ا دهي، اين ر در جاي ديگري معروف است كه ناگهان . . الرشيد هم بگو الرشيد هم بگو   هم برو به هارونهم برو به هاروندهي، اين ر در جاي ديگري معروف است كه ناگهان يا  يا 

د دو دقيقه د دو دقيقهبهلول آمد نشست روي تخت هارون قبل از اينكه هارون بيايد تا آمدند بلندش كنن د   بهلول آمد نشست روي تخت هارون قبل از اينكه هارون بيايد تا آمدند بلندش كنن ا چوب زدند آم و بعد ب د اي نشست آنجا  ا چوب زدند آم و بعد ب اي نشست آنجا 
روي تخت من نشستي پايين از آنجا و هارون الرشيد رسيد گفت چه شده گفتند هيچي قربان نشسته بوپايين از آنجا و هارون الرشيد رسيد گفت چه شده گفتند هيچي قربان نشسته بو رو تخت شما ، گفت چرا  روي تخت من نشستي د  رو تخت شما ، گفت چرا  د 

خواستم نشان بدهم كه من كه دو دقيقه نشستم اين جا چه بلايي سرم آمده ، چه چوبي خوردم ، شما كه خواستم نشان بدهم كه من كه دو دقيقه نشستم اين جا چه بلايي سرم آمده ، چه چوبي خوردم ، شما كه   گفت من قصدي نداشتم ميگفت من قصدي نداشتم مي
بين چه چوبي مي  2020 نجا ب بين چه چوبي ميسال است نشستي اي نجا ب نجا مي. . خوري خوري   سال است نشستي اي نجا ميبراي اينكه من هم چون نبايد اي از آثار بب. . نشستم ، چوب خوردم نشستم ، چوب خوردم   براي اينكه من هم چون نبايد اي از آثار نابراين  نابراين 

زرتشتيان باستان كه فرهنگ بسيار غني داشتند و عيد نوروز شايد در دنيا هيچ قومي عيد به اين پر مغزي و پر معنايي نداشتند داستان زرتشتيان باستان كه فرهنگ بسيار غني داشتند و عيد نوروز شايد در دنيا هيچ قومي عيد به اين پر مغزي و پر معنايي نداشتند داستان 
اره اين عيد است  اره اين عيد است هاي قشنگ درب آن عمو نوروز كه مي. . هاي قشنگ درب لحظه و  لحظه به  آن عمو نوروز كه ميسنت هاي بسيار قشنگ است ، ياد خدا است  لحظه و  لحظه به  د   سنت هاي بسيار قشنگ است ، ياد خدا است  د گويند بايد بياي گويند بايد بياي

از آنجا   گويند اين يك پير زني بوده كه هر سال ميگويند اين يك پير زني بوده كه هر سال مي  ، مي، مي بيايد رد شود  از آنجا آمده ، شنيده بوده كه اگر كسي اول سال بيدار باشد عموم نوروز  بيايد رد شود  آمده ، شنيده بوده كه اگر كسي اول سال بيدار باشد عموم نوروز 
خواهد جوان شود گر چه پيرم تو شبي تنگ در آغوشم خواهد جوان شود گر چه پيرم تو شبي تنگ در آغوشم   شود و اين هم آرزوي جواني داشته و خوب هر كسي دلش ميشود و اين هم آرزوي جواني داشته و خوب هر كسي دلش مي  اين جوان مياين جوان مي

ار تو ار توگير تا سحر گه ز كن و   برد مثل ما كه خوابمان ميبرد مثل ما كه خوابمان مي  خواست جوان بشود و بعد هر سال خوبش ميخواست جوان بشود و بعد هر سال خوبش مي  جوان برخيزم آن هم دلش ميجوان برخيزم آن هم دلش مي  گير تا سحر گه ز كن و برد  برد 
فخه الهي كه نوروز است و مي فخه الهي كه نوروز است و ميآن دم الهي و ن ين پير زن هم هر سال نوروز كه مي  آن دم الهي و ن يم ؛ حالا ا آن را خواب و ايجاد كند  ين پير زن هم هر سال نوروز كه ميتواند ما را روز ن يم ؛ حالا ا آن را خواب و ايجاد كند  شد شد   تواند ما را روز ن

از نگه مي  گويد كه نه من ميگويد كه نه من مي  ال به خودش ميال به خودش ميبرد ؛ امسبرد ؛ امس  خواست جوان شود خوابش ميخواست جوان شود خوابش مي  ميمي و چشمهايم را ب از نگه مينشينم  و چشمهايم را ب و نزديك ها سحر   نشينم  و نزديك ها سحر دارم  دارم 
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و اين هي مي  هم بوده ؛هم بوده ؛ و اين هي ميآغاز سال دم سحر بوده  و مي  خوابيده بيدار ميخوابيده بيدار مي  آغاز سال دم سحر بوده  و ميشده  ماند ، يك مرتبه ماند ، يك مرتبه   گويد كه امسال بايد بيدار بمانم و بيدار ميگويد كه امسال بايد بيدار بمانم و بيدار مي  شده 
آن مي آن مييك نسيم خوشي به  ا   به كلي يادش ميبه كلي يادش ميبرد و برد و   خورد و بعد خوابش ميخورد و بعد خوابش مي  يك نسيم خوشي به  ا رود كه من منتظر عمو نوروز بودم و در صورتي عمو نوروز ر رود كه من منتظر عمو نوروز بودم و در صورتي عمو نوروز ر
و بلند مي  ديده بوده بعد خوابش ميديده بوده بعد خوابش مي و بلند ميبرد  و مي  برد  و ميشود  و اين هم بيدار نبوده ، خيلي قصه مي  شود  و اين هم بيدار نبوده ، خيلي قصه ميبيند كه زمان گذشته و سال تحويل شده  خورد خورد   بيند كه زمان گذشته و سال تحويل شده 

كند يك دختر كند يك دختر   گيرد ، بعد نگاه ميگيرد ، بعد نگاه مي  آب چشمش همه جا را ميآب چشمش همه جا را مي  كند كهكند كه  كند اينقدر گريه ميكند اينقدر گريه مي  نشيند و گريه مينشيند و گريه مي  آيد يك گوشه اي ميآيد يك گوشه اي مي    و ميو مي
و چهره جوان نگاه مي ا  و شهلايي و چشمان زيب ا چه زيبايي  و ب و چهره جوان نگاه ميجوان زيبايي در آب چشم خودش  ا  و شهلايي و چشمان زيب ا چه زيبايي  و ب ه   كند ، ميكند ، مي  جوان زيبايي در آب چشم خودش  ه گويد اين منم يعني بعد ب گويد اين منم يعني بعد ب

گويد ز كوي يار گويد ز كوي يار   اگر ما حافظ مياگر ما حافظ مي. .   شود كه عمو نوروز آمده كار خودش را كرده و رفتهشود كه عمو نوروز آمده كار خودش را كرده و رفته  گويد بله و متوجه ميگويد بله و متوجه مي  كند ميكند مي  دستش نگاه ميدستش نگاه مي
ا     آيد نسيم باد نوروزي آيد نسيم باد نوروزي   ميمي و اين كه م د عشق باد ايمان  بخورد با ه آدم  آن بادي كه اگر ب د ار مدد خواهي چراغ دل بر افروزي  ين با ا از ا و اين كه م د عشق باد ايمان  بخورد با ه آدم  آن بادي كه اگر ب د ار مدد خواهي چراغ دل بر افروزي  ين با از ا
و برگرديم اين زنده مي  ميمي و برگرديم اين زنده ميخواهيم پيش ت ين همان است كه پيغمبر فرمودند علي و في ايام دهر  خواهيم پيش ت د آدم را و ا ين همان است كه پيغمبر فرمودند علي و في ايام دهركن د آدم را و ا د كن ه باشي د كم نفحات آگا ه باشي كم نفحات آگا

وروزي مي وروزي ميكه يك نفخه هاي ن ين قرار بدهيد در معرض اين مركزش يعني برويد يك جايي كه يك صاحب   كه يك نفخه هاي ن ا در معرض ا ين قرار بدهيد در معرض اين مركزش يعني برويد يك جايي كه يك صاحب آيد خودتان ر ا در معرض ا آيد خودتان ر
ا   نفسي صاحب دلي حرف خوب دارد مينفسي صاحب دلي حرف خوب دارد مي فخه ها است هم چو اسرافيل ك د ، كتاب خوب بخوانيد، موسيقي خوب گوش بدهيد ، اينها ن ا زن فخه ها است هم چو اسرافيل ك د ، كتاب خوب بخوانيد، موسيقي خوب گوش بدهيد ، اينها ن زن

دن موسيقي خوب زنده مياوازش به فن مراوازش به فن مر ا جان درآرد در ب دن موسيقي خوب زنده ميدگان ر ا جان درآرد در ب آن   دگان ر د اين آن نفس قدسي مردان خداست آن شعر و آن كلام  آن كن د اين آن نفس قدسي مردان خداست آن شعر و آن كلام  كن
گويد آره بس گويد آره بس   كني ميكني مي  گويد كه بس ميگويد كه بس مي  خورد كه فهل انتم منتهون و يك مرتبه به خودش ميخورد كه فهل انتم منتهون و يك مرتبه به خودش مي  آيت الهي كه ناگهان به گوش آدم ميآيت الهي كه ناگهان به گوش آدم مي

ا كه بنابراين اينها را بنابراين اينها را . . كنم ديگر، كار بد نمي كنم كنم ديگر، كار بد نمي كنم   ميمي ه خصوص يك كتابي است مورابيلي اره اش ، ب ا كه و اين سنت ها را اگر مطالعه كنيد درب ه خصوص يك كتابي است مورابيلي اره اش ، ب و اين سنت ها را اگر مطالعه كنيد درب
نيد كه كوروش كبير چه انساني بوده ، اينها رهم  ه فارسي هم كتاب سيرت كوروش كبير شما ببي و ب نيد كه كوروش كبير چه انساني بوده ، اينها رهم به انگليسي هم ترجمه شده  ه فارسي هم كتاب سيرت كوروش كبير شما ببي و ب به انگليسي هم ترجمه شده 

و اي. . بخوانيد بخوانيد  و ايسه تا خردمند بودند كه آمدند براي حضرت مسيح هديه بدند  ا سه تا خردمند بودند كه آمدند براي حضرت مسيح هديه بدند  و بعد مسيحي ه ا ن رسم هديه بردن را مغان باب كردند  و بعد مسيحي ه ن رسم هديه بردن را مغان باب كردند 
و مسيحي ها كه الان هديه مي و مسيحي ها كه الان هديه ميهم از مغان ياد گرفتند  ان . . دهند، از مغان يادگرفتند دهند، از مغان يادگرفتند   هم از مغان ياد گرفتند  ان به همين جهت هم هديه هاي كامل را در زب به همين جهت هم هديه هاي كامل را در زب

ين را مي  گويند هديه مغان ، وقتي هر چه داري در طبق اخلاص ميگويند هديه مغان ، وقتي هر چه داري در طبق اخلاص مي  انگليسي ميانگليسي مي ين را ميگذاري ، ا ا در گويند هديه مغگويند هديه مغ  گذاري ، ا ا در ان وقتي تمام زندگي ات ر ان وقتي تمام زندگي ات ر
گويند هديه مغان داستان اوهنري را بخوانيد هديه مغان كه متاسفانه در گويند هديه مغان داستان اوهنري را بخوانيد هديه مغان كه متاسفانه در   كني به يك نفر اين را ميكني به يك نفر اين را مي  گذاري و هديه ميگذاري و هديه مي  طبق اخلاص ميطبق اخلاص مي

آن نمي. . فارسي ترجمه كردند هديه كريسمس فارسي ترجمه كردند هديه كريسمس  آن نميبراي اينكه  اي اي فهميده هديه مغان يعني چه ؟ چون در شب كريسمس بوده ، يك هديه فهميده هديه مغان يعني چه ؟ چون در شب كريسمس بوده ، يك هديه   براي اينكه 
آن مجوسه سوم  و اين را ترجمه كردند و به صورت فيلم در آوردند به نام  آن مجوسه سوم و داستان شب كريسمس است  و اين را ترجمه كردند و به صورت فيلم در آوردند به نام  تواند تواند   همين يك داستان ميهمين يك داستان مي. . و داستان شب كريسمس است 

متحول كند آدم را زير و زبر را بفهمد و معني دين را بفهمد كه من حالا چون داستان را قبلا در جاهاي ديگري تعريف كردم الان متحول كند آدم را زير و زبر را بفهمد و معني دين را بفهمد كه من حالا چون داستان را قبلا در جاهاي ديگري تعريف كردم الان 
ا امثال حضرت سليمان و غزليات حضرت شش  متعرض آن داستان نميمتعرض آن داستان نمي ان را كتاب از صفر تكوين ت و همين طور كتاب مقدس مسيحي ا امثال حضرت سليمان و غزليات حضرت وم  ان را كتاب از صفر تكوين ت و همين طور كتاب مقدس مسيحي وم 

سليمان تا مضامين حضرت داوود تا سخنان آموس نبي ، حضرت آموس ، مطلبي من ترجمه كردم از حضرت آموس نبي كه فكر سليمان تا مضامين حضرت داوود تا سخنان آموس نبي ، حضرت آموس ، مطلبي من ترجمه كردم از حضرت آموس نبي كه فكر 
ر يك جايي چاپ كنند ، فكر مي  ميمي ر يك جايي چاپ كنند ، فكر ميكنم الان اگ د اين ديشب براي وضع  كنم الان اگ د اين ديشب براي وضعكنن ا   كنن و يك آدمي همين ديشب اين ر ه شده ،  ا بشر امروز نوشت و يك آدمي همين ديشب اين ر ه شده ،  بشر امروز نوشت

وشته ل امروز در جهان اين شعر را ن وشتهبراي اوضاع و احوا ل امروز در جهان اين شعر را ن ..  براي اوضاع و احوا و اگر انگليسي آلماني مي   نيد  ا بخوا آن است اينها ر و اگر انگليسي آلماني ميخيلي لطايف در  نيد  ا بخوا آن است اينها ر ه   خيلي لطايف در  ه دانيد ، ب دانيد ، ب
ان انگليسي ترجمه اوترايز ورژن   ..آلماني به ترجمه مارتين لوتر از اين كتاب استاندارد است ترجمه خوب از اين كتاب است آلماني به ترجمه مارتين لوتر از اين كتاب استاندارد است ترجمه خوب از اين كتاب است  ان انگليسي ترجمه اوترايز ورژن در زب در زب

كنم كتاب پيل گرينس پراگرنس را كه من اخيرا داستانش را تعريف كردم انشاءاالله كنم كتاب پيل گرينس پراگرنس را كه من اخيرا داستانش را تعريف كردم انشاءاالله   ترجمه خوب اين كتاب است و باز توصيه ميترجمه خوب اين كتاب است و باز توصيه مي
و يك نفري حركت مي ه خدا  ه سوي بازگشت ب ه شما خواهد رسيد ، داستان پيل گرينس پراگرنس آن هم سيري است ب و يك نفري حركت مينوارش ب ه خدا  ه سوي بازگشت ب ه شما خواهد رسيد ، داستان پيل گرينس پراگرنس آن هم سيري است ب د  نوارش ب دكن   كن

رو مي ه با چه مشكلاتي رو به  و سر را رو ميكه برگردد برود پيش خدا  ه با چه مشكلاتي رو به  و سر را رو مي  كه برگردد برود پيش خدا  ه  رو ميشود و با ديو رو ب ه  ا كه مي. . شود شود   شود و با ديو رو ب ا اين شاهنامه ر ا كه ميشم ا اين شاهنامه ر بينيد اين بينيد اين   شم
؟ يعني اينكه ما دائما گرفتار ديو هستيم  ؟ يعني اينكه ما دائما گرفتار ديو هستيم همه داستان ديو آدم است ، يعني چه  دوره هاي   يك كسي مييك كسي مي. . همه داستان ديو آدم است ، يعني چه  ين جوانها متاسفانه  دوره هاي گفت كه ا ين جوانها متاسفانه  گفت كه ا

د يا كاهل نماز شدند ، نماز نمياخير بعضي هاخير بعضي ه د يا كاهل نماز شدند ، نماز نميا تارك الطلاه شدن و   خوانند گفتم خوب براي چه بخوانند براي اينكه دليلي پيدا نميخوانند گفتم خوب براي چه بخوانند براي اينكه دليلي پيدا نمي  ا تارك الطلاه شدن د  و كنن د  كنن
د و وضو بگيرد و نماز  د و بخوان و براي چه بايد بخواني ؟ براي چه آدم صبح خواب آلود بلند شو د و وضو بگيرد و نماز بايد يك نفر به آنها توضيح بدهد كه ت د و بخوان و براي چه بايد بخواني ؟ براي چه آدم صبح خواب آلود بلند شو بايد يك نفر به آنها توضيح بدهد كه ت

ا بفهميم كجا بخواند براي كي ، اما بخواند براي كي ، اما  د اگر بفهمد كه كجاست ، مهم اين است كه م ه كني ا بفهميم كجا وقتي بفهمد ديگر احتياجي نيست كه شما توصي د اگر بفهمد كه كجاست ، مهم اين است كه م ه كني وقتي بفهمد ديگر احتياجي نيست كه شما توصي
در مهماني شيريني مي  ما خيال ميما خيال مي. . هستيم هستيم  در مهماني شيريني ميكنيم كه در يك مهماني هستيم كه  ا اگر شما در مهماني يك كسي   آورند ميوه ميآورند ميوه مي  كنيم كه در يك مهماني هستيم كه  ا اگر شما در مهماني يك كسي آورند ، ام آورند ، ام
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اورد ، شما ميسيني بياورد جلوي شما يك دانه خنجر يك داسيني بياورد جلوي شما يك دانه خنجر يك دا و كلاه خود براي شما بي و كمان و سنان و سپر  اورد ، شما مينه نيزه و يك دانه تير  و كلاه خود براي شما بي و كمان و سنان و سپر  گوييد گوييد   نه نيزه و يك دانه تير 
عجب ابلهي وسط مهماني و شيريني و باقلوايي چيزي بياوريد اينجا ، اما اگر شما در بيابان باشيد كه ما هستيم ما در مهماني نيستيم ، عجب ابلهي وسط مهماني و شيريني و باقلوايي چيزي بياوريد اينجا ، اما اگر شما در بيابان باشيد كه ما هستيم ما در مهماني نيستيم ، 

ه زير آن درخت خيال نكنيد ما اينجا در مهماني هستيم ، گفت تا مبيخيال نكنيد ما اينجا در مهماني هستيم ، گفت تا مبي ار جز ب اي جبري بي اعتب مخسب حين مخسب  آن در و در گه  ه زير آن درخت ني  ار جز ب اي جبري بي اعتب مخسب حين مخسب  آن در و در گه  ني 
بخواب  سايه دار بگذار به يك جاي امن برسي مقام امن و ميسايه دار بگذار به يك جاي امن برسي مقام امن و مي بخواببي غش و رفيق شفيق ، بگذار به يك جاي امني برسي ، بعد  ا . . بي غش و رفيق شفيق ، بگذار به يك جاي امني برسي ، بعد  ا الان م الان م

يم الان حرص ايستاده مثل ديو مي  نمينمي يم الان حرص ايستاده مثل ديو ميتوانيم بخواب ل و حسد ايستاده ما هم در بياباني كه راه گريز نداريم ل و حسد ايستاده ما هم در بياباني كه راه گريز نداريم برد ديو بخبرد ديو بخ  آيد سر آدم را ميآيد سر آدم را مي  توانيم بخواب
كجا برويم و از كدام طرف فرار كنيم و اگر آنجا يك نفر بيايد يك سيني بگذارد جلوي شما و بگويد بيا اين شمشير براي تو حظ كجا برويم و از كدام طرف فرار كنيم و اگر آنجا يك نفر بيايد يك سيني بگذارد جلوي شما و بگويد بيا اين شمشير براي تو حظ 

ر ما بفهميم كجا هستيم مي. . كنيم كنيم   ميمي ر ما بفهميم كجا هستيم مياگ ر و الصلاه كمك بگير  اگ ا بالصب ر و الصلاه كمك بگيرفهميم نماز يعني چه استعينو ا بالصب ا بردار فهميم نماز يعني چه استعينو ا بردار يم از چي كمك بگيريم اين ر يم از چي كمك بگيريم اين ر
بزن در سر آن ديو به قول فردوسي كنون اي خردمند روشن روان به جز نام يزدان مگردان زبان كه او هست بر نيك و بد رهنماي بزن در سر آن ديو به قول فردوسي كنون اي خردمند روشن روان به جز نام يزدان مگردان زبان كه او هست بر نيك و بد رهنماي 

و بد رهنماي از او هس  اين است كه اسم يزدان را كه بردي راهنمايي ات مياين است كه اسم يزدان را كه بردي راهنمايي ات مي و بد رهنماي از او هسكند يعني بايد دنبالش بروي كه او هست بر نيك  ت ت كند يعني بايد دنبالش بروي كه او هست بر نيك 
د  ه جاي بنابراين اگر تو بفهمي كه در كجا هستي ما در بيابان هستيم ما در يك كويري هستيم كه جلويمان سري دار د گردون و گردان ب ه جاي بنابراين اگر تو بفهمي كه در كجا هستي ما در بيابان هستيم ما در يك كويري هستيم كه جلويمان سري دار گردون و گردان ب

ا آگاه مي  ميمي بخوانيد اينها شما ر ين كتابها را كه  ه خواهم كه به شير گم كند راه ا ه بر در گا ا آگاه ميآيد شيري است كه نشست بخوانيد اينها شما ر ين كتابها را كه  ه خواهم كه به شير گم كند راه ا ه بر در گا كنند كه ما در كجا كنند كه ما در كجا   آيد شيري است كه نشست
ن داستان ها كه در ادبيات يك پادشاهي بود اين طوري بود و اينها تمام داستاني است كه ما بايد برويم با مادر فولاد زره ن داستان ها كه در ادبيات يك پادشاهي بود اين طوري بود و اينها تمام داستاني است كه ما بايد برويم با مادر فولاد زره اياي. . هستيم هستيم 

قيافه هم است ، براي اينكه دم مرگ . . مبارزه كنيم ، نه كه با مادر فولاد زره ازدواج كنيم مبارزه كنيم ، نه كه با مادر فولاد زره ازدواج كنيم  و بد  قيافه هم است ، براي اينكه دم مرگ مادر فولاد زره همين دنياست كه زشت  و بد  مادر فولاد زره همين دنياست كه زشت 
شود ، آن جا كه آدم شود ، آن جا كه آدم   نمي فهمد از سخنان زرتشت يكي اش هم همين است كه ثروت هر آدمي دم مرگ معلوم مينمي فهمد از سخنان زرتشت يكي اش هم همين است كه ثروت هر آدمي دم مرگ معلوم ميفهمد ، الان فهمد ، الان   آدم ميآدم مي

ه استخوان ترقوه مي و قيل من راق والتفت الساق و بالساق ، آنجا كه جان ب ه استخوان ترقوه ميخوابيده والتفت الساق و بالساق كلا اذا بلقت الطراقي  و قيل من راق والتفت الساق و بالساق ، آنجا كه جان ب و   خوابيده والتفت الساق و بالساق كلا اذا بلقت الطراقي  و رسد  رسد 
نيد راقي كيست و مي  پرسد كه من راق ، يعني كيست كهپرسد كه من راق ، يعني كيست كه  آدم ميآدم مي نيد راقي كيست و مييك وردي بخواند و دعا بخوا گويند هيچ راقي وجود ندارد ، هيچ گويند هيچ راقي وجود ندارد ، هيچ   يك وردي بخواند و دعا بخوا

لا تنفعوا مي  رقيهرقيه لا تنفعوا مياي وجود ندارد ، اذي المنيت انشيت اسفارها الفيت كل تميت  د كه هيچ رقيه  اي وجود ندارد ، اذي المنيت انشيت اسفارها الفيت كل تميت  د كه هيچ رقيهبيني ه   بيني و راقي يعني كسي كه رقي ه اي  و راقي يعني كسي كه رقي اي 
ا م  ميمي و هزار تلاشي كه آدم ه د و جادو و جمبل  ه يعني ور ا مخواند رقي و هزار تلاشي كه آدم ه د و جادو و جمبل  ه يعني ور وقتي كه مي  ييخواند رقي وقتي كه ميكنند بلكه زنده بمانند و  شود كه شود كه   فهميد آنجا معلوم ميفهميد آنجا معلوم مي  كنند بلكه زنده بمانند و 

م فقير دارم مي  آدم چقدر ثروت دارد و حسب بانكي اش معلوم ميآدم چقدر ثروت دارد و حسب بانكي اش معلوم مي م فقير دارم ميشود كه من هيچي ندار از اينجا ، براي اينكه هر چه نگاه مي  شود كه من هيچي ندار از اينجا ، براي اينكه هر چه نگاه ميروم  د   روم  د كن كن
از من شاد شده هيچي چقدر آدم ها را رنجاندي خ از من شاد شده هيچي چقدر آدم ها را رنجاندي خبه نامه اعمالش كه چند تا دل  ه به نامه اعمالش كه چند تا دل  ه يلي كار خوبت چه بوده نكردم كار كه بد كه همش ب يلي كار خوبت چه بوده نكردم كار كه بد كه همش ب

از بين مي و خودم هم دارم  از بين ميفكر خودم بودن  و خودم هم دارم  ا فقير مي  فكر خودم بودن  ا فقير ميروم يعني انسان واقع ا   گاهي اوقات با اصحاب كه ميگاهي اوقات با اصحاب كه مي. . شود شود   روم يعني انسان واقع ا نشستند پيغمبر آنها ر نشستند پيغمبر آنها ر
ا از شان مي  سوال ميسوال مي آن لغت هاي مشكل عربي ر ا از شان ميكردند ازشان براي اينكه چيزي ياد بدهند  آن لغت هاي مشكل عربي ر د   پرسيدندپرسيدند  كردند ازشان براي اينكه چيزي ياد بدهند  د گفتند كه كيس يعني چه گفتن گفتند كه كيس يعني چه گفتن

ين كار را بكند حضرت  و بتواند ا تجارت هاي مراقب اوضاع بازار باشد  است كه خيلي زياد هوشمند باشد و بتواند در  ين كار را بكند حضرت كيس كسي  و بتواند ا تجارت هاي مراقب اوضاع بازار باشد  است كه خيلي زياد هوشمند باشد و بتواند در  كيس كسي 
ا مي  فرمودند الكيس من عمل لما بعده كيس كسي است كه براي بعد از اين دارد كار ميفرمودند الكيس من عمل لما بعده كيس كسي است كه براي بعد از اين دارد كار مي ا ميكند ، اين ر اين اين   گويند كيس ، براي اينكه برايگويند كيس ، براي اينكه براي  كند ، اين ر

ي آدم عاقل همچين كاري نمي ي آدم عاقل همچين كاري نميدنياي فان ه دنبال خزاني دارد مرغ نمي  دنياي فان د بر چمنش نغمه سراي هر بهاري كه ب د مرغ زيرك نشو ه دنبال خزاني دارد مرغ نميكن د بر چمنش نغمه سراي هر بهاري كه ب د مرغ زيرك نشو د   كن د آي آي
آن شعر مي آن شعر ميبيخودي براي يك بهار دو روزه نغمه سرايي كند و شعر بگويد براي  و   بنابراين آنجا ميبنابراين آنجا مي. . گويند ؟ گويند ؟   بيخودي براي يك بهار دو روزه نغمه سرايي كند و شعر بگويد براي  و فهمد كه استعينوا بالصبر  فهمد كه استعينوا بالصبر 

گيرد كه هرمان گيرد كه هرمان   زند در سرش ، كه من روزه ميزند در سرش ، كه من روزه مي  خورد اين را وقتي آن بخل و حرص آمد ميخورد اين را وقتي آن بخل و حرص آمد مي  فهمد كه اين روزه به دردت ميفهمد كه اين روزه به دردت مي    الطلاه و ميالطلاه و مي
كنم در اين ولايت به خصوص آلماني است از بهترين داستان نويسان دوره اخير بوده ، هم داستان هاي كنم در اين ولايت به خصوص آلماني است از بهترين داستان نويسان دوره اخير بوده ، هم داستان هاي   هسه اين را هم توصيه ميهسه اين را هم توصيه مي

ه كوتاه قشنگي نوشته و هم داستان هاي بلكوتاه قشنگي نوشته و هم داستان هاي بل ه ند داستان دميان و داستان سيزارتا به خصوص فيلمش هم است يك داستاني هم راجع ب ند داستان دميان و داستان سيزارتا به خصوص فيلمش هم است يك داستاني هم راجع ب
فهميد كه شاعر يعني كي ؟ خيلي لطيف است داستان شاعرش اينها را به آلماني يا فهميد كه شاعر يعني كي ؟ خيلي لطيف است داستان شاعرش اينها را به آلماني يا   شاعر نوشته كه واقعا معني شاعر را آنجا شما ميشاعر نوشته كه واقعا معني شاعر را آنجا شما مي

ارسي هم متاسفانه ترجمه نشده ، بعضي از اينها ترجم ارسي هم متاسفانه ترجمه نشده ، بعضي از اينها ترجمانگليسي و به ف ه شده من پريروزها يك كتابي ديدم كه اين قدر خوب است گفتم ه شده من پريروزها يك كتابي ديدم كه اين قدر خوب است گفتم انگليسي و به ف
و مي ي نمي دانم  و ميمن كه آلمان ي نمي دانم  م ياد مي  دانم ميدانم مي  گيرم ، نميگيرم ، نمي  روم ياد ميروم ياد مي  من كه آلمان م ياد ميرو ا   رو ا گيرم آنقدر اين كتاب خوب بود كه من نتوانستم اين كتاب ر گيرم آنقدر اين كتاب خوب بود كه من نتوانستم اين كتاب ر
گرفت ، شما فكر نكنيد آدم وقتي همت كند گرفت ، شما فكر نكنيد آدم وقتي همت كند   شود يادشود ياد  خوانمش ميخوانمش مي  گيريم ميگيريم مي  روم آلماني ياد ميروم آلماني ياد مي  خرم ميخرم مي  نخرم ، گفتم كه كتاب را مينخرم ، گفتم كه كتاب را مي

ان مي  چندين زبان ميچندين زبان مي ا زب ان ميتواند ياد بگيرد در يك سال دو ت ا زب ا خوب ياد گرفته باشد زبان هاي   تواند ياد بگيرد در يك سال دو ت ان ر ا خوب ياد گرفته باشد زبان هاي تواند ياد بگيرد به خصوص اگر يك زب ان ر تواند ياد بگيرد به خصوص اگر يك زب
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نخواند حيف است كه همين ه  ديگر برايش آسان ميديگر برايش آسان مي ه آلماني  ا حيف است كه آدم ب نخواند حيف است كه همين هشود زبان ياد بگيريد گوته ر ه آلماني  ا حيف است كه آدم ب د شود زبان ياد بگيريد گوته ر د رمان هسه را نخوان . . رمان هسه را نخوان
آنجا يك دختر بسيار زيبايي است كه هر مردي را كه تست كنند رفوزه است يعني هر كاري كه بگويند كه به خاطر من حاضري دروغ آنجا يك دختر بسيار زيبايي است كه هر مردي را كه تست كنند رفوزه است يعني هر كاري كه بگويند كه به خاطر من حاضري دروغ 

ه . . كنم كنم   بگويي بله حاضرم و هر كاري بگويي برايت ميبگويي بله حاضرم و هر كاري بگويي برايت مي ه اين عاشق خدا نيست عاشق اين دو روزه است ، براي اين كه عاقبت آن ما اين عاشق خدا نيست عاشق اين دو روزه است ، براي اين كه عاقبت آن ما
از آن جنس نيست و آن دختر مي  ه رويان ميه رويان ميرويان كارويان كا ين جوان ولي  آن وقت ا از آن جنس نيست و آن دختر ميشوند ،  ين جوان ولي  آن وقت ا د   آيد هر چه عشوه در چنته داشته استفاده ميآيد هر چه عشوه در چنته داشته استفاده مي    شوند ،  د كن كن

ا پهن مي ا پهن مي، قوس ابرو، تير غمزه دام كيل ، اينها را همه ر و بعد اثر نمي  ، قوس ابرو، تير غمزه دام كيل ، اينها را همه ر و بعد اثر نميكند  كني و همچين قدرتي از كجا كني و همچين قدرتي از كجا   گويد تو چه كار ميگويد تو چه كار مي  كند بعد ميكند بعد مي  كند 
ه   توانم فكر كنم ميتوانم فكر كنم مي  گويد ، يكي اينكه ميگويد ، يكي اينكه مي  ميمي  آوردي سه تا مطلع راآوردي سه تا مطلع را ا چه برسد ب ه توانم روزه بگيرم ، بگويم نمي خواهم نمي خورم حلال ر ا چه برسد ب توانم روزه بگيرم ، بگويم نمي خواهم نمي خورم حلال ر

درت را دارم مي  خورم و اين نان را گذاشتند ، اينجا گرسنه ام هستم ولي نميخورم و اين نان را گذاشتند ، اينجا گرسنه ام هستم ولي نمي  حرام ، نميحرام ، نمي درت را دارم ميخورم ، من اين ق د   خورم ، من اين ق د توانم صبر كنم اگر بتوان توانم صبر كنم اگر بتوان
د صبر تلخ آمد وليك ر كن ليكانسان صب د صبر تلخ آمد و ر كن ر كن و االله مفتاح انسان صب و حرج صب ه كلي  اشكالي ب ر كن و االله مفتاح ن عاقبت ميوه شيرين دهد پر منفعت صبر كن گر تو  و حرج صب ه كلي  اشكالي ب ن عاقبت ميوه شيرين دهد پر منفعت صبر كن گر تو 

و   بنابراين ما اگر بفهميم كه كجا هستيم نمازمان را ميبنابراين ما اگر بفهميم كه كجا هستيم نمازمان را مي. . الفرج صبر كن كز صبر مفتاح الفرج صبر مفتاح گشايش كارها است الفرج صبر كن كز صبر مفتاح الفرج صبر مفتاح گشايش كارها است  و خوانيم  خوانيم 
خورد اينها را بيخودي كه نگذاشتند ، گفته اين كارها را كه بكني به تو كمك خورد اينها را بيخودي كه نگذاشتند ، گفته اين كارها را كه بكني به تو كمك   فهميم كه اينها به درد ميفهميم كه اينها به درد مي  گيريم ميگيريم مي  روزه مان را هم ميروزه مان را هم مي

ه از اين نمازهايي كه ما مي  كني و گفتگويي ميكني و گفتگويي مي  شوي شستشويي ميشوي شستشويي مي  كند صبح بلند ميكند صبح بلند مي  ميمي ستعين ، ن ه از اين نمازهايي كه ما ميكني اياك نعبد و اياك ن ستعين ، ن ه   كني اياك نعبد و اياك ن ه خوانيم كه ب خوانيم كه ب
پريد آن طرف گفتند ، چرا همچين پريد آن طرف گفتند ، چرا همچين   خواند دو متر ميخواند دو متر مي  را كه ميرا كه مي  خندند گفتند يك كسي نمازشخندند گفتند يك كسي نمازش  ها ميها مي  فرشتهفرشته    ها،ها،  خندند فرشتهخندند فرشته  ريشمان ميريشمان مي

ين نماز ما وقتي مي  ميمي ين نماز ما وقتي ميكني گفت ا ا بزنيد تو سر صاحبش ، من مي  رود بالا ميرود بالا مي  كني گفت ا ا بزنيد تو سر صاحبش ، من ميگويند اين ر اين چه اين چه . . پرم اين طرف كه به من نخورد پرم اين طرف كه به من نخورد   گويند اين ر
گوييم غير المغضوب عليهم در گوييم غير المغضوب عليهم در   ريم ميريم مينمازي است كه سبحان ربي اعلي و بحمده و سبحان ربي العظيم و بحمده اصلا نمي داند چه دانمازي است كه سبحان ربي اعلي و بحمده و سبحان ربي العظيم و بحمده اصلا نمي داند چه دا

گويي غير المغضوب عليهم ، يعني چه سبحان گويي غير المغضوب عليهم ، يعني چه سبحان   شوند ، از دشت تو آن وقت ميشوند ، از دشت تو آن وقت مي  كني كه مردم از دستت عصباني ميكني كه مردم از دستت عصباني مي  روز چند تا كار ميروز چند تا كار مي
گر گر كنم به خاطر هيچ كس ديكنم به خاطر هيچ كس دي  ربي اعلي يعني پروردگار اعلي من تويي برترين نقطه عشق من توي من به خاطر تو است كه كار ميربي اعلي يعني پروردگار اعلي من تويي برترين نقطه عشق من توي من به خاطر تو است كه كار مي

ين معني تقويت مي  نيست كه كار مينيست كه كار مي آن وقت ا ين معني تقويت ميكنم  آن وقت ا گويد كه صبح ها دم گويد كه صبح ها دم   شود ، صبح چقدر خوب است كه آدم ، آن شعر انگليسي ميشود ، صبح چقدر خوب است كه آدم ، آن شعر انگليسي مي  كنم 
    ..  درگاه هستي بنشين و يك نگاهي به پروردگارت بكن بعد برو سركار همان نماز استدرگاه هستي بنشين و يك نگاهي به پروردگارت بكن بعد برو سركار همان نماز است

  

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

30 

در هنر : : موضوع برنامهموضوع برنامه در هنر زيبايي    زيبايي 
  

ا   2929: : به مدت به مدت   23:4023:40تاتا  23:1123:11: : از ساعت از ساعت   8484//1010//88: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ  ا دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم زيبايي را م دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم زيبايي را م
و موسيقي و خوشنويسي و اينها را من از يك جنس حساب مي  در هنر هم ميدر هنر هم مي و موسيقي و خوشنويسي و اينها را من از يك جنس حساب ميتوانيم دنبال كنيم  كنم، منتها يكي كميات غار الذات است كنم، منتها يكي كميات غار الذات است   توانيم دنبال كنيم 
و ي و يبه قول علما  هايي است كه قرار دارد در موسيقي اينها هايي است كه قرار دارد در موسيقي اينها   يعني اجزايش كميتيعني اجزايش كميت    كي اش هم غير غار الذات است ، خط غار الذات است ،كي اش هم غير غار الذات است ، خط غار الذات است ،به قول علما 

ا . . غير غار الذات است غير غار الذات است  در موسيقي كردي است ؛ منتها بعضي ه ا يعني بايد يك جزئش برود تا جزء ديگر بيايد ، اينقدر ملودي هاي زيبا  در موسيقي كردي است ؛ منتها بعضي ه يعني بايد يك جزئش برود تا جزء ديگر بيايد ، اينقدر ملودي هاي زيبا 
ا را  فكر ميفكر مي ين ملودي ه ا راكنند بايد ا ين ملودي ه ا براي اين . . تكرار كنند تكرار كنند   كنند بايد ا ا براي اين مثلا متاسفانه در موسيقي هاي محلي تكرار زياد است اين ملودي ها ر مثلا متاسفانه در موسيقي هاي محلي تكرار زياد است اين ملودي ها ر

مثلا شما در مدرسه مثلا شما در مدرسه . . آفريدند مه شما بتوانيد تركيب كنيد و حرف هاي تازه بزنيد كلمات را براي اين نيافريدند كه شما تكرار كنيد آفريدند مه شما بتوانيد تركيب كنيد و حرف هاي تازه بزنيد كلمات را براي اين نيافريدند كه شما تكرار كنيد 
ا مي  يك چيزي ياد مييك چيزي ياد مي ا ميگيريد تا آخر عمر همان جملات ر آن جملات را ياد مي  گيريد تا آخر عمر همان جملات ر آن جملات را ياد ميگوييد ؟ يا اينكه  ؟   گوييد ؟ يا اينكه  ا بزنيد  ؟ گيريد كه حرفهاي خودتان ر ا بزنيد  گيريد كه حرفهاي خودتان ر

ين ملودي ها كه يك مجموعه لحان و ا ين ا ين ملودي ها كه يك مجموعهاين گوشه ها و ا لحان و ا ين ا و اينها معمولا الهامات الهي است و حتي   اين گوشه ها و ا و اينها معمولا الهامات الهي است و حتي اي از نت كه رد پاي احساسي است  اي از نت كه رد پاي احساسي است 
ا مي  به مردم عادي خداوند الهام ميبه مردم عادي خداوند الهام مي د حالا م ا ميكن د حالا م ه زنبور عسل هم ما وحي مي  خداوند ميخداوند ميترسيم بگوييم وحي ولي ترسيم بگوييم وحي ولي   كن ه زنبور عسل هم ما وحي ميفرمايد كه ب كنيم وحي كنيم وحي   فرمايد كه ب

و مرغ به تكرار مي  عام است مولانا ميعام است مولانا مي ه باغ  و مرغ به تكرار ميگويد اندر بهار وحي خدا درس عام گفت بنوشت ه باغ  ين موسيقي ها الهام است يعني   گويد اندر بهار وحي خدا درس عام گفت بنوشت د بيشتر ا ين موسيقي ها الهام است يعني رو د بيشتر ا رو
لحان را با هم تركيب  آيد و به انسان الهام ميآيد و به انسان الهام مي  مستقيما از پيش خداوند ميمستقيما از پيش خداوند مي لحان را با هم تركيبكند كه اين ا د و يك   كن و ناگهان گچ بر دارد گچ كاري ميكن و ناگهان گچ بر دارد گچ كاري مي  كند كه اين ا د و يك كن كن

است كه ياد آن افسانه كردي عاقبت يادش مي  زمزمه اي ميزمزمه اي مي و اين زمزمه آن افسانه  است كه ياد آن افسانه كردي عاقبت يادش ميكند  و اين زمزمه آن افسانه  م گچ كاري مي  كند  م گچ كاري ميآيد كه من كجا هستم دار كنم كنم   آيد كه من كجا هستم دار
و يادش مي نجا چه عالمي است  و اي و يادش ميو ما كجا بوديم  نجا چه عالمي است  و اي و اين ملودي ها ساخته مي  و ما كجا بوديم  و اين ملودي ها ساخته ميآيد  ا ياد آوري  آيد  ا ياد آوريشود ملودي ه آن   شود ملودي ه ي ماست و  آن خاطرات ازل ي ماست و  خاطرات ازل

شود ممكن است سبزي فروش باشد ممكن است يك آدم معمولي بشد اينها شود ممكن است سبزي فروش باشد ممكن است يك آدم معمولي بشد اينها   كند و صاف ميكند و صاف مي  وقت افرادي كه روحشان شفافيت پيدا ميوقت افرادي كه روحشان شفافيت پيدا مي
ا خلق مي ا خلق مياين الحان ر ين ملودي ه  كنند بعد يك آهنگسازان بزرگي ميكنند بعد يك آهنگسازان بزرگي مي  اين الحان ر ا بكنند و ا لحان را تكه تكه الان هم بايد همين كار ر ين ا ين ملودي هآيند و ا ا بكنند و ا لحان را تكه تكه الان هم بايد همين كار ر ين ا ا ا آيند و ا

و بگويند كه اينها واحد هاي الهامي است و ما مي د  و بگويند كه اينها واحد هاي الهامي است و ما ميرا ثبت كنن د  قصه بگوييم و غزل   را ثبت كنن قصه بگوييم و غزل ـوانيم با اينها حرف بزنيم و  قصيده بگوييم داستان قصيده بگوييم داستان . . ـوانيم با اينها حرف بزنيم و 
ا كه رد پاي خاطرات ما از عالم زيبايي است اينها را من مي ا كه رد پاي خاطرات ما از عالم زيبايي است اينها را من ميتعريف كنيم اين ملودي ها ر بينم كه در موسيقي كردي از يك صفاي خاصي بينم كه در موسيقي كردي از يك صفاي خاصي   تعريف كنيم اين ملودي ها ر

و   1010است همين قطعه اي كه ايشان خواندند حداقل است همين قطعه اي كه ايشان خواندند حداقل برخوردار برخوردار  ه شود  و تا ملودي متفاوت در آن بود كه اينها اگر شفاف شود و پخت ه شود  تا ملودي متفاوت در آن بود كه اينها اگر شفاف شود و پخت
و هارموني ها يك وقتي گفتيم هارموني ها يعني اينكه اينها با هم تناسب پيدا كنند اصل همه  و هارموني ها يك وقتي گفتيم هارموني ها يعني اينكه اينها با هم تناسب پيدا كنند اصل همه تركيب شود با هم در تركيب الحان  تركيب شود با هم در تركيب الحان 

ا را عمل كنيد اگر موسيقي ميخواهيد خواهيد   چيزها است ، اگر شما اخلاق ميچيزها است ، اگر شما اخلاق مي ا را عمل كنيد اگر موسيقي ميبه هارموني ه خواهيد هارمونيها را تركيب كنيد و اگر علم خواهيد هارمونيها را تركيب كنيد و اگر علم   به هارموني ه
ا اگر بشناسيد مي  ميمي و تناسبات ر ي ها  ا بشناسيد هارمون ا اگر بشناسيد ميخواهيد هارموني ها ر و تناسبات ر ي ها  ا بشناسيد هارمون ين عالم چه   خواهيد هارموني ها ر ا كه ا ا ر ين عالم چه شود علم برويد بشناسيد علم ه ا كه ا ا ر شود علم برويد بشناسيد علم ه

ين سيم را تكان ميتناسباتي دارد اين با آن چه رابطه دارد آن با اين چه رابطه تناسباتي دارد اين با آن چه رابطه دارد آن با اين چه رابطه  ين سيم را تكان مياي دارد اين نصف است و ا دهند يك فركانسي پيدا دهند يك فركانسي پيدا   اي دارد اين نصف است و ا
سيم را نصف مي  1616بيني بيني   شمري ميشمري مي  روي ميروي مي  كند و ميكند و مي  ميمي سيم را نصف ميتا است بعد  ي مي  كني و دوباره سيم ميكني و دوباره سيم مي  تا است بعد  ي ميزن ر   432432بيني اين شد بيني اين شد   زن ر تا درست دو براب تا درست دو براب

كنند ، چون دو برابر همان كنند ، چون دو برابر همان   يم را نصف مييم را نصف ميشوي كه وقتي كه سشوي كه وقتي كه س  شود و بعد متوجه ميشود و بعد متوجه مي  كني فركانسش دو برابر ميكني فركانسش دو برابر مي  شد و نصف كه ميشد و نصف كه مي
يجاد مي يجاد ميفركانس را دارد ، همان احساس را در من ا كنم همان است و به همين جهت كسي كه صدايش يك پرده كنم همان است و به همين جهت كسي كه صدايش يك پرده   من فكر ميمن فكر مي. . كند كند   فركانس را دارد ، همان احساس را در من ا
ا هم همخواني دارد و يا دو تا سيم را  خوانند ميخوانند مي  پايين تر است با آنكه بالاتر است يا زن و مرد كه ميپايين تر است با آنكه بالاتر است يا زن و مرد كه مي ا هم همخواني دارد و يا دو تا سيم رابينيم اينها ب د   يكي را بم تر مييكي را بم تر مي  بينيم اينها ب د كنن كنن

ا به شما مي  و ميو مي نت ها و همان صدا ها ر و عينا همان  ا به شما ميبينيد كه همان آهنگ است  نت ها و همان صدا ها ر و عينا همان  ر   بينيد كه همان آهنگ است  ي يك پرده بالاتر است يا يك پرده پايين ت ر دهد ، ول ي يك پرده بالاتر است يا يك پرده پايين ت دهد ، ول
رد چرا رد چرا گويد شما قلبتان يك اشكالي داگويد شما قلبتان يك اشكالي دا  كند ميكند مي  كند و دكتر نگاه ميكند و دكتر نگاه مي  فهميم كه قلب چه طوري كار ميفهميم كه قلب چه طوري كار مي  فهميم ميفهميم مي  است وقتي اينها را مياست وقتي اينها را مي

ا مي  براي اينكه ميبراي اينكه مي ا ميداند اين چه طوري بايد بزند تركيباتش ر ..  شناسدشناسد  داند اين چه طوري بايد بزند تركيباتش ر و روابط    و روابط بنابراين اگر ما تلاش كنيم براي شناختن تناسبات  بنابراين اگر ما تلاش كنيم براي شناختن تناسبات 
شود هنر و در عمل شود هنر و در عمل   شود علم و اجراي اين تناسبات ميشود علم و اجراي اين تناسبات مي  حركات بين هم و قوانين علي و معلولي در عالم اي شناخت اين تناسبات ميحركات بين هم و قوانين علي و معلولي در عالم اي شناخت اين تناسبات مي

شود اخلاق كه من بفهمم كه در روابط انساني با شما چه چيزي مناسب است و چه چيزي شود اخلاق كه من بفهمم كه در روابط انساني با شما چه چيزي مناسب است و چه چيزي   آوردن آن تناسبات ميآوردن آن تناسبات مي  آوردن و در زندگيآوردن و در زندگي
از مذكران است ،  از مذكران است ، مناسب نيست و چه چيزي هماهنگ است و نيست ريتم و تناسبش را حفظ كنم بنابراين موسيقي و خوشنويسي يكي  مناسب نيست و چه چيزي هماهنگ است و نيست ريتم و تناسبش را حفظ كنم بنابراين موسيقي و خوشنويسي يكي 
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از توان به موسيقي گفت كه تو مذكري توان به موسيقي گفت كه تو مذكري   انما انت مذكر ميانما انت مذكر مي ه شرطي كه خوشنويس و نقاش  از به نقاشي و خوشنويسي گفت كه تو مذكري ب ه شرطي كه خوشنويس و نقاش  به نقاشي و خوشنويسي گفت كه تو مذكري ب
درست مي درست ميآن شان برخوردار باشد ، اگر شروع كند ، خودنمايي كردن و بگويد من يك چيزي  كنم كه هوش از سرت بپرد و خودنمايي كنم كه هوش از سرت بپرد و خودنمايي   آن شان برخوردار باشد ، اگر شروع كند ، خودنمايي كردن و بگويد من يك چيزي 

ا  شود و گم ميشود و گم مي  بكند خطش خراب ميبكند خطش خراب مي ا نمي بينم يك مقداري چشم ها ر و من آن حقيقت ر ا نمي بينم يك مقداري چشم ها راشود  و من آن حقيقت ر كند ، در صورتي كه كند ، در صورتي كه   مشغول خودش ميمشغول خودش مي  شود 
آن خط خط را وقتي آدم مي آن خط خط را وقتي آدم ميخط بايد شما را فارغ كند ، حتي از  ا   خط بايد شما را فارغ كند ، حتي از  ا بيند بايد برود در يك عوالم ديگر نبايد به آن خط فكر كند ، خط را شم بيند بايد برود در يك عوالم ديگر نبايد به آن خط فكر كند ، خط را شم

ا ايجاد مي  بينيد يك چيزهايي يادتان ميبينيد يك چيزهايي يادتان مي  ميمي در شم ا ايجاد ميآيد يك احساساتي  در شم عالمي است چرا من عالمي است چرا من   كند من كجا هستم ، اين چهكند من كجا هستم ، اين چه  شود ، فكر ميشود ، فكر مي  آيد يك احساساتي 
د   بيند ها يادتان ميبيند ها يادتان مي  آيد كه امروز صبح با يك نفر دعوا كرديد خوب نبوده ، همين خطر ا كه ميآيد كه امروز صبح با يك نفر دعوا كرديد خوب نبوده ، همين خطر ا كه مي    اين طوري كردم و ناگهان يادتان مياين طوري كردم و ناگهان يادتان مي د آي آي

رفته بالا و هيچ دعوا ندارن ا ببين چقدر قشنگ است آمده پايين  ين خط ر و عرب ده كشيديم هيچ خوب نبود ا رفته بالا و هيچ دعوا ندارنمكه عجب ما داد زديم  ا ببين چقدر قشنگ است آمده پايين  ين خط ر و عرب ده كشيديم هيچ خوب نبود ا د د مكه عجب ما داد زديم 
و مقام مي  با هم ديگر و از اين آدم ميبا هم ديگر و از اين آدم مي و مقام ميرود در يك عالم ديگر و بنابراين خطاط موقعي به آن شان  رسد كه اين در مقالات هم چاپ شده رسد كه اين در مقالات هم چاپ شده   رود در يك عالم ديگر و بنابراين خطاط موقعي به آن شان 

د به خودنمايي موسيقي دان هم همين طور آوازه خوان هم اگر شروع  و شروع كن ا داشته باشد  د به خودنمايي موسيقي دان هم همين طور آوازه خوان هم اگر شروع توضيح داديم كه اگر همه اصول خط ر و شروع كن ا داشته باشد  توضيح داديم كه اگر همه اصول خط ر
آواز خواندنش را آواز خواندنش راكند  ي رخسار مرگ ، وقتي   كند  روي تو است ن ا به رخ من كشيده نفس هم زشت است زشت  ي رخسار مرگ ، وقتي به رخ من بكشد ، نفسش ر روي تو است ن ا به رخ من كشيده نفس هم زشت است زشت  به رخ من بكشد ، نفسش ر

شود مرگ هم زيبا است مرگ به قول شود مرگ هم زيبا است مرگ به قول   شود ، ديگر هيچ زشتي در عالم نيست همه چيز زيبا ميشود ، ديگر هيچ زشتي در عالم نيست همه چيز زيبا مي  انسان از اين نفس خودش خلاص ميانسان از اين نفس خودش خلاص مي
بخش است و آدم گويد اين خواب كه برادر مرگ است چقدگويد اين خواب كه برادر مرگ است چقد  يك شاعر انگليسي كه مييك شاعر انگليسي كه مي بخش است حالا ببين مرگ چقدر لذت  بخش است و آدم ر لذت  بخش است حالا ببين مرگ چقدر لذت  ر لذت 

گويند برادر كوچك مرگ است خودش چقدر لذت بخش گويند برادر كوچك مرگ است خودش چقدر لذت بخش   خوابد اين خوب كه ميخوابد اين خوب كه مي  برد وقتي ميبرد وقتي مي  شود چقدر لذت ميشود چقدر لذت مي  وقتي خسته ميوقتي خسته مي
از نفس ما سرچشمه مي. . استاست از نفس ما سرچشمه ميبنابراين آنها زيبا هستند تنها زشتي  جاست كه زشتي جاست كه زشتي اگر من بخواهم خودم را نشان بدهم آناگر من بخواهم خودم را نشان بدهم آن. . گيرد گيرد   بنابراين آنها زيبا هستند تنها زشتي 

پردازم فقط يك اشاره اي به پردازم فقط يك اشاره اي به   شود اگر چه كه اصول خط را هم رعايت كنم بنابراين حالا ديگر به تئاتر و هنرهاي ديگر نميشود اگر چه كه اصول خط را هم رعايت كنم بنابراين حالا ديگر به تئاتر و هنرهاي ديگر نمي  توليد ميتوليد مي
گويم گويم   خواستم توصيه كنم كه همه جوانان عزيز جوانان كه ميخواستم توصيه كنم كه همه جوانان عزيز جوانان كه مي  شود و من ميشود و من مي  كنم كه زيبايي بيشترينش در ادبيات ظاهر ميكنم كه زيبايي بيشترينش در ادبيات ظاهر مي  ادبيات ميادبيات مي

ازلي و ابدي   شود و اين نفس ماست كه نگاه ميشود و اين نفس ماست كه نگاه مي  سال براي اينكه آدميزاد كه پير نميسال براي اينكه آدميزاد كه پير نمي  9999تا تا   99گويم از گويم از   ميميهمه را همه را  ازلي و ابدي كند به خودش وگرنه ما  كند به خودش وگرنه ما 
د مي لحظه به خودتان نگاه كني د ميهستيم ما پيري و جواني نداريم ، شما اصلا يك  لحظه به خودتان نگاه كني بينيد كه شما اصلا سن نداريد من سن دارد من كه بينيد كه شما اصلا سن نداريد من سن دارد من كه   هستيم ما پيري و جواني نداريم ، شما اصلا يك 

و مي  احساسش مياحساسش مي و ميكني ت و نشستي داري فكر   فهمدفهمد  كني ت از بدنش غافل است وقتي ت اوقات آدم  و نشستي داري فكر كه من بدن دارم كه جسم داشته باشم بيشتر  از بدنش غافل است وقتي ت اوقات آدم  كه من بدن دارم كه جسم داشته باشم بيشتر 
ل اندازه گيري نيست   كني ميكني مي  ميمي سني نداري يعني اصلا قاب آرزوهايي دارم و ياد اين بدن نيستي و  ل اندازه گيري نيست گويي كه خوب من  سني نداري يعني اصلا قاب آرزوهايي دارم و ياد اين بدن نيستي و  ين براي جسم . . گويي كه خوب من  ين براي جسم ا ا

و ه ما دادند  واست و عالم جسماني هم عاريتي است كه ب ه ما دادند  ه ما مي  از ما مياز ما مي  است و عالم جسماني هم عاريتي است كه ب و تر ب ه ما ميگيرند و يك لباس ن و تر ب گويند به مرگ گويند به مرگ   دهند ناصر خسرو ميدهند ناصر خسرو مي  گيرند و يك لباس ن
و كهن پيرهن جان است پيش   خطاب ميخطاب مي د چو زرد آلو قصد كردي كه بخواهيم همي خوردن اين كه شد زرد  و كهن پيرهن جان است پيش كند نرم كردستي ام و زر د چو زرد آلو قصد كردي كه بخواهيم همي خوردن اين كه شد زرد  كند نرم كردستي ام و زر

گردد از نفس به عشق و به حق همه چيزها گردد از نفس به عشق و به حق همه چيزها   ان برميان برميتو بفكنم اين داشته پيراهن اين پيراهن كهنه براي شما بنابراين وقتي نكاه انستو بفكنم اين داشته پيراهن اين پيراهن كهنه براي شما بنابراين وقتي نكاه انس
خواهم فقط يك نمونه بگويم يك ذره ز خواهم فقط يك نمونه بگويم يك ذره ز   دهد درس زيبايي حالا من ميدهد درس زيبايي حالا من مي  گردد به زيبايي و ادبيات ما يك چنين درسي را به ما ميگردد به زيبايي و ادبيات ما يك چنين درسي را به ما مي  برميبرمي

نهادن چه سود دل نهادن چه سود دل   حسن ليلي ات بنمايم عاقل باشم اگر تو مجنون نشوي يك گوشه اي از رودكي سمرقندي كه گفت روي به محرابحسن ليلي ات بنمايم عاقل باشم اگر تو مجنون نشوي يك گوشه اي از رودكي سمرقندي كه گفت روي به محراب
ه آن طرف است  ي دلت ب ه اين طرف كردي ، ول رويت را ب ه آن طرف است به تمناي بتان حجاز  ي دلت ب ه اين طرف كردي ، ول رويت را ب ين را مي. . به تمناي بتان حجاز  ين را ميا خواهي كار خدا حساب كني ؟ دلبر ما ، يعني خواهي كار خدا حساب كني ؟ دلبر ما ، يعني   ا

از تو قبول مي  معشوق ازلي دلبر ما وسوسه عاشق از تو پذيرد نپذيرد نماز ، ظاهر نماز را ميمعشوق ازلي دلبر ما وسوسه عاشق از تو پذيرد نپذيرد نماز ، ظاهر نماز را مي ي كه  از تو قبول ميخواني ، ولي آن ي كه  د آن وسوسه   خواني ، ولي آن د آن وسوسه كنن كنن
ا خوشش ميعع م ، اين ر ا دوست دار و ر ا خوشش مياشقي است ، من ت م ، اين ر ا دوست دار و ر ا مي  اشقي است ، من ت ين معني ر ا ميآيد ، خداوند اگر نمازت ا ين معني ر ا   آيد ، خداوند اگر نمازت ا ين معني ر و اگر ا ا دهد خوب است  ين معني ر و اگر ا دهد خوب است 

انجام تكليف مي انجام تكليف مينمي دهد كه من دارم  ا   نمي دهد كه من دارم  ا ب ا كنم ، خوب نيست ، خوب است واجب است ، ولي اگر معني اش اين باشد كه چون گفتي م ا ب كنم ، خوب نيست ، خوب است واجب است ، ولي اگر معني اش اين باشد كه چون گفتي م
و يك مقداري هم شكوه و  و يك مقداري هم شكوه و كسالت  ه اين صورت است اين كسالت  بخوان ، يعني چه ؟ اگر ب ا بيدار كردي كه نماز  ه اين صورت است اين شكايت كه صبح اول صبح ما ر بخوان ، يعني چه ؟ اگر ب ا بيدار كردي كه نماز  شكايت كه صبح اول صبح ما ر
ه واجب است  ه واجب است هم نماز نيست ، البت ك نستعين االله اكبر ، گفت كه اين . . هم نماز نيست ، البت ك نعبند  و گفت بسم االله الرحيم  آن كه به نماز ايستاد  ك نستعين االله اكبر ، گفت كه اين به قول  ك نعبند  و گفت بسم االله الرحيم  آن كه به نماز ايستاد  به قول 

ين نيست ا ينچه نمازي است ؟گفت اين نماز ما كه نماز  نيست ا ا خدا ياغي نيستيم ، همين قدر مي  چه نمازي است ؟گفت اين نماز ما كه نماز  در كه ب ا خدا ياغي نيستيم ، همين قدر ميق در كه ب ه بايد خواند اينقدر   ق آن را البت ه بايد خواند اينقدر خوانيم ،  آن را البت خوانيم ، 
و آن كسي كه . . وسوسه عاشقي بايد باشد نماز وسوسه عاشقي بايد باشد نماز   كه با خدا ياغي نباشيم ، ولي كافي نيست ،كه با خدا ياغي نباشيم ، ولي كافي نيست ، آن فردوسي طوسي كه واقعا حكيم بزرگوار  و آن كسي كه يا  آن فردوسي طوسي كه واقعا حكيم بزرگوار  يا 

لا ا فردوسي گفته حا ا حكيم ر ارسي اش ر ار لغت ف لابراي اولين ب ا فردوسي گفته حا ا حكيم ر ارسي اش ر ار لغت ف ه ماهي   گويم برايتان ميگويم برايتان مي  ميمي  براي اولين ب دريا ب و شاهي دهيد به  ا برآري  ه ماهي گويد يكي ر دريا ب و شاهي دهيد به  ا برآري  گويد يكي ر
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د  و دوست دار از ت و پارتي بازي فكر نكني اين را بيشتر  ا آنت مهر  ا نشاني به خاك نژنگ نه ب ه تخت بلند يكي ر د دهي يكي را برآري ب و دوست دار از ت و پارتي بازي فكر نكني اين را بيشتر  ا آنت مهر  ا نشاني به خاك نژنگ نه ب ه تخت بلند يكي ر دهي يكي را برآري ب
ه اي ندارد ،  بيشتر از نه با آنت مهر و نه با اين كين با اين هم كين ه اي ندارد ، تو را  بيشتر از نه با آنت مهر و نه با اين كين با اين هم كين ه دان تويي اي جهان آفرين تو را  ه با آنت مهر و نه با اين كين كه ب ه دان تويي اي جهان آفرين ن ه با آنت مهر و نه با اين كين كه ب ن

را نره شير كه   داند كار بهتر چيست ما چه ميداند كار بهتر چيست ما چه مي  آن به دان است ميآن به دان است مي ه دان فقط اوست چنين گفت مر جغد  ا آن ب را نره شير كه دانيم اين بهتر است ، ي ه دان فقط اوست چنين گفت مر جغد  ا آن ب دانيم اين بهتر است ، ي
گويد توبه پيغمبر چه گويد توبه پيغمبر چه   است كه مولانا مياست كه مولانا مي  فرزند ما گر نباشد دلير بريم از او مهر و پيوند پاك پدرش آب دريا و مادرش خاك همانفرزند ما گر نباشد دلير بريم از او مهر و پيوند پاك پدرش آب دريا و مادرش خاك همان

ماني بگو من امت پيغمبر ، ولي هيچ شباهتي به پيغمبر نبايد داشته باشم به آن رسول ماني بگو من امت پيغمبر ، ولي هيچ شباهتي به پيغمبر نبايد داشته باشم به آن رسول   شير را بچه همي ماند بدو تو به پيغمبر چه ميشير را بچه همي ماند بدو تو به پيغمبر چه مي
رين كافرين رين كافرين گويد بر آن آفگويد بر آن آف  گرامي نبايد داشته باشم گفت كه پدرش آب دريا و مادرش خاك يا گفت كه در توحيد فردوسي ميگرامي نبايد داشته باشم گفت كه پدرش آب دريا و مادرش خاك يا گفت كه در توحيد فردوسي مي
و هر چيزي زيبايي كه مي و هر چيزي زيبايي كه ميآفرين مكان و زمان و زمين آفرين چرا براي اين كه آفرين بالاترين چيز است  د   آفرين مكان و زمان و زمين آفرين چرا براي اين كه آفرين بالاترين چيز است  د ببين د آفرينند يكي نفر باي د ببين آفرينند يكي نفر باي

آفرين بالاتر از آن چيز چرا براي آنكه من همان چيز را درك مي آفرين بالاتر از آن چيز چرا براي آنكه من همان چيز را درك ميبگويد آفرين و آن  و ::  بگويد آفرين و آن  و نم و در وجود من شگفتي و احتزاز و وجد  نم و در وجود من شگفتي و احتزاز و وجد 
ه نظامي   حالي پيداحالي پيدا آن زيبايي بنابراين اين آفريني كه در ما آفريده اين بالاتر از هر زيبايي است كه آفريده خداوند تا برسيم ب ه نظامي شده از  آن زيبايي بنابراين اين آفريني كه در ما آفريده اين بالاتر از هر زيبايي است كه آفريده خداوند تا برسيم ب شده از 

گويد كه زيبايي را لقمه كرده كه در هر بيتي كه درج كردي علمي به كمال خرج كردي من چند بيت درباره رسول اكرم گويد كه زيبايي را لقمه كرده كه در هر بيتي كه درج كردي علمي به كمال خرج كردي من چند بيت درباره رسول اكرم   كه اصلا ميكه اصلا مي
گويد كه تخته اول كه الف نقش بست بر در محجوبه احمد نشست حالا ببينيد اين چقدر تناسب گويد كه تخته اول كه الف نقش بست بر در محجوبه احمد نشست حالا ببينيد اين چقدر تناسب   ار شد ميار شد ميخوانم كه ياد آن بزرگوخوانم كه ياد آن بزرگو  ميمي

شود اين شود اين   دارد تمام تناسبات را رعايت كرده تخته در محجوبه آن چيزي كه نمي گذارد در برود تو يا از بيرون باز شود از تو باز ميدارد تمام تناسبات را رعايت كرده تخته در محجوبه آن چيزي كه نمي گذارد در برود تو يا از بيرون باز شود از تو باز مي
نشست ضمنا حضرت خيلي هم محجوب بوده تخته اول كه الف نقش بست بر در نشست ضمنا حضرت خيلي هم محجوب بوده تخته اول كه الف نقش بست بر در ضمنا احمد اولش يك الف دارد بر در محجوبه احمد ضمنا احمد اولش يك الف دارد بر در محجوبه احمد 

آن ميم و دال كه مدح محمد باشد  و كمر از ميم داد لاجرم او يافت از  ا كه الف اقليم داد طوق ز دال  آن ميم و دال كه مدح محمد باشد محجوبه احمد نشست حلقه ها ر و كمر از ميم داد لاجرم او يافت از  ا كه الف اقليم داد طوق ز دال  محجوبه احمد نشست حلقه ها ر
ا از آن ميم و دال دايره دولت و خط كمال گوش جهان حلقه كش ميم  الاجرم او يافت  از آن ميم و دال دايره دولت و خط كمال گوش جهان حلقه كش ميم  وست خود دو جهان حلقه تسليم اوست هم چو وست خود دو جهان حلقه تسليم اوست هم چو لاجرم او يافت 

هم چو الف  هم اوست  ا اول و آخر انبيا  و آخرش هم الف ضمن ا اولش الف است  ا انبي و آخر شده بر انبي و صفا اول  هم چو الف الف راست به صدق  هم اوست  ا اول و آخر انبيا  و آخرش هم الف ضمن ا اولش الف است  ا انبي و آخر شده بر انبي و صفا اول  الف راست به صدق 
به زبان فصيح از الف به زبان فصيح از الف   كند امي با الف است ديگر امي و گوياكند امي با الف است ديگر امي و گويا  راست به صدق و صفا اول و آخر شده بر انبيا امي و حالا امي را معني ميراست به صدق و صفا اول و آخر شده بر انبيا امي و حالا امي را معني مي

از ديده  نيم روز كرد عيان مشعل گيتي فروز نه فلك  لضحي نيم شبي كان ملك  روز سلطان وا از ديده آدم و ميم مسيح نيم شبي كان ملك نيم  نيم روز كرد عيان مشعل گيتي فروز نه فلك  لضحي نيم شبي كان ملك  روز سلطان وا آدم و ميم مسيح نيم شبي كان ملك نيم 
و پنج حد و شش جهاد گوهر شب را به شب عنبرين  ائنات چهار حد  ا در ملك ك ه مشعله داريش كرد كرد ره و پنج حد و شش جهاد گوهر شب را به شب عنبرين اماريش كرد زهره و م ائنات چهار حد  ا در ملك ك ه مشعله داريش كرد كرد ره اماريش كرد زهره و م

آن گاو فلك برگاو فلك بر لازم نيست روي زمين باشد او ستده پيش كش  ين را بدهيد به ما  آن د ز گاو زمين يك گوهري بود كه گاو آسمان گفت ا لازم نيست روي زمين باشد او ستده پيش كش  ين را بدهيد به ما  د ز گاو زمين يك گوهري بود كه گاو آسمان گفت ا
و حوت را پشت سر هم آورده كه مي و سنبله و ميزان و عقرب و جدي  اسد  و سرطان و  ا  و حوت را پشت سر هم آورده كه ميسفر حالا ضمنا حمل و ثور و جوز و سنبله و ميزان و عقرب و جدي  اسد  و سرطان و  ا  گويد كه او گويد كه او   سفر حالا ضمنا حمل و ثور و جوز

جوزا كمر خوشه كز او سنبله تر ساخته سنبله را بر اسد انداخته تا شب او را چقدر قدر جوزا كمر خوشه كز او سنبله تر ساخته سنبله را بر اسد انداخته تا شب او را چقدر قدر ستده پيش كش آن سفر از سرطان تاج و ز ستده پيش كش آن سفر از سرطان تاج و ز 
ينند مي ا دستش گرفته مه بب ه دست زهره كه در فلك ترازو است زهره ترازو ر ينند مياست زهره شب سنج ترازو ب ا دستش گرفته مه بب ه دست زهره كه در فلك ترازو است زهره ترازو ر و   است زهره شب سنج ترازو ب و توانند بسنجند مقامات  توانند بسنجند مقامات 

ه بود پيش يكي از   كمالات او را اين شيخ رضاي طالباني يك داستان خيلي قشنگي نقل ميكمالات او را اين شيخ رضاي طالباني يك داستان خيلي قشنگي نقل مي ه بود پيش يكي از كند در يكي از كتابهايش كه يك مسلماني رفت كند در يكي از كتابهايش كه يك مسلماني رفت
گويي كه پيغمبر ما بالاتر از پيغمبر شماست پيغمبر شما رفت زير گويي كه پيغمبر ما بالاتر از پيغمبر شماست پيغمبر شما رفت زير   دوستان مسيحي اش بعد آن دوست مسيحي گفت كه تو چه ميدوستان مسيحي اش بعد آن دوست مسيحي گفت كه تو چه مي

رفت آسمان برو در قرآن بخوان ، گفت راست مي رفت آسمان برو در قرآن بخوان ، گفت راست ميخاك در صورتي كه پيغمبر ما  و   خاك در صورتي كه پيغمبر ما  و گوييد در قرآن است  د گوييد در قرآن است  و افسرده آم د خيلي ناراحت  و افسرده آم خيلي ناراحت 
د ، دل ما خون شد از اين ماجرا گفت يك همچين چيزي گفته آيا در قرآن است گفت بله ،  د ، دل ما خون شد از اين ماجرا گفت يك همچين چيزي گفته آيا در قرآن است گفت بله ، پيش شيخشان ، گفت جواب اين را بدهي پيش شيخشان ، گفت جواب اين را بدهي
د  ين آم ا گذاشتند در يك ترازو بكشند اين رفت آسمان و ا ين ها را فضايلشان ر د در قرآن است و درست هم است گفت چطور ، گفت ا ين آم ا گذاشتند در يك ترازو بكشند اين رفت آسمان و ا ين ها را فضايلشان ر در قرآن است و درست هم است گفت چطور ، گفت ا

ه دست همين طور ميزمين تزمين ت ه دست همين طور ميا شب او را چقدر قدر است زهره شب سنج ترازو ب د تا آخر چقدر اطوارهاي زيبا دارد اين نظامي اين   ا شب او را چقدر قدر است زهره شب سنج ترازو ب د تا آخر چقدر اطوارهاي زيبا دارد اين نظامي اين رو رو
ين همه نعت پشت سر     كند عاشق اين رسول گرامي ميكند عاشق اين رسول گرامي مي  نظامي آدم را عاشق خدا مينظامي آدم را عاشق خدا مي در عاشق رسول خدا نبود كه ا ين ق ين همه نعت پشت سر كند هيچ كس ا در عاشق رسول خدا نبود كه ا ين ق كند هيچ كس ا

ا   شين چند بود آشكار اصلا دلش نميشين چند بود آشكار اصلا دلش نميهم اي مدني برقع و مكي نقاب سايه نهم اي مدني برقع و مكي نقاب سايه ن د و نعت پشت نعت و هر دفعه اي هم معراج ر ا كن ا آيد ره د و نعت پشت نعت و هر دفعه اي هم معراج ر ا كن آيد ره
و قافيه و مطلعش همه متفاوت  وزن  ين معراج هايش هر كدامش  و هيچ تكرار نكرده در ا و قافيه و مطلعش همه متفاوت گفته و هر دفعه هم يك داستان ديگر است  وزن  ين معراج هايش هر كدامش  و هيچ تكرار نكرده در ا گفته و هر دفعه هم يك داستان ديگر است 

شدن نيز بر او ناگزير دو بيت هم از خيام برايتان بخوانم چون شدن نيز بر او ناگزير دو بيت هم از خيام برايتان بخوانم چون   گويد فتنه فرو كشتن از او دلپذير فتنهگويد فتنه فرو كشتن از او دلپذير فتنه  است چقدر عاشق بوده كه مياست چقدر عاشق بوده كه مي
او خودمان را محروم كنيم خيامي كه حجت  يچاره اي م كه از بركات  او خودمان را محروم كنيم خيامي كه حجت خيلي بي لطفي شد به خيام بيچاره البته خيام بيچاره نيست ما ب يچاره اي م كه از بركات  خيلي بي لطفي شد به خيام بيچاره البته خيام بيچاره نيست ما ب
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رگان زمان خودش سنايي به عنوان پيشرو رگان زمان خودش سنايي به عنوان پيشرو الاسلام بوده و شيخ الرئيس بوده در زمان خودش و القاب مذهبي گوناگون داشته توسط بزالاسلام بوده و شيخ الرئيس بوده در زمان خودش و القاب مذهبي گوناگون داشته توسط بز
اي مي او ياد كرده يك عده  اي ميحكيمان الهي از  او ياد كرده يك عده  د چه بوده   حكيمان الهي از  ا نمي دانستن ين كه معني شراب ر ه هاي براي ا د چه بوده گويند يك لاابالي بوده در ميخان ا نمي دانستن ين كه معني شراب ر ه هاي براي ا گويند يك لاابالي بوده در ميخان

ا برايتان مي  كردند كه شراب همين است كه خودشان ميكردند كه شراب همين است كه خودشان مي  فكر ميفكر مي رباعي اش ر ا برايتان ميخوردند من يك  رباعي اش ر ل  خوردند من يك  لخوانم مي خور ز دل ق ت و كثرت برد ت و كثرت برد خوانم مي خور ز دل ق
آن شرابي كه خوردي خلاص مي آن شرابي كه خوردي خلاص مياينقدر فكر كم و زياد نباشد  د ما مي  اينقدر فكر كم و زياد نباشد  از اين كه فكر كني يك ذره بيشتر سو د ما ميشوي  از اين كه فكر كني يك ذره بيشتر سو شود يا يك ذره كمتر شود يا يك ذره كمتر   شوي 

و  در رفت بالا اين قدر آمد پايين دائما روحت در نوسان باشد كه چه رفت بالا و چه آمد پايين مي خور ز دل قلت  ين ق و اين چنين شد ا در رفت بالا اين قدر آمد پايين دائما روحت در نوسان باشد كه چه رفت بالا و چه آمد پايين مي خور ز دل قلت  ين ق اين چنين شد ا
از خودش خلاص ميكثرت بكثرت ب از خودش خلاص ميرد آدم شراب كه خورد  و بعدا فكر مي  رد آدم شراب كه خورد  و بعدا فكر ميشود  ا مي  شود  ا ميكند كه من بايد چه كار كنم كارش ر د كه   كند كه من بايد چه كار كنم كارش ر د كه كند چه كار دار كند چه كار دار

د   دهند يا كم ميدهند يا كم مي  پول زياد ميپول زياد مي از نظر اقتصادي آدم تلاش كند كه وضع اقتصا د دهند به ما چه كه چه گران شد و چه ارزان البته بايد  از نظر اقتصادي آدم تلاش كند كه وضع اقتصا دهند به ما چه كه چه گران شد و چه ارزان البته بايد 
و كثرت برد انديشه كشورش بهتر شود و نگراني نداركشورش بهتر شود و نگراني ندار ه يا پايين مي خور ز دل قلت  از اينكه ارز بالا رفت و ترس داشته باشد  ين كه  و كثرت برد انديشه د از ا ه يا پايين مي خور ز دل قلت  از اينكه ارز بالا رفت و ترس داشته باشد  ين كه  د از ا
گويد كه يك رگ اگر در اين تن من هوشيار است با او حساب دفتر هفتاد و اند كن يعني اگر من را گويد كه يك رگ اگر در اين تن من هوشيار است با او حساب دفتر هفتاد و اند كن يعني اگر من را   هفتاد و دو ملت ببرد مولانا ميهفتاد و دو ملت ببرد مولانا مي

ين بحث ها را بكن پ آن وقت ا ين بحث ها را بكن پهوشيار گير آوردي  آن وقت ا رهيز مكن ز كيميايي كه از او يك جرعه خوري هزار علت ببرد اين يك شرابي رهيز مكن ز كيميايي كه از او يك جرعه خوري هزار علت ببرد اين يك شرابي هوشيار گير آوردي 
بخوري همه بيماريهايت خوب مي بخوري همه بيماريهايت خوب مياست كه يك جرعه كه  ي   شود حرص خوب ميشود حرص خوب مي  است كه يك جرعه كه  ي شود چون اين حرص نفست است كه مال من باشد ول شود چون اين حرص نفست است كه مال من باشد ول

نبود خلاص مي نبود خلاص ميوقتي من  آن  وقتي من  از تو هستم  آنشود از حرص و غرور چيست غرور اين است كه من بالاتر  از تو هستم  از بين مي  شود از حرص و غرور چيست غرور اين است كه من بالاتر  از بين ميهم  و   هم  و خودبيني  و رود اوج  و خودبيني  رود اوج 
م پس يك جرعه   خصت اينها از بين ميخصت اينها از بين مي و اين محاسبات نفس خودم را دار ين است مه من اين هوشياري  د هر صفتي كه است براي ا م پس يك جرعه رو و اين محاسبات نفس خودم را دار ين است مه من اين هوشياري  د هر صفتي كه است براي ا رو

ببرد حسد از بين مي ببرد حسد از بين ميخوري هزار علت  آن مي  خوري هزار علت  آن بهتر از من است خوب الحمدالله  آن ميرود حسد داري كه چرا صداي  آن بهتر از من است خوب الحمدالله  خواند و ما لذت خواند و ما لذت   رود حسد داري كه چرا صداي 
و چه اشكالي دارد كه همه يك صفتي داشته باشند و ما بهره مند شويم مال تو نيست كه مال من است و اگر كسي كه صدايش   ميمي و چه اشكالي دارد كه همه يك صفتي داشته باشند و ما بهره مند شويم مال تو نيست كه مال من است و اگر كسي كه صدايش بريم  بريم 

د هديه داده اين را و اصلا هر چه خداوند از استعدادها به ما مي. . خواند خواند   خوب است مال او نيست كه براي ما ميخوب است مال او نيست كه براي ما مي د هديه داده اين را و اصلا هر چه خداوند از استعدادها به ما ميپس خداون ا   پس خداون ا دهد اينها ر دهد اينها ر
ا دادند كه بايد هديه بدهيم بايد هديه بدهيم  ا دادند اين ر و آواز دادند و علم دادند و هر چه به م ه ما كه هديه بدهيم خوشنويسي دادند  ا دادند ب ا دادند كه اينها ر ا دادند اين ر و آواز دادند و علم دادند و هر چه به م ه ما كه هديه بدهيم خوشنويسي دادند  ا دادند ب اينها ر

ي ازار سود و سودا نبايد هنر قيمت هم مقصود اين نيست كه در عالم و ب ه بياندازيم ، البته باز  ا آن را و سودا ب ازار سود و سودا نبايد هنر قيمتيپخش كنيم ندادند كه سود  هم مقصود اين نيست كه در عالم و ب ه بياندازيم ، البته باز  ا آن را و سودا ب   پخش كنيم ندادند كه سود 
ي داشته باشد ولي آن هداشته باشد ولي آن ه ا ها نيست در درجه اول به فكر هنر است حالا يك بيت هم از بابا طاهر بخوانيم دل ي نرمند به فكر آن سود و سود ا ها نيست در درجه اول به فكر هنر است حالا يك بيت هم از بابا طاهر بخوانيم دل نرمند به فكر آن سود و سود

دارم خريدار محبت چقدر اين شعر قشنگ است ساده اما زيبا دلي دارم خريدار محبت كز او گرم است بازار محبت چون آدم وقتي دارم خريدار محبت چقدر اين شعر قشنگ است ساده اما زيبا دلي دارم خريدار محبت كز او گرم است بازار محبت چون آدم وقتي 
كند چه بهتر كه آدم بازار محبت را گرم كند چه كند چه بهتر كه آدم بازار محبت را گرم كند چه   تري آمده در بازار بازار را گرم ميتري آمده در بازار بازار را گرم ميگويند مشگويند مش  كند ميكند مي  خريدار است بازار را گرم ميخريدار است بازار را گرم مي

محبت گرم مي  خوب است وقتي عاشق پيدا ميخوب است وقتي عاشق پيدا مي محبت گرم ميشود مردم بگويند كه يك نفر آمده مشتري محبت است بنابراين بازار  شود و ما اگر شود و ما اگر   شود مردم بگويند كه يك نفر آمده مشتري محبت است بنابراين بازار 
توانم بگويم سه تا تعهد دارد ، يعني من به عنوان يك توانم بگويم سه تا تعهد دارد ، يعني من به عنوان يك   هر فرد انساني ميهر فرد انساني مي. . بخواهيم جامعه خودمان و هم جامعه بشري اصلاح شود بخواهيم جامعه خودمان و هم جامعه بشري اصلاح شود 

نسان نسانانسان يك تعهد دارم ، به عنوان يك انسان تعهدم اين است كه كاري كنم كه ا ها دلشان گرم شود كه هر كس من را ديد بگويد ها دلشان گرم شود كه هر كس من را ديد بگويد   انسان يك تعهد دارم ، به عنوان يك انسان تعهدم اين است كه كاري كنم كه ا
است آدميزاد چيز خوبي است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شكسپير مي است آدميزاد چيز خوبي است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شكسپير ميكه آدميت چقدر خوب  يز خوبي است چقدر يز خوبي است چقدر گويد آدميزاد چقدر چگويد آدميزاد چقدر چ  كه آدميت چقدر خوب 

ا درباره ما بگويند ا درباره ما بگويندشريف و والا است ، اين ر من استعداد ندارم نقاش شوم ، ولي هر آدمي تعهد دارد كه آدميزاد شود كه هر كس من من استعداد ندارم نقاش شوم ، ولي هر آدمي تعهد دارد كه آدميزاد شود كه هر كس من . . شريف و والا است ، اين ر
در دني  را ديد بگويد آدم راست گو هنوز نمرده در دنيا ، بگويد اين آقا راست ميرا ديد بگويد آدم راست گو هنوز نمرده در دنيا ، بگويد اين آقا راست مي ين شرافت نفس هنوز  ا با محبت است و ا آن آق در دنيگويد  ين شرافت نفس هنوز  ا با محبت است و ا آن آق ا ا گويد 

وز مردم مهماني مي بخشش است و هن و هنوز  و بزرگواري است  وز مردم مهماني مياست هنوز جوانمردي  بخشش است و هن و هنوز  و بزرگواري است  كنند و به هم كنند و به هم   دهند و هنوز همديگر را دعوت ميدهند و هنوز همديگر را دعوت مي  است هنوز جوانمردي 
ه عنوان قوميت خودش من ايراني هستم   عشق ميعشق مي د اين هنوز از بين نرفته بعد ب ه عنوان قوميت خودش من ايراني هستم ورزن د اين هنوز از بين نرفته بعد ب هر ايراني بايد يك كاري كند كه بگويند چقدر هر ايراني بايد يك كاري كند كه بگويند چقدر . . ورزن

ه هايراني ها خوب هستند ب ا ذوق بوده  ايراني ها خوب هستند ب و ب ا ذوق بودهبه از ايراني هر چه ايراني ديدم خوب بوده هنرمند بوده  و ب ان   ..  به از ايراني هر چه ايراني ديدم خوب بوده هنرمند بوده  سخنراني لندن اگر دوست آن  ان در  سخنراني لندن اگر دوست آن  در 
آن قاليباف قمشه ا  د كه وقتي ب آنجا اشاره كردن آن قاليباف قمشهديده باشند  ا  د كه وقتي ب آنجا اشاره كردن د گفت   ديده باشند  ا بافتي و انگيزه ات چه بو ين ر و براي چي ا د گفت اي صحبت كرديم كه ت ا بافتي و انگيزه ات چه بو ين ر و براي چي ا اي صحبت كرديم كه ت

ا بلند كنم بگويم من   دلم ميدلم مي ا بلند كنم بگويم من خواست سرم ر ا بكنيم هر ايراني وظيفه اش اين است . . ايراني هستم ، اين هم هنرم استايراني هستم ، اين هم هنرم استخواست سرم ر ا بكنيم هر ايراني وظيفه اش اين است همه ما اين كار ر همه ما اين كار ر
ه اين خوبي  د است ، يك ايراني ب ي سر بلن ه اندازه وجود خودم بگويم كه ايران من ب ا سربلند كند يعني  ه اين خوبي كه ايراني ر د است ، يك ايراني ب ي سر بلن ه اندازه وجود خودم بگويم كه ايران من ب ا سربلند كند يعني  بعد هم بياييم در بعد هم بياييم در . . كه ايراني ر

ه است ك است كهقوم خودمان ؛ كرد هستم به نظر من هر كردي موظف  افتخاراتمان فقط گذشته مان باشد   قوم خودمان ؛ كرد هستم به نظر من هر كردي موظف  د كند ، ما نبايد  افتخاراتمان فقط گذشته مان باشد كرد بودن را سربلن د كند ، ما نبايد  كرد بودن را سربلن
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ر  ر من يك نفري اگر انسان خوبي باشم و اگر هنرمند باشم و عالم باشم چه بهتر و اگر همت كنم و به جاهاي بلند برسم چه بهتر ، اما اگ من يك نفري اگر انسان خوبي باشم و اگر هنرمند باشم و عالم باشم چه بهتر و اگر همت كنم و به جاهاي بلند برسم چه بهتر ، اما اگ
شوم پس اگر كه انسان خريدار محبت شود دلي دارم شوم پس اگر كه انسان خريدار محبت شود دلي دارم هيچ كاري هم نتوانم بكنم آدم خوبي شوم تا اينكه مايه سربلندي قوم خودم هيچ كاري هم نتوانم بكنم آدم خوبي شوم تا اينكه مايه سربلندي قوم خودم 

از مولانا و وقتمان هم  از مولانا و وقتمان هم خريدار محبت كز او گرم است بازار محبت لباسي بافتم بر قامت دل ز پود منت و تار محبت چند بيتي هم  خريدار محبت كز او گرم است بازار محبت لباسي بافتم بر قامت دل ز پود منت و تار محبت چند بيتي هم 
ستم كه از همه ستم كه از همه خواخوا  گذشته و من امشب يك كمي كه گفت كه پريشانم پريشان آفريدند پريشان گويي كردم نمي دانم چه گفتم ميگذشته و من امشب يك كمي كه گفت كه پريشانم پريشان آفريدند پريشان گويي كردم نمي دانم چه گفتم مي

از مولانا يك مكالمه اي است كه خيلي زيباست و همه   شعراي بزرگ ايران يك گوشه ابرويي نشان بدهم ولي حالا نميشعراي بزرگ ايران يك گوشه ابرويي نشان بدهم ولي حالا نمي از مولانا يك مكالمه اي است كه خيلي زيباست و همه رسيم فقط  رسيم فقط 
گويند مولانا بيشتر فكر و انديشه است و زيبايي كلام شاعرانه و گويند مولانا بيشتر فكر و انديشه است و زيبايي كلام شاعرانه و   كنند درباره مولانا و ميكنند درباره مولانا و مي  مثنوي زيباست و بعضي وقت ها بي لطفي ميمثنوي زيباست و بعضي وقت ها بي لطفي مي

ين طوري نيست ، خيلي هم زيباست و شعر نمي دانند چيست ، اين قدر لطايف شعري در مثنوي است كلامش خيكلامش خي ين طوري نيست ، خيلي هم زيباست و شعر نمي دانند چيست ، اين قدر لطايف شعري در مثنوي است لي شاعرانه نيست ، ا لي شاعرانه نيست ، ا
آن جا خوب   همه ابياتش خوب است به خاطر اين كه بعضي وقت ها كلماتي را به كار ميهمه ابياتش خوب است به خاطر اين كه بعضي وقت ها كلماتي را به كار مي آن كلمات براي  آن جا خوب برد كه خوش آهنگ نيست و  آن كلمات براي  برد كه خوش آهنگ نيست و 

طلب چقدر قشنگ است يعني با هر جان كندني طلب چقدر قشنگ است يعني با هر جان كندني   غيژ و او را ميغيژ و او را مي  و بي ادب سوي او ميو بي ادب سوي او ميگويند لنگ و لوك و چفته شكل گويند لنگ و لوك و چفته شكل   است وقتي مياست وقتي مي
و چفته شكل  و خوابيده و به پهلو لنگ و لوك  و چفته شكل است بمير و بدم و طالب او باش نشسته بر خواسته يذكر االله قياما و قعدا وجنوبهم نشسته  و خوابيده و به پهلو لنگ و لوك  است بمير و بدم و طالب او باش نشسته بر خواسته يذكر االله قياما و قعدا وجنوبهم نشسته 

او مي او ميو بي ادب سوي  ا مي  و بي ادب سوي  او ر ا ميغيژ و  او ر ين شعر اين طلب  غيژ و  است ا ين شعر اين طلبطلب بد  است ا ين طلب در راه حق آتش كشي است   طلب بد  است ا ين طلب در راه حق آتش كشي است در تو مبارك جنبشي  است ا در تو مبارك جنبشي 
آيد صباح معدن دنبه نباشد دام گرگ حالا گرگ و دنبه و اينها ممكن است آيد صباح معدن دنبه نباشد دام گرگ حالا گرگ و دنبه و اينها ممكن است   زند نعره كه ميزند نعره كه مي  اين طلب هم چون خروسي در سياه مياين طلب هم چون خروسي در سياه مي

ي اين شعر چقدر شاعرانه است مي ي اين شعر چقدر شاعرانه است ميكلمات شاعرانه نباشد ول اي و گفت ه چه گويد كه يك روباهي آمده بود چشمش افتاد گويد كه يك روباهي آمده بود چشمش افتاد   كلمات شاعرانه نباشد ول ه يك دنبه  اي و گفت ه چه ب ه يك دنبه  ب
يخود نگذاشتند نكند مي نجا ب يخود نگذاشتند نكند ميدنبه اي ولي بعد زيرك بود گفت اين دنبه را اي نجا ب ا   دنبه اي ولي بعد زيرك بود گفت اين دنبه را اي ا خواهند ما را شكار كنند اين حرص ما است كه ما ر خواهند ما را شكار كنند اين حرص ما است كه ما ر

اندازد در اين دام يك گرگ حريصي را گير آورد گفت من چون ارادت خاصي به شما داشتم گفتم كه جنابعالي اين دنبه را ميل اندازد در اين دام يك گرگ حريصي را گير آورد گفت من چون ارادت خاصي به شما داشتم گفتم كه جنابعالي اين دنبه را ميل   ميمي
و گرگ پريد در دام گرفتار شد و دنبه هم پريد اين طرف  ا آورد اينجا  ازگي و خوبي گرگ ر ه اين ت و گرگ پريد در دام گرفتار شد و دنبه هم پريد اين طرف بفرماييد در شان من نيست دنبه ب ا آورد اينجا  ازگي و خوبي گرگ ر ه اين ت بفرماييد در شان من نيست دنبه ب

ه خورد  ه خورد كه روبا ا چه مي. . كه روبا ا چه ميحالا ببينيد مولان ر مي  حالا ببينيد مولان ر ميگويد معدن دنبه نباشد دام گرگ تو اگ و شادي رسي اين يك ذره   گويد معدن دنبه نباشد دام گرگ تو اگ و شادي رسي اين يك ذره خواهي به اصل لذت  خواهي به اصل لذت 
ين دام است اين را ول كن معدن دنبه نباشد دام گرگ كي شناسد معدن آن گرگ سترگ بنابراين تمام ابيات ين دام است اين را ول كن معدن دنبه نباشد دام گرگ كي شناسد معدن آن گرگ سترگ بنابراين تمام ابيات كه گذاشتند اين جا اكه گذاشتند اين جا ا

آن قطعه اي كه مي ي پر از زيبايي است و  آن قطعه اي كه ميمولانا حالا گاهي اوقات قصد ثمين دارد ول ي پر از زيبايي است و  فرمايد كه اين زمان جان دامنم بر تافته است بوي فرمايد كه اين زمان جان دامنم بر تافته است بوي   مولانا حالا گاهي اوقات قصد ثمين دارد ول
است صحبت شمس را مي است صحبت شمس را ميپيراهن يوسف يافته  و بعد فيلش ياد هندوستان ميكنكن  پيراهن يوسف يافته  و بعد فيلش ياد هندوستان ميد  د و مي  د  د و ميكن ز براي   گويد كه جانم آمده ميگويد كه جانم آمده مي  كن ز براي گويد كه ك گويد كه ك

حق صحبت سالها باز گو رمزي از آن خوشحال ها تا زمين و آسمتان خندان شوند روح و عقل و ديده صد چندان شود گفتم اي دور حق صحبت سالها باز گو رمزي از آن خوشحال ها تا زمين و آسمتان خندان شوند روح و عقل و ديده صد چندان شود گفتم اي دور 
الفنا تكليفمان نكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الفنا تكليفمان نكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟   افتاده از حبيب همچو بيماري كه دو افتاده است از طبيب لا تكلفني فاني فيافتاده از حبيب همچو بيماري كه دو افتاده است از طبيب لا تكلفني فاني في

گفت قال اطعمني ، به من طعام بدهيد من گرسنه ام ، فاني جاع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو مگر خود مرد صوفي نيستي مرد را از نسيه گفت قال اطعمني ، به من طعام بدهيد من گرسنه ام ، فاني جاع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو مگر خود مرد صوفي نيستي مرد را از نسيه 
كه سر دلبران كه سر دلبران خيزد نيستي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفتمش پوشيده خوش تر سر يار خود تو در ضمن حكايت گوش دار خوش تر آن باشد خيزد نيستي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفتمش پوشيده خوش تر سر يار خود تو در ضمن حكايت گوش دار خوش تر آن باشد 

د او در ميان  و الفضول گفت اگر عريان شو ي عدول باز گو رنجم مده اي ب و برهنه ب د او در ميان گفته آيد در حديث ديگران گفت پنهان و عريان  و الفضول گفت اگر عريان شو ي عدول باز گو رنجم مده اي ب و برهنه ب گفته آيد در حديث ديگران گفت پنهان و عريان 
و   ني تو ماني ني كنارت در ميان انشاءاالله برويم در آن بهشتي كه در اين عالم ميني تو ماني ني كنارت در ميان انشاءاالله برويم در آن بهشتي كه در اين عالم مي در آن بهشتي كه السموات  و توانيم درستش كنيم و  در آن بهشتي كه السموات  توانيم درستش كنيم و 

و الارض هسالارض هس ي خويشي  و هم زبان شويم كه هم زبان ا با هم ديگر مبادله كنيم و هم دل  و بتوانيم حرف دلمان ر و آنجا فراخناي باشد  و ت  ي خويشي  و هم زبان شويم كه هم زبان ا با هم ديگر مبادله كنيم و هم دل  و بتوانيم حرف دلمان ر و آنجا فراخناي باشد  ت 
    ..  والسلاموالسلام. . پيوندي است پيوندي است 
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  بسم االله بسم االله 
  

ر الهي قمشه اي تاريخ  ر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكت ي   2323: :   1818: : از ساعت از ساعت   8484//1010//11: : سخنراني دكت ي ال ه مدت   2323: :   4646ال ه مدت ب دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم اجازه دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم اجازه   2828: : ب
ين نام بلند سلامي كنيم به همه   ميمي و ول و جانمان را تازه كنيم به ا از جمال بسم االله را بحث كنيم  ين نام بلند سلامي كنيم به همه خواهم قبل از اينكه يك گوشه ابرويي  و ول و جانمان را تازه كنيم به ا از جمال بسم االله را بحث كنيم  خواهم قبل از اينكه يك گوشه ابرويي 

اره زيبايي يك سخن ق آمدند اينجا كه درب ا اشتيا اره زيبايي يك سخنعاشقان جمال و زيبايي كه ب ق آمدند اينجا كه درب ا اشتيا ه عاشقان جمال و زيبايي كه ب ا ب د به خصوص سلام كنيم در اين كردستان زيب ه ي بشنون ا ب د به خصوص سلام كنيم در اين كردستان زيب ي بشنون
د  و مروت و شرافت به اين اوصاف معروف بودن د برادران عزيز كرد ، زبان كرد نژادمان كه در طول زمان از جمله جوانمردي و شجاعت  و مروت و شرافت به اين اوصاف معروف بودن برادران عزيز كرد ، زبان كرد نژادمان كه در طول زمان از جمله جوانمردي و شجاعت 

و شكايتي مي است كه حتي با خدا هم شكوه  ه هاي شجاعتشان اين  و شكايتي ميهميشه يكي از نشان است كه حتي با خدا هم شكوه  ه هاي شجاعتشان اين  ان كنند نظامي كه خوكنند نظامي كه خو  هميشه يكي از نشان ان دش از طرف مادر كرد زب دش از طرف مادر كرد زب
و مي  رسد و در حقيقت ميرسد و در حقيقت مي  بوده و نژادش به كرد ميبوده و نژادش به كرد مي ارث برده  ر به  از مادرش بيشت و دين را  و عرفان  و هنر  و ميشود گفت كه ادبيات  ارث برده  ر به  از مادرش بيشت و دين را  و عرفان  و هنر  گويد گويد   شود گفت كه ادبيات 

ه گويد كه مادر صفتاگويد كه مادر صفتا  گويند كه پيش مرگت بشوم و ميگويند كه پيش مرگت بشوم و مي  ها هميشه ميها هميشه مي  كه گر مادر من رئيسه كرد مادر صفتانه پيش من مرد چون مادركه گر مادر من رئيسه كرد مادر صفتانه پيش من مرد چون مادر ه ن ن
و مجنون مي. . مادرم پيش من مرد مادرم پيش من مرد  بخشيد در ليلي  و مجنون مياو در همين مخزن الاسرار ب بخشيد در ليلي  و   او در همين مخزن الاسرار ب د  ه كعبه گم كرد در كعبه دوي و گويد كه كردي خركي ب د  ه كعبه گم كرد در كعبه دوي گويد كه كردي خركي ب

ا رهي دراز است گم گشتن خر زمن چه راز است  ه انداخت كه كين باديه ر ه سر و صدا را د آمد در كعب ا رهي دراز است گم گشتن خر زمن چه راز است اشتلم كرد خرش گم شده بو ه انداخت كه كين باديه ر ه سر و صدا را د آمد در كعب اشتلم كرد خرش گم شده بو
د   برد نظامي اشاره ميبرد نظامي اشاره مي  رفت و بال ميرفت و بال مي  زد آن كرد هم خر ميزد آن كرد هم خر مي  ر من گم شده گر اشتلمي نمير من گم شده گر اشتلمي نميحكمتش را بگويي براي چه خحكمتش را بگويي براي چه خ د كند كه جايي باي كند كه جايي باي

و اخلاص و صفا . . باشد كه خار آيد ديوانگي به كار آيدباشد كه خار آيد ديوانگي به كار آيد و اخلاص و صفا گاهي اوقات آدم بايد كه با خدا هم شجاعانه حرفش را بزند ، اما با محبت  . . گاهي اوقات آدم بايد كه با خدا هم شجاعانه حرفش را بزند ، اما با محبت 
د و افتخار  نمينمي اقعا سربلن د و افتخارخواهم از تاريخچه و اقعا سربلن و   خواهم از تاريخچه و و رفتن  ه خواندم زين آمدن  و بي گا ه  ا گا و اشعارشان ر صحبت كنم  و آميز جامعه كرد  و رفتن  ه خواندم زين آمدن  و بي گا ه  ا گا و اشعارشان ر صحبت كنم  آميز جامعه كرد 

و   نازي كه تو داري جز كشتن من نيست نيازي كه تو داري فقط مينازي كه تو داري جز كشتن من نيست نيازي كه تو داري فقط مي ا كه همه شنيديد اشاره كنم  ي ر و خواهم كه يكي داستان پورياي ول ا كه همه شنيديد اشاره كنم  ي ر خواهم كه يكي داستان پورياي ول
از كردان كرمانشاه در همين از كردان كرمانشاه در همينيك هم يك داستان جوانمردي ديگري كه يكي  ان پورياي ولي كه . . اواخر دوره قاجار از او نقل شده اواخر دوره قاجار از او نقل شده   يك هم يك داستان جوانمردي ديگري كه يكي  ان پورياي ولي كه داست داست

ي ندارد  ميمي آن پهلواني نباشد شان و پهلوان حقيقي ، اين پهلوان هاي ظاهري اگر  آن جوانمرد  ي ندارددانيد  آن پهلواني نباشد شان و پهلوان حقيقي ، اين پهلوان هاي ظاهري اگر  آن جوانمرد  گفتند يك پهلواني به قول سعدي گفتند يك پهلواني به قول سعدي   ..  دانيد 
او گفتند تح او گفتند تحعصباني شده بود و كف به دهان آورده بود و گفتند چه شده گفت يك ناسزا به  ا عصباني شده بود و كف به دهان آورده بود و گفتند چه شده گفت يك ناسزا به  ا مل ندارد گفت اين بيچاره صد من سنگ ر مل ندارد گفت اين بيچاره صد من سنگ ر

پورياي ولي مادرش بهش گفت عزيز من اين پورياي ولي مادرش بهش گفت عزيز من اين . . انسان بايد واقعا شجاع باشد و پهلوان باشد انسان بايد واقعا شجاع باشد و پهلوان باشد . . دارد ولي تاب يك كلمه را ندارد دارد ولي تاب يك كلمه را ندارد   بر ميبر مي
ا  خواهي كشتي بگيري اولا من ديدم كه مادرش آمده در امامزاده گريه ميخواهي كشتي بگيري اولا من ديدم كه مادرش آمده در امامزاده گريه مي  فردا كه ميفردا كه مي برنده كن در اين برنده كن در اين   كرد كه خدايا اين پسر من راكرد كه خدايا اين پسر من ر

آن  بخور به خاطر  او را برآورده كن و زمين  آن مسابقه و تو بيا و دعاي  بخور به خاطر  او را برآورده كن و زمين  سختي است گفت اگر خيلي پهلواني كار . . مسابقه و تو بيا و دعاي  ين كار خيلي  سختي است گفت اگر خيلي پهلواني كار گفت مادر ا ين كار خيلي  گفت مادر ا
..  سخت بكن و قبول كردسخت بكن و قبول كرد و    ه بوده و رستم بوده كه هم جوانمرد بوده  ه جوانمردي است كه در فرهنگ ما چراغ را و اين پهلواني به اضاف ه بوده و رستم بوده كه هم جوانمرد بوده  ه جوانمردي است كه در فرهنگ ما چراغ را اين پهلواني به اضاف

بيژن را از چاه مي. . م پهلوان بوده م پهلوان بوده هه ه هيچ كس در دلش نبوده كه حتي وقتي  بيژن را از چاه ميهم كين ه هيچ كس در دلش نبوده كه حتي وقتي  دارد و به گرگين دارد و به گرگين   آورد بيرون وسط چاه نگهش ميآورد بيرون وسط چاه نگهش مي  هم كين
از دلت بيرون نكني من نمي  ميمي ه اين را  ا كين از دلت بيرون نكني من نميگويد ، ت ه اين را  ا كين من بدي كرده گفت شرطش همين است   گويد ، ت من بدي كرده گفت شرطش همين است آورمت بالا ، گفت آخه اين خيلي به  در در . . آورمت بالا ، گفت آخه اين خيلي به 

آيد ، از چاه اين عالم بيرون آيد ، از چاه اين عالم بيرون   خواهد بگويد كه تا انسان كينه را از دلش بيرون نكند از چاه بيرون نميخواهد بگويد كه تا انسان كينه را از دلش بيرون نكند از چاه بيرون نمي  مز ميمز ميواقع فردوسي به زبان رواقع فردوسي به زبان ر
د بهشت كند مي  نمينمي ا وار د بهشت كند ميآيد به همين جهت هم قبل از اين كه جان ر ا وار فرمايد و ؟؟؟؟؟؟ يعني با قلاب كشيديم ؟؟؟؟؟؟؟ هر غل و غشي فرمايد و ؟؟؟؟؟؟ يعني با قلاب كشيديم ؟؟؟؟؟؟؟ هر غل و غشي   آيد به همين جهت هم قبل از اين كه جان ر

از دلشان كشيديم بي ه زور  از دلشان كشيديم بيو كدورتي بود ب ه زور  يك همچين جوانمرداني بودند كه در كرمانشاه رفته خواستگاري دختري يك همچين جوانمرداني بودند كه در كرمانشاه رفته خواستگاري دختري . . رون تا پاك شود رون تا پاك شود و كدورتي بود ب
ثروتمند هم بوده آن دختر را به او دادند و خيلي هم افتخار كردند و گفتند كه ايشان حاج حسن آقا به او دادند بعد روز بعد آمده ثروتمند هم بوده آن دختر را به او دادند و خيلي هم افتخار كردند و گفتند كه ايشان حاج حسن آقا به او دادند بعد روز بعد آمده 

و آمده حمام دم حمام ديد كه يك ج و آمده حمام دم حمام ديد كه يك جبرود حمام و فرا عروسي است  و گفت جوان چه شده ما مي  واني دارد گريه ميواني دارد گريه ميبرود حمام و فرا عروسي است  و گفت جوان چه شده ما ميكند آمد جل توانيم توانيم   كند آمد جل
يم كاري برايت بكنيم ، گفت من عاشق يك دختري هستم يك  د گفت بگو شايد ما بتوان من درمان ندار ا كنيم ،گفت درد  ا دو يم كاري برايت بكنيم ، گفت من عاشق يك دختري هستم يك درد تو ر د گفت بگو شايد ما بتوان من درمان ندار ا كنيم ،گفت درد  ا دو درد تو ر

و آن دختر مي او همديگر را دوست داريم  و آن دختر ميمرد پولداري پيدا شده و من و  او همديگر را دوست داريم  وند داشته باشد ، اما يك مرد پولداري پيدا وند داشته باشد ، اما يك مرد پولداري پيدا خواهد كه با من پيخواهد كه با من پي  مرد پولداري پيدا شده و من و 
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د او را مي د او را ميشده و پدر دختر هم دار او و من هم مي  شده و پدر دختر هم دار او و من هم ميدهد به  اي نيست جز فراغ او گفت تو نگران نباش بيا برويم حمام اي نيست جز فراغ او گفت تو نگران نباش بيا برويم حمام   دانم كه هيچ چارهدانم كه هيچ چاره  دهد به 
ا هم برويم ببينيم چه مي و رويي صفا بده ، بعد ب ا هم برويم ببينيم چه مييك سر  و رويي صفا بده ، بعد ب ين را برد حمام و و لباس هايي كه براي  يك سر  ين را برد حمام و و لباس هايي كه برايشود ا ا   شود ا د آنها ر ا خودش تهيه كرده بو د آنها ر خودش تهيه كرده بو

آن مجلس و بعد كه همه  ه  و بعد برد ب آن مجلس و بعد كه همه داد به جوان و پوشيد و گفت من اينها را يك دست اضافه آوردم تو بپوش لباس ها را داد به او  ه  و بعد برد ب داد به جوان و پوشيد و گفت من اينها را يك دست اضافه آوردم تو بپوش لباس ها را داد به او 
ا براي اي ين دختر ر و گفت من حقيقت اين است كه ا و مادر عروس آمدند و خويشان قوم اعلام كرد  ا براي ايآمدند و كف زدند و پدر  ين دختر ر و گفت من حقيقت اين است كه ا و مادر عروس آمدند و خويشان قوم اعلام كرد  ن جوان ن جوان آمدند و كف زدند و پدر 

ين جوان   خواستم كابين اين دختر بكنم، ميخواستم كابين اين دختر بكنم، مي  خواستگاري كرده بودم و به شما نگفتم و تمام ثروتي هم كه ميخواستگاري كرده بودم و به شما نگفتم و تمام ثروتي هم كه مي ين جوان دهم به ا اسمش . . دهم به ا اسمش اين  اين 
جوانمردي و مروت است و ما نه تنها كرد نژادانمان ، بلكه همه ملتمان بايد اين چراغ هدايت را هميشه داشته باشيم كه جوانمرد و جوانمردي و مروت است و ما نه تنها كرد نژادانمان ، بلكه همه ملتمان بايد اين چراغ هدايت را هميشه داشته باشيم كه جوانمرد و 

تر در يك جايي خدمت عزيزان خواهم گفت كه تر در يك جايي خدمت عزيزان خواهم گفت كه   اما نظرياتي هم در مورد ادبيات و موسيقي كرد دارم كه انشاءاالله مفصلاما نظرياتي هم در مورد ادبيات و موسيقي كرد دارم كه انشاءاالله مفصل  ..  پهلوان باشيمپهلوان باشيم
ازه  به چه ترتيب ميبه چه ترتيب مي ا اعتلاي ت ازهشود اين موسيقي ر ا اعتلاي ت آن   شود اين موسيقي ر بته من خودم موسيقي دان نيستم ، ولي يك نكاتي ممكن است كاهي  آن اي بخشيد ، ال بته من خودم موسيقي دان نيستم ، ولي يك نكاتي ممكن است كاهي  اي بخشيد ، ال

ه نيستند در آن رشت هكساني كه متخصص  نيستند در آن رشت بنابراين برگرديم به بسم االله كه فيلمان بنابراين برگرديم به بسم االله كه فيلمان . . از يك ديدگاهي يك نظري بدهند كه سودمند باشد از يك ديدگاهي يك نظري بدهند كه سودمند باشد   كساني كه متخصص 
د هندوستان مي ا فيل هستيم و يا د هندوستان ميياد هندوستان كرده و م ا فيل هستيم و يا كنيم ، ما يك وقتي پيش كسي بوديم و پيش آن االله بوديم اناالله هم پيش او كنيم ، ما يك وقتي پيش كسي بوديم و پيش آن االله بوديم اناالله هم پيش او   ياد هندوستان كرده و م

. . آيد ياد آن افسانه كردي عاقبت آيد ياد آن افسانه كردي عاقبت   بينيم و گاهي يادمان ميبينيم و گاهي يادمان مي  م گاهي خواب ميم گاهي خواب ميبنابراين حالا كه جدا شديبنابراين حالا كه جدا شدي  ..بوديم و هم براي او بوديم بوديم و هم براي او بوديم 
كند و من كند و من   كردم دلا روزگار ما را مشغول ميكردم دلا روزگار ما را مشغول مي  من تو را مشغول ميمن تو را مشغول مي: : ديديد چه خواندم و چه غزلي است هر بيتش جواهر است گفت ديديد چه خواندم و چه غزلي است هر بيتش جواهر است گفت 

ه دست بياور سرگرمت كرده بودم  ا ب و اين ر ا جمع كردم كه اينجا تجارت كن  ه دست بياور سرگرمت كرده بودم حواسم ر ا ب و اين ر ا جمع كردم كه اينجا تجارت كن  آن حواسم ر و گل ، ولي ناگهان يادت آمد ياد  ه آب  آن ب و گل ، ولي ناگهان يادت آمد ياد  ه آب  ب
آنجا نيستيم ما ز بي جاييم و بي جا مي آنجا نيستيم ما ز بي جاييم و بي جا ميافسانه كردي عاقبت يادت آمد كه ما مال اينجا نيستيم ما از اينجا و از  د   افسانه كردي عاقبت يادت آمد كه ما مال اينجا نيستيم ما از اينجا و از  فتاد فيل باي د رويم يادت ا فتاد فيل باي رويم يادت ا

ان   تا بخسبد اوستان خواب بيند خطه هندوستان خر نبيند هيچ هندستان به خواب چون ز هندستان نكردهتا بخسبد اوستان خواب بيند خطه هندوستان خر نبيند هيچ هندستان به خواب چون ز هندستان نكرده ان است افتراق فيل ياد هندوست است افتراق فيل ياد هندوست
از جمال هم بالاتر است. . كند و اين ياد هندوستان جان زيبايي است كند و اين ياد هندوستان جان زيبايي است   ميمي از جمال هم بالاتر استچون ما چشممان افتاده بوده به آن جهان مطلق به آن كسي كه    چون ما چشممان افتاده بوده به آن جهان مطلق به آن كسي كه 

اوصافي كه متنزل مي  حالا ما ميحالا ما مي  .. از  اوصافي كه متنزل ميگوييم جمال ولي از جمال هم بالاتر است ، يكي  از  شود شود   جا تازه ميجا تازه ميشود در يك اوضاع پايين تري آن شود در يك اوضاع پايين تري آن   گوييم جمال ولي از جمال هم بالاتر است ، يكي 
شود كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ساقي من كه بود شود كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ساقي من كه بود   بيتي ابن فارض مصري با اين بيت شروع ميبيتي ابن فارض مصري با اين بيت شروع مي  700700؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قصيده معروف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قصيده معروف . . جمال جمال 

و شراب عشق نوشيد و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و  ا دراز كرد  و شراب عشق نوشيد و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و همين كف دستم بود ، كف دست خودم نه كف دست چشمم و چشمان من دستش ر ا دراز كرد  همين كف دستم بود ، كف دست خودم نه كف دست چشمم و چشمان من دستش ر
ه دلايلي گوناگون . . ه بالا تر است مقامش از حسن ه بالا تر است مقامش از حسن جام من چه بود ؟ چهراي بود كجام من چه بود ؟ چهراي بود ك وز در يادمان است ، بنابراين ب ه دلايلي گوناگون ما خاطره آن حسن هن وز در يادمان است ، بنابراين ب ما خاطره آن حسن هن

ا   اينقدر از زيبايي حرف خوب زدند و اينقدر مياينقدر از زيبايي حرف خوب زدند و اينقدر مي. . كنيم كنيم   و به انگيزه هايي گوناگون ياد آن ميو به انگيزه هايي گوناگون ياد آن مي ا شود راجع به زيبايي صحبت كرد كه ت شود راجع به زيبايي صحبت كرد كه ت
و مقطع م و مقطع مقيامت گر بگويم نعت او هيچ او را غايت  و قيامت گر بگويم نعت او هيچ او را غايت  و جو اصلا تمام مسائل جهان را از رياضيات و فيزيك و شيمي و تئاتر و ادبيات  جو اصلا تمام مسائل جهان را از رياضيات و فيزيك و شيمي و تئاتر و ادبيات 

موسيقي و نقاشي و روابط اجتماعي و اقتصادي همه اينها را اگر بياوريم در زيبايي بيرون نرفتيم از موضوع از موضوع خارج نشديم ، موسيقي و نقاشي و روابط اجتماعي و اقتصادي همه اينها را اگر بياوريم در زيبايي بيرون نرفتيم از موضوع از موضوع خارج نشديم ، 
افلاطون گفت كه چرا ؟ براي اينكه زيبايي نفس وجود است و مطابق وجود است معناي زيباچرا ؟ براي اينكه زيبايي نفس وجود است و مطابق وجود است معناي زيبا ا اولين بار  افلاطون گفت كه يي و وجود يكي است اين ر ا اولين بار  يي و وجود يكي است اين ر

گويد اين گويد اين   زند و ميزند و مي  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ زيبايي حقيقت است و حقيقت هم زيبايي است و جان كيتس انگليسي اضافه كرد كه اين حرف را مي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ زيبايي حقيقت است و حقيقت هم زيبايي است و جان كيتس انگليسي اضافه كرد كه اين حرف را مي
و زيبايي حقيقت است و چيزي بيش از اين هم احتياج   تمام چيزي است كه ميتمام چيزي است كه مي و زيبايي حقيقت است و چيزي بيش از اين هم احتياج بينيم كه حقيقت زيبايي است  يم بينيم كه حقيقت زيبايي است  يم نداريم بدان همين قدر همين قدر . . نداريم بدان

آن ميكل آنژ آن ميكل آنژ . . كه بفهميم زيبايي حقيقت است و حقيقت زيبايي است چيزي ديگري نياز نداريم ، بقيه شرح همين يك موضوع استكه بفهميم زيبايي حقيقت است و حقيقت زيبايي است چيزي ديگري نياز نداريم ، بقيه شرح همين يك موضوع است
و مجسمه در جهان است و شاعر هم بوده مي و از بزرگان هنر نقاشي  و مجسمه در جهان است و شاعر هم بوده ميايتاليايي كه شهره آفاق است  و از بزرگان هنر نقاشي  ه   گويد ميگويد مي  ايتاليايي كه شهره آفاق است  ه گويد كه زيبايي يك رشت گويد كه زيبايي يك رشت

است كه خداوند فرستاده از همان فرشته هاي كه شب قدر ميايند پايين كه تنزل الملائكه والروح يكي هم همين هنرهاست كه است كه خداوند فرستاده از همان فرشته هاي كه شب قدر ميايند پايين كه تنزل الملائكه والروح يكي هم همين هنرهاست كه   اياي
آيد كه شما را بردارد ببرد همان آيد كه شما را بردارد ببرد همان   آيد ؟ ميآيد ؟ مي  دهد به شما ، براي چه ميدهد به شما ، براي چه مي  آيد پايين در دل يك آدمي و ز آنجا بال و پرش را نشان ميآيد پايين در دل يك آدمي و ز آنجا بال و پرش را نشان مي  ميمي

از جانب معشوق ما كه بيايد دست ما را بگيرد و ببرد آنجا يعني زيبيعني زيب. . جايي كه بوديد جايي كه بوديد  ي است  از جانب معشوق ما كه بيايد دست ما را بگيرد و ببرد آنجا ايي آمده است رسول ي است  باز همين جان باز همين جان . . ايي آمده است رسول
اروپا مي اروپا ميكيتس انگليسي من اول از  گويد كه گويد كه   ميمي. . گويم كه بعد برگرديم به فرهنگ خودمان كه چقدر غني و چقدر گوياست گويم كه بعد برگرديم به فرهنگ خودمان كه چقدر غني و چقدر گوياست   كيتس انگليسي من اول از 

دي آن  دي آن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟يك چيز زيبا و يك شادي ابدي است ، زيبايي اب د ، آن كه شما مي؟؟؟؟؟؟؟؟؟يك چيز زيبا و يك شادي ابدي است ، زيبايي اب د ، آن كه شما مياست كه هيچ وقت از چشم نمي افت دانيد امروز دانيد امروز   است كه هيچ وقت از چشم نمي افت
آن زيبايي نيست ، د نيست ،  و فردا زيا آن زيبايي نيست ،زيباست  د نيست ،  و فردا زيا د مي  زيباي جوهري اولا تبديل ميزيباي جوهري اولا تبديل مي  زيباست  ه اش اين است كه شا ه شادي اولا نشان د ميشود ب ه اش اين است كه شا ه شادي اولا نشان و   شود ب و شود  شود 
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شود ، بلكه شود ، بلكه   شود و نابود نميشود و نابود نمي  به عدم نميبه عدم نميشود و هيچ وقت تبديل شود و هيچ وقت تبديل   شود به چيز ديگر هيچ وقت تبديل به هيچ نميشود به چيز ديگر هيچ وقت تبديل به هيچ نمي  شاد بودن تبديل ميشاد بودن تبديل مي
ه كه همين   همين طور سلسله در سلسله تبديل ميهمين طور سلسله در سلسله تبديل مي از پيش خدا آمده يك سلسل ه چيزهاي ديگري كه تبديل بشود به حق يعني  ه كه همين شود ب از پيش خدا آمده يك سلسل ه چيزهاي ديگري كه تبديل بشود به حق يعني  شود ب

و خلاقيت مي  طور بر ميطور بر مي و خلاقيت ميگردد و همين طور خوبي در خوبي است تبديل به شادي و اميد  و تبديل به محبت بين انسان ه  گردد و همين طور خوبي در خوبي است تبديل به شادي و اميد  و تبديل به محبت بين انسان هشود  ا و معماري ا و معماري شود 
آن زيبايي به دست مي  و نقاشي ميو نقاشي مي از  آن زيبايي به دست ميشود تمام اينها تجليات آن شادي است كه ما  از  و   شود تمام اينها تجليات آن شادي است كه ما  ين شادي بستيم  و آوريم و دريغا كه چشممان را بر ا ين شادي بستيم  آوريم و دريغا كه چشممان را بر ا

ه نكرديم  ه نكرديم اين قدر مشغول شديم كه يادي از اين افسان ه كنيم . . اين قدر مشغول شديم كه يادي از اين افسان د يك طوري باشد كه ما ياد افسان ه كنيم باي د يك طوري باشد كه ما ياد افسان اي از معماري اي از معماري   حالا من يك گوشهحالا من يك گوشه. . باي
اي درست   كنيم ،يك وقت است بنايي داريم ميكنيم ،يك وقت است بنايي داريم مي  معماري اگر براي آدميزاد داريم درست ميمعماري اگر براي آدميزاد داريم درست مي. . يتان بگويم يتان بگويم برابرا اي درست كنيم يعني يك لانه  كنيم يعني يك لانه 
د اين مي  كنيم كه آدميزاد هم مثل بقيه حيوانات شب كه ميكنيم كه آدميزاد هم مثل بقيه حيوانات شب كه مي  ميمي د اين ميشود برود يك جايي بخواب آن ..شود بنايي ، اين معماري نيست شود بنايي ، اين معماري نيست   شود برود يك جايي بخواب آن معماري  معماري 

ه ين كه به شما رفا ين كه به شما رفاهاست كه ضمن ا و   دهد ياد شما ميدهد ياد شما مي  ميمي  است كه ضمن ا ي  و زيبايي و هارمون و از توازن  و آدميزادي و يك معشوقي داري ، ت و اندازد كه ت ي  و زيبايي و هارمون و از توازن  و آدميزادي و يك معشوقي داري ، ت اندازد كه ت
ارتباطي داري با عالم برتر   تقارن و قرينه سازي خوشت ميتقارن و قرينه سازي خوشت مي د ، تو يك  ارتباطي داري با عالم برتر آي د ، تو يك  ا حذف كنيم از معماري آن وقت روح ما افسرده . . آي ا حذف كنيم از معماري آن وقت روح ما افسرده اگر اينها ر اگر اينها ر

ا   خورد كه اينجا كجاست و من در چه لانهخورد كه اينجا كجاست و من در چه لانه  را ميرا مي  فهميم چرا ، ولي باطنا يك چيزي مافهميم چرا ، ولي باطنا يك چيزي ما  شود نميشود نمي  ميمي ا اي گير كردم اينجا و بناهاي قديم ب اي گير كردم اينجا و بناهاي قديم ب
ساختند ، ضمنا حواسش بوده كه اينجا اتاق پذيرايي است ساختند ، ضمنا حواسش بوده كه اينجا اتاق پذيرايي است   شده بناهاي زيبايي كه معماران صاحب ذوق ميشده بناهاي زيبايي كه معماران صاحب ذوق مي  توجه به اين نكته ساخته ميتوجه به اين نكته ساخته مي

د و به در نگاه مي  كند، به پشتش نكاه ميكند، به پشتش نكاه مي  اين يك طوري باشد كه آدم به سقف نگاه مياين يك طوري باشد كه آدم به سقف نگاه مي د و به در نگاه ميكن د   كن د كه ياد آن افسانه بكن د كند ، يك چيزي ببين د كه ياد آن افسانه بكن كند ، يك چيزي ببين
از حد به عالم ماده پيدا كرديم ، چون زيبايي صورت است و اين . . و دو مرتبه به خاطرش بيايد و دو مرتبه به خاطرش بيايد  ه علت اينكه اشتغال بيش  از حد به عالم ماده پيدا كرديم ، چون زيبايي صورت است و اين بنابراين ما ب ه علت اينكه اشتغال بيش  بنابراين ما ب

و معني باطن تو اين صورت خود چنين بحث را هم برايتان بگويم كه يك صورت و معني داريم در ادبيات كه صورت ظاهر ابحث را هم برايتان بگويم كه يك صورت و معني داريم در ادبيات كه صورت ظاهر ا و معني باطن تو اين صورت خود چنين ست  ست 
د   ميمي د پرستي كه تا زنده اي ره به معنا نداري صورت پرستي خوب نيست ، انسان بايد به معنا توجه كند اما يك معناي ديگري دار پرستي كه تا زنده اي ره به معنا نداري صورت پرستي خوب نيست ، انسان بايد به معنا توجه كند اما يك معناي ديگري دار

است روح ما عين ن جسم و ظلمت  آ  و ماده  و معناست  آن جا صورت زيبايي و جان  و هيولا ، كه  است روح ما عينصورت در مقابل ماده صورت  ن جسم و ظلمت  آ  و ماده  و معناست  آن جا صورت زيبايي و جان  و هيولا ، كه  صورت صورت   صورت در مقابل ماده صورت 
آن صورت مطلق كه ؟؟؟؟؟؟؟؟ تعبير مي و  آن صورت مطلق كه ؟؟؟؟؟؟؟؟ تعبير مياست و صورت حقيقي است مكه جهت وحدت ماست  و  ا يا ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ يعني   است و صورت حقيقي است مكه جهت وحدت ماست  ا يا ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ يعني كنند اروپايي ه كنند اروپايي ه

ه صورت هدايت مي از ماده ب ا  آن معنا ما علي الدوام موجودات ر و به  آن صورت و جمال الهي است  ه صورت هدايت ميصورت مطلق  از ماده ب ا  آن معنا ما علي الدوام موجودات ر و به  آن صورت و جمال الهي است  و   صورت مطلق  و كنيم يعني سنگ  كنيم يعني سنگ 
روي اين رنگ را برمي  آن صورت را حك ميآن صورت را حك ميداريم كه داريم كه   گل و خست را بر ميگل و خست را بر مي روي اين رنگ را برميكنيم  ر   داريم و صورت را حك ميداريم و صورت را حك مي  كنيم  آن ماده را ب ر كنيم و  آن ماده را ب كنيم و 

ه آن مي  ميمي ه آن ميداريم صورت ب . . دهيم صورت بخشيدن كار انسان است واحد الصور كار خداست و ما هم به نيابت از او واحد الصور هستيم دهيم صورت بخشيدن كار انسان است واحد الصور كار خداست و ما هم به نيابت از او واحد الصور هستيم   داريم صورت ب
گويم اينم نيست كه ما يك تسبيح دست گويم اينم نيست كه ما يك تسبيح دست   عرض عن ذكري ذكري كه ميعرض عن ذكري ذكري كه ميشويم ومن اشويم ومن ا  بنابراين اگر يادمان برود آن عالم قصه دار ميبنابراين اگر يادمان برود آن عالم قصه دار مي

بگيريم ، بگوييم من ياد خدا هستم يا االله يا رحمان يا رحيم اسم ببريم ، ذكر اينها نيست ذكر اين است كه او حضور داشته باشد در بگيريم ، بگوييم من ياد خدا هستم يا االله يا رحمان يا رحيم اسم ببريم ، ذكر اينها نيست ذكر اين است كه او حضور داشته باشد در 
ار ما و . . زندگي ما زندگي ما  در معماري بايد باشد ، در رفت ار ما و اگر يك اسمش جميل است جمال او ،  در معماري بايد باشد ، در رفت و ظاهر ما بايد باشد اگر يك اسمش جميل است جمال او ،  و باطن  و ظاهر ما بايد باشد لباس  و باطن  در صحبت در صحبت . . لباس 

شود معيشتش تنگ شود معيشتش تنگ   گويي من ذاكرم هر كسي كه ذاكر باشد به اسما االله زندگي اش تنگ ميگويي من ذاكرم هر كسي كه ذاكر باشد به اسما االله زندگي اش تنگ مي  كردن ما بايد باشد ، جميل كو ؟ تو ميكردن ما بايد باشد ، جميل كو ؟ تو مي
رفتارهاي اجتماعي ما  ميمي رفتارهاي اجتماعي ماشود ، يعني حضور ندارد جميل در  بالايش بهتر است بالايش بهتر است بينيد قسمت بينيد قسمت   كنيد ميكنيد مي  شما يك جعبه ميوه را باز ميشما يك جعبه ميوه را باز مي. . شود ، يعني حضور ندارد جميل در 

و اجتماعي و توليداتي كه ما مي اقتصادي  د اين جا در روابط  است اين حضور ندار و اجتماعي و توليداتي كه ما ميقسمت پايي بدتر  اقتصادي  د اين جا در روابط  است اين حضور ندار ا   قسمت پايي بدتر  ز بايد اين اسم ر ا كنيم در همه چي ز بايد اين اسم ر كنيم در همه چي
و من صحبت كردم كه زيبايي اين طور نيست كه  د در زندگي ما  ه جريان پيدا كن بيايد ب و علمي بايد  ذكر عملي  ين  و ا و من صحبت كردم كه زيبايي اين طور نيست كه ذاكر بشويم ما  د در زندگي ما  ه جريان پيدا كن بيايد ب و علمي بايد  ذكر عملي  ين  و ا ذاكر بشويم ما 

بيني به شرطي بيني به شرطي   ط يك چيزي باشد و عالم همه زيباي است و خودش را هم پخش كرده در كل عالم و هر چه نظر كني جمال او را ميط يك چيزي باشد و عالم همه زيباي است و خودش را هم پخش كرده در كل عالم و هر چه نظر كني جمال او را ميفقفق
ي يكه در او نظر كني در هواهاي خودت نظر نكن ه   ..  كه در او نظر كني در هواهاي خودت نظر نكن او نگا است كه تو به وجود  بخشي از وجود است ، به خاطر اين  ه اين كه گفتند زيبايي  او نگا است كه تو به وجود  بخشي از وجود است ، به خاطر اين  اين كه گفتند زيبايي 

ه واقعيتش نگاه  ه واقعيتش نگاه كن ، تو ب ين است كه به هر آدمي نگاه كند مي  كني تو نكاه ميكني تو نكاه مي  ميميكن ، تو ب ه هر آدمي و بدترين نگاه ا ين است كه به هر آدمي نگاه كند ميكني ب ه هر آدمي و بدترين نگاه ا د   كني ب د گويد اين به چه در گويد اين به چه در
ه   توانم از اين به دست بياورم چگونه ميتوانم از اين به دست بياورم چگونه مي  چه چيزي ميچه چيزي مي. . خورد ، اين بدترين نگاه است خورد ، اين بدترين نگاه است   من ميمن مي از اين آدم ب ه توانيم نيازهاي خودمان را  از اين آدم ب توانيم نيازهاي خودمان را 

و زيبايي نمي بيني و وقتي زيبايي ميخورد خورد   دست بياوريم و به چه درد من ميدست بياوريم و به چه درد من مي و زيبايي نمي بيني و وقتي زيبايي مياين نگاه خوبي نيست  كني كه كني كه   بيني كه به او داري نگاه ميبيني كه به او داري نگاه مي  اين نگاه خوبي نيست 
است و فكر مي ين همه تجلي كه خدا دارد اين هم يكي است و چقدر خوب  از ا است و فكر مياين يك تجلي است و  ين همه تجلي كه خدا دارد اين هم يكي است و چقدر خوب  از ا و از او يك عالمه   كني دربارهكني درباره  اين يك تجلي است و  و از او يك عالمه اش  اش 

ه ماهيت نظر نكند و به و. . آموزد انسان آموزد انسان   چيز ميچيز مي ه ماهيت نظر نكند و به واگر كه ب و بنابراين ما اولا از طبيعت دور مياگر كه ب د  و بنابراين ما اولا از طبيعت دور ميجود نظر كن د  افتيم به علت اشتغال افتيم به علت اشتغال   جود نظر كن
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ر هم است  ميمي ا اصلش غفلت است غفلت ، اصل كف ر هم استخواهم بگويم غفلت كه اين دني ا اصلش غفلت است غفلت ، اصل كف ي كفر يعني   گويد كه اگر ميگويد كه اگر مي  جامي ميجامي مي  ..  خواهم بگويم غفلت كه اين دني ي كفر يعني خواهي بدان خواهي بدان
آن دم كا ي كو غافل از حق يك زمان است در  آن دم كاچه هر وقت از خدا غافلي آن كفر است دل ي كو غافل از حق يك زمان است در  ه چه هر وقت از خدا غافلي آن كفر است دل ه فر است اما نهان است اگر هم غافلي پيوست فر است اما نهان است اگر هم غافلي پيوست

آن وقت اين غفلت مي آن وقت اين غفلت ميبودي در اسلام بر او بسته بودي  و زيبايي طبيعت غافل مي  بودي در اسلام بر او بسته بودي  از طبيعت  و زيبايي طبيعت غافل ميآيد اول در طبيعت ما اول  از طبيعت  شويم محيط شويم محيط   آيد اول در طبيعت ما اول 
د كند و فكند و ف  شوي ، دائما چيزهايي را دود ميشوي ، دائما چيزهايي را دود مي  وقتي در خيابان رد ميوقتي در خيابان رد مي. . كنيم ،ف به گونه هاي مختلف كنيم ،ف به گونه هاي مختلف   زيست را زشت ميزيست را زشت مي د ضا را آلوده كنن ضا را آلوده كنن

در هم و نابسامان باشد  در هم و نابسامان باشد آشفته باشد و  ستگي يكي از شرايط مهم سلامت روح است . . آشفته باشد و  ستگي يكي از شرايط مهم سلامت روح است آرا د بايد شهر   وقتي آدم در شهر راه ميوقتي آدم در شهر راه مي. . آرا د بايد شهر رو رو
از كارخانه واردش مي. . آراسته باشد آراسته باشد  اري  از كارخانه واردش ميدر كارخانه بسي اري  آن جاست و يك   شويد ميشويد مي  در كارخانه بسي آن جاست و يك بينيد يك چيزهايي ريختند آن طرف ، يك صندلي  بينيد يك چيزهايي ريختند آن طرف ، يك صندلي 

بنابراين وقتي كه نيست ما دچار بنابراين وقتي كه نيست ما دچار . . اين طرف است ، كارخانه آراسته و مرتب و منظم نيست ، شهر مرتب و آراسته نيست اين طرف است ، كارخانه آراسته و مرتب و منظم نيست ، شهر مرتب و آراسته نيست مقدار سيم مقدار سيم 
او مي او ميغفلت از  ه زشتي كه شديم ، زشتي جنس هاي خودش را توليد مي  شويم مبتلا به زشتي ميشويم مبتلا به زشتي مي  غفلت از  و مبتلا ب ه زشتي كه شديم ، زشتي جنس هاي خودش را توليد ميشويم  و مبتلا ب و   شويم  د ، زشتي كج خلقي  و كن د ، زشتي كج خلقي  كن

ين چيزها توليد مي  چيزهاي زشتي توليد ميچيزهاي زشتي توليد مي  كند ، انواعكند ، انواع  مطامع نفساني توليد ميمطامع نفساني توليد مي ين چيزها توليد ميكند و كارخانه زشتي است و زشتي از ا كند پس اول كند پس اول   كند و كارخانه زشتي است و زشتي از ا
اولا به دامن طبيعت زياد برويم  اولا به دامن طبيعت زياد برويم توجه كنيم به طبيعت و  ماه و خورشيد را ببينيم به قول آن شاعر انگليسي من اشعارش را ترجمه ماه و خورشيد را ببينيم به قول آن شاعر انگليسي من اشعارش را ترجمه . . توجه كنيم به طبيعت و 

دلها برانيم كه بيهوده است دور زندگاني نبيني گر جمال جاوداني نداني قدر دلها برانيم كه بيهوده است دور زندگاني نبيني گر جمال جاوداني نداني قدر   گويد بيا تا قدر زيبايي بدانيم به زيبايي غم ازگويد بيا تا قدر زيبايي بدانيم به زيبايي غم از  كردم ميكردم مي
و صفايي بكنيم ، و صفايي بكنيم ،سرو سايه بيد اينقدر گرفتاريم كه فرصت نداريم برويم زير درخت بنشينيم ، آبي بيايد رد بشود  نيست اين كه نيست اين كه     سرو سايه بيد اينقدر گرفتاريم كه فرصت نداريم برويم زير درخت بنشينيم ، آبي بيايد رد بشود 

در سرو سايه بيد گ در سرو سايه بيد گبيهوده است دور زندگاني نبيني گر جمال جاوداني نداني ق لي كندر چمن مستانه خنديد نداري سوي جنگل ها لي كندر چمن مستانه خنديد نداري سوي جنگل ها بيهوده است دور زندگاني نبيني گر جمال جاوداني نداني ق
ا ز دست  ان در چمن ه ه روي ه فصل نو بهاري به زيبايي دلت مفتوح نگردد ز عشق گلعذاري خون نگردد ز رقص ما ه پاييزي ن ا ز دست گذاري ن ان در چمن ه ه روي ه فصل نو بهاري به زيبايي دلت مفتوح نگردد ز عشق گلعذاري خون نگردد ز رقص ما ه پاييزي ن گذاري ن

اول چشمش مي آورد بر لبهاي گلنار چون آدم  د شيريني كه دلدار ز چشم  از آن لبخن اول چشمش ميافشاني سرو ثمن ها  آورد بر لبهاي گلنار چون آدم  د شيريني كه دلدار ز چشم  از آن لبخن روي لب خندد ، خندد ،   افشاني سرو ثمن ها  روي لب بعد ميĤايد  بعد ميĤايد 
د شيريني كه دلدار ز چشم آورد بر لبهاي گلنار ز غم ها ديده ات اندر حجاب است وگر نه روي جانان بي نقاب است چه  د شيريني كه دلدار ز چشم آورد بر لبهاي گلنار ز غم ها ديده ات اندر حجاب است وگر نه روي جانان بي نقاب است چه از آن لبخن از آن لبخن
و طبيعتي بيرون را جسم  ا طبيعت خودمان  و همين طبيعت ر و طبيعتي بيرون را جسم بيهوده است دور زندگاني نبيني گر جمال جاوداني پس اول برويم ظاهر را  ا طبيعت خودمان  و همين طبيعت ر بيهوده است دور زندگاني نبيني گر جمال جاوداني پس اول برويم ظاهر را 

ا  ما همما هم ا احسن تقويم آفريده و بهترين تناسبات را گذاشته در وجود م ابايد مناسب باشد خداوند ما ر ا احسن تقويم آفريده و بهترين تناسبات را گذاشته در وجود م ا اشتغال پيدا   ..  بايد مناسب باشد خداوند ما ر ا اشتغال پيدا بنابراين اگر كه م بنابراين اگر كه م
ر   بعد از طبيعت ميبعد از طبيعت مي. . شود شود   شود روابط اجتماعي و انساني مان بهتر ميشود روابط اجتماعي و انساني مان بهتر مي  كنيم به زيبايي در طبيعت ذوق و خلاقيتمان بيشتر ميكنيم به زيبايي در طبيعت ذوق و خلاقيتمان بيشتر مي ر آييم هن آييم هن

ارت است از طبيعت به اضافه دل انسان طبيعت روي آيينه است يك آينه روي تو و يك آينه عالم در پيش رخ يار ارت است از طبيعت به اضافه دل انسان طبيعت روي آيينه است يك آينه روي تو و يك آينه عالم در پيش رخ يار زيبايي در هنر ، عبزيبايي در هنر ، عب
دريغا كه بصري است خداوند در دو چهره خودش را نشان داده، يكي در دل ما و يك هم عالم دو تا كتاب دارد كتاب دل و كتاب دريغا كه بصري است خداوند در دو چهره خودش را نشان داده، يكي در دل ما و يك هم عالم دو تا كتاب دارد كتاب دل و كتاب 

ين دل از روي آن كتاب آفرينش كپي. . آفرينش آفرينش  ين دل از روي آن كتاب آفرينش كپياگر ا ه كند ، مي  اگر ا آن اضاف ه كند ، ميكند ، اما دل خودش را هم به  آن اضاف و . . شود هنرشود هنر  كند ، اما دل خودش را هم به  د  ا كپي كن و اگر عين د  ا كپي كن اگر عين
شود ، هنر نمي شود ، شود ، هنر نمي شود ،   اي مياي مي  شود عكاسي و هنرهاي تزييني و چيز سادهشود عكاسي و هنرهاي تزييني و چيز ساده  هيچ چيز اضافه نكند و دريافت خودش را اضافه نكند ، ميهيچ چيز اضافه نكند و دريافت خودش را اضافه نكند ، مي

ا نقاشان خودمان  و رامبراند ي ا نقاشان خودمان نقاشي كلاسيك قديم  و رامبراند ي ا. . نقاشي كلاسيك قديم  ااينها ضمن اين مه د ا نشان مياينها ضمن اين مه د ا نشان ميرد طبيعت ر و يك روحي در طبيعت   رد طبيعت ر و يك روحي در طبيعت دهد يك جان  دهد يك جان 
ا  و آن ر در طبيعت  است  و يك سريان عشقي در طبيعت است و يك شكوهي در طبيعت است كه شكوه الهي  و يك روحي است  ا است  و آن ر در طبيعت  است  و يك سريان عشقي در طبيعت است و يك شكوهي در طبيعت است كه شكوه الهي  و يك روحي است  است 

آشكار است آشكار است   دهد كه چقدر اين جمال الهي در اين طبيعتدهد كه چقدر اين جمال الهي در اين طبيعت  دهد ضمنا نشان ميدهد ضمنا نشان مي  يعني اگر يك صبحي را دارد نشان مييعني اگر يك صبحي را دارد نشان مي. . دهددهد  نشان مينشان مي
گيرد ، يعني گيرد ، يعني   نقاش وجود اين همه صورت كه بپرداخت تا نقش ببيني و مصور بپرستي در حقيقت هنر يك درجه از طبيعت پيش مينقاش وجود اين همه صورت كه بپرداخت تا نقش ببيني و مصور بپرستي در حقيقت هنر يك درجه از طبيعت پيش مي

كند ، كند ،   گيرد براي طبعت براي اينكه طبيعت را تفسير ميگيرد براي طبعت براي اينكه طبيعت را تفسير مي  گيرد ، ولي از عامه مردم پيشي ميگيرد ، ولي از عامه مردم پيشي مي  طبيعت را ، البته به يك معنايي پيشي نميطبيعت را ، البته به يك معنايي پيشي نمي
شبيه كارهاي   فانه امروز يكي از تعريف هايي كه از هنر ميفانه امروز يكي از تعريف هايي كه از هنر ميبراي مردم متاسبراي مردم متاس ين است كه هنر آن است كه  شبيه كارهاي كنند كه عين گمراهي است ، ا ين است كه هنر آن است كه  كنند كه عين گمراهي است ، ا
نجا نباشد و اگر هماهنگي بوده و اگر مستطيل بوده حالا ذوزنقه بشود ،   همين فكر ميهمين فكر مي. . گذشتگان نباشد گذشتگان نباشد  نجا نباشد و اگر هماهنگي بوده و اگر مستطيل بوده حالا ذوزنقه بشود ، كنند اگر توازن و تقارن بوده اي كنند اگر توازن و تقارن بوده اي

است كه آن تناسباتي كه قبلي ها كشف نكرده بودند تو كشف كن ؛   اين هنر مياين هنر مي  اشد ،اشد ،يك چيزي كه قديم بوده الان نبيك چيزي كه قديم بوده الان نب ين  است كه آن تناسباتي كه قبلي ها كشف نكرده بودند تو كشف كن ؛ شود ؟ هنر ا ين  شود ؟ هنر ا
ا  و آن حرفهايي كه آنه و پيوندهايي كه آنها كشف نكرده بودند  ا آن ريتم هايي كه آنها كشف نكرده بودند آن هماهنگي ها و تناسبات  و آن حرفهايي كه آنه و پيوندهايي كه آنها كشف نكرده بودند  آن ريتم هايي كه آنها كشف نكرده بودند آن هماهنگي ها و تناسبات 

هنر اين است كه انسان در بيابان عالم برود و يك رد پا از خودش هنر اين است كه انسان در بيابان عالم برود و يك رد پا از خودش . . ، تو بگذار ، تو بگذار نزده بوند و آن جا پاي هايي كه آنها نگذاشته بودند نزده بوند و آن جا پاي هايي كه آنها نگذاشته بودند 
اي در اين بيابان گم شد بگو تو از اين طرف بيا  يچاره  د پاي تازه بگذارد كه اگر ب اي در اين بيابان گم شد بگو تو از اين طرف بيا بگذارد و يك ر يچاره  د پاي تازه بگذارد كه اگر ب ابراين اين هنر معاصر و مدرنيسم . . بگذارد و يك ر ابراين اين هنر معاصر و مدرنيسم بن بن
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بين برده  ا از  بين برده كه بلاي جان هنر معاصر شده، معماري ما ر ا از  ا كه نگاه ميمن بمن ب. . كه بلاي جان هنر معاصر شده، معماري ما ر ا كه نگاه ميه همين ديواره م مي  كنم ساختمانهايي كه اخيرا ميكنم ساختمانهايي كه اخيرا مي  ه همين ديواره م ميرو بينم بينم   رو
ه مي ه ميدر شهرهاي مختلف من جمله همين جا نگا خواهد از خواهد از   بينم كه مثل اينكه اين معمار هيچ توجهي نداشته كه اين چشم من ميبينم كه مثل اينكه اين معمار هيچ توجهي نداشته كه اين چشم من مي  كنم ميكنم مي  در شهرهاي مختلف من جمله همين جا نگا

ه هم زدند ، فضاها را تنگ كردند و بدون   ..  اين زيبايي لذت ببرداين زيبايي لذت ببرد ه هم زدند ، فضاها را تنگ كردند و بدون تناسبات را ب آن تناسبات را ب آن هيچ تناسبي شكل هاي تازه آفريدند كه آن شكل ها  هيچ تناسبي شكل هاي تازه آفريدند كه آن شكل ها 
ا پاسخ نمي دهد و راضي نمي كند اشتياقات ما را ا پاسخ نمي دهد و راضي نمي كند اشتياقات ما رادريافت هاي دروني ما ر   ..دريافت هاي دروني ما ر
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..............  پريدپريد  خواند دو متر ميخواند دو متر مي  گفتند يك كسي نمازش را كه ميگفتند يك كسي نمازش را كه مي       
  

دقيقه به نام خدا گفتند يك كسي دقيقه به نام خدا گفتند يك كسي   3535: : به مدت به مدت   2323: :   5454الي الي   2323: :   1919: : از ساعت از ساعت   8484//1010//2222: : يخ يخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تارسخنراني دكتر الهي قمشه اي تار
ين نماز ما وقتي مي  پريد آن طرف گفتند چرا همچين ميپريد آن طرف گفتند چرا همچين مي  خواند دو متر ميخواند دو متر مي  نمازش را كه مينمازش را كه مي ين نماز ما وقتي ميكني گفت ا و   رود بالا ميرود بالا مي  كني گفت ا ا بزنيد ت و گويند اين ر ا بزنيد ت گويند اين ر

نخورد   سر صاحبش من ميسر صاحبش من مي نخورد پرم اين طرف كه به من  و بحمده اياي. . پرم اين طرف كه به من  ي العظيم  و سبحان رب و بحمده ن چه نمازي است كه سبحان ربي اعلي و بحمده  ي العظيم  و سبحان رب ن چه نمازي است كه سبحان ربي اعلي و بحمده 
آن   كني كه مردم از دستت عصباني ميكني كه مردم از دستت عصباني مي  گوييم غير المغضوب عليهم در روز چند تا كار ميگوييم غير المغضوب عليهم در روز چند تا كار مي  اصلا نمي داند چه داريم مياصلا نمي داند چه داريم مي از دشت تو  آن شوند  از دشت تو  شوند 

ي اعلي يعني پروردگار اع  وقت ميوقت مي ي اعلي يعني پروردگار اعگويي غير المغضوب عليهم يعني چه سبحان رب ه خاطر گويي غير المغضوب عليهم يعني چه سبحان رب ه خاطر لي من تويي برترين نقطه عشق من توي من ب لي من تويي برترين نقطه عشق من توي من ب
ين معني تقويت مي  كنم به خاطر هيچ كس ديگر نيست كه كار ميكنم به خاطر هيچ كس ديگر نيست كه كار مي  تو است كه كار ميتو است كه كار مي آن وقت ا ين معني تقويت ميكنم  آن وقت ا شود صبح چقدر خوب است كه شود صبح چقدر خوب است كه   كنم 

ه پروردگارت بكن بعد برو سركار هما  آدم آن شعر انگليسي ميآدم آن شعر انگليسي مي ه هستي بنشين و يك نگاهي ب ه پروردگارت بكن بعد برو سركار هماگويد كه صبح ها دم درگا ه هستي بنشين و يك نگاهي ب . . ن نماز است ن نماز است گويد كه صبح ها دم درگا
دردش مي  و بنابر اين ميو بنابر اين مي د و چقدر به  بخوان دردش ميفهمد كه چرا بايد  د و چقدر به  بخوان و نيرومند مي  فهمد كه چرا بايد  و نيرومند ميخورد  ي آپوليون ديو است مي  خورد  ه طولان ي آپوليون ديو است ميشود در اين را ه طولان خواهد خواهد   شود در اين را

ه مي ه يك نفر ديو گرفت ا بكند در جيبش بدهد ب ه ميآدم دستش ر ه يك نفر ديو گرفت ا بكند در جيبش بدهد ب ا در تنگي   گويد دست نكني جيبت ها يك دانه ميگويد دست نكني جيبت ها يك دانه مي  آدم دستش ر ا در تنگي زنم تو گوشت زنت ر زنم تو گوشت زنت ر
كرد تو شيشه كرد تو شيشه   رفت مسافرت مواقعي كه نمي رفت مسافرت پنير را ميرفت مسافرت مواقعي كه نمي رفت مسافرت پنير را مي  گفتند يك كسي اين قدر خسيس بود كه وقتي ميگفتند يك كسي اين قدر خسيس بود كه وقتي مي. . قرار بدهقرار بده

گفت نانتان را بماليد به شيشه بخوريد و يك مدت كه رفته بود مسافرت اين شيشه را گذاشته بود تو گنجه در گنجه را هم قفل گفت نانتان را بماليد به شيشه بخوريد و يك مدت كه رفته بود مسافرت اين شيشه را گذاشته بود تو گنجه در گنجه را هم قفل   ميمي
ه گنجه مي  گفتند ما نانمان را ميگفتند ما نانمان را مي  كرديد ميكرديد مي  ار ميار ميكرده بود وقتي آمد گفت شما اين مدت چه ككرده بود وقتي آمد گفت شما اين مدت چه ك ه گنجه ميماليديم ب روز روز   44مرديد مرديد   خورديم گفت ميخورديم گفت مي  ماليديم ب

د اين سخا شاخي است   نان خالي مينان خالي مي ا حس كن و سخاوت ر بخشش  د اين سخا شاخي است خورديد اين يك ديوي است اين آقا را گرفته نمي گذارد اين شكوه  ا حس كن و سخاوت ر بخشش  خورديد اين يك ديوي است اين آقا را گرفته نمي گذارد اين شكوه 
ست يكي ممكن است بگويد من چيزي ندارم كه ست يكي ممكن است بگويد من چيزي ندارم كه از سرو بهشت واي آن كو كس چنين شاخي بهشت ترك لذت ها و شهوت سخا ااز سرو بهشت واي آن كو كس چنين شاخي بهشت ترك لذت ها و شهوت سخا ا

ا من نمي ا من نميسخي باشم تر ك لذت اينها ر و شهوت سخا است هر كه در   سخي باشم تر ك لذت اينها ر ا  و ببر ترك لذت ه ا من نمي برم ت و اين لذت ر و شهوت سخا است هر كه در خواهم اين مال ت ا  و ببر ترك لذت ه ا من نمي برم ت و اين لذت ر خواهم اين مال ت
در هنگام مرگ مي در هنگام مرگ ميشهوت فرو شد بر نخواست بنابراين اين ها را هم كه اين سخن را نقل كردند از حضرت زرتشت كه  همي كه همي كه فف  شهوت فرو شد بر نخواست بنابراين اين ها را هم كه اين سخن را نقل كردند از حضرت زرتشت كه 

و چي داري با خودت مي و چي داري با خودت ميچقدر ثروت داري  ه كه مي  چقدر ثروت داري  د شود نگا و چقدر خوب است كه آدم آن موقع ثروت من ه كه ميبري  د شود نگا و چقدر خوب است كه آدم آن موقع ثروت من ه خودش حظ     بري  ه خودش حظ كند ب كند ب
د تا سحر گه حشر  ه پروردگارم داشتم پياله بر كفنم بن د تا سحر گه حشر كند چون كه روم در لحد زان قدحم كن جهيز جهيزيه من آن عشقي است كه ب ه پروردگارم داشتم پياله بر كفنم بن كند چون كه روم در لحد زان قدحم كن جهيز جهيزيه من آن عشقي است كه ب

روز   به ميبه مي روز ز دل ببرم هول  ا ز دل ببرم هول  ين كتاب ها ر ا وعده داد الطاف حق ا صحبت كنيم مصطفي ر ا رستاخيز حالا برسيم چند كلمه از قرآن نازنين  ين كتاب ها ر ا وعده داد الطاف حق ا صحبت كنيم مصطفي ر رستاخيز حالا برسيم چند كلمه از قرآن نازنين 
همه را بخوانيد انجيل حضرت عيسي را بخوانيد داستان هاي زيبايي است كتاب هايي در اين زمينه ها است درباره اينها نوشته شده همه را بخوانيد انجيل حضرت عيسي را بخوانيد داستان هاي زيبايي است كتاب هايي در اين زمينه ها است درباره اينها نوشته شده 

ه سخنان آسمان ه سخنان آسمانچرا براي اينكه اينها متصل است ب ي در قرآن است كه آدم خوي كيست چرا براي اينكه اينها متصل است ب ي در قرآن است كه آدم خوي كيست ي همان ها است يعني نهاذ االله في صحف الاول ي همان ها است يعني نهاذ االله في صحف الاول
ع ابراهيم حنيفا تبعيت مي ع ابراهيم حنيفا تبعيت ميآدم خوب آدمي است كه يكي از مشخصاتش والتب از همه اينها تبعيت   كند ما تبعيت ميكند ما تبعيت مي  آدم خوب آدمي است كه يكي از مشخصاتش والتب از عيسي موسي  از همه اينها تبعيت كنيم  از عيسي موسي  كنيم 

آن كه چون صد آمد نود هم پيش ما است همه را شامل مي  ميمي آن كه چون صد آمد نود هم پيش ما است همه را شامل ميكنيم  را وعده داد الطاف حق گر بميري تو نميرد اين سبق را وعده داد الطاف حق گر بميري تو نميرد اين سبق   شود مصطفيشود مصطفي  كنيم 
ا هست  و مترس از نسخ دين اي مصطفي تا قيامت باقي اش داريم م ا ز قرآن رافضم ت ا حافظم بيش و كم كن ر و معجزت ر ا هست من كتاب  و مترس از نسخ دين اي مصطفي تا قيامت باقي اش داريم م ا ز قرآن رافضم ت ا حافظم بيش و كم كن ر و معجزت ر من كتاب 

د چون اژدها اگر قبول نمي ا بر در د چون اژدها اگر قبول نميقرآن مر تو را همچون عصا كفرها ر ا بر در ا كني كه موسي عصا را انداخت اين تفسيكني كه موسي عصا را انداخت اين تفسي  قرآن مر تو را همچون عصا كفرها ر ين عصا ر ا ر دارد ببين ا ين عصا ر ر دارد ببين ا
تواند همه را ببلعد فاذا جاء تواند همه را ببلعد فاذا جاء   كنيد كه ميكنيد كه مي  بلعد براي چرا باور نميبلعد براي چرا باور نمي  بياندازد هزار تا دروغ كه آدم ها بگويند يك حقيقت بيايد همه را ميبياندازد هزار تا دروغ كه آدم ها بگويند يك حقيقت بيايد همه را مي

فاش فاش   موسي فالقا العصا فاذن يلخف ما يعفكون تمام آن دروغ ها را بلعيد آن عصا اين عصا چيست عصاي حقيقت وقتي يك حقيقتيموسي فالقا العصا فاذن يلخف ما يعفكون تمام آن دروغ ها را بلعيد آن عصا اين عصا چيست عصاي حقيقت وقتي يك حقيقتي
ان مي  ميمي ان ميشود بي ا مي  شود بي د همه ر و چيزهايي كه يك عمر گفته بودن ا و تبليغات  ا ميشود تمام آن دروغ ه د همه ر و چيزهايي كه يك عمر گفته بودن ا و تبليغات  ا   شود تمام آن دروغ ه ا بلعد توبه عصاي موسي است هز ار ت بلعد توبه عصاي موسي است هز ار ت

را مي را ميكار بد آدم كرده باشد تو به  ا مي  كار بد آدم كرده باشد تو به  د جلو همه ر ا ميانداز د جلو همه ر ه است كه چوب جسم   انداز ه است كه چوب جسم بلعد يك مرتبه اينها همه عصاي موسي است مولانا گفت بلعد يك مرتبه اينها همه عصاي موسي است مولانا گفت
ا مي  خشك خود را كهخشك خود را كه ا ميمانند عصا است در كف موساي عشقش معجز صعبان كني م ين وجود خشك خودم   مانند عصا است در كف موساي عشقش معجز صعبان كني م ين وجود خشك خودم توانيم اين چوب خشك را ا توانيم اين چوب خشك را ا

ا ما مي ه خشب بالسنده كه در مورد منافقين گفته شده اين ر ا ما ميرا كان ه خشب بالسنده كه در مورد منافقين گفته شده اين ر توانيم چوب جسم خشك خود را كه مانند عصا است در كف موساي توانيم چوب جسم خشك خود را كه مانند عصا است در كف موساي   را كان
ن ديوها را بخورد هست قرآن مر تو را همچون عصا كفرها را بر درد چون اژدها ن ديوها را بخورد هست قرآن مر تو را همچون عصا كفرها را بر درد چون اژدها عشقش معجز صعبان كني مي توانيم بياندازيم تمام ايعشقش معجز صعبان كني مي توانيم بياندازيم تمام اي
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ر  ا مدان كه ظاهر است زير ظاهر باطني هم قاهر است زي ر تو مترس از نسخ دين اي مصطفي تا قيامت باقي اش داريم ما حرف قرآن ر ا مدان كه ظاهر است زير ظاهر باطني هم قاهر است زي تو مترس از نسخ دين اي مصطفي تا قيامت باقي اش داريم ما حرف قرآن ر
و نظر زير آن باطن يكي بطن سوم و نظر زير آن باطن يكي بطن سومآن باطن يكي بطن دگر خيره گردد اندر آن وهم  از   آن باطن يكي بطن دگر خيره گردد اندر آن وهم  او گردد خرد ها جمله گم بطن چهارم  در  از كه  او گردد خرد ها جمله گم بطن چهارم  در  كه 

نوي خود كس نديد جز خداي بي نظير بي نظير قرآن بيش از ساير كتب آسماني بر ادبيات جهان تاثير گذاشته چون ادبيات جهان نوي خود كس نديد جز خداي بي نظير بي نظير قرآن بيش از ساير كتب آسماني بر ادبيات جهان تاثير گذاشته چون ادبيات جهان 
ر ميتولوژي يونان و كشورهاي گوناگون كه قديمي ترين و پ ر ميتولوژي يونان و كشورهاي گوناگون كه قديمي ترين و پهمه متاثر از كتب آسماني است حتي گفته اند كه اساطي ر مغز ترين ر مغز ترين همه متاثر از كتب آسماني است حتي گفته اند كه اساطي

ا هم من توصيه مي ان آنها ر ان هاي خيلي پر مغزي است در اساطير يون است داست ا هم من توصيه ميداستان ها  ان آنها ر ان هاي خيلي پر مغزي است در اساطير يون است داست ه خصوص كتاب ميتولوژي   داستان ها  ه خصوص كتاب ميتولوژي كنم بخوانيد ب كنم بخوانيد ب
و داستان اينكه چه طور يك مرتبه الهه عشق الهه خرد  و زحل  ان تايتانيك  و داستان اينكه چه طور يك مرتبه الهه عشق الهه خرد خانم هاميلتون كه خيلي به زبان ساده اي نوشته شده داست و زحل  ان تايتانيك  خانم هاميلتون كه خيلي به زبان ساده اي نوشته شده داست

شود از مادر اين مغز زئوس پريد بيرون يك مرتبه مسلح با تمام قدرت خرد چشم شود از مادر اين مغز زئوس پريد بيرون يك مرتبه مسلح با تمام قدرت خرد چشم   ونان زن است ناگهان همه متولد ميونان زن است ناگهان همه متولد ميدر اساطير يدر اساطير ي
ي چشم شادان جهان نسپري كسي كو خرد را ندارد به پيش دلش ي چشم شادان جهان نسپري كسي كو خرد را ندارد به پيش دلشجان است چون بنگري تو ب ريش خرد زنده ريش خرد زنده   خويشخويش  گردد ازكردهگردد ازكرده  جان است چون بنگري تو ب

بينيم كه بينيم كه   گردد به كتب آسماني ميگردد به كتب آسماني مي  بينيم كه اساطير برميبينيم كه اساطير برمي  گر كه نگاه كنيم ميگر كه نگاه كنيم ميجاوداني شناس فردوسي خيلي راجع به خرد بحث كرده اجاوداني شناس فردوسي خيلي راجع به خرد بحث كرده ا
ا هم بايد دي و بند باشيم س شاهنامه براي  ا هم بايد دي و بند باشيم س شاهنامه براي خيلي تاثير گذاشته مثلا جمشيد همان داستان سليمان است پدرش تهمورث ديو بند بود م خيلي تاثير گذاشته مثلا جمشيد همان داستان سليمان است پدرش تهمورث ديو بند بود م

ين مي  چي ميچي مي ين ميخوانيم شاهنامه براي ا اسير كنيم ما اگر ق  خوانيم شاهنامه براي ا اسير كنيم ما اگر قخوانيم كه ديو را  د شاهنامه . . رار باشد هر روز ديو ها لگدمان بزنند رار باشد هر روز ديو ها لگدمان بزنند خوانيم كه ديو را  د شاهنامه پس ما فرزن پس ما فرزن
نيستيم فرزند خلف فردوسي نيستيم فردوسي آمده نشان داده كه چه طور ديو ها را در بند كرد مثل تهمورث ديو بند از هوشنگ نيستيم فرزند خلف فردوسي نيستيم فردوسي آمده نشان داده كه چه طور ديو ها را در بند كرد مثل تهمورث ديو بند از هوشنگ 

ا ديو مبارزه كند بعد هوشنگ   خورد براي اينكه نميخورد براي اينكه نمي  شود سيامك شكست ميشود سيامك شكست مي  شروع ميشروع مي ا ديو مبارزه كند بعد هوشنگ داند چه طور ب و   موفق ميموفق ميداند چه طور ب و تهمورث  و شود  و تهمورث  شود 
ا را اسير مي  شود بر همه ديوها، ولي خودش ديو ميشود بر همه ديوها، ولي خودش ديو مي  جمشيد كاملا مسلط ميجمشيد كاملا مسلط مي لحظه آدم غافل باشد تمام ديو ه ا را اسير ميشود يك  لحظه آدم غافل باشد تمام ديو ه د خودش ديو   شود يك  د خودش ديو كن كن

در  شود غرور ميشود غرور مي  ميمي و حالا مبتلا شده بنده  ا كرده  ه جا آورده همه كارهاي خوب ر و عباداتش را ب درگيرد پاكي و تقوي را پيدا كرده  و حالا مبتلا شده بنده  ا كرده  ه جا آورده همه كارهاي خوب ر و عباداتش را ب آنجا آنجا   گيرد پاكي و تقوي را پيدا كرده 
ين آدم ديو مي ا كردم و مردم توفيق پيدا نمي كنند  ين آدم ديو مياين كار ر ا كردم و مردم توفيق پيدا نمي كنند  كند كه من كار خوب كردم ، ديو است اصلا ، آدم بايد فكر كند كه من كار خوب كردم ، ديو است اصلا ، آدم بايد فكر   شود ، فكر ميشود ، فكر مي  اين كار ر

ا دادند كه تو كار خوب بكني همه  ا اين توفيق و اجازه ر ا دادند كه تو كار خوب بكني همه كند كه من توفيق پيدا كردم چه سعادتي بوده كه به من نصيب كردند كه به م ا اين توفيق و اجازه ر كند كه من توفيق پيدا كردم چه سعادتي بوده كه به من نصيب كردند كه به م
شود ،چرا ؟ براي اينكه بايد شكر كند كه خدايا من كجا و يك شود ،چرا ؟ براي اينكه بايد شكر كند كه خدايا من كجا و يك   كند بدهكار ميكند بدهكار مي  يق را پيدا نمي كنند ، وقتي آدم كار خوب مييق را پيدا نمي كنند ، وقتي آدم كار خوب مياين توفاين توف

همچين گوهري كجا رحمت تو كه به مردم رسيده از طرف من من چه شكرانه اي بكنم اولش اين است كه حاضق باشي و اين را به همچين گوهري كجا رحمت تو كه به مردم رسيده از طرف من من چه شكرانه اي بكنم اولش اين است كه حاضق باشي و اين را به 
د خوبي ما ميخودت منصوب نكني يك عبارتي است در قخودت منصوب نكني يك عبارتي است در ق دي و هم در مور ا است در مورد ب د خوبي ما ميرآن كه خيلي زيب دي و هم در مور ا است در مورد ب گوييم كار خوب كردن گوييم كار خوب كردن   رآن كه خيلي زيب

گويد الذين احسنوا الحسني كساني كه گويد الذين احسنوا الحسني كساني كه   فعلش كردن است كار بد هم فعلش كردن است كار بد كرد كار خوب كرد اما در قرآن ميفعلش كردن است كار بد هم فعلش كردن است كار بد كرد كار خوب كرد اما در قرآن مي
نيكوترين وجه انجام دادند منتها آدم بايد نجام دادند ، منتها به  نيكوترين وجه انجام دادند منتها آدم بايدحسني را ا نجام دادند ، منتها به  نجام بدهد   حسني را ا ا خوب ا نجام بدهد خوبي ر ا خوب ا انجام دادن خوبي اين . . خوبي ر انجام دادن خوبي اين بهترين راه  بهترين راه 

آن  از تو است هر زشتي از ذات من است و شعار من  ه خودت منصوب نكني بگويي كه هر نيكي ام  و ب ا  آن خوبي ر و نبيني  آن است كه ت از تو است هر زشتي از ذات من است و شعار من  ه خودت منصوب نكني بگويي كه هر نيكي ام  و ب ا  آن خوبي ر و نبيني  است كه ت
ا مال تو است بنابراين در مورد و خوبي ه ا هر چه است مال من است  و بدي ه ا مال من است  ا مال تو است بنابراين در موردزشتي ه و خوبي ه ا هر چه است مال من است  و بدي ه ا مال من است  ا هم   زشتي ه ا هم بدي هم همين طور بدي ر بدي هم همين طور بدي ر

نجام مي  آدم ميآدم مي نجام بده چه موقع بدي را بد ا و هم خيلي خوب ا نجام بدهد  نجام ميتواند خيلي بد ا نجام بده چه موقع بدي را بد ا و هم خيلي خوب ا نجام بدهد  نجام مي  تواند خيلي بد ا ا ا نجام ميدهد موقعي كه وقتي بدي ر ا ا دهد دهد   دهد موقعي كه وقتي بدي ر
د انجام . . بد نمي داند بد نمي داند  ان كذبوا بايات االله كساني كه كار بد را ب و باياتنا ثم كان عاقبت الذين عصا سوا  د انجام الذين كذب ان كذبوا بايات االله كساني كه كار بد را ب و باياتنا ثم كان عاقبت الذين عصا سوا  دهند كار بد را خيلي دهند كار بد را خيلي   ميميالذين كذب
كند كه خيلي كار خوبي كرده وهم يحسبون انهم كند كه خيلي كار خوبي كرده وهم يحسبون انهم   كند و بد هم فكر ميكند و بد هم فكر مي  اش چيست اين است كه كار بد را مياش چيست اين است كه كار بد را مي  دهند و بديدهند و بدي  بد انجام ميبد انجام مي

كنند كار خوب هم كردند اين خيلي بد است كه آدم كار بد بكند و اگر توبه كند مثل آدم توبه كند و كنند كار خوب هم كردند اين خيلي بد است كه آدم كار بد بكند و اگر توبه كند مثل آدم توبه كند و   يحسنون صنعا خيال مييحسنون صنعا خيال مي
د   ردد و پذيرش پيدا ميردد و پذيرش پيدا ميگگ  برميبرمي ا ب د كه عصا السواي يعني بدي ر و آنجا عرض شو د كند در پيش پروردگارش پس الذين احسن الحسني  ا ب د كه عصا السواي يعني بدي ر و آنجا عرض شو كند در پيش پروردگارش پس الذين احسن الحسني 

د   انجام ميانجام مي اوج ادب هند در ادبيات هن د دهند اين تاثيري كه ادبيات جهان پذيرفته از كتب آسماني روشن است يعني شما بهترين  اوج ادب هند در ادبيات هن دهند اين تاثيري كه ادبيات جهان پذيرفته از كتب آسماني روشن است يعني شما بهترين 
ه دار الشكوه پسر شاه جهان اوپانيشاد هست كه من امروز ديدم كه خوشاوپانيشاد هست كه من امروز ديدم كه خوش ا دار الشكوه نوشت د اوپانيشاد ر ه اينجا داري ه دار الشكوه پسر شاه جهان بختانه در كتابخان ا دار الشكوه نوشت د اوپانيشاد ر ه اينجا داري بختانه در كتابخان

ه  ه است و شاه جهان هم همان كسي كه تاج محل را ساخته و تاج محل هم تبلور عشق يعني دوستت دارم را با مرمر نوشتند آنجا و ب است و شاه جهان هم همان كسي كه تاج محل را ساخته و تاج محل هم تبلور عشق يعني دوستت دارم را با مرمر نوشتند آنجا و ب
و معمارانش ايراني هست ا نشان داده  ا زيب ين شكوه عشق ر و معمارانش ايراني هستقدري ا ا نشان داده  ا زيب ين شكوه عشق ر اولا قدري ا ين بنا كه  و ايرانيان بودند و ا و شيرازي و ترك و اينها بودند  اولا ند  ين بنا كه  و ايرانيان بودند و ا و شيرازي و ترك و اينها بودند  ند 

معني عشق در زندگي شاه جهان پادشاه حالا خوب يك زنش مرده كه مرده آن هم بعد از اينكه حالا قبل از ازدواج بعضي عشق ها معني عشق در زندگي شاه جهان پادشاه حالا خوب يك زنش مرده كه مرده آن هم بعد از اينكه حالا قبل از ازدواج بعضي عشق ها 
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ه اول آشنايي مان حرف ها چه شاعرانه بود ه اول آشنايي مان حرف ها چه شاعرانه بود خيلي داغ است بيشتر عشق هايي كه داغ است اصلا به ازدواج نكشيده و هميشه گفتند كخيلي داغ است بيشتر عشق هايي كه داغ است اصلا به ازدواج نكشيده و هميشه گفتند ك
تا تا   1414شود ، ولي شاه جهان ازدواج كرده با يك دختر ايراني هم بوده به نام ممتاز محل عاشق اين دختر بوده شود ، ولي شاه جهان ازدواج كرده با يك دختر ايراني هم بوده به نام ممتاز محل عاشق اين دختر بوده   آخرش اين طوري ميآخرش اين طوري مي

ناگهان اين زن بر اثر ناگهان اين زن بر اثر   فرزند داشته از او حالا بنا به روايات مختلفي كه گفتند فرزندان متعدد داشته و بعد از اين همه مدت وقتي كهفرزند داشته از او حالا بنا به روايات مختلفي كه گفتند فرزندان متعدد داشته و بعد از اين همه مدت وقتي كه
خورم تا بميرم و پادشاه عالم هم است و عشقش اين قدر خورم تا بميرم و پادشاه عالم هم است و عشقش اين قدر   گويد من ديگر غذا نميگويد من ديگر غذا نمي  رود تو يك اتاقي و ميرود تو يك اتاقي و مي  كند ميكند مي  يك بيماري فوت مييك بيماري فوت مي

ه او مي  3030سال سال   2020قوي بوده بعد از قوي بوده بعد از  ه او ميسال زندگي كردن بعد ب بنايي بساز به ياد   سال زندگي كردن بعد ب ا يك  ا بكني بي ين كار ر بنايي بساز به ياد گويند شما به جاي اينكه ا ا يك  ا بكني بي ين كار ر اين اين گويند شما به جاي اينكه ا
عشق و اين تاج محل ساخته شده و پسر اين آدم بايد يك همچين عاشقي باشد كه اين كار را بكند هر پادشاهي پسرش توفيق پيدا عشق و اين تاج محل ساخته شده و پسر اين آدم بايد يك همچين عاشقي باشد كه اين كار را بكند هر پادشاهي پسرش توفيق پيدا 

را ترجمه كرده در همان دوران صفوي بوده در ايران   نمي كند كه يك همچين كاري بكند اين دارالشكوه مينمي كند كه يك همچين كاري بكند اين دارالشكوه مي را ترجمه كرده در همان دوران صفوي بوده در ايران آيد و كتاب اوپانيشاد  آيد و كتاب اوپانيشاد 
رويش كار كرند اينها را من توصيه مي  كند از سانسكريتكند از سانسكريت  ترجمه ميترجمه مي رويش كار كرند اينها را من توصيه ميبه زبان فارسي و بعد هم اخيرا چاپ شده دكتر چاراچند  كنم كنم   به زبان فارسي و بعد هم اخيرا چاپ شده دكتر چاراچند 

بخوانيد ،  اوپانيشاد ، مهابهارات ، اوپانيشاد ، مهابهارات ،  ا  بخوانيد ،رامايانه اينها ر ا  ي نقطه اوج ادبيات هند كه نمايش نامه شاخونتالا است ، اين باز متاثر است از همين     رامايانه اينها ر ي نقطه اوج ادبيات هند كه نمايش نامه شاخونتالا است ، اين باز متاثر است از همين ول ول
د  بخواني ا را حتما  ا گيت د كتاب گيت بخواني ا را حتما  ا گيت ي مهم  150150گيتا يك كتاب كوچكي است حدود گيتا يك كتاب كوچكي است حدود   ..كتاب گيت ي مهمصفحه بيشتر نيست ،ول ترين مطالب عرفاني هند در ترين مطالب عرفاني هند در   صفحه بيشتر نيست ،ول

ر  ي اين طور اثر گذاشتند دايبر كتاب مقدس روي شكسپير اث ا همه كتب آسمان ارزشي است كتاب گيت است و خيلي كتاب با  ر آن كتاب  ي اين طور اثر گذاشتند دايبر كتاب مقدس روي شكسپير اث ا همه كتب آسمان ارزشي است كتاب گيت است و خيلي كتاب با  آن كتاب 
ي اين مقداري كه قرآن  ي اين مقداري كه قرآن گذاشته و اساس كتاب بهشت گمشده ميلتون ول ينيم گذاشته و اساس كتاب بهشت گمشده ميلتون ول ينيم روي ادبيات پيروان اين ديانت اثر گذاشته هيچ جا نمي ب روي ادبيات پيروان اين ديانت اثر گذاشته هيچ جا نمي ب

كنيد حالا من چون فرصت كنيد حالا من چون فرصت   كه يك كتاب اين قدر اثر گذاشته باشد بر ادبيات كه قدم به قدم شما حضور ادبيات را در قرآن حس ميكه يك كتاب اين قدر اثر گذاشته باشد بر ادبيات كه قدم به قدم شما حضور ادبيات را در قرآن حس مي
د با قرآن شعر مي اول يك غزلي از مولانا بخوانم كه مولانا همين طور دار د با قرآن شعر ميزيادي نيست  اول يك غزلي از مولانا بخوانم كه مولانا همين طور دار ق نيلگون گويد باگويد با  زيادي نيست  ق نيلگون نگ آيد هر زمان زين نه روا نگ آيد هر زمان زين نه روا

خوانند كه ما اين را خلق كرديم و ما خوانند كه ما اين را خلق كرديم و ما   آيت انا بنيناها و انا موسعون مي گويد هر روز اگر به آسمان گوش بدهي اين آيه را دارند ميآيت انا بنيناها و انا موسعون مي گويد هر روز اگر به آسمان گوش بدهي اين آيه را دارند مي
و انا موسعون حالا بعضي ها مي  داريم وسعت ميداريم وسعت مي و انا موسعون حالا بعضي ها ميدهيم  ه اين مسائل   دهيم  ه اين مسائل گويند اين اشاره به تئوري است كه من زياد ب پردازم براي پردازم براي   نمينميگويند اين اشاره به تئوري است كه من زياد ب

در خودش جا داده باشد  درست باشد آنها را  و نيازي نيست كه تئوري هاي زمان را معلوم هم نيست  در خودش جا داده باشد اينكه قرآن سراسر معجزه است  درست باشد آنها را  و نيازي نيست كه تئوري هاي زمان را معلوم هم نيست  اينكه قرآن سراسر معجزه است 
لحامدون  ي گوش ظاهر دم به دم عابدون ا و انا موسعون چشم بود اين بانگ را ب ا بنيناها  لحامدون بانگ آيد هر زمان زين نه رواق نيلگون آيت ان ي گوش ظاهر دم به دم عابدون ا و انا موسعون چشم بود اين بانگ را ب ا بنيناها  بانگ آيد هر زمان زين نه رواق نيلگون آيت ان

از ذي المعارج برويد در خانه خدا در بزنيد بگوييد يك نردبان بده الساالسا ه قرآن است نردبان حاصل كنيد  از ذي المعارج برويد در خانه خدا در بزنيد بگوييد يك نردبان بده عهون السابعون باز اين هم آي ه قرآن است نردبان حاصل كنيد  عهون السابعون باز اين هم آي
ه شما مي  خواهيم عروج كنيم ميخواهيم عروج كنيم مي  ما ميما مي ه شما نردبان دارد ب ه شما ميدهد ب ه شما نردبان دارد ب ا بسازيد كه   دهد ب ا چوب نمي توانيد شم آسمان ب د برود  ا بسازيد كه دهد نردباني كه باي ا چوب نمي توانيد شم آسمان ب د برود  دهد نردباني كه باي

د  د نردبان حاصل كني از ذي المعارج كي تراشد نردبان عرش نجار خيال ساخت معراجش معراج هم به معني نردبان است ساخت از ذي المعارج كي تراشد نردبان عرش نجار خيال ساخت معراجش معراج هم به معني نردبان است ساخت نردبان حاصل كني
ك و الملائ رويد تعرج الروح اليه  د از ذي المعارج بر  كمعراجش دم انااليه الراجعون از آن انااليه الراجعون بايد بگيري نردبان حاصل كني و الملائ رويد تعرج الروح اليه  د از ذي المعارج بر    معراجش دم انااليه الراجعون از آن انااليه الراجعون بايد بگيري نردبان حاصل كني

ا   گويد بنگر آنگويد بنگر آن  اجمعون همان طور تا آخر كه مياجمعون همان طور تا آخر كه مي ا باغ سيه گشته ز تافت طائف باغ ايشان سوخته و هم نائنون در آن داستان آن دو ت باغ سيه گشته ز تافت طائف باغ ايشان سوخته و هم نائنون در آن داستان آن دو ت
ه در آن است نگفتمت  ي مطلب آي آن نيست ول آنهايي كه آشكار نيست كه ظاهر آيه در  و  آن هايي است كه آشكار است  ه در آن است نگفتمت برادر اينها  ي مطلب آي آن نيست ول آنهايي كه آشكار نيست كه ظاهر آيه در  و  آن هايي است كه آشكار است  برادر اينها 

ايه حيات منم الم اعهد اليكم يا بني آدم لا تعبد الشيطان من ايه حيات منم الم اعهد اليكم يا بني آدم لا تعبد الشيطان من مرا آنجا كه در بلاد نهند نگفتمت مرا آنجا كه منتهات منم نگفتم كه سرممرا آنجا كه در بلاد نهند نگفتمت مرا آنجا كه منتهات منم نگفتم كه سرم
و گفته بودم اينها را هر چه مي ا عبادت كنيد مكن به ت و گفته بودم اينها را هر چه ميبه تو نگفتم شيطان را عبادت نكنيد من ر ا عبادت كنيد مكن به ت ي   به تو نگفتم شيطان را عبادت نكنيد من ر از همان بشنو از ن اول مثنوي  ي خوانيم از  از همان بشنو از ن اول مثنوي  خوانيم از 

از آن كسي كه مي از آن كسي كه مييعني بشنو  از هواي خودش صحبت نميگويد ما ينطق عن الهوي ني يعني ما ينطق عن الهوگويد ما ينطق عن الهوي ني يعني ما ينطق عن الهو  يعني بشنو  از هواي خودش صحبت نميي يعني  اي   ي يعني  اره  ي ك اي كند ن اره  ي ك كند ن
ا مي ا مينيست هر چه دميدن آن  ا در   نيست هر چه دميدن آن  اي زن تا چه ه ي نواز يكي ديگر است عاشقان مانند ناي و عشق همچون ن ي آن دم نايي است ن ا در زند ن اي زن تا چه ه ي نواز يكي ديگر است عاشقان مانند ناي و عشق همچون ن ي آن دم نايي است ن زند ن

ه نظر مي  ميمي ه كه حالا كمتر ب از فردوسي گرفت ه نظر ميدمد هر دم در اين سرناي تن ظهور قرآن در ادبيات حالا  ه كه حالا كمتر ب از فردوسي گرفت ه   آيدآيد  دمد هر دم در اين سرناي تن ظهور قرآن در ادبيات حالا  ارسي گفت ه چون همش ف ارسي گفت چون همش ف
آن جا ديده مي آن جا ديده ميمطالب قرآني كه آن جوهر اصلي قرآن است  ان   مطالب قرآني كه آن جوهر اصلي قرآن است  ين كه  ا شيطان و ا و مبارزه ب و ديو  بين انسان  ان شود يعني مبارزه دائمي  ين كه  ا شيطان و ا و مبارزه ب و ديو  بين انسان  شود يعني مبارزه دائمي 

آن عدو را دوست خودتان قرار ندهي دوستي نكنيد  ار كنيد با آن  ا آن رفت آن عدو را دوست خودتان قرار ندهيتنفتحضوا عدوا اين دشمنتان است شما هم به عنوان دشمن ب دوستي نكنيد  ار كنيد با آن  ا آن رفت د د تنفتحضوا عدوا اين دشمنتان است شما هم به عنوان دشمن ب
فردوسي زيبا ترين تعبير را كرده است كه ما در كجا هستيم من گفتم ما در بيابان هستيم ممكن است كسي بگويد در دريا هستيم اين فردوسي زيبا ترين تعبير را كرده است كه ما در كجا هستيم من گفتم ما در بيابان هستيم ممكن است كسي بگويد در دريا هستيم اين 
يم موج و گردابي چنين حائل كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ها خردمند گيتي چو در يا نهاد  شب تاريك و ب است  يم موج و گردابي چنين حائل كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ها خردمند گيتي چو در يا نهاد هم درست  شب تاريك و ب است  هم درست 

از او تند از او تندبرانگيخت چون موج  او ساخته هفتاد يعني اديان گوناگون مكاتب گوناگون چو هفتاد كشتي در او   برانگيخت چون موج  او ساخته هفتاد يعني اديان گوناگون مكاتب گوناگون چو هفتاد كشتي در او باد چو هفتاد كشتي در  باد چو هفتاد كشتي در 
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بحر پيما نيست بيا تو كشتي نوح  ه اميد  د در كشتي دين نشين كز اين دريا رفتن ب بحر پيما نيست بيا تو كشتي نوح ساخته همه بادبان ها بر افراخته مرحوم پدر گفته ان ه اميد  د در كشتي دين نشين كز اين دريا رفتن ب ساخته همه بادبان ها بر افراخته مرحوم پدر گفته ان
ان   يار مردان خدا باش كه در كشتي نوح هست خاكي كهيار مردان خدا باش كه در كشتي نوح هست خاكي كه نخرد طوفان را حافظ از دست منه دولت اين كشتي نوح ور نه طوف ان به آبي  نخرد طوفان را حافظ از دست منه دولت اين كشتي نوح ور نه طوف به آبي 

دهم دهم   آورم خودم را نجات ميآورم خودم را نجات مي  روم بالاي كوه من يك ميليون دلار به دست ميروم بالاي كوه من يك ميليون دلار به دست مي  گويد كه نه من ميگويد كه نه من مي  حوادث ببرد بنيانت بيا تو كشتي ميحوادث ببرد بنيانت بيا تو كشتي مي
وح گفت من مي  نمينمي وح گفت من ميتواني نجات بدهي لا عاصم اليوم پسر ن گيرد تو نمي تواني جايي فرار گيرد تو نمي تواني جايي فرار   آيد همه را ميآيد همه را مي  ين آب ميين آب ميروم بالاي كوه گفت اروم بالاي كوه گفت ا  تواني نجات بدهي لا عاصم اليوم پسر ن

و  و من تخلف غرق  ا تو كشتي من ركب نجاه هر كس سوار اين كشتي شد نجات پيدا كرد  ه ديگري نيست بي و كني بيا تو كشتي هيچ را و من تخلف غرق  ا تو كشتي من ركب نجاه هر كس سوار اين كشتي شد نجات پيدا كرد  ه ديگري نيست بي كني بيا تو كشتي هيچ را
وب كشي عروس اين ها وب كشي عروس اين ها شود چو هفتاد كشتي در او ساخته همه بادبان ها بر افراخته ميانه يكي خشود چو هفتاد كشتي در او ساخته همه بادبان ها بر افراخته ميانه يكي خ  هر كس كه مخالفت كرد غرق ميهر كس كه مخالفت كرد غرق مي

از قرآن مي از قرآن ميهمه كشتي هستند و بادبان دارند ولي يكي از اينها نمونه است عروس تشبيهي است كه  كنند مولانا قرآن را به عروس كنند مولانا قرآن را به عروس   همه كشتي هستند و بادبان دارند ولي يكي از اينها نمونه است عروس تشبيهي است كه 
د   تشبيه كرده و سنايي قبل از او ميتشبيه كرده و سنايي قبل از او مي د از غوغا ما باي ا مجرد بين د كه دار الملك معنا ر د گويد عروس حضرت قرآن نقاب آن گه بر انداز د از غوغا ما باي ا مجرد بين د كه دار الملك معنا ر گويد عروس حضرت قرآن نقاب آن گه بر انداز

ا چيزي اواو و جمالش ر و يواش يواش به تدريج ممكن است گوشه چشمي به ما بكند  د به اينها برسيم  ا چيزي ل عيال االله را كه خلق خدا هستن و جمالش ر و يواش يواش به تدريج ممكن است گوشه چشمي به ما بكند  د به اينها برسيم  ل عيال االله را كه خلق خدا هستن
آيد جلوي همه نقابش را آيد جلوي همه نقابش را   دهد عروس حضرت قرآن نقاب آن گه بر اندازد كه دار الملك معنا را مجرد بيند از غوغا نميدهد عروس حضرت قرآن نقاب آن گه بر اندازد كه دار الملك معنا را مجرد بيند از غوغا نمي  نشان نمينشان نمي

آن ميانه يكي خوب كشي عروس بردارد كه بنابراين اين عروس بردارد كه بنابراين اين عروس  از قرآن كردند در  است كه  آن ميانه يكي خوب كشي عروس نازنين را كه يكي از تعبيرات زيادي  از قرآن كردند در  است كه  نازنين را كه يكي از تعبيرات زيادي 
فردوسي گفت يك كشتي خوبي است كه عروس است ميانه يكي خوب كشي عروس بر آراسته همچو چشم خروس چشم خروس هم فردوسي گفت يك كشتي خوبي است كه عروس است ميانه يكي خوب كشي عروس بر آراسته همچو چشم خروس چشم خروس هم 

و زيبايي خاصي دارد ميانه يكي خوب كشي  و زيبايي خاصي دارد ميانه يكي خوب كشي خيلي هم زيباست اگر دقت كنيد يك شكوه  ه همچو چشم خروس پيامبر خيلي هم زيباست اگر دقت كنيد يك شكوه  ه همچو چشم خروس پيامبر عروس بر آراست عروس بر آراست
رفتم و جبريل  آن كشتي هم پيغمبر و علي است مولانا هم همين حرف را آنجا كه حكايت كرده كه من به معراج  ا علي در  رفتم و جبريل بدو اندرون ب آن كشتي هم پيغمبر و علي است مولانا هم همين حرف را آنجا كه حكايت كرده كه من به معراج  ا علي در  بدو اندرون ب

ا هم اين را گفته همان معراجي كه پيامبر گفته ما  ا هم اين را گفته همان معراجي كه پيامبر گفته ما آمد جبريل رسيد طوق در دست كز بهر تو آسمان نظر بست مولان توانيم اين توانيم اين   هم ميهم ميآمد جبريل رسيد طوق در دست كز بهر تو آسمان نظر بست مولان
گويد صبحدم گشتم چنان از باده انوار مست كافتاب آسا فتادم بر در و ديوار مست جبريل گويد صبحدم گشتم چنان از باده انوار مست كافتاب آسا فتادم بر در و ديوار مست جبريل   را بگوييم ما بايد كه به معراج برويم ميرا بگوييم ما بايد كه به معراج برويم مي

ا  ا ب نشستم برد بر چرخم براق بد سير ديدم آن جا قطب ر ر نشين جام در دست اند بهرت منتشر بسيار مست بر  ا آمد براق آورد گفتا ب ا ب نشستم برد بر چرخم براق بد سير ديدم آن جا قطب ر ر نشين جام در دست اند بهرت منتشر بسيار مست بر  آمد براق آورد گفتا ب
گويند ابشرو بالجته اللتي كنتم توعدون گويند ابشرو بالجته اللتي كنتم توعدون   آيند ميآيند مي  ملائك ميملائك مي  ..........  ب سيار مست در گشادند آسمان را و به پيشم آمدند ابشرو گويانب سيار مست در گشادند آسمان را و به پيشم آمدند ابشرو گويانكوككوك

ه نازل مي ا االله ثم الستقاموا تتنزل عليهم الملائكه فرشت ر شما اگر كه الذين قالوا ربن ه نازل ميبشارت داد ب ا االله ثم الستقاموا تتنزل عليهم الملائكه فرشت ر شما اگر كه الذين قالوا ربن و   بشارت داد ب و شود بر شما فرشته در آسمان است  شود بر شما فرشته در آسمان است 
كنند آدم كنند آدم   كنند آسمان در ندارد ولي دارد و فتحت السما آن روزي كه ابواب آسمان را باز ميكنند آسمان در ندارد ولي دارد و فتحت السما آن روزي كه ابواب آسمان را باز مي  ه در آسمان را باز ميه در آسمان را باز ميزمين و گفت كزمين و گفت ك

از مي  فهمد الان ميفهمد الان مي  ميمي از ميگويد در ندارد كه ب از مي  گويد در ندارد كه ب روزي در هايش ب از ميشود يك  روزي در هايش ب آن   شود يك  آن شود و ما علم مهر و اب ريزنده اي كه حيات بخش است  شود و ما علم مهر و اب ريزنده اي كه حيات بخش است 
ه پيشم آمدند ابشرو گويان ملائك جمله از ديدار مست بعد ميشود در گشادند آشود در گشادند آ  در يك روزي باز ميدر يك روزي باز مي ا و ب ه پيشم آمدند ابشرو گويان ملائك جمله از ديدار مست بعد ميسمان ر ا و ب گويد همين طور من گويد همين طور من   سمان ر

آن جا و در پي درياي اعظم كشتي ديدم در او احمد مرسل به حال و حيدر كرار مست دست من بگرفت حيدر اندر آن كشتي  آن جا و در پي درياي اعظم كشتي ديدم در او احمد مرسل به حال و حيدر كرار مست دست من بگرفت حيدر اندر آن كشتي رفتم  رفتم 
گويد از سپهر چهارمين گويد از سپهر چهارمين   يك جايي با حضرت عيسي آمده و مييك جايي با حضرت عيسي آمده و مينشاند بگذرانيدم از آن درياي گوهر بار مست تا يك جايي آمدم و از نشاند بگذرانيدم از آن درياي گوهر بار مست تا يك جايي آمدم و از 

روح االله آمد پيش من بعد با هم دست هم را گرفتيم و بحر ظلمت ماند از پس بحر نور آمد به پيش تازه حجاب هاي ظلمت را كه روح االله آمد پيش من بعد با هم دست هم را گرفتيم و بحر ظلمت ماند از پس بحر نور آمد به پيش تازه حجاب هاي ظلمت را كه 
وراني آمد بحر ظلمت ماند از پس بحر نور آمد به پيش عقل گفتا بگذر از وي وراني آمد بحر ظلمت ماند از پس بحر نور آمد به پيش عقل گفتا بگذر از ويگذاشتيم كنار حجاب هاي ن تا رسي در يار مست اين تا رسي در يار مست اين   گذاشتيم كنار حجاب هاي ن

ا  آن نوره ا ذاق البصر پيغمبر آن شب چشمش خيره نشد به  ه باشد م بصر بايد داشت و چشمت سورمه ما ذاق ال ا هم ولش كن  ا حجاب ر آن نوره ا ذاق البصر پيغمبر آن شب چشمش خيره نشد به  ه باشد م بصر بايد داشت و چشمت سورمه ما ذاق ال ا هم ولش كن  حجاب ر
آن معشوق را ببيند بلكه يك جهت به آن معشوق نگاه كرد ما ذاق  ورها خيره نشد كه نتواند  آن معشوق را ببيند بلكه يك جهت به آن معشوق نگاه كرد ما ذاق كه الان به چشم ما هم افتاده به آن ن ورها خيره نشد كه نتواند  كه الان به چشم ما هم افتاده به آن ن

ا البصالبص آن شب در آن شب معراج كه مولان ابراين  در ديده بيناي اوست بن ا ذاق البصر  آن روي چو ماه كهل م شق القمر عجاز  ان  ا ر زلف  آن شب در آن شب معراج كه مولان ابراين  در ديده بيناي اوست بن ا ذاق البصر  آن روي چو ماه كهل م شق القمر عجاز  ان  ر زلف 
شناخته شناخته   گويد كه حيدر يعني مقام ولايت حالا شما نگوييد كه گوته چه طوري گوته كه نميگويد كه حيدر يعني مقام ولايت حالا شما نگوييد كه گوته چه طوري گوته كه نمي  هم اشاره كرده و فردوسي هم همين را ميهم اشاره كرده و فردوسي هم همين را مي

ا  چرا ميچرا مي د   همه ميهمه مي  شناخته حضرت مولا راشناخته حضرت مولا ر ا بلد است آدم محدو آن است كه همه اسم ها ر ا بلد است آدم  د شناسندش آدم همه اسم ها ر ا بلد است آدم محدو آن است كه همه اسم ها ر ا بلد است آدم  شناسندش آدم همه اسم ها ر
ا بهشان ياد بده آدم است كه تدريس اسماء مي  نمينمي ا يا آدم انبوه باسمائهم اسم هاي اينها ر ا بهشان ياد بده آدم است كه تدريس اسماء ميشود به يك چيزي گفت و قلن ا يا آدم انبوه باسمائهم اسم هاي اينها ر كند اسماء االله كند اسماء االله   شود به يك چيزي گفت و قلن

و ، يعني چي اسماءاالله نه اينكه بگويد يا حزيم ي، يعني چي اسماءاالله نه اينكه بگويد يا حزيم ي و ا ودود اينها نيست يعني بايد مرحله به مرحله تمام مراتب هستي را طي كنيم مقام ودود  ا ودود اينها نيست يعني بايد مرحله به مرحله تمام مراتب هستي را طي كنيم مقام ودود 
د بالاي سر كسي و زير بال و پر خودش كسي را بگيرد ، معني مهيمن  ا بيانداز د بالاي سر كسي و زير بال و پر خودش كسي را بگيرد ، معني مهيمن دوستي و عشق را بفهميم مقام مهيمن كه آدم سايه اش ر ا بيانداز دوستي و عشق را بفهميم مقام مهيمن كه آدم سايه اش ر
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ه چه چيزي دارد كه آ و گرن ا بفهميم  و ستار العيوب ر ه چه چيزي دارد كه آو غفور  و گرن ا بفهميم  و ستار العيوب ر ين است كه و غفور  از خصوصياتش ا ا بفهمد و برود آدم ضمنا  ين است كه دم فقط اسم ها ر از خصوصياتش ا ا بفهمد و برود آدم ضمنا  دم فقط اسم ها ر
ا مي ا ر د و بگويند كه م و محدود شو ا ميمنشا همه اسماء است آدم نبايد برود  ا ر د و بگويند كه م و محدود شو د   گذارند در يك قوطي و آخرش ايسم اضافه ميگذارند در يك قوطي و آخرش ايسم اضافه مي  منشا همه اسماء است آدم نبايد برود  د آدم باي د كن د آدم باي كن

ان كه گويند خ ه هر زب د هر جا كه است ب ان كه گويند خآزاد باشد هر جا كه است عاشق نيكويي باشي ه هر زب د هر جا كه است ب ا گفت كه آزاد باشد هر جا كه است عاشق نيكويي باشي آن حيدر ر ا گفت كه وش است به همه زبان ها  آن حيدر ر وش است به همه زبان ها 
ا مي و گفتي كه هر كسي بميرد اول من ر ا مياي كه گفتي فمن يمت يرني جان فداي كلام دلجويت ت و گفتي كه هر كسي بميرد اول من ر از   اي كه گفتي فمن يمت يرني جان فداي كلام دلجويت ت ر كسي كه پايش را  از بيند چرا كه ه ر كسي كه پايش را  بيند چرا كه ه

ل آن انسان كامل ل آن انسان كامل فهمد كه كجاست كل الداخرون كه در قرآن گفته بعضي ها گفتند كه همه در مقابفهمد كه كجاست كل الداخرون كه در قرآن گفته بعضي ها گفتند كه همه در مقاب  گذارد بيرون اول ميگذارد بيرون اول مي  اين دنيا مياين دنيا مي
و آ د  و آيك چيزي كسر دارن د  بينند و گوته هم عاشق آن است و فكر نكنيد كه مقام ولايت مقام ولايت عشق است چه به اسم حيدر بينند و گوته هم عاشق آن است و فكر نكنيد كه مقام ولايت مقام ولايت عشق است چه به اسم حيدر   را ميرا مي» » يك چيزي كسر دارن

باشد و چه به اسم كرار چه به اسم مولا علي ابن ابي طالب باشد هزار تا اسم ديگر هم دارد آن عشق فكر نكنيد كه فقط بايد اين به باشد و چه به اسم كرار چه به اسم مولا علي ابن ابي طالب باشد هزار تا اسم ديگر هم دارد آن عشق فكر نكنيد كه فقط بايد اين به 
به هر حال اگر ما بررسي كنيم كه تمام ادبيات فارسي پر شده از توحيد و قرآن از قيامت و معاد و مرگي كه به هر حال اگر ما بررسي كنيم كه تمام ادبيات فارسي پر شده از توحيد و قرآن از قيامت و معاد و مرگي كه   ..  ش خورده باشدش خورده باشدگوشگوش

از زندان يا آن شاعر ديگر انگليسي گفته كه مرگ چيزي  از زندان يا آن شاعر ديگر انگليسي گفته كه مرگ چيزي لذت بخش است و اصلا هيچ هراسي ندارد مومن از مرگ خلاص شدن  لذت بخش است و اصلا هيچ هراسي ندارد مومن از مرگ خلاص شدن 
آزار بدهد مرگ يك در كه ا  آزار بدهد مرگ يك در كهنيست كه كسي ر ا  ه يك باغ بزرگي باز مينيست كه كسي ر ه يك باغ بزرگي باز مينه است كه ب و شيراز   نه است كه ب و شيراز شود در كه مهم نيست ، شما ديديد كاشان  شود در كه مهم نيست ، شما ديديد كاشان 

و جويبار و همه چيز است در آ  كند ميكند مي  بيند كه يك در كهنه قديمي است باز ميبيند كه يك در كهنه قديمي است باز مي  و اينها آدم يك وقتي ميو اينها آدم يك وقتي مي و سبزه  و جويبار و همه چيز است در آبيند باغ  و سبزه  باغ اين فقط باغ اين فقط » » بيند باغ 
ين مرگ يك در كهنه قديمي است كه آدم يك  ين مرگ يك در كهنه قديمي است كه آدم يك يك در قديمي است ا آزار بدهد مرگ فقط يك در يك در قديمي است ا و  آزار بدهد مرگ فقط يك در چيزي نيست كه كسي را برنجاند  و  چيزي نيست كه كسي را برنجاند 

ي   قديمي است كه به يك باغ بزرگي باز ميقديمي است كه به يك باغ بزرگي باز مي ي شود اين قدر تعبيرات زيبا از مرگ شده در قرآن كه زيبا ترينش اين است كه ثم تردون ال شود اين قدر تعبيرات زيبا از مرگ شده در قرآن كه زيبا ترينش اين است كه ثم تردون ال
آدرس هم داده گفته كه تشريف آدرس هم داده گفته كه تشريف روي پيش پروردگارت و من كان يرجوا لقاء ربه روي پيش پروردگارت و من كان يرجوا لقاء ربه   برندت پيش عالم غيب ميبرندت پيش عالم غيب مي  عالم الغيب دارند ميعالم الغيب دارند مي

فقط فقط     بياوريد منزل ما و اگر كسي آرزو دارد كه من را ببيند رجا و اميد دارد كه من را ببيند فليعمل عمل صالحا بايد كار خوب بكند ،بياوريد منزل ما و اگر كسي آرزو دارد كه من را ببيند رجا و اميد دارد كه من را ببيند فليعمل عمل صالحا بايد كار خوب بكند ،
ي   نمي تواند حرف بزند فليعمل عمل صالحا و لا يشرك بعباده ربه احدا و هيچ كس را با عبادت پروردگار شريك نكند مينمي تواند حرف بزند فليعمل عمل صالحا و لا يشرك بعباده ربه احدا و هيچ كس را با عبادت پروردگار شريك نكند مي ي بينيم كه معان بينيم كه معان

ا پر از اخلاق قرآني كه اين چهار جو كه مي ا پر از اخلاق قرآني كه اين چهار جو كه ميقرآن كه هم اخلاق قرآني سعدي و مولان ر   قرآن كه هم اخلاق قرآني سعدي و مولان و جوي شي و خلد و جوي آب  ر گويد جوي خمر و  و جوي شي و خلد و جوي آب  گويد جوي خمر و 
آن شيريني   شود از وجودت و مردم حظ ميشود از وجودت و مردم حظ مي  نيست جز خلق لطيف دلپذير اگر تو خلقت دلپذير شد يكي نهري از عسل جاري مينيست جز خلق لطيف دلپذير اگر تو خلقت دلپذير شد يكي نهري از عسل جاري مي از  آن شيريني كند  از  كند 

ان آمد از او مي  ان تو جاري ميان تو جاري ميو نهري از زبو نهري از زب اره كه زب ين گوشت پ ان آمد از او ميشود كه ا اره كه زب ين گوشت پ از زبان عسل جاري   شود كه ا از زبان عسل جاري رود سيلاب حكمت همچو جو خداوند  رود سيلاب حكمت همچو جو خداوند 
گفت راه خوب سخن گفتن چيست گفتم در قرآن آمده و من احسن قولا چه كسي خوش گفت راه خوب سخن گفتن چيست گفتم در قرآن آمده و من احسن قولا چه كسي خوش   كند اگر ما دلمان صاف شد و يكي ميكند اگر ما دلمان صاف شد و يكي مي  ميمي

از آن كسي كه من يدعوا الي االله كسي از آن كسي كه من يدعوا الي االله كسيگفتار تر است  د كسي كه بگويد مردم برويد پيش خدا منتها نه   كه مردم را به خدا دعوت ميكه مردم را به خدا دعوت مي  گفتار تر است  د كسي كه بگويد مردم برويد پيش خدا منتها نه كن كن
خواستم صد تا خواستم صد تا   كنم همه عزيزان را حالا ميكنم همه عزيزان را حالا مي  يك خداي توهمي واقعا عاشق باشد و مردم را به خدا دعوت كند بنابراين من توصيه مييك خداي توهمي واقعا عاشق باشد و مردم را به خدا دعوت كند بنابراين من توصيه مي

از آفاق ياري ::  ميميداستان بخوانم اين داستان هر كدامش يك آيه است حالا من يك دانه را ختم داستان بخوانم اين داستان هر كدامش يك آيه است حالا من يك دانه را ختم  ين داستان يوسف كه آمد  از آفاق ياري نم به ا ين داستان يوسف كه آمد  نم به ا
ا شهر ميهمان يك دوست قديمي داشت يوسف آمد آشنا بودند وقتي كودكي بر ساده آشنايي متكي ياد دادش  ا شهر ميهمان يك دوست قديمي داشت يوسف آمد آشنا بودند وقتي كودكي بر ساده آشنايي متكي ياد دادش مهربان يوسف صديق ر مهربان يوسف صديق ر

ا من كاري نكردند با خودشان كاري كردند هر ك و چه كار كردند گفت هيچي ب ا من كاري نكردند با خودشان كاري كردند هر كجور اخوان و حسد گفت برادرانت با ت و چه كار كردند گفت هيچي ب ه جور اخوان و حسد گفت برادرانت با ت د ب ه سي بدي كن د ب سي بدي كن
ا بودند وقتي كودكي   خودش كرده با ديگري ميخودش كرده با ديگري مي ا شهر ميهمان آشن ق ياري مهربان يوسف صديق ر ا بودند وقتي كودكي تواند كسي كار بدي كند آمد از آفا ا شهر ميهمان آشن ق ياري مهربان يوسف صديق ر تواند كسي كار بدي كند آمد از آفا

بر وساده آشنايي متكي ياد دادش جور اخوان و حسد گفت او زنجير بود و ما اسد عار نايد شير را از سلسله ما نداريم از رضاي حق بر وساده آشنايي متكي ياد دادش جور اخوان و حسد گفت او زنجير بود و ما اسد عار نايد شير را از سلسله ما نداريم از رضاي حق 
اندر قعر چاه گفت   گله شير راگله شير را اي فلان گفت چون بودي تو  ار زنجير بود بر همه زنجير سازان مير بود بعد قصه گفتنش گفت  اندر قعر چاه گفت بر گردن  اي فلان گفت چون بودي تو  ار زنجير بود بر همه زنجير سازان مير بود بعد قصه گفتنش گفت  بر گردن 

ه نو گردد دو   روز ديگر بدر ميروز ديگر بدر مي  44شود غصه نمي خورد كه شود غصه نمي خورد كه   همچون در مهاق و كاست ماه گفت ماه وقتي كه هلال ميهمچون در مهاق و كاست ماه گفت ماه وقتي كه هلال مي ه نو گردد دو شود در مهاق ار ما شود در مهاق ار ما
ي تا ني در آخر بدر گردد در سما بعتا ني در آخر بدر گردد در سما بع ارمغان گفت سوغاتي چه آوردي دست خال ي د قصه گفتنش گفت اي فلان گفت چه آوردي تو را ما  ارمغان گفت سوغاتي چه آوردي دست خال د قصه گفتنش گفت اي فلان گفت چه آوردي تو را ما 

د پيش مهمان بايد حتما يك چيزي ببري برايش در بر ياران تهي دست آمدن هست بي گندم سوي طاعون شدن آدم  د پيش مهمان بايد حتما يك چيزي ببري برايش در بر ياران تهي دست آمدن هست بي گندم سوي طاعون شدن آدم كه آدم نمي رو كه آدم نمي رو
و آمدي اينجا چه كار كني با ا ولي گندم با خودش نبرده باشد ت و آمدي اينجا چه كار كني بابرود آسي ا ولي گندم با خودش نبرده باشد ت آرد كني در بر ياران تهي دست آمدن برود آسي اوري اينجا  آرد كني در بر ياران تهي دست آمدن يد گندم بي اوري اينجا  يد گندم بي

اورم واقعا بعضي ها را آدم  من بس ارمغان جستم تو را گفت من فكر كردم راي تو چه بي اورم واقعا بعضي ها را آدم هست بي گندم سوي طاعون شدن گفت  من بس ارمغان جستم تو را گفت من فكر كردم راي تو چه بي هست بي گندم سوي طاعون شدن گفت 
مرا زيره را من سوي مرا زيره را من سوي   ماند هديه برايش چه بخرد خدا چه هديه اي ببرد گفت من بس ارمغان جستم تو را ارمغاني در نظر نامدماند هديه برايش چه بخرد خدا چه هديه اي ببرد گفت من بس ارمغان جستم تو را ارمغاني در نظر نامد  ميمي
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نيست گفت ديدم چيزي در  ا يار  نيست گفت ديدم چيزي در كرمان آورم گر به پيش تو دل و جان آورم نيست تخمي كندر اين انبار نيست غير حسن تو كه آن ر ا يار  كرمان آورم گر به پيش تو دل و جان آورم نيست تخمي كندر اين انبار نيست غير حسن تو كه آن ر
روي خود يادم كني آينه  روي خود يادم كني آينه عالم زيبا تر از جمال يوسف نيست بنابراين گفتم يك آينه بياورم برايت آينه آوردمت اي روشني تا ببيني  عالم زيبا تر از جمال يوسف نيست بنابراين گفتم يك آينه بياورم برايت آينه آوردمت اي روشني تا ببيني 

شوي و الا آن روزي كه هيچ شوي و الا آن روزي كه هيچ   اش چو باشد نيستي نيستي بگزين گر ابله نيستي اگر همه اين گرد و غبار را پاك كني آينه مياش چو باشد نيستي نيستي بگزين گر ابله نيستي اگر همه اين گرد و غبار را پاك كني آينه مي  هستيهستي
د  د نه برادري سودي دارد ، نه پدري سود دار د فايده اي ندار د نه برادري سودي دارد ، نه پدري سود دار ائمه معصومين گريه مي. . فايده اي ندار از  ائمه معصومين گريه ميگفتند يكي  از  و چرا گريه مي  گفتند يكي  و چرا گريه ميكرد گفتند ت كني ، كني ،   كرد گفتند ت

كنند آنجا فقط كنند آنجا فقط   گفت اينها را اصلا توجه نميگفت اينها را اصلا توجه نمي  درت حضرت فاطمه زهرا ، گفت تو اصلا وضعت سكه است ،درت حضرت فاطمه زهرا ، گفت تو اصلا وضعت سكه است ،پدرت علي ابن ابي طالب ماپدرت علي ابن ابي طالب ما
ا همه را حذف مي  دمند ما ميدمند ما مي  كنند ،گفت يوم ينفخ في الصور روزي كه در صور ميكنند ،گفت يوم ينفخ في الصور روزي كه در صور مي  عمل من را نگاه ميعمل من را نگاه مي ا همه را حذف ميگوييم ، ما مثلا سيديم اينها ر د   گوييم ، ما مثلا سيديم اينها ر د كنن كنن

نسا و بينكم  لا ا نسا و بينكم يوم ينفخ في الصور فيومئذ  لا ا ه كسي پدر كسي است نه كسي مادر كسي است هيچ ارتباطي يوم ينفخ في الصور فيومئذ  ا نيست ن ه كسي پدر كسي است نه كسي مادر كسي است هيچ ارتباطي هيچ نسبتي بين شم ا نيست ن هيچ نسبتي بين شم
لا من عطي االله بقلب   ..  بين ماها نيستبين ماها نيست ه درد نمي خورد ا ه هيچي ب و ن و لا بنون هيچ نه مال و فرزند  لا من عطي االله بقلب بنابراين در آن روز كه لا ينفع مال  ه درد نمي خورد ا ه هيچي ب و ن و لا بنون هيچ نه مال و فرزند  بنابراين در آن روز كه لا ينفع مال 

آنجا ه قلب سالم و پاك مثل آينه بياورد  آنجاسليم مگر كسي يك دان ه قلب سالم و پاك مثل آينه بياورد  د مي  سليم مگر كسي يك دان آن آينه همين به در در  د ميكه  آن آينه همين به در در  ا همه مان   كه  ين توفيق ر ا همه مان خورد انشاءاالله ا ين توفيق ر خورد انشاءاالله ا
ين تعاليم به آن معشوق برسيم  از لطائف قرآني را قدر بدانيم و انس بگيريم با آن و انشاءاالله از ا ين تعاليم به آن معشوق برسيم پيدا كنيم كه اين ادبيات آكنده  از لطائف قرآني را قدر بدانيم و انس بگيريم با آن و انشاءاالله از ا پيدا كنيم كه اين ادبيات آكنده 

    ..  والسلاموالسلام
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  هو الحق هو الحق االله االله   
  

دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم هر بار كه دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم هر بار كه   2929: : به مدت به مدت   23:5423:54تا تا   23:2523:25: : از ساعت از ساعت   8484//1010//2929: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ 
و به سوي ا  آورم در انديشه فرو ميآورم در انديشه فرو مي  اين كلمه قدسي را بر زبان مياين كلمه قدسي را بر زبان مي او را ببريم  و به سوي اروم كه ما چقدر نام  او را ببريم  و روم كه ما چقدر نام  و و حركت نكنيم چقدر نام او را ببريم  و حركت نكنيم چقدر نام او را ببريم 

از  بخواهيم يك تعبيري كنيم وضو بگيريم  ار بسم االله را وضوي عشق اگر  م خودمان باشد بياييم يك ب از در سرمان سوداي خودمان و نا بخواهيم يك تعبيري كنيم وضو بگيريم  ار بسم االله را وضوي عشق اگر  م خودمان باشد بياييم يك ب در سرمان سوداي خودمان و نا
ه هو الباط و ان ما بدعون من دون اوست باطل  لحق هر كه غير  اوست ذلك بان االله هو ا ه هو الباطهمه نا پاكي ها كه هر چه غير  و ان ما بدعون من دون اوست باطل  لحق هر كه غير  اوست ذلك بان االله هو ا ل من همان دم كه ل من همان دم كه همه نا پاكي ها كه هر چه غير 

ا خويش بر آن يار زنيم  ا وقت آن است كه و و به قول مولان ا خويش بر آن يار زنيم وضو ساختم از چشمه عشق چهار تكبير زدم يك سره بر هر چه كه است  ا وقت آن است كه و و به قول مولان وضو ساختم از چشمه عشق چهار تكبير زدم يك سره بر هر چه كه است 
آن روي چو  ر آن يار زنيم نظري سير بر  و ديداري كنيم و وقت آن است كه وا خويش ب ين االله و رحمان و رحيم  آن روي چو يك سري كنيم در ا ر آن يار زنيم نظري سير بر  و ديداري كنيم و وقت آن است كه وا خويش ب ين االله و رحمان و رحيم  يك سري كنيم در ا

شود و شود و   تري وار سر زلف مه خود گيريم فتنه و غلغله اندر همه بازار زنيم اگر كه ما مشتري شويم بازار عالم شلوغ ميتري وار سر زلف مه خود گيريم فتنه و غلغله اندر همه بازار زنيم اگر كه ما مشتري شويم بازار عالم شلوغ ميگلنار زنيم مشگلنار زنيم مش
يجاد مي يجاد مياگر مشتري او شويم بزرگ ترين تحول در همه عالم ا م   اگر مشتري او شويم بزرگ ترين تحول در همه عالم ا و غلغله اندر همه بازار زنيم چون يك نفر پيدا شده هيچ كدا م شود فتنه  و غلغله اندر همه بازار زنيم چون يك نفر پيدا شده هيچ كدا شود فتنه 

آن گلشن چون باد صبا همه بر جلد گل و   يكي ديگر است و بازار را به هم مييكي ديگر است و بازار را به هم مي  خرد و مشتريخرد و مشتري  جنس هاي ما را نميجنس هاي ما را نمي آن گلشن چون باد صبا همه بر جلد گل و زند اندر افتيم در  زند اندر افتيم در 
و خمار زنيم تا به كي نامه بخوانيم كه آمد گه جام نامه را يك  و خمار زنيم تا به كي نامه بخوانيم كه آمد گه جام نامه را يك جعد ثمن زار زنيم نفسي كوزه زنيم و نفسي كاسه تا سبو وار همه بر خم  جعد ثمن زار زنيم نفسي كوزه زنيم و نفسي كاسه تا سبو وار همه بر خم 

او  او نفسي بر سر دستار زنيم چنگ اقبال به فر رخ  خواهيم يك زخمه اي بزنيم خواهيم يك زخمه اي بزنيم   ساخته شد واجب آمد كه دو سه زخمه بر آن تار زنيم ميساخته شد واجب آمد كه دو سه زخمه بر آن تار زنيم مينفسي بر سر دستار زنيم چنگ اقبال به فر رخ 
ه شده  انسان است عرفان هزار تا كتاب خوب حداقل نوشت و تار انسان عجب موضوع وسيعي است همه اش هم در مورد  ه شده به تار عرفان  انسان است عرفان هزار تا كتاب خوب حداقل نوشت و تار انسان عجب موضوع وسيعي است همه اش هم در مورد  به تار عرفان 

  100100ت است ، منتها همه كتاب ها خوب نيست و ت است ، منتها همه كتاب ها خوب نيست و هزار هم البته درسهزار هم البته درس  200200هزار و هزار و   100100درباره عرفان در سراسر جهان اگر نگوييم درباره عرفان در سراسر جهان اگر نگوييم 
ه انسان نوشته شده  ه انسان نوشته شده هزار تا كتاب هم راجع ب از موضوع انسان باشد . . هزار تا كتاب هم راجع ب از موضوع انسان باشد اصلا شما يك موضوعي را پيدا كنيد كه خارج  ورسالست . . اصلا شما يك موضوعي را پيدا كنيد كه خارج  ورسالست اصلا يوني اصلا يوني

بنابراين هم خيلي بنابراين هم خيلي   هاي ديگر زير مجموعه است نسبت به اين وهاي ديگر زير مجموعه است نسبت به اين و  است به قول رياضي دان ها يعني مجموعه اي است كه همه مجموعهاست به قول رياضي دان ها يعني مجموعه اي است كه همه مجموعه
صحبت كردن كه از كجا شروع كنيم و چه  و هم خيلي سخت است  صحبت كنيم درست است  صحبت كردن چون هر چه  صحبت كردن كه از كجا شروع كنيم و چه سهل است  و هم خيلي سخت است  صحبت كنيم درست است  صحبت كردن چون هر چه  سهل است 

لبته بهتر از بسم لبته بهتر از بسمكليدي به دست بياوريم ا و   كنم همين كليد ميكنم همين كليد مي  االله كه من فكر مياالله كه من فكر مي  كليدي به دست بياوريم ا ه باشد كه گنجينه دل انسان  و تواند اين خاصيت را داشت ه باشد كه گنجينه دل انسان  تواند اين خاصيت را داشت
د لطايف عرفان رلطايف عرفان ر د ا باز كن ه . . قرآن خواندن ، دعا اينها بايد خاصيت داشته باشد قرآن خواندن ، دعا اينها بايد خاصيت داشته باشد   بايد خاصيتي داشته باشد حمد و سوره ،بايد خاصيتي داشته باشد حمد و سوره ،. . ا باز كن ه حالا اگر كه ما ب حالا اگر كه ما ب

ه  ه راستي اسم او را بر دل و زبان جاري كنيم شايد خاصيت اين را داشته باشد كه ما يك گوشه ي ابرويي بر جمال انسان و عرفان ب راستي اسم او را بر دل و زبان جاري كنيم شايد خاصيت اين را داشته باشد كه ما يك گوشه ي ابرويي بر جمال انسان و عرفان ب
و ا و ادست بياوريم اولا عرفان  ه دست بياوريم اولا عرفان  و آشفت ا گفتند چون ما انسان ها پراكنده هستيم  آن طور كه اروپايي ه ه هم پيوسته است عرفان  ه نسان ب و آشفت ا گفتند چون ما انسان ها پراكنده هستيم  آن طور كه اروپايي ه ه هم پيوسته است عرفان  نسان ب

ا جمله  ا سه گونه آفريد يك گره ر د خلق عالم ر است كه در حديث است كه خلاق مجي و در كشمكش و تنازع هستيم حديث  ا جمله هستيم  ا سه گونه آفريد يك گره ر د خلق عالم ر است كه در حديث است كه خلاق مجي و در كشمكش و تنازع هستيم حديث  هستيم 
ت اندر عنصرش حرص و هوا نور مطلق گشته از عشق خدا دوم كه از ت اندر عنصرش حرص و هوا نور مطلق گشته از عشق خدا دوم كه از عقل و علم و جود و داد آن فرشته است و نداند جز وداد نيسعقل و علم و جود و داد آن فرشته است و نداند جز وداد نيس

آن آدميزاد بشر از فرشته نيمي و نيمي ز خر نيم خر خود مايل  آن آدميزاد بشر از فرشته نيمي و نيمي ز خر نيم خر خود مايل شقاوت فارغ است و از شرف او نداد جز كه استبل و علف آن سوم  شقاوت فارغ است و از شرف او نداد جز كه استبل و علف آن سوم 
ا كدامين برد نبرد زين دو گانه ت در  ا كدامين بردسفلي بود نيم ديگر جانب علوي شود تا كدامين غالب آيد  نبرد زين دو گانه ت در  د   سفلي بود نيم ديگر جانب علوي شود تا كدامين غالب آيد  د نر اين بشر هم زمتحان قسمت شدن نر اين بشر هم زمتحان قسمت شدن

ي  د به عالم حيوان ي آدمي شكل اند سه امت شدند يك دسته مستغرق مطلق شدند همچو عيسي با ملك ملحق شدند يك رسته ملحق شدن د به عالم حيوان آدمي شكل اند سه امت شدند يك دسته مستغرق مطلق شدند همچو عيسي با ملك ملحق شدند يك رسته ملحق شدن
ع ا است همچو مجنون در تناز و عالم فرشتگي در كشمكش و اين حال اكثريت آدم ه بين عالم حيواني  عو يك دسته ديگر ماند كه آنها  ا است همچو مجنون در تناز و عالم فرشتگي در كشمكش و اين حال اكثريت آدم ه بين عالم حيواني    و يك دسته ديگر ماند كه آنها 

خواست برود خواست برود   خواست برود پيش ليلي و شتر هم ميخواست برود پيش ليلي و شتر هم مي  با شتر گه شتر چربيد و گه مجنون حر مجنون سوار شتر شده بود ، مجنون ميبا شتر گه شتر چربيد و گه مجنون حر مجنون سوار شتر شده بود ، مجنون مي
گردد از آن طرف ، دو گردد از آن طرف ، دو   گذارد اين برميگذارد اين برمي  اي ندارد تا چشمش را هم مياي ندارد تا چشمش را هم مي  پيش بچه اش و آن هم عاشق بچه اش بود ، مجنون ديد فايدهپيش بچه اش و آن هم عاشق بچه اش بود ، مجنون ديد فايده

كشمكش در سه روز بدين احوال ها ماند مجنون در تردد سالها اين راه دو روزه را بايد سالها طي كشمكش در سه روز بدين احوال ها ماند مجنون در تردد سالها اين راه دو روزه را بايد سالها طي   مرتبه راه را بايد از اين طرف ومرتبه راه را بايد از اين طرف و
كرد كه همان راه عرفان است و بالاخره پريد پايين خودش را با سر انداخت پايين گفت اي ناقه چو هر دو عاشقيم ما دو عاشق كرد كه همان راه عرفان است و بالاخره پريد پايين خودش را با سر انداخت پايين گفت اي ناقه چو هر دو عاشقيم ما دو عاشق   ميمي

ا برويد طرف خودت و من هم  ا برويد طرف خودت و من هم همره نا لايقيم بهتر است شم ا . . طرف خودم طرف خودم همره نا لايقيم بهتر است شم ا اين كشمكش كه اول كثرت دويي است دو تا كه شد سه ت اين كشمكش كه اول كثرت دويي است دو تا كه شد سه ت
د . . شود شود   تا هم ميتا هم مي  1010شود شود   تا هم ميتا هم مي  44شود شود   هم ميهم مي ي دارن ه ول د الذين آمونوا يك دان ا دارن ي ندارند اولي ائهم الطاغوت ول د الذين كفرو اولي ي دارن ه ول د الذين آمونوا يك دان ا دارن ي ندارند اولي ائهم الطاغوت ول الذين كفرو اولي
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تبديل اين كثرت به وحدت به تبديل اين كثرت به وحدت به . . شود شود   قت متكثر ميقت متكثر ميعالم وحدت است ، اما الذين كفروا انسان وقتي دور شد از اين عالم وحدت آن وعالم وحدت است ، اما الذين كفروا انسان وقتي دور شد از اين عالم وحدت آن و
ر . . عرفان است عرفان است  ل گوناگون ه ا و احوا از درون هزار چيزيم اهو ر اگر ما يك حركتي كنيم تدريجي از تكثرات عالم هم تكثر دروني كه ما  ل گوناگون ه ا و احوا از درون هزار چيزيم اهو اگر ما يك حركتي كنيم تدريجي از تكثرات عالم هم تكثر دروني كه ما 

ا من دون االله و عالم  گيرد هر لحظه ارباب تازه اي پيدا ميگيرد هر لحظه ارباب تازه اي پيدا مي  كارمان به يك دليلي صورت ميكارمان به يك دليلي صورت مي ارباب ا من دون االله و عالمكنيم ،  ارباب هم متكثر مي  كنيم ،  هم متكثر ميبيرون را  بينيم عالم بينيم عالم   بيرون را 
در درون اين  وزير و وكيل و اينها است اينها همه متكثر هستند يك تكثر در بيرون ، يك تكثر هم  و  و ماه  در درون اين بيرون هم براي ما خورشيد  وزير و وكيل و اينها است اينها همه متكثر هستند يك تكثر در بيرون ، يك تكثر هم  و  و ماه  بيرون هم براي ما خورشيد 

د مي د ميغير از بيماري رواني چه تولي درون متكثر   غير از بيماري رواني چه تولي هم از  انساني كه  درون متكثر كند و چه انتظاري دارد آدم غير از روان پريشي  هم از  انساني كه  و هم از بيرون كند و چه انتظاري دارد آدم غير از روان پريشي  و هم از بيرون است  است 
ا با رياضت كه حالا . . متكثر است چه طور ممكن است به سلامت كامل برسد سلامت در وحدت است متكثر است چه طور ممكن است به سلامت كامل برسد سلامت در وحدت است  ا بتوانيم اين كثرت ر ا با رياضت كه حالا اگر م ا بتوانيم اين كثرت ر اگر م

ا مي ا ميصحبتش ر آرزويي است در . . اين نه شرقي است نه غربي است بلكه از دل انسان برخاسته عرفاناين نه شرقي است نه غربي است بلكه از دل انسان برخاسته عرفان. . كنيم تبديل كنيم به عرفان كنيم تبديل كنيم به عرفان   صحبتش ر آرزويي است در يك  يك 
بند است دل ما براي رسدل ما براي رس ي دلمان در عالم وحدت  درست است كه متكثر هستيم ول بند است يدن به وحدت  ي دلمان در عالم وحدت  درست است كه متكثر هستيم ول ه   به همين دليل وقتي ميبه همين دليل وقتي مي. . يدن به وحدت  ه رسيم كه ب رسيم كه ب

درباره مولانا گفتند كه وحدت كامل آدميزاد وحدت نه درباره مولانا گفتند كه وحدت كامل آدميزاد وحدت نه . . كنيم كنيم   يك آدمي كه واحد شده و همه وجودش منسجم و يگانه شده حظ مييك آدمي كه واحد شده و همه وجودش منسجم و يگانه شده حظ مي
ا به هم وصل ميوحدتي كه از آغاز باشد وحدت در اجزا اجزايي كوحدتي كه از آغاز باشد وحدت در اجزا اجزايي ك و هزاران جز دارد و اينها ر ا به هم وصل ميه متكثر است  و هزاران جز دارد و اينها ر و مي  ه متكثر است  و ميكند  ر   كند  ر شود يكي كار هن شود يكي كار هن

ه عالم وحدت   هم همين است هنرمند كسي است كه ميهم همين است هنرمند كسي است كه مي ا ب ي شما ر د ول ا تبديل به وحدت كند ، يعني كثرت عرضه كن ه عالم وحدت تواند متكثرات ر ا ب ي شما ر د ول ا تبديل به وحدت كند ، يعني كثرت عرضه كن تواند متكثرات ر
و ادبياتي كه در عالم دنيا ميشود به همين آثار هنري و ششود به همين آثار هنري و ش  ببرد ، اگر به وحدت نرسيده باشد تبديل ميببرد ، اگر به وحدت نرسيده باشد تبديل مي و ادبياتي كه در عالم دنيا ميعر  و   عر  و بينيم كه همه پريشان است  بينيم كه همه پريشان است 

ا به چه درد مي  و يكي ميو يكي مي. . آشفته است آشفته است  ا به چه درد ميگفت اين نقاشي ه ين طور است   گفت اين نقاشي ه ين طور است خورد نقاشي هاي مدرن البته بيشترش ا د . . خورد نقاشي هاي مدرن البته بيشترش ا د گفتم چرا اينها به در گفتم چرا اينها به در
تجلي شده نمي تواند جمع كند خودش را تجلي شده نمي تواند جمع كند خودش را خورد كه آدم بفهمد اين نقاش چه دردي دارد كه به اين صورت مخورد كه آدم بفهمد اين نقاش چه دردي دارد كه به اين صورت م  خورد به اين درد ميخورد به اين درد مي  ميمي

همه همه . . بنابراين ما داستان را از وحدت شروع كنيم برويم به كثرت و دو مرتبه از كثرت شروع كنيم برويم به وحدت بنابراين ما داستان را از وحدت شروع كنيم برويم به كثرت و دو مرتبه از كثرت شروع كنيم برويم به وحدت . . شود شود   آشفته ميآشفته مي
و ما يك م و ما يك مموضوعات هم در اين است اخلاق جامعه است اخلاق كار است مديريت و خلاقيت است و همه در اين مسير است  سير سير موضوعات هم در اين است اخلاق جامعه است اخلاق كار است مديريت و خلاقيت است و همه در اين مسير است 

ه وحدت داريم  از كثرت ب و يك مسير هم  ه وحدت داريم بيشتر نداريم و يك مسير از وحدت به كثرت داريم  از كثرت ب و يك مسير هم  د در صحرا ما كثرت . . بيشتر نداريم و يك مسير از وحدت به كثرت داريم  د در صحرا ما كثرت شما ببيني شما ببيني
گوييم كه خوش و خرم شدم تمام آنها كه رفت در وجود شما تبديل شده به گوييم كه خوش و خرم شدم تمام آنها كه رفت در وجود شما تبديل شده به   آييم خانه ميآييم خانه مي  بينيم گل سبزه هواي خوش اما بعد ميبينيم گل سبزه هواي خوش اما بعد مي  ميمي

رفتم آن   ت از آن صحرا برميت از آن صحرا برميخرمي و شادي كه در وجودتان اسخرمي و شادي كه در وجودتان اس ه من  رفتم آن گرديد نمي توانيم بگوييد كه بل ه من  هزار تيغه هزار تيغه   33هزار برگ ديدم هزار برگ ديدم   5454گرديد نمي توانيم بگوييد كه بل
ا   در خواب عكسش رخ ميدر خواب عكسش رخ مي. . كند مسير از كثرت به وحدت است كند مسير از كثرت به وحدت است   علف ديدم همه اينها وحدت پيدا ميعلف ديدم همه اينها وحدت پيدا مي ه كثرت است شم ا دهد از وحدت ب ه كثرت است شم دهد از وحدت ب

ا شاد مي ا شاد مييك دلي ر و خرمي است ديگر همان طور ك  يك دلي ر و خرمي است ديگر همان طور ككنيد اين شادي  ه كنيد اين شادي  ه خرمي و حالا آن خرمي تبديل ب ه ه آن همه كثرات تبديل شد ب ه خرمي و حالا آن خرمي تبديل ب ه آن همه كثرات تبديل شد ب
ا شاد كردي يكي خار پاي يتيمي بكن به خواب اندرش ديد صدر خجن كه مي. . شود به باغ شود به باغ   شود تبديل ميشود تبديل مي  چي ميچي مي ا شاد كردي يكي خار پاي يتيمي بكن به خواب اندرش ديد صدر خجن كه مياگر يك دلي ر و   اگر يك دلي ر و رفت  رفت 

ا مي روزه ا ميدر  روزه در عالم است   در  ر من چه گلها دميد دو تا حركت كلا  در عالم است چميد كزين خار ب ر من چه گلها دميد دو تا حركت كلا  د كه يكي حركت نزيكي حركت نز. . چميد كزين خار ب و قوس صعو ي قوس نزول  د كه ول و قوس صعو ي قوس نزول  ول
حالا حالا . . به قول نظامي دور تو از دايره بيرون تر است به قول نظامي دور تو از دايره بيرون تر است . . شود دايره آدميزاد اگر چه كه انسان از دايره بيرون است شود دايره آدميزاد اگر چه كه انسان از دايره بيرون است   اين دو تا قوس مياين دو تا قوس مي

ين در دايره قرار دارد دور   تعبير به دايره كه ميتعبير به دايره كه مي ه اين معني كه ا ين دو قوس قرار دارد نه ب ين در دايره قرار دارد دور كنيم يعني هستي او در ا ه اين معني كه ا ين دو قوس قرار دارد نه ب از دايره بيرون كنيم يعني هستي او در ا از دايره بيرون تو  تو 
گويند گويند   كند اين كه اروپايي ها ميكند اين كه اروپايي ها مي  تر است از دو جهان قدر تو افزون تر است غزلي دارد مولانا كه آغاز آفرينش را اين طور بيان ميتر است از دو جهان قدر تو افزون تر است غزلي دارد مولانا كه آغاز آفرينش را اين طور بيان مي

بنگ را مطرح مي رخ داد بيگ بنگ و تئوري بيگ  بنگ را مطرح ميناگهان يك انفجاري  رخ داد بيگ بنگ و تئوري بيگ  گويد اين نيست ، اگر بگوييم كه ناگهان يك گويد اين نيست ، اگر بگوييم كه ناگهان يك   كنند مولانا ميكنند مولانا مي  ناگهان يك انفجاري 
ان ديگري هم انفانف و قبلش چه بود هر داست ان ديگري هم جاري رخ داد اول داستان نيست ، بايد از اول داستان شروع كنيم ميگويند اين ماده كجا بود  و قبلش چه بود هر داست ان شروع كنيم ميگويند اين ماده كجا بود  جاري رخ داد اول داستان نيست ، بايد از اول داست

گويند يك پادشاهي بود سه تا پسر داشت خوب اين كه اول داستان نيست ، اين گويند يك پادشاهي بود سه تا پسر داشت خوب اين كه اول داستان نيست ، اين   بعضي ها ميبعضي ها مي. . شما در دنيا تعريف كنيد وسط است شما در دنيا تعريف كنيد وسط است 
د خانوادهپادشاه كه بود پسر چندم پدرپادشاه كه بود پسر چندم پدر د خانوادهش بودش پدرش كه بو ا   ش بودش پدرش كه بو ه شده بود اينها همه اول نيست كه شم د چه طوري پادشا ا اش كه بودن ه شده بود اينها همه اول نيست كه شم د چه طوري پادشا اش كه بودن

هيچ داستاني را نمي توانيد شروع كنيد از اول مگر داستان خدا اگر داستان آن ذات يگانه كه اول و آخر ندارد بيرون از زمان است هيچ داستاني را نمي توانيد شروع كنيد از اول مگر داستان خدا اگر داستان آن ذات يگانه كه اول و آخر ندارد بيرون از زمان است 
گفت با خود آن نگار جلوه گر راز او گفت با خود آن نگار جلوه گر راز او   مه شور و فغان آمد پديد راز خود ميمه شور و فغان آمد پديد راز خود ميناگهان موجي ز بحر لا مكان آمد پديد كز نهيبش اين هناگهان موجي ز بحر لا مكان آمد پديد كز نهيبش اين ه

ا  راز پنهان خواهد شد آشكار ان آمد پديد دردا كه  د اين داست ا بيرون فتا راز پنهان خواهد شد آشكار ان آمد پديد دردا كه  د اين داست دوست دارم داشت   داشت با خودش راز ميداشت با خودش راز مي  ..بيرون فتا و را  دوست دارم داشت گفت كه من ت و را  گفت كه من ت
اره آن ذات نا . . كرد كرد   خودش را نگاه ميخودش را نگاه مي اره آن ذات نا محي الدين گفته كه تو نظرت چيست درب ه محي الدين گفته كه تو نظرت چيست درب و راجع ب ه متناهي كه بر خودش بي پرده هويدا است ت و راجع ب متناهي كه بر خودش بي پرده هويدا است ت
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ين است كه فهنا لك صورت العشق عشق مي  اين چه فكر مياين چه فكر مي ين است كه فهنا لك صورت العشق عشق ميكني ، جوابش ا وقتي كه جمال بي پايان جلوي ادراك بي پايان وقتي كه جمال بي پايان جلوي ادراك بي پايان   ..شود ديگر شود ديگر   كني ، جوابش ا
ا شود عشود ع  گيرد ميگيرد مي  شود ، عشق بي پايان چون هر جمالي جلوي يك مختصر ادراكي قرار ميشود ، عشق بي پايان چون هر جمالي جلوي يك مختصر ادراكي قرار مي  ايستاد چه توليد ميايستاد چه توليد مي ا شق ، اما وقتي آن جمال ن شق ، اما وقتي آن جمال ن

شود بنابراين او مشغول معاشقه با خودش بود به قول حافظ چه سازد شود بنابراين او مشغول معاشقه با خودش بود به قول حافظ چه سازد   متناهي در برابر آن ادراك نا متناهي عشق نا متناهي توليد ميمتناهي در برابر آن ادراك نا متناهي عشق نا متناهي توليد مي
از عرفاي معاصر انگليسي واقعا  ا خود عشق ورزد جاودانه مشغول معاشقه با خودش است خانم كپينري  از عرفاي معاصرطرف عشق از وصل شاهي كه ب انگليسي واقعا  ا خود عشق ورزد جاودانه مشغول معاشقه با خودش است خانم كپينري    طرف عشق از وصل شاهي كه ب

مولانا مولانا . . و چند سالش است ، ولي همچنان شاداب و پر شور عرفان و شادي و مستي عارفانو چند سالش است ، ولي همچنان شاداب و پر شور عرفان و شادي و مستي عارفان  9090يك بانوي استثنايي و نوراني و يك بانوي استثنايي و نوراني و . . است است 
ا هميشه تازه مي  ميمي و اين كه عالم ر آن شور بچگي  ا هميشه تازه ميگويد كه عارفان هميشه بچه هستند ، براي اين كه  و اين كه عالم ر آن شور بچگي  د در آنها است   گويد كه عارفان هميشه بچه هستند ، براي اين كه  د در آنها است بينن وقت . . بينن وقت هيچ  هيچ 

ارها خواندم براي دوستان دريغم مي. . شود شود   ييعالم برايشان كهنه نمعالم برايشان كهنه نم ين را ب ارها خواندم براي دوستان دريغم ميآن خانم يك شعري دارد كه من ا ين را ب ا   آن خانم يك شعري دارد كه من ا ا آيد كه در اينجا براي شم آيد كه در اينجا براي شم
گويد كه من در فضاي بي پايان عالم ، در خالي بي پايان عالم ، يك صدايي شنيدم كه تنها گويد كه من در فضاي بي پايان عالم ، در خالي بي پايان عالم ، يك صدايي شنيدم كه تنها   نخوانم كه همين شعر مولانا است كه مينخوانم كه همين شعر مولانا است كه مي

و مي  صدايي بود كه فرياد ميصدايي بود كه فرياد مي و ميكرد  ا نفهميدم كه شنيدم يا گفتم گفت عشگفت عش  كرد  و من آن صدا ر ا نفهميدم كه شنيدم يا گفتم ق من  و من آن صدا ر د به اينكه او خطاب   اينجا اشاره مياينجا اشاره مي. . ق من  د به اينكه او خطاب كن كن
و مي  ميمي و ميكند به خودش  و از اين عشق و از اين باده به قول جامي سر مست مي  كند به خودش  و از اين عشق و از اين باده به قول جامي سر مست ميگويد كه عشق من  اي اي   شود و مست از تاخته برون تاختهشود و مست از تاخته برون تاخته  گويد كه عشق من 

با خود آن نگار جلوه گر راز او بيرون فتاد اين داستان آمد پديد با با خود آن نگار جلوه گر راز او بيرون فتاد اين داستان آمد پديد با   گفتگفت  اي يعني چه راز خود مياي يعني چه راز خود مي  يعني چه ناگهان پرده بر انداختهيعني چه ناگهان پرده بر انداخته
ي  و اقتضاي حجاب و پنهان رو عيان آمد پديد جلالش اقتضاي غيبت  ي جمال خود مقابل كرد اسماء جلال اين طرف غالب شد از آن  و اقتضاي حجاب و پنهان رو عيان آمد پديد جلالش اقتضاي غيبت  جمال خود مقابل كرد اسماء جلال اين طرف غالب شد از آن 

ر  كرد و جمالش ميكرد و جمالش مي  ميمي از  رخواست كه به قول جامي پري رو تاب مستوري ندارد جو در بندي سر  از  خواست خودش را خواست خودش را   وزن برآرد جمال ميوزن برآرد جمال ميخواست كه به قول جامي پري رو تاب مستوري ندارد جو در بندي سر 
شود پنهان كرد بنابراين با جمال خود مقابل كرد اسماء جلال اين طرف غالب شد از آن رو عيان آمد شود پنهان كرد بنابراين با جمال خود مقابل كرد اسماء جلال اين طرف غالب شد از آن رو عيان آمد   نشان بدهد و اين جمال را نمينشان بدهد و اين جمال را نمي

ا مي ا ميپديد شئونات ذات خودش كه علم داشت به ذات خودش اينها ر ا خواست كه از علم به عين بياورد كه فلاسفه گفتند آن خواست كه از علم به عين بياورد كه فلاسفه گفتند آن   پديد شئونات ذات خودش كه علم داشت به ذات خودش اينها ر ا چه كه شم چه كه شم
ا بهش مي  ميمي از اين صورت هاي گوناگون بالاخره از عدم كه نيامده آنجا ر ا بهش ميبينيد  از اين صورت هاي گوناگون بالاخره از عدم كه نيامده آنجا ر گويند اعيان ثابته يعني عين هر موجودي در يك جايي گويند اعيان ثابته يعني عين هر موجودي در يك جايي   بينيد 

و از آن علم به اين عين آمده و از آن علم به اين عين آمدهوجود داشته  آن عين ثابت از علم . . وجود داشته  ر اساس  م از ما يك عين ثابتي داريم نزد پروردگار كه ب آن عين ثابت از علم پس هر كدا ر اساس  م از ما يك عين ثابتي داريم نزد پروردگار كه ب پس هر كدا
د   خارجي ظاهر ميخارجي ظاهر مي  به عينبه عين و نيستان همان اعيان ثابته است كه از نيستان تا مرا ببريده ان د شويم اين حاجي سبزواري كه در مورد نيستان  و نيستان همان اعيان ثابته است كه از نيستان تا مرا ببريده ان شويم اين حاجي سبزواري كه در مورد نيستان 

ين است كه حقايق ماهيت كه از حيثيت  و معني نيستان ا ين است كه حقايق ماهيت كه از حيثيت منظور آنجا است تفسير كرده ، معني نيستان را كه معني نيستان چيست  و معني نيستان ا منظور آنجا است تفسير كرده ، معني نيستان را كه معني نيستان چيست 
ه شئون عاليهاندراج در غيب هو هويت ذات مساندراج در غيب هو هويت ذات مس ه شئون عاليهمي ب گويند شونات عاليه ، اينها در آن مرتبه از حضرت اسماء عاليه از هم گويند شونات عاليه ، اينها در آن مرتبه از حضرت اسماء عاليه از هم   اند گاهي مياند گاهي مي  مي ب

آن مرتبه متجلي ش از  لا رسما اما  لا اسما و  از هم ممتاز نيستند  آن سر همه همه يكي بوديم  ي پا بوديم  آن مرتبه متجلي شممتاز نيستند آنجا ما بي سر و ب از  لا رسما اما  لا اسما و  از هم ممتاز نيستند  آن سر همه همه يكي بوديم  ي پا بوديم  د د ممتاز نيستند آنجا ما بي سر و ب
م ديگر و مراد از دوري و مهجوري غلبه احكام ما به الامتياز است بر احكام ما به الاشتراك م ديگر و مراد از دوري و مهجوري غلبه احكام ما به الامتياز است بر احكام ما به الاشتراك در اين تفكيك آن جا ممتاز نبودند از هدر اين تفكيك آن جا ممتاز نبودند از ه

يعني ما يك ما به الاشتراكي داشتيم آن احكام ما به الامتياز غلبه كرد بر احكام ما به الاشتراك يعني ما هر كدام از هم جدا شديم يعني ما يك ما به الاشتراكي داشتيم آن احكام ما به الامتياز غلبه كرد بر احكام ما به الاشتراك يعني ما هر كدام از هم جدا شديم 
ساني ما يكي است بنابراين گفت كه خواست تا اعيان ثابت را ز علم آرد به ساني ما يكي است بنابراين گفت كه خواست تا اعيان ثابت را ز علم آرد به وگرنه ما همه آدميزاد هستيم و آن عين صورت نوعيه انوگرنه ما همه آدميزاد هستيم و آن عين صورت نوعيه ان

د  است مظهر جامع چو انسان در جهان آم و نعوط بي كران آمد پديد خواست تا خود را به خود بنمايد او آن سان كه  د عين ذات و اسماء  است مظهر جامع چو انسان در جهان آم و نعوط بي كران آمد پديد خواست تا خود را به خود بنمايد او آن سان كه  عين ذات و اسماء 
د   پديد وقتي كه هر از شئونات را خواست ببيند عوالم گوناگون خلق شد ولي وقتيپديد وقتي كه هر از شئونات را خواست ببيند عوالم گوناگون خلق شد ولي وقتي در يك آيينه مشاهده كن د خواست همه را با هم  در يك آيينه مشاهده كن خواست همه را با هم 

انسان مظهر جامع همه اوصاف و نعوط عالي و كمالي حضرت حق است خواست تا خود را به خود بنمايد او آن سان كه است مظهر انسان مظهر جامع همه اوصاف و نعوط عالي و كمالي حضرت حق است خواست تا خود را به خود بنمايد او آن سان كه است مظهر 
م نفهمد آن م نفهمد آن خواست ظاهر هم بشود و هيچ كس هخواست ظاهر هم بشود و هيچ كس ه  جامع چو آدم در جهان آمد پديد خواست تا ظاهر نگردد حسن او بر غير او ضمنا ميجامع چو آدم در جهان آمد پديد خواست تا ظاهر نگردد حسن او بر غير او ضمنا مي

آن آمد پديد گفتند مولانا يك نقاشي گفته بود مي آن آمد پديد گفتند مولانا يك نقاشي گفته بود ميوقت چه كار كرد هر زمانش جلوه اي ديگر از  خواهم عكس شما را بكشم آمد خواهم عكس شما را بكشم آمد   وقت چه كار كرد هر زمانش جلوه اي ديگر از 
و نگاه مي ا شروع كرد  و نقاشي ر و نگاه ميبومش را آورد  ا شروع كرد  و نقاشي ر افه اش ما نمي  كرد و ميكرد و مي  بومش را آورد  افه اش ما نميديد عوض شده قي توانيم آن هر لحظه در شان ديگر است هيچ توانيم آن هر لحظه در شان ديگر است هيچ   ديد عوض شده قي

ي از همه غايب تر است ما نمي توانيم اما نمي توانيم ا ي از همه غايب تر است ز او بفهميم آمده ظاهر هم شده ول د هر لحظه . . ز او بفهميم آمده ظاهر هم شده ول از خودش ظهر نشو د هر لحظه خواست كه هيچ كس غير  از خودش ظهر نشو خواست كه هيچ كس غير 
لحظه شان ديگر دارد انسان يكي  انسان داراي اين صفت هم است كه انسان هر  لحظه شان ديگر دارد انسان يكي جلوه تازه كرد و چون انسان مظهر اين جامعيت است  انسان داراي اين صفت هم است كه انسان هر  جلوه تازه كرد و چون انسان مظهر اين جامعيت است 

و مي  از خصوصياتش اين است كه به هيچ وجه نمي خواهداز خصوصياتش اين است كه به هيچ وجه نمي خواهد و ميدر آنجايي كه است بايستد  و   در آنجايي كه است بايستد  د  و دگر گون شو د  و خواهد هر لحظه تغيير كن د  و دگر گون شو د  خواهد هر لحظه تغيير كن
. . شئونات تازه اي را از وجود خودش به اثبات برساند و كل يوم في شان شان انسان هم است آنچنان كه شان حضرت احديت است شئونات تازه اي را از وجود خودش به اثبات برساند و كل يوم في شان شان انسان هم است آنچنان كه شان حضرت احديت است 
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و رددنا و رددنابنابراين اين انسان كه آمد از آن مظهر وحدت آمد و متجلي شد در كثرت كه  ر بنابراين اين انسان كه آمد از آن مظهر وحدت آمد و متجلي شد در كثرت كه  ر ه اسفل السافلين يعني كثرت نا متناهي يعني ه ه اسفل السافلين يعني كثرت نا متناهي يعني ه
گويند اجزاي زير اتمي دارد و همين طور متكثر است تا بي گويند اجزاي زير اتمي دارد و همين طور متكثر است تا بي   چه بخواهي متكثر است ماده تا تقسيم كني متكثر است هيچ اتم كه ميچه بخواهي متكثر است ماده تا تقسيم كني متكثر است هيچ اتم كه مي

ا كه دست بگذاريد رو ا بي نهايت هر موضوعي ر ا بي نهايت مكان متكثر است ت ا كه دست بگذاريد رونهايت زمان اجزايش متكثر است ت ا بي نهايت هر موضوعي ر ا بي نهايت مكان متكثر است ت ا نهايت زمان اجزايش متكثر است ت ا يش متكثر است ت يش متكثر است ت
نهايت، بنابراين از آن وحدت مطلقه وحدت حقه حقيقه نزول كرده هدفت اليك من المحل ارفعي مقام ارفع وحدت چون وحدت نهايت، بنابراين از آن وحدت مطلقه وحدت حقه حقيقه نزول كرده هدفت اليك من المحل ارفعي مقام ارفع وحدت چون وحدت   بيبي

از مظاهر عالم كثرت است  از مظاهر عالم كثرت است خيلي مقام رفيعي است از آن مقام وحدت متجلي شد در عالم كثرت و نفس هم  يعني ما كه در عالم يعني ما كه در عالم . . خيلي مقام رفيعي است از آن مقام وحدت متجلي شد در عالم كثرت و نفس هم 
و كثرت هستيم نفوسمان كثرت هستيم نفوسمان  و غير از هم ديگر است نفس شما غير از نفس من و ديگري است و هر كدام هم اهوا گوناگون  و متكثر هستند  و غير از هم ديگر است نفس شما غير از نفس من و ديگري است و هر كدام هم اهوا گوناگون  متكثر هستند 

ا فراموش  آن جهت وحدت ما كه عالم وحدت ما است آن ر و  ين است كه ما متكثر هستيم  ا فراموش تخالف ها و جنگ ها و نزاع ها تمام بر سر ا آن جهت وحدت ما كه عالم وحدت ما است آن ر و  ين است كه ما متكثر هستيم  تخالف ها و جنگ ها و نزاع ها تمام بر سر ا
و كرديم و من اعرض من ذكري هر كس يادش برود كه ما كرديم و من اعرض من ذكري هر كس يادش برود كه ما  شب فارغ از اندوه  روز و  و يكي بوديم و اي خوش آن دوران كه پيش از  شب فارغ از اندوه  روز و  يكي بوديم و اي خوش آن دوران كه پيش از 

ا شـــاه وجــــود نقش غيريت به كلي محو بود هر وقت اين يادش برود دچار معيشت تنگ مي ـــحد بوديم ب ا شـــاه وجــــود نقش غيريت به كلي محو بود هر وقت اين يادش برود دچار معيشت تنگ ميخالي از تعب مت ـــحد بوديم ب ا   خالي از تعب مت ا شويم م شويم م
ا دارد ولي جهل آد سخت همه چيز هم دارد امكانات و اطلاعات ر ا معيشت  ا دارد ولي جهل آدشده الان دني سخت همه چيز هم دارد امكانات و اطلاعات ر ا معيشت  ا ميشده الان دني ا ميم ر انگليسي مي  م ر انگليسي ميگيرد به قول شاعر  گويد گويد   گيرد به قول شاعر 

روزگاري كه ما حكمت داشتيم و سقوط كرديم از حكمت به دانش و يك درجه آمديم پايين چون دانش علم دارد آدم ولي سريان در روزگاري كه ما حكمت داشتيم و سقوط كرديم از حكمت به دانش و يك درجه آمديم پايين چون دانش علم دارد آدم ولي سريان در 
ار آدم پيدا كند  و رفت آن است كه سريان در اعمال  ار آدم پيدا كند وجودش پيدا نمي كند ، چون حكمت  و رفت آن است كه سريان در اعمال  اي خوشا ان حكم  ميمي. . وجودش پيدا نمي كند ، چون حكمت  اي خوشا ان حكمگويد كه  و معرفتي گويد كه  و معرفتي ت  ت 

و در يك درجه بعد مي و در يك درجه بعد ميكه ما گم كرديم در دانش  آن در   كه ما گم كرديم در دانش  در اطلاعات شده عصر اطلاعات  ا گم كرديم  آن در گويد اي خوشا آن دانش كه م در اطلاعات شده عصر اطلاعات  ا گم كرديم  گويد اي خوشا آن دانش كه م
193 0193 از   اعلام كرد كه به زودي مياعلام كرد كه به زودي مي  0 د آن پيش بيني كرد كه بعد  و مردم چيزي نمي دانن از شود عصر اطلاعات و مردم همه مطلع هستند  د آن پيش بيني كرد كه بعد  و مردم چيزي نمي دانن شود عصر اطلاعات و مردم همه مطلع هستند 

كنند راجع به عرفان ولي هيچ كاري به عرفان كنند راجع به عرفان ولي هيچ كاري به عرفان   آيند تحقيق ميآيند تحقيق مي  شوند به نام محقق و پژوهشگر كه اينها ميشوند به نام محقق و پژوهشگر كه اينها مي  دا ميدا مياين يك آدم هايي پياين يك آدم هايي پي
آن موضوع ندارند پولشان را مي  شوند و در همه موضوعات پژوهش ميشوند و در همه موضوعات پژوهش مي  ولي مثلا قرآن پژوه ميولي مثلا قرآن پژوه مي    ،،  ندارند ندارند  آن موضوع ندارند پولشان را ميكنند ، ولي كاري به  گيرند و گيرند و   كنند ، ولي كاري به 

و اطلاعات جمع مي  ميمي و اطلاعات جمع ميروند  و سرچ   روند  و سرچ كنند  و از اينترنت در مي  ميميكنند  و از اينترنت در ميكنند  انسان به يك   آورد و حتي تبديل به يك دانش نميآورد و حتي تبديل به يك دانش نمي  كنند  انسان به يك شود كه  شود كه 
و   كند ، نالج وقتي اينفورميشن ها به هم وصل ميكند ، نالج وقتي اينفورميشن ها به هم وصل مي  كند ، اينفورميشن ايجاد كثرت ميكند ، اينفورميشن ايجاد كثرت مي  مقصودي دست پيدا كند اينها ايجاد كثرت ميمقصودي دست پيدا كند اينها ايجاد كثرت مي و شوند  شوند 

از فلان جا در ميآيد از فآيد از ف  دانش هاي ما مثلا شما اطلاع داريد كه خورشيد در ميدانش هاي ما مثلا شما اطلاع داريد كه خورشيد در مي طلاعات ديگرتان اين است كه  از فلان جا در ميلان جا و ا طلاعات ديگرتان اين است كه  آيد اين آيد اين   لان جا و ا
وقتي گذاشتيد كنار هم بعد رويش فكر كرديد به اين نتيجه مي وقتي گذاشتيد كنار هم بعد رويش فكر كرديد به اين نتيجه مياطلاعات را  رسيد كه اين يك خط معيني دارد طلوع و غروب و فقط در رسيد كه اين يك خط معيني دارد طلوع و غروب و فقط در   اطلاعات را 

ه وحدت تبديل ميدهد بنابراين باز اينفودهد بنابراين باز اينفو  دهد و در افق اين واقعه رخ ميدهد و در افق اين واقعه رخ مي  اين مسير طلوع و غروب رخ مياين مسير طلوع و غروب رخ مي ه وحدت تبديل ميرميشن به وسيل و   رميشن به وسيل ج  و شود به نال ج  شود به نال
ين نالج با ذات شما وحدت پيدا كرد و حل شد در وجود شما آن علم فقط مطلع نشديد كه خداوند عادل است بلكه اين  ين نالج با ذات شما وحدت پيدا كرد و حل شد در وجود شما آن علم فقط مطلع نشديد كه خداوند عادل است بلكه اين وقتي كه ا وقتي كه ا

ه كرديد در وجود خودتان كه و تجرب تجربه ذاتي شما شد  روزي دهنده است  د  ه كرديد در وجود خودتان كهعدالت تجربه ذاتي شما و اين كه خداون و تجرب تجربه ذاتي شما شد  روزي دهنده است  د  ه   عدالت تجربه ذاتي شما و اين كه خداون ه حقيقت مسال حقيقت مسال
ه يك وحدت ديگر مي روزي دهنده اوست اين باز ب ه يك وحدت ديگر مياين است كه  روزي دهنده اوست اين باز ب     ..  گويند ويزدنتگويند ويزدنت  رسد كه آن را بهش ميرسد كه آن را بهش مي  اين است كه 
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ر الهي قمشه اي تاريخ  ر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكت ه مدت   0000: :   2323الي الي   2323: :   5050    ::از ساعت از ساعت   8484//1111//66: : سخنراني دكت ه مدت ب ر دقدق  3333  ::ب ر يقه بسم االله الرحمن الرحيم دكت يقه بسم االله الرحمن الرحيم دكت
ا بر زبان مي: : اي اي   الهي قمشهالهي قمشه ا بر زبان ميهر بار كه اين كلمه قدسي ر انديشه فرو مي  هر بار كه اين كلمه قدسي ر در  انديشه فرو ميآورم  در  و به سوي او حركت   آورم  ا ببريم  او ر م كه ما چقدر نام  و به سوي او حركت رو ا ببريم  او ر م كه ما چقدر نام  رو

م خودمان باشد و در سرمان سوداي خودمان و نا م خودمان باشدنكنيم ، چقدر نام او را ببريم  و در سرمان سوداي خودمان و نا بخواهيم يك بياييم يك بار بسم االله را وضوبياييم يك بار بسم االله را وضو. . نكنيم ، چقدر نام او را ببريم  بخواهيم يك ي عشق اگر  ي عشق اگر 
ان االله هو الحق ، اوست ذلك ب ا كه هر چه غير  ان االله هو الحق ،تعبيري كنيم ، وضو بگيريم از همه نا پاكي ه اوست ذلك ب ا كه هر چه غير  ر كه غير اوست باطل     تعبيري كنيم ، وضو بگيريم از همه نا پاكي ه ر كه غير اوست باطل ه ا هر جان . . ه د ب ا هر جان باي د ب باي

كندني است با هر وسيله اي است از اين دركات كثرت و عقبات عالم كثرت برسي به آن بركات عالم وحدت هر يك قدمي هم كه كندني است با هر وسيله اي است از اين دركات كثرت و عقبات عالم كثرت برسي به آن بركات عالم وحدت هر يك قدمي هم كه 
ين است كه آدم شادتر مي. . فهمي كه بهتر شدي فهمي كه بهتر شدي   ري ميري ميبردابردا ين است كه آدم شادتر مينشانه عالم وحدت ا ر   شود هنرش بيشتر ميشود هنرش بيشتر مي  شود اخلاقش بهتر ميشود اخلاقش بهتر مي  نشانه عالم وحدت ا ر شود ه شود ه

شود ، غم از جنس شود ، غم از جنس   شود ، يك مقداري از اين خصوصيات از اين خصوصيات بيشتر ميشود ، يك مقداري از اين خصوصيات از اين خصوصيات بيشتر مي  يك قدم كه انسان به عالم وحدت نزديك مييك قدم كه انسان به عالم وحدت نزديك مي
بنابراين اگر كه غم حاكم است بر ما ، فكر نكنيد كه آدم دين دارد غم هم بنابراين اگر كه غم حاكم است بر ما ، فكر نكنيد كه آدم دين دارد غم هم . . رت است رت است كثرت است و يك چيزهايي است كه از جنس كثكثرت است و يك چيزهايي است كه از جنس كث

از جنس وحدت است آدم وقتي شاد مي  دارد نميدارد نمي و شادي  از جنس وحدت است ايمان  از جنس وحدت است آدم وقتي شاد ميشود ، چون دين  و شادي  از جنس وحدت است ايمان  از يك وحدتي برخوردار   شود ، چون دين  از يك وحدتي برخوردار شود  شود 
ارن و توازن و هارموني از جنس وحدت اين با آن ارن و توازن و هارموني از جنس وحدت اين با آن شود از جنس وحدت است ، تقشود از جنس وحدت است ، تق  هنر و هماهنگي در عالم كه مبدا علم ميهنر و هماهنگي در عالم كه مبدا علم مي. . شود شود   ميمي
ا   خورد ، ميخورد ، مي  گويند اين با آن رنگ نميگويند اين با آن رنگ نمي  خورد از جنس كثرت است ميخورد از جنس كثرت است مي  خورد از جنس وحدت است اين با آن نميخورد از جنس وحدت است اين با آن نمي  ميمي ا گويند متكثر است ب گويند متكثر است ب

ه كثرت است ، يعني شما هر  ه كثرت است ، يعني شما هر آن وحدت ندارد و تمام اينها بحث وحدت و كثرت است كار چيست كار تبديل وحدت ب بتوانيد يك آن وحدت ندارد و تمام اينها بحث وحدت و كثرت است كار چيست كار تبديل وحدت ب بتوانيد يك چه  چه 
ه وحدت نزديك تر شود كار كرديد  ه وحدت نزديك تر شود كار كرديد ماده اي را يك صورتي بگذاريد رويش كه ب اگر كه يك ماده اي را متكثرش كنيد فرض كنيد كه اگر كه يك ماده اي را متكثرش كنيد فرض كنيد كه . . ماده اي را يك صورتي بگذاريد رويش كه ب

هر صورت نوعيه جهت وحدت است هر صورت نوعيه جهت وحدت است . . كند ، آهن قراضه قيمتش كمتر است كند ، آهن قراضه قيمتش كمتر است   بگويند ايشان آهن را برمي دارد آهن قراضه درست ميبگويند ايشان آهن را برمي دارد آهن قراضه درست مي
گوييم به خاطر تعداد ورقه ها و چند تا سطر نوشته كه نيست ، اين صورت وحدت يافته گوييم به خاطر تعداد ورقه ها و چند تا سطر نوشته كه نيست ، اين صورت وحدت يافته   ت كتاب كه ميت كتاب كه ميصورت هر چيزي وحدت اسصورت هر چيزي وحدت اس

ه آن مي. . كند كند     اين مجموعه به يك شكلي در هم بافته شده كه كلش اقتضاي يك اسم مياين مجموعه به يك شكلي در هم بافته شده كه كلش اقتضاي يك اسم مي ه آن ميما ب گوييم يك چيز ، خود ما به خاطر صورت گوييم يك چيز ، خود ما به خاطر صورت   ما ب
هزار سلول هزار سلول   5454نفر چيست هيچ كس ديديد بگويند جنابعالي بگويد بنده نفر چيست هيچ كس ديديد بگويند جنابعالي بگويد بنده   توانيم بگويم من يك نفر هستم ، ولي يكتوانيم بگويم من يك نفر هستم ، ولي يك  انساني مان ميانساني مان مي

345آيند بگويند شما چه شنيديد ، من آيند بگويند شما چه شنيديد ، من   شنود نميشنود نمي  گويند يك قطعه موسيقي كه آدم ميگويند يك قطعه موسيقي كه آدم مي  اين را نمياين را نمي. . هستم هستم  4345 ضربه ضربه   5656نت و به اضافه نت و به اضافه   4
كند و موسيقي صورت كند و موسيقي صورت   دت پيدا ميدت پيدا ميپس موسيقي وحپس موسيقي وح. . رود رود   گويد كسي تكثرات همه از بين ميگويد كسي تكثرات همه از بين مي  شش هشتم شنيدم همچين چيزي نميشش هشتم شنيدم همچين چيزي نمي

آن مركز صورت را ما داريم ما چون آن وحدت را با خودمان آورديم درست است كه آمديم در  آن مركز صورت را ما داريم ما چون آن وحدت را با خودمان آورديم درست است كه آمديم در نوعيه از آن مركز صورت ، حالا  نوعيه از آن مركز صورت ، حالا 
آن مي آن وحدت و بوي خوش  آن وحدت و مستي  ي ياد  آن ميكثرت ول آن وحدت و بوي خوش  آن وحدت و مستي  ي ياد  شديم اگر اين شديم اگر اين   خانه كه؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر بويش نبود ما كي هدايت ميخانه كه؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر بويش نبود ما كي هدايت مي  كثرت ول

ه   ديدم نميديدم نمي  خواهي درم ا نبود ما اصلا نظم را در عالم نميخواهي درم ا نبود ما اصلا نظم را در عالم نمي  حس وحدتحس وحدت ين فاصل ه فهميديم كه اين به صورت است فردا دوباره تكرار شد ا ين فاصل فهميديم كه اين به صورت است فردا دوباره تكرار شد ا
شود ، رياضيات كشف شود ، رياضيات كشف   شود يواش يواش حسابي در عالم است رياضيات پيدا ميشود يواش يواش حسابي در عالم است رياضيات پيدا مي  اش با آن اين قدر بود كه آن يكي بود پس معلوم مياش با آن اين قدر بود كه آن يكي بود پس معلوم مي

ا حاكم است  اين اجزايي كه مياين اجزايي كه مي  ارتباطات اجزا متكثر عالم است كهارتباطات اجزا متكثر عالم است كه و يك قواعدي بر اينه د  ا حاكم استبيني اينها متكثر هم نيستن و يك قواعدي بر اينه د  هر فرمولي كه هر فرمولي كه   ..  بيني اينها متكثر هم نيستن
د، مي  كند يك مقداري كثرت را كم ميكند يك مقداري كثرت را كم مي  انسان كشف ميانسان كشف مي د، ميكن كردي اينها متكثر هستند فرض كنيد كردي اينها متكثر هستند فرض كنيد   گويد اين يك مقداري كه تو فكر ميگويد اين يك مقداري كه تو فكر مي  كن

ا ول مي ا ول مياين شي ر و چايي سرد مي  كند يا ماه دور زمين ميكند يا ماه دور زمين مي  ميميخورد زمين ، اين آب جريان پيدا خورد زمين ، اين آب جريان پيدا   كني ميكني مي  اين شي ر و چايي سرد ميگردد آب گذاشتن  و   گردد آب گذاشتن  و شود  شود 
كند اينها چيست اينها چيزهاي متكثر است ، اگر متكثر باشد ما جاهل هستيم ، اما اگر فهميدي اينها به چه علتي رخ كند اينها چيست اينها چيزهاي متكثر است ، اگر متكثر باشد ما جاهل هستيم ، اما اگر فهميدي اينها به چه علتي رخ   تغييرات ميتغييرات مي

ابراين . . كند كند   شود آدم عالم كسي است كه جهت وحدت عالم را كشف ميشود آدم عالم كسي است كه جهت وحدت عالم را كشف مي  دهد عالم ميدهد عالم مي  ميمي ابراين بن رياضيات جان آدم است رياضيات در دل رياضيات جان آدم است رياضيات در دل بن
چرا براي اين كه چرا براي اين كه   1212شود شود   بعدش ميبعدش مي    ،،  1010، ،   66    ،،  44، ،   22گوييد گوييد   بوي خوش نظم و وحدت چون نظم يعني وحدت شما وقتي ميبوي خوش نظم و وحدت چون نظم يعني وحدت شما وقتي مي. . انسان است انسان است 
هم پريشان هم پريشان چون نظم دارد ، اما اگر پريشان صحبت كنند بعدش چون نظم دارد ، اما اگر پريشان صحبت كنند بعدش   99شود شود   شود ميشود مي  ، بعدي اش چه مي، بعدي اش چه مي  77، ،   55  ،،  33اگر بگويند اگر بگويند . . نظم داردنظم دارد

ه   است شما نمياست شما نمي و ب در ذهن ما است و ما آن وحدتي كه در ذهنمان است  تحليل وحدتي است كه  ه تواني حرفي بزني درباره آن رياضيات  و ب در ذهن ما است و ما آن وحدتي كه در ذهنمان است  تحليل وحدتي است كه  تواني حرفي بزني درباره آن رياضيات 
ا حاكم مي ا م اون ر آن فورمتي كه دارد ذهن ما  ا حاكم مياصطلاح متخصصين كامپيوتري  ا م اون ر آن فورمتي كه دارد ذهن ما  و مي  اصطلاح متخصصين كامپيوتري  و ميكنيم در عالم  ه اصلا مثلث كه در عالم   كنيم در عالم  ه اصلا مثلث كه در عالم خواند وگرن خواند وگرن
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ا  ين ر ا نيست ا ين ر ي ما تشخيص مي  تشخيص ميتشخيص مينيست ا ي ما تشخيص ميدهيم كه درست است مثلث كامل نيست ول ا مربع مي  دهيم كاملش ميدهيم كاملش مي  دهيم كه درست است مثلث كامل نيست ول آن ر ا مربع ميكنيم  آن ر ا   كنيم  ا كنيم ، ي كنيم ، ي
ا است كه معني دايره را مي  دايره ميدايره مي ا است كه معني دايره را ميكنيم اين در ذهن ما است ذهن م ا   فهمد معني قطر را ميفهمد معني قطر را مي  كنيم اين در ذهن ما است ذهن م ا فهمد معني نسبت بين اين دو تا ر فهمد معني نسبت بين اين دو تا ر

اوليه كه مي  علوم مختلف مورد استفاده قرار ميعلوم مختلف مورد استفاده قرار مي  فهمد ، بعد همين روابط حيت انگيزي كه درفهمد ، بعد همين روابط حيت انگيزي كه در  ميمي اوليه كه ميگيرد ، اينها همه از آن يك قضيه  گويند گويند   گيرد ، اينها همه از آن يك قضيه 
آن واحد هم باشد هم . . گويند كه شق ثالث ندارد گويند كه شق ثالث ندارد   وقتي امر داير بين نفي و اثبات شد ، حكما ميوقتي امر داير بين نفي و اثبات شد ، حكما مي آن واحد هم باشد هم فهم همين نكته كه يك چيزي در  فهم همين نكته كه يك چيزي در 

كنند اخيرا كنند اخيرا   ها هم ترديد ميها هم ترديد مي  همين قانون عليت كه بعضيهمين قانون عليت كه بعضي. . است است   شود ، يكي قانون عليت است كه در وجود ماشود ، يكي قانون عليت است كه در وجود ما  نباشد به يك معني نمينباشد به يك معني نمي
يك عده اي اين سالهاي اخير تشكيك كردند قدما هم تشكيك كردند ، امام فخر رازي و برخي از اشاعره هم تشكيك كردند در يك عده اي اين سالهاي اخير تشكيك كردند قدما هم تشكيك كردند ، امام فخر رازي و برخي از اشاعره هم تشكيك كردند در 

انست هم گرم نشود اينها فرق انست هم گرم نشود اينها فرق توتو  شود ، اينها مقارنات اتفاقيه است ، يعني حالا ميشود ، اينها مقارنات اتفاقيه است ، يعني حالا مي  گذاريم گرم ميگذاريم گرم مي  قانون عليت اين كه آب را ميقانون عليت اين كه آب را مي
و مقارنات اتفاقيه   نمينمي و مقارنات اتفاقيه گذارند بين قانون عليت  است كه يك حماري عرعري مي. . گذارند بين قانون عليت  است كه يك حماري عرعري ميمقارنات اتفاقيه اين  ع   مقارنات اتفاقيه اين  ع كند يك ديواري همان موق كند يك ديواري همان موق

نيست اين مقارنه است ، اما وقتي كه ما مكرر ديديم متوجه مي  خراب ميخراب مي آن  نيست اين مقارنه است ، اما وقتي كه ما مكرر ديديم متوجه ميشود اين كه علت  آن  ه شويم كه علت دارد و بعد دنبال قضشويم كه علت دارد و بعد دنبال قض  شود اين كه علت  ه ي ي
بينيم علتش هم علت دارد و همين طور منسجم است و پريشان كه نيست عالم و آن وقت از اين انسجامي كه در عالم بينيم علتش هم علت دارد و همين طور منسجم است و پريشان كه نيست عالم و آن وقت از اين انسجامي كه در عالم   رويم و ميرويم و مي  ميمي

رسيم موسيقي جز رياضيات دل است موسيقي هم پر از رياضيات است ، منتها پيچيده تر از رياضيات منتها رسيم موسيقي جز رياضيات دل است موسيقي هم پر از رياضيات است ، منتها پيچيده تر از رياضيات منتها   است به رياضيات دل مياست به رياضيات دل مي
را مي  44شود شود   فهميد چه طور ميفهميد چه طور مي  رياضيات دل ما است شما نميرياضيات دل ما است شما نمي را ميتا نت  ار هم و ناگهان كسي مي  تا نت  ار هم و ناگهان كسي ميگذارند كن و   زند زير آواز يكي غش ميزند زير آواز يكي غش مي  گذارند كن و كند  كند 

آن امير نظام گروسي   گفتند مرحوم تاج نيشابوري مرحوم پدر نقل ميگفتند مرحوم تاج نيشابوري مرحوم پدر نقل مي. . افتد افتد   ميمي آن امير نظام گروسي كردند كه اول بار در يك تكيه اي آواز خوانده بود  كردند كه اول بار در يك تكيه اي آواز خوانده بود 
شخصا دعوت شخصا دعوتدعوتش مرده بود گفتند آقا ايشان را  تومان هم بدهيد تومان هم بدهيد   100100ارزد دعوت كردند آن گفت بايد ارزد دعوت كردند آن گفت بايد   ش كنيد گفت چرا گفتند ميش كنيد گفت چرا گفتند ميدعوتش مرده بود گفتند آقا ايشان را 

ا كمتر مي  100100، گفتند ، گفتند  ه بقيه روضه خوان ه ا كمتر ميتومان ما ب ه بقيه روضه خوان ه د   ارزد آن واسطه ميارزد آن واسطه مي  دهيم اين ميدهيم اين مي  تومان ما ب د شناخت معين البكا مامور تشكيل روضه ها بو شناخت معين البكا مامور تشكيل روضه ها بو
شخصي بفرستيد فر  آن گفت ميآن گفت مي شخصي بفرستيد فرارزد ، بعد همين طور بايد گفت بايد درشكه  گويند اميرنظام گويند اميرنظام   ستادند و بالاخره وقتي كه خواند ميستادند و بالاخره وقتي كه خواند ميارزد ، بعد همين طور بايد گفت بايد درشكه 

و بعد هم گفت ولي مي ه سنگ و حوض و سرش شكست  و سرش خورد ب افتاد  و بعد هم گفت ولي ميآنچنان هول شد و  ه سنگ و حوض و سرش شكست  و سرش خورد ب افتاد  د   آنچنان هول شد و  د ارزي رخ مي. . ارزي رخ ميچه حادثه اي  دهد كه دهد كه   چه حادثه اي 
ر آواز مي  يك كسي مييك كسي مي ر آواز ميزند زي هم مي  زند زي هم ميگويند گاهي شيرين كاري هاي عجيبي  ر كرد كه يك وقتي رفته بود روي منبر كرد كه يك وقتي رفته بود روي منبر   گويند گاهي شيرين كاري هاي عجيبي  د بي خب ر نشسته بو د بي خب نشسته بو

از آن معين البكا نمي  روي منبر و ميروي منبر و مي از آن معين البكا نميگفت من  و بعد گفت من از امير   گفت من  و بعد گفت من از امير ترسم ، مردم همه حيرت كردند كه اين براي چه پريد بالاي منبر  ترسم ، مردم همه حيرت كردند كه اين براي چه پريد بالاي منبر 
ه نمي  نظام نمينظام نمي و ناصر الدين شا وزير اعظم  ه نميترسم من از  و ناصر الدين شا وزير اعظم  آواز كه از آن ترسم كه آتش بر فروزد ميان خيمه  ترسم من از  و يك مرتبه زد زير  آواز كه از آن ترسم كه آتش بر فروزد ميان خيمهترسم  و يك مرتبه زد زير    ترسم 

موسيقي رياضيات دل است و اسراسرش را موسيقي رياضيات دل است و اسراسرش را . . اي غش كرده بودند از صداي او و اين تمهيداتي كه كرده بوداي غش كرده بودند از صداي او و اين تمهيداتي كه كرده بود  بيمارم بسوزد و يك عدهبيمارم بسوزد و يك عده
ا   مشكل تر است فهمش از رياضياتي كه است به همين جهت رياضي دانان بزرگ خودشان را مديون موسيقي دانان بزرگ ميمشكل تر است فهمش از رياضياتي كه است به همين جهت رياضي دانان بزرگ خودشان را مديون موسيقي دانان بزرگ مي و ي ا دانند  و ي دانند 

يك رياضي داني نقل كردند گفته من از داستايوفسكي بيشتر چيز ياد گرفتن تا از گوس ، يكي يك رياضي داني نقل كردند گفته من از داستايوفسكي بيشتر چيز ياد گرفتن تا از گوس ، يكي   شعراي بزرگ يك شعر بزرگ آسمانيشعراي بزرگ يك شعر بزرگ آسماني
كه آنجا كه آنجا   كنند رياضيات دل اخلاق است دين جز رياضيات دل است ،كنند رياضيات دل اخلاق است دين جز رياضيات دل است ،  از رياضيدانان معروف بوده ، آنها براي اين رياضيات دل كار مياز رياضيدانان معروف بوده ، آنها براي اين رياضيات دل كار مي

دهد ، آنجا هم حاكم است و من دهد ، آنجا هم حاكم است و من   لولي كه اگر الف است ، ب هم رخ ميلولي كه اگر الف است ، ب هم رخ ميمسائل بسيار پيچيده تر است و همان قوانين ارتباط علي و معمسائل بسيار پيچيده تر است و همان قوانين ارتباط علي و مع
بيني و يك ذره هم اگر شر كني در بيني و يك ذره هم اگر شر كني در   يك ذره اگر تو خير كني در عالم مييك ذره اگر تو خير كني در عالم مي. . يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شر يره يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شر يره 

آن چه كه در دل ما است در دل ما . . بيني بيني   عالم ميعالم مي آن چه كه در دل ما است در دل ما بنابراين ما با تحليل ذهن خودمان  هم هنر است ، هم زيبايي است ، هم دين و عشق هم هنر است ، هم زيبايي است ، هم دين و عشق بنابراين ما با تحليل ذهن خودمان 
و خاطره وحدتي كه همين طور جوش مي آن ياد  و خاطره وحدتي كه همين طور جوش ميالهي است و  آن ياد  و همين طور تازه خلق مي  الهي است و  و همين طور تازه خلق ميزند  ي نظمي   كند خوشش نميكند خوشش نمي  زند  از پريشاني و ب ي نظمي آيد  از پريشاني و ب آيد 

رسي هيچ نگراني رسي هيچ نگراني   او مياو ميشود هو السلام آنجا وقتي به شود هو السلام آنجا وقتي به   نظمي موجب پريشاني خاطر مينظمي موجب پريشاني خاطر مي  بيند، بيبيند، بي  ، چرا براي اينكه در آن نظم آرامش مي، چرا براي اينكه در آن نظم آرامش مي
. . كند در عالم چرا براي اين كه تمام تقارن نا متناهي گاهي اروپايي ها از خداوند تعبير كردند اي تقارن نا متنناهي كند در عالم چرا براي اين كه تمام تقارن نا متناهي گاهي اروپايي ها از خداوند تعبير كردند اي تقارن نا متنناهي   ديگري پيدا نميديگري پيدا نمي

آورديم و آن گوهر وحدت را با خودمان  آورديم از وحدت  ا خودمان يك جواهري  وقتي آمديم به اين اسفل سافلين ب آورديم وبنابراين ما  آن گوهر وحدت را با خودمان  آورديم از وحدت  ا خودمان يك جواهري  وقتي آمديم به اين اسفل سافلين ب بوي بوي   بنابراين ما 
د همين طور به بوي خوش  د همين طور به بوي خوش وحدت به قول شيخ محمود شبستري به بوي دردي ؟؟؟؟؟؟ بر خاك برآمد آدمي تا شد بر افلاك آدم دار وحدت به قول شيخ محمود شبستري به بوي دردي ؟؟؟؟؟؟ بر خاك برآمد آدمي تا شد بر افلاك آدم دار

ين رايحه را استشمام مي ين رايحه را استشمام ميآن سرو خرامان برود داريم ا وقت وارد عالم اخلاق كه مي  آن سرو خرامان برود داريم ا وقت وارد عالم اخلاق كه ميكنيم كه برويم برسيم آن  آن جا هم مي  كنيم كه برويم برسيم آن  آن جا هم ميشويم  بينيم بينيم   شويم 
آن رايحه كاملا قو آن رايحه كاملا قوكه  ين را ميكه  ين را ميي است بايد راست گفت ، دروغ نبايد گفت همه آدم ها يكسان ا د گفت عهد شكن   ي است بايد راست گفت ، دروغ نبايد گفت همه آدم ها يكسان ا د گفت عهد شكن فهمند كه راست باي فهمند كه راست باي
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و از بهشت بالاتر است ظلم نكردن، عدالت از بهشت بالاتر است   نبايد بود ظلم نبايد كرد چرا براي اين كه من نمينبايد بود ظلم نبايد كرد چرا براي اين كه من نمي و از بهشت بالاتر است ظلم نكردن، عدالت از بهشت بالاتر است خواهم ظلم كنم  ه . . خواهم ظلم كنم  ه ب ب
ي   ريم بهشت اين دنيا كه هيچ تمام دلارهاي عالم را به تو ميريم بهشت اين دنيا كه هيچ تمام دلارهاي عالم را به تو ميبب  يك انسان شريفي بگويند كه ما تو را مييك انسان شريفي بگويند كه ما تو را مي ي دهيم كه اين بچه معصوم و ب دهيم كه اين بچه معصوم و ب

آزار بدهد ، نمي آزار بدهد ، نميگناه را تو  بريمت بهشت يك انسان شريف بريمت بهشت يك انسان شريف   بگويند آقا ميبگويند آقا مي. . كند براي اينكه قيمت پاكي و انسانيت و درستي بيشتركند براي اينكه قيمت پاكي و انسانيت و درستي بيشتر  گناه را تو 
از بهشت هم با  گويد من نميگويد من نمي  كند ميكند مي  نمينمي از بهشت هم باخواهم بروم بهشت ، اين  از حق خواهم بروم بهشت ، اين  از حق لاتر است و از تمام لذت هاي دنيا بالاتر است هيچ لذتي بالاتر  لاتر است و از تمام لذت هاي دنيا بالاتر است هيچ لذتي بالاتر 

از حق لذت نمي از حق لذت نمينيست در عالم كه انسان بگويد من حق را گفتم آن كسي كه  گويند الحق مر حق از همه چيز شيرين تر است گويند الحق مر حق از همه چيز شيرين تر است   برد و ميبرد و مي  نيست در عالم كه انسان بگويد من حق را گفتم آن كسي كه 
ا مي ا ميبه خاطر نفس ما است ، چون نفس ما كه مشتري هاي خودش ر ين كه  به خاطر نفس ما است ، چون نفس ما كه مشتري هاي خودش ر ين كهخواهد به محض ا ا مي  خواهد به محض ا ا ميحق ر شود برايش وگرنه شود برايش وگرنه   گويد مر ميگويد مر مي  حق ر

ين نفس ما نمي ين نفس ما نميحق كه خداست چرا بايد شيرين نباشد به خاطر اين كه ا ر   حق كه خداست چرا بايد شيرين نباشد به خاطر اين كه ا ر خواهد از تمنيات خودش بر بيايد وگرنه چه چيزي شيرين ت خواهد از تمنيات خودش بر بيايد وگرنه چه چيزي شيرين ت
ا آدم حس مي ا آدم حس مياز حقيقت چه لذتي بالاتر از پاك بودن اين ر ين جامعه هزاران نفر  كند ، آدم وقتي نگاه ميكند ، آدم وقتي نگاه مي  از حقيقت چه لذتي بالاتر از پاك بودن اين ر د در ا ين جامعه هزاران نفركن د در ا و   دارند كار ميدارند كار مي  كن د  و كنن د  كنن

ه ما مي ه ما ميحاصل و بركات كارشان ب ين را حس مي  خورم ، نان ميخورم ، نان مي  رسد ، من آب ميرسد ، من آب مي  حاصل و بركات كارشان ب ين را حس ميخورم ، خوب اين آدم اگر يك آدم شريفي باشد ا د   خورم ، خوب اين آدم اگر يك آدم شريفي باشد ا د كن كن
اقتضا مي اقتضا ميكه شرافت  در اين كار ياري كنم و هر كس كه در دلش وقتي مي  كه شرافت  در اين كار ياري كنم و هر كس كه در دلش وقتي ميكند من هم  ا نتواند پاسخ بدهد كه   كند من هم  ا نتواند پاسخ بدهد كه خواهد بخوابد اين سوال ر خواهد بخوابد اين سوال ر
در برابر اين نعمت ها و بركاتي كه داري برخوردار مي  تو داري چه كار ميتو داري چه كار مي در برابر اين نعمت ها و بركاتي كه داري برخوردار ميكني ،  و اگر نمي  شوي تو آيا كاري ميشوي تو آيا كاري مي  كني ،  در عالم  و اگر نميكني  در عالم  كني بدان كني بدان   كني 

د  نخواهد بو آن مايه خير و صلاح تو  د كه  نخواهد بو آن مايه خير و صلاح تو  ه كه . . كه  ا پنب بخواهيد يك شمشير درست كنيد ب ان كه شما اگر  دروغ همچن ه كه بنابراين تو بدان كه  ا پنب بخواهيد يك شمشير درست كنيد ب ان كه شما اگر  دروغ همچن بنابراين تو بدان كه 
د  درست نميدرست نمي دكنن ا من تعجب مي. .   كنن ا من تعجب ميقانون عليت ر ا چند ساله هم است   قانون عليت ر ين كه در كثرت بچه ه آن كردند براي ا در  ا چند ساله هم است كنم كه چه طور بعضي  ين كه در كثرت بچه ه آن كردند براي ا در  كنم كه چه طور بعضي 
ه او بگويند كه مي  كه تازه ميكه تازه مي ه او بگويند كه ميرود مدرسه اگر ب وقت   بيند كتاب يا عروسكش نيست مادرش نميبيند كتاب يا عروسكش نيست مادرش نمي  آيد ميآيد مي  رود مدرسه اگر ب وقت آيد بگويد خوب نيست ، بعضي  آيد بگويد خوب نيست ، بعضي 

گويد خوب نيست كه نيست نه كي برداشته يكي گويد خوب نيست كه نيست نه كي برداشته يكي   كند بعد هم ميكند بعد هم مي  بچه هم قبول نميبچه هم قبول نمي  ها يك چيز هايي است و يك چيزهايي نيست وها يك چيز هايي است و يك چيزهايي نيست و
يك تفر كه بخواهد تار بزند بگويند شما جاي اين كه تار بزني بايد بيل يك تفر كه بخواهد تار بزند بگويند شما جاي اين كه تار بزني بايد بيل   ..ما به قانون عليت اعتقاد داريم در دل ما است ما به قانون عليت اعتقاد داريم در دل ما است . . برداشته اين را برداشته اين را 

ا خودش است علت ب  بزني ميبزني مي ا خودش است علت بشود ، همچين چيزي هر كاري متناسب ب ر بخواهي تار بزني بايد بروي شود ، همچين چيزي هر كاري متناسب ب ر بخواهي تار بزني بايد بروي ا معلول خودش متناسب است اگ ا معلول خودش متناسب است اگ
د . . پيش استاد تار ياد بگيري پيش استاد تار ياد بگيري  ه عشق برسي باي بخواهي عاقل شوي پيش عاقل و اگر بخواهي عاشق شوي پيش عاشق اگر بخواهي ب د اگر  ه عشق برسي باي بخواهي عاقل شوي پيش عاقل و اگر بخواهي عاشق شوي پيش عاشق اگر بخواهي ب اگر 

بشنوي با  اگر مياگر مي  ..  نفس عاشقي به تو برسد از كوزه همان برون تراود كه در اوستنفس عاشقي به تو برسد از كوزه همان برون تراود كه در اوست بشنوي باخواهي سخن راست  يد از يك انساني كه پاك باشد يد از يك انساني كه پاك باشد خواهي سخن راست 
از آن شنيده مي  ، پاك نباشد نمي، پاك نباشد نمي اراستي  از آن شنيده ميتواند حرف راست بزند و حرفي كه بزند بوي ن اراستي  شود وقتي كه آدم پاك شد هر چه گويد مرد شود وقتي كه آدم پاك شد هر چه گويد مرد   تواند حرف راست بزند و حرفي كه بزند بوي ن

جهد در كوي عشق گر بگويد فقه فقر آيد همه درس فقه هم من استاداني ديده بودم كه درس فقه جهد در كوي عشق گر بگويد فقه فقر آيد همه درس فقه هم من استاداني ديده بودم كه درس فقه   عاشق بوي عشق از دهانش ميعاشق بوي عشق از دهانش مي
و عشق و الهيات همه جا حضور داشت   ميمي و عشق و الهيات همه جا حضور داشت دادند ولي وسطش ادبيات و عرفان  ه راه مي. . دادند ولي وسطش ادبيات و عرفان  ه راه مياز فق و حقايق پشت   از فق و حقايق پشت بردند به آن مسائل باطني  بردند به آن مسائل باطني 

و يقين  از گفت شكش ب آن خوش دمدمه گر بگويد كفر آيد بوي دين آيد  از  و يقين پرده عرفاني گر بگويد فقه فقر آيد همه بوي عشق آيد  از گفت شكش ب آن خوش دمدمه گر بگويد كفر آيد بوي دين آيد  از  پرده عرفاني گر بگويد فقه فقر آيد همه بوي عشق آيد 
ه آن مقام نرسيده ه آن مقام نرسيدهولي آدمي كه ب ي يراد به الباطل اراده باطل كرده نفوذ پيدا نمي  حرف راست هم كه ميحرف راست هم كه مي  ولي آدمي كه ب د ول ي يراد به الباطل اراده باطل كرده نفوذ پيدا نميزن د ول د در دل ها   زن د در دل ها كن د . . كن د گفتن گفتن

گفت گفت   گفتند آقا كم نفروش آن آدمي كه به اين ميگفتند آقا كم نفروش آن آدمي كه به اين مي  فروخت همه به او ميفروخت همه به او مي  فروخت نان را كم ميفروخت نان را كم مي  فروخت يا كم ميفروخت يا كم مي  يك مردي گران مييك مردي گران مي
نجام مي ا درست ا نجام ميكم نفروش خودش يك كار ديگر ر ا درست ا ه اين گفت برادر من . . نشده بود نشده بود   داد پاكداد پاك  كم نفروش خودش يك كار ديگر ر و آن ب آنجا  د شد از  وقتي شبلي ر ه اين گفت برادر من يك  و آن ب آنجا  د شد از  وقتي شبلي ر يك 

دهد و ديگر نتوانست كم بفروشد تاثير كرد براي اين كه آن سخنت دهد و ديگر نتوانست كم بفروشد تاثير كرد براي اين كه آن سخنت   تو كم نفروش ، خداوند اينقدر زياد دارد اگر بخواهد به تو ميتو كم نفروش ، خداوند اينقدر زياد دارد اگر بخواهد به تو مي
و آمده بودند يك سري از دوستان كه ما چه كنيم آمده بودند يك سري از دوستان كه ما چه كنيم . . پاك است تاثير نفس پاك فرق دارد پاك است تاثير نفس پاك فرق دارد  و بچه ها را به صفات حميده و جوانمردي  بچه ها را به صفات حميده و جوانمردي 

ين داستان اثر نمي بچه ها تقويت شود و بعد هم يك مقدار داستان هايي تهيه كرده بودند ، گفتم ا ا چه كنيم كه در  ين داستان اثر نميسخاوت ر بچه ها تقويت شود و بعد هم يك مقدار داستان هايي تهيه كرده بودند ، گفتم ا ا چه كنيم كه در  د   سخاوت ر د كن كن
ر كسي نمي ر كسي نميانسان پاك بايد داستان بنويسد ، ه از بزرگان  ..  تواند داستان بنويسدتواند داستان بنويسد  انسان پاك بايد داستان بنويسد ، ه ا بايد  از بزرگانبه همين جهت گفتند سخن ر ا بايد  گرفت اگر قرآن گرفت اگر قرآن   به همين جهت گفتند سخن ر

بخواند زهي سعادت كه آدم برود عربي ياد بگيرد و من به جوان ها مي  ميمي بخواند زهي سعادت كه آدم برود عربي ياد بگيرد و من به جوان ها ميتواند آدم  چه چه . . دانيد برويد ياد بگيرد دانيد برويد ياد بگيرد   گويم عربي نميگويم عربي نمي  تواند آدم 
نيست  ين كلمات اين كلمات معمولي كه  ا كه ايمان پيدا كرده كه از مبدا وحي آمده ا آسماني ر نيست سعادتي بالاتر از اين كه آدم يك كتاب  ين كلمات اين كلمات معمولي كه  ا كه ايمان پيدا كرده كه از مبدا وحي آمده ا آسماني ر سعادتي بالاتر از اين كه آدم يك كتاب 

سن بالاتر هم مي. . د عربي ياد بگيرد د عربي ياد بگيرد برويبروي سن بالاتر هم ميحالا در  من يك خانمي را ديدم در من يك خانمي را ديدم در . . گيرد گيرد   سالش باشد عربي ياد ميسالش باشد عربي ياد مي  5050شود آدم ممكن است شود آدم ممكن است   حالا در 
ازدواج كرديم و دو تا بچه ديگر ما هيچ كاره  گرفت ما زود خيال ميگرفت ما زود خيال مي  آلمان داشت زبان فارسي ياد ميآلمان داشت زبان فارسي ياد مي ازدواج كرديم و دو تا بچه ديگر ما هيچ كارهكنيم بايد به محض اين كه يك  ايم ايم   كنيم بايد به محض اين كه يك 
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و نيكويي اگر ما اين . . آخر عمر سرمايه گذاري كند آخر عمر سرمايه گذاري كند تواند تا تواند تا   نه آدم مينه آدم مي ه طرف خوبي و زيباي  و نيكويي اگر ما اين عرفان يك حركت مستمر دائمي است ب ه طرف خوبي و زيباي  عرفان يك حركت مستمر دائمي است ب
ا لحظه به لحظه ممكن است كامل نباشد ولي اگر سالك باشيم از ما مي ا لحظه به لحظه ممكن است كامل نباشد ولي اگر سالك باشيم از ما ميحركت ر گويد من تلاش كردم اگر مراد نيابم به قدر گويد من تلاش كردم اگر مراد نيابم به قدر   پذيرند ميپذيرند مي  حركت ر

از نشستن  ه باديه رفتن به  از نشستن وسع بكوشم به را ه باديه رفتن به  ه وسع بكوشم به را ه يك مقدار اصطلاحات كه به هم بافت ابراين عرفان نه شرق است نه غرب است ن ه باطل بن ه يك مقدار اصطلاحات كه به هم بافت ابراين عرفان نه شرق است نه غرب است ن باطل بن
م از اينها نيست  و پرهيز از دنيا هيچ كدا م از اينها نيست باشند نه يك مقدار رياضت  و پرهيز از دنيا هيچ كدا ا در غوغاي عالم صيقل مي. . باشند نه يك مقدار رياضت  ا در غوغاي عالم صيقل ميعرفان وسط عالم است و اتفاق خورد خورد   عرفان وسط عالم است و اتفاق

و همه اينها آنجا معلوم مي و همه اينها آنجا معلوم ميآدم وسط بازار وسط كار و فعاليت  و فروش   ود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كه چه كسي تجارت ميود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كه چه كسي تجارت ميشش  آدم وسط بازار وسط كار و فعاليت  و فروش كند و خريد  كند و خريد 
كند ولي عارف است عارف است يعني چي ؟ معني اين نيست كه رياضت هاي به خصوصي كند ولي عارف است عارف است يعني چي ؟ معني اين نيست كه رياضت هاي به خصوصي   كند ، هزار كار ميكند ، هزار كار مي  كند و كارخانه داير ميكند و كارخانه داير مي  ميمي
د واجب كرده ، حالا كسي اگر خواست از بركاتش بهره  كشد روزه ميكشد روزه مي  ميمي د واجب كرده ، حالا كسي اگر خواست از بركاتش بهرهگيرد آن مقداري كه خداون د مي  گيرد آن مقداري كه خداون د ميمند شو تواند ولي جز عرفان تواند ولي جز عرفان   مند شو

آن نيست  و شكم خوارگي هم جز  ي شكم بارگي  آن نيست نيست ، ول و شكم خوارگي هم جز  ي شكم بارگي  ين وقتي آدم عارف شد ، يك نقاش ايتاليايي مي. . نيست ، ول ين وقتي آدم عارف شد ، يك نقاش ايتاليايي ميچرا براي ا گويد نقاش گويد نقاش   چرا براي ا
و عابدان باشد وگرنه نقاش نمي د بايد غذايش مثل زاهدان  و عابدان باشد وگرنه نقاش نمينبايد مثل بقيه مردم غذا بخور د بايد غذايش مثل زاهدان  ار  نبايد مثل بقيه مردم غذا بخور ارشود ، چون شكم باره است نقاش ب ه ه شود ، چون شكم باره است نقاش ب

ين كي مي  نمينمي اره است ، يعني توجه بيشترش به مشتريات نفساني اش است ا ين كي ميشود كه شكم ب اره است ، يعني توجه بيشترش به مشتريات نفساني اش است ا نقاش بايد صورتي نقاش بايد صورتي   ..  خواهد نقش را بكشدخواهد نقش را بكشد  شود كه شكم ب
تواند اين است كه زاهد به اين معني كه هر چه زيادي است تواند اين است كه زاهد به اين معني كه هر چه زيادي است   تواند موسيقي دان هم نميتواند موسيقي دان هم نمي  از جلوه جمال الهي را به من نشان بدهد نمياز جلوه جمال الهي را به من نشان بدهد نمي

د و توشه تهيه كنيد بهترين زاد چيست ؟ اين است كه . . لتقوي لتقوي تزودوا فان خير الزاد اتزودوا فان خير الزاد ا ين آيه كه زاد براي خودشان زا از معجزات ا د و توشه تهيه كنيد بهترين زاد چيست ؟ اين است كه يكي  ين آيه كه زاد براي خودشان زا از معجزات ا يكي 
و   هيچي بر نداري و هر چه ميهيچي بر نداري و هر چه مي و تواني تقوي كني و دست افشاندن است و بهترين زاد اين است كه هر چه زيادي است دست بيافشان  تواني تقوي كني و دست افشاندن است و بهترين زاد اين است كه هر چه زيادي است دست بيافشان 

و كتاب هاي كنم كه اگر كنم كه اگر   من خلاصه ميمن خلاصه مي. . برو كه سبك بار بروي برو كه سبك بار بروي  و كتاب هاي ما بخواهيم به راه عرفان برويم كه دستور است كه همه عرفا و شعراي  ما بخواهيم به راه عرفان برويم كه دستور است كه همه عرفا و شعراي 
ه اين كردند كه ما آدم  ؟ همه دعوت ب ا در طول تاريخ چه گفتند  د هوشمند ترين انسان ه ه اين كردند كه ما آدم آسماني كه در همه در عالم است شما ببيني ؟ همه دعوت ب ا در طول تاريخ چه گفتند  د هوشمند ترين انسان ه آسماني كه در همه در عالم است شما ببيني

ا آدم شويم يعني آدم بالفعل و آدم شويم يعني آدم بالفعل و . . گفت اين جمله شدي ولي آدم نشدي گفت اين جمله شدي ولي آدم نشدي ..شويم شويم  تجلي اسما الهي است ما آن شويم و اين اتفاق ا آن كه  تجلي اسما الهي است ما آن شويم و اين اتفاق آن كه 
و آخرت در اين است كه آن آدم است كه از وجود مبارك زن مي ا  و آخرت در اين است كه آن آدم است كه از وجود مبارك زن ميبيشترين لذت در اين است لذت دني ا  ببرد مي  بيشترين لذت در اين است لذت دني ببرد ميتواند لذت  تواند پيوند تواند پيوند   تواند لذت 

از ميوه ها و نعمت هاي اين از ميوه ها و نعمت هاي اين   تواندتواند  آن ميآن مي. . رسد اصلا رسد اصلا   زناشويي كند و از مصاحبت آن به آن سكون برسد ، آدم معمولي به سكون نميزناشويي كند و از مصاحبت آن به آن سكون برسد ، آدم معمولي به سكون نمي
ا ضايع مي  عالم فقط عارف ميعالم فقط عارف مي د بقيه مردم همه ر ا ضايع ميتواند استفاده كن د بقيه مردم همه ر ا كه مي  تواند استفاده كن ه ر ا كه ميكنند، چرا ؟ براي اين كه آن مواد اولي ه ر گيرد و چيزهايي كه گيرد و چيزهايي كه   كنند، چرا ؟ براي اين كه آن مواد اولي

خورد و دروغ خورد و دروغ   ميميان الانسان لفي خسر چرا براي اينكه نان ان الانسان لفي خسر چرا براي اينكه نان . . كند كند   كند و اين ضرر ميكند و اين ضرر مي  كند بدتر است از آن چيزي كه وارد ميكند بدتر است از آن چيزي كه وارد مي  صادر ميصادر مي
ا تبديل   ميمي و آمده نان شده و اين همه صورت پيدا كرده و حالا تو اين ر از عمق ماده حركت كرده  ا تبديل گويد نان يك نعمتي است كه  و آمده نان شده و اين همه صورت پيدا كرده و حالا تو اين ر از عمق ماده حركت كرده  گويد نان يك نعمتي است كه 
ا هم تبديل مي  ميمي انرژي ر ه انرژي و  ا هم تبديل ميكني ب انرژي ر ه انرژي و  ا ضايع مي  كني ب ا ر ين چيزها اينه و تهمت و ا ي به آزار يك آدمي و به دروغ  ا ضايع مين ا ر ين چيزها اينه و تهمت و ا ي به آزار يك آدمي و به دروغ  د ان الانسان لفي   ن د ان الانسان لفي كن كن

و . . خسرخسر ان را خوردم بايد در برابر اين شرمنده نباشم كه ت و مگر اينكه تو اينها را بگيري چيزهاي بهتر بدهي بيرون يعني من اگر اين ن ان را خوردم بايد در برابر اين شرمنده نباشم كه ت مگر اينكه تو اينها را بگيري چيزهاي بهتر بدهي بيرون يعني من اگر اين ن
ه ظهور رسيد كه نظامي گفت  ه ظهور رسيد كه نظامي گفت اين نان را خوردي اين ماهي را خوردي تو نبايد شرمنده باشي و بگويي در مقابل اين چيزي از وجود من ب اين نان را خوردي اين ماهي را خوردي تو نبايد شرمنده باشي و بگويي در مقابل اين چيزي از وجود من ب

دهد دهد   گويد كه چرا اين برگ ها را ضايع كردي براي اين ابريشم ميگويد كه چرا اين برگ ها را ضايع كردي براي اين ابريشم مي  دهم كسي به كرم ابريشم نميدهم كسي به كرم ابريشم نمي  ي ابريشم ميي ابريشم ميخورم ولخورم ول  من برگ مو ميمن برگ مو مي
از همه نعمت هاي هستي است برخورداري از همه نعمت ها به همين جهت . . بيرونبيرون از همه نعمت هاي هستي است برخورداري از همه نعمت ها به همين جهت بنابراين همه را براي ما آفريده عرفان برخورداري  بنابراين همه را براي ما آفريده عرفان برخورداري 

و شاد و خرم است براي چه هم فقط آدم عارف است كه العارف شجاع العارف حهم فقط آدم عارف است كه العارف شجاع العارف ح ا هم گفتند كه حش است  و مومن ر و شاد و خرم است براي چه ش و بش بسام  ا هم گفتند كه حش است  و مومن ر ش و بش بسام 
ا متناهي سر و كار دارد  ا آن وحدت ن ا متناهي سر و كار دارد نباشد براي اين كه ذهنش مشغول به خدا است و دائما ب ا آن وحدت ن ين كه از چه راهي . . نباشد براي اين كه ذهنش مشغول به خدا است و دائما ب ين كه از چه راهي حالا من ختم كنم به ا حالا من ختم كنم به ا

يد دنبال صاحب دلي بگرديد ، نفس يك كسي بايد به آدم يد دنبال صاحب دلي بگرديد ، نفس يك كسي بايد به آدم يكي اول برويكي اول برو  ..  كنمكنم  توانيم استفاده كنيم ، چند نكته را من اشاره ميتوانيم استفاده كنيم ، چند نكته را من اشاره مي  ما ميما مي
ا آدم ها خوب تر و حالا وقتي كه آدم دنبال يك خوب مطلق مي ا آدم ها خوب تر و حالا وقتي كه آدم دنبال يك خوب مطلق ميبخورد ب از   بخورد ب از گردد كه خدا است اين كه يك خرده خوب است بهتر است  گردد كه خدا است اين كه يك خرده خوب است بهتر است 

د است  د است آن كه ب تخاب مي. . آن كه ب ا آدم ان تخاب ميهمين طور بهتري ر ا آدم ان ا بهتر كنيد آد  همين طور بهتري ر ا بهتر كنيد آدكند يكي مصاحبت، مصاحبت هايتان ر م با يك آدم خلاق كه م با يك آدم خلاق كه كند يكي مصاحبت، مصاحبت هايتان ر
ا يك آدم بيكار كه مي  نشيند، فكر مينشيند، فكر مي  ميمي ا يك آدم بيكار كه ميكند من هم يك كاري بكنم و ب آدم بايد با آدم آدم بايد با آدم . . كنيم كنيم   گويد خوب ما بد كاري هم نميگويد خوب ما بد كاري هم نمي  نشيند مينشيند مي  كند من هم يك كاري بكنم و ب

و چه كار داري مي ا آدم هايي كه آدم حس كند كه بي سواد ت و چه كار داري ميهايي بنشيند كه شرمنده شود ب ا آدم هايي كه آدم حس كند كه بي سواد ت و خودش به خودش بگويد   هايي بنشيند كه شرمنده شود ب و خودش به خودش بگويد كني  د آدم بآدم ب. . كني  د اي اي
ر از فضيلت تا آن جايي كه است نمي و نيكوكار و پ و خير  د كه آنها وجود مثمر و فعال  ر از فضيلت تا آن جايي كه است نميبا شخصيت هايي بنشين و نيكوكار و پ و خير  د كه آنها وجود مثمر و فعال  گويد انسان كامل چون گويد انسان كامل چون   با شخصيت هايي بنشين
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ه انسان هاي كامل تر برود   آدم ممكن است بگويد كه پيدا نميآدم ممكن است بگويد كه پيدا نمي ه نسبت بايد ب ه انسان هاي كامل تر برود كنم ولي ب ه نسبت بايد ب ين كه كتاب هاي خوب و كتاب هاي كه . . كنم ولي ب ين كه كتاب هاي خوب و كتاب هاي كه دوم ا دوم ا
تولستوي سه تا شرط گذاشته براي اثر بزرگ هنري اولش تولستوي سه تا شرط گذاشته براي اثر بزرگ هنري اولش   ..  عالم اله انسان هاي پاك از آنها را آدم بايد بگيردعالم اله انسان هاي پاك از آنها را آدم بايد بگيرد  كلام هاي متصل بهكلام هاي متصل به

ين حرف را مي آن آدمي كه دارد ا ين حرف را ميصداقت است ، يعني  آن آدمي كه دارد ا د اين حرف از دل خودش برخيزد كه دارد مي  صداقت است ، يعني  د اين حرف از دل خودش برخيزد كه دارد ميزن ه خاطر اينكه   زن ه اينكه ب ه خاطر اينكه زند ، ن ه اينكه ب زند ، ن
و اينها نه مي  مثلا بگويند شما يك شعر در رساي فلاني ومثلا بگويند شما يك شعر در رساي فلاني و و اينها نه ميكه بوده  داند و نه مصيبتي دارد در دلش و نه خبر دارد كه چه شده اينها داند و نه مصيبتي دارد در دلش و نه خبر دارد كه چه شده اينها   كه بوده 

تواند نوحه گر خواند حديث سوزناك تواند نوحه گر خواند حديث سوزناك   تواند قصيده جانگداز بگويد نميتواند قصيده جانگداز بگويد نمي  گويند كه اين طوري بوده و آن يك قصيده جانگداز اصلا ميگويند كه اين طوري بوده و آن يك قصيده جانگداز اصلا مي  ميمي
و دامان چاك گر بود در مجلسي صد نوحه گر  و دامان چاك گر بود در مجلسي صد نوحه گر ليك او كو سوز دل  آن مادر دو تا كلمه كه ميليك او كو سوز دل  ا باشد اثر  آن مادر دو تا كلمه كه ميآه صاحب درد ر ا باشد اثر  آن صد   آه صاحب درد ر آن صد گويد ،  گويد ، 

از دلش دارد   گويد كه پسرم رفتي ، همه گريه ميگويد كه پسرم رفتي ، همه گريه مي  آيد ميآيد مي  تا شعر هم بخواند ، ولي مادر يك مرتبه ميتا شعر هم بخواند ، ولي مادر يك مرتبه مي از دلش دارد كنند ، چرا ؟ براي اين كه آن  كنند ، چرا ؟ براي اين كه آن 
آن از وجود آيد و آن حس كرده كسي بايد حرف خدا را بزند كه حس كرده كسي از خوبي صحبت كنآيد و آن حس كرده كسي بايد حرف خدا را بزند كه حس كرده كسي از خوبي صحبت كن  ميمي آن از وجود د كه حس كرده آن را و  د كه حس كرده آن را و 

از كسي   گذارد ، نه نقل قول ميگذارد ، نه نقل قول مي  زند و مايه ميزند و مايه مي  خودش دارد حرف ميخودش دارد حرف مي از كسي كند  د . . كند  سخن بزرگاني مثل سعدي كه اينها متصل بودن است كه  د اين  سخن بزرگاني مثل سعدي كه اينها متصل بودن است كه  اين 
پيوست پيوست   و محبوب خدا بودند و خدا محبوب كرده آنها را در دل مردمان به خاطر اين كه خودشان محبوب بودند و هر كس كه به اوو محبوب خدا بودند و خدا محبوب كرده آنها را در دل مردمان به خاطر اين كه خودشان محبوب بودند و هر كس كه به او

و من اصدق قولا احسن قولا من من دعا الي االله اگر من دعوت به خدا بكنم و حسن قول ندارم من هيچ دعوت به خدا و من اصدق قولا احسن قولا من من دعا الي االله اگر من دعوت به خدا بكنم و حسن قول ندارم من هيچ دعوت به خدا . . محبوب شد محبوب شد 
ر دعوت به خدا بكني با هر زباني تاثير مي  نمينمي ر دعوت به خدا بكني با هر زباني تاثير ميكنم چون وعده كرده كه اگ بنابراين دوم كتاب هاي خوب كه بايد آدم ليست تهيه بنابراين دوم كتاب هاي خوب كه بايد آدم ليست تهيه . . كندكند  كنم چون وعده كرده كه اگ

ي  و هر كتاب ي كند  و هر كتاب بخواند كند  انتخاب كند و  و كتاب هاي خوب را  ا صرف هر كتابي بكند  ا نبايد چشم ر بخواند ر انتخاب كند و  و كتاب هاي خوب را  ا صرف هر كتابي بكند  ا نبايد چشم ر حالا در درجه اول به نظر من كتب حالا در درجه اول به نظر من كتب . . ر
از همه اينها بداند  ا بيشتر  بخواند و قدر قرآن ر از همه اينها بداند آسماني را  ا بيشتر  بخواند و قدر قرآن ر د را بخواند اينها كتاب. . آسماني را  ور داوو د را بخواند اينها كتابزب ور داوو هايي است كه رايحه كلام الهي در آن است هايي است كه رايحه كلام الهي در آن است   زب

ا   حالا گويي كه تحريف همحالا گويي كه تحريف هم. .  د و بعد هم ادبيات جهان آثار بزرگ ادبيات را هر چه بيشتر آدم با آنه ا شده كتاب گيتاي هندوان را بخوان د و بعد هم ادبيات جهان آثار بزرگ ادبيات را هر چه بيشتر آدم با آنه شده كتاب گيتاي هندوان را بخوان
ما از طبيعت دور شديم از ماه دور ما از طبيعت دور شديم از ماه دور . . سوم مصاحبت با طبيعت سوم مصاحبت با طبيعت . . شود شود   شود و از كثرت دور ميشود و از كثرت دور مي  آشنا شود به آن عالم وحدت نزديك ميآشنا شود به آن عالم وحدت نزديك مي

و طلوع دور ش از غروب  و طلوع دور ششديم از طبيعت دور شديم  از غروب  ا مرحوم پدر ميشديم از طبيعت دور شديم  ا مرحوم پدر ميديم ببينيم آسمان ر د   ديم ببينيم آسمان ر آسمان را تماشا كني د شويد  د گفتند سحر بلن آسمان را تماشا كني د شويد  گفتند سحر بلن
سحر چو ديده بگشايي بر چرخ نگر كه بي تماشا نيست نگاه كن يك وقت ديدي  از خواب  آسمان نگاه كنيد  و به  سحر چو ديده بگشايي بر چرخ نگر كه بي تماشا نيست نگاه كن يك وقت ديدي برويد روي پشت بام  از خواب  آسمان نگاه كنيد  و به  برويد روي پشت بام 

به قول آن شاعر انگليسي گفت كه اين چه به قول آن شاعر انگليسي گفت كه اين چه . . و نگاه كنيد و نگاه كنيد   معشوق را ديدي ، به عالم نگاه كن به طبيعت نگاه به بهار و پاييز نگاه كنمعشوق را ديدي ، به عالم نگاه كن به طبيعت نگاه به بهار و پاييز نگاه كن
روند و اگر بگويند آقا يك لحظه اينجا بايست فرصت روند و اگر بگويند آقا يك لحظه اينجا بايست فرصت   زندگي است كه اصلا فرصت نداريم تماشا كنيم و همه عجله دارند ، دارند ميزندگي است كه اصلا فرصت نداريم تماشا كنيم و همه عجله دارند ، دارند مي

ت به اضافه انسان بر صفحه ت به اضافه انسان بر صفحه شود سوم در دامن هنر تجلي طبيعشود سوم در دامن هنر تجلي طبيع  پس يكي هم برويم به طبيعت در دامن طبيعت آدم بهتر ميپس يكي هم برويم به طبيعت در دامن طبيعت آدم بهتر مي. . نداريمنداريم
ا . . آثار هنري هم ديدنش بركت است آثار هنري هم ديدنش بركت است   ..  شودشود  كاغذ يا بر موسيقي نقاشي يا بر پرده ظاهر ميكاغذ يا بر موسيقي نقاشي يا بر پرده ظاهر مي ا آثار هنري كه بر جاي مانده شما تاج محل ر آثار هنري كه بر جاي مانده شما تاج محل ر

ان تازه مي ان تازه ميببينيد روحت ا تماشا كنيد اينها تاثيرات مثبت مي. . شود شود   ببينيد روحت ا تماشا كنيد اينها تاثيرات مثبت ميمسجد شيخ لطف االله ر ا . . شويد شويد   گذارد به هارموني نزديك تر ميگذارد به هارموني نزديك تر مي  مسجد شيخ لطف االله ر ا اينها ر اينها ر
آنجا   يادش مييادش مي آنجا آيد در روز الست ما همه اينها را ديده بوديم  لبته همه كارهايش بايد خوب باشد . . آيد در روز الست ما همه اينها را ديده بوديم  لبته همه كارهايش بايد خوب باشد چهارم كار خوب آدم هر روز بايستي ا چهارم كار خوب آدم هر روز بايستي ا

ه  است كه نفعش به هيچ وجه ب آن  ار خوب  ه ، ولي خوب تا حالا نشده بگويد كه من هر روز بايد يك كار خوب بكنم كار خوب چيست ك است كه نفعش به هيچ وجه ب آن  ، ولي خوب تا حالا نشده بگويد كه من هر روز بايد يك كار خوب بكنم كار خوب چيست كار خوب 
و آدم خوبي هم نمي  سد به خاطر دل شما ،سد به خاطر دل شما ،من نرمن نر آن آدم به مقصودش برسد  و آدم خوبي هم نميبه خاطر اين كه تشنگي اين كودك برطرف شود و  آن آدم به مقصودش برسد  خواهم خواهم   به خاطر اين كه تشنگي اين كودك برطرف شود و 

ه خاطر عشق  ه دليل اين كه اين كار را بكنم ب ه خاطر عشق بشوم ، ب ه دليل اين كه اين كار را بكنم ب آن مردي كه بالاي . . بشوم ، ب ه تدريج اين شوق به خوبي مثل  ا آدم بكند ب ين كار ر آن مردي كه بالاي اگر ا ه تدريج اين شوق به خوبي مثل  ا آدم بكند ب ين كار ر اگر ا
و خشتديوار بود و يك سنگ انداخت ديوار بود و يك سنگ انداخت  د انداخت در آب  ا كن ا ر از خشت ه و خشتدر آب يكي  د انداخت در آب  ا كن ا ر از خشت ه د   هاي ديگر را كند و هر يك خشتي كه ميهاي ديگر را كند و هر يك خشتي كه مي  در آب يكي  د كن كن

ا از عالم نفساني دور مي  به آب نزديك تر ميبه آب نزديك تر مي ا از عالم نفساني دور ميشد آدم هر يك خشتي كه تعلق خاطرش ر آورد در عالم وحدت در عالم آورد در عالم وحدت در عالم   كند و ميكند و مي  شد آدم هر يك خشتي كه تعلق خاطرش ر
ا بكنم من خودم هزار تا عيب دارم  ا بكنم من خودم هزار تا عيب دارم وحدت كه آمد من چرا غيبت شما ر از   من چرا بد گويي بكنم ، من چه طور جرات ميمن چرا بد گويي بكنم ، من چه طور جرات ميوحدت كه آمد من چرا غيبت شما ر از كنند كه آدم  كنند كه آدم 

و طوبي لمن شغله آن عيوب الناس  و طوبي لمن شغله آن عيوب الناس بدي هم ديگر صحبت كنند  از ديگران باز بدار عالم وحدت . . بدي هم ديگر صحبت كنند  آن را  از ديگران باز بدار عالم وحدت خوشا به حال كسي كه عيبش  آن را  خوشا به حال كسي كه عيبش 
غ د آدم خوب آن برادر و خواهر من است آنجا من چرا نگاه نا مناسبي بكنم ، چرا به آن درو غكه رسي د آدم خوب آن برادر و خواهر من است آنجا من چرا نگاه نا مناسبي بكنم ، چرا به آن درو بگويم چرا فريبش بدهم آن هم بگويم چرا فريبش بدهم آن هم   كه رسي

آن مقام عشق مي. . جز من است جز من است  ر انسان برنامه زندگي اش قرار بدهد به تدريج به  ا اگ آن مقام عشق ميبنابراين كار خوب ر ر انسان برنامه زندگي اش قرار بدهد به تدريج به  ا اگ رسد و وحدتش اين است رسد و وحدتش اين است   بنابراين كار خوب ر
ه خاطر خداست  ه خاطر خداست كه هر كاري بكند خوب است وحدتش اين است كه اگر بگويند چرا و هر كاري كه كرد ب   دهي به ايندهي به اين  چرا اين را ميچرا اين را مي. . كه هر كاري بكند خوب است وحدتش اين است كه اگر بگويند چرا و هر كاري كه كرد ب
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انسان هم مي  ، براي اينكه آن مناسب نيست چرا منع مي، براي اينكه آن مناسب نيست چرا منع مي  دهي به خاطر خدادهي به خاطر خدا  به خاطر خدا ، چرا به آن نميبه خاطر خدا ، چرا به آن نمي ا من منعه عطا ،  انسان هم ميكني ي ا من منعه عطا ،  ه   كني ي ه رسد ب رسد ب
بچه اش عطا است  بچه اش عطا است اين صفات كه منعش عطا است مثل مادري كه منعش نسبت به  انسان به عالم حقيقي عرفان   بنابراين ميبنابراين مي. . اين صفات كه منعش عطا است مثل مادري كه منعش نسبت به  انسان به عالم حقيقي عرفان رسد  رسد 

ي ا ي اموقعي است كه هر سوال د يك جواب ميموقعي است كه هر سوال د يك جواب ميز شما بشو نمازت جز عبادت حساب نمازت جز عبادت حساب . . دهي ، فقط يكي بين ، يكي گو ، يكي جو ، يكي دان دهي ، فقط يكي بين ، يكي گو ، يكي جو ، يكي دان   ز شما بشو
ه يك دليلي كار مي  ميمي تجارت و همسري و زناشويي جز عبادت است ، چون ب ه يك دليلي كار ميشود ،  تجارت و همسري و زناشويي جز عبادت است ، چون ب بنابراين آدم وقتي بنابراين آدم وقتي . . كني همه اش به خاطر خداست كني همه اش به خاطر خداست   شود ، 

از هر كاري  به آن خاطر كار ميبه آن خاطر كار مي از هر كاريكند هم بيشترين لذت را  ا در او حاضر مي  بيند ،بيند ،  ميمي  كند هم بيشترين لذت را  ا در او حاضر ميچون خدا ر د   بيند وقتي كه خدا را آدم حاضر نميبيند وقتي كه خدا را آدم حاضر نمي  چون خدا ر د بين بين
عجبا از مردم كه آن جا دارند بمب عجبا از مردم كه آن جا دارند بمب . . گذارد لذت ببرد آدم در دنيا گذارد لذت ببرد آدم در دنيا   جايش ترس و وحشت و نگراني است كه عدم امنيت اصلا نميجايش ترس و وحشت و نگراني است كه عدم امنيت اصلا نمي

ا مي  ميمي آن وسط آق ا ميزنند  آن وسط آق ا امني هستيم   زنند  ا امني هستيم خواهد خوش بگذراند و براي اينكه در ن آن آرامش رسيدي آنجا از هر چيزي تازه خواهد خوش بگذراند و براي اينكه در ن ه  آن آرامش رسيدي آنجا از هر چيزي تازه وقتي كه ب ه  وقتي كه ب
هم لذت مي  ميمي هم لذت ميتواني لذت ببري و تازه بفهمي كه محبت چيست و فرزند چيست فرزند ديگري را  بري و فقط از بچه خودت لذت بري و فقط از بچه خودت لذت   تواني لذت ببري و تازه بفهمي كه محبت چيست و فرزند چيست فرزند ديگري را 
و شكايت اين  كنند ميكنند مي  بري تمام لذت ها را جمع ميبري تمام لذت ها را جمع مي  نمينمي و شكايت ايندهند به عارف و اگر ديديد كه گاهي اوقات ائمه ما شكوه  است ،   دهند به عارف و اگر ديديد كه گاهي اوقات ائمه ما شكوه  است ، در محل جر  در محل جر 

ا خدا هيچ  ون، اولي لا هم يحزن و  ا االله لا خوف عليهم  لا ان اولي ين كه در دلش ا ا خدا هيچ اين جا جايگاهي است كه آدم بايد خون گريه كند ، نه ا ون، اولي لا هم يحزن و  ا االله لا خوف عليهم  لا ان اولي ين كه در دلش ا اين جا جايگاهي است كه آدم بايد خون گريه كند ، نه ا
روزگار براي آگاه كردن مردم بوده وگرنه اوليا حق همه شان پر از  روزگار براي آگاه كردن مردم بوده وگرنه اوليا حق همه شان پر از ترسي در دلشان نيست ، اگر گاهي شكوه و شكايتي كردند از  ترسي در دلشان نيست ، اگر گاهي شكوه و شكايتي كردند از 

دنن و پر از خوبي هستن دشاط و شادي و پر از زندگي  و پر از خوبي هستن     ..  والسلاموالسلام  ..  شاط و شادي و پر از زندگي 
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..........  سلما اسم معشوق استسلما اسم معشوق است    سلام علي سلما ،سلام علي سلما ،       
  

ر الهي قمشه اي تاريخ  ر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكت ا   2323: :   1717: : از ساعت از ساعت   8484//99//1717: : سخنراني دكت ا ت ه مدت   2323: :   5353ت ه مدت ب م خدا بدو  3636: : ب ه نا م خدا بدودقيقه ب ه نا و بسم االله دقيقه ب و بسم االله ن سلام  ن سلام 
سلام ما برساني سلام علي سلما ،  كه شنيده سلام كنيم به دوست اول من اي صبا ره رفتن به كوي دوست ندانم تو ميكه شنيده سلام كنيم به دوست اول من اي صبا ره رفتن به كوي دوست ندانم تو مي سلام ما برساني سلام علي سلما ،روي به سلامت      روي به سلامت 

هم هم يكي اش يكي اش . . كنند چهار پنج تا اسم بيشتر ندارد يا هزار تا اسم دارد ، صد هزار تا اسم دارد كنند چهار پنج تا اسم بيشتر ندارد يا هزار تا اسم دارد ، صد هزار تا اسم دارد   بعضي ها فكر ميبعضي ها فكر مي. . سلما اسم معشوق است سلما اسم معشوق است 
و  د  او رسيدن لحما و سلام بر همه كساني كه بر كوي  لحما و انشاء االله ما از آن كساني باشيم كه حل ب و سلماست سلام علي سلما و من حل ب د  او رسيدن لحما و سلام بر همه كساني كه بر كوي  لحما و انشاء االله ما از آن كساني باشيم كه حل ب سلماست سلام علي سلما و من حل ب

و بعد سلام كنيم به كساني كه كرد ، برادران گرامي مان كه در ادبيات ما شهره هستند به يك و بعد سلام كنيم به كساني كه كرد ، برادران گرامي مان كه در ادبيات ما شهره هستند به يك . . به آستان مقدس او راه پيدا كردندبه آستان مقدس او راه پيدا كردند
از   اوصافي كه ازاوصافي كه از از زير بار مسئوليت شانه خالي نكردن و  و پاكي و خدمت و  و شجاعت و صداقت  و فتوت  از جمله آن اوصاف جوانمردي  از زير بار مسئوليت شانه خالي نكردن و  و پاكي و خدمت و  و شجاعت و صداقت  و فتوت  جمله آن اوصاف جوانمردي 

اند كه اين شعر يادم است چند سال پيش در سنندج همين جا خدمت اند كه اين شعر يادم است چند سال پيش در سنندج همين جا خدمت   اينقدر اين ها پاك دلاينقدر اين ها پاك دل. . همه اينها صداقت با خدا و خلق خدا همه اينها صداقت با خدا و خلق خدا 
اگر با خدا هم گرهي دارند صاف و پوست كنده و سخن بايد چو شكر پوست كنده به اگر با خدا هم گرهي دارند صاف و پوست كنده و سخن بايد چو شكر پوست كنده به   گويم كه حتيگويم كه حتي  دوستان خوانديم كه من باز ميدوستان خوانديم كه من باز مي

و مي  قول نظامي ، چرا چون بيشتر ما گله داريم و جرات نميقول نظامي ، چرا چون بيشتر ما گله داريم و جرات نمي و ميكنيم بگوييم  شويم در دلت كه است در دلت شويم در دلت كه است در دلت   گوييم خدا نكند و ما مبتلا ميگوييم خدا نكند و ما مبتلا مي  كنيم بگوييم 
ا كه است گذار و بگو و اگر شكوه داري بگو كه شكوه داري كدري خركي كه است گذار و بگو و اگر شكوه داري بگو كه شكوه داري كدري خركي  ا به كعبه گم كرد در كعبه دويد و اشتلم كرد كين باديه ر به كعبه گم كرد در كعبه دويد و اشتلم كرد كين باديه ر

نجا كلي راه داريم  د و ما اي و خر ما براي چه بايد گم بشو ه زيادي داريم  نجا را نجا كلي راه داريم رهي دراز است گم گشتن خر زمن چه راز است ما اي د و ما اي و خر ما براي چه بايد گم بشو ه زيادي داريم  نجا را . . رهي دراز است گم گشتن خر زمن چه راز است ما اي
يافتنش به اشتلم بود گر اشتلمي يافتنش به اشتلم بود گر اشتلمي   اين گفت و چو گفت باز پس ديد خر ديد و چو ديد خوش بخنديد گفتا خرم از ميانه گم بود بازاين گفت و چو گفت باز پس ديد خر ديد و چو ديد خوش بخنديد گفتا خرم از ميانه گم بود باز

و بال مي  زد آن كرد هم خر ميزد آن كرد هم خر مي  نمينمي و بال ميرفت  نه چنان كه در پيش روي چنين باشند و در نه چنان كه در پيش روي چنين باشند و در . . زنند زنند   برد صريح و رك حرف خودشان را ميبرد صريح و رك حرف خودشان را مي  رفت 
م در اين . . پشت روي چنان باشند پشت روي چنان باشند  من خوشبختم كه براي بار دو اوصاف نشان قوميت آنها است و  ين  م در اين سلام بر همه عزيزاني كه ا من خوشبختم كه براي بار دو اوصاف نشان قوميت آنها است و  ين  سلام بر همه عزيزاني كه ا

ا گفتم كه كار ما بدون بسم االله نمي. . كنم كنم   اي در خدمت دوستان صحبت مياي در خدمت دوستان صحبت مي  مين چند كلمهمين چند كلمهسرزسرز ا گفتم كه كار ما بدون بسم االله نميام ه   ام و ب د بي ت ه سر شو ي همگان ب ه گذرد ب و ب د بي ت ه سر شو ي همگان ب گذرد ب
چرا براي اينكه بسم االله حقيقتا در تمام فرهنگ جهاني محور اصلي و نقطه همه فعاليت ها و همه كمالات و هم توفيقات چرا براي اينكه بسم االله حقيقتا در تمام فرهنگ جهاني محور اصلي و نقطه همه فعاليت ها و همه كمالات و هم توفيقات     شودشود  نمينمي

ين هيچ  ين هيچ ماست اصلا بدون ا د فقط در فرهنگ ماست   كاري نميكاري نميماست اصلا بدون ا ا هم فكر نكني د فقط در فرهنگ ماست گذرد اين ر ا هم فكر نكني ان قديم براي شما شروع كنم . . گذرد اين ر از يون ان قديم براي شما شروع كنم من  از يون در در . . من 
و   گويد اي سقراط هر كسي كه كمترين مايهگويد اي سقراط هر كسي كه كمترين مايه  كند و ميكند و مي  كتاب تيمائوس افلاطون تيمائوس خطاب به سقراط ميكتاب تيمائوس افلاطون تيمائوس خطاب به سقراط مي درستي  و اي از شرافت و  درستي  اي از شرافت و 

باز يك خرده جلوتر فيلوتين باز يك خرده جلوتر فيلوتين . . بدون ياد خدا و نام خدا شروع نمي كند بدون ياد خدا و نام خدا شروع نمي كند   پاكي در وجود اوست ، هيچ كاري را چه كوچك و چه بزرگپاكي در وجود اوست ، هيچ كاري را چه كوچك و چه بزرگ
بخش دارد كتاب تاسوعات در آنجا بخش دارد كتاب تاسوعات در آنجا   99گويند عارف و حكيم يوناني كه كتاب تاسوعات را نوشته كه گويند عارف و حكيم يوناني كه كتاب تاسوعات را نوشته كه   حكيم و عارف است كه به او ميحكيم و عارف است كه به او مي

ا  ميمي ه تنها ب ا بخوانيم ، ن ا صدا كنيم و بياييد همه خدا ر اگويد بياييد كه همه خدا ر ه تنها ب ا بخوانيم ، ن ا صدا كنيم و بياييد همه خدا ر ين دستهايمان كه به آسمان   گويد بياييد كه همه خدا ر و نه تنها با ا انمان  ين دستهايمان كه به آسمان اين زب و نه تنها با ا انمان  اين زب
از كنيم و پرواز كنيم به سوي او  كشيده ميكشيده مي از كنيم و پرواز كنيم به سوي اوشود ، بلكه بال هاي روحمان را ب ا منبسط مي  ..  شود ، بلكه بال هاي روحمان را ب در ظاهر ما ر ا منبسط ميياد خدا آنچنان كه  در ظاهر ما ر د   ياد خدا آنچنان كه  د كند وقتي يا كند وقتي يا
آيد ، آيد ،   شود به حداقل حجم ممكن در ميشود به حداقل حجم ممكن در مي  اي خم مياي خم مي  شود گوشهشود گوشه  ديديد وقت آدم غمگين ميديديد وقت آدم غمگين مي. . شود وجود ما شود وجود ما   كنم گسترده ميكنم گسترده مي  خدا را ميخدا را مي

د مي. . يعني من هي كوچك شدم و نيست شدم يعني من هي كوچك شدم و نيست شدم  د مياما وقتي كه شا و وقتي ياد خدا مي  اما وقتي كه شا و وقتي ياد خدا ميشود  د كه عين شادي است آنجا وجودش منبسط   شود  د كه عين شادي است آنجا وجودش منبسط كن كن
و در واقع اين دست  ميمي و در واقع اين دستشود  و اين بال روح ماست كه پر مي  شود  ا نيست  و اين بال روح ماست كه پر ميهاي م ا نيست  يم در يم در باز يك خرده جلوتر بيايباز يك خرده جلوتر بياي. . كشد به سوي پروردگارش كشد به سوي پروردگارش   هاي م

ان     كنم ،كنم ،  خواهم ياد خدا كنم ، اول خودم را فراموش ميخواهم ياد خدا كنم ، اول خودم را فراموش مي  گويد كه من هر وقت ميگويد كه من هر وقت مي  ادبيات مغرب زمين جان دان انگليسي ميادبيات مغرب زمين جان دان انگليسي مي ين طوف ان از ا ين طوف از ا
همان سخن نظامي است كه اگر كه نظامي جام وصل آنگه كني نوش كه بر يادش همان سخن نظامي است كه اگر كه نظامي جام وصل آنگه كني نوش كه بر يادش . . شوم تا به آن آرامش ابدي برسمشوم تا به آن آرامش ابدي برسم  نفس خلاص مينفس خلاص مي

را فراموش بعد  را فراموش بعد كني خود  اسلامي كه اصلا با بسم االله شروع ميكني خود  اسلامي كه اصلا با بسم االله شروع ميبياييم در فرهنگ  در قرآن نام اوست   بياييم در فرهنگ  و قدم به قدم  در قرآن نام اوست شود  و قدم به قدم  و . . شود  ا  و همه كاره ا  همه كاره
اوست آخر اوست ، اول اوست     وسط اوست ،وسط اوست ،    مبدا آفرينش اوست، منتهاي آفرينش اوست ،مبدا آفرينش اوست، منتهاي آفرينش اوست ،  ..  كليد همه چيزها نام اوستكليد همه چيزها نام اوست اوست آخر اوست ، اول اوست اول  اصلا اصلا . . اول 

ه بيشتر نيست من شما را دعوت ميانما اعزكم بواانما اعزكم بوا. . چيزي براي غير باقي نگذاشته چيزي براي غير باقي نگذاشته  ه بيشتر نيست من شما را دعوت ميحده دعوتش هم يك دان ه يك چيز ان تقوموا   حده دعوتش هم يك دان ه يك چيز ان تقوموا كنم ب كنم ب
و   چرا ؟ براي اينكه بدون اين كار نميچرا ؟ براي اينكه بدون اين كار نمي. . توانيد دو تايي و اگر كسي هم نيامد تنهاتوانيد دو تايي و اگر كسي هم نيامد تنها  اگر مياگر مي. . الله مثني و فردي الله مثني و فردي  و گذرد ، اين يك حقيقت است  گذرد ، اين يك حقيقت است 

و ادب و اين چيزها نيست كه ب ين يك آداب  و ادب و اين چيزها نيست كه باين يك سنت نيست ، ا ين يك آداب  ه اين واجب است اين يك سنت نيست ، ا ه اين واجب است گوييم ما يك بسم االله بگوييم ، ن اصلا كارمان اصلا كارمان . . گوييم ما يك بسم االله بگوييم ، ن
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ر اين نباشد هيچ كاري مان نمي گذرد . . گذرد بدون اين گذرد بدون اين   نمينمي ر اين نباشد هيچ كاري مان نمي گذرد اگ ي . . اگ و بدون حضور او نباشد ، موجب افزايش ب ا او  ي هر كاري كه بدون ي و بدون حضور او نباشد ، موجب افزايش ب ا او  هر كاري كه بدون ي
و علماي مادي اگر كه ما متوجه نفس باشيم تمام سياستمداران دنياگر كه ما متوجه نفس باشيم تمام سياستمداران دني. . هاها  شود به قول فيزيكدانشود به قول فيزيكدان  نظمي مينظمي مي و علماي مادي ا جمع شوند و تمام بازرگانان  ا جمع شوند و تمام بازرگانان 

و  ه مقدس است و هر علمي علم الهي است  و جمع شوند و علماي مادي منظورم علمايي كه روي در عالم ماده دارند، نه اينكه علم به ذات ه مقدس است و هر علمي علم الهي است  جمع شوند و علماي مادي منظورم علمايي كه روي در عالم ماده دارند، نه اينكه علم به ذات
جز افزايش جز افزايش     بشر را ،بشر را ،  كنند ، همه اينها جمع شوند و بخواهند اصلاح كنند وضعيتكنند ، همه اينها جمع شوند و بخواهند اصلاح كنند وضعيت  اين انسان ها هستند كه استفاده مادي از علم مياين انسان ها هستند كه استفاده مادي از علم مي

نخواهد شد  ا امني چيزي اضافه  نخواهد شد پريشاني و جنگ و ن ا امني چيزي اضافه  د. . پريشاني و جنگ و ن از واحد دور هستن دچرا ؟ براي اينكه  از واحد دور هستن خواهي بدون واحد وحدت درست خواهي بدون واحد وحدت درست   تو ميتو مي  ..  چرا ؟ براي اينكه 
شما بايد يك محوري داشته باشي كه بر اساس آن هر چه انرژي وحدت زا را شما بايد يك محوري داشته باشي كه بر اساس آن هر چه انرژي وحدت زا را . . كني و بدون واحد نمي شود اين قانون فيزيكي است كني و بدون واحد نمي شود اين قانون فيزيكي است 

من يكي تو هم يكي ، تو هم يكي   كني ، مردم نزديك تر ميكني ، مردم نزديك تر مياضافه اضافه  آن نباشد  وقتي  من يكي تو هم يكي ، تو هم يكي شوند ،  آن نباشد  وقتي  ا   ميمي. . شوند ،  ا شويم نفس ، همه مان دنيا پرست و دائم شويم نفس ، همه مان دنيا پرست و دائم
و برنامه ريزي كني ، اينها يك چيزهايي ظاهرا  و برنامه ريزي كني ، اينها يك چيزهايي ظاهرا افزايش و هر چه هم قانون وضع كني فايده ندارد ، هر چه ارگانيزاسيون توليد كني  افزايش و هر چه هم قانون وضع كني فايده ندارد ، هر چه ارگانيزاسيون توليد كني 

بيخود نبود كه مولانا گفت بي بيخود نبود كه مولانا گفت بي . . شود شود   طرف تبديل به تشتت و بيماري رواني و انواع و اقسام نگراني ها ميطرف تبديل به تشتت و بيماري رواني و انواع و اقسام نگراني ها مي  شود ، ولي از آنشود ، ولي از آن  درست ميدرست مي
ي تو به سر نمي ي تو به سر نميهمگان به سر شود ب شود چرخه چرخ پست تو ، گوش طرب به دست تو ديده شود چرخه چرخ پست تو ، گوش طرب به دست تو ديده   شود داغ تو دارد اين دلم جاي دگر نميشود داغ تو دارد اين دلم جاي دگر نمي  همگان به سر شود ب

گويند عقل با عشق فرقش گويند عقل با عشق فرقش   شود ، در آن دايره سر مست ماند بعضي ها ميشود ، در آن دايره سر مست ماند بعضي ها مي  افتد مست ميافتد مست مي  عقل مست تو چون عقل هم وقتي چشمش ميعقل مست تو چون عقل هم وقتي چشمش مي
ا مي  چيست ؟ عقل همان عشق است كه عاشق ميچيست ؟ عقل همان عشق است كه عاشق مي ا ميشود اسمش ر گذارند عقل ، قبل از اينكه به مقام عشق برسد عاقل است و حواسش گذارند عقل ، قبل از اينكه به مقام عشق برسد عاقل است و حواسش   شود اسمش ر

اره اي نيست ميديده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو ، براي اين كه او هم زير دست اديده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو ، براي اين كه او هم زير دست ا  ..شود شود   جمع است مست ميجمع است مست مي اره اي نيست ميوست و ك گويند گويند   وست و ك
آن كه گه عزت دهد گه خوار دارد روزگار كاره اي نيست و مقامي ندارد  آن كه گه عزت دهد گه خوار دارد روزگار كاره اي نيست و مقامي ندارد روزگار است  روي فلك صورتي   حافظ ميحافظ مي. . روزگار است  روي فلك صورتي گويد گفتم از  گويد گفتم از 

اندر خم چوگان كه مپرس   كني ؟ گفت آن ميكني ؟ گفت آن مي  كني ما كه اين جا زير چوگان هستيم و شما چه ميكني ما كه اين جا زير چوگان هستيم و شما چه مي  حالي پرسم ، گفتم شما چه ميحالي پرسم ، گفتم شما چه مي اندر خم چوگان كه مپرس كشم  . . كشم 
و مي  ما را هم دارند ميما را هم دارند مي د  و ميزنن د  است كه . . زنيم زنيم   رانند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ما همه را داريم ميرانند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ما همه را داريم مي  زنن است كه مرحوم پدر يك شعري دارند كه خيلي لطيف  مرحوم پدر يك شعري دارند كه خيلي لطيف 

و  ا انداخته  ازي شاهانه اين است كه گوي به آن بزرگي ر انداختي خوش بازي شاهانه كردي ب ا در خم چوگان عشقت  و گوي فلك ر ا انداخته  ازي شاهانه اين است كه گوي به آن بزرگي ر انداختي خوش بازي شاهانه كردي ب ا در خم چوگان عشقت  گوي فلك ر
د به هر طرف كه دلش خواس  ميمي د به هر طرف كه دلش خواسزن ازي شاهانه كردي گوش طرب ، ديده عقل زن ا در خم چوگان عشقت انداختي خوش ب ازي شاهانه كردي گوش طرب ، ديده عقل ت گوي فلك ر ا در خم چوگان عشقت انداختي خوش ب ت گوي فلك ر

گردند دست اوست ، گوشش ، گوش طرب دست گردند دست اوست ، گوشش ، گوش طرب دست   مست تو چرخه چرخ پست تو ، گوش طرب به دست تو ، آنهايي كه دنبال طرب ميمست تو چرخه چرخ پست تو ، گوش طرب به دست تو ، آنهايي كه دنبال طرب مي
ه انسان نمي تواند برسد ، مگر اين اوست و دست شما نمي دهد ، مگر اين كه بروي آنجا طرب بگيري هيچ طربي از هيچ رااوست و دست شما نمي دهد ، مگر اين كه بروي آنجا طرب بگيري هيچ طربي از هيچ را ه انسان نمي تواند برسد ، مگر اين ه ديگري ب ه ديگري ب

ه پس خمر من و خمار من  لا باذن بخواهد ا ه پس خمر من و خمار من كه او  لا باذن بخواهد ا و گاهي خمار گاهي احوال برايت   گاهي مست ميگاهي مست مي    خواهي مست بشوي ،خواهي مست بشوي ،  اگر مياگر مي. . كه او  و گاهي خمار گاهي احوال برايت شوي  شوي 
شوند خمار، يعني شوند خمار، يعني   دانند كه ديشب چه حالي داشتند ، امشب ندارند ميدانند كه ديشب چه حالي داشتند ، امشب ندارند مي  شود ميشود مي  شوي، يك خرده آن احوال دير ميشوي، يك خرده آن احوال دير مي  مست ميمست مي    آيد ،آيد ،  ميمي

اي مونس جان دير كردي يك ذره دير  د امشب چرا  و دل هم نشين بو ه قول مرحوم پدر ديشب خيالت با من  ا من بودي ب اي مونس جان دير كردي يك ذره دير ديشب تو ب د امشب چرا  و دل هم نشين بو ه قول مرحوم پدر ديشب خيالت با من  ا من بودي ب ديشب تو ب
و آدم خمار مي  اي مياي مي  شود باز دو مرتبه يك جلوهشود باز دو مرتبه يك جلوه  شود خمار ميشود خمار مي  ميمي د  و آدم خمار ميكن د  و بهار من خواب من و قرار   كن و خمار من ، باغ من  و بهار من خواب من و قرار شود خمر من  و خمار من ، باغ من  شود خمر من 

كني، گاه سوي جفا روي گاهي گوش كني، گاه سوي جفا روي گاهي گوش   فهميم، هميشه محبت ميفهميم، هميشه محبت مي  كني ما ميكني ما مي  شود گاه سوي وفا روي ، گاهي محبت ميشود گاه سوي وفا روي ، گاهي محبت مي  ه سر نميه سر نميمن بي تو بمن بي تو ب
و بلايي مي  ما را ميما را مي و جفا  و بلايي ميگيري  و جفا  ي فرقي نمي  گيري  ي فرقي نميفرستي ول و به سر   فرستي ول روي بي ت ه سوي جفا روي آن مني كجا  روي گا ا  د گاه سوي وف و به سر كن روي بي ت ه سوي جفا روي آن مني كجا  روي گا ا  د گاه سوي وف كن

آن عنايت و اين كرم   خواهي بكن ما چاره ايخواهي بكن ما چاره اي  شود هر كار ميشود هر كار مي  نمينمي ا داريم ،چه وفا كني ز تو گر تفقد و گر ستم بود  آن عنايت و اين كرم نداريم ، ما فقط تو ر ا داريم ،چه وفا كني ز تو گر تفقد و گر ستم بود  نداريم ، ما فقط تو ر
ما دست بزنيم و چنگ بزنيم و تمسك پيدا ما دست بزنيم و چنگ بزنيم و تمسك پيدا . . شود شود   چه جفا كني بنابراين بي او به سر نميچه جفا كني بنابراين بي او به سر نمي    همه از تو خوش بود اي صنم چه وفا كني ،همه از تو خوش بود اي صنم چه وفا كني ،

آن زلف دو تا نيست ،  كنند كهكنند كه  عروه الوثقاي او زلف او تعبير ميعروه الوثقاي او زلف او تعبير مي. . كنيم به او كنيم به او  آن زلف دو تا نيست ،كس نيست كه افتاده  ه . . همه در بند آن زلف هستند همه در بند آن زلف هستند     كس نيست كه افتاده  ه سلسل سلسل
ارغ از اين  ارغ از اين موي دوست حلقه دام بلاست ، بهترين بلاست ، بلا يعني بله سلسله موي دوست حلقه دام بلاست هر كه در اين حلقه نيست ف موي دوست حلقه دام بلاست ، بهترين بلاست ، بلا يعني بله سلسله موي دوست حلقه دام بلاست هر كه در اين حلقه نيست ف

ا گسترده است ، اين اوست كه عالم را پر كرده ، اصلا ا گسترده است ، اين اوست كه عالم را پر كرده ، اصلا اين زلف اوست كه همه جاين زلف اوست كه همه ج  ..ماجراست در رهگذري نيست كه دامي ز بلا نيست ماجراست در رهگذري نيست كه دامي ز بلا نيست 
ا من پيدا كردم   كردند اين ميكردند اين مي  دو تا بچه داشتند دعوا ميدو تا بچه داشتند دعوا مي. . پري و صمد يعني چه ؟ االله الصمد يعني بقيه تو خالي هستند پري و صمد يعني چه ؟ االله الصمد يعني بقيه تو خالي هستند  ا من پيدا كردم گفت اين گردو ر گفت اين گردو ر

آن مي آن ميو  بچه ها بياييد ببينم چه شد  و  د گفت  و شبلي رسي بچه ها بياييد ببينم چه شدگفت من پيدا كردم ، كشمكش گذاشتند  د گفت  و شبلي رسي و گفت من پيدا كردم ، كشمكش گذاشتند  ا من پيدا كردم  ين جوز ر و ه ؟ گفتند ا ا من پيدا كردم  ين جوز ر ه ؟ گفتند ا
گفت من پيدا كردم ، گفت اول بياييد اين جوز را بشكنيم ببينيم مغزي دارد و اگر مغز داشت من يك جوري برايتان تقسيم گفت من پيدا كردم ، گفت اول بياييد اين جوز را بشكنيم ببينيم مغزي دارد و اگر مغز داشت من يك جوري برايتان تقسيم   او مياو مي
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انسان  ميمي او هر چه كه  از  و ديد مغز ندارد و خالي است غير  ا شكاند  انسانكنم ، جوز ر او هر چه كه  از  و ديد مغز ندارد و خالي است غير  ا شكاند  اوست همه   ها آرزو و احلام در آن ها است كهها آرزو و احلام در آن ها است كه  كنم ، جوز ر از  اوست همه غير  از  غير 
و نگاه كن دنبال شهرت مي  تو خالي است هيچي در آن نيست و بيخودي هم دعوا ميتو خالي است هيچي در آن نيست و بيخودي هم دعوا مي اول بشكن  و نگاه كن دنبال شهرت ميكند و  اول بشكن  كند يك جوز كند يك جوز   گردد ، خيال ميگردد ، خيال مي  كند و 

فهمي كه شهرت چيست ؟ اگر خداوند به تو نور و درخش داشت شهر يعني درخشيد يوافي تمام فهمي كه شهرت چيست ؟ اگر خداوند به تو نور و درخش داشت شهر يعني درخشيد يوافي تمام   پري است اين را خالي كردي ميپري است اين را خالي كردي مي
و   الشهر ثم يقيبوا آنالشهر ثم يقيبوا آن و مال توست و گر نه اين كه تو بخواهي اسمت همه جا باشد و طالب آن باشي كه معروف شوي اين يك جوز ت مال توست و گر نه اين كه تو بخواهي اسمت همه جا باشد و طالب آن باشي كه معروف شوي اين يك جوز ت

و مولانا مي ع ها و كشمكش ها در عالم بر سر جوز بي مغز است خلق اطفالند  و مولانا ميخالي است بيشتر نزا ع ها و كشمكش ها در عالم بر سر جوز بي مغز است خلق اطفالند  گويد اينها همه اطفال اند، سر اين گويد اينها همه اطفال اند، سر اين   خالي است بيشتر نزا
آن جوز دعوا مي آن جوز دعوا ميجوز يا  د   جوز يا  د كنن د. . كنن دخلق اطفال ان ه كه باده خورده اي اگر مست   ، جز مست خدا ، بشنو الفاظ حكيم برده، جز مست خدا ، بشنو الفاظ حكيم بردهخلق اطفال ان ه كه باده خورده اي اگر مست اي سر همان جا ن اي سر همان جا ن
گيرندت سرت را همان جا بگذار چون در ميخانه و آن شراب هم محتسب دارد و بدتر است محتسبش از گيرندت سرت را همان جا بگذار چون در ميخانه و آن شراب هم محتسب دارد و بدتر است محتسبش از   شدي شب نرو بيرون ميشدي شب نرو بيرون مي

ازيچه اطفال شد خلق اطفال  ازيچه اطفال شد خلق اطفال اين شراب چون كه از ميخانه مستي زار شد تسخر و ب ا اين شراب چون كه از ميخانه مستي زار شد تسخر و ب آن رهيده از هو ا اند جز مست خداي كيست واله  آن رهيده از هو اند جز مست خداي كيست واله 
د  ين مانن ه قول شيخ محمود گفت همه آن است و ا ر كرده ب آن كسي كه عالم را پ آن واحد حقيقي به  او به  د پس ما تمسك پيدا كنيم به  ين مانن ه قول شيخ محمود گفت همه آن است و ا ر كرده ب آن كسي كه عالم را پ آن واحد حقيقي به  او به  پس ما تمسك پيدا كنيم به 

ي مسماست  ي مسماست ان هو الا اسماء سميتها اسم ب ي مسماست عنقاست جز از حق جمله اسم ب ي مسماست ان هو الا اسماء سميتها اسم ب ه. . عنقاست جز از حق جمله اسم ب ين زلف در هم بافت هخوب ا ين زلف در هم بافت شده و رشته هايي شده و رشته هايي   خوب ا
هر جا كه بروي يك تاري از سر زلف او همه جا هر جا كه بروي يك تاري از سر زلف او همه جا ..رسد ؟ همه جا رسد ؟ همه جا   است كه در هم سرشته ما كجايش را بگيريم ؟ اولاكجا دست ما مياست كه در هم سرشته ما كجايش را بگيريم ؟ اولاكجا دست ما مي

ر همه عالم تمام است و جايي نيست كه تو بگويي من دستم به تو نمي. . است است  ر همه عالم تمام است و جايي نيست كه تو بگويي من دستم به تو نميحجت ب ا گذاشته بودم اينجا ،   رسد ، ميرسد ، مي  حجت ب ا گذاشته بودم اينجا ، گويد من سر زلم ر گويد من سر زلم ر
ه   تو ميتو مي ين عالم چون چا و بيايي اين قدر اين واسعه رحمت الهي است سر زلف او كه مولانا گفت كه يوسف حسني تو ا ه توانستي بگيري  ين عالم چون چا و بيايي اين قدر اين واسعه رحمت الهي است سر زلف او كه مولانا گفت كه يوسف حسني تو ا توانستي بگيري 

ازار رسن مي/ /  ازاري اش رسن است كه در ب ازار رسن مياين رسن ، رسن تعبير ب ازاري اش رسن است كه در ب و تعبير عاشقانه اش سر زلف است نظامي مي  آورند ميآورند مي  اين رسن ، رسن تعبير ب و تعبير عاشقانه اش سر زلف است نظامي ميبرند  گويد گويد   برند 
ين سه رشته اصلي دارد كه ما بيشتر ميزلفش رسني فكنده در راه تا هزلفش رسني فكنده در راه تا ه از چاه ا ين سه رشته اصلي دارد كه ما بيشتر مير كه فتد بر آرد  از چاه ا خواهيم راجع به سر زلف صحبت كنيم خواهيم راجع به سر زلف صحبت كنيم   ر كه فتد بر آرد 

محمود اين  محمود توصيه كرده كه حديث زلف جانان بس دراز است چون پرسيده بودند زلف يار يعني چه جواب شيخ  محمود اين با اينكه شيخ  محمود توصيه كرده كه حديث زلف جانان بس دراز است چون پرسيده بودند زلف يار يعني چه جواب شيخ  با اينكه شيخ 
ر جويي از آن كجويي از آن ك  است كه حديث زلف جانان بس دراز است چه مياست كه حديث زلف جانان بس دراز است چه مي ر ان جاي راز است مپرس از من حديث زلف پر چين چه جنبانيد زنجي ان جاي راز است مپرس از من حديث زلف پر چين چه جنبانيد زنجي

ا   اي از دل شيدا مياي از دل شيدا مي  مجانين گفتم سلسله زلف بتان از پي چيست گفت حافظه گلهمجانين گفتم سلسله زلف بتان از پي چيست گفت حافظه گله ا ب ا كرد گفتند اين براي چيست گفت دل هاي ديوانه ر ا ب كرد گفتند اين براي چيست گفت دل هاي ديوانه ر
ه آنجا بند مي  اين مياين مي او شد دستش ب ه آنجا بند ميبندند ، هر كس كه عاشق  او شد دستش ب اي جان زود زن. . شود شود   بندند ، هر كس كه عاشق  رو  اي جان زود زنرو  رو  ار بار ديگر آمدم ديوانه وار رو رو رو  ار بار ديگر آمدم ديوانه وار رو رو جيري بي جيري بي

و سه چهره دارد ،  و اين زلف سه جلوه  ر زلف دلبرم گر دو صد زنجير آري بگسلم اين زنجير  د زنجيري بيار غير آن زنجي و سه چهره دارد ، اي جان زو و اين زلف سه جلوه  ر زلف دلبرم گر دو صد زنجير آري بگسلم اين زنجير  د زنجيري بيار غير آن زنجي اي جان زو
اوست گفت   شود هر كدامش و آن عبارت است از زيبايي و زيبايي سرشود هر كدامش و آن عبارت است از زيبايي و زيبايي سر  اگر چه هزاران هزار رشته مياگر چه هزاران هزار رشته مي. . يا سه رشته اصلي دارد يا سه رشته اصلي دارد  اوست گفت زلف  زلف 

ه كف  ه كف اين هم فهميده كه اين زلف است ، سر زلف خط نايد آسان ب ه كف چهل سال عمرم به خط شد تلف سر زلف خط نايد آسان ب ه كف اين هم فهميده كه اين زلف است ، سر زلف خط نايد آسان ب . . چهل سال عمرم به خط شد تلف سر زلف خط نايد آسان ب
آن طوري ..خون جگرها زتاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دلها خون جگرها زتاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دلها  آن طوري چقدر آدم بايد خون جگر بخورد كه يك سر پيچ را بتواند درست  چقدر آدم بايد خون جگر بخورد كه يك سر پيچ را بتواند درست 

ا ببردبپيچاند كه بگويند ابپيچاند كه بگويند ا و دلها ر است ،  ا ببردين همان سر زلف  و دلها ر است ،  ..  ين همان سر زلف  ين زلف است   آن لطيفه دلبري موقعي ميآن لطيفه دلبري موقعي مي   ين زلف است آيد كه معلوم شود ا اردو . . آيد كه معلوم شود ا اردو لئون لئون
ا كشيده كه آدم حيرت مي و زيب ا لطيف  و اينقدر اينها ر و خم زلف بوده  د اين پيچ  ا كشيده كه آدم حيرت ميداوينچي استا و زيب ا لطيف  و اينقدر اينها ر و خم زلف بوده  د اين پيچ  ا پرت مي  داوينچي استا و خودش آدم ر د  ا پرت ميكن و خودش آدم ر د  ه   كن د ب ه كن د ب كن

از آنها. . عالم زيبايي محض عالم زيبايي محض  از آنهاخط هم يكي  ه بها مي. . ستستخط هم يكي  د يكي زيبايي كه تعبير ب ه بها مييكي زيبايي است زيبايي دو مرتبه دار د يكي زيبايي كه تعبير ب از آن اللهم   يكي زيبايي است زيبايي دو مرتبه دار از آن اللهم كند  كند 
. . كند نگاه كند كند نگاه كند   بها آن زيبايي است كه توام با شكوه و عظمت و هيبت و كبريايي و آدم جرات نميبها آن زيبايي است كه توام با شكوه و عظمت و هيبت و كبريايي و آدم جرات نمي. . اني اسئلك من بهائك به ابهاها اني اسئلك من بهائك به ابهاها 

ا   يبايي توام با شكوه و عظمت و كبريايي را تعبير مييبايي توام با شكوه و عظمت و كبريايي را تعبير مييعني آن مرتبه را از زيبايي كه زيبايي هم است ، ولي زيعني آن مرتبه را از زيبايي كه زيبايي هم است ، ولي ز ا كنند به بها كه اول با به كنند به بها كه اول با به
آن دعاي سحر را خيلي قدر بدانيد  آن دعاي سحر را خيلي قدر بدانيد شروع كرده ، در  ين سر زلف يار است . . شروع كرده ، در  ين سر زلف يار است ا م . . ا ا آورده اينها هر كدا و نعمتش ر م مرتبه به مرتبه رحمت  ا آورده اينها هر كدا و نعمتش ر مرتبه به مرتبه رحمت 

از زيبايي ش اول هم از زيبايي شروع كرده ، ما هم  از زيبايي شيك سر زلف است ،  اول هم از زيبايي شروع كرده ، ما هم  و عظمت كه گفتند يك مرتبه اش طوري . . كنيمكنيم  روع ميروع مييك سر زلف است ،  ا شكوه  و عظمت كه گفتند يك مرتبه اش طوري ب ا شكوه  ب
ا مي ا مياست كه من عرف االله كلت لسانه اين براي موقعي است كه آن شكوه و عظمت ر آيد در صفتت گنگ آيد در صفتت گنگ   بينند كه زبانش بند ميبينند كه زبانش بند مي  است كه من عرف االله كلت لسانه اين براي موقعي است كه آن شكوه و عظمت ر

هگويند من عرف االله طالت لساگويند من عرف االله طالت لسا  ايم اما يك مرتبه اش است كه ميايم اما يك مرتبه اش است كه مي  ايم من عرف االله فرو خواندهايم من عرف االله فرو خوانده  فروماندهفرومانده هن ا شناخت   ..  ن ا شناخت هر كس كه خدا ر هر كس كه خدا ر
ا   چرا ؟ براي اينكه هر دم آن جمال را ميچرا ؟ براي اينكه هر دم آن جمال را مي. . شودشود  زبانش دراز ميزبانش دراز مي ا بيند به چهره ديگري هر لحظه به گونه ديگري زبانش دراز است ت بيند به چهره ديگري هر لحظه به گونه ديگري زبانش دراز است ت
ي   زند سعدي گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر من همين طور ميزند سعدي گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر من همين طور مي  قيامت حرف ميقيامت حرف مي در جهان به چه مان ي گويم ندانمت به حقيقت كه  در جهان به چه مان گويم ندانمت به حقيقت كه 
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و جهجه ر لقب كه ت ر صفت كه تو خواهي مرا نگو كه چه نامي به ه و جاني مرا مپرس كه چوني به ه و ان و هر چه در او است صورت اند و ت ر لقب كه ت ر صفت كه تو خواهي مرا نگو كه چه نامي به ه و جاني مرا مپرس كه چوني به ه ان و هر چه در او است صورت اند و ت
ه   بيند زبانش باز ميبيند زبانش باز مي  خواني وقتي كه آن جمال را انسان ميخواني وقتي كه آن جمال را انسان مي و اين كه گفتند اگر كسي دل با پروردگارش نداشت و بلاغت  و فصاحت  ه شود  و اين كه گفتند اگر كسي دل با پروردگارش نداشت و بلاغت  و فصاحت  شود 

و نويسنده نم و نويسنده نمباشد ، شاعر  د بنويسد باشد ، شاعر  د بنويسد ي شود و هيچ چيز نمي توان و . . ي شود و هيچ چيز نمي توان ي كه چشمشان به آن جمال افتاده وحالا زبان پيدا كردند  و آن كسان ي كه چشمشان به آن جمال افتاده وحالا زبان پيدا كردند  آن كسان
هزار بيت گفته همه هزار بيت گفته همه   3300اين مولانا جلال الدين رويم اين مولانا جلال الدين رويم . . كند كند   جلد كتاب نوشته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انگليسي كه يكي از يكي بهتر آدم حظ ميجلد كتاب نوشته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انگليسي كه يكي از يكي بهتر آدم حظ مي  3030

د ميخواهيد انخواهيد ان  يعني شما وقتي مييعني شما وقتي مي. . خواندني است خواندني است  د ميتخاب كني د چون كه   تخاب كني ه گرگان چو سپن تخاب كنيد آتش اندر زن ب ا ان م ر د چون كه مانيد كه كدا ه گرگان چو سپن تخاب كنيد آتش اندر زن ب ا ان م ر مانيد كه كدا
ا بايد فداي يك بيت مولانا كرد كه   اين گرگان عدوي يوسفاين گرگان عدوي يوسف ا بايد فداي يك بيت مولانا كرد كه اند صحبت گرگ بود يك شعري خواندند كه من ديدم همه آن شعرها ر اند صحبت گرگ بود يك شعري خواندند كه من ديدم همه آن شعرها ر

د جان باب ين گرگان عدوي يوسف ان د زان كه ا ه گرگان چو سپن د جان بابآتش اندر زن ب ين گرگان عدوي يوسف ان د زان كه ا ه گرگان چو سپن ابليس حين تا به دم بفريبدت ديو لعين اين آتش اندر زن ب ابليس حين تا به دم بفريبدت ديو لعين اين ا گويدت  ا گويدت 
چنين تلويس با بابات كرد آدمي را آن سيه دل مات كرد زان كه فرزين بندها داند بسي كه بگيرد در گلويش چون خسي بر سر چنين تلويس با بابات كرد آدمي را آن سيه دل مات كرد زان كه فرزين بندها داند بسي كه بگيرد در گلويش چون خسي بر سر 

ل است وقتي ل است وقتي چرا ؟ براي اين كه متصچرا ؟ براي اين كه متص. . گويد قشنگ است گويد قشنگ است   شطرنج شسته است آن غراب تو مبين بازي به چشم نيم خواب هر چه ميشطرنج شسته است آن غراب تو مبين بازي به چشم نيم خواب هر چه مي
كسي اگر چشمش به آنجا نيفتاده باشد كسي اگر چشمش به آنجا نيفتاده باشد . . متصل شد فصاحت و بلاغت پرواز در عرصه جمال الهي است كسي فصاحت به او نمي دهندمتصل شد فصاحت و بلاغت پرواز در عرصه جمال الهي است كسي فصاحت به او نمي دهند

و اينها خوب است ، شعرا گفتند ما هم بگوييم رديف مي  كند فكر ميكند فكر مي  يك كلماتي را سر هم مييك كلماتي را سر هم مي و اينها خوب است ، شعرا گفتند ما هم بگوييم رديف ميكند چه كار كنيم شاهد و شمع  ه   كند چه كار كنيم شاهد و شمع  ه كند قافي كند قافي
پس دو حالت دارد يكي اللهم اني اسئلك من جمالك پس دو حالت دارد يكي اللهم اني اسئلك من جمالك . . براي اينكه متصل نيست براي اينكه متصل نيست . . كند ، ولي كسي نمي خواهند كند ، ولي كسي نمي خواهند   يياش را هم درس نماش را هم درس نم

ها ها   شود كه هر دم از روي تو نقشي زندم راه خيال با كه گويم كه در اين پرده چهشود كه هر دم از روي تو نقشي زندم راه خيال با كه گويم كه در اين پرده چه  باجمله ، كه مرتبه جمال است كه زبان آدم باز ميباجمله ، كه مرتبه جمال است كه زبان آدم باز مي
ا  ميمي ابينم اول برويم سراغ زيبايي زيبايي ر ا . . برايش برنامه ريزي كنيم برايش برنامه ريزي كنيم   بينم اول برويم سراغ زيبايي زيبايي ر از دست ندهيم اين سر زلف ر اوست ،  ا زيبايي سر زلف  از دست ندهيم اين سر زلف ر اوست ،  همه جا همه جا . . زيبايي سر زلف 

و تناسبات شگفت انگيز . . در زندگي ما حاضر باشد ، اول در ظاهرمان ظاهر ما بايد آراسته باشد در زندگي ما حاضر باشد ، اول در ظاهرمان ظاهر ما بايد آراسته باشد  و زيبايي  روحش در كمال اعتدال  و تناسبات شگفت انگيز اگر  و زيبايي  روحش در كمال اعتدال  اگر 
شود كه چند هزار سال آدم بايد روي اين منحني شود كه چند هزار سال آدم بايد روي اين منحني   افتد حيران ميافتد حيران مي  كه ميكه ميهر گوشه ابرو اينها دست نقاش هر گوشه ابرو اينها دست نقاش   ..  است ، جسمش هم همين طوراست ، جسمش هم همين طور

ا به يك چيزي برسد ا به يك چيزي برسدهاي دست نگاه كند و نقاشي كند ت ..  هاي دست نگاه كند و نقاشي كند ت و شهرمان و خانه   ا درست كنيم ظاهر خودمان  و شهرمان و خانهاول ظاهرمان ر ا درست كنيم ظاهر خودمان  و زيبايي   اول ظاهرمان ر و زيبايي مان  مان 
يك پوستري ما يك بار تهيه كرديم كه من يك پوستري ما يك بار تهيه كرديم كه من خدا حفظ كند جناب استاد اميرخاني اينجا حضور دارند خدا حفظ كند جناب استاد اميرخاني اينجا حضور دارند . . خانه ، اول در پاكيزگي است خانه ، اول در پاكيزگي است 

اي يك نسخه  خواهش ميخواهش مي اي يك نسخهكنم اين را مجددا تهيه كنند ، براي هر خانه  ه   كنم اين را مجددا تهيه كنند ، براي هر خانه  اكيزگي است ، سعادت خان ه اش را بفرستند كه زيبايي خانه در پ اكيزگي است ، سعادت خان اش را بفرستند كه زيبايي خانه در پ
كه شادي است آنجا كه شادي است آنجا خانه خانه   ثروت خانه در شادي است ،ثروت خانه در شادي است ،  شود، سعادت خانه در خدا پرستي است ،شود، سعادت خانه در خدا پرستي است ،  از اينجا شروع مياز اينجا شروع مي. . پرستي است پرستي است   در خدادر خدا

د ، گفت آقاي قمشه. . پول دارند وگرنه جايي كه همش غم و غصه و نگراني پول دارند وگرنه جايي كه همش غم و غصه و نگراني  روي دلش بو ا  د ، گفت آقاي قمشهيك آقايي آمده بود و غم دني روي دلش بو ا  داني چه داني چه   اي مياي مي  يك آقايي آمده بود و غم دني
  120120ميليون معامله كرديم ، از چنگم بيرون بردند ، حالا ميليون معامله كرديم ، از چنگم بيرون بردند ، حالا   120120ارزيد ، امروز ارزيد ، امروز   ميليون ميميليون مي  115500شده ؟ گفتم چه ؟ گفت يك زميني كه شده ؟ گفتم چه ؟ گفت يك زميني كه 

روي دلش است كه چه بكنم و كدام وكيل را بگيرم غصه داردميليميلي روي دلش است كه چه بكنم و كدام وكيل را بگيرم غصه داردون الان گرفته ، غم عالم هم  و شرافت . . ون الان گرفته ، غم عالم هم  و شرافت ثروت خانه در شادي است  ثروت خانه در شادي است 
ا در خدمت هم ديگر  و خودشان ر ا هم دوست باشند  و فرزندان ب ه زن و مرد و دختر و پسر  ا در خدمت هم ديگر خانه در دوستي است كه اين اجزاي خان و خودشان ر ا هم دوست باشند  و فرزندان ب ه زن و مرد و دختر و پسر  خانه در دوستي است كه اين اجزاي خان

آراسته كنند خودشان را جلوي هم ديگر بياييند ،   ند ميند ميقرار بدهند ، با محبت و صبح كه بلقرار بدهند ، با محبت و صبح كه بل آراسته كنند خودشان را جلوي هم ديگر بياييند ، شوند در كمال زيبايي به هم سلام كنند،  شوند در كمال زيبايي به هم سلام كنند، 
ا  ا تناسب بدهيم ب ه رفتمان ر ا كنيم را ا زيب ارهاي خانوادگي مان ر ا زيبا كنيم رفت درقه كنند خوش آمد بگويند اينها ر ا همديگر را ب ا تناسب بدهيم ب ه رفتمان ر ا كنيم را ا زيب ارهاي خانوادگي مان ر ا زيبا كنيم رفت درقه كنند خوش آمد بگويند اينها ر همديگر را ب

و   ا باز هم پارسال براي دوستان خوانديم كه چه اعجوبها باز هم پارسال براي دوستان خوانديم كه چه اعجوبهانسانيت انسانيت چقدر شكوه دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اين رانسانيت انسانيت چقدر شكوه دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اين ر ين آدميزاد  و اي است ا ين آدميزاد  اي است ا
گفتند كه ايشان مثل گفتند كه ايشان مثل   مرحوم پدر را دوستان ميمرحوم پدر را دوستان مي  ..  چه شرافتي دارد آن وقت اين هر طوري نبايد راه برود مثل آهو بايد آدم راه برودچه شرافتي دارد آن وقت اين هر طوري نبايد راه برود مثل آهو بايد آدم راه برود

ه مي ه ميآهو را د وقتي حركت مي  آهو را د وقتي حركت ميرو د   ي خدا دارد ميي خدا دارد ميكند ، حركتش حركت يك انساني است كه به سوكند ، حركتش حركت يك انساني است كه به سو  رو د رو ا . . رو ا در سرش چيزهاي زيب در سرش چيزهاي زيب
ين كه مايه شادي و خير و بركت در   گذرد كه من ميگذرد كه من مي  وقتي در دل شما چيزهاي خوب ميوقتي در دل شما چيزهاي خوب مي. . گذرد گذرد   ميمي ين كه مايه شادي و خير و بركت در خواهم وجودم را وقف كنم براي ا خواهم وجودم را وقف كنم براي ا

د قيافه تان با بقيه فرق مي. . عالم باشم عالم باشم  د قيافه تان با بقيه فرق ميهمان جا كه شما نشستي ي ندارد آدم شويد ،الوزن يومئذ والحق وزن يعشويد ،الوزن يومئذ والحق وزن يع  وزين ميوزين مي. . كند كند   همان جا كه شما نشستي ي ندارد آدم ني حق وزن ني حق وزن
ه . .  ه و اما من خفت موازينه فامه هاوي انزلنا عليك قول ثقيلا ، يعني قول حق . . و اما من خفت موازينه فامه هاوي و وزين انا  انزلنا عليك قول ثقيلا ، يعني قول حق آن آدمي كه سنگين خوب  و وزين انا  ر انسان در ..آن آدمي كه سنگين خوب  ر انسان در آن را اگ آن را اگ

نجا ب  دلش يك حقيقتي بگذرد كه من ميدلش يك حقيقتي بگذرد كه من مي ين آدم نشسته اي و هنر بكنم ، ا ا وقف حقيقت و دانايي  نجا بخواهم حقيقت بزرگي كه خودم ر ين آدم نشسته اي و هنر بكنم ، ا ا وقف حقيقت و دانايي  آن خواهم حقيقت بزرگي كه خودم ر آن ا  ا 
گفتند يك كسي برخورد كرد به يك دوستي ، گفت گفتند يك كسي برخورد كرد به يك دوستي ، گفت . . اي بكشيم و كجا برويم اي بكشيم و كجا برويم   كند ، با اون آدمي كه ميگه چه نقشهكند ، با اون آدمي كه ميگه چه نقشه  آدمي كه فكر ميآدمي كه فكر مي
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و   1010دهي گفت اگر بگويي دهي گفت اگر بگويي   دانم ، اگر بدهم چقدر ميدانم ، اگر بدهم چقدر مي  داني گفت ميداني گفت مي  روي گفت از كجا ميروي گفت از كجا مي  خواهي به تو بگويم كجا ميخواهي به تو بگويم كجا مي  ميمي و دلار به ت دلار به ت
روي ، گفت بله تو الان داري روي ، گفت بله تو الان داري   دلار موافقت كردند كه اين بگويد كه تو داري كجا ميدلار موافقت كردند كه اين بگويد كه تو داري كجا مي  1515و چانه زدند و در و چانه زدند و در   دلاردلار  2020دهم ، گفت نه دهم ، گفت نه   ميمي
ا بخري بعد يك مقدار مبلمان هاي   روي يكي از اين خانهروي يكي از اين خانه  ميمي ا بخري بعد يك مقدار مبلمان هاي هاي قديمي را كه ظاهرش خيلي چشم گيري است ، ولي باطني ندارد اينها ر هاي قديمي را كه ظاهرش خيلي چشم گيري است ، ولي باطني ندارد اينها ر

ه ظاهرا قديمي و گران قيمتي هم آنجا بگذاري ظاهرا قديمي و گران قيمتي هم آنجا بگذاري  ا ببري به قيمت گزاف بيمه كني ، بعد هم يك آتش سوزي دروغي آنجا را ه و اين ر ا ببري به قيمت گزاف بيمه كني ، بعد هم يك آتش سوزي دروغي آنجا را و اين ر
و بعد هم كلي پول از بيمه بگيري و بعد هم كلي پول از بيمه بگيريبياندازي  ورا مي  1515كند و كند و   دست ميدست مي  ..  بياندازي  ا ف ورا ميدلار ر ا ف   1515دهد گفت راست نگفتم ، گفت نه ، گفت پس چرا دهد گفت راست نگفتم ، گفت نه ، گفت پس چرا   دلار ر

ا مي ا ميدلار ر ين دارد مي  رد ميرد مياين فكر در سرش چه دااين فكر در سرش چه دا. . دهي گفت براي اين كه خوب فكري است دهي گفت براي اين كه خوب فكري است   دلار ر ين دارد ميگذرد آدمي كه در سرش ا ا   گذرد آدمي كه در سرش ا ا گذرد شم گذرد شم
رفتنش هم فرق مي د كه راه  رفتنش هم فرق مييقين كني د كه راه  م آيا كسي است كه   يقين كني ه درد كسي بخور م آيا كسي است كه كند ، آدم بايد در سرش اين بگذرد كه من كجا بروم كه ب ه درد كسي بخور كند ، آدم بايد در سرش اين بگذرد كه من كجا بروم كه ب

د من . . فرياد هل من ناصر ينصرني اش بلند است فرياد هل من ناصر ينصرني اش بلند است  د من آيا يك امام حسيني است كه فرياد كند كه به من ياري كن آنجا آيا يك امام حسيني است كه فرياد كند كه به من ياري كن آنجا بروم  ين آدمي كه . . بروم  ين آدمي كه ا ا
كند با آن آدمي كه هزار فكر باطل در آن است پس فكر و انديشه انسان بايد زيبا باشد هر چه زشتي كند با آن آدمي كه هزار فكر باطل در آن است پس فكر و انديشه انسان بايد زيبا باشد هر چه زشتي   كند خيلي فرق ميكند خيلي فرق مي  اين فكر را مياين فكر را مي
و انديشه زشت منبعش همان نفس ماست   در بيرون ميدر بيرون مي و انديشه زشت منبعش همان نفس ماست بينيد ، براي انديشه هاي زشتي است كه در سر انسان است  دم دم وقتي من به خووقتي من به خو  ..بينيد ، براي انديشه هاي زشتي است كه در سر انسان است 

شود ، موسيقي هم بزند ، زشت شود ، موسيقي هم بزند ، زشت   نقاشي زشت توليد مينقاشي زشت توليد مي. . شودشود  انديشم و به ديگري نمي انديشم آن جاست كه منبع زشتي شروع ميانديشم و به ديگري نمي انديشم آن جاست كه منبع زشتي شروع مي  ميمي
پس زيبايي را بياوريم در زندگي مانم هم مطالعه كنيم هم درباره زيبايي كتاب بخوانيم پس زيبايي را بياوريم در زندگي مانم هم مطالعه كنيم هم درباره زيبايي كتاب بخوانيم . . شود ، اصلا چيز زيبا توليد نمي شود شود ، اصلا چيز زيبا توليد نمي شود   توليد ميتوليد مي

وريستي نباشد توريست ها مي  ..  بشماريمبشماريم  موزه ها را غنيمتموزه ها را غنيمت و نكاه هم نگاه ت ا نگاه كنيم  ا ر وريستي نباشد توريست ها ميزيبايي ه و نكاه هم نگاه ت ا نگاه كنيم  ا ر ه ديدم   زيبايي ه ا ديدي بل آنجا ر ا  ه ديدم گويند آق ا ديدي بل آنجا ر ا  گويند آق
روند برويد نگاه كنيد و اعتبار كو فاعتبروا يا اولي الابصار نگاه كنيد و ثم مرجع البصر باز دوباره برو روند برويد نگاه كنيد و اعتبار كو فاعتبروا يا اولي الابصار نگاه كنيد و ثم مرجع البصر باز دوباره برو   كنند و ميكنند و مي  همين يك نگاهي ميهمين يك نگاهي مي

ا در اين زيبايينگاه كن تا يك چيزي بفهنگاه كن تا يك چيزي بفه و جانشان ر ا در اين زيباييمي از مراتب زيبايي و ببيني كه چه طور دل  و جانشان ر د براي شما   مي از مراتب زيبايي و ببيني كه چه طور دل  د براي شما ها گرو گذاشتن پس هم پس هم . . ها گرو گذاشتن
ه زيبايي  و حساسيت نسبت ب د  د مراقب باشي ا نگه داري هم طبيعت را زيب طبيعت و  ا غنيمت بشمريد و برويد در دامن  ه زيبايي زيبايي طبيعت ر و حساسيت نسبت ب د  د مراقب باشي ا نگه داري هم طبيعت را زيب طبيعت و  ا غنيمت بشمريد و برويد در دامن  زيبايي طبيعت ر

ا پهن كنيد داشته باشيد ، اينها چيست ريختند اينجا ، جمداشته باشيد ، اينها چيست ريختند اينجا ، جم و آن ر ا پهن كنيد ع كنيد  و آن ر د . . ع كنيد  د در برابر زيبايي بي تفاوت نباشيد ، زشتي ستيز باشي بگوييد بگوييد . . در برابر زيبايي بي تفاوت نباشيد ، زشتي ستيز باشي
نجا هم حضور داشته باشند ، شهردار . . اين خوب نيست اين خوب نيست  ا من مكرر گفتم در همه شهرها به خصوص شهردارها كه اميدوارم اي ين ر نجا هم حضور داشته باشند ، شهردار حتي ا ا من مكرر گفتم در همه شهرها به خصوص شهردارها كه اميدوارم اي ين ر حتي ا

نتخاب  ا ا ا ذوقي ر نتخاب عزيز اين شهر ، كه دقت كنيد و معماران ب ا ا ا ذوقي ر ر كسي از خودش چيزي در نياورد و بگذارد جلوي عزيز اين شهر ، كه دقت كنيد و معماران ب د نقشه بدهند، ه ر كسي از خودش چيزي در نياورد و بگذارد جلوي كني د نقشه بدهند، ه كني
و تناسب باشد  و بايد يك كسي باشد ، اهل زيبايي و تعادل  ين را من ساختم  و تناسب باشد چشم آدميزاد بگويد ، ا و بايد يك كسي باشد ، اهل زيبايي و تعادل  ين را من ساختم  ا مي. . چشم آدميزاد بگويد ، ا ا ميوقتي كتاب درسي ر خواهند خواهند   وقتي كتاب درسي ر

ا باي. . نويسند نويسند   خواهند دست همه بدهند با خط ناموزون كه نميخواهند دست همه بدهند با خط ناموزون كه نمي  بنويسد و ميبنويسد و مي ا بايمعماري ر و معماري ر و د دقت كنند كه جميل باشد و شهرها توازن  د دقت كنند كه جميل باشد و شهرها توازن 
ان وحدت پيدا مي. . وحدت داشته باشدوحدت داشته باشد ين يك خياب و بگوييد همه لا اقل در ا ا انتخاب كنيد  است كه يك چيزي ر ان وحدت پيدا ميوحدت اين  ين يك خياب و بگوييد همه لا اقل در ا ا انتخاب كنيد  است كه يك چيزي ر اين اين . . كنيم كنيم   وحدت اين 

ش ش شما يك كتاب چاپ كن يك ورقه اش بزرگ باشد يك ورقه اشما يك كتاب چاپ كن يك ورقه اش بزرگ باشد يك ورقه ا..سنگش است ، اين آجرش است ، اين شكلش و طبقه اش است سنگش است ، اين آجرش است ، اين شكلش و طبقه اش است 
ه . . خوانيد خوانيد   كوچك باشد و يكي زرد و يكي سبز خوب است ، شما آن كتاب را ميكوچك باشد و يكي زرد و يكي سبز خوب است ، شما آن كتاب را مي ه پس حساسيت نسبت به زيبايي حساسيت نسبت ب پس حساسيت نسبت به زيبايي حساسيت نسبت ب

و اون جمال دارد خدشه دار مي و اون جمال دارد خدشه دار ميحضور خداوند در عالم است  م كفر است   حضور خداوند در عالم است  از اقسا ين  م كفر است شود آنجا اقدام كنيد و رضايت ندهيد به كفر ا از اقسا ين  من من . . شود آنجا اقدام كنيد و رضايت ندهيد به كفر ا
خواهم به تفصيل يك مقداري كه وقت است خواهم به تفصيل يك مقداري كه وقت است   دوم دانايي ، براي دانايي من ميدوم دانايي ، براي دانايي من مي. . شد به كفر كافر است شد به كفر كافر است الرضا بالكفر كفر هر كه راضي الرضا بالكفر كفر هر كه راضي 

د   توصيه كنم به جوانان و نوجوانان و ميان سالان و كهن سالان فرقي نميتوصيه كنم به جوانان و نوجوانان و ميان سالان و كهن سالان فرقي نمي د كند، به همه توصيه كنم كه براي دانايي تان برنامه ريزي كني . . كند، به همه توصيه كنم كه براي دانايي تان برنامه ريزي كني
م جوان هم مطمئن نيست كه كي ميميرم ، دو سال ديگميرم ، دو سال ديگ  سال ديگر ميسال ديگر مي  55فرض منيد من فرض منيد من  م جوان هم مطمئن نيست كه كي مير، هيچ كدا ا   ر، هيچ كدا ا ميرد كه كسي بگويد از ما گذشته ي ميرد كه كسي بگويد از ما گذشته ي

و معشوق بگير حيف اوقات كه يك سر به و معشوق بگير حيف اوقات كه يك سر به     نگذشته ، براي دو روز باقي مانده عمرتان برنامه ريزي كنيد ، كام خود آخر عمر از مينگذشته ، براي دو روز باقي مانده عمرتان برنامه ريزي كنيد ، كام خود آخر عمر از مي
از هم جد و غرب را  اولا شرق  از هم جدبطالت برود برنامه ريزي بكنيد براي دانايي  و غرب را  اولا شرق  د بطالت برود برنامه ريزي بكنيد براي دانايي  د ما اينجا دشمني تولي ا هم دوست ان د ا نكنيد شرق با غرب ب د ما اينجا دشمني تولي ا هم دوست ان ا نكنيد شرق با غرب ب

هم در فرهنگ   كرديم فرهنگشان و لغت فرهنگ را من مرتب گفتم كه هم در فرهنگ اروپا كه كالچر ميكرديم فرهنگشان و لغت فرهنگ را من مرتب گفتم كه هم در فرهنگ اروپا كه كالچر مي هم در فرهنگ گويند يك لغت الهي است و  گويند يك لغت الهي است و 
هم اختلاف . . ما فرهنگ يعني حج ، يعني قصد ديدار خداوند ، قصد رسيدن به آن نور و فره الهي هنگ يعني قصد ما فرهنگ يعني حج ، يعني قصد ديدار خداوند ، قصد رسيدن به آن نور و فره الهي هنگ يعني قصد  هم اختلاف پس چرا اينها بايد با  پس چرا اينها بايد با 

است ؟ شروع كنيد از تالس ملتي حالا هندسه را كه مي ينيد واقعا اختلاف  بخوانيد بب است ؟ شروع كنيد از تالس ملتي حالا هندسه را كه ميداشته باشند ؟ بعدا هم برويد  ينيد واقعا اختلاف  بخوانيد بب خوانيد چيزهاي ديگر خوانيد چيزهاي ديگر   داشته باشند ؟ بعدا هم برويد 
تمام اينها تمام اينها   هم گفته تالس و بعد آناكسي مندرس و بعدآناكسي منس بعد پارمينيدس و هراكليتوس و بعد امپدكلس و اناكسيدمس وهم گفته تالس و بعد آناكسي مندرس و بعدآناكسي منس بعد پارمينيدس و هراكليتوس و بعد امپدكلس و اناكسيدمس و
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پارمينيدس قديمي ترين كسي است كه گفت آن پارمينيدس قديمي ترين كسي است كه گفت آن . . غير از آن مسائل فيزيكي كه دادند، يك مسائل ديگر را هم در مسايل الهي دادندغير از آن مسائل فيزيكي كه دادند، يك مسائل ديگر را هم در مسايل الهي دادند
ه تكرار آمده همان  و نمايش است كين وحدتي است ليك ب ه تكرار آمده همان واحد مطلق فقط وجود دارد ، بقيه هر چه است غير از تو هر چه است نمود  و نمايش است كين وحدتي است ليك ب واحد مطلق فقط وجود دارد ، بقيه هر چه است غير از تو هر چه است نمود 

در قرن ششم ميلاد گفته   حرفي كه عطار زدهحرفي كه عطار زده در قرن ششم ميلاد گفته پارمينيدس  ا . . پارمينيدس  اروپ ا اينها را حالا اگر آثاران هم زياد نيست ، يك دوره به فرهنگ و فلسفه  اروپ اينها را حالا اگر آثاران هم زياد نيست ، يك دوره به فرهنگ و فلسفه 
د   بكنيد همه اينها را به دست ميبكنيد همه اينها را به دست مي د آوري رويد در فرهنگ اسلامي رويد در فرهنگ اسلامي   حالا من اگر از اينجا شروع كردم براي اينكه قديمي تر بوده و بعد ميحالا من اگر از اينجا شروع كردم براي اينكه قديمي تر بوده و بعد مي. . آوري
د اولا د اولاكتابهاي خوب را بخواني در . .   كتابهاي خوب را بخواني نيست تمام كتاب هاي خوب در دنيا  در كتاب خوب زياد  نيست تمام كتاب هاي خوب در دنيا  و اگر يك   100100كتاب خوب زياد  و اگر يك تا كتاب خلاصه كردند  تا كتاب خلاصه كردند 

د   جلد باشد از هيچ كتابخانه اي كم نميجلد باشد از هيچ كتابخانه اي كم نمي  100100جلد كتاب داشته ولي اين جلد كتاب داشته ولي اين   100100اي اي   كتابخانهكتابخانه د آور ا در . . آور ا ر ا در بالاخره مباني كلي همه فرهنگ ه ا ر بالاخره مباني كلي همه فرهنگ ه
هاي حتما خواندني هاي حتما خواندني   و چه ايرانيها انتخاب كردند ، مثلا قرآن يكي از كتابو چه ايرانيها انتخاب كردند ، مثلا قرآن يكي از كتاب  جلد كتاب گذاشتند چه اروپاي ها انتخاب كردندجلد كتاب گذاشتند چه اروپاي ها انتخاب كردند  100100اين اين 

د هر آدمي كه مي. . دنياست دنياست  ه باشي ، گفتن د هر آدمي كه ميچه شما مسلمان باشي ، چه مسيحي باشي ، چه ايمان نداشت ه باشي ، گفتن د . . خواهد فرهنگ داشته باشد خواهد فرهنگ داشته باشد   چه شما مسلمان باشي ، چه مسيحي باشي ، چه ايمان نداشت د باي باي
ابراين كتاب بخواند بن ا  ابراين كتاباين كتاب ر بخواند بن ا  د مرحوم پدر مي  اين كتاب ر د مرحوم پدر ميهاي خوب بخواني د مي  كساني كه زياد كتاب ميكساني كه زياد كتاب ميگفتند گفتند   هاي خوب بخواني د ميخوانند آخرش بي سوا . . شود شود   خوانند آخرش بي سوا

ا بخوان  آن ر ا بخوان  ا بخوان اين ر آن ر ا بخوان  نحو و معاني و منطق   2200جلد اينجا جلد اينجا   1010اين ر و  نحو و معاني و منطق جلد آنجا صرف  و  ين هم يك وقتي     جلد آنجا صرف  ين هم يك وقتي آن قدر خواندم كه كردم دق ا آن قدر خواندم كه كردم دق ا
ابخانه ابخانهمرحوم پدر به من گفتند كه رفتيم در يك كت بخش فلسفه  مرحوم پدر به من گفتند كه رفتيم در يك كت بخش فلسفهاي  كني ، بشر كني ، بشر   داشت گفت تو فكر ميداشت گفت تو فكر مي  اش مثلا فقط دو هزار جلد فلسفهاش مثلا فقط دو هزار جلد فلسفه  اي 

ا كه خلاصه كني همه در دو جلد خلاصه مي ه فلسفه عالم چيز فهميده اينها ر ا كه خلاصه كني همه در دو جلد خلاصه مياين قدر چيز فهميده دو هزار جلد راجع ب ه فلسفه عالم چيز فهميده اينها ر شود بقيه تكرار شود بقيه تكرار   اين قدر چيز فهميده دو هزار جلد راجع ب
مت مت شود ، ولي يك دوره حكشود ، ولي يك دوره حك  صفحه نميصفحه نمي  100100ديگر شما همين كتاب كوچك فصوص الحكمه فارابي را بخوانيد شايد ديگر شما همين كتاب كوچك فصوص الحكمه فارابي را بخوانيد شايد . . مكررات است مكررات است 

ا . . گيريد گيريد   الهي را به خوبي ياد ميالهي را به خوبي ياد مي ا را كه آن هم ترجمه شده و هم متنش ر ا حالا يك خرده بيشتر بخواهيد بخوانيد اشارات ابن سين ا را كه آن هم ترجمه شده و هم متنش ر حالا يك خرده بيشتر بخواهيد بخوانيد اشارات ابن سين
از فرهنگ يونان و از فرهنگ غرب اول اين كتاب معروف كه قديمي از فرهنگ يونان و از فرهنگ غرب اول اين كتاب معروف كه قديمي . . كنم كنم   پس كتاب هاي خوب را من معرفي ميپس كتاب هاي خوب را من معرفي مي. . شود خواند شود خواند   ميمي

و   اي است كه به انسان شرافت نفس مياي است كه به انسان شرافت نفس مي  اديسه و ايلياد يك كتاب حماسهاديسه و ايلياد يك كتاب حماسهترين اثر ادبي در دنياست ، ترين اثر ادبي در دنياست ،  انسان علو همت  و آموزد ، به  انسان علو همت  آموزد ، به 
و ايلياد . . آموزد آموزد   جستجوي حقيقت ميجستجوي حقيقت مي د اديسه  ا بخواني و ايلياد اين دو كتاب ر د اديسه  ا بخواني آنهايي كه به هر حال الان يك قدري   البته من توصيه ميالبته من توصيه مي  ..اين دو كتاب ر آنهايي كه به هر حال الان يك قدري كنم كه  كنم كه 

ان ياد  ان ياد امكانات بهتري دارند به خصوص جوانها ، زب د نيستيم   بعضي ها ميبعضي ها مي. . بگيريد بگيريد امكانات بهتري دارند به خصوص جوانها ، زب د نيستيم گويند من خودم فكر كردم كه چرا ما كردي بل اين اين . . گويند من خودم فكر كردم كه چرا ما كردي بل
ه ما بدهيد ما يك خرده  ي ب ه يكي از عزيزان كه يك كتاب و ب ي است كه اولا ريشه دارد با زبان ما من خودم تصميم گرفتم  ه ما بدهيد ما يك خرده بالاخره زبان ي ب ه يكي از عزيزان كه يك كتاب و ب ي است كه اولا ريشه دارد با زبان ما من خودم تصميم گرفتم  بالاخره زبان

دوست دارم  ايم و من ميايم و من مي  كردي ياد بگيريم ، شرمندهكردي ياد بگيريم ، شرمنده دوست دارمگويم كردها را  ا عربي   گويم كردها را  ا نمي خواهي ياد بگيري ، ياد بگيريم اين ر ا عربي ، ولي زبانشان ر ا نمي خواهي ياد بگيري ، ياد بگيريم اين ر ، ولي زبانشان ر
و انگليسي اين همه بزرگان در دنيا بودند، قرآن اين قدر عزيز است كه اگر هيچ كتاب ديگري هم به عربي در دنيا نبودريال فرض و انگليسي اين همه بزرگان در دنيا بودند، قرآن اين قدر عزيز است كه اگر هيچ كتاب ديگري هم به عربي در دنيا نبودريال فرض 

ين اروپايي اكثرا ارزد آدم عربي ياد بگيرد قرآن را بخواند كار مشكارزد آدم عربي ياد بگيرد قرآن را بخواند كار مشك  كن هيچ كتابي به عربي نبود ، ميكن هيچ كتابي به عربي نبود ، مي ين اروپايي اكثرا لي هم نيست ا ان   66، ،   55لي هم نيست ا ان تا زب تا زب
ه تركي   1616اين خانم شيمل اين خانم شيمل . . داند چيز مهمي نيست داند چيز مهمي نيست   يك نفر دو تا زبان مييك نفر دو تا زبان مي. . كنند كنند   دانند خيال ميدانند خيال مي  ميمي آنجا در كنگره كه بوديم ب ه تركي زبان ما  آنجا در كنگره كه بوديم ب زبان ما 

ان ها صحبت كرد  ان ها صحبت كرد استانبولي صحبت كرد و به تركي آذربايجاني صحبت كرد به اردو و به اكثر زب فرانسه و آلماني و اينها و به فرانسه و آلماني و اينها و به حالا حالا . . استانبولي صحبت كرد و به تركي آذربايجاني صحبت كرد به اردو و به اكثر زب
ا شعر مي ا شعر ميبعضي از اين زبان ه د ايشان   بعضي از اين زبان ه د ايشان گويد اصلا خو د فارسي ياد مي  7070يك خانم يك خانم . . گويد اصلا خو ا ديدم در آلمان كه دار ه اي ر د فارسي ياد ميسال ا ديدم در آلمان كه دار ه اي ر و . . گيردگيرد  سال ارسي  و ف ارسي  ف

و دارد خط ياد مي درشت گرفته  و دارد خط ياد ميخط نستعليق قلم  درشت گرفته  ا يعني اصلا دائما در تكاپوي آموختن هستند چه اشكال دارد شما يعني اصلا دائما در تكاپوي آموختن هستند چه اشكال دارد شما . . گيرد گيرد   خط نستعليق قلم  ا سه تا چهار ت سه تا چهار ت
  ..بان ياد بگيريد بان ياد بگيريد زز
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..................چهار محال و بختياريچهار محال و بختياري       
  

كنم به همه كنم به همه   دقيقه به نام خدا سلام ميدقيقه به نام خدا سلام مي  3939: : به مدت به مدت   2323: :   5959الي الي   2323: :   2020: : از ساعت از ساعت   8484//1111//2727: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ 
بختياري شما مردم خوب و خوش شما مردم خوب و خوش  و  بختياري ذوق و با صفاي چهار محال  و  د هنوز . . ذوق و با صفاي چهار محال  د كه چه سهم بزرگي در فرهنگ جهاني داري د شما نداني د هنوز شاي د كه چه سهم بزرگي در فرهنگ جهاني داري د شما نداني شاي

اگر آنهايي كه در بازار سود و سودا فهميدن و يك بويي بردند كه اگر آنهايي كه در بازار سود و سودا فهميدن و يك بويي بردند كه . . داننددانند  قدر قالي هاي شما را همه ايراني ها نمي دانند خيلي كم ميقدر قالي هاي شما را همه ايراني ها نمي دانند خيلي كم مي
ف تبلور يك انساني است كه   اينجا يك خبري است و فهميدن كه اهميت قالياينجا يك خبري است و فهميدن كه اهميت قالي و اينها نيست  د رج باشد چقدر ريز باشد  ه اين كه چن ف تبلور يك انساني است كه ب و اينها نيست  د رج باشد چقدر ريز باشد  ه اين كه چن ب

ا مسئول مي  طبيعت را و عشق را درك ميطبيعت را و عشق را درك مي د و حقيقتا من خودم ر ا مسئول ميكن د و حقيقتا من خودم ر دانم كه در يك فرصت مناسبي درباره نقوش حيرت انگيز قالي هاي دانم كه در يك فرصت مناسبي درباره نقوش حيرت انگيز قالي هاي   كن
ي يك گوشه ابرو است  و اين فقط قالي نيست ، اين قال صحبت كنم  ي يك گوشه ابرو است بختياري  و اين فقط قالي نيست ، اين قال صحبت كنم  و . . بختياري  نجا است منتها اين متبلور شده  و هزار چيز ديگر هم اي نجا است منتها اين متبلور شده  هزار چيز ديگر هم اي

انشاءاالله كه من اين توفيق را داشته باشم و اين . . بيشتر در پيش چشم ها قرار گرفتهبيشتر در پيش چشم ها قرار گرفته انشاءاالله كه من اين توفيق را داشته باشم و اين اينجا ادبيات و عشق و ايمان و معماري است ،  اينجا ادبيات و عشق و ايمان و معماري است ، 
از اين اظهار محبت شما را بتوانم پاسخ بدهم اي  ا كه يك گوشه  از اين اظهار محبت شما را بتوانم پاسخ بدهمقابليت ر اي  ا كه يك گوشه  ا اما بسم االله الراما بسم االله الر  ..  قابليت ر ا حمن الرحيم ما حقيقتا معاشقه است ب حمن الرحيم ما حقيقتا معاشقه است ب

اذا وقعت الواقعه اذا وقعت الواقعه . . دهد دهد   كند در وجود ما ، چه حادثه اي رخ ميكند در وجود ما ، چه حادثه اي رخ مي  دانيد اين كلمه وقتي در حقيقت حضور پيدا ميدانيد اين كلمه وقتي در حقيقت حضور پيدا مي  شما نميشما نمي. . پروردگار ما پروردگار ما 
كند شير كند شير   ن شروع مين شروع ميگويد به نام خداوند بخشنده مهرباگويد به نام خداوند بخشنده مهربا  دهد ، وقتي انساني ميدهد ، وقتي انساني مي  همان بسم االله الرحمن الرحيم است كه واقعه رخ ميهمان بسم االله الرحمن الرحيم است كه واقعه رخ مي

رخ مي  ميمي رخ ميشود در بيشه عالم و حادثه عجيبي  است كه يك نفر مي  شود در بيشه عالم و حادثه عجيبي  است كه يك نفر ميدهد و آن اين  و يك نفر ديگر مي  دهد و آن اين  و يك نفر ديگر ميرود  آيد اگر مولانا گفت كه شمس آيد اگر مولانا گفت كه شمس   رود 
ور نظرم آمد چيز دگر ار خواهي چيز دگرم آمد حقيقت دين همين  و بصرم آمد وان سيمبرم آمد مستي سرم آمد ن ور نظرم آمد چيز دگر ار خواهي چيز دگرم آمد حقيقت دين همين و قمرم آمد سمع  و بصرم آمد وان سيمبرم آمد مستي سرم آمد ن و قمرم آمد سمع 

آن آناست كه  ه از دينه اي مونس ديرينه دي مست   است كه  و آن مسمي اين مسمي را در خودش غرق كند امروز ب د  ه از دينه اي مونس ديرينه دي مست اسم جايگزين اين اسم شو و آن مسمي اين مسمي را در خودش غرق كند امروز ب د  اسم جايگزين اين اسم شو
ا مست مي ا مست ميبدان بودم كز وي خبرم آمد ديروز ما مست شده بوديم اما از خبر ، خبرش هم آدم ر آن خبري كه مي  بدان بودم كز وي خبرم آمد ديروز ما مست شده بوديم اما از خبر ، خبرش هم آدم ر نبيا  آن خبري كه ميكند ا نبيا  آورند يك آورند يك   كند ا

روح   شنوند ، خبرش هم خوب استشنوند ، خبرش هم خوب است  دسته اي فقط ميدسته اي فقط مي و پروردگاري است ، بهشت جاودانه اي است و  روح خبر كمي نيست كه عالمي است  و پروردگاري است ، بهشت جاودانه اي است و  خبر كمي نيست كه عالمي است 
ين خبر مست مي و مرگي در كار نيست و عالم پادشاهي دارد ، اين خبر كم است؟ ا ين خبر مست ميجاودانه اي است  و مرگي در كار نيست و عالم پادشاهي دارد ، اين خبر كم است؟ ا كند آدم را ، حقيقتا اگر ما به اين كند آدم را ، حقيقتا اگر ما به اين   جاودانه اي است 

ا العظيم ، اين ن د فكر كنيم عم يتسائلون عن النب ا العظيم ، اين نخبر كه انبيا آوردن د فكر كنيم عم يتسائلون عن النب ر   با عظيم تمام خم خانه ها را ميبا عظيم تمام خم خانه ها را ميخبر كه انبيا آوردن ر بند تمام شراب خانه هاي دنيا را اگ بند تمام شراب خانه هاي دنيا را اگ
ان  ان بفهمند كه اين خبر چقدر مهم است ، يك كسي بيايد بگويد و لمن خاف مقام ربه جنت بيايد بگويد كه اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها بيايد بگويد كه اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها . . بفهمند كه اين خبر چقدر مهم است ، يك كسي بيايد بگويد و لمن خاف مقام ربه جنت

و مرده ب و مرده بكاذبه ، كه يكي بگويد كذلك نشور ، ديدي بهار شد همه خشك بودند  ودند و بهار شد و انزلنا من السما ماء و احيينا به الارض ودند و بهار شد و انزلنا من السما ماء و احيينا به الارض كاذبه ، كه يكي بگويد كذلك نشور ، ديدي بهار شد همه خشك بودند 
ين خبر كمي نيست ، ين خبر كمي نيست ،بعد موتها را ديديد ، كذلك نشور ا ين خبرش است   بعد موتها را ديديد ، كذلك نشور ا ين خبرش است به اين خبر دل ببنديد تازه ا گويد دي مست بدان گويد دي مست بدان   مولانا ميمولانا مي. . به اين خبر دل ببنديد تازه ا

آن كس كه همي جستم بي من به چراغ او ر از خبرش مست شديم ، اما  آن كس كه همي جستم بي من به چراغ او ربودم كز وي خبرم آمد فقط  از خبرش مست شديم ، اما  ا جاي ديگر هم مولانا اشاره ا جاي ديگر هم مولانا اشاره بودم كز وي خبرم آمد فقط 
قصه ايمان و مست شد   ميمي قصه ايمان و مست شد كنم كه گوشم شنيد  ا مي. . قصه ايمان يكي از بهترين قصه هاي عالم است قصه ايمان يكي از بهترين قصه هاي عالم است . . كنم كه گوشم شنيد  در دني ا ميتمام قصه ها كه  در دني ه   تمام قصه ها كه  ه خوانيم ب خوانيم ب

آن قصه ها همه باطل است اين قصه است كه جان مي  اين قصه نمياين قصه نمي آن قصه ها همه باطل است اين قصه است كه جان ميرسد چون اگر اين قصه نباشد  ه تمام قصه  رسد چون اگر اين قصه نباشد  ه تمام قصهدهد ب د هاي عالم يهاي عالم ي  دهد ب د كي بو كي بو
ه قصه ها بعد از اين معني پيدا مي. . يكي يكي نبود غير از خدا هيچ كس نبود يكي يكي نبود غير از خدا هيچ كس نبود  ين قصه است اين تمام قصه ها است بقي ه قصه ها بعد از اين معني پيدا ميا ين قصه است اين تمام قصه ها است بقي ا   ا ا كند اگر اين ر كند اگر اين ر

اگر كه يكي آن غير از خدا هيچ كس نبود، در دل ما نيايد بگويد يكي بود يكي نبود يك ماده بود يك قصه پريشان و اگر كه يكي آن غير از خدا هيچ كس نبود، در دل ما نيايد بگويد يكي بود يكي نبود يك ماده بود يك قصه پريشان و . . اول نگذاري اول نگذاري 
و از كجا آمده بود معلوم نيست بعد يك مرتبه منفجر   تي به دست شما ميتي به دست شما ميسرد بي طراوسرد بي طراو اي بود كه منقبض شده بود  و از كجا آمده بود معلوم نيست بعد يك مرتبه منفجر دهند كه يك ماده  اي بود كه منقبض شده بود  دهند كه يك ماده 

و بعد هم مي ه وجود آمد  و ماه و خورشيد و اينها ب و بعد زمين  و بعد هم ميشد و پخش شدند  ه وجود آمد  و ماه و خورشيد و اينها ب و بعد زمين  ه چال و اينها اين قصه است  شد و پخش شدند  ه چال و اينها اين قصه استروند در سيا ا از اين . . روند در سيا ا از اين عجب عجب
ا   و يخ زده اي براي ما تعريف ميو يخ زده اي براي ما تعريف مي  ماديون كه چه قصه هولناك و سردماديون كه چه قصه هولناك و سرد نبيا كه آنه اي داريم قصه ا ا كنند در صورتي كه ما همچين قصه  نبيا كه آنه اي داريم قصه ا كنند در صورتي كه ما همچين قصه 

من كان يرجوا لقا  بشرم مثل شما يوحي الي انما الهكم اله واحد و انما انا بشر مثلكم من هم يك  آنها بگو كه قل  ور به  من كان يرجوا لقا آمدند گفتند كه ب بشرم مثل شما يوحي الي انما الهكم اله واحد و انما انا بشر مثلكم من هم يك  آنها بگو كه قل  ور به  آمدند گفتند كه ب
نيد به لقا آن برسيد ومن كان يرجوا لقا ربه ومن يعمل عمل صالحا ومن يشرك به نيد به لقا آن برسيد ومن كان يرجوا لقا ربه ومن يعمل عمل صالحا ومن يشرك به تواتوا  ربه خبر هم داده كه واحد است كه شما هم ميربه خبر هم داده كه واحد است كه شما هم مي

قصه خوبي است . . احدا احدا  و به لقا پروردگارمان برسيم اين  قصه خوبي است امروز تمام صحبت ما شايد دور همين آيه دور بزند كه ما چه طور برويم  و به لقا پروردگارمان برسيم اين  امروز تمام صحبت ما شايد دور همين آيه دور بزند كه ما چه طور برويم 
ابرا آرزو است حضرت  و مست كو قسم چشم صورت ايمانم  ابراگوشم شنيد قصه ايمان  آرزو است حضرت  و مست كو قسم چشم صورت ايمانم  د قصه ايمان  خواهم با چشم ببينم مقام ديدن خواهم با چشم ببينم مقام ديدن   هيم گفت كه ميهيم گفت كه ميگوشم شني
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ا امروز چو تنگ   غير از مقام شنيدن است البته ايمان آورديم اما دلش ميغير از مقام شنيدن است البته ايمان آورديم اما دلش مي آن كس كه همي جستم دي من به چراغ او ر ا امروز چو تنگ خواهد من ببينم  آن كس كه همي جستم دي من به چراغ او ر خواهد من ببينم 
يك كمر دست دور كمرم يك كمر دست دور كمرم گل در رهگذرم آمد دو دست كمر كرد او بگرفت مرا در بر زان تاج ملوكانه نادر كمرم آمد من را بغل كرد گل در رهگذرم آمد دو دست كمر كرد او بگرفت مرا در بر زان تاج ملوكانه نادر كمرم آمد من را بغل كرد 

، اين چه كمري بود، كمر بندگي آن تاج زرين خدمت ، كمر را بست گفت تو بايد كار بكني ، بايد عبادت كني هر كسي كه عبادت ، اين چه كمري بود، كمر بندگي آن تاج زرين خدمت ، كمر را بست گفت تو بايد كار بكني ، بايد عبادت كني هر كسي كه عبادت 
هر كس كه سجده نكند يعني سر تعظيم حالا اين سجده ظاهر اين يك رمز است ، اما حقيقت سجده آن هر كس كه سجده نكند يعني سر تعظيم حالا اين سجده ظاهر اين يك رمز است ، اما حقيقت سجده آن . . رسد رسد   به مقامي نميبه مقامي نمي  نكند ،نكند ،

ه . . آوري در برابر زيبايي آوري در برابر زيبايي   ه شما سر تعظيم فرود ميه شما سر تعظيم فرود ميجايي است كجايي است ك ا باز داشت از اين كه ب و ر ا صدا كرد گفت چه چيز ت ه خداوند شيطان ر ا باز داشت از اين كه ب و ر ا صدا كرد گفت چه چيز ت خداوند شيطان ر
و خواري . . گفت من بهترم به او گفتند شما بفرماييد بيرون گفت من بهترم به او گفتند شما بفرماييد بيرون . . آدم سجده كني آدم سجده كني  و خواري گفتند ت ين يك داستان كوچكي است داستان . . گفتند ت ين يك داستان كوچكي است داستان فكر نكنيد ا فكر نكنيد ا

شود كه بايد تعظيم كني بايد سر تعظيم شود كه بايد تعظيم كني بايد سر تعظيم   يم در برابر يك عالم و هنرمندي فرو نياورم كسي نمييم در برابر يك عالم و هنرمندي فرو نياورم كسي نميخيلي بزرگي است اگر من سر تعظخيلي بزرگي است اگر من سر تعظ
از  و تسليم او بشويد از چيزهاي كوچك گرفته تا بزرگترين هيچ كس  و معرفتي رسيده  ر كسي كه به يك كمالي  در براب از فرود بياوري  و تسليم او بشويد از چيزهاي كوچك گرفته تا بزرگترين هيچ كس  و معرفتي رسيده  ر كسي كه به يك كمالي  در براب فرود بياوري 

تاد كار تا كه شاگرد شكر ريزي نشد اگر انسان غرور داشته تاد كار تا كه شاگرد شكر ريزي نشد اگر انسان غرور داشته پيش خود چيزي نشد هيچ آهن خنجر تيزي نشد هيچ حلوايي نشد اسپيش خود چيزي نشد هيچ آهن خنجر تيزي نشد هيچ حلوايي نشد اس
ر . . شوند شوند   ها يك باد دماغي دارند تا اين باد خالي نشود چيزي نميها يك باد دماغي دارند تا اين باد خالي نشود چيزي نمي  اياي  گويند كه قمشهگويند كه قمشه  اي ها خودمان مياي ها خودمان مي  باشد ما گاه قمشهباشد ما گاه قمشه ر براي اين كه اگ براي اين كه اگ

گويند گويند   چقدر است معلوم است ولي ميچقدر است معلوم است ولي مي  خود قمشهخود قمشه. . گويند يك شهري است بين دو تا ده اصفهان و شيراز گويند يك شهري است بين دو تا ده اصفهان و شيراز   بگويند قمشه كجاست ميبگويند قمشه كجاست مي
ع شده اصفهان و شيراز  ع شده اصفهان و شيراز قمشه يك شهري است بين دو تا ده واق وقت قمشه همان قدر مي. . قمشه يك شهري است بين دو تا ده واق وقت قمشه همان قدر ميآن  ماند ، اما اگر گفتي قمشه يك دهي است ماند ، اما اگر گفتي قمشه يك دهي است   آن 

تام تام   ماند اگر فكر كردي كه كسي هستي چو گفتي كهماند اگر فكر كردي كه كسي هستي چو گفتي كه  كه بايد تلاش كند كه يك وقتي اصفهان شود و رشد كند وگرنه همان قدر ميكه بايد تلاش كند كه يك وقتي اصفهان شود و رشد كند وگرنه همان قدر مي
د  د خرد دوختم هر چه بايست آموختم يكي نقض باز كند روزگار كه بنشاندت پيش آموزگار خيلي مهم است كه انسان عابد و ساجد شو خرد دوختم هر چه بايست آموختم يكي نقض باز كند روزگار كه بنشاندت پيش آموزگار خيلي مهم است كه انسان عابد و ساجد شو

اگر بپرسند كه بهترين كمربند چيست اگر بپرسند كه بهترين كمربند چيست . . بنابراين گفت كه زان تاج ملوكانه نادر كمرم آمد بنابراين گفت كه زان تاج ملوكانه نادر كمرم آمد . . ديدم همه را پيش رخت راكع و ساجد ديدم همه را پيش رخت راكع و ساجد 
گويند زنار بند منظور مسيحي نيست رمز است ، اگر مرحوم پدر الهي قمشه اي گفتند كه من گويند زنار بند منظور مسيحي نيست رمز است ، اگر مرحوم پدر الهي قمشه اي گفتند كه من   دبيات ميدبيات ميكمربند خدمت اگر هم در اكمربند خدمت اگر هم در ا

ين رمز است  ار بندي ا ين رمز است عاشقم بر دلبري مشكين كمندي ماه مسيحا مذهبي زن ار بندي ا و همه جان . . عاشقم بر دلبري مشكين كمندي ماه مسيحا مذهبي زن روح شده  و همه جان مسيحا مذهب كسي است كه همه  روح شده  مسيحا مذهب كسي است كه همه 
كنم به كار كه كار خوب بكنم و اين بزرگترين افتخار انسان كنم به كار كه كار خوب بكنم و اين بزرگترين افتخار انسان   مام ميمام ميشده و زنار يعني كمر خدمت بسته كه من صبح كه بلند شدم اهتشده و زنار يعني كمر خدمت بسته كه من صبح كه بلند شدم اهت

ه اين كمري كه بستي تاج مي انسان كمر همتي است كه بست ه اين كمري كه بستي تاج مياست و تاج افتخار  انسان كمر همتي است كه بست از مرگ چرا ترسم كو آب   ميمي. . گذارند سرت گذارند سرت   است و تاج افتخار  از مرگ چرا ترسم كو آب گويد كه  گويد كه 
ربوبيه حيات آمد از تعنه چرا ترسم چون او سپرم آمد امروز سليمانم ، وقتي كه عبادت كردي العحيات آمد از تعنه چرا ترسم چون او سپرم آمد امروز سليمانم ، وقتي كه عبادت كردي الع ربوبيه بوديت جوهره كنهه  وقتي كه وقتي كه . . بوديت جوهره كنهه 

وقت   تعظيم كردي تسليم شدي سجده كردي و گفتي كه من فداي تو هواهاي دل من فداي هواي تو آن وقت سليمان ميتعظيم كردي تسليم شدي سجده كردي و گفتي كه من فداي تو هواهاي دل من فداي هواي تو آن وقت سليمان مي وقت شوي آن  شوي آن 
د سرت   شوي تاج ميشوي تاج مي  پادشاه ميپادشاه مي د سرت گذارن و شكوفايي. . گذارن و تناسب تقارن بهار  و شكوفاييامروز سليمانم سليمان مظهر اقتدار، مظهر توازن  و تناسب تقارن بهار  ..  امروز سليمانم سليمان مظهر اقتدار، مظهر توازن  امروز امروز   

ا بگذار   دهد دستور ميدهد دستور مي  سليمان سليمان كسي است كه نشسته بر تخت وجودش پادشاه است ما بايد سليمان شويم دستور ميسليمان سليمان كسي است كه نشسته بر تخت وجودش پادشاه است ما بايد سليمان شويم دستور مي ا بگذار دهد اين ر دهد اين ر
ه ديو. . آن جاآن جا ه ديوب د ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حاكم است   ها ميها مي  ب د ، تمثال درست كني درست كني د ، مجسمه  ا قصر درست كني د ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حاكم است گويد كه شم د ، تمثال درست كني درست كني د ، مجسمه  ا قصر درست كني ما چرا ما چرا . . گويد كه شم

به حرص بگو شما بفرماييد آن طرف در اين زمينه حرص به كار ببريد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ برو آن به حرص بگو شما بفرماييد آن طرف در اين زمينه حرص به كار ببريد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ برو آن . . حاكم نباشيم به خشمت بگو بسه حاكم نباشيم به خشمت بگو بسه 
ا و چيز خيلي  د در م و تباه حرص را گذاشتن در غير تو ننگ  و جاه حرص  فخر است  ا و چيز خيلي طرف حرص چيز خوبي است حرص اندر عشق تو  د در م و تباه حرص را گذاشتن در غير تو ننگ  و جاه حرص  فخر است  طرف حرص چيز خوبي است حرص اندر عشق تو 

و هم  ه ام طمع در آب سب ر بنشست بحر اگ و هم خوبي است آدم حرص بزند در ميان  ه ام طمع در آب سب ر بنشست بحر اگ م آدم بايد طمعش زياد باشد روز قيامت ممكن خوبي است آدم حرص بزند در ميان  م آدم بايد طمعش زياد باشد روز قيامت ممكن بسته ا بسته ا
گويد ما طمع در سنگ و گل كرديم در و گوهر گويد ما طمع در سنگ و گل كرديم در و گوهر   گويند ما خيلي طمع كرديم ميگويند ما خيلي طمع كرديم مي  است يك عده اي را بگويند كه چرا طمع نكردي مياست يك عده اي را بگويند كه چرا طمع نكردي مي

و من قواص و دري  اگر مياگر مي. . دزدي دزدي   ميمي و من قواص و دريخواهي دزدي هم بكني در اين عالم يك در گران بهاي عشق عشق دردانه است  ا ميكده يك چيز ا ميكده يك چيز خواهي دزدي هم بكني در اين عالم يك در گران بهاي عشق عشق دردانه است 
از   داني كه دارد اينها ميداني كه دارد اينها مي  زند چيزهايي كه خودت هم ميزند چيزهايي كه خودت هم مي  حسابي برو بدزد آدم به كاه دان كه نميحسابي برو بدزد آدم به كاه دان كه نمي و بخواهي  بيايي تو نگاه كني  از گذرد و تا  و بخواهي  بيايي تو نگاه كني  گذرد و تا 

د  و سليمان شو اوردم بايد آدم خيلي طمع كار شود  ه دست ني ين و خوشحالي كه من چيزي ب و دل بستي به ا ببري از آن گذشته  د آن لذت  و سليمان شو اوردم بايد آدم خيلي طمع كار شود  ه دست ني ين و خوشحالي كه من چيزي ب و دل بستي به ا ببري از آن گذشته  آن لذت 
دهد تمام نيروها نيروهاي حرص و انتقام حسادت رشك تمام اينها كه خيلي قوي است اينها ديو است ، اما دهد تمام نيروها نيروهاي حرص و انتقام حسادت رشك تمام اينها كه خيلي قوي است اينها ديو است ، اما   سليمان كه شد دستور ميسليمان كه شد دستور مي
ا   ..تواند سليمان باشد تواند سليمان باشد   ديو چيز بدي نيست ميديو چيز بدي نيست مي ا كج خلقي كج خلقي خيلي خوب است معني اش اين است كه من حساسم نسبت به اين ه كج خلقي كج خلقي خيلي خوب است معني اش اين است كه من حساسم نسبت به اين ه

ا هنرمند شو و قالي بباف و بگو اين يك ذره بلند است اين جا ايراد بگير ايراد را آنجايي بگير   شود ،شود ،  و خيلي زود خلقم تنگ ميو خيلي زود خلقم تنگ مي ا هنرمند شو و قالي بباف و بگو اين يك ذره بلند است اين جا ايراد بگير ايراد را آنجايي بگير پس بي پس بي
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گيري امروز سليمانم روز عيد ما آن روزي است كه سليمان شويم به تخت گل گيري امروز سليمانم روز عيد ما آن روزي است كه سليمان شويم به تخت گل   كه باعث ارتقا و كمال تو شود ايراد بيخودي چرا ميكه باعث ارتقا و كمال تو شود ايراد بيخودي چرا مي
و سمنش ساز طوق و يا ه سلطاني ز سنبل  و سمنش ساز طوق و يابنشان بتي ب ه سلطاني ز سنبل  ا بنشان بتي ب و آن وقت دستور بدهيد شم ا بنشانيد بر آن مسند پادشاهي  ا ره كنم آن ر و آن وقت دستور بدهيد شم ا بنشانيد بر آن مسند پادشاهي  ره كنم آن ر

حسن وقتي اجازه حسن وقتي اجازه . . رود اگر سليمان شدي دستور بده رود اگر سليمان شدي دستور بده   خواهي ناز كن ، چرا براي اين كه نازت ميخواهي ناز كن ، چرا براي اين كه نازت مي  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دستور بده هر چه مي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دستور بده هر چه مي
د دهد ؟؟؟؟؟؟؟؟ امروز سليمان كه انگشتردهد ؟؟؟؟؟؟؟؟ امروز سليمان كه انگشتر  كمال پيدا كردي اجازه فرمان دهي به آدم ميكمال پيدا كردي اجازه فرمان دهي به آدم مي ه بر فرق سرم آم د ي ام دادي وان تاج ملوكان ه بر فرق سرم آم ي ام دادي وان تاج ملوكان

د   آن تاج ميآن تاج مي ه ولاي تو گر بنده خويشم خواني اثر خواجگي كون و مكان بر كيست سلطنت هر دو جهانت دهن اج ب د آيد اگر عابد شدي ت ه ولاي تو گر بنده خويشم خواني اثر خواجگي كون و مكان بر كيست سلطنت هر دو جهانت دهن اج ب آيد اگر عابد شدي ت
اق به اصل اق به اصل از حد چو بشد دردم در عشق سفر كردم يك شوري من را گرفته بود و يك دردي كه عطار گفت ذره اي درد از همه آفاز حد چو بشد دردم در عشق سفر كردم يك شوري من را گرفته بود و يك دردي كه عطار گفت ذره اي درد از همه آف

ه مي انت ، هر كسي سوال جدي بكند را و كجايي عين  درد خدا جويي ت ه ميدين همان درد است  انت ، هر كسي سوال جدي بكند را و كجايي عين  درد خدا جويي ت افتد، نمي نشيند يك جايي فقط به تكرار افتد، نمي نشيند يك جايي فقط به تكرار   دين همان درد است 
و  د از حد چو بشد دردم در عشق سفر كردم يا رب چه سعادت ها كز اين سفرم آمد طفيل هستي عشق اند آدمي  ا كن و يك اسمي اكتف د از حد چو بشد دردم در عشق سفر كردم يا رب چه سعادت ها كز اين سفرم آمد طفيل هستي عشق اند آدمي  ا كن يك اسمي اكتف

ادتي ببري به عزم مرحله عشق پيش نه قدمي كه سودها كني ار اين سفر تواني كرد از حد چو بشد دردم در ادتي ببري به عزم مرحله عشق پيش نه قدمي كه سودها كني ار اين سفر تواني كرد از حد چو بشد دردم در پري ارادتي بنما تا سعپري ارادتي بنما تا سع
ين سفرم آمد وقت است كه مي ين سفرم آمد وقت است كه ميعشق سفر كردم يا رب چه سعادت ها كز ا ا   عشق سفر كردم يا رب چه سعادت ها كز ا د هوشم معمولا اين شراب ها هوش آدم ر ا برق زن ا نوشم ت د هوشم معمولا اين شراب ها هوش آدم ر ا برق زن نوشم ت

آن جا در آن ديار علي شايد باز هم گفتشايد باز هم گفت. . بردبرد  اندازد و عقل را مياندازد و عقل را مي  از رونق مياز رونق مي آن جا در آن ديار علي ه باشم اين سخن را از شكسپير كه واقعا جالب است كه  ه باشم اين سخن را از شكسپير كه واقعا جالب است كه 
گويد عجبا از مردمي كه يك دزدي را از پنجره اتاقشان كه دهان گويد عجبا از مردمي كه يك دزدي را از پنجره اتاقشان كه دهان   الظاهر حرام هم نبوده و تحريم نشده ، ولي شكسپير در آنجا ميالظاهر حرام هم نبوده و تحريم نشده ، ولي شكسپير در آنجا مي

روي بالا ، طبقه بالا همان جايي روي بالا ، طبقه بالا همان جايي   دهند كه ميدهند كه مي  درس ميدرس ميگيرند بالا و بعد هم به آن آگيرند بالا و بعد هم به آن آ  گيرند خودشان با دست خودشان ميگيرند خودشان با دست خودشان مي  باشد قلاب ميباشد قلاب مي
روي طبقه بالا يك گوهري من دارم اسمش عقل است روي طبقه بالا يك گوهري من دارم اسمش عقل است   دهند طبقه بالا را اجاره داده يعني عقل آن جاست ميدهند طبقه بالا را اجاره داده يعني عقل آن جاست مي  است كه اجاره مياست كه اجاره مي

ا مي  داري ميداري مي  برميبرمي ا ر ين كاره ا از مردمي كه ا ا ميبري ، عجب ا ر ين كاره ا از مردمي كه ا ي است كه هوش آدم برق مي  بري ، عجب د يك شراب ي است كه هوش آدم برق ميكنن د يك شراب و تمام  كنن د  و تمامزن د  از   هوش ميهوش مي  زن از شود آدم  شود آدم 
رسد رسد   گويند مستي چون ديدي وقتي چيزي به منتهاي خودش ميگويند مستي چون ديدي وقتي چيزي به منتهاي خودش مي  هوشي از شدت هوشياري به آن ميهوشي از شدت هوشياري به آن مي  گويند بيگويند بي  شدت هوش به آن ميشدت هوش به آن مي

ا مي ا مياسم ضدش ر آن حركت كردم اگر يك وقتي ميل زياد تر شد مي  گويد شما ميگويد شما مي  اسم ضدش ر ه طرف  آن حركت كردم اگر يك وقتي ميل زياد تر شد ميگوييد من ميل كردم ب ه طرف  رفتم   گوييد من ميل كردم ب رفتم گويد بي اختيار  گويد بي اختيار 
بچه اش وقت است كه مي  مام وجودم اختيار بود مادر بي اختيار ميمام وجودم اختيار بود مادر بي اختيار ميبه طرف آن يعني تبه طرف آن يعني ت بچه اش وقت است كه ميرود طرف  نوشم تا برق زند هوشم وقت است كه نوشم تا برق زند هوشم وقت است كه   رود طرف 

روح  اسمش پيسژه است يعني روح حقيقت ذات ما همان  انسان  ان است كه  روح بر پرم چون بال و پرم آمد در داستان انسان در اساطير يون اسمش پيسژه است يعني روح حقيقت ذات ما همان  انسان  ان است كه  بر پرم چون بال و پرم آمد در داستان انسان در اساطير يون
و اين لغ. . است است  ان انگليسي  ه زب و اين لغسايكالوژي ب ان انگليسي  ه زب روح سايكالوژي ب د يعني  سيار رواج دار روح ت ب د يعني  سيار رواج دار ا . . ت ب بسيار زيب ا دختري بود  ا روح يك دختري بود در افسانه ه بسيار زيب ا دختري بود  روح يك دختري بود در افسانه ه

كه حالا من نمي خواهم تمام داستانش را تعريف كنم با كيوپيت كه الهه عشق است مظهر تجلي عشق پروردگار نسبت به كائنات است كه حالا من نمي خواهم تمام داستانش را تعريف كنم با كيوپيت كه الهه عشق است مظهر تجلي عشق پروردگار نسبت به كائنات است 
آن باغ خودش را مي  خطايي كه ميخطايي كه مي  برندش در يك باغ و بعد به خاطربرندش در يك باغ و بعد به خاطر  گيرد و ميگيرد و مي  ، مورد نظر او قرار مي، مورد نظر او قرار مي آن باغ خودش را ميكند از  اندازد بيرون به دنبال اندازد بيرون به دنبال   كند از 
د   رود بيرون ميرود بيرون مي  كند از پنجره ميكند از پنجره مي  كند به دنبال او برود ، ولي نمي دانسته اين باغ در آسمان است و سقوط ميكند به دنبال او برود ، ولي نمي دانسته اين باغ در آسمان است و سقوط مي  كيوپيت كه فكر ميكيوپيت كه فكر مي د افت افت

گويد تو اينجا بيخود نگرد بعد از اين در گويد تو اينجا بيخود نگرد بعد از اين در   به او ميبه او ميگردد پيدا نمي كند تا اينكه يك حكيمي گردد پيدا نمي كند تا اينكه يك حكيمي   دوباره روي زمين و سالها تمام جاها را ميدوباره روي زمين و سالها تمام جاها را مي
و پر مي و پر ميآسمان جوييم يار زان كه در زمين جستيم نيست اين پايين ها نگرد من به تو بال  دهم پرواز كن برو آن بالاست وقت است كه دهم پرواز كن برو آن بالاست وقت است كه   آسمان جوييم يار زان كه در زمين جستيم نيست اين پايين ها نگرد من به تو بال 

ين جا يك ح  ميمي د بيتي دو بماند اما ا و پرم آم د هوشم وقت است كه بر پرم چون بال  ين جا يك حنوشم تا برق زن د بيتي دو بماند اما ا و پرم آم د هوشم وقت است كه بر پرم چون بال  و نوشم تا برق زن و رف هايي بوده كه مولانا نزده  رف هايي بوده كه مولانا نزده 
خوانم كه حرف هايي كه نزدند مهم تر از آن حرفه هايي كه زدند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وحي كرد همان كه خوانم كه حرف هايي كه نزدند مهم تر از آن حرفه هايي كه زدند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وحي كرد همان كه   من امروز يك شعري برايتان ميمن امروز يك شعري برايتان مي

ا ما خبر نداريم سكوت كردند ا ر ا ما خبر نداريم سكوت كردندوحي كرد چون آن ه ا ر آنچه در . . وحي كرد چون آن ه است كه در او است در آن است  ه يعني سكوت يعني همان  آنچه در فيه ما في است كه در او است در آن است  ه يعني سكوت يعني همان  فيه ما في
آن شعر را برايتان ميآآ آن شعر را برايتان مين است  نجا مولانا چند بيتي مي  ن است  نجا مولانا چند بيتي ميخوانم امروز اي خواسته بگويد كه نگفته بيتي دو بماند اما بردند مرا جانا جايي كه خواسته بگويد كه نگفته بيتي دو بماند اما بردند مرا جانا جايي كه   خوانم امروز اي

را جايي كه ديديم اين قدر كوچك شد عالم ؟؟؟؟؟؟؟ د بردند ما  را جايي كه ديديم اين قدر كوچك شد عالم ؟؟؟؟؟؟؟جهان آنجا بس مختصرم آم د بردند ما  اين قدر عظمت به من نشان دادند كه اين قدر عظمت به من نشان دادند كه / / جهان آنجا بس مختصرم آم
ر گفتم اين چيست ، گفتم اين چيست ،  ر حقير شد كه اين متاع حقير است و آن عطاي كثي گويد ما متاع كثير هم نمي خواهيم اين عالم كه قليل گويد ما متاع كثير هم نمي خواهيم اين عالم كه قليل   حافظ ميحافظ مي. . حقير شد كه اين متاع حقير است و آن عطاي كثي

يتي دو بماند اما بردند مرا جانا جايي كه جهان آنجا بس   است آن عالم هم مياست آن عالم هم مي ي آن معطي را دنبالش هستند ب يتي دو بماند اما بردند مرا جانا جايي كه جهان آنجا بس شود عطاي كثير ول ي آن معطي را دنبالش هستند ب شود عطاي كثير ول
ه قول شيخ محمود شبستري تمام گلشن راز داستان اين سفر است تمام كمدي الهي مختصرم آمد پس ما حركت كنيم برويم آن جا مختصرم آمد پس ما حركت كنيم برويم آن جا  ه قول شيخ محمود شبستري تمام گلشن راز داستان اين سفر است تمام كمدي الهي ب ب

آنجا كه جهان آنجا بس مختصرم  ا داستان اين سفر است كه ما حركت كنيم برويم  آنجا كه جهان آنجا بس مختصرم داستان اين سفر است تمام داستان هاي خوب دني ا داستان اين سفر است كه ما حركت كنيم برويم  داستان اين سفر است تمام داستان هاي خوب دني
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ه مقامي برسيدم كندر نظرم ه  آمد سعدي آن جا رفته ميآمد سعدي آن جا رفته مي ه مقامي برسيدم كندر نظرم هگويد كه از دولت وصلش ب ه ؟ برويم يك گويد كه از دولت وصلش ب د كجا رفت ه ؟ برويم يك ر دو جهان مختصري بو د كجا رفت ر دو جهان مختصري بو
ه عجايب . . سري آن جا بزنيم سري آن جا بزنيم  ه عجايب اين سفر مهم است اگر ما عمرمان را صرف كنيم كه چنين سفري در پيش داريم كه در اين سفر انسان ب اين سفر مهم است اگر ما عمرمان را صرف كنيم كه چنين سفري در پيش داريم كه در اين سفر انسان ب

و ديو و پري و همه عوالم هستي را مي. . كند كند   و شگفتي ها برخورد ميو شگفتي ها برخورد مي و ديو و پري و همه عوالم هستي را ميدر اين سفر است كه انسان جن  از   بيند در اينبيند در اين  در اين سفر است كه انسان جن  از سفر است سفر كن  سفر است سفر كن 
ين من به او  ين من به او من و مايي كه مايي گذر كن از تو و اويي كه اويي ما سفري بايد بكنيم از ا االله االله   بسم االله يعني همين سفر ، ما يك بسمبسم االله يعني همين سفر ، ما يك بسم. . من و مايي كه مايي گذر كن از تو و اويي كه اويي ما سفري بايد بكنيم از ا

از من تا اسم او   ميمي ين تمام شود بسم االله يعني  از من تا اسم او گوييم ولي صد هزار سال بايد برويم كه ا ين تمام شود بسم االله يعني  آن از اين دايره تنگ وجود فاني من از اين دايره تنگ وجود فاني من . . گوييم ولي صد هزار سال بايد برويم كه ا آن تا  تا 
كند كه چطور من از اين فرعون حركت كند كه چطور من از اين فرعون حركت   عطار داستان اين سفر را تعريف ميعطار داستان اين سفر را تعريف مي. . عظمت و وسعت بي انتها هفت شهر عشق يعني همين عظمت و وسعت بي انتها هفت شهر عشق يعني همين 

و خاره  ا دويدم همه روي خار  د كه ره عشق ر ر به قول مرحوم پدر گفتن و بروم برسم به او خيلي به اختصار چون اين سف و خاره كنم  ا دويدم همه روي خار  د كه ره عشق ر ر به قول مرحوم پدر گفتن و بروم برسم به او خيلي به اختصار چون اين سف به خدا به خدا     كنم 
تا است ولي هر كدام هزار منزل دارد هر قدمي آدم با هزار مهلكه رو به رو تا است ولي هر كدام هزار منزل دارد هر قدمي آدم با هزار مهلكه رو به رو   77نظاره درست است كه گفتند نظاره درست است كه گفتند هزار منزل به اميد يك هزار منزل به اميد يك 

و چرا اين شيخ بزرگوار را آوري . . شود آن جا شود آن جا   ميمي و چرا اين شيخ بزرگوار را آوري از عطار ظاهرا پرسيده بودند كه اين خوك منظورت چيست كه گفتي شيخ خوك بان  از عطار ظاهرا پرسيده بودند كه اين خوك منظورت چيست كه گفتي شيخ خوك بان 
ا از خانه بگذا ا از خانه بگذاخوك بانش كردي اين جا گفته پايت ر فهمي خوك يعني چي همه اينها را تا در خانه نشستي نمي تواني بفهمي فهمي خوك يعني چي همه اينها را تا در خانه نشستي نمي تواني بفهمي   ر بيرون مير بيرون ميخوك بانش كردي اين جا گفته پايت ر

ين سفر مهم است كه تو از اين بيت نا امن كه نگاه مي. . يعني چه يعني چه  ين سفر مهم است كه تو از اين بيت نا امن كه نگاه ميا م دارند فرسوده مي  كني آدم وحشت ميكني آدم وحشت مي  ا ا هر كدا د ، سلول ه م دارند فرسوده ميكن ا هر كدا د ، سلول ه شود شود   كن
ه كه مي و همه اينها عليه شما هستند نگا ه كه ميزمان و مكان  و همه اينها عليه شما هستند نگا ه اين بي  زمان و مكان  ه اين بيكني ب لحظه يك حادثه  ت هر لحظه يك بيماري ميت هر لحظه يك بيماري ميكني ب لحظه يك حادثهآيد هر  آيد امن آيد امن   اي مياي مي  آيد هر 

ين سفر را همه اشاره كردند در قرآن مكرر به اين سفر اشاره شده  ين سفر را همه اشاره كردند در قرآن مكرر به اين سفر اشاره شده است اين جا بايد برويم يك جايي كه امن باشد ا اصلا حج در اصل اصلا حج در اصل . . است اين جا بايد برويم يك جايي كه امن باشد ا
ين هم علي الظاهر اين سفر ظاهري كمك مي ين هم علي الظاهر اين سفر ظاهري كمك مييعني قصد ديدار او حالا ا آن   يعني قصد ديدار او حالا ا ه  د كه ما ب آن كن ه  د كه ما ب آن كن ا بكنيم اما  آن سفر برسيم كه اگر اين سفر ر ا بكنيم اما  سفر برسيم كه اگر اين سفر ر

گردد همان جايي كه قبلا بوده با سكون برابر است گردد همان جايي كه قبلا بوده با سكون برابر است   سير حركت دوراني است برميسير حركت دوراني است برمي. . رسيم به همان جايي كه بوديم رسيم به همان جايي كه بوديم   سفر را نكنيم ميسفر را نكنيم مي
ست در جامعه ما ست در جامعه ما الحمدالله من خوشحالم كه وادي اول اين سفر كه طلب باشد و مهم ترين آن االحمدالله من خوشحالم كه وادي اول اين سفر كه طلب باشد و مهم ترين آن ا. . گريزد گريزد   انسان از حركت دوراني ميانسان از حركت دوراني مي
كنم و تعظيم كنم و تعظيم   من سلام ميمن سلام مي. . كنيم اين سوال خيلي اهميت داردكنيم اين سوال خيلي اهميت دارد  هاي ما است آمدند بدانند كه ما چه كار ميهاي ما است آمدند بدانند كه ما چه كار مي  است در به خصوص جواناست در به خصوص جوان

آن جواني كه مي  ميمي آن جواني كه ميكنم به  بشوم به چه ترتيب من مي  آيد ميآيد مي  كنم به  ا چه كسي دوست  ي بخوانم ب بشوم به چه ترتيب من ميپرسد من چه كتاب ا چه كسي دوست  ي بخوانم ب ين عوالم راه پيدا   پرسد من چه كتاب ين عوالم راه پيدا توانم به ا توانم به ا
آن ميكنم تكنم ت آن ميمام وجودم را فداي  ا آنجايي كه   كنم ، تمام وقتم را صرف ميكنم ، تمام وقتم را صرف مي  مام وجودم را فداي  ل آن يك پاسخ خوبي بدهم در اين راه ت ا آنجايي كه كنم كه بتوانم به سوا ل آن يك پاسخ خوبي بدهم در اين راه ت كنم كه بتوانم به سوا

ر است اين  و هر دو دست چون طلب در راه نيكو رهب و همراه او شوم وادي اول طلب است در طلب زن دائما ت ر است اين در توانم است هم قدم  و هر دو دست چون طلب در راه نيكو رهب و همراه او شوم وادي اول طلب است در طلب زن دائما ت در توانم است هم قدم 
د طلب در تو گروگان خداست وقطلب در تو گروگان خداست وق از خدا ، چرا براي اين كه قول داده كه زير قولش كه نمي گذار د تي طلب كردي گروگان گرفتي  از خدا ، چرا براي اين كه قول داده كه زير قولش كه نمي گذار تي طلب كردي گروگان گرفتي 

ا لنهدينهم سبلنا براي اين كه فكر نكني كوشش كني نمي رسي من جاه فينا لنهدينهم سبلنا ، بنابراين اين طلب   ميمي ا لنهدينهم سبلنا براي اين كه فكر نكني كوشش كني نمي رسي من جاه فينا لنهدينهم سبلنا ، بنابراين اين طلب گويد كه من جاه فين گويد كه من جاه فين
ه مطلوبي سزا اس و گروگان خداست زان كه هر طالب ب ه مطلوبي سزا اسدر ت و گروگان خداست زان كه هر طالب ب ا طلب كردي بدان كه ميدر ت ا طلب كردي بدان كه ميت هر چه ر از   ت هر چه ر از رسي فكر نكن كه چيزي بزرگتر  رسي فكر نكن كه چيزي بزرگتر 

من مي. . رسي رسي   اين كه نه ما نمي رسيم ، مياين كه نه ما نمي رسيم ، مي من ميهمين كه طلب كردي گفتي  گفتي گفتي   شود قابليت داري اگر قابليت نداشتي نميشود قابليت داري اگر قابليت نداشتي نمي  خواهم معلوم ميخواهم معلوم مي  همين كه طلب كردي گفتي 
رسد زين طلب رسد زين طلب   كند و حتما هم ميكند و حتما هم مي  هم ميهم مي  شود استعدادي هم دارد حتما تلاششود استعدادي هم دارد حتما تلاش  هر كس كه گفت من طالبم معلوم ميهر كس كه گفت من طالبم معلوم مي. . خواهم خواهم   من نميمن نمي

او مي او ميبنده به كوي تو رسيد درد مريم را به خرما بن كشيد لنگ و لوك چفته شكل و بي ادب سوي  اي   غيژ و او را ميغيژ و او را مي  بنده به كوي تو رسيد درد مريم را به خرما بن كشيد لنگ و لوك چفته شكل و بي ادب سوي  اي طلب به هر وسيله  طلب به هر وسيله 
ي ادب مهم نيست كه ادب را رعايت كني يا هر طوري مي و ب ي ادب مهم نيست كه ادب را رعايت كني يا هر طوري مياست ، لنگ و لوك چفته شكل  و ب او ميتواني او را طلب كن ، سوتواني او را طلب كن ، سو  است ، لنگ و لوك چفته شكل  او ميي  و او   ي  و او غيژ  غيژ 

د وقتي اين طلب پيدا شد يك كسي از قوم و خويش هاي نصر الدين فوت كرد گفتند علتش   طلب زندگي انساني معني پيدا ميطلب زندگي انساني معني پيدا مي  را ميرا مي د وقتي اين طلب پيدا شد يك كسي از قوم و خويش هاي نصر الدين فوت كرد گفتند علتش كن كن
يم علت مرگمان چيست ، علت . . چه بود گفت علت زندگي اش معلوم نبود چه برسد به علت مرگش چه بود گفت علت زندگي اش معلوم نبود چه برسد به علت مرگش  يم علت مرگمان چيست ، علت ما علت زندگي مان چيست تا بدان ما علت زندگي مان چيست تا بدان

اگر نتواني يك جواب شكوهمند و يك جواب شايسته شان انسان باشد بدهي ، پس ديگر هدفي اگر نتواني يك جواب شكوهمند و يك جواب شايسته شان انسان باشد بدهي ، پس ديگر هدفي . . اي چه زنده هستي تو اي چه زنده هستي تو زندگي يعني برزندگي يعني بر
انتظار مرگ مي  نداري از زندگي ات ، هدفت مردن است يكي گفتند چه كار مينداري از زندگي ات ، هدفت مردن است يكي گفتند چه كار مي انتظار مرگ ميكني گفت دارم  پس اگر اين طلب در ما پيدا شد پس اگر اين طلب در ما پيدا شد . . كشم كشم   كني گفت دارم 

و اينها نيستم من طالب هستم و جمعش هم مياين اولين معني هستي ماست كه تو كه هستي ماين اولين معني هستي ماست كه تو كه هستي م و اينها نيستم من طالب هستم و جمعش هم مين ديگر حسن و حسين  شود طلبه قيمت شود طلبه قيمت   ن ديگر حسن و حسين 
د شود بگويد من طالبم طالب چه هستي طالب معشوقم   كني اصلا يك تغيير در انسان رخ ميكني اصلا يك تغيير در انسان رخ مي  پيدا ميپيدا مي د شود بگويد من طالبم طالب چه هستي طالب معشوقم دهد وقتي آدم طالب است صبح بلن دهد وقتي آدم طالب است صبح بلن

بصيرا من مبهوت  ميمي بصيرا من مبهوتخواهم بگويم كه چه كسي من را آفريده و جعلناكم سميعا  توانم حرف بزنم اين چشم چه طوري توانم حرف بزنم اين چشم چه طوري   هستم نميهستم نمي  خواهم بگويم كه چه كسي من را آفريده و جعلناكم سميعا 
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ين به زندگي انسان معني مي  آفريده شده من ميآفريده شده من مي ين به زندگي انسان معني ميخواهم بروم بدانم ا و   كند اين فكر اين علم توليد ميكند اين فكر اين علم توليد مي  دهد اين هنر توليد ميدهد اين هنر توليد مي  خواهم بروم بدانم ا و كند ت كند ت
كني تمام كني تمام   طي ميطي مي  راند تمام هيئات هستي راراند تمام هيئات هستي را  خواهند گريبه بر گريبه رخش ميخواهند گريبه بر گريبه رخش مي  روي اسرار آفرينش را جريده بر جريده نقش ميروي اسرار آفرينش را جريده بر جريده نقش مي  ميمي

كني اگر اين طلب پيدا كني اگر اين طلب پيدا   رسي خدمت ميرسي خدمت مي  رسي به علم و دانايي ميرسي به علم و دانايي مي  رسي به زيبايي ميرسي به زيبايي مي  كني بهش به هنر ميكني بهش به هنر مي  شئونات هست را راه پيدا ميشئونات هست را راه پيدا مي
شود آدم ديگر اصلا لزومي ندارد دعوت هاي اخلاقي كنند آن آدم براي چه دروغ بگويد طالب دروغ شود آدم ديگر اصلا لزومي ندارد دعوت هاي اخلاقي كنند آن آدم براي چه دروغ بگويد طالب دروغ   شد هزار بركت در آن پيدا ميشد هزار بركت در آن پيدا مي

م حمام نمي  روي دارم ميروي دارم مي  ك آدمي كه طالب خانه معشوقش است بگويد شما كجا داري ميك آدمي كه طالب خانه معشوقش است بگويد شما كجا داري ميگويد يگويد ي  ميمي م حمام نميرو گويم كه اصلا دروغ نگو و ظلم گويم كه اصلا دروغ نگو و ظلم   رو
ي معني مي ي معني مينكن اينها ب شود مرحبا اي عشق خوش سوداي ما اي دواي جمله شود مرحبا اي عشق خوش سوداي ما اي دواي جمله   شود براي طالب آدمي كه طالب پروردگارش شد پاك ميشود براي طالب آدمي كه طالب پروردگارش شد پاك مي  نكن اينها ب

خواهم به خواهم به   او ز عيب و حرص كلي پاك شد شما فقط بگوييد من طالب پروردگارم مياو ز عيب و حرص كلي پاك شد شما فقط بگوييد من طالب پروردگارم ميعلت هاي ما هر كه را جامه ز عشقي چاك شد علت هاي ما هر كه را جامه ز عشقي چاك شد 
بينيد مي بينيد ميپروردگارم برسم ب ا زنده مي  پروردگارم برسم ب د ر د بكنيد موضوع كار ب ا زنده ميتوانيد كار ب د ر د بكنيد موضوع كار ب و كيميا است اينقدر اين حافظ   توانيد كار ب و كيميا است اينقدر اين حافظ كنيد اين قدر اين بزرگ است  كنيد اين قدر اين بزرگ است 

::  گويدگويد  ميمي و مرحوم پد   و تصوف شده  و مرحوم پداز دلق پوش صومعه كه مدعي عرفان  و تصوف شده  و صفا تار از دلق پوش صومعه كه مدعي عرفان  و صفا تار ر فرمودند قوم نا درويش دون هم جاي تهذيب  ر فرمودند قوم نا درويش دون هم جاي تهذيب 
مويي را نشان فقر و عرفان كردند با يك صومعه و خيمه اي ولي اين طلب ندارد اين گدا است اين را درست كرده يك عده را دور مويي را نشان فقر و عرفان كردند با يك صومعه و خيمه اي ولي اين طلب ندارد اين گدا است اين را درست كرده يك عده را دور 

ين گدا است دارد گدايي مي ين گدا است دارد گدايي ميخودش جمع كند و مقامي پيدا كند و زندگي اش را اداره كند ا هاي خودش از دلق پوش هاي خودش از دلق پوش كند از مريدكند از مريد    خودش جمع كند و مقامي پيدا كند و زندگي اش را اداره كند ا
كند كه خداوند ؟؟؟؟؟؟ برايتان كند كه خداوند ؟؟؟؟؟؟ برايتان   صومعه نقد طلب مجوي يعني ز مفلسان خبر كيميا مپرس پس طلب كيميا است كه مولانا اشاره ميصومعه نقد طلب مجوي يعني ز مفلسان خبر كيميا مپرس پس طلب كيميا است كه مولانا اشاره مي

تواند كيميا گري كند و در يك چشم به هم زدند همه اوصاف نا محمول ما را پسنديده كند حتي اگر خطا هم تواند كيميا گري كند و در يك چشم به هم زدند همه اوصاف نا محمول ما را پسنديده كند حتي اگر خطا هم   فرستاده چون آن ميفرستاده چون آن مي
و خطا اشكال ندارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟گوگو  بكني ميبكني مي و خطا اشكال ندارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟يند خطا كرده اشكال ندارد اگر در راه عشق خطايي هم كردي سهو  لحمدالله . . يند خطا كرده اشكال ندارد اگر در راه عشق خطايي هم كردي سهو  لحمدالله پس طلب را ا پس طلب را ا

  1818، ،   1717ساله تا ساله تا   1313، ،   1212كه در جامع ما طلب است من اشك در چشمم جاري شد وقتي در يك دبيرستاني رفتم ديدم دختر بچه هاي كه در جامع ما طلب است من اشك در چشمم جاري شد وقتي در يك دبيرستاني رفتم ديدم دختر بچه هاي 
صحبت بكن   ات مدرسه در آفتاب نشستند و ميات مدرسه در آفتاب نشستند و ميدبيرستان بودند در كف حيدبيرستان بودند در كف حي» » ساله كه در اساله كه در ا صحبت بكن گويند كه براي ما  ا . . گويند كه براي ما  ا اين خيلي قيمت دارد م اين خيلي قيمت دارد م

ا بدانيم فكر نمي ا بدانيم فكر نميخيلي بايد قدر جامعه مان ر كنم در هيچ جاي دنيا نسل جوانش آمادگي داشته باشد كه گروه جمع شوند و بگويند كه كنم در هيچ جاي دنيا نسل جوانش آمادگي داشته باشد كه گروه جمع شوند و بگويند كه   خيلي بايد قدر جامعه مان ر
ه . . شود شود   قد طلب طلب يك شعله اي است كه در دل انسان پيدا ميقد طلب طلب يك شعله اي است كه در دل انسان پيدا مياين ناين ن. . براي ما حرف بزند پس اين نقد اول را داريم الحمدالله براي ما حرف بزند پس اين نقد اول را داريم الحمدالله  ه اين شعل اين شعل

ا مي د انسان ر و خس وجو ا مييواش يواش همه خار  د انسان ر و خس وجو اول طلب است   يواش يواش همه خار  م منزل عشق است منزل  وقتي كه تمام مشتعل شد منزل دو د و  اول طلب است سوزان م منزل عشق است منزل  وقتي كه تمام مشتعل شد منزل دو د و  سوزان
و هدهد رمز تمام كساني كه داعيان الي االله هستند  و هدهد رمز تمام كساني كه داعيان الي االله هستند پرندگان كه جمع شدند گفتند به هد هد  واهيم برويم پيش سيمرغ واهيم برويم پيش سيمرغ ××  گفتند كه ما ميگفتند كه ما ميپرندگان كه جمع شدند گفتند به هد هد 

شب تيره تر از زلف  ين  او دل غم ديده پناهي دارد ا ر در  ه باالله اين ويران شده شاهي دارد ب شب تيره تر از زلف اولا گفتند كه بگو اصلا پادشاهي داريم بل ين  او دل غم ديده پناهي دارد ا ر در  ه باالله اين ويران شده شاهي دارد ب اولا گفتند كه بگو اصلا پادشاهي داريم بل
آن بر  نگاران ياران زير ابر سيه اين طلعت ماهي دارد خبرش را دادند كه است بعدا گفتند مينگاران ياران زير ابر سيه اين طلعت ماهي دارد خبرش را دادند كه است بعدا گفتند مي آن برتوانيد به  سيد دعوت هم كرده اتفاقا بعد سيد دعوت هم كرده اتفاقا بعد توانيد به 

ا آوردند كاهلي كردند  اول عذر ه ا آوردند كاهلي كردند پرسيدند كه چند منزل است از هد هد البته  اول عذر ه ين وارد اين . . پرسيدند كه چند منزل است از هد هد البته  ا كوچكتر از اين هستيم كه ا ين وارد اين يكي گفت م ا كوچكتر از اين هستيم كه ا يكي گفت م
انت   وادي شويم اين هم يك بهانه است هيچ كس كوچكتر از آن نيست ، اگر خواستي ميوادي شويم اين هم يك بهانه است هيچ كس كوچكتر از آن نيست ، اگر خواستي مي از همه چيز بزرگتر است و  انت شوي انسان  از همه چيز بزرگتر است و  شوي انسان 

در داري تويي كر جمله عالم صدر داري دل عالم تويي در خود مبين خرد بدين كك در داري تويي كر جمله عالم صدر داري دل عالم تويي در خود مبين خرد بدين تاب المبين الذي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو پنداري كه تو كم ق تاب المبين الذي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو پنداري كه تو كم ق
همت توان گيري از جهان گوي اگر بخواهي گوي جهان را ببري بايد همت كني قدر خودت را بدان پس اول گفتش كه وادي طلب همت توان گيري از جهان گوي اگر بخواهي گوي جهان را ببري بايد همت كني قدر خودت را بدان پس اول گفتش كه وادي طلب 

ارها مال اين جا بايدت انداختن مالت را بايد اينجا بدهي اگر اينجا گفتند مالت است طلب و جهد آيد اين جا سالها زااست طلب و جهد آيد اين جا سالها زا ارها مال اين جا بايدت انداختن مالت را بايد اينجا بدهي اگر اينجا گفتند مالت ن كه قلب گردد ك ن كه قلب گردد ك
د  ر نگاهي ايجا ه جانستان رسيدي جايي كه صد هزار جان با ه از اين وقتي كه ب ار كني چه بهتر  ا نث از اين جانت ر نثار كني چه بهتر  د را  ر نگاهي ايجا ه جانستان رسيدي جايي كه صد هزار جان با ه از اين وقتي كه ب ار كني چه بهتر  ا نث از اين جانت ر نثار كني چه بهتر  را 

آن جا نگران جانت هستي گفتند بده من اي  ميمي آن جا نگران جانت هستي گفتند بده من ايشود  ا ميشود  ا مين ر . . درصد اين مسامحه است درصد اين مسامحه است   4040درصد درصد   3030گويند جانباز گويند جانباز   گويم كه بعضي ميگويم كه بعضي مي  ن ر
ا  ار بكنم نگرفتند مربوط به شم من حاضرم نث ان گرفتيد و گفتيد كه  ا جانبازي صد در صد است چرا براي اين كه شما جانتان كف دستت ار بكنم نگرفتند مربوط به شم من حاضرم نث ان گرفتيد و گفتيد كه  جانبازي صد در صد است چرا براي اين كه شما جانتان كف دستت

ه شم ه شمنيست مربوط به حوادث روزگار است شما جانباز صد در صدي حتي اگر تيري ب ا نخورد هيچ طوري هم نشديد آن آدمي كه جان ا نخورد هيچ طوري هم نشديد آن آدمي كه جان نيست مربوط به حوادث روزگار است شما جانباز صد در صدي حتي اگر تيري ب
د از عربده  ازم از عشق نپرهيزم من مست سر انداز د از عربده خودش را كف دستش گذاشته جانباز است جانباز باشيم ما همه مان من عاشق جانب ازم از عشق نپرهيزم من مست سر انداز خودش را كف دستش گذاشته جانباز است جانباز باشيم ما همه مان من عاشق جانب

  ..نگريزم نگريزم 
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  بسم االله بسم االله   
  

دقيقه به نام خدا همه دارند از او دقيقه به نام خدا همه دارند از او   3300  ::به مدت به مدت   2323: :   4848الي الي   2323: :   1818: : از ساعت از ساعت   8484//1212//1111: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ 
گويند اين غريبه است نامحرم است و بيگانه است گويند اين غريبه است نامحرم است و بيگانه است   كنند سمفوني آفرينش به نام اوست و اگر ما اسم خودمان را ببريم ميكنند سمفوني آفرينش به نام اوست و اگر ما اسم خودمان را ببريم مي  صحبت ميصحبت مي

گويند چرا سكوت كردند درخت ها زمين آسمان ماه خورشيد چرا با ما حرف نمي زنند براي اين كه ما گويند چرا سكوت كردند درخت ها زمين آسمان ماه خورشيد چرا با ما حرف نمي زنند براي اين كه ما   نمينمياصلا اسرارشان را به ما اصلا اسرارشان را به ما 
گويد بسم االله الرحمن الرحيم حسن ، بعد گويد بسم االله الرحمن الرحيم حسن ، بعد   پرسند شما كه هستيد شخص ميپرسند شما كه هستيد شخص مي  بريم وقتي كه ميبريم وقتي كه مي  محرم نيستيم ما داريم اسم خودمان را ميمحرم نيستيم ما داريم اسم خودمان را مي

او اسم خودش را هم مي او اسم خودش را هم مياز اسم  ان آمد آن دل مقصود از بسمقصود از بس  ..  بردبرد  از اسم  و گل ست ا نباشيم اصلا گفت لبم ناگهان نام گل  ان آمد آن دل م االله اين است كه م و گل ست ا نباشيم اصلا گفت لبم ناگهان نام گل  م االله اين است كه م
بخواهيم كه اسرار  ان منم حضرت چون من شهي آن گه ياد فلان اگر ما  بخواهيم كه اسرار ستان كوفت مرا بر دهان گفت كه سلطان منم جان گلست ان منم حضرت چون من شهي آن گه ياد فلان اگر ما  ستان كوفت مرا بر دهان گفت كه سلطان منم جان گلست

بخوانيم اقرا بسم ربك الذي خلق راهنمايي بخوانيم اقرا بسم ربك الذي خلق راهنماييآفرينش را درك كنيم بايد به نام او  ا   آفرينش را درك كنيم بايد به نام او  ا بخواني ب ا كردند كه اگر خواستي كتاب تدوين ر ا بخواني ب كردند كه اگر خواستي كتاب تدوين ر
دنبال اين دنبال اين   ..  شود و به نام بايد بخوانيمشود و به نام بايد بخوانيم  همين كتاب تدوين آن چنان كه كتاب تدوين آن چنان كه كتاب تدوين با بسم االله شروع ميهمين كتاب تدوين آن چنان كه كتاب تدوين آن چنان كه كتاب تدوين با بسم االله شروع مي

او از اين درياي رحمت يك بركتي به ما برشد ، يك گوهري بيرون بياوريم ف معرفتي به دست بي اونيستيم كه  از اين درياي رحمت يك بركتي به ما برشد ، يك گوهري بيرون بياوريم ف معرفتي به دست بي بنابراين آن هم كه بنابراين آن هم كه . . ريم ريم نيستيم كه 
د   كتاب مكنون است اين كه ما ميكتاب مكنون است اين كه ما مي بخشنده است ولي براي كساني كه محرم شده باشن د بينيم الفاظ و عبارات است انه لقران الكريم خيلي  بخشنده است ولي براي كساني كه محرم شده باشن بينيم الفاظ و عبارات است انه لقران الكريم خيلي 

ه او مي لا يسمه الا المطهرون فقط انسان هاي پاك دستشان ب انه لقران الكريم  ه او ميبه آن درگاه  لا يسمه الا المطهرون فقط انسان هاي پاك دستشان ب انه لقران الكريم  بخواهيم به ق  به آن درگاه  بخواهيم به قرسد بنابراين اگر  ر رسد بنابراين اگر  ر ول شكسپي ول شكسپي
ا  اندازد كه دار الملك معنا ر ه قول سنايي عروس حضرت قرآن نقاب آنگه بر  از غوغاي عالم كثرت خلاص شويم يا ب ا گفت كه اگر ما  اندازد كه دار الملك معنا ر ه قول سنايي عروس حضرت قرآن نقاب آنگه بر  از غوغاي عالم كثرت خلاص شويم يا ب گفت كه اگر ما 

آن وقت درخت آن وقت درختمجرد بيند از غوغا اگر از اين غوغا ها خلاص بشويم سخن شكسپير است كه  ا   هاي هزار تا زبان پيدا ميهاي هزار تا زبان پيدا مي  مجرد بيند از غوغا اگر از اين غوغا ها خلاص بشويم سخن شكسپير است كه  ا كنند با شم كنند با شم
در همه چيز مي  شوند براي شما سنگ موعظه ميشوند براي شما سنگ موعظه مي  ارها كتاب ميارها كتاب ميزنند جويبزنند جويب  حرف ميحرف مي و خير و خوبي را  در همه چيز ميكند شما را  و خير و خوبي را  بينيد و آن عروس بينيد و آن عروس   كند شما را 

ا كي ا كيحضرت قرآن ر ا   ميمي    حضرت قرآن ر و هزار ت و اوهام باطل خودمان باشد  از غوغا دل اگر دل ما مركز خيالات  د موقعي كه مجرد باشد  ا توانيد ببيني و هزار ت و اوهام باطل خودمان باشد  از غوغا دل اگر دل ما مركز خيالات  د موقعي كه مجرد باشد  توانيد ببيني
دارد عروس حضرت قرآن نقاب آنگه بر اندازد كه دارد عروس حضرت قرآن نقاب آنگه بر اندازد كه   ا آن صاحب جمال حجابش را بر نميا آن صاحب جمال حجابش را بر نميديو و جن و پري در آن باشند طبيعتا آن جديو و جن و پري در آن باشند طبيعتا آن ج

دار الملك معنا را مجرد بيند از غوغا بنابراين هم كوك شويم با آفرينش چون ما انسان ها را در يك كوكي آفريدند همان طور كه دار الملك معنا را مجرد بيند از غوغا بنابراين هم كوك شويم با آفرينش چون ما انسان ها را در يك كوكي آفريدند همان طور كه 
انسان ها كوك آد  سازها كوك ميسازها كوك مي د كوك ما  ا هم يك كوكي دارن انسان ها كوك آدشود انسان ه د كوك ما  ا هم يك كوكي دارن كويند مثل آدم كويند مثل آدم   ميت است كوك حضرت آدم اين كه ميميت است كوك حضرت آدم اين كه ميشود انسان ه

ي است آن اوصاف و كمالات بايد در تو باشد آن كوك  آن نمونه كاملي كه مثل اعلاي نوع انسان و آدم باش يعني  ي است آن اوصاف و كمالات بايد در تو باشد آن كوك صحبت كن و راه برو  آن نمونه كاملي كه مثل اعلاي نوع انسان و آدم باش يعني  صحبت كن و راه برو 
آن كوك خارج شدي صداهاي ناموزون مي. . كنند كنند   را از تو قبول ميرا از تو قبول مي آن كوك خارج شدي صداهاي ناموزون مياگر از  است خواندن و نوشتنت است خواندن و نوشتنت كني و غلط است صحبت كردنت غلط كني و غلط است صحبت كردنت غلط   اگر از 

د  هم نوازنده استاد باشد موسيقي خوب نمي شو د غلط است ، هر كاري كني باطل است مثلا يك سازي وقتي كوك نباشد هر چه  هم نوازنده استاد باشد موسيقي خوب نمي شو غلط است ، هر كاري كني باطل است مثلا يك سازي وقتي كوك نباشد هر چه 
پردگياني كه جهان داشتند راز تو در پرده نهان داشتند از ره اين پرده فزون آمدي لا جرم از پرده برون آمدي دل كه نه در پرده پردگياني كه جهان داشتند راز تو در پرده نهان داشتند از ره اين پرده فزون آمدي لا جرم از پرده برون آمدي دل كه نه در پرده 

خواهد با آن بكني آن دل نيست ده است ده بود آن نه دل كه اندر وي خواهد با آن بكني آن دل نيست ده است ده بود آن نه دل كه اندر وي   ي كه در پرده نيست اصلا خداحافظي هم نميي كه در پرده نيست اصلا خداحافظي هم نميوداعش نكن دلوداعش نكن دل
و زمين سود و سوداي عالم است آن دهات است دل نيست ده  و آپارتمان  و گوسفند  آن گاو  و عقار دلي كه در  و خر بيني و ضياء  و زمين سود و سوداي عالم است آن دهات است دل نيست ده گاو  و آپارتمان  و گوسفند  آن گاو  و عقار دلي كه در  و خر بيني و ضياء  گاو 

ه در پرده وداعش نكن هر چه نه ه در پرده وداعش نكن هر چه نهاست دل كه ن ه جاي نزن خارج از اين پرده نوايي نزن   است دل كه ن ه جاي نزن خارج از اين پرده نوايي نزن در پرده سماعش نكن دست جز اين پرده ب در پرده سماعش نكن دست جز اين پرده ب
ين كه شورش آدم  از كسي پرسيدند كه خوشبخت ترين زن عالم كه بوده گفت ، حوا گفتند چرا ، گفت براي ا ين كه شورش آدم اين پرده آدميت است  از كسي پرسيدند كه خوشبخت ترين زن عالم كه بوده گفت ، حوا گفتند چرا ، گفت براي ا اين پرده آدميت است 

و آدم هر دو خطا كردند و آدم هر دو خطا كردندبوده ، خيلي مهم است كه آدم آدم باشد وقتي كه شيطان  و ذلتي از آنها به ظهور رسيد شيطان را كه صدا و ذلتي از آنها به ظهور رسيد شيطان را كه صدا   بوده ، خيلي مهم است كه آدم آدم باشد وقتي كه شيطان 
كردند مثل آدم حرف نزد مثل خودش حرف زد گفتند كه چه چيز منع كرد تو را كه سجده كني شروع كرد سر كشي كردن و من كردند مثل آدم حرف نزد مثل خودش حرف زد گفتند كه چه چيز منع كرد تو را كه سجده كني شروع كرد سر كشي كردن و من 

ا   ون ميون مياين طور حرف زدن آدم را بيراين طور حرف زدن آدم را بير  ..كنم كنم   بهترم تازه حرفهاي ديگر هم زد ، فبه عزتك لاغوينهم اجمعين همشان را اغوا ميبهترم تازه حرفهاي ديگر هم زد ، فبه عزتك لاغوينهم اجمعين همشان را اغوا مي ا كنند ام كنند ام
ا  ا اننا ظلمن انداختند پايين گفتند كه ربن د گفتند شما چرا گناه كرديد سرشان را  ا مثل آدم حرف زدن آن ه ا حوا  ا آدم را كه صدا كردند ب ا اننا ظلمن انداختند پايين گفتند كه ربن د گفتند شما چرا گناه كرديد سرشان را  ا مثل آدم حرف زدن آن ه ا حوا  آدم را كه صدا كردند ب

بخشيد ما ظلم كرديم خطا كرديم  بخشيد ما ظلم كرديم خطا كرديم انفسنا ب ا شيطان اينجا معلوم مي. . انفسنا ب ا شيطان اينجا معلوم ميفرق آدم ب ي انسان با  شود كه شيطان گردن ديگري ميشود كه شيطان گردن ديگري مي  فرق آدم ب ي انسان بااندازد ول ر ر اندازد ول
ه دوش مي ا ب ه دوش ميمسئوليت ر ا ب ا   ..  كشدكشد  مسئوليت ر ر كوك اين قرآن شراب هم است كه بنوشيم و آن چنان سمت شويم كه اسم خودمان ر ا حالا علاوه ب ر كوك اين قرآن شراب هم است كه بنوشيم و آن چنان سمت شويم كه اسم خودمان ر حالا علاوه ب
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تواند آفرينش داشته باشد تمام آفرينش هاي هنري براي آدم هاي مست است آدم هايي تواند آفرينش داشته باشد تمام آفرينش هاي هنري براي آدم هاي مست است آدم هايي   هم فراموش كنيم در حالت مستي انسان ميهم فراموش كنيم در حالت مستي انسان مي
ت به اين كارها نمي رسند اگر هم چيزي بيافرينند رايحه نفس و بوي ناخوش عنيت ما در آن ت به اين كارها نمي رسند اگر هم چيزي بيافرينند رايحه نفس و بوي ناخوش عنيت ما در آن كه هوشيار هستند حواسشان جمع اسكه هوشيار هستند حواسشان جمع اس

خواهيد وارد عالم هنر شويد ، درس خواهيد وارد عالم هنر شويد ، درس   خواهيد رياضيات و علوم كار بكنيد ، ميخواهيد رياضيات و علوم كار بكنيد ، مي  بسم االله درس اول همه معارف بشري است ميبسم االله درس اول همه معارف بشري است مي  ..است است 
و باشي عنيت و هواهاي خودت را مياولش بسم االله ،چرا براي اين كه درس اولش اين است كه تو نباشي اولش بسم االله ،چرا براي اين كه درس اولش اين است كه تو نباشي  و باشي عنيت و هواهاي خودت را مياگر ت آن   اگر ت آن خواهي بروز بدهي  خواهي بروز بدهي 

ه صورت كلمات عرضه مي ه صورت كلمات عرضه ميكسي كه ما ينطق عن الهوي است يك چنين موزه آثار هنري ب خواست از هواي خودش خواست از هواي خودش   كند ، اگر آن هم ميكند ، اگر آن هم مي  كسي كه ما ينطق عن الهوي است يك چنين موزه آثار هنري ب
ين آثار پديد نمي آمد ين آثار پديد نمي آمدصحبت كند ا ا مطربا راه عدم زن زان كه ا مطربا راه عدم زن زان كه بنابراين درس اول موسيقي اين است كه من نيستم به قول مولانبنابراين درس اول موسيقي اين است كه من نيستم به قول مولان  ..  صحبت كند ا

بخوري براي اينكه وقتي تو هستي يكي ديگر هم است  وقتي گفتي من هستم اين بايد خون جگر  ين كه  بخوري براي اينكه وقتي تو هستي يكي ديگر هم است هستي زهر توست براي ا وقتي گفتي من هستم اين بايد خون جگر  ين كه  آن آن . . هستي زهر توست براي ا
ه در شوي هزار مشكل داري ، مطرب هم بخواهي بشوي ، مطرب بايد طرب داشته   بهتر از تو ميبهتر از تو مي ه در شوي هزار مشكل داري ، مطرب هم بخواهي بشوي ، مطرب بايد طرب داشته خواند و بايد غصه بخوري و از ميدان ب خواند و بايد غصه بخوري و از ميدان ب

د كني اگر خودت هزار مشكل داشته باشي نمي  تو كه ميتو كه مي. . اشد كه به ديگران بدهداشد كه به ديگران بدهدبب د كني اگر خودت هزار مشكل داشته باشي نميخواهي طرب ايجا تواني كه مطربا راه عدم زن زان تواني كه مطربا راه عدم زن زان   خواهي طرب ايجا
ي نوازنده خوبي بشوي درس اول  و هيچ خائف نيست شاد تو كه شاد نيستي نمي توان ي نوازنده خوبي بشوي درس اول كه هستي زهر توست چون كه هستي خائف است  و هيچ خائف نيست شاد تو كه شاد نيستي نمي توان كه هستي زهر توست چون كه هستي خائف است 

اند اندخلاقيت اين است كه تو نباشي  ه شهرت مي. . يشه شهرت و نام و ثروت و سودا و همه را فراموش كني يشه شهرت و نام و ثروت و سودا و همه را فراموش كني خلاقيت اين است كه تو نباشي  ه شهرت ميكسي ب داند داند   رسد كه نميرسد كه نمي  كسي ب
شهرت يعني شهرت يعني . . شهرت چيست برويد بگرديد در عالم آن كساني مشهورترين اشخاص عالم بودند كه هيچ در سوداي شهرت نبودند شهرت چيست برويد بگرديد در عالم آن كساني مشهورترين اشخاص عالم بودند كه هيچ در سوداي شهرت نبودند 

ت كه به يك كمالي رسيده احتياجي به تلاش ت كه به يك كمالي رسيده احتياجي به تلاش درخشش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يعني تماميت نور بنابراين شهرت شعاع درخشش آن آدمي اسدرخشش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يعني تماميت نور بنابراين شهرت شعاع درخشش آن آدمي اس
ا  اسممان علم شود اين كارها ر ا كي مصاحبه كنيم كه  ر است ب م مجله چاپ كنيم كجا تيراژش بيشت و در كدا ا ندارد كه ما چه كار كنيم  اسممان علم شود اين كارها ر ا كي مصاحبه كنيم كه  ر است ب م مجله چاپ كنيم كجا تيراژش بيشت و در كدا ندارد كه ما چه كار كنيم 

ا نكنيد فقط از هنر بگوييد اي عروس هنر از بخت شكايت منما حجله حسن بياور كه داماد آمد دامادش آماده اش شنكنيد فقط از هنر بگوييد اي عروس هنر از بخت شكايت منما حجله حسن بياور كه داماد آمد دامادش آماده اش ش ا ما عروستان ر ما عروستان ر
اساس بسم االله  اساس بسم االله آماده كنيد داماد آماده است بنابراين اين بسم االله چيز كوچكي نيست همه هستي ما است اين كه گفتند تمام قرآن بر  آماده كنيد داماد آماده است بنابراين اين بسم االله چيز كوچكي نيست همه هستي ما است اين كه گفتند تمام قرآن بر 

ه حقيقت آن است كه   است راست است منتها نه اين بسم االله كه ما مياست راست است منتها نه اين بسم االله كه ما مي ه حقيقت آن است كه گوييم يا بر حسب بعضي ملاحظات ممكن است بر زبان بياوريم ن گوييم يا بر حسب بعضي ملاحظات ممكن است بر زبان بياوريم ن
گويد كه همه سنت اين بوده كه بگويند به نام خداوند جان و خرد به نام خداوند جان آفرين، به نام آن كه هستي نام از او گويد كه همه سنت اين بوده كه بگويند به نام خداوند جان و خرد به نام خداوند جان آفرين، به نام آن كه هستي نام از او   ا ميا ميمولانمولان

آن كه  و از  ي يعني بشن از ن شنو  را گرفته ني يعني من نيستم ب ين كه ني همان حقيقت بسم االله  ا گفته بشنو از ني براي ا آن كه يافت ،چرا مولان و از  ي يعني بشن از ن شنو  را گرفته ني يعني من نيستم ب ين كه ني همان حقيقت بسم االله  ا گفته بشنو از ني براي ا يافت ،چرا مولان
ر نيست از وجود خونيست از وجود خو د كاف از غير خدايم آگهي چون كه من من نيستم اين دم ز اوست پيش اين دم هر كه دم ز ي گشتم تهي نيست  ر د ن د كاف از غير خدايم آگهي چون كه من من نيستم اين دم ز اوست پيش اين دم هر كه دم ز ي گشتم تهي نيست  د ن

و نظامي  از هر شرابي گيرا تر است  ابراين حقيقت بسم االله  از لب پيغمبر است هر كه گويد حق نگفته كافر است بن و نظامي اوست گر چه قرآن  از هر شرابي گيرا تر است  ابراين حقيقت بسم االله  از لب پيغمبر است هر كه گويد حق نگفته كافر است بن اوست گر چه قرآن 
آن حقيقت اين معني را اشاره كرده كه نظامي جاحقيقت اين معني را اشاره كرده كه نظامي جا بسم االله اين است  آن م وصل آن گه كني نوش كه بر يادش كني خود را فراموش معني  بسم االله اين است  م وصل آن گه كني نوش كه بر يادش كني خود را فراموش معني 

وقت در قرآن انواع شراب ها است شراب بسم االله اين اولي اش است شراب زنجبيلي است كه مولانا خورده بوده پر از نورانيت نه اين وقت در قرآن انواع شراب ها است شراب بسم االله اين اولي اش است شراب زنجبيلي است كه مولانا خورده بوده پر از نورانيت نه اين 
ا خوش مي ا خوش ميشراب ها كه دلشان ر ه ميگويند بزن روشن شوي چه روشنايگويند بزن روشن شوي چه روشناي  كنند ميكنند مي  شراب ها كه دلشان ر ا در غم و غصه فرو رفت ه ميي است عين تاريكي آق ا در غم و غصه فرو رفت گويد گويد   ي است عين تاريكي آق

روشن آنهايي كه  روشن آنهايي كه بزن  ا   4040، ،   3030بزن  ا ب ين عالم ر ه شما بگويد كه من غم ا ين شراب ها خوردند هيچ روشن شدند هيچ كس آمد ب از ا ا سال  ا ب ين عالم ر ه شما بگويد كه من غم ا ين شراب ها خوردند هيچ روشن شدند هيچ كس آمد ب از ا سال 
ين شراب شيطاني ه گرفتند ا آنها اين نيست يك شراب ديگر است اشتبا از دلم بيرون كردم چون دارو  ين شراب شيطانياين  ه گرفتند ا آنها اين نيست يك شراب ديگر است اشتبا از دلم بيرون كردم چون دارو  است شيطان اصلا كارش است شيطان اصلا كارش   اين 

ي بخور كه در   دروغ است شما ميدروغ است شما مي بيرون ببريد البته لازم داريد اما اين نيست اين شراب نيست بيا شراب ا از دل اينها  ي بخور كه در خواهيد غصه عالم ر بيرون ببريد البته لازم داريد اما اين نيست اين شراب نيست بيا شراب ا از دل اينها  خواهيد غصه عالم ر
ه آن باده كه ه آن باده كه مخور كه به شر بيا به بزم محمد مدام نوش مدام خاصمخور كه به شر بيا به بزم محمد مدام نوش مدام خاص  كوثر نباشد بيا به بزم محمد مدام نوش مدام به ماه روزه جهودانه ميكوثر نباشد بيا به بزم محمد مدام نوش مدام به ماه روزه جهودانه مي

كه مستي شبي است بنابراين شراب زنجبيلي است شهرابا طهورا است طهورا چيست صافي گشتن از خويش بخور كه مستي شبي است بنابراين شراب زنجبيلي است شهرابا طهورا است طهورا چيست صافي گشتن از خويش بخور   خم نويست ني ميخم نويست ني مي
وا رهان خود را ز سردي كه بد مستي به است از نيك مردي اين يك شرابي است كه اگر فقط بويش به مشام آدم بخورد غوغا وا رهان خود را ز سردي كه بد مستي به است از نيك مردي اين يك شرابي است كه اگر فقط بويش به مشام آدم بخورد غوغا   ميمي

رنگش آدم ها را رنگش آدم ها راكرده همين  از   كرده همين  از مست كرده نها كه وارد معنا نشدند يكي از رنگ صافش ناقل آمد يكي از بوي دردش عاقل آمد يكي  مست كرده نها كه وارد معنا نشدند يكي از رنگ صافش ناقل آمد يكي از بوي دردش عاقل آمد يكي 
و ساقي و مي و ساقي و ميجرعه اي گرديده صادق يكي از يك پياله گشته عاشق يكي ديگر فرو برده به يك بار خم و خم خانه  خوار ظرفيتش اين خوار ظرفيتش اين   جرعه اي گرديده صادق يكي از يك پياله گشته عاشق يكي ديگر فرو برده به يك بار خم و خم خانه 

او دادند خورد شرا ا به  ه ر است كه تمام ميخان او دادند خورد شراقدر زياد  ا به  ه ر است كه تمام ميخان ه جرعه آن در گل ما ريخته جامش اقبال و معرفت ساقي هيچ قدر زياد  ي كه حق آميخت ه جرعه آن در گل ما ريخته جامش اقبال و معرفت ساقي هيچ ب ي كه حق آميخت ب
ه او دادند يكي ديگر فرو برده به يك بار خم و خم  ا ب ا ر شب معراج همه شراب ه ه او دادند در آن  د ب ر چه بو ه او دادند يكي ديگر فرو برده به يك بار خم و خم باقي نمانده در باقي ه ا ب ا ر شب معراج همه شراب ه ه او دادند در آن  د ب ر چه بو باقي نمانده در باقي ه
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خواهيم از انواع اين شراب هايي كه در قرآن خواهيم از انواع اين شراب هايي كه در قرآن   راز ما ميراز ما ميخوار كشيده جمله و مانده دهن باز زهي دريا دل رند سرافخوار كشيده جمله و مانده دهن باز زهي دريا دل رند سراف  خانه و ساقي و ميخانه و ساقي و مي
ي   است يكي اش را بخوريم حرف نمي خواهيم بزنيم در شيراز سخنراني بود درباره حافظ گفتم من نمياست يكي اش را بخوريم حرف نمي خواهيم بزنيم در شيراز سخنراني بود درباره حافظ گفتم من نمي ي خواهم درباره حافظ سخنران خواهم درباره حافظ سخنران

ه دانشمندم نه محققم يك   كنم ميكنم مي ا هم بخوريم در لندن هم گفتم كه من ن آورده ب ه دانشمندم نه محققم يك خواهم يك شرابي حافظ  ا هم بخوريم در لندن هم گفتم كه من ن آورده ب ر خواهم يك شرابي حافظ  ر سخنراني داشتيم آن جا ب سخنراني داشتيم آن جا ب
و اينها را هم گذاشتم كنار گفتم من نمي و نوشته  و اينها را هم گذاشتم كنار گفتم من نميخلاف معمول كاغذ  و نوشته  ي   خلاف معمول كاغذ  ي خواهم حرفهاي خيلي مهمي بزنم مطالب پيچيده فلسفي عرفان خواهم حرفهاي خيلي مهمي بزنم مطالب پيچيده فلسفي عرفان

د  بگويم ميبگويم مي از اين باي دخواهم يك شرابي از ايران آوردم از خم خانه مولانا اين شراب را من اين جا ساقي بشوم بدهم شما بخوردي  از اين باي   خواهم يك شرابي از ايران آوردم از خم خانه مولانا اين شراب را من اين جا ساقي بشوم بدهم شما بخوردي 
بن ديوار مستي خفته ديد گفت  بن ديوار خوابيده بود محتسب در نيمه شب جايي رسيد در  آن مستي كه در  ا نخوري نداني  بن ديوار مستي خفته ديد گفت خورد كه ت بن ديوار خوابيده بود محتسب در نيمه شب جايي رسيد در  آن مستي كه در  ا نخوري نداني  خورد كه ت

اندر سبو يك كسي به مرحوم پدرم مي آن خوردم كه است  اندر سبو يك كسي به مرحوم پدرم ميهان مستي چه خور دستي بگو گفت از  آن خوردم كه است  خوري كه دائم خوري كه دائم   گفت كه شما چه ميگفت كه شما چه مي  هان مستي چه خور دستي بگو گفت از 
بينيم كه شما در يك حال وجد و مستي هستي خيلي گران بينيم كه شما در يك حال وجد و مستي هستي خيلي گران   آييم اينجا ميآييم اينجا مي  شود ما هر وقت ميشود ما هر وقت مي  ام ميام ميمستي اين خيلي براي ما گران تممستي اين خيلي براي ما گران تم

از   تمام ميتمام مي است اندر سبو گفت خود اندر سبو واگو كه چيست گفت  از آن خوردم كه  از شود گفت هان مستي چه خور دستي بگو گفت  است اندر سبو گفت خود اندر سبو واگو كه چيست گفت  از آن خوردم كه  شود گفت هان مستي چه خور دستي بگو گفت 
مخفي است آن مي گفت چه خوردي آن كه خورده ام گفت اين خفي است گفت آنچه خورده اي آن چيست آن آن كه خورده ام گفت اين خفي است گفت آنچه خورده اي آن چيست آن  مخفي است آن مي گفت چه خوردي گفت آن چه در سبو  گفت آن چه در سبو 

ا او   آن كه در سبو است تو سبو چيه همان كه خوردم دور ميآن كه در سبو است تو سبو چيه همان كه خوردم دور مي اندر خلاف گفت ب ا او شد اين سوال و اين جواب ماند چون خر محتسب  اندر خلاف گفت ب شد اين سوال و اين جواب ماند چون خر محتسب 
غصه است غصه است   زني چون آه برايزني چون آه براي  كني گفتم شادم تو از غم ميكني گفتم شادم تو از غم مي  محتسب اين آه كن مست هوهو كرد هنگام سخن گفت گفتم آه كن هو ميمحتسب اين آه كن مست هوهو كرد هنگام سخن گفت گفتم آه كن هو مي

ين كتاب مي ين كتاب ميانسان وقتي به ا د     انسان وقتي به ا د رسد ديگر غصه برايش نمي مان د بروند بخورند غصه براي   --------------------------رسد ديگر غصه برايش نمي مان د بروند بخورند غصه براي غصه براي آنهايي است كه باي غصه براي آنهايي است كه باي
د مطلق كه  ه يافت شا د مطلق كه عالم كثرت است آن كه به عالم وحدت را ه يافت شا آن رسيد ديگر غصه اي   ------------------عالم كثرت است آن كه به عالم وحدت را آن رسيد ديگر غصه اي حضرت حق تعالي است وقتي به  حضرت حق تعالي است وقتي به 

از   نمينمي از ماند اي غم  ر ماند اي غم  ا خواب مه يار نيست حلقه غين تو تنگ ميمت از آن تنگ ت ين جا برو زان كه سرت شد گرو زان كه شب تيره ر ر ا ا خواب مه يار نيست حلقه غين تو تنگ ميمت از آن تنگ ت ين جا برو زان كه سرت شد گرو زان كه شب تيره ر ا
چون غم دو تا حرف است يكي غين و يكي ميم هر دويش هم تنگ است حلقه غين تو تنگ ميمت از آن تنگ تر تنگ مخواه تو را چون غم دو تا حرف است يكي غين و يكي ميم هر دويش هم تنگ است حلقه غين تو تنگ ميمت از آن تنگ تر تنگ مخواه تو را 

از غم مي  كني گفتم شادمكني گفتم شادم  عشق خريدار نيست گفت گفتم آه كن هو ميعشق خريدار نيست گفت گفتم آه كن هو مي از غم ميتو  و بيدادي است هوي هوي مي  تو  و بيدادي است هوي هوي ميزني آه از درد و غم  از   زني آه از درد و غم  از كشان  كشان 
ا  آن است م ه ما فيه يعني در آن است آنچه در  ا گذاشته في ا اسم كتابش ر ين كه مولان نخوري نداني علت ا ا تا  ا شادي است اين شراب ر آن است م ه ما فيه يعني در آن است آنچه در  ا گذاشته في ا اسم كتابش ر ين كه مولان نخوري نداني علت ا ا تا  شادي است اين شراب ر

ا بخوانيم  ا بخوانيم بايد اين ر دزدي گفت هر چه دار. . بايد اين ر دزدي گفت هر چه داريك كسي در بيابان برخورد كرد به يك  ا يك كسي در بيابان برخورد كرد به يك  و بچه دارم گفت م ا ي بده دزد شروع كرد من زن  و بچه دارم گفت م ي بده دزد شروع كرد من زن 
هم زن و بچه داريم گفت صبح خانم گفته بي عرضه برو قافله اي بزن و بياور گفت آخر چنين و چنان گفت ما هم همين مشكل را هم زن و بچه داريم گفت صبح خانم گفته بي عرضه برو قافله اي بزن و بياور گفت آخر چنين و چنان گفت ما هم همين مشكل را 

اي به تو بگويم اين كه از  اي به تو بگويم اين كه از داريم ، زندگي آب ، برق ، تلفن ، گفت همه اينها را ما هم داريم گفت من يك نكته  خواهي بگيري پول خواهي بگيري پول   ما ميما ميداريم ، زندگي آب ، برق ، تلفن ، گفت همه اينها را ما هم داريم گفت من يك نكته 
و نشان بدهم كه همه عمر خيالت راحت باشد   دو روزت ميدو روزت مي ا من يك گنجي به ت و نشان بدهم كه همه عمر خيالت راحت باشد شود ما چيز زيادي نداريم بي ا من يك گنجي به ت ين حرف حساب . . شود ما چيز زيادي نداريم بي ين حرف حساب گفت ا گفت ا

از قرآن كه مي اي است  از قرآن كه مياست اگر راهنمايي كني من كاري به تو ندارم گفت يك آيه  اي است  آن   است اگر راهنمايي كني من كاري به تو ندارم گفت يك آيه  آن فرمايد وفي السما رزقكم وما توعدون قسم به  فرمايد وفي السما رزقكم وما توعدون قسم به 
آسمان است  چه كهچه كه آسمان استوعده داده شده است كه روزي شما در  ين آيه برايش   ..  وعده داده شده است كه روزي شما در  ازل شد ا اي زد اين را هضم كرد ن ين آيه برايش گفتند آن دزد يك نعره  ازل شد ا اي زد اين را هضم كرد ن گفتند آن دزد يك نعره 

و رفت  و رفت سر به بيابان گذاشت  ا بفهمد تمام مشكلات عالم حل مي. . سر به بيابان گذاشت  ر جامعه بشري همين امروز همين يك دانه آيه ر ا بفهمد تمام مشكلات عالم حل مياگ ر جامعه بشري همين امروز همين يك دانه آيه ر شود ، براي اين شود ، براي اين   اگ
روزي اش را زياد كند ديگر ، كارخانه شان بيشتر شود توسعه پيدا كنند   كه تمام نزاع ها و جنگ ها برايكه تمام نزاع ها و جنگ ها براي ين  ين است كه ا روزي اش را زياد كند ديگر ، كارخانه شان بيشتر شود توسعه پيدا كنند ا ين  ين است كه ا تمام نزاعي تمام نزاعي . . ا

كه در دنيا است در داخل و خارج و هر چه مشكلات است در عالم براي همين يك كلمه است كه ما قبول نداريم كه روزي ما دست كه در دنيا است در داخل و خارج و هر چه مشكلات است در عالم براي همين يك كلمه است كه ما قبول نداريم كه روزي ما دست 
و فريب پيش مي. . خدا است خدا است  و فريب پيش ميبنابراين تقلب و دروغ  كنيم با اين كنيم با اين   آيد تمام اينها براي اين است كه ما فكر ميآيد تمام اينها براي اين است كه ما فكر مي  بليغات باطل پيش ميبليغات باطل پيش ميآيد تآيد ت  بنابراين تقلب و دروغ 
ه آيه و جز به جز خواند يكي . . شود زياد كرد قسم خورده كه نمي شود زياد كرد شود زياد كرد قسم خورده كه نمي شود زياد كرد   راه ها ميراه ها مي آن آيه ب از  ا بهره مند  ه آيه و جز به جز خواند يكي بنابراين بايد قرآن ر آن آيه ب از  ا بهره مند  بنابراين بايد قرآن ر

ه الرحمن بسم االله الرحمن  از بزرگان گفت كه من وقتي مياز بزرگان گفت كه من وقتي مي ه الرحمن بسم االله الرحمنرسم ب غ است ميالال  رسم ب غ است ميرحيم به رحيم نمي رسم رحمان يك با و   رحيم به رحيم نمي رسم رحمان يك با غ  م در آن با و رو غ  م در آن با رو
د   چندين ساعت در آن باغ گردش ميچندين ساعت در آن باغ گردش مي اوريد و بگذري ان بي د كنم رحمان چيزي نيست كه همين طور شما بر زب اوريد و بگذري ان بي ا . . كنم رحمان چيزي نيست كه همين طور شما بر زب ا بنابراين از آن شراب ه بنابراين از آن شراب ه

د مي آن چنان مستي ايجا ر كدامش  د ميكه است و ه آن چنان مستي ايجا ر كدامش  م اندازه است ا  كه است و ه د كه كدا و دستار ندان م اندازه است اكند كه سر  د كه كدا و دستار ندان ي خوش آن عاشق سر مست كه در ي خوش آن عاشق سر مست كه در كند كه سر 
و دستار نداند كه كدام اندازه است يكي شراب جاودانگي يك خبري به شما مي و دستار نداند كه كدام اندازه است يكي شراب جاودانگي يك خبري به شما ميپاي حبيب سر  د   پاي حبيب سر  نخور د دهد عم يتسائلون به گوش كسي  نخور دهد عم يتسائلون به گوش كسي 

د همه مست مي د همه مست مياگر بخور وز نگرفتند از خبرگزاري  اگر بخور ين خبر را هن وز نگرفتند از خبرگزاريشوند ا ين خبر را هن د   شوند ا ا هميشه خبري است كه تازه است از تي اس اليوت پرسيدن د ه ا هميشه خبري است كه تازه است از تي اس اليوت پرسيدن ه
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د  و هنر چيست گفت ادبيات خبري است كه هيچ وقت كهنه نمي شود هزار بار هم بشنوند باز خبر تازه است به ما گفته بودن د كه ادبيات  و هنر چيست گفت ادبيات خبري است كه هيچ وقت كهنه نمي شود هزار بار هم بشنوند باز خبر تازه است به ما گفته بودن كه ادبيات 
ا مي    خورد مثل گرگ ميخورد مثل گرگ مي  آيد ميآيد مي  كه شما را يك موجودي به نام مرگ ميكه شما را يك موجودي به نام مرگ مي و ر ا ميماند و ت و ر وز هم همه نگران   ماند و ت و هن و ما هم نگران بوديم  وز هم همه نگران خورد  و هن و ما هم نگران بوديم  خورد 

است هر نفسي مرگ را ميهستند يك رسولي آمد هستند يك رسولي آمد  ا عظيم اين  است هر نفسي مرگ را ميو خبر آورد كه نه چه كسي گفته همچين چيزي نب ا عظيم اين  چشد شما هستيد كه چشد شما هستيد كه   و خبر آورد كه نه چه كسي گفته همچين چيزي نب
ا مي  مرگ را ميمرگ را مي ا ر ا ميخوريد چون چشيدن خوردن است مرگ نيست كه شم ا ر ا اصلا نمي  خوريد چون چشيدن خوردن است مرگ نيست كه شم ا اصلا نميخورد شم ه   خورد شم د در دهان مرگ مرگ يك تجرب ه گنجي د در دهان مرگ مرگ يك تجرب گنجي

آن را مي از تجربيات شما شما  آن را مياي است  از تجربيات شما شما  كنيد بنابراين اين شراب چقدر كنيد بنابراين اين شراب چقدر   گذريد با آن ملاقات ميگذريد با آن ملاقات مي  از آن مياز آن مي  كنيد وكنيد و  چشيد و تجربه ميچشيد و تجربه مي  اي است 
ا شما نيست پدر  بخواهد او را بگيرد شراب انس و دوستي ما تنهاييم در اين عالم چه كسي با شماست هيچ كس ب ا شما نيست پدر اهميت دارد محتسبي  بخواهد او را بگيرد شراب انس و دوستي ما تنهاييم در اين عالم چه كسي با شماست هيچ كس ب اهميت دارد محتسبي 

و همه مي و زن و فرزند  و همه ميو مادر  و زن و فرزند  آن موقع هم ك  44روند روند   گذارند ميگذارند مي  و مادر  ا شما هستند تازه  آن موقع هم كروز ب ا شما هستند تازه  د در وجود خودشان هستند هيچ روز ب د در وجود خودشان هستند هيچ ه با شما هستن ه با شما هستن
گويد او با شماست اين شراب گويد او با شماست اين شراب   ايد ميايد مي  تواند وارد وجود شما شود شما تك و تنها هستيد در اين عالم آن وقتي يك كسي ميتواند وارد وجود شما شود شما تك و تنها هستيد در اين عالم آن وقتي يك كسي مي  كس نميكس نمي

او چنان است  او غير از معيت خلق است معيت  او چنان است حضور كه آدم حس گند حضور دارد و هيچ وقت آدم تنها نيست چون معيت  او غير از معيت خلق است معيت  ه حضور كه آدم حس گند حضور دارد و هيچ وقت آدم تنها نيست چون معيت  از ما ب ه كه  از ما ب كه 
ين سخن مست مشغول  از شراب ا ين سخن مست مشغول ما نزديك تر است و انواع شراب هاي ديگر كه يكي اش شراب زيبايي است سعدي گفت من  از شراب ا ما نزديك تر است و انواع شراب هاي ديگر كه يكي اش شراب زيبايي است سعدي گفت من 
د  و ذوق هستند در جامعه بعلبك كلمه اي چن انه همه اهل دل  د موعظه بوده در يك جايي كه مستمعين خوبي هم نداشته حالا ما خوشبخت و ذوق هستند در جامعه بعلبك كلمه اي چن انه همه اهل دل  موعظه بوده در يك جايي كه مستمعين خوبي هم نداشته حالا ما خوشبخت

گيرد و آتشم در هيزم تر گيرد و آتشم در هيزم تر   فه اي افسرده و دل مرده با راه از صورت به معني نبرده ديدم نفسم در نميفه اي افسرده و دل مرده با راه از صورت به معني نبرده ديدم نفسم در نميگفتم با طايگفتم با طاي  به طريق وعظ ميبه طريق وعظ مي
دراز در معني اين   ايشان اثر نميايشان اثر نمي ه داري در محله كوران وليكن در معني باز بود و سلسله سخن  و آيين وران  دراز در معني اين كند دريغ آمدم تربيت ست ه داري در محله كوران وليكن در معني باز بود و سلسله سخن  و آيين وران  كند دريغ آمدم تربيت ست

د مي د ميآيت كه خداون ا كه توان گفت كه دوست فرمايد دوست نزديك تر از من بفرمايد دوست نزديك تر از من ب  آيت كه خداون وي دورم چه كنم ب ا كه توان گفت كه دوست ه من است اين عجب تر كه من از  وي دورم چه كنم ب ه من است اين عجب تر كه من از 
م بعد سعدي مي محجور م بعد سعدي ميدر كنار من و من  محجور رونده اي در كنار مجلس گذر   در كنار من و من  ه قدح در دست كه  و فضب سخن من  رونده اي در كنار مجلس گذر گويد كه من از شراب اين  ه قدح در دست كه  و فضب سخن من  گويد كه من از شراب اين 

ا اي در كن د اينها كه نشسته بودند اهل نبودند كه رونده  اكرد يك سالكي كه اهل دل بو اي در كن د اينها كه نشسته بودند اهل نبودند كه رونده  و دور آخر در وي اثر و نعره كرد يك سالكي كه اهل دل بو و دور آخر در وي اثر و نعره ر مجلس گذر كرد  ر مجلس گذر كرد 
ه خروش آمدند بنابراين شراب سخن مي او ب د كه ديگران به موافقت  ه خروش آمدند بنابراين شراب سخن مياي ز او ب د كه ديگران به موافقت  و پايكوبي   اي ز ا  و پايكوبي ـواند انسان را به جامه دران و به حال وجد و سن ا  ـواند انسان را به جامه دران و به حال وجد و سن

و آن مادر را داد د آن زنان مصر دعوت شدند  و آن مادر را داد دبكشاند شراب زيبايي از همه شراب ها قوي تر است وقتي كه  آن زنان مصر دعوت شدند  ه بكشاند شراب زيبايي از همه شراب ها قوي تر است وقتي كه  و ناگهان ب ه ستشان  و ناگهان ب ستشان 
گفتند نگفتند و اصلا غافل بودند از بريدن گفتند نگفتند و اصلا غافل بودند از بريدن   يوسف گفت كه از پشت پرده بيرون بيا ؟؟؟؟؟؟ وقتي دستشان را بريدند بايد يك اخ مييوسف گفت كه از پشت پرده بيرون بيا ؟؟؟؟؟؟ وقتي دستشان را بريدند بايد يك اخ مي

ر   دستشان زيبايي ميدستشان زيبايي مي ا آنچنان مست كند كه تمام غم هاي عالم را فراموش كند به قول سعدي جمله غم هاي جهان هيچ اث ر تواند انسان ر ا آنچنان مست كند كه تمام غم هاي عالم را فراموش كند به قول سعدي جمله غم هاي جهان هيچ اث تواند انسان ر
از بس كه به ديدارت عزيزت شادم شراب زيبايي را دست كم نگيريد هنر را دست كم نگيريد هنر مي  ميمي از بس كه به ديدارت عزيزت شادم شراب زيبايي را دست كم نگيريد هنر را دست كم نگيريد هنر مينكند در من  ا   نكند در من  ا تواند انسان ر تواند انسان ر

بينيد كه تاج ادبيات جهان است نه از بينيد كه تاج ادبيات جهان است نه از   شود به چشم ادبيات نگاه كرد آن وقت ميشود به چشم ادبيات نگاه كرد آن وقت مي  از غم فارغ كند يك چنين شرابي است قرآن را مياز غم فارغ كند يك چنين شرابي است قرآن را مي
ا شروع كنيم يك   اين جهت كه ما مسلمانيم بايداين جهت كه ما مسلمانيم بايد ه باشيم برويم ايمان پيدا كنيم اصلا قرآن ر ا شروع كنيم يك همه چيزمان بهترين باشد اول ايمان نداشت ه باشيم برويم ايمان پيدا كنيم اصلا قرآن ر همه چيزمان بهترين باشد اول ايمان نداشت

كنيد آن ايمان براي شما نيست براي پدر و مادرتان است هر كنيد آن ايمان براي شما نيست براي پدر و مادرتان است هر   بار بدون ايمان بخوانيم چون ايمان قبلي كه داريد شما همه را قبول ميبار بدون ايمان بخوانيم چون ايمان قبلي كه داريد شما همه را قبول مي
سيار خوبان ديدهكسي بايد خودش ايمان بياورد برود دور عالم كسي بايد خودش ايمان بياورد برود دور عالم  سيار خوبان ديدهبگردد گفت آفاق را گرديده ام مهر بتان ورزيده ام ب ام اما تو چيز ام اما تو چيز   بگردد گفت آفاق را گرديده ام مهر بتان ورزيده ام ب

ه هيچ كس نماند هيچ كس در اين مرتبه  ه كه ماند ب د ب ه هيچ كس نماند هيچ كس در اين مرتبه ديگري دل من گرد جهان گشت نيابيد مثالش به كه ماند به كه ماند به كه مان ه كه ماند ب د ب ديگري دل من گرد جهان گشت نيابيد مثالش به كه ماند به كه ماند به كه مان
از هيچ كتابي اين قدر بهره و بر از كمال نيست  ين درجه  از هيچ كتابي اين قدر بهره و برنيست به ا از كمال نيست  ين درجه  ه آدم نمي رسد و اگر شما در تمام ادبيات بگرديد يك داستان نيست به ا ه آدم نمي رسد و اگر شما در تمام ادبيات بگرديد يك داستان كت ب كت ب

آن  ان يوسف  ان كوتاه نويس بودند آن وقت بگذاريد بغل داست و اينها كه داست از چخوف  نتخاب كنيد  آن كوتاه انتخاب كنيد بهترينش را ا ان يوسف  ان كوتاه نويس بودند آن وقت بگذاريد بغل داست و اينها كه داست از چخوف  نتخاب كنيد  كوتاه انتخاب كنيد بهترينش را ا
ين   وقت رنگ ميوقت رنگ مي ين بازند همه شان چقدر لطايف در ا صفحه است و هر چه شما به صفحه است و هر چه شما به   1010اني اني داند يك داستداند يك داست  صفحه جمع شده خدا ميصفحه جمع شده خدا مي  1212بازند همه شان چقدر لطايف در ا

د چقدر مي  عمقش ميعمقش مي د چقدر ميرويد تمام نمي شو د خدا مي  رويد تمام نمي شو ه آن حرف ز د خدا ميشود راجع ب ه آن حرف ز و حكمت ها يك دوره   شود راجع ب و حكمت ها يك دوره داند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چه درس ها  داند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چه درس ها 
بينيد زندان منظور همان زندان نيست يكي از بينيد زندان منظور همان زندان نيست يكي از   فلسفه عرفان آنجا كه وسط زندان نشسته يوسف زندان همين عالم است ناگهان ميفلسفه عرفان آنجا كه وسط زندان نشسته يوسف زندان همين عالم است ناگهان مي

سيه ز قرص ماه تابنده قرص ماه تابنده نميخدمخدم شنيدي تو رخ ن ا نقد كرده و نسيه وجود ندارد  سيه ز قرص ماه تابنده قرص ماه تابنده نميات ادبيات اين است كه همه چيز ر شنيدي تو رخ ن ا نقد كرده و نسيه وجود ندارد  گويد گويد   ات ادبيات اين است كه همه چيز ر
ان نمرود  ان فرعون هم داستان ما است داست است داست ان شما  ان يوسف براي قديم نبوده كه داست است داست شب كه اين نقد  ان نمرود برو فدا  ان فرعون هم داستان ما است داست است داست ان شما  ان يوسف براي قديم نبوده كه داست است داست شب كه اين نقد  برو فدا 
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و ن و نهم داستان ما است در ت ر هم داستان ما است در ت آن قصه احوال توست تو بر آن فرعون ب اي عجب  ر مرودي است در آتش نرو رفت خواهي اول ابراهيم شو  آن قصه احوال توست تو بر آن فرعون ب اي عجب  مرودي است در آتش نرو رفت خواهي اول ابراهيم شو 
    ..  خواهي شد داستان ها همش داستان خودمان است هر چه كه در قرآن است خطاب به شما است اصلاخواهي شد داستان ها همش داستان خودمان است هر چه كه در قرآن است خطاب به شما است اصلا
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    ................  آورمآورم  ن مين ميهر بار كه اين كلمه قدسي را بر زباهر بار كه اين كلمه قدسي را بر زبا  
  

دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم دكتر دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم دكتر   3333  ::  به مدتبه مدت  23:5623:56الي الي   2323: :   2323    ::از ساعت از ساعت   8585//11//1717: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ 
ا بر زبان مي: : اي اي   الهي قمشهالهي قمشه ا بر زبان ميهر بار كه اين كلمه قدسي ر انديشه فرو مي  هر بار كه اين كلمه قدسي ر در  انديشه فرو ميآورم  در  م كه   آورم  م كه رو و به سوي او حركت رو ا ببريم  او ر و به سوي او حركت ما چقدر نام  ا ببريم  او ر ما چقدر نام 

م خودمان باشد و در سرمان سوداي خودمان و نا م خودمان باشدنكنيم ، چقدر نام او را ببريم  و در سرمان سوداي خودمان و نا بخواهيم يك . . نكنيم ، چقدر نام او را ببريم  بخواهيم يك بياييم يك بار بسم االله را وضوي عشق اگر  بياييم يك بار بسم االله را وضوي عشق اگر 
ان االله هو الحق ، اوست ذلك ب ا كه هر چه غير  ان االله هو الحق ،تعبيري كنيم ، وضو بگيريم از همه نا پاكي ه اوست ذلك ب ا كه هر چه غير  ر كه غي    تعبيري كنيم ، وضو بگيريم از همه نا پاكي ه ر كه غيه ا هر جان . . ر اوست باطل ر اوست باطل ه د ب ا هر جان باي د ب باي

كندني است با هر وسيله اي است از اين دركات كثرت و عقبات عالم كثرت برسي به آن بركات عالم وحدت هر يك قدمي هم كه كندني است با هر وسيله اي است از اين دركات كثرت و عقبات عالم كثرت برسي به آن بركات عالم وحدت هر يك قدمي هم كه 
ين است كه آدم شادتر مي. . فهمي كه بهتر شدي فهمي كه بهتر شدي   برداري ميبرداري مي ين است كه آدم شادتر مينشانه عالم وحدت ا ر   شود هنرش بيشتر ميشود هنرش بيشتر مي  شود اخلاقش بهتر ميشود اخلاقش بهتر مي  نشانه عالم وحدت ا ر شود ه شود ه

شود ، غم از جنس شود ، غم از جنس   شود ، يك مقداري از اين خصوصيات از اين خصوصيات بيشتر ميشود ، يك مقداري از اين خصوصيات از اين خصوصيات بيشتر مي  م كه انسان به عالم وحدت نزديك ميم كه انسان به عالم وحدت نزديك مييك قديك قد
بنابراين اگر كه غم حاكم است بر ما ، فكر نكنيد كه آدم دين دارد غم هم بنابراين اگر كه غم حاكم است بر ما ، فكر نكنيد كه آدم دين دارد غم هم . . كثرت است و يك چيزهايي است كه از جنس كثرت است كثرت است و يك چيزهايي است كه از جنس كثرت است 

از جنس وحدت اس  دارد نميدارد نمي از جنس وحدت اسشود ، چون دين  از جنس وحدت است آدم وقتي شاد ميشود ، چون دين  و شادي  از جنس وحدت است آدم وقتي شاد ميت ايمان  و شادي  از يك وحدتي برخوردار   ت ايمان  از يك وحدتي برخوردار شود  شود 
شود از جنس وحدت است ، تقارن و توازن و هارموني از جنس وحدت اين با آن شود از جنس وحدت است ، تقارن و توازن و هارموني از جنس وحدت اين با آن   هنر و هماهنگي در عالم كه مبدا علم ميهنر و هماهنگي در عالم كه مبدا علم مي. . شود شود   ميمي
ا   خورد ، ميخورد ، مي  ن با آن رنگ نمين با آن رنگ نميگويند ايگويند اي  خورد از جنس كثرت است ميخورد از جنس كثرت است مي  خورد از جنس وحدت است اين با آن نميخورد از جنس وحدت است اين با آن نمي  ميمي ا گويند متكثر است ب گويند متكثر است ب

بتوانيد يك  ه كثرت است ، يعني شما هر چه  د و تمام اينها بحث وحدت و كثرت است كار چيست كار تبديل وحدت ب بتوانيد يك آن وحدت ندار ه كثرت است ، يعني شما هر چه  د و تمام اينها بحث وحدت و كثرت است كار چيست كار تبديل وحدت ب آن وحدت ندار
ه وحدت نزديك تر شود كار كرديد  ه وحدت نزديك تر شود كار كرديد ماده اي را يك صورتي بگذاريد رويش كه ب د فرض كنيد كه د فرض كنيد كه اگر كه يك ماده اي را متكثرش كنياگر كه يك ماده اي را متكثرش كني. . ماده اي را يك صورتي بگذاريد رويش كه ب

هر صورت نوعيه جهت وحدت است هر صورت نوعيه جهت وحدت است . . كند ، آهن قراضه قيمتش كمتر است كند ، آهن قراضه قيمتش كمتر است   بگويند ايشان آهن را برمي دارد آهن قراضه درست ميبگويند ايشان آهن را برمي دارد آهن قراضه درست مي
گوييم به خاطر تعداد ورقه ها و چند تا سطر نوشته كه نيست ، اين صورت وحدت يافته گوييم به خاطر تعداد ورقه ها و چند تا سطر نوشته كه نيست ، اين صورت وحدت يافته   صورت هر چيزي وحدت است كتاب كه ميصورت هر چيزي وحدت است كتاب كه مي

ه آن مي. . كند كند     هم بافته شده كه كلش اقتضاي يك اسم ميهم بافته شده كه كلش اقتضاي يك اسم مي  اين مجموعه به يك شكلي دراين مجموعه به يك شكلي در ه آن ميما ب گوييم يك چيز ، خود ما به خاطر صورت گوييم يك چيز ، خود ما به خاطر صورت   ما ب
هزار سلول هزار سلول   5454توانيم بگويم من يك نفر هستم ، ولي يك نفر چيست هيچ كس ديديد بگويند جنابعالي بگويد بنده توانيم بگويم من يك نفر هستم ، ولي يك نفر چيست هيچ كس ديديد بگويند جنابعالي بگويد بنده   انساني مان ميانساني مان مي

345آيند بگويند شما چه شنيديد ، من آيند بگويند شما چه شنيديد ، من   ود نميود نميشنشن  گويند يك قطعه موسيقي كه آدم ميگويند يك قطعه موسيقي كه آدم مي  اين را نمياين را نمي. . هستم هستم  4345 ضربه ضربه   5656نت و به اضافه نت و به اضافه   4
كند و موسيقي صورت كند و موسيقي صورت   پس موسيقي وحدت پيدا ميپس موسيقي وحدت پيدا مي. . رود رود   گويد كسي تكثرات همه از بين ميگويد كسي تكثرات همه از بين مي  شش هشتم شنيدم همچين چيزي نميشش هشتم شنيدم همچين چيزي نمي

آن مركز صورت را ما داريم ما چون آن وحدت را با خودمان آور آن مركز صورت را ما داريم ما چون آن وحدت را با خودمان آورنوعيه از آن مركز صورت ، حالا  ديم درست است كه آمديم در ديم درست است كه آمديم در نوعيه از آن مركز صورت ، حالا 
آن مي آن وحدت و بوي خوش  آن وحدت و مستي  ي ياد  آن ميكثرت ول آن وحدت و بوي خوش  آن وحدت و مستي  ي ياد  شديم اگر اين شديم اگر اين   خانه كه؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر بويش نبود ما كي هدايت ميخانه كه؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر بويش نبود ما كي هدايت مي  كثرت ول

ه   ديدم نميديدم نمي  حس وحدت خواهي درم ا نبود ما اصلا نظم را در عالم نميحس وحدت خواهي درم ا نبود ما اصلا نظم را در عالم نمي ين فاصل ه فهميديم كه اين به صورت است فردا دوباره تكرار شد ا ين فاصل فهميديم كه اين به صورت است فردا دوباره تكرار شد ا
شود ، رياضيات كشف شود ، رياضيات كشف   شود يواش يواش حسابي در عالم است رياضيات پيدا ميشود يواش يواش حسابي در عالم است رياضيات پيدا مي  با آن اين قدر بود كه آن يكي بود پس معلوم ميبا آن اين قدر بود كه آن يكي بود پس معلوم مي  اشاش

ا حاكم است  ارتباطات اجزا متكثر عالم است كه اين اجزايي كه ميارتباطات اجزا متكثر عالم است كه اين اجزايي كه مي و يك قواعدي بر اينه د  ا حاكم استبيني اينها متكثر هم نيستن و يك قواعدي بر اينه د  هر فرمولي كه هر فرمولي كه   ..  بيني اينها متكثر هم نيستن
د، مي  ري كثرت را كم ميري كثرت را كم ميكند يك مقداكند يك مقدا  انسان كشف ميانسان كشف مي د، ميكن كردي اينها متكثر هستند فرض كنيد كردي اينها متكثر هستند فرض كنيد   گويد اين يك مقداري كه تو فكر ميگويد اين يك مقداري كه تو فكر مي  كن

ا ول مي ا ول مياين شي ر و چايي سرد مي  كند يا ماه دور زمين ميكند يا ماه دور زمين مي  خورد زمين ، اين آب جريان پيدا ميخورد زمين ، اين آب جريان پيدا مي  كني ميكني مي  اين شي ر و چايي سرد ميگردد آب گذاشتن  و   گردد آب گذاشتن  و شود  شود 
ر متكثر باشد ما جاهل هستيم ، اما اگر فهميدي اينها به چه علتي رخ ر متكثر باشد ما جاهل هستيم ، اما اگر فهميدي اينها به چه علتي رخ كند اينها چيست اينها چيزهاي متكثر است ، اگكند اينها چيست اينها چيزهاي متكثر است ، اگ  تغييرات ميتغييرات مي

ابراين رياضيات جان آدم است رياضيات در دل . . كند كند   شود آدم عالم كسي است كه جهت وحدت عالم را كشف ميشود آدم عالم كسي است كه جهت وحدت عالم را كشف مي  دهد عالم ميدهد عالم مي  ميمي ابراين رياضيات جان آدم است رياضيات در دل بن بن
چرا براي اين كه چرا براي اين كه   1212شود شود   بعدش ميبعدش مي    ،،  1010، ،   66    ،،  44، ،   22گوييد گوييد   بوي خوش نظم و وحدت چون نظم يعني وحدت شما وقتي ميبوي خوش نظم و وحدت چون نظم يعني وحدت شما وقتي مي. . انسان است انسان است 
چون نظم دارد ، اما اگر پريشان صحبت كنند بعدش هم پريشان چون نظم دارد ، اما اگر پريشان صحبت كنند بعدش هم پريشان   99شود شود   شود ميشود مي  ، بعدي اش چه مي، بعدي اش چه مي  77، ،   55  ،،  33اگر بگويند اگر بگويند . . نظم داردنظم دارد

تحليل وحدتي است كه در ذهن ما است و ما آن وحدتي كه در ذهنما  است شما نمياست شما نمي تحليل وحدتي است كه در ذهن ما است و ما آن وحدتي كه در ذهنماتواني حرفي بزني درباره آن رياضيات  ه تواني حرفي بزني درباره آن رياضيات  و ب ه ن است  و ب ن است 
ا حاكم مي ا م اون ر آن فورمتي كه دارد ذهن ما  ا حاكم مياصطلاح متخصصين كامپيوتري  ا م اون ر آن فورمتي كه دارد ذهن ما  و مي  اصطلاح متخصصين كامپيوتري  و ميكنيم در عالم  ه اصلا مثلث كه در عالم   كنيم در عالم  ه اصلا مثلث كه در عالم خواند وگرن خواند وگرن
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ا تشخيص مي ين ر ا تشخيص مينيست ا ين ر ي ما تشخيص مي  نيست ا ي ما تشخيص ميدهيم كه درست است مثلث كامل نيست ول ا مربع مي  دهيم كاملش ميدهيم كاملش مي  دهيم كه درست است مثلث كامل نيست ول آن ر ا مربع ميكنيم  آن ر ا   كنيم  ا كنيم ، ي كنيم ، ي
ا است كه معني دايره را ميكنيم كنيم   دايره ميدايره مي ا است كه معني دايره را مياين در ذهن ما است ذهن م ا   فهمد معني قطر را ميفهمد معني قطر را مي  اين در ذهن ما است ذهن م ا فهمد معني نسبت بين اين دو تا ر فهمد معني نسبت بين اين دو تا ر

اوليه كه مي  فهمد ، بعد همين روابط حيت انگيزي كه در علوم مختلف مورد استفاده قرار ميفهمد ، بعد همين روابط حيت انگيزي كه در علوم مختلف مورد استفاده قرار مي  ميمي اوليه كه ميگيرد ، اينها همه از آن يك قضيه  گويند گويند   گيرد ، اينها همه از آن يك قضيه 
آن واحد هم باشد هم . . گويند كه شق ثالث ندارد گويند كه شق ثالث ندارد   ، حكما مي، حكما مي  وقتي امر داير بين نفي و اثبات شدوقتي امر داير بين نفي و اثبات شد آن واحد هم باشد هم فهم همين نكته كه يك چيزي در  فهم همين نكته كه يك چيزي در 

كنند اخيرا كنند اخيرا   ها هم ترديد ميها هم ترديد مي  همين قانون عليت كه بعضيهمين قانون عليت كه بعضي. . شود ، يكي قانون عليت است كه در وجود ما است شود ، يكي قانون عليت است كه در وجود ما است   نباشد به يك معني نمينباشد به يك معني نمي
، امام فخر رازي و برخي از اشاعره هم تشكيك كردند در ، امام فخر رازي و برخي از اشاعره هم تشكيك كردند در   يك عده اي اين سالهاي اخير تشكيك كردند قدما هم تشكيك كردنديك عده اي اين سالهاي اخير تشكيك كردند قدما هم تشكيك كردند

توانست هم گرم نشود اينها فرق توانست هم گرم نشود اينها فرق   شود ، اينها مقارنات اتفاقيه است ، يعني حالا ميشود ، اينها مقارنات اتفاقيه است ، يعني حالا مي  گذاريم گرم ميگذاريم گرم مي  قانون عليت اين كه آب را ميقانون عليت اين كه آب را مي
و مقارنات اتفاقيه   نمينمي و مقارنات اتفاقيه گذارند بين قانون عليت  است كه يك حماري عرعري. . گذارند بين قانون عليت  است كه يك حماري عرعريمقارنات اتفاقيه اين  ع   ميمي  مقارنات اتفاقيه اين  ع كند يك ديواري همان موق كند يك ديواري همان موق

نيست اين مقارنه است ، اما وقتي كه ما مكرر ديديم متوجه مي  خراب ميخراب مي آن  نيست اين مقارنه است ، اما وقتي كه ما مكرر ديديم متوجه ميشود اين كه علت  آن  ه   شود اين كه علت  ه شويم كه علت دارد و بعد دنبال قضي شويم كه علت دارد و بعد دنبال قضي
لم لم بينيم علتش هم علت دارد و همين طور منسجم است و پريشان كه نيست عالم و آن وقت از اين انسجامي كه در عابينيم علتش هم علت دارد و همين طور منسجم است و پريشان كه نيست عالم و آن وقت از اين انسجامي كه در عا  رويم و ميرويم و مي  ميمي

رسيم موسيقي جز رياضيات دل است موسيقي هم پر از رياضيات است ، منتها پيچيده تر از رياضيات منتها رسيم موسيقي جز رياضيات دل است موسيقي هم پر از رياضيات است ، منتها پيچيده تر از رياضيات منتها   است به رياضيات دل مياست به رياضيات دل مي
را مي  44شود شود   فهميد چه طور ميفهميد چه طور مي  رياضيات دل ما است شما نميرياضيات دل ما است شما نمي را ميتا نت  ار هم و ناگهان كسي مي  تا نت  ار هم و ناگهان كسي ميگذارند كن و   زند زير آواز يكي غش ميزند زير آواز يكي غش مي  گذارند كن و كند  كند 

آن امير نظام گروسي   وم تاج نيشابوري مرحوم پدر نقل ميوم تاج نيشابوري مرحوم پدر نقل ميگفتند مرحگفتند مرح. . افتد افتد   ميمي آن امير نظام گروسي كردند كه اول بار در يك تكيه اي آواز خوانده بود  كردند كه اول بار در يك تكيه اي آواز خوانده بود 
شخصا دعوتش كنيد گفت چرا گفتند مي شخصا دعوتش كنيد گفت چرا گفتند ميدعوتش مرده بود گفتند آقا ايشان را  تومان هم بدهيد تومان هم بدهيد   100100ارزد دعوت كردند آن گفت بايد ارزد دعوت كردند آن گفت بايد   دعوتش مرده بود گفتند آقا ايشان را 

ا ك  100100، گفتند ، گفتند  ه بقيه روضه خوان ه ا كتومان ما ب ه بقيه روضه خوان ه د   ارزد آن واسطه ميارزد آن واسطه مي  دهيم اين ميدهيم اين مي  متر ميمتر ميتومان ما ب د شناخت معين البكا مامور تشكيل روضه ها بو شناخت معين البكا مامور تشكيل روضه ها بو
شخصي بفرستيد فرستادند و بالاخره وقتي كه خواند مي  آن گفت ميآن گفت مي شخصي بفرستيد فرستادند و بالاخره وقتي كه خواند ميارزد ، بعد همين طور بايد گفت بايد درشكه  گويند اميرنظام گويند اميرنظام   ارزد ، بعد همين طور بايد گفت بايد درشكه 

و بعد هم ه سنگ و حوض و سرش شكست  و سرش خورد ب افتاد  و بعد همآنچنان هول شد و  ه سنگ و حوض و سرش شكست  و سرش خورد ب افتاد  د   گفت ولي ميگفت ولي مي  آنچنان هول شد و  د ارزي رخ مي. . ارزي رخ ميچه حادثه اي  دهد كه دهد كه   چه حادثه اي 
ر آواز مي  يك كسي مييك كسي مي ر آواز ميزند زي هم مي  زند زي هم ميگويند گاهي شيرين كاري هاي عجيبي  ر   گويند گاهي شيرين كاري هاي عجيبي  د بي خب ر كرد كه يك وقتي رفته بود روي منبر نشسته بو د بي خب كرد كه يك وقتي رفته بود روي منبر نشسته بو

از آن معين البكا نمي  روي منبر و ميروي منبر و مي از آن معين البكا نميگفت من  و بعد گفت من از امير ترسم ، مردم همه حيرت كردند كه اين براي چه پريد بالاي منترسم ، مردم همه حيرت كردند كه اين براي چه پريد بالاي من  گفت من  و بعد گفت من از امير بر  بر 
ه نمي  نظام نمينظام نمي و ناصر الدين شا وزير اعظم  ه نميترسم من از  و ناصر الدين شا وزير اعظم  آواز كه از آن ترسم كه آتش بر فروزد ميان خيمه   ترسم من از  و يك مرتبه زد زير  آواز كه از آن ترسم كه آتش بر فروزد ميان خيمه ترسم  و يك مرتبه زد زير  ترسم 

موسيقي رياضيات دل است و اسراسرش را موسيقي رياضيات دل است و اسراسرش را . . اي غش كرده بودند از صداي او و اين تمهيداتي كه كرده بوداي غش كرده بودند از صداي او و اين تمهيداتي كه كرده بود  بيمارم بسوزد و يك عدهبيمارم بسوزد و يك عده
ا   مشكل تر است فهمش از رياضياتي كه است به همين جهت رياضي دانان بزرگ خودشان را مديون موسيقي دانان بزرگ ميمشكل تر است فهمش از رياضياتي كه است به همين جهت رياضي دانان بزرگ خودشان را مديون موسيقي دانان بزرگ مي و ي ا دانند  و ي دانند 

شعراي بزرگ يك شعر بزرگ آسماني يك رياضي داني نقل كردند گفته من از داستايوفسكي بيشتر چيز ياد گرفتن تا از گوس ، يكي شعراي بزرگ يك شعر بزرگ آسماني يك رياضي داني نقل كردند گفته من از داستايوفسكي بيشتر چيز ياد گرفتن تا از گوس ، يكي 
كه آنجا كه آنجا   كنند رياضيات دل اخلاق است دين جز رياضيات دل است ،كنند رياضيات دل اخلاق است دين جز رياضيات دل است ،  ا براي اين رياضيات دل كار ميا براي اين رياضيات دل كار مياز رياضيدانان معروف بوده ، آنهاز رياضيدانان معروف بوده ، آنه

دهد ، آنجا هم حاكم است و من دهد ، آنجا هم حاكم است و من   مسائل بسيار پيچيده تر است و همان قوانين ارتباط علي و معلولي كه اگر الف است ، ب هم رخ ميمسائل بسيار پيچيده تر است و همان قوانين ارتباط علي و معلولي كه اگر الف است ، ب هم رخ مي
بيني و يك ذره هم اگر شر كني در بيني و يك ذره هم اگر شر كني در   يك ذره اگر تو خير كني در عالم مييك ذره اگر تو خير كني در عالم مي. . يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شر يره يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شر يره 

آن چه كه در دل ما است در دل ما هم هنر است ، هم زيبايي است ، هم دين و عشق . . بيني بيني   عالم ميعالم مي ا تحليل ذهن خودمان  آن چه كه در دل ما است در دل ما هم هنر است ، هم زيبايي است ، هم دين و عشق بنابراين ما ب ا تحليل ذهن خودمان  بنابراين ما ب
و خاطره وحدتي كه همين طور جوش مي آن ياد  و خاطره وحدتي كه همين طور جوش ميالهي است و  آن ياد  و همين طور تازه خ  الهي است و  و همين طور تازه خزند  ي نظمي   كند خوشش نميكند خوشش نمي  لق ميلق ميزند  از پريشاني و ب ي نظمي آيد  از پريشاني و ب آيد 

رسي هيچ نگراني رسي هيچ نگراني   شود هو السلام آنجا وقتي به او ميشود هو السلام آنجا وقتي به او مي  نظمي موجب پريشاني خاطر مينظمي موجب پريشاني خاطر مي  بيند، بيبيند، بي  ، چرا براي اينكه در آن نظم آرامش مي، چرا براي اينكه در آن نظم آرامش مي
. . ير كردند اي تقارن نا متنناهي ير كردند اي تقارن نا متنناهي كند در عالم چرا براي اين كه تمام تقارن نا متناهي گاهي اروپايي ها از خداوند تعبكند در عالم چرا براي اين كه تمام تقارن نا متناهي گاهي اروپايي ها از خداوند تعب  ديگري پيدا نميديگري پيدا نمي

آورديم و بوي  آورديم از وحدت آن گوهر وحدت را با خودمان  ا خودمان يك جواهري  وقتي آمديم به اين اسفل سافلين ب آورديم و بوي بنابراين ما  آورديم از وحدت آن گوهر وحدت را با خودمان  ا خودمان يك جواهري  وقتي آمديم به اين اسفل سافلين ب بنابراين ما 
  وحدت به قول شيخ محمود شبستري به بوي دردي ؟؟؟؟؟؟ بر خاك برآمد آدمي تا شد بر افلاك آدم دارد همين طور به بوي خوشوحدت به قول شيخ محمود شبستري به بوي دردي ؟؟؟؟؟؟ بر خاك برآمد آدمي تا شد بر افلاك آدم دارد همين طور به بوي خوش

ين رايحه را استشمام مي ين رايحه را استشمام ميآن سرو خرامان برود داريم ا وقت وارد عالم اخلاق كه مي  آن سرو خرامان برود داريم ا وقت وارد عالم اخلاق كه ميكنيم كه برويم برسيم آن  آن جا هم مي  كنيم كه برويم برسيم آن  آن جا هم ميشويم  بينيم بينيم   شويم 
ين را مي آن رايحه كاملا قوي است بايد راست گفت ، دروغ نبايد گفت همه آدم ها يكسان ا ين را ميكه  آن رايحه كاملا قوي است بايد راست گفت ، دروغ نبايد گفت همه آدم ها يكسان ا د گفت عهد شكن   كه  د گفت عهد شكن فهمند كه راست باي فهمند كه راست باي
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و از بهشت بالاتر است ظلم نكردن، عدالت از بهشت بالاتر است   كرد چرا براي اين كه من نميكرد چرا براي اين كه من نمي  نبايد بود ظلم نبايدنبايد بود ظلم نبايد و از بهشت بالاتر است ظلم نكردن، عدالت از بهشت بالاتر است خواهم ظلم كنم  ه . . خواهم ظلم كنم  ه ب ب
ي   بريم بهشت اين دنيا كه هيچ تمام دلارهاي عالم را به تو ميبريم بهشت اين دنيا كه هيچ تمام دلارهاي عالم را به تو مي  يك انسان شريفي بگويند كه ما تو را مييك انسان شريفي بگويند كه ما تو را مي ي دهيم كه اين بچه معصوم و ب دهيم كه اين بچه معصوم و ب

آزار بدهد ، نمي آزار بدهد ، نميگناه را تو  بريمت بهشت يك انسان شريف بريمت بهشت يك انسان شريف   بگويند آقا ميبگويند آقا مي. . راي اينكه قيمت پاكي و انسانيت و درستي بيشترراي اينكه قيمت پاكي و انسانيت و درستي بيشتركند بكند ب  گناه را تو 
از حق   گويد من نميگويد من نمي  كند ميكند مي  نمينمي از بهشت هم بالاتر است و از تمام لذت هاي دنيا بالاتر است هيچ لذتي بالاتر  از حق خواهم بروم بهشت ، اين  از بهشت هم بالاتر است و از تمام لذت هاي دنيا بالاتر است هيچ لذتي بالاتر  خواهم بروم بهشت ، اين 

از حق لذت نمينيست در عالم كه انسان بگويد من حق را گفتم آن كسي نيست در عالم كه انسان بگويد من حق را گفتم آن كسي  از حق لذت نميكه  گويند الحق مر حق از همه چيز شيرين تر است گويند الحق مر حق از همه چيز شيرين تر است   برد و ميبرد و مي  كه 
ا مي ا ميبه خاطر نفس ما است ، چون نفس ما كه مشتري هاي خودش ر ا مي  به خاطر نفس ما است ، چون نفس ما كه مشتري هاي خودش ر ين كه حق ر ا ميخواهد به محض ا ين كه حق ر شود برايش وگرنه شود برايش وگرنه   گويد مر ميگويد مر مي  خواهد به محض ا

ين نفس ما نمي ين نفس ما نميحق كه خداست چرا بايد شيرين نباشد به خاطر اين كه ا ر خواهد از تمنياخواهد از تمنيا  حق كه خداست چرا بايد شيرين نباشد به خاطر اين كه ا ر ت خودش بر بيايد وگرنه چه چيزي شيرين ت ت خودش بر بيايد وگرنه چه چيزي شيرين ت
ا آدم حس مي ا آدم حس مياز حقيقت چه لذتي بالاتر از پاك بودن اين ر ين جامعه هزاران نفر دارند كار مي  كند ، آدم وقتي نگاه ميكند ، آدم وقتي نگاه مي  از حقيقت چه لذتي بالاتر از پاك بودن اين ر د در ا ين جامعه هزاران نفر دارند كار ميكن د در ا و   كن د  و كنن د  كنن

ه ما مي ه ما ميحاصل و بركات كارشان ب ين را حس مي  خورم ، خوب اين آدم اگر يك آدم شريفيخورم ، خوب اين آدم اگر يك آدم شريفي  خورم ، نان ميخورم ، نان مي  رسد ، من آب ميرسد ، من آب مي  حاصل و بركات كارشان ب ين را حس ميباشد ا د   باشد ا د كن كن
اقتضا مي اقتضا ميكه شرافت  در اين كار ياري كنم و هر كس كه در دلش وقتي مي  كه شرافت  در اين كار ياري كنم و هر كس كه در دلش وقتي ميكند من هم  ا نتواند پاسخ بدهد كه   كند من هم  ا نتواند پاسخ بدهد كه خواهد بخوابد اين سوال ر خواهد بخوابد اين سوال ر
در برابر اين نعمت ها و بركاتي كه داري برخوردار مي  تو داري چه كار ميتو داري چه كار مي در برابر اين نعمت ها و بركاتي كه داري برخوردار ميكني ،  و اگر نمي  شوي تو آيا كاري ميشوي تو آيا كاري مي  كني ،  در عالم  و اگر نميكني  در عالم  كني بدان كني بدان   كني 

د  نخواهد بو آن مايه خير و صلاح تو  د كه  نخواهد بو آن مايه خير و صلاح تو  ه كه . . كه  ا پنب بخواهيد يك شمشير درست كنيد ب ان كه شما اگر  دروغ همچن ه كه بنابراين تو بدان كه  ا پنب بخواهيد يك شمشير درست كنيد ب ان كه شما اگر  دروغ همچن بنابراين تو بدان كه 
د   درست نميدرست نمي د كنن ا من تعجب مي. . كنن ا من تعجب ميقانون عليت ر ا چند ساله هم است   قانون عليت ر ين كه در كثرت بچه ه آن كردند براي ا در  ا چند ساله هم است كنم كه چه طور بعضي  ين كه در كثرت بچه ه آن كردند براي ا در  كنم كه چه طور بعضي 
ه او بگويند كه ميرر  كه تازه ميكه تازه مي ه او بگويند كه ميود مدرسه اگر ب وقت   بيند كتاب يا عروسكش نيست مادرش نميبيند كتاب يا عروسكش نيست مادرش نمي  آيد ميآيد مي  ود مدرسه اگر ب وقت آيد بگويد خوب نيست ، بعضي  آيد بگويد خوب نيست ، بعضي 

گويد خوب نيست كه نيست نه كي برداشته يكي گويد خوب نيست كه نيست نه كي برداشته يكي   كند بعد هم ميكند بعد هم مي  ها يك چيز هايي است و يك چيزهايي نيست و بچه هم قبول نميها يك چيز هايي است و يك چيزهايي نيست و بچه هم قبول نمي
يك تفر كه بخواهد تار بزند بگويند شما جاي اين كه تار بزني بايد بيل يك تفر كه بخواهد تار بزند بگويند شما جاي اين كه تار بزني بايد بيل   ..ريم در دل ما است ريم در دل ما است ما به قانون عليت اعتقاد داما به قانون عليت اعتقاد دا. . برداشته اين را برداشته اين را 

ر بخواهي تار بزني بايد بروي   بزني ميبزني مي ا معلول خودش متناسب است اگ ا خودش است علت ب ر بخواهي تار بزني بايد بروي شود ، همچين چيزي هر كاري متناسب ب ا معلول خودش متناسب است اگ ا خودش است علت ب شود ، همچين چيزي هر كاري متناسب ب
بخواهي عاقل شوي پيش عاقل و اگر. . پيش استاد تار ياد بگيري پيش استاد تار ياد بگيري  بخواهي عاقل شوي پيش عاقل و اگراگر  د   اگر  ه عشق برسي باي د بخواهي عاشق شوي پيش عاشق اگر بخواهي ب ه عشق برسي باي بخواهي عاشق شوي پيش عاشق اگر بخواهي ب

بشنوي بايد از يك انساني كه پاك باشد   اگر مياگر مي  ..  نفس عاشقي به تو برسد از كوزه همان برون تراود كه در اوستنفس عاشقي به تو برسد از كوزه همان برون تراود كه در اوست بشنوي بايد از يك انساني كه پاك باشد خواهي سخن راست  خواهي سخن راست 
از آن شنيده مي  ، پاك نباشد نمي، پاك نباشد نمي اراستي  از آن شنيده ميتواند حرف راست بزند و حرفي كه بزند بوي ن اراستي  كه آدم پاك شد هر چه گويد مرد كه آدم پاك شد هر چه گويد مرد   شود وقتيشود وقتي  تواند حرف راست بزند و حرفي كه بزند بوي ن

جهد در كوي عشق گر بگويد فقه فقر آيد همه درس فقه هم من استاداني ديده بودم كه درس فقه جهد در كوي عشق گر بگويد فقه فقر آيد همه درس فقه هم من استاداني ديده بودم كه درس فقه   عاشق بوي عشق از دهانش ميعاشق بوي عشق از دهانش مي
و عشق و الهيات همه جا حضور داشت   ميمي و عشق و الهيات همه جا حضور داشت دادند ولي وسطش ادبيات و عرفان  ه راه مي. . دادند ولي وسطش ادبيات و عرفان  ه راه مياز فق و حقايق پشت   از فق و حقايق پشت بردند به آن مسائل باطني  بردند به آن مسائل باطني 

و يقين  از گفت شكش ب آن خوش دمدمه گر بگويد كفر آيد بوي دين آيد  از  و يقين پرده عرفاني گر بگويد فقه فقر آيد همه بوي عشق آيد  از گفت شكش ب آن خوش دمدمه گر بگويد كفر آيد بوي دين آيد  از  پرده عرفاني گر بگويد فقه فقر آيد همه بوي عشق آيد 
آن مقام نرسيده حرف راست هم كه مي ه  آن مقام نرسيده حرف راست هم كه ميولي آدمي كه ب ه  ي يراد به الباطل اراده باطل كرده نفوذ پيدا نمي  ولي آدمي كه ب د ول ي يراد به الباطل اراده باطل كرده نفوذ پيدا نميزن د ول د در دل ها   زن د در دل ها كن د . . كن د گفتن گفتن

گفت گفت   گفتند آقا كم نفروش آن آدمي كه به اين ميگفتند آقا كم نفروش آن آدمي كه به اين مي  فروخت همه به او ميفروخت همه به او مي  فروخت نان را كم ميفروخت نان را كم مي  يا كم مييا كم مي  فروختفروخت  يك مردي گران مييك مردي گران مي
نجام مي ا درست ا نجام ميكم نفروش خودش يك كار ديگر ر ا درست ا ه اين گفت برادر من . . داد پاك نشده بود داد پاك نشده بود   كم نفروش خودش يك كار ديگر ر و آن ب آنجا  د شد از  وقتي شبلي ر ه اين گفت برادر من يك  و آن ب آنجا  د شد از  وقتي شبلي ر يك 

دهد و ديگر نتوانست كم بفروشد تاثير كرد براي اين كه آن سخنت دهد و ديگر نتوانست كم بفروشد تاثير كرد براي اين كه آن سخنت   ه تو ميه تو ميتو كم نفروش ، خداوند اينقدر زياد دارد اگر بخواهد بتو كم نفروش ، خداوند اينقدر زياد دارد اگر بخواهد ب
و . . پاك است تاثير نفس پاك فرق دارد پاك است تاثير نفس پاك فرق دارد  و آمده بودند يك سري از دوستان كه ما چه كنيم بچه ها را به صفات حميده و جوانمردي  آمده بودند يك سري از دوستان كه ما چه كنيم بچه ها را به صفات حميده و جوانمردي 

بچه ها تقويت شود و بعد هم يك مقدار داستان هايي تهيه كر ا چه كنيم كه در  بچه ها تقويت شود و بعد هم يك مقدار داستان هايي تهيه كرسخاوت ر ا چه كنيم كه در  ين داستان اثر نميسخاوت ر ين داستان اثر نميده بودند ، گفتم ا د   ده بودند ، گفتم ا د كن كن
ر كسي نمي ر كسي نميانسان پاك بايد داستان بنويسد ، ه از بزرگان گرفت اگر قرآن   ..  تواند داستان بنويسدتواند داستان بنويسد  انسان پاك بايد داستان بنويسد ، ه ا بايد  از بزرگان گرفت اگر قرآن به همين جهت گفتند سخن ر ا بايد  به همين جهت گفتند سخن ر

بخواند زهي سعادت كه آدم برود عربي ياد بگيرد و من به جوان ها مي  ميمي بخواند زهي سعادت كه آدم برود عربي ياد بگيرد و من به جوان ها ميتواند آدم  چه چه . . يد ياد بگيرد يد ياد بگيرد دانيد برودانيد برو  گويم عربي نميگويم عربي نمي  تواند آدم 
نيست  ين كلمات اين كلمات معمولي كه  ا كه ايمان پيدا كرده كه از مبدا وحي آمده ا آسماني ر نيست سعادتي بالاتر از اين كه آدم يك كتاب  ين كلمات اين كلمات معمولي كه  ا كه ايمان پيدا كرده كه از مبدا وحي آمده ا آسماني ر سعادتي بالاتر از اين كه آدم يك كتاب 

سن بالاتر هم مي. . برويد عربي ياد بگيرد برويد عربي ياد بگيرد  سن بالاتر هم ميحالا در    من يك خانمي را ديدم درمن يك خانمي را ديدم در. . گيرد گيرد   سالش باشد عربي ياد ميسالش باشد عربي ياد مي  5050شود آدم ممكن است شود آدم ممكن است   حالا در 
ازدواج كرديم و دو تا بچه ديگر ما هيچ كاره  گرفت ما زود خيال ميگرفت ما زود خيال مي  آلمان داشت زبان فارسي ياد ميآلمان داشت زبان فارسي ياد مي ازدواج كرديم و دو تا بچه ديگر ما هيچ كارهكنيم بايد به محض اين كه يك  ايم ايم   كنيم بايد به محض اين كه يك 
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و نيكويي اگر ما اين . . تواند تا آخر عمر سرمايه گذاري كند تواند تا آخر عمر سرمايه گذاري كند   نه آدم مينه آدم مي ه طرف خوبي و زيباي  و نيكويي اگر ما اين عرفان يك حركت مستمر دائمي است ب ه طرف خوبي و زيباي  عرفان يك حركت مستمر دائمي است ب
ه ل ا لحظه ب ه لحركت ر ا لحظه ب گويد من تلاش كردم اگر مراد نيابم به قدر گويد من تلاش كردم اگر مراد نيابم به قدر   پذيرند ميپذيرند مي  حظه ممكن است كامل نباشد ولي اگر سالك باشيم از ما ميحظه ممكن است كامل نباشد ولي اگر سالك باشيم از ما ميحركت ر

ه  ه يك مقدار اصطلاحات كه به هم بافت ابراين عرفان نه شرق است نه غرب است ن از نشستن باطل بن ه باديه رفتن به  ه وسع بكوشم به را ه يك مقدار اصطلاحات كه به هم بافت ابراين عرفان نه شرق است نه غرب است ن از نشستن باطل بن ه باديه رفتن به  وسع بكوشم به را
و پرهيز از د ه يك مقدار رياضت  و پرهيز از دباشند ن ه يك مقدار رياضت  م از اينها نيست باشند ن م از اينها نيست نيا هيچ كدا ا در غوغاي عالم صيقل مي. . نيا هيچ كدا ا در غوغاي عالم صيقل ميعرفان وسط عالم است و اتفاق خورد خورد   عرفان وسط عالم است و اتفاق

و همه اينها آنجا معلوم مي و همه اينها آنجا معلوم ميآدم وسط بازار وسط كار و فعاليت  و فروش   شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كه چه كسي تجارت ميشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كه چه كسي تجارت مي  آدم وسط بازار وسط كار و فعاليت  و فروش كند و خريد  كند و خريد 
ت عارف است يعني چي ؟ معني اين نيست كه رياضت هاي به خصوصي ت عارف است يعني چي ؟ معني اين نيست كه رياضت هاي به خصوصي كند ولي عارف اسكند ولي عارف اس  كند ، هزار كار ميكند ، هزار كار مي  كند و كارخانه داير ميكند و كارخانه داير مي  ميمي
د مي  كشد روزه ميكشد روزه مي  ميمي د واجب كرده ، حالا كسي اگر خواست از بركاتش بهره مند شو د ميگيرد آن مقداري كه خداون د واجب كرده ، حالا كسي اگر خواست از بركاتش بهره مند شو تواند ولي جز عرفان تواند ولي جز عرفان   گيرد آن مقداري كه خداون

آن نيست  و شكم خوارگي هم جز  ي شكم بارگي  آن نيست نيست ، ول و شكم خوارگي هم جز  ي شكم بارگي  ين وقتي آدم عارف شد ، ي. . نيست ، ول ين وقتي آدم عارف شد ، يچرا براي ا گويد نقاش گويد نقاش   ك نقاش ايتاليايي ميك نقاش ايتاليايي ميچرا براي ا
و عابدان باشد وگرنه نقاش نمي د بايد غذايش مثل زاهدان  و عابدان باشد وگرنه نقاش نمينبايد مثل بقيه مردم غذا بخور د بايد غذايش مثل زاهدان  اره   نبايد مثل بقيه مردم غذا بخور اره شود ، چون شكم باره است نقاش ب شود ، چون شكم باره است نقاش ب

ين كي مي  نمينمي اره است ، يعني توجه بيشترش به مشتريات نفساني اش است ا ين كي ميشود كه شكم ب اره است ، يعني توجه بيشترش به مشتريات نفساني اش است ا ي ي نقاش بايد صورتنقاش بايد صورت  ..  خواهد نقش را بكشدخواهد نقش را بكشد  شود كه شكم ب
تواند اين است كه زاهد به اين معني كه هر چه زيادي است تواند اين است كه زاهد به اين معني كه هر چه زيادي است   تواند موسيقي دان هم نميتواند موسيقي دان هم نمي  از جلوه جمال الهي را به من نشان بدهد نمياز جلوه جمال الهي را به من نشان بدهد نمي

د و توشه تهيه كنيد بهترين زاد چيست ؟ اين است كه . . تزودوا فان خير الزاد التقوي تزودوا فان خير الزاد التقوي  ين آيه كه زاد براي خودشان زا از معجزات ا د و توشه تهيه كنيد بهترين زاد چيست ؟ اين است كه يكي  ين آيه كه زاد براي خودشان زا از معجزات ا يكي 
و   هر چه ميهر چه مي  هيچي بر نداري وهيچي بر نداري و و تواني تقوي كني و دست افشاندن است و بهترين زاد اين است كه هر چه زيادي است دست بيافشان  تواني تقوي كني و دست افشاندن است و بهترين زاد اين است كه هر چه زيادي است دست بيافشان 

و كتاب هاي   من خلاصه ميمن خلاصه مي. . برو كه سبك بار بروي برو كه سبك بار بروي  و كتاب هاي كنم كه اگر ما بخواهيم به راه عرفان برويم كه دستور است كه همه عرفا و شعراي  كنم كه اگر ما بخواهيم به راه عرفان برويم كه دستور است كه همه عرفا و شعراي 
د  د آسماني كه در همه در عالم است شما ببيني ه اين كردند كه ما آدم آسماني كه در همه در عالم است شما ببيني ؟ همه دعوت ب ا در طول تاريخ چه گفتند  ه اين كردند كه ما آدم هوشمند ترين انسان ه ؟ همه دعوت ب ا در طول تاريخ چه گفتند  هوشمند ترين انسان ه

ا . . گفت اين جمله شدي ولي آدم نشدي گفت اين جمله شدي ولي آدم نشدي ..شويم شويم  تجلي اسما الهي است ما آن شويم و اين اتفاق آن كه  ا آدم شويم يعني آدم بالفعل و  تجلي اسما الهي است ما آن شويم و اين اتفاق آن كه  آدم شويم يعني آدم بالفعل و 
و آخرت در اين است كه آن آدم است ك ا  و آخرت در اين است كه آن آدم است كبيشترين لذت در اين است لذت دني ا  ببرد مي  ه از وجود مبارك زن ميه از وجود مبارك زن ميبيشترين لذت در اين است لذت دني ببرد ميتواند لذت  تواند پيوند تواند پيوند   تواند لذت 

تواند از ميوه ها و نعمت هاي اين تواند از ميوه ها و نعمت هاي اين   آن ميآن مي. . رسد اصلا رسد اصلا   زناشويي كند و از مصاحبت آن به آن سكون برسد ، آدم معمولي به سكون نميزناشويي كند و از مصاحبت آن به آن سكون برسد ، آدم معمولي به سكون نمي
ا ضايع مي  عالم فقط عارف ميعالم فقط عارف مي د بقيه مردم همه ر ا ضايع ميتواند استفاده كن د بقيه مردم همه ر ا كه ميكنند، چرا ؟ براي اين كه آن كنند، چرا ؟ براي اين كه آن   تواند استفاده كن ه ر ا كه ميمواد اولي ه ر گيرد و چيزهايي كه گيرد و چيزهايي كه   مواد اولي

خورد و دروغ خورد و دروغ   ان الانسان لفي خسر چرا براي اينكه نان ميان الانسان لفي خسر چرا براي اينكه نان مي. . كند كند   كند و اين ضرر ميكند و اين ضرر مي  كند بدتر است از آن چيزي كه وارد ميكند بدتر است از آن چيزي كه وارد مي  صادر ميصادر مي
و آمده نان شده و اين همه صورت پيدا كرده و حالا تو  ميمي از عمق ماده حركت كرده  و آمده نان شده و اين همه صورت پيدا كرده و حالا توگويد نان يك نعمتي است كه  از عمق ماده حركت كرده  ا تبديل   گويد نان يك نعمتي است كه  ا تبديل اين ر اين ر
ا هم تبديل مي  ميمي انرژي ر ه انرژي و  ا هم تبديل ميكني ب انرژي ر ه انرژي و  ا ضايع مي  كني ب ا ر ين چيزها اينه و تهمت و ا ي به آزار يك آدمي و به دروغ  ا ضايع مين ا ر ين چيزها اينه و تهمت و ا ي به آزار يك آدمي و به دروغ  د ان الانسان لفي   ن د ان الانسان لفي كن كن

ان را خوردم بايد در برابر اين شرمنده نباشم كه . . خسرخسر ان را خوردم بايد در برابر اين شرمنده نباشم كه مگر اينكه تو اينها را بگيري چيزهاي بهتر بدهي بيرون يعني من اگر اين ن و مگر اينكه تو اينها را بگيري چيزهاي بهتر بدهي بيرون يعني من اگر اين ن و ت ت
ه ظهور رسيد كه نظامي گفت  ه ظهور رسيد كه نظامي گفت اين نان را خوردي اين ماهي را خوردي تو نبايد شرمنده باشي و بگويي در مقابل اين چيزي از وجود من ب اين نان را خوردي اين ماهي را خوردي تو نبايد شرمنده باشي و بگويي در مقابل اين چيزي از وجود من ب

دهد دهد   گويد كه چرا اين برگ ها را ضايع كردي براي اين ابريشم ميگويد كه چرا اين برگ ها را ضايع كردي براي اين ابريشم مي  دهم كسي به كرم ابريشم نميدهم كسي به كرم ابريشم نمي  خورم ولي ابريشم ميخورم ولي ابريشم مي  من برگ مو ميمن برگ مو مي
از همه نعمت هاي هستي است برخورداري از همه نعمت ها به همين جهت بنابراين هبنابراين ه. . بيرونبيرون از همه نعمت هاي هستي است برخورداري از همه نعمت ها به همين جهت مه را براي ما آفريده عرفان برخورداري  مه را براي ما آفريده عرفان برخورداري 

و شاد و خرم است براي چه  ا هم گفتند كه حش است  و مومن ر و شاد و خرم است براي چه هم فقط آدم عارف است كه العارف شجاع العارف حش و بش بسام  ا هم گفتند كه حش است  و مومن ر هم فقط آدم عارف است كه العارف شجاع العارف حش و بش بسام 
ا متناهي سر و كار دارد نباشد براي اين كه ذهنش مشغول به خدا است و دائما بنباشد براي اين كه ذهنش مشغول به خدا است و دائما ب ا متناهي سر و كار دارد ا آن وحدت ن ين كه از چه راهي . . ا آن وحدت ن ين كه از چه راهي حالا من ختم كنم به ا حالا من ختم كنم به ا

يكي اول برويد دنبال صاحب دلي بگرديد ، نفس يك كسي بايد به آدم يكي اول برويد دنبال صاحب دلي بگرديد ، نفس يك كسي بايد به آدم . . كنم كنم   توانيم استفاده كنيم ، چند نكته را من اشاره ميتوانيم استفاده كنيم ، چند نكته را من اشاره مي  ما ميما مي
ا آدم ها خوب تر و حالا وقتي كه آدم دنبال يك خوب مطلق مي ا آدم ها خوب تر و حالا وقتي كه آدم دنبال يك خوب مطلق ميبخورد ب از گگ  بخورد ب از ردد كه خدا است اين كه يك خرده خوب است بهتر است  ردد كه خدا است اين كه يك خرده خوب است بهتر است 

د است  د است آن كه ب تخاب مي. . آن كه ب ا آدم ان تخاب ميهمين طور بهتري ر ا آدم ان ا بهتر كنيد آدم با يك آدم خلاق كه   همين طور بهتري ر ا بهتر كنيد آدم با يك آدم خلاق كه كند يكي مصاحبت، مصاحبت هايتان ر كند يكي مصاحبت، مصاحبت هايتان ر
ا يك آدم بيكار كه مي  نشيند، فكر مينشيند، فكر مي  ميمي ا يك آدم بيكار كه ميكند من هم يك كاري بكنم و ب آدم بايد با آدم آدم بايد با آدم . . كنيم كنيم   م نميم نميگويد خوب ما بد كاري هگويد خوب ما بد كاري ه  نشيند مينشيند مي  كند من هم يك كاري بكنم و ب

و چه كار داري مي ا آدم هايي كه آدم حس كند كه بي سواد ت و چه كار داري ميهايي بنشيند كه شرمنده شود ب ا آدم هايي كه آدم حس كند كه بي سواد ت و خودش به خودش بگويد   هايي بنشيند كه شرمنده شود ب و خودش به خودش بگويد كني  د . . كني  د آدم باي آدم باي
ر از فضيلت تا آن جايي كه است نمي و نيكوكار و پ و خير  د كه آنها وجود مثمر و فعال  ر از فضيلت تا آن جايي كه است نميبا شخصيت هايي بنشين و نيكوكار و پ و خير  د كه آنها وجود مثمر و فعال  امل چون امل چون گويد انسان كگويد انسان ك  با شخصيت هايي بنشين
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ه انسان هاي كامل تر برود   آدم ممكن است بگويد كه پيدا نميآدم ممكن است بگويد كه پيدا نمي ه نسبت بايد ب ه انسان هاي كامل تر برود كنم ولي ب ه نسبت بايد ب ين كه كتاب هاي خوب و كتاب هاي كه . . كنم ولي ب ين كه كتاب هاي خوب و كتاب هاي كه دوم ا دوم ا
تولستوي سه تا شرط گذاشته براي اثر بزرگ هنري اولش تولستوي سه تا شرط گذاشته براي اثر بزرگ هنري اولش   ..  كلام هاي متصل به عالم اله انسان هاي پاك از آنها را آدم بايد بگيردكلام هاي متصل به عالم اله انسان هاي پاك از آنها را آدم بايد بگيرد

ين حرف را ميصداقت است ، يصداقت است ، ي آن آدمي كه دارد ا ين حرف را ميعني  آن آدمي كه دارد ا د اين حرف از دل خودش برخيزد كه دارد مي  عني  د اين حرف از دل خودش برخيزد كه دارد ميزن ه خاطر اينكه   زن ه اينكه ب ه خاطر اينكه زند ، ن ه اينكه ب زند ، ن
و اينها نه مي و اينها نه ميمثلا بگويند شما يك شعر در رساي فلاني و كه بوده  داند و نه مصيبتي دارد در دلش و نه خبر دارد كه چه شده اينها داند و نه مصيبتي دارد در دلش و نه خبر دارد كه چه شده اينها   مثلا بگويند شما يك شعر در رساي فلاني و كه بوده 

تواند نوحه گر خواند حديث سوزناك تواند نوحه گر خواند حديث سوزناك   تواند قصيده جانگداز بگويد نميتواند قصيده جانگداز بگويد نمي  ك قصيده جانگداز اصلا ميك قصيده جانگداز اصلا ميگويند كه اين طوري بوده و آن يگويند كه اين طوري بوده و آن ي  ميمي
آن مادر دو تا كلمه كه مي ا باشد اثر  و دامان چاك گر بود در مجلسي صد نوحه گر آه صاحب درد ر آن مادر دو تا كلمه كه ميليك او كو سوز دل  ا باشد اثر  و دامان چاك گر بود در مجلسي صد نوحه گر آه صاحب درد ر آن صد   ليك او كو سوز دل  آن صد گويد ،  گويد ، 

از دلش دارد   كه پسرم رفتي ، همه گريه ميكه پسرم رفتي ، همه گريه ميگويد گويد   آيد ميآيد مي  تا شعر هم بخواند ، ولي مادر يك مرتبه ميتا شعر هم بخواند ، ولي مادر يك مرتبه مي از دلش دارد كنند ، چرا ؟ براي اين كه آن  كنند ، چرا ؟ براي اين كه آن 
آن از وجود   ميمي آن از وجود آيد و آن حس كرده كسي بايد حرف خدا را بزند كه حس كرده كسي از خوبي صحبت كند كه حس كرده آن را و  آيد و آن حس كرده كسي بايد حرف خدا را بزند كه حس كرده كسي از خوبي صحبت كند كه حس كرده آن را و 

از كسي   گذارد ، نه نقل قول ميگذارد ، نه نقل قول مي  زند و مايه ميزند و مايه مي  خودش دارد حرف ميخودش دارد حرف مي از كسي كند  د اين است كه سخن باين است كه سخن ب. . كند  د زرگاني مثل سعدي كه اينها متصل بودن زرگاني مثل سعدي كه اينها متصل بودن
و محبوب خدا بودند و خدا محبوب كرده آنها را در دل مردمان به خاطر اين كه خودشان محبوب بودند و هر كس كه به او پيوست و محبوب خدا بودند و خدا محبوب كرده آنها را در دل مردمان به خاطر اين كه خودشان محبوب بودند و هر كس كه به او پيوست 

به خدا به خدا و من اصدق قولا احسن قولا من من دعا الي االله اگر من دعوت به خدا بكنم و حسن قول ندارم من هيچ دعوت و من اصدق قولا احسن قولا من من دعا الي االله اگر من دعوت به خدا بكنم و حسن قول ندارم من هيچ دعوت . . محبوب شد محبوب شد 
ر دعوت به خدا بكني با هر زباني تاثير مي  نمينمي ر دعوت به خدا بكني با هر زباني تاثير ميكنم چون وعده كرده كه اگ بنابراين دوم كتاب هاي خوب كه بايد آدم ليست تهيه بنابراين دوم كتاب هاي خوب كه بايد آدم ليست تهيه . . كندكند  كنم چون وعده كرده كه اگ

بخواند  انتخاب كند و  و كتاب هاي خوب را  ا صرف هر كتابي بكند  ا نبايد چشم ر ي ر و هر كتاب بخواند كند  انتخاب كند و  و كتاب هاي خوب را  ا صرف هر كتابي بكند  ا نبايد چشم ر ي ر و هر كتاب حالا در درجه اول به نظر من كتب حالا در درجه اول به نظر من كتب . . كند 
از همه اينها بداند   آسماني راآسماني را ا بيشتر  از همه اينها بداند بخواند و قدر قرآن ر ا بيشتر  د را بخواند اينها كتاب. . بخواند و قدر قرآن ر ور داوو د را بخواند اينها كتابزب ور داوو هايي است كه رايحه كلام الهي در آن است هايي است كه رايحه كلام الهي در آن است   زب

ا . .  د و بعد هم ادبيات جهان آثار بزرگ ادبيات را هر چه بيشتر آدم با آنه ا حالا گويي كه تحريف هم شده كتاب گيتاي هندوان را بخوان د و بعد هم ادبيات جهان آثار بزرگ ادبيات را هر چه بيشتر آدم با آنه حالا گويي كه تحريف هم شده كتاب گيتاي هندوان را بخوان
ما از طبيعت دور شديم از ماه دور ما از طبيعت دور شديم از ماه دور . . سوم مصاحبت با طبيعت سوم مصاحبت با طبيعت . . شود شود   شود و از كثرت دور ميشود و از كثرت دور مي  الم وحدت نزديك ميالم وحدت نزديك ميآشنا شود به آن عآشنا شود به آن ع

ا مرحوم پدر مي و طلوع دور شديم ببينيم آسمان ر از غروب  ا مرحوم پدر ميشديم از طبيعت دور شديم  و طلوع دور شديم ببينيم آسمان ر از غروب  د   شديم از طبيعت دور شديم  آسمان را تماشا كني د شويد  د گفتند سحر بلن آسمان را تماشا كني د شويد  گفتند سحر بلن
از آسمان نگاه كنيد  و به  ازبرويد روي پشت بام  آسمان نگاه كنيد  و به  سحر چو ديده بگشايي بر چرخ نگر كه بي تماشا نيست نگاه كن يك وقت ديدي   برويد روي پشت بام  سحر چو ديده بگشايي بر چرخ نگر كه بي تماشا نيست نگاه كن يك وقت ديدي خواب  خواب 

به قول آن شاعر انگليسي گفت كه اين چه به قول آن شاعر انگليسي گفت كه اين چه . . معشوق را ديدي ، به عالم نگاه كن به طبيعت نگاه به بهار و پاييز نگاه كن و نگاه كنيد معشوق را ديدي ، به عالم نگاه كن به طبيعت نگاه به بهار و پاييز نگاه كن و نگاه كنيد 
روند و اگر بگويند آقا يك لحظه اينجا بايست فرصت روند و اگر بگويند آقا يك لحظه اينجا بايست فرصت   رند ميرند ميزندگي است كه اصلا فرصت نداريم تماشا كنيم و همه عجله دارند ، دازندگي است كه اصلا فرصت نداريم تماشا كنيم و همه عجله دارند ، دا

شود سوم در دامن هنر تجلي طبيعت به اضافه انسان بر صفحه شود سوم در دامن هنر تجلي طبيعت به اضافه انسان بر صفحه   پس يكي هم برويم به طبيعت در دامن طبيعت آدم بهتر ميپس يكي هم برويم به طبيعت در دامن طبيعت آدم بهتر مي. . نداريمنداريم
ا آثار هنري آثار هنري . . آثار هنري هم ديدنش بركت است آثار هنري هم ديدنش بركت است   ..  شودشود  كاغذ يا بر موسيقي نقاشي يا بر پرده ظاهر ميكاغذ يا بر موسيقي نقاشي يا بر پرده ظاهر مي ا كه بر جاي مانده شما تاج محل ر كه بر جاي مانده شما تاج محل ر

ان تازه مي ان تازه ميببينيد روحت ا تماشا كنيد اينها تاثيرات مثبت مي. . شود شود   ببينيد روحت ا تماشا كنيد اينها تاثيرات مثبت ميمسجد شيخ لطف االله ر ا . . شويد شويد   گذارد به هارموني نزديك تر ميگذارد به هارموني نزديك تر مي  مسجد شيخ لطف االله ر ا اينها ر اينها ر
آنجا   يادش مييادش مي آنجا آيد در روز الست ما همه اينها را ديده بوديم  لبته هم. . آيد در روز الست ما همه اينها را ديده بوديم  لبته همچهارم كار خوب آدم هر روز بايستي ا ه كارهايش بايد خوب باشد ه كارهايش بايد خوب باشد چهارم كار خوب آدم هر روز بايستي ا

ه  است كه نفعش به هيچ وجه ب آن  ه ، ولي خوب تا حالا نشده بگويد كه من هر روز بايد يك كار خوب بكنم كار خوب چيست كار خوب  است كه نفعش به هيچ وجه ب آن  ، ولي خوب تا حالا نشده بگويد كه من هر روز بايد يك كار خوب بكنم كار خوب چيست كار خوب 
و آدم خوبي هم نمي  من نرسد به خاطر دل شما ،من نرسد به خاطر دل شما ، آن آدم به مقصودش برسد  و آدم خوبي هم نميبه خاطر اين كه تشنگي اين كودك برطرف شود و  آن آدم به مقصودش برسد  خواهم خواهم   به خاطر اين كه تشنگي اين كودك برطرف شود و 

ه خاطر عشق   بشوم ،بشوم ، ه دليل اين كه اين كار را بكنم ب ه خاطر عشق ب ه دليل اين كه اين كار را بكنم ب آن مردي كه بالاي . . ب ه تدريج اين شوق به خوبي مثل  ا آدم بكند ب ين كار ر آن مردي كه بالاي اگر ا ه تدريج اين شوق به خوبي مثل  ا آدم بكند ب ين كار ر اگر ا
و خشت د انداخت در آب  ا كن ا ر از خشت ه و خشتديوار بود و يك سنگ انداخت در آب يكي  د انداخت در آب  ا كن ا ر از خشت ه د   هاي ديگر را كند و هر يك خشتي كه ميهاي ديگر را كند و هر يك خشتي كه مي  ديوار بود و يك سنگ انداخت در آب يكي  د كن كن

ا از عالم نفساني دور ميشد آدم هر يشد آدم هر ي  به آب نزديك تر ميبه آب نزديك تر مي ا از عالم نفساني دور ميك خشتي كه تعلق خاطرش ر آورد در عالم وحدت در عالم آورد در عالم وحدت در عالم   كند و ميكند و مي  ك خشتي كه تعلق خاطرش ر
ا بكنم من خودم هزار تا عيب دارم من چرا بد گويي بكنم ، من چه طور جرات مي ا بكنم من خودم هزار تا عيب دارم من چرا بد گويي بكنم ، من چه طور جرات ميوحدت كه آمد من چرا غيبت شما ر از   وحدت كه آمد من چرا غيبت شما ر از كنند كه آدم  كنند كه آدم 

و طوبي لمن شغله آن عيوب الناس  و طوبي لمن شغله آن عيوب الناس بدي هم ديگر صحبت كنند  از ديگران باز بدار عالم وحدت خوشا خوشا . . بدي هم ديگر صحبت كنند  آن را  از ديگران باز بدار عالم وحدت به حال كسي كه عيبش  آن را  به حال كسي كه عيبش 
كه رسيد آدم خوب آن برادر و خواهر من است آنجا من چرا نگاه نا مناسبي بكنم ، چرا به آن دروغ بگويم چرا فريبش بدهم آن هم كه رسيد آدم خوب آن برادر و خواهر من است آنجا من چرا نگاه نا مناسبي بكنم ، چرا به آن دروغ بگويم چرا فريبش بدهم آن هم 

آن مقا. . جز من است جز من است  ه تدريج به  ر انسان برنامه زندگي اش قرار بدهد ب ا اگ آن مقابنابراين كار خوب ر ه تدريج به  ر انسان برنامه زندگي اش قرار بدهد ب ا اگ رسد و وحدتش اين است رسد و وحدتش اين است   م عشق ميم عشق ميبنابراين كار خوب ر
ه خاطر خداست  ه خاطر خداست كه هر كاري بكند خوب است وحدتش اين است كه اگر بگويند چرا و هر كاري كه كرد ب دهي به اين دهي به اين   چرا اين را ميچرا اين را مي. . كه هر كاري بكند خوب است وحدتش اين است كه اگر بگويند چرا و هر كاري كه كرد ب
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انسان هم م  ، براي اينكه آن مناسب نيست چرا منع مي، براي اينكه آن مناسب نيست چرا منع مي  دهي به خاطر خدادهي به خاطر خدا  به خاطر خدا ، چرا به آن نميبه خاطر خدا ، چرا به آن نمي ا من منعه عطا ،  انسان هم مكني ي ا من منعه عطا ،  ه   ييكني ي ه رسد ب رسد ب
بچه اش عطا است  بچه اش عطا است اين صفات كه منعش عطا است مثل مادري كه منعش نسبت به  انسان به عالم حقيقي عرفان   بنابراين ميبنابراين مي. . اين صفات كه منعش عطا است مثل مادري كه منعش نسبت به  انسان به عالم حقيقي عرفان رسد  رسد 

د يك جواب مي ي از شما بشو د يك جواب ميموقعي است كه هر سوال ي از شما بشو نمازت جز عبادت حساب نمازت جز عبادت حساب . . دهي ، فقط يكي بين ، يكي گو ، يكي جو ، يكي دان دهي ، فقط يكي بين ، يكي گو ، يكي جو ، يكي دان   موقعي است كه هر سوال
تجارت و همسري و  ميمي تجارت و همسري وشود ،  ه يك دليلي كار مي  شود ،  ه يك دليلي كار ميزناشويي جز عبادت است ، چون ب بنابراين آدم وقتي بنابراين آدم وقتي . . كني همه اش به خاطر خداست كني همه اش به خاطر خداست   زناشويي جز عبادت است ، چون ب

از هر كاري مي  به آن خاطر كار ميبه آن خاطر كار مي از هر كاري ميكند هم بيشترين لذت را  ا در او حاضر مي  بيند ،بيند ،  كند هم بيشترين لذت را  ا در او حاضر ميچون خدا ر د   بيند وقتي كه خدا را آدم حاضر نميبيند وقتي كه خدا را آدم حاضر نمي  چون خدا ر د بين بين
عجبا از مردم كه آن جا دارند بمب عجبا از مردم كه آن جا دارند بمب . . گذارد لذت ببرد آدم در دنيا گذارد لذت ببرد آدم در دنيا   ت اصلا نميت اصلا نميجايش ترس و وحشت و نگراني است كه عدم امنيجايش ترس و وحشت و نگراني است كه عدم امني

ا مي  ميمي آن وسط آق ا ميزنند  آن وسط آق آن آرامش رسيدي آنجا از هر چيزي تازه   زنند  ه  ا امني هستيم وقتي كه ب آن آرامش رسيدي آنجا از هر چيزي تازه خواهد خوش بگذراند و براي اينكه در ن ه  ا امني هستيم وقتي كه ب خواهد خوش بگذراند و براي اينكه در ن
هم لذت ميتواني لذت ببري و تازه بفهمي كه محبت چيست و فرزند چيست فرزند ديگرتواني لذت ببري و تازه بفهمي كه محبت چيست و فرزند چيست فرزند ديگر  ميمي هم لذت ميي را  بري و فقط از بچه خودت لذت بري و فقط از بچه خودت لذت   ي را 
است ،   كنند ميكنند مي  بري تمام لذت ها را جمع ميبري تمام لذت ها را جمع مي  نمينمي و شكايت اين در محل جر  است ، دهند به عارف و اگر ديديد كه گاهي اوقات ائمه ما شكوه  و شكايت اين در محل جر  دهند به عارف و اگر ديديد كه گاهي اوقات ائمه ما شكوه 

لا و  ا االله لا خوف عليهم  لا ان اولي ين كه در دلش ا لااين جا جايگاهي است كه آدم بايد خون گريه كند ، نه ا و  ا االله لا خوف عليهم  لا ان اولي ين كه در دلش ا ا خدا هيچ اين جا جايگاهي است كه آدم بايد خون گريه كند ، نه ا ون، اولي ا خدا هيچ  هم يحزن ون، اولي  هم يحزن
روزگار براي آگاه كردن مردم بوده وگرنه اوليا حق همه شان پر از  روزگار براي آگاه كردن مردم بوده وگرنه اوليا حق همه شان پر از ترسي در دلشان نيست ، اگر گاهي شكوه و شكايتي كردند از  ترسي در دلشان نيست ، اگر گاهي شكوه و شكايتي كردند از 

د و پر از خوبي هستن دنشاط و شادي و پر از زندگي  و پر از خوبي هستن     ..والسلاموالسلام  ..  نشاط و شادي و پر از زندگي 
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در جمال بسم االله الرحمن الرحيم    در جمال بسم االله الرحمن الرحيم سير    سير 
  

دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم دكتر الهي دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم دكتر الهي   2727: : به مدت به مدت   2323: :   4343الي الي   2323: :   1616: : از ساعت از ساعت   8585//22//77: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ 
و اشاره كرديم كه اين بسم االله فهرست جمال حق تع  ما سير در جمال بسم االله الرحمن الرحيم ميما سير در جمال بسم االله الرحمن الرحيم مي: : اي اي   قمشهقمشه و اشاره كرديم كه اين بسم االله فهرست جمال حق تعكرديم  و همه لطايف كرديم  و همه لطايف الي  الي 

رساند نه اين كلمات رساند نه اين كلمات   قرآن است از جمله تمامي سوره يوسف در همين بسم االله مندرج است و اين سير در بسم االله ما را به جايي ميقرآن است از جمله تمامي سوره يوسف در همين بسم االله مندرج است و اين سير در بسم االله ما را به جايي مي
آن  ه  آن بسم االله البت ه  در حقيقت   بسم االله البت ه جاي ديگري برسم سير در بسماالله  و ب ه شرطي كه ما بر اين مركب سوار شويم  ي است ب در حقيقت هم سنت خوب ه جاي ديگري برسم سير در بسماالله  و ب ه شرطي كه ما بر اين مركب سوار شويم  ي است ب هم سنت خوب

از   ير ما ميير ما ميسومين سسومين س آن اسفار اربعه كه صدر المتالهين شيرازي ملاصدرا شرح كرده چهار سفر است كه يك سفري است  از تواند باشد از  آن اسفار اربعه كه صدر المتالهين شيرازي ملاصدرا شرح كرده چهار سفر است كه يك سفري است  تواند باشد از 
اول ما خبر نداريم كه اصلا يوسفي است مشغول آب  در همه جاي قرآن هم است  اول ما خبر نداريم كه اصلا يوسفي است مشغول آب خلق به حق هر چهار تاي اين در سوره يوسف است  در همه جاي قرآن هم است  خلق به حق هر چهار تاي اين در سوره يوسف است 

ا   آيد خبر ميآيد خبر مي  و گل هستيم بعد يك نبي ميو گل هستيم بعد يك نبي مي ا كند كه ايها الناس شما بدانيد كه يك معشوقي داريد كه پروردگار شما است كه محبوب شم كند كه ايها الناس شما بدانيد كه يك معشوقي داريد كه پروردگار شما است كه محبوب شم
ا خبر كن كه بيايند اين  رساند و گفته برو اينها ر و ضمنا سلام هم  و شما را هم دوست دارد  ا است  ا خبر كن كه بيايند اين است كه عشق او در دل و جان شم رساند و گفته برو اينها ر و ضمنا سلام هم  و شما را هم دوست دارد  ا است  است كه عشق او در دل و جان شم

ا مي  ميمي رسول اين كار ر از آن  ي هم كه بعد  ا ميشود نبي همه كسان رسول اين كار ر از آن  ي هم كه بعد  كنند آنها هم به يك معنايي نبي هستند منتها نبي از نبي هستند رسول كنند آنها هم به يك معنايي نبي هستند منتها نبي از نبي هستند رسول   شود نبي همه كسان
آن عالي  الرسول رسول اگر مولانا را شيخ بهايي گفت كه من نميالرسول رسول اگر مولانا را شيخ بهايي گفت كه من نمي آن عاليگويم كه  از   گويم كه  ين است كه  از جناب هست پيغمبر ولي دارد كتاب مقصود ا ين است كه  جناب هست پيغمبر ولي دارد كتاب مقصود ا

و اين خبر است كه مهم است تمام خبر گزاري اول خبر است  و اين خبر است كه مهم است تمام خبر گزاريآن  اول خبر است  ا تعطيل مي  آن  ا تعطيل ميها ر ين عالم كند ايكند اي  ها ر ين عالم ن خبر چون بقيه خبر مهمي نيست در ا ن خبر چون بقيه خبر مهمي نيست در ا
نبيا آوردند به همين جهت به آن مي نبيا آوردند به همين جهت به آن ميآن خبري كه ا ويند نبي اين همه خبر كسي ويند نبي اين همه خبر كسي ""  گويند خبر وگرنه اين همه خبر است به كسي ميگويند خبر وگرنه اين همه خبر است به كسي مي  آن خبري كه ا

ت اما اين كه يوسفي ت اما اين كه يوسفي رود بالا يكي پايين تموجات عالم اسرود بالا يكي پايين تموجات عالم اس  گويند نبي براي اين كه خبر نيست اين اصلا يكي ميگويند نبي براي اين كه خبر نيست اين اصلا يكي مي  برد بهش ميبرد بهش مي  آورد ميآورد مي  ميمي
كند به همين جهت دين همان خبر كند به همين جهت دين همان خبر   تواني به آن يوسف برسي اين خبر خيلي مهمي است م عالم را زير زبر ميتواني به آن يوسف برسي اين خبر خيلي مهمي است م عالم را زير زبر مي  در عالم است و تو ميدر عالم است و تو مي

انگ جرسي مي و دلش لرزيده كه يك خبري است در عالم اينقدر است كه ب انگ جرسي مياست هر كس خبرش كردند  و دلش لرزيده كه يك خبري است در عالم اينقدر است كه ب ا   است هر كس خبرش كردند  ا آيد اين اولين قدم ر آيد اين اولين قدم ر
لحق كه دائما قرآن دعوت مي  ميمياين را اين را     برداشته ،برداشته ، لخلق الي ا لحق كه دائما قرآن دعوت ميگويند سفر اول سفر من ا لخلق الي ا هاي قرآن دعوت به كساني است هاي قرآن دعوت به كساني است   كند و تمام قصهكند و تمام قصه  گويند سفر اول سفر من ا

ا رله مي آوردند داستان كساني است كه اين خبر را آوردند تا در زندان يوسف دارد اين خبر ر ا رله ميكه اين خبر را  آوردند داستان كساني است كه اين خبر را آوردند تا در زندان يوسف دارد اين خبر ر ا   كه اين خبر را  ا كند همه اين خبر ر كند همه اين خبر ر
و تجديد كردند عهد قديم ، از ن و تجديد كردند عهد قديم ،دوباره  از ن از هم كافي نيست ممكن     عهد جديد ، عهد عتيق و عهد جديد ،عهد جديد ، عهد عتيق و عهد جديد ،  دوباره  ين كه خبر شديم ب از هم كافي نيست ممكن خوب بعد از ا ين كه خبر شديم ب خوب بعد از ا

آن  ا قانع كند كه يوسفي است و ما كه هنوز نرسيديم به  و شما ر و برهان بياورد  و دليل بياورد  ا خبر كند  آن است يك فيلسوفي بيايد شما ر ا قانع كند كه يوسفي است و ما كه هنوز نرسيديم به  و شما ر و برهان بياورد  و دليل بياورد  ا خبر كند  است يك فيلسوفي بيايد شما ر
و   كه انسان از اين خلق متوجه حق ميكه انسان از اين خلق متوجه حق ميسفر اول همان خود خبر است ، همين سفر اول همان خود خبر است ، همين . . بايد حركت كنيم بايد حركت كنيم  و الارض  لسماوات  ان في خلق ا و شود و  و الارض  لسماوات  ان في خلق ا شود و 

و النهار مي و النهار مياختلاف الليل  ه او اين خبر بزرگترين سفر است   اختلاف الليل  و همه آنچه كه در عالم است اشارتي هستند ب و آسمان  ه او اين خبر بزرگترين سفر است فهمد كه اين زمين  و همه آنچه كه در عالم است اشارتي هستند ب و آسمان  فهمد كه اين زمين 
ين است وگرنه اگر انسان برود آنج بخواهيد برويد ا ين است وگرنه اگر انسان برود آنجحج اين است اگر حج اكبر  بخواهيد برويد ا ج سفر حج اين است اگر حج اكبر  لا رن و خبر نشود هيچ حادثه مهمي رخ نداده ا ج سفر ا  لا رن و خبر نشود هيچ حادثه مهمي رخ نداده ا . . ا 
آن واحد اين را بهش مي ه  انسان از اين متكثرات سفري كرد ب وقتي  آن واحد اين را بهش ميبنابراين  ه  انسان از اين متكثرات سفري كرد ب وقتي  است كه حالا حركت كنيم   بنابراين  ين  است كه حالا حركت كنيم گويد سفر اول سفر دوم ا ين  گويد سفر اول سفر دوم ا

ا گرفتيد نرسيديد كه  ا گرفتيد نرسيديد كه برسيم به آن واحد حالا فهميديم كه است فهميديم كه اينها شما وقتي آدرس ر فهميديد يك معشوقي داريد اين فهميديد يك معشوقي داريد اين برسيم به آن واحد حالا فهميديم كه است فهميديم كه اينها شما وقتي آدرس ر
ه مي ين طرف برو حالا را از ا او كه  د به  اشارتي هستن ه ميهم آدرسش است تمام كائنات هم  ين طرف برو حالا را از ا او كه  د به  اشارتي هستن ين را مي  هم آدرسش است تمام كائنات هم  ين را ميافتيم ا لحق   افتيم ا لحق گويند سفر دوم سفر من ا گويند سفر دوم سفر من ا

حبت كنيد حبت كنيد سال صسال ص  1010الي الحق يعني از آن خبر تا معاينه ليس الخبر كل معاينه خبر چه كار دارد به معاينه شما اگر از يك معشوقي الي الحق يعني از آن خبر تا معاينه ليس الخبر كل معاينه خبر چه كار دارد به معاينه شما اگر از يك معشوقي 
است مي ين چنين است و چنان  است ميبراي يك جواني كه ا ين چنين است و چنان  خواهم يك نظر ببينم تا نبيند تمام حرفهاي شما به اندازه آن يك نظر خواهم يك نظر ببينم تا نبيند تمام حرفهاي شما به اندازه آن يك نظر   گويد من ميگويد من مي  براي يك جواني كه ا

ه چشم سفر سوم تماشا است وقتي كه   شود ميشود مي  نمينمي از گوش ب است  م سفر دوم سفري  ين سفر دو ه چشم سفر سوم تماشا است وقتي كه شود ديدن كجا شنيدن كجا بنابراين ا از گوش ب است  م سفر دوم سفري  ين سفر دو شود ديدن كجا شنيدن كجا بنابراين ا
كنيد از اسمي به اسمي آن جا است كه كنيد از اسمي به اسمي آن جا است كه   ش به چشم آن وقت سير در اسما الصفات الهي و در تجليات جمال او ميش به چشم آن وقت سير در اسما الصفات الهي و در تجليات جمال او ميرسيديد شما از گورسيديد شما از گو

شوي مفهمي كه شوي مفهمي كه   شويد با جبار آشنا ميشويد با جبار آشنا مي  شويد با عزيز آشنا ميشويد با عزيز آشنا مي  گويند هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن آنجا كه با مهيمن آشنا ميگويند هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن آنجا كه با مهيمن آشنا مي  ميمي
ا سير ميشناسي اسمشناسي اسم  جبار هم است مشخصاتش را ميجبار هم است مشخصاتش را مي ا سير ميا او ر ر در بسم االله سير سوم است  ا او ر ر در بسم االله سير سوم استكني اين سي در رحمان سير مي  ..  كني اين سي در رحمان سير ميشما وقتي  كني كني   شما وقتي 

د كه من وقتي در نماز مي  در رحيم سري ميدر رحيم سري مي از عرفا گفته بو د كه من وقتي در نماز ميكني چون رحمان و رحيم كه دو تا كلمه نيست يكي  از عرفا گفته بو گويم بسم االله الرحمن گويم بسم االله الرحمن   كني چون رحمان و رحيم كه دو تا كلمه نيست يكي 
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آيم بيرون رحمان يك باغ است رحيم هم يك باغ است آيم بيرون رحمان يك باغ است رحيم هم يك باغ است   گر از آن باغ نميگر از آن باغ نميروم در يك باغي در باغ رحمان كه تا آخر نماز ديروم در يك باغي در باغ رحمان كه تا آخر نماز دي  الرحيم ميالرحيم مي
ي تو باغ نيست راست مي  كه آدم برود در باغ اين كه ميكه آدم برود در باغ اين كه مي ي تو باغ نيست راست ميگويند فلان ين كه ما در باغ نيستيم بيرون باغ داريم در و ديوارش   گويند فلان ين كه ما در باغ نيستيم بيرون باغ داريم در و ديوارش گويند براي ا گويند براي ا

ا داشتيم در ج  را تماشا ميرا تماشا مي سير در همين بسم االله است و م ا داشتيم در جكنيم پس سفر سوم  سير در همين بسم االله است و م و يوسف آفرين اگر يوسف اينقدر فراغش كنيم پس سفر سوم  و يوسف آفرين اگر يوسف اينقدر فراغش مال يوسف  مال يوسف 
آفرين چقدر سخت مي سخت بود حالا ببين يوسف  آفرين چقدر سخت ميبراي يعقوب  سخت بود حالا ببين يوسف  ا ما چه خواهد حسن يوسف آفرين كرد يعقوب را چون عشق   براي يعقوب  ا ما چه خواهد حسن يوسف آفرين كرد يعقوب را چون عشق شود ب شود ب

و چشمش را سياه كرده با ما چه خواهد كرد اگر خبر شويم اگر كسي ما را از اين آن را پير كرده  و چشمش را سياه كرده با ما چه خواهد كرد اگر خبر شويم اگر كسي ما را از اينيوسف پير كردي اگر  آن را پير كرده  د   يوسف پير كردي اگر  د فراخ خبر كن فراخ خبر كن
ر كه از ياري بريد پرده هايش پرده ي حديث ه ر كه از ياري بريد پرده هايش پردهموسيقي آن خبر است ن ي حديث ه ا دريد اين پرده  موسيقي آن خبر است ن ا دريد اين پردههاي م تواند تواند   هايي كه حجاب شده موسيقي ميهايي كه حجاب شده موسيقي مي  هاي م

و تنوع است وقت گذراني است ادبيات هم همين طور است  نيست تفريح  و اگر نكند موسيقي  را بكند موسيقي است  و تنوع است وقت گذراني است ادبيات هم همين طور است بدرد اگر اين كار  نيست تفريح  و اگر نكند موسيقي  را بكند موسيقي است  بدرد اگر اين كار 
ذكر نباشد اصلا نمي ماند اصلا در عالم نمي ماند هر چه ادبياتي خوب اسادبياتي خوب اس ذكر نباشد اصلا نمي ماند اصلا در عالم نمي ماند هر چه ت كه خبر است ادبياتي خوب است كه ذكر است اگر ادبياتي  ت كه خبر است ادبياتي خوب است كه ذكر است اگر ادبياتي 

د وقتي سعدي مي است آن است كه اسم خدا درش است منتها ممكن است مستقيم اسم نبرده باشن د وقتي سعدي ميادبيات خوب در دنيا  است آن است كه اسم خدا درش است منتها ممكن است مستقيم اسم نبرده باشن گويد اي پسر گويد اي پسر   ادبيات خوب در دنيا 
ي قمر دلپذير همان است چرا براي اين كه بعدا ميدلربا اي قمر دلپذير مشتقيم اسم نمي برد ودلربا اي قمر دلپذير مشتقيم اسم نمي برد و ي قمر دلپذير همان است چرا براي اين كه بعدا ميل و نباشد   ل و نباشد شود از همه باشد گريز وز ت شود از همه باشد گريز وز ت

گريز گر تو ز ما فارغي وز همه كس بي نياز اين آن پسر دلربا است گر تو ز ما فارغي وز همه كس بي نياز ما به تو مستحضريم وز گريز گر تو ز ما فارغي وز همه كس بي نياز اين آن پسر دلربا است گر تو ز ما فارغي وز همه كس بي نياز ما به تو مستحضريم وز 
صحبت مي آن  ا  ان رمز ب صحبت ميهمه عالم فقير به زب آن  ا  ان رمز ب و ياد او در عالم است اين ميكند ولي هر ادبياتي كند ولي هر ادبياتي   همه عالم فقير به زب م  و ياد او در عالم است اين ميكه نا م  ماند در عالم آن شاعر انگليسي ماند در عالم آن شاعر انگليسي   كه نا

ا خط بزن جوابش اين است كه خود به خود خط مي و درش نيست آن ر ا خط بزن جوابش اين است كه خود به خود خط ميگفت خدايا اين ديوان من را بردار هر بيتي كه اسم ت و درش نيست آن ر م   گفت خدايا اين ديوان من را بردار هر بيتي كه اسم ت م خورد لاز خورد لاز
م اوست در عالم مي م اوست در عالم مينيست كسي خط بزند هر چه كه نا ذكر خداون  نيست كسي خط بزند هر چه كه نا ذكر خداونماند انا نحن نزلنا ال ا فرستادم خودم ماند انا نحن نزلنا ال و ذكر ر ا فرستادم خودم د فرمود من خودم نام را  و ذكر ر د فرمود من خودم نام را 

لحافظون پس هر كس كه از او صحبت كرد سخنش در عالم مي  هم حفظ ميهم حفظ مي لحافظون پس هر كس كه از او صحبت كرد سخنش در عالم ميكنم و انا له  نشيند و من احسن قولا چه نشيند و من احسن قولا چه   ماند بر دلها ميماند بر دلها مي  كنم و انا له 
ه شود آدم بنابراين ما سوشود آدم بنابراين ما سو  كند به او مثل سعدي اين خوش گفتار ميكند به او مثل سعدي اين خوش گفتار مي  كسي خوش گفتار تر است از كسي كه دعوت ميكسي خوش گفتار تر است از كسي كه دعوت مي ه ره يوسف را ب ره يوسف را ب

اي قرار بدهيم قصه نيم يعني اين را وسيله  ر بخوا اي قرار بدهيم قصهعنوان يك سف نيم يعني اين را وسيله  ر بخوا ه يك جايي برسيم   عنوان يك سف د سوار يك مركبي بشويم برويم ب ه يك جايي برسيم ها مركب هستن د سوار يك مركبي بشويم برويم ب ها مركب هستن
از غم  روز پياده شويم  از غم سوار يك قطاري بشويم قطار شب روز نه قطار تهران مشهد قطار شب روز يعني از شب سوار شويم برويم  روز پياده شويم  سوار يك قطاري بشويم قطار شب روز نه قطار تهران مشهد قطار شب روز يعني از شب سوار شويم برويم 

ر مملكت شادي پياده شويم از مرگ و نيستي و فنا سوار شويم برويم در حيات و هستي در زندگي آن جا پياده ر مملكت شادي پياده شويم از مرگ و نيستي و فنا سوار شويم برويم در حيات و هستي در زندگي آن جا پياده سوار شويم برويم دسوار شويم برويم د
شويم يك همچين قطاري است در عالم يخرجهم من الظلمات الي النور قصه مركب است يكي از برادران ما در ولايت مغرب آنجا يك شويم يك همچين قطاري است در عالم يخرجهم من الظلمات الي النور قصه مركب است يكي از برادران ما در ولايت مغرب آنجا يك 

اولش گفته كه عزيزان من امشب مينمايش نامه اي نوشته بر مبناي ابراهيم ادهم اسم نمايش نامه اي نوشته بر مبناي ابراهيم ادهم اسم  اولش گفته كه عزيزان من امشب ميداستان را هم گذاشته طلب  خواهيم با هم خواهيم با هم   داستان را هم گذاشته طلب 
خواهم برايتان يك قصه بگويم خواهم برايتان يك قصه بگويم   خواهيم سوار شويم برويم يك مسافرتي بعد گفته سوار چه شويم سوار قصه ميخواهيم سوار شويم برويم يك مسافرتي بعد گفته سوار چه شويم سوار قصه مي  برويم يك سفري ميبرويم يك سفري مي

ان يوسف بايد ما را بردارد بب ين داست ا بردارد ببرد آنجا حالا ا ان يوسف بايد ما را بردارد ببكه اين قصه شما ر ين داست ا بردارد ببرد آنجا حالا ا ا كه اين قصه شما ر ا رد يك جاي ديگر نه همان جايي كه قبلا بوديم اين ر رد يك جاي ديگر نه همان جايي كه قبلا بوديم اين ر
آن وقت سوره يوسف را خوانديم يوسفي شويم چون همه   ميمي يم كه يوسف شويم  ا بخوان ين نيت بايد ما سوره يوسف ر آن وقت سوره يوسف را خوانديم يوسفي شويم چون همه گويند قصه به ا يم كه يوسف شويم  ا بخوان ين نيت بايد ما سوره يوسف ر گويند قصه به ا

آن جمال در ما است اين را بايد به مرتبه ظهور برسانيم اگر اين آن جمال در ما است اين را بايد به مرتبه ظهور برسانيم اگر اينما يوسفي در باطن هستيم قابليت ظهور  و   ما يوسفي در باطن هستيم قابليت ظهور  و كار را بكنيم بهره كافي  كار را بكنيم بهره كافي 
ا از چاه مي ا از چاه ميوافي از سوره يوسف برديم آنجا كه يوسف ر ا دنبال مي  وافي از سوره يوسف برديم آنجا كه يوسف ر ا دوباره داستان ر ا دنبال ميآورند بالا حالا م ا دوباره داستان ر ه . . كنيم كنيم   آورند بالا حالا م از چا ه يوسف را كه  از چا يوسف را كه 

آن مردي كه دلو را مي  ميمي آن مردي كه دلو را ميآورند بالا  د پايين بعد در آن دلو يوسف مصري و آن صاحب جمال مي  آورند بالا  د پايين بعد در آن دلو يوسف مصري و آن صاحب جمال ميانداز ا آيد بالا ايآيد بالا اي  نشيند مينشيند مي  انداز ا ن بحر كه ر ن بحر كه ر
ه در  از چا د مثل خورشيدي كه  د يوسف كه درآمد از چاه همه مبهوت شدن ا آب خورد ناگه او عكس قمر بين لب جويي ت ه در باشد كايد به  از چا د مثل خورشيدي كه  د يوسف كه درآمد از چاه همه مبهوت شدن ا آب خورد ناگه او عكس قمر بين لب جويي ت باشد كايد به 

و   ميمي و انداختن  از همين ماجراي دل ا لطايف يوسف نداشتند يك نقاشي كشيده بود  آشنايي ب ه بيرون آمد حالا يك نقاشي كه  از چا و آيد  و انداختن  از همين ماجراي دل ا لطايف يوسف نداشتند يك نقاشي كشيده بود  آشنايي ب ه بيرون آمد حالا يك نقاشي كه  از چا آيد 
ا بالا ا بالايوسف ر ا   يوسف ر است من گفتم اين يوسف را هر كه در بياورد ب ا آوردن يك يوسفي كشيده بود كه از من پرسيدند كه اين نقاشي چه طور  است من گفتم اين يوسف را هر كه در بياورد ب آوردن يك يوسفي كشيده بود كه از من پرسيدند كه اين نقاشي چه طور 

ه   سر ميسر مي ا هم همين طور روزي از چا ين باشد ما ر ا تر از ا ه اندازد در همان چاه اين چه يوسفي است كشيده خوب نيست خيلي بايد زيب ا هم همين طور روزي از چا ين باشد ما ر ا تر از ا اندازد در همان چاه اين چه يوسفي است كشيده خوب نيست خيلي بايد زيب
رويم بايد يك كاري بكنيم كه فرشتگان عالم بگويند يا بشري هذا غلام به به چه رويم بايد يك كاري بكنيم كه فرشتگان عالم بگويند يا بشري هذا غلام به به چه   برند بالا بالا كه ميبرند بالا بالا كه مي    ميمياندازند اندازند   كشند بالا دلو ميكشند بالا دلو مي  عالم ميعالم مي

د مي  آيد بيشتر آدمآيد بيشتر آدم  آمد بيرون آن موقع كه بالا ميآمد بيرون آن موقع كه بالا مي د ميها نگران هستن د   ها نگران هستن آن رويشان بدتر از اين رويشان است در صورتي كه ما باي د دانند كه  آن رويشان بدتر از اين رويشان است در صورتي كه ما باي دانند كه 
آن عالم بالا ميآن رويمان بهتر از اين رويمان باشد آآن رويمان بهتر از اين رويمان باشد آ رويمان در  آن عالم بالا مين  رويمان در  ين باشد اغلب آدم    ن  از ا ين باشد اغلب آدمآيد بايد خيلي زيباتر  از ا گويند گويند   ترسند ميترسند مي  ها ميها مي  آيد بايد خيلي زيباتر 
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روي ديومان مي رويش خيلي بد است آن  آن رويم بالا بيايد آن  روي ديومان مييك كار نكن  رويش خيلي بد است آن  آن رويم بالا بيايد آن  ا   يك كار نكن  ا آيد بالا در صورتي كه شمس تبريزي كه پشتش سوي م آيد بالا در صورتي كه شمس تبريزي كه پشتش سوي م
ازه پشتش است صد هزاران آفرين بر ر ازه پشتش است صد هزاران آفرين بر راست اين كه ديدي ت ر است اين كه ديدي ت ا است صد هزاران آفرين ب ر ويش باد شمس تبريزي كه پشتش سوي م ا است صد هزاران آفرين ب ويش باد شمس تبريزي كه پشتش سوي م

د صورت يوسف چو جاني كرد خوب زان پدر مي د صورت يوسف چو جاني كرد خوب زان پدر ميرويش با ا مي  رويش با ا ميخورد صد باده تروب مولان ين است كه   خورد صد باده تروب مولان ين است كه گويد يكي از معجزات خداوند ا گويد يكي از معجزات خداوند ا
ر ورد همان يك خم ورد همان يك خم ××  خورد يكي شربت ميخورد يكي شربت مي  خورد يكي شراب ميخورد يكي شراب مي  كند يكي از همين سركه ميكند يكي از همين سركه مي  يك خم درست مييك خم درست مي ر يك شير هم بيشت يك شير هم بيشت

ه   ندارد صورت يوسف چو جاني كرد خوب زان پدر ميندارد صورت يوسف چو جاني كرد خوب زان پدر مي در ايشان زهر كين ا از آن زهر آب بود كن ه خورد صد باده تروب باز اخوان ر در ايشان زهر كين ا از آن زهر آب بود كن خورد صد باده تروب باز اخوان ر
آن جاني دگر مي كشيد از عشق افيوني دگر هر كسي يك چيزي مي  ميمي آن جاني دگر مي كشيد از عشق افيوني دگر هر كسي يك چيزي ميفزود مر زليخا را از  خورد گونه گونه شربت و كوزه يكي تا خورد گونه گونه شربت و كوزه يكي تا   فزود مر زليخا را از 

آن   نباشد در ني عشقتنباشد در ني عشقت اولين چيزي كه به يادشان رسيد فكر كردند كه پدر به اينها  آن شكي اين برادران  اولين چيزي كه به يادشان رسيد فكر كردند كه پدر به اينها  و   شكي اين برادران  و طور كه بايد توجه ندارد  طور كه بايد توجه ندارد 
و شعر سعدي هنوز نبود كه مي از ميان برداريم  و شعر سعدي هنوز نبود كه ميگفتند كه يك كاري كنيم كه اين يوسف را  از ميان برداريم  نيايد به زير سايه بوم ور هماي   گفتند كه يك كاري كنيم كه اين يوسف را  نيايد به زير سايه بوم ور هماي گويد كس  گويد كس 

د كه  ر يوسف نبو د كه جهان شود معدوم حالا اگ ر يوسف نبو ه شما توجه نميجهان شود معدوم حالا اگ ه شما توجه نميكسي ب ا برويد يك فكري به حال جمال خودتان بكنيد يك جمالي   كسي ب ا برويد يك فكري به حال جمال خودتان بكنيد يك جمالي كند شم كند شم
كنند ولي به اين فكر نمي كنند ولي به اين فكر نمي   ها حسادت ميها حسادت مي  كنم چه طور آدمكنم چه طور آدم  كسب كنيد بهترين راه مبارزه با حسادت كسب كمال است من تعجب ميكسب كنيد بهترين راه مبارزه با حسادت كسب كمال است من تعجب مي

كنم من هم زياد شوم زياد شدن هم خيلي مشكل كنم من هم زياد شوم زياد شدن هم خيلي مشكل   افتند كه من چرا حسودم براي اين كه كم هستم آن يكي زياد تر از من شده چهافتند كه من چرا حسودم براي اين كه كم هستم آن يكي زياد تر از من شده چه
ا كه آدم بگذارد كنار زياد مي  نيست ما هم مينيست ما هم مي ا كه آدم بگذارد كنار زياد ميتوانيم زياد شويم همين حسادت ر ا مولانا مي  توانيم زياد شويم همين حسادت ر ا مولانا ميشود همين حسادت ر ز   شود همين حسادت ر ز گويد تو حسودي ك گويد تو حسودي ك

همين حسد را همين حسد را فلان من كمترم مي فزايد كمتري در اخترت اين حسد خود عيب و نقص ديگر است بلكه از جمله كميات كمتر است فلان من كمترم مي فزايد كمتري در اخترت اين حسد خود عيب و نقص ديگر است بلكه از جمله كميات كمتر است 
شود شود   شود يعني نادره ميشود يعني نادره مي  خواهم آدم خوبي شوم خيلي خوب ميخواهم آدم خوبي شوم خيلي خوب مي  شوي همين قدر كه انسان تصميم بگيرد من ميشوي همين قدر كه انسان تصميم بگيرد من مي  بگذار كنار كلي زياد ميبگذار كنار كلي زياد مي

ين همه آدم هستند ما را كسي آدم حساب نمي كند ما مي  بعضي مردم فكر ميبعضي مردم فكر مي ين همه آدم هستند ما را كسي آدم حساب نمي كند ما ميكند كه ما چه كنيم در اين دنيا ا خواهيم جزو افراد خواهيم جزو افراد   كند كه ما چه كنيم در اين دنيا ا
واهند اين طوري باشند كه مثل ما كم باشد نباشد شما بشويد يك آدم خوب و يك انسان پاك يك واهند اين طوري باشند كه مثل ما كم باشد نباشد شما بشويد يك آدم خوب و يك انسان پاك يك ××مگر همه نمي مگر همه نمي   برگزيده باشيمبرگزيده باشيم

شويم و مشكلي نيست ما فقط بايد تصميم بگيريم كه شويم و مشكلي نيست ما فقط بايد تصميم بگيريم كه   شويد ناياب ميشويد ناياب مي  آدمي كه دلش پر از محبت ديگران است آن وقت كمياب ميآدمي كه دلش پر از محبت ديگران است آن وقت كمياب مي
داشتند چون جمال ظاهر چند روز است و بعد نيست جمال ظاهر را شما داشتند چون جمال ظاهر چند روز است و بعد نيست جمال ظاهر را شما   خوب شويم براي همين برادران يوسف اگر كه جمال باطنخوب شويم براي همين برادران يوسف اگر كه جمال باطن

برويد در اين خانه سالمندان اينها همشان حوري و پري بودند پيروز پس اين جمال ظاهر كه نمي ماند ولي بحث ما در خوبي طبع و برويد در اين خانه سالمندان اينها همشان حوري و پري بودند پيروز پس اين جمال ظاهر كه نمي ماند ولي بحث ما در خوبي طبع و 
ا مي  برادران يوسف اگر به جاي اينبرادران يوسف اگر به جاي اين  ..  شود خوب بكندشود خوب بكند  باطن اخلاق بود آن باطن را كه آدم ميباطن اخلاق بود آن باطن را كه آدم مي ا ميحسادت خودشان ر ا   حسادت خودشان ر ا ساختند و يوسف ر ساختند و يوسف ر

د مي  كردند و مردم طرق حذفي را انتخاب ميكردند و مردم طرق حذفي را انتخاب مي  حذف نميحذف نمي د ميكنن آن   گويند مردم نباشد تا ما به يك جايي برسيم تو به هيچ جا نميگويند مردم نباشد تا ما به يك جايي برسيم تو به هيچ جا نمي  كنن آن رسي حالا  رسي حالا 
و تفريح ك و تفريح كهم كه نباشد به هر حال آمدند پيش پدر و گفتند كه تو چرا نمي گذاري ما يوسف را ببريم بازي كند  ا   ند گفت ميند گفت ميهم كه نباشد به هر حال آمدند پيش پدر و گفتند كه تو چرا نمي گذاري ما يوسف را ببريم بازي كند  ا ـرسم شم ـرسم شم

تا آدم شجاع تعصب خيلي هم بد و خيلي هم خوب است تعصب كه گفتند خوب تا آدم شجاع تعصب خيلي هم بد و خيلي هم خوب است تعصب كه گفتند خوب   1010غافل شويد و گرگ او را بخورد گفتند كه ما غافل شويد و گرگ او را بخورد گفتند كه ما 
ا  د داشتن يعني م ا فشاري روي چيزي بكند اما تعصب به معناي اصل كلمه يعني پيون ي جهت پ ه است كه انسان ب ا نيست تعصب جاهلان د داشتن يعني م ا فشاري روي چيزي بكند اما تعصب به معناي اصل كلمه يعني پيون ي جهت پ ه است كه انسان ب نيست تعصب جاهلان

م اگر از شما يك كسي بدي گفت بگويم اين برادر من است ازش بدي نگوييد اسم هيچ كس را به بدي نبريد م اگر از شما يك كسي بدي گفت بگويم اين برادر من است ازش بدي نگوييد اسم هيچ كس را به بدي نبريد همه به هم وصل شويهمه به هم وصل شوي
ه بهترين وجهي كه مي ا بردند ب ا كه اسمش ر ه بهترين وجهي كه ميكسي را كه صحبت بود در ميان به نيكوترين وصف و نعتش بخوان هر كسي ر ا بردند ب ا كه اسمش ر آن   كسي را كه صحبت بود در ميان به نيكوترين وصف و نعتش بخوان هر كسي ر آن شد از  شد از 

از مردم حرف خوب بزنيد بنابر در قرآن هم است  از مردم حرف خوب بزنيد بنابرصحبت كن  در قرآن هم است  گويند تعصب گويند تعصب   اين بر هيچ كس نبايد به نظر حسادت نگاه مرد اين را مياين بر هيچ كس نبايد به نظر حسادت نگاه مرد اين را ميصحبت كن 
كه آدم پيوند داشته باشد با كل كائنات و هيچ كس را جدا نكند از خودش و برادرها اولا فكر نكردند كه زهي سعادت كه برادر ما كه آدم پيوند داشته باشد با كل كائنات و هيچ كس را جدا نكند از خودش و برادرها اولا فكر نكردند كه زهي سعادت كه برادر ما 

از خودمان ندانيم و حسادت كنيم يك اد  اينقدر خوب است ما چرا خوبياينقدر خوب است ما چرا خوبي از خودمان ندانيم و حسادت كنيم يك ادهاي ديگران را  مي خوب است زهي سعادت يك آدمي مي خوب است زهي سعادت يك آدمي هاي ديگران را 
خوبي نشده ما خوبي نشده ما   شناسم خطش خوب است بد است يك كسي خطش خوب باشد ما هم از بركاتش استفاده كنيم حالا خط ما به آن شناسم خطش خوب است بد است يك كسي خطش خوب باشد ما هم از بركاتش استفاده كنيم حالا خط ما به آن   ميمي

اولاد آدم   يك كار ديگر مييك كار ديگر مي هم ما همه  از  اولاد آدم كنيم ما چرا همه را از خودمان ندانيم شما كه خوب هستي خود من هستي ما كه جدا نيستيم  هم ما همه  از  كنيم ما چرا همه را از خودمان ندانيم شما كه خوب هستي خود من هستي ما كه جدا نيستيم 
د  بوده ايم حسادت موضوعش از بين ميبوده ايم حسادت موضوعش از بين مي درو ..  رو ارتباط برقرار مي  وقتي آدم متصل ميوقتي آدم متصل مي   و  ارتباط برقرار ميشود و اسوه  و  ائنات اصلا موضوع   شود و اسوه  ا كل ك ائنات اصلا موضوع كند ب ا كل ك كند ب

بين مي بين ميحسادت از  ين كه همش براي خودتان است آن مي  حسادت از  ين كه همش براي خودتان است آن ميرود براي ا شود پسرت آن پسر خاله همشان افتخارات مال ماست اگر هم شود پسرت آن پسر خاله همشان افتخارات مال ماست اگر هم   رود براي ا
دي كنند همش سر ما مي دي كنند همش سر ما ميكار ب ا خون آيد پايآيد پاي  كار ب و بعد او را در چاهي انداختند و به دروغ پيراهنش ر ا خون ين خلاصه اينها آمدند يوسف را بردند  و بعد او را در چاهي انداختند و به دروغ پيراهنش ر ين خلاصه اينها آمدند يوسف را بردند 
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رود كه احتمال وقوع حادثه رود كه احتمال وقوع حادثه   آلود كردند و بعد آوردند پيش پدر و گفتند كه اگر چه كه ما راست بگوييم لو معمولا موقعي به كار ميآلود كردند و بعد آوردند پيش پدر و گفتند كه اگر چه كه ما راست بگوييم لو معمولا موقعي به كار مي
هم با و لو كن الصادقين اگر چه ما راست گو  هم بانمي رود  و لو كن الصادقين اگر چه ما راست گو  ين طرز حرف نمي رود  نخواهم كرد با ا ا باور نخواهي كرد البته كه باور  ين طرز حرف شيم تو حرف ما ر نخواهم كرد با ا ا باور نخواهي كرد البته كه باور  شيم تو حرف ما ر

پخش در   گوييد اولا چقدر موزيك در قرآن است تمام ريتمگوييد اولا چقدر موزيك در قرآن است تمام ريتم  زدنتان معلوم است كه دروغ ميزدنتان معلوم است كه دروغ مي پخش در هاي ادبيات فارسي به طور پراكنده و  هاي ادبيات فارسي به طور پراكنده و 
نجا مي  هايي كه شما در شعر عروضي ميهايي كه شما در شعر عروضي مي  شود مستفعلن مفاعيلن تمام وزنشود مستفعلن مفاعيلن تمام وزن  قرآن ديده ميقرآن ديده مي نجا ميبينيد منتها اي و   بينيد كه يك اشاره اي ميبينيد كه يك اشاره اي مي  بينيد منتها اي د  و كن د  كن

رود در يك ريتم ديگر و جائو اباهم عشا يبكون فعولن فعولن فعولن مفعول سه تا فعولن را رود در يك ريتم ديگر و جائو اباهم عشا يبكون فعولن فعولن فعولن مفعول سه تا فعولن را   دهد و بعد ميدهد و بعد مي  يك گوشه ابرو نشان مييك گوشه ابرو نشان مي
تم تشهدون ، ث و نس كرده كه شعر نباشد ولي ريتم دارد ثم اقررتم و ان تم تشهدون ، ثآورده آخري را تغيير داده  و نس كرده كه شعر نباشد ولي ريتم دارد ثم اقررتم و ان م انتم هلاء تقتلون فاعلاتن فاعلاتن م انتم هلاء تقتلون فاعلاتن فاعلاتن آورده آخري را تغيير داده 

ا  ا كلمه ر و اباهم عشا يبكون اين چهار ت از معنوي جائ و تناسبات لفظي است حالا غير  و هماهنگي و هارموني  از ريتم  ا فاعلات قرآن پر  ا كلمه ر و اباهم عشا يبكون اين چهار ت از معنوي جائ و تناسبات لفظي است حالا غير  و هماهنگي و هارموني  از ريتم  فاعلات قرآن پر 
د نگفته كه آوردنش د نگفته كه آوردنش كند خودش با پاي خودش بيايد عذر خواهي كنكند خودش با پاي خودش بيايد عذر خواهي كن  شما ببينيد چقدر لطيف است اولا آمدند آدم بايد وقتي كار بدي ميشما ببينيد چقدر لطيف است اولا آمدند آدم بايد وقتي كار بدي مي

آن  آن گفته خودشان آمدند نيامدند يك جاي ديگر آمدند پيش پدرشان يعني ما اگر يك كاري كرديم بايد دو مرتبه برويم در خانه  گفته خودشان آمدند نيامدند يك جاي ديگر آمدند پيش پدرشان يعني ما اگر يك كاري كرديم بايد دو مرتبه برويم در خانه 
و وقت خوبي براي توبه براي رجوع و گريه هم خيلي نقش اساسي بازي  وقت شب است  و وقت خوبي براي توبه براي رجوع و گريه هم خيلي نقش اساسي بازي كسي كه نسبت به او ظلم كرديم عشا كه  وقت شب است  كسي كه نسبت به او ظلم كرديم عشا كه 

سكند حالا درست اس  ميمي ه آدمي است كه مي  ت كه اينها دروغ ميت كه اينها دروغ ميكند حالا درست ا ه آدمي است كه ميگويند ولي اين كلمات نشان خواهد برگردد و جائو اباهم عشا يبكون همه خواهد برگردد و جائو اباهم عشا يبكون همه   گويند ولي اين كلمات نشان
آن روز خودتان بياييد بعد بياييد پيش پدر   يعني اگر مييعني اگر مي. . علائم درش است علائم درش است  از  ا قبل  آن روز خودتان بياييد بعد بياييد پيش پدر خواهيد توبه كنيد بياييد نه كه بياورند شما ر از  ا قبل  خواهيد توبه كنيد بياييد نه كه بياورند شما ر

ا بكنيد روز در كسب   شب هنگام كه يك قدري اشتغالات عالم بيرون كم ميشب هنگام كه يك قدري اشتغالات عالم بيرون كم ميخودتان و پروردگار خودتان سوم اين كه خودتان و پروردگار خودتان سوم اين كه  ا بكنيد روز در كسب شود اين كار ر شود اين كار ر
ين اشك نيست كه از چشم آدم مي ه نياز است گريه فقط ا ين اشك نيست كه از چشم آدم ميهنر بكوشيد و بعد هم گريه كنيد گريه نشان ه نياز است گريه فقط ا آيد بيرون تمام وجود آدم وقتي آيد بيرون تمام وجود آدم وقتي   هنر بكوشيد و بعد هم گريه كنيد گريه نشان

ا مي  نياز مينياز مي ا ميشود اين ر ين گريه  شود اين ر ين گريهگويند گريه و ما نياز داريم به ا ين شاعر انگليسي ؟؟؟؟؟؟ مي  گويند گريه و ما نياز داريم به ا ين شاعر انگليسي ؟؟؟؟؟؟ مياصلا ا گويد كه من يك كودكي هستم كه گويد كه من يك كودكي هستم كه   اصلا ا
لا   گريه ميگريه مي اي كه داريم همين دعا و خواستن است  م ما هم تنها وسيله  ه ديگري هم براي اين كه مادرم را خبر كنم ندار لا كنم هيچ وسيل اي كه داريم همين دعا و خواستن است  م ما هم تنها وسيله  ه ديگري هم براي اين كه مادرم را خبر كنم ندار كنم هيچ وسيل

و اين و ايناملك الا الدعا من هيچي ندارم شما ثروتتان چيست من ثروتم فقط خواستن است  خيلي ثروت بزرگي است اين كه آدم ثروتش خيلي ثروت بزرگي است اين كه آدم ثروتش   املك الا الدعا من هيچي ندارم شما ثروتتان چيست من ثروتم فقط خواستن است 
خواهيم اين خودش خيلي ثروت است به همين جهت دعا كم خواهيم اين خودش خيلي ثروت است به همين جهت دعا كم   خواهيم و زياد هم ميخواهيم و زياد هم مي  فقط خواستن باشد ما ثروتمان اين است كه ميفقط خواستن باشد ما ثروتمان اين است كه مي

ا چنين كن، آن را چنان كن ، به خدا دستور مي ا چنين كن، آن را چنان كن ، به خدا دستور مينيست اين كه آدم بخواهد اين نيست كه اين را بزن به زمين گرم اين ر ند گفته ند گفته دهده  نيست اين كه آدم بخواهد اين نيست كه اين را بزن به زمين گرم اين ر
ا من برآورده مي من حاجاتتان ر ا طلب كنيد ، بياييد پيش  ا صدا كنيد من ر ا من برآورده ميادعوني يعني من ر من حاجاتتان ر ا طلب كنيد ، بياييد پيش  ا صدا كنيد من ر ..  كنمكنم  ادعوني يعني من ر ر كسي حاجتي    ر كسي حاجتي در حديث است اگ در حديث است اگ

بيايد در خانه خدا هيچ تقاضا هم نكند بگويد من فرصتي پيش آمده مي بيايد در خانه خدا هيچ تقاضا هم نكند بگويد من فرصتي پيش آمده ميداشته باشد  د   داشته باشد  و مناجات كنم و هيچي هم تقاضا نكن د خواهم با ت و مناجات كنم و هيچي هم تقاضا نكن خواهم با ت
شود شما دنبال طلا فروش باشيد به قول ؟؟؟؟؟ گفت خانه آن جواهر فروش كجاست ؟ عجب عالم شود شما دنبال طلا فروش باشيد به قول ؟؟؟؟؟ گفت خانه آن جواهر فروش كجاست ؟ عجب عالم   برآورده ميبرآورده ميآن وقت حاجاتش آن وقت حاجاتش 

د بر سر ما باران را شما كم حساب مي  زيبايي است در و گوهر ميزيبايي است در و گوهر مي د بر سر ما باران را شما كم حساب ميبارن اران دانه  بارن اران دانهكنيد ، ب ه آن لطافت در اگر بخورد در سر   كنيد ، ب ه آن لطافت در اگر بخورد در سر هاي در است ب هاي در است ب
ا شما ح  آدم كه ميآدم كه مي ا شما حشكند لطافت دانه باران ر ا دارند مجاني ميشكند لطافت دانه باران ر درخشش را دارد لطافت هم دارد در ر د زيبايي در را دارد  ا دارند مجاني ميسابي كني درخشش را دارد لطافت هم دارد در ر د زيبايي در را دارد  د   سابي كني د ريزن ريزن

ا همين   هر دانه برف از زيباترين كريستالهر دانه برف از زيباترين كريستال از شاخسار اينها ر در مثال زر فشاند از خزان  سيم آرد  در زمستان  است  ا همين هاي الماس زيبا تر  از شاخسار اينها ر در مثال زر فشاند از خزان  سيم آرد  در زمستان  است  هاي الماس زيبا تر 
و جواهر راه م  طور ميطور مي و جواهر راه مريزند مجاني روي سر ما ما روي در  د   رويم در زمستان وقتي كه اينها زير پاي شما خرد ميرويم در زمستان وقتي كه اينها زير پاي شما خرد مي  ييريزند مجاني روي سر ما ما روي در  د شود اينها را بگذاري شود اينها را بگذاري

بارند بر سر ما منزل آن جواهر فروش كجاست اين را هنري ؟؟؟؟ بارند بر سر ما منزل آن جواهر فروش كجاست اين را هنري ؟؟؟؟   زير دستگاه ببينيد هر كدامش چقدر زيبا است در و گوهر ميزير دستگاه ببينيد هر كدامش چقدر زيبا است در و گوهر مي
ا بگيريد دعا خيلي خوب است به شرطي كه ا  ميمي ا بگيريد دعا خيلي خوب است به شرطي كه اگويد برويد سراغ منزل جواهر فروش ر ا طلب كنيم خلاصه آمدند و پيش پدرشان گويد برويد سراغ منزل جواهر فروش ر ا طلب كنيم خلاصه آمدند و پيش پدرشان و ر و ر

ر  اي ندارم صب د صبر جميل كنم و هيچ چاره  و مكر شما است من باي ي شما است فريب  ر و پدر هم گفت كه اينها تمام تصويرات نفسان اي ندارم صب د صبر جميل كنم و هيچ چاره  و مكر شما است من باي ي شما است فريب  و پدر هم گفت كه اينها تمام تصويرات نفسان
لصبر ؟؟؟؟؟ صبر چيست اين است كه تو جرعه لصبر ؟؟؟؟؟ صبر چيست اين است كه تو جرعهجميل هم اين است كه ا ا بنوشي بدون اين كه ترش رو شو  جميل هم اين است كه ا ا بنوشي بدون اين كه ترش رو شوهاي تلخ مصيبت ر ه هاي تلخ مصيبت ر و قياف ه ي  و قياف ي 

ا در هم بكشي اين كه حافظ مي ا در هم بكشي اين كه حافظ ميات ر از آن جمال يوسف يك گوشه   ات ر از دل آه انشاءاالله كه توفيق داشته باشيم كه  رويت آه  از آن جمال يوسف يك گوشه گويد آيينه  از دل آه انشاءاالله كه توفيق داشته باشيم كه  رويت آه  گويد آيينه 
ابرويي به ما بنمايند و اگر يك گوشه ابرو هم بدهند براي دلبري كافي است و هيچ فني بهتر از دلبري نيست يكي از عزيزان دبير ابرويي به ما بنمايند و اگر يك گوشه ابرو هم بدهند براي دلبري كافي است و هيچ فني بهتر از دلبري نيست يكي از عزيزان دبير 

ين هنر چيست گفتم هنر دلبري معلم بايد دلبر باشد بتواند دلها را جذب كند يك ذره ز حسن ليلي ات بنمايان عاقل ين هنر چيست گفتم هنر دلبري معلم بايد دلبر باشد بتواند دلها را جذب كند يك ذره ز حسن ليلي ات بنمايان عاقل گفت بهترگفت بهتر  ميمي
شويم اين بوي پيراهن يوسف اين سوره شويم اين بوي پيراهن يوسف اين سوره   باشم اگر تو مجنون نشوي اگر يك گوشه جمالي از سوره يوسف به ما بخورد ما ديوانه ميباشم اگر تو مجنون نشوي اگر يك گوشه جمالي از سوره يوسف به ما بخورد ما ديوانه مي
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شود بيت شود بيت   شود دلتان گشاده ميشود دلتان گشاده مي  استشمام كنيد با شامه باطني تان چشمتان بينا مياستشمام كنيد با شامه باطني تان چشمتان بينا مييوسف خودش همان پيراهن يوسف است شما اگر يوسف خودش همان پيراهن يوسف است شما اگر 
د روزي گلستان غم مخور  ه احزان شو ه كنعان غم مخور كلب از آيد ب د روزي گلستان غم مخور الحزن تان يوسف گمگشته ب ه احزان شو ه كنعان غم مخور كلب از آيد ب ه   ""الحزن تان يوسف گمگشته ب ه و صلي االله علي محمد و آل و صلي االله علي محمد و آل

    ""  الطاهرينالطاهرين
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    ..............  اره كرديماره كرديمسير در جمال بسم االله الرحمن الرحيم كرديم و اشسير در جمال بسم االله الرحمن الرحيم كرديم و اش  
  

دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم دكتر دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم دكتر   3636: : به مدت به مدت   2323: :   5353الي الي   2323: :   1717: : از ساعت از ساعت   8585//22//1414: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ 
ه اين بسم االله فهرست جمال حق تعالي و ه اين بسم االله فهرست جمال حق تعالي و ما سير در جمال بسم االله الرحمن الرحيم كرديم و اشاره كرديم و گفتيم كما سير در جمال بسم االله الرحمن الرحيم كرديم و اشاره كرديم و گفتيم ك  ::  اياي  الهي قمشهالهي قمشه

ين سير در بسم االله ما را به جايي مي ين سير در بسم االله ما را به جايي ميتمام مطالب قرآن از جمله تمامي سوره يوسف بر همين بسم االله مندرج است و ا رساند نه اين رساند نه اين   تمام مطالب قرآن از جمله تمامي سوره يوسف بر همين بسم االله مندرج است و ا
ه يك جايي برسيم سير  و ب آن مركب سوار شويم  ر  ه يك جايي برسيم سير كلمات بسم االله البته آن هم سنت خوبي است به شرط آن كه ما ب و ب آن مركب سوار شويم  ر  در بسم االله در در بسم االله در كلمات بسم االله البته آن هم سنت خوبي است به شرط آن كه ما ب

از  ا شرح كرده چهار سفر است كه يك سفري است  سيرمي تواند باشد از آن اسفار اربعه صدر المتالهين شيرازي ملا صدر از واقع سومين  ا شرح كرده چهار سفر است كه يك سفري است  سيرمي تواند باشد از آن اسفار اربعه صدر المتالهين شيرازي ملا صدر واقع سومين 
در همه جاي قرآن هم هست كه اول ما خبر نداريم كه چه يوسفي هست خبر  در همه جاي قرآن هم هست كه اول ما خبر نداريم كه چه يوسفي هست خبر خلق به حق هر چهارتاي آن در سوره يوسف هست  خلق به حق هر چهارتاي آن در سوره يوسف هست 

و خبر مي  هستيم بعد يك نبي ميهستيم بعد يك نبي مينداريم مشغول آب وگل نداريم مشغول آب وگل  و خبر ميآيد  و خبر مي  كند يك كسي ميكند يك كسي مي  آيد  و خبر ميآيد  كند كه يا ايها الناس شما يك معشوقي كند كه يا ايها الناس شما يك معشوقي   آيد 
و  د ضمنا سلام هم رسانده است  ا هم دوست دار و شما ر و داريد كه پروردگار شما كه محبوب شماست كه عشق او بر دل وجان شماست  د ضمنا سلام هم رسانده است  ا هم دوست دار و شما ر داريد كه پروردگار شما كه محبوب شماست كه عشق او بر دل وجان شماست 

ين مي  گفته برو اينگفته برو اين ا را خبر كن بگو كه ايد ا ين ميه ا را خبر كن بگو كه ايد ا د منتها   بي همه كساني كه بعد از آن رسول اين كار را ميبي همه كساني كه بعد از آن رسول اين كار را ميشود نشود ن  ه ه نحوي نبي هستن د ب د منتها كنن ه نحوي نبي هستن د ب كنن
نبي هستند رسول رسول رسول اگر مولانا را شيخ بهايي گفت من نمي نبي هستند رسول رسول رسول اگر مولانا را شيخ بهايي گفت من نمينبي از  گويم كه آن عاليجناب هست پيغمبر ولي دارد كتاب گويم كه آن عاليجناب هست پيغمبر ولي دارد كتاب   نبي از 

ار مهم است تمام خبرگ از همان اول خبر است و خبر است كه بسي ار مهم است تمام خبرگمقصود اين است  از همان اول خبر است و خبر است كه بسي ا تعطيل مي  ذاريذاريمقصود اين است  ا تعطيل ميها ر كند خبر چون بقيه خبر مهمي كند خبر چون بقيه خبر مهمي   ها ر
آن مي آن بيا آوردند به  آن خبري كه  آن مينيست در اين عالم  آن بيا آوردند به  آن خبري كه  گويند نبي اين همه خبر كسي گويند نبي اين همه خبر كسي   ها ميها مي  گويند نبي اين همه خبر است به آن گويند نبي اين همه خبر است به آن   نيست در اين عالم 

آيد پايين خبر گذاري هاي آيد پايين خبر گذاري هاي   رود بالا يكي ميرود بالا يكي مي  ها اصلا خبر نيستند خبر مهمي نيست يكي ميها اصلا خبر نيستند خبر مهمي نيست يكي مي  گويند نبي چون اينگويند نبي چون اين  برد نميبرد نمي  آورد و ميآورد و مي  ميمي
و مي و ميعالم است وقتي چونان يوسفي در عالم است وت و زبر مي  عالم است وقتي چونان يوسفي در عالم است وت ه اين يوسف برسي اين خيلي خبر مهمي است زير  و زبر ميتواني ب ه اين يوسف برسي اين خيلي خبر مهمي است زير  د اين اصلا   تواني ب د اين اصلا كن كن

و حضرت يوسف را به ثمن بخس مي  همان خبر است اين كاري است كه اكثيت اهل عالم ميهمان خبر است اين كاري است كه اكثيت اهل عالم مي و حضرت يوسف را به ثمن بخس ميكنند  فروشندگفت گر دوني و آخرت فروشندگفت گر دوني و آخرت   كنند 
ا نميبياورند كبياورند ك ا نمياين هر دو بگير و دوست بگذار ما يوسف خود ر ا   اين هر دو بگير و دوست بگذار ما يوسف خود ر ا فروشيم بفرماييد شما تو سيب سفيد خود نگه دار ما يوسفمان ر فروشيم بفرماييد شما تو سيب سفيد خود نگه دار ما يوسفمان ر

فروشيم ولي يوسف را فروختند و يك نامه هم گرفتند حالا اين نامه براي چيست اين هم خودش داستاني دارد يك نامه اي به خط فروشيم ولي يوسف را فروختند و يك نامه هم گرفتند حالا اين نامه براي چيست اين هم خودش داستاني دارد يك نامه اي به خط   نمينمي
ين يوسف غلام ما بو ين يوسف غلام ما بوعبري نوشتند كه ا ه عبري نوشتند كه ا ه ده دزدي هم كرده بوده گزارش هم داده بودند نام مستعار هم به او دادند و آن نامه را دادند ب ده دزدي هم كرده بوده گزارش هم داده بودند نام مستعار هم به او دادند و آن نامه را دادند ب

و  د  ا خريدم و كاغذ خريدش راگرفتم اور آورديد بگويد من اين ر ا از كجا  و آن كسي كه يوسف را خريد كه بعدا گفتند اگر اين يوسف ر د  ا خريدم و كاغذ خريدش راگرفتم اور آورديد بگويد من اين ر ا از كجا  آن كسي كه يوسف را خريد كه بعدا گفتند اگر اين يوسف ر
توانست قيمت بگذارد به طوري كه مزايده كردند در من يزيد توانست قيمت بگذارد به طوري كه مزايده كردند در من يزيد   ند كسي نميند كسي نميكردكرد  داخل بازار مصر يوسف را براي فروش هر چه نگاه ميداخل بازار مصر يوسف را براي فروش هر چه نگاه مي

ا  د به جايي كه گفتند يوسف ر و رسيده بو ا  د اوردند سر بازار گذاشتند و طلا و جواهرات ر ا كنن ا عشق گفتش كه اهل نظر معامله با آشن د به جايي كه گفتند يوسف ر و رسيده بو ا  د اوردند سر بازار گذاشتند و طلا و جواهرات ر ا كنن عشق گفتش كه اهل نظر معامله با آشن
ي ديدند دارد ميگذاريم در ترازو و اين طرفش طلا و جواهر بگذاريد اينقدر قيمتش در اين اگذاريم در ترازو و اين طرفش طلا و جواهر بگذاريد اينقدر قيمتش در اين ا  ميمي و احوال يك پير زن ي ديدند دارد ميوضاع  و احوال يك پير زن دود با شتاب دود با شتاب   وضاع 

خواهم بخرمش گفتند چي آورده اي گفت خواهم بخرمش گفتند چي آورده اي گفت   روي گفت شنيدهام كه غلامي را آورده آن يوسف نام كه خيلي زيباست ميروي گفت شنيدهام كه غلامي را آورده آن يوسف نام كه خيلي زيباست مي  گفتند كجا ميگفتند كجا مي
ين طرف جواهر گذاشتند گفت كه مي ين طرف جواهر گذاشتند گفت كه مييك دانه خروس دارم من گفتند كه خبر نداري ا خواستم اسمم را جزو خواستم اسمم را جزو   ميميدهند دهند   دانم كه به ما نميدانم كه به ما نمي  يك دانه خروس دارم من گفتند كه خبر نداري ا

ا  ا اسمتان ر و اين داستان آل ماست ما بايد طالب حق باشيم پول نداريم كه نداريم بالاخره شم ا ليست خواستگارهاي يوسف باشد  ا اسمتان ر و اين داستان آل ماست ما بايد طالب حق باشيم پول نداريم كه نداريم بالاخره شم ليست خواستگارهاي يوسف باشد 
بنويسيد بگوييد ما يك خروس بيشتر نداريم من گدا هوس سرو   بنويسيد كه ما ميبنويسيد كه ما مي بنويسيد بگوييد ما يك خروس بيشتر نداريم من گدا هوس سرو خواهيم شما اسمتان را جزو ليست خواستگاران حق  خواهيم شما اسمتان را جزو ليست خواستگاران حق 

د ولي بالاخره همين كه آدم ميقامتي قامتي  و زر ندار ه كمرش جز به سيم  د ولي بالاخره همين كه آدم ميدارم كه دست ب و زر ندار ه كمرش جز به سيم  د   خواهد همين خواستن را بالاخره حساب ميخواهد همين خواستن را بالاخره حساب مي  دارم كه دست ب د كنن كنن
ممكن اخلاص هم ضميمه اش باشد بگويند آقا بيا جلو چون سامري مباش كه در من يزيد عشق معامله با اهل نظر كنند بي معرفت ممكن اخلاص هم ضميمه اش باشد بگويند آقا بيا جلو چون سامري مباش كه در من يزيد عشق معامله با اهل نظر كنند بي معرفت 

اكرموني نباش كه در من يزيد عشق اهل نظر معانباش كه در من يزيد عشق اهل نظر معا ا خريد و اورد خانه به همسرش گفت  اكرموني مله با آشنا كنند خلاصه عزيز مصر اين ر ا خريد و اورد خانه به همسرش گفت  مله با آشنا كنند خلاصه عزيز مصر اين ر
نسواك براي اين يك جاي خوبي در نظر بگير منظور از اين يعني مقامش را گرامي بدار و خيلي خاطرش عزيز باشد از نظر لغوي يعني نسواك براي اين يك جاي خوبي در نظر بگير منظور از اين يعني مقامش را گرامي بدار و خيلي خاطرش عزيز باشد از نظر لغوي يعني 

به تدريج كار عشق بالا گرفت و يارش ببيني و دست از ترنج به تدريج كار عشق بالا گرفت و يارش ببيني و دست از ترنج دانيد آن ماجراها رخ داد و دانيد آن ماجراها رخ داد و   جاي خوبي برايش در نظر بگير خلاصه ميجاي خوبي برايش در نظر بگير خلاصه مي
يخا را  د كه ملامت كني زل يخا را بشناسي روا بو د كه ملامت كني زل ا آراست و البته مدت..بشناسي روا بو ا آراست و البته مدتا زليخا در منتها درجه جمال خود ر ها ابراز عشق ميكرد يك روزي همه ها ابراز عشق ميكرد يك روزي همه   ا زليخا در منتها درجه جمال خود ر
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آ و  ين در منتها درجه وسوسه  و اشاره كرديم كه ا م  و گفت كه من آماده ا ا كيپ بست  آدرها ر و  ين در منتها درجه وسوسه  و اشاره كرديم كه ا م  و گفت كه من آماده ا ا كيپ بست  ا كه همه   ن گيزش قرار مين گيزش قرار ميدرها ر ا كه همه دهد شخص ر دهد شخص ر
عوامل مساعد باشد و در اين حال يوسف گريخت و برهان رب چه بود بعضي گفته آن د كه يوسف جبرئيل را ديد كه آمده و ريش عوامل مساعد باشد و در اين حال يوسف گريخت و برهان رب چه بود بعضي گفته آن د كه يوسف جبرئيل را ديد كه آمده و ريش 

و چنان يكي ديگر مي  هايش را ميهايش را مي و چنين  ابروي خانوادگي  د كه نكن يك همچين كاري  و چنان يكي ديگر ميكن و چنين  ابروي خانوادگي  د كه نكن يك همچين كاري  ا ديد  كن ا ديدگويد پيغمبر را خواب ديد يعقوب ر   گويد پيغمبر را خواب ديد يعقوب ر
ين ينكه گفت من پدر تو هستم فلان اينها نيست البته ا ر   ها هم ميها هم مي  كه گفت من پدر تو هستم فلان اينها نيست البته ا ر تواند تعبيري داشته باشد ولي برهان رب تجلي پروردگار است اگ تواند تعبيري داشته باشد ولي برهان رب تجلي پروردگار است اگ

د از اين جمال او افتا د از اين جمالكسي چشمش به جمال  او افتا ر   ها چشم ميها چشم مي  كسي چشمش به جمال  د يك چيز بهتر به او نشان دهيد اگ ر پوشد هر وقت خواستيد كسي را منع كني د يك چيز بهتر به او نشان دهيد اگ پوشد هر وقت خواستيد كسي را منع كني
دگفتند آقا اين شراب را نگفتند آقا اين شراب را ن د پس چه شرابي بخوريم شما يك شراب بهتر ارائه بكنيد ارائه دادن دخوري د پس چه شرابي بخوريم شما يك شراب بهتر ارائه بكنيد ارائه دادن ين  ..  خوري ينمولانا گفت ا نيست   مولانا گفت ا نيست ها شراب  ها شراب 

ه كه يك روز   اصلا شراب خوب مياصلا شراب خوب مي و سر زنده شويد ن ه كه يك روز خواهي بيا من به تو بدهم كه مست شويد كه خوش شويد كه هميشه سرمست  و سر زنده شويد ن خواهي بيا من به تو بدهم كه مست شويد كه خوش شويد كه هميشه سرمست 
است يك چيزي را نهي كند بايد يك چيز بهتري مثلا بگويد اين خوب است يك چيزي را نهي كند بايد يك چيز بهتري مثلا بگويد اين خوب باشي چهار روز ديگر هيچي نفهمي بنابراين هر وقت آدم خوباشي چهار روز ديگر هيچي نفهمي بنابراين هر وقت آدم خو

نيست اين خوب است جايگزين بايد داشته باشد و آن برهان رب بود كه جايگزين آن شد از چشمش افتاد وقتي آن جمال را ديد نيست اين خوب است جايگزين بايد داشته باشد و آن برهان رب بود كه جايگزين آن شد از چشمش افتاد وقتي آن جمال را ديد 
آن است كه اينجاست ومن كند كند   پسندد آن كار را و آن زيبايي مطلق را با هاش عهد بسته او كار زشت نميپسندد آن كار را و آن زيبايي مطلق را با هاش عهد بسته او كار زشت نمي  وديد كه او نميوديد كه او نمي آن است كه اينجاست ومن كار زشت  كار زشت 

ين خيانت زشت است اين عمل طبيعي است شرايط آن مساعد  آن عمل هم زشت نيست ولي ا بخواهي زشت نيست  ين خيانت زشت است اين عمل طبيعي است شرايط آن مساعد خيانت بكنم اگر  آن عمل هم زشت نيست ولي ا بخواهي زشت نيست  خيانت بكنم اگر 
و رستگاري  ه فلاح  د ظالمان را ب است بلكه اين ظلم است كه اينجا گفت كه خداون و رستگاري باشد همسري باشد پس عمل نيست كه زشت  ه فلاح  د ظالمان را ب است بلكه اين ظلم است كه اينجا گفت كه خداون باشد همسري باشد پس عمل نيست كه زشت 

نجا من اين كار زشت را نميرساند اين رساند اين   نمينمي از تاريكي است و اي نجا من اين كار زشت را نميظلم است درش از ظلمات است و ظلمات  از تاريكي است و اي ا زشتي چه   ظلم است درش از ظلمات است و ظلمات  ا زشتي چه كنم زيبايي ب كنم زيبايي ب
افتد نه بالات راز اين افتد نه بالات راز اين   بهترين چيز اين است كه بگيد دروغ نگويد به جهنم ميبهترين چيز اين است كه بگيد دروغ نگويد به جهنم مي. . تناسب دارد آدم بايد آن را دون از شان خود بداند تناسب دارد آدم بايد آن را دون از شان خود بداند 

آقا به من داده ليك بايد هست دروغ دور از شان ماست من يك ادمي ههست دروغ دور از شان ماست من يك ادمي ه آقا به من داده ليك بايد ستم براي خودم دروغ بگويم شان من آن جمالي است كه  ستم براي خودم دروغ بگويم شان من آن جمالي است كه 
افريدند بياييم  ا خيلي جميل  آن خامه كه خاري دهند نغز نگار نگاري دهد ما ر ز سر  د ك ين چون بو افريدند بياييم افزون بود نيك گويي افزونتر از ا ا خيلي جميل  آن خامه كه خاري دهند نغز نگار نگاري دهد ما ر ز سر  د ك ين چون بو افزون بود نيك گويي افزونتر از ا

ا   حالا يك كار زشتي كنيم خيلي دور از آن سانيت است اصلا به تناسب نميحالا يك كار زشتي كنيم خيلي دور از آن سانيت است اصلا به تناسب نمي ا خواند بنابراين دون شان يوسف بود كه يك چنين كتاري ر خواند بنابراين دون شان يوسف بود كه يك چنين كتاري ر
ا   بكند برهان پروردگارش ميبكند برهان پروردگارش مي هم گفت زياد هم شم ا به بعد زنان مصر خبر دار شدند ملامت كردندئ زليخا  ا دهد خلاصه آن داختند او ر هم گفت زياد هم شم ا به بعد زنان مصر خبر دار شدند ملامت كردندئ زليخا  دهد خلاصه آن داختند او ر

و ناگهان گفت كه اخرج عليهن وقتي د ا پشت پرده نگه داشت  و يوسف ر و ناگهان گفت كه اخرج عليهن وقتي دتند روي نكنيد دعوتشان كرد  ا پشت پرده نگه داشت  و يوسف ر آن تند روي نكنيد دعوتشان كرد  آن يدند  ا   يدند  و ب ا مبهوت شدند  ا ه و ب ا مبهوت شدند  ه
اين همه يوسف را زندان كردند حالا گفتند كه يك مدت كوتاهي زندان كنيم تا بعد هم يادشان رفت حالا يوسف آمد در زندان روز اين همه يوسف را زندان كردند حالا گفتند كه يك مدت كوتاهي زندان كنيم تا بعد هم يادشان رفت حالا يوسف آمد در زندان روز 

ا خواب ا ان چهار ت ان ضمنا داست ين داست و اشاره كرديم كه ا ا او وارد زندان شدند  ا خواب ااول كه وارد زندان شد دو برادر زنداني ب ان چهار ت ان ضمنا داست ين داست و اشاره كرديم كه ا ا او وارد زندان شدند  ست كه دو ست كه دو اول كه وارد زندان شد دو برادر زنداني ب
ا هم پادشاه مصر آن   تايش در زندان است يكيتايش در زندان است يكي اول يوسف گفت يكي اش ر ا هم پادشاه مصر آن اش را  اول يوسف گفت يكي اش ر ا   اش را  از اينكه به شم و گفت قبل  ا ها گفتند خواب ديده ايم  از اينكه به شم و گفت قبل  ها گفتند خواب ديده ايم 

كند به حرف زدن كند به حرف زدن   ايم كه اينها به خدا ايمان نداشتند بلكه من دين پدرانم را دنبال كردم بعد شروع ميايم كه اينها به خدا ايمان نداشتند بلكه من دين پدرانم را دنبال كردم بعد شروع مي  بگويم من از ميان قومي ميبگويم من از ميان قومي مي
بحث بزرگ كه همه ما مي  اينجاست كهاينجاست كه بحث بزرگ كه همه ما ميآن  ا ديده اين خواب   آن  ا ديده اين خواب دانيم وسط زندان الان فرض كنيد زندان همه ما هم يك خوابهايي ر دانيم وسط زندان الان فرض كنيد زندان همه ما هم يك خوابهايي ر

هايتان را بگذار كنار اين بحث را الان گوش كنيد كه كدام بهتر است امروز گدايي در خانه اين در خانه او بكنيم بهتر است يا اينكه هايتان را بگذار كنار اين بحث را الان گوش كنيد كه كدام بهتر است امروز گدايي در خانه اين در خانه او بكنيم بهتر است يا اينكه 
اگر مردم بدانند كه از روزي دهنده بيشتر نيست ديگر تمام اين غوغايي اگر مردم بدانند كه از روزي دهنده بيشتر نيست ديگر تمام اين غوغايي     گيريم،گيريم،  از يك جا حقوق مياز يك جا حقوق مي  پروردگار يكتا را داشته باشيم ، ماپروردگار يكتا را داشته باشيم ، ما

ها همه باطل است چرا براي اينكه هر كه يك تزويري بكنداگر زورش زياد باشد از بالا ها همه باطل است چرا براي اينكه هر كه يك تزويري بكنداگر زورش زياد باشد از بالا   ها وتزويرها وتزوير  كه هست تمهم اين تبليغات و دروغكه هست تمهم اين تبليغات و دروغ
روزي دهنده ما يكي است خداي ما يكي است شود روزشود روز  ها روزيت زياد نميها روزيت زياد نمي  خبر دادند با اين چيزخبر دادند با اين چيز روزي دهنده ما يكي است خداي ما يكي است ي شما در اسمان است رب ما و  ي شما در اسمان است رب ما و 

ا قبول كن دومين بار قبول نكن دممين بار چشمت چپ  است و يكي است و يكي است همين يك دانه ر ا قبول كن دومين بار قبول نكن دممين بار چشمت چپ معشوق ما هم يكي است يكي  است و يكي است و يكي است همين يك دانه ر معشوق ما هم يكي است يكي 
ر احول از پدرپرسيد آدم اگر در شهري ر احول از پدرپرسيد آدم اگر در شهري گوييم اين وان براي اينكه چاره نداريم پسگوييم اين وان براي اينكه چاره نداريم پس  گويد ما هم اگر گاهي اوقات ميگويد ما هم اگر گاهي اوقات مي  است مولانا مياست مولانا مي

د شما ناچار   گويند او يك دانه است او هم قبول ميگويند او يك دانه است او هم قبول مي  باشد كه يك نفر چشمش احول باشد ميباشد كه يك نفر چشمش احول باشد مي ا اگر شهري باشد كه همه چپ باشن د شما ناچار كند ام ا اگر شهري باشد كه همه چپ باشن كند ام
د چو  ..  هستيد بگوييد دو تا ماه استهستيد بگوييد دو تا ماه است ه تو را چو كليد گفتي احول يكي دو بين اي زبان بست د چوپسر احول را از پد رپرسيد  ه تو را چو كليد گفتي احول يكي دو بين اي زبان بست آن پسر احول را از پد رپرسيد  آن ن من نبينم از  ن من نبينم از 

بينم احول از بينم احول از   بيند ولي من اين گونه نيستم من همين دو تا ماه كه هست را چهار تا نميبيند ولي من اين گونه نيستم من همين دو تا ماه كه هست را چهار تا نمي  هست فزون مگر نگفتي احوا يكي را دو تا ميهست فزون مگر نگفتي احوا يكي را دو تا مي
بس كج شمار هستي بر فلك مه كه دو ست چهار بيني پس غلط گفت هر كه اين گفت احول است گفته ماخه جفت است خود احول كه بس كج شمار هستي بر فلك مه كه دو ست چهار بيني پس غلط گفت هر كه اين گفت احول است گفته ماخه جفت است خود احول كه 
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ا   بينيم تمام اين چيزبينيم تمام اين چيز  ا اصلا چرا دو تا ميا اصلا چرا دو تا ميفهمد مفهمد م  نمينمي ا ها را هم دوتا ميبينيم ولي يكي هست اگر هم يكي آمد و به شما اخم كرد آن ر ها را هم دوتا ميبينيم ولي يكي هست اگر هم يكي آمد و به شما اخم كرد آن ر
را مي نيست يك نفر  را ميحساب نكنيد كه او به شما اخم كرده او به شما او با ما حسابش صاف  نيست يك نفر  گويد برو به او اخم كن بايد بفهمد گويد برو به او اخم كن بايد بفهمد   فرستد ميفرستد مي  حساب نكنيد كه او به شما اخم كرده او به شما او با ما حسابش صاف 

از تو راضي نيستم  از تو راضي نيستم كه من  ه حال خودت بكني بعد اين ميرود يكي ديگر ميكه من  ه حال خودت بكني بعد اين ميرود يكي ديگر ميآن وقت تو اگر يك فكري ب بيني كه بيني كه   آيد خوش و خندان ميآيد خوش و خندان مي  آن وقت تو اگر يك فكري ب
ر   آيد اول قبض ميآيد اول قبض مي  وضع عوض شد اما اگر عوض نكني يكي ديگر ميوضع عوض شد اما اگر عوض نكني يكي ديگر مي و وردي رد كردي ب ا پرداخت نكردي چون ت ر فرستند اگر قبض ر و وردي رد كردي ب ا پرداخت نكردي چون ت فرستند اگر قبض ر

و تپش بعد اخطار مي ج  و تپش بعد اخطار ميروش بر تو قبضي ايدش از رن ج  ين توجه كردي اصلاح كردي فبها اگر نكردي قبض فرستند برفرستند بر  روش بر تو قبضي ايدش از رن ين توجه كردي اصلاح كردي فبها اگر نكردي قبض ايت بعد اگر به ا ايت بعد اگر به ا
و چهار ميخ   شود بعد دوباره همينطور ادامه پيدا ميشود بعد دوباره همينطور ادامه پيدا مي  يك زندان مييك زندان مي و چهار ميخ كند قبضها زندان شدست  بنابر اين اگر يك وقتي ديدي كه سعدي بنابر اين اگر يك وقتي ديدي كه سعدي . . كند قبضها زندان شدست 

خوا جه اي توحيد كه اين شيخ بگويد خوا جه اي توحيد كه اين شيخ بگويد   كند گفتش كه رسد به مرتبه اي پايكند گفتش كه رسد به مرتبه اي پاي  اينقدر چيزش بالاست كه چون معيار توحيد هم فرق مياينقدر چيزش بالاست كه چون معيار توحيد هم فرق مي
ا مشرك حساب مي  لااله الااله به مرتبه اي ميلااله الااله به مرتبه اي مي آن سان خود ر لا اله  آن سان كه اگر بگويد لااله ا ا مشرك حساب ميرسد  آن سان خود ر لا اله  آن سان كه اگر بگويد لااله ا م   كند ميكند مي  رسد  م گويد من كه هستم كه دار گويد من كه هستم كه دار

ست كه اصلا حرف نزني كاين ست كه اصلا حرف نزني كاين كنم خود ثنا گفتن ز من ترك ثناست بهترين ثنا اين اكنم خود ثنا گفتن ز من ترك ثناست بهترين ثنا اين ا  گويم من كه هستم كه دارم اعلام ميگويم من كه هستم كه دارم اعلام مي  لااله الا اله ميلااله الا اله مي
گويد كه اگر اين مرا اذيت گويد كه اگر اين مرا اذيت   دليل هستي است آن جا من اصلا نيستم ما اصلا نيستيم كه بخواهيم بگوييم هستيم يا نيستيم سعدي ميدليل هستي است آن جا من اصلا نيستم ما اصلا نيستيم كه بخواهيم بگوييم هستيم يا نيستيم سعدي مي

از او بدانيد اگر  اوست گر امري ببخشد خداوند امن نبيني تو صورت زيد و امر همه را  از او بدانيد اگر كرد و ازاد كرد زيد و امري وجود ندارد  اوست گر امري ببخشد خداوند امن نبيني تو صورت زيد و امر همه را  بگويند بگويند كرد و ازاد كرد زيد و امري وجود ندارد 
ا بهش مراجعه مي ا بهش مراجعه مياگر اين ر كنيم درست است در مسائل اجتماعي ما اگر يك فردي بي ادبي كرد ما بايد به او بگوييم كنيم درست است در مسائل اجتماعي ما اگر يك فردي بي ادبي كرد ما بايد به او بگوييم   كنيم يا بحث ميكنيم يا بحث مي  اگر اين ر

د ما كاري كرده ايم برگرديم   باباجان اين حرف خوب نيست كه تو ميباباجان اين حرف خوب نيست كه تو مي ا كرد نكن ي ر د ما كاري كرده ايم برگرديم زني بايد به خودمان بگوييم او براي چه آن بي ادب ا كرد نكن ي ر زني بايد به خودمان بگوييم او براي چه آن بي ادب
بنابر اين چون كه اين به خودمان ببه خودمان ب است  بحر حق است كز صفات قهر او را مشتق  او  بنابر اين چون كه اين ايدم خو را ز طبع خويش شست آن عداوت آن در  است  بحر حق است كز صفات قهر او را مشتق  او  ايدم خو را ز طبع خويش شست آن عداوت آن در 

درست كن ضمنا البته بايد آدم ا دست نزن برو خودت را  ينه ر ينه هم بر آئينه نزن آئ درست كن ضمنا البته بايد آدمخويش ديدي اي حسن هم برآئ ا دست نزن برو خودت را  ينه ر ينه هم بر آئينه نزن آئ د   خويش ديدي اي حسن هم برآئ د ها را هدايت كن ها را هدايت كن
ين حرف خوب نيست فك ين حرف خوب نيست فكبگويد كه نه جانم ا من استحقاق يك بگويد كه نه جانم ا من استحقاق يك رش را هم بكند كه من يك جوري كرده بودم كه آمد و اين حرف را زد  رش را هم بكند كه من يك جوري كرده بودم كه آمد و اين حرف را زد 

درس بزرگ توحيد  ا بر طرف كنند يك كدورتي در من است هنوز اين كدورترا برطرف كني بنا بر اين اين  درس بزرگ توحيد اخمي را داشته بودم اين ر ا بر طرف كنند يك كدورتي در من است هنوز اين كدورترا برطرف كني بنا بر اين اين  اخمي را داشته بودم اين ر
ائليد و شما هم بگوييد ائليد و شما هم بگوييداست توحيد اين نيست كه بگويند شما به چند خدا ق ر   است توحيد اين نيست كه بگويند شما به چند خدا ق ل است هر كجا و ه ي آدم عملا هزار تا خدا قائ ر يك خدا ول ل است هر كجا و ه ي آدم عملا هزار تا خدا قائ يك خدا ول

دانيد غير حق اين شرك است اگر من فكر بكنم چه كاري كنم من اينجا كه اسمم بيشتر معروف شود كه دانيد غير حق اين شرك است اگر من فكر بكنم چه كاري كنم من اينجا كه اسمم بيشتر معروف شود كه   چيزي را كه شما موثر ميچيزي را كه شما موثر مي
ينيم فلان كس را بگذاريم كنار ب  مثلا معروف كه بشود استخدام ميمثلا معروف كه بشود استخدام مي د حالا چه جوري معروف شود بب ينيم فلان كس را بگذاريم كنار بكنن د حالا چه جوري معروف شود بب د كنن د گوييم نه فلان كس اصلا سوا گوييم نه فلان كس اصلا سوا

ندارد آن را بر داريد ما را بگذاريد جايش اين شرك است مگر شرك چه جوري است شرك يعني اينكه من معتقدم غير از خداوند ندارد آن را بر داريد ما را بگذاريد جايش اين شرك است مگر شرك چه جوري است شرك يعني اينكه من معتقدم غير از خداوند 
از يك نفر هم   يك چيز هاي مهم ديگري هم كمك ميكند در صورتي كه اياك نعبد و اياك نستعين فقط يك نفر را عبادت مييك چيز هاي مهم ديگري هم كمك ميكند در صورتي كه اياك نعبد و اياك نستعين فقط يك نفر را عبادت مي از يك نفر هم كنم  كنم 

ا مي  ياري ميياري مي ا ميطلبم شما بگوييد حق او كار خود ر ا   خواهيد شهرت پيدا كنيد پيدا ميخواهيد شهرت پيدا كنيد پيدا مي  كند اگر ميكند اگر مي  طلبم شما بگوييد حق او كار خود ر د اصلا شهرتمند ترين و آدم هاي دني ا كني د اصلا شهرتمند ترين و آدم هاي دني كني
د كه اصلا نمي د كه اصلا نميكساني بودن از بزرگان   كساني بودن ه معروف كرخي است كه او يكي  ه شكر شهرت نبودند كسي را د شهرت چه هست چون ب از بزرگان دانستن ه معروف كرخي است كه او يكي  ه شكر شهرت نبودند كسي را د شهرت چه هست چون ب دانستن

ه معروف كرخي ب  ..صوفيه استصوفيه است ه معروف كرخي بكسي را نخست معروف بودن را اصلا گذاشت كنار چرا كه به يكي كسي را نخست معروف بودن را اصلا گذاشت كنار چرا كه به يكي جست كه بنهاد معروفي از سر  جست كه بنهاد معروفي از سر 
بيشتر معتقد نيست دواي درد ما همين توحيد است چيست توحيد خدا افروختن خويشتن را پيش واحد سوختن توحيد اينكه من بيشتر معتقد نيست دواي درد ما همين توحيد است چيست توحيد خدا افروختن خويشتن را پيش واحد سوختن توحيد اينكه من 

ا به خود بسو و باشي منت خودم را اتنش زدم در هستي خودم قماش هستي ما ر ا به خود بسونباشم ت و باشي منت خودم را اتنش زدم در هستي خودم قماش هستي ما ر آن قماش نصيب مسكين است ايننباشم ت آن قماش نصيب مسكين است اينخت كه  ا   خت كه  ا ه ه
و آن مي و آن ميكه غير از خدا اسم ميبريد غير از خدا مثل تبليغات دست به دامن اين  ين  كه غير از خدا اسم ميبريد غير از خدا مثل تبليغات دست به دامن اين  ينزنيد ا ها همه اسمند غير خدا اسم بي مسماست اسم ها همه اسمند غير خدا اسم بي مسماست اسم   زنيد ا

توانيم توانيم   ما تا كجا ميما تا كجا ميكنم كه فرصت زيادي نداريم ولي به هر حال ببينيم كنم كه فرصت زيادي نداريم ولي به هر حال ببينيم   كم جو با مسما را بجو حق به بالا بر نه آب جو خب فكر ميكم جو با مسما را بجو حق به بالا بر نه آب جو خب فكر مي
هم يك درس هايي مي هم يك درس هايي ميپيش برويم فرزند  ا تعبير مي  دهد و بعدا هم خواب آن دهد و بعدا هم خواب آن   پيش برويم فرزند  ا ر ا تعبير ميه ا ر ه او   كند كه يكي شان كشته ميكند كه يكي شان كشته مي  ه ه او شود و يكي شان را ب شود و يكي شان را ب

از   توصيه ميتوصيه مي آن داخت كه يادش برود بعد  ه آن ربت كه پادشاه هست بگو كه خلاصه من هم اينجايم كه خداوند در دلش  و ب از كند كه ت آن داخت كه يادش برود بعد  ه آن ربت كه پادشاه هست بگو كه خلاصه من هم اينجايم كه خداوند در دلش  و ب كند كه ت
تا تا 77تا خوشه پژمرده هم تا خوشه پژمرده هم 77تا گاو چاق را خو ردند تا گاو چاق را خو ردند 77تا گاو لاغر تا گاو لاغر 77ي يادش آمد كي يادش آمد هنگامي كه پادشاه مصر خوابي ديد كه ي يادش آمد كي يادش آمد هنگامي كه پادشاه مصر خوابي ديد كه مدتمدت

د و بلعيدند اين را تعبيرش را براي ما بگير گفتند ما بلد نيستيم تا بيادش آمد كه در زندان يك نفر بود از زندان  د و بلعيدند اين را تعبيرش را براي ما بگير گفتند ما بلد نيستيم تا بيادش آمد كه در زندان يك نفر بود از زندان خوشه سبز را خوردن خوشه سبز را خوردن
آن اضافه نيست  آوردندش يوسف گفتآوردندش يوسف گفت و يك كلمه از  ا قرآن ايجاز دارد  آن اضافه نيستيعني آمدند از او پرسيدند تعبير خواب ر و يك كلمه از  ا قرآن ايجاز دارد  گويد كه گويد كه   مثلا ميمثلا مي  ..  يعني آمدند از او پرسيدند تعبير خواب ر
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ي است نگفتند كه تعبيرش اين است و آن است مي ي است نگفتند كه تعبيرش اين است و آن است مياز او پرسيدند كه يك همچين خواب ا   از او پرسيدند كه يك همچين خواب آن تعبير ر ا گويد اين كارها را بكنيد در ضمن  آن تعبير ر گويد اين كارها را بكنيد در ضمن 
سنبله كه اين هم ضرب المثل شده در يك سال شما بايستي كشسال شما بايستي كش  77گويد گفت گويد گفت   هم دارد ميهم دارد مي سنبله كه اين هم ضرب المثل شده در يك ت و زرع بكنيد و هر چه كه جمع كرديد در  ت و زرع بكنيد و هر چه كه جمع كرديد در 

خواهند كه مثلا به آن اشاره كنند كه آقا فلان طور حرف نزنيد؟؟؟؟ في سنبله يعني تو خواهند كه مثلا به آن اشاره كنند كه آقا فلان طور حرف نزنيد؟؟؟؟ في سنبله يعني تو   گويد ميگويد مي  مجلسي وقتي كسي يك چيزي را ميمجلسي وقتي كسي يك چيزي را مي
ان هم بولهبي باشد ضرب المثل هاي   ..  همان ساقه اش باشدهمان ساقه اش باشد ان هم بولهبي باشد ضرب المثل هاي در جمع سبك روي زيادي در همين سوره يوسف هست در همه قرآن كلا زيادي در همين سوره يوسف هست در همه قرآن كلا در جمع سبك روي

از جات آورده   تا عبارت هست كه خيلي شايع شده به عنوان ضرب المثل يكي اش مثلا ميتا عبارت هست كه خيلي شايع شده به عنوان ضرب المثل يكي اش مثلا مي  400400الي الي   300300شايد شايد  از جات آورده گويتد آقاما بضاعتمان را  گويتد آقاما بضاعتمان را 
ه كار مي ا ب ه كار ميايم اين ر ا ب ه صورت ضر  ايم اين ر ه خيلي از اصطلا حاتش ب از گشت ه سوي ما ب بضاعت ماست كه ب ه صورت ضربرند يااين  ه خيلي از اصطلا حاتش ب از گشت ه سوي ما ب بضاعت ماست كه ب ب المثل در آمده از جمله ب المثل در آمده از جمله برند يااين 

ه فيلمبردارها بايد به نظر من دقت كنند اگر مي. . همين كه گفتش كه هر چه جمع كرديد همين كه گفتش كه هر چه جمع كرديد  ه فيلمبردارها بايد به نظر من دقت كنند اگر ميفي سنبل خواهيد فيلم برداري كنيد بايد حرف خواهيد فيلم برداري كنيد بايد حرف   في سنبل
ا درست بكند به حد اقل فكر نكنيد كه دقيقه اي چقدر پول مي ه سهميه زيادي ر ا درست بكند به حد اقل فكر نكنيد كه دقيقه اي چقدر پول مياضافي نزنيد ن ه سهميه زيادي ر از دور نشان مي  اضافي نزنيد ن از دور نشان ميدهند يك شهر را  دهد دهد   دهند يك شهر را 

از مي  كه ميايد بعد ميكه ميايد بعد مي از ميرود در خانه هم ب ا صد نكن صد را يكي   شود جنس خريده ميشود جنس خريده مي  رود در خانه هم ب و يخچال يكي ر ا يكي يكي بگذارد ت ا صد نكن صد را يكي خواهد اينها ر و يخچال يكي ر ا يكي يكي بگذارد ت خواهد اينها ر
آن مقداري كه شما بقيه اش را ميفهميد وقتي گفت   كن مدل مفصلي قرآن مدل مفصلي است ياد بگيريد يك كلمه حرف زيادي نميكن مدل مفصلي قرآن مدل مفصلي است ياد بگيريد يك كلمه حرف زيادي نمي آن مقداري كه شما بقيه اش را ميفهميد وقتي گفت زند  زند 

لازم نيست سال معني اش اين اسال معني اش اين ا  77 قحطي در پيش است ديگه  لازم نيست ست كه  قحطي در پيش است ديگه  و فقط يك جا هست كه 22ست كه  قحطي شد  آره  و فقط يك جا هست كه ساعت توضيح بدهد كه  قحطي شد  آره  ساعت توضيح بدهد كه 
آن هم موقعي است كه آدم مي و  آن هم موقعي است كه آدم مياطاله كلام واجب است  و  مثلا اگر معشوق سلام كرد نبايد بگوييد سلام مثلا اگر معشوق سلام كرد نبايد بگوييد سلام . . خواهد با معشوقش صحبت كند خواهد با معشوقش صحبت كند   اطاله كلام واجب است 

وقتي كه خداوند به موسي وقتي كه خداوند به موسيبايد ديگر ادامه صحبت بدهند و  گفت دستت چيست موسي ايجاز نكرد موسي گفت اين عصاي من است كه گفت دستت چيست موسي ايجاز نكرد موسي گفت اين عصاي من است كه   بايد ديگر ادامه صحبت بدهند و 
.. به آن تكيه ميدهم وبه آن تكيه ميدهم و . .. صحبت را همم كه آخرين كلام را كه ختم مي  و ميو مي. صحبت را همم كه آخرين كلام را كه ختم ميگويند در گفتگو با معشوق طول بده  كند بايد جا براي كند بايد جا براي   گويند در گفتگو با معشوق طول بده 

نباشد بلكه فضا را ايجاد بكند كه او بگو يد چه ط نباشد بلكه فضا را ايجاد بكند كه او بگو يد چه طصحبت هاي بعدي باقي بگذارد پايان سخن  ور بودموسي گفت خواص ديگري هم ور بودموسي گفت خواص ديگري هم صحبت هاي بعدي باقي بگذارد پايان سخن 
دارد كه بعد به او بگويند خواصش چيه فقط در اينجا جايز است كه آدم قدري اطاله كلام كند ولي كلا قرآن مدل بيسيار خوبي است دارد كه بعد به او بگويند خواصش چيه فقط در اينجا جايز است كه آدم قدري اطاله كلام كند ولي كلا قرآن مدل بيسيار خوبي است 

ا در كلام كرده بد ر صرفه جويي ر لم برداشتن براي نمايشنامه براي تئاتر و هر چيز ديگري آدم حد اكث ا در كلام كرده بدبراي نوشتن براي في ر صرفه جويي ر لم برداشتن براي نمايشنامه براي تئاتر و هر چيز ديگري آدم حد اكث ون اينكه ون اينكه براي نوشتن براي في
آن مطلبي كه مي آن مطلبي كه ميلطمه اي بخورد به  ا اعتراف   لطمه اي بخورد به  ا اعتراف خواهد بگويد بعد خلاصه خودش را معرفي كرد و بعد آمدند و گفت آن زنها را صدا كن ت خواهد بگويد بعد خلاصه خودش را معرفي كرد و بعد آمدند و گفت آن زنها را صدا كن ت

و   كنند كه آن كنند كه آن  آن داختند بعد گفتند خق اشكار شد و دوباره اينكه اين عيب در من بود و او از بندگان خالص  و ها را بيهوده به زندان  آن داختند بعد گفتند خق اشكار شد و دوباره اينكه اين عيب در من بود و او از بندگان خالص  ها را بيهوده به زندان 
ا   ها را ميشناسد ولي آن ها را ميشناسد ولي آن   شوند ميايند يوسف آن شوند ميايند يوسف آن   ها شد وبعد يوسف اهل كنعان بد ديگر برادرانش از كنعان بلند ميها شد وبعد يوسف اهل كنعان بد ديگر برادرانش از كنعان بلند مي  ايناينپاك بود پاك بود  ا ه ه

ا نمي ا نمييوسف ر دهند بعد بضاعتي كه دهند بعد بضاعتي كه   ها ميها مي  خواستند به آن خواستند به آن   شناسند چون يوسف تغيير مقام داده وحالا يك پادشاه شده يوسف هم هر ميشناسند چون يوسف تغيير مقام داده وحالا يك پادشاه شده يوسف هم هر مي  يوسف ر
ور مي ور ميآورده بودند دست ه هايشان بضاعت آندهد تو دهد تو   آورده بودند دست د توي بست ه هايشان بضاعت آنكوه بگذارن د توي بست ه خودشان پس مي  كوه بگذارن ا ب ا ر ه خودشان پس ميه ا ب ا ر و روزه  ه و روزهدهند نماز  ا آن جا كه   دهند نماز  ا آن جا كه ها ر ها ر

و مي  برديد چون ميبرديد چون مي ي امان  و ميخواهيم يك چيزي بگيريم ميگذارند توي كيسه گون ي امان  نيست   خواهيم يك چيزي بگيريم ميگذارند توي كيسه گون ين خدمت خو دتان باشد احتياجي  نيست گويند فعلا ا ين خدمت خو دتان باشد احتياجي  گويند فعلا ا
كافي است خلاصه اينها گفتند كه ما خانواده اي هستيم كه فقير هستيم يوسف كافي است خلاصه اينها گفتند كه ما خانواده اي هستيم كه فقير هستيم يوسف   اينها را بياوري ، چون همين دل پاك كه بياوري براي مااينها را بياوري ، چون همين دل پاك كه بياوري براي ما

ا  اوريد اينه ا خودتان بي ا هم ب ا يك برادر ديگر هم داريد كه اين دفعه او ر د گفت ولي شم و دفعه بعد كه آمدن ه آنها احترام كرد  ا هم ب اوريد اينه ا خودتان بي ا هم ب ا يك برادر ديگر هم داريد كه اين دفعه او ر د گفت ولي شم و دفعه بعد كه آمدن ه آنها احترام كرد  هم ب
آن بلا را سر يوسف همة آمدند پيش پدرشان و گفتند كه پدر اگر او را هم ببريم بيشتر به همة آمدند پيش پدرشان و گفتند كه پدر اگر او را هم ببريم بيشتر به  آن دفعه  آن بلا را سر يوسف ما ميدهند گفت من ايمن بشوم كه  آن دفعه  ما ميدهند گفت من ايمن بشوم كه 

آن مي آن ميآورديد حضرت يعقوب آن دفعه هم گفت  و گفت   آورديد حضرت يعقوب آن دفعه هم گفت  ا اين دفعه ديگر دعايي خواند  ا بده دست م د آن ر و گفت ترسم گرگ آن را بخور ا اين دفعه ديگر دعايي خواند  ا بده دست م د آن ر ترسم گرگ آن را بخور
اره هستيم و همينطور اينها قدم به قدم چيز و ما چه ك اره هستيم و همينطور اينها قدم به قدم چيزخدا بهترين حفظ كنندگان است  و ما چه ك غرض غرض . . مسير اين داستان مسير اين داستان ها آموختند در ها آموختند در   خدا بهترين حفظ كنندگان است 

هم چيز بدي نيست اين كه مي ا خود اوردند يوسف هم يك مكري كرد و كيدي كرد كيد  او را ب هم چيز بدي نيست اين كه ميبرادران دفعه بعد  ا خود اوردند يوسف هم يك مكري كرد و كيدي كرد كيد  او را ب گويند بد است يكي گويند بد است يكي   برادران دفعه بعد 
آن چيز هايي كه ميگويند علاي خانمها است اينطور نيست مي آن چيز هايي كه ميگويند علاي خانمها است اينطور نيست مياز  چيز در قرآن عزيز شمرده شده يكي مثلا رب لعرش چيز در قرآن عزيز شمرده شده يكي مثلا رب لعرش 1212گويند گويند   از 

روز قيامت خيلي عظيم است يكي هم كيد و مكر زنان كه عظيم است بعضي مي  العظيم يكيالعظيم يكي روز قيامت خيلي عظيم است يكي هم كيد و مكر زنان كه عظيم است بعضي ميزلزله الساعه  ه ما ربطي ندارد خدا   زلزله الساعه  ه ما ربطي ندارد خدا گويند ب گويند ب
آن ديشي است مكر هم به معناي چاره آن ديشي است خداوند هم اولين كسي است كه گفت  ي لطفي نيست چاره  آن ديشي است مكر هم به معناي چاره آن ديشي است خداوند هم اولين كسي است كه گفت بي لطفي كرده اين ب ي لطفي نيست چاره  بي لطفي كرده اين ب

وكيدا آن  د  و اكي وكيدا آن يكيدون كيدا  د  و اكي د است وقتي آدم كيد را براي چيزهاي   ها كه كيد ميها كه كيد مي  ها كه آن ها كه آن   يكيدون كيدا  د است وقتي آدم كيد را براي چيزهاي كنند من هم كيد ميكنم اين نيست كه ب كنند من هم كيد ميكنم اين نيست كه ب
ا اين قدرت درشان است كه مي  شود خانمشود خانم  برد بد ميبرد بد مي  زائد به كار ميزائد به كار مي ا اين قدرت درشان است كه ميه د و خلاقيت درشان بالست و وقتي اين   ه آن ديشي كنن د و خلاقيت درشان بالست و وقتي اين توانند چاره  آن ديشي كنن توانند چاره 
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آن ديگر قدرت است آن ديگر قدرت استتوانايي را د رجاههاي بهتر به كار ببرند  در حد ذات خيلي هم خوب است كه آدم داشته باشد كه وقتي با مشكلي در حد ذات خيلي هم خوب است كه آدم داشته باشد كه وقتي با مشكلي   توانايي را د رجاههاي بهتر به كار ببرند 
كند اين خيلي هم خوب است وقتي براي موارد نازل به كار كند اين خيلي هم خوب است وقتي براي موارد نازل به كار   كند و يك راه حل پيدا ميكند و يك راه حل پيدا مي  شود چاره انديشي ميكند و فكر ميشود چاره انديشي ميكند و فكر مي  مواجه ميمواجه مي

است اصلا ب  برند آن وقت ميبرند آن وقت مي  ميمي است اصلا بگويند اين كار خوبي نيست و كيد در واقع خيلي هم خوب  ل گويند اين كار خوبي نيست و كيد در واقع خيلي هم خوب  ه آن گليسي هم به وساي ل ه نظر من ب ه آن گليسي هم به وساي ه نظر من ب
از قعر اين چاه بيايد بالا   الكتريكي هم ميالكتريكي هم مي از قعر اين چاه بيايد بالا گويند كيد يك وسيله است علم الحيل بد نيست كه يعني چه حيله اي به كارببرند كه اين آب  گويند كيد يك وسيله است علم الحيل بد نيست كه يعني چه حيله اي به كارببرند كه اين آب 

ا مي ا مياين ر آن ديشي و قدرتي كه خد  گفتند علم الحيل علم ميكانيك پس علم حيلهگفتند علم الحيل علم ميكانيك پس علم حيله  اين ر را اموختند تا از اين چاره  آن ديشي و قدرتي كه خدها  را اموختند تا از اين چاره  آن ها  د به  آن اون د به  ا داده است   اون ا داده است ه ه
و گفتند كه جام زرين ملك گم   استفاده بكنند دفعه بعد يك چيزي را مياستفاده بكنند دفعه بعد يك چيزي را مي و صدا راه آن داختند  و گفتند كه جام زرين ملك گم گذارند در وسايل بنيامين بعدا هم سر  و صدا راه آن داختند  گذارند در وسايل بنيامين بعدا هم سر 

بحث نم  شده و گشتند و در بارهاي ايشان پيدا كردند حالا البته بعضي ميشده و گشتند و در بارهاي ايشان پيدا كردند حالا البته بعضي مي ين  ا كرد من وارد ا بحث نمگويند چرا حضرت يوسف اين كار ر ين  ا كرد من وارد ا شوم شوم   ييگويند چرا حضرت يوسف اين كار ر
چون هر كار كه كرده درست كرده و هر چه خسرو كند شيرين بود كاري كه خدا كرده با همه ما هم كرده است خداوند براي اينكه ما چون هر كار كه كرده درست كرده و هر چه خسرو كند شيرين بود كاري كه خدا كرده با همه ما هم كرده است خداوند براي اينكه ما 

ها و مكر خداوند خيلي هم شيرين است ها و مكر خداوند خيلي هم شيرين است   كند مكر خداوند است و خدعهكند مكر خداوند است و خدعه  را به خود نزديك كند بعضي جاها يك برنامه چيني هايي ميرا به خود نزديك كند بعضي جاها يك برنامه چيني هايي مي
آن مقداري مشكل ميفهمفهم  منتها ما وقتي نميمنتها ما وقتي نمي آن مقداري مشكل مييم  ا مي  يم  ا ميشود يك كسي ر د از يك راهي مي  شود يك كسي ر درتي برسان د از يك راهي ميخواهد به ق درتي برسان از   خواهد به ق از برد كه مثلا يوسف را  برد كه مثلا يوسف را 
خواستند اين را بياورند گفتند كه هر چه خواستند اين را بياورند گفتند كه هر چه   توانسته از راههاي ديگر هم ببرد ولي مسيرش اين جوري است خلاصه ميتوانسته از راههاي ديگر هم ببرد ولي مسيرش اين جوري است خلاصه مي  ته چاه ميبرد ميته چاه ميبرد مي

و يك بار ديگر هم مشكلي پيش آمده اتفاقا يوسف گفت كه من يك نامه اي دارم به و يك بار ديگر هم مشكلي پيش آمده اتفاقا يوسف گفت كه من يك نامه اي دارم به   ها گفتند كه ما يك پدر پيري داريمها گفتند كه ما يك پدر پيري داريم  اين برادراين برادر
بخوانيد پيامبر روز قيامت مي  زبان عبري كه اينجا كسي عبري بلد نيست شما ميزبان عبري كه اينجا كسي عبري بلد نيست شما مي بخوانيد پيامبر روز قيامت ميشود آن نامه را  گويد اقرا كتابك كتابت را بگير بخوان گويد اقرا كتابك كتابت را بگير بخوان   شود آن نامه را 

ببين به چه قيمتي مرا فروخته ايد همه اعمال  اي  ببين به چه قيمتي مرا فروخته ايد همه اعمال ببين چه نوشته  اي  ا ببين چه نوشته  و آن نامه نوشته ايم كه من فروختم يوسف مصري ر ا ما نامه است ما ت و آن نامه نوشته ايم كه من فروختم يوسف مصري ر ما نامه است ما ت
و شته را مي و شته را ميشش دانگ مثلا به قيمت يك مقام اين ن د   شش دانگ مثلا به قيمت يك مقام اين ن ان عبري بلد هستي اوردند يوسف گفت كه شما زب د خوانند داداش كوچك را هم ني ان عبري بلد هستي اوردند يوسف گفت كه شما زب خوانند داداش كوچك را هم ني

د ه روي خود نياوردن د اما ب دگفتند بله بعد نگاه كردند ديدند نامه خودشان است سرخ شدن ه روي خود نياوردن د اما ب ه   گفتند بله بعد نگاه كردند ديدند نامه خودشان است سرخ شدن ه و باز هم نفهميدند به هر حال يك زنگي ب و باز هم نفهميدند به هر حال يك زنگي ب
سخن مي  سرشان خورد اينكه مولانا ميسرشان خورد اينكه مولانا مي سخن ميگويد در يك غزلي گاهي مولانا به زبان پروردگار  م   گويد در يك غزلي گاهي مولانا به زبان پروردگار  يم ز كار تو غافل هميشه در كار م گويد گفت ن يم ز كار تو غافل هميشه در كار گويد گفت ن

ه مهر بر دارم تو ر ا نگذارم ب و سلطنتم كه من تو ر م به جان پاك تو و افتاب  ا در كار لحظه تو ر ه مهر بر دارم تو ركه لحظه  ا نگذارم ب و سلطنتم كه من تو ر م به جان پاك تو و افتاب  ا در كار لحظه تو ر ه كه لحظه  و سپردمت ب ه ا كه دزد گرفتم  و سپردمت ب ا كه دزد گرفتم 
ر ثمن بخس بودي  م تو خيره ب آن بار ه  ه جوال تو ساعت ب و دادنت دست پاسبان كه يافت شد ب ا بگيريد  ر ثمن بخس بودي اعيان يك مرتبه گفتند آقا ر م تو خيره ب آن بار ه  ه جوال تو ساعت ب و دادنت دست پاسبان كه يافت شد ب ا بگيريد  اعيان يك مرتبه گفتند آقا ر

و نمي و نميمن جاي برادرت بودم  و بگوييم اگر يك جايي من گرفتمت به ديده لطف نگاه كن نگران نباش يك سري دارد با  من جاي برادرت بودم  و بگوييم اگر يك جايي من گرفتمت به ديده لطف نگاه كن نگران نباش يك سري دارد باتوانستم به ت شد شد توانستم به ت
ه برادران كه بار اخر مي ه برادران كه بار اخر مياندر پرده بازي هاي پنهان غم مخور به هر حال در اخرين صحن مجدد خود را مي  اندر پرده بازي هاي پنهان غم مخور به هر حال در اخرين صحن مجدد خود را ميايند و بضاعت  سف   ايند و بضاعت  سف اورند و يو  اورند و يو 

آن   ميمي آن پرسد از  آن   پرسد از  آن ها كه شما يادتان است كه با سوسف چه كرديد آن موقعي جاهل بو ديد اينقدر مهربان بوده يوسف كه عذر  ه   ها كه شما يادتان است كه با سوسف چه كرديد آن موقعي جاهل بو ديد اينقدر مهربان بوده يوسف كه عذر  ا ب ه ها ر ا ب ها ر
ه پرورد گار كريمت غره كرد كه بگويند كرمت در خود آن پرسش   گذارددر قرآن هم هست كه ميگذارددر قرآن هم هست كه مي  دهانشان ميدهانشان مي ه پرورد گار كريمت غره كرد كه بگويند كرمت در خود آن پرسش گويد چه چيز تو را ب گويد چه چيز تو را ب

ه خاطر   بهانه اي جور كرده برايم جور كرده ميبهانه اي جور كرده برايم جور كرده مي ا مغرور كرد به پروردگاري كه اينقدر كريم بود كه بگويد كرمت ب ه خاطر گويد چه چيز تو ر ا مغرور كرد به پروردگاري كه اينقدر كريم بود كه بگويد كرمت ب گويد چه چيز تو ر
ه اموخته به ما اصلا بلد نبوديم كه چه بگوييم بنا بر اين در دانستم كخه ايدانستم كخه اي  همين كرمت اخاذي كردم ميهمين كرمت اخاذي كردم مي ه اموخته به ما اصلا بلد نبوديم كه چه بگوييم بنا بر اين در نقدر كريم هستي عذر گنا نقدر كريم هستي عذر گنا

و ميگويد من يوسفم و شيطان بين آن   اخرين لحظه نقاب را بر مياخرين لحظه نقاب را بر مي و ميگويد من يوسفم و شيطان بين آن دارد  ا به هم زده بود آن شا االله شيطان رفت و مشكلات بر طرف   دارد  ا به هم زده بود آن شا االله شيطان رفت و مشكلات بر طرف ها ر ها ر
و آن  و آن شد  د ت  شد  در اين خواب كه الان به يك عالم نور رسيدن د تها  در اين خواب كه الان به يك عالم نور رسيدن در خواب ديده بود چهل سال پيش بعضي ها  ه ستاره هايي كه  در خواب ديده بود چهل سال پيش بعضي بديل شدند ب ه ستاره هايي كه  بديل شدند ب

گرگ به يوسف گرگ به يوسف   1111گويند كه يعقوب خواب ديده بود كه گويند كه يعقوب خواب ديده بود كه   ها كه گرگ بودند بعضي هاي ديگر ميها كه گرگ بودند بعضي هاي ديگر مي  گفته بودند چرا به شكل ستاره اينگفته بودند چرا به شكل ستاره اين
ر نجست از صفت گرگي خويش ر نجست از صفت گرگي خويش حمله كرده اند بعد بعضي از مفسران گفته اند چون آن موقع صفات گرگي شان بود آنكه چون شيحمله كرده اند بعد بعضي از مفسران گفته اند چون آن موقع صفات گرگي شان بود آنكه چون شي

نجست از صفت گرگي خويش چشم آهو فكن يوسف  آنكه چون شير  ا هم ممكن است باشد  بجهد از اين صفت گرگي كه م نجست از صفت گرگي خويش چشم آهو فكن يوسف آدم بايد  آنكه چون شير  ا هم ممكن است باشد  بجهد از اين صفت گرگي كه م آدم بايد 
د     رسيد بنابراين آن جا كه اين نور در آنرسيد بنابراين آن جا كه اين نور در آن  كنعان چه كند اگر از آن گرگ نجستيد به يوسف نميكنعان چه كند اگر از آن گرگ نجستيد به يوسف نمي د ها پيدا شده بود و توبه كرده بودن ها پيدا شده بود و توبه كرده بودن

ا پيدا كرده بودند خلاصه پيراهنش را داد و گفت بيندازيد روي چشم پدرم كه بينا ميدرخشش يك درخشش يك  ا پيدا كرده بودند خلاصه پيراهنش را داد و گفت بيندازيد روي چشم پدرم كه بينا ميستاره ر ين بو مي  ستاره ر ين بو ميشود با ا تواند آدم تواند آدم   شود با ا
گويند پيراهن يوسف چه ارتباطي با بينا شدن چشم دارد چشم باطن است كه بينا شد گر بگويند بوي گمگشته گويند پيراهن يوسف چه ارتباطي با بينا شدن چشم دارد چشم باطن است كه بينا شد گر بگويند بوي گمگشته   را بينا بكند بعضي ميرا بينا بكند بعضي مي

ر بگويند همه گويند ضلالي است قوي به هر صورت پدر و مادر همه آمدند پيش يوسف و عزيز مصر ر بگويند همه گويند ضلالي است قوي به هر صورت پدر و مادر همه آمدند پيش يوسف و عزيز مصر شنوند وشنوند و  پيراهن گمگشته خود ميپيراهن گمگشته خود مي
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ين شعر مولاناست كه ميگويد باز  د گاه ا م كل داستان از يك دي ين پيا اوج چاه رسيد ا ين شعر مولاناست كه ميگويد باز به رغم برادران غيور ز قعر چاه در آمدند و به  د گاه ا م كل داستان از يك دي ين پيا اوج چاه رسيد ا به رغم برادران غيور ز قعر چاه در آمدند و به 
ب خلاصه بله است داستان عالم كمدي است تراژيك نيست همه چيز هاي كه ب خلاصه بله است داستان عالم كمدي است تراژيك نيست همه چيز هاي كه گردد عاقبت آن در بلي رخ نمايد يار سيمين بر بلي جواگردد عاقبت آن در بلي رخ نمايد يار سيمين بر بلي جوا

شود جواب بله است و بزرگترين بله اي كه آدم بايد در دلش قرار بگيرد اين بله است البته بله هاي دگر هم در شود جواب بله است و بزرگترين بله اي كه آدم بايد در دلش قرار بگيرد اين بله است البته بله هاي دگر هم در   كنيد نميكنيد نمي  فكر ميفكر مي
ه باغ بشكفد آن شاخه هاي پهن بلي ساقي ما ياد ه باغ بشكفد آن شاخه هاي پهن بلي ساقي ما يادمراتبي خوب است نو بهار حسن آيد ب اين مستان كند بار ديگر بامي ساغر بلي اين اين مستان كند بار ديگر بامي ساغر بلي اين   مراتبي خوب است نو بهار حسن آيد ب

ان شا االله كه تو فيق  رويد گل شكر بلي  ابد  ان شا االله كه تو فيق سر مخمور انديشه پرست مست گردد زان مي احمر بلي من خمش كردم وليكن در دلم تا  رويد گل شكر بلي  ابد  سر مخمور انديشه پرست مست گردد زان مي احمر بلي من خمش كردم وليكن در دلم تا 
و همين يك گوشه ابرويي هم كه نشان دهند براي د و همين يك گوشه ابرويي هم كه نشان دهند براي دداشته باشيم كه از اين جمال يوسف گوشه ابرويي به ما بكند  و داشته باشيم كه از اين جمال يوسف گوشه ابرويي به ما بكند  و لبري كافي است  لبري كافي است 

گفتم هنر دلبري معلم بايد دلبر باشد بتواند دلها را گفتم هنر دلبري معلم بايد دلبر باشد بتواند دلها را   گفت بهترين هنر چيه ميگفت بهترين هنر چيه مي  هيچ فني بهتر از دلبري نيست يكي از عزيزان دبير ميهيچ فني بهتر از دلبري نيست يكي از عزيزان دبير مي
ا  بخورد ما بين ا جمع كند يك ذره ز حسن ليلي ات بنمايم عاقل باشم اگر تو مجنون نشوي اگر يك گوشه جمالي سوره يوسف به ما  بخورد ما بين جمع كند يك ذره ز حسن ليلي ات بنمايم عاقل باشم اگر تو مجنون نشوي اگر يك گوشه جمالي سوره يوسف به ما 

ين بوي پيراهن يوسف است يوسف خودش همان پيراهن يوسف است شما اگر استشمام بكنيد با شامه باطني اتان چشمتان   شويمشويم  ميمي ين بوي پيراهن يوسف است يوسف خودش همان پيراهن يوسف است شما اگر استشمام بكنيد با شامه باطني اتان چشمتان ا ا
شود دلتان گشاده ميشود يوسف گمگشته باز آيد ز كنعان غم مخور كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور وصلي االله علي شود دلتان گشاده ميشود يوسف گمگشته باز آيد ز كنعان غم مخور كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور وصلي االله علي   بينا ميبينا مي

  ..  محمد و اله الطاهرين خدانگهدارمحمد و اله الطاهرين خدانگهدار
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......................  سلام خداوند بر شما دانشجوياني باد كه ثروتمند ترينسلام خداوند بر شما دانشجوياني باد كه ثروتمند ترين       
  

دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم سلام دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم سلام   4040: : به مدت به مدت   224:00224:00تاتا  23:2023:20: : از ساعت از ساعت   8585//22//2121: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ 
اروپا خيلي   ثروتمند ترين مردم جهان هستيد بعضي گمان ميثروتمند ترين مردم جهان هستيد بعضي گمان ميخداوند بر شما دانشجوياني باد كه خداوند بر شما دانشجوياني باد كه  اروپا خيلي كنند كه فلان كس در آمريكا و  كنند كه فلان كس در آمريكا و 

و به يك چند دلاري قانعت مي و به يك چند دلاري قانعت ميثروتند است  ه مي  ثروتند است  ا صفر هم اضاف و چند ت د  ه ميكنن ا صفر هم اضاف و چند ت د  ا صفر كه هيچ است اضافه مي  كنن د چند ت ا صفر كه هيچ است اضافه ميكنن د چند ت د ثروتشان   كنن د ثروتشان كنن كنن
افتادي شكستي هيچ هيچي شما ثروت حقيقي داريد براي اين كه افتادي شكستي هيچ هيچي شما ثروت حقيقي داريد براي اين كه شوند چو بر پايي طلسمي پيچي پيچي چو شوند چو بر پايي طلسمي پيچي پيچي چو   همان است بعد هم هيچ ميهمان است بعد هم هيچ مي

رسد بلكه اصلا همان رسد بلكه اصلا همان   خواهم اين ثروتمند است چرا براي اين كه طالب حتما به مطلوب ميخواهم اين ثروتمند است چرا براي اين كه طالب حتما به مطلوب مي  ثروت آدمي طلب است هر كس گفت من ميثروت آدمي طلب است هر كس گفت من مي
د آن حديث نبوي است كه د آن حديث نبوي است كه مقام طلب عين وصول به مطلوب است مثل گشته است در عالم كه جوينده است يابنده حالا اين را شاهمقام طلب عين وصول به مطلوب است مثل گشته است در عالم كه جوينده است يابنده حالا اين را شاه

كني هر روز خاك عاقبت اندر رسي در آب پاك كني هر روز خاك عاقبت اندر رسي در آب پاك   گفت پيغمبر كه چون كوبي دري عاقبت زان در برون آيد سري چون ز چاهي ميگفت پيغمبر كه چون كوبي دري عاقبت زان در برون آيد سري چون ز چاهي مي
رسيد ولي مولانا لطيفه اي گفته كه همه با ماست چه با ما كه خود ماييم سر تا پا مثل رسيد ولي مولانا لطيفه اي گفته كه همه با ماست چه با ما كه خود ماييم سر تا پا مثل   معني اش اين است كه شما طلب كنيد بعدا ميمعني اش اين است كه شما طلب كنيد بعدا مي

ت در عالم كه جوينده است يابنده يعني هر جوينده اي همان يابنده است يا بلكه همان يافته شده است و هر عاشقي همان ت در عالم كه جوينده است يابنده يعني هر جوينده اي همان يابنده است يا بلكه همان يافته شده است و هر عاشقي همان گشته اسگشته اس
و هم آن اما طلب با همين بسم االله شروع مي ه نسبت است هم اين  و هم آن اما طلب با همين بسم االله شروع ميمعشوق است هر كه عاشق ديدي اش معشوق دان كو ب ه نسبت است هم اين  شود طلب شود طلب   معشوق است هر كه عاشق ديدي اش معشوق دان كو ب

ا ببر ا ببراولش اين است كه انسان نام معشوق ر در ذهن واولش اين است كه انسان نام معشوق ر در ذهن ود و  ا . . د و  آن البته بر سر زبان ه ا خيالش نقش ببندد يك بسم االله عارضي داريم كه  آن البته بر سر زبان ه خيالش نقش ببندد يك بسم االله عارضي داريم كه 
دانيد ارسطو همه ماهيات عالم را به دو قسم تقسيم كرده جوهر و عرض هر ماهيتي اگر قائم به ذات دانيد ارسطو همه ماهيات عالم را به دو قسم تقسيم كرده جوهر و عرض هر ماهيتي اگر قائم به ذات   است بسم االله عارضي چون مياست بسم االله عارضي چون مي

رض تيم يك اصطلاح است اگر جوهري و عرضي از يك رض تيم يك اصطلاح است اگر جوهري و عرضي از يك گويند عگويند ع  گويند جوهر اگر قائم به ذات خودش نباشد ميگويند جوهر اگر قائم به ذات خودش نباشد مي  خودش باشد ميخودش باشد مي
گويند تغيير جوهري حركت جوهري اما اگر در اعراضش باشد گويند تغيير جوهري حركت جوهري اما اگر در اعراضش باشد   چيزي مربوط به جوهر شي بشود و تغييري در جوهر داده شود ميچيزي مربوط به جوهر شي بشود و تغييري در جوهر داده شود مي

يير يير سرد است گرم شود همان سركه است شما يك مقدار گرمش كنيد اما اگر آب انگور سركه شد يا شراب شد اين تغيير يك تغسرد است گرم شود همان سركه است شما يك مقدار گرمش كنيد اما اگر آب انگور سركه شد يا شراب شد اين تغيير يك تغ
شود تغيير بر خلاف آن چه كه معمولا تصور شود تغيير بر خلاف آن چه كه معمولا تصور   جوهري است و در جوهر و ذاتش تغيير داده شده و در واقع در جوهر صورت هم ميجوهري است و در جوهر و ذاتش تغيير داده شده و در واقع در جوهر صورت هم مي

شود يعني صورت تركيب اين شود يعني صورت تركيب اين   شود هيولا فقط ماده است در صورت است كه آن تغيير داده ميشود هيولا فقط ماده است در صورت است كه آن تغيير داده مي  كند كه در هيولا تغيير داده ميكند كه در هيولا تغيير داده مي  ميمي
شود به سركه حالا بسم االله هم همين طور است سلام همين طور است يك شود به سركه حالا بسم االله هم همين طور است سلام همين طور است يك   وقت از الكل تبديل ميوقت از الكل تبديل مي  كند آنكند آن  مولكول ها تغيير پيدا ميمولكول ها تغيير پيدا مي

در زبان من جاري مي در زبان من جاري ميسلام عرضي است سلام عليكم چيزي است  شود ولي يك وقت است كه در ذات من و در جوهر وجود من يك شود ولي يك وقت است كه در ذات من و در جوهر وجود من يك   سلام عرضي است سلام عليكم چيزي است 
د من فكر مي  احساس ي پيش مياحساس ي پيش مي د من فكر ميآي و اعلام كنم ك  آي ه اين سلام كنم  و اعلام كنم ككنم كه ب ه اين سلام كنم  ا كنم كه ب ا ه ذات من با ذات تو در جنگ نيست و اعلام كنم كه من ب ه ذات من با ذات تو در جنگ نيست و اعلام كنم كه من ب
ه   تو مهربانم اين ميتو مهربانم اين مي ه شود سلام جوهري تبريك عارضي تبريك جوهري تبريك عارضي اين است كه آدم بر اساس رو در بايستي ب شود سلام جوهري تبريك عارضي تبريك جوهري تبريك عارضي اين است كه آدم بر اساس رو در بايستي ب

ه شما تقديم مي  رسد در ايام عيد ميرسد در ايام عيد مي  دوستانش ميدوستانش مي ه شما تقديم ميگويد كه من تبريكات صميمانه خودم را ب و تمام مي  گويد كه من تبريكات صميمانه خودم را ب و تمام ميكنم  رود اين براي رود اين براي   ود ميود ميشش  كنم 
آن اما تبريك جوهري وقتي انسان با جوهر   خودش آن براي خودش اين تبريكاتي نيست بركاتي هم نه از اين به آن ميخودش آن براي خودش اين تبريكاتي نيست بركاتي هم نه از اين به آن مي آن اما تبريك جوهري وقتي انسان با جوهر رسد نه از  رسد نه از 

كند اين كند اين   كند براي يك كسي اين فرق ميكند براي يك كسي اين فرق مي  گويد و تمام سلولهاي ذاتش و در وجودش آرزوي بركت و خير ميگويد و تمام سلولهاي ذاتش و در وجودش آرزوي بركت و خير مي  ذاتش دارد تبريك ميذاتش دارد تبريك مي
كنم چه كنم براي اين كتاب بنويسم مقدماتي برايش فراهم كنم درسش بدهم يك نقاشي برايش بكنم يك كاري كنم چه كنم براي اين كتاب بنويسم مقدماتي برايش فراهم كنم درسش بدهم يك نقاشي برايش بكنم يك كاري   پس فردا فكر ميپس فردا فكر مي

برايش بكنم يك بركتي از من به آن برسد حالا بسم االله ما اگر يك بسم االله جوهري باشد يعني در جوهر ذات من يك تغييري رخ برايش بكنم يك بركتي از من به آن برسد حالا بسم االله ما اگر يك بسم االله جوهري باشد يعني در جوهر ذات من يك تغييري رخ 
و ي ين نام يعني همه نام ها محو شود  و يبدهد به سبب ا ين نام يعني همه نام ها محو شود  و آن نام دوست باشد بسمبدهد به سبب ا اقي بماند  و آن نام دوست باشد بسمك نام ب اقي بماند  الرحيم يعني من يك تبديل الرحيم يعني من يك تبديل   الرحمنالرحمن  اهللاالله  ك نام ب

ا مي ا ميجوهري پيدا كردم آدمي كه سابقا اسم خودش ر د   برده اسم هزاران كس ديگر را ميبرده اسم هزاران كس ديگر را مي  جوهري پيدا كردم آدمي كه سابقا اسم خودش ر آن خورشي د برده خداي خصم شما گر به پيش  آن خورشي برده خداي خصم شما گر به پيش 
ا مي ه و ستاره ر اره نام بريد قبلا اسم ما و ز ماه و ست آفتاب  ا ميز  ه و ستاره ر اره نام بريد قبلا اسم ما و ز ماه و ست آفتاب  آن را ميبرده ايبرده اي  ز  آن را مين و  ا مي  ن و  ا ميبرده اسم خودش ر ا   برده اسم خودش ر ا برده در حقيقت چون آنها ر برده در حقيقت چون آنها ر

رخ بدهد در وجود ما هزار باغ در   هم براي خودش ميهم براي خودش مي رخ بدهد در وجود ما هزار باغ در خواسته اما ناگهان اين يك رستاخيز است مثل بهار بسم االله اگر به حقيقت معني  خواسته اما ناگهان اين يك رستاخيز است مثل بهار بسم االله اگر به حقيقت معني 
اس  ماه شكفته ميماه شكفته مي آن شراب همان نام دوست  اسشود ز باغ عارض ساقي هزار لاله بر آيد كه  آن شراب همان نام دوست  آن شود ز باغ عارض ساقي هزار لاله بر آيد كه  ي از مشرق پياله برآيد اگر  آن ت چو آفتاب ن ي از مشرق پياله برآيد اگر  ت چو آفتاب ن

وقت ز باغ عارض ساقي  آن شراب به دهان شما رسيد و در وجود شما تاثير كرد آن  وقت ز باغ عارض ساقي شراب يار شراب الست كه گفتم الست بربكم اگر  آن شراب به دهان شما رسيد و در وجود شما تاثير كرد آن  شراب يار شراب الست كه گفتم الست بربكم اگر 
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و هزار باغ شكوفا مي و هزار باغ شكوفا ميهزار لاله  ا فكر مي  هزار لاله  ا فكر ميشود اينها اغراق نيست كم هم است بعضي ه گويند اغراق شاعرانه گويند اغراق شاعرانه   كنند كه اين اغراق است ميكنند كه اين اغراق است مي  شود اينها اغراق نيست كم هم است بعضي ه
ه چه مي بچه ات ب ه يك مادري بگويند  ه چه مينه صد هزار برابر بيش از اين است اگر ب بچه ات ب ه يك مادري بگويند  غ   ماند ميماند مي  نه صد هزار برابر بيش از اين است اگر ب غ گويد هزار باغ هزار باغ چيست صد هزار با گويد هزار باغ هزار باغ چيست صد هزار با

ه هيچ وجه نمي ابل قياس نيست اين چيزي است كه ب ه اصلا ق ا باز هم گفت ه هيچ وجه نمياگر بگويد به اندازه تمام دني ابل قياس نيست اين چيزي است كه ب ه اصلا ق ا باز هم گفت اره آن مبالغه كرد  اگر بگويد به اندازه تمام دني اره آن مبالغه كردشود درب نمي نمي   شود درب
كنند كه يكي خيمه كنند كه يكي خيمه   دهد حالا فردوسي را به عنوان شاعري كه اغراقات شاعرانه دارد نقل ميدهد حالا فردوسي را به عنوان شاعري كه اغراقات شاعرانه دارد نقل مي  شود مبالغه كرد كه چه حادثه اي رخ ميشود مبالغه كرد كه چه حادثه اي رخ مي

آن   افراشت خاقان چين كه گم شد در او آسمان و زمين يك خيمه اي زده كه بزرگ تر بوده از معمول ميافراشت خاقان چين كه گم شد در او آسمان و زمين يك خيمه اي زده كه بزرگ تر بوده از معمول مي آن گويد آسمان و زمين در  گويد آسمان و زمين در 
فهمي كه بالاتر از فهمي كه بالاتر از   ا به معني آن شعر پي ببريد به آن شكوه و عظمت انساني پي ببريد رستم را بشناسي ميا به معني آن شعر پي ببريد به آن شكوه و عظمت انساني پي ببريد رستم را بشناسي ميخيمه گم شد ولي اگر شمخيمه گم شد ولي اگر شم

ببيني كه سرت از آسمان ها مي و بلند شو بايست تا  ببيني كه سرت از آسمان ها ميزمين و آسمان است ت و بلند شو بايست تا  و ملك است پس اگر كه بسم االله   زمين و آسمان است ت از اين فلك  و ملك است پس اگر كه بسم االله گذرد و بيرون  از اين فلك  گذرد و بيرون 
شود هزار دانه دانه هاي مهر و عشق و محبت كه در دل آدم است فهم و شود هزار دانه دانه هاي مهر و عشق و محبت كه در دل آدم است فهم و   شكوفا ميشكوفا ميشود استعدادهاي آدم شود استعدادهاي آدم   حقيقي گفته شود بهار ميحقيقي گفته شود بهار مي

شود اينها هر كدام شود اينها هر كدام   شود صداقت در انسان پيدا ميشود صداقت در انسان پيدا مي  سواد و كمال و فضيلت ها تمام فضيلت ها همه مثل گل از در چهره آدم شكوفا ميسواد و كمال و فضيلت ها تمام فضيلت ها همه مثل گل از در چهره آدم شكوفا مي
ار درباره آن باغ دل گفته كه خواست چكيدن ثمن از ار درباره آن باغ دل گفته كه خواست چكيدن ثمن از صد هزار باغ است اگر فقط همان اخلاص را در نظر بگيريد نظام آن همه اشعصد هزار باغ است اگر فقط همان اخلاص را در نظر بگيريد نظام آن همه اشع

ر  از پوست آهو لطيف ت و نيفه به خار يعني خارش  ه گل داده  ه ب ه در آن مرغزار ناف روبا و  ر نازكي خواست پريدن چمن از چابكي آهو  از پوست آهو لطيف ت و نيفه به خار يعني خارش  ه گل داده  ه ب ه در آن مرغزار ناف روبا و  نازكي خواست پريدن چمن از چابكي آهو 
آن باغ ت در  آن كه رخش پردگي خاص بود تازه  از لطيفه باغ اخلاص است  آن باغ تبود آن باغ اين باغ يك گوشه اي  در  آن كه رخش پردگي خاص بود تازه  از لطيفه باغ اخلاص است  مام زيور يك دختر مام زيور يك دختر بود آن باغ اين باغ يك گوشه اي 

آن كه رخش   صاحب جمالي بود صد هزار باغ جمع شود كه به آن دختر نميصاحب جمالي بود صد هزار باغ جمع شود كه به آن دختر نمي آن كه رخش رسد كه تازه اين باغ كه زيور آن بود او يك گوشه اي  رسد كه تازه اين باغ كه زيور آن بود او يك گوشه اي 
است صد هزار  د صد هزار باغ است يك انسان خوب صد هزار باغ  ا اگر آدم ببين د اخلاص ر ه صورت اخلاص بو است صد هزار پردگي خاص بود آين د صد هزار باغ است يك انسان خوب صد هزار باغ  ا اگر آدم ببين د اخلاص ر ه صورت اخلاص بو پردگي خاص بود آين

ا شويم بهشت است شمس تبريبهشت است شمس تبري آويز كه بهشت خود اوست پس ما بهار شويم شكوف ا در دامنش  ا شويم زي گفت اگر ديدي همچين آدمي ر آويز كه بهشت خود اوست پس ما بهار شويم شكوف ا در دامنش  زي گفت اگر ديدي همچين آدمي ر
و  ي نهايت  ه وسعت ب ابراين يك قدمي ب ر نيست بن و شايد هم آخرين قدم است چون يك قدم بيشت و اين اولين قدم است  و با بسم االله  ي نهايت  ه وسعت ب ابراين يك قدمي ب ر نيست بن و شايد هم آخرين قدم است چون يك قدم بيشت و اين اولين قدم است  با بسم االله 

ر اساس مقدماتي كه بايد فراهم شود پس ما اگر كه   برداشت از جز به كل يك قدم است منتها بعد يك تقسيماتي ميبرداشت از جز به كل يك قدم است منتها بعد يك تقسيماتي مي ر اساس مقدماتي كه بايد فراهم شود پس ما اگر كه كند آدم ب كند آدم ب
آن خارش به چشم مردم خار است آن كسي كه  آن خارش به چشم مردم خار است آن كسي كه بخواهيم سالك راه پر گل و ريحان و در عين حال پر از خس و خار هم خار دارد البته  بخواهيم سالك راه پر گل و ريحان و در عين حال پر از خس و خار هم خار دارد البته 

او همچون حرير آب جيحون پيش او چون آبگير آب ان پيش  آن كه خار نيست آن بياب او همچون حرير آب جيحون پيش او چون آبگير آبعاشق است براي  ان پيش  آن كه خار نيست آن بياب ا فكر مي  عاشق است براي  ا فكر ميجيحون ر كند يك كند يك   جيحون ر
ترسد عاشق بود گرگ گرسنه اين راه عجيب كه شير در باديه عشق تو ترسد عاشق بود گرگ گرسنه اين راه عجيب كه شير در باديه عشق تو   چاله است پر شده نمي ترسد از دريا از گرگ از چوپان نميچاله است پر شده نمي ترسد از دريا از گرگ از چوپان نمي

روباه شود آه از اين راه كه در وي خطري نيست كه نيست اگر وارد اين شويم با همين بسم االله با همين بسم االله جوهري حالا اين روباه شود آه از اين راه كه در وي خطري نيست كه نيست اگر وارد اين شويم با همين بسم االله با همين بسم االله جوهري حالا اين 
ه هم تبريك مي  وسم همايوني بهار هم كه دارد ميوسم همايوني بهار هم كه دارد ميمم ه اين مناسبت ب ه هم تبريك ميآيد و ما ب ه اين مناسبت ب است شادي مي  آيد و ما ب و خيلي هم خوب  است شادي ميگوييم  و خيلي هم خوب  و عيد است   گوييم  و عيد است كنيم  كنيم 

و پس فردا ديگر نيست اگر عيد به ما نرسد ما به عيد برسيم عيد عارض مي و پس فردا ديگر نيست اگر عيد به ما نرسد ما به عيد برسيم عيد عارض مياما اينها عارضي است عيد بيايد رود فردا ديگر نيست  شود شود   اما اينها عارضي است عيد بيايد رود فردا ديگر نيست 
و بعدا هم مي  ود بر ما ميود بر ما ميشش  بر ما بهار عارض ميبر ما بهار عارض مي و بعدا هم ميآيد  گويد رفت موسم و حافظ هنوز ني نكشيد چه كنيم اين بهاري كه چقدر در گويد رفت موسم و حافظ هنوز ني نكشيد چه كنيم اين بهاري كه چقدر در   رود ميرود مي  آيد 

ه  ا كه ديدي بايست آنجا زيارت نام و هر كبوتري ر ه وصفش گفتند بايد رفت تماشا كرد بايد رفت زيارتنامه خواند هر بلبلي برا كه ديد  ا كه ديدي بايست آنجا زيارت نام و هر كبوتري ر وصفش گفتند بايد رفت تماشا كرد بايد رفت زيارتنامه خواند هر بلبلي برا كه ديد 
ه او از يك عالمي آمده اي نو بهار خندان از لا مكان رسيدي چيزي به يار ماني از يار ما چه ه او از يك عالمي آمده اي نو بهار خندان از لا مكان رسيدي چيزي به يار ماني از يار ما چه بخوان بگو السلام عليك چرا براي اين كبخوان بگو السلام عليك چرا براي اين ك

آن هم لطيف است آن هم خبير است تو آثار خبرگي درت ديده مي و  آن هم لطيف است آن هم خبير است تو آثار خبرگي درت ديده ميديدي تو گوشه ابرويت يك كمي شبيه يار ما است  و  شود اين همه شود اين همه   ديدي تو گوشه ابرويت يك كمي شبيه يار ما است 
گلبرگ درست كني و برگ ها را با آن كيفيت دور خودت بگيري از گلبرگ درست كني و برگ ها را با آن كيفيت دور خودت بگيري از آثار خبرگي را از كجا آوردي از كجا فهميدي كه اين طور بايد آثار خبرگي را از كجا آوردي از كجا فهميدي كه اين طور بايد 

دزديدي ز شرم سست  از وسط خار در آمده ز گل بپرسند كه اين حسن از كه  ه اين نرمي آمدي بيرون اين همه لطافت  دزديدي ز شرم سست وسط اين خار ب از وسط خار در آمده ز گل بپرسند كه اين حسن از كه  ه اين نرمي آمدي بيرون اين همه لطافت  وسط اين خار ب
ا گويد چو ا شن د اگر چه مست بود گل خراب نيست چو من كه راز نرگس سرمست ب ي كجا گوي ا گويد چوبخندد ول ا شن د اگر چه مست بود گل خراب نيست چو من كه راز نرگس سرمست ب ي كجا گوي ا طلبي در ميان مستان   بخندد ول ا طلبي در ميان مستان رازه رازه

اي كه هيچ  آن جا هم غوغايي است همه عاشق بهار هستند به عنوان يك جلوه  ي حيا گويد در ادبيات مغرب  اي كه هيچ رو كه راز سر سرمست ب آن جا هم غوغايي است همه عاشق بهار هستند به عنوان يك جلوه  ي حيا گويد در ادبيات مغرب  رو كه راز سر سرمست ب
شود انسان از صحرا برگردد خانه مگر چاره اي نداشته باشد وگرنه دامن شود انسان از صحرا برگردد خانه مگر چاره اي نداشته باشد وگرنه دامن   شود من نمي دانم چه طور ميشود من نمي دانم چه طور مي  وقت انسان از آن سير نميوقت انسان از آن سير نمي

ش بود دامن صحرا و تماشاي بهار صوفي از صومعه گو خيمه بزن در گلزار وقت آن نيت كه در خانه نشيني بيكار اين ؟؟؟؟؟؟ ش بود دامن صحرا و تماشاي بهار صوفي از صومعه گو خيمه بزن در گلزار وقت آن نيت كه در خانه نشيني بيكار اين ؟؟؟؟؟؟ خوخو
روز و به آسمان روز و به آسمان   4040گويد كه الان وقت ايستر است ايستر موقعي است كه گفتند حضرت عيسي از قبر در آمده بعد از گويد كه الان وقت ايستر است ايستر موقعي است كه گفتند حضرت عيسي از قبر در آمده بعد از   انگليسي ميانگليسي مي

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

91 

روز رفته و نزاع و قيل و قال سر عدد دارند در روز رفته و نزاع و قيل و قال سر عدد دارند در   4040ه روز رفته و بعضي ها معتقدند كه بعد از ه روز رفته و بعضي ها معتقدند كه بعد از رفته چون بعضي ها معتقدند بعد از سرفته چون بعضي ها معتقدند بعد از س
ه آسمان و بايد اختلافاتتان سر اين باشد كه چگونه برويم ما چه كنيم مثل عيسي  ين مهم نيست و مهم اين است كه رفته ب ه آسمان و بايد اختلافاتتان سر اين باشد كه چگونه برويم ما چه كنيم مثل عيسي صورتي كه ا ين مهم نيست و مهم اين است كه رفته ب صورتي كه ا

ا  تن م از اين گور در بياييم جانهاي مرده اندر گور  ا كه  تن م از اين گور در بياييم جانهاي مرده اندر گور  ا كه  از اين قبر اجسادشان قبرشان است جان ه و اجسادهم ؟؟؟؟؟ قبل  الان  ا همين  از اين قبر اجسادشان قبرشان است جان ه و اجسادهم ؟؟؟؟؟ قبل  الان  همين 
ه معراج مي د از صد مهن همين الان كه در وسط اين تخت بدن گرفتار است همين الان ب تن رهن د از  ه معراج ميمرده اندر گور تن چون رهن د از صد مهن همين الان كه در وسط اين تخت بدن گرفتار است همين الان ب تن رهن د از  ا   مرده اندر گور تن چون رهن ا رود ب رود ب

د مولانا مي  تن به معراج ميتن به معراج مي د مولانا ميرو وي پاي مي  رو ا  وي پاي ميگويد ز كوب غم چه غم دارم كه ب ا  در رسن باشد همان   گويد ز كوب غم چه غم دارم كه ب آن دم كه پايم  در رسن باشد همان كوبم چه دستكها زند  آن دم كه پايم  كوبم چه دستكها زند 
شود براي شود براي   روم در باغ بهشت نقد امروز حال ميروم در باغ بهشت نقد امروز حال مي  زنم براي اين كه ميزنم براي اين كه مي  در آن ته زندان و ته چاه كه پايم را بستند همان موقع دست ميدر آن ته زندان و ته چاه كه پايم را بستند همان موقع دست مي

ه بوستان من آزادي نم ه چاه بهشت بود براي اين كه خود يوسف تبديل شد تبديل شد ب ه بوستان من آزادي نميوسف همان ت ه چاه بهشت بود براي اين كه خود يوسف تبديل شد تبديل شد ب خواهم كه با يوسف به زندانم خواهم كه با يوسف به زندانم   يييوسف همان ت
روند در چاهي كه يوسف است جان الوي هوس چاه زنخدان تو داشت براي اين كه روند در چاهي كه يوسف است جان الوي هوس چاه زنخدان تو داشت براي اين كه   كنند و ميكنند و مي  هزار نفر آدم باغ و بوستان را ول ميهزار نفر آدم باغ و بوستان را ول مي

هزار يوسف مصري آنجا افتاده هزار يوسف مصري فتاده در چه ماست جان الوي هوس چاه زنخدان تو داشت دست در حلقه آن زلف هزار يوسف مصري آنجا افتاده هزار يوسف مصري فتاده در چه ماست جان الوي هوس چاه زنخدان تو داشت دست در حلقه آن زلف 
ا ميخم خم  ا هم برايتان بگويم كه در مسيحيت يك قضايايي است كه بعضي ها ظاهرش ر ين ماجرا ر ا مياندر خم زد حالا ا ا هم برايتان بگويم كه در مسيحيت يك قضايايي است كه بعضي ها ظاهرش ر ين ماجرا ر و مي  اندر خم زد حالا ا و ميگيرند  گويند گويند   گيرند 

ر   چهارشنبه خاكستري خاكستر سرشان ميچهارشنبه خاكستري خاكستر سرشان مي د نمي دانند كه خاكستر يعني چه خاكست ر كنند و نمي دانند كه چرا شايد بعضي هايشان بدانن د نمي دانند كه خاكستر يعني چه خاكست كنند و نمي دانند كه چرا شايد بعضي هايشان بدانن
ر   تش است اگر ميتش است اگر مييعني توبه خاكستر جايگزين آيعني توبه خاكستر جايگزين آ ر خواهي كه به آتش گرفتار نشوي اين خاكستر را سرت كن يك مختصر خاري ب خواهي كه به آتش گرفتار نشوي اين خاكستر را سرت كن يك مختصر خاري ب

ه   كند يك غباري به لباس آدم ميكند يك غباري به لباس آدم مي  انسان ايجاد ميانسان ايجاد مي آن چهارشنب در هم كشم اگر در  ر روي  اي نفس من در خور آتشم خاكست ه آيد گفت  آن چهارشنب در هم كشم اگر در  ر روي  اي نفس من در خور آتشم خاكست آيد گفت 
ين چاه ا آدم بر سرش بريزد و همت كند كه از ا ين چاهخاكستري خاكستر توبه ر ا آدم بر سرش بريزد و همت كند كه از ا آن وقت   خاكستري خاكستر توبه ر آن وقت بيرون بيايد  شود يعني يك شود يعني يك   روز ديگر ايستر ميروز ديگر ايستر مي  4040بيرون بيايد 

گويد اين درختان به خاطر ايستر است كه گويد اين درختان به خاطر ايستر است كه   رود به آسمان ميرود به آسمان مي  آيد بيرون و ميآيد بيرون و مي  شود و مسيح وجودش از گور ميشود و مسيح وجودش از گور مي  چله بنشيند ايستر ميچله بنشيند ايستر مي
ا   ان در باد ميان در باد ميلباس سفيد پوشيدند اين درختان گيلاس چقدر زيباست كه شكوفه هاي گيلاس سفيد شفاف و زيبا و رقصلباس سفيد پوشيدند اين درختان گيلاس چقدر زيباست كه شكوفه هاي گيلاس سفيد شفاف و زيبا و رقص ا گويد كه اينها ر گويد كه اينها ر

و دارند منتظر موكب ايستر هستند و شايد هم دارند نظاره مي و دارند منتظر موكب ايستر هستند و شايد هم دارند نظاره مينگاه كن مثل عروس لباس سفيد پوشيدند  ه   نگاه كن مثل عروس لباس سفيد پوشيدند  ه كنند آن عيسي را كه ب كنند آن عيسي را كه ب
ا گفته مي  2020گويد كه من البته در گويد كه من البته در   رود بعد ميرود بعد مي  آسمان ميآسمان مي ا گفته ميسالگي اين شعر ر از آن سه تا  7070گويد من از گويد من از   سالگي اين شعر ر از آن سه تاسال كه بايد عمر كنم  تا كه تا كه   2020  سال كه بايد عمر كنم 

ماند ماند   سال ميسال مي  5050تايش رفته تايش رفته   2020سال عمر كنم سال عمر كنم   7070گويند به جاي آن و اگر قرار باشد من گويند به جاي آن و اگر قرار باشد من   ميمي  7070تا گاهي به جاي تا گاهي به جاي   7070شود شود   تا ميتا مي  1010
ا ببينم كم نيست   5050يعني من فقط بايد يعني من فقط بايد  ار ديگر اين درختان ر ا ببينم كم نيست ب ار ديگر اين درختان ر و   5050ب ا حادثه اي كه چه رستاخيز عظيمي شده  و بار ديگر من اين حادثه ر ا حادثه اي كه چه رستاخيز عظيمي شده  بار ديگر من اين حادثه ر

ا فقط اين درخت خشاين درخت خش ين ر شجر خنديدن ا اشكوفه با بالاي  از شكوفه شده خندان شده همچون  ا فقط ك پر  ين ر شجر خنديدن ا اشكوفه با بالاي  از شكوفه شده خندان شده همچون  بار ديگر من بايد ببينم پس بار ديگر من بايد ببينم پس   5050ك پر 
ه بيفتم به خودش مي ه بيفتم به خودش ميعجله كنم را و برو شتاب كن   عجله كنم را و برو شتاب كن گويد كه راه بيفت  ا ببيني   بار ديگر ميبار ديگر مي  5050تا ديگر بيشتر نيست فقط تا ديگر بيشتر نيست فقط   5050گويد كه راه بيفت  ا ببيني تواني اين ر تواني اين ر

در قمشه ما شب مهتاب بود آن هم خيلي روشن و شفاف است مهتاب به علت هواي خوب شبي در يك شب مهتابي در يك باقي بودشبي در يك شب مهتابي در يك باقي بود در قمشه ما شب مهتاب بود آن هم خيلي روشن و شفاف است مهتاب به علت هواي خوب يم  يم 
ا ديگر از اين مهتاب ها را مي ان گفت ما چند ت ا ديگر از اين مهتاب ها را ميو يكي از دوست ان گفت ما چند ت از   و يكي از دوست ه غره آيد  از سقف ب از توانيم ببينيم ني نوش به مهتاب كه اين ماه بسي  ه غره آيد  از سقف ب توانيم ببينيم ني نوش به مهتاب كه اين ماه بسي 

از تم  5050غره به سقف پس چه كنيم حالا گيرم كه غره به سقف پس چه كنيم حالا گيرم كه  از تمدور هم ديديم ب دور اصلا عمر نوح كرديم بهار وقتي در مقام دور اصلا عمر نوح كرديم بهار وقتي در مقام   100100دور دور   6060شود شود   ام ميام ميدور هم ديديم ب
ه  و گاهي تفصيل است علم الهي مقام اجمال است البت ه اجمال بوده گفتيم براي دوستان اغلب كه گاهي يك چيزي در مقام اجمال است  و گاهي تفصيل است علم الهي مقام اجمال است البت اجمال بوده گفتيم براي دوستان اغلب كه گاهي يك چيزي در مقام اجمال است 

و شما هم آنجا يك جايي از هم و تمام اين كائنات من  و شما هم آنجا يك جاييعلم تفصيلي است علم اجمالي است ب از هم و تمام اين كائنات من  از شما مي  علم تفصيلي است علم اجمالي است ب از شما ميدر علم اجمالي بوديم شما  پرسند پرسند   در علم اجمالي بوديم شما 
قضيه اي بيفتي مي د هيچ  ين كه يا ا بدون ا قضيه اي بيفتي ميكه جبر بلدي شم د هيچ  ين كه يا ا بدون ا ه يك علم اجمالي است شما مي  كه جبر بلدي شم ه يك علم اجمالي است شما ميگوييد بل د   گوييد بل و الان هم كاري نداري د گوييد بله  و الان هم كاري نداري گوييد بله 

ا مي ه ر ا ميكه كدام قضي ه ر ه   گوييد بله بلدم مثلثات بلدي بله بلدم هيچ ياد هيچ قضيه ايگوييد بله بلدم مثلثات بلدي بله بلدم هيچ ياد هيچ قضيه اي  خواهند بپرسند شما ميخواهند بپرسند شما مي  كه كدام قضي د ب ه نمي آفتي لزومي هم ندار د ب نمي آفتي لزومي هم ندار
كني درس كني درس   گويد درس بده شروع ميگويد درس بده شروع مي  شود در مقام تفصيل به يكي ميشود در مقام تفصيل به يكي مي  كني اين ميكني اين مي  گويند اين مساله را حل كند حل ميگويند اين مساله را حل كند حل مي  تفصيل بعد ميتفصيل بعد مي

دادن اين عالم مقام تفصيل است مقام تفصيل يك اجمالي است و اين عالم ظهور يك سر پنهاني است ديديد يك چيزي را كه پنهان دادن اين عالم مقام تفصيل است مقام تفصيل يك اجمالي است و اين عالم ظهور يك سر پنهاني است ديديد يك چيزي را كه پنهان 
و سر السر   خواهند بدانند چيست آن كه پنهان تر از همه بوده آمده روي پرده دنبال چه ميخواهند بدانند چيست آن كه پنهان تر از همه بوده آمده روي پرده دنبال چه مي  كنند همه ميكنند همه مي  ميمي و سر السر گردي تو سر همه اسرار  گردي تو سر همه اسرار 

اي يعني چه  بيرون از پرده آمده بيرون ناگهان پرده برانداخته  ا سرشان را كشيدند كه تماشا كنند آمده  اي يعني چه تمام كائنات كه همه فرشته ه بيرون از پرده آمده بيرون ناگهان پرده برانداخته  ا سرشان را كشيدند كه تماشا كنند آمده  تمام كائنات كه همه فرشته ه
از مقام اجمال ميمست از خانه برون تامست از خانه برون تا از مقام اجمال ميخته اي يعني چه بنابراين  د اول در قلب است بعد مي  خته اي يعني چه بنابراين  لبخن ين  د اول در قلب است بعد ميگويد كه ا لبخن ين  از   گويد كه ا و بعد  از آيد در چشم  و بعد  آيد در چشم 
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آن شادي بوده به تدريج   كند و آهنگ پيدا ميكند و آهنگ پيدا مي  شود و بعد ريتم پيدا ميشود و بعد ريتم پيدا مي  آيد در سر تبديل به شعر ميآيد در سر تبديل به شعر مي  آيد در لب بعد ميآيد در لب بعد مي  چشم ميچشم مي آن شادي بوده به تدريج كند و  كند و 
ا ديده ات   شادي كه در سر السر ما پنهان بوده ميشادي كه در سر السر ما پنهان بوده مي لبهاي گلنار ز غم ه د بر  روي پرده از آن لبخند شيريني كه دلدار ز چشم آور ا ديده ات آيد  لبهاي گلنار ز غم ه د بر  روي پرده از آن لبخند شيريني كه دلدار ز چشم آور آيد 

رفت ديد اما وقتي كه  ي نقاب است چه بيهوده است دور زندگاني نبيني گر جمال جاوداني پس بايد  روي آن ب رفت ديد اما وقتي كه اندر حجاب است وگرنه  ي نقاب است چه بيهوده است دور زندگاني نبيني گر جمال جاوداني پس بايد  روي آن ب اندر حجاب است وگرنه 
آن وقت بايد خون جگر بخوري براي اين كه مي آن وقت بايد خون جگر بخوري براي اين كه ميرفتي ديدي  د ميبيني ابيني ا  رفتي ديدي  د ميينها همه دارن د مي  ينها همه دارن د اين گل دار د ميرون د اين گل دار د مي  رون درخت دار د ميرود  درخت دار و   رود  د  و رو د  رو

ه خريدار مي ه خريدار مياين گل خنده اي زده ب و گل هم يك   اين گل خنده اي زده ب ا گل خداي گفت كه االله مشتري است خداوند به گل گفته كه مشتري تو منم  د ب و گل هم يك رو ا گل خداي گفت كه االله مشتري است خداوند به گل گفته كه مشتري تو منم  د ب رو
و مي  لبخندي به شما ميلبخندي به شما مي د  و ميزن د  د بيشتر نيست يك شاعر انگليسي مي  زن ه اندازه لبخن د بيشتر نيست يك شاعر انگليسي ميرود عمر ب ه اندازه لبخن و دلت ميگگ  رود عمر ب ا ت و دلت ميويد اي نرگس زيب ا ت د به اين   ويد اي نرگس زيب د به اين آي آي

آييم ما هم آييم ما هم   خواهي از اينجا بروي بگذار صبر كن ما هم با تو ميخواهي از اينجا بروي بگذار صبر كن ما هم با تو مي  زودي بوستان را ترك كني هنوز خورشيد به پايان نرسيده تو ميزودي بوستان را ترك كني هنوز خورشيد به پايان نرسيده تو مي
دهد ما هم دهد ما هم   ان ميان ميرويم كتاب عالم را دارد نشرويم كتاب عالم را دارد نش  خوانيم و ميخوانيم و مي  عمرمان بيشتر از يك روز نيست صبر كن و با هم نماز مغرب و عشا را ميعمرمان بيشتر از يك روز نيست صبر كن و با هم نماز مغرب و عشا را مي

و همين سرعت منتها ما خيال مي ه اين شدت  و همين سرعت منتها ما خيال ميهمين طور ب ه اين شدت  روز مي  3030شود شود   هزار روز ميهزار روز مي  2020كنيم كه كنيم كه   همين طور ب روز ميهزار  گذرد گذرد   شود اين مثل برق ميشود اين مثل برق مي  هزار 
پس چه كار كنيم سر برگ و گل ندارم ز چه روم به گلشن كه شنيده ام ز گلها همه بوي بي وفايي عالم كون و فساد است اندر اين پس چه كار كنيم سر برگ و گل ندارم ز چه روم به گلشن كه شنيده ام ز گلها همه بوي بي وفايي عالم كون و فساد است اندر اين 

و نصيحت آن فساد يعني مي  كون و فسادكون و فساد و نصيحت آن فساد يعني مياي اوستاد آن دغل كون  و مي  اي اوستاد آن دغل كون  ازي كرده  و ميگويد آن كونش دغل است حقه ب ازي كرده  گويد بيا تماشا كن گويد بيا تماشا كن   گويد آن كونش دغل است حقه ب
اي ز سبزي بهاران لب گزان ياد كن از آه و سردي خزان گر تن  من لا شيم  آن فسادش گفت رو  اي ز سبزي بهاران لب گزان ياد كن از آه و سردي خزان گر تن كون گويد كه بيا من خوش پيم  من لا شيم  آن فسادش گفت رو  كون گويد كه بيا من خوش پيم 

وران كردت شكار وعد پيري بين تني چون پ وران كردت شكار وعد پيري بين تني چون پسيمين  و سيمين  ين عالم همه چيزي عارضي است  و نبه زار پس اين عالم كون و فساد چه كنيم با ا ين عالم همه چيزي عارضي است  نبه زار پس اين عالم كون و فساد چه كنيم با ا
لب جوي نشين و گذر عمر ببين كين اشارت ز جهان گذران ما را بس حالا چه   به سرعت برق دارد ميبه سرعت برق دارد مي لب جوي نشين و گذر عمر ببين كين اشارت ز جهان گذران ما را بس حالا چه رود عرضي است گذران است بر  رود عرضي است گذران است بر 

ا راهش اين است كه عرض را تبديل به جوهر كنيم بهترين كارخانه  ا راهش اين است كه عرض را تبديل به جوهر كنيم بهترين كارخانه كنيم اين جا  د بيشترين كنيم اين جا  ين است خبر ندارن د بيشترين و بهترين توليد ا ين است خبر ندارن و بهترين توليد ا
و كالا توليد مي  مالند به يك چيز ديگر يا دو تا چيز را با هم جمع ميمالند به يك چيز ديگر يا دو تا چيز را با هم جمع مي  توليدها عرض است يك چيزي را ميتوليدها عرض است يك چيزي را مي و كالا توليد ميكنند  كنند ولي همان است كه كنند ولي همان است كه   كنند 

و خراب مي و خراب ميبوده  ه باقي است  شود از بين ميشود از بين مي  بوده  ه نا ميرا است فاني ب ه باقي استرود مهم ترين كارخانه تبديل ميرا ب ه نا ميرا است فاني ب ي مي  رود مهم ترين كارخانه تبديل ميرا ب د فان ي مييك چيزي كه دار د فان شود شود   يك چيزي كه دار
من يك كار كنم كه جوهري شود مرحوم پدر يك شعر لطيفي دارند كه  من يك كار كنم كه جوهري شود مرحوم پدر يك شعر لطيفي دارند كه من يك كاري كنم كه فاني نشود و يك چيزي كه عرضي است  من يك كاري كنم كه فاني نشود و يك چيزي كه عرضي است 
اري شنيده ام كه مپرس كه حافظ هم گفته لب لعلي گزيده ام كه مپرس ني لعلي  اري شنيده ام كه مپرس كه حافظ هم گفته لب لعلي گزيده ام كه مپرس ني لعلي من نديدم در ادبيات خودمان كه در آن غزل وصف ي من نديدم در ادبيات خودمان كه در آن غزل وصف ي

از قفسي در فضايي چشيدچشيد ين طور است حافظ گفته كه زهر هجري چشيده ام كه مپرس با پر و بال شوقش  از قفسي در فضايي ه ام كه مپرس براي ايشان ا ين طور است حافظ گفته كه زهر هجري چشيده ام كه مپرس با پر و بال شوقش  ه ام كه مپرس براي ايشان ا
ه  ا در آن رخ و زلف نگا د عرض حسن ر ه پريده ام كه مپرس همچو گردون ز شوق ماه رخي سال و ماهي دويده ام كه مپرس بعد گفتن ا در آن رخ و زلف نگا د عرض حسن ر پريده ام كه مپرس همچو گردون ز شوق ماه رخي سال و ماهي دويده ام كه مپرس بعد گفتن

ض است عرض حسن را در آن رخ و زلف جوهري آفريده ام كه مپرس تبديلش كردم به ض است عرض حسن را در آن رخ و زلف جوهري آفريده ام كه مپرس تبديلش كردم به كردم به رخ و زلف اين عالم ديدم كه عركردم به رخ و زلف اين عالم ديدم كه عر
ا بويم كه مغزم انبر آگين شد چه ريحان دسته بندم چون  ه ر ا بويم كه مغزم انبر آگين شد چه ريحان دسته بندم چون جوهر كاري كه سعدي كرد كاري كه حافظ كرد اينها گفتند كه كدام آلال ه ر جوهر كاري كه سعدي كرد كاري كه حافظ كرد اينها گفتند كه كدام آلال

ا رب در اين دولت كه  جهان گلزار ميجهان گلزار مي هبينم تمام وجود من تبديل شد به منم ي ا رب در اين دولت ك بينم بينم   بينم فراز سرو سيمينش گلي پر بار ميبينم فراز سرو سيمينش گلي پر بار مي  روي يار ميروي يار مي  بينم تمام وجود من تبديل شد به منم ي
از عرض به جوهر مولانا گفت بر عرض نبايد ماندن اگر در عرض  رفتن  از عرض به جوهر مولانا گفت بر عرض نبايد ماندن اگر در عرض اگر ما مهم ترين سلوكمان را بشناسيم كه عبارت است از  رفتن  اگر ما مهم ترين سلوكمان را بشناسيم كه عبارت است از 

د حافظ چقدر قشنگ مي د حافظ چقدر قشنگ ميماندي ذخيره بنه از رنگ و بوي فصل بهار ببيني ا ذخيره كن براي خود  ماندي ذخيره بنه از رنگ و بوي فصل بهار ببيني ا ذخيره كن براي خودگويد اين ر اي گويد اين ر اي ت اين كه رفت ذخيره  ت اين كه رفت ذخيره 
اي بگير مي  بنه از رنگ و بوي باد بهار كه ميبنه از رنگ و بوي باد بهار كه مي و دي قبل از اين كه بگذر تو يك ذخيره  اي بگير ميرسند زه ره رهزنان بهمن  و دي قبل از اين كه بگذر تو يك ذخيره  گويد كه ما يك كاري گويد كه ما يك كاري   رسند زه ره رهزنان بهمن 

ر مي ا پ ا شكم گورهاي گرسنه ر ان چيست م ا كارت ر مينكنيم كه شم ا پ ا شكم گورهاي گرسنه ر ان چيست م ا كارت   كنيم تخصصمانكنيم تخصصمان  نيم و بعد هم شكم گور پر مينيم و بعد هم شكم گور پر مي::  كنيم يعني زندگي ميكنيم يعني زندگي مي  نكنيم كه شم
از اين معركه كه به سرعت دارد مي از اين معركه كه به سرعت دارد مياين است بلكه ما يك چيزي برباييم چيزي  ه اقيانوس فراموشي مي  اين است بلكه ما يك چيزي برباييم چيزي  ين رودخانه اي كه ب ه اقيانوس فراموشي ميرود از ا ين رودخانه اي كه ب د   رود از ا د رو رو

ه چنگ مي اوريم اين چيزي كه ب ه چنگ بي ه چنگ مييك چيزي ب اوريم اين چيزي كه ب ه چنگ بي ا   يك چيزي ب و چون ذات شم د ببريد در ذات خودتان  ين كه شما اين را تبديل كني ا آوريم ا و چون ذات شم د ببريد در ذات خودتان  ين كه شما اين را تبديل كني آوريم ا
اني نيست  و ف اني نيست باقي است  و ف ا با خودتان ميباقي است  ا با خودتان ميآنها ر ر عرضي باشد مثلا شما دست در جيب مي  آنها ر ا بايد جوهري كرد اگ ر عرضي باشد مثلا شما دست در جيب ميبريد همه چيزها ر ا بايد جوهري كرد اگ د   بريد همه چيزها ر د كني كني

دهيد اين عرضي است اين عرضي است هنوز جوهر سخاوت در شما پيدا نشده كه سخاوت يك ملكه اي دهيد اين عرضي است اين عرضي است هنوز جوهر سخاوت در شما پيدا نشده كه سخاوت يك ملكه اي   يك دينار درهمي به كسي مييك دينار درهمي به كسي مي
آيد خلق خوش آيد خلق خوش   و اگر پيدا شد يعني وارد جوهر ذات شما با شما ميو اگر پيدا شد يعني وارد جوهر ذات شما با شما ميشود شود   است كه اگر اين ملكه در شما پيدا شد آن جوهري مياست كه اگر اين ملكه در شما پيدا شد آن جوهري مي

نويسند كه هميشه لبخند داشته باشيد احترام بگذاريد اينها عارضي است نويسند كه هميشه لبخند داشته باشيد احترام بگذاريد اينها عارضي است   شود روي ؟؟؟؟ ميشود روي ؟؟؟؟ مي  شود لبخند شما جوهري ميشود لبخند شما جوهري مي  جوهري ميجوهري مي
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از ازاينها براي اين كه چند دلار گران تر بفروشد و يا مثلا مشتري بيشتر جذب شود اما آن كه  ر   جان انسان برميجان انسان برمي  اينها براي اين كه چند دلار گران تر بفروشد و يا مثلا مشتري بيشتر جذب شود اما آن كه  ر خيزد بانگ بر بسته ز ب خيزد بانگ بر بسته ز ب
ه  ه زور ب ه كه ب ر بست ه عرفان ب ه عشق بر بست ر بست ه هنر ب ر بست ه لبخند ب ي كه بر بسته است به زور آدم به خودش بست ه رسته بدان آن ه زور ب ه كه ب ر بست ه عرفان ب ه عشق بر بست ر بست ه هنر ب ر بست ه لبخند ب ي كه بر بسته است به زور آدم به خودش بست رسته بدان آن

آن مسابقه زيبايي گذاشته بودند كلاغ هم شركت كرد گفت  خودش بسته و عارف شده ولي معلوم است داد ميخودش بسته و عارف شده ولي معلوم است داد مي آن مسابقه زيبايي گذاشته بودند كلاغ هم شركت كرد گفتزند كه  ند شما كجا ند شما كجا زند كه 
آيد اين پر طاووس و اين مرغان بهشتي و مرغان زيبا را آيد اين پر طاووس و اين مرغان بهشتي و مرغان زيبا را   كنيم در راه هر چه كه در راه ميكنيم در راه هر چه كه در راه مي  روي گفت بالاخره ما هم يك كاري ميروي گفت بالاخره ما هم يك كاري مي  ميمي

ا مي  وصل ميوصل مي و هر مرغي پر خودش ر د  و با يك هيئتي وارد مسابقه شد اول يك مرتبه همه اعجاب كردن ه خودش  ا ميكرد ب و هر مرغي پر خودش ر د  و با يك هيئتي وارد مسابقه شد اول يك مرتبه همه اعجاب كردن ه خودش  د   كرد ب د شناخت آم شناخت آم
ر خودش ر ر خودش رنوك زد پ آن نوك زد پ و چو مرگ  و عريان ماني  و عريان ت و تو رسوا ماني  و عارضي يزول برداشت  آن ا گرفت چون عارضي بود ديگر  و چو مرگ  و عريان ماني  و عريان ت و تو رسوا ماني  و عارضي يزول برداشت  ا گرفت چون عارضي بود ديگر 

رسوا بعد چه كار مي و  رسوا بعد چه كار ميجامه بستاند تو عريان ماني  و  و   جامه بستاند تو عريان ماني  ين رنگ  از ا است كه ما ذخيره اي بگذاريم  ين  و خواهي بكني پس مهم ترين كار ا ين رنگ  از ا است كه ما ذخيره اي بگذاريم  ين  خواهي بكني پس مهم ترين كار ا
ا گيريم دام فصل بهار از اين زيبايي اين ر ا گيريم دامبوي  فصل بهار از اين زيبايي اين ر روز شادي و امسال بوي  و همراه او شويم رقصان همي رويم به اصل و نهال گل امروز  روز شادي و امسال ن گل  و همراه او شويم رقصان همي رويم به اصل و نهال گل امروز  ن گل 

ان عقل و جان قاصد است قاصد هم خبر را مي ان عقل و جان قاصد است قاصد هم خبر را ميسال گل نيكوست حال ما كه نكو باد حال گل گل چيست قاصدي است ز بست دهد و دهد و   سال گل نيكوست حال ما كه نكو باد حال گل گل چيست قاصدي است ز بست
ا ببرد گل چيست قاصدي است ز بستا  ميمي و ر ا قاصدي است آمده ت ا بگير ي ا ببرد گل چيست قاصدي است ز بستارود خبر ر و ر ا قاصدي است آمده ت ا بگير ي و رود خبر ر ه  و جان گل چيست رقعه اي است ز جا و ن عقل  ه  و جان گل چيست رقعه اي است ز جا ن عقل 

و  و همراه او شويم رقصان همي رويم به اصل  و اين گلها امضاي او هستند گيريم دامن گل  و جلال گل آن گلي كه گل حقيقي عالم است  و همراه او شويم رقصان همي رويم به اصل  و اين گلها امضاي او هستند گيريم دامن گل  جلال گل آن گلي كه گل حقيقي عالم است 
ابراي ين ايوان ايوان دگر بيند صاحب نظري باشد شيرين لقبي باشد كار مهم اين است بن ابراينهال گل آن ديده كزين ا ين ايوان ايوان دگر بيند صاحب نظري باشد شيرين لقبي باشد كار مهم اين است بن ن موعظه اي كه در ن موعظه اي كه در نهال گل آن ديده كزين ا

و عاشق باشي عاشق كه  ي است همين يك معجزه است كه ت و موعظه اي كه در تمامي فرهنگ جهان و كتب آسمان و عاشق باشي عاشق كه ادب فارسي است  ي است همين يك معجزه است كه ت و موعظه اي كه در تمامي فرهنگ جهان و كتب آسمان ادب فارسي است 
ه پيدا مي آن كل را ين جز ها به  از ا آن كل باش  ه پيدا ميشدي عاشق  آن كل را ين جز ها به  از ا آن كل باش  و بعد از جز ها هم لذت مي  شدي عاشق  و بعد از جز ها هم لذت ميكني  ا ترك كني بگويي   كني  ا ترك كني بگويي بري نه اين كه اينها ر بري نه اين كه اينها ر

و   ييمن ديگر كل نممن ديگر كل نم رو باك نيست ت ا گر رفت گو  از رفت و آمد زمان نداري روزه ين گل نداري  و آمد ا از رفت  ي نگراني  و خواهم نه ول رو باك نيست ت ا گر رفت گو  از رفت و آمد زمان نداري روزه ين گل نداري  و آمد ا از رفت  ي نگراني  خواهم نه ول
ا  ا از من بگيرند تو ر و اگر تمام نعمت هاي عالم ر ا از من بگيرند  ر تمام عالم ر ه گفت اگ و پاك نيست خانم برونت ا بمان اي آنكه چون ت ا از من بگيرند تو ر و اگر تمام نعمت هاي عالم ر ا از من بگيرند  ر تمام عالم ر ه گفت اگ و پاك نيست خانم برونت بمان اي آنكه چون ت

ا چه ط  كه نميكه نمي و ر ا چه طتوانند بگيرند ت و ر از توانند بگيرند ت و هر چيز ديگر را  دي هستي  ازلي و اب و هستي نامتناهي و  و هستي ت از وري بگيرند تو هستي لايزالي ت و هر چيز ديگر را  دي هستي  ازلي و اب و هستي نامتناهي و  و هستي ت وري بگيرند تو هستي لايزالي ت
ا   كنم تو را هم كه نميكنم تو را هم كه نمي  من بگيرند در تو است در تو پيدا ميمن بگيرند در تو است در تو پيدا مي ا توانند از من بگيرند من عاشق تو هستم بنابراين كار خوب اين است انم توانند از من بگيرند من عاشق تو هستم بنابراين كار خوب اين است انم

ا يك مي  اعزكم بواحده يك دانه نصيحت حسنش در اين است كهاعزكم بواحده يك دانه نصيحت حسنش در اين است كه ارسي كارش ب ا نصيحت نكردند ادبيات ف ا يك ميهزار ت ارسي كارش ب ا نصيحت نكردند ادبيات ف و   هزار ت و سه  ا دو  و گذرد ب و سه  ا دو  گذرد ب
ا يكي يكي بين يكي جو يكي بين يكي دان يك دانه نصيحت انما اعزكم قرآن مي ا يكي يكي بين يكي جو يكي بين يكي دان يك دانه نصيحت انما اعزكم قرآن ميچهار كاري ندارد ب ا   چهار كاري ندارد ب ا گويد من فقط يك نصيحت به شم گويد من فقط يك نصيحت به شم

ع شده يعني مي  ميمي ع شده يعني ميكنم در ادبيات مال گاهي نصيحت مورد ملامت واق ا حكم قضا جنگ گويند نصيحت نكگويند نصيحت نك  كنم در ادبيات مال گاهي نصيحت مورد ملامت واق نصيحت گوي رندان را كه ب ا حكم قضا جنگ ن  نصيحت گوي رندان را كه ب ن 
خواهد بگويد اين آن نصيحت نيست اين نصيحت مستر ؟؟؟؟ خواهد بگويد اين آن نصيحت نيست اين نصيحت مستر ؟؟؟؟   گيرم اين نصيحت ها را نميگيرم اين نصيحت ها را نمي  بينيم مگر ساغر نميبينيم مگر ساغر نمي  است دلش بس تنگ مياست دلش بس تنگ مي

ر كنيد و عاقل ر كنيد و عاقل كند كه حواستان جمع باشد ببينيد كه با كه بايد زد و بند كنيد و چه كاكند كه حواستان جمع باشد ببينيد كه با كه بايد زد و بند كنيد و چه كا  آيد نصيحت ميآيد نصيحت مي  است آقاي عاقل دنيوي كه مياست آقاي عاقل دنيوي كه مي
ه نصيحت كند كه مي ه نصيحت كند كه ميباشيد اين آن نصيحت است كه نرو دنبال اين چيز اگر فقي ه   باشيد اين آن نصيحت است كه نرو دنبال اين چيز اگر فقي ين پيال ا ترك كن ا ه مخوريد پياله اي بدهش گو دماغ ر ين پيال ا ترك كن ا مخوريد پياله اي بدهش گو دماغ ر

ه مي نخور از آن شراب صوفي گل بچين و مرقع به خار بخش وين زهد خشك را كه ب ه ميو  نخور از آن شراب صوفي گل بچين و مرقع به خار بخش وين زهد خشك را كه ب و سفيد نمي   و  ه  و سفيد نمي خشگوار بخش من دست به سيا ه  خشگوار بخش من دست به سيا
نصيحت طي شود داشتم اين را مي  زنم و اينها رازنم و اينها را ا اين يك دانه  ار پس اگر كه اين سير ب نصيحت طي شود داشتم اين را ميبگذار كن ا اين يك دانه  ار پس اگر كه اين سير ب گفتم كه نصيحت ها اغلب مورد ملامت گفتم كه نصيحت ها اغلب مورد ملامت   بگذار كن

ه گوش عاشق فرو  د نصيحت ب ه گوش عاشق فرو است به كام تا نرساند مرا لبت چون جام نصيحت همه عالم به گوش من باد است نصيحت را خوش ندارن د نصيحت ب است به كام تا نرساند مرا لبت چون جام نصيحت همه عالم به گوش من باد است نصيحت را خوش ندارن
و نمي رود اما يك نصيحتي است كه با دوستانمي رود اما يك نصيحتي است كه با دوستا و  نصيحت نيوش كن نصيحتي كنمت بشن و مال نيست صد جان فداي يار  و ن مضايقه در عمر  و  نصيحت نيوش كن نصيحتي كنمت بشن و مال نيست صد جان فداي يار  ن مضايقه در عمر 

و مي  بهانه مگير بهانه هم بيخودي ميبهانه مگير بهانه هم بيخودي مي و ميگيري  ه كوي دوست گذاري نمي  گويي كه ما نميگويي كه ما نمي  گيري  ه كوي دوست گذاري نميتوانيم وسائلش را هم داري اي دل ب كني اسباب كني اسباب   توانيم وسائلش را هم داري اي دل ب
استعداد و ذوق داري فهم داري  جمع داري و كاري نميجمع داري و كاري نمي استعداد و ذوق داري فهم داريكني اسباب داري  د   كيست كه بگويد من نميكيست كه بگويد من نمي  كني اسباب داري  د دانستم چه كاري خوب است چه ب دانستم چه كاري خوب است چه ب

ا مي ا مياست همه ر و بدت   است همه ر ه نياور فقط كمر همت ببند نگر تو لذت نمي بري دائما كسي كه قيافه اش مثل خندان است ت ا بهان و بدت داني اينها ر ه نياور فقط كمر همت ببند نگر تو لذت نمي بري دائما كسي كه قيافه اش مثل خندان است ت ا بهان داني اينها ر
از اخم خ  ميمي آن پس خودت نبايد اين طوري باشي هيچ آدمي است كه اخمو كه باشد خودش هم  از اخم خآيد از  آن پس خودت نبايد اين طوري باشي هيچ آدمي است كه اخمو كه باشد خودش هم  ي آيد از  ه اخمو است ول ي وشش بيايد ن ه اخمو است ول وشش بيايد ن

ازش لذت مي  از اخم خوشش نمياز اخم خوشش نمي آن كه آدم  ازش لذت ميآيد  آن كه آدم  آيد پس خوشت آيد پس خوشت   شود كه اين را خوشش ميشود كه اين را خوشش مي  بيند پس معلوم ميبيند پس معلوم مي  برد در ديگران كه ميبرد در ديگران كه مي  آيد 
آيد پس تبعت آن طوري است پس تكليف شما معلوم است كه چه طوري بايد باشي هيچ بهانه اي را هر چه گويي از بهانه لا آيد پس تبعت آن طوري است پس تكليف شما معلوم است كه چه طوري بايد باشي هيچ بهانه اي را هر چه گويي از بهانه لا   كه ميكه مي
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و قبول نمينسلم نسلم  از ت لا نسلم اينها را  م لا نسلم  وبت حمام دار لا نسلم گويم امروز زارم ن لا نسلم  م من به خانه  و قبول نميلا نسلم كار دار از ت لا نسلم اينها را  م لا نسلم  وبت حمام دار لا نسلم گويم امروز زارم ن لا نسلم  م من به خانه  و   لا نسلم كار دار و كند از ت كند از ت
ا مي  اسباب جمع داري و كاري نمياسباب جمع داري و كاري نمي ه خصوص همه مردم اين فرصت را دارند جواني عمر ر ا ميكني الان شما جوان ها ب ه خصوص همه مردم اين فرصت را دارند جواني عمر ر ا   كني الان شما جوان ها ب ا گويند جواني بهار ر گويند جواني بهار ر

د يكي است آن هم بهار است تا اين نفس مي  گويند بهارگويند بهار  ميمي د يكي است آن هم بهار است تا اين نفس ميعمر اين چند قسمت نمي شو و مي  عمر اين چند قسمت نمي شو د  و ميآي د  ه خصوص   آي ه خصوص رود بهار است بنابراين ب رود بهار است بنابراين ب
شما جوان ها استعداد داريد وقت داريد ذوق داريد شناخت دروني داريد با دلتان آشنايي داريد بنابراين الحمدالله در اين روزگار هم شما جوان ها استعداد داريد وقت داريد ذوق داريد شناخت دروني داريد با دلتان آشنايي داريد بنابراين الحمدالله در اين روزگار هم 

و مĤخذ و و مĤخذ وامكان به دست آوردن منابع  و حركت   امكان به دست آوردن منابع  و براي خودتان برنامه ريزي نكنيد  بنابراين اگر به راه نيفتيد  ين چيزها فراوان است  و حركت ا و براي خودتان برنامه ريزي نكنيد  بنابراين اگر به راه نيفتيد  ين چيزها فراوان است  ا
به سمت عالم زيبايي و دانايي و نيكويي نكنيد و خودتان را مثل گل مثل درخت گيلاس مثل شكوفه شاد و خندان نكنيد اين ديگر از به سمت عالم زيبايي و دانايي و نيكويي نكنيد و خودتان را مثل گل مثل درخت گيلاس مثل شكوفه شاد و خندان نكنيد اين ديگر از 

كني حافظ بيا كه بندگي پادشاه وقت پادشاه كني حافظ بيا كه بندگي پادشاه وقت پادشاه     فر به دست و كاري نميفر به دست و كاري نميقصور همت است باز ظفر به دست و چوگان حكم در كف باز ظقصور همت است باز ظفر به دست و چوگان حكم در كف باز ظ
آن پادشاه است حافظ بيا كه بندگي پادشاه وقت گر جمله مي آن پادشاه است حافظ بيا كه بندگي پادشاه وقت گر جمله ميوقت هم معلوم است كيست مالك يوم الدين است هر روز  كنند تو باري كنند تو باري   وقت هم معلوم است كيست مالك يوم الدين است هر روز 

اند  نمينمي و بوي فصل بهار و گفت كه دل  ه از رنگ  اندكني بنابراين گفت حافظ كه ذخيره اي بن و بوي فصل بهار و گفت كه دل  ه از رنگ  و آن هم يك نصيحت است كني بنابراين گفت حافظ كه ذخيره اي بن و آن هم يك نصيحت است ر زلف ليلي بند  ر زلف ليلي بند 
انما اعزكم بواحده ان تقوموا الله قيام كنيد به خاطر خدا االله هم معلوم است يعني ذات مستجمع جميع كمالات آدمي كه عاشق جميع انما اعزكم بواحده ان تقوموا الله قيام كنيد به خاطر خدا االله هم معلوم است يعني ذات مستجمع جميع كمالات آدمي كه عاشق جميع 

آراسته مي ه تدريج  ا ب آراسته ميكمالات شد طبيعت ه تدريج  ا ب ه آن مي  كمالات شد طبيعت آن كمالات و حسب درجات ب ه آن ميشود به همه  آن كمالات و حسب درجات ب آن يك دهند از آن كمالات بنابرادهند از آن كمالات بنابرا  شود به همه  آن يك ين  ين 
نيامد  و گوشه چمني اگر هيچ كس  و از باده كهن دمني فراغتي و كتابي  ه جمعي دو يار زيرك  ان تقوموا الله مثني حالا يا دست نيامد نصيحت كه  و گوشه چمني اگر هيچ كس  و از باده كهن دمني فراغتي و كتابي  ه جمعي دو يار زيرك  ان تقوموا الله مثني حالا يا دست نصيحت كه 
تنها راه بيفت مثل كرگدن شاخت را بگذار روي سرت از هيچ كس نترس چون شير به خود سپر شكن باش فرزند خصال خويشتن تنها راه بيفت مثل كرگدن شاخت را بگذار روي سرت از هيچ كس نترس چون شير به خود سپر شكن باش فرزند خصال خويشتن 

د   تو يك نفر تو يك قطره آن يك قطره خوبي بر تمام درياي بدي غلبه ميتو يك نفر تو يك قطره آن يك قطره خوبي بر تمام درياي بدي غلبه مي  باش اگر هيچ كس ميامدباش اگر هيچ كس ميامد د كند آن درياي بدي رسوا است باي كند آن درياي بدي رسوا است باي
از جهل ناشي مي از جهل ناشي ميخودش را يك جايي پيدا كند و آن قطره پر از غرور است نه آن غروري كه  و   خودش را يك جايي پيدا كند و آن قطره پر از غرور است نه آن غروري كه  و شود آن غرور در واقع يك شكوه  شود آن غرور در واقع يك شكوه 

و اندر سر ماست خوب است آدم يك بادي در سرش باشد كه سر پيش و اندر سر ماست خوب است آدم يك بادي در سرش باشد كه سر پيش احساس عظمتي است كه انسان دارد باده تو به كف و باد تاحساس عظمتي است كه انسان دارد باده تو به كف و باد ت
شود پادشاهي كجا شود پادشاهي كجا   هزار دلار نميهزار دلار نمي  500500شود شود   شود صد هزار دلار نميشود صد هزار دلار نمي  هيچ عرب و عجمي فرود نياورد بگويند آقا هزار دلار بگويد نميهيچ عرب و عجمي فرود نياورد بگويند آقا هزار دلار بگويد نمي

نيازي خاك بر سر مي  نمينمي از بي  ا است گنج را  نيازي خاك بر سر ميشود بادي در سرش است كه بي اعتن از بي  ا است گنج را  ي كنند آنجا كنند آنجا   شود بادي در سرش است كه بي اعتن ا از ب د كه گنج ر ي يك پادشاهاني هستن ا از ب د كه گنج ر يك پادشاهاني هستن
آن   نيازي خاك بر سر مينيازي خاك بر سر مي ا كردند و  ه صورت هاي گوناگون مولانا حافظ سعدي همه همين يك نصيحت ر نصيحت ب آن كنند پس آن يك  ا كردند و  ه صورت هاي گوناگون مولانا حافظ سعدي همه همين يك نصيحت ر نصيحت ب كنند پس آن يك 

گويي گويي   اين است كه شما از اين يك جز اين را ببينيد من ختم كنم به اين غزل مولانا كه فصل بهار آمد ببين بستان پر از حور و پرياين است كه شما از اين يك جز اين را ببينيد من ختم كنم به اين غزل مولانا كه فصل بهار آمد ببين بستان پر از حور و پري
    ..ه عرضه نمود انگشتري ه عرضه نمود انگشتري سليمان بر سپسليمان بر سپ
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گفتند   شنيدند  گفتندوقتي عاشقان حضرت حق اين كلمه بسم االله را  شنيدند  ............وقتي عاشقان حضرت حق اين كلمه بسم االله را      
  

ر الهي قمشه اي تاريخ  ر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكت وقتي وقتي . . حمن الرحيم حمن الرحيم دقيقه بسم االله الردقيقه بسم االله الر  2929  ::مدت برنامه مدت برنامه   23:5223:52تا تا   23:2323:23: : از ساعت از ساعت   8585/ / 11//2424::سخنراني دكت
از سر رحمت فداي  ا شنيدند گفتند كه مرحبا اي پيك مشتاقان بده پيغام دوست تا كنم جان  از سر رحمت فداي عاشقان حضرت حق اين كلمه بسم االله ر ا شنيدند گفتند كه مرحبا اي پيك مشتاقان بده پيغام دوست تا كنم جان  عاشقان حضرت حق اين كلمه بسم االله ر
د  ي درعالم شا ا كه بدون آن بشارت دل آن بشارت بزرگ ر د  و آن خبر بزرگ را آور د از ديار دوست  آن پيك نام كه رسي د نام دوست  ي درعالم شا ا كه بدون آن بشارت دل آن بشارت بزرگ ر د  و آن خبر بزرگ را آور د از ديار دوست  آن پيك نام كه رسي نام دوست 

ه شدند   آنآن. . نمي شودنمي شود آنهايي كه آگا ه شدند كه آورد همه به رقص و وجد آمدند  آنهايي كه آگا د جمله به رقص آمدند سامع   نام تو مينام تو مي. . كه آورد همه به رقص و وجد آمدند  و عارفان بشنيدن د جمله به رقص آمدند سامع رفت  و عارفان بشنيدن رفت 
كردند كردند     اينجا شهر سلام من به شما سلام بكنم در حالي كه عطار سلام كرده و پيش از آن آن حديث سلسله ذهب كه اشارهاينجا شهر سلام من به شما سلام بكنم در حالي كه عطار سلام كرده و پيش از آن آن حديث سلسله ذهب كه اشاره. . و قائل و قائل 

بريد ما را بي بهره بريد ما را بي بهره   ه آمدند وقتي حضرت رضا عليه السلام به نيشابور گفتند حالا كه تشريف ميه آمدند وقتي حضرت رضا عليه السلام به نيشابور گفتند حالا كه تشريف ميكك. . بزرگترين سلام در عالم آن است بزرگترين سلام در عالم آن است 
ا انتخاب كرد يعني اگر قرار شد يك كلمه حرف بزند   ..نگذاريد يك حديثي سخني براي ما بگيد نگذاريد يك حديثي سخني براي ما بگيد  سخن ر ا انتخاب كرد يعني اگر قرار شد يك كلمه حرف بزند زهي امام بزرگوار كه بهترين  سخن ر زهي امام بزرگوار كه بهترين 

آن را انتخاب كرد  آن را انتخاب كرد آن كدام كلمه است  لها شاد بشود فرمود كه اين كلمه است كه حالا همينطور مستند پدر از پدر لها شاد بشود فرمود كه اين كلمه است كه حالا همينطور مستند پدر از پدر كه تا قيامت همه دكه تا قيامت همه د. . آن كدام كلمه است 
لا اله الا االله حصني  لا اله الا االله حصني پسر از پدر كه كلمه  من هستي . . پسر از پدر كه كلمه  من هستي اگر گفتي كه خدايي جزء خدا نيست آمدي تو حصار ديگه حص من هستي در پناه  اگر گفتي كه خدايي جزء خدا نيست آمدي تو حصار ديگه حص من هستي در پناه 

هم در دنيا هم در آخرت چه سلامي هم در دنيا هم در آخرت چه سلامي . . ن عذابك ن عذابك كند كه بياد آنجا و من دخل حصني امن مكند كه بياد آنجا و من دخل حصني امن م  كند كدام مغولي جرأت ميكند كدام مغولي جرأت مي  كي جرأت ميكي جرأت مي
لا االله   بالاتر از اين ؛ عطار هم همين سلام را در حقيقت بسط داده تمام آثار عطار خلاصه ميبالاتر از اين ؛ عطار هم همين سلام را در حقيقت بسط داده تمام آثار عطار خلاصه مي لا اله ا لا االله شود در همين كلمة  لا اله ا د . . شود در همين كلمة  د شما نگاه كني شما نگاه كني

لا اله الا االله ممكن است ب او نيست در عالم نه اينكه تنها  لا اله الا االله ممكن است باصلاً سخن او اين است كه غير از  او نيست در عالم نه اينكه تنها  اي اصلاً سخن او اين است كه غير از  اي گن كه خدايي جزء خدا نيست ولي شجره  گن كه خدايي جزء خدا نيست ولي شجره 
عطار عطار . . ما سواللهي هست ما سواللهي هست . . هست نمي دانم زميني هست آسماني هست ولي خب خدايي نيست ولي چيزهايي ديگه اي هستند غير او هست نمي دانم زميني هست آسماني هست ولي خب خدايي نيست ولي چيزهايي ديگه اي هستند غير او 

كجا كجا اي خداي بي نهايت جزء تو كيست چون تويي بي حد و غايت جزء تو كيست هيچ چيز از بي نهايت بي شكي چون نمي ماند اي خداي بي نهايت جزء تو كيست چون تويي بي حد و غايت جزء تو كيست هيچ چيز از بي نهايت بي شكي چون نمي ماند : : ميگه ميگه 
ي نهايتي تو كي تمام مي و ب ي نهايتي تو كي تمام ميماند يكي اگر قبول كرديم كه ت و ب د او   ..شوي كه يكي ديگه شروع بشهشوي كه يكي ديگه شروع بشه  ماند يكي اگر قبول كرديم كه ت د او چون آن آغاز آن ماسواالله پايان او باي چون آن آغاز آن ماسواالله پايان او باي

ي نهايتي كي جا براي كسي نمي ماند وحدتش غير در جهان . . بشه يك جايي بايد يكي بايد تمام بشه تا يكي ديگه شروع بشه بشه يك جايي بايد يكي بايد تمام بشه تا يكي ديگه شروع بشه  ي نهايتي كي جا براي كسي نمي ماند وحدتش غير در جهان چون تو ب چون تو ب
ه وقتي وقتي . . نگذاشت نگذاشت  ه ميگن خدايي يكي است معني اين هست كه همان يكي فقط نه اينكه يكدانه خدا داريم دو تا خدا نداريم كه ابن كمون ميگن خدايي يكي است معني اين هست كه همان يكي فقط نه اينكه يكدانه خدا داريم دو تا خدا نداريم كه ابن كمون

معني توحيد را نفهميده كه اون شبهه را كرده اگر معنيش را فهميده بود آن شبهه را . . بياد بگه كه نه لمن لا يجوز بياد بگه كه نه لمن لا يجوز  معني توحيد را نفهميده كه اون شبهه را كرده اگر معنيش را فهميده بود آن شبهه را اون نفهميده اصلاً  اون نفهميده اصلاً 
او كسي نيست يكي بود و يكي ديگه نبود هيچ كس ديگه نبود الان هم كماكان نمي كرد حالا جوابش را دادند نمي كرد حالا جوابش را دادند  او كسي نيست يكي بود و يكي ديگه نبود هيچ كس ديگه نبود الان هم كماكان ولي اگر بفهمي كه غير از  ولي اگر بفهمي كه غير از 

از  انوي در يك مجلسي پرسيد  د چقدر خوشم آمد كه يك ب م هستي برن ا هستيش نا آن كمترند كه ب او همه هر چه هستند از  از در برابر  انوي در يك مجلسي پرسيد  د چقدر خوشم آمد كه يك ب م هستي برن ا هستيش نا آن كمترند كه ب او همه هر چه هستند از  در برابر 
شود برزخ از كجا شروع شود برزخ از كجا شروع   ابراين بي نهايت كه شد جهنم از كجا شروع ميابراين بي نهايت كه شد جهنم از كجا شروع ميمن كه مگر نه اين است كه گفتند بهشت بي نهايت است بنمن كه مگر نه اين است كه گفتند بهشت بي نهايت است بن

و مكاني از همه جهت نامحدود است آنجا   ميمي د است بهشت نامحدود است زماني  ر بگيم كه بهشت محدو و مكاني از همه جهت نامحدود است آنجا شود چي جواب بدهيم كه اگ د است بهشت نامحدود است زماني  ر بگيم كه بهشت محدو شود چي جواب بدهيم كه اگ
شود عرض شود عرض   آنجاي كه بهشت تمام ميآنجاي كه بهشت تمام ميشود از شود از   عالم حد نيست اصلاً اگر گفتي كه نامحدود قبول كرديم آنوقت جهنم از كجا شروع ميعالم حد نيست اصلاً اگر گفتي كه نامحدود قبول كرديم آنوقت جهنم از كجا شروع مي

ا يك نوعيش را بهش ميگن برزخ يك نوعيش هم بهش  ا يك نوعيش را بهش ميگن برزخ يك نوعيش هم بهش كردند خداوند عين رحمت است مراتب رحمتش را گاهي يك درجاتي ر كردند خداوند عين رحمت است مراتب رحمتش را گاهي يك درجاتي ر
مثلاً حرارت ، حرارت يك مثلاً حرارت ، حرارت يك   ..كند كند   شيء واحدي هست كه اسمهاي مختلف پيدا ميشيء واحدي هست كه اسمهاي مختلف پيدا مي. . ميگن بهشت ، بهشت هم خودش باز مراتب دارد ميگن بهشت ، بهشت هم خودش باز مراتب دارد 

ديگه حركت است حركت مولكولي حركات اتمها خب اين اگر كه خيلي پايين باشد آن حرارت بهش ميگن ديگه حركت است حركت مولكولي حركات اتمها خب اين اگر كه خيلي پايين باشد آن حرارت بهش ميگن   واقعيت مشخصي استواقعيت مشخصي است
و برودت كه . . برودت اگر يك خورده بيشتر شد بهش ميگن مثلاً ولرم يك خورده بيشتر شد بهش ميگن داغ ، گرم برودت اگر يك خورده بيشتر شد بهش ميگن مثلاً ولرم يك خورده بيشتر شد بهش ميگن داغ ، گرم  و برودت كه بنابراين حرارت  بنابراين حرارت 

ه نام  نيستند كه مثلا ما يك چيزي داشته باشيم ب ه نام از دو جنس  نيستند كه مثلا ما يك چيزي داشته باشيم ب م برودت از دو جنس  م برودت حرارت يك چيزي هم داشته باشيم به نا نه حرارت همه اش نه حرارت همه اش . . حرارت يك چيزي هم داشته باشيم به نا
منتها درجات مختلف يك درجه نازلي را يه اسم ديگه رويش گذاشتند براي اينكه تفكيك شود در جهت ارتباط با ما ، و گرنه شي ء منتها درجات مختلف يك درجه نازلي را يه اسم ديگه رويش گذاشتند براي اينكه تفكيك شود در جهت ارتباط با ما ، و گرنه شي ء 

است براي يك نفر بهشت است  است براي يك نفر بهشت است واحدي براي يك نفر دوزخ  د مي  بيند از بالا نگاه ميبيند از بالا نگاه مي  يك كسي مييك كسي مي. . واحدي براي يك نفر دوزخ  د ميكن د خودش   كن د خودش بيند اينها تودوزخ هستن بيند اينها تودوزخ هستن
د مي. . كنند تو بهشت هستند كنند تو بهشت هستند   را خيال ميرا خيال مي و خرم آنجا دارن د ميخوش  و خرم آنجا دارن و   چرخند ولي يكي از مراتب بالاتر نگاه ميچرخند ولي يكي از مراتب بالاتر نگاه مي  خوش  و كند ميگه نه اينجا كه ت كند ميگه نه اينجا كه ت

نجا جات نيس ي تو اي ه ول ي است البت د باشي اينجا جاي خوب ه آنجايي كه تو باي نجا جات نيسهستي اينجا كه شأن تو نيست نسبت ب ي تو اي ه ول ي است البت د باشي اينجا جاي خوب ه آنجايي كه تو باي د هستي اينجا كه شأن تو نيست نسبت ب د ت گاو و گوسفن ت گاو و گوسفن
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آن قسمتهاي  و بهشت ، بهشت آن بالاترش  آن قسمتهاي اگر اينجا باشند علوفه بخورند اينها اشكال ندارد ولي تو مقامت اينجا نيست تو بايد بروي ت و بهشت ، بهشت آن بالاترش  اگر اينجا باشند علوفه بخورند اينها اشكال ندارد ولي تو مقامت اينجا نيست تو بايد بروي ت
ان . . چه بودي كه دوزخ ز من پر شد چه بودي كه دوزخ ز من پر شد : : لطايفي در مورد بهشت و دوزخ گفتن كه سعدي گفته لطايفي در مورد بهشت و دوزخ گفتن كه سعدي گفته   ..  بالاترش بهش ميگن بهشتبالاترش بهش ميگن بهشت از عارف ان يكي  از عارف يكي 

ه عذاب يوم اذن به بنيه گفته بگفته ب ين ب آن مجرم ميگه كه اگر ميشه ا ه عذاب يوم اذن به بنيه وده كه جا نباشد براي كسي ديگه بر عكس  ين ب آن مجرم ميگه كه اگر ميشه ا اگر ميشه پسرهاي من اگر ميشه پسرهاي من . . وده كه جا نباشد براي كسي ديگه بر عكس 
و جيمع و صاحبتهي و اخيه و فصيلت التي توبيه  د تو آتش  و جيمعرا بندازي و صاحبتهي و اخيه و فصيلت التي توبيه  د تو آتش  د . . الخلق ثم توجيهالخلق ثم توجيه  را بندازي د اون ميگه همه خلق را بندازيد دو دسته آدم هستن اون ميگه همه خلق را بندازيد دو دسته آدم هستن

نجات پيدا كنم همه در رنج و محنت باشند كه من راحت تر باشم الان هر چي جنگ تو دنيا   يكي ميگه همه را به داريكي ميگه همه را به دار نجات پيدا كنم همه در رنج و محنت باشند كه من راحت تر باشم الان هر چي جنگ تو دنيا بزنيد كه من  بزنيد كه من 
فلان باشد كه من يك خورده وضع دلارم بالاتر رود قيمت فلان . . هست مال همين آدمهاست هست مال همين آدمهاست  و آشوب باشد آنجا نميدانم  فلان باشد كه من يك خورده وضع دلارم بالاتر رود قيمت فلان ميگه آنجا ت و آشوب باشد آنجا نميدانم  ميگه آنجا ت

و اينها البته خيلي خوب است نشانة فرهنگ اين اما از عطار چي بگيم ما ايناما از عطار چي بگيم ما اين. . چيز كم بشه زياد بشه چيز كم بشه زياد بشه  و اينها البته خيلي خوب است نشانة فرهنگ اين جا گفتند كه شهر البته قلمدان  جا گفتند كه شهر البته قلمدان 
وريها يك شجاعت و يك قلندري  وريها يك شجاعت و يك قلندري سرزمين بوده اما يكي از چيزها كه ميشه اضافه كرد اين كه شهر قلندران طريقت است اصلا در نيشاب سرزمين بوده اما يكي از چيزها كه ميشه اضافه كرد اين كه شهر قلندران طريقت است اصلا در نيشاب

شجاعتها در عطار هست و يك حماسه اي هست كه اتگر چه كه مولانا جلال الدين در نقطة اوج مثنوي و يك حماسه اي هست كه اتگر چه كه مولانا جلال الدين در نقطة اوج مثنوي  ي كي قلندريها و  شجاعتها در عطار هست عرفاني است ول ي كي قلندريها و  عرفاني است ول
سخن عطار يك حال ديگري دارد يك حرفهاي است كه عطار جرأت مي ا در مولانا پيدا نمي كنيم سنخ  آنها ر سخن عطار يك حال ديگري دارد يك حرفهاي است كه عطار جرأت ميكه  ا در مولانا پيدا نمي كنيم سنخ  آنها ر د بزند كه بگه كه   كه  د بزند كه بگه كه كن كن

سنگريزه قدر داند يا عقيل آن سنگريزه قدر داند يا عقيل آن كس نداند كه اندر اين بحر عميق كس نداند كه اندر اين بحر عميق : : تا كلاغي را شود پر حوصله زنده نگذارد يكي در غافله يا بگه كه تا كلاغي را شود پر حوصله زنده نگذارد يكي در غافله يا بگه كه 
آن شيرين قلندر خوش كه در اطوار سير سر ذكر تسبيح ملك در حلقة زرنار داشت شايد خود عطار : : قلندري كه حافظ گفت قلندري كه حافظ گفت  آن شيرين قلندر خوش كه در اطوار سير سر ذكر تسبيح ملك در حلقة زرنار داشت شايد خود عطار وقتي  وقتي 

ه عشقي فكر بدنامي مكن شيخ سنعان خرقه ره خانه خمار باش قلندران طريقت به نيم  از گر مريد را ه عشقي فكر بدنامي مكن شيخ سنعان خرقه ره خانه خمار باش قلندران طريقت به نيم است كما اينكه در هيمن غزل ب از گر مريد را است كما اينكه در هيمن غزل ب
ي   جوجو از هنر عاري است خيلي قلندر بوده البته خيام هم يك قلندر ديگري بوده گاهي درباره اش ب ي نخرند قباي اطلس آن كس كه  از هنر عاري است خيلي قلندر بوده البته خيام هم يك قلندر ديگري بوده گاهي درباره اش ب نخرند قباي اطلس آن كس كه 

و طريقت و معرفت الهي يكي   لطفيهاي كردند دوره هاي اخير مرحوم پدر ميلطفيهاي كردند دوره هاي اخير مرحوم پدر مي از قلندران عشق  و طريقت و معرفت الهي يكي فرمودند از آن رندان سرفراز عالم  از قلندران عشق  فرمودند از آن رندان سرفراز عالم 
معروف است كه رفته بود حقوقش و بگيرد رييس حسابداري عوض شده بود آنها معروف است كه رفته بود حقوقش و بگيرد رييس حسابداري عوض شده بود آنها . . ول است ول است همين خيام نيشابوري است قدر او مجههمين خيام نيشابوري است قدر او مجه

هزار سكه طلا بايد به اين پول بدهند ولي اين جديد آمده بود نگاه كرد تو ليست ديد نوشته يك حالا هزار سكه طلا بايد به اين پول بدهند ولي اين جديد آمده بود نگاه كرد تو ليست ديد نوشته يك حالا   1515دانستند كه مثلاً سالي دانستند كه مثلاً سالي   ميمي
د يك لباس ساده اي كه حقوقش ، نگاه كر د يك لباس ساده اي كه حقوقش ، نگاه كرعطار هم يك عمامه بسته بو گيرد در سال گيرد در سال   دينار حقوق ميدينار حقوق مي  5050د ديد اين يكي خودش مثلاً د ديد اين يكي خودش مثلاً عطار هم يك عمامه بسته بو

ين يك نوشته بود   2020دينار آن يكي دينار آن يكي   3030آن يكي آن يكي  ين يك نوشته بود دينار ا ؟ براي   1515دينار ا د ؟ شما شغلتون چيه  ا چه كاره هستي ا جان شم ؟ براي هزار دينار ميگه آق د ؟ شما شغلتون چيه  ا چه كاره هستي ا جان شم هزار دينار ميگه آق
ي دينار بيشتر نمي گيريم شما دينار بيشتر نمي گيريم شما   5050گيريد ؟ ما كه خودمان اينجا نشسته ايم گيريد ؟ ما كه خودمان اينجا نشسته ايم   چي اين حقوق را ميچي اين حقوق را مي ي چه كاره هستيد ؟ گفتش كه فضول چه كاره هستيد ؟ گفتش كه فضول

ر   5050موقوف اين به دليل اين است كه تو مثل تويي هر دهي نشان بدهي در اطراف اين خراسان من موقوف اين به دليل اين است كه تو مثل تويي هر دهي نشان بدهي در اطراف اين خراسان من  م اما تو اگ ا آدم مثل تو در ميار ر ت م اما تو اگ ا آدم مثل تو در ميار ت
اي مثلاً فكر مي عجيبه كه يك عده  ه ديگه پيدا نمي كني خيام و  اي مثلاً فكر ميتمام عطار عالم را بگردي يكد ان عجيبه كه يك عده  ه ديگه پيدا نمي كني خيام و  ا   ميمي  كنند اين قلندر مثلاًكنند اين قلندر مثلاً  تمام عطار عالم را بگردي يكد ان ا خواري اينها ر خواري اينها ر

نمي دانند كه بله تلو تلو نمي دانند كه بله تلو تلو . . خورده خورده   كنند مثلاً خيام لابد تو كوچه هاي نيشابور مثلاً تلو تلو ميكنند مثلاً خيام لابد تو كوچه هاي نيشابور مثلاً تلو تلو مي  به دلالت وضعي لفظي گرفتند كه فكر ميبه دلالت وضعي لفظي گرفتند كه فكر مي
ا نظام فكري اقلي  خوردن حتي اين لفظ هم به كار ميخوردن حتي اين لفظ هم به كار مي ا شدم ب ا اقليدس آشن وقتي ب ا نظام فكري اقليبرند برتاند راسل به كار برده ميگه من  ا شدم ب ا اقليدس آشن وقتي ب دس كه چطور دس كه چطور برند برتاند راسل به كار برده ميگه من 

وقتي ثابت مي. . تواند از يك مقدماتي به يك يقيني برسد و اينقدر يقين بكند كه هيچ تجربه نكند تواند از يك مقدماتي به يك يقيني برسد و اينقدر يقين بكند كه هيچ تجربه نكند   انسان ميانسان مي وقتي ثابت ميشما  مجموع   شما  مجموع شود براتون كه  شود براتون كه 
رسد ؛ رسد ؛   زواياي مثلث دو قائمه است هيچ وقت رفتيد نقاله بزاريد اندازه بگيريد هيچ كس همچين كاري را نمي كند اينقدر به يقين ميزواياي مثلث دو قائمه است هيچ وقت رفتيد نقاله بزاريد اندازه بگيريد هيچ كس همچين كاري را نمي كند اينقدر به يقين مي

از يك اكسييومها از يك مقدماتي ما را به   ين يقين وقتي احساس كردند كه يك سيستمي فكري هست كه ميين يقين وقتي احساس كردند كه يك سيستمي فكري هست كه ميخب اخب ا از يك اكسييومها از يك مقدماتي ما را به توانند انسان را  توانند انسان را 
د كه مطمئن باشيم كه حتماً همين طور است بدون اندازه گيري د كه مطمئن باشيم كه حتماً همين طور است بدون اندازه گيرييقينيات بر سان ..  يقينيات بر سان و تلو مي   و تلو ميگفت مدتها در ؟؟؟؟؟ من تل و   گفت مدتها در ؟؟؟؟؟ من تل و خورم ت خورم ت

ا لفظ به ك. . خيابانهاي لندن خيابانهاي لندن  ا لفظ به كخب اين ر و گرنه خيام كه حجت الحق بهش مي  ار ميار ميخب اين ر ين عوالم هستند  ه مناسبت كه مردم تو ا و گرنه خيام كه حجت الحق بهش ميبرند ب ين عوالم هستند  ه مناسبت كه مردم تو ا گفتند گفتند   برند ب
ا كه نبودند مي ا كه نبودند ميآخه مردم نيشابور نابين رفت رفت   آيند فقها شاگردش بودند غزالي پاي درسش ميآيند فقها شاگردش بودند غزالي پاي درسش مي  ديدند كه اين بزرگان شهر به ديدنش ميديدند كه اين بزرگان شهر به ديدنش مي  آخه مردم نيشابور نابين

وقتي وقتي . . كه بشنيد شراب بخوريد مي نوش كه عمر جاودانه اين است كه بشنيد شراب بخوريد مي نوش كه عمر جاودانه اين است   اينكه نمي شود كه منظورش از اين كه مردم دعوتش اين باشداينكه نمي شود كه منظورش از اين كه مردم دعوتش اين باشد
آن شراب بخوري عمرت جاودانه است  آن شراب بخوري عمرت جاودانه است ميگه آن يك عمر جاودانه است اگر از  عطار هم همين طور عطار كه خب روشن است عطار هم همين طور عطار كه خب روشن است . . ميگه آن يك عمر جاودانه است اگر از 

مولانا هم مولانا هم . . طار است طار است غرض اينجا شهر قلندران طريقت و سالكان راه عشق و قصه گويان شهرزاد قصه گوي عالم عرفان عغرض اينجا شهر قلندران طريقت و سالكان راه عشق و قصه گويان شهرزاد قصه گوي عالم عرفان ع. . تكليفش تكليفش 
اصلاً قصه ، حالا اصلاً قصه ، حالا . . خيلي قصه گفته ولي فكر نمي كنم هيچ كس به اندازة عطار قصه هاي شيرين و لطيف و پرماجرا نقل كرده باشدخيلي قصه گفته ولي فكر نمي كنم هيچ كس به اندازة عطار قصه هاي شيرين و لطيف و پرماجرا نقل كرده باشد
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من كسي را نديدم كه يك قصه من كسي را نديدم كه يك قصه . . كنم در همه سنين آدم از قصه خوشش مياد كنم در همه سنين آدم از قصه خوشش مياد   كنند كه براي بچه ها بايد بگن من فكر ميكنند كه براي بچه ها بايد بگن من فكر مي  بعضيها فكر ميبعضيها فكر مي
ا مياي اي  قصه گفتن ر خب لطيف است  ا شروع بكنند و يك آدمي كه مثلاً  ا مير قصه گفتن ر خب لطيف است  ا شروع بكنند و يك آدمي كه مثلاً  تواند در دلها نفوذ پيدا كند با قصه اين بهش گوش تواند در دلها نفوذ پيدا كند با قصه اين بهش گوش   داند و ميداند و مي  ر

ه محض اينكه بگه يكي بود يكي نبود يك  تجربه كردم كه بهترين برنامه هاي تلويزيوني و بهترين سرگرمي ها ب ه محض اينكه بگه يكي بود يكي نبود يك نكنند هنوز هم من  تجربه كردم كه بهترين برنامه هاي تلويزيوني و بهترين سرگرمي ها ب نكنند هنوز هم من 
از پادشاهي بود اصلاً آن لطاپادشاهي بود اصلاً آن لطا قصه ها را  ا پدر باشد ما اولين  قصه را بگه ي ين  ه خصوص اگر مادر آدم باشد ا ا ب از فت و شيريني قصه گفتن ر قصه ها را  ا پدر باشد ما اولين  قصه را بگه ي ين  ه خصوص اگر مادر آدم باشد ا ا ب فت و شيريني قصه گفتن ر

قصه خيلي هديه بزرگي است كه حكما آوردند وقتي ديدند كه نمي شود آن معناي بلند را نمي توانند در خور قصه خيلي هديه بزرگي است كه حكما آوردند وقتي ديدند كه نمي شود آن معناي بلند را نمي توانند در خور . . مرحوم پدر شنيديم مرحوم پدر شنيديم 
بياريم يك مرتبه چون سه مرتبه هست درعالم آسمانهاي باطني ما آسمانهاست در بياريم يك مرتبه چون سه مرتبه هست درعالم آسمانهاي باطني ما آسمانهاست در   گفتنگفتن. . فهم همگان بكنند شروع كردند قصه گفتن فهم همگان بكنند شروع كردند قصه گفتن 

ه عقل تعبير مي ه عقل تعبير ميولايت جان يك آسمان مجردات هست كه ازش ب است ادراك بدون صورت ادراك بدون   ولايت جان يك آسمان مجردات هست كه ازش ب است ادراك بدون صورت ادراك بدون كنند كه آنجا صرف ادراك  كنند كه آنجا صرف ادراك 
ا ادراك مي. . صورت صورت  ا ادراك ميشما وقتي شادي ر ه پهن نه طو  شما وقتي شادي ر د شادي نه سبز نه زرد نه دراز ن ه پهن نه طوكني د شادي نه سبز نه زرد نه دراز ن ي هيچ كدام از اينها نيست شادي يك معناي كني ي هيچ كدام از اينها نيست شادي يك معناي لان لان

ا ادراك مي  است كه ادراك مياست كه ادراك مي ا ادراك ميشود و عقل اين ر كند رضايت خاطر رضا ، رضامندي خوشنودي اينها چيزي كند رضايت خاطر رضا ، رضامندي خوشنودي اينها چيزي   كند گوهر شادي را اداك ميكند گوهر شادي را اداك مي  شود و عقل اين ر
توانيد بگيد كه من توانيد بگيد كه من خواهيد بگيد نمي خواهيد بگيد نمي   بعد يك كسي نمي فهمد كه شما چقدر شاد هستيد شما ميبعد يك كسي نمي فهمد كه شما چقدر شاد هستيد شما مي. . شود شود   است كه در عالم عقل ادراك مياست كه در عالم عقل ادراك مي

د   آنوقت ميگيد كه بله مثلا تصور كن يك داستان براش ميگيد يا مثلاً مثال براش ميآنوقت ميگيد كه بله مثلا تصور كن يك داستان براش ميگيد يا مثلاً مثال براش مي. . شادم ، شادم را آن نمي تواند درك بكند شادم ، شادم را آن نمي تواند درك بكند  د زني زني
ر ر كند براي اينكه آن بفهمد مثلاً يك كسي ممكن است بگه كه شما به زبان تجارت بگه تصوكند براي اينكه آن بفهمد مثلاً يك كسي ممكن است بگه كه شما به زبان تجارت بگه تصو  دهيد آن تمثيل زمينه را فراهم ميدهيد آن تمثيل زمينه را فراهم مي  تمثيل ميتمثيل مي

شويد اين شويد اين   چقدر خوشحال ميچقدر خوشحال مي: : شود گفت شود گفت   كن كه يك مرتبه همه ثروتهاي دنيا را بريزند تو حساب تو حالا به اون بازرگان اينجور ميكن كه يك مرتبه همه ثروتهاي دنيا را بريزند تو حساب تو حالا به اون بازرگان اينجور مي
آنها را تشبيه آنها را تشبيه . . تواند بكند منتها به بهانه هاي رنگين به ترانه هاي شيرين بكشيد سوي خانه مه خوب و خوش لقاء را تواند بكند منتها به بهانه هاي رنگين به ترانه هاي شيرين بكشيد سوي خانه مه خوب و خوش لقاء را   تصورش را ميتصورش را مي

و كردند به يك چيزكردند به يك چيز  ميمي و هاي مأنوس مردم تا اينكه از طريق آن چيزهاي مأنوس بيايند برسند به آن چيزهاي كه مأنوس نيست براشون  هاي مأنوس مردم تا اينكه از طريق آن چيزهاي مأنوس بيايند برسند به آن چيزهاي كه مأنوس نيست براشون 
د   آن شاديهاي كه نمي توانند ادراك بكنند اينكه قصه از قديمي بوده و من توصيه ميآن شاديهاي كه نمي توانند ادراك بكنند اينكه قصه از قديمي بوده و من توصيه مي د كنم يك نهضت قصه خواني در شهر راه بندازي كنم يك نهضت قصه خواني در شهر راه بندازي

ان ميهمه يعني هم مادرها براي بچه ها شروع كنند قصهمه يعني هم مادرها براي بچه ها شروع كنند قص ار همه دوست ان ميه هاي خوب را من ليست كردم انشاء االله در اختي ار همه دوست گذارم به زودي گذارم به زودي   ه هاي خوب را من ليست كردم انشاء االله در اختي
كه روي آن هم تمام اين ليست قصه هاي خوب چون قصه هم كه روي آن هم تمام اين ليست قصه هاي خوب چون قصه هم   ppeerrssiiaann  wwiissddoomm  در اينترنت هم يك سايتي درست كردم به نامدر اينترنت هم يك سايتي درست كردم به نام

در خرد هر در خرد هر . . زد قصه اي خواب آورد زد قصه اي خواب آورد درجاتي دارد يك قصه اي را حكيمي ميگه مثل تولستوي يك قصه اي را يك كسي بيدار سادرجاتي دارد يك قصه اي را حكيمي ميگه مثل تولستوي يك قصه اي را يك كسي بيدار سا
و بعد آنهايي كه ترجمه شده ترجمه هاش را تهيه بكنيد آنهايي كه ترجمه نشده   99قصهقصه. . داستاني را حسابي ديگر است داستاني را حسابي ديگر است  و بعد آنهايي كه ترجمه شده ترجمه هاش را تهيه بكنيد آنهايي كه ترجمه نشده ها را جمع كنيد  ها را جمع كنيد 

ين ان فارسي است آنها گردآوري بكنند البته ا لم آنها را ترجمه كنند آنهايي هم كه به زب ينهمت كنند مترجمين و اهل ق ان فارسي است آنها گردآوري بكنند البته ا لم آنها را ترجمه كنند آنهايي هم كه به زب كارها خيلي شده كارها خيلي شده   همت كنند مترجمين و اهل ق
اره نويسي بكند شرايط دارد شرطش اين است كه عاشق باشد   منتها باز آن داستان نويس اوني كه حتي ميمنتها باز آن داستان نويس اوني كه حتي مي اره نويسي بكند شرايط دارد شرطش اين است كه عاشق باشد خواهد از روي مثنوي دوب خواهد از روي مثنوي دوب

نويسي الان نويسي الان   عاشق بچه ها باشد عاشق پول نباشد عاشق شهرت نباشد عاشق درهم و دينار نباشد كه بگن كه اين كتاب براي چي ميعاشق بچه ها باشد عاشق پول نباشد عاشق شهرت نباشد عاشق درهم و دينار نباشد كه بگن كه اين كتاب براي چي مي
تواند كتاب خوب بنويسد كه بگه كه مردم تواند كتاب خوب بنويسد كه بگه كه مردم   آدمي ميآدمي مي. . خرند اين آدم اين كار را نمي تواند بكند خرند اين آدم اين كار را نمي تواند بكند   ن اينجور كتابها را مين اينجور كتابها را ميمشتري دارد الامشتري دارد الا

ين بچه ها را خشنود مي ين بچه ها را خشنود ميالان به چي نياز دارند چه چيزي هست كه الان ا آموزد هم زبانش آموزد هم زبانش   كند چه داستاني هست كه هم حكمت ميكند چه داستاني هست كه هم حكمت مي  الان به چي نياز دارند چه چيزي هست كه الان ا
و  ه  و خوب است هم امن يعني مطالب گسست ه  و دور از منطق ذهنش و خراب نمي كند خوب است هم امن يعني مطالب گسست و دور از منطق ذهنش و خراب نمي كند ناموزن  و . . ناموزن  ا فكر نكنيد ويروسهايي كه ت و شم ا فكر نكنيد ويروسهايي كه ت شم

II  اندازند مثل ويروساندازند مثل ويروس  كامپيوتر ميكامپيوتر مي   LLoovvee  yyoouu  ويروس، ويروس ،  hhaallff  aanndd  hhaallff   ز ز اينها كه آمدند اينها همين چيزهاست يك چيزي ، يك چي اينها كه آمدند اينها همين چيزهاست يك چيزي ، يك چي
گم ادبيات ما گفته كه سخن را از دهن گم ادبيات ما گفته كه سخن را از دهن   يم مكرر ما كه مييم مكرر ما كه ميبي منطقي مياد يك مرتبه اصلاً نظام فكري بچه را بهم ميزند اين كه ما گفتبي منطقي مياد يك مرتبه اصلاً نظام فكري بچه را بهم ميزند اين كه ما گفت

آن . . بزرگان بگيريد بزرگان بگيريد  ا حتي المقدرو سعي بكنيد كه ممكن نزديك باشد به زبان  ا هم از دهن بزرگان بگيريد آنها حتي كلامش ر آن قصه ر ا حتي المقدرو سعي بكنيد كه ممكن نزديك باشد به زبان  ا هم از دهن بزرگان بگيريد آنها حتي كلامش ر قصه ر
او يك تأثيري مي نيست متصل به عالم دل كلام  است منفصل  او يك تأثيري ميگوينده اصلي چون عطار يك آدم متصل  نيست متصل به عالم دل كلام  است منفصل  نتخاب كنكن  گوينده اصلي چون عطار يك آدم متصل  نتخاب د آن تركيباتي كه من ا د آن تركيباتي كه من ا

ا ندارد   كنم لغاتي كه انتخاب ميكنم لغاتي كه انتخاب مي  ميمي ا ندارد كنم آن تأثير ر ان . . كنم آن تأثير ر آن هست اين قرآن واقعاً شكوهي در آن هست خوش به حال آن در  ان يك چيزي  آن هست اين قرآن واقعاً شكوهي در آن هست خوش به حال آن در  يك چيزي 
آن شكوه عظمت و هست او  خوانند البته ترجمه هم كه ميخوانند البته ترجمه هم كه مي  دانند و اين را به عربي ميدانند و اين را به عربي مي  كه عربي خوب ميكه عربي خوب مي آن شكوه عظمت و هست اوشود البته بخش زيادي از  ن ن شود البته بخش زيادي از 

د تو دل بكند ولي وقتي شما مي اون نفوذي كه باي د تو دل بكند ولي وقتي شما ميزيبايي هست  اون نفوذي كه باي ا . . الذي خلق فسوي الذي خلق فسوي . . خوانيد سبح اسم ربك الاعلي خوانيد سبح اسم ربك الاعلي   زيبايي هست  ا القارعه ما القارعه اذ القارعه ما القارعه اذ
ه . . وقعت الواقعه وقعت الواقعه  ه ليس لوقعتها كاذب ور السموات و الارض . . ليس لوقعتها كاذب ور السموات و الارض قليل يا ما اكبر و يا سماء اقلي االله ن خود اين تركيب هيچ برهاني نمي خواهد خود اين تركيب هيچ برهاني نمي خواهد . . قليل يا ما اكبر و يا سماء اقلي االله ن
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اين كه حق يعني حقانيتش در نفس اين تركيب است اينقدر تركيب منسجم خوش آهنگ و از موضع يقين آمده شما ديديد يك اين كه حق يعني حقانيتش در نفس اين تركيب است اينقدر تركيب منسجم خوش آهنگ و از موضع يقين آمده شما ديديد يك بر بر 
دارد دروغ ميگه مردم فوراً شك مي دارد دروغ ميگه مردم فوراً شك ميآدمي كه مثلاً  از موضع يقين كه نيامده از موضع دروغ دارد مياد از موضع دروغ كه   آدمي كه مثلاً  د يعني چي  از موضع يقين كه نيامده از موضع دروغ دارد مياد از موضع دروغ كه كنن د يعني چي  كنن

ه عالمي نرسيده هر تركيبي درست بكند اون تركيب سست . . كند كند   د ميد ميمياد تو ذهن آدم آشوب دروغ توليمياد تو ذهن آدم آشوب دروغ تولي ه عالمي نرسيده هر تركيبي درست بكند اون تركيب سست اون آدمي كه خودش هنوز ب اون آدمي كه خودش هنوز ب
. . فردوسي ميگه تو گويي دو گوشم بر آواز اوست كه من درست اين سخن گفت پيغمبر است كه من شهر علمم عليم در است فردوسي ميگه تو گويي دو گوشم بر آواز اوست كه من درست اين سخن گفت پيغمبر است كه من شهر علمم عليم در است . . 

سخن گفت پيغمبر است  ين  سخن گفت پيغمبر است درست ا ين  ا اقتدار بيان مي. . درست ا آنچنان ب ا  ا اقتدار بيان مياين ر آنچنان ب ا  د   ه آدم مطمئن ميه آدم مطمئن ميكند ككند ك  اين ر د شود كه حتماً همين است احتياج به سن شود كه حتماً همين است احتياج به سن
وقتي حرفي را نقل مي. . ندارد ندارد  وقتي حرفي را نقل ميمولانا  د بر حالم   مولانا  و چنان گفت پيغمبر كه رحم آري د گفت پيغمبر كه الناس نيام گفت پيغمبر كه چنين  د بر حالم كن و چنان گفت پيغمبر كه رحم آري د گفت پيغمبر كه الناس نيام گفت پيغمبر كه چنين  كن

ه  ه كان غني ففدق ان مي. . كان غني ففدق ا بي ا چنان قدرتي او ر انسان ب ا كه ميگه  ان مياينها ر ا بي ا چنان قدرتي او ر انسان ب ا كه ميگه  از موضع يقي  اينها ر و  د  از موضع يقيكن و  د  ا خودش كن ا خودش ن چون وقتي كه از عالم يقين مياد ب ن چون وقتي كه از عالم يقين مياد ب
د وقتي از عالم طمع مياد با خودش طمع مي  آورد وقتي كه از عالم شك مياد با خودش شك ميآورد وقتي كه از عالم شك مياد با خودش شك مي  يقين مييقين مي د وقتي از عالم طمع مياد با خودش طمع ميآور از كجا مياد   آور از كجا مياد آورد بايد ببيني  آورد بايد ببيني 

مثلاً يك موسيقي را بايد بپرسي مثلاً يك موسيقي را بايد بپرسي . . آيي آيي   اول بپرس از كجا داري مياول بپرس از كجا داري مي. . آيي اي فرخنده پيك گفت از حمام گرم آيي اي فرخنده پيك گفت از حمام گرم   اينكه مولاناميگه از كجا مياينكه مولاناميگه از كجا مي. . 
خواهد كه من هم كسي خواهد كه من هم كسي   من دلم ميمن دلم مي. . آيم آيم   آيم از پول از شهرت از مقام از اين چيزها دارم ميآيم از پول از شهرت از مقام از اين چيزها دارم مي  آيي من از پول دارم ميآيي من از پول دارم مي  داري از كجا ميداري از كجا مي

از كجا مي  شوم ميشوم مي از كجا ميخواهم يك چيزي بزنم اينها معلومه داره  ا هم مي. . آيد آيد   خواهم يك چيزي بزنم اينها معلومه داره  ا هم ميشما ر د مي  شما ر از طمع دار د ميبرد همان جا ؛ وقتي  از طمع دار ا   آيد ميآيد مي  برد همان جا ؛ وقتي  ا برد شما ر برد شما ر
از عشق دارد مي. . به طمعستان به طمعستان  از عشق دارد ميولي وقتي  آيد مثل يك آيد مثل يك   برد به عالم عشق وقتي از پيش اله دارد ميبرد به عالم عشق وقتي از پيش اله دارد مي  كنيد اون شما را ميكنيد اون شما را مي  آيد شما حس ميآيد شما حس مي  ولي وقتي 

از موسيقي اين است   بكنم ميبكنم مي  gglloorriiffyyخواهم خواهم   آدمي مثل باخ كه ميگه من ميآدمي مثل باخ كه ميگه من مي ا در دل مردم بنشانم هدفم  و عظمت الهي ر از موسيقي اين است خواهم شكوه  ا در دل مردم بنشانم هدفم  و عظمت الهي ر خواهم شكوه 
آن كساني كه . . كند كند   كند اون آدمي ديگه اي كه دنبال هواهاي ديگري هست ديگري توليد ميكند اون آدمي ديگه اي كه دنبال هواهاي ديگري هست ديگري توليد مي  اون آدمي يك موسيقي توليد مياون آدمي يك موسيقي توليد مي ين كه  آن كساني كه ا ين كه  ا

ا الان ميگم خدمت  ر من حالا يك چندتا ر از قديم ت ا در عالم ساختند مثل مولانا مثل عطار و  قصه هاي شيرين ر ا ساختند  ا ر ا الان ميگم خدمت آن قصه ه ر من حالا يك چندتا ر از قديم ت ا در عالم ساختند مثل مولانا مثل عطار و  قصه هاي شيرين ر ا ساختند  ا ر آن قصه ه
ا  ين قصه ه ا دوستان كه ا ين قصه ه از لطافت رابطه بين انسان و خداست دوستان كه ا از لطافت رابطه بين انسان و خداست هر كدامش يك لطيفه اي  ه اين ماجرا . . هر كدامش يك لطيفه اي  ه قصه اي كه اگر مربوط ب ه اين ماجرا و گرن ه قصه اي كه اگر مربوط ب و گرن

ر تويي مهم است  ا چه مربوط است كه يك پادشاهي بوده كه بوده اون پادشاه اگ ر تويي مهم است نباشد به م ا چه مربوط است كه يك پادشاهي بوده كه بوده اون پادشاه اگ ه درد ما چي . . نباشد به م ه درد ما چي اگر آدم ، مثلا قصة يوسف ب اگر آدم ، مثلا قصة يوسف ب
ما اگر كه بهت بگن كه يوسف تويي ما اگر كه بهت بگن كه يوسف تويي . . به ما گفت كه تو را سننه به ما گفت كه تو را سننه . . خواهي چيكار بكني خواهي چيكار بكني   ميمي  خورد يوسف خوشگل بوده زيبا بوده حالا توخورد يوسف خوشگل بوده زيبا بوده حالا تو  ميمي

ه درون نظر نداري شده ه درون نظر نداري شده، تو چو يوسفي وليكن ب از   ، تو چو يوسفي وليكن ب از اي غلام صورت به مثال بت پرستان تو چو يوسفي وليكن به درون نظر نداري تو هم  اي غلام صورت به مثال بت پرستان تو چو يوسفي وليكن به درون نظر نداري تو هم 
ا برات گفتند  ان ر و چنان داست ا چنين  ا برات گفتند اين چاه ظلماني بيرون بي ان ر و چنان داست ا چنين  ان موسي و فرعون داستان خودت است آنوقت اين چاه ظلماني بيرون بي ان موسي و فرعون داستان خودت است آنوقت آنوقت اگر گفتند داست آنوقت اگر گفتند داست

ان . . خواند خواند   اين داستان راآدم مياين داستان راآدم مي انسانيت است نه داست ان  ه ما باشد داست ان داستانها اگر مربوط ب انسانيت است نه داست ان  ه ما باشد داست اي از رابطه انسان و خدا اي از رابطه انسان و خدا   اون يك گوشهاون يك گوشه. . داستانها اگر مربوط ب
بيان مي بيان ميرا دارد  د   را دارد  د كن ي   قرآن هم داستانهاش داستانهاي تاريخي كه نيست كه شما ،قرآن هم داستانهاش داستانهاي تاريخي كه نيست كه شما ،. . كن ه واقعيتهايي هست كساني بودند ول اي ب ي البته اشاره  ه واقعيتهايي هست كساني بودند ول اي ب البته اشاره 

كند براي شما براي اين تعريف نمي كند كه شما تاريخ ياد بگيريد تاريخ بريد كتاب بخوانيد تايخ كند براي شما براي اين تعريف نمي كند كه شما تاريخ ياد بگيريد تاريخ بريد كتاب بخوانيد تايخ   وقتي داستان يوسف را تعريف ميوقتي داستان يوسف را تعريف مي
اين داستان اينقدر اين داستان اينقدر . .  غالب علي امر  غالب علي امر كند كه تو به تدريج با خودت آشنا شوي و بفهمي كه اولاً وااللهكند كه تو به تدريج با خودت آشنا شوي و بفهمي كه اولاً واالله  براي اين تعريف ميبراي اين تعريف مي. . ياد بگيريد ياد بگيريد 

از هم گفتم هيچ   لطايف هست كه آدم حيرت ميلطايف هست كه آدم حيرت مي ا خواندم اين را ب ا ر از هم گفتم هيچ كند كه من خودم چون بخش معزمي از داستانهاي خوب دني ا خواندم اين را ب ا ر كند كه من خودم چون بخش معزمي از داستانهاي خوب دني
  يك داستاني نوشته كه شما اگريك داستاني نوشته كه شما اگر. . صفحه بيشتر نيست اين قصه صفحه بيشتر نيست اين قصه   1212، ،   1010صفحه ، صفحه ،   1010داستاني را به عظمت سورة يوسف نديدم كه در داستاني را به عظمت سورة يوسف نديدم كه در 

بگيد اين تمش عشق است درسته چون داستان معمولاً يك تم دارد تم يعني درون مايه ، درون ماية اين داستان چيه ؟ اگر بگيد عشق بگيد اين تمش عشق است درسته چون داستان معمولاً يك تم دارد تم يعني درون مايه ، درون ماية اين داستان چيه ؟ اگر بگيد عشق 
ر  ه روي اميد ميگه عزيز مصر نا اميد مشو عزيز مصر به رغم برادران غيور ز قع ر ميگيم بله همه چيز رو محور عشق ميگه اگر بگيد كه ن ه روي اميد ميگه عزيز مصر نا اميد مشو عزيز مصر به رغم برادران غيور ز قع ميگيم بله همه چيز رو محور عشق ميگه اگر بگيد كه ن

ا چاه بر آمد به اوج چاه بر آمد به اوج  نخور اگر ته چاه بودي اسمش ر ه بيني پاييه خويش سعادت نامه يوسف بده پيش غصه  ا جاه رسيد اگر در چا نخور اگر ته چاه بودي اسمش ر ه بيني پاييه خويش سعادت نامه يوسف بده پيش غصه  جاه رسيد اگر در چا
ه پيش لذا بخوان از نا اميدي بيرون بيا  ه پيش لذا بخوان از نا اميدي بيرون بيا گذاشته نظامي سعادت نامه اسم داستان را ؛ سعادت نامه يوسف بن ة . . گذاشته نظامي سعادت نامه اسم داستان را ؛ سعادت نامه يوسف بن ة اگر بگيم داستان غلب اگر بگيم داستان غلب

صفحه چهار تا رؤيا دارد صفحه چهار تا رؤيا دارد   1212، ،   1010رسته اينقدر در اين داستان به اين كوچكي رسته اينقدر در اين داستان به اين كوچكي بيني دبيني د  مشيت الهي بر همه تدبيرهاي خلقس هست ميمشيت الهي بر همه تدبيرهاي خلقس هست مي
كند داستان عشقي توش هست داستان مملكت داري توش هست داستان كند داستان عشقي توش هست داستان مملكت داري توش هست داستان   سال ماجرا تعريف ميسال ماجرا تعريف مي  4040. . تعبير دارد بعد مملكت داري تعبير دارد بعد مملكت داري 

د از حسد  و بزرگواري ، اينقدر لطيف تأثير زيبايي برحذر بو و گذشت  ي  د از حسد روابط انسان و بزرگواري ، اينقدر لطيف تأثير زيبايي برحذر بو و گذشت  ي  اً » » . . ن في يوسف و اخوته ءايت للسائلين ن في يوسف و اخوته ءايت للسائلين كاكا« « روابط انسان اً واقع واقع
ين سوره كه حيران مي ين سوره كه حيران ميآيات الهي هست در ا   ccoommppoossee  ماند آدم كه چطور جزء كلام وحي الهي نمي تواند يك همچين كمپوزيسونماند آدم كه چطور جزء كلام وحي الهي نمي تواند يك همچين كمپوزيسون  آيات الهي هست در ا
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د بگيريد   1010يك همچين تركيب خلق بكند كه شما در يك همچين تركيب خلق بكند كه شما در . . خلق بكند خلق بكند  ين همه حرف يا د بگيريد صفحه ا ين همه حرف يا توحيد توحيد   وسط زندان يوسف بردارد درسوسط زندان يوسف بردارد درس. . صفحه ا
من يك شبي اشاره كردم كه دور هم . . بدهد كه ارباب و متفرقون خير امر واحد قهار بدهد كه ارباب و متفرقون خير امر واحد قهار  ا يك نهضتي درست بكنيم اولاً  من يك شبي اشاره كردم كه دور هم بنابراين داستانها ر ا يك نهضتي درست بكنيم اولاً  بنابراين داستانها ر

روز بده  ا هفته اي يك  روز بده جمع شويم بيشتر دور هم جمع شويم هفته اي يك روز خانه هم هر كسي ذكات عمرش ر ا هفته اي يك  ا . . جمع شويم بيشتر دور هم جمع شويم هفته اي يك روز خانه هم هر كسي ذكات عمرش ر ا دو ساعت بگيد آق دو ساعت بگيد آق
د   خواهم خانه بشينم يك چاي هم درست ميخواهم خانه بشينم يك چاي هم درست مي  اعت هيچ كاري ندارم مياعت هيچ كاري ندارم ميمن در هفته دو سمن در هفته دو س د كنم مثل مرحوم پدر شبهاي جمعه يك چاي بو كنم مثل مرحوم پدر شبهاي جمعه يك چاي بو

چراغ هم روشن مي  فقط گاهي خرما هم بود پذيرايي به خصوصي نبود چاي درست ميفقط گاهي خرما هم بود پذيرايي به خصوصي نبود چاي درست مي چراغ هم روشن ميكردند بعداً  از بود كه مي  كردند بعداً  از بود كه ميكردند در هم ب د   كردند در هم ب د دانستن دانستن
ين خودش خيلي بركت دارد كه آدمها بدانند كه فلان دوستشون اين . . ه است ه است همه كه اين در اين شب آقاي الهي قمشه اي خانهمه كه اين در اين شب آقاي الهي قمشه اي خان اولاً اين خودش خيلي بركت دارد كه آدمها بدانند كه فلان دوستشون اين اولاً ا

انواع واقسام غذاها كه . . توانند بروند آنجا توانند بروند آنجا   موقع خونه اس مزاحمش نيستند ميموقع خونه اس مزاحمش نيستند مي آن شبي كه اون مياد آنجا به جاي عرض شود  انواع واقسام غذاها كه ثانياً  آن شبي كه اون مياد آنجا به جاي عرض شود  ثانياً 
من ميكند براي صاحب خونه حتي براي مهمان به جاي آن غذاكند براي صاحب خونه حتي براي مهمان به جاي آن غذا  مشكلاتي فراهم ميمشكلاتي فراهم مي من ميهاي معنوي تهيه بكنيد بگيد امشب مثلاً  خواهم يك خواهم يك   هاي معنوي تهيه بكنيد بگيد امشب مثلاً 

اورد يك  اورد يك داستان براتون بگم به دوستانتون هم بگيد هر كس كه مياد اينجا دست خالي نياد يك جعبه شيريني يعني يك ربايي خوب بي داستان براتون بگم به دوستانتون هم بگيد هر كس كه مياد اينجا دست خالي نياد يك جعبه شيريني يعني يك ربايي خوب بي
اي را مثلاً آماده بكند بگه من مي اي را مثلاً آماده بكند بگه من ميقطعه شعر خوب بياورد يك آيه  بخوا  قطعه شعر خوب بياورد يك آيه  ه را براتون  بخواخواهم اين آي ه را براتون  ا براتون   نم امروز مينم امروز ميخواهم اين آي ا براتون خواهم اين غزل ر خواهم اين غزل ر

و قال عال فارغ از همه خبرگزاريهاي عالم مي. . بخوانم بخوانم  و قال عال فارغ از همه خبرگزاريهاي عالم ميدو ساعت بگيد كه هيچ كاري نداريد فارغ از قيل  خواهيم به خبر عشق بپردازيم خواهيم به خبر عشق بپردازيم   دو ساعت بگيد كه هيچ كاري نداريد فارغ از قيل 
چيكار بكند ميگه آماده چيكار بكند ميگه آماده شود و نمي داند شود و نمي داند   دور هم جمع شويم آنوقت در طول هفته اولاً آدم تمام وقت زياديش را كه معمولاً تلف ميدور هم جمع شويم آنوقت در طول هفته اولاً آدم تمام وقت زياديش را كه معمولاً تلف مي. . 

ر هفته اي يك روز   كنم براي سه شنبه ،سه شنبه عصري ميكنم براي سه شنبه ،سه شنبه عصري مي ه ما من چيكار بكنم آنجا يك چيزي آماده بكنم فراهم بكنم اگ ر هفته اي يك روز آيند خون ه ما من چيكار بكنم آنجا يك چيزي آماده بكنم فراهم بكنم اگ آيند خون
روز بزاريد بلأخره توي اين شهر اگر صد نفر اين كار را بكنند  روز بزاريد بلأخره توي اين شهر اگر صد نفر اين كار را بكنند زياده ، دو هفته يك روز بزاريد ماهي يك  100100نفر ، نفر ،   550000نفر ، نفر ،   200200زياده ، دو هفته يك روز بزاريد ماهي يك  00  

د دلشون شاد مي. . تواند برود تواند برود   نفر هر شب بلاخره يگ جايي را آدم مينفر هر شب بلاخره يگ جايي را آدم مي ان را ببينن دوست اولاً  د دلشون شاد ميبرود بشيند  ان را ببينن دوست اولاً  و افسردگي و افسردگي   ddeepprreessssiioonn  ..  شودشود  برود بشيند 
وقتهاي تلف شده اش مصرف مي. . شود شود   كم ميكم مي وقتهاي تلف شده اش مصرف ميثانياً وقتي آدم يك برنامه اي دارد  اوقات آدم نمي داند چيكار بكند اولاً آدم   ثانياً وقتي آدم يك برنامه اي دارد  اوقات آدم نمي داند چيكار بكند اولاً آدم شود خيلي  شود خيلي 

د تواند برتواند بر  ميمي اولاً كارهاي ب وقتي نوشت  د آدم  د نامه نويسي بكند من هميشه توصيه كردم كه برنامه فرداتون را بنويسيد رو كاغذ بنويسي اولاً كارهاي ب وقتي نوشت  د آدم  نامه نويسي بكند من هميشه توصيه كردم كه برنامه فرداتون را بنويسيد رو كاغذ بنويسي
خريد ساعت   1010تا تا   88نمي توانند بنويسد مثلاً شما نمي توانيد بنويسيد ساعت نمي توانند بنويسد مثلاً شما نمي توانيد بنويسيد ساعت  خريد ساعت مثلاً  د   1111تا تا   1010مثلاً  د غيبت زري خانم مثلاً اين را كه نمي تواني غيبت زري خانم مثلاً اين را كه نمي تواني

بكنيد هر كاري كه خوب نيست آدم جرأت نمي كند رو كاغذ بياورد كه من اين كار را نمي توانم بكنم حتي بكنيد هر كاري كه خوب نيست آدم جرأت نمي كند رو كاغذ بياورد كه من اين كار را نمي توانم بكنم حتي   بنويسيد ناچاريد حذفبنويسيد ناچاريد حذف
ا   رود اگر بنويسد كه مثلاً بخواهد يادداشت بكند من ، بايد بنويسد كه اينجا ميرود اگر بنويسد كه مثلاً بخواهد يادداشت بكند من ، بايد بنويسد كه اينجا مي  بعضي عادتهاش به تدريج از بين ميبعضي عادتهاش به تدريج از بين مي ا خواهم اين كار ر خواهم اين كار ر

ا خودش بگه براي چي اين كار را ا خودش بگه براي چي اين كار رابكنم بعد ب د مياد همه   بكنم حذف ميبكنم حذف مي  بكنم بعد ب د مياد همه شود يك مقداري برنامه ريزي بكنيد اولاً ببينيد چقدر وقت زيا شود يك مقداري برنامه ريزي بكنيد اولاً ببينيد چقدر وقت زيا
شود شود   شود يك مقداري زيادي وقت تلف ميشود يك مقداري زيادي وقت تلف مي  مردم ميگن من هزار و يك كار دارم گرفتاري نمي دانم فلان براي اينكه وقتشون تلف ميمردم ميگن من هزار و يك كار دارم گرفتاري نمي دانم فلان براي اينكه وقتشون تلف مي

ور مي  نمي داند چيكار مينمي داند چيكار مي ور ميخواهد بكند از اون  دانيد كه ما چهارشنبه جلسه داريم براي جلسه چهار دانيد كه ما چهارشنبه جلسه داريم براي جلسه چهار   ميمي. . رود اينور رود اينور   ميمي  رود اينور از اين وررود اينور از اين ور  خواهد بكند از اون 
  ..  آيند من شرمنده نباشمآيند من شرمنده نباشم  خواهم كه مطالبي تهيه كنم كه ميخواهم كه مطالبي تهيه كنم كه مي  شنبه ميشنبه مي
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دور هم دور هم : : اي اي   دقيقه به نام خدا دكتر الهي قمشهدقيقه به نام خدا دكتر الهي قمشه  3333: : مدت مدت   23:5023:50تا تا   23:1723:17: : از ساعت از ساعت   8585//11//3131: : اي تاريخ اي تاريخ   تر الهي قمشهتر الهي قمشهسخنراني دكسخنراني دك
روز هر كسي زكات عمرش را هفته  جمع بشويم بيشتر دور هم جمع بشويم هفتهجمع بشويم بيشتر دور هم جمع بشويم هفته روز هر كسي زكات عمرش را هفتهاي يك  آقا من   اي يك  آقا من اي يك روز بدهد دو ساعت بگوئيد من  اي يك روز بدهد دو ساعت بگوئيد من 

كنم مثل مرحوم پدر شبهاي جمعه يك چاي بود كنم مثل مرحوم پدر شبهاي جمعه يك چاي بود   خواهم خانه بنشينم يك چاي هم درست ميخواهم خانه بنشينم يك چاي هم درست مي  در هفته دو ساعت هيچ كاري ندارم ميدر هفته دو ساعت هيچ كاري ندارم مي
روشن مي  فقط گه گاهي خرما هم بود پذيرائي به خصوصي نبود چاي درست ميفقط گه گاهي خرما هم بود پذيرائي به خصوصي نبود چاي درست مي ا  روشن ميكردند بعد هم چراغ ر ا  ر   كردند بعد هم چراغ ر و درب هم باز بود ه ر كردند  و درب هم باز بود ه كردند 

اين خودش خيلي بركت دارد كه آدمها بدانند كه فلان اين خودش خيلي بركت دارد كه آدمها بدانند كه فلان   اولاًاولاً  ..  اي خانه استاي خانه است  دانست همه كه اين در اين شب آقاي الهي قمشهدانست همه كه اين در اين شب آقاي الهي قمشه  كس ميكس مي
و مزاحمش نيستند مي ع خانه است  ين موق و مزاحمش نيستند ميدوستاشان ا ع خانه است  ين موق اً آن شبي كه آن مي  دوستاشان ا د آنجا ثاني اً آن شبي كه آن ميتوانند برون د آنجا ثاني و   توانند برون ع  د انوا د آنجا به جاي عرض شو و آي ع  د انوا د آنجا به جاي عرض شو آي

و اينها حتي براي مهمان به جاي آن غذا  اقسام غذاها كه مشكلاتي فراهم مياقسام غذاها كه مشكلاتي فراهم مي و اينها حتي براي مهمان به جاي آن غذاكند براي صاحب خانه  هاي معنوي تهيه بكند بگوئيد امشب هاي معنوي تهيه بكند بگوئيد امشب كند براي صاحب خانه 
مي ميمن مثلاً  خواهم يك داستان برايتان بگويم به دوستانتان هم بگوئيد هر كس كه بيايد اينجا دست خالي نيايد يك جعبه شيريني يعني خواهم يك داستان برايتان بگويم به دوستانتان هم بگوئيد هر كس كه بيايد اينجا دست خالي نيايد يك جعبه شيريني يعني   من مثلاً 

و بگويد من مثلاً مي ا مثلاً اماده بكند  ه ر د يك آي اور و بگويد من مثلاً مييك رباعي خوب بياورد يك قطعه شعر خوب بي ا مثلاً اماده بكند  ه ر د يك آي اور ه  يك رباعي خوب بياورد يك قطعه شعر خوب بي هخواهم اين آي ا برايتان بخوانم   خواهم اين آي ا برايتان بخوانم ر ر
ارغ از همه   امروز ميامروز مي از قيل و قال عالم ف بخوانم يك دو ساعت بدانيد كه هيچ كاري نداريد فارغ  ارغ از همه خواهم اين غزل را برايتان  از قيل و قال عالم ف بخوانم يك دو ساعت بدانيد كه هيچ كاري نداريد فارغ  خواهم اين غزل را برايتان 

ا كه . . خواهيم به خبر عشق بپردازيم خواهيم به خبر عشق بپردازيم   خبرگذاريهاي عالم ميخبرگذاريهاي عالم مي ا كه دور هم جمع بشويم آن وقت در طول هفته اولاً آدم تمام وقت زياديش ر دور هم جمع بشويم آن وقت در طول هفته اولاً آدم تمام وقت زياديش ر
د چه كار بكند ميگويد آماده بكنم براي سه  تلف ميتلف مي  معمولاًمعمولاً د چه كار بكند ميگويد آماده بكنم براي سهشود و نمي دان ه عصري مي  شنبه سهشنبه سه  شود و نمي دان ه عصري ميشنب ا من چه را چه كار بكنم   شنب ا من چه را چه كار بكنم آيند خانه م آيند خانه م

اي يك روز ياد است دو هفته يك روز بگذاريد ماهي يك روز بگذاريد بالاخره در اين شهر اي يك روز ياد است دو هفته يك روز بگذاريد ماهي يك روز بگذاريد بالاخره در اين شهر   آناجا يك چيزي فراهم بكنم اگر هم هفتهآناجا يك چيزي فراهم بكنم اگر هم هفته
ار را ب ا   كنند دويست نفر پانصد نفر هزار نفر هر شب بالاخره يك جائي آدم ميكنند دويست نفر پانصد نفر هزار نفر هر شب بالاخره يك جائي آدم مياگر صد نفر اين كار را باگر صد نفر اين ك دوستان ر اولاً  ا تواند برود برود بنشيد  دوستان ر اولاً  تواند برود برود بنشيد 
شود شود   اش مصرف مياش مصرف مي  اي دارد وقتهاي تلف شدهاي دارد وقتهاي تلف شده  شود ثانياً وقتي آدم يك برنامهشود ثانياً وقتي آدم يك برنامه  شود دپرسيون و افسردگي كم ميشود دپرسيون و افسردگي كم مي  ببينند دلشان شاد ميببينند دلشان شاد مي

من هميشه توصيه كردم كه برنامه فردايتان را من هميشه توصيه كردم كه برنامه فردايتان را   ..  تواند برنامه نويسي بكندتواند برنامه نويسي بكند   وقتش آدم مي وقتش آدم ميخيلي اوقات آدم نمي داند چه كار بكند اولاًخيلي اوقات آدم نمي داند چه كار بكند اولاً
د ساعت  د ساعت بنويسيد روي كاغذ بنويسد آدم وقتي نوشت اولاً كارهاي بد نمي تواند بنويسد مثلاً شما نمي توانيد بنويسي مثلاً خريد مثلاً خريد   1010تا تا   88بنويسيد روي كاغذ بنويسد آدم وقتي نوشت اولاً كارهاي بد نمي تواند بنويسد مثلاً شما نمي توانيد بنويسي

وانيد بنويسيد ناچاريد حذف بكنيد هر كاري كه خوب نيست آدم جرأت نمي وانيد بنويسيد ناچاريد حذف بكنيد هر كاري كه خوب نيست آدم جرأت نمي غيبت زري خانم مثلاً اين را كه نمي تغيبت زري خانم مثلاً اين را كه نمي ت  1111تا تا   1010ساعت ساعت 
ر بنويسد مثلاً بخواهد  ا نمي توانم بكنم حتي بعضي عادتهايش آدم به تدريج از بين برود اگ اورد كه من اين كار ر روي كاغذ بي ر بنويسد مثلاً بخواهد كند كه  ا نمي توانم بكنم حتي بعضي عادتهايش آدم به تدريج از بين برود اگ اورد كه من اين كار ر روي كاغذ بي كند كه 

شود يك شود يك   گويد چرا اين كار را بكنم حذف ميگويد چرا اين كار را بكنم حذف مي  خودش ميخودش ميخواهم اين كار را بكنم بعد به خواهم اين كار را بكنم بعد به   يادداشت بكند من بايد بنويسد كه اينجا مييادداشت بكند من بايد بنويسد كه اينجا مي
ا   مقداري برنامه ريزي بكنيد اولاً ببنيد چقدر وقت زياد مياد همه مردم ميمقداري برنامه ريزي بكنيد اولاً ببنيد چقدر وقت زياد مياد همه مردم مي ا گويند هزار و يك كار دارم گرفتاري نمي دانم فلان و اينه گويند هزار و يك كار دارم گرفتاري نمي دانم فلان و اينه

از وقت آدم تلف مي  براي اين كه وقتشان تلف ميبراي اين كه وقتشان تلف مي از وقت آدم تلف ميشود يك مقدار زياي  ين در مي  شود يك مقدار زياي  ين در ميشود از ا آيد اينور اما وقتي آيد اينور اما وقتي   ور آن ور ميور آن ور ميرود آن رود آن   شود از ا
آيند من آيند من   خواهم چيز فراهم تهيه بكنم مطالبي تهيه بكنم كه ميخواهم چيز فراهم تهيه بكنم مطالبي تهيه بكنم كه مي  بنداند كه ما چهارشنبه جلسه داريم براي جلسه چهارشنبه هم ميبنداند كه ما چهارشنبه جلسه داريم براي جلسه چهارشنبه هم مي

ا هر دفعه ه خصوص قصه ها ر ا هر دفعهشرمنده نباشم خيلي بركت در اين كار هست و ب ه خصوص قصه ها ر ه نظر من  شرمنده نباشم خيلي بركت در اين كار هست و ب ا ب بچه ه ه نظر مناي يك قصه خوب اگر براي همين  ا ب بچه ه   اي يك قصه خوب اگر براي همين 
خوب است بي فرهنگي كه در عالم هست  اقعاً  ي فرهنگي بگوئيم چون فرهنگ كه و ا هر گونه مفاسد فرهنگي كه يا ب خوب است بي فرهنگي كه در عالم هست بهترين مبارزه ب اقعاً  ي فرهنگي بگوئيم چون فرهنگ كه و ا هر گونه مفاسد فرهنگي كه يا ب بهترين مبارزه ب
براي اين است كه مردم دور شدند از سخن بزرگان از فرهنگ و مصاحبت بزرگان دور شدند ما بايد برويم در صحبت يك بزرگي براي اين است كه مردم دور شدند از سخن بزرگان از فرهنگ و مصاحبت بزرگان دور شدند ما بايد برويم در صحبت يك بزرگي 

ا در   يعي مثل تولستوي چقدر اين تولستوي داستانهاي شيرين گفته آدم حض مييعي مثل تولستوي چقدر اين تولستوي داستانهاي شيرين گفته آدم حض ميباشيم مثل عطار مثل نظامي مثل صناباشيم مثل عطار مثل نظامي مثل صنا بخند ر ا در كند معني ل بخند ر كند معني ل
د  ين مردش خيلي محجوب بو د فقير زن ا د يك زن و مردي بودن د كه يك زن و مردي بودن د هيچ داستاني به اين قشنگي آدم نمي خوان ين مردش خيلي محجوب بو د فقير زن ا د يك زن و مردي بودن د كه يك زن و مردي بودن هيچ داستاني به اين قشنگي آدم نمي خوان

يچاره اغلب مي يچاره اغلب ميكفش دوز بود پينه دوز بود ب ا   كفش دوز بود پينه دوز بود ب ا دادند كفشهايشان ر ا هم نمي دادند مي  درست ميدرست ميدادند كفشهايشان ر و پولش ر ا هم نمي دادند ميكردند  و پولش ر مي  كردند  ميگفتند بعداً  و   گفتند بعداً  و دهيم  دهيم 
از اين مي ا پاشو برو يك مقدار چيز بكن اينها  از اين مياين هميشه طلب كار بود از اهل ده زنش گفت باب ا پاشو برو يك مقدار چيز بكن اينها  از اين   اين هميشه طلب كار بود از اهل ده زنش گفت باب از اين خواهي چند چيز درهم  خواهي چند چيز درهم 

ان مي  خواهم از آن ميخواهم از آن مي  ميمي هم ن ان ميخواهي اينها را پاشو بگير ضمناً شب  هم ن و اين خريدها  خواهي اينها را پاشو بگير ضمناً شب  و اين خريدهاخواهيم  دهد اينها را خريد دهد اينها را خريد   ليست خريد هم بهش ميليست خريد هم بهش مي  خواهيم 
ا  يچاره پ ا بكن يك مدتي هست به من قول دادي يك ژاكت پوستي براي من بگيري كه گرم باشد اين را هم تهيه بكن و بياور اين ب يچاره پ بكن يك مدتي هست به من قول دادي يك ژاكت پوستي براي من بگيري كه گرم باشد اين را هم تهيه بكن و بياور اين ب
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ازار وضعش اغ  شود و ميشود و مي  ميمي ا بگيرد آقا وضع خرابه ب ازار وضعش اغرود مثلاً در مغازة فلان لبنيات فروشي ميشينه كه آنجا طلبش ر ا بگيرد آقا وضع خرابه ب لب آدم يك لب آدم يك رود مثلاً در مغازة فلان لبنيات فروشي ميشينه كه آنجا طلبش ر
ازار وضعش خوبه چون هيچ وقت من نشنيدم كه بازار در كارش خوب   چيزهاي اصحاب تجارتي ميچيزهاي اصحاب تجارتي مي ازار وضعش خوبه چون هيچ وقت من نشنيدم كه بازار در كارش خوب رود من نمي دانم كي است كه ب رود من نمي دانم كي است كه ب

ا خالي مي  باشد هميشه ميباشد هميشه مي آنقدر دلش ر ا  و صفته آهن برمي گردد واينها خلاصه اين ر است چك  ا وضع بازار خراب  ا خالي ميگويند آق آنقدر دلش ر ا  و صفته آهن برمي گردد واينها خلاصه اين ر است چك  ا وضع بازار خراب  كنند كه كنند كه   گويند آق
نجا نمي گيرد و ميجرأت نمي كند اصلاً اظهجرأت نمي كند اصلاً اظه محجوب بوده اي نجا نمي گيرد و ميار بكند خيلي هم  محجوب بوده اي رود نمي رود نمي   گيرم و اينها هر جا ميگيرم و اينها هر جا مي  گويد باشد دفعة بعد ميگويد باشد دفعة بعد مي  ار بكند خيلي هم 

و اينها برمي گردد برمي گردد مي و اينها برمي گردد برمي گردد ميتواند پولش بگيرد خلاصه آخر غروب هم مأيوس بدون اين كه ناني خريده باشه  ي   تواند پولش بگيرد خلاصه آخر غروب هم مأيوس بدون اين كه ناني خريده باشه  ي بيند كه يك جوان بيند كه يك جوان
و دارد مينيمه عريان در آن هواي سرد خودش را بغل كرنيمه عريان در آن هواي سرد خودش را بغل كر و سر در گريبان فرو برده  و دارد ميده  و سر در گريبان فرو برده  لرزد اين ميكائيل بوده حضرت ميكائيل لرزد اين ميكائيل بوده حضرت ميكائيل   ده 

گويد كه برو روي زمين يك گويد كه برو روي زمين يك   اي بكنم و خداوند بهش مياي بكنم و خداوند بهش مي  خواهم بروم و يك تجربهخواهم بروم و يك تجربه  گويد كه من ميگويد كه من مي  گويند يك وقتي به خداوند ميگويند يك وقتي به خداوند مي  ميمي
از روابطشان و بيائي  تجربهتجربه ع و احوال  ياي بكن از وضع آدميان از وضع اوضا از روابطشان و بيائ ع و احوال  چون ميكائيل هم جزء  ..  اي بكن از وضع آدميان از وضع اوضا چون ميكائيل هم جزءبعداً  معلمين عالم بالاست بيايي يك معلمين عالم بالاست بيايي يك   بعداً 

وقتي كه مي وقتي كه ميچيزهائي برايشان بگوئي  از   گويد خدا يا من را تو را بدون تو من ميگويد خدا يا من را تو را بدون تو من مي  چيزهائي برايشان بگوئي  از ميرم اصلاً چون غذاي فرشتگان ديدار خداست فرشته  ميرم اصلاً چون غذاي فرشتگان ديدار خداست فرشته 
از ازچه خورد از جمال حضرت حق غذاي ماه و ستاره ز آفتاب جهان قوت جبريل از متبخ نبود بود  م   چه خورد از جمال حضرت حق غذاي ماه و ستاره ز آفتاب جهان قوت جبريل از متبخ نبود بود  بخور د گفت من چه  م ديدار خلاق ودو بخور د گفت من چه  ديدار خلاق ودو

و نشان ميدهم به اندازه ه ت ا ب و نشان ميدهم به اندازهآخه من غذايم توئي غذاي من ديدار توست گفت من گاه گاهي خودم ر ه ت ا ب ي سير بشوي من   آخه من غذايم توئي غذاي من ديدار توست گفت من گاه گاهي خودم ر و بتوان ي سير بشوي من اي كه ت و بتوان اي كه ت
و مي  دهم اين ميدهم اين مي  خودم رابه تو نشان ميخودم رابه تو نشان مي و ميآيد  و مي  كني و اينها ميگويد من خانهكني و اينها ميگويد من خانه  پرسد جوان اينجا چه كار ميپرسد جوان اينجا چه كار مي  آيد  و مياي ندارم  ا   اي ندارم  ا گويد حالا پاشو بي گويد حالا پاشو بي

ا برمي دارد و در مي ين ر ا برمي دارد و در ميبريم خانة ما لااقل آنجا گرمتر است و ا ين ر ان بگيرد و اينها حالا يك چيز هم   بريم خانة ما لااقل آنجا گرمتر است و ا ان بگيرد و اينها حالا يك چيز هم زند و حالا خانمش هم ناراحت رفته ن زند و حالا خانمش هم ناراحت رفته ن
آن زن چيز نمي كند مي آورده دنبال خودش و اينها  ا هم برداشته  آن زن چيز نمي كند ميبه تعبير او يك آدم اجنوي ر آورده دنبال خودش و اينها  ا هم برداشته  وبعد   به تعبير او يك آدم اجنوي ر وبعد رود در آن اتاق پشتي  خيلي خيلي رود در آن اتاق پشتي 

رود داخل آن اتاق رود داخل آن اتاق   گويد تو رفتي نان بخري پوستين بگيري و اينها حالا دست خالي آمدي و حالا مهمان آوردي واينها ميگويد تو رفتي نان بخري پوستين بگيري و اينها حالا دست خالي آمدي و حالا مهمان آوردي واينها مي  عصباني ميعصباني مي
اي چيزي بياورد براي شوهرش و اينها براي اين هم اي چيزي بياورد براي شوهرش و اينها براي اين هم   كند يك چايي يك قهوهكند يك چايي يك قهوه  بعد به يك مناسبتي چون زن مهرباني بوده واينها فكر ميبعد به يك مناسبتي چون زن مهرباني بوده واينها فكر مي

و محبت ميكائيل در دلش جا مي  آورد چشمش ميآورد چشمش مي  ميمي و محبت ميكائيل در دلش جا ميافتد به ميكائيل  بخند مي  افتد به ميكائيل  و يك ل بخند ميشود  و يك ل و   شود  است  و زند اين لبخند قضاي ميكائيل  است  زند اين لبخند قضاي ميكائيل 
ه يك مناسبتي يك محبتي صورت مي بخند در سه جا كه هر كدام ب بخند اين داستان اسمش هست سه ل ه يك مناسبتي يك محبتي صورت ميميكائيل سه تا ل بخند در سه جا كه هر كدام ب بخند اين داستان اسمش هست سه ل گيرد كه دلش گيرد كه دلش   ميكائيل سه تا ل

بخند  دگرگون ميدگرگون مي ا پناه بدهم حتماً ل بخندشود كه من اين ر ا پناه بدهم حتماً ل قضا خوردم سه وعده غذا خوردم ما   زند جبرئيل بعداً ميزند جبرئيل بعداً مي  كه ميكه مي  شود كه من اين ر قضا خوردم سه وعده غذا خوردم ما رود كه من سه جا  رود كه من سه جا 
بخند خودمان با محبت خودمان وقتي در نگاه ما برق عشق جستن مي  ميمي بخند خودمان با محبت خودمان وقتي در نگاه ما برق عشق جستن ميتوانيم غذاي فرشتگان تهيه بكنيم با ل قضاي فرشتگاني   توانيم غذاي فرشتگان تهيه بكنيم با ل آن  قضاي فرشتگاني كند  آن  كند 

اي مسيحاي نهان در ج اي مسيحاي نهان در جكه در خود ما هستند اي هزاران جبرئيل اندر بشر  آن غذا كه در خود ما هستند اي هزاران جبرئيل اندر بشر  آن غذا وف خر ما جبرئيل در ما هست ميكائيل در ما هست  وف خر ما جبرئيل در ما هست ميكائيل در ما هست 
آيد گفتش كه ابو آيد گفتش كه ابو   شود ميشود مي  دهيم گردن كلفت ميدهيم گردن كلفت مي  دهيم غذاي ديو را بهش ميدهيم غذاي ديو را بهش مي  خواهد ما غذاي فرشتگان را نمي دهيم غذاي ديو ميخواهد ما غذاي فرشتگان را نمي دهيم غذاي ديو مي  ميمي

و چه مي ا ديد كه يخلي چاق شده و اينها گفت ت و چه ميسعيد نفس خودش ر ا ديد كه يخلي چاق شده و اينها گفت ت در چاق شدي گفت من ستايش  سعيد نفس خودش ر در چاق شدي گفت من ستايشخوري اين ق آيند آيند   مردم مردم ميمردم مردم مي  خوري اين ق
دهند ، چرا ديوتن در خزش دهند ، چرا ديوتن در خزش   شوم خيليها اين طوري هستند كه غذاي ديوهاي درونش را ميشوم خيليها اين طوري هستند كه غذاي ديوهاي درونش را مي  كنند و اينها من چاق ميكنند و اينها من چاق مي  از تو ستايش مياز تو ستايش مي

خواهند خواهند   غرض يك داستاني از تولستوي آدم ميغرض يك داستاني از تولستوي آدم مي  ..  ششتريست پري طي برآورد در برهنه چراست اگر ديونت اندر خزش رشتريستششتريست پري طي برآورد در برهنه چراست اگر ديونت اندر خزش رشتريست
از حكمت  لطيفهلطيفه از حكمتاي  ا ياد مي  اي  ا ياد ميالهي ر ان قديم مي  الهي ر ان قديم ميگيرد يك داستاني از ادبيات يون از   گيرد من توصيه ميگيرد من توصيه مي  نكته ياد مينكته ياد مي  10001000خواهند خواهند   گيرد يك داستاني از ادبيات يون از كنم كه  كنم كه 

قديمترين از داستانيهاي هندو و مكاتب هندوئيزم گرفته فكر هم نكنيد حالا داستان ما مسلمان هستيم مسلمان هستيم هر داستاني قديمترين از داستانيهاي هندو و مكاتب هندوئيزم گرفته فكر هم نكنيد حالا داستان ما مسلمان هستيم مسلمان هستيم هر داستاني 
دينها دين اسلام است همه كتابها براي ما هر چه كتاب خوب است ما شتر گمشدة ما است شما دينها دين اسلام است همه كتابها براي ما هر چه كتاب خوب است ما شتر گمشدة ما است شما توانيم بخوانيم چون مسلمان همه توانيم بخوانيم چون مسلمان همه   ميمي

گوئيم اساطير يونان مثلاً يكيش داستانهاي اساطير گوئيم اساطير يونان مثلاً يكيش داستانهاي اساطير   الحكمت ذالت المؤمن من انشاء االله ليست كامل اين داستانها را ميالحكمت ذالت المؤمن من انشاء االله ليست كامل اين داستانها را مي. . بدون نگراني بدون نگراني 
آن سه كتاب را من معرفي كردم داستانهاي   يونان البته بهترين كتاب در اينهاست البته دوتا سه تايونان البته بهترين كتاب در اينهاست البته دوتا سه تا آن سه كتاب را من معرفي كردم داستانهاي كتاب است كه فوق العاده است  كتاب است كه فوق العاده است 

م يك لطيفه و خرگوش و اينها هر كدا ه  شير و روبا م يك لطيفهايزوپ كه اصلاً همين داستانهاي  و خرگوش و اينها هر كدا ه  شير و روبا و مي  ايزوپ كه اصلاً همين داستانهاي  و مياي درش هست  شيري خوابيده   اي درش هست  شيري خوابيده گويند كه يك  گويند كه يك 
چسباند به عنوان اتكت به دم شير حالا چسباند به عنوان اتكت به دم شير حالا   بود در يك جائي يك خرگوش شيطاني آمد يك ورقه برداشت رويش نوشت اين خر است اينبود در يك جائي يك خرگوش شيطاني آمد يك ورقه برداشت رويش نوشت اين خر است اين

شير خبر نداشت بلندش و يك غرشي كرد و اين   ببينيد خيلي از مردم را اين نكته را براي ما مشخص ميببينيد خيلي از مردم را اين نكته را براي ما مشخص مي شير خبر نداشت بلندش و يك غرشي كرد و اين كند نوشته اين خر است  كند نوشته اين خر است 
آن طرف ديد مثل اين كه مردم حساب نمي برند اصلاً از اين و مي آن طرف ديد مثل اين كه مردم حساب نمي برند اصلاً از اين و ميطرف و  غرشي غرشي آيد اين طرف يك غرشي كرد به اين طرف آمد يك آيد اين طرف يك غرشي كرد به اين طرف آمد يك   طرف و 
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روند رفت جلو گفت مگر كوريد شماها شير گفتند مگر ننوشته اين خر است اتكت دارد مارك روند رفت جلو گفت مگر كوريد شماها شير گفتند مگر ننوشته اين خر است اتكت دارد مارك   كرد ديد نه بعد ديد دوتا زارع دارند ميكرد ديد نه بعد ديد دوتا زارع دارند مي
ا آدم مي  دارد حالا امروز خيليدارد حالا امروز خيلي مارك خر دارد اينقدر نكته ه ا آدم ميها به دنبال مارك هستند حالا مارك دارد اصلاً  مارك خر دارد اينقدر نكته ه آموزد در داستانهاي شيرين آموزد در داستانهاي شيرين   ها به دنبال مارك هستند حالا مارك دارد اصلاً 

گويند البته خوب بد نيست براي تفريخ گويند البته خوب بد نيست براي تفريخ   شينند جوك ميشينند جوك مي  كند بهترين لطيفه الان مد شده ميكند بهترين لطيفه الان مد شده مي  خندد و هم رشد ميخندد و هم رشد مي  هائي كه هم ميهائي كه هم ميو لطيفه و لطيفه 
آمدند جوك جزء غذا كه نيست آدم كه مثلاً بنشيند آمدند جوك جزء غذا كه نيست آدم كه مثلاً بنشيند   و سرور مؤمنين خوب است ولي من خاطرم هست مرحوم پدر و دوستان كه ميو سرور مؤمنين خوب است ولي من خاطرم هست مرحوم پدر و دوستان كه مي

بنشينند نمك  شما ديد مثلاً يك عدهشما ديد مثلاً يك عده بنشينند نمكاي  آنها يك حرفهائي مي  اي  و اينها جزء نمك طعام است  د اينها آن مزاح  آنها يك حرفهائي ميبخورن و اينها جزء نمك طعام است  د اينها آن مزاح  د ضمناً  بخورن د ضمناًزنن وسط هم وسط هم     زنن
ا براي يك مقصودي اين همه مولانا شوخي  يك شوخي مييك شوخي مي ا براي يك مقصودي اين همه مولانا شوخيكردند خيلي هم شيرين بود بايد شوخي ها ر هاي شيرين دارد طنزهاي هاي شيرين دارد طنزهاي   كردند خيلي هم شيرين بود بايد شوخي ها ر

در حتي بوستانش يك جا مي در حتي بوستانش يك جا ميقشنگ دارد سعدي خودش طنزها  ر نالة حمام كند چقدر گويد كه هر كجگويد كه هر كج  قشنگ دارد سعدي خودش طنزها  د گوش ب از سر در ر نالة حمام كند چقدر ا دردمندي  د گوش ب از سر در ا دردمندي 
شود اين كه هر كجا دردمندي شود اين كه هر كجا دردمندي   آيد يك نفسي بكشد يك صداي منحوسي بلند ميآيد يك نفسي بكشد يك صداي منحوسي بلند مي  قشنگ گفته كه در اين دنيا طوري است كه تا آدم ميقشنگ گفته كه در اين دنيا طوري است كه تا آدم مي

كند كاش بلبل خموش كند كاش بلبل خموش از سر درد گوش بر نالة حمام كند حمام يعني كبوتر حمام كند چهارپائي برآورد آواز وان تلزز بر او حرام از سر درد گوش بر نالة حمام كند حمام يعني كبوتر حمام كند چهارپائي برآورد آواز وان تلزز بر او حرام 
د عالم ميگويد اما شايد   چقدر شيرين است ضمناً يك تعليمي هم ميچقدر شيرين است ضمناً يك تعليمي هم مي. . بنشستي تا خر آواز خود تمام كندبنشستي تا خر آواز خود تمام كند د عالم ميگويد اما شايد دهد يك واقعيتي را هم در مور دهد يك واقعيتي را هم در مور

ائي سيمرغ نيست و من چون اين داستان مفصل گفتم بحثها كرديم امشب  ائي سيمرغ نيست و من چون اين داستان مفصل گفتم بحثها كرديم امشب در همه ادبيات جهان بعد از كتب آسماني داستاني به زيب در همه ادبيات جهان بعد از كتب آسماني داستاني به زيب
كنم به اين داستان كه اهميت اين داستان و بعدهم اين كه چطور ما اين را وارد زندگيمان بكنيم داستان سيمرغ كنم به اين داستان كه اهميت اين داستان و بعدهم اين كه چطور ما اين را وارد زندگيمان بكنيم داستان سيمرغ   نگاهي مينگاهي مي  وقت يكوقت يك

مربوط به ماست يعني ما نبايد تصور بكنيم كه چندتا پرنده را جمع كردند پرنده ها جمع شدند اينها را تطبيق بدهيم قدم به قدم با مربوط به ماست يعني ما نبايد تصور بكنيم كه چندتا پرنده را جمع كردند پرنده ها جمع شدند اينها را تطبيق بدهيم قدم به قدم با 
من كدام يك از اين پرنده ها هستم كبك زر من كدام يك از اين پرنده ها هستم كبك زر     از فردا صبح كه بلند شديم بگوئيم تكليف بنده چيست اولاًاز فردا صبح كه بلند شديم بگوئيم تكليف بنده چيست اولاًزندگي روزمره خودمان يعني زندگي روزمره خودمان يعني 
ه تو ضعيف   گويد ما كه در اين اوايل نمي توانيم وارد بشويم گنجشك ضعيف ميگويد ما كه در اين اوايل نمي توانيم وارد بشويم گنجشك ضعيف مي  پرستم سست ضعيفم يكي ميپرستم سست ضعيفم يكي مي ه تو ضعيف گويد من ضعيف ن گويد من ضعيف ن
ر همت بكني مي ر همت بكني مينيستي تو اگ آن يكي مي  نيستي تو اگ و  آن يكي ميتواني برسي  و  و هم اشتباه مي  گويد ماگويد ما  تواني برسي  ه بهشت برسيم ت و هم اشتباه ميميخواهيم برويم فقط ب ه بهشت برسيم ت كني ثواب هي كني ثواب هي   ميخواهيم برويم فقط ب

نخوانيد ثواب مي نخوانيد ثواب ميهمش قرآن واينها را براي ثواب  خواهيد چه عاشق بشويد وقتي عاشق شديد تمام ثوابها مال شماست تمام اصلاً خواهيد چه عاشق بشويد وقتي عاشق شديد تمام ثوابها مال شماست تمام اصلاً   همش قرآن واينها را براي ثواب 
ه تو بدهند ا  شود هر جا كه تو بروي آنجا بهشت ميشود هر جا كه تو بروي آنجا بهشت مي  وجودت بهشت ميوجودت بهشت مي لازم نيست بهشت ب ه تو بدهند اشود  لازم نيست بهشت ب و انس شود  و انس صلاً وقتي انسان عاشق حق شد  صلاً وقتي انسان عاشق حق شد 

آن  افشان ز دست  ابرو مرا چشمي خون  آن  و از  آن چشم  ه خواهد ديد از  ابرو كه جهان بس فتن و  آن چشم  ا  ا آن عالم بالا ب آن گرفت ب افشان ز دست  ابرو مرا چشمي خون  آن  و از  آن چشم  ه خواهد ديد از  ابرو كه جهان بس فتن و  آن چشم  ا  ا آن عالم بالا ب گرفت ب
ا شدي اصلاً از نگاه تو بهشت زاده مي ا شدي اصلاً از نگاه تو بهشت زاده ميكمان ابرو وقتي با آن آشن و فرشته آفريده مي  كمان ابرو وقتي با آن آشن و فرشته آفريده ميشود از لبخند ت گويد كه گويد كه   س ميس ميشود يكي مثل طاووشود يكي مثل طاوو  شود از لبخند ت

شنوند شكوه اين واقعاً در دلشان شنوند شكوه اين واقعاً در دلشان   شوند چقدر اين داستان سيمرغ قشنگ است چه عظمتي دارد اروپائي ها وقتي ميشوند چقدر اين داستان سيمرغ قشنگ است چه عظمتي دارد اروپائي ها وقتي مي  پرنده ها جمع ميپرنده ها جمع مي
ا به صورت تأتر به يك صورتي در   اثر مياثر مي ان سيمرغ ر ا به صورت تأتر به يك صورتي در كند اخيراً يكي از برادران ما كه اخويهاي من كه كوچكتر از ماست در كانادا داست ان سيمرغ ر كند اخيراً يكي از برادران ما كه اخويهاي من كه كوچكتر از ماست در كانادا داست
نيست كه مربوط به فرهنگ ما باشد تمام   آوردهآورده د چيزي  مردم زار زار گريه كردند فكر نكني ه صورت تأتر اجرا كردند اصلاً  نيست كه مربوط به فرهنگ ما باشد تمام كه بعد ب د چيزي  مردم زار زار گريه كردند فكر نكني ه صورت تأتر اجرا كردند اصلاً  كه بعد ب

او هستيم و يك     اي هست كه همة ما بايد برويم زير سايةاي هست كه همة ما بايد برويم زير ساية  فهمند كه يك پرندهفهمند كه يك پرنده  فهمند سيمرغ يعني چه ميفهمند سيمرغ يعني چه مي  عالم ميعالم مي ا اصلاً ساية پر  او هستيم و يك او و م ا اصلاً ساية پر  او و م
ين عالم از زيبائيهاها  پر او تمام زيبائيپر او تمام زيبائي ين عالم از زيبائيي ا هاي يك پر او نقاشي شده و آن پر اكنون در نگارستان چين است ؟؟؟ اگر گفتند ؟؟ براي اين هاي يك پر او نقاشي شده و آن پر اكنون در نگارستان چين است ؟؟؟ اگر گفتند ؟؟ براي اين   ي ا

ا جمع بشويم دور  ا جمع بشويم ما هم مثل پرنده ه ان كه م ين داست از آن سيمرغ افتاده است آنجا ا ا افتاده آنجا يك پري  آن پر ر ا جمع بشويم دور كه  ا جمع بشويم ما هم مثل پرنده ه ان كه م ين داست از آن سيمرغ افتاده است آنجا ا ا افتاده آنجا يك پري  آن پر ر كه 
وقت يك هدهدي بلند ميهم بگوئيم ما آن دلبر عيارة جگر خوهم بگوئيم ما آن دلبر عيارة جگر خو ا كو آن خسرو شيرين شكر پارة ما كو آن  وقت يك هدهدي بلند ميارة م ا كو آن خسرو شيرين شكر پارة ما كو آن  ا هدهد   ارة م ا هدهد شود از بين م شود از بين م

ا  اء هستند ولي در هر زماني هم نماينده دارند هر كس شما هدهد بشويد شم ا هست هميشه البته هدهد اصلي پيامبران هستند اولي اء هستند ولي در هر زماني هم نماينده دارند هر كس شما هدهد بشويد شم هست هميشه البته هدهد اصلي پيامبران هستند اولي
م االله الرحمن الرحيم به راستي مگر هدهد امتيازش چه بود آن م االله الرحمن الرحيم به راستي مگر هدهد امتيازش چه بود آن خواهم صداي هدهد را بلند بكنم كه اگر گفتي من بسخواهم صداي هدهد را بلند بكنم كه اگر گفتي من بس  بگوئيد من هم ميبگوئيد من هم مي

د  ين زبان ما معني بسم االله جاري بشو و در ا د گر بسي اصرار يافت اگر در منقار ما در اين دهان ما  د كه بسم االله در منقار يافت دور نبو ين زبان ما معني بسم االله جاري بشو و در ا د گر بسي اصرار يافت اگر در منقار ما در اين دهان ما  و و كه بسم االله در منقار يافت دور نبو
خواهم ببرمتان پيش او و بعد خواهم ببرمتان پيش او و بعد   كني كه من ميكني كه من مي  مع ميمع ميشود بقيه را جشود بقيه را ج  شود اصلاً هدهد ميشود اصلاً هدهد مي  ما حقيقت اين در دلمان قرار بگيرد هدهد ميما حقيقت اين در دلمان قرار بگيرد هدهد مي

گويد من از دست شيطان به عذاب هستم جواب گويد من از دست شيطان به عذاب هستم جواب   دهد او يكي ميدهد او يكي مي  كني جواب اشكالاتشان را ميكني جواب اشكالاتشان را مي  يكي يكي مشكلات مردم برطرف مييكي يكي مشكلات مردم برطرف مي
د همينطوري كه خواندند و گفت اتفاقاً شيطا  ميمي ين شيطان هم خودت هستي اصلاً و اين از تلبسات تو هستن د همينطوري كه خواندند و گفت اتفاقاً شيطادهي كه ا ين شيطان هم خودت هستي اصلاً و اين از تلبسات تو هستن از دهي كه ا از ن هم آمده بود  ن هم آمده بود 

كرد پيش ما اينقدر داستانهاي قشنگ دربارة شيطان ذكر كرده كه ما را متوجه بكند كه شيطان كجاست چيست كرد پيش ما اينقدر داستانهاي قشنگ دربارة شيطان ذكر كرده كه ما را متوجه بكند كه شيطان كجاست چيست   دست تو شكايت ميدست تو شكايت مي
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چه كاره است سعدي گفت كه تا يكي مال مردم به تلبيس خورد جنسها را گران فروخت و معامله را كه انجام داد چون برخواست چه كاره است سعدي گفت كه تا يكي مال مردم به تلبيس خورد جنسها را گران فروخت و معامله را كه انجام داد چون برخواست 
و   لعنت بر ابليس كردلعنت بر ابليس كرد اي چيز با من دوستي است تو چرا برداشتي ت و چنين گفتش ابليس اندر رهي كه هرگز نديدم چون تو ابلهي چرا  اي چيز با من دوستي است تو چرا برداشتي ت چنين گفتش ابليس اندر رهي كه هرگز نديدم چون تو ابلهي چرا 

اً به اين  بخوانيد مجدد ا  ر اين يكي يكي اينها را هدهد اين داستان ر ه جنگم چرا چيز خيمه افراشتي بناب اي پسر آشتي ب ا من است  اً به اين را ب بخوانيد مجدد ا  ر اين يكي يكي اينها را هدهد اين داستان ر ه جنگم چرا چيز خيمه افراشتي بناب اي پسر آشتي ب ا من است  را ب
و پرهيز هم خوب نيست برويد وسط عنوان كه من كه هستم اينجا من جزء طاوعنوان كه من كه هستم اينجا من جزء طاو و پرهيز زهد  ا هستند جزء بطم كه هي مثلاً زهد  و پرهيز هم خوب نيست برويد وسط وسه و پرهيز زهد  ا هستند جزء بطم كه هي مثلاً زهد  وسه

ببريد شادي بكنيد وجد بكنيد رقص بكنيد مثل خود عطار عطار رقص كنان از اين عالم گذشته واين همه  ببريد شادي بكنيد وجد بكنيد رقص بكنيد مثل خود عطار عطار رقص كنان از اين عالم گذشته واين همه ميدان از كل عالم لذت  ميدان از كل عالم لذت 
ا پرنده را با توجه به مجموعه حرفهائي كه موسيقي خلق كرده همان اولش كه مرحبا اي هدهد هادي شده سنفني واقعاً شمموسيقي خلق كرده همان اولش كه مرحبا اي هدهد هادي شده سنفني واقعاً شم ين يازده ت ا پرنده را با توجه به مجموعه حرفهائي كه ا ا ين يازده ت ا ا

ه ميقات  تا پرنده كه از هدهد و موسيچه و نمي دانم زان سبب موسيچهتا پرنده كه از هدهد و موسيچه و نمي دانم زان سبب موسيچه  راجع به يازدهراجع به يازده ه ميقاتاي در كوه طور هم ز فرعون بهيمي دور شو هم ب     اي در كوه طور هم ز فرعون بهيمي دور شو هم ب
و طوطي اينه و طاووس  بط  از و  و ب ين اينها را يكي يكي كبك  ور شود مرغ تور شو ا و طوطي اينهآي و كوه ت و طاووس  بط  از و  و ب ين اينها را يكي يكي كبك  ور شود مرغ تور شو ا ا آي و كوه ت ا ا را همه معرفي كرده و هر كدامشان ر ا را همه معرفي كرده و هر كدامشان ر

بنابر اين ما اين داستانها را من توصيه مي ا بيان كرده  بنابر اين ما اين داستانها را من توصيه ميارشاد كرده در همان مقدمه خلاصه آن داستان ر ا بيان كرده  ين هفت شهر عشق   ارشاد كرده در همان مقدمه خلاصه آن داستان ر ين هفت شهر عشق كنم مجدداً ا كنم مجدداً ا
قدر خاميم ما چرا قدر خاميم ما چرا اي زد كه بالاخره كجاست اين محبوب ما چرا دوريم ما چرا ايناي زد كه بالاخره كجاست اين محبوب ما چرا دوريم ما چرا اين  داستان ماست شما وقتي كه يك در دلت يك جرقهداستان ماست شما وقتي كه يك در دلت يك جرقه

وقتي گفتي يواش يواش طالب مي ا  وقتي گفتي يواش يواش طالب مياينقد از شادي دور هستيم خوشي كجاست در عالم امنيت كجاست اينها ر ا  ه   اينقد از شادي دور هستيم خوشي كجاست در عالم امنيت كجاست اينها ر ه شوي طالب كه شدي را شوي طالب كه شدي را
آن وقتي به تدريج به آدمهاي طالب آشنا مي  ميمي آن وقتي به تدريج به آدمهاي طالب آشنا ميافتي  ا آدمهاي طلبه هم رفيقيم مرحوم پدر   افتي  از جوار غالباً طالبان طالب شوي ب ا آدمهاي طلبه هم رفيقيم مرحوم پدر شوي  از جوار غالباً طالبان طالب شوي ب شوي 

ا سرد ميفرمودند طفرمودند ط آن يكي نمي شوي كه آدم ر ه وصال ياري دل مبتلا را عاشق  ا سرد ميلبه هم رفيقي كه دهد بشارت ب آن يكي نمي شوي كه آدم ر ه وصال ياري دل مبتلا را عاشق  د غلام آن كلماتم   لبه هم رفيقي كه دهد بشارت ب د غلام آن كلماتم كن كن
ا گفته مي خيلي در دني بخواني ديگر اينها شعرهائي كه اخيراً  ي معني نمي روي  د شعر ب ا گفته ميكه آتش افروز خيلي در دني بخواني ديگر اينها شعرهائي كه اخيراً  ي معني نمي روي  د شعر ب ه مي  كه آتش افروز ه ميشود در ايران هم گفت شود شود   شود در ايران هم گفت

ن هم حرف شده كه آقا هيچ خبري نيست و ما در ظلمتيم لزومي نداريم كه اين خبرها را زنده ن هم حرف شده كه آقا هيچ خبري نيست و ما در ظلمتيم لزومي نداريم كه اين خبرها را زنده شعر سرد شعر يخكرده كه مثلاً ايشعر سرد شعر يخكرده كه مثلاً اي
هاي اخير شعر يعني هاي اخير شعر يعني   بكنيم شما هم به ظلمت خودت برس به دردت خودت برس تو كه اين قدر غصه داري و مأيوسي و اين دورهبكنيم شما هم به ظلمت خودت برس به دردت خودت برس تو كه اين قدر غصه داري و مأيوسي و اين دوره

ين عالم اصلاً ين چه زندگي است ا ين عالم اصلاًيأس يعني نواميدي يعني شكوه و شكايت ا ين چه زندگي است ا در پردة ظلمات پرنده پريد و ظلمت رو به همچنان پريد در پردة ظلمات پرنده پريد و ظلمت رو به همچنان پريد   يأس يعني نواميدي يعني شكوه و شكايت ا
د كه چه بشود ما مي  هفتاد شاه در ظلمات نمي دانم اينها را سر هم ميهفتاد شاه در ظلمات نمي دانم اينها را سر هم مي د كه چه بشود ما ميكني از   كني درين به اصطلاح عطار ماتتم  وري برسيم ان از خواهيم به يك ن درين به اصطلاح عطار ماتتم  وري برسيم ان خواهيم به يك ن

وري فرست شاعر بزرگ آن كسي است كه نور مي وري فرست شاعر بزرگ آن كسي است كه نور ميحد بشد سوري فرصت در ميان ظلمتم ن ر اين وقتي كه طالب   آورد برايآورد براي  حد بشد سوري فرصت در ميان ظلمتم ن ر اين وقتي كه طالب آدمها بناب آدمها بناب
كند چابكتر كند چابكتر   كند عاشقتر ميكند عاشقتر مي  اش را زيادتر مياش را زيادتر مي  كند شعلهكند شعله  شديد ديگر دود هر كسي را نمي خوريد آن شعري كه اين طرب را زياد ميشديد ديگر دود هر كسي را نمي خوريد آن شعري كه اين طرب را زياد مي

ا مي آن آن ر ه چابكتر  ه در را ا ميميكند در را آن آن ر ه چابكتر  ه در را ه بكنم كه اين داستان سيمرغ كه مي  ميكند در را ه بكنم كه اين داستان سيمرغ كه ميخوانيم بعداً هم اين نكته را اضاف د آنج  خوانيم بعداً هم اين نكته را اضاف د آنجرون ان رون ه آست ان ا و ب ه آست ا و ب
و در سيمرغ محو مي  سيمرغ ميسيمرغ مي د  و در سيمرغ محو ميرسن د  من   رسن ا يك اشتباهي يك خبطي اينجا رخ داده كه گاهي عمداً گاهي سهواً  و بعضي هم اين ر د  من شون ا يك اشتباهي يك خبطي اينجا رخ داده كه گاهي عمداً گاهي سهواً  و بعضي هم اين ر د  شون

و سيمرغي در كار نيست همين سي  نمي دانم مينمي دانم مي ان خواسته بگويد كه شما سيمرغ خودت هستي  و سيمرغي در كار نيست همين سيگويند كه عطار در پايان داست ان خواسته بگويد كه شما سيمرغ خودت هستي  تا مرغي تا مرغي   گويند كه عطار در پايان داست
كند مثل اين كه اينجا داستان ختم نمي شود اينجا داستان كند مثل اين كه اينجا داستان ختم نمي شود اينجا داستان   جا ديو اين سي مرغ آن سيمرغ بود و اينجا داستان ختم ميجا ديو اين سي مرغ آن سيمرغ بود و اينجا داستان ختم ميرسند آنرسند آن  كه ميكه مي

آنجا مي  اين است كه اين سيمرغ كه مياين است كه اين سيمرغ كه مي آنجا ميرسند  ور هم سي  بينند كه آنجا سيبينند كه آنجا سي  رسند  ا مرغ است اين ور هم سيت ا مرغ است اين هم سي  ت ور  هم سيتا مرغ است آن  ور  تا مرغ است بعد تا مرغ است بعد   تا مرغ است آن 
آن نگاه مي  سيسي  بينند همينبينند همين  كنند ميكنند مي  به آن نگاه ميبه آن نگاه مي آن نگاه ميتا است به  آن كيست   تا است مبهوت ميتا است مبهوت مي  سيسي    بينند همينبينند همين  كنند ميكنند مي  تا است به  آن كيست شوند كه اين كيست  شوند كه اين كيست 
دهند كه اين ما نيستيم سيمرغ را نديدي هنوز سيمرغ را هنوز در اين خودت هستي و اگر آينه دل را ستوده است چو دهند كه اين ما نيستيم سيمرغ را نديدي هنوز سيمرغ را هنوز در اين خودت هستي و اگر آينه دل را ستوده است چو   جوابش را ميجوابش را مي

د است تو آينه ه چه سو نبيند ب د است تو آينهخود را  ه چه سو نبيند ب ا داري ميات را سيقلي كرده ات را سيقلي كرده   خود را  ا داري ميصاف كردي خودت ر د   صاف كردي خودت ر ه كه آمدي ما را باي ين همه را از ا د بيني بعد  ه كه آمدي ما را باي ين همه را از ا بيني بعد 
آن   ببيني ما آن هم بايد محو بشوي و آنجا شهر فنا را آدم ميببيني ما آن هم بايد محو بشوي و آنجا شهر فنا را آدم مي آن سيمرغ به  ا در  آن فهمد كه اينجا معنيش چيست كه آدم بايد محو بشود ت آن سيمرغ به  ا در  فهمد كه اينجا معنيش چيست كه آدم بايد محو بشود ت

در ادبيات جهان همه جا حضور دارد منته در ادبيات جهان همه جا حضور دارد منتهسيمرغ واصل بشود اما اين داستان  ي به زبانهاي ديگر به زبانهاي ديگر منتهي عطار گفته ختم ي به زبانهاي ديگر به زبانهاي ديگر منتهي عطار گفته ختم سيمرغ واصل بشود اما اين داستان 
آنها هم  ي داستانهاي ديگري هم من خواندم كه  ان اين داستان هست ول اً نقطه اوج بي آنها هم شد بر من مقامات طيور براي اين كه ديگر واقع ي داستانهاي ديگري هم من خواندم كه  ان اين داستان هست ول اً نقطه اوج بي شد بر من مقامات طيور براي اين كه ديگر واقع

ر عطار اين را ترجمه كردم از يك ر عطار اين را ترجمه كردم از يك كنم به يك شعر انگليسي كه در مقدمة منطق الطيكنم به يك شعر انگليسي كه در مقدمة منطق الطي  خواندني است و من از جمله در مقدمة ختم ميخواندني است و من از جمله در مقدمة ختم مي
آيد جزء مجموعة مقالاتي كه در كيميا آيد جزء مجموعة مقالاتي كه در كيميا   االله در مياالله در مي  شاعر انگليسي و يك اشاره هم بكنم به يك داستان ديگر كه آن هم به زودي انشاءشاعر انگليسي و يك اشاره هم بكنم به يك داستان ديگر كه آن هم به زودي انشاء

ين در اين كيميا چاپ مي از دوستان كه ا ا بعضي  ا چاپ كرديم ب ين در اين كيميا چاپ ميچندتا كتاب به نام كيمي از دوستان كه ا ا بعضي  ا چاپ كرديم ب آن خردمند دي  چندتا كتاب به نام كيمي آن خردمند ديشود يكي داستان  گر كه آن هم گر كه آن هم شود يكي داستان 
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از  د كه يك ما  ا نوشته و شما ببيني ان يك آمريكائي اين داستان ر آن داست از داستان هفت شهر عشق عطار است و خيلي هم لطيف است  د كه يك ما  ا نوشته و شما ببيني ان يك آمريكائي اين داستان ر آن داست داستان هفت شهر عشق عطار است و خيلي هم لطيف است 
آمريكا تصوراتي داريم البته آمريكا هم عارف دارد عاشق دارد شاعر دارد آدمهاي لطيفتر دارد كه گم هستند در جمع دنيا پرستان گم آمريكا تصوراتي داريم البته آمريكا هم عارف دارد عاشق دارد شاعر دارد آدمهاي لطيفتر دارد كه گم هستند در جمع دنيا پرستان گم 

و رم دانشيني مردمهستند به پهستند به پ و رم دانشيني مردماريس  از   اريس  صحيح قامت خود كماني كنند  ي كنند  و پرتو فشان د  از اند كه در جمع دنيا پرستان گمند بسوزنن صحيح قامت خود كماني كنند  ي كنند  و پرتو فشان د  اند كه در جمع دنيا پرستان گمند بسوزنن
آن خردمند ديگر دنبالة يك  ين داستان  م نيست از آن ديگرشان ياد بگيريم ا ه بار لاز ا آوري تخم دانش ب آن خردمند ديگر دنبالة يك ايشان بياموز آيين كار كه ت ين داستان  م نيست از آن ديگرشان ياد بگيريم ا ه بار لاز ا آوري تخم دانش ب ايشان بياموز آيين كار كه ت

ا اين سه تا كه داستانش   داستاني است به نام سه خردمندداستاني است به نام سه خردمند د اين ر ه زرتشتي حالا به تعبيرات گوناگون گفتن ا اين سه تا كه داستانش سه حكيم سه مغ سه پادشا د اين ر ه زرتشتي حالا به تعبيرات گوناگون گفتن سه حكيم سه مغ سه پادشا
معروف است ولي آن داستان آن خردمند ديگر خيلي معروف نيست آن داستان اين است كه سه تا پادشاه كه در واقع هر كس كه معروف است ولي آن داستان آن خردمند ديگر خيلي معروف نيست آن داستان اين است كه سه تا پادشاه كه در واقع هر كس كه 

ا   اثر ديدند در ستاره كه مسيحي دارد ظهور مياثر ديدند در ستاره كه مسيحي دارد ظهور مي  كند سر سهكند سر سه  طالب ديدار مسيح شد شنيدند كه مسيحي دارد ظهور ميطالب ديدار مسيح شد شنيدند كه مسيحي دارد ظهور مي ا كنند گفتند م كنند گفتند م
ا نثار او بكنيم بريم در خدمت او چه ببريم براي مسيح اين     اي ببريم براي مسيح و چه هديهاي ببريم براي مسيح و چه هديه  برويم يك هديهبرويم يك هديه ا نثار او بكنيم بريم در خدمت او چه ببريم براي مسيح اين اي بهتر از اين كه جانمان ر اي بهتر از اين كه جانمان ر

ه ديدار مسيح و آمدند عكسشان در چيزهاي مسيحي هس  سه تا مغ گفتند ما ميسه تا مغ گفتند ما مي ه ديدار مسيح و آمدند عكسشان در چيزهاي مسيحي هسرويم و ب ا آنها باب كردند و اصلاًرويم و ب ا آنها باب كردند و اصلاًت و هديه دادن ر وقتي وقتي     ت و هديه دادن ر
ا مي ا ميدر ادبيات اروپ ا مي      اي كه آدم همةاي كه آدم همة  گويند هديه مغان يعني بهترين هديه يعني آن هديهگويند هديه مغان يعني بهترين هديه يعني آن هديه  در ادبيات اروپ ا ميهستيش ر دهد دهد   گذارد در طبق اخلاص ميگذارد در طبق اخلاص مي  هستيش ر

ار يك مترجم اخيراً ترجمه كرده  آن را ميآن را مي ار يك مترجم اخيراً ترجمه كردهگويند هديه مغان منتهي متأسفانه چون آن مترجم اصلي يك ب متوجه شده آن اصلي عنوان متوجه شده آن اصلي عنوان   گويند هديه مغان منتهي متأسفانه چون آن مترجم اصلي يك ب
بخشيد غرض  ه زبان آمريكائي ؟؟؟ يعني هدية مغ يا مغان ب ان هست ؟؟؟ يا ب ا گذاشته هديه كريسمس در صورتي كه اسم داست بخشيد غرض اين ر ه زبان آمريكائي ؟؟؟ يعني هدية مغ يا مغان ب ان هست ؟؟؟ يا ب ا گذاشته هديه كريسمس در صورتي كه اسم داست اين ر

اردوان از همين ناحيه خراسان حركت مي اردوان از همين ناحيه خراسان حركت مياين سه نفر قرار بود بروند و رفتن ولي يك مرد ديگري به نام اردوان  آن   اين سه نفر قرار بود بروند و رفتن ولي يك مرد ديگري به نام اردوان  د كه برود به  آن كن د كه برود به  سه سه كن
ه يك جلسه ان خردمند ديگر اين هست با آن سه تا قرار داشت ه يك جلسهتا برسد باآنها قرار داشته داست ان خردمند ديگر اين هست با آن سه تا قرار داشت ا   تا برسد باآنها قرار داشته داست د مثل امشب دوستان ر ا اي تشكيل بدهن د مثل امشب دوستان ر اي تشكيل بدهن

ا مي  دعوت ميدعوت مي و با سه نفر هم قرار گذاشتم يك مسيحي ظهور كرده در عالم و م ا ميكند و ميگويد من در رصد ديدم  و با سه نفر هم قرار گذاشتم يك مسيحي ظهور كرده در عالم و م ر   كند و ميگويد من در رصد ديدم  ر خواهيم برويم و ه خواهيم برويم و ه
نثار او بك نثار او بكچه داريم  ا هم ميچه داريم  ا هم مينيم تمام اموالش ر و سه تا جواهر خريده بوده كه اين   نيم تمام اموالش ر آن در يك باغي همان باغ هم فروخته بوده  و سه تا جواهر خريده بوده كه اين فروشد  آن در يك باغي همان باغ هم فروخته بوده  فروشد 

آن سه تا جواهر هم رمز است يكي مرواريد بوده كه سفيد است رنگ پاكي يك طايوغوت بوده كه  آن سه تا جواهر هم رمز است يكي مرواريد بوده كه سفيد است رنگ پاكي يك طايوغوت بوده كه سه تا جواهر را ببرد بدهد به مسيح  سه تا جواهر را ببرد بدهد به مسيح 
دگي است واين سه تا ضمناً زنگ پرچم ايران است پرچم ما پرچم زندگي و عشق و دگي است واين سه تا ضمناً زنگ پرچم ايران است پرچم ما پرچم زندگي و عشق و رمز عشق است و يكي زمرد كه رمز حيات و زنرمز عشق است و يكي زمرد كه رمز حيات و زن

ا اين هديه اين مغان بوده اين دوستان جمع مي ا اين هديه اين مغان بوده اين دوستان جمع ميپاكي است در واقع با اين سه ت اتان بار اتان بار     گويد من همچنين چيزي را شنيديم همهگويد من همچنين چيزي را شنيديم همه  كند ميكند مي  پاكي است در واقع با اين سه ت
هاي عطار هاي عطار   كنند مثل عطار عين پرندهكنند مثل عطار عين پرنده  ن اظهار خوشي مين اظهار خوشي مياشااشا  ببنديد همه با هم دسته جمعي برويم به ديدار مسيح مردم اول همهببنديد همه با هم دسته جمعي برويم به ديدار مسيح مردم اول همه

مي  ميمي ميگويند باشد ما حتماً  ار ميهد كه چه كار مي  آييم بعد كه كه توضيح ميآييم بعد كه كه توضيح مي  گويند باشد ما حتماً  و كجا مي  هد كه چه ك و كجا ميخواهد بكند  د   خواهد بكند  و چه بايد اينها بكنن و اينها  د خواهد برود  و چه بايد اينها بكنن و اينها  خواهد برود 
د واينها يكي يكي عرض مي  بايد هديهبايد هديه د واينها يكي يكي عرض مياي تهيه بكنن د يكي مي  اي تهيه بكنن د يكي ميآورن بچه هايمان  آورن بچه هايمانگويد مثلاً  د آن يكي مي  گويد مثلاً  د آن يكي ميمثلاً امتحان دارن و   مثلاً امتحان دارن و گويد ما چك  گويد ما چك 

كند واين كند واين   كنيم آن يكي هر كسي به يك نوعي فرار ميكنيم آن يكي هر كسي به يك نوعي فرار مي  اي دايم اينجا چيز مياي دايم اينجا چيز مي  گويد ما يك مغازهگويد ما يك مغازه  گردد اين يكي ميگردد اين يكي مي  هايمان بر ميهايمان بر مي  صفتهصفته
ن راه را نمي دانسته ولي در راه كه ن راه را نمي دانسته ولي در راه كه افتد كه برود و اين هديه را با آن سه نفر يار بشود و آنها راه را بلد بودند و ايافتد كه برود و اين هديه را با آن سه نفر يار بشود و آنها راه را بلد بودند و اي  تك و تنها راه ميتك و تنها راه مي

د   كند هيمن كار را ميكند هيمن كار را مي  شود برخورد ميكند با يك نيازمنداني با يك نيازمناني با يتيمي با فقري ؟؟ اين همين كار را ميشود برخورد ميكند با يك نيازمنداني با يك نيازمناني با يتيمي با فقري ؟؟ اين همين كار را مي  آيد ناچار ميآيد ناچار مي  ميمي د كن كن
ي ماند در ماند در   كند وسالها ميكند وسالها مي  فروشد خرج اينها ميفروشد خرج اينها مي  شوند و اينها را ميشوند و اينها را مي  يك افرادي نيازمندي سر راه پيدا مييك افرادي نيازمندي سر راه پيدا مي ي راه و به آنها هم نمي رسد ول راه و به آنها هم نمي رسد ول

افق مي افق ميحضرت مسيح را در  د مي  حضرت مسيح را در  د ميبين آن   بين ه ديدار من نرسيدي من به ديدار تو رسيدم من آدم به ديدار تو اين داستان  آن گويد كه اگر تو ب ه ديدار من نرسيدي من به ديدار تو رسيدم من آدم به ديدار تو اين داستان  گويد كه اگر تو ب
ه داستان متيو آرنولد كه در بارة پدرش يك مرثيه  هفت شهر عشق عطار است در واقع و من ختم ميهفت شهر عشق عطار است در واقع و من ختم مي ه داستان متيو آرنولد كه در بارة پدرش يك مرثيهكنم ب و آن مرث  كنم ب و آن مرثاي گفته  ع اي گفته  ع يه در واق يه در واق

اش را در منطق الطير عطار آوردم كه شروع شعر اين است كه ؟؟؟ اش را در منطق الطير عطار آوردم كه شروع شعر اين است كه ؟؟؟   خلاصة خلاصة هفت شهر عشق عطار است و آن هم من مقدمهخلاصة خلاصة هفت شهر عشق عطار است و آن هم من مقدمه
يعني نماز خانه رايبلي كه پدرش آنجا يعني نماز خانه رايبلي كه پدرش آنجا     گويد غروب بود و من رفتم به ؟؟گويد غروب بود و من رفتم به ؟؟  شود داستان دربارة پدرش كه ميشود داستان دربارة پدرش كه مي  خيلي غم انگيز شروع ميخيلي غم انگيز شروع مي

پيش پدرش فوت كرده بوده واين شعر را به ياد او گفته بعد ميگويد آدم آنجا و احوالي برايم پيش آمد و پيش پدرش فوت كرده بوده واين شعر را به ياد او گفته بعد ميگويد آدم آنجا و احوالي برايم پيش آمد و سال سال   1818مدفون بوده و مدفون بوده و 
ه مي ا دو دست در كردم و بعد آن وقت آنجا مردم ر ه مييادي از پ ا دو دست در كردم و بعد آن وقت آنجا مردم ر چرخند درو خودشان از اينجا چرخند درو خودشان از اينجا   گويد ؟؟؟ بيشتر مردم هي ميگويد ؟؟؟ بيشتر مردم هي مي  كند ميكند مي  يادي از پ

د ؟؟؟گردند آنجا كه بوگردند آنجا كه بو  روند آنجا بعد دو مرتبه بر ميروند آنجا بعد دو مرتبه بر مي  ميمي د ؟؟؟دن و   آيند ميآيند مي  روند پايين ميروند پايين مي  كنند بالا ميكنند بالا مي  كنند خرج ميكنند خرج مي  هي كسب ميهي كسب مي    دن و افتد فلان  افتد فلان 
اقيانوس در يك شب   بعد هم ميبعد هم مي د آنچنان كه كسي نمي پرسد هزاران امواج كه در وسط  و هيچ نمي پرسد كه اينها چه شدن اقيانوس در يك شب ميرند ؟؟  د آنچنان كه كسي نمي پرسد هزاران امواج كه در وسط  و هيچ نمي پرسد كه اينها چه شدن ميرند ؟؟ 
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اي هستند يك عشقي يك آشتي ؟؟ اينها اي هستند يك عشقي يك آشتي ؟؟ اينها   شود اما يك دستهشود اما يك دسته  ميميپرسد اينها چه شدند محو پرسد اينها چه شدند محو   شوند كسي ميشوند كسي مي  گيرند و محو ميگيرند و محو مي  مهتابي اوج ميمهتابي اوج مي
ا برطرف كرد اينها يك همچنين چيزي  ين تشنگي ر ا آن آب حيات عشق نمي شود ا ا برطرف كرد اينها يك همچنين چيزي را يك تشنگي فرو ننشستني يك تشنگي كه جز ب ين تشنگي ر ا آن آب حيات عشق نمي شود ا را يك تشنگي فرو ننشستني يك تشنگي كه جز ب

مسير با مشكلات برخورد كرديم در مسير با مشكلات برخورد كرديم در گويد كه ما راه افتاديم راه افتاديم با اين ها و بعد همينطور در گويد كه ما راه افتاديم راه افتاديم با اين ها و بعد همينطور در   افتند بعد ميافتند بعد مي  دارند اينها راه ميدارند اينها راه مي
اي بعد بهمن اي بعد بهمن   اي زير سنگها افتادند يك عدهاي زير سنگها افتادند يك عده  بلنديها طوفان شد رعد شد برق شد بارانهاي شديد و بعد سنگها از جاي درآمدند يك عدهبلنديها طوفان شد رعد شد برق شد بارانهاي شديد و بعد سنگها از جاي درآمدند يك عده

و خسته تكيده رسيديم به بالاي د و ما تني چند فرسوده  از ياران ما در زير بهمن گم شدن و بسياري  افتاد  و خسته تكيده رسيديم به بالايستورگي فرو  د و ما تني چند فرسوده  از ياران ما در زير بهمن گم شدن و بسياري  افتاد  و آنجا يك   ستورگي فرو  و آنجا يك كوه  كوه 
پيرمردي كه منتظر ما بود فانوس در دست درما نگريست و گفت كه كجا هستند ياران شما شما آنطوري كه من شنيدم عدة زيادي پيرمردي كه منتظر ما بود فانوس در دست درما نگريست و گفت كه كجا هستند ياران شما شما آنطوري كه من شنيدم عدة زيادي 

ا مرغ بودي تا حال سي ا مرغ بودي تا حال سيبوديد سيصد هزار ت ا   بوديد سيصد هزار ت و در برف آنه ا  ا گم كرديم خط آنها ر آنها ر و ما گفتيم كه  ا مرغ چه طور شده كه آمديد  ا ت و در برف آنه ا  ا گم كرديم خط آنها ر آنها ر و ما گفتيم كه  ا مرغ چه طور شده كه آمديد  ت
د بعد اينجا خطاب مي  ك عدهك عدهگم شدند يگم شدند ي د بعد اينجا خطاب مياي در باران گم شدن ه پدرش مي  اي در باران گم شدن ه پدرش ميكند ب ر   كند ب از زي و برگشتي و ما را  و از آنها نبودي ت ر گويد اي پدر ت از زي و برگشتي و ما را  و از آنها نبودي ت گويد اي پدر ت

محبتي داشتيم مي و بي  محبتي داشتيم ميبرف درآوردي ما در زير سرماي بي مهري  و بي  مجسم   برف درآوردي ما در زير سرماي بي مهري  مجسم لزيديم زمستان است كه مرحوم اخون گفته همين وضع را  لزيديم زمستان است كه مرحوم اخون گفته همين وضع را 
از سر كرده كه زمستان است در سرما زير بكرده كه زمستان است در سرما زير ب ابر اين  ا شما دست بدهد حتي بن د از جيبش كه ب از سر رف هستند همه مردم دستش در نمي آور ابر اين  ا شما دست بدهد حتي بن د از جيبش كه ب رف هستند همه مردم دستش در نمي آور

ا از دست داده بودند مأيوس شده بودند دلداري دادي تو حتي اگر كه  آنها كه شجاعتشان ر درآوردي ما را گرم كردي  ا از دست داده بودند مأيوس شده بودند دلداري دادي تو حتي اگر كه آن سرما ما را  آنها كه شجاعتشان ر درآوردي ما را گرم كردي  آن سرما ما را 
ميديم ما نفهميديم كه تو آيا تو هم دردي داري رنجي داري هميشه ميديم ما نفهميديم كه تو آيا تو هم دردي داري رنجي داري هميشه پايت هم زخم شده بود مجروح شده بود خون آلود شده بود ما نفهپايت هم زخم شده بود مجروح شده بود خون آلود شده بود ما نفه

ين هم هفت  دي ا آن كوه رسان ه هدايت كردي و به  ا تا پايان را و تو آمدي ما ر و زندگي بودي  ر از اميد  و خرم بودي و پ ين هم هفت شاد و خوش  دي ا آن كوه رسان ه هدايت كردي و به  ا تا پايان را و تو آمدي ما ر و زندگي بودي  ر از اميد  و خرم بودي و پ شاد و خوش 
ا اين كه خود ع ا اين كه خود عشهر عشق است وما از اين گونه هفت شهر عشقها در ادبيات جهان داريم كم افرادي حتي به همين عنوان شهر عشق است وما از اين گونه هفت شهر عشقها در ادبيات جهان داريم كم افرادي حتي به همين عنوان طار هم خيلي  طار هم خيلي 

به اصطلاح داستان مرغان منطق الطيرد استانها هست ولي مهمش اين است كه بهترين داستان اين است كه ما اين داستان را پياده به اصطلاح داستان مرغان منطق الطيرد استانها هست ولي مهمش اين است كه بهترين داستان اين است كه ما اين داستان را پياده 
جا بايد به ديدار آن جا بايد به ديدار آن بكنيم كار نداريم كه عطار بهتر گفت يا آن بهتر گفته آني بهتر گفته كه اين داستان را پياده بكند و بفهمد كه كبكنيم كار نداريم كه عطار بهتر گفت يا آن بهتر گفته آني بهتر گفته كه اين داستان را پياده بكند و بفهمد كه ك

آن تشنگي انساني را كه بزرگترين  ا چه طور معني ببخشد و چه طور  ا بايد نثار او بكند و زندگي خودش ر آن تشنگي انساني را كه بزرگترين مسيح روح برودو چه چيزي ر ا چه طور معني ببخشد و چه طور  ا بايد نثار او بكند و زندگي خودش ر مسيح روح برودو چه چيزي ر
ا فرو بنشاند من ختم مي ا فرو بنشاند من ختم ميهدية الهي است آن تشنگي ر كنم به دو بيت شعر كه يادم آمد الان كه خودم يك وقتي يك غزلي گفته بودم كنم به دو بيت شعر كه يادم آمد الان كه خودم يك وقتي يك غزلي گفته بودم   هدية الهي است آن تشنگي ر

ا برايتان   منمن درش اين ر و اين شعر هم از عطار ياد شده  اً ولي امشب به مناسبت اين كه ياد عطار كردم  ا برايتان شعر خودم را شأني ندارد واقع درش اين ر و اين شعر هم از عطار ياد شده  اً ولي امشب به مناسبت اين كه ياد عطار كردم  شعر خودم را شأني ندارد واقع
شود تا خواب تو را ديدم شود تا خواب تو را ديدم   خوانم اين غزل كه تا خواب تو را ديدم بيدار شدم ديگر خوابي آدم ببيند آن وقت بيدار ميخوانم اين غزل كه تا خواب تو را ديدم بيدار شدم ديگر خوابي آدم ببيند آن وقت بيدار مي  دو بيتش را ميدو بيتش را مي

است مرا در سر شعر است   بيدار شدم ديگر ازبيدار شدم ديگر از است مرا در سر شعر است نرگس مخمورت هشيار شدم ديگر بعد آخرش گفتم كه شوهر است مرا در دل شوق  نرگس مخمورت هشيار شدم ديگر بعد آخرش گفتم كه شوهر است مرا در دل شوق 
است و بر لبش شعر مي آن كسي كه در دلش شوق است در سرش عشق  است و بر لبش شعر ميمرا بر لب عطار شدم ديگر عطار  آن كسي كه در دلش شوق است در سرش عشق  گذرد شعري كه جان آدم گذرد شعري كه جان آدم   مرا بر لب عطار شدم ديگر عطار 

ا كه كرده  را شيرين ميرا شيرين مي ا كه كردهكند و بوي مشك ر پخش كنيم در اين اي عطار بر عالم نثار نااي عطار بر عالم نثار نا  كند و بوي مشك ر را اين رايحه را ما  ين  پخش كنيم در اين فة مشك از زماني صد هزار ا را اين رايحه را ما  ين  فة مشك از زماني صد هزار ا
د عشاق جهان اگر اين كارر ا بكنيم اين   شهر اين ميشهر اين مي وز تو در شورن از تو پر عطر است آفاق جهان  د عشاق جهان اگر اين كارر ا بكنيم اين شود بزرگداشت عطار اگر عطر او و  وز تو در شورن از تو پر عطر است آفاق جهان  شود بزرگداشت عطار اگر عطر او و 

و مقاله  اي مياي مي  شود وگرنه يك عدهشود وگرنه يك عده  كنگرة عطار ميكنگرة عطار مي و مقالهآيند  ين نسخه مال متعلق به آن نبوده متعلق   يينويسند و بعد يكي منويسند و بعد يكي م  اي مياي مي  آيند  ين نسخه مال متعلق به آن نبوده متعلق گويد آقا ا گويد آقا ا
به آن بوده اين نمي دانم تصحيحش مال فلاني اينها درست البته بايد كارها را بكنند ولي مهم عطار اين است كه ما چه كار بكنيم كه به آن بوده اين نمي دانم تصحيحش مال فلاني اينها درست البته بايد كارها را بكنند ولي مهم عطار اين است كه ما چه كار بكنيم كه 
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..................س دراز است س دراز است حديث زلف جانان بحديث زلف جانان ب       
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د مثل شيخ مح د باغ دارند و گوسفند دارن ي هستند كه مجلس دارند ضيافت دارن د مثل شيخ محبنابراين كسان د باغ دارند و گوسفند دارن ي هستند كه مجلس دارند ضيافت دارن از چشم   مود شبستري شما ميمود شبستري شما ميبنابراين كسان از چشم رويد آنجا  رويد آنجا 
پرسي از آن كان جاي راز است مپرس از من حديث زلف پر چين پرسي از آن كان جاي راز است مپرس از من حديث زلف پر چين   گويد حديث زلف جانان بس دراز است چه ميگويد حديث زلف جانان بس دراز است چه مي  و ابرو برايتان ميو ابرو برايتان مي

از شاعر صحبت مي از شاعر صحبت مينجنبانيد زنجير مجانين  اند از شيخ محمود است شراب و   نجنبانيد زنجير مجانين  اند از شيخ محمود است شراب و كند از شراب و شمع و شاهد را چه معني است گفته  شاهد شاهد كند از شراب و شمع و شاهد را چه معني است گفته 
آن حقيقت معني كه المعني  است يعني  آن حقيقت معني كه المعني و شمع را چه معني است خراباتي شدن آخر چه دردي است شراب و شاهد و شمع عين معني  است يعني  و شمع را چه معني است خراباتي شدن آخر چه دردي است شراب و شاهد و شمع عين معني 

ا   هو االله شراب را مرحوم پدرم ميهو االله شراب را مرحوم پدرم مي و اينها گفتيم اين ر و  و شعر و مطرب  د همه شراب  ا فرمودند ما در كودكي يك قصيده اي گفته بودن و اينها گفتيم اين ر و  و شعر و مطرب  د همه شراب  فرمودند ما در كودكي يك قصيده اي گفته بودن
د گفت شراب   شما كجا گفته بوديد گفتندشما كجا گفته بوديد گفتند د گفت شراب كنج مدرسه فرض كنيد در همين مدرسه نواب گفتند كه شراب گفتيم كه شراب شما چه بو كنج مدرسه فرض كنيد در همين مدرسه نواب گفتند كه شراب گفتيم كه شراب شما چه بو

داد بر داد بر   داد چهره آقا بزرگ گواهي ميداد چهره آقا بزرگ گواهي مي  شديد چهره اش شاهد بود و گواهي ميشديد چهره اش شاهد بود و گواهي مي  زد مست ميزد مست مي  ما آقا بزرگ خراساني است حرف كه ميما آقا بزرگ خراساني است حرف كه مي
سخن او ما را مست مي و  ه  سخن او ما را مست ميحقانيت را و  ه  و بهار در دل ما مي  حقانيت را و بهار در دل ما ميكرد  ان عيش نهايي رورو  كرد  ا بت ا ب ا ر و عهد نوجواني خوش بود م روزگار عشق  ان عيش نهايي ييد  ا بت ا ب ا ر و عهد نوجواني خوش بود م روزگار عشق  ييد 

ه ديگر خوش بوديم براي چه براي اينكه لذت درس خواندن و چيز فهميدن لذات  ا با چهار تا طلب ه ه د گفتند بقيه طلب ان چه بو ه ديگر خوش بوديم براي چه براي اينكه لذت درس خواندن و چيز فهميدن لذات اين بت ا با چهار تا طلب ه ه د گفتند بقيه طلب ان چه بو اين بت
شب عيش و  و  آن هيچ ترس نيست روز تنعم  شب عيش و دنيوي همه هيچ است پيش من در خاطر از تغير  و  آن هيچ ترس نيست روز تنعم  طرب مرا همچون شب مطالعه و روز طرب مرا همچون شب مطالعه و روز دنيوي همه هيچ است پيش من در خاطر از تغير 

گويد و گويد و   توانند بفهمند كه او چه ميتوانند بفهمند كه او چه مي  لذتي بالاتر از اين نيست آنهايي كه به لذات متعالي رسيدند و لذات العلي آنها ميلذتي بالاتر از اين نيست آنهايي كه به لذات متعالي رسيدند و لذات العلي آنها مي  ..  درس نيستدرس نيست
د مرتبه گفته ين را چن د مرتبه گفتهحقيقتا اين گوته من ا ين را چن د هندي بوده د هندي بوده ام اين گوته شاعر بزرگ آلماني كه عاشق حافظ هم بوده است عاشق يك مرام اين گوته شاعر بزرگ آلماني كه عاشق حافظ هم بوده است عاشق يك مر  حقيقتا اين گوته من ا

يكي از نويسندگان قديم هند همين الست بربكم كه اين يك داستان عجيبي گفته كه من هر وقت آمدم اين را تعريف كنم اشك از يكي از نويسندگان قديم هند همين الست بربكم كه اين يك داستان عجيبي گفته كه من هر وقت آمدم اين را تعريف كنم اشك از 
چشمانم جاري شده نتوانسته ام مگر يك اشاره اي كنم به آن داستان به قدري قشنگ اين معني الست بربكم و اينكه آدمها يادشان چشمانم جاري شده نتوانسته ام مگر يك اشاره اي كنم به آن داستان به قدري قشنگ اين معني الست بربكم و اينكه آدمها يادشان 

آن نمي آيد الست بربكنمي آيد الست بربك ا يك پادشاهي ازدواج كرده است پادشاه در  است يك دختري است كه ب ا به قدري قشنگ بيان كرده  آن م اين ر ا يك پادشاهي ازدواج كرده است پادشاه در  است يك دختري است كه ب ا به قدري قشنگ بيان كرده  م اين ر
ا آن دختر ازدواج مي  جنگل آمده شكار آهو شكار اين دختر ميجنگل آمده شكار آهو شكار اين دختر مي ا آن دختر ازدواج ميشود بعد ب آن معبد پيمان عشق مي  شود بعد ب در  آن معبد پيمان عشق ميكند و بعد  در  و يك ماهي در   كند و بعد  و يك ماهي در بندند  بندند 

گردد به كشور گردد به كشور     چشمه دور هم بودند با كنيزكاني كه آن دختر داشته است بعد بر ميچشمه دور هم بودند با كنيزكاني كه آن دختر داشته است بعد بر مي  آن جنگل در آن فضاي زيبا و شبهاي مهتابي كنارآن جنگل در آن فضاي زيبا و شبهاي مهتابي كنار
گويد من بايد مملكت داري كنم و تو هنگامي كه فرزندت نزديك به تولدش شد بيا در پايتخت و اين انگشتر را نشان گويد من بايد مملكت داري كنم و تو هنگامي كه فرزندت نزديك به تولدش شد بيا در پايتخت و اين انگشتر را نشان   خودش و ميخودش و مي

ه ما داده و خاتم دل ماست يك خاتمي خداوند ب و اين انگشتر خاتم است  ه ما دادهبده  و خاتم دل ماست يك خاتمي خداوند ب و اين انگشتر خاتم است  ا آنجا   بده  ا آنجا اين خاتم را نشان داده گفته بي ا آنجا است گفته بي ا آنجا اين خاتم را نشان داده گفته بي است گفته بي
آيد در آيد در   گويند رمز غيبه االله است اين ميگويند رمز غيبه االله است اين مي  تو اصلا ملكه شهر هستي دختر هم خوشحال ولي ناگهان يك درويش صاحب غيرتي كه ميتو اصلا ملكه شهر هستي دختر هم خوشحال ولي ناگهان يك درويش صاحب غيرتي كه مي

و نمي كند و حواسش نبوده اين عصباني مي د  و خدمت كن د  د براي او چاي بياور آن دختر باي و نمي كند و حواسش نبوده اين عصباني ميمعبد كه  د  و خدمت كن د  د براي او چاي بياور آن دختر باي و مي  شود و نفرين ميشود و نفرين مي  معبد كه  د  و ميكن د  گويد گويد   كن
د بي داد اين هم درويش مستجاب الدعوه بوده مي اي دا ه خاطر نياورد  ه خاطر بياورد ب ا ب و ر آن كسي كه بايد ت د بي داد اين هم درويش مستجاب الدعوه بوده مياميدوارم  اي دا ه خاطر نياورد  ه خاطر بياورد ب ا ب و ر آن كسي كه بايد ت آيند التماس آيند التماس   اميدوارم 

ه پاي او مي  ميمي ه پاي او ميكنند و ب و لااقل يك تخفيفي بده مي  كنند و ب ين كار و اينها  ا نكن ا و لااقل يك تخفيفي بده ميافتند كه آق ين كار و اينها  ا نكن ا تخفيف را مي  افتند كه آق تخفيف را ميگويد اين  د دهم دهم   گويد اين  ا ببين د كه اگر انگشتر ر ا ببين كه اگر انگشتر ر
ا نگه مي ين انگشتر ر و گفتند خوب ا د خوب حالا بالاخره يك چيزي شد  اورد گفتن ه ياد ني ا نگه ميبه ياد بياورد ولي انگشتر را نبيند ب ين انگشتر ر و گفتند خوب ا د خوب حالا بالاخره يك چيزي شد  اورد گفتن ه ياد ني ا   به ياد بياورد ولي انگشتر را نبيند ب ا داريم ام داريم ام

قضاي روزگار انگشتر گم مي قضاي روزگار انگشتر گم مياز  و اينها آبرو  از  و بچه در شكمش و بعد پيش پدر و مادر  ين دختر آمده است اينجا  و اينها آبروشود حالا ا و بچه در شكمش و بعد پيش پدر و مادر  ين دختر آمده است اينجا  ا   شود حالا ا ا انگشتر ر انگشتر ر
ا لب يك بركه آبي گم كرده و حالا آمده پيش پادشاه چون پيش خودش مي است انگشتر ر ا لب يك بركه آبي گم كرده و حالا آمده پيش پادشاه چون پيش خودش ميهم گم كرده  است انگشتر ر گويد او چشمش كه به من گويد او چشمش كه به من   هم گم كرده 

آن شب كه با هم بوديم اول رفتيم تو من   آيد ديگر ولي او يادش نمي آيد ميآيد ديگر ولي او يادش نمي آيد مي  بخورد بالاخره يادش ميبخورد بالاخره يادش مي آن شب كه با هم بوديم اول رفتيم تو من گويد تو چطور يادت نمي آيد ما  گويد تو چطور يادت نمي آيد ما 
و اين حر و اين حررا ديدي  ا زدي و بعد ابراز عشق كردي به من او گفت حرفهاي خيلي قشنگي ميرا ديدي  ا زدي و بعد ابراز عشق كردي به من او گفت حرفهاي خيلي قشنگي ميف ر گفت گفت   ..زني ولي من اصلا يادم نمي آيدزني ولي من اصلا يادم نمي آيد  ف ر

و  د و تو گفتي كه چشمان تو از اين آهو قشنگ تر است و اين مهتاب چنين است  بخصوصي كه يك آهويي آمد كنار من ايستا شب  و آن  د و تو گفتي كه چشمان تو از اين آهو قشنگ تر است و اين مهتاب چنين است  بخصوصي كه يك آهويي آمد كنار من ايستا شب  آن 
ه يادم نمي د گفت ن ا يادت نمي آي ه يادم نميچنان است اينها ر د گفت ن ا يادت نمي آي ا مي  چنان است اينها ر د كه از دارند خودشان ر د خيلي اوقات است خيلي كسان هستن ا ميآي د كه از دارند خودشان ر د خيلي اوقات است خيلي كسان هستن ا   آي ا كشند كه م كشند كه م

ا نبايد بكني ولي يادش  ا نبايد بكني ولي يادش به ياد بياوريم ولي ما يادمان نمي آيد مگر تو يادت نمي آيد كه قرار است اين كارها را بكني و اين كارها ر به ياد بياوريم ولي ما يادمان نمي آيد مگر تو يادت نمي آيد كه قرار است اين كارها را بكني و اين كارها ر
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دهند ولي يادش نمي آيد چرا چون او دلش دهند ولي يادش نمي آيد چرا چون او دلش   و هنر به او نشان ميو هنر به او نشان مي  دهند ولي او يادش نمي آيد جمالدهند ولي او يادش نمي آيد جمال  يك نقاشي به او نشان مييك نقاشي به او نشان مي. . آيد آيد   نمينمي
از خاطر او مي بنابراين ياد اين  از خاطر او ميرا گم كرده است  بنابراين ياد اين  نجا گوته مي  را گم كرده است  نجا گوته ميرود و اي يشتر از خواندن اين نمايشنامه نبرده  رود و اي يشتر از خواندن اين نمايشنامه نبردهگويد من در دنيا لذتي ب ام در ام در   گويد من در دنيا لذتي ب

لذتهاي دنيا را برده بوده در صورتي كه مردم براي او لذتهاي دنيا را برده بوده در صورتي كه مردم براي او تمام عمرم اين همه لذتها هم كه برده بوده آدم خيلي جامعي بوده يعني همه تمام عمرم اين همه لذتها هم كه برده بوده آدم خيلي جامعي بوده يعني همه 
ا برده بوده و معنوي ر ائلند همه لذات مادي  ا برده بودهارزشي ق و معنوي ر ائلند همه لذات مادي  ا به يك چنين جاهايي دعوت مي  ..  ارزشي ق ا به يك چنين جاهايي دعوت ميبنابراين كساني هستند كه ما ر كنند و من مكرر كنند و من مكرر   بنابراين كساني هستند كه ما ر

ان دعوت مي ه بياب ا ب ان دعوت ميگفتم شاعراني هم هستند كه ما ر ه بياب ا ب بياييد باز بي  كنند ميكنند مي  گفتم شاعراني هم هستند كه ما ر بياييد باز بيگويند حالا خوب  ه گويند حالا خوب  ه قعر چا ا ب ه ابان هم خوب است بعضي ه ه قعر چا ا ب ابان هم خوب است بعضي ه
اي غريبه زر زوري هزار   دعوت ميدعوت مي ر سو شراب منصوري هزار جام سعادت بنوش اي نوميد بگير صد زر و زور  د خداي ناصر را ه اي غريبه زر زوري هزار كنن ر سو شراب منصوري هزار جام سعادت بنوش اي نوميد بگير صد زر و زور  د خداي ناصر را ه كنن

و طلبمان همين بايد ب  گونه زليخا و يوسفگونه زليخا و يوسف سخن در اين بود كه ما اولين قدممان  و طلبمان همين بايد باند اينجا شراب روح فزا و سماع تنبوري  سخن در اين بود كه ما اولين قدممان  و من الان اند اينجا شراب روح فزا و سماع تنبوري  و من الان اشد  اشد 
و  قصه نيست  ين هفت شهر عشق فقط يك  ببينيد كه ا ه هفت شهر عشق بكنم كه  و به مناسبت نيشابور و شهر عطار يك اشاره اي ب قصه نيست  ين هفت شهر عشق فقط يك  ببينيد كه ا ه هفت شهر عشق بكنم كه  به مناسبت نيشابور و شهر عطار يك اشاره اي ب

اقعا كسي بخواهد سالك شود مي روزه ماست اگر و اقعا كسي بخواهد سالك شود ميداستان هر  روزه ماست اگر و و به همه آن مقامها برسد   داستان هر  و به همه آن مقامها برسد تواند دنبال افلاك برود  تو تجلي آن واحدي تو تجلي آن واحدي . . تواند دنبال افلاك برود 
آن قلم واحد ا آن قلم واحد او  انشا كرده چون روز ازل خيام ميو  او  انشا كرده چون روز ازل خيام ميحديت  او  ر ......گويد گويد   حديت  و انشا را ه ر مرا انشاء كرد بر من نخست درس عشق املا كرد املا  و انشا را ه مرا انشاء كرد بر من نخست درس عشق املا كرد املا 

آن كس بود من را انشا كرد يعني از فطرت و از وحدانيت خودش و از آن سر و عز خودش آن وديعه اي در من  آن كس بود من را انشا كرد يعني از فطرت و از وحدانيت خودش و از آن سر و عز خودش آن وديعه اي در من دو را آورده است  دو را آورده است 
دي بودي هميشه نبودي حالا اينجا بودي ولي آنجا نبودي يك جاي ديگر مي  گذاشته بنابراين تو هم عين او هستي تو همگذاشته بنابراين تو هم عين او هستي تو هم دي بودي هميشه نبودي حالا اينجا بودي ولي آنجا نبودي يك جاي ديگر ميازلي به اب روي روي   ازلي به اب

يستي مي از ن از مردمي كه  اي عجب  از عدم كه نيامده  يستي ميولي تو  از ن از مردمي كه  اي عجب  از عدم كه نيامده  آن مي  ولي تو  د كه شما از  آن ميترسند آخه نيستي كه وجود ندار د كه شما از  گويند ديو گويند ديو   ترسيد ميترسيد مي  ترسند آخه نيستي كه وجود ندار
د مگر اينكه آدم خودش ديو شود مولوي مي د مگر اينكه آدم خودش ديو شود مولوي مياصلا ديو وجود ندار آن فلسفي كه ممكن است ديوي بود در دهان آدم سفره ديوي   اصلا ديو وجود ندار آن فلسفي كه ممكن است ديوي بود در دهان آدم سفره ديوي گويد  گويد 

بنابراين حرف اول او اين است كه بنابراين حرف اول او اين است كه . . شود ديو است ديگر شود ديو است ديگر   شود آقا نشسته يك دفعه يك حرفي را به او زده اند يك دفعه عصباني ميشود آقا نشسته يك دفعه يك حرفي را به او زده اند يك دفعه عصباني مي
ا قبول كردي نمي تواني قبول نكني چيزي غير از اين نيست يك وجود اح ا قبول كردي نمي تواني قبول نكني چيزي غير از اين نيست يك وجود احيكي بيشتر نيست اين ر بصري است كه وجودش همه يكي بيشتر نيست اين ر بصري است كه وجودش همه دي و  دي و 

ابدي هستي تو هم هميشه بوده  و هم ازلي و  او هستي بنابراين ت و هم تجلي  و الارض دوم اينكه ت و پر كرده نور سموات  ه  ابدي هستي تو هم هميشه بوده عالم را گرفت و هم ازلي و  او هستي بنابراين ت و هم تجلي  و الارض دوم اينكه ت و پر كرده نور سموات  ه  عالم را گرفت
ا مي ا مياي و هميشه هم خواهي بود مولان ي  اي و هميشه هم خواهي بود مولان ا ب يگويد صد هزاران سال پيش من بوده ام صد هزار سال بودم در متار همچو ذرات هو ا ب اختيار اختيار   گويد صد هزاران سال پيش من بوده ام صد هزار سال بودم در متار همچو ذرات هو

ا يادش رفته باشد شما اگر يادتان نرود كه ديشب چه خورده ايد كه همان آدميزاد هستيد ديگر يعني  ا يادش رفته باشد شما اگر يادتان نرود كه ديشب چه خورده ايد كه همان آدميزاد هستيد ديگر يعني حالا ممكن است آدم بعضي ها ر حالا ممكن است آدم بعضي ها ر
اري يادمان مي رود ما الان يك چيزهايي يادمان نيست ولي يك گوشه و كن اري يادمان ميآدم به دليل اين كه يادش نمي آيد آدميتش از بين نمي  رود ما الان يك چيزهايي يادمان نيست ولي يك گوشه و كن آيد آيد   آدم به دليل اين كه يادش نمي آيد آدميتش از بين نمي 

از ي از يبراي چه  ه زيبايي كه ببيني خوشت ميبراي چه  ه زيبايي كه ببيني خوشت ميك صحن من يك خروس را ببينم يك ساعت مي  ك صحن من يك خروس را ببينم يك ساعت ميآيد اگر  و نگاهش مي  آيد اگر  و نگاهش ميايستم  وقت   ايستم  وقت كنم اگر  كنم اگر 
شود چرا چون اين يك ارتباطي دارد با ما و دارد يك شود چرا چون اين يك ارتباطي دارد با ما و دارد يك   كنم اصلا آدم از خروس سير نميكنم اصلا آدم از خروس سير نمي  داشته باشم بيست و چهار ساعته نگاهش ميداشته باشم بيست و چهار ساعته نگاهش مي

ا ما مي ا ما ميحرفي را ب ا يك جا  حرفي را ب د اين قيافه را م ا يك جازن د اين قيافه را م م از خروس خوشم زن ه چه مناسبت سر از خاك بيرون بياور م از خروس خوشم يي ديده ايم مال الان كه نيست ب ه چه مناسبت سر از خاك بيرون بياور يي ديده ايم مال الان كه نيست ب
و زيبايي  ين دليل است كه با خروس سابقه دارم سابقه آشنايي داريم با اين خروس و يك جايي وجود داشته اين تناسبات  و زيبايي بيايد اين به ا ين دليل است كه با خروس سابقه دارم سابقه آشنايي داريم با اين خروس و يك جايي وجود داشته اين تناسبات  بيايد اين به ا

بنابراين حرف دوم عطار و خيام فرقي نمي كند بنابراين حرف دوم عطار و خيام فرقي نمي كند . . بوده اين خروسبوده اين خروس  و اين حركات و اينها را من يك جايي ديده ام در يك باغ ديگريو اين حركات و اينها را من يك جايي ديده ام در يك باغ ديگري
و نگران و اينها بيخودي از بين مي و ابدي هستي  ازلي  و نگران و اينها بيخودي از بين مياين است كه تو  و ابدي هستي  ازلي  د مرد اصلا ديگر معني پيدا نمي كند مرد معلوم است كه يك   اين است كه تو  د مرد اصلا ديگر معني پيدا نمي كند مرد معلوم است كه يك رو رو

ين مسيري   آوري يك لباس ديگر ميآوري يك لباس ديگر مي  خلع مي شود يك لباس را در ميخلع مي شود يك لباس را در مي از ا ين كه  ين مسيري پوشي سوم ا از ا ين كه  اي پوشي سوم ا اي تو فاصله گرفته  اي كه الان دور شده  اي تو فاصله گرفته  كه الان دور شده 
ا فصاحت و بلاغت  ا زبانش ب و يادت بيندازد با هنرش ب ه بايد يك كسي بيايد  و يادت رفت ا فصاحت و بلاغت از پروردگارت دور شدي  ا زبانش ب و يادت بيندازد با هنرش ب ه بايد يك كسي بيايد  و يادت رفت ا . . از پروردگارت دور شدي  ا خراسان ر خراسان ر

و بلاغت است من خودم ديدم زياد كه ما يك خدمتكاري داشتيم مرحوم پدرم از او پرسيدند كه كبري   ميمي و بلاغت است من خودم ديدم زياد كه ما يك خدمتكاري داشتيم مرحوم پدرم از او پرسيدند كه كبري گويند مهد فصاخت  و گويند مهد فصاخت  و خانم ت خانم ت
از شهرستان ديگر بود مي از شهرستان ديگر بود ميچقدر زن با وفايي هستي ، حالا اگر كسي  ا اختيار داريد خوبي از خودتان است اين چه فرمايشي   چقدر زن با وفايي هستي ، حالا اگر كسي  ا اختيار داريد خوبي از خودتان است اين چه فرمايشي گفت حاج آق گفت حاج آق

ا   گويد خواهش ميگويد خواهش مي  كنم مثلا كرماني ميكنم مثلا كرماني مي  است خواهش مياست خواهش مي ين مشهدي چه گفت كسي كه چنين خانمي داشته باشد البته كه با وف ا كنم حالا ا ين مشهدي چه گفت كسي كه چنين خانمي داشته باشد البته كه با وف كنم حالا ا
ا رود ، چقدرود ، چقد  ميمي ا از خودش نفي نكرد بعد هم نصب كرد به خانمش كه كسي كه چنين خانمي داشته باشد چرا كه با وف ا ر ا ر قشنگ اولا وف ا از خودش نفي نكرد بعد هم نصب كرد به خانمش كه كسي كه چنين خانمي داشته باشد چرا كه با وف ا ر ر قشنگ اولا وف

استقامت كنيم در راهمان اينج ه باشيم و  ه كسي كه چنين خداي دارد بايد هم با وفا باشد يعنمي اينكه ما بايد وفا داشت استقامت كنيم در راهمان اينجنباشد ما هم البت ه باشيم و  ه كسي كه چنين خداي دارد بايد هم با وفا باشد يعنمي اينكه ما بايد وفا داشت ا ا نباشد ما هم البت
ا كلام اذا و ا كلام اذا وبا زيبايي ب خوانم يك خوانم يك   دهد به آدم كه يادت آمد يادت نيامد حالا اين آيه را براي تو ميدهد به آدم كه يادت آمد يادت نيامد حالا اين آيه را براي تو مي  قعت الواقعه يك دفعه يك خبري ميقعت الواقعه يك دفعه يك خبري ميبا زيبايي ب
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لا اقسم باليوم القيامه يك آيه ديگر مي  آيه ديگر ميآيه ديگر مي لا اقسم باليوم القيامه يك آيه ديگر ميخواند كه  خوان برايت كه فرض بفرماييد اذا الشمس كورت يادت آمد ، نيامد اين خوان برايت كه فرض بفرماييد اذا الشمس كورت يادت آمد ، نيامد اين   خواند كه 
ا اينكه يك جايي  قدر اصرار ميقدر اصرار مي ا اينكه يك جاييكند ت ر   اصلا قرآن كه مياصلا قرآن كه مي  ..  آيدآيد  يادش مييادش مي  كند ت ر خوانيد هر جايي از آن را كه فهميديد بر شما نازل ميشود آن ب خوانيد هر جايي از آن را كه فهميديد بر شما نازل ميشود آن ب

د  ا يادم آمد فهميدم كه عن ين است كه آره اين آيه ر د براي ا ازل شو اي بر ما ن نشده ما اگر يك آيه  ازل  د پيغمبر نازل شده بر شما كه ن ا يادم آمد فهميدم كه عن ين است كه آره اين آيه ر د براي ا ازل شو اي بر ما ن نشده ما اگر يك آيه  ازل  پيغمبر نازل شده بر شما كه ن
ا فهميدم اين را و ما توعدون اين ر ا فهميدم اين راالسما رزقكم  و ما توعدون اين ر ا نفهميده اند كه واي   السما رزقكم  ا هنوز اين ر ا نفهميده اند كه واي هم فهميدم كه ويل للمتفقين اين را فهميدم خيلي ه ا هنوز اين ر هم فهميدم كه ويل للمتفقين اين را فهميدم خيلي ه

ا   گذارند اين آيه هنگامي كه نازل ميگذارند اين آيه هنگامي كه نازل مي  بر كم فروشان و واي بر كساني كه از كارهايشان كم ميبر كم فروشان و واي بر كساني كه از كارهايشان كم مي ا شود بر شما نه پيغمبر آن موقع شم شود بر شما نه پيغمبر آن موقع شم
از رو خواني كه نيست اين  ميمي از رو خواني كه نيست اينتوانيد بگوييد كه من يك آيه خواندم  و كمي مثلا بگويند   توانيد بگوييد كه من يك آيه خواندم  و كمي مثلا بگويند جوري كه نيست خدا كه مثلا يك چيزي بياورند  جوري كه نيست خدا كه مثلا يك چيزي بياورند 

ين حق  و تو فهميدي كه ا ازل شد و دل تو را گرم كرد  ر تو ن ين حق من شش تا ختم قرآن كردم موضوع اين است كه چند آيه از اين قرآن ب و تو فهميدي كه ا ازل شد و دل تو را گرم كرد  ر تو ن من شش تا ختم قرآن كردم موضوع اين است كه چند آيه از اين قرآن ب
درست است درست استاست و  ين مجلس خيري  ..  است و  ين مجلس خيريهمين يك آيه كه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره الان در ا ن نيكوكار حداقل اين آيه برشان نازل ن نيكوكار حداقل اين آيه برشان نازل همين يك آيه كه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره الان در ا

ان كه شما اينقدر كتاب  ان كه شما اينقدر كتاب شده است فمن مثقال ذره شرا يره همين يك آيه هزار بركت درش است به همين جهت من گفتم به دانشجوي شده است فمن مثقال ذره شرا يره همين يك آيه هزار بركت درش است به همين جهت من گفتم به دانشجوي
بخصوص به جوانها مي  نكنيد كه مينكنيد كه مي روزي يك دانه آيه بگذداريد جلويتان  بخصوص به جوانها ميخواهيد يك قرآن ختم كنيد  روزي يك دانه آيه بگذداريد جلويتان  روي كاغذ بنويسي  خواهيد يك قرآن ختم كنيد  روي كاغذ بنويسيگويم  د نصب د نصب گويم 

و امروز مي و امروز ميكنيد به ديوار اتاقتان كه امروز روز اين آيه است  د   كنيد به ديوار اتاقتان كه امروز روز اين آيه است  ار كه از آنجا رد شدي بخوانمش و بعد هر ب د خواهم به اين آيه فكر بكنم و  ار كه از آنجا رد شدي بخوانمش و بعد هر ب خواهم به اين آيه فكر بكنم و 
د سر سال  ا بخواني د سر سال آن ر ا بخواني در يك   36003600تا آيه اگر ده سال اين كار را بكنيد تا آيه اگر ده سال اين كار را بكنيد   360360آن ر ين كه  د اين بهتر است يا ا در يك آيه را رويش تدبر كرده اي ين كه  د اين بهتر است يا ا آيه را رويش تدبر كرده اي

ا ميمجلسمجلس ا ميي بنشينيد در يك مجلس يك ساعته يا دو ساعته كا ختم انعام است تمام سوره انعام ر د هستم و صد   ي بنشينيد در يك مجلس يك ساعته يا دو ساعته كا ختم انعام است تمام سوره انعام ر د هستم و صد خوانيد من كه عربي بل خوانيد من كه عربي بل
انعام است  ين سوره را خوانده ام حوصله ام نمي آيد كه پشت سر هم اينها را بايد فكر بكنيم يكي يكي هزار چيز در اين سوره  انعام است بار هم ا ين سوره را خوانده ام حوصله ام نمي آيد كه پشت سر هم اينها را بايد فكر بكنيم يكي يكي هزار چيز در اين سوره  بار هم ا

ا در بياور ا در بياوريكي از آن ر لا احب   يكي از آن ر اني  و بخوانم  د تو يكي را بگذار جلويت  لا احب بالاخره كه آدم يك دفعه نمي تواند سي دست چلو كباب بخور اني  و بخوانم  د تو يكي را بگذار جلويت  بالاخره كه آدم يك دفعه نمي تواند سي دست چلو كباب بخور
و   را دوست ندارم اين را بگذار جلوي خودت و بگو من اينها را كه افول ميرا دوست ندارم اين را بگذار جلوي خودت و بگو من اينها را كه افول مي......ال الغافلين ابراهيم گفت كه من ال الغافلين ابراهيم گفت كه من  و كنند را دوست ندارم  كنند را دوست ندارم 

ه دست بياوريم كه د يك چيزي ب ه دست بياوريم كهخوشم نمي آي د يك چيزي ب بنابراين اولين منزل اين است كه يكي ياد آدم بنابراين اولين منزل اين است كه يكي ياد آدم   ..  گر مرد مسلماني بر ملك مسلم زنگر مرد مسلماني بر ملك مسلم زن  خوشم نمي آي
گويد وقتي آدم يادش آمد يادت آمد اينجا يك دختر رفت خواستگاري آره گويد وقتي آدم يادش آمد يادت آمد اينجا يك دختر رفت خواستگاري آره   آيد و ميآيد و مي  آورد يادش ميآورد يادش مي  بياورد و اين طلب به وجود ميبياورد و اين طلب به وجود مي

ه اين جهت آن كسي كه يادش مييادم آمد پس تو هم بايد بروي خواستگاري اگر يادت نيامده باشد فايده ايادم آمد پس تو هم بايد بروي خواستگاري اگر يادت نيامده باشد فايده ا ه اين جهت آن كسي كه يادش ميي ندارد كه ب رفتارش   ي ندارد كه ب رفتارش آيد  آيد 
آن كه يادش مي  فرق ميفرق مي آن كه يادش ميكند با آن كسي كه يادش نيامده  د   كند با آن كسي كه يادش نيامده  ين را تكرار كن و هزار دفعه ا د خانه بگويد يا االله يا االله يا االله  د آيد نمي نشين ين را تكرار كن و هزار دفعه ا د خانه بگويد يا االله يا االله يا االله  آيد نمي نشين

اگر فقط ياد مريم نيفتاده باشد و مريم اگر فقط ياد مريم نيفتاده باشد و مريم كما اينكه اين را يك بار ديگر هم گفتم كه يك كسي معشوقي دارد اسمش مريم است اين كما اينكه اين را يك بار ديگر هم گفتم كه يك كسي معشوقي دارد اسمش مريم است اين 
دهد دوباره ميگويد وقتي دو بار گفت كه سه بار و چهار بار نمي دهد دوباره ميگويد وقتي دو بار گفت كه سه بار و چهار بار نمي   گويد مريم جواب نميگويد مريم جواب نمي  آيد خانه اگر عاشق باشد ميآيد خانه اگر عاشق باشد مي  يادش باشد مييادش باشد مي

و زنگ مي  گويد دو بار كه شد ميگويد دو بار كه شد مي و زنگ ميرود  و مي  رود  و ميزند  ي زنگ مي  پرسد كه مريم كجاست ميپرسد كه مريم كجاست مي  زند  ي زنگ ميگويند رفته خانه فلان و همين طور و همين طور   زند آنجازند آنجا  گويند رفته خانه فلان
آن فردي كه اسم به گوشش خورده فكر مي  ميمي ا برسد به مريم ، اما  آن فردي كه اسم به گوشش خورده فكر ميرود ت ا برسد به مريم ، اما  ا سيلاب   رود ت ا سيلاب كند كه مريم چه كلمه قشنگي است به به مريم دو ت كند كه مريم چه كلمه قشنگي است به به مريم دو ت

گويند مريم اين كه عاشق مريم نيست گويند مريم اين كه عاشق مريم نيست   كند و تا صبح ميكند و تا صبح مي  كند بعد دوستانش را هم جمع ميكند بعد دوستانش را هم جمع مي  دارد و تلفظش را هم خيلي قشنگ ادا ميدارد و تلفظش را هم خيلي قشنگ ادا مي
ه خدا قدم برمي دارد عاشق خدا نيسعاشق خدا نيس در را آن كسي است كه  ه خدا قدم برمي دارد ت كه عاشق خدا  در را آن كسي است كه  اندازه . . ت كه عاشق خدا  اي كه آدم به  اندازه البته آدم بايد ذكر بگويد به امندازه  اي كه آدم به  البته آدم بايد ذكر بگويد به امندازه 

گويد تا راه بيفتد كه تو بنده پروردگاري هستي و بايد كار خوب بكني حالا كه يك اسم گويد تا راه بيفتد كه تو بنده پروردگاري هستي و بايد كار خوب بكني حالا كه يك اسم   اي كه استارتي بزند آدم ذكر را چند مرتبه مياي كه استارتي بزند آدم ذكر را چند مرتبه مي
ارا شنيدي كه نبايد آن را طلب كه كردي يواش يواش در طلب كه كردي يواش يواش در   ..  تكرار كني بايد بروي ببيني چه كار بايد بكني اين است كه طلب اينجاستتكرار كني بايد بروي ببيني چه كار بايد بكني اين است كه طلب اينجاست  را شنيدي كه نبايد آن ر

شود مرحله دوم عشق است عشق تكامل همان طلب است وقتي همه وجود شود مرحله دوم عشق است عشق تكامل همان طلب است وقتي همه وجود   شوي و در وجودت تبديل به عشق ميشوي و در وجودت تبديل به عشق مي  شعله طلب گرم ميشعله طلب گرم مي
آن گاه چون جود ازل بود مرا انشا كرد بر من ز آن گاه چون جود ازل بود مرا انشا كرد بر من ز   ::  گويدگويد  ام ميام ميشود عشق وقتي كه به كمال عشق رسيد اين كه خيشود عشق وقتي كه به كمال عشق رسيد اين كه خي  آدم طلب شد ميآدم طلب شد مي

نخست درس عشق املا كرد آن گاه قراضه ريزه قلب مرا مفتاح خزانه معنا كرد وقتي كه انسان عاشق شد آن گاه معرفت كه منزل نخست درس عشق املا كرد آن گاه قراضه ريزه قلب مرا مفتاح خزانه معنا كرد وقتي كه انسان عاشق شد آن گاه معرفت كه منزل 
ازه شروع مي ازه شروع ميسوم معرفت است آن وقت ت دن آدم خودش هيچي نمي دن آدم خودش هيچي نمي كني به فهميدن قبلا كه آدم چيزي نمي فهمد قبل از عاشق شكني به فهميدن قبلا كه آدم چيزي نمي فهمد قبل از عاشق ش  سوم معرفت است آن وقت ت

از خودم آمدم بيرون نظامي مي از خودم آمدم بيرون نظامي ميفهمد عاشق خودش است عاشق شدن يعني از خود بيرون آمدن معني عشق همين است كه من  : : گويد گويد   فهمد عاشق خودش است عاشق شدن يعني از خود بيرون آمدن معني عشق همين است كه من 
از سوداي خويش وا رهاند پس لااقل خودت خلاص مي از سوداي خويش وا رهاند پس لااقل خودت خلاص مياگر عشق خود هيچ افسون ندارد نه  وقتي از شر خودت خلاص شدي   اگر عشق خود هيچ افسون ندارد نه  وقتي از شر خودت خلاص شدي شود  شود 
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از خوب است بهتر از   شوي و معشوق خودت را پيدا ميشوي و معشوق خودت را پيدا مي  اش عاشق اين و آن مياش عاشق اين و آن ميآيي بيرون يواش يوآيي بيرون يواش يو  ميمي از خوب است بهتر از كني عاشق يك گربه هم بشوي ب كني عاشق يك گربه هم بشوي ب
از كجا آمده اين خروس زيبا از كجا آمده بعد يواش   اين است كه آدم عاشق خودش شود بعد كم كم مياين است كه آدم عاشق خودش شود بعد كم كم مي از كجا آمده اين خروس زيبا از كجا آمده بعد يواش پرسي كه اين گربه زيبا  پرسي كه اين گربه زيبا 

پرسند خوب يعني چه اين داستان شيخ صنعان پرسند خوب يعني چه اين داستان شيخ صنعان   گويد كه بعضي ها ميگويد كه بعضي ها مي  رسي بيا بيرون عطار ميرسي بيا بيرون عطار مي  روي و به معشوق خودت ميروي و به معشوق خودت مي  يواش مييواش مي
و سالك شوم مي  ..همه را گيج كرده استهمه را گيج كرده است و سالك شوم ميداستان شيخ صنعان را من نمي توانم بفهمم مگر اينكه طالب شوم  گويد كه وقتي پاي خودت گويد كه وقتي پاي خودت   داستان شيخ صنعان را من نمي توانم بفهمم مگر اينكه طالب شوم 
يت را بگذاري بيرون با بت يت را بگذاري بيرون با بت گويي خوك شكل خوكان براي چه بت چيست بايد پاگويي خوك شكل خوكان براي چه بت چيست بايد پا  فهمي خوك چيست بعد ميفهمي خوك چيست بعد مي  را بيرون گذاشتي ميرا بيرون گذاشتي مي

شوي بنابراين منزل سوم معرفت است وقتي انسان به كمال عشق رسيد يواش يواش معرفت پيدا شوي بنابراين منزل سوم معرفت است وقتي انسان به كمال عشق رسيد يواش يواش معرفت پيدا   شوي با ديو روبرو ميشوي با ديو روبرو مي  روبرو ميروبرو مي
ه خودش كه نگاه نمي كند آدمي كه به خودش نگاه مي  آدم عاشق مردم را ميآدم عاشق مردم را مي. . كندكند  ميمي ه خودش كه نگاه نمي كند آدمي كه به خودش نگاه ميشناسد چون ب د   كند به مردم كه نگاه ميكند به مردم كه نگاه مي  شناسد چون ب د كن كن
خورد يا نمي خورد جواب سلام او را بدهيم يا نه ، اين عاشق خودش است عاشق آن آدم كه خورد يا نمي خورد جواب سلام او را بدهيم يا نه ، اين عاشق خودش است عاشق آن آدم كه   اين آقا كه است به درد ما مياين آقا كه است به درد ما ميگويد گويد   ميمي

بچه كه نگاه مي بچه كه نگاه مينيست كسي كه عاشق آن آدم است به آن  گويد عجب اين بچه محروم است من چه كار كنم براي اين بچه گويد عجب اين بچه محروم است من چه كار كنم براي اين بچه   كند ميكند مي  نيست كسي كه عاشق آن آدم است به آن 
بچه ؟ اين داستايوسكي فرقش با بقيه مردم چيست ما مي  ميميبراي او كتاب بگيرم مدرسه اش كجاست كجا براي او كتاب بگيرم مدرسه اش كجاست كجا  بچه ؟ اين داستايوسكي فرقش با بقيه مردم چيست ما ميرود اين  دانيم اين يك دانيم اين يك   رود اين 

د چه كار مي  بيند فوري تو ذهنش ميبيند فوري تو ذهنش مي  درشكه چي را كه ميدرشكه چي را كه مي د چه كار ميپرسد اين دار د زنش و بچه هايش كجا هستند چقدر در مي  پرسد اين دار د زنش و بچه هايش كجا هستند چقدر در ميكن د من يك   كن د من يك آور آور
رو دوشش و فرياد مي د  ا انداخته بو رو دوشش و فرياد ميروز ديدم يك يك پنبه زني اين چيزش ر د  ا انداخته بو لحاف دوز اين فكر ميكك  روز ديدم يك يك پنبه زني اين چيزش ر د آي  لحاف دوز اين فكر مين د آي  از   ن از كند كه مردم دو بعد  كند كه مردم دو بعد 

ا به كار  د كه من ر ه بود سر كار تا دو بعد از ظهر و چقدر هم سخت است كه آدم فرياد كن ه رفت ا به كار ظهر مردم كه كار پيدا نكرده اند و گر ن د كه من ر ه بود سر كار تا دو بعد از ظهر و چقدر هم سخت است كه آدم فرياد كن ه رفت ظهر مردم كه كار پيدا نكرده اند و گر ن
كند اين بچه كه آمده كند اين بچه كه آمده   اشق فكر مياشق فكر ميآدم عاشق فقط فكر ميكند آدم عآدم عاشق فقط فكر ميكند آدم ع. . بگيريد من حاضرم كه براي شما لحاف دوزي كنم آدم فكر بكند بگيريد من حاضرم كه براي شما لحاف دوزي كنم آدم فكر بكند 

ا چند مي  و آدامس ميو آدامس مي د اينها ر ا چند ميفروشد فكر نمي كن د اينها ر ا نگاه نمي كند فكر مي  دهد چند ميدهد چند مي  فروشد فكر نمي كن ا نگاه نمي كند فكر ميدهي بچه جان نصف قيمت حساب كن اين ر د   دهي بچه جان نصف قيمت حساب كن اين ر د كن كن
ين پدرش چه كار مي بچه مال من است اين بچه كجاست مادرش كجاست ؟ ا ين پدرش چه كار مياين  بچه مال من است اين بچه كجاست مادرش كجاست ؟ ا ا واقعا مي  اين  د ؟ بعد پول هايش ر ا واقعا ميكن د ؟ بعد پول هايش ر در  كن درتواند پول  د   تواند پول  د آور آور

ه بيرون ذات خودش   خانه اشان كجاست آدم عاشق است كه يواش يواش معرفت پيدا ميخانه اشان كجاست آدم عاشق است كه يواش يواش معرفت پيدا مي ه بيرون ذات خودش كند ب بر اثر اين معرفت كه به عالم خارج بر اثر اين معرفت كه به عالم خارج . . كند ب
استغنايي انسان پيدا مي  كند به تدريج به مقام استغنا ميكند به تدريج به مقام استغنا مي  پيدا ميپيدا مي استغنايي انسان پيدا ميرسد كه الان من نمي خواهم در آن مقامات صبر كنم و يك  كند خودش كند خودش   رسد كه الان من نمي خواهم در آن مقامات صبر كنم و يك 

از حضرت حق  پيدا ميپيدا مييك استغنايي هم يك استغنايي هم  از حضرت حقكند  ا پيدا مي  ..  كند  ا پيدا ميدو تا استغن ين است كه اگر تو عبادت ثقلين كرده   دو تا استغن د استغناي حضرت حق ا ين است كه اگر تو عبادت ثقلين كرده كن د استغناي حضرت حق ا كن
ا او  ين در ذهنش بيايد فور ا او باشي يك نگاه نبايد به خودت بكني يك نمي نگاه اگر كسي فكر بكند كه من سه تا مدرسه درست كردم و ا ين در ذهنش بيايد فور باشي يك نگاه نبايد به خودت بكني يك نمي نگاه اگر كسي فكر بكند كه من سه تا مدرسه درست كردم و ا

آن خير چرا برا  را خلع لباسش ميرا خلع لباسش مي آن خير چرا براكنند از  و بدهي پيدا ميكنند از  و بدهي پيدا ميي اين كه ت وقتي كه كار خير مي  ي اين كه ت وقتي كه كار خير ميكني  ا   كني فرض كنيد كار خير كه ميكني فرض كنيد كار خير كه مي  كني  ا كند گوي كند گوي
كني اين كه توفيق پيدا كردي خداوند بايد بگويد خدا را شكر من چه كني اين كه توفيق پيدا كردي خداوند بايد بگويد خدا را شكر من چه   ام بدهي پيدا ميام بدهي پيدا مي  از خدا طلبكار است خدا اين كار را هم كردهاز خدا طلبكار است خدا اين كار را هم كرده

د   ن را توفيق داده اي كه اين مدرسه را بسازم آدم يك كار خوب كه مين را توفيق داده اي كه اين مدرسه را بسازم آدم يك كار خوب كه ميبدهم دو مرتبه بايد فكر كني كه من چه صدقه اي بدهم كه مبدهم دو مرتبه بايد فكر كني كه من چه صدقه اي بدهم كه م د كن كن
ا و طلبش را مي  كه طلبكار نمي شود كه بعضي ها كاري كه براي خدا ميكه طلبكار نمي شود كه بعضي ها كاري كه براي خدا مي ا و طلبش را ميكنند روزش ر و يك روز كه اضافه روزه گرفته مي  كنند روزش ر و يك روز كه اضافه روزه گرفته مينويسند  گويد گويد   نويسند 

روزه مي  نذر كرده بود كه خدايا من اگر گاوم خوبنذر كرده بود كه خدايا من اگر گاوم خوب......يادم باشد سال بعد اين را نگيرم يادم باشد سال بعد اين را نگيرم  روزه ميشد من سه روز  ا   شد من سه روز  ا گيرم براي اين كه خدا ر گيرم براي اين كه خدا ر
ا  ا روزه گرفت ولي گاو مرد ، حالا سه روز روزه ر روزه بگيرم سه روز ر ا  روز ر و در منظور قرار دهد گفت بهتر است سه  ا شرمنده كند  ا روزه گرفت ولي گاو مرد ، حالا سه روز روزه ر روزه بگيرم سه روز ر ا  روز ر و در منظور قرار دهد گفت بهتر است سه  شرمنده كند 

ا   كند سه روز براي خدا روزه گرفته به حساب خدا گفت خدايا مگر اينكه ماهكند سه روز براي خدا روزه گرفته به حساب خدا گفت خدايا مگر اينكه ماه  گرفته گاو هم مرده فكر ميگرفته گاو هم مرده فكر مي ا رمضان نيايد هر سي روزش ر روزش ر رمضان نيايد هر سي 
ا مي  ميمي ا ميخورم گاو من ر روزه گرفته ام   خورم گاو من ر و  روزه گرفته ام كشي ، من سه روز همين طوري براي ت و  است اين . . كشي ، من سه روز همين طوري براي ت او كاري نمي كنيم او مقام مستغني  است اين ما براي  او كاري نمي كنيم او مقام مستغني  ما براي 

و اينها از همه مستغ از همه عبادات دنيوي  و  ائنات مستغني است  و اينها از همه مستغبراي اين است كه شما بفهميد كه خدا مستغني است از كل ك از همه عبادات دنيوي  و  ائنات مستغني است  ني است ني است براي اين است كه شما بفهميد كه خدا مستغني است از كل ك
و كسب كمالي كني هديه داده  ه يك مالي برسي  از به نماز داري براي خدا كه نمي خواني براي خودت كه ب و كسب كمالي كني هديه داده بنابراين اين تو هستي كه ني ه يك مالي برسي  از به نماز داري براي خدا كه نمي خواني براي خودت كه ب بنابراين اين تو هستي كه ني
ا داده اند كه قيام و قعود كردي ، يك تشكر هم بكني  ا بايد تشكر بكني ، يعني يك تشكر كني كه به تو دست و پ ا داده اند كه قيام و قعود كردي ، يك تشكر هم بكني اند به تو اين نماز ر ا بايد تشكر بكني ، يعني يك تشكر كني كه به تو دست و پ اند به تو اين نماز ر

و بگو خدايا كه من كه يك رسوكه يك رسو ا شستشو كن و در پيش پروردگارت بايست  و رويت ر و بگو خدايا كه من ل گرامي فرستاده گفته تو صبح بلند شو دست  ا شستشو كن و در پيش پروردگارت بايست  و رويت ر ل گرامي فرستاده گفته تو صبح بلند شو دست 
ه راست  ه را ا ب ا پيدا كني كه بگويي خدايا من ر روز اين توفيق ر و هر  اند تا ت ه راه راست هدايت كن ، چند جور نعمت به آدم داده  ه راست را ب ه را ا ب ا پيدا كني كه بگويي خدايا من ر روز اين توفيق ر و هر  اند تا ت ه راه راست هدايت كن ، چند جور نعمت به آدم داده  را ب

آن وقت تا شب بايد حواست باشد كه كار مغضوب آن وقت تا شب بايد حواست باشد كه كار مغضوب . . خواهي غير المغضوب عليهم باشم خواهي غير المغضوب عليهم باشم   نكن من مينكن من ميهدايت كن من را به راه كج هدايت هدايت كن من را به راه كج هدايت 
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ر  و جهاد و اينها هداياي خداوند است به شما كار خي و روزه و حج  نبايد كني اينها هداياي خداوند است نماز  ر عليم نكني و چنين كاري را  و جهاد و اينها هداياي خداوند است به شما كار خي و روزه و حج  نبايد كني اينها هداياي خداوند است نماز  عليم نكني و چنين كاري را 
ا را آدم م. . هم هديه خداوند است هم هديه خداوند است  ا را آدم مبنابراين اين استغن شخص مولانا مي  فهمد يك استغنايي هم پيدا ميفهمد يك استغنايي هم پيدا مي  ييبنابراين اين استغن شخص مولانا ميكند از غير حق خود  باده باده   ::  گويدگويد  كند از غير حق خود 

ه  است نه آن غرور شيطاني كه مستغني است بعد از مقام استغنا ب و غروري تو سرش  در سر ماست مومن يك باد  ه تو به كف و باد تو ان است نه آن غرور شيطاني كه مستغني است بعد از مقام استغنا ب و غروري تو سرش  در سر ماست مومن يك باد  تو به كف و باد تو ان
ه توحيد مينياز است نياز است   رسد آدم براي چه براي اينكه وقتي فهميد از همه بيرسد آدم براي چه براي اينكه وقتي فهميد از همه بي  توحيد ميتوحيد مي ا ب ازمندند خود اين او ر ه توحيد ميو همه اينها به او ني ا ب ازمندند خود اين او ر د   و همه اينها به او ني د رسان رسان

ا يواش يواش تمام كنم كه حالا چه جوري مي. . حالاحالا بحث ر و  د بحث فلسفي شوم  ا يواش يواش تمام كنم كه حالا چه جوري ميچرا من بايد وار بحث ر و  د بحث فلسفي شوم  ه او   چرا من بايد وار ه او شود كه حالا همه كائنات ب شود كه حالا همه كائنات ب
ه هيچ كس نياز ندارد مثال آن خيلي روشن است شما فرض كنيد كه يك درياي بي ه هيچ كس نياز ندارد مثال آن خيلي روشن است شما فرض كنيد كه يك درياي بينيازمندند او ب ا   نيازمندند او ب ين دري ا پايان را در نظر بگيريد روي ا ين دري پايان را در نظر بگيريد روي ا

تواند بدون تواند بدون   تواند بدون آب اينجا زندگي كند آب را از او بگيرند هيچ موجي ميتواند بدون آب اينجا زندگي كند آب را از او بگيرند هيچ موجي مي  موج هست حباب هست كف است آيا هيچ حبابي ميموج هست حباب هست كف است آيا هيچ حبابي مي
است كف هم نباشد آب است است كف هم نباشد آب استآب باشد اما موج هم نزند آب  و گويند وجود اصلش مال اوست ما چه هستيم گويند وجود اصلش مال اوست ما چه هستيم   حالا در فلسفه ميحالا در فلسفه مي  ..  آب باشد اما موج هم نزند آب  و ماهيت  ماهيت 
گويند آقا يك سيب خوبي آوردم خوش عطر ولي الان نيست پس تمام گويند آقا يك سيب خوبي آوردم خوش عطر ولي الان نيست پس تمام   هر ماهيتي محتاج به وجود است مثلا ماهيت تا وجود مثلا ميهر ماهيتي محتاج به وجود است مثلا ماهيت تا وجود مثلا مي

از هر ماهيتي اولي ماهيت نيازمند وجود است يعني اگر گل وجود . . رود رود   كمالاتش از بين ميكمالاتش از بين مي از هر ماهيتي اولي ماهيت نيازمند وجود است يعني اگر گل وجود بنابراين وجود مستغني از ماهيت است  بنابراين وجود مستغني از ماهيت است 
ا مي. . ش شاني ندارد گل بودنش يك محدوديتي است يك حد و رسم منطقي است ش شاني ندارد گل بودنش يك محدوديتي است يك حد و رسم منطقي است نداشته باشد گل بودننداشته باشد گل بودن ا ميپس انسان اين ر فهمد وقتي فهمد وقتي   پس انسان اين ر

ه او نياز دارند پس مي از همه مستغني است و همه ب ه او نياز دارند پس ميفهميد كه او  از همه مستغني است و همه ب فهمد كه فقط يكي است كه وجود دارد همان كه مستغني از همه است فهمد كه فقط يكي است كه وجود دارد همان كه مستغني از همه است   فهميد كه او 
و رسومات آ و رسومات آاو وجود دارد بقيه تعينات هستند و رسم  و مي  رسد ، به توحيد ميرسد ، به توحيد مي  ن وقت به توحيد مين وقت به توحيد مياو وجود دارد بقيه تعينات هستند و رسم  و ميرسد  هو هو   ..  فهمد يكي بيشتر نيستفهمد يكي بيشتر نيست  رسد 

گويند پس گويند پس   بيني اوست منتها درخت بودن او را نبين بعضي ها ميبيني اوست منتها درخت بودن او را نبين بعضي ها مي  فهمد اين ظاهر را هم كه ميفهمد اين ظاهر را هم كه مي  الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن ميالاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن مي
ا عزل كن و آن وقت آن  ا عزل كن و آن وقت آن درخت خداست نه چون درخت درخت است درخت بودنش ر درخت بودنش بوده درخت خداست نه چون درخت درخت است درخت بودنش ر از  درخت بودنش بوده حقيقت ذاتش كه قبل  از  حقيقت ذاتش كه قبل 

الي ابديه اين را ابو نصر فارابي در كتاب الي ابديه اين را ابو نصر فارابي در كتاب ......رسد به مقام احديت و انذر الي احديه رسد به مقام احديت و انذر الي احديه   پس ميپس مي  ..  آن يكي است كه جوهر الهي در آن استآن يكي است كه جوهر الهي در آن است
ه فصوص الحكم كه يكي از آن كتابهاي استثنايي است و چهل صفحه است ولي يك دوره حكمت اسلامي در آن است يك نگفصوص الحكم كه يكي از آن كتابهاي استثنايي است و چهل صفحه است ولي يك دوره حكمت اسلامي در آن است يك نگ ه اهي ب اهي ب

د از اين مست شده  آنهايي كه خورده ان و اين شراب احديت است كه همه  ابد مدهوشي ديگر به هوش نمي آيي ديگر  د از اين مست شده ابديت بكن تا  آنهايي كه خورده ان و اين شراب احديت است كه همه  ابد مدهوشي ديگر به هوش نمي آيي ديگر  ابديت بكن تا 
ه عالم حيرت مي از اين ابديت ب ه عالم حيرت مياند بعد  از اين ابديت ب رسيم نه چنان حيرت كه نگاهش پشت اوست يك وقت آدم حيران است كه اين كو گم شده رسيم نه چنان حيرت كه نگاهش پشت اوست يك وقت آدم حيران است كه اين كو گم شده   اند بعد 

گويند حافظ حيران بوده يا خيام از اين حيران نبوده كه حيران جمال او بوده است نه چنان گويند حافظ حيران بوده يا خيام از اين حيران نبوده كه حيران جمال او بوده است نه چنان   ت بعضي ها ميت بعضي ها مينگاه ميكند اين كه حيران اسنگاه ميكند اين كه حيران اس
روي اوست اين حيران است ، به حيرت مي روي اوست اين حيران است ، به حيرت ميحيران كه پشتش سوي اوست بل چنان حيران كه مست  زهي بر ذوق حيراني تو زهي بر ذوق حيراني تو : : رسد رسد   حيران كه پشتش سوي اوست بل چنان حيران كه مست 

ا ز اين آواز حي آوازي است در جانم  ا ز اين آواز حيداني من نمي دانم چه  آوازي است در جانم  و داني من نمي دانم چه  و معلول  و رانم زهي بر ذوق حيراني حيراني است كه آدم به كلي اين علت  و معلول  رانم زهي بر ذوق حيراني حيراني است كه آدم به كلي اين علت 
ا عزل مي ا همه ر و اينها ر ا عزل مياسباب  ا همه ر و اينها ر ين است وقتي   شود كه اصلا ما خيال ميشود كه اصلا ما خيال مي  كند و مبهوت جمال او ميكند و مبهوت جمال او مي  اسباب  آن است آن علت ا ين است وقتي كرديم اين علت  آن است آن علت ا كرديم اين علت 

گويي من گويي من   شوي يعني ميشوي يعني مي  ت شدي ديگر نيست ميت شدي ديگر نيست ميشوي بعد كه مبهوشوي بعد كه مبهو  كه چشم تو به اينها افتاد همه مست ميشوند مبهوت جمال او ميكه چشم تو به اينها افتاد همه مست ميشوند مبهوت جمال او مي
او دلبرا پيش وجودت همه خوبان عدمند همه نيست مي او دلبرا پيش وجودت همه خوبان عدمند همه نيست مينيستم كه در برابر  شوند اين جا كه رسيدي اين نيستي عين فنا است و مستي شوند اين جا كه رسيدي اين نيستي عين فنا است و مستي   نيستم كه در برابر 

د به بقيه د به بقيه درست عين است كه شما يك باغ كوچكي داريد سه در چهار ده متر در بيست متر اين را ديوارش را برداشتيد و وصل شدرست عين است كه شما يك باغ كوچكي داريد سه در چهار ده متر در بيست متر اين را ديوارش را برداشتيد و وصل ش
محدوديت خود را بگذار كنار يعني كم مباش روز   باغها ديگر باغتان بزرگ شد يعني انسان را وقتي ميباغها ديگر باغتان بزرگ شد يعني انسان را وقتي مي محدوديت خود را بگذار كنار يعني كم مباش روز گويند نيست شو يعني اين  گويند نيست شو يعني اين 

گويد آقا من گويد آقا من   گويند كه چرا حرص نزدي ميگويند كه چرا حرص نزدي مي  كنند كه چرا تو كم خواستي نمي گويند چرا حرص زدي ميكنند كه چرا تو كم خواستي نمي گويند چرا حرص زدي مي  قيامت همه را مجازات ميقيامت همه را مجازات مي
ه چه چي  ه چه چي حرص زدم راجع ب ا حرص زدي بنابراين روز قيامت ملامت مي  ميميحرص زدم راجع ب ي ارزشي ر اوري يك چيز ب ا حرص زدي بنابراين روز قيامت ملامت ميخواستي به دست بي ي ارزشي ر اوري يك چيز ب د   خواستي به دست بي د كنن كنن

انع است دروغ مي  آدمهايي را كه همت شان كم بوده و چيز كم خواسته اند آدمي كه دروغ ميآدمهايي را كه همت شان كم بوده و چيز كم خواسته اند آدمي كه دروغ مي انع است دروغ ميگويد براي اين كه به كم ق گويد كه مثلا گويد كه مثلا   گويد براي اين كه به كم ق
و  صد هزار تومان ميصد هزار تومان مي ودهد اين صد هزار تومان كم است راستي  شرافت خيلي ميلياردها تومان قيمت دارد كه آدم راستگو باشد اين كه شرافت خيلي ميلياردها تومان قيمت دارد كه آدم راستگو باشد اين كه   دهد اين صد هزار تومان كم است راستي 

ين چند ميليارد تومان مي ين چند ميليارد تومان ميآدم در شهر راه برود و همه بگويند اين آدم دروغ نمي گويد ، ا و مي  آدم در شهر راه برود و همه بگويند اين آدم دروغ نمي گويد ، ا و ميارزد اين را ت خواهي بگذاري هزار تومان خواهي بگذاري هزار تومان   ارزد اين را ت
رسد به نيستي و اين نيستي عين هستي رسد به نيستي و اين نيستي عين هستي   ن انسان مين انسان ميبگيري خوب اين خيلي جاهل هستي اين رندي است كه اين كار را بكني بنابرايبگيري خوب اين خيلي جاهل هستي اين رندي است كه اين كار را بكني بنابراي
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و   دان و ميدان و مي  رو همان معشوق را ميرو همان معشوق را مي  است تو جام عشق را بستان و مياست تو جام عشق را بستان و مي و رو شرابي نوش بي حاشا كه صورت لطيف و صاف همچون جان  رو شرابي نوش بي حاشا كه صورت لطيف و صاف همچون جان 
  ..  رود والسلامرود والسلام  ميمي
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::   همايش خيرين مدرسه ساز نيشابور همايش خيرين مدرسه ساز نيشابور   
  

دكتر الهي قمشه  2626: : مدت مدت   23:4623:46تا تا   23:2023:20: : از ساعت از ساعت   8585/ / 22//2828: : الهي قمشه اي تاريخ الهي قمشه اي تاريخ  دكتر الهي قمشهدقيقه بسم االله الرحمن الرحيم سخنراني  اي اي   دقيقه بسم االله الرحمن الرحيم سخنراني 
فتاده در غرق اي عاشقان اي عاشقان امروز ماييم شما ا فتاده در غرقدر همايش خيرين مدرسه ساز نيشابور ــ قسمت اول  اي عاشقان اي عاشقان امروز ماييم شما ا ا   آبهآبه  در همايش خيرين مدرسه ساز نيشابور ــ قسمت اول  د آشن ا اي تا خود كه دان د آشن اي تا خود كه دان

و اين همه شور و اشتياقي كه هم در من هست هم در شما هست چطور شنا بكنيم چطور شنا بكنيم  و اين همه شور و اشتياقي كه هم در من هست هم در شما هست در بحر احساسات لطيف  و . . در بحر احساسات لطيف  و و اين گنج طلب  و اين گنج طلب 
و جويايي خير و خوبي و زيبايي بودن چطور مي و جويايي خير و خوبي و زيبايي بودن چطور ميخواستن  ي براي صحبت هست . . شود كه به زبان بيايد شود كه به زبان بيايد   خواستن  ي براي صحبت هست از يك طرف مناسبتهاي گوناگون از يك طرف مناسبتهاي گوناگون

و بلاغت شهر دانشمندان و بلاغت شهر دانشمندانايتجا شهر نيشابور شهر فصاحت  ه   ايتجا شهر نيشابور شهر فصاحت  ه عطار ب و ب ور به خيام  و ديانت و ادبيات نيشاب و ذوق  ه بزرگ شهر فرهنگ  ه عطار ب و ب ور به خيام  و ديانت و ادبيات نيشاب و ذوق  بزرگ شهر فرهنگ 
د كه  در شعر اشكالي ندارد كه آدم رجز بخوان ه نمي دانست اديب شايد هم  وري ، البت د كه قول اديب نيشاب در شعر اشكالي ندارد كه آدم رجز بخوان ه نمي دانست اديب شايد هم  وري ، البت د : : قول اديب نيشاب د نيشابور به خيام به عطار نيفزو نيشابور به خيام به عطار نيفزو

و   وم پدر ميوم پدر ميخدا بود كه افزود اديب و ادباء را البته اديب هم خيلي مقام داشت مرحخدا بود كه افزود اديب و ادباء را البته اديب هم خيلي مقام داشت مرح و فرمودند كه چهارصد طلبه مشتاق بدون حضور  فرمودند كه چهارصد طلبه مشتاق بدون حضور 
دادند نه ليسانس و كارشناسي دادند نه ليسانس و كارشناسي   دادند نه دكترا ميدادند نه دكترا مي  آنجا حاضر بودند نه مدركي ميآنجا حاضر بودند نه مدركي مي  77غياب بدون زنگ زدن و ساعت گذاشتن سر ساعت غياب بدون زنگ زدن و ساعت گذاشتن سر ساعت 

درس مي  ارشد ميارشد مي درس ميدادند براي اينكه خوب  تخاب مي. . داد داد   دادند براي اينكه خوب  ان ان ا دانشجوي تخاب مياستاد ر ان ان ا دانشجوي دهد دهد   ديدند اين آقا بهتر درس ميديدند اين آقا بهتر درس مي  كردند قديم يعني ميكردند قديم يعني مي  استاد ر
روز صبح غافله رنگين   اديب مياديب مي. . اينطور نبود كه بگن كه ايشان معلم شماست يا هر چي هستاينطور نبود كه بگن كه ايشان معلم شماست يا هر چي هست  ..  شدندشدند  دورش جمع ميدورش جمع مي روز صبح غافله رنگين فرمودند كه هر  فرمودند كه هر 
ار مي ار ميسخنش ب و   گفت مقامات حقيقي درس ميگفت مقامات حقيقي درس مي  انداخت در آن مدرسه در رواقع مدرسه ؛ درت غواص في اوهام خواص درس ميانداخت در آن مدرسه در رواقع مدرسه ؛ درت غواص في اوهام خواص درس مي  سخنش ب و گفت  گفت 

پريد كه چطور اين همه شعر و پرسيده بودند آقاي اديب شما چند بيت شعر حفظتون ؟ گفت بود چه پريد كه چطور اين همه شعر و پرسيده بودند آقاي اديب شما چند بيت شعر حفظتون ؟ گفت بود چه   از سر دانشجويان مياز سر دانشجويان ميهوش هوش 
و عجم در سينه اوست   ميمي و عجم در سينه اوست پرسي از كسي كه دوانين عرب  ه عربي . . ديوان بهتري ديوان عنصري ديوان غزالي ديوانهايي حفظش بود ديوان بهتري ديوان عنصري ديوان غزالي ديوانهايي حفظش بود . . پرسي از كسي كه دوانين عرب  ه عربي ب ب

زرگاني است كه يك جهان خواهم به پهناي فلك تا بگويم شرح آن رشك ملك خيام كسي زرگاني است كه يك جهان خواهم به پهناي فلك تا بگويم شرح آن رشك ملك خيام كسي ة به عرب و عجم استاد بود اينجا شهر بة به عرب و عجم استاد بود اينجا شهر ب
ور يعني در طول تاريخ افراد نادري به اين درجه از فهم و آگاهي مي ور يعني در طول تاريخ افراد نادري به اين درجه از فهم و آگاهي مياست كه مايه ا فتخار بشريت است نه فقط نيشاب از   است كه مايه ا فتخار بشريت است نه فقط نيشاب از رسند به آن  رسند به آن 

ا خيلي ها نمي فهمند فكر مي رند ر ا خيلي ها نمي فهمند فكر ميدرجه رندي ،  رند ر ست   درجه رندي ،  ين ا  ست كنند رندي ا ين ا  كه آدم سر عرب و عجم كلاه بگذارد و براي خودش يك چيزي كه آدم سر عرب و عجم كلاه بگذارد و براي خودش يك چيزي كنند رندي ا
ا مي  گن فلاني خيلي رند ، رند البته همان معني خودش را ميگن فلاني خيلي رند ، رند البته همان معني خودش را مي  ميمي. . دست و پا بكند دست و پا بكند  ا ميخواهيم بگيم بعضي ه د   گن آقا شما چرا تفسير ميگن آقا شما چرا تفسير مي  خواهيم بگيم بعضي ه د كن كن

ا تفسير نمي ا تفسير نميادبيات را ، م د   كنيم شما بد تفسير ميكنيم شما بد تفسير مي  ادبيات را ، م د كني شيطان هم كلاه مي  رند يعني با هوش ، خب باهوش كسيرند يعني با هوش ، خب باهوش كسي. . كني شيطان هم كلاه مياست كه سر  ا   است كه سر  ا گذارد ب گذارد ب
ين كه با هوش نيست . . هوش خيلي آدم بايد باهوش باشد هوش خيلي آدم بايد باهوش باشد  بخورد ا ين كه با هوش نيست آدمي كه مثل به سادگي از شيطان گول  بخورد ا بهرحال امروز نمي دانم من بهرحال امروز نمي دانم من . . آدمي كه مثل به سادگي از شيطان گول 

آزادت كند ما گرفتاريم همه مون مردم نمي  ..  از حضرت مولا اميرالمؤمنين صحبت كنماز حضرت مولا اميرالمؤمنين صحبت كنم آزادت كند ما گرفتاريم همه مون مردم نميكيست مولا آنكه  د به مولا دانند چقدر دانند چقدر   كيست مولا آنكه  د به مولا نياز دارن نياز دارن
ه . . ، ما گرفتاريم ، ما گرفتاريم  ا كوتا از م و پنجه اون ديو را  د  وقت اگر يك نفر بيا ا زما يك جوري گرفتاريم آن ا خورده برده هر كدام  ه ديو آمده ما ر ا كوتا از م و پنجه اون ديو را  د  وقت اگر يك نفر بيا ا زما يك جوري گرفتاريم آن ا خورده برده هر كدام  ديو آمده ما ر

ا بهش مي ين ر ا بهش ميبكند چقدر قيمت دارد ا ين ر ا اون   بكند چقدر قيمت دارد ا ا اون گن مولا سرور م ا مي. . گن مولا سرور م ا ميكيست مولا ، حالا بعضي ه ا جلال الدين شيعه بو  كيست مولا ، حالا بعضي ه ا جلال الدين شيعه بوگن مولان ا سني گن مولان ا سني د ي د ي
مذهب عاشق ز مذهب ها جداست عاشقان را مذهب و ملت خداست ولي هر كسي كه مذهب عاشق ز مذهب ها جداست عاشقان را مذهب و ملت خداست ولي هر كسي كه   ..  بوده شيعه نا البته دينش دين عشق استبوده شيعه نا البته دينش دين عشق است

د كه در فرهنگ سنت بزرگ شده  د كه در فرهنگ سنت بزرگ شده صاحب دل بوده و صاحب ذوق بوده روي در اين بزرگواران داشته اگر چه كه به ظاهر هم فرض كني صاحب دل بوده و صاحب ذوق بوده روي در اين بزرگواران داشته اگر چه كه به ظاهر هم فرض كني
از خير و خوبي صحبت   زان سبب پيغمبر با اجتهادزان سبب پيغمبر با اجتهاد. . باشد باشد  رقيت زپايت بركند  آنكه آزادت كند بند  از خير و خوبي صحبت نام خود وان علي مولانا كيست مولا  رقيت زپايت بركند  آنكه آزادت كند بند  نام خود وان علي مولانا كيست مولا 

از هفت شهر عشق صحبت كنيم . . كنيم كه اين جلسه به ايمن مناسبت تشكيل شده اون هم باز مناسبت ديگه است كنيم كه اين جلسه به ايمن مناسبت تشكيل شده اون هم باز مناسبت ديگه است  وري و  از هفت شهر عشق صحبت كنيم از عطار نيشاب وري و  از عطار نيشاب
و . . الله شروع كنيم الله شروع كنيم   ها را در هم ادغام بكنيم از بسمها را در هم ادغام بكنيم از بسم  ولي چه بهتر كه همه مناسبتولي چه بهتر كه همه مناسبت. . آن هم يك مناسبت ديگه است آن هم يك مناسبت ديگه است  و چون بسم االله مفتاح  چون بسم االله مفتاح 

پرسند پرسند   آيند ميآيند مي  پرسند كه از كجا شروع كنيم در جوانان ، من عاشق اين جواناني هستم كه ميپرسند كه از كجا شروع كنيم در جوانان ، من عاشق اين جواناني هستم كه مي  گاهي ميگاهي مي. . كليد همه اين بحث هاست كليد همه اين بحث هاست 
خواهد خواهد   خواهد كتاب ميخواهد كتاب مي  بوسم ،كه راه ميبوسم ،كه راه مي  ا ميا ميپرسد من چي كار بكنم من دست آن جوان رپرسد من چي كار بكنم من دست آن جوان ر  آيد ميآيد مي  چون پرسيدن خيلي قيمت دارد ميچون پرسيدن خيلي قيمت دارد مي

از كي مدد بگيرم با كي مصاحبت بكنم   خواهد برنامه ميخواهد برنامه مي  مسير ميمسير مي چي كار بكنم  از كي مدد بگيرم با كي مصاحبت بكنم خواهد من بعداً  چي كار بكنم  آفرين بر جوانان جامعه ما ، من خيلي آفرين بر جوانان جامعه ما ، من خيلي . . خواهد من بعداً 
سن  سن جاها سفر كردم ولي نديدم كه بخصوص جامعه جوان ما از  ا   مي دهند همه ميمي دهند همه ميسالگي همه اشتياق نشان سالگي همه اشتياق نشان   8585سالگي تا سن سالگي تا سن   1515جاها سفر كردم ولي نديدم كه بخصوص جامعه جوان ما از  ا گن آق گن آق

كنم از اين كه چقدر همه فرهنگ دوست و كنم از اين كه چقدر همه فرهنگ دوست و   من حض ميمن حض مي. . اين شعر بقيه اش چي هست ؟ آن مطلب كجا بوده اين خيلي قيمت دارد اين شعر بقيه اش چي هست ؟ آن مطلب كجا بوده اين خيلي قيمت دارد 
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هم شرمنده ام كه نمي توانم به اين همه اشتياق پاسخ بدهم از طرفي  هم شرمنده ام كه نمي توانم به اين همه اشتياق پاسخ بدهمعاشق ادبيات و فطرتشان و ديانتشان و  از طرفي  كي از اين جوانها كي از اين جوانها   ..  عاشق ادبيات و فطرتشان و ديانتشان و 
ا از كجا شروع كنيم پرسيد كپرسيد ك  ميمي ا از كجا شروع كنيم ه م اولش چيه كه ، راهي كه شما مي. . ه م اول  اولش چيه كه ، راهي كه شما ميقدم  اول  بگو بگو . . قدم اولش بسم االله قدم اولش بسم االله : : گويد قدم اولش چيه ؟ گفتم گويد قدم اولش چيه ؟ گفتم   قدم 

ا ، وجود نازنين خودم  م ر ا ، وجود نازنين خودم بسم االله الرحمن الرحيم و يك نيت بكن يك نيت آغاز كار كه من نيت كردم نذرت الله كه وجود مبارك خور م ر بسم االله الرحمن الرحيم و يك نيت بكن يك نيت آغاز كار كه من نيت كردم نذرت الله كه وجود مبارك خور
ل هست و در ل هست و دررا كه در معرض زوا ين را وقف كنم براي كار خوب من مي  را كه در معرض زوا ين را وقف كنم براي كار خوب من ميرهگذر باد هست ا خواهم از فردا يا از همين امروز كار خوب خواهم از فردا يا از همين امروز كار خوب   رهگذر باد هست ا

و در پيش خلق خدا سربلند باشم و مي. . بكنم بكنم  و در پيش خلق خدا سربلند باشم و ميهيچ كار بد نكنم و در پيش خدا و در پيش وجدان خودم  ر   هيچ كار بد نكنم و در پيش خدا و در پيش وجدان خودم  ر خواهم كارم طوري باشد كه ه خواهم كارم طوري باشد كه ه
من باخبر شد حض بكند بگه ك و از اطوار  من باخبر شد حض بكند بگه ككس از احوال من  و از اطوار  ه كه چنين آدمي هست در دنيا كس از احوال من  ه كه چنين آدمي هست در دنيا ه به ب و ما اگر هيچ هنري نداشته باشيم در و ما اگر هيچ هنري نداشته باشيم در . . ه به ب

گن بعضي كه ما چيكار بكنيم هنرمند كه نيستيم چه جوري ما يك مقامي كسب بكنيم چگونه يك مرتبه اي به يك گن بعضي كه ما چيكار بكنيم هنرمند كه نيستيم چه جوري ما يك مقامي كسب بكنيم چگونه يك مرتبه اي به يك   دنيا بعضي اوقات ميدنيا بعضي اوقات مي
ا نداريم شعر نمي. . فضيلتي برسيم فضيلتي برسيم  ا نداريم شعر نميهنر بلد نيستيم خب ذوقش ر د كه . . توانيم بكنيم توانيم بكنيم   شي نميشي نميتوانيم بگيم نقاتوانيم بگيم نقا  هنر بلد نيستيم خب ذوقش ر د كه اون علوم پيچيده عرض شو اون علوم پيچيده عرض شو

توانيم خوب شويم خوب توانيم خوب شويم خوب   توانيم بكنيم ميتوانيم بكنيم مي  اگر هيچ كاري نمياگر هيچ كاري نمي. . كنيم زندگي و مشكلاتش هست كنيم زندگي و مشكلاتش هست   توانيم وقت نميتوانيم وقت نمي  گسترده هم ما كجا ميگسترده هم ما كجا مي
ر شدن از هيچ فضيلتي كمتر نيست بلكه برترين فضيلتهاست و اينكه هر كس ديگري هر فضيلتي داشته باشد هشدن از هيچ فضيلتي كمتر نيست بلكه برترين فضيلتهاست و اينكه هر كس ديگري هر فضيلتي داشته باشد ه ر ر هنري داشته باشد اگ ر هنري داشته باشد اگ

محترم مقام دارد   خوب نباشد هيچ فايدهخوب نباشد هيچ فايده ه باشد  د اما اگر خوب باشي هيچ فضيلتي نداشت محترم مقام دارد اي ندار ه باشد  د اما اگر خوب باشي هيچ فضيلتي نداشت نيت   ..  خوب نيت كند آدمخوب نيت كند آدم. . اي ندار نيت گفتم اول  گفتم اول 
ا من   كنيد كه من ميكنيد كه من مي د براي خودم براي پدر و مادرم براي شهرم براي هر كسي كه ب ا من خواهم وجوم مايه خير مايه رحمت مايه بركت شو د براي خودم براي پدر و مادرم براي شهرم براي هر كسي كه ب خواهم وجوم مايه خير مايه رحمت مايه بركت شو

شود سخن خيام همين كه شما اگر شود سخن خيام همين كه شما اگر   به محض اينكه آدم اين نيت را كرد هفت شهر عشق از اينجا شروع ميبه محض اينكه آدم اين نيت را كرد هفت شهر عشق از اينجا شروع مي. . گيرد گيرد   در تماس قرار ميدر تماس قرار مي
بيني كه در گذر است و به سرعت برق به بيني كه در گذر است و به سرعت برق به   بخواهيم در چهار كلمه خلاصه بكنيم سخن خيام ر ا اولش اين است كه اين عمر را كه ميبخواهيم در چهار كلمه خلاصه بكنيم سخن خيام ر ا اولش اين است كه اين عمر را كه مي

و مي  رسد و اين دم كه فرورسد و اين دم كه فرو  پايان ميپايان مي م يا نه  ين دم كه فرو برم برآر و ميبرم برآرم يا نه خبر نداريم معلوم هم نيست كه ا م يا نه  ين دم كه فرو برم برآر ر   برم برآرم يا نه خبر نداريم معلوم هم نيست كه ا ر بيني كه ه بيني كه ه
و اين كوزه چو من عاشق زاري بوده است   اي اين خاك فرق ملك زادهاي اين خاك فرق ملك زاده  گوشهگوشه و اين كوزه چو من عاشق زاري بوده است اي است  بيني دستي است بيني دستي است   اين دسته كه بر گردن او مياين دسته كه بر گردن او مي. . اي است 

ه   ميميبيني اينكه بيني اينكه   كه بر گردن ياري بوده است اينها را كه ميكه بر گردن ياري بوده است اينها را كه مي ه بيني كه مرغي ديدم نشسته برباره طوس در پيش نهاده كله كيكاووس با كل بيني كه مرغي ديدم نشسته برباره طوس در پيش نهاده كله كيكاووس با كل
افسوس افسوس كو بانگ جرس افسوس افسوس كو بانگ جرسهمي گفت كه  ا . . ها وكجا ناله كوس بزمي است كه وامانده صد جمشيد است ها وكجا ناله كوس بزمي است كه وامانده صد جمشيد است   همي گفت كه  ا كه خوانديد كه ر ا اينها ر ا كه خوانديد كه ر اينها ر

ه مياي است هاي است ه  اي است هر ورقي چهره آزادهاي است هر ورقي چهره آزاده  دانيد اصلاً هر قدمي فرق ملك زادهدانيد اصلاً هر قدمي فرق ملك زاده  كه ميكه مي ه مير كجا را و   ر كجا را است و جوفون هست  و روي كه عيون  است و جوفون هست  روي كه عيون 
او مي و قدود است به قول سعدي ؛ خاك راهي كه بر  او ميحدود هست  و قدود است به قول سعدي ؛ خاك راهي كه بر  و   حدود هست  و عيون هست و حدود هست  و گذري ساكن باش كه جوفون هست  و عيون هست و حدود هست  گذري ساكن باش كه جوفون هست 

و باز كن ببين كه به سرعت برق اين عرض شود ه اثبات ندارد چشمت  و باز كن ببين كه به سرعت برق اين عرض شودقدوم خب ، اينها را كه ديدي اين يك ، اين احتياج ب ه اثبات ندارد چشمت  نوش نوش   كه ميكه مي  قدوم خب ، اينها را كه ديدي اين يك ، اين احتياج ب
ه سر همين طور مي از غره ب د و  بسي از سر به غره آي ه سر همين طور ميبه ماه تا كين ماه  از غره ب د و  بسي از سر به غره آي افكند كه   به ماه تا كين ماه  افكند كه گرده و اين رفتن آمدن دي ، تير مه اينها ، چه بسا كه  گرده و اين رفتن آمدن دي ، تير مه اينها ، چه بسا كه 

ين يك ، حالا كه ديدي به اين سرعت در گذر پس دوم اينكه  ين يك ، حالا كه ديدي به اين سرعت در گذر پس دوم اينكه افكند به خاك صد هزاران جم و كي اين آمدن تير مه و رفتن دي ا افكند به خاك صد هزاران جم و كي اين آمدن تير مه و رفتن دي ا
چه چه . . خب سوم چطوري غنيمت بشمارم بايد خوش باشي طرب بكن شادي بكن خب سوم چطوري غنيمت بشمارم بايد خوش باشي طرب بكن شادي بكن . . مار وقت را غنيمت دان آنقدر كه بتواني مار وقت را غنيمت دان آنقدر كه بتواني غنيمت بشغنيمت بش

ين دنيا چون، كي مي  جوري طرب بكنم طرب نميجوري طرب بكنم طرب نمي د تو ا ين دنيا چون، كي ميگذارن د تو ا د چه جوري طرب بكنم   گذارن از گلوش پايين برو د چه جوري طرب بكنم گذاره آب خوش  از گلوش پايين برو ه . . گذاره آب خوش  ه يك را يك را
ه شادي رسيد و ب ه شادي رسيدبيشتر ندارد طرب كردن شادي كردن  و ب و ملحق شوي به شادي حضرت شادي بيشتر ندارد طرب كردن شادي كردن  آن اينكه ت و  ه دارد  و ملحق شوي به شادي حضرت شادي ن فقط يك را آن اينكه ت و  ه دارد  ن فقط يك را

اوست . . خداست خداست  و بهجت نامتناهي در  اوست شادي محض خداست  و بهجت نامتناهي در  ببين كه . . تواند كسي بدون اتصال به او به شادي برسد تواند كسي بدون اتصال به او به شادي برسد   چطور ميچطور مي. . شادي محض خداست  ببين كه بنابراين  بنابراين 
ا او ، من يك وقتي گفتم كه مكتب بااوايسم اگ  چگونه ميچگونه مي او بودي ب د اگر با  او بو ا او ، من يك وقتي گفتم كه مكتب بااوايسم اگشود با  او بودي ب د اگر با  او بو ي او ايسم علاقه مند هستندمكتب شود با  ي او ايسم علاقه مند هستندمكتب ر كساني كه ب ر كساني كه ب

ي اويسم  و ب ي اويسم با او ايسم  و ب ه . . با او ايسم  د تو غرور اين هم يك حقيقت تجرب ا بي يا و همه شادي ه د تو سور است  ه با او كه باشي الهي همه غمها با يا د تو غرور اين هم يك حقيقت تجرب ا بي يا و همه شادي ه د تو سور است  با او كه باشي الهي همه غمها با يا
ا او بوده اگر خبر بشود خداوند ين دليل شاد بوده كه ب ا او بوده اگر خبر بشود خداوندشده است هر كس در اين عالم شاد بوده فقط به ا ين دليل شاد بوده كه ب ترسم كه ترسم كه   من ميمن مي: : گه گه   مولانا ميمولانا مي  شده است هر كس در اين عالم شاد بوده فقط به ا

انديشه عشق بي حضورش ترسم كه به دو او رسد نخواهم انديشه عشق بي حضورش ترسم كه به دو او رسد نخواهم   ..  رسد بالاخرهرسد بالاخره  با كس ديگري عشرت بكنم چرا ؟ براي اينكه خبرش ميبا كس ديگري عشرت بكنم چرا ؟ براي اينكه خبرش مي
بين كه در اين عيشي مي بين كه در اين عيشي مينمي خواهم عشق بدون حضور او نمي خواهم بكنم تو ب د يا ندارد   نمي خواهم عشق بدون حضور او نمي خواهم بكنم تو ب د يا ندارد خواهي بكني خدا حضور دار ر او حضور . . خواهي بكني خدا حضور دار ر او حضور اگ اگ

و مي  ارد و امضاء ميارد و امضاء ميدد د اخم نمي كند ت و ميكن د اخم نمي كند ت و حاضر و ناظر باشد و هيچ منعي نكند   كن و حاضر و ناظر باشد و هيچ منعي نكند تواني ، اون عيشي هست كه ت ؟ . . تواني ، اون عيشي هست كه ت ؟ بنابراين قدم اول چه  بنابراين قدم اول چه 
من مي و به خاطر او نيت كني كه  او  من ميقدم اول اين است كه به نام  و به خاطر او نيت كني كه  او  و ذهنتون   قدم اول اين است كه به نام  ه تو هم يك تصور خيالي نكنيد ت و ذهنتون خواهم به تو برسم ب ه تو هم يك تصور خيالي نكنيد ت خواهم به تو برسم ب
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خداوند صفاتي خداوند صفاتي . . خواهم به علم و دانش برسم هو العليم خواهم به علم و دانش برسم هو العليم   خواهم به جمال برسم هو الجميل ميخواهم به جمال برسم هو الجميل مي  هو الخير ميهو الخير مي. .   خواهم به خير برسمخواهم به خير برسم  ميمي
تخانه عالم در اين بگين معبد عالم ذنار   پس هر كس نيت بكند كه من ميپس هر كس نيت بكند كه من مي. . رسد به او رسيد رسد به او رسيد   دارد از راه صفاتش ميدارد از راه صفاتش مي تخانه عالم در اين بگين معبد عالم ذنار خواهم در اين ب خواهم در اين ب

اونوقت به محض اونوقت به محض . . سعادت را خواهد ديد و در غير اين صورت اصلاً نخواهد ديد سعادت را خواهد ديد و در غير اين صورت اصلاً نخواهد ديد چنين آدمي روي چنين آدمي روي . . خدمت ببندم و كار خوب بكنم خدمت ببندم و كار خوب بكنم 
خواهم كار خوب بكنم اول تمام چيزهاي خواهم كار خوب بكنم اول تمام چيزهاي   شود اصلاً به محض اينكه آدم نيت كرد من ميشود اصلاً به محض اينكه آدم نيت كرد من مي  اينكه اين نيت به ذهن شما آمد چه خبر مياينكه اين نيت به ذهن شما آمد چه خبر مي

ه مر  آيد پيش خودش تو ميآيد پيش خودش تو مي  خوب ميخوب مي از تو ب ه مرخواهي مردم را شاد بكني خير و بركت  از تو ب ه خواهي مردم را شاد بكني خير و بركت  ركتها بياد ب ه دم برسد ديگه خب ، بايد اين خير و ب ركتها بياد ب دم برسد ديگه خب ، بايد اين خير و ب
آوري مردم را چه جوري من خوشحالش بكنم مردم آوري مردم را چه جوري من خوشحالش بكنم مردم   روي دنبال چيزهاي خوب علم بدست ميروي دنبال چيزهاي خوب علم بدست مي  روي دنبال خير و بركت ميروي دنبال خير و بركت مي  تو برسد ميتو برسد مي

ه آنها مي ه آنها مييه آدم بي هنري بيسواد از من چه خيري ب آورم  يه آدم بي هنري بيسواد از من چه خيري ب آورمرسد بروم يك كمالي كسب بكنم بروم يك فضيلتي بدست  ي   رسد بروم يك كمالي كسب بكنم بروم يك فضيلتي بدست  ي يك صفات خوب يك صفات خوب
ه سوي سيمرغ همين جاست   ..  داشته باشمداشته باشم ه محض اينكه آدم نيت كرد همان آغاز حركت سيمرغ ، حركت ب ه سوي سيمرغ همين جاست بنابراين ب ه محض اينكه آدم نيت كرد همان آغاز حركت سيمرغ ، حركت ب حالا اگر چهل حالا اگر چهل . . بنابراين ب

كني يا نمي كني يا نمي   خواهم خوب نگاه بكنم ببينم تو كار خوب ميخواهم خوب نگاه بكنم ببينم تو كار خوب مي  شبانه روز انسان مراقب خودش باشد و به خودش خوب نگاه بكند كه من ميشبانه روز انسان مراقب خودش باشد و به خودش خوب نگاه بكند كه من مي
نجده   خودتان را زير چشم خودتان قرار دهيدخودتان را زير چشم خودتان قرار دهيد. . كني كني  و هديناه ال و راه بد آشكار هست  ه خوب  نجده چون را و هديناه ال و راه بد آشكار هست  ه خوب  نجده گفتن دو چيز بلند مثل . . چون را نجده گفتن دو چيز بلند مثل ال ال

اون كار   شتر روي نردباني ميشتر روي نردباني مي د اين كار خوب است بله كه خوب است  معلوم است چيزي نيست كه آدم مثلاً ببين اون كار ماند كار خوب كاملاً  د اين كار خوب است بله كه خوب است  معلوم است چيزي نيست كه آدم مثلاً ببين ماند كار خوب كاملاً 
ا ن ا نهم بد است معلوم كه بد است دروغ مثلاً آدم نبايد بگويد كسي ر چه چيزي هست كه چه چيزي هست كه . . بايد برنجاند اين بديهي است كه خوب است بايد برنجاند اين بديهي است كه خوب است هم بد است معلوم كه بد است دروغ مثلاً آدم نبايد بگويد كسي ر

اون روزي كه ما صدا كردند گفتند كه الست بربكم بعضي ها خيال مي اون روزي كه ما صدا كردند گفتند كه الست بربكم بعضي ها خيال ميشما شك داريد ما نمي دانيم اين خوب  لاً الست   شما شك داريد ما نمي دانيم اين خوب  لاً الست كنند كه مث كنند كه مث
ح ان عربي خيلي فصي ا زب ا يك صداي رسايي از بلندگو مثلاً ب د ب ا صداي بلن د ب حبربكم چيه ؟ خداون ان عربي خيلي فصي ا زب ا يك صداي رسايي از بلندگو مثلاً ب د ب ا صداي بلن د ب د   ::گفته گفته   بربكم چيه ؟ خداون هم گفتن د الست بربكم اينها  هم گفتن : : الست بربكم اينها 

حجاب خودش را نشان . . بله بله  د خودش را به ربانيت عرض كرد بر كل ذريات انسان و بي  ين هست كه خداون حجاب خودش را نشان اين نبوده داستان داستان ا د خودش را به ربانيت عرض كرد بر كل ذريات انسان و بي  ين هست كه خداون اين نبوده داستان داستان ا
اگر كه يك اگر كه يك   همين الان هم همين طور هستهمين الان هم همين طور هست. . داد و گفتش كه خوب نگاه بكن ببين من نيستم پروردگار تو نگاه كرديم همه گفتند بله داد و گفتش كه خوب نگاه بكن ببين من نيستم پروردگار تو نگاه كرديم همه گفتند بله 

ه اي نيست كه تو دلت مي ا اين همان خان ه اي نيست كه تو دلت ميقصر زيبايي نشان بدهند بگويند آق ا اين همان خان و سبزه عرض شود نهر   قصر زيبايي نشان بدهند بگويند آق و سبزه عرض شود نهر خواهد در آن زندگي كني ؟ باغ  خواهد در آن زندگي كني ؟ باغ 
انيت و ربوبيت عرض كرد و اين   ميمي. . جوي آب همه امكانات در آن باشد اين همان او نيست جوي آب همه امكانات در آن باشد اين همان او نيست  بنابراين خداوند خودش را به رب انيت و ربوبيت عرض كرد و اين گي بله ؛  بنابراين خداوند خودش را به رب گي بله ؛ 

ا ما ا ماربوبيت ر نيست راست پروردگار ماست دروغ . . ديديم كه آره اين كه پروردگار ماست ديديم كه آره اين كه پروردگار ماست   ربوبيت ر نيست راست پروردگار ماست دروغ زيبايي پروردگار ماست زشتي پروردگار ما  زيبايي پروردگار ماست زشتي پروردگار ما 
من باز هم شايد از . . كند كند   پروردگار ما نيست هيچ جامعه اي با دروغ پرورش پيدا نمي كند با راست پرورش پيدا ميپروردگار ما نيست هيچ جامعه اي با دروغ پرورش پيدا نمي كند با راست پرورش پيدا مي من باز هم شايد از اين داستان را  اين داستان را 

ا الا د ولي اين ر ا الاتلويزيون شنيده باشي د ولي اين ر ين هر روز صبح مي  ن مين ميتلويزيون شنيده باشي ين هر روز صبح ميگويم خدمتتون كه ، يك ماهيگري بود كه ا رفت با ديگران ماهي رفت با ديگران ماهي   گويم خدمتتون كه ، يك ماهيگري بود كه ا
كني بيچاره كه هيچ ماهي نمي كني بيچاره كه هيچ ماهي نمي   تو چي كار ميتو چي كار مي: : گرفتند اين ماهي نمي گرفت گفتند گرفتند اين ماهي نمي گرفت گفتند   گرفت ولي هيچ ماهي اي ، بقيه همه ماهي ميگرفت ولي هيچ ماهي اي ، بقيه همه ماهي مي  ميمي

اينكه ماهي اينكه ماهي : : ديدند قلابش كج نيست راست هست گفتند ديدند قلابش كج نيست راست هست گفتند   براي اينكه من قلابم يك قلاب مخصوصي است نگاه كردندبراي اينكه من قلابم يك قلاب مخصوصي است نگاه كردند: : گيري ؟ گفت گيري ؟ گفت 
ا اين قلاب   حالا من يك ماهي مخصوصي ميحالا من يك ماهي مخصوصي مي: : نمي گيرد با اين قلاب معلومه كه اين قلاب بايد سرش كج باشد گفت نمي گيرد با اين قلاب معلومه كه اين قلاب بايد سرش كج باشد گفت  ا اين قلاب خواهم بگيرم كه ب خواهم بگيرم كه ب

ي   كرد تو آبكرد تو آب  رفت آنجا تا شب آنجا قلاب را ميرفت آنجا تا شب آنجا قلاب را مي  من ، هر روز ميمن ، هر روز مي: : چه ماهي ؟ گفت چه ماهي ؟ گفت : : شود گرفت گفتند شود گرفت گفتند   ميمي ي هيچ ماهي هم نمي گرفت ول هيچ ماهي هم نمي گرفت ول
و گفتند   باز ادامه ميباز ادامه مي و گفتند داد بالاخره خبرش رسيد  اي پيدا شده با قلاب راست مي: : داد بالاخره خبرش رسيد  اي پيدا شده با قلاب راست مييك ابلهي پيدا شده كه ، يك ديوانه  خواهد ماهي بگيرد خواهد ماهي بگيرد   يك ابلهي پيدا شده كه ، يك ديوانه 

و پادشاه ، پادشاه زمان علاقه وكيل  وزير و  و پادشاه ، پادشاه زمان علاقهخبر رسيد بالاخره به  وكيل  وزير و  ا صداش كنيد بياد من بپرسم كه چ  خبر رسيد بالاخره به  ا صداش كنيد بياد من بپرسم كه چمند شد گفت اين ر ي بالاخره چيكار ي بالاخره چيكار مند شد گفت اين ر
م  ببخشيد من خيلي فعلا من گرفتارم ميببخشيد من خيلي فعلا من گرفتارم مي: : خواهد بكند قاصد پادشاه آمد پيش اين گفت خواهد بكند قاصد پادشاه آمد پيش اين گفت   ميمي ه ماهي بگيرم وقت ندار ه ماهي بگيرم وقت ندارمخواهم ي : : گفتند گفتند   ..  خواهم ي

ل بكند اينها ديگه اينقدر همه  از او سؤا ل بكند اينها ديگه اينقدر همه عجب اين چه آدمي است كه به سلطان وقت نمي دهد كه بياد پادشاه دعوتش كرده به قصر كه  از او سؤا عجب اين چه آدمي است كه به سلطان وقت نمي دهد كه بياد پادشاه دعوتش كرده به قصر كه 
خواهي بگيري كه با اين قلاب كه خواهي بگيري كه با اين قلاب كه   همه را كشتي تو چي ميهمه را كشتي تو چي مي: : اويشان تحريك شد كه خود پادشاه شبانه آمد خانه اين مرد گفت اويشان تحريك شد كه خود پادشاه شبانه آمد خانه اين مرد گفت كنجككنجك

ا مي: : همه را ؛ گفت همه را ؛ گفت  و ر ا ميمن ت و ر ا قلاب راست آدم پادشاه مي  خواستم صيد كنم من ميخواستم صيد كنم من مي  من ت نجا ب ا بكشانم اي ا قلاب راست آدم پادشاه ميخواستم تو ر نجا ب ا بكشانم اي گيرد با قلاب كج يكي ، گيرد با قلاب كج يكي ،   خواستم تو ر
د چهار شيء اينجا چهار شيء آنجا چيزي   كنند چيزي ميكنند چيزي مي  دمي كه قلابشان كج خيال ميدمي كه قلابشان كج خيال ميمرمر. . گيرد گيرد   دو تا ماهي ميدو تا ماهي مي د چهار شيء اينجا چهار شيء آنجا چيزي گيرند چيزي نمي گيرن گيرند چيزي نمي گيرن

د مي د مينمي گيرند با قلاب كج ؛ آدم كه قلابش راست شد پادشاهان عالم را صي ا كرد كه من   ..  كندكند  نمي گيرند با قلاب كج ؛ آدم كه قلابش راست شد پادشاهان عالم را صي ه محض اينكه آدم اين نيت ر ا كرد كه من بنابراين ب ه محض اينكه آدم اين نيت ر بنابراين ب
ه خودم هم  ميمي و درست باشم ب ه خودم همخواهم راست باشم  و درست باشم ب ه   نگاه مينگاه مي  خواهم راست باشم  ه من گفت در همان روز الست ب ه كنم خودم مگر خداوند به من خبر داده كه  ه من گفت در همان روز الست ب كنم خودم مگر خداوند به من خبر داده كه 
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بنابراين من الان حالا فرض كن انبياء هم نيامدند هنوز چون آدمي كه تسليم خودش بنابراين من الان حالا فرض كن انبياء هم نيامدند هنوز چون آدمي كه تسليم خودش . . كه چه چيز خوب است چه چيز خوب نيست كه چه چيز خوب است چه چيز خوب نيست 
من چيزهاي كه خودم قبول دارم عمل نمي كنم ح من چيزهاي كه خودم قبول دارم عمل نمي كنم حنشود تسليم نبي نمي شود اصلاً  ا نشود تسليم نبي نمي شود اصلاً  ا من به شم آقا اينها ر از بيرون بياد بگه  ا الا نبي ديگه  ا من به شم آقا اينها ر از بيرون بياد بگه  الا نبي ديگه 

د  ميمي دگم عمل كني ين كار بد است نكن   ..  گم عمل كني د است اگر ا ين كار ب ين كار بد است نكن بنابراين اول ما چهل روز با خودمان با صداقت كامل كه تو قبول داري كه ا د است اگر ا ين كار ب بنابراين اول ما چهل روز با خودمان با صداقت كامل كه تو قبول داري كه ا
ا و آيا دلت مي ا و آيا دلت مياين كار ر ا همه را در تلويزيون نشان بدهند   اين كار ر ا همه را در تلويزيون نشان بدهند خواهد كه اين كارهاي تو ر ا زنت چطوري حرف زدي كه با دخترت چي خواهد كه اين كارهاي تو ر ا زنت چطوري حرف زدي كه با دخترت چي كه ب كه ب

ا دوست داري كه نشان بدهي اگر گفتي  آن همسايه چي كار كردي كه تو مغازه ات چي كار كردي اينها ر ا دوست داري كه نشان بدهي اگر گفتي گفتي كه با  آن همسايه چي كار كردي كه تو مغازه ات چي كار كردي اينها ر بله زهي سعادت بله زهي سعادت : : گفتي كه با 
مثل نماز مثل هر كار ديگر آدم با  تو براي سعادت تو كه خوب شدي بنابراين خوب شدن بايد نيت ميتو براي سعادت تو كه خوب شدي بنابراين خوب شدن بايد نيت مي مثل نماز مثل هر كار ديگر آدم باخواهد اصلاً  يد نيت بكند كه من يد نيت بكند كه من خواهد اصلاً 

د   خواهم خوب شوم انونوقت كه خوب شد آدم ديگه كار خير لازم نيست بكند همه كارهاش خير ديگه حالا بعضي كه ميخواهم خوب شوم انونوقت كه خوب شد آدم ديگه كار خير لازم نيست بكند همه كارهاش خير ديگه حالا بعضي كه مي  ، خدايا مي، خدايا مي د آين آين
ه اما چه بهتر كه اصلاً آدم وجود خير شود   وارد كارهاي خير ميوارد كارهاي خير مي ه اما چه بهتر كه اصلاً آدم وجود خير شود شوند خوبه البت خواهم خواهم   يعني كار خير متن زندگي آدم شود كه من مييعني كار خير متن زندگي آدم شود كه من مي. . شوند خوبه البت

ا يعني غير انتفاعي من نفعي براي خودم   ميمي  ..  صلاً كار خير بكنم وجود من خيريه استصلاً كار خير بكنم وجود من خيريه استاا ا يعني غير انتفاعي من نفعي براي خودم خواهم كه يك خيريه؟؟؟؟؟؟ به قول فرنگي ه خواهم كه يك خيريه؟؟؟؟؟؟ به قول فرنگي ه
م يك چيزي هم مي م يك چيزي هم مينمي خواهم اگر دار ه عنوان عاملين عليها   نمي خواهم اگر دار ا ادامه بدهم ولي عاملين و عليها ب ين كار خير ر ه عنوان عاملين عليها خورم براي اينكه بتوانم ا ا ادامه بدهم ولي عاملين و عليها ب ين كار خير ر خورم براي اينكه بتوانم ا

كنم شيريني فروشي خيريه ، چلوكبابي خيريه كنم شيريني فروشي خيريه ، چلوكبابي خيريه   دارم من كارم كار خيريه است مغازه خيريه درست ميدارم من كارم كار خيريه است مغازه خيريه درست مي  م بر ميم بر ميمن يك چيزي هم خودمن يك چيزي هم خود
دعوت ادبيات و دعوت ادبيات و   ..  دهم كار خيردهم كار خير  كنم به قيمت مناسب در اختيار مردم قرار ميكنم به قيمت مناسب در اختيار مردم قرار مي  كار خوب ميكار خوب مي  ..شود خيريه باشد شود خيريه باشد   نمي دانم هر كاري مينمي دانم هر كاري مي

اون  و اينها ، حالا  و سعدي  ا  اون عطار و مولان و اينها ، حالا  و سعدي  ا  ا  33عطار و مولان ات از خيام ، دعوت همه اينها در همين غزل مولاناست   ديگه كه گفتم چهارميش هم ميديگه كه گفتم چهارميش هم مي  ت از خيام ، دعوت همه اينها در همين غزل مولاناست گم  گم 
از اين دوري بيا به محفل شيرين ما چه مي از اين دوري بيا به محفل شيرين ما چه ميكه بيا بيا كه پشيمان شوي  شويي بيا ما يك ضيافت داريم مثل ضيافت افلاطون ، ضيافت شويي بيا ما يك ضيافت داريم مثل ضيافت افلاطون ، ضيافت   كه بيا بيا كه پشيمان شوي 

ا كه  ا كه افلاطون را خوانديد ؟ چند تا كتاب كوچك هست در دني جعبه جواهر هست صص  5050، ،   4040افلاطون را خوانديد ؟ چند تا كتاب كوچك هست در دني جعبه جواهر هست فحه بيشتر نيست ولي واقعاً  يكيش همين يكيش همين . . فحه بيشتر نيست ولي واقعاً 
ه   دهند بعد مردم را دعوت ميدهند بعد مردم را دعوت مي  ضيافت افلاطون بعضي ها يك ضيافت ترتيب ميضيافت افلاطون بعضي ها يك ضيافت ترتيب مي من بهتون راجع ب ه كنند كه شما بييايد در ضيافت ما ،  من بهتون راجع ب كنند كه شما بييايد در ضيافت ما ، 

ي   صحبت ميصحبت مي  كند راجع به عدالتكند راجع به عدالت  كند به ضيافت راجع به زيبايي صحبت ميكند به ضيافت راجع به زيبايي صحبت مي  زيبايي افلاطون وقتي شما را دعوت ميزيبايي افلاطون وقتي شما را دعوت مي ي كند راجع به خوب كند راجع به خوب
صحبت مي  صحبت ميصحبت مي د راجع به جاودانگي  صحبت ميكن د راجع به جاودانگي  روح صحبت مي  كن روح صحبت ميكند راجع به  ابراين يك   كند همه اين مسائل را طرح ميكند همه اين مسائل را طرح مي  كند راجع به  ابراين يك كند براي شما بن كند براي شما بن

ه محفل شيرين ما چه مي. . دهد دهد   ضيافتي تشكيل ميضيافتي تشكيل مي ا ب ين دوري بي از ا ا كه پشيمان شوي  د بيابي ه محفل شيرين ما چه ميمولانا ضيافت دار ا ب ين دوري بي از ا ا كه پشيمان شوي  د بيابي ان ان شويي حيات موج زنشويي حيات موج زن  مولانا ضيافت دار
و هر سو شراب منصوري در محفل ادبيات كه شما برويد واقعا حيات موج مي و هر سو شراب منصوري در محفل ادبيات كه شما برويد واقعا حيات موج ميگشته اند در اين محفل خداي ناصر  زند آنجا ، آنجا زند آنجا ، آنجا   گشته اند در اين محفل خداي ناصر 

ه از همه   زندگي هست شما اگر ميزندگي هست شما اگر مي ه ميخانه پنا ؟ مدينه فاضله ادبيات ، برويد تو ادبيات پناه ببريد كه ب ه از همه پرسند كه مدينه فاضله كجاست  ه ميخانه پنا ؟ مدينه فاضله ادبيات ، برويد تو ادبيات پناه ببريد كه ب پرسند كه مدينه فاضله كجاست 
ه . . آفات بريم آفات بريم  ه پنا و درستي پنا از پاكي  از خدا صحبت كردند از عشق صحبت كردند  اء به كساني كه  و انبي اولياء  ه بزرگان عالم به  و درستي ببريد ب از پاكي  از خدا صحبت كردند از عشق صحبت كردند  اء به كساني كه  و انبي اولياء  ه بزرگان عالم به  ببريد ب

شود هيچ شود هيچ   خورد مست ميخورد مست مي  شود در مصاحبت آنها شراب ميشود در مصاحبت آنها شراب مي  صحبت كردند برويد پناه ببريد به آنها در مصاحبت آنها آدم خوب ميصحبت كردند برويد پناه ببريد به آنها در مصاحبت آنها آدم خوب مي
رود مستي هاي ديگه مستي ميز ، يك ميز مثلاً يك متر رود مستي هاي ديگه مستي ميز ، يك ميز مثلاً يك متر   لاً تمام مستي ها از سر آدم ميلاً تمام مستي ها از سر آدم ميشرابي بالاتر از بسم االه نيست براي اينكه اوشرابي بالاتر از بسم االه نيست براي اينكه او

شود پولش شود پولش   چهار شي ء آدم پولش زياد ميچهار شي ء آدم پولش زياد مي. . گيرتش ساقيا هوشيار كن مستان پشت ميز را گيرتش ساقيا هوشيار كن مستان پشت ميز را   شود دو متر يواش يواش آدم هوا ميشود دو متر يواش يواش آدم هوا مي  ميمي
كند گفت بود كه اون كند گفت بود كه اون   ختصر چشم و ابرويي پيدا ميختصر چشم و ابرويي پيدا مييك ميك م  ..گيرد گيرد   شود مستي ميشود مستي مي  شود چهار شيء خونه اش بزرگ تر ميشود چهار شيء خونه اش بزرگ تر مي  زيادتر ميزيادتر مي

را تو تمام تهران گير نمي آد   اصفهاني كه گفت كه يك تاي اين چشماصفهاني كه گفت كه يك تاي اين چشم را تو تمام تهران گير نمي آد ها  از مي: : گفت گفت   ميمي. . ها  از مين كه جهازش كه جهازش : : گفتندگفتند  گفتش كه ميگفتش كه مي  كرد كه ميكرد كه مي  ن
ين دختر گفت  ين دختر گفت كم ا د   كند غرور پيدا ميكند غرور پيدا مي  ميمي  آدم يك مختصر جمالي كسبآدم يك مختصر جمالي كسب. . آد آد   بله ولي يك تاي اين چشمها تو تمام تهران گير نميبله ولي يك تاي اين چشمها تو تمام تهران گير نمي: : كم ا د كن كن

سفر مكه رفتم چنين كردم چنان سفر مكه رفتم چنين كردم چنان   1010اينها همه اش مستي است ديگه ، مستي زهد و ريا اينها ، آنها هم مستي دارد من ، فرض كنيد كه اينها همه اش مستي است ديگه ، مستي زهد و ريا اينها ، آنها هم مستي دارد من ، فرض كنيد كه 
ا به چشمشون مي  گن شيطان انتقام ميگن شيطان انتقام مي  ميمي. . كردم اينها مستي دارد كردم اينها مستي دارد  ه اين كيفيت كه تقواشان ر ا به چشمشون ميگيرد از آدمهاي با تقوا ب ه اين كيفيت كه تقواشان ر م آورد آورد   گيرد از آدمهاي با تقوا ب م انتقا انتقا

گيرد انتقامش گيرد انتقامش   گيرد چون شيطان خوشش نمي آد كه آدم به وسوسه هاش گوش نكن شما مقاومت كرديد گوش نكرديد انتقام ميگيرد چون شيطان خوشش نمي آد كه آدم به وسوسه هاش گوش نكن شما مقاومت كرديد گوش نكرديد انتقام مي  ميمي
ا باطل مي ا باطل ميهم اين است كه تمام تقواتون ر د يعني مي  هم اين است كه تمام تقواتون ر د يعني ميكن به قول سعدي كه آن مردي كه در هر ركعتي به قول سعدي كه آن مردي كه در هر ركعتي : : گفتش گفتش . . آورد پيش چشم آدم آورد پيش چشم آدم   كن

ركعت نماز ركعت نمازدر هر منزلي هزار  ه رفت گفت   خواند بعد ميخواند بعد مي  ميمي  در هر منزلي هزار  از اين خوب تر را ه تبليس ابليس در چاه رفت كه نتواند  ه رفت گفت گه كه ب از اين خوب تر را ه تبليس ابليس در چاه رفت كه نتواند  بهتر از بهتر از : : گه كه ب
ه رفت بعد خداوند بهش يعني يك هاتفي بهش  د از اين خوب تر را ه تلبيس ابليس به چاه رفت كه نتوان ه رفت بعد خداوند بهش يعني يك هاتفي بهش من كسي مكه به جا نياورده ب د از اين خوب تر را ه تلبيس ابليس به چاه رفت كه نتوان من كسي مكه به جا نياورده ب
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ه   اياي  كردهكرده  اي طاعتياي طاعتي  گفت كه مپندار اگر خدمتي كردهگفت كه مپندار اگر خدمتي كرده ه احساني آسوده كردن دلي به از ألف ركعت ب ين درگه آورده اي ب ي به ا ه كه نوزل ه احساني آسوده كردن دلي به از ألف ركعت ب ين درگه آورده اي ب ي به ا كه نوزل
ا مي محمود شبستري شم ان دارند مثل شيخ  د بوست د باغ دارن ي هستند كه مجلس دارند ضيافت دارن ا ميهر منزلي بنابراين كسان محمود شبستري شم ان دارند مثل شيخ  د بوست د باغ دارن ي هستند كه مجلس دارند ضيافت دارن رويد آنجا رويد آنجا   هر منزلي بنابراين كسان

آن كان جاي راز است مپرس از من حديث زلف پرسي پرسي   گه حديث زلف جانان بس دراز است چه ميگه حديث زلف جانان بس دراز است چه مي  از چشم و ابرو براتون مياز چشم و ابرو براتون مي آن كان جاي راز است مپرس از من حديث زلف از  از 
از شاهد صحبت مي ر مجانين  از شاهد صحبت ميپرچين مجنبانيد زنجي ر مجانين  از شمع صحبت مي  پرچين مجنبانيد زنجي از شمع صحبت ميكند  از   كند  ا چه معني است ؟ پرسيدند  و شاهد ر و شمع  از كند شراب  ا چه معني است ؟ پرسيدند  و شاهد ر و شمع  كند شراب 

و شاهد را چه معني است خراباتي شدن آخر چه دعوي است شراب و شمع و شاهد عين معني است و شمع  و شاهد را چه معني است خراباتي شدن آخر چه دعوي است شراب و شمع و شاهد عين معني استشيخ محمود شراب  و شمع  يعني يعني ..  شيخ محمود شراب 
از معني هو از معني هوآن حقيقت معني كه  ما در دوران جواني يك قصيده اي گفته بودند ايشان تمام شراب ما در دوران جواني يك قصيده اي گفته بودند ايشان تمام شراب : : فرمودند فرمودند   االله؛ شراب مرحوم پدرم مياالله؛ شراب مرحوم پدرم مي  آن حقيقت معني كه 

كنج مدرسه در همين فرض كنيد مدرسه نواب فرض بفرماييد گفتيم كه شراب كنج مدرسه در همين فرض كنيد مدرسه نواب فرض بفرماييد گفتيم كه شراب : : اين را كجا گفتيد شما گفتند اين را كجا گفتيد شما گفتند   ::و مطرب اينها گفتيم و مطرب اينها گفتيم 
داد چهره آقا داد چهره آقا   شد چهره اش شاهد بود وگواهي ميشد چهره اش شاهد بود وگواهي مي  زد آدم مست ميزد آدم مست مي  شراب ما آقا بزرگ خراساني حرف كه ميشراب ما آقا بزرگ خراساني حرف كه مي  ::فتندفتندشما چي بود ؟ گشما چي بود ؟ گ
و سخنش ما را مست مي  بزرگ گواهي ميبزرگ گواهي مي و سخنش ما را مست ميداد بر حقانيت راه  روزگار عشق و عهد نوجواني خوش بود   و بهار در دل ما ميو بهار در دل ما مي  ..كرد كرد   داد بر حقانيت راه  در  روزگار عشق و عهد نوجواني خوش بود رويد  در  رويد 

خوش بود براي اينكه اون لذت درس خوش بود براي اينكه اون لذت درس . . بقيه طلبه ها و چهار تا طلب ديگه بقيه طلبه ها و چهار تا طلب ديگه : : ي بود ؟ گفتند ي بود ؟ گفتند ما را با بتان عيش نهاني گفتيم اين بتان كما را با بتان عيش نهاني گفتيم اين بتان ك
و طرب مرا  شب عيش  در خاطر از تغير آن هيچ ترس نيست روز تنعم و  و طرب مرا خواندن و چيز فهميدن لذات دنيوي همه هيچ است پيش من  شب عيش  در خاطر از تغير آن هيچ ترس نيست روز تنعم و  خواندن و چيز فهميدن لذات دنيوي همه هيچ است پيش من 

آن لذات متعالي رسيدند   هم چون شب مطالعه و روز درس نيست لذتي بالاتر از اين نيست آنهايي كههم چون شب مطالعه و روز درس نيست لذتي بالاتر از اين نيست آنهايي كه آن لذات متعالي رسيدند به  » » و درن عليه لذات اولاء و درن عليه لذات اولاء « « به 
  ..  گهگه  توانند بفهمند كه اين چي دارد ميتوانند بفهمند كه اين چي دارد مي  آنها ميآنها مي
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    ..................  اول سلام كنيم به حضرت حوا و آرزو كنيم كه انشاءاالله همه ما آدماول سلام كنيم به حضرت حوا و آرزو كنيم كه انشاءاالله همه ما آدم  
  

دقيقه به نام خدا اول سلام كنيم به حضرت دقيقه به نام خدا اول سلام كنيم به حضرت   3636: : مدت مدت   2323: :   5151الي الي   2323: :   1515: : از ساعت از ساعت   8585//33//1111: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ 
آرامش برسيم  و  ه سكون  در كنار حوا ب ا آدم باشيم و  آرامش برسيم حوا و آرزو كنيم كه انشاءاالله همه م و  ه سكون  در كنار حوا ب ا آدم باشيم و  و . . حوا و آرزو كنيم كه انشاءاالله همه م د  ا حفظ كن آن گوهر وجودش ر و حوا اگر  د  ا حفظ كن آن گوهر وجودش ر حوا اگر 

نيست آن عالمي كه در وجود او خداوند نهاده كه يك عالمي اآن عالمي كه در وجود او خداوند نهاده كه يك عالمي ا از خدا  نيست ست كه نظير عالم سكون و آرمش خودش است چون ساكي غير  از خدا  ست كه نظير عالم سكون و آرمش خودش است چون ساكي غير 
ين مي ين ميدر عالم لا ساكن سو االله ولي گفته در كنار ا ا . . توانيد ساكن شويد توانيد ساكن شويد   در عالم لا ساكن سو االله ولي گفته در كنار ا ا يعني اين ساكن من است بنابراين اگر سلام كنيم به حضرت حو يعني اين ساكن من است بنابراين اگر سلام كنيم به حضرت حو

ا اعطيناك الكوثر يعني ما به تو آن آيت الهي و آن سوره مباركه كوثر كه ان ا اعطيناك الكوثر يعني ما به توو  آن آيت الهي و آن سوره مباركه كوثر كه ان ر عطا كرديم   و  ر عطا كرديم كوث د شكر گذاري كنيم ..كوث د شكر گذاري كنيم پس بنابراين باي پس بنابراين باي
و پرستش هم يعني پرستاري پرستش يعني دورش بگردي پرستار چه كار مي و پرستش هم يعني پرستاري پرستش يعني دورش بگردي پرستار چه كار مينماز پرستش است  د مي  نماز پرستش است  د ميكن آيد بالاي سر شما دعا آيد بالاي سر شما دعا   كن

. . گويند پرستش گويند پرستش   ن را مين را ميدهد ، ايدهد ، اي  كند و تسكين ميكند و تسكين مي  كند و معاينه ميكند و معاينه مي  آورد امكانات رفاه تان را فراهم ميآورد امكانات رفاه تان را فراهم مي  آورد، دوا ميآورد، دوا مي  خواند آب ميخواند آب مي  ميمي
از جمله اينجا خداوند نماينده دارد ، يعني گفته كه از جمله اينجا خداوند نماينده دارد ، يعني گفته كه . . گوييم خدا را پرستش كنيم يعني بايد دنبالش بگرديم ، هر جا كه است گوييم خدا را پرستش كنيم يعني بايد دنبالش بگرديم ، هر جا كه است   وقتي ما ميوقتي ما مي

ه من ق ه من ذي الذي يقرض االله قرضا حسنا كيست كه ب آن كمك كنيد گفت ه  ه اين قرض بدهيد ب ه من قبندگان من دور آنها بگرديم ب ه من ذي الذي يقرض االله قرضا حسنا كيست كه ب آن كمك كنيد گفت ه  ه اين قرض بدهيد ب رض رض بندگان من دور آنها بگرديم ب
ين مه به من قرض بدهيد خدا چه قرضي مي ا زده به ا ين مه به من قرض بدهيد خدا چه قرضي ميبدهد، خدا خودش ر ا زده به ا است كه   بدهد، خدا خودش ر است كه خواهد غني عن العالمين است ، ولي منظورش اين  خواهد غني عن العالمين است ، ولي منظورش اين 

د كه بدان من كمكت هستم و آن مرد نازنيني كه  د كه بدان من كمكت هستم و آن مرد نازنيني كه بياييم به همديگر كمك بدهيم و همين حرف را در گوش حضرت حوا هم زد خداون بياييم به همديگر كمك بدهيم و همين حرف را در گوش حضرت حوا هم زد خداون
د حضور من ر آن دار د حضور من رعاشق تو است  آن دار ا   ا اعلام ميا اعلام ميعاشق تو است  هم يك تجلي ديگر از رحمت من هستي دو تايتان ب تجلي رحمت من است و تو  آن  ا كنم  هم يك تجلي ديگر از رحمت من هستي دو تايتان ب تجلي رحمت من است و تو  آن  كنم 

و تويي كنيم ، مي و مايي  و تعارض  ا نيرويمان را صرف كشمكش  و تويي كنيم ، ميهم مكمل و متمم هم ديگر هستيد ، چرا م و مايي  و تعارض  ا نيرويمان را صرف كشمكش  ا هم هم   هم مكمل و متمم هم ديگر هستيد ، چرا م ا هم هم توانيم دو تامان ب توانيم دو تامان ب
از   جهت و هم قدم شويم و موقعي به نهايت نيرو ميجهت و هم قدم شويم و موقعي به نهايت نيرو مي از رسيم كه  اگر يكي برود شرق و يكي برود غرب نه اين طرف اگر يكي برود شرق و يكي برود غرب نه اين طرف ..يك طرف برويم يك طرف برويم رسيم كه 

د دو تايشان كشيده مي  رود و نه آن طرف و يك جاي ديگر ميرود و نه آن طرف و يك جاي ديگر مي  ميمي د دو تايشان كشيده ميرون ازدواجي كه   رون ازدواجي كه شوند ، به يك راه ديگر مهم ترين سوالي كه در يك  شوند ، به يك راه ديگر مهم ترين سوالي كه در يك 
خواهم بروم پيش خدا من خواهم بروم پيش خدا من   ن مين ميگويد كه مگويد كه م  خواهي بروي كه آمدي خواستگاري من ميخواهي بروي كه آمدي خواستگاري من مي  شود كرد اين است كه عزيزم تو كجا ميشود كرد اين است كه عزيزم تو كجا مي  ميمي

وقت   گويد من هم اتفاقا همين جا ميگويد من هم اتفاقا همين جا مي  روي، ميروي، مي  گويد تو كجا ميگويد تو كجا مي  خواهم برگردم بروم پيش خدا ميخواهم برگردم بروم پيش خدا مي  عاشق خدا هستم ميعاشق خدا هستم مي آن  م  وقت خواهم برو آن  م  خواهم برو
د  اينها با هم مياينها با هم مي و حرمت و عزت با هم زندگي كنن و خوشي  ا خوبي  دتوانند يك عمر ب و حرمت و عزت با هم زندگي كنن و خوشي  ا خوبي  ا   5500فرمودند كه پدر مابا مادر ما فرمودند كه پدر مابا مادر ما   پدرم ميپدرم مي  ..  توانند يك عمر ب ا سال ي سال ي

گفتند تمام طول مدتي كه آنها با هم زندگي كرده بودند گزارش كردند زياد عمري نكرده گفتند تمام طول مدتي كه آنها با هم زندگي كرده بودند گزارش كردند زياد عمري نكرده   حالا من يادم نيست كه چند سال بوده ميحالا من يادم نيست كه چند سال بوده مي
ا هم جز با تعارف حتي كه ميل نفرموديد ، بفرماييد نشده كه ب ار  ا هم جز با تعارف حتي كه ميل نفرموديد ، بفرماييدبودند گفتند كه يك ب نشده كه ب ار  ا هم حرف مي. . بودند گفتند كه يك ب ا هم حرف مييعني با حرمت و عشق ب و   يعني با حرمت و عشق ب د  و زدن د  زدن

ا ه ا ههيچ وقت ب و كشمكش نداشتند ، چرا ؟ براي اينكه هر دويشان دارند يك جا ميهيچ وقت ب و كشمكش نداشتند ، چرا ؟ براي اينكه هر دويشان دارند يك جا ميم نزاع  روم پيش زيبايي دگر روم پيش زيبايي دگر   روند ، اگر من دارم ميروند ، اگر من دارم مي  م نزاع 
آن خوبي مطلق نمي  نمي توانم كار زشت كنم ، اگردارم مينمي توانم كار زشت كنم ، اگردارم مي م پيش  آن خوبي مطلق نميرو م پيش  د كار خوب بكنم   رو د كنم كه فقط باي د كار خوب بكنم توانم ديگر كار ب د كنم كه فقط باي و . . توانم ديگر كار ب و بنابراين ت بنابراين ت

توانيم هزار نفر را دنبال توانيم هزار نفر را دنبال   كنيم ميكنيم مي  شويم و چقدر قدرت پيدا ميشويم و چقدر قدرت پيدا مي  بنابراين دوتايمان با هم يك نيرو ميبنابراين دوتايمان با هم يك نيرو مي  خواهي برويخواهي بروي  هم كه همان جا ميهم كه همان جا مي
ا ما بيا   خودمان بكشانيم كه ما داريم ميخودمان بكشانيم كه ما داريم مي ا ما بيا رويم تو هم اگر دوست داري ب چه بهتر كه انسان هادي راه بشود ، با اعمالش با عشقش با نوع چه بهتر كه انسان هادي راه بشود ، با اعمالش با عشقش با نوع . . رويم تو هم اگر دوست داري ب

السنتكم ، شما داعي الي االله باشيد مردم را به خدا دعوت كنيد بدون زبان مردم نا بينا كه السنتكم ، شما داعي الي االله باشيد مردم را به خدا دعوت كنيد بدون زبان مردم نا بينا كه زندگي اش ، بدون حرف كونوا دعاتا بغير زندگي اش ، بدون حرف كونوا دعاتا بغير 
بينند مردم بالاخره اگر كه آمدند بينند مردم بالاخره اگر كه آمدند   گويد كه اين ز انصاف بود زور نيست گر تو نبيني دگري كو نيست ميگويد كه اين ز انصاف بود زور نيست گر تو نبيني دگري كو نيست مي  به قول نظامي ميبه قول نظامي مي. . نيستند نيستند 

بخشيد د  حض كردند از زندگي شما آن وقت ميحض كردند از زندگي شما آن وقت مي بخشيد دگويند كه شما ب ا گويند كه شما ب ا ينتان چيست ؟ مذهبتان چيست ؟ عقايد و ايدئولوژي تان چيست ؟ م ينتان چيست ؟ مذهبتان چيست ؟ عقايد و ايدئولوژي تان چيست ؟ م
هم ياد بگيريم ، ما مرديم از اين زندگي افسرده دلمرده شما چرا اين طور شاد و خوش و خرم هستيد در كنار هم چه كار كرديد ، هم ياد بگيريم ، ما مرديم از اين زندگي افسرده دلمرده شما چرا اين طور شاد و خوش و خرم هستيد در كنار هم چه كار كرديد ، 

ين است كه ما دو نفرمان داريم به يك   اينها را برايشان توضيح دهيد كه ما مسافريم ، ما سالكيم ، ما عشقمان به همديگر معنياينها را برايشان توضيح دهيد كه ما مسافريم ، ما سالكيم ، ما عشقمان به همديگر معني ين است كه ما دو نفرمان داريم به يك اش ا اش ا
ه مي  نفر نگاه مينفر نگاه مي د به يك نفر نگا ا هم دارن ه كردن است ، وقتي كه دو نفر ب ه ميكنيم، عشق در هم نگاه كردن نيست ، با هم نگا د به يك نفر نگا ا هم دارن ه كردن است ، وقتي كه دو نفر ب كنند، اين كنند، اين   كنيم، عشق در هم نگاه كردن نيست ، با هم نگا
گويد من همه را برايتان گويد من همه را برايتان   ميمي  چون ما فقط يك نفر است كه بايد به او نگاه كنيم لعلكم بلقا ربكم توقنون ، اينها راچون ما فقط يك نفر است كه بايد به او نگاه كنيم لعلكم بلقا ربكم توقنون ، اينها را. . دهددهد  عشق رخ ميعشق رخ مي

و ثم تردون الي عالم الغيب مي  ميمي د كه شما بالاخره قرار است ، بياييد پيش من  و ثم تردون الي عالم الغيب ميگويم كه ايمان بياوري د كه شما بالاخره قرار است ، بياييد پيش من  د ، پيش عالم غيب   گويم كه ايمان بياوري د ، پيش عالم غيب آيي بنابراين بنابراين . . آيي
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و شاعران آسما  امشب ميامشب مي بيا و بعد دنبالشان اولين  و شاعران آسماخواهيم صحبت كنيم از كتب آسماني كه اين معاني را آوردند ، ان بيا و بعد دنبالشان اولين  ا خواهيم صحبت كنيم از كتب آسماني كه اين معاني را آوردند ، ان ين دعوت ر ا ني ا ين دعوت ر ني ا
و درست است كه من فرستادمت آنجا  و درست است كه من فرستادمت آنجا آوردند كه ت از قهر لذت بخش است   ولي حالا ميولي حالا مي. . آوردند كه ت و چقدر آشتي بعد  از قهر لذت بخش است خواهيم با هم آشتي كنيم  و چقدر آشتي بعد  خواهيم با هم آشتي كنيم 

د كه بعد به آن لذت برسند  د يك دعوايي بكنن ين قدر لذت بخش است كه افراد حاضر هستن د كه بعد به آن لذت برسند و گاهي ا د يك دعوايي بكنن ين قدر لذت بخش است كه افراد حاضر هستن ه . . و گاهي ا از قهر البت ه لذت آشتي بعد  از قهر البت لذت آشتي بعد 
آيد ما اگر به هر بهانه اي بتوانيم يك تجديد ديدار بكنيم و بلقا او آيد ما اگر به هر بهانه اي بتوانيم يك تجديد ديدار بكنيم و بلقا او   ين كار را بكند آدم ، ولي خوب گاهي پيش ميين كار را بكند آدم ، ولي خوب گاهي پيش ميخوب نيست كه اخوب نيست كه ا

د بروند اميدشان را پيدا كنند، ب د برود پروردگارش را ببيند آنهايي كه اميد ندارن انوا يرجوا لقا ربه هر كس كه اميد وار د بروند اميدشان را پيدا كنند، ببرسيم و من ك د برود پروردگارش را ببيند آنهايي كه اميد ندارن انوا يرجوا لقا ربه هر كس كه اميد وار ه ه برسيم و من ك
ين كه ميبهار نگاه كنند در قرآن بهار نگاه كنند در قرآن  ين كه مياست ا ي بلد الميت هدايتش مي  است ا ا و سقناه ال ا تصير سحاب ي بلد الميت هدايتش ميبيني كه من اين زمين مرده ر ا و سقناه ال ا تصير سحاب ر   بيني كه من اين زمين مرده ر ين ابر را ب ر كنم ا ين ابر را ب كنم ا

ا هدايت مي  ميمي ا ر ين ه و بعد ا ا هدايت ميانگيزم  ا ر ين ه و بعد ا ه يك زمين مرده  انگيزم  ه يك زمين مردهكنم ، ب ا بر زمين   كنم ، ب انزلنا علينا الماء وقتي كه آب ر ا بر زمين اي بعد آن وقت وقتي كه فلما  انزلنا علينا الماء وقتي كه آب ر اي بعد آن وقت وقتي كه فلما 
و   شود و درختان بهيج ميشود و درختان بهيج مي  انبتت من كل زوج بهيج آن وقت است كه پر از شادي ميانبتت من كل زوج بهيج آن وقت است كه پر از شادي مي  كنيم ، احترزت وربت وكنيم ، احترزت وربت و  نازل مينازل مي و شود و پر از بهجت  شود و پر از بهجت 

گويد اينها را من براي چي كردم براي اينكه لعلكم بلقا ربكم توقنون براي اينكه گويد اينها را من براي چي كردم براي اينكه لعلكم بلقا ربكم توقنون براي اينكه   آيد بيرون ، ميآيد بيرون ، مي  شادي هستند و گل و سبزه كه ميشادي هستند و گل و سبزه كه مي
ا خاك را ديدي كه چه ط و اين ر ا خاك را ديدي كه چه طبداني كه بهاري است  و اين ر و تو هم ميبداني كه بهاري است  و تو هم ميور مرده بود زنده شد  ا مي  ور مرده بود زنده شد  ا ميآيي بيرون سرت ر از اين عالم بيرون   آيي بيرون سرت ر از اين عالم بيرون كني  كني 

بنابراين اين دعوت عشق كه موضوع اصلي كتب آسماني اين است من توصيه كردم به همه عزيزان و خودم هم تا بنابراين اين دعوت عشق كه موضوع اصلي كتب آسماني اين است من توصيه كردم به همه عزيزان و خودم هم تا ..بيني بيني   و ما را ميو ما را مي
را عمل كردم كه همه كتب آسماني كه منصوب اس  جايي كه ميجايي كه مي ستوانستم اين توصيه  را عمل كردم كه همه كتب آسماني كه منصوب ا درصد بالاخره يك انتساب درصد بالاخره يك انتساب   9090در صد در صد   100100ت ، حالا ت ، حالا توانستم اين توصيه 

آن شعر معروف كرگدن بودا كه خيلي معروف است مي آن شعر معروف كرگدن بودا كه خيلي معروف است ميالهي دارد از سخنان كونفوسيوس گرفته ، از سخنان بودا به خصوص  گويد گويد   الهي دارد از سخنان كونفوسيوس گرفته ، از سخنان بودا به خصوص 
د خصال خويشتن ه خود سپه شكن باش فرزن نترس چون شير ب د خصال خويشتنشاخت را بگذار روي سرت و وارد جنگل عالم شو و ا هيچ كس  ه خود سپه شكن باش فرزن نترس چون شير ب و   شاخت را بگذار روي سرت و وارد جنگل عالم شو و ا هيچ كس  و باش  باش 

آرزوهايت برسي عجيب است مي  ميمي ه همه  ا ب از جهان بردار ت آرزوهايت برسي عجيب است ميگويد كه دل  ه همه  ا ب از جهان بردار ت ا   گويد كه دل  آرزو را به سينه خواهم كشت ت آرزوهايت  ا گويد اگر همه  آرزو را به سينه خواهم كشت ت آرزوهايت  گويد اگر همه 
ا   ها اگر اين آرزو ها و اميال و خواست ها را زير پا گذاشتي به همه آرزوهايت ميها اگر اين آرزو ها و اميال و خواست ها را زير پا گذاشتي به همه آرزوهايت مي  نخيزد به خودنمايينخيزد به خودنمايي ا رسي حافظ در يك بيت اين ر رسي حافظ در يك بيت اين ر
محبوب واقع شده براي اينكه جوهر و خلاصه همه كتب آسماني پيشين خلاصه كرده حافظ خلاصه كرده حافظ  و اين قدر  ين قدر عزيز است  محبوب واقع شده براي اينكه جوهر و خلاصه همه كتب آسماني پيشين علت اين كه ا و اين قدر  ين قدر عزيز است  علت اين كه ا

آن مطربان است ريال چون حافظان كه قرآن را جمع مي از  هم  آن مطربان است ريال چون حافظان كه قرآن را جمع ميرا جمع كرده ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد حافظ  از  هم  كنند اين كنند اين   را جمع كرده ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد حافظ 
فظ برآورد آواز غزل سرايي ناهيد صرفه اي نبرد در آن مقام كه حافظ برآورد آواز فظ برآورد آواز غزل سرايي ناهيد صرفه اي نبرد در آن مقام كه حافظ برآورد آواز گويد منظور بر آن مقام كه حاگويد منظور بر آن مقام كه حا  حافظ كه اينجا ميحافظ كه اينجا مي

آن مقصود آن حافظ است ، حافظ يعني خنياگر و مطرب عشق كه ساز و نوايي دارد آن وقت اين گفته كه ز حافظان جهان كس چو آن مقصود آن حافظ است ، حافظ يعني خنياگر و مطرب عشق كه ساز و نوايي دارد آن وقت اين گفته كه ز حافظان جهان كس چو 
ي هر جا حكمتي بوده از حكمت سليماني ي هر جا حكمتي بوده از حكمت سليمانيبنده جمع نكرد مواعظ حكمي با نصوص قرآن كه كه   گويد از حكمت سليمان هركسگويد از حكمت سليمان هركس  كه حافظ ميكه حافظ مي  بنده جمع نكرد مواعظ حكمي با نصوص قرآن

م بخشي چيست چه طوري  و ماهي اين حكمت سليماني را دارد بودايي را دارد كه طريق كا م بخشي چيست چه طوري شك نمايد بر عقل و دانش او خندند مرغ  و ماهي اين حكمت سليماني را دارد بودايي را دارد كه طريق كا شك نمايد بر عقل و دانش او خندند مرغ 
آرزوهاي  ميمي بخشي چيست ترك خام خود گفتن يك روزي آدم بايد آتش بزند به همه  آرزوهايشود آدم به كام دلش برسد طريق كام  بخشي چيست ترك خام خود گفتن يك روزي آدم بايد آتش بزند به همه  ش ش شود آدم به كام دلش برسد طريق كام 

من مي  بگويد من اصلا نميبگويد من اصلا نمي من ميخواهم خوشبخت شوم  آن   خواهم خوشبخت كنم و ميخواهم خوشبخت كنم و مي  خواهم خوشبخت شوم  از من شاد بشود و خوشحال شود و  آن خواهم يك كسي  از من شاد بشود و خوشحال شود و  خواهم يك كسي 
من چه كار   شود ، آدمي خوشبخت ميشود ، آدمي خوشبخت مي  وقت جنين آدمي از من خوشحال ميوقت جنين آدمي از من خوشحال مي و اين كه  من چه كار شود كه هيچ دنبال خوشبخت شدن خودش نباشد  و اين كه  شود كه هيچ دنبال خوشبخت شدن خودش نباشد 

ا هم كنم كه خوشبخت شوم ، سوالش اين سوالش كنم كه خوشبخت شوم ، سوالش اين سوالش  و حالا كه ما ب آن پروردگارم باشد  ا هم اين است كه من چه كار در عالم بكنم كه مرضي  و حالا كه ما ب آن پروردگارم باشد  اين است كه من چه كار در عالم بكنم كه مرضي 
و ميسر نمي  دعوا كرديم و سعدي ميدعوا كرديم و سعدي مي از ت ا فراغت  ارغي از حال دوستان يار و ميسر نميگويد كه تو ف از ت ا فراغت  ارغي از حال دوستان يار و مي  گويد كه تو ف و ميشود ما را ت ا   شود ما را ت ا تواني بدون ما سر كني ولي م تواني بدون ما سر كني ولي م

گيري عوض تو من نيابم كه به حسن بي نظيري من كجا بروم يك نفر گيري عوض تو من نيابم كه به حسن بي نظيري من كجا بروم يك نفر توانيم بدون تو سر كنيم تو نظير من ببيني و بديل من بتوانيم بدون تو سر كنيم تو نظير من ببيني و بديل من ب  نمينمي
از ذره  ذره بيشتر  از  و صد هزاران هزار مثل من گفت اي عاشقان روي تو  و يك رب العالمين ديگر از كجا پيدا كنم ت از ذره ديگر پيدا كنم  ذره بيشتر  از  و صد هزاران هزار مثل من گفت اي عاشقان روي تو  و يك رب العالمين ديگر از كجا پيدا كنم ت ديگر پيدا كنم 

از تو ميسر نمي ذره كمتري اگر تو فارغي از حال دوستان يارا فراغت  از تو ميسر نميبيشتر نه كه از  ذره كمتري اگر تو فارغي از حال دوستان يارا فراغت  ا ديگر من هر چه كه تو بگويي من تحمل شش  بيشتر نه كه از  ا ديگر من هر چه كه تو بگويي من تحمل ود ما ر ود ما ر
و ميسر نمي  كنم و عمل ميكنم و عمل مي  ميمي و ميسر نميكنم دگر به هر چه تو گويي مخالفت نكنم كه عيش بي ت و   كنم دگر به هر چه تو گويي مخالفت نكنم كه عيش بي ت ا هم خيلي قشنگ گفته كه ت و شود ما را دليلش ر ا هم خيلي قشنگ گفته كه ت شود ما را دليلش ر

ا نمي  هر چه بگويي من مخالفت نميهر چه بگويي من مخالفت نمي ين كه بدون تو م ا نميكنم ، چرا ، براي ا ين كه بدون تو م ا كي عيش كنيم  كنم ، چرا ، براي ا ا كي عيش كنيمتوانيم عيش كنيم ب عيش بي يار مهنا نبود يار عيش بي يار مهنا نبود يار   توانيم عيش كنيم ب
ي  ا دعوت كتب آسمان ا ب ين عروج مجددي كه بعد از آن هبوط داشتيم اين ر ي كجاست بنابراين حالا كه قرار است ما برگرديم و ا ا دعوت كتب آسمان ا ب ين عروج مجددي كه بعد از آن هبوط داشتيم اين ر كجاست بنابراين حالا كه قرار است ما برگرديم و ا

بخوانيد ، حالا بالاخره يك مروري كنيم سرودها  ميمي بخوانيد ، حالا بالاخره يك مروري كنيم سرودهاتوانيم شروع كنيم و كمك بگيريم از همه آنها بودا را بخوانيد ،كتاب اوستا را  يي يي توانيم شروع كنيم و كمك بگيريم از همه آنها بودا را بخوانيد ،كتاب اوستا را 
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د آدم دلش باز مي بخواني د آدم دلش باز مياست در گات ها نيايش هاي خيلي قشنگي است ، اينها را  بخواني د   است در گات ها نيايش هاي خيلي قشنگي است ، اينها را  اشكال ندار د شود ، يعني هر چي چيز خوب است  اشكال ندار شود ، يعني هر چي چيز خوب است 
ا قبول مي ا همه كتب ر بخوانيد هيچ منافاتي ندارد ، با دينتان دين م ا قبول ميكه شما  ا همه كتب ر بخوانيد هيچ منافاتي ندارد ، با دينتان دين م كند هر چه كتاب خوب است فبشر عبادي الذين يستمعون كند هر چه كتاب خوب است فبشر عبادي الذين يستمعون   كه شما 

ه هالقول و يكتبون احسن د . . كنند كنند   ، بشارت باد آن بندگاني كه اين كار را مي، بشارت باد آن بندگاني كه اين كار را مي  القول و يكتبون احسن و بديعي دارن د مكاتب زندوريستي و داستان هاي خيلي قشنگ  و بديعي دارن مكاتب زندوريستي و داستان هاي خيلي قشنگ 
د  بخواني د اينها را  بخواني ظن مي..اينها را  د پيش يك مرشد  ظن ميگفتند در يك سرهنگي خيلي با غرور آمده بو د پيش يك مرشد  خواست نشان بدهد كه ما آمديم يك چيزي خواست نشان بدهد كه ما آمديم يك چيزي   گفتند در يك سرهنگي خيلي با غرور آمده بو

خواهد ، خواهد ،   گويد بپرس هر چه نداني كه ظل پرسيدن پرسيدن ظل ميگويد بپرس هر چه نداني كه ظل پرسيدن پرسيدن ظل مي  رد سعدي ميرد سعدي ميخواست زير پا بگذاخواست زير پا بگذا  ياد بگيريم ولي غرورش نميياد بگيريم ولي غرورش نمي
ا نمي دانم ظل مي د من اين ر ا ببخشي ا نمي دانم ظل ميبگويد كه آق د من اين ر ا ببخشي ا گردن كلفتي بيايد يك آقايي بود هر دفعه مي  خواهد پرسيدن ، نميخواهد پرسيدن ، نمي  بگويد كه آق ا گردن كلفتي بيايد يك آقايي بود هر دفعه ميشود كه ب آمد از آمد از   شود كه ب

كرد و ظل پرسيدن را حاضر نبود و كرد و ظل پرسيدن را حاضر نبود و   آيد سوال ميآيد سوال مي  و ميو مي  كردم مترجم بود و بلدم هم نبودكردم مترجم بود و بلدم هم نبود  كرد من خودم يك جايي كار ميكرد من خودم يك جايي كار مي  ما سوال ميما سوال مي
ا مشورت كنم ، من مي  گفت به نظر شما اينجا اين چه معني ميگفت به نظر شما اينجا اين چه معني مي  ميمي ا مشورت كنم ، من ميدهد ، من با شم رفت رفت   كنم اين معني باشد بعد ميكنم اين معني باشد بعد مي  گفتم كه نه فكر نميگفتم كه نه فكر نمي  دهد ، من با شم

بپرس هر چه نداني كه ظل بپرس هر چه نداني كه ظل نوشت ، اين خوب نيست آدم بايد ظل پرسيدن را قبول كند كه من شاگردم آمدم بپرسم نوشت ، اين خوب نيست آدم بايد ظل پرسيدن را قبول كند كه من شاگردم آمدم بپرسم   همان را ميهمان را مي
آن وقت عزيز مي  پرسيدن دليل عز تو گردد به وقت دانايي يك وقت هم تو عزت پيدا ميپرسيدن دليل عز تو گردد به وقت دانايي يك وقت هم تو عزت پيدا مي آن وقت عزيز ميكني وقتي كه دانا شدي  شوي ديگران در شوي ديگران در   كني وقتي كه دانا شدي 

و گفت كه من آمده  كنند ، ميكنند ، مي  مقابل تو تواضع ميمقابل تو تواضع مي و گفت كه من آمدهگويد كه سرهنگ آمد  ام يك سوال بكنم بفرماييد كه بهشت چيست و جهنم چيست ، ام يك سوال بكنم بفرماييد كه بهشت چيست و جهنم چيست ،   گويد كه سرهنگ آمد 
اين هم سرهنگ است و خيلي سرهنگ تمام با قپه و اينها آمده اين هم سرهنگ است و خيلي سرهنگ تمام با قپه و اينها آمده . . د هم گفت كه اين فضولي ها به تو نيامده برو بنشين آنجا د هم گفت كه اين فضولي ها به تو نيامده برو بنشين آنجا آن مرشآن مرش

ل  و نيامده سوا ا به ت ل كردم ، شما جواب ندايد گفت گفتم كه اين فضولي ه ل حرف ناصواب نشنيده، گفت قربان من با ادب و سوا و نيامده سوا ا به ت ل كردم ، شما جواب ندايد گفت گفتم كه اين فضولي ه حرف ناصواب نشنيده، گفت قربان من با ادب و سوا
آن جا ، دو سه  آن جا ، دو سه بيخودي نكن برو بنشين  ر بيخودي نكن برو بنشين  ا علالا ب و گفت كه ب و بزند  د كه بيايد  ا كشي ر بار كه اين تكرار شد آن عصباني شد و چماقش ر ا علالا ب و گفت كه ب و بزند  د كه بيايد  ا كشي بار كه اين تكرار شد آن عصباني شد و چماقش ر

آن جا آن پير گفت كه اين جهنم است ، اين كاري كه  ا داغون كنم ، وقتي كه رسيد  آن جا آن پير گفت كه اين جهنم است ، اين كاري كه سر مطرب رسيد، كه بزند گفت كه بزنم مغزش ر ا داغون كنم ، وقتي كه رسيد  سر مطرب رسيد، كه بزند گفت كه بزنم مغزش ر
گويند جهنم، بعد گويند جهنم، بعد   اين چه خوب به او گفته كه اين حال را بهش مياين چه خوب به او گفته كه اين حال را بهش ميكني گفت جهنم، يعني اين يك مرتبه هوشيار شد كه كني گفت جهنم، يعني اين يك مرتبه هوشيار شد كه   تو داري ميتو داري مي

گفت ببخشيد من متوجه شيوه تعليم شما نبودم و من خيلي خوشبخت شدم ،گفت اين هم بهشت است ، براي اين كه خيالت راحت گفت ببخشيد من متوجه شيوه تعليم شما نبودم و من خيلي خوشبخت شدم ،گفت اين هم بهشت است ، براي اين كه خيالت راحت 
از اين  شود اين طوري تعليم ميشود اين طوري تعليم مي ا هم  و اين در فرهنگ م ظن  از ايندادند خيلي تعليمات لطيفي است در مكتب  ا هم  و اين در فرهنگ م ظن  ه . . هاي عبرت آموز هاي عبرت آموز   شوخيشوخي  دادند خيلي تعليمات لطيفي است در مكتب  ه ب ب

ا مي  22بهلول نسبت دادند كه آمده بود بهلول نسبت دادند كه آمده بود  ا ميبعد از ظهر در خانه هارون الرشيد ر ا يك عده  بعد از ظهر در خانه هارون الرشيد ر و هارون الرشيد ب ا يك عدهزد  و هارون الرشيد ب رفته بود صحرا كه دعا   زد  رفته بود صحرا كه دعا اي  اي 
ه باغ آمد و گفت براي چه در مي از ت اران بيايد ، بعد اين آمد در زد و باغبان  ه باغ آمد و گفت براي چه در ميكنند ب از ت اران بيايد ، بعد اين آمد در زد و باغبان  بلند شو گلها بلند شو گلها   خواستم بگويمخواستم بگويم  زني ، گفت هيچي ميزني ، گفت هيچي مي  كنند ب

دانم كي بايد آب بدهم ، پس بيا برو به اين هارون الرشيد هم دانم كي بايد آب بدهم ، پس بيا برو به اين هارون الرشيد هم   را آب بده ، گفت اين فضولي ها به تو نيامده من اين جا خودم باغبانم ميرا آب بده ، گفت اين فضولي ها به تو نيامده من اين جا خودم باغبانم مي
و اين قدر نمي فهمي كه داري ب  داند كي آبياري كند ، تو نميداند كي آبياري كند ، تو نمي  بگو كه اين جا باغبان دارد خودش ميبگو كه اين جا باغبان دارد خودش مي و اين قدر نمي فهمي كه داري بخواهد بروي مداخله كني گفت ت ه ه خواهد بروي مداخله كني گفت ت

يا در جاي ديگري معروف است كه ناگهان بهلول آمد نشست روي تخت يا در جاي ديگري معروف است كه ناگهان بهلول آمد نشست روي تخت . . الرشيد هم بگو الرشيد هم بگو   دهي، اين را هم برو به هاروندهي، اين را هم برو به هارون  من جواب ميمن جواب مي
د   هارون قبل از اينكه هارون بيايد تا آمدند بلندش كنند دو دقيقههارون قبل از اينكه هارون بيايد تا آمدند بلندش كنند دو دقيقه از آنجا و هارون الرشي آنجا و بعد با چوب زدند آمد پايين  د اي نشست  از آنجا و هارون الرشي آنجا و بعد با چوب زدند آمد پايين  اي نشست 

گفتند هيچي قربان نشسته بود رو تخت شما ، گفت چرا روي تخت من نشستي گفت من قصدي نداشتم گفتند هيچي قربان نشسته بود رو تخت شما ، گفت چرا روي تخت من نشستي گفت من قصدي نداشتم رسيد گفت چه شده رسيد گفت چه شده 
ين جا چه بلايي سرم آمده ، چه چوبي خوردم ، شما كه   ميمي ين جا چه بلايي سرم آمده ، چه چوبي خوردم ، شما كه خواستم نشان بدهم كه من كه دو دقيقه نشستم ا سال است نشستي اينجا سال است نشستي اينجا   2020خواستم نشان بدهم كه من كه دو دقيقه نشستم ا

بنابراين از آثار زرتشتيان باستان كه فرهنگ بنابراين از آثار زرتشتيان باستان كه فرهنگ . . نشستم ، چوب خوردم نشستم ، چوب خوردم   ميمي  براي اينكه من هم چون نبايد اينجابراي اينكه من هم چون نبايد اينجا. . خوري خوري   ببين چه چوبي ميببين چه چوبي مي
د  ا هيچ قومي عيد به اين پر مغزي و پر معنايي نداشتند داستان هاي قشنگ درباره اين عي و عيد نوروز شايد در دني د بسيار غني داشتند  ا هيچ قومي عيد به اين پر مغزي و پر معنايي نداشتند داستان هاي قشنگ درباره اين عي و عيد نوروز شايد در دني بسيار غني داشتند 

لحظه و آن عمو نورو. . است است  لحظه به  است ، ياد خدا است  ار قشنگ  لحظه و آن عمو نوروسنت هاي بسي لحظه به  است ، ياد خدا است  ار قشنگ  ي   گويند بايد بيايد ، ميگويند بايد بيايد ، مي  ز كه ميز كه ميسنت هاي بسي ي گويند اين يك پير زن گويند اين يك پير زن
از آنجا اين جوان مي  بوده كه هر سال ميبوده كه هر سال مي از آنجا اين جوان ميآمده ، شنيده بوده كه اگر كسي اول سال بيدار باشد عموم نوروز بيايد رد شود  شود و اين هم شود و اين هم   آمده ، شنيده بوده كه اگر كسي اول سال بيدار باشد عموم نوروز بيايد رد شود 

م گير تا سحر گه ز كنار تو جوان م گير تا سحر گه ز كنار تو جوان خواهد جوان شود گر چه پيرم تو شبي تنگ در آغوشخواهد جوان شود گر چه پيرم تو شبي تنگ در آغوش  آرزوي جواني داشته و خوب هر كسي دلش ميآرزوي جواني داشته و خوب هر كسي دلش مي
برد و آن دم الهي و نفخه الهي كه برد و آن دم الهي و نفخه الهي كه   برد مثل ما كه خوابمان ميبرد مثل ما كه خوابمان مي  خواست جوان بشود و بعد هر سال خوبش ميخواست جوان بشود و بعد هر سال خوبش مي  برخيزم آن هم دلش ميبرخيزم آن هم دلش مي

وروز كه مي  نوروز است و مينوروز است و مي ين پير زن هم هر سال ن روز نو ايجاد كند آن را خوابيم ؛ حالا ا وروز كه ميتواند ما را  ين پير زن هم هر سال ن روز نو ايجاد كند آن را خوابيم ؛ حالا ا د خواست جوخواست جو  شد ميشد مي  تواند ما را  د ان شو ان شو
ه خودش مي  خوابش ميخوابش مي ه خودش ميبرد ؛ امسال ب آغاز سال دم آغاز سال دم   دارم و نزديك ها سحر هم بوده ؛دارم و نزديك ها سحر هم بوده ؛  نشينم و چشمهايم را باز نگه مينشينم و چشمهايم را باز نگه مي  گويد كه نه من ميگويد كه نه من مي  برد ؛ امسال ب
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و اين هي مي و اين هي ميسحر بوده  و مي  خوابيده بيدار ميخوابيده بيدار مي  سحر بوده  و ميشده  آن   گويد كه امسال بايد بيدار بمانم و بيدار ميگويد كه امسال بايد بيدار بمانم و بيدار مي  شده  آن ماند ، يك مرتبه يك نسيم خوشي به  ماند ، يك مرتبه يك نسيم خوشي به 
ا ديده بوده بعد خوابش   برد و به كلي يادش ميبرد و به كلي يادش مي  ورد و بعد خوابش ميورد و بعد خوابش ميخخ  ميمي وروز ر و در صورتي عمو ن ا ديده بوده بعد خوابش رود كه من منتظر عمو نوروز بودم  وروز ر و در صورتي عمو ن رود كه من منتظر عمو نوروز بودم 
و سال تحويل شده و اين هم بيدار نبوده ، خيلي قصه مي  شود و ميشود و مي  برد و بلند ميبرد و بلند مي  ميمي د كه زمان گذشته  و سال تحويل شده و اين هم بيدار نبوده ، خيلي قصه ميبين د كه زمان گذشته  و مي  بين و ميخورد  اي     خورد  اي آيد يك گوشه  آيد يك گوشه 
كند يك دختر جوان زيبايي در آب كند يك دختر جوان زيبايي در آب   گيرد ، بعد نگاه ميگيرد ، بعد نگاه مي  كند كه آب چشمش همه جا را ميكند كه آب چشمش همه جا را مي  كند اينقدر گريه ميكند اينقدر گريه مي  نشيند و گريه مينشيند و گريه مي  ميمي

كند كند   گويد اين منم يعني بعد به دستش نگاه ميگويد اين منم يعني بعد به دستش نگاه مي  كند ، ميكند ، مي  چشم خودش و با چه زيبايي و شهلايي و چشمان زيبا و چهره جوان نگاه ميچشم خودش و با چه زيبايي و شهلايي و چشمان زيبا و چهره جوان نگاه مي
و متوجه مي  ميمي و متوجه ميگويد بله  رفته شود كه عمو نوروز آمدشود كه عمو نوروز آمد  گويد بله  ا كرده و  رفته ه كار خودش ر ا كرده و  د   گويد ز كوي يار ميگويد ز كوي يار مي  اگر ما حافظ مياگر ما حافظ مي. . ه كار خودش ر د آيد نسيم با آيد نسيم با

و اين كه ما مي    نوروزي نوروزي  بخورد باد عشق باد ايمان  ه آدم  آن بادي كه اگر ب و اين كه ما مياز اين باد ار مدد خواهي چراغ دل بر افروزي  بخورد باد عشق باد ايمان  ه آدم  آن بادي كه اگر ب خواهيم پيش خواهيم پيش   از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل بر افروزي 
فرمودند علي و في ايام دهركم نفحات آگاه باشيد كه يك نفخه هاي فرمودند علي و في ايام دهركم نفحات آگاه باشيد كه يك نفخه هاي كند آدم را و اين همان است كه پيغمبر كند آدم را و اين همان است كه پيغمبر   تو برگرديم اين زنده ميتو برگرديم اين زنده مي

ي   نوروزي مينوروزي مي ا در معرض اين قرار بدهيد در معرض اين مركزش يعني برويد يك جايي كه يك صاحب نفسي صاحب دل ي آيد خودتان ر ا در معرض اين قرار بدهيد در معرض اين مركزش يعني برويد يك جايي كه يك صاحب نفسي صاحب دل آيد خودتان ر
بخوانيد، موسيقي خوب گوش بدهيد ، اينها نفخه ها است هم چو   حرف خوب دارد ميحرف خوب دارد مي بخوانيد، موسيقي خوب گوش بدهيد ، اينها نفخه ها است هم چو زند ، كتاب خوب  فن زند ، كتاب خوب  آوازش به  فن اسرافيل كه  آوازش به  اسرافيل كه 

د در بدن موسيقي خوب زنده مي د در بدن موسيقي خوب زنده ميمردگان را جان درآر و آن كلام آن آيت الهي كه   مردگان را جان درآر ر  آن شع و آن كلام آن آيت الهي كه كند اين آن نفس قدسي مردان خداست  ر  آن شع كند اين آن نفس قدسي مردان خداست 
تم منتهون و يك مرتبه به خودش مي  ناگهان به گوش آدم ميناگهان به گوش آدم مي تم منتهون و يك مرتبه به خودش ميخورد كه فهل ان كنم ديگر، كار كنم ديگر، كار   گويد آره بس ميگويد آره بس مي  كني ميكني مي  گويد كه بس ميگويد كه بس مي  خورد كه فهل ان

انگليسي هم   ..كنم كنم   بد نميبد نمي ا كه به  اره اش ، به خصوص يك كتابي است مورابيلي ر مطالعه كنيد درب و اين سنت ها را اگ ا  انگليسي هم بنابراين اينها ر ا كه به  اره اش ، به خصوص يك كتابي است مورابيلي ر مطالعه كنيد درب و اين سنت ها را اگ ا  بنابراين اينها ر
ا . . ترجمه شده و به فارسي هم كتاب سيرت كوروش كبير شما ببينيد كه كوروش كبير چه انساني بوده ، اينها رهم بخوانيد ترجمه شده و به فارسي هم كتاب سيرت كوروش كبير شما ببينيد كه كوروش كبير چه انساني بوده ، اينها رهم بخوانيد  ا سه ت سه ت

د   خردمند بودند كه آمدند برايخردمند بودند كه آمدند براي و بعد مسيحي ها هم از مغان يا ا مغان باب كردند  د و اين رسم هديه بردن ر د حضرت مسيح هديه بدن و بعد مسيحي ها هم از مغان يا ا مغان باب كردند  د و اين رسم هديه بردن ر حضرت مسيح هديه بدن
ان انگليسي مي. . دهند، از مغان يادگرفتند دهند، از مغان يادگرفتند   گرفتند و مسيحي ها كه الان هديه ميگرفتند و مسيحي ها كه الان هديه مي ان انگليسي ميبه همين جهت هم هديه هاي كامل را در زب گويند گويند   به همين جهت هم هديه هاي كامل را در زب

در طبق اخلاص مي در طبق اخلاص ميهديه مغان ، وقتي هر چه داري  ا ميگذاري گذاري   هديه مغان ، وقتي هر چه داري  ين ر ا مي، ا ين ر ا در طبق اخلاص   ، ا ا در طبق اخلاص گويند هديه مغان وقتي تمام زندگي ات ر گويند هديه مغان وقتي تمام زندگي ات ر
ا مي  گذاري و هديه ميگذاري و هديه مي  ميمي ا ميكني به يك نفر اين ر ارسي ترجمه   كني به يك نفر اين ر بخوانيد هديه مغان كه متاسفانه در ف اوهنري را  ارسي ترجمه گويند هديه مغان داستان  بخوانيد هديه مغان كه متاسفانه در ف اوهنري را  گويند هديه مغان داستان 

و داستان شب فهميده هديه مغان يعني چه ؟ چون در فهميده هديه مغان يعني چه ؟ چون در   براي اينكه آن نميبراي اينكه آن نمي. . كردند هديه كريسمس كردند هديه كريسمس  اي  و داستان شب شب كريسمس بوده ، يك هديه  اي  شب كريسمس بوده ، يك هديه 
تواند متحول كند تواند متحول كند   همين يك داستان ميهمين يك داستان مي. . كريسمس است و اين را ترجمه كردند و به صورت فيلم در آوردند به نام آن مجوسه سوم كريسمس است و اين را ترجمه كردند و به صورت فيلم در آوردند به نام آن مجوسه سوم 

لان متعرض آن لان متعرض آن آدم را زير و زبر را بفهمد و معني دين را بفهمد كه من حالا چون داستان را قبلا در جاهاي ديگري تعريف كردم اآدم را زير و زبر را بفهمد و معني دين را بفهمد كه من حالا چون داستان را قبلا در جاهاي ديگري تعريف كردم ا
شوم و همين طور كتاب مقدس مسيحيان را كتاب از صفر تكوين تا امثال حضرت سليمان و غزليات حضرت سليمان تا شوم و همين طور كتاب مقدس مسيحيان را كتاب از صفر تكوين تا امثال حضرت سليمان و غزليات حضرت سليمان تا   داستان نميداستان نمي

نبي كه فكر مي نبي كه فكر ميمضامين حضرت داوود تا سخنان آموس نبي ، حضرت آموس ، مطلبي من ترجمه كردم از حضرت آموس  ر   مضامين حضرت داوود تا سخنان آموس نبي ، حضرت آموس ، مطلبي من ترجمه كردم از حضرت آموس  ر كنم الان اگ كنم الان اگ
و   ميمييك جايي چاپ كنند ، فكر يك جايي چاپ كنند ، فكر  و كنند اين ديشب براي وضع بشر امروز نوشته شده ، و يك آدمي همين ديشب اين را براي اوضاع  كنند اين ديشب براي وضع بشر امروز نوشته شده ، و يك آدمي همين ديشب اين را براي اوضاع 

ا نوشته  ا نوشته احوال امروز در جهان اين شعر ر آن است اينها را بخوانيد و اگر انگليسي آلماني مي. . احوال امروز در جهان اين شعر ر آن است اينها را بخوانيد و اگر انگليسي آلماني ميخيلي لطايف در  ه   خيلي لطايف در  ه آلماني ب ه دانيد ، ب ه آلماني ب دانيد ، ب
ين كتاب است ترجمه مارتين لوتر از اين كتاب استاندارد است ترترجمه مارتين لوتر از اين كتاب استاندارد است تر ين كتاب است جمه خوب از ا در زبان انگليسي ترجمه اوترايز ورژن ترجمه خوب در زبان انگليسي ترجمه اوترايز ورژن ترجمه خوب ..جمه خوب از ا

كنم كتاب پيل گرينس پراگرنس را كه من اخيرا داستانش را تعريف كردم انشاءاالله نوارش به شما كنم كتاب پيل گرينس پراگرنس را كه من اخيرا داستانش را تعريف كردم انشاءاالله نوارش به شما   اين كتاب است و باز توصيه مياين كتاب است و باز توصيه مي
كند كه برگردد كند كه برگردد   دا و يك نفري حركت ميدا و يك نفري حركت ميخواهد رسيد ، داستان پيل گرينس پراگرنس آن هم سيري است به سوي بازگشت به خخواهد رسيد ، داستان پيل گرينس پراگرنس آن هم سيري است به سوي بازگشت به خ

ه رو مي  برود پيش خدا و سر راه با چه مشكلاتي رو به رو ميبرود پيش خدا و سر راه با چه مشكلاتي رو به رو مي و رو ب و با دي ه رو ميشود  و رو ب و با دي ين شاهنامه را كه مي. . شود شود   شود  ين شاهنامه را كه ميشما ا د اين همه داستان   شما ا د اين همه داستان بيني بيني
ا گفت كه اين جوانها متاسفاگفت كه اين جوانها متاسفا  يك كسي مييك كسي مي. . ديو آدم است ، يعني چه؟ يعني اينكه ما دائما گرفتار ديو هستيم ديو آدم است ، يعني چه؟ يعني اينكه ما دائما گرفتار ديو هستيم  ا نه دوره هاي اخير بعضي ه نه دوره هاي اخير بعضي ه

بخوانند براي اينكه دليلي پيدا نمي  تارك الطلاه شدند يا كاهل نماز شدند ، نماز نميتارك الطلاه شدند يا كاهل نماز شدند ، نماز نمي بخوانند براي اينكه دليلي پيدا نميخوانند گفتم خوب براي چه  ه   خوانند گفتم خوب براي چه  ه كنند و بايد يك نفر ب كنند و بايد يك نفر ب
بخواند و وضو بگيرد و نما ي ؟ براي چه آدم صبح خواب آلود بلند شود و  بخواند و وضو بگيرد و نماآنها توضيح بدهد كه تو براي چه بايد بخوان ي ؟ براي چه آدم صبح خواب آلود بلند شود و  بخواند براي كي آنها توضيح بدهد كه تو براي چه بايد بخوان بخواند براي كي ز  ز 

ه كنيد اگر بفهمد كه كجاست ، مهم اين است كه ما بفهميم كجا هستيم  ه كنيد اگر بفهمد كه كجاست ، مهم اين است كه ما بفهميم كجا هستيم ، اما وقتي بفهمد ديگر احتياجي نيست كه شما توصي ما خيال ما خيال . . ، اما وقتي بفهمد ديگر احتياجي نيست كه شما توصي
د   آورند ميوه ميآورند ميوه مي  كنيم كه در يك مهماني هستيم كه در مهماني شيريني ميكنيم كه در يك مهماني هستيم كه در مهماني شيريني مي  ميمي اور د آورند ، اما اگر شما در مهماني يك كسي سيني بي اور آورند ، اما اگر شما در مهماني يك كسي سيني بي
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اورد ، شما مي  جلويجلوي و كلاه خود براي شما بي و سپر  و سنان  ه تير و كمان  اورد ، شما ميشما يك دانه خنجر يك دانه نيزه و يك دان و كلاه خود براي شما بي و سپر  و سنان  ه تير و كمان  گوييد عجب ابلهي گوييد عجب ابلهي   شما يك دانه خنجر يك دانه نيزه و يك دان
ان باشيد كه ما هستيم ما در مهماني نيستيم ، خيال نكنيد  نجا ، اما اگر شما در بياب اوريد اي شيريني و باقلوايي چيزي بي ان باشيد كه ما هستيم ما در مهماني نيستيم ، خيال نكنيد وسط مهماني و  نجا ، اما اگر شما در بياب اوريد اي شيريني و باقلوايي چيزي بي ا وسط مهماني و  ا م م

آن در و در گه مخسب حين ؟؟؟؟؟ اي جبري بي اعتبار جز به زير آن درخت سايه دار بگذار اينجا در مهاينجا در مه ا مبيني  آن در و در گه مخسب حين ؟؟؟؟؟ اي جبري بي اعتبار جز به زير آن درخت سايه دار بگذار ماني هستيم ، گفت ت ا مبيني  ماني هستيم ، گفت ت
توانيم بخوابيم توانيم بخوابيم   الان ما نميالان ما نمي. . بي غش و رفيق شفيق ، بگذار به يك جاي امني برسي ، بعد بخواببي غش و رفيق شفيق ، بگذار به يك جاي امني برسي ، بعد بخواب  به يك جاي امن برسي مقام امن و ميبه يك جاي امن برسي مقام امن و مي

از   سر آدم را ميسر آدم را مي  آيدآيد  الان حرص ايستاده مثل ديو ميالان حرص ايستاده مثل ديو مي ي كه راه گريز نداريم كجا برويم و  و حسد ايستاده ما هم در بيابان از برد ديو بخل  ي كه راه گريز نداريم كجا برويم و  و حسد ايستاده ما هم در بيابان برد ديو بخل 
و اگر آنجا يك نفر بيايد يك سيني بگذارد جلوي شما و بگويد بيا اين شمشير براي تو حظ مي و اگر آنجا يك نفر بيايد يك سيني بگذارد جلوي شما و بگويد بيا اين شمشير براي تو حظ ميكدام طرف فرار كنيم  اگر ما اگر ما . . كنيم كنيم   كدام طرف فرار كنيم 

بالصبر و الصلاه كمك بگيريم از چي كمك بگيريم اين را بردار بزن در سر آن بالصبر و الصلاه كمك بگيريم از چي كمك بگيريم اين را بردار بزن در سر آن فهميم نماز يعني چه استعينوا فهميم نماز يعني چه استعينوا   بفهميم كجا هستيم ميبفهميم كجا هستيم مي
ان كه او هست بر نيك و بد رهنماي اين است كه اسم  م يزدان مگردان زب روان به جز نا ان كه او هست بر نيك و بد رهنماي اين است كه اسم ديو به قول فردوسي كنون اي خردمند روشن  م يزدان مگردان زب روان به جز نا ديو به قول فردوسي كنون اي خردمند روشن 

نيك و بد رهنماي از او هست گردون و گردان به جاي نيك و بد رهنماي از او هست گردون و گردان به جاي كند يعني بايد دنبالش بروي كه او هست بر كند يعني بايد دنبالش بروي كه او هست بر   يزدان را كه بردي راهنمايي ات مييزدان را كه بردي راهنمايي ات مي
د مي در بيابان هستيم ما در يك كويري هستيم كه جلويمان سري دار و بفهمي كه در كجا هستي ما  د ميبنابراين اگر ت در بيابان هستيم ما در يك كويري هستيم كه جلويمان سري دار و بفهمي كه در كجا هستي ما  است كه   بنابراين اگر ت است كه آيد شيري  آيد شيري 

ا آگاه مي بخوانيد اينها شما ر ه اين كتابها را كه  ا آگاه مينشسته بر در گاه خواهم كه به شير گم كند را بخوانيد اينها شما ر ه اين كتابها را كه  ا . . كه ما در كجا هستيم كه ما در كجا هستيم   كنندكنند  نشسته بر در گاه خواهم كه به شير گم كند را ا اين داستان ه اين داستان ه
ادر ادر كه در ادبيات يك پادشاهي بود اين طوري بود و اينها تمام داستاني است كه ما بايد برويم با مادر فولاد زره مبارزه كنيم ، نه كه با مكه در ادبيات يك پادشاهي بود اين طوري بود و اينها تمام داستاني است كه ما بايد برويم با مادر فولاد زره مبارزه كنيم ، نه كه با م

ازدواج كنيم  ازدواج كنيم فولاد زره  فهمد ، الان نمي فهمد ، الان نمي   مرگ آدم ميمرگ آدم مي  مادر فولاد زره همين دنياست كه زشت و بد قيافه هم است ، براي اينكه دممادر فولاد زره همين دنياست كه زشت و بد قيافه هم است ، براي اينكه دم. . فولاد زره 
ان زرتشت يكي اش هم همين است كه ثروت هر آدمي دم مرگ معلوم مي ان زرتشت يكي اش هم همين است كه ثروت هر آدمي دم مرگ معلوم ميفهمد از سخن و   فهمد از سخن ق  آن جا كه آدم خوابيده والتفت السا و شود ،  ق  آن جا كه آدم خوابيده والتفت السا شود ، 

لتفت الساق و بالساق ، آنجا كه جان به استخوان ترقوه مي لتفت الساق و بالساق ، آنجا كه جان به استخوان ترقوه ميبالساق كلا اذا بلقت الطراقي و قيل من راق وا ق پرسد پرسد   رسد و آدم ميرسد و آدم مي  بالساق كلا اذا بلقت الطراقي و قيل من راق وا ق كه من را كه من را
اي وجود ندارد ، اذي اي وجود ندارد ، اذي   گويند هيچ راقي وجود ندارد ، هيچ رقيهگويند هيچ راقي وجود ندارد ، هيچ رقيه  ، يعني كيست كه يك وردي بخواند و دعا بخوانيد راقي كيست و مي، يعني كيست كه يك وردي بخواند و دعا بخوانيد راقي كيست و مي

د كه هيچ رقيه  المنيت انشيت اسفارها الفيت كل تميت لا تنفعوا ميالمنيت انشيت اسفارها الفيت كل تميت لا تنفعوا مي د كه هيچ رقيهبيني و راقي يعني كسي كه رقيه مي  بيني و راقي يعني كسي كه رقيه مياي  و   اي  د و جادو  ه يعني ور و خواند رقي د و جادو  ه يعني ور خواند رقي
شود كه آدم چقدر ثروت دارد و حسب شود كه آدم چقدر ثروت دارد و حسب   فهميد آنجا معلوم ميفهميد آنجا معلوم مي  كنند بلكه زنده بمانند و وقتي كه ميكنند بلكه زنده بمانند و وقتي كه مي  و هزار تلاشي كه آدم ها ميو هزار تلاشي كه آدم ها ميجمبل جمبل 

م مي  بانكي اش معلوم ميبانكي اش معلوم مي م فقير دار م ميشود كه من هيچي ندار م فقير دار از اينجا ، براي اينكه هر چه نگاه مي  شود كه من هيچي ندار از اينجا ، براي اينكه هر چه نگاه ميروم  كند به نامه اعمالش كه چند تا دل كند به نامه اعمالش كه چند تا دل   روم 
و خودم هم از من شاد شده هيچي از من شاد شده هيچي  و خودم هم چقدر آدم ها را رنجاندي خيلي كار خوبت چه بوده نكردم كار كه بد كه همش به فكر خودم بودن  چقدر آدم ها را رنجاندي خيلي كار خوبت چه بوده نكردم كار كه بد كه همش به فكر خودم بودن 

م يعني انسان واقعا فقير مي  دارم از بين ميدارم از بين مي م يعني انسان واقعا فقير ميرو ا اصحاب كه مي. . شود شود   رو ا اصحاب كه ميگاهي اوقات ب ل مي  گاهي اوقات ب ل مينشستند پيغمبر آنها را سوا كردند ازشان براي كردند ازشان براي   نشستند پيغمبر آنها را سوا
پرسيدند گفتند كه كيس يعني چه گفتند كيس كسي است كه خيلي پرسيدند گفتند كه كيس يعني چه گفتند كيس كسي است كه خيلي   ربي را از شان ميربي را از شان مياينكه چيزي ياد بدهند آن لغت هاي مشكل عاينكه چيزي ياد بدهند آن لغت هاي مشكل ع

بتواند اين كار را بكند حضرت فرمودند الكيس من عمل لما  بتواند اين كار را بكند حضرت فرمودند الكيس من عمل لما زياد هوشمند باشد و بتواند در تجارت هاي مراقب اوضاع بازار باشد و  زياد هوشمند باشد و بتواند در تجارت هاي مراقب اوضاع بازار باشد و 
ين دارد كار مي از ا ين دارد كار ميبعده كيس كسي است كه براي بعد  از ا ا مي  بعده كيس كسي است كه براي بعد  ا ميكند ، اين ر ند كيس ، براي اينكه براي اين دنياي فاني آدم عاقل ند كيس ، براي اينكه براي اين دنياي فاني آدم عاقل گويگوي  كند ، اين ر

آيد بيخودي براي يك بهار آيد بيخودي براي يك بهار   كند مرغ زيرك نشود بر چمنش نغمه سراي هر بهاري كه به دنبال خزاني دارد مرغ نميكند مرغ زيرك نشود بر چمنش نغمه سراي هر بهاري كه به دنبال خزاني دارد مرغ نمي  همچين كاري نميهمچين كاري نمي
آن شعر مي و شعر بگويد براي  آن شعر ميدو روزه نغمه سرايي كند  و شعر بگويد براي  و ميفهمد كه استعينوا فهمد كه استعينوا   گويند ؟ بنابراين آنجا ميگويند ؟ بنابراين آنجا مي  دو روزه نغمه سرايي كند  و ميبالصبر و الطلاه  فهمد كه اين فهمد كه اين     بالصبر و الطلاه 

آن بخل و حرص آمد مي  روزه به دردت ميروزه به دردت مي وقتي  ا  آن بخل و حرص آمد ميخورد اين ر وقتي  ا  د در سرش ، كه من روزه مي  خورد اين ر د در سرش ، كه من روزه ميزن ه   زن ا هم توصي ه گيرد كه هرمان هسه اين ر ا هم توصي گيرد كه هرمان هسه اين ر
از بهترين داستان نويسان دوره اخير بوده ، هم داستان هاي كوتاه قشنگي نو  ميمي ه خصوص آلماني است  از بهترين داستان نويسان دوره اخير بوده ، هم داستان هاي كوتاه قشنگي نوكنم در اين ولايت ب ه خصوص آلماني است  ه و هم كنم در اين ولايت ب ه و هم شت شت

داستان هاي بلند داستان دميان و داستان سيزارتا به خصوص فيلمش هم است يك داستاني هم راجع به شاعر نوشته كه واقعا معني داستان هاي بلند داستان دميان و داستان سيزارتا به خصوص فيلمش هم است يك داستاني هم راجع به شاعر نوشته كه واقعا معني 
فهميد كه شاعر يعني كي ؟ خيلي لطيف است داستان شاعرش اينها را به آلماني يا انگليسي و به فارسي هم فهميد كه شاعر يعني كي ؟ خيلي لطيف است داستان شاعرش اينها را به آلماني يا انگليسي و به فارسي هم   شاعر را آنجا شما ميشاعر را آنجا شما مي
ي نمي دانم متاسفانه ترجمه نشدمتاسفانه ترجمه نشد ي نمي دانم ه ، بعضي از اينها ترجمه شده من پريروزها يك كتابي ديدم كه اين قدر خوب است گفتم من كه آلمان ه ، بعضي از اينها ترجمه شده من پريروزها يك كتابي ديدم كه اين قدر خوب است گفتم من كه آلمان

ا   ..  گيرمگيرم  روم ياد ميروم ياد مي  دانم ميدانم مي  گيرم ، نميگيرم ، نمي  روم ياد ميروم ياد مي  و ميو مي ا آنقدر اين كتاب خوب بود كه من نتوانستم اين كتاب را نخرم ، گفتم كه كتاب ر آنقدر اين كتاب خوب بود كه من نتوانستم اين كتاب را نخرم ، گفتم كه كتاب ر
تواند ياد تواند ياد   شود ياد گرفت ، شما فكر نكنيد آدم وقتي همت كند چندين زبان ميشود ياد گرفت ، شما فكر نكنيد آدم وقتي همت كند چندين زبان مي  خوانمش ميخوانمش مي  ريم ميريم ميگيگي  روم آلماني ياد ميروم آلماني ياد مي  خرم ميخرم مي  ميمي

ان هاي ديگر برايش آسان   بگيرد در يك سال دو تا زبان ميبگيرد در يك سال دو تا زبان مي ان هاي ديگر برايش آسان تواند ياد بگيرد به خصوص اگر يك زبان را خوب ياد گرفته باشد زب تواند ياد بگيرد به خصوص اگر يك زبان را خوب ياد گرفته باشد زب
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ان ياد بگيريد گوته را حيف است كه آدم به آلماني   ميمي ان ياد بگيريد گوته را حيف است كه آدم به آلماني شود زب آنجا يك دختر آنجا يك دختر ..نخواند حيف است كه همين هرمان هسه را نخواند نخواند حيف است كه همين هرمان هسه را نخواند شود زب
است يعني هر كاري كه بگويند كه به خاطر من حاضري دروغ بگويي بله  است يعني هر كاري كه بگويند كه به خاطر من حاضري دروغ بگويي بله بسيار زيبايي است كه هر مردي را كه تست كنند رفوزه  بسيار زيبايي است كه هر مردي را كه تست كنند رفوزه 

ه اين عاشق خدا نيست عاشق اين دو روزه است ، براي اين كاين عاشق خدا نيست عاشق اين دو روزه است ، براي اين ك. . كنم كنم   حاضرم و هر كاري بگويي برايت ميحاضرم و هر كاري بگويي برايت مي ه ه عاقبت آن ماه رويان كا ه عاقبت آن ماه رويان كا
آن جنس نيست و آن دختر مي  رويان ميرويان مي آن جنس نيست و آن دختر ميشوند ، آن وقت اين جوان ولي از  كند ، قوس كند ، قوس   آيد هر چه عشوه در چنته داشته استفاده ميآيد هر چه عشوه در چنته داشته استفاده مي    شوند ، آن وقت اين جوان ولي از 

را پهن مي را پهن ميابرو، تير غمزه دام كيل ، اينها را همه  د و بعد اثر نمي  ابرو، تير غمزه دام كيل ، اينها را همه  د و بعد اثر نميكن از   گويد تو چه كار ميگويد تو چه كار مي  كند بعد ميكند بعد مي  كن و همچين قدرتي  از كني  و همچين قدرتي  كجا آوردي كجا آوردي كني 
ه حرام ،   توانم فكر كنم ميتوانم فكر كنم مي  گويد ، يكي اينكه ميگويد ، يكي اينكه مي  سه تا مطلع را ميسه تا مطلع را مي ا چه برسد ب روزه بگيرم ، بگويم نمي خواهم نمي خورم حلال ر ه حرام ، توانم  ا چه برسد ب روزه بگيرم ، بگويم نمي خواهم نمي خورم حلال ر توانم 

م مي  خورم و اين نان را گذاشتند ، اينجا گرسنه ام هستم ولي نميخورم و اين نان را گذاشتند ، اينجا گرسنه ام هستم ولي نمي  نمينمي م ميخورم ، من اين قدرت را دار انسان ص  خورم ، من اين قدرت را دار انسان صتوانم صبر كنم اگر بتواند  ر توانم صبر كنم اگر بتواند  ر ب ب
كند صبر تلخ آمد وليكن عاقبت ميوه شيرين دهد پر منفعت صبر كن گر تو اشكالي به كلي و حرج صبر كن و االله مفتاح الفرج صبر كند صبر تلخ آمد وليكن عاقبت ميوه شيرين دهد پر منفعت صبر كن گر تو اشكالي به كلي و حرج صبر كن و االله مفتاح الفرج صبر 

ا است  ر مفتاح الفرج صبر مفتاح گشايش كاره ا است كن كز صب ر مفتاح الفرج صبر مفتاح گشايش كاره را مي. . كن كز صب را ميبنابراين ما اگر بفهميم كه كجا هستيم نمازمان  ا   بنابراين ما اگر بفهميم كه كجا هستيم نمازمان  و روزه مان ر ا خوانيم  و روزه مان ر خوانيم 
كند صبح كند صبح   خورد اينها را بيخودي كه نگذاشتند ، گفته اين كارها را كه بكني به تو كمك ميخورد اينها را بيخودي كه نگذاشتند ، گفته اين كارها را كه بكني به تو كمك مي  ميم كه اينها به درد ميميم كه اينها به درد ميفهفه  گيريم ميگيريم مي  هم ميهم مي
ين نمازهايي كه ما مي  كني و گفتگويي ميكني و گفتگويي مي  شوي شستشويي ميشوي شستشويي مي  بلند ميبلند مي ين نمازهايي كه ما ميكني اياك نعبد و اياك نستعين ، نه از ا خوانيم كه به ريشمان خوانيم كه به ريشمان   كني اياك نعبد و اياك نستعين ، نه از ا

ا مي  فرشتهفرشته    ها،ها،  خندند فرشتهخندند فرشته  ميمي ا ميه ا كه ميخخ  ه ا كه ميندند گفتند يك كسي نمازش ر د ، چرا همچين مي  خواند دو متر ميخواند دو متر مي  ندند گفتند يك كسي نمازش ر د ، چرا همچين ميپريد آن طرف گفتن كني كني   پريد آن طرف گفتن
د تو سر صاحبش ، من مي  رود بالا ميرود بالا مي  گفت اين نماز ما وقتي ميگفت اين نماز ما وقتي مي د تو سر صاحبش ، من ميگويند اين را بزني نخورد   گويند اين را بزني من  نخورد پرم اين طرف كه به  من  ين چه نمازي است . . پرم اين طرف كه به  ين چه نمازي است ا ا

ربي العظيم و بح و سبحان  ربي اعلي و بحمده  ربي العظيم و بحكه سبحان  و سبحان  ربي اعلي و بحمده  گوييم غير المغضوب عليهم در روز چند تا كار گوييم غير المغضوب عليهم در روز چند تا كار   مده اصلا نمي داند چه داريم ميمده اصلا نمي داند چه داريم ميكه سبحان 
آن وقت مي  كني كه مردم از دستت عصباني ميكني كه مردم از دستت عصباني مي  ميمي آن وقت ميشوند ، از دشت تو  گويي غير المغضوب عليهم ، يعني چه سبحان ربي اعلي يعني گويي غير المغضوب عليهم ، يعني چه سبحان ربي اعلي يعني   شوند ، از دشت تو 

كنم به خاطر هيچ كس ديگر نيست كه كار كنم به خاطر هيچ كس ديگر نيست كه كار   ييپروردگار اعلي من تويي برترين نقطه عشق من توي من به خاطر تو است كه كار مپروردگار اعلي من تويي برترين نقطه عشق من توي من به خاطر تو است كه كار م
آن وقت اين معني تقويت مي  ميمي آن وقت اين معني تقويت ميكنم  گويد كه صبح ها دم درگاه هستي گويد كه صبح ها دم درگاه هستي   شود ، صبح چقدر خوب است كه آدم ، آن شعر انگليسي ميشود ، صبح چقدر خوب است كه آدم ، آن شعر انگليسي مي  كنم 

  ..بنشين و يك نگاهي به پروردگارت بكن بعد برو سركار همان نماز استبنشين و يك نگاهي به پروردگارت بكن بعد برو سركار همان نماز است
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  نماز نماز   
  

ر الهي قمشه اي تاريخ  ر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكت ي   2323: :   1515: : از ساعت از ساعت   8585//33//1818: : سخنراني دكت ي ال ه مدت   2323: :   5050ال ه مدت ب ر الهي قمشه  3535: : ب ر الهي قمشهدقيقه به نام خدا دكت : : اي اي   دقيقه به نام خدا دكت
ا كه مي ا كه ميگفتند يك كسي نمازش ر د چرا همچين مي  خواند دو متر ميخواند دو متر مي  گفتند يك كسي نمازش ر د چرا همچين ميپريد آن طرف گفتن ا وقتي مي  پريد آن طرف گفتن ين نماز م ا وقتي ميكني گفت ا ين نماز م رود بالا رود بالا   كني گفت ا

و . . پرم اين طرف كه به من نخورد پرم اين طرف كه به من نخورد   د اين را بزنيد تو سر صاحبش من ميد اين را بزنيد تو سر صاحبش من ميگوينگوين  ميمي و اين چه نمازي است كه سبحان ربي اعلي و بحمده  اين چه نمازي است كه سبحان ربي اعلي و بحمده 
بحمده اصلا نمي داند چه داريم مي بحمده اصلا نمي داند چه داريم ميسبحان ربي العظيم و  كني كه مردم از دستت كني كه مردم از دستت   گوييم غير المغضوب عليهم در روز چند تا كار ميگوييم غير المغضوب عليهم در روز چند تا كار مي  سبحان ربي العظيم و 

آن وقت م  عصباني ميعصباني مي آن وقت مشوند از دشت تو  گويي غير المغضوب عليهم يعني چه سبحان ربي اعلي يعني پروردگار اعلي من تويي برترين گويي غير المغضوب عليهم يعني چه سبحان ربي اعلي يعني پروردگار اعلي من تويي برترين   ييشوند از دشت تو 
وقت اين معني تقويت   كنم به خاطر هيچ كس ديگر نيست كه كار ميكنم به خاطر هيچ كس ديگر نيست كه كار مي  نقطه عشق من توي من به خاطر تو است كه كار مينقطه عشق من توي من به خاطر تو است كه كار مي وقت اين معني تقويت كنم آن  كنم آن 

آن شعر انگليسي مي  ميمي آن شعر انگليسي ميشود صبح چقدر خوب است كه آدم  م درگاه هستي بنشين و يك نگاهي به پروردگارت بكن م درگاه هستي بنشين و يك نگاهي به پروردگارت بكن ها دها د  گويد كه صبحگويد كه صبح  شود صبح چقدر خوب است كه آدم 
و چقدر به دردش مي  بعد برو سركار همان نماز است و بنابر اين ميبعد برو سركار همان نماز است و بنابر اين مي و چقدر به دردش ميفهمد كه چرا بايد بخواند  ه   خورد و نيرومند ميخورد و نيرومند مي  فهمد كه چرا بايد بخواند  ه شود در اين را شود در اين را

د در جيبش بدهد به يك نفر ديو گرفته مي  طولاني آپوليون ديو است ميطولاني آپوليون ديو است مي د در جيبش بدهد به يك نفر ديو گرفته ميخواهد آدم دستش را بكن ه گويد دگويد د  خواهد آدم دستش را بكن ه ست نكني جيبت ، يك دان ست نكني جيبت ، يك دان
ين قدر خسيس بود كه وقتي مي. . زنم تو گوشت زنت را در تنگي قرار بدهزنم تو گوشت زنت را در تنگي قرار بده  ميمي ين قدر خسيس بود كه وقتي ميگفتند يك كسي ا رفت مسافرت مواقعي كه نمي رفت رفت مسافرت مواقعي كه نمي رفت   گفتند يك كسي ا

گفت نانتان را بماليد به شيشه بخوريد و يك مدت كه رفته بود مسافرت اين شيشه را گذاشته گفت نانتان را بماليد به شيشه بخوريد و يك مدت كه رفته بود مسافرت اين شيشه را گذاشته   كرد تو شيشه ميكرد تو شيشه مي  مسافرت پنير را ميمسافرت پنير را مي
ا اين مدت چه كار ميبود تو بود تو  ا هم قفل كرده بود وقتي آمد گفت شم ا اين مدت چه كار ميگنجه در گنجه ر ا هم قفل كرده بود وقتي آمد گفت شم ا مي  كرديد ميكرديد مي  گنجه در گنجه ر ا ميگفتند ما نانمان ر ه گنجه   گفتند ما نانمان ر ه گنجه ماليديم ب ماليديم ب

ان خالي مي  خورديم گفت ميخورديم گفت مي  ميمي ان خالي ميمرديد چهار روز ن و   مرديد چهار روز ن ا گرفته نمي گذارد اين شكوه بخشش  ا ر و خورديد اين يك ديوي است اين آق ا گرفته نمي گذارد اين شكوه بخشش  ا ر خورديد اين يك ديوي است اين آق
ين سخا شاخي است ين سخا شاخي استسخاوت را حس كند ا ها و شهوت سخا است يكي ها و شهوت سخا است يكي   از سرو بهشت واي آن كو كس چنين شاخي بهشت ترك لذتاز سرو بهشت واي آن كو كس چنين شاخي بهشت ترك لذت  سخاوت را حس كند ا

ا من نمي ك لذت اينها ر سخي باشم تر  ا من نميممكن است بگويد من چيزي ندارم كه  ك لذت اينها ر سخي باشم تر  و اين لذت را من نمي برم تو ببر ترك   ممكن است بگويد من چيزي ندارم كه  و اين لذت را من نمي برم تو ببر ترك خواهم اين مال ت خواهم اين مال ت
ين  لذتلذت نخواست بنابراين ا است هر كه در شهوت فرو شد بر  ينها و شهوت سخا  نخواست بنابراين ا است هر كه در شهوت فرو شد بر  از حضرت زرتشت ها ها   ها و شهوت سخا  ا نقل كردند  ا هم كه اين سخن ر از حضرت زرتشت ر ا نقل كردند  ا هم كه اين سخن ر ر

ا خودت مي  كه در هنگام مرگ ميكه در هنگام مرگ مي و چي داري ب ا خودت ميفهمي كه چقدر ثروت داري  و چي داري ب د   فهمي كه چقدر ثروت داري  و چقدر خوب است كه آدم آن موقع ثروت مند شو د بري  و چقدر خوب است كه آدم آن موقع ثروت مند شو بري 
لحد زان قدحم كن جهيز جهيزيه من آن عشقي است كه به پروردگار    نگاه كه مينگاه كه مي روم در  لحد زان قدحم كن جهيز جهيزيه من آن عشقي است كه به پروردگاركند به خودش حظ كند چون كه  روم در  ه كند به خودش حظ كند چون كه  ه م داشتم پيال م داشتم پيال

ه مي ا سحر گه حشر ب ه ميبر كفنم بند ت ا سحر گه حشر ب ا وعده   بر كفنم بند ت صحبت كنيم مصطفي ر د كلمه از قرآن نازنين  ا وعده ز دل ببرم هول روز رستاخيز حالا برسيم چن صحبت كنيم مصطفي ر د كلمه از قرآن نازنين  ز دل ببرم هول روز رستاخيز حالا برسيم چن
ا بخوانيد داستان  داد الطاف حق اين كتابداد الطاف حق اين كتاب انجيل حضرت عيسي ر ا همه را بخوانيد  ا بخوانيد داستانها ر انجيل حضرت عيسي ر ا همه را بخوانيد  ها است ها است   هايي در اين زمينههايي در اين زمينه  هاي زيبايي است كتابهاي زيبايي است كتاب  ها ر

سخنان آسماني هماندربدرب سخنان آسماني هماناره اينها نوشته شده چرا براي اينكه اينها متصل است به  ها است يعني نهاذ االله في صحف الاولي در قرآن ها است يعني نهاذ االله في صحف الاولي در قرآن   اره اينها نوشته شده چرا براي اينكه اينها متصل است به 
ابراهيم حنيفا تبعيت مي ابراهيم حنيفا تبعيت مياست كه آدم خوي كيست آدم خوب آدمي است كه يكي از مشخصاتش والتبع  از عيسي   كند ما تبعيت ميكند ما تبعيت مي  است كه آدم خوي كيست آدم خوب آدمي است كه يكي از مشخصاتش والتبع  از عيسي كنيم  كنيم 

آن كه چون صد آمد نود هم پيش ما است همه را شامل مي  موسي از همه اينها تبعيت ميموسي از همه اينها تبعيت مي آن كه چون صد آمد نود هم پيش ما است همه را شامل ميكنيم  ر   كنيم  ر شود مصطفي را وعده داد الطاف حق گ شود مصطفي را وعده داد الطاف حق گ
و مترس از نسخ دين اي مصطفي تا قيامت  ا حافظم بيش و كم كن را ز قرآن رافضم ت و مترس از نسخ دين اي مصطفي تا قيامت بميري تو نميرد اين سبق من كتاب و معجزت ر ا حافظم بيش و كم كن را ز قرآن رافضم ت بميري تو نميرد اين سبق من كتاب و معجزت ر

انداخت اين   بر درد چون اژدها اگر قبول نميبر درد چون اژدها اگر قبول نميباقي اش داريم ما هست قرآن مر تو را همچون عصا كفرها را باقي اش داريم ما هست قرآن مر تو را همچون عصا كفرها را  انداخت اين كني كه موسي عصا را  كني كه موسي عصا را 
بياندازد هزار تا دروغ كه آدم بياندازد هزار تا دروغ كه آدمتفسير دارد ببين اين عصا را  كنيد كه كنيد كه   بلعد براي چرا باور نميبلعد براي چرا باور نمي  ها بگويند يك حقيقت بيايد همه را ميها بگويند يك حقيقت بيايد همه را مي  تفسير دارد ببين اين عصا را 

آن عصا اين عصا چيست عصاي   ن دروغن دروغتواند همه را ببلعد فاذا جاء موسي فالقا العصا فاذن يلخف ما يعفكون تمام آتواند همه را ببلعد فاذا جاء موسي فالقا العصا فاذن يلخف ما يعفكون تمام آ  ميمي آن عصا اين عصا چيست عصاي ها را بلعيد  ها را بلعيد 
بلعد بلعد   ها و تبليغات و چيزهايي كه يك عمر گفته بودند همه را ميها و تبليغات و چيزهايي كه يك عمر گفته بودند همه را مي  شود تمام آن دروغشود تمام آن دروغ  شود بيان ميشود بيان مي  حقيقت وقتي يك حقيقتي فاش ميحقيقت وقتي يك حقيقتي فاش مي

ا مي ه ر است هز ار تا كار بد آدم كرده باشد تو ب ا ميتوبه عصاي موسي  ه ر است هز ار تا كار بد آدم كرده باشد تو ب ا مي  توبه عصاي موسي  ا مياندازد جلو همه ر اينها همه عصاي موسي است اينها همه عصاي موسي است بلعد يك مرتبه بلعد يك مرتبه   اندازد جلو همه ر
توانيم اين چوب توانيم اين چوب   مولانا گفته است كه چوب جسم خشك خود را كه مانند عصا است در كف موساي عشقش معجز صعبان كني ما ميمولانا گفته است كه چوب جسم خشك خود را كه مانند عصا است در كف موساي عشقش معجز صعبان كني ما مي

ا ما مي ا ما ميخشك را اين وجود خشك خودم را كانه خشب بالسنده كه در مورد منافقين گفته شده اين ر ا   خشك را اين وجود خشك خودم را كانه خشب بالسنده كه در مورد منافقين گفته شده اين ر ا توانيم چوب جسم خشك خود ر توانيم چوب جسم خشك خود ر
ا   كه مانند عصاكه مانند عصا بخورد هست قرآن مر تو ر در كف موساي عشقش معجز صعبان كني مي توانيم بياندازيم تمام اين ديوها را  ا است  بخورد هست قرآن مر تو ر در كف موساي عشقش معجز صعبان كني مي توانيم بياندازيم تمام اين ديوها را  است 
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ر  اي مصطفي تا قيامت باقي اش داريم ما حرف قرآن را مدان كه ظاه از نسخ دين  ر همچون عصا كفرها را بر درد چون اژدها تو مترس  اي مصطفي تا قيامت باقي اش داريم ما حرف قرآن را مدان كه ظاه از نسخ دين  همچون عصا كفرها را بر درد چون اژدها تو مترس 
آن باطن ر ظاهر باطني هم قاهر است زير  آن باطناست زي ر ظاهر باطني هم قاهر است زير  آن باطن يكي بطن سوم كه در   است زي آن وهم و نظر زير  آن باطن يكي بطن سوم كه در يكي بطن دگر خيره گردد اندر  آن وهم و نظر زير  يكي بطن دگر خيره گردد اندر 

از ساير كتب آسماني بر ادبيات   او گردد خرداو گردد خرد ي نظير قرآن بيش  ي نظير ب از نوي خود كس نديد جز خداي ب از ساير كتب آسماني بر ادبيات ها جمله گم بطن چهارم  ي نظير قرآن بيش  ي نظير ب از نوي خود كس نديد جز خداي ب ها جمله گم بطن چهارم 
د كه اساطير ميتولوژي يونان و كشورهاي گوناگون جهان تاثير گذاشته چون ادبيات جهان همه متاثر از كتب آسماني است حتي گفته جهان تاثير گذاشته چون ادبيات جهان همه متاثر از كتب آسماني است حتي گفته  د كه اساطير ميتولوژي يونان و كشورهاي گوناگون ان ان

و پر مغز ترين داستان و پر مغز ترين داستانكه قديمي ترين  ا است داستان  كه قديمي ترين  ا است داستانه ه مي  ه ر يونان آنها را هم من توصي ه ميهاي خيلي پر مغزي است در اساطي ر يونان آنها را هم من توصي كنم كنم   هاي خيلي پر مغزي است در اساطي
ان ساده اي نوشته شده داستان تايتانيك و ز  بخوانيد به خصوص كتاب متولوژي خانمبخوانيد به خصوص كتاب متولوژي خانم ان ساده اي نوشته شده داستان تايتانيك و زهاميلتون كه خيلي به زب حل و داستان اينكه چه حل و داستان اينكه چه هاميلتون كه خيلي به زب

است ناگهان همه متولد مي است ناگهان همه متولد ميطور يك مرتبه الهه عشق الهه خرد در اساطير يونان زن  ين مغز زئوس پريد بيرون يك مرتبه   طور يك مرتبه الهه عشق الهه خرد در اساطير يونان زن  ين مغز زئوس پريد بيرون يك مرتبه شود از مادر ا شود از مادر ا
گردد گردد   مسلح با تمام قدرت خرد چشم جان است چون بنگري تو بي چشم شادان جهان نسپري كسي كو خرد را ندارد به پيش دلشمسلح با تمام قدرت خرد چشم جان است چون بنگري تو بي چشم شادان جهان نسپري كسي كو خرد را ندارد به پيش دلش

ر   ريش خرد زنده جاوداني شناس ، فردوسي خيلي راجع به خرد بحث كرده اگر كه نگاه كنيم ميريش خرد زنده جاوداني شناس ، فردوسي خيلي راجع به خرد بحث كرده اگر كه نگاه كنيم مي  يشيشخوخو  ازكردهازكرده ر بينيم كه اساطي بينيم كه اساطي
بينيم كه خيلي تاثير گذاشته مثلا جمشيد همان داستان سليمان است پدرش تهمورث ديو بند بود ما هم بينيم كه خيلي تاثير گذاشته مثلا جمشيد همان داستان سليمان است پدرش تهمورث ديو بند بود ما هم   گردد به كتب آسماني ميگردد به كتب آسماني مي  برميبرمي

روز ديو  خوانيم شاهنامه براي اين ميخوانيم شاهنامه براي اين مي  ميميبايد دي و بند باشيم س شاهنامه براي چي بايد دي و بند باشيم س شاهنامه براي چي  ا اسير كنيم ما اگر قرار باشد هر  روز ديوخوانيم كه ديو ر ا اسير كنيم ما اگر قرار باشد هر  ها ها   خوانيم كه ديو ر
در بند كرد   پس ما فرزند شاهنامه نيستيم فرزند خلف فردوسي نيستيم فردوسي آمده نشان داده كه چه طور ديوپس ما فرزند شاهنامه نيستيم فرزند خلف فردوسي نيستيم فردوسي آمده نشان داده كه چه طور ديو..لگدمان بزنند لگدمان بزنند  در بند كرد ها را  ها را 

ا ديو مبارزه كند بعد هوشنگ   خورد براي اينكه نميخورد براي اينكه نمي  ميمي  شود سيامك شكستشود سيامك شكست  مثل تهمورث ديو بند از هوشنگ شروع ميمثل تهمورث ديو بند از هوشنگ شروع مي ا ديو مبارزه كند بعد هوشنگ داند چه طور ب داند چه طور ب
ا   شود يك لحظه آدم غافل باشد تمام ديوشود يك لحظه آدم غافل باشد تمام ديو  شود بر همه ديوها، ولي خودش ديو ميشود بر همه ديوها، ولي خودش ديو مي  شود و تهمورث و جمشيد كاملا مسلط ميشود و تهمورث و جمشيد كاملا مسلط مي  موفق ميموفق مي ا ها ر ها ر
ش را به جا آورده همه كارهاي خوب را كرده و ش را به جا آورده همه كارهاي خوب را كرده و گيرد پاكي و تقوي را پيدا كرده و عباداتگيرد پاكي و تقوي را پيدا كرده و عبادات  شود غرور ميشود غرور مي  كند خودش ديو ميكند خودش ديو مي  اسير مياسير مي

د ين آدم ديو مي و مردم توفيق پيدا نمي كنن ا كردم  ين كار ر د ين آدم ديو ميحالا مبتلا شده بنده در آنجا ا و مردم توفيق پيدا نمي كنن ا كردم  ين كار ر كند كه من كار خوب كردم ، كند كه من كار خوب كردم ،   شود ، فكر ميشود ، فكر مي  حالا مبتلا شده بنده در آنجا ا
ا   ديو است اصلا ، آدم بايد فكر كند كه من توفيق پيدا كردم چه سعادتي بوده كه به من نصيب كردند كهديو است اصلا ، آدم بايد فكر كند كه من توفيق پيدا كردم چه سعادتي بوده كه به من نصيب كردند كه ا به ما اين توفيق و اجازه ر به ما اين توفيق و اجازه ر

وقتي آدم كار خوب مي وقتي آدم كار خوب ميدادند كه تو كار خوب بكني همه اين توفيق را پيدا نمي كنند ،  شود ،چرا ؟ براي اينكه بايد شكر شود ،چرا ؟ براي اينكه بايد شكر   كند بدهكار ميكند بدهكار مي  دادند كه تو كار خوب بكني همه اين توفيق را پيدا نمي كنند ، 
ين از طرف من من چه شكرانه اي بكنم اولش ا ه مردم رسيده  ينكند كه خدايا من كجا و يك همچين گوهري كجا رحمت تو كه ب از طرف من من چه شكرانه اي بكنم اولش ا ه مردم رسيده  است است   كند كه خدايا من كجا و يك همچين گوهري كجا رحمت تو كه ب

ا  و هم در مورد خوبي م دي  ا است در مورد ب ا به خودت منصوب نكني يك عبارتي است در قرآن كه خيلي زيب ا كه حاضق باشي و اين ر و هم در مورد خوبي م دي  ا است در مورد ب ا به خودت منصوب نكني يك عبارتي است در قرآن كه خيلي زيب كه حاضق باشي و اين ر
گويد الذين گويد الذين   گوييم كار خوب كردن فعلش كردن است كار بد هم فعلش كردن است كار بد كرد كار خوب كرد اما در قرآن ميگوييم كار خوب كردن فعلش كردن است كار بد هم فعلش كردن است كار بد كرد كار خوب كرد اما در قرآن مي  ميمي

ا خوب انجام بدهد احسنوا الحسني كساني كه حسني راحسنوا الحسني كساني كه حسني ر م دادند منتها آدم بايد خوبي ر ه نيكوترين وجه انجا م دادند ، منتها ب ا خوب انجام بدهد ا انجا م دادند منتها آدم بايد خوبي ر ه نيكوترين وجه انجا م دادند ، منتها ب . . ا انجا
و به خودت منصوب نكني بگويي كه هر نيكي ام از تو است هر زشتي  ا  آن خوبي ر انجام دادن خوبي اين است كه تو نبيني  و به خودت منصوب نكني بگويي كه هر نيكي ام از تو است هر زشتي بهترين راه  ا  آن خوبي ر انجام دادن خوبي اين است كه تو نبيني  بهترين راه 

آن زشتي آن زشتياز ذات من است و شعار من  ها مال تو است بنابراين در مورد ها مال تو است بنابراين در مورد   ها هر چه است مال من است و خوبيها هر چه است مال من است و خوبي  ديديها مال من است و بها مال من است و ب  از ذات من است و شعار من 
ا هم آدم مي ا هم آدم ميبدي هم همين طور بدي ر نجام مي  بدي هم همين طور بدي ر ا بد ا نجام بده چه موقع بدي ر انجام بدهد و هم خيلي خوب ا نجام ميتواند خيلي بد  ا بد ا نجام بده چه موقع بدي ر انجام بدهد و هم خيلي خوب ا دهد موقعي دهد موقعي   تواند خيلي بد 

د الذين كذبو باياتنا ثم كان عاقبالذين كذبو باياتنا ثم كان عاقب. . دهد بد نمي داند دهد بد نمي داند   كه وقتي بدي را انجام ميكه وقتي بدي را انجام مي ا ب ي كه كار بد ر ان كذبوا بايات االله كسان د ت الذين عصا سوا  ا ب ي كه كار بد ر ان كذبوا بايات االله كسان ت الذين عصا سوا 
و بد هم فكر مي  اش چيست اين است كه كار بد را مياش چيست اين است كه كار بد را مي  دهند و بديدهند و بدي  دهند كار بد را خيلي بد انجام ميدهند كار بد را خيلي بد انجام مي  انجام ميانجام مي و بد هم فكر ميكند  كند كه خيلي كار كند كه خيلي كار   كند 

است كه آدم كار بد بكند و اگر توبه است كه آدم كار بد بكند و اگر توبه   كنند كار خوب هم كردند اين خيلي بدكنند كار خوب هم كردند اين خيلي بد  خوبي كرده وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا خيال ميخوبي كرده وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا خيال مي
و برمي و برميكند مثل آدم توبه كند  لحسني و آنجا عرض شود كه عصا   گردد و پذيرش پيدا ميگردد و پذيرش پيدا مي  كند مثل آدم توبه كند  لحسني و آنجا عرض شود كه عصا كند در پيش پروردگارش پس الذين احسن ا كند در پيش پروردگارش پس الذين احسن ا

م مي د انجا ا ب م ميالسواي يعني بدي ر د انجا ا ب اوج ادب اوج ادب   دهند اين تاثيري كه ادبيات جهان پذيرفته از كتب آسماني روشن است يعني شما بهتريندهند اين تاثيري كه ادبيات جهان پذيرفته از كتب آسماني روشن است يعني شما بهترين  السواي يعني بدي ر
وشته دار   هند در ادبيات هند اوپانيهند در ادبيات هند اوپاني انه در كتابخانه اينجا داريد اوپانيشاد را دار الشكوه ن وشته دار شاد هست كه من امروز ديدم كه خوشبخت انه در كتابخانه اينجا داريد اوپانيشاد را دار الشكوه ن شاد هست كه من امروز ديدم كه خوشبخت

ا  ا الشكوه پسر شاه جهان است و شاه جهان هم همان كسي كه تاج محل را ساخته و تاج محل هم تبلور عشق يعني دوستت دارم را ب الشكوه پسر شاه جهان است و شاه جهان هم همان كسي كه تاج محل را ساخته و تاج محل هم تبلور عشق يعني دوستت دارم را ب
و ايرانيان مرمر نوشتند آنمرمر نوشتند آن و ترك و اينها بودند  د و شيرازي  و معمارانش ايراني هستن ا نشان داده  ا زيب ين شكوه عشق ر ه قدري ا و ايرانيان جا و ب و ترك و اينها بودند  د و شيرازي  و معمارانش ايراني هستن ا نشان داده  ا زيب ين شكوه عشق ر ه قدري ا جا و ب

بودند و اين بنا كه اولا معني عشق در زندگي شاه جهان پادشاه حالا خوب يك زنش مرده كه مرده آن هم بعد از اينكه حالا قبل از بودند و اين بنا كه اولا معني عشق در زندگي شاه جهان پادشاه حالا خوب يك زنش مرده كه مرده آن هم بعد از اينكه حالا قبل از 
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سها خيلي داغ اس  ازدواج بعضي عشقازدواج بعضي عشق يشتر عشقها خيلي داغ ا يشتر عشقت ب آشنايي مان   ت ب اول  آشنايي مان هايي كه داغ است اصلا به ازدواج نكشيده و هميشه گفتند كه  اول  هايي كه داغ است اصلا به ازدواج نكشيده و هميشه گفتند كه 
ازدواج كرده با يك دختر ايراني هم بوده به نام ممتاز محل عاشق   ها چه شاعرانه بود آخرش اين طوري ميها چه شاعرانه بود آخرش اين طوري مي  حرفحرف ي شاه جهان  ازدواج كرده با يك دختر ايراني هم بوده به نام ممتاز محل عاشق شود ، ول ي شاه جهان  شود ، ول

مختلفي كه گفتند فرزندان متعدد داشته و بعد از اين همه مدت وقتي كه مختلفي كه گفتند فرزندان متعدد داشته و بعد از اين همه مدت وقتي كه   تا فرزند داشته از او حالا بنا به رواياتتا فرزند داشته از او حالا بنا به روايات  1414اين دختر بوده اين دختر بوده 
د تو يك اتاقي و مي  كند ميكند مي  ناگهان اين زن بر اثر يك بيماري فوت ميناگهان اين زن بر اثر يك بيماري فوت مي د تو يك اتاقي و ميرو خورم تا بميرم و پادشاه عالم هم است خورم تا بميرم و پادشاه عالم هم است   گويد من ديگر غذا نميگويد من ديگر غذا نمي  رو

گويند شما به جاي اينكه اين كار را بكني بيا يك گويند شما به جاي اينكه اين كار را بكني بيا يك   ميميبعد به او بعد به او   ..  سال زندگي كردنسال زندگي كردن  3030سال سال   2020و عشقش اين قدر قوي بوده بعد از و عشقش اين قدر قوي بوده بعد از 
ا بكند هر پادشاهي  ين كار ر و پسر اين آدم بايد يك همچين عاشقي باشد كه ا ين تاج محل ساخته شده  ين عشق و ا ا بكند هر پادشاهي بنايي بساز به ياد ا ين كار ر و پسر اين آدم بايد يك همچين عاشقي باشد كه ا ين تاج محل ساخته شده  ين عشق و ا بنايي بساز به ياد ا

ا   آيد و كتاب اوپانيآيد و كتاب اوپاني  پسرش توفيق پيدا نمي كند كه يك همچين كاري بكند اين دارالشكوه ميپسرش توفيق پيدا نمي كند كه يك همچين كاري بكند اين دارالشكوه مي ا شاد ر ترجمه كرده در همان دوران ترجمه كرده در همان دوران شاد ر
ا   صفوي بوده در ايران ترجمه ميصفوي بوده در ايران ترجمه مي رويش كار كرند اينها ر ارسي و بعد هم اخيرا چاپ شده دكتر چاراچند  ا كند از سانسكريت به زبان ف رويش كار كرند اينها ر ارسي و بعد هم اخيرا چاپ شده دكتر چاراچند  كند از سانسكريت به زبان ف

د ،  شاد ، مهابهارات ، شاد ، مهابهارات ،   كنم اوپانيكنم اوپاني  من توصيه ميمن توصيه مي د ،رامايانه اينها را بخواني د كه نمايش نامه شاخون    رامايانه اينها را بخواني ي نقطه اوج ادبيات هن د كه نمايش نامه شاخونول ي نقطه اوج ادبيات هن از ول ين ب از تالا است ، ا ين ب تالا است ، ا
ترين ترين   صفحه بيشتر نيست ،ولي مهمصفحه بيشتر نيست ،ولي مهم  150150گيتا يك كتاب كوچكي است حدود گيتا يك كتاب كوچكي است حدود . . متاثر است از همين كتاب گيتا گيتا را حتما بخوانيد متاثر است از همين كتاب گيتا گيتا را حتما بخوانيد 

مطالب عرفاني هند در آن كتاب است و خيلي كتاب با ارزشي است كتاب گيتا همه كتب آسماني اين طور اثر گذاشتند دايبر كتاب مطالب عرفاني هند در آن كتاب است و خيلي كتاب با ارزشي است كتاب گيتا همه كتب آسماني اين طور اثر گذاشتند دايبر كتاب 
ر مقدس روي شكمقدس روي شك ي اين مقداري كه قرآن روي ادبيات پيروان اين ديانت اث اساس كتاب بهشت گمشده ميلتون ول ر سپير اثر گذاشته و  ي اين مقداري كه قرآن روي ادبيات پيروان اين ديانت اث اساس كتاب بهشت گمشده ميلتون ول سپير اثر گذاشته و 

در اثر گذاشته باشد بر ادبيات كه قدم به قدم شما حضور ادبيات را در قرآن حس  در اثر گذاشته باشد بر ادبيات كه قدم به قدم شما حضور ادبيات را در قرآن حس گذاشته هيچ جا نمي بينيم كه يك كتاب اين ق گذاشته هيچ جا نمي بينيم كه يك كتاب اين ق
ا قرآن شعر مي  كنيد حالا من چون فرصت زيادي نيست اول يككنيد حالا من چون فرصت زيادي نيست اول يك  ميمي د ب ا بخوانم كه مولانا همين طور دار از مولان ا قرآن شعر ميغزلي  د ب ا بخوانم كه مولانا همين طور دار از مولان د   غزلي  د گويد بانگ آي گويد بانگ آي

روز اگر به آسمان گوش بدهي اين آيه را دارند مي ا موسعون مي گويد هر  ه رواق نيلگون آيت انا بنيناها و ان روز اگر به آسمان گوش بدهي اين آيه را دارند ميهر زمان زين ن ا موسعون مي گويد هر  ه رواق نيلگون آيت انا بنيناها و ان خوانند كه خوانند كه   هر زمان زين ن
گويند اين اشاره به تئوري است كه من زياد به اين گويند اين اشاره به تئوري است كه من زياد به اين   ها ميها مي  حالا بعضيحالا بعضيدهيم و انا موسعون دهيم و انا موسعون   ما اين را خلق كرديم و ما داريم وسعت ميما اين را خلق كرديم و ما داريم وسعت مي

ازي نيست كه تئوري  مسائل نميمسائل نمي و ني وريپردازم براي اينكه قرآن سراسر معجزه است  ازي نيست كه تئ و ني ا   پردازم براي اينكه قرآن سراسر معجزه است  نيست درست باشد آنها ر ا معلوم هم  ا هاي زمان ر نيست درست باشد آنها ر ا معلوم هم  هاي زمان ر
انا د هر زمان زين نه رواق نيلگون آيت انا بنيناها و  انادر خودش جا داده باشد بانگ آي د هر زمان زين نه رواق نيلگون آيت انا بنيناها و  ر   در خودش جا داده باشد بانگ آي ي گوش ظاه ا ب ر موسعون چشم بود اين بانگ ر ي گوش ظاه ا ب موسعون چشم بود اين بانگ ر

ه خدا در  د از ذي المعارج برويد در خان از اين هم آيه قرآن است نردبان حاصل كني لحامدون الساعهون السابعون ب ه خدا در دم به دم عابدون ا د از ذي المعارج برويد در خان از اين هم آيه قرآن است نردبان حاصل كني لحامدون الساعهون السابعون ب دم به دم عابدون ا
ا   دهد نردبانيدهد نردباني  دهد به شما نردبان دارد به شما ميدهد به شما نردبان دارد به شما مي  خواهيم عروج كنيم ميخواهيم عروج كنيم مي  بزنيد بگوييد يك نردبان بده ما ميبزنيد بگوييد يك نردبان بده ما مي ا كه بايد برود آسمان ب كه بايد برود آسمان ب

ه  از ذي المعارج كي تراشد نردبان عرش نجار خيال ساخت معراجش معراج هم ب ه چوب نمي توانيد شما بسازيد كه نردبان حاصل كنيد  از ذي المعارج كي تراشد نردبان عرش نجار خيال ساخت معراجش معراج هم ب چوب نمي توانيد شما بسازيد كه نردبان حاصل كنيد 
د از ذي المعارج بر روي د بگيري نردبان حاصل كني انااليه الراجعون باي آن  د از ذي المعارج بر رويمعني نردبان است ساخت معراجش دم انااليه الراجعون از  د بگيري نردبان حاصل كني انااليه الراجعون باي آن  د د معني نردبان است ساخت معراجش دم انااليه الراجعون از 

گويد بنگر آن باغ سيه گشته ز تافت طائف باغ ايشان سوخته و هم نائنون گويد بنگر آن باغ سيه گشته ز تافت طائف باغ ايشان سوخته و هم نائنون   تعرج الروح اليه و الملائك اجمعون همان طور تا آخر كه ميتعرج الروح اليه و الملائك اجمعون همان طور تا آخر كه مي
آن ا برادر اينها  آندر آن داستان آن دو ت ا برادر اينها  ه   در آن داستان آن دو ت نيست ولي مطلب آي آن  در  نيست كه ظاهر آيه  و آنهايي كه آشكار  آشكار است  ه هايي است كه  نيست ولي مطلب آي آن  در  نيست كه ظاهر آيه  و آنهايي كه آشكار  آشكار است  هايي است كه 

ت مرا آنجا كه در بلاد نهند نگفتمت مرا آنجا كه منتهات منم نگفتم كه سرمايه حيات منم الم اعهد اليكم يا بني آدم ت مرا آنجا كه در بلاد نهند نگفتمت مرا آنجا كه منتهات منم نگفتم كه سرمايه حيات منم الم اعهد اليكم يا بني آدم در آن است نگفتمدر آن است نگفتم
خوانيم از اول خوانيم از اول   لا تعبد الشيطان من به تو نگفتم شيطان را عبادت نكنيد من را عبادت كنيد مكن به تو گفته بودم اينها را هر چه ميلا تعبد الشيطان من به تو نگفتم شيطان را عبادت نكنيد من را عبادت كنيد مكن به تو گفته بودم اينها را هر چه مي

گويد ما ينطق عن الهوي ني يعني ما ينطق عن الهوي يعني از هواي خودش گويد ما ينطق عن الهوي ني يعني ما ينطق عن الهوي يعني از هواي خودش   ني بشنو از آن كسي كه ميني بشنو از آن كسي كه ميمثنوي از همان بشنو از ني يعمثنوي از همان بشنو از ني يع
ا مي  صحبت نميصحبت نمي اي نيست هر چه دميدن آن  اره  ا ميكند ني ك اي نيست هر چه دميدن آن  اره  و عشق   كند ني ك آن دم نايي است ني نواز يكي ديگر است عاشقان مانند ناي  و عشق زند ني  آن دم نايي است ني نواز يكي ديگر است عاشقان مانند ناي  زند ني 

آيد آيد   ن ظهور قرآن در ادبيات حالا از فردوسي گرفته كه حالا كمتر به نظر مين ظهور قرآن در ادبيات حالا از فردوسي گرفته كه حالا كمتر به نظر ميدمد هر دم در اين سرناي تدمد هر دم در اين سرناي ت  ها در ميها در مي  همچون ناي زن تا چههمچون ناي زن تا چه
آن جا ديده مي آن جا ديده ميچون همش فارسي گفته مطالب قرآني كه آن جوهر اصلي قرآن است  و   چون همش فارسي گفته مطالب قرآني كه آن جوهر اصلي قرآن است  و ديو  و شود يعني مبارزه دائمي بين انسان  و ديو  شود يعني مبارزه دائمي بين انسان 

ه عنوان دش هم ب ين كه ان تنفتحضوا عدوا اين دشمنتان است شما  ا شيطان و ا ه عنوان دشمبارزه ب هم ب ا عدوا اين دشمنتان است شما  ين كه ان تنفتحضو ا شيطان و ا آن عدو مبارزه ب ا آن دوستي نكنيد  آن عدو من با آن رفتار كنيد ب ا آن دوستي نكنيد  من با آن رفتار كنيد ب
ان هستيم ممكن است  ا كرده است كه ما در كجا هستيم من گفتم ما در بياب د فردوسي زيبا ترين تعبير ر ان هستيم ممكن است را دوست خودتان قرار ندهي ا كرده است كه ما در كجا هستيم من گفتم ما در بياب د فردوسي زيبا ترين تعبير ر را دوست خودتان قرار ندهي

شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين حائل كجا دانند حال ما  شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين حائل كجا دانند حال ما كسي بگويد در دريا هستيم اين هم درست است  ها ها   سبكباران ساحلسبكباران ساحلكسي بگويد در دريا هستيم اين هم درست است 
د باد چو هفتاد كشتي در او ساخته هفتاد يعني اديان گوناگون مكاتب  او تن د باد چو هفتاد كشتي در او ساخته هفتاد يعني اديان گوناگون مكاتب خردمند گيتي چو در يا نهاد برانگيخت چون موج از  او تن خردمند گيتي چو در يا نهاد برانگيخت چون موج از 
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ها بر افراخته مرحوم پدر گفته اند در كشتي دين نشين كز اين دريا رفتن به اميد ها بر افراخته مرحوم پدر گفته اند در كشتي دين نشين كز اين دريا رفتن به اميد   گوناگون چو هفتاد كشتي در او ساخته همه بادبانگوناگون چو هفتاد كشتي در او ساخته همه بادبان
از دست منه دولت بحر پبحر پ نخرد طوفان را حافظ  از دست منه دولت يما نيست بيا تو كشتي نوح يار مردان خدا باش كه در كشتي نوح هست خاكي كه به آبي  نخرد طوفان را حافظ  يما نيست بيا تو كشتي نوح يار مردان خدا باش كه در كشتي نوح هست خاكي كه به آبي 

بيا تو كشتي مي ه طوفان حوادث ببرد بنيانت  بيا تو كشتي مياين كشتي نوح ور ن ه طوفان حوادث ببرد بنيانت  ه دست   گويد كه نه من ميگويد كه نه من مي  اين كشتي نوح ور ن م بالاي كوه من يك ميليون دلار ب ه دست رو م بالاي كوه من يك ميليون دلار ب رو
وح گفت من مي  ييدهم نمدهم نم  آورم خودم را نجات ميآورم خودم را نجات مي  ميمي لا عاصم اليوم پسر ن نجات بدهي  وح گفت من ميتواني  لا عاصم اليوم پسر ن نجات بدهي  م بالاي كوه گفت اين آب مي  تواني  م بالاي كوه گفت اين آب ميرو ا   رو ا آيد همه ر آيد همه ر
ين كشتي شد   ميمي ين كشتي شد گيرد تو نمي تواني جايي فرار كني بيا تو كشتي هيچ راه ديگري نيست بيا تو كشتي من ركب نجاه هر كس سوار ا گيرد تو نمي تواني جايي فرار كني بيا تو كشتي هيچ راه ديگري نيست بيا تو كشتي من ركب نجاه هر كس سوار ا

مخالفت كرد غرق  مخالفت كرد غرق نجات پيدا كرد و من تخلف غرق و هر كس كه  افراخته ميانه   شود چو هفتاد كشتي در او ساخته همه بادبانشود چو هفتاد كشتي در او ساخته همه بادبان  ميمينجات پيدا كرد و من تخلف غرق و هر كس كه  افراخته ميانه ها بر  ها بر 
از قرآن   يكي خوب كشي عروس ؛ اينيكي خوب كشي عروس ؛ اين از اينها نمونه است عروس تشبيهي است كه  و بادبان دارند ولي يكي  از قرآن ها همه كشتي هستند  از اينها نمونه است عروس تشبيهي است كه  و بادبان دارند ولي يكي  ها همه كشتي هستند 

ه كرده و سنايي قبل از او مي  ميمي ا به عروس تشبي ا قرآن ر ه كرده و سنايي قبل از او ميكنند مولان ا به عروس تشبي ا قرآن ر آن نقاب آن گه بر اندازد كه دار الملك آن نقاب آن گه بر اندازد كه دار الملك عروس حضرت قرعروس حضرت قر  ::  گويدگويد  كنند مولان
و يواش يواش به تدريج ممكن است گوشه چشمي  ه اينها برسيم  و يواش يواش به تدريج ممكن است گوشه چشمي معنا را مجرد بيند از غوغا ما بايد اول عيال االله را كه خلق خدا هستند ب ه اينها برسيم  معنا را مجرد بيند از غوغا ما بايد اول عيال االله را كه خلق خدا هستند ب

مجرد بيند از غوغا مجرد بيند از غوغا   دهد عروس حضرت قرآن نقاب آن گه بر اندازد كه دار الملك معنا رادهد عروس حضرت قرآن نقاب آن گه بر اندازد كه دار الملك معنا را  به ما بكند و جمالش را چيزي نشان نميبه ما بكند و جمالش را چيزي نشان نمي
از قرآن كردند در آن ،   نمينمي از قرآن كردند در آن ، آيد جلوي همه نقابش را بردارد كه بنابراين اين عروس نازنين را كه يكي از تعبيرات زيادي است كه  آيد جلوي همه نقابش را بردارد كه بنابراين اين عروس نازنين را كه يكي از تعبيرات زيادي است كه 

ه همچو  ه همچو ميانه يكي خوب كشي عروس فردوسي گفت يك كشتي خوبي است كه عروس است ميانه يكي خوب كشي عروس بر آراست ميانه يكي خوب كشي عروس فردوسي گفت يك كشتي خوبي است كه عروس است ميانه يكي خوب كشي عروس بر آراست
م خيلي هم زيباست اگر دقت كنيد يك شكوه و زيبايي خاصي دارد ميانه يكي خوب كشي عروس بر م خيلي هم زيباست اگر دقت كنيد يك شكوه و زيبايي خاصي دارد ميانه يكي خوب كشي عروس بر چشم خروس چشم خروس هچشم خروس چشم خروس ه

و علي است مولانا هم همين حرف را آنجا كه حكايت  ا علي ، در آن كشتي هم پيغمبر  و علي است مولانا هم همين حرف را آنجا كه حكايت آراسته همچو چشم خروس پيامبر بدو اندرون ب ا علي ، در آن كشتي هم پيغمبر  آراسته همچو چشم خروس پيامبر بدو اندرون ب
ا گفته همان   كرده كه من به معراج رفتم و جبريل آمد جبريل رسيد طوق در دستكرده كه من به معراج رفتم و جبريل آمد جبريل رسيد طوق در دست ا هم اين ر ا گفته همان كز بهر تو آسمان نظر بست مولان ا هم اين ر كز بهر تو آسمان نظر بست مولان

از باده انوار مست   توانيم اين را بگوييم ما بايد كه به معراج برويم ميتوانيم اين را بگوييم ما بايد كه به معراج برويم مي  معراجي كه پيامبر گفته ما هم ميمعراجي كه پيامبر گفته ما هم مي از باده انوار مست گويد صبحدم گشتم چنان  گويد صبحدم گشتم چنان 
اند ب اند بكافتاب آسا فتادم بر در و ديوار مست جبريل آمد براق آورد گفتا بر نشين جام در دست  نشستم برد كافتاب آسا فتادم بر در و ديوار مست جبريل آمد براق آورد گفتا بر نشين جام در دست  نشستم برد هرت منتشر بسيار مست بر  هرت منتشر بسيار مست بر 

ا با كوكب سيار مست ملائك مي ا با كوكب سيار مست ملائك ميبر چرخم براق بد سير ديدم آن جا قطب ر د   آيند ميآيند مي  بر چرخم براق بد سير ديدم آن جا قطب ر د گويند ابشرو بالجته اللتي كنتم توعدون بشارت دا گويند ابشرو بالجته اللتي كنتم توعدون بشارت دا
ا االله ثم الستقاموا تتنزل عليهم الملائكه فرشته نازل مي ا ربن ا االله ثم الستقاموا تتنزل عليهم الملائكه فرشته نازل ميبر شما اگر كه الذين قالو ا ربن آسمان است و زمين و گفت آسمان است و زمين و گفت شود بر شما فرشته در شود بر شما فرشته در   بر شما اگر كه الذين قالو

آن روزي كه ابواب آسمان را باز مي  كه در آسمان را باز ميكه در آسمان را باز مي آن روزي كه ابواب آسمان را باز ميكنند آسمان در ندارد ولي دارد و فتحت السما  فهمد الان فهمد الان   كنند آدم ميكنند آدم مي  كنند آسمان در ندارد ولي دارد و فتحت السما 
از مي  ميمي از ميگويد در ندارد كه ب در  گويد در ندارد كه ب درشود يك روزي  بخش است آن در يك روز  هايش باز ميهايش باز مي  شود يك روزي  بخش است آن در يك روزشود و ما علم مهر و اب ريزنده اي كه حيات  ي ي شود و ما علم مهر و اب ريزنده اي كه حيات 

و به پيشم آمدند ابشرو گويان ملائك جمله از ديدار مست بعد مي  باز ميباز مي را  و به پيشم آمدند ابشرو گويان ملائك جمله از ديدار مست بعد ميشود در گشادند آسمان  را  و   شود در گشادند آسمان  رفتم آن جا  من  و گويد همين طور  رفتم آن جا  من  گويد همين طور 
آن كشتي نشاند بگذرانيدم  در  آن كشتي نشاند بگذرانيدم در پي درياي اعظم كشتي ديدم در او احمد مرسل به حال و حيدر كرار مست دست من بگرفت حيدر ان در  در پي درياي اعظم كشتي ديدم در او احمد مرسل به حال و حيدر كرار مست دست من بگرفت حيدر ان

ار م آن درياي گوهر ب ار ماز  آن درياي گوهر ب و مياز  از يك جايي با حضرت عيسي آمده  و ميست تا يك جايي آمدم و  از يك جايي با حضرت عيسي آمده  روح االله آمد پيش   ست تا يك جايي آمدم و  روح االله آمد پيش گويد از سپهر چهارمين  گويد از سپهر چهارمين 
ه پيش تازه حجاب ور آمد ب بحر ن د از پس  و بحر ظلمت مان ا گرفتيم  ه پيش تازه حجابمن بعد با هم دست هم ر ور آمد ب بحر ن د از پس  و بحر ظلمت مان ا گرفتيم  ا كه گذاشتيم كنار   من بعد با هم دست هم ر ا كه گذاشتيم كنار هاي ظلمت ر هاي ظلمت ر

بحر نور آمد به  حجابحجاب از پس  بحر نور آمد بههاي نوراني آمد بحر ظلمت ماند  از پس  پيش عقل گفتا بگذر از وي تا رسي در يار مست اين حجاب را هم ولش پيش عقل گفتا بگذر از وي تا رسي در يار مست اين حجاب را هم ولش   هاي نوراني آمد بحر ظلمت ماند 
ا  ه چشم م آن نورها كه الان ب ه  ه باشد ما ذاق البصر پيغمبر آن شب چشمش خيره نشد ب بصر بايد داشت و چشمت سورمه ما ذاق ال ا كن  ه چشم م آن نورها كه الان ب ه  ه باشد ما ذاق البصر پيغمبر آن شب چشمش خيره نشد ب بصر بايد داشت و چشمت سورمه ما ذاق ال كن 

ا ببيند بلكه يك جهت به آن مع آن نورها خيره نشد كه نتواند آن معشوق ر ا ببيند بلكه يك جهت به آن معهم افتاده به  آن نورها خيره نشد كه نتواند آن معشوق ر شوق نگاه كرد ما ذاق البصر زلف ان شق القمر شوق نگاه كرد ما ذاق البصر زلف ان شق القمر هم افتاده به 
شب در آن شب معراج كه مولانا هم اشاره كرده و فردوسي  روي چو ماه كهل ما ذاق البصر در ديده بيناي اوست بنابراين آن  شب در آن شب معراج كه مولانا هم اشاره كرده و فردوسي عجاز آن  روي چو ماه كهل ما ذاق البصر در ديده بيناي اوست بنابراين آن  عجاز آن 

ه چه طوري گوته كه نمي  هم همين را ميهم همين را مي ه چه طوري گوته كه نميگويد كه حيدر يعني مقام ولايت حالا شما نگوييد كه گوت شناخته حضرت مولا شناخته حضرت مولا   ا ميا ميشناخته چرشناخته چر  گويد كه حيدر يعني مقام ولايت حالا شما نگوييد كه گوت
است كه همه اسم  شناسندش آدم همه اسمشناسندش آدم همه اسم  را همه ميرا همه مي آن  د است آدم  است كه همه اسمها را بل آن  د است آدم  د نمي  ها را بل د است آدم محدو د نميها را بل د است آدم محدو و   ها را بل و شود به يك چيزي گفت  شود به يك چيزي گفت 

نه اينكه نه اينكه كند اسماء االله ، يعني چي اسماءاالله كند اسماء االله ، يعني چي اسماءاالله   هاي اينها را بهشان ياد بده آدم است كه تدريس اسماء ميهاي اينها را بهشان ياد بده آدم است كه تدريس اسماء مي  قلنا يا آدم انبوه باسمائهم اسمقلنا يا آدم انبوه باسمائهم اسم
و دوستي و عشق را بفهميم   ..  بگويد يا حزيم يا ودود اينها نيستبگويد يا حزيم يا ودود اينها نيست د  و دوستي و عشق را بفهميم يعني بايد مرحله به مرحله تمام مراتب هستي را طي كنيم مقام ودو د  يعني بايد مرحله به مرحله تمام مراتب هستي را طي كنيم مقام ودو

ا  ار العيوب ر را بگيرد ، معني مهيمن و غفور و ست و پر خودش كسي  و زير بال  ا بياندازد بالاي سر كسي  ا مقام مهيمن كه آدم سايه اش ر ار العيوب ر را بگيرد ، معني مهيمن و غفور و ست و پر خودش كسي  و زير بال  ا بياندازد بالاي سر كسي  مقام مهيمن كه آدم سايه اش ر
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سمبفهميبفهمي د كه آدم فقط ا ه چه چيزي دار د كه آدم فقط اسمم و گرن ه چه چيزي دار د آدم ضمنا از خصوصياتش اين است كه منشا همه اسماء است آدم   م و گرن د آدم ضمنا از خصوصياتش اين است كه منشا همه اسماء است آدم ها را بفهمد و برو ها را بفهمد و برو
ا مي و محدود شود و بگويند كه ما ر ا مينبايد برود  و محدود شود و بگويند كه ما ر و آخرش ايسم اضافه مي  نبايد برود  و آخرش ايسم اضافه ميگذارند در يك قوطي  د باشد هر جا كه است   گذارند در يك قوطي  د آزا د آدم باي د باشد هر جا كه است كن د آزا د آدم باي كن

ان  عاشق نيكويي باشيد هر جا كهعاشق نيكويي باشيد هر جا كه اناست به هر زبان كه گويند خوش است به همه زب ي   است به هر زبان كه گويند خوش است به همه زب اي كه گفتي فمن يمت يرن آن حيدر را گفت كه  ي ها  اي كه گفتي فمن يمت يرن آن حيدر را گفت كه  ها 
ا مي اول من ر ا ميجان فداي كلام دلجويت تو گفتي كه هر كسي بميرد  اول من ر ا مي  جان فداي كلام دلجويت تو گفتي كه هر كسي بميرد  ين دني از ا ا  د چرا كه هر كسي كه پايش ر ا ميبين ين دني از ا ا  د چرا كه هر كسي كه پايش ر گذارد بيرون اول گذارد بيرون اول   بين

را را » » ها گفتند كه همه در مقابل آن انسان كامل يك چيزي كسر دارند و آها گفتند كه همه در مقابل آن انسان كامل يك چيزي كسر دارند و آ  ضيضيفهمد كه كجاست كل الداخرون كه در قرآن گفته بعفهمد كه كجاست كل الداخرون كه در قرآن گفته بع  ميمي
ه   ميمي ه اسم حيدر باشد و چه به اسم كرار چه ب و فكر نكنيد كه مقام ولايت مقام ولايت عشق است چه ب ه بينند و گوته هم عاشق آن است  ه اسم حيدر باشد و چه به اسم كرار چه ب و فكر نكنيد كه مقام ولايت مقام ولايت عشق است چه ب بينند و گوته هم عاشق آن است 

د آن عشق فكر نك د آن عشق فكر نكاسم مولا علي ابن ابي طالب باشد هزار تا اسم ديگر هم دار ه گوشش خورده باشد اسم مولا علي ابن ابي طالب باشد هزار تا اسم ديگر هم دار ين ب ه گوشش خورده باشد نيد كه فقط بايد ا ين ب به هر حال به هر حال . . نيد كه فقط بايد ا
و اصلا هيچ هراسي  بخش است  و مرگي كه لذت  و قرآن از قيامت و معاد  از توحيد  و اصلا هيچ هراسي اگر ما بررسي كنيم كه تمام ادبيات فارسي پر شده  بخش است  و مرگي كه لذت  و قرآن از قيامت و معاد  از توحيد  اگر ما بررسي كنيم كه تمام ادبيات فارسي پر شده 

ا آزار بدهد مرگ يك در   ندارد مومن از مرگ خلاص شدن از زندان يا آن شاعر ديگر انگليسي گفته كه مرگ چيزي نيست كه كسيندارد مومن از مرگ خلاص شدن از زندان يا آن شاعر ديگر انگليسي گفته كه مرگ چيزي نيست كه كسي ا آزار بدهد مرگ يك در ر ر
بيند كه يك در بيند كه يك در   شود در كه مهم نيست ، شما ديديد كاشان و شيراز و اينها آدم يك وقتي ميشود در كه مهم نيست ، شما ديديد كاشان و شيراز و اينها آدم يك وقتي مي  كهنه است كه به يك باغ بزرگي باز ميكهنه است كه به يك باغ بزرگي باز مي

آن باغ اين فقط يك در قديمي است اين مرگ يك در  كند ميكند مي  كهنه قديمي است باز ميكهنه قديمي است باز مي و همه چيز است در  و جويبار  و سبزه  د باغ  آن باغ اين فقط يك در قديمي است اين مرگ يك دربين و همه چيز است در  و جويبار  و سبزه  د باغ    بين
از  و آزار بدهد مرگ فقط يك در قديمي است كه به يك باغ بزرگي ب ا برنجاند  از كهنه قديمي است كه آدم يك چيزي نيست كه كسي ر و آزار بدهد مرگ فقط يك در قديمي است كه به يك باغ بزرگي ب ا برنجاند  كهنه قديمي است كه آدم يك چيزي نيست كه كسي ر

برندت پيش برندت پيش   شود اين قدر تعبيرات زيبا از مرگ شده در قرآن كه زيبا ترينش اين است كه ثم تردون الي عالم الغيب دارند ميشود اين قدر تعبيرات زيبا از مرگ شده در قرآن كه زيبا ترينش اين است كه ثم تردون الي عالم الغيب دارند مي  ميمي
د روي پيش پروردگارروي پيش پروردگار  عالم غيب ميعالم غيب مي آرزو دار و اگر كسي  ربه آدرس هم داده گفته كه تشريف بياوريد منزل ما  د ت و من كان يرجوا لقاء  آرزو دار و اگر كسي  ربه آدرس هم داده گفته كه تشريف بياوريد منزل ما  ت و من كان يرجوا لقاء 

و اميد دارد كه من را ببيند فليعمل عمل صالحا بايد كار خوب بكند ، و اميد دارد كه من را ببيند فليعمل عمل صالحا بايد كار خوب بكند ،كه من را ببيند رجا  فقط نمي تواند حرف بزند فليعمل عمل صالحا فقط نمي تواند حرف بزند فليعمل عمل صالحا     كه من را ببيند رجا 
و   ادت پروردگار شريك نكند ميادت پروردگار شريك نكند ميو لا يشرك بعباده ربه احدا و هيچ كس را با عبو لا يشرك بعباده ربه احدا و هيچ كس را با عب و بينيم كه معاني قرآن كه هم اخلاق قرآني سعدي  بينيم كه معاني قرآن كه هم اخلاق قرآني سعدي 
و جوي شير نيست جز خلق لطيف دلپذير اگر تو   مولانا پر از اخلاق قرآني كه اين چهار جو كه ميمولانا پر از اخلاق قرآني كه اين چهار جو كه مي و جوي آب  و جوي شير نيست جز خلق لطيف دلپذير اگر تو گويد جوي خمر و و خلد  و جوي آب  گويد جوي خمر و و خلد 
و مردم حظ مي  خلقت دلپذير شد يكي نهري از عسل جاري ميخلقت دلپذير شد يكي نهري از عسل جاري مي و مردم حظ ميشود از وجودت  از زبان تو جاري مي  كندكند  شود از وجودت  از زبان تو جاري مياز آن شيريني و نهري  شود كه شود كه   از آن شيريني و نهري 

ان آمد از او مي ان آمد از او مياين گوشت پاره كه زب كند اگر ما دلمان صاف شد و يكي كند اگر ما دلمان صاف شد و يكي   رود سيلاب حكمت همچو جو خداوند از زبان عسل جاري ميرود سيلاب حكمت همچو جو خداوند از زبان عسل جاري مي  اين گوشت پاره كه زب
است از آن كس  ميمي سخن گفتن چيست گفتم در قرآن آمده و من احسن قولا چه كسي خوش گفتار تر  است از آن كسگفت راه خوب  سخن گفتن چيست گفتم در قرآن آمده و من احسن قولا چه كسي خوش گفتار تر  ي كه من يدعوا ي كه من يدعوا گفت راه خوب 

كند كسي كه بگويد مردم برويد پيش خدا منتها نه يك خداي توهمي واقعا عاشق باشد و كند كسي كه بگويد مردم برويد پيش خدا منتها نه يك خداي توهمي واقعا عاشق باشد و   الي االله كسي كه مردم را به خدا دعوت ميالي االله كسي كه مردم را به خدا دعوت مي
خواستم صد تا داستان بخوانم اين داستان هر كدامش خواستم صد تا داستان بخوانم اين داستان هر كدامش   كنم همه عزيزان را حالا ميكنم همه عزيزان را حالا مي  مردم را به خدا دعوت كند بنابراين من توصيه ميمردم را به خدا دعوت كند بنابراين من توصيه مي

ا ختم مييك آيه ايك آيه ا ا ختم ميست حالا من يك دانه ر ا شهر ميهمان يك   ست حالا من يك دانه ر ان يوسف كه آمد از آفاق ياري مهربان يوسف صديق ر ين داست ا شهر ميهمان يك كنم به ا ان يوسف كه آمد از آفاق ياري مهربان يوسف صديق ر ين داست كنم به ا
دوست قديمي داشت يوسف آمد آشنا بودند وقتي كودكي بر ساده آشنايي متكي ياد دادش جور اخوان و حسد گفت برادرانت با تو دوست قديمي داشت يوسف آمد آشنا بودند وقتي كودكي بر ساده آشنايي متكي ياد دادش جور اخوان و حسد گفت برادرانت با تو 

ا من كاري نكردند ا من كاري نكردندچه كار كردند گفت هيچي ب ه خودش كرده با ديگري مي  چه كار كردند گفت هيچي ب د هر كسي بدي كند ب ه خودش كرده با ديگري ميبا خودشان كاري كردن د هر كسي بدي كند ب تواند كسي تواند كسي   با خودشان كاري كردن
د وقتي كودكي بر وساده آشنايي متكي ياد دادش جور  ا شهر ميهمان آشنا بودن از آفاق ياري مهربان يوسف صديق ر د وقتي كودكي بر وساده آشنايي متكي ياد دادش جور كار بدي كند آمد  ا شهر ميهمان آشنا بودن از آفاق ياري مهربان يوسف صديق ر كار بدي كند آمد 

ا ند از سلسله م ا نداخوان و حسد گفت او زنجير بود و ما اسد عار نايد شير را  از سلسله م اريم از رضاي حق گله شير را بر گردن ار زنجير بود بر همه اريم از رضاي حق گله شير را بر گردن ار زنجير بود بر همه اخوان و حسد گفت او زنجير بود و ما اسد عار نايد شير را 
ه  ه گفت ما و كاست ما در مهاق  ه گفت همچون  و اندر قعر چا اي فلان گفت چون بودي ت د بعد قصه گفتنش گفت  ر سازان مير بو ه زنجي ه گفت ما و كاست ما در مهاق  ه گفت همچون  و اندر قعر چا اي فلان گفت چون بودي ت د بعد قصه گفتنش گفت  ر سازان مير بو زنجي

و گردد دو تا  شود غصه نمي خورد كه چهار روز ديگر بدر ميشود غصه نمي خورد كه چهار روز ديگر بدر مي  وقتي كه هلال ميوقتي كه هلال مي و گردد دو تاشود در مهاق ار ماه ن ني در آخر بدر گردد در سما بعد ني در آخر بدر گردد در سما بعد   شود در مهاق ار ماه ن
قصه گفتنش گفت اي فلان گفت چه آوردي تو را ما ارمغان گفت سوغاتي چه آوردي دست خالي كه آدم نمي رود پيش مهمان بايد قصه گفتنش گفت اي فلان گفت چه آوردي تو را ما ارمغان گفت سوغاتي چه آوردي دست خالي كه آدم نمي رود پيش مهمان بايد 
حتما يك چيزي ببري برايش در بر ياران تهي دست آمدن هست بي گندم سوي طاعون شدن آدم برود آسيا ولي گندم با خودش حتما يك چيزي ببري برايش در بر ياران تهي دست آمدن هست بي گندم سوي طاعون شدن آدم برود آسيا ولي گندم با خودش 

نجا آرد كني در بر ياران تهي دست آمدن هست بي گندم سوي طاعون نبرده باشنبرده باش نجا آرد كني در بر ياران تهي دست آمدن هست بي گندم سوي طاعون د تو آمدي اينجا چه كار كني بايد گندم بياوري اي د تو آمدي اينجا چه كار كني بايد گندم بياوري اي
م واقعا بعضي و چه بياور ا گفت من فكر كردم راي ت م واقعا بعضيشدن گفت من بس ارمغان جستم تو ر و چه بياور ا گفت من فكر كردم راي ت ماند هديه برايش چه بخرد خدا ماند هديه برايش چه بخرد خدا   ها را آدم ميها را آدم مي  شدن گفت من بس ارمغان جستم تو ر

ه پيش تو دل و جان چه هديه اي ببرد گفت من بس ارمغان جچه هديه اي ببرد گفت من بس ارمغان ج م گر ب آور در نظر نامد مرا زيره را من سوي كرمان  ا ارمغاني  و ر ه پيش تو دل و جان ستم ت م گر ب آور در نظر نامد مرا زيره را من سوي كرمان  ا ارمغاني  و ر ستم ت
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ار نيست غير حسن تو كه آن را يار نيست گفت ديدم چيزي در عالم زيبا تر از جمال يوسف نيست  تخمي كندر اين انب ار نيست غير حسن تو كه آن را يار نيست گفت ديدم چيزي در عالم زيبا تر از جمال يوسف نيست آورم نيست  تخمي كندر اين انب آورم نيست 
ني روي خود يادم كني آينه هستي اش چو باشد نيستي نيستي ني روي خود يادم كني آينه هستي اش چو باشد نيستي نيستي بنابراين گفتم يك آينه بياورم برايت آينه آوردمت اي روشني تا ببيبنابراين گفتم يك آينه بياورم برايت آينه آوردمت اي روشني تا ببي
ه مي ه ميبگزين گر ابله نيستي اگر همه اين گرد و غبار را پاك كني آين د   بگزين گر ابله نيستي اگر همه اين گرد و غبار را پاك كني آين ه برادري سودي دار و الا آن روزي كه هيچ فايده اي ندارد ن د شوي  ه برادري سودي دار و الا آن روزي كه هيچ فايده اي ندارد ن شوي 

ائمه معصومين گريه مي. . ، نه پدري سود دارد ، نه پدري سود دارد  ائمه معصومين گريه ميگفتند يكي از  ني ، پدرت علي ابن ابي طالب مادرت حضرت ني ، پدرت علي ابن ابي طالب مادرت حضرت كك  كرد گفتند تو چرا گريه ميكرد گفتند تو چرا گريه مي  گفتند يكي از 
و اصلا وضعت سكه است ، و اصلا وضعت سكه است ،فاطمه زهرا ، گفت ت ا اصلا توجه نمي  فاطمه زهرا ، گفت ت ا اصلا توجه نميگفت اينها ر ا نگاه مي  گفت اينها ر آنجا فقط عمل من ر ا نگاه ميكنند  آنجا فقط عمل من ر د ،گفت يوم ينفخ في   كنند  د ،گفت يوم ينفخ في كنن كنن

ا حذف مي  دمند ما ميدمند ما مي  الصور روزي كه در صور ميالصور روزي كه در صور مي ا همه ر ا حذف ميگوييم ، ما مثلا سيديم اينها ر ا همه ر و بينكم كنند يوم ينفخ في كنند يوم ينفخ في   گوييم ، ما مثلا سيديم اينها ر لا انسا  و بينكم الصور فيومئذ  لا انسا  الصور فيومئذ 
است هيچ ارتباطي بين ماها نيست  ه كسي مادر كسي  است هيچ ارتباطي بين ماها نيست هيچ نسبتي بين شما نيست نه كسي پدر كسي است ن ه كسي مادر كسي  لا . . هيچ نسبتي بين شما نيست نه كسي پدر كسي است ن روز كه  لا بنابراين در آن  روز كه  بنابراين در آن 

ه قلب سا لا من عطي االله بقلب سليم مگر كسي يك دان ه درد نمي خورد ا و فرزند و نه هيچي ب لا بنون هيچ نه مال  ه قلب ساينفع مال و  لا من عطي االله بقلب سليم مگر كسي يك دان ه درد نمي خورد ا و فرزند و نه هيچي ب لا بنون هيچ نه مال  لم و پاك لم و پاك ينفع مال و 
خورد انشاءاالله اين توفيق را همه مان پيدا كنيم كه اين ادبيات آكنده از لطائف خورد انشاءاالله اين توفيق را همه مان پيدا كنيم كه اين ادبيات آكنده از لطائف   مثل آينه بياورد آنجا كه در آن آينه همين به درد ميمثل آينه بياورد آنجا كه در آن آينه همين به درد مي

ين تعاليم به آن معشوق برسيم والسلام از ا و انشاءاالله  انس بگيريم با آن  در بدانيم و  ين تعاليم به آن معشوق برسيم والسلامقرآني را ق از ا و انشاءاالله  انس بگيريم با آن  در بدانيم و      ..قرآني را ق
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::   انتخاب شغل وبازنشستگيانتخاب شغل وبازنشستگي  
  

اي تاريخ  اي تاريخ سخنراني دكترالهي قمشه  نتخاب : (: (دقيقه به نام خدا موضوع سخنراني دقيقه به نام خدا موضوع سخنراني   2828: : مدت مدت   23:4823:48تا تا   23:2023:20: : از ساعت از ساعت   8585//33//2525: : سخنراني دكترالهي قمشه  نتخاب ا ا
سخن ماست بسم االله الرحمن الرحيم كه اين بسم االله هم آغازسخن ماست وهم ميابسم االله الرحمن الرحيم كه اين بسم االله هم آغازسخن ماست وهم ميا  ((شغل وبازنشستگيشغل وبازنشستگي سخن ماست نه ي سخن ماست هم پايان  . . نه ي سخن ماست هم پايان 

ي  درسوره  ي فاتحه ي فطرت وختم سخن نام خدايست بگو ختم درس بزرگي دادند دراون حديثي كه فرمودندكه هرچه در قرآن هست  درسوره  فاتحه ي فطرت وختم سخن نام خدايست بگو ختم درس بزرگي دادند دراون حديثي كه فرمودندكه هرچه در قرآن هست 
رومي خواستيم پيدا . . حمد وهرچه درسوره ي حمد هست دربسم االله مندرجه حقيقتا هم همين طوره اول اوست هوالاول حمد وهرچه درسوره ي حمد هست دربسم االله مندرجه حقيقتا هم همين طوره اول اوست هوالاول  رومي خواستيم پيدا منشاهرچيزي  منشاهرچيزي 

ه تئوري. . نيم بريد سراغ اون دنبال بيگ منگ نريد نيم بريد سراغ اون دنبال بيگ منگ نريد كك ه تئوريالبت از   البت ه اول نمي رسه  اونا هم محترمه اما ب انجام دادين تحقيقات  رو  از هاي فيزيكي  ه اول نمي رسه  اونا هم محترمه اما ب انجام دادين تحقيقات  رو  هاي فيزيكي 
ه او نرسيده پايان نداره هر مسافرتي كه به سوي اونيست  اوست تا ب هم  اوست بقيه وسطند همه پايان هر چيزي  ه او نرسيده پايان نداره هر مسافرتي كه به سوي اونيست اول شروع كنيم اول  اوست تا ب هم  اوست بقيه وسطند همه پايان هر چيزي  اول شروع كنيم اول 

تي كه براي اونيست وسط راه تمام ميشه اگر من وشماباهم دوست بشيم به خاطر خداشما بپرسي كه كجا داري تي كه براي اونيست وسط راه تمام ميشه اگر من وشماباهم دوست بشيم به خاطر خداشما بپرسي كه كجا داري پايان نداره هر دوسپايان نداره هر دوس
ه بي نهايت درپيش  ا كي از هم جدا ميشي هيچ وقت چون را هم ميرم پيش خدا م ه بي نهايت درپيش ميري بگي ميرم پيش خداجنابعالي كجا ميري ؟ من  ا كي از هم جدا ميشي هيچ وقت چون را هم ميرم پيش خدا م ميري بگي ميرم پيش خداجنابعالي كجا ميري ؟ من 

ه ازهم جداميشه اگه زن وشوهراند فوراجداميشن روحشون جدا ميشه ، اگه داريم اما هر هدف ديگري داشته باشيم غيرازاون وسط رداريم اما هر هدف ديگري داشته باشيم غيرازاون وسط ر ه ازهم جداميشه اگه زن وشوهراند فوراجداميشن روحشون جدا ميشه ، اگه ا ا
ه  او ختم ميشن براي چي تواينقدر فعاليت ميكني ب ي اغراض به  ه جسم اند از هم جدا مي شن اگردوستند اگرهمكارند پايان اوست همه  او ختم ميشن براي چي تواينقدر فعاليت ميكني ب ي اغراض به  جسم اند از هم جدا مي شن اگردوستند اگرهمكارند پايان اوست همه 

ه خاطراينكه بايديه خدماتي بكنم شرمنده ام تواين جامعه افرادي خدماتي كردندمن هخاطراينكه بايديه خدماتي بكنم شرمنده ام تواين جامعه افرادي خدماتي كردندمن ه ه م بايدخدمت كنم براي چي بايد خدمت بكنيم ب م بايدخدمت كنم براي چي بايد خدمت بكنيم ب
خاطراينكه اينها بندگان خداهستندبرايچي بايد به بندگان خداخدمت كني همين طورميره تاميرسه به خدااون وقت درست ميشه خاطراينكه اينها بندگان خداهستندبرايچي بايد به بندگان خداخدمت كني همين طورميره تاميرسه به خدااون وقت درست ميشه 

درعليه المنتهي هركاري اگربه اومنتهي شداون وقت درسته كارمادرسته همش هم كار الهي ميشه درعليه المنتهي هركاري اگربه اومنتهي شداون وقت درسته كارمادرسته همش هم كار الهي ميشههركاري رو سان منتهي سان منتهي يعني اگرانيعني اگران. . هركاري رو
راانتخاب كرداون وقت غذاخوردنش حركت به سوي خداست براي چي غذاميخوري براي اينكه بايد زنده باشي زنده براي چي باشي راانتخاب كرداون وقت غذاخوردنش حركت به سوي خداست براي چي غذاميخوري براي اينكه بايد زنده باشي زنده براي چي باشي 

وكسب   براي اينكه آخرطي طريق بكنيم درسيروسلوك هستيم ميبراي اينكه آخرطي طريق بكنيم درسيروسلوك هستيم مي ا شغل وتجارت  ي كاره وكسب خواهيم پروردگارروبشناسيم بنابراين همه  ا شغل وتجارت  ي كاره خواهيم پروردگارروبشناسيم بنابراين همه 
من خوشحالم كه اين همه الطاف الهي شامل حال من شده من خوشحالم كه اين همه الطاف الهي شامل حال من شده . . شه سيروسلوك الي االله چه قدر عالي ميشهشه سيروسلوك الي االله چه قدر عالي ميشهوكارومغازه وهمه ي اينها ميوكارومغازه وهمه ي اينها مي

روصرف كردندبراي آموختن وافروختن وروشن كردن چه  روصرف كردندبراي آموختن وافروختن وروشن كردن چه تادرحضورفرهنگيان گرامي كساني كه عمرشونو البته يه بخشي ازعمرشون  تادرحضورفرهنگيان گرامي كساني كه عمرشونو البته يه بخشي ازعمرشون 
ازنشستگي ند تخاب كنيم كه ب ازنشستگي ندشغل شريفي اما ما بايديه شغلي رو ان تخاب كنيم كه ب ازنشستگي داره معلوم ميشه كه وسط شغل شريفي اما ما بايديه شغلي رو ان ه باشه شغلهايي كه ب ازنشستگي داره معلوم ميشه كه وسط اشت ه باشه شغلهايي كه ب اشت

تخاب بكنيم كه نگن آقاشماديگه بازنشسته شده ايدشما شغل اصلي تان راانتخاب كنيد اينها فرعي بوده ازاين اداره  تخاب بكنيم كه نگن آقاشماديگه بازنشسته شده ايدشما شغل اصلي تان راانتخاب كنيد اينها فرعي بوده ازاين اداره راست شغلي ان راست شغلي ان
لش بازنشستگي نداره دائمااين لش بازنشستگي نداره دائمااين منتقل ميشين به اون اداره بازنشست نمي شين اگرمعلم بوديداگركه معلم عاشق باشه آدم ديگه شغمنتقل ميشين به اون اداره بازنشست نمي شين اگرمعلم بوديداگركه معلم عاشق باشه آدم ديگه شغ

دردش مي ا هم ادامه پيداميكنه بعضي علما هست كه فقط همين جا به  و اون دني دردش ميشغل روداره تنها شغلي كه حتي ت ا هم ادامه پيداميكنه بعضي علما هست كه فقط همين جا به  و اون دني اي اي : : خوره گفتش كهخوره گفتش كه  شغل روداره تنها شغلي كه حتي ت
مدرس بهرفردادرس عشقي هم بخوان زان كه بعدازمرگ حل وحرمت وايجاب بود اين حلال حرام وايجاب كه بعدابه هم ميخوره اون مدرس بهرفردادرس عشقي هم بخوان زان كه بعدازمرگ حل وحرمت وايجاب بود اين حلال حرام وايجاب كه بعدابه هم ميخوره اون 

ين نسه به اون وو ه علمي هم بايد آدم به دست بياره كه اون علم تمامي نداشته باشه پايان نداشته باشه وبگن ازا ين نسه به اون قت علم شما چي ميشه ي ه علمي هم بايد آدم به دست بياره كه اون علم تمامي نداشته باشه پايان نداشته باشه وبگن ازا قت علم شما چي ميشه ي
ه  يم مايك عمر ازل وابدبراي خودمون قائل بشيم ي ه طرف وديگه خبري نيست اگرما عمرمون رواين شصت سال هفتادسال صدسال ندون يم مايك عمر ازل وابدبراي خودمون قائل بشيم ي طرف وديگه خبري نيست اگرما عمرمون رواين شصت سال هفتادسال صدسال ندون

بكنيم اون وقت ببينيد كه چه سعادتي به ماروميكنه كه مااولنت روازكي بوديم من نبوده ام بوده ام ازكي بكنيم اون وقت ببينيد كه چه سعادتي به ماروميكنه كه مااولنت روازكي بوديم من نبوده ام بوده ام ازكي شغل ازل وابد نيز انتخاب شغل ازل وابد نيز انتخاب 
زماقبل نخست حادث ازبطن قدن ايدوست ميدانم كيم ماپيش ازاين انگورهامي خورده ايمشمافكرميكنيداين چشم و وابرواين جمال زماقبل نخست حادث ازبطن قدن ايدوست ميدانم كيم ماپيش ازاين انگورهامي خورده ايمشمافكرميكنيداين چشم و وابرواين جمال 

لم يكن شي م ه كه  و عليت شمااين عدم بود درست لم يكن شي موكمال  ه كه  و عليت شمااين عدم بود درست ي ما ازعدم كه چيزي به وجود نمي وكمال  روش نگذاشته بودن ول ي ما ازعدم كه چيزي به وجود نمي سحورا بوديم اسم  روش نگذاشته بودن ول سحورا بوديم اسم 
عدم موجودگرددمحال است وجودازروي هستي لا يزال است اگرمايه نظري به وجودخودمون بكنيم كه اين اين وجودمتعلق به عدم موجودگرددمحال است وجودازروي هستي لا يزال است اگرمايه نظري به وجودخودمون بكنيم كه اين اين وجودمتعلق به   ..يادياد

ه لحظه متوجه بشه كه من حباب نيستما اين حبابه د ه لحظه متوجه بشه كه من حباب نيستما اين حبابه داون وجود لامتناهيست اگراين حباب ي ا همه حبابيم   اره مياره مياون وجود لامتناهيست اگراين حباب ي ا همه حبابيم لرزه كه الان من اينها م لرزه كه الان من اينها م
قياس است حباب داره  قياس است حباب داره ديگه خوب اين خانه رواساس قياست حباب همچون حباب ديده به روي قدح گشاي كه اين خانه را اساس  ديگه خوب اين خانه رواساس قياست حباب همچون حباب ديده به روي قدح گشاي كه اين خانه را اساس 

ين كه خيال مي  ميمي ين كه خيال ميلرزه كه چيه براي ا ازبين مي  لرزه كه چيه براي ا ازبين ميكنه حبابه خيال ميكنه يه گرديه اين وفرمش اين حبابه والان هم  اما اگر حباب اما اگر حباب ره ره   كنه حبابه خيال ميكنه يه گرديه اين وفرمش اين حبابه والان هم 
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ناگهان متوجه بشه كه اي من حباب نيستم من آبم حقيقت ذات من آبه آب كه طوري نمي شه چه نگراني داريم خوب گفتش كه ناگهان متوجه بشه كه اي من حباب نيستم من آبم حقيقت ذات من آبه آب كه طوري نمي شه چه نگراني داريم خوب گفتش كه 
ين حرف كه كلامو بر ميدارم حباب اگه كلاشو برداره ديگه مرگشه ديگه  م ازنشاط كلاه ا ه كه حباب واربرانداز ين حرف كه كلامو بر ميدارم حباب اگه كلاشو برداره ديگه مرگشه ديگه حباب وارچراغ قشنگي م ازنشاط كلاه ا ه كه حباب واربرانداز حباب وارچراغ قشنگي

ا   همون كلاست فقط حبابهمون كلاست فقط حباب ين حباب هستي م ه جان ماافتد اگركه عكس جمال تو رادرا ازنشاط كلاه اگرزروي تو عكسي ب ا وار براندازم  ين حباب هستي م ه جان ماافتد اگركه عكس جمال تو رادرا ازنشاط كلاه اگرزروي تو عكسي ب وار براندازم 
بحري ام نه بر ا م نه در كان طبيعي ام نه  ه شرقي ام نه غربي  من ازجان جانانم ن بحري ام نه بربيفته واين كه ما بفهميم كه ما متعلق به تو هستيم كه  ا م نه در كان طبيعي ام نه  ه شرقي ام نه غربي  من ازجان جانانم ن ي ي بيفته واين كه ما بفهميم كه ما متعلق به تو هستيم كه 

ه اركا ازاين چيزا نيستيم ن ه اركاام ما كه  ازاين چيزا نيستيم ن ه ام ما كه  و ب انااليه راجعون كه فهميدي ازكجاآمدي  ا الله و ه ن طبيعي ام كه من ازجان جانانم اگه فهميدي كه ان و ب انااليه راجعون كه فهميدي ازكجاآمدي  ا الله و ن طبيعي ام كه من ازجان جانانم اگه فهميدي كه ان
ه شغلي مشخص كرده تواول كين ملك به نامت نبود اول   كجاداري ميري تمام غصهكجاداري ميري تمام غصه ا چي ميشه نظامي ي از بين ميره شغل شم ه شغلي مشخص كرده تواول كين ملك به نامت نبود اول هاي آدم  ا چي ميشه نظامي ي از بين ميره شغل شم هاي آدم 

اشمابه رنگ بليت دادند گفتند كه دو ساعت يه فيلمي است تماشا كن حالا فيلم اشمابه رنگ بليت دادند گفتند كه دو ساعت يه فيلمي است تماشا كن حالا فيلم اين كه پشت قبالش رونداده بودندبه ماحالا گفتندكه آقاين كه پشت قبالش رونداده بودندبه ماحالا گفتندكه آق
ه   بزن بزن داره توش عرض شودكه صحنهبزن بزن داره توش عرض شودكه صحنه ه هاي شادي داره غم داره واين فيلمو شما تماشا كنيد زمين داره آسمون داره اول كين ملك ب هاي شادي داره غم داره واين فيلمو شما تماشا كنيد زمين داره آسمون داره اول كين ملك ب

كه يه جاي ديگه ميگه كه درهوس اين دوسه ويرانه ده كه يه جاي ديگه ميگه كه درهوس اين دوسه ويرانه ده   نامت نبوداين ده ويرانه ، كل اين عالم روده ويرانه تلقي كرده نظامي ميگهنامت نبوداين ده ويرانه ، كل اين عالم روده ويرانه تلقي كرده نظامي ميگه
وزمين  ازدواج بين اين آسمون  و واسه ما جورش كنين اول اين  د گره درگره چون آسمون عاشق زمين بودوميگفتش كه اين وزمين كارفلك بو ازدواج بين اين آسمون  و واسه ما جورش كنين اول اين  د گره درگره چون آسمون عاشق زمين بودوميگفتش كه اين كارفلك بو

ان هم همين طوره كه اول آسمون عاشق زمين شدوكابين تعيين ك  رخ داده ديگه در اساطير درافسانهرخ داده ديگه در اساطير درافسانه ان هم همين طوره كه اول آسمون عاشق زمين شدوكابين تعيين كهاي يون ردندونقص كلي رو كابين ردندونقص كلي رو كابين هاي يون
كردندوخلاصه پيوندي هست ازدواجي هست بين عالم معنا با عالم صورت شماوقتي كه شاد ميشين اگه قرارنبودكه لبخند بزنين چه كردندوخلاصه پيوندي هست ازدواجي هست بين عالم معنا با عالم صورت شماوقتي كه شاد ميشين اگه قرارنبودكه لبخند بزنين چه 

ا   تونه بياد عرش يا تو زمين شادي توآسمون ميتونه بياد عرش يا تو زمين شادي توآسمون مي  قدر سخت بود شادي نميقدر سخت بود شادي نمي ا خواست بمونه چه قدرخوبه كه راهي بهش دادن گفتن كه شم خواست بمونه چه قدرخوبه كه راهي بهش دادن گفتن كه شم
رودرزمين بيارين ظاهر بكنين موسيقي بزنين نقاشي   تونين شادي بكنين ميتونين شادي بكنين مي  يارين زمين مييارين زمين ميتشريف بتشريف ب رودرزمين بيارين ظاهر بكنين موسيقي بزنين نقاشي تونين كه ظهور بده اين شادي  تونين كه ظهور بده اين شادي 

ي ماعرص كه زمين كه نيست يعني عالم صورت سما يعني عالم معناماازعالم بين عالم  آشكاربكنين اين چهره  و قيافت  ي ماعرص كه زمين كه نيست يعني عالم صورت سما يعني عالم معناماازعالم بين عالم بكنين ت آشكاربكنين اين چهره  و قيافت  بكنين ت
هم ازدواج فرخنده ايه اين دل ما نظامي ميگه كه؟؟؟؟ روحاني وجسماني است دل كه هم ازدواج فرخنده ايه اين دل ما نظامي ميگه كه؟؟؟؟ روحاني وجسماني است دل كه معناوعالم صورت يه ازدواج رخ داده وخيلي معناوعالم صورت يه ازدواج رخ داده وخيلي 

ي  ر او خطبه ي سلطان ي پادشاهي خوندن براش ، يعني گفتن كه تو پادشاهي دل كه ب ي براوخطبه ي سلطاني است اين دل ما چون خطبه  ر او خطبه ي سلطان ي پادشاهي خوندن براش ، يعني گفتن كه تو پادشاهي دل كه ب براوخطبه ي سلطاني است اين دل ما چون خطبه 
ن آفريد دادبه ترتيب ادب ريزشي صورت ن آفريد دادبه ترتيب ادب ريزشي صورت است ؟؟؟؟؟ روحاني وجسماني است چون ملك العرش جهان آفريد مملكت صورت وجااست ؟؟؟؟؟ روحاني وجسماني است چون ملك العرش جهان آفريد مملكت صورت وجا

ي  وروحان ين عالم جسماني  رسيد دل ما كه تركيبي ازا ه خلافت  ي جان رابه هم آميزشي زين دو هم آغوش دل آمد پديد آن خلفي كو ب وروحان ين عالم جسماني  رسيد دل ما كه تركيبي ازا ه خلافت  جان رابه هم آميزشي زين دو هم آغوش دل آمد پديد آن خلفي كو ب
اون دختراز خاطرم رفت حالا فرنگي د اسياوش واسم  وفرنگيزه ببخشي ابك  ا ازدواج اسي اون دختراز خاطرم رفت حالا فرنگيبود حالا تعبير اساطيريش درفرهنگ م د اسياوش واسم  وفرنگيزه ببخشي ابك  ا ازدواج اسي ز فرض ز فرض بود حالا تعبير اساطيريش درفرهنگ م

كنيد ازدواج اين دوتا كه مادركيخسروكه كيخسرو مظهردل هست كيخسرو به وضوح تزويج جسم وجان پيدا شده حالا نظامي ميگه كه كنيد ازدواج اين دوتا كه مادركيخسروكه كيخسرو مظهردل هست كيخسرو به وضوح تزويج جسم وجان پيدا شده حالا نظامي ميگه كه 
است حالااومدند  ي روش نكنين كه يه ده ويرانه  ين جازياد حساب ه نامت نبودچه قدراين تعبيرات زيباست كه ا است حالااومدند اين اول اين ده ويرانه ب ي روش نكنين كه يه ده ويرانه  ين جازياد حساب ه نامت نبودچه قدراين تعبيرات زيباست كه ا اين اول اين ده ويرانه ب

شون فرهماي حملي داشتي اوج هواي ازلي داشتي گر چه پر عشق تو غايت نداشت راه ابد نيز نهايت نداشت يه شون فرهماي حملي داشتي اوج هواي ازلي داشتي گر چه پر عشق تو غايت نداشت راه ابد نيز نهايت نداشت يه   انداختند پشت قبالانداختند پشت قبال
پرنده اي بودي داشتي پرواز ميكردي بعد خسته شدي قصدزمين ساختي سايه براين آب وگل انداختي بازچوتنگ آيداين تنگناي پرنده اي بودي داشتي پرواز ميكردي بعد خسته شدي قصدزمين ساختي سايه براين آب وگل انداختي بازچوتنگ آيداين تنگناي 

رغ بركوه بنشست وخواست برآنكوه كه افزودخود چه خواست يه لحظه رغ بركوه بنشست وخواست برآنكوه كه افزودخود چه خواست يه لحظه دامن خورشيدكشيدي روپايه چهاردقيقه اينجانشستي يكي مدامن خورشيدكشيدي روپايه چهاردقيقه اينجانشستي يكي م
گفتندآقا شما يه استراحتي بعدا برميگرديم بنابراين يك سفرازلي وابدي ازخداكه نامتناهي اون طرف به خدا آغازوانجام ومعكم اين گفتندآقا شما يه استراحتي بعدا برميگرديم بنابراين يك سفرازلي وابدي ازخداكه نامتناهي اون طرف به خدا آغازوانجام ومعكم اين 

د نمي د نميماكنتم چه قدرخوبه كه درتمام طول اين مسيراون هميشه با ما هست وگرنه اگه نبو تونستيم كه دو مرتبه بر گرديم پيش او حالا تونستيم كه دو مرتبه بر گرديم پيش او حالا   ماكنتم چه قدرخوبه كه درتمام طول اين مسيراون هميشه با ما هست وگرنه اگه نبو
سير داريم مي او چه حكمتي داره براي اينكه  ا از اوبه سوي  سير داريم ميممكنه كه بگن آق او چه حكمتي داره براي اينكه  ا از اوبه سوي  كنيم دراسماي اوسيرمي كنيم در اوصاف اوسيرمي كنيم كنيم دراسماي اوسيرمي كنيم در اوصاف اوسيرمي كنيم   ممكنه كه بگن آق

ا بايد مي  اي مياي مي  هر لحظه چيز تازه هر لحظه چيز تازه  ين گل روم ا بايد ميبينيم ا ين گل روم بنابراين بنابراين . . ديديم ما ديديم ما   اوروبايد مياوروبايد مي  هزار اتوارهزار اتوار. . ديديم بالاخره اين جادرعالم جسماني ديديم بالاخره اين جادرعالم جسماني   بينيم ا
از نشست  ه اصلا كه پيش وجودت چراغ ب ورمي افت ي بازنشستگي  شناسيم دراين عالم چي كاره هستيم اصلا كلمه  از نشست اگركه ما شغلمونو ب ه اصلا كه پيش وجودت چراغ ب ورمي افت ي بازنشستگي  شناسيم دراين عالم چي كاره هستيم اصلا كلمه  اگركه ما شغلمونو ب

ا هم بازنشسته نيستيم ا هم بازنشسته نيستيماست اينها تمام عالم باز نشسته است م ..  است اينها تمام عالم باز نشسته است م است است شمع فلك با هزار انجم رخشان پيش وجودت چراغ باز نشست شمع فلك با هزار انجم رخشان پيش وجودت چراغ باز نشست   
ي  ي يعني خورشيدو ماه وستاره همه بازنشسته ميشن شما ادامه ميديد براي اينكه اوست مقدس كه فنايي نيست تو فنا ناپذيري همه  يعني خورشيدو ماه وستاره همه بازنشسته ميشن شما ادامه ميديد براي اينكه اوست مقدس كه فنايي نيست تو فنا ناپذيري همه 
موجودات ديگه بالاخره يه اولي دارند يه انتهايي دارندتموم ميشه ميره سيرتي گوهر يك ساعتند جزمنوتوهركه دراين ساعتند سيرتي موجودات ديگه بالاخره يه اولي دارند يه انتهايي دارندتموم ميشه ميره سيرتي گوهر يك ساعتند جزمنوتوهركه دراين ساعتند سيرتي 

ه گوهريك ساعتند همشون گوهريك ساعتند همشون  ه ساعت عمردارن ميكنندحالايك ساعت رو بكن صد ملييون سال يه مليارد سال فرقي نمي كن ه دارن ي ه ساعت عمردارن ميكنندحالايك ساعت رو بكن صد ملييون سال يه مليارد سال فرقي نمي كن دارن ي
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اگرصدسال ماني بريكي روز به بايدرفت ازاين كاخ دل افروزيك سال وصدسال وهزارفرق نميكنه اعداد همشون باهم اگرصدسال ماني بريكي روز به بايدرفت ازاين كاخ دل افروزيك سال وصدسال وهزارفرق نميكنه اعداد همشون باهم 
ر هزارو. . برابرانددربرابرنامتناهي همشون صفراند برابرانددربرابرنامتناهي همشون صفراند  ر هزارورياضي دونامي دونندكه اگ ي رياضي دونامي دونندكه اگ بخش برب ي بخش بر بينهايت كني ميشه صفر صدميليون  بخش برب بخش بر بينهايت كني ميشه صفر صدميليون 

ا اصلا صفره ، فكر  ا اصلا صفره ، فكر نهايت ميشه صفرصدهزارميليون بخش بربينهايت ميشه صفرصفرميشن درمقابل اون عمرنامتناهي كه ما داريم اينه نهايت ميشه صفرصدهزارميليون بخش بربينهايت ميشه صفرصفرميشن درمقابل اون عمرنامتناهي كه ما داريم اينه
ش شميكنه هفتاد ساله شه فرض ميكنه هشتادنودساله شه ماهممون بچه شيرخواره هستيم تاسن نودسالگي هم بچه  يرخواره هستيم ، يك يرخواره هستيم ، يك ميكنه هفتاد ساله شه فرض ميكنه هشتادنودساله شه ماهممون بچه شيرخواره هستيم تاسن نودسالگي هم بچه 

ه نام نرسلين اينترنيتين يعني شيرخواره گان ابديت ، مابچه شير خواره هستيم هنوزتازه مي ه نام نرسلين اينترنيتين يعني شيرخواره گان ابديت ، مابچه شير خواره هستيم هنوزتازه ميحكيم انگليسي يه كتابي نوشته ب خوان خوان   حكيم انگليسي يه كتابي نوشته ب
ازشير ميگيرند مي ازشير ميگيرند ميماروازشير بگيرن بعدازهنگامي كه مرگ رسيدتازه  د   ماروازشير بگيرن بعدازهنگامي كه مرگ رسيدتازه  د خوان شكر به همون بدندغذاهاي ديگه به همون بدن بنابراين بنابراين . . خوان شكر به همون بدندغذاهاي ديگه به همون بدن

تي مرگ هم به عنوان يك مرحله تلقي ميشه يعني دوران بازنشستگي مانيست كه اون مرگ هم بازمياد اون جا يك تجربه است تي مرگ هم به عنوان يك مرحله تلقي ميشه يعني دوران بازنشستگي مانيست كه اون مرگ هم بازمياد اون جا يك تجربه است حح
تجربه است يكي ازتجربياتي كه ميكنيم اينه هزار تجربه ي ديگركرديم يكيش هم اينه بنابراين اگريه كسي كه گفتش كه شماچند تجربه است يكي ازتجربياتي كه ميكنيم اينه هزار تجربه ي ديگركرديم يكيش هم اينه بنابراين اگريه كسي كه گفتش كه شماچند 

بخندي پرسي پرسي   سالتونه يه لبخندي بزنين چه ميسالتونه يه لبخندي بزنين چه مي ازهم ل بخندي تواون كسي كه اززمان ومكان بيرونه توزمان چي مپرسي اگه بپرسنداهل كجايي ب ازهم ل تواون كسي كه اززمان ومكان بيرونه توزمان چي مپرسي اگه بپرسنداهل كجايي ب
ي سو حركت ميكنيم   ، ازجانيستيم ماهركبوتر مي، ازجانيستيم ماهركبوتر مي  بزنين ، مااهل كجانيستيم مابزنين ، مااهل كجانيستيم ما ي جانبي ماداريم به طرف ب ي سو حركت ميكنيم پرددرجانبي اين كبوترجانب ب ي جانبي ماداريم به طرف ب پرددرجانبي اين كبوترجانب ب

ن يكي ميگه من فارسم اون يكي ميگه آقاي قمشه اي مال قمشه است مثلا ن يكي ميگه من فارسم اون يكي ميگه آقاي قمشه اي مال قمشه است مثلا مامال حالا يكي خيال ميكنه ميگه اون يكي ميگه من تركم اومامال حالا يكي خيال ميكنه ميگه اون يكي ميگه من تركم او
اينهارواينها براي خودش چيزهاي جغرافيايي براي اينكه همديگرو بشناسين ثبتي بكنند بگن اسم داره اينها مامال مكان نيستيم اينهارواينها براي خودش چيزهاي جغرافيايي براي اينكه همديگرو بشناسين ثبتي بكنند بگن اسم داره اينها مامال مكان نيستيم 

نامتناهيه اين آدم تومكان جاميگيره ؟ نامتناهيه اين آدم تومكان جاميگيره ؟ فهمه كه عالم فهمه كه عالم   اصلاانساني كه نشسته تواتاقش تمام عوامل هستي روداره تصورميكنه مياصلاانساني كه نشسته تواتاقش تمام عوامل هستي روداره تصورميكنه مي
درگوركجا گنجي چون نورخداداري مااصلا جانمي گيريم توگورفكرميكنن آقاروميزارن توگورمابزرگترازهمه عوامل هستيم يعني درگوركجا گنجي چون نورخداداري مااصلا جانمي گيريم توگورفكرميكنن آقاروميزارن توگورمابزرگترازهمه عوامل هستيم يعني 

اين ما اين ما لوالقي الف الف عرش في قلبي عارف وماحسبه توپنداري كه كم قدرداري تويي كه ازهردو عالم صدر داري بنابرلوالقي الف الف عرش في قلبي عارف وماحسبه توپنداري كه كم قدرداري تويي كه ازهردو عالم صدر داري بنابر: : گفته اندكه گفته اندكه 
بيايم شغلمونو پيدا كنيم اون وقت شغل معلمي هم ميشه يه بخشي ازشغل اصليمون شغل اصليمون روبذاريم عاشقي شغل اصليمون بيايم شغلمونو پيدا كنيم اون وقت شغل معلمي هم ميشه يه بخشي ازشغل اصليمون شغل اصليمون روبذاريم عاشقي شغل اصليمون 

روبخونين  روبخونين روبذاريم عاشقي ، عاشق چي عاشق پروردگارمون ، پروردگارمون چيه ؟ پروردگارمون زيبايي دانايي اوصافش  بخش بخش . . روبذاريم عاشقي ، عاشق چي عاشق پروردگارمون ، پروردگارمون چيه ؟ پروردگارمون زيبايي دانايي اوصافش 
ستايش يه بخشي ه ستايش يه بخشي هزيادي ازقرآن  ارسي هم همين طوره ادبيات فارسي تشكيل شده تقريباازدوبخش دوبخش عمده زيادي ازقرآن  ارسي هم همين طوره ادبيات فارسي تشكيل شده تقريباازدوبخش دوبخش عمده م نيايشه ادبيات ف م نيايشه ادبيات ف

يكي ستايش يكي نيايش ستايش اينه كه توضيح ميده قل هواالله احدبگو اينجا داره معرفي ميكنه خدا روقل هواالله احديكتاست حتي يكي ستايش يكي نيايش ستايش اينه كه توضيح ميده قل هواالله احدبگو اينجا داره معرفي ميكنه خدا روقل هواالله احديكتاست حتي 
نكه علاوه براينكه يهدونه است يكتاهم هست اجزاوتركيب واينا هم نكه علاوه براينكه يهدونه است يكتاهم هست اجزاوتركيب واينا هم يگانه هم اونجابالاترازواحد چون واحديعني يه دونه احديعني اييگانه هم اونجابالاترازواحد چون واحديعني يه دونه احديعني اي
تركيب اصلا شان مانيست درتركيب بيايم تركيب اصلا شان مانيست درتركيب بيايم . . مردشوره تركيبشو ببره مردشوره تركيبشو ببره     ،،  نداره چون اوماهم تركيب نداريم ماازعالم تركيب نيستيم اصلا نداره چون اوماهم تركيب نداريم ماازعالم تركيب نيستيم اصلا 

ه مابسيطيم حقيقت ذات ما هيچ مركب نيست ازهرچيزي مافقط نفقه ي الهي هستيم يك نفس مابسيطيم حقيقت ذات ما هيچ مركب نيست ازهرچيزي مافقط نفقه ي الهي هستيم يك نفس  ه رحماني اولروح من امررحمي فقط ب رحماني اولروح من امررحمي فقط ب
شيخ اين صاحب كتاب انسان الكامل عزيزي نسفي ميگه كه ماتوچندين بهشت بوديم هي بهشت شيخ اين صاحب كتاب انسان الكامل عزيزي نسفي ميگه كه ماتوچندين بهشت بوديم هي بهشت . . امرپروردگارتركيبه ازچيزي نيستامرپروردگارتركيبه ازچيزي نيست

م م به بهشت اومديم بيرون ميوه ي ممنوعه هم چندين ميوه ي ممنوعه است البته اينها تعبيرات عرفانيه ، خوب چي اولاماتوبهشت عدبه بهشت اومديم بيرون ميوه ي ممنوعه هم چندين ميوه ي ممنوعه است البته اينها تعبيرات عرفانيه ، خوب چي اولاماتوبهشت عد
ي هستي چون هستي خودش قيد ايجاد ميكنه شما  ي هستي چون هستي خودش قيد ايجاد ميكنه شما بوديم بهشت عدم بوديم گفتند اين ميوه ي هستي رونخور، ميوه ي هستي ميوه  بوديم بهشت عدم بوديم گفتند اين ميوه ي هستي رونخور، ميوه ي هستي ميوه 
وقتي هستي شدي هستي محدودي ميشي خداوندا زهستي ساده بوديم به قيد نيستي آسوده بوديم آزاده بوديم نخست ازنيست وقتي هستي شدي هستي محدودي ميشي خداوندا زهستي ساده بوديم به قيد نيستي آسوده بوديم آزاده بوديم نخست ازنيست 

ازنيستي يعني ازنيستي يعني صورتهاماپس يه قيدي پيداكرديم گفتند ميوه ي ازنيستي يعني ازنيستي يعني صورتهاماپس يه قيدي پيداكرديم گفتند ميوه ي ماراهست كردي نيست منظوراون عدم محض نيست ماراهست كردي نيست منظوراون عدم محض نيست 
درخت هستي رونخوريدگرفتارميشيدگوش نكرديدخورديدگفتند خيلي خوب حالاكه قيدهستي پيداشده حذف شدي تو بهشت هستي درخت هستي رونخوريدگرفتارميشيدگوش نكرديدخورديدگفتند خيلي خوب حالاكه قيدهستي پيداشده حذف شدي تو بهشت هستي 

ي درخت هستي تركيب نشوچون اگه تركيب شدي ميري تو عالم جسماني مركب ميشي ه ميوه  ي درخت هستي تركيب نشوچون اگه تركيب شدي ميري تو عالم جسماني مركب ميشيهستي وليب ه ميوه  ا   هستي وليب ا ا زهزار ت ا زهزار ت
وبعد دچارمشكلات ميشي بنابراين   عنصرحالاچندتاعنصربعداين عنصرها ميعنصرحالاچندتاعنصربعداين عنصرها مي وبعد دچارمشكلات ميشي بنابراين خوان ازهم جدا بشن ازهم ديگه پوست ازسرت ميكنن  خوان ازهم جدا بشن ازهم ديگه پوست ازسرت ميكنن 

رو هم خوردي گندم ميوه ي درخت تركيب   ميوهي درخت تركيب رونميميوهي درخت تركيب رونمي رو هم خوردي گندم ميوه ي درخت تركيب خواد بخوري گوش نكردي اومدي ميوه ي درخت تركيب  خواد بخوري گوش نكردي اومدي ميوه ي درخت تركيب 
ها همه پادشاه ها همه پادشاه   خيله خوب حالااينجا بازهم توبهشت كودكي اونجاش پادشاه هستي بچهخيله خوب حالااينجا بازهم توبهشت كودكي اونجاش پادشاه هستي بچهمركب بودبعدكه اومدي اينجا گفتند مركب بودبعدكه اومدي اينجا گفتند 

ي  ي هستندبراي اينكه سايه اي بالا سرشونه كاري شغلي ندارن غمي ندارن غصه اي ندارن گفتندكه ميوه ي عقل رونبايد بخوري ميوه  هستندبراي اينكه سايه اي بالا سرشونه كاري شغلي ندارن غمي ندارن غصه اي ندارن گفتندكه ميوه ي عقل رونبايد بخوري ميوه 
ار ميزارن تودوشت ميشي مكلف مكلف يعني  ار ميزارن تودوشت ميشي مكلف مكلف يعني عقل براي اينكه اگه عاقل شدي ب د عقل براي اينكه اگه عاقل شدي ب د هم تكليف ايجادميشي بعد ميوه يعقل رو نميخوا هم تكليف ايجادميشي بعد ميوه يعقل رو نميخوا
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نبودگفتند خيلي خوب گوش نكردي  نبودگفتند خيلي خوب گوش نكردي بخوري پيشترازمرحله ي عاقلي غفلت خوش بود خوشا غافلي غافل بودي مثلا باري رودوش  بخوري پيشترازمرحله ي عاقلي غفلت خوش بود خوشا غافلي غافل بودي مثلا باري رودوش 
ه سختيهاپيش ميادماهزارچيزيادميگيريم نزل بلا عافيت  ي عقلم خوردي نزل بلاعافيت انبياست بلاها خيلي خوب ه سختيهاپيش ميادماهزارچيزيادميگيريم نزل بلا عافيت بازميوه  ي عقلم خوردي نزل بلاعافيت انبياست بلاها خيلي خوب انبياست هرچه انبياست هرچه بازميوه 

مايه ي شيريني است اين زخموميزنن كه باز بشي بزرگ بشي مايه ي شيريني است اين زخموميزنن كه باز بشي بزرگ بشي   توراعافيت آيدبلاست زخم بلامرهم خودبيني است تلخي ميتوراعافيت آيدبلاست زخم بلامرهم خودبيني است تلخي مي
محدودنباشي گفتند كه تو پس ميوه ي درخت عقلو نمي خوادبخوري گرفتارعقل ميشي گوش نكردي عاقل شدي گفتند خيلي خوب محدودنباشي گفتند كه تو پس ميوه ي درخت عقلو نمي خوادبخوري گرفتارعقل ميشي گوش نكردي عاقل شدي گفتند خيلي خوب 

ي علم رونمي خ ي علم رونمي خحالاكه عاقل شدي ميوه  وادبخوري چونكه اگر علم نداشته باشي ميگن آقاجاهله كه جهل نزدخردمند عذرنادان است وادبخوري چونكه اگر علم نداشته باشي ميگن آقاجاهله كه جهل نزدخردمند عذرنادان است حالاكه عاقل شدي ميوه 
نمي دونستيم آقااگربتوني بگي كه نمي دونستم ميگن كه عملاسوئ من جهالته بالاخره يه عذري داره نكردي بازگفتي عالمم ميخوام نمي دونستيم آقااگربتوني بگي كه نمي دونستم ميگن كه عملاسوئ من جهالته بالاخره يه عذري داره نكردي بازگفتي عالمم ميخوام 

قولا نامو به قول ويگتورهگوگفتش كه ازميوه ي عشق تغذيه قولا نامو به قول ويگتورهگوگفتش كه ازميوه ي عشق تغذيه   بشم علم پيداكردي هي بارت زيادترشد تا بار ميوهي عشق راخوردي بهبشم علم پيداكردي هي بارت زيادترشد تا بار ميوهي عشق راخوردي به
كردي اونم يه ميوه ي معمولي پساگركه مادر عالم يه شغلي براي خودمون انتخاب بكنيم يه شغل انساني ماست ازمحدوديتها بيايم كردي اونم يه ميوه ي معمولي پساگركه مادر عالم يه شغلي براي خودمون انتخاب بكنيم يه شغل انساني ماست ازمحدوديتها بيايم 

ازمايي وتويي بيايم بيرون اين من ومابهرآن برساختي تاتوبه خودنزدخدمت ساختي تامنوماه ازمايي وتويي بيايم بيرون اين من ومابهرآن برساختي تاتوبه خودنزدخدمت ساختي تامنوماهبيرون  اهمه يكسان شوندتاعاقبت اهمه يكسان شوندتاعاقبت بيرون 
مستغرق جانان شوداون وقت همه كارهامون روشن ميشه اولاتاآخرعمرمون جونيه همش جونيه چرابه يه كس عمري بهش ميگن مستغرق جانان شوداون وقت همه كارهامون روشن ميشه اولاتاآخرعمرمون جونيه همش جونيه چرابه يه كس عمري بهش ميگن 

بيني حس ميكني عالم رو درك بيني حس ميكني عالم رو درك   جواني ميگن بهارعمرخواهي اي دل اصلا عمرخودش بهاره عمر كه خزون نداره تاموقعي كه داري ميجواني ميگن بهارعمرخواهي اي دل اصلا عمرخودش بهاره عمر كه خزون نداره تاموقعي كه داري مي
اصلا بعضي گفتندزيبايي همون بودنه اين تعبيره خيلي اصلا بعضي گفتندزيبايي همون بودنه اين تعبيره خيلي   ..  هاستهاست  ر هستي خود نفس زندگي وبودن خوداين بهترين كمالر هستي خود نفس زندگي وبودن خوداين بهترين كمالكني بهاره بهاكني بهاره بها  ميمي

خواهدبيان اين سخن ولي مفصل بايد صحبت بكنند ولي اين قطعه ي معروف شكسپيرو شنيديدكه خواهدبيان اين سخن ولي مفصل بايد صحبت بكنند ولي اين قطعه ي معروف شكسپيرو شنيديدكه   قشنگيه كه خيلي بحث وشرح ميقشنگيه كه خيلي بحث وشرح مي
بحث بودن ونبودنه زشترين چيزا چيه نبودن زيباترين چيزا چيه بنابراين بحث بودن ونبودنه زشترين چيزا چيه نبودن زيباترين چيزا چيه بنابراين   ميگه توبيورنات توبي لسكوسچن خيلي شهرت پيداكردهميگه توبيورنات توبي لسكوسچن خيلي شهرت پيداكرده

وريتم هماهنگي واينا پيدابشه مال آدم  ه اصلاهستي عين زيبايه قبلازاينكه كومپوزيسيونووهارموني وريتم هماهنگي واينا پيدابشه مال آدم چيه بودن نقص هستي اين زيباي ه اصلاهستي عين زيبايه قبلازاينكه كومپوزيسيونووهارموني چيه بودن نقص هستي اين زيباي
بخندلبخند البته هارموني داره تناسب داره بخندلبخند البته هارموني داره تناسب دارهصورته اينها اون شاديه هست كه شده ل ي   صورته اينها اون شاديه هست كه شده ل وكوتاه داره، ول ي ، فرم داره ، اندازه داره بلندي  وكوتاه داره، ول ، فرم داره ، اندازه داره بلندي 

خداوندوقتي ميگيم زيباست ، خداوند ميگه اين طرفش به اون طرفش ميخوره اون زيبايي عين زيبايي يعني عين بودنه هستي عين خداوندوقتي ميگيم زيباست ، خداوند ميگه اين طرفش به اون طرفش ميخوره اون زيبايي عين زيبايي يعني عين بودنه هستي عين 
بودن خودش يه بودن خودش يه   زيبايي چه قدر خوبه بودن شما اگه همين قدر بهش بگن كه شما نمي ميري تو هستي هميشه شادميشه اصلا نفسزيبايي چه قدر خوبه بودن شما اگه همين قدر بهش بگن كه شما نمي ميري تو هستي هميشه شادميشه اصلا نفس

وقت تكليفمون روشن ميشه . . عالمه شادي وطرب وعيش وعترتعالمه شادي وطرب وعيش وعترت وقت تكليفمون روشن ميشه بنابراين ما اگركه مناسب با انسانيمون شغلمون روانتخاب بكنيم اون بنابراين ما اگركه مناسب با انسانيمون شغلمون روانتخاب بكنيم اون
ا شادي وطرب ميگذريم ثانياهيچ وقت ازتكاپووازكوشش بازنمي ايستيم فكراينكه داريم افول ميكنيم افول يعني  ا شادي وطرب ميگذريم ثانياهيچ وقت ازتكاپووازكوشش بازنمي ايستيم فكراينكه داريم افول ميكنيم افول يعني اولاازمسير اين عالم ب اولاازمسير اين عالم ب

اي داريم درلندن كه ايشون هميشه سربهميشه سرب اي داريم درلندن كه ايشون الاداريم ميريم ماحركت افول نداريم اصلا عرض كردم يه روزبراي اينكه دوست نودساله  الاداريم ميريم ماحركت افول نداريم اصلا عرض كردم يه روزبراي اينكه دوست نودساله 
مظهرشادي وعشق به زندگي وشوربه خاطراون اعتماديكه گفتش كه زاعتمادبعد همچوخفتن گشت اين مردن مرا شماازخوابيدن مظهرشادي وعشق به زندگي وشوربه خاطراون اعتماديكه گفتش كه زاعتمادبعد همچوخفتن گشت اين مردن مرا شماازخوابيدن 

بخوا  ميمي بخواترسين شباكه ميخواهين بخوابين ميترسين كه  بيم چراكه نمي ترسين براي اينكه صبح بيدارميشين مولانا ميگه همچو خفتن بيم چراكه نمي ترسين براي اينكه صبح بيدارميشين مولانا ميگه همچو خفتن ترسين شباكه ميخواهين بخوابين ميترسين كه 
ين اعتماد انسان قوت ميگيره وجوان  نجااون طرف ازا ين اعتماد انسان قوت ميگيره وجوان گشت اين مردن مرازاعتمادبحث كردن اي خدامن ميدونم كه بيدارميشيم اي نجااون طرف ازا گشت اين مردن مرازاعتمادبحث كردن اي خدامن ميدونم كه بيدارميشيم اي

سيده هفتادسالگي جوانتر بودازاشعاري سيده هفتادسالگي جوانتر بودازاشعاري مرحوم پدرميفرمودندكه اشعارشون درسن هشتادسالگي هشتادكه نرمرحوم پدرميفرمودندكه اشعارشون درسن هشتادسالگي هشتادكه نر  ..  ميشه اصلا روحيه اشميشه اصلا روحيه اش
د ، خرسند، دلا اينرودرسن هفتادوچندسالگي گفته بودند  د پرازشوربو د شانزده سالگي گفته بودن د ، خرسند، دلا اينرودرسن هفتادوچندسالگي گفته بودند كه درسن چهارده سالگي ببخشي د پرازشوربو د شانزده سالگي گفته بودن كه درسن چهارده سالگي ببخشي

ه ي پرسوخته شمع وفاافروخته زهل صفا  ي حوصله آواره ي بي خانمان ديوانه ي بي سلسله پروان ه ي پرسوخته شمع وفاافروخته زهل صفا خرسند دلا كيستي من عاشق ب ي حوصله آواره ي بي خانمان ديوانه ي بي سلسله پروان آموخته آموخته خرسند دلا كيستي من عاشق ب
آن سان كه مي وولوله خنديم ماديوانگان برقهروكاخ خاكيان  آن سان كه ميعشق و جنون  وولوله خنديم ماديوانگان برقهروكاخ خاكيان  ه آخه كه انسان سي طبقه كه بره   عشق و جنون  ه آخه كه انسان سي طبقه كه بره خنددفلك برآشيان چلچل خنددفلك برآشيان چلچل

و  ه خورشد گفتش كه اين چه وضعيه ت نجاگفتنديه وقتي عقاب ب و بري بالااصلا ديده نميشي اي و بالابزرگ ميشه اين يه عالميست كه اگه ت ه خورشد گفتش كه اين چه وضعيه ت نجاگفتنديه وقتي عقاب ب و بري بالااصلا ديده نميشي اي بالابزرگ ميشه اين يه عالميست كه اگه ت
اكي ميهمه جامي تابي بهمه جامي تابي ب اكي ميهربيغوله اي به هرمردابي به هرعرض شودكه جاي پاك وناپ د   هربيغوله اي به هرمردابي به هرعرض شودكه جاي پاك وناپ د تابي اون وقت چه كارمي كنن گفت به جاهاي بلن تابي اون وقت چه كارمي كنن گفت به جاهاي بلن

بتابم  بتابم كوهستانهابه اون جاهاييكه پاك وپرازبرف وصفااست به اون جاها بتاب گفتش كه اگه ميشه توبيا بالابه من بگوكه من كجاها  كوهستانهابه اون جاهاييكه پاك وپرازبرف وصفااست به اون جاها بتاب گفتش كه اگه ميشه توبيا بالابه من بگوكه من كجاها 
نتابم پشت گردنو گرفت عقاب رو بر نتابم پشت گردنو گرفت عقاب رو بركجاها  م كجاها  ه كه بخوادبگه كدو لانگاه كرداصلازمينو نمي بين م دپيش خودش خورشيدازاون با ه كه بخوادبگه كدو لانگاه كرداصلازمينو نمي بين دپيش خودش خورشيدازاون با

ورشوبتاب كدوم ورشو نتاب يه عالمي هست كه اينها ذره اي هم حساب نميشه كه ماحالابخوايم حساب كنيم كه اين ساختمون چه ورشوبتاب كدوم ورشو نتاب يه عالمي هست كه اينها ذره اي هم حساب نميشه كه ماحالابخوايم حساب كنيم كه اين ساختمون چه 
اشكال اينه كه نشستيم اون شاعره ي انگليسي اشكال اينه كه نشستيم اون شاعره ي انگليسي   اگرمابلندشيم بايستيماگرمابلندشيم بايستيم. . تمام اينها درمقابل ماست كوتاست تمام اينها درمقابل ماست كوتاست   ..  قدربلندچه قدركوتاستقدربلندچه قدركوتاست
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زبان گفتش كه مانشستيم تاموقعي كه نشستيم معلوم نيست كه كي قدش بلنده مگه حدس بزنيم اگه بلندشيم بايستيم معلوم ميشه زبان گفتش كه مانشستيم تاموقعي كه نشستيم معلوم نيست كه كي قدش بلنده مگه حدس بزنيم اگه بلندشيم بايستيم معلوم ميشه 
ا بلندتره تمام درمقابل عظمت انسان خاضع وخاشع ميشه واون مقامي كه لقب كردندنا بني آدم وح  قدمون از آسمونقدمون از آسمون ا بلندتره تمام درمقابل عظمت انسان خاضع وخاشع ميشه واون مقامي كه لقب كردندنا بني آدم وحه ملنا ه علي ملنا ه علي ه

بنابراين قرآن مرتب ميگويد خداروبه شما معرفي بنابراين قرآن مرتب ميگويد خداروبه شما معرفي   ..  البروالبحراين مقام رو به مادادند تاك كرمناواحسن تقويم گذاشتندبرسر ماالبروالبحراين مقام رو به مادادند تاك كرمناواحسن تقويم گذاشتندبرسر ما
ازدارندواوهيچ نيازنداره فرمودندكه اين كلمه معني مركب داره يعني  ازدارندواوهيچ نيازنداره فرمودندكه اين كلمه معني مركب داره يعني ميكندقل هواالله احد ، يكتاست ، االله الصمدتمام كائنات به اوني ميكندقل هواالله احد ، يكتاست ، االله الصمدتمام كائنات به اوني

ازنداره بهترين مثالش اينه كه شمابريد دركناردريامي بينيدكه هزاران كسيكه صمكسيكه صم ه هيچ كدوم ني دواوب ازنداره بهترين مثالش اينه كه شمابريد دركناردريامي بينيدكه هزاران دكسيست كه همه بهش نيازدارن ه هيچ كدوم ني دواوب دكسيست كه همه بهش نيازدارن
ه به اون  ه به اون موج وحباب وكف هست ، تمام اينها اگه آب نباشه نابود ميشه امااگه اينها نباشن آب هست آب به هيچ كدوم به آب نيازداره ن موج وحباب وكف هست ، تمام اينها اگه آب نباشه نابود ميشه امااگه اينها نباشن آب هست آب به هيچ كدوم به آب نيازداره ن

دوم ازاينها به آب نيازنداره ولي تمام اينها اصلا عينه وجودشون عينه نيازه به اون آب مااينطوري هستيم دوم ازاينها به آب نيازنداره ولي تمام اينها اصلا عينه وجودشون عينه نيازه به اون آب مااينطوري هستيم حباب نياز داره نه به هيچ كحباب نياز داره نه به هيچ ك
ا شده زيرنشين الم  ازتو توان اومااصلانيستيم اي همه هستي زتوپيداشده خاك ضعيف  ه ذات بدون  ائم قائم ب ا شده زيرنشين الم يعني بدون اومابه توق ازتو توان اومااصلانيستيم اي همه هستي زتوپيداشده خاك ضعيف  ه ذات بدون  ائم قائم ب يعني بدون اومابه توق

ه ذات هستي تو ه ذات هستي توازكائنات مابه توقائم كه قائم ب ي ازكائنات مابه توقائم كه قائم ب و راست ملك تعال ي وبقابس ت و به كس وكس به تومانندنه ماهمه فان وندنه ت ي صورت پي و راست ملك تعال ي وبقابس ت و به كس وكس به تومانندنه ماهمه فان وندنه ت صورت پي
    ..وتقدس توراستوتقدس توراست
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  سوره حمد سوره حمد   
  

ر الهي قمشه اي تاريخ  ر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكت هر چه در سوره هر چه در سوره : : اي اي   دقيقه دكتر الهي قمشهدقيقه دكتر الهي قمشه  2626: : به مدت به مدت   23:4123:41تاتا  23:1523:15: : از ساعت از ساعت   8585//44//11: : سخنراني دكت
ا  ائنات م ا شده است زير نشين علمت ك از تو توان ا حمد است در بسم االله مندرج است اي همه هستي ز تو پيدا شده است خاك ضعيف  ائنات م ا شده است زير نشين علمت ك از تو توان حمد است در بسم االله مندرج است اي همه هستي ز تو پيدا شده است خاك ضعيف 
و تقدس  ا ملك تعالي  و ر ا همه فاني و بقا بس ت و مانند نه م و كس به ت ه تو به كس  ه ما هستي تو صورت پيوند ن و قائم ب و تقدس به تو قائم كه ت ا ملك تعالي  و ر ا همه فاني و بقا بس ت و مانند نه م و كس به ت ه تو به كس  ه ما هستي تو صورت پيوند ن و قائم ب به تو قائم كه ت

ا چراغ   ها و نيايشها و نيايش  ها و معرفيها و معرفي  ها و ستايشها و ستايش  حالا من يك نگاهي بكنم به همين معرفيحالا من يك نگاهي بكنم به همين معرفيتو را تو را  ا چراغ ها در ادب فارسي و ما اگر كه همين نيايشها ر ها در ادب فارسي و ما اگر كه همين نيايشها ر
بكنيم يعني دعاها را يعني غير از دعاهايي كه در قرآن است دعاهايي كه در سخنان بزرگان و در كلمات ائمه معصومين به خصوص بكنيم يعني دعاها را يعني غير از دعاهايي كه در قرآن است دعاهايي كه در سخنان بزرگان و در كلمات ائمه معصومين به خصوص 

ا   ههچند تا دعا است كه از نقطچند تا دعا است كه از نقط ا هاي اوج نيايش در ادبيات جهان است دعا خيلي زياد است در ادبيات و من توصيه مي كنم كه همه اينها ر هاي اوج نيايش در ادبيات جهان است دعا خيلي زياد است در ادبيات و من توصيه مي كنم كه همه اينها ر
بخشي از كتاب مقدس نيايش بخشي از كتاب مقدس نيايشاگر وقت كرديد بخوانيد  ع   اگر وقت كرديد بخوانيد  ع هاي حضرت داوود است كه با خدا صحبت مي كند داوود دعا است در واق هاي حضرت داوود است كه با خدا صحبت مي كند داوود دعا است در واق

ا يك دعايي مث است ام ا يك دعايي مثغزليات سليمان هم بخشي اش نيايش  است ام و غزليات سليمان هم بخشي اش نيايش  آن دعاي كميل و دعاي اب و ل افتتاح تا آنجايي كه مي گويد ؟؟؟؟؟؟ و يا  آن دعاي كميل و دعاي اب ل افتتاح تا آنجايي كه مي گويد ؟؟؟؟؟؟ و يا 
و بعد نمي  و بعد جلال  و بعد جما  و كل بهائك بهي  سحر كه اللهم اسئلك به بهائك به ابها  و بعد نمي حمزه ثمالي و از همه اينها عجيب تر دعاي  و بعد جلال  و بعد جما  و كل بهائك بهي  سحر كه اللهم اسئلك به بهائك به ابها  حمزه ثمالي و از همه اينها عجيب تر دعاي 

نياي و بعد يكي يكي مي گويد كه من خهمه اينها را مي خواهم اين  نيايدانم رحمت  و بعد يكي يكي مي گويد كه من خهمه اينها را مي خواهم اين  ها مي گفتند كه آقا دعا مستجاب مي ها مي گفتند كه آقا دعا مستجاب مي   يشها و دعاها بعضييشها و دعاها بعضيدانم رحمت 
شود اصلا دعا خودش عين استجابت است شما همان موقعي كه دعا كرديد همان موقع مستجاب مي شود وقتي كه دعا كرديد همه شود اصلا دعا خودش عين استجابت است شما همان موقعي كه دعا كرديد همان موقع مستجاب مي شود وقتي كه دعا كرديد همه 

ا است چون در ما اين نيايش خوابيده است ما خيل ر چه نيروي خفته در م بسيج مي شود ه ا است چون در ما اين نيايش خوابيده است ما خيلنيروهاي دروني انسان  ر چه نيروي خفته در م بسيج مي شود ه ي از چيزها در ي از چيزها در نيروهاي دروني انسان 
ا دعا بكنيد دعا بسيج  د و كار مي كنند اگر شم ا دعا بكنيد دعا بسيج وجودمان خوابيده است هزاران فرشته در وجود ما خوابيده است كه بلند مي شون د و كار مي كنند اگر شم وجودمان خوابيده است هزاران فرشته در وجود ما خوابيده است كه بلند مي شون
اي كسي كه همين كه مي  ي است يعني وقتي كه شما مدد مي گيريد از آن نيروي دروني به سبب آن دعا كه مي گويي كه  اي كسي كه همين كه مي نيروهاي درون ي است يعني وقتي كه شما مدد مي گيريد از آن نيروي دروني به سبب آن دعا كه مي گويي كه  نيروهاي درون

ه   گويي اي كسي كهگويي اي كسي كه ا پر انرژي ميكند همين كه مي گوييد كه علمت همه كائنات را گرفت ه رحمت فراوان دارد در كل عالم همين انسان ر ا پر انرژي ميكند همين كه مي گوييد كه علمت همه كائنات را گرفت رحمت فراوان دارد در كل عالم همين انسان ر
د ولي عين استجابت  ا متبدل مي كندهزار انديشه به ذهن آدم مي زن ا گرفته است فكر آدم ر ائنات ر و همه ك اي كسي كه اسما ت د ولي عين استجابت است  ا متبدل مي كندهزار انديشه به ذهن آدم مي زن ا گرفته است فكر آدم ر ائنات ر و همه ك اي كسي كه اسما ت است 

ه و في  است اين دعا البته يك دعاهايي هم است كهاست اين دعا البته يك دعاهايي هم است كه ه و فيانسان في دنيا حسن ا   انسان في دنيا حسن ي صدري چيزي ر ار رب الشرح ل ا الاخره حسنه و قنا عذاب الن ي صدري چيزي ر ار رب الشرح ل الاخره حسنه و قنا عذاب الن
د   آدم مي خواهد اما بيشتر دعاآدم مي خواهد اما بيشتر دعا ا طلب كني ا صدا كنيد خوشم نمي آيد كه از كسي چيزي ر د كه ادعوني يعني من ر د ها ما را متوجه كرده ان ا طلب كني ا صدا كنيد خوشم نمي آيد كه از كسي چيزي ر د كه ادعوني يعني من ر ها ما را متوجه كرده ان

بخواهيد ادعوني استجب لكم هر ار  اول من  د ولي  بخواهيد ادعوني استجب لكم هرالبته طلب كني ار  اول من  د ولي  اسمش   البته طلب كني ر وقت تو  اسمش وقت كه نظامي مي گويد كه پروردگاري است كه ه ر وقت تو  وقت كه نظامي مي گويد كه پروردگاري است كه ه
در جوابش لم تراني ممكن است بگويد كه آقا پس چرا موسي در آن جا لم تراني  در جوابش لم تراني ممكن است بگويد كه آقا پس چرا موسي در آن جا لم تراني را بخواني خداوندي كه چون نامش بخواني نيابي  را بخواني خداوندي كه چون نامش بخواني نيابي 

ما و جمالت ديگران هر كار كردند ما و جمالت ديگران هر كار كردند گفت گفتم كه آن لم تراني ناز بوده است اهل معرفت گويند كه صد لم تراني گويم لب بر نگردان گفت گفتم كه آن لم تراني ناز بوده است اهل معرفت گويند كه صد لم تراني گويم لب بر نگردان 
ه بر گرديم به قرآن كه دائما معرفي مي كند االله كه است االله الذي خلق السموات و الارض خلق السموات بغير عمد ترونها االله لا اله الا بر گرديم به قرآن كه دائما معرفي مي كند االله كه است االله الذي خلق السموات و الارض خلق السموات بغير عمد ترونها االله لا اله الا  ه ال ال

د ما مي توانيم كاري  و لا نوم خوابش نمي رود كا چه كار كنيم كه خوابش نمي رو ا سنه  د ما مي توانيم كاري هي القيوم لا تخذو و لا نوم خوابش نمي رود كا چه كار كنيم كه خوابش نمي رو ا سنه  بكنيم چه كار كنيم كه خواب بكنيم چه كار كنيم كه خواب هي القيوم لا تخذو
ار خوب زندگي اشان  بخش بسي ا بلكه  است م در بيداري باشد اهل معرفت خوابشان جز بيداري اشان  ار خوب زندگي اشان نرود آن موقعي است كه خواب  بخش بسي ا بلكه  است م در بيداري باشد اهل معرفت خوابشان جز بيداري اشان  نرود آن موقعي است كه خواب 

يند مدعي بود اگر خواب ميسر مي شد   خوابخواب يند مدعي بود اگر خواب ميسر مي شد هايشان است چشم مجنون چون بخفتي همه ليلي بيني چه بهتر خوابي كه آدم او را بب هايشان است چشم مجنون چون بخفتي همه ليلي بيني چه بهتر خوابي كه آدم او را بب
و لانوم اين اسمانسان مانسان م لا تخذوا سنه  ه معني اين كه بي خبر بشوي  و لانوم اين اسمي رسد به عالم خواب ديگر خواب نيست خواب يعني بي خبري ب لا تخذوا سنه  ه معني اين كه بي خبر بشوي  ا   ي رسد به عالم خواب ديگر خواب نيست خواب يعني بي خبري ب ا ه ه

ا  ين عالم ت ا را بگذاريد جلويتان عزيز و قدوسو سلام مومن المهيمن اينها را بگذاريم جلويمان شغل ما شناخت اينها است ما آمده ايم به ا ين عالم ت را بگذاريد جلويتان عزيز و قدوسو سلام مومن المهيمن اينها را بگذاريم جلويمان شغل ما شناخت اينها است ما آمده ايم به ا
يم كه من اين اسمها را ياد بگياين اسمها را ياد بگي ه ما ياد داده اند بلكه در تكوين و در فطرتمان حالا بايد در اين جا به ظهور برسان ا البته ب ين اسمها ر يم كه من ريم ا ه ما ياد داده اند بلكه در تكوين و در فطرتمان حالا بايد در اين جا به ظهور برسان ا البته ب ين اسمها ر ريم ا

ها مي اندازد و اين حالت را مي گويند كه مهيمن ها مي اندازد و اين حالت را مي گويند كه مهيمن   مي فهمم كه مهيمن يعني چه مهيمن كبوتر ي است كه بال محبتش را بر سر بچهمي فهمم كه مهيمن يعني چه مهيمن كبوتر ي است كه بال محبتش را بر سر بچه
بچهچقدر خوب است كه ما مهيمن شويم دچقدر خوب است كه ما مهيمن شويم د بچهستهايمان را پهن كنيم روي سر  من مي خواهم كه اين حالت حامي   ستهايمان را پهن كنيم روي سر  و بگوييم كه  تيم  من مي خواهم كه اين حالت حامي هاي ي و بگوييم كه  تيم  هاي ي

بودن و زير بال و پر من هستي تا عنايت الهي حاصل شود بنابراين اين آياتي كه در قرآن بيايد به عنوان ستايش و معرفي است كه چه بودن و زير بال و پر من هستي تا عنايت الهي حاصل شود بنابراين اين آياتي كه در قرآن بيايد به عنوان ستايش و معرفي است كه چه 
ست حالا بر گرديم به ادبيات من مي خواهم كه يك مقداري از ادبيات ست حالا بر گرديم به ادبيات من مي خواهم كه يك مقداري از ادبيات بسيار زياد هم است اينها معرفي اوصاف جمال و جلال الهي ابسيار زياد هم است اينها معرفي اوصاف جمال و جلال الهي ا
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از فردوسي كه شروع بكنيم اين نيايش صحبتم را كه  از فردوسي كه شروع بكنيم اين نيايشبخوانم برايتان و ختم بكنم  صحبتم را كه  بخوانيم فلسفه است كلام است تفسير قرآن   بخوانم برايتان و ختم بكنم  بخوانيم فلسفه است كلام است تفسير قرآن ها را  ها را 
نخوانديد زياد مهم نيست  ا هم  ا حتي اسفار ر د يعني اگر شم نخوانديد زياد مهم نيست است در ادبيات ديده مي شو ا هم  ا حتي اسفار ر د يعني اگر شم ا هم نخوانديد همين است در ادبيات ديده مي شو ا ر ا هم نخوانديد همين اگر اشارات ابن سين ا ر اگر اشارات ابن سين

ا عين كپسول مي گذارد كف دستت ادبيات يك دوره درس توحيد درس معاد درس معارف الهي درس عشق الهي  ا عين كپسول مي گذارد كف دستت ادبيات يك دوره درس توحيد درس معاد درس معارف الهي درس عشق الهي نظامي همه آنها ر نظامي همه آنها ر
ا مثلا فرض كنيد ا فردوسي ر ا براي شما مشخص مي كند حال  ه ر ا مثلا فرض كنيدسير و سلوك و كيفيت سير و سلوك و مسير را  ا فردوسي ر ا براي شما مشخص مي كند حال  ه ر ..  سير و سلوك و كيفيت سير و سلوك و مسير را  ند جان ند جان به نام خداوبه نام خداو  

و خداوند جان  و خداوند جان و خرد كز اين برتر انديشه بر نگذرد براي اين كه ما چيزي بالاتر از خرد و جان كه سر عالم است نمي بينيم خداوند نام  و خرد كز اين برتر انديشه بر نگذرد براي اين كه ما چيزي بالاتر از خرد و جان كه سر عالم است نمي بينيم خداوند نام 
ه نام و نشان برتر است نگارنده بر شده گوهر است اين گوهر بر شده كه گوهر عقل است  ه نام و نشان برتر است نگارنده بر شده گوهر است اين گوهر بر شده كه گوهر عقل است خداوند روزي ده رهنماي بعد مي گويد كه ب خداوند روزي ده رهنماي بعد مي گويد كه ب

شده گوهر است خرد گر سخن بر گزيند همي حالا مي خواهد بگويد كه تو حتي نمي تواني راجع به ان حرف بزني چرا شده گوهر است خرد گر سخن بر گزيند همي حالا مي خواهد بگويد كه تو حتي نمي تواني راجع به ان حرف بزني چرا   نگارنده برنگارنده بر
يند همي چيزي را ديده  سخن برگزيند همي همان را گزيند كه ب ا كه خرد انتخاب مي كند تا بزند خرد چون  يند همي چيزي را ديده براي اين كه هر حرفي ر سخن برگزيند همي همان را گزيند كه ب ا كه خرد انتخاب مي كند تا بزند خرد چون  براي اين كه هر حرفي ر

ا و جان  ا و جان اي كه عقلت فرمي گرفته است خرد ر و او اي كه عقلت فرمي گرفته است خرد ر در ترازو  ه اند  ا گذاشت انديشه ؟؟؟كي گنجد او يعني شما ر اوسا در  و او را همي صخره  در ترازو  ه اند  ا گذاشت انديشه ؟؟؟كي گنجد او يعني شما ر اوسا در  را همي صخره 
دارد شما را مي كشد شما فكر كنيد كه يك كسي را گذاشته اند در ترازو مي خواهد صاحب ترازو را بكشد يك همچين چيزي آن دارد شما را مي كشد شما فكر كنيد كه يك كسي را گذاشته اند در ترازو مي خواهد صاحب ترازو را بكشد يك همچين چيزي آن 

از هفتصد صفحه همين بخوانيد بعد  اره كتاب نقادي خرد محض كانت را  از هفتصد صفحه همينوقت دوب بخوانيد بعد  اره كتاب نقادي خرد محض كانت را  ه شما مي زند كه عقل تو در ترازوي   وقت دوب ه شما مي زند كه عقل تو در ترازوي حرف را ب حرف را ب
ين عقل  ا اين عقل له او برسي با اين عقل نمي تواني به او برسي با ا ين عقل احديت است تو نمي تواني ب ا اين عقل له او برسي با اين عقل نمي تواني به او برسي با ا يك عقل ديگري است كه عقل ؟؟؟؟؟ يك عقل ديگري است كه عقل ؟؟؟؟؟ ......احديت است تو نمي تواني ب

و اين ه اصطلاح مقدمات منطقي مي چيند و استدلال مي كند  آن عقلي كه ب و اينبالرحمان از اين جنس نيست ولي  ه اصطلاح مقدمات منطقي مي چيند و استدلال مي كند  آن عقلي كه ب ه شناخت او بالرحمان از اين جنس نيست ولي  آن عقل را ب ه شناخت او ها  آن عقل را ب ها 
آن دايره سر  ه كلي گيج شد و عقل بر  از راست ب يم داند چپ  ي بعد ن د ول ار بو آن دايره سر ندارد خرد در جستنش ؟؟؟؟ بر خواستاول خيلي هوشي ه كلي گيج شد و عقل بر  از راست ب يم داند چپ  ي بعد ن د ول ار بو ندارد خرد در جستنش ؟؟؟؟ بر خواستاول خيلي هوشي

وقتي به او رسيدند عقلشان را گذاشتند كنار بناب  مست ماند عاقبت از صبر تهي دست ماند همه عقلمست ماند عاقبت از صبر تهي دست ماند همه عقل وقتي به او رسيدند عقلشان را گذاشتند كنار بنابها عقل بودنشان را رها كردند  راين راين ها عقل بودنشان را رها كردند 
فردوسي در يك بيت يك كتاب را براي شما خلاصه ميكند آن وقت ممكن است بگوييم كه آن كتاب را اگر ما بخوانيم وسيعتر مي فردوسي در يك بيت يك كتاب را براي شما خلاصه ميكند آن وقت ممكن است بگوييم كه آن كتاب را اگر ما بخوانيم وسيعتر مي 
ي خود كانت هم از راه محبت  روي نمي توان ين مسير نمي  از ا ي خود كانت هم از راه محبت فهميم وسيعتر چه لزومي دارد اصل عقل همين است من مي دانم كه تو  روي نمي توان ين مسير نمي  از ا فهميم وسيعتر چه لزومي دارد اصل عقل همين است من مي دانم كه تو 

ر بود يك   فهميد كه خدا است يك نوكريفهميد كه خدا است يك نوكري ين مي گيرد خود كانت فقي و اسمش لامپ بود ديد كه اين يك حقوق مختصري از ا ر بود يك داشت  ين مي گيرد خود كانت فقي و اسمش لامپ بود ديد كه اين يك حقوق مختصري از ا داشت 
د  و همان را بپوشد يك تا پيراهن بود يك لا قبا بو ا آويزان بكند  د پيراهن را كه مي خواست شستشو بكند خود در خانه مي ماند تا اين ر و همان را بپوشد يك تا پيراهن بود يك لا قبا بو ا آويزان بكند  پيراهن را كه مي خواست شستشو بكند خود در خانه مي ماند تا اين ر

ين چقدر حقوق داشت كه به نوكرش هم بدهد آن ن ين چقدر حقوق داشت كه به نوكرش هم بدهد آن نآن وقت ا ر مي گفت نصف اين حقوقش را مي برد مي داد به يك زن فقيري كه آن وقت ا ر مي گفت نصف اين حقوقش را مي برد مي داد به يك زن فقيري كه وك وك
ا مي كند دوم چرا  ه اين از خودش پرسيد كه اين اولا چرا اين كار ر و مي دهد ب ا هر ماه مي برد  ا بچه دارد نصف حقوقش ر ا مي كند دوم چرا اين چند ت ه اين از خودش پرسيد كه اين اولا چرا اين كار ر و مي دهد ب ا هر ماه مي برد  ا بچه دارد نصف حقوقش ر اين چند ت

اري مي كند همه مي گويند كه خوب اري مي كند همه مي گويند كه خوب كه همه مي گويند كه اين كار خوب است و به هر كسي كه تعريف مي كنيم كه يك همچين ككه همه مي گويند كه اين كار خوب است و به هر كسي كه تعريف مي كنيم كه يك همچين ك
ين خوب است معلوم مي شود كه خبري است يعني از اين  از كجا است چرا خوب است عقل آدم كه حكم نمي كند كه ا ين خوب است معلوم مي شود كه خبري است يعني از اين است اين خوبي  از كجا است چرا خوب است عقل آدم كه حكم نمي كند كه ا است اين خوبي 

د همين عشق به خوبي كه در ما است همين مهر به خوبي كه ما دلمان مي خواهد ك د همين عشق به خوبي كه در ما است همين مهر به خوبي كه ما دلمان مي خواهد كجا شما اين خط را بگيريد معاد را پيدا مي كني ه كار ه كار جا شما اين خط را بگيريد معاد را پيدا مي كني
ا كرده است گذشت كرده  ا كه كار خوب مي كنند هر كس كه مي شنيد كه فلاني اين كار ر و ستايش مي كنيم آدمهايي ر ا كرده است گذشت كرده خوب بكنيم  ا كه كار خوب مي كنند هر كس كه مي شنيد كه فلاني اين كار ر و ستايش مي كنيم آدمهايي ر خوب بكنيم 
است همه گفتند كه احسنت بر تو چقدر كار خوبي كردي جوانمرد تويي و آن جوانمرد پورياي ولي كه گفت من مي خورم زمين كه است همه گفتند كه احسنت بر تو چقدر كار خوبي كردي جوانمرد تويي و آن جوانمرد پورياي ولي كه گفت من مي خورم زمين كه 

ين چقدر پهلوان غصه نخورد ببين تو پهپهلوان غصه نخورد ببين تو په د همه مي گويند كه چقدر خوب است ا ين چقدر لواني و اين همه امكانات و اينها و گفت كه اشكال ندار د همه مي گويند كه چقدر خوب است ا لواني و اين همه امكانات و اينها و گفت كه اشكال ندار
بنابراين حرف خوبي را بنابراين حرف خوبي را . . خوب است از كجا مي آيد از آن خوبي محض مي آيد هر كجا لطفي ببيني از ؟؟؟ سوي اهل ره يابي ؟؟؟؟خوب است از كجا مي آيد از آن خوبي محض مي آيد هر كجا لطفي ببيني از ؟؟؟ سوي اهل ره يابي ؟؟؟؟

ي مطلق  يم به اين خوب ا اين خوبي مي توان و گفت من ب ي مطلق گرفت  يم به اين خوب ا اين خوبي مي توان و گفت من ب ا مي زند حالا نظامي گرفت  ابراين فردوسي در يك بيت حرفش ر ا مي زند حالا نظامي برسيم ؟؟؟ بن ابراين فردوسي در يك بيت حرفش ر برسيم ؟؟؟ بن
د  د يك كتاب ديگر را كه ده جلد است يك جلد هم نيست آن را در يك بيت خلاصه كرده است شعرا اغلب كارهاي عجيبي مي كنن يك كتاب ديگر را كه ده جلد است يك جلد هم نيست آن را در يك بيت خلاصه كرده است شعرا اغلب كارهاي عجيبي مي كنن

ا خوانده است و در دو جلد خلاصه كرده است و  ار هگل را خوانده است ده جلد ر ا خوانده است و در دو جلد خلاصه كرده است و همين آمده است آث ار هگل را خوانده است ده جلد ر آن بيت آن است كه مي گويد كه آن بيت آن است كه مي گويد كه همين آمده است آث
ا  آن دري و بعد اسم آن قطره خوبي بود اسم  ا من در صحراي انديشه داشتم كه سير مي كردم يك ديدم بسيار يك قطره ديدم يك دريا  آن دري و بعد اسم آن قطره خوبي بود اسم  من در صحراي انديشه داشتم كه سير مي كردم يك ديدم بسيار يك قطره ديدم يك دريا 
و  د مي گردد  ه سراغ احديت اما آن دريا دار رود ب شجاع و گستاخ بدون هراس دارد مي  د بعد ديدم كه آن قطره خيلي  و بدي بو د مي گردد  ه سراغ احديت اما آن دريا دار رود ب شجاع و گستاخ بدون هراس دارد مي  د بعد ديدم كه آن قطره خيلي  بدي بو

است و مي خواهد خودش را در جايي قايم بكند اين آخر حرفش است كه خوبي يك قطره اش بر يك دريا بدي غلبه مي است و مي خواهد خودش را در جايي قايم بكند اين آخر حرفش است كه خوبي يك قطره اش بر يك دريا بدي غلبه مي   مضطربمضطرب
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ين كه  ور است و بدي از جنس ظلمت شما اگر يك جايي درياي ظلمات باشد يك جايي بدون ا ين كه كند چرا براي اين كه خوبي از جنس ن ور است و بدي از جنس ظلمت شما اگر يك جايي درياي ظلمات باشد يك جايي بدون ا كند چرا براي اين كه خوبي از جنس ن
و با آن يك دانه كبريت  و با آن يك دانه كبريت كبريت بزني مي روي عقب  ان جا كه در همان مقدمه كبريت بزني مي روي عقب  ور است نظامي در  از جنس ن ين كه  ان جا كه در همان مقدمه مي روي عقب براي ا ور است نظامي در  از جنس ن ين كه  مي روي عقب براي ا

مخزن الاسرار كه چه اسرار توحيدي را گفته است كه در اول خسرو و شيرين يك دوستي داشته است مي آيد و مي گويد كه تو كه مخزن الاسرار كه چه اسرار توحيدي را گفته است كه در اول خسرو و شيرين يك دوستي داشته است مي آيد و مي گويد كه تو كه 
هم داستان توحيد است استاد توحيد بودي چرا مي خواهي داستان خسرو و شيرين را بگويي نمي داند كه داساستاد توحيد بودي چرا مي خواهي داستان خسرو و شيرين را بگويي نمي داند كه داس هم داستان توحيد است تان خسرو و شيرين  تان خسرو و شيرين 

بعضي مي نشينند پاي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون همين يك دختري بوده است يك دوستي ما داشتيم مي گفت كه يك زماني بعضي مي نشينند پاي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون همين يك دختري بوده است يك دوستي ما داشتيم مي گفت كه يك زماني 
نصيحت كردم گفتم كه تو وقتت به بطالت مي گذرد بنشين وادبيات بخوان ليسانس بگير  ه ما خانمش كه من دوستم را  نصيحت كردم گفتم كه تو وقتت به بطالت مي گذرد بنشين وادبيات بخوان ليسانس بگير زنگ زد ب ه ما خانمش كه من دوستم را  زنگ زد ب

و لل الان اسم نمي برم مشغول تدريس  هم دكترا است و خيلي هم معروف است ولي  و يسانس داشت فوق ليسانس بگير دكترا بگير الان  الان اسم نمي برم مشغول تدريس  هم دكترا است و خيلي هم معروف است ولي  يسانس داشت فوق ليسانس بگير دكترا بگير الان 
ين عباس ما را شما نصيحتش بكنيد گفتم چه شده است حالا شما به او بگوييد كه  ين عباس ما را شما نصيحتش بكنيد گفتم چه شده است حالا شما به او بگوييد كه اين جور چيزها است ادبيات خانمش زنگ زد كه آقا ا اين جور چيزها است ادبيات خانمش زنگ زد كه آقا ا

ين كه دارد ليلي و مجنون را مي خواند چه خبر شده د ر اين سن و سال نمي خواهد د ر اين سن و سال نمي خواهد  د يعني نگران شده بود كه ا مجنون بخوان ليلي و  ين كه دارد ليلي و مجنون را مي خواند چه خبر شده كه  د يعني نگران شده بود كه ا مجنون بخوان ليلي و  كه 
مجنون هم دنباله مخزن الاسرار است و همه اش  نيد كاري نداريم كه خسرو شيرين و ليلي و  ا همه اتان بخوا مجنون هم دنباله مخزن الاسرار است و همه اش است ليلي و مجنون ر نيد كاري نداريم كه خسرو شيرين و ليلي و  ا همه اتان بخوا است ليلي و مجنون ر

است اين جا نظامي مي گويد كه چراغي در چليفايي نهادند چقدر تعبيرش است اين جا نظامي مي گويد كه چراغي در چليفايي نهادند چقدر تعبيرش توحيد است يعني نكند كه داستان يك دختر ارمني بوده توحيد است يعني نكند كه داستان يك دختر ارمني بوده 
و  د چراغ است ت ين چراغ روشن است من آويزان كرده ام به چليفا چراغ كه راه شما را روشن مي كن و قشنگ است مي گويد كه ا د چراغ است ت ين چراغ روشن است من آويزان كرده ام به چليفا چراغ كه راه شما را روشن مي كن قشنگ است مي گويد كه ا

ژرف دريايي نهادند چراغي بر چليپايي  قبله ترسا جدا كن دلي در  ژرف دريايي نهادند چراغي بر چليپايي چراغت را نگاه كن چراغ از  قبله ترسا جدا كن دلي در  نهادند كه تودور بردار و دريا را رها كن نهادند كه تودور بردار و دريا را رها كن چراغت را نگاه كن چراغ از 
و شيرين  ه خسرو  و شيرين در واقع ميگويد كه مخزن الاسرار را الان ساختند انگيختند كه ب و شيرين چراغ از قبله ترسا جدا كن اين كه خسرو  ه خسرو  و شيرين در واقع ميگويد كه مخزن الاسرار را الان ساختند انگيختند كه ب چراغ از قبله ترسا جدا كن اين كه خسرو 

و ش ا او درست كردند پس خسرو  شيرين را ب آوردند و خسرو و  ا در  د يعني همه لطايف مخزن الاسرار ر و شدر آميختن ا او درست كردند پس خسرو  شيرين را ب آوردند و خسرو و  ا در  د يعني همه لطايف مخزن الاسرار ر يرين كتاب توحيد يرين كتاب توحيد در آميختن
و گنجينه لطائف عرفاني است آن جا كه پيش وجود همه آيندگان نيك بقاي همه  و گنجينه لطائف عرفاني است آن جا كه پيش وجود همه آيندگان نيك بقاي همه است حالا در مخزن الاسرار كه مخزن الاسرار  است حالا در مخزن الاسرار كه مخزن الاسرار 
پايندگان به هر چشمه كه جودي است مخترع هر كه وجوديش است روشني ديده تاريك عقل مهره كش رشته باريك عقل يعني وقتي پايندگان به هر چشمه كه جودي است مخترع هر كه وجوديش است روشني ديده تاريك عقل مهره كش رشته باريك عقل يعني وقتي 

مي شود به جواهرات مي رسد آن جواهرات مي فرستد يعني اگر خيلي دقيق شوي در مسائل اگر دقيق مي شود به جواهرات مي رسد آن جواهرات مي فرستد يعني اگر خيلي دقيق شوي در مسائل اگر دقيق   كه عقل آدم خيلي باريككه عقل آدم خيلي باريك
آن  و باريك باريك شد  د وقتي كه لطيف شد  ا فكرمان اين قدر زمخت است كه لطيف نمي شو آن نشوي مثل طناب كه جواهر نمي شود م و باريك باريك شد  د وقتي كه لطيف شد  ا فكرمان اين قدر زمخت است كه لطيف نمي شو نشوي مثل طناب كه جواهر نمي شود م

از آلبرت از آلبرتوقت خداوند است كه جواهراتي را توي آن مي فرستد يعني  ين انديشه  وقت خداوند است كه جواهراتي را توي آن مي فرستد يعني  ين انديشهاينشتين بپرسيد اينشتين گفتند كه ا د   اينشتين بپرسيد اينشتين گفتند كه ا د ها از كجا مي آي ها از كجا مي آي
روشني ديده تاريك  آن جواهر بيايد و در اين قرار بگيرد  ين كه  و ذهنم را آماده كرده ام براي ا روشني ديده تاريك ؟؟؟؟ من فقط اسن را باريك كرده ام  آن جواهر بيايد و در اين قرار بگيرد  ين كه  و ذهنم را آماده كرده ام براي ا ؟؟؟؟ من فقط اسن را باريك كرده ام 

خداوندگي او بندگي است تمام بحث خداوندگي او بندگي است تمام بحث عقل مهره كش رشته باريك عقل بعد مي گويد كه كشمكش هر چه در او زندگي است پيش عقل مهره كش رشته باريك عقل بعد مي گويد كه كشمكش هر چه در او زندگي است پيش 
ديالكتيك كه مي گويد كه آقا اين عالم بك كشمكش دائمي است عالم جنگ است و موجودات همين طور كشمكش مي كنند ولي اين ديالكتيك كه مي گويد كه آقا اين عالم بك كشمكش دائمي است عالم جنگ است و موجودات همين طور كشمكش مي كنند ولي اين 
آن  آن كشمكش هر جنگي باعث پديد آمدن يك شيئي ثالثي مي شود كه چند چيز با هم دعوا مي كنند نتيجه اش مي شود شيئي سومي  كشمكش هر جنگي باعث پديد آمدن يك شيئي ثالثي مي شود كه چند چيز با هم دعوا مي كنند نتيجه اش مي شود شيئي سومي 

چيز ديگري دعوا مي كند همين طور دعوا مي كند و اينها مي روند به طرف خدا يعني به طرف كمال حركت مي كنند يعني چيز ديگري دعوا مي كند همين طور دعوا مي كند و اينها مي روند به طرف خدا يعني به طرف كمال حركت مي كنند يعني   شيئي باشيئي با
ا مي بينيم اولا كه ظلم شده است جنگ نكرده است كشمكش است هر چه در  د حالا نظامي ر ا مي بينيم اولا كه ظلم شده است جنگ نكرده است كشمكش است هر چه در رنگ كنان دارند مي روند به طرف خداون د حالا نظامي ر رنگ كنان دارند مي روند به طرف خداون

ر او زندگي است يعني هر چه مي بيند كه دااو زندگي است يعني هر چه مي بيند كه دا و حالا دارند كه بندگي مي كنند و ه او بندگي است  د پيش خداوند  د كه كشمكش مي كن ر ر و حالا دارند كه بندگي مي كنند و ه او بندگي است  د پيش خداوند  د كه كشمكش مي كن ر
و  د  در آسمان هستن سجده مي كنند او را آنهايي كه  د همه چيز دارند  د نمي دانيد كه خداون و كسي به نوع خودش دارد كه بندگي مي كن د  در آسمان هستن سجده مي كنند او را آنهايي كه  د همه چيز دارند  د نمي دانيد كه خداون كسي به نوع خودش دارد كه بندگي مي كن

و بعد مي فرمايد كه كه بستند قمر و نجو د  و بعد مي فرمايد كه كه بستند قمر و نجوآنهايي كه در زمين هستن د  م و آسمان و زمين و نجوم و جبال و بحر و متاسفانه مي گويد كه م و آسمان و زمين و نجوم و جبال و بحر و متاسفانه مي گويد كه آنهايي كه در زمين هستن
آنها را نمي گويد كثير من الناس يعني از آدميزاد ا همه ي  آنها را نمي گويد كثير من الناس يعني از آدميزادكثير من الناس ناس ر ا همه ي  ه   كثير من الناس ناس ر ه ها مدام عده ي زيادي از آنها سجده مي كنند ولي بقي ها مدام عده ي زيادي از آنها سجده مي كنند ولي بقي

و بنابراين اين كشمكش هر د  ا مي گويد كه سجده دارند كه مي كنن آنها ر ي  و بنابراين اين كشمكش هررا همه  د  ا مي گويد كه سجده دارند كه مي كنن آنها ر ي  ين زندگي است پيش خداوندي او بندگي   را همه  ين زندگي است پيش خداوندي او بندگي چه در ا چه در ا
و  ه كني  آرا اي خرد مند بيخرد پرداز اگر كه بگويي لا تقنوطو هيچ وقت نمي شود كه گنا اي درون پرور برون  و است برويم سراغ سنايي  ه كني  آرا اي خرد مند بيخرد پرداز اگر كه بگويي لا تقنوطو هيچ وقت نمي شود كه گنا اي درون پرور برون  است برويم سراغ سنايي 

ر كه گفته اند گناه  ر كه گفته اند گناه گفته شود كه آقا اگ . گفته شود كه آقا اگ ... . از مكر ... نيست  لا يعلم آنجا كه گفتي كه كسي ايمن  از مكر و نه به  نيست  لا يعلم آنجا كه گفتي كه كسي ايمن  خداوند آنجا هم نه پير مي شوي خداوند آنجا هم نه پير مي شوي و نه به 
كه قهر بكنيم و نه اينجا گستاخ مي شويم كفر و دين هر دو در غرب گويند اينجا ببينيد تمام اديان كه كفر ديده است هيچي كفر و كه قهر بكنيم و نه اينجا گستاخ مي شويم كفر و دين هر دو در غرب گويند اينجا ببينيد تمام اديان كه كفر ديده است هيچي كفر و 
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لا شريك له گويند اي خداوند قايم قدوس ملك  لا شريك له گويند اي خداوند قايم قدوس ملك دين هم صلح مي دهد كفرو دين هر دو در غرب گويند وحده  ..دين هم صلح مي دهد كفرو دين هر دو در غرب گويند وحده  .... ا   هاي نا محدودهاي نا محدود  .. ا اينه اينه
را ببينيد كه چقدر فلسفه در آن است بعد بياييد شما در اعصار كه ذره اي گردم اي درمان من چقدر قشنگ است از درمان خودش را ببينيد كه چقدر فلسفه در آن است بعد بياييد شما در اعصار كه ذره اي گردم اي درمان من چقدر قشنگ است از درمان خودش 
دردم اي درمان من چون كه بي دردت بميرد جان من كسي كه درد عشق نداشته باشد مرده است چون كه بي دردت  دردم اي درمان من چون كه بي دردت بميرد جان من كسي كه درد عشق نداشته باشد مرده است چون كه بي دردت درد بكند ذره اي  درد بكند ذره اي 

اي يك بميرد جان من ذره اي درد بميرد جان من ذره اي درد  اي يك از همه افاق به در دو عالم يك دل مشتاق نيست كفر كافر را و دين ديندار را براي اينكه يك عده  از همه افاق به در دو عالم يك دل مشتاق نيست كفر كافر را و دين ديندار را براي اينكه يك عده 
و بعد مي گويند كه من مسلمان هستم ولي اين اسم است فقط حقيقت  ه اند  و بعد مي گويند كه من مسلمان هستم ولي اين اسم است فقط حقيقت چيزي به نام دين براي خودشان اسم روي خودشان گذاشت ه اند  چيزي به نام دين براي خودشان اسم روي خودشان گذاشت

او كاف ر هم كه كافر است فقط اسم  آن كاف او كافآن كجا است  ر هم كه كافر است فقط اسم  آن كاف ا آن كجا است  ا اين دو تا ر ا اسم اين دو تا ر و مي گويد كه دو ت ا ر است چون كه كفر است  ا اين دو تا ر ا اسم اين دو تا ر و مي گويد كه دو ت ر است چون كه كفر است 
ا منظور اين ديندار و بعد گفت كه كفر كافر را و دين ديندار ر آن بگو  ار و بعد از  ا منظور اين دينداربگذار كن و بعد گفت كه كفر كافر را و دين ديندار ر آن بگو  ار و بعد از  را داريم مي گوييم ذره اي زر   بگذار كن را داريم مي گوييم ذره اي زر هاي ظاهري  هاي ظاهري 

از دو عالم يك دل مشتاق د از همه افاق به  ا ذره اي در از دو عالم يك دل مشتاقكرد دل عطار ر د از همه افاق به  ا ذره اي در ه بعد مي آيد مولانا كه مي گويد كه اي خداي پاك بي همتا ز   كرد دل عطار ر ه بعد مي آيد مولانا كه مي گويد كه اي خداي پاك بي همتا ز ب ب
ا دست گير ياد ده ما را سخن ا دست گير ياد ده ما را سخنيار دست گر و جرم ما ر و اين قدر   يار دست گر و جرم ما ر اي خوش رفيق همين طور مي گويد  و اين قدر هاي رقيق كان به رحم آرد تو را  اي خوش رفيق همين طور مي گويد  هاي رقيق كان به رحم آرد تو را 

و اين چيز  نيايشنيايش و اخلاق  و عرفان  و حكمت  و اين چيزهاي قشنگ هست كه يك دوره درس فلسفه  و اخلاق  و عرفان  و حكمت  ا  هاي قشنگ هست كه يك دوره درس فلسفه  اها است  ا به زر خاك ها است  ا به زر خاك ي مبدل كرده خاكي ر ي مبدل كرده خاكي ر
ي  را رهبر كني اي كه ب اي كه جان خيره  و جان كني  ان مرده را ت اي كه ن ان كني  ا تو ن ي ديگر را نموده است گل بشر اي كه خاك تيره ر را رهبر كني اي كه ب اي كه جان خيره  و جان كني  ان مرده را ت اي كه ن ان كني  ا تو ن ديگر را نموده است گل بشر اي كه خاك تيره ر

تن هر كه تن هر كه ره را تو پيغمبر كني بياييم سراغ سعدي به نام خداوند جان آفرين جهان متصل بر الاهينتش فرو مانده در كنه ماهيتش ره را تو پيغمبر كني بياييم سراغ سعدي به نام خداوند جان آفرين جهان متصل بر الاهينتش فرو مانده در كنه ماهيتش 
د كه حالا سعدي غير از غزلياتي كه اين طور گفته است كه در هر خمش  م هستي برند مي بيني د كه حالا سعدي غير از غزلياتي كه اين طور گفته است كه در هر خمش هستند از آن كمترند كه با هستييش نا م هستي برند مي بيني هستند از آن كمترند كه با هستييش نا
ه كرشمه چشم بندي آب حيات من است خاك سر گوي دوست در دو جهان خرمي است ما و غم روي دوست به جهان  ه كرشمه چشم بندي آب حيات من است خاك سر گوي دوست در دو جهان خرمي است ما و غم روي دوست به جهان كمندي چشم ب كمندي چشم ب

آنم كه جهان خرم از ا آنم كه جهان خرم از اخرم از  د خرم از  ا او داري و يعني نماز يعني كه دائما ب د  د وست تمام نيايش يعني يعني غزل فارسي يعني نيايش با خداون ا او داري و يعني نماز يعني كه دائما ب د  وست تمام نيايش يعني يعني غزل فارسي يعني نيايش با خداون
ا  و آتش به همه عالم زد شم ا كه صحبت مي كنيد اي آفتاب آيينه نگه دارنده جمال تو در ازل پرتو حسنت زتجلي دم زد عشق پيدا شد  و آتش به همه عالم زد شم كه صحبت مي كنيد اي آفتاب آيينه نگه دارنده جمال تو در ازل پرتو حسنت زتجلي دم زد عشق پيدا شد 

آن يك غزل پيدا كنيد كه اين نيايش در آن نيست الا ييك غزل پيدا كنيد كه اين نيايش در آن نيست الا ي اي كاخر صبا  بلافاصله مي گويد كه به به بوي ناقه  آن ا ايها الساقي ادر كاسا و ناولها  اي كاخر صبا  بلافاصله مي گويد كه به به بوي ناقه  ا ايها الساقي ادر كاسا و ناولها 
طره بگشايد ز لعل جعد مشكينش چه خون افتاد بر دلها بعد مي آيد مي گويد اين اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را به طره بگشايد ز لعل جعد مشكينش چه خون افتاد بر دلها بعد مي آيد مي گويد اين اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را به 

ين جا كار مي   فرانسه رفته بوديم مي گفت كه اين ترك شيرازي بوده پسر بوده دخترفرانسه رفته بوديم مي گفت كه اين ترك شيرازي بوده پسر بوده دختر ين جا كار مي بوده است چه بوده است اينها همه فكرشان در ا بوده است چه بوده است اينها همه فكرشان در ا
كند اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را يعني اگر گوشه نگاهي به ما بكند تمام كند اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را يعني اگر گوشه نگاهي به ما بكند تمام 

بجز خ از عقبي نيايد هيچ در چشمش  ا و  از دني ا كه  و آخرتم را من مي دهم چه باك حافظ ر بجز خدنيا  از عقبي نيايد هيچ در چشمش  ا و  از دني ا كه  و آخرتم را من مي دهم چه باك حافظ ر اك سر كويت همه اش نيايش است اك سر كويت همه اش نيايش است دنيا 
من مي خواهم ختم كنم به يك قطعه اي از مرحوم پدر حافظ گاهي اشاره كرده است به آن كسي كه پشت پرده پنهان شده است و من مي خواهم ختم كنم به يك قطعه اي از مرحوم پدر حافظ گاهي اشاره كرده است به آن كسي كه پشت پرده پنهان شده است و 
لب آم ه جان آمد جان بي توبه  ي تو ب اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي دل ب لب آممنتظر فرمان الهي ظاهر شود آن امام حي قائم كه گفت  ه جان آمد جان بي توبه  ي تو ب اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي دل ب د د منتظر فرمان الهي ظاهر شود آن امام حي قائم كه گفت 

هم به آن انسان ولي كامل كامل است  در قيد جهان كم مان حالا اين  هم به آن انسان ولي كامل كامل است وقت است كه باز آيي مرحوم پدر فرمودند كه اي شاهد جان باز آ  در قيد جهان كم مان حالا اين  وقت است كه باز آيي مرحوم پدر فرمودند كه اي شاهد جان باز آ 
آ در قيد جهان كم مان  اي شاهد جان باز  او است كه ظاهر ميشود در حقيقت به هر دو اشاره مي كند  آ در قيد جهان كم مان و هم به حضرت احديت كه ولي  اي شاهد جان باز  او است كه ظاهر ميشود در حقيقت به هر دو اشاره مي كند  و هم به حضرت احديت كه ولي 

ا بر پر ا بر پرنقش رخ زيبا ر ده عالم زن اوضاع جهان بنگر بگرد ببين كه چه خبر است در دنيا اين جوري بكني خوب مي شوي بر مكر جهان ده عالم زن اوضاع جهان بنگر بگرد ببين كه چه خبر است در دنيا اين جوري بكني خوب مي شوي بر مكر جهان نقش رخ زيبا ر
بر خيز بر طره ؟؟؟ زن چون دلبر آفاقي مشكن پس دلها را چون كعبه عشاقي حرفي و صفا دم زن مانند خليل اي جان آتشكده روشن بر خيز بر طره ؟؟؟ زن چون دلبر آفاقي مشكن پس دلها را چون كعبه عشاقي حرفي و صفا دم زن مانند خليل اي جان آتشكده روشن 

د همه عالم  بيايي همه عالم روشن مي شو د همه عالم كن اگر تو  بيايي همه عالم روشن مي شو اي جان آتشكده روشن كن بازار صنم بشكن راه بت كن اگر تو  اي جان آتشكده روشن كن بازار صنم بشكن راه بت روشن مي شود مانند خليل  روشن مي شود مانند خليل 
انبيا ظهور مي كنند يعني همان  ا در وادي طور افكن اگر او ظهور كند همه  انبيا ظهور مي كنند يعني همان اعظم زن هم آتش موسي ر ا در وادي طور افكن اگر او ظهور كند همه  آن كه ......اعظم زن هم آتش موسي ر آن كه وجود هر پيغمبري در  وجود هر پيغمبري در 

را در سينه مريم زن كه لاهوت مسيحا را محو را در سينه مريم زن كه لاهوت مسيحا را محو   اگر صد آمد نود هم پيش ما است هم آتش موسي را در وادي طور افكن هم سر مسيحااگر صد آمد نود هم پيش ما است هم آتش موسي را در وادي طور افكن هم سر مسيحا
و  و مرحم زن ناز ت هجران است تا چند نمك باشي رحمي كن  ر سينه  و رخ زيبا كن ناقوس كليسا را زين زمزمه بر هم زن وقت الهي را ب و مرحم زن ناز ت هجران است تا چند نمك باشي رحمي كن  ر سينه  رخ زيبا كن ناقوس كليسا را زين زمزمه بر هم زن وقت الهي را ب

ا كم زن حالي كه رقيبانت مستند به چشمانت به ابروي  ه دل ما ر ا كم زن حالي كه رقيبانت مستند به چشمانت به ابروي و شوق ما بگشا از جانا زان عشوه پنهاني را ه دل ما ر ه ما هم و شوق ما بگشا از جانا زان عشوه پنهاني را ه ما هم كمان تيري بر سين كمان تيري بر سين
ازنشست نشويم دائما در تكافو باشيم برنامه بريزيد براي هر ساعت زندگي نه فقط براي يك  ازنشست نشويم دائما در تكافو باشيم برنامه بريزيد براي هر ساعت زندگي نه فقط براي يك زن انشا االله كه ما سالك راه حق باشيم ب زن انشا االله كه ما سالك راه حق باشيم ب

و زمان نازنيني كه ببريم كه ت ه لحظه خودمان را زير سئوال  لحظه ب و زمان نازنيني كهسال گذشته هر ساعتي بدان براي ساعت بعد چه كار مي كني  ببريم كه ت ه لحظه خودمان را زير سئوال  لحظه ب اين اين   سال گذشته هر ساعتي بدان براي ساعت بعد چه كار مي كني 
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و در هشتاد سالگي  و در هشتاد سالگي جابه تو داده اند فرصت كوتاه اينر ا تو داري چه كار مي كني برنامه ريزي بكنيد در شصت سالگي در هفتاد سالگي  جابه تو داده اند فرصت كوتاه اينر ا تو داري چه كار مي كني برنامه ريزي بكنيد در شصت سالگي در هفتاد سالگي 
آن  ان برنامه ريزي كنيد برنامه ريزي خودش عمر آدم را طولاني مي كند نه به معني  آن براي ده سال آينده اتان براي بيست سال آينده ات ان برنامه ريزي كنيد برنامه ريزي خودش عمر آدم را طولاني مي كند نه به معني  براي ده سال آينده اتان براي بيست سال آينده ات

ي آمال دراز آمال دراز  بياورم اينها نه ول ين پول را هم بروم  ي كه گفتند عمل كه آدم هي بگويد كه اين نيست يك ساختمان را هم چنين بكنم ا بياورم اينها نه ول ين پول را هم بروم  كه گفتند عمل كه آدم هي بگويد كه اين نيست يك ساختمان را هم چنين بكنم ا
ه  ه وقتي انسان در راه عشق سرمايه گذاري مي كندآن وقت عمرش طولاني مي شود براي اين كه مي گويد كه اين كار را تمام بكنم ما ب وقتي انسان در راه عشق سرمايه گذاري مي كندآن وقت عمرش طولاني مي شود براي اين كه مي گويد كه اين كار را تمام بكنم ما ب

ين جا اصلا ما انرژي پيدا مي كنيم وقتي كه آدم مي گويد كه اين برنامه ريزي پاسخ مثبت مي دهناين برنامه ريزي پاسخ مثبت مي دهن ا كار دارد باشد فعلا ا ين جا اصلا ما انرژي پيدا مي كنيم وقتي كه آدم مي گويد كه د مي گويند آق ا كار دارد باشد فعلا ا د مي گويند آق
م هيچ اشكال  ا بياموز ين علم تازه ر و بگوييد كه مي خواهم ا ا بكنم در هفتاد سالگي برويد يك كلاس ثبت نام كنيد  ين كار ر م هيچ اشكال من بايد ا ا بياموز ين علم تازه ر و بگوييد كه مي خواهم ا ا بكنم در هفتاد سالگي برويد يك كلاس ثبت نام كنيد  ين كار ر من بايد ا

ه ندارد من رفتم در يك مركز فرهنگي در آلمان در ندارد من رفتم در يك مركز فرهنگي در آلمان در  د مي گرفت رفت ه آلماني داشت مشق درشت يا ه كلن ديدم كه يك خانم هفتاد سال د مي گرفت رفت ه آلماني داشت مشق درشت يا كلن ديدم كه يك خانم هفتاد سال
ا كمال عشق مي آمد شب و داشت مساله كار مي كرد ب ه بود  ا كمال عشق مي آمد شببود و فارسي ياد گرفت و داشت مساله كار مي كرد ب ه بود  ه   بود و فارسي ياد گرفت و حافظ را ياد گرفت ا آن جا هم فارسي مي خواند  ه ه و حافظ را ياد گرفت ا آن جا هم فارسي مي خواند  ه

ا بازنشست نكنيم بلكه و هم مشغول بود ما خودمان ر ا بازنشست نكنيم بلكهبود و ادبيات مي خواند  و هم مشغول بود ما خودمان ر برنامه ريزي بكنيم براي همه عرض شود روزهاي زندگي برنامه ريزي بكنيم براي همه عرض شود روزهاي زندگي   بود و ادبيات مي خواند 
اولا برنامه كه  ه باشد  د بايد برنامه روزش را داشت و بلكه در هر روزي من خيلي به برنامه ريزي معتقدم صبح كه آدم بلند مي شو اولا برنامه كه امان  ه باشد  د بايد برنامه روزش را داشت روزي من خيلي به برنامه ريزي معتقدم صبح كه آدم بلند مي شو و بلكه در هر  امان 

يخودي نمي كنم چون بايد بنويسد و رويش نمي شود كه بنويسد و اين كار را هم مي  يخودي نمي كنم چون بايد بنويسد و رويش نمي شود كه بنويسد و اين كار را هم مي نوشتم كار ب خواهم بكنم رويش نمي شود آدم خواهم بكنم رويش نمي شود آدم نوشتم كار ب
وقت  آن  ا كه من امروز مي خواهم كه چه كار بكنم چه كار مهمتر است كه بايد بكنم  ا كه نمي تواند بكند بنويسد اينها ر وقت يك كارهايي ر آن  ا كه من امروز مي خواهم كه چه كار بكنم چه كار مهمتر است كه بايد بكنم  ا كه نمي تواند بكند بنويسد اينها ر يك كارهايي ر

ين فرهنگ غ ين فرهنگ غمي بينيد كه اولا نقطه بهينه استفاده از عمر در اين جا حاصل مي شود كه برنامه ريزي كنيم و بخصوص از ا ني ادبيات ني ادبيات مي بينيد كه اولا نقطه بهينه استفاده از عمر در اين جا حاصل مي شود كه برنامه ريزي كنيم و بخصوص از ا
فارسي و اگر وسيعتر امكانات زبان را داشته باشيم از فرهنگ وسيع جهاني از فرهنگ الهي آسماني كه در ادبيات جهان است فارسي و اگر وسيعتر امكانات زبان را داشته باشيم از فرهنگ وسيع جهاني از فرهنگ الهي آسماني كه در ادبيات جهان است 
ان  و در اين حركت نه به قول هگل لنگ كن ا توفيق بدهد كه من االله الي االله حركت بكنيم  ان برخوردار بشويم انشا االله كه خداوند همه ما ر و در اين حركت نه به قول هگل لنگ كن ا توفيق بدهد كه من االله الي االله حركت بكنيم  برخوردار بشويم انشا االله كه خداوند همه ما ر

ا ابلكه رقص كن   ..ن به سوي او برويم و السلام ن به سوي او برويم و السلام بلكه رقص كن
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  بزرگترين شاعر بزرگترين شاعر   
  

ر الهي قمشه اي  4545: : به مدت به مدت   24:3024:30تا تا   23:4523:45: : از ساعت از ساعت   8585//44//2929: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ  ه نام خدا دكت ر الهي قمشه ايدقيقه ب ه نام خدا دكت ::  دقيقه ب در در   
د يك نفر بسياري از كشور ها يك شاعر اين قدر برگزيبسياري از كشور ها يك شاعر اين قدر برگزي صحبت كن ه شاعران آن سرزمين  ر كه آدم بخواهد كه راجع ب د يك نفر ده است كه اگ صحبت كن ه شاعران آن سرزمين  ر كه آدم بخواهد كه راجع ب ده است كه اگ

اول قرار مي اول قرار ميآن واقعا  گويند كه گوته در انگليس بدون ترديد حالا در آلمان ممكن است كه در گويند كه گوته در انگليس بدون ترديد حالا در آلمان ممكن است كه در   گيرد بدو ترديد مثلا در آلمان همه ميگيرد بدو ترديد مثلا در آلمان همه مي  آن واقعا 
ين ها هم قرار بگيرند كه يك كسي بگو ين ها هم قرار بگيرند كه يك كسي بگوكنار آن شيلر هانريش هاينر و ا ر كنار آن شيلر هانريش هاينر و ا و لي اغلب مورد اتفاق است كه شكسپي ر يد كه او بهتر است  و لي اغلب مورد اتفاق است كه شكسپي يد كه او بهتر است 

از آندره ژيد آندره  بلامنازع قلمرو زرين در ادبيات انگليسي است در فرانسه پرسيدند  از آندره ژيد آندره ديگر هيچ رقيبي ندارد شكسپير ديگر سلطان  بلامنازع قلمرو زرين در ادبيات انگليسي است در فرانسه پرسيدند  ديگر هيچ رقيبي ندارد شكسپير ديگر سلطان 
ا افكار و عقيده او واقعا مخالف بود ولي پرسيدند كه ب ا افكار و عقيده او واقعا مخالف بود ولي پرسيدند كه بژيد خيلي با ويكتور هوگو خوب نبود ب زرگترين شاعر فرانسه كيست گفت كه زرگترين شاعر فرانسه كيست گفت كه ژيد خيلي با ويكتور هوگو خوب نبود ب

  ..  متاسفانه هوگو يعني كه من چاره ندارم و متاسفم ولي با اين كه من با او مخالفم ولي متاسفانه بزرگترين شاعر ويكتور هوگو استمتاسفانه هوگو يعني كه من چاره ندارم و متاسفم ولي با اين كه من با او مخالفم ولي متاسفانه بزرگترين شاعر ويكتور هوگو است

ر كنار هم ر كنار هم گويند كه حافظ ولي تقريبا اين ها همه دگويند كه حافظ ولي تقريبا اين ها همه د  پس در ايران اين طور نيست نمي توانيم كه بگذاريم درست است كه بعضي ميپس در ايران اين طور نيست نمي توانيم كه بگذاريم درست است كه بعضي مي
ا   مطرح هستند يعني كه فردوسي چنان عظمت و شكوهي دارد كه شما مگر ميمطرح هستند يعني كه فردوسي چنان عظمت و شكوهي دارد كه شما مگر مي و بگوييد كه خيلي خوب م د  ا شود كه فردوسي را نخواني و بگوييد كه خيلي خوب م د  شود كه فردوسي را نخواني

ها ها   خوانيم فردوسي را بايد بخوانيد فردوسي اين ها پنج شاعر اورجينال يعني اصيل و اصلي و اين ؟؟؟؟ به قول فرنگيخوانيم فردوسي را بايد بخوانيد فردوسي اين ها پنج شاعر اورجينال يعني اصيل و اصلي و اين ؟؟؟؟ به قول فرنگي  حالا اين را ميحالا اين را مي
آن يعني كه نمي شيعني كه نمي ش ا به جاي  ين ر آن ود از اين گذشت به هيچ وسيله اي جايگزين ندارند يعني كه اين طوري كه شما بگوييد كه من ا ا به جاي  ين ر ود از اين گذشت به هيچ وسيله اي جايگزين ندارند يعني كه اين طوري كه شما بگوييد كه من ا

ه فردوسي در پايان قرن چهارم   ميمي و پنجم البت م  ه فردوسي در پايان قرن چهارم خوانم ندارد فردوسي را بايد خواند نظامي هم همين طور در قرن ششم در قرن چهار و پنجم البت م  خوانم ندارد فردوسي را بايد خواند نظامي هم همين طور در قرن ششم در قرن چهار
ه است در   كتاب او تمام شده است در واقع شاهنامه بهكتاب او تمام شده است در واقع شاهنامه به ه است در پايان قرن چهارم متعلق است ولي در هر حال فردوسي در قرن پنجم در گذشت پايان قرن چهارم متعلق است ولي در هر حال فردوسي در قرن پنجم در گذشت

و  ا خورشيد داريم كه با هم در آمده اند يكي سعدي  ا داريم و يك قرن بعد دو تا شاعر دو ت و قرن پنجم بعد در يك قرن بعد ما نظامي ر ا خورشيد داريم كه با هم در آمده اند يكي سعدي  ا داريم و يك قرن بعد دو تا شاعر دو ت قرن پنجم بعد در يك قرن بعد ما نظامي ر
رن  رن يكي هم مولانا جلال الدين رومي و بعد هم در يك قرن بعد در ق ه بعضي تلاش كرده اند كه كسان ديگري يكي هم مولانا جلال الدين رومي و بعد هم در يك قرن بعد در ق ا داريم البت ه بعضي تلاش كرده اند كه كسان ديگري هشتم حافظ ر ا داريم البت هشتم حافظ ر

را هم با اين ها سهيم بكنند مثلا گفته اند كه ناصر خسرو ولي ناصر خسرو در كنار اين ها نمي آيد در زبان مردم جاري نيست اصلا را هم با اين ها سهيم بكنند مثلا گفته اند كه ناصر خسرو ولي ناصر خسرو در كنار اين ها نمي آيد در زبان مردم جاري نيست اصلا 
ين شاع ا اگر هم كه انتخاب كنند نشانه ا ين شاعناصر خسرو گاه گاهي نكوهش مكن چرخ نيلوفري ر ا اگر هم كه انتخاب كنند نشانه ا ا ناصر خسرو گاه گاهي نكوهش مكن چرخ نيلوفري ر ا راني است كه اصلا نمي شود كه از اين ه راني است كه اصلا نمي شود كه از اين ه

ه  ه انتخاب كرد همه اش خوب است يك شاعر و يك نويسنده انگليسي يك گزيده اي كرده است از شعراي ايران و بعد وقتي كه ب انتخاب كرد همه اش خوب است يك شاعر و يك نويسنده انگليسي يك گزيده اي كرده است از شعراي ايران و بعد وقتي كه ب
او ولي من چ اره  و عدالت نكرده ايد در ب از نظامي ظلم است ظلم است  تخاب  ه است كه هر گونه ان او ولي من چنظامي رسيده است اول نوشت اره  و عدالت نكرده ايد در ب از نظامي ظلم است ظلم است  تخاب  ه است كه هر گونه ان اي نظامي رسيده است اول نوشت اي اره  اره 

تخاب كنم نظامي همه اش خوب است اين مخزن  و در اين كتاب بنابراين من ناچار هستم كه ان تخاب كنم نظامي همه اش خوب است اين مخزن ندارم چون جاي كمي به من داده اند  و در اين كتاب بنابراين من ناچار هستم كه ان ندارم چون جاي كمي به من داده اند 
اسكندر نامه همه اش خوب  آن بسم االله الرحمن الرحيم هست كليد در گنج حكيم ، تا پايان  اسكندر نامه همه اش خوب الاسرار از آن بيت اول اي همه هستي ، از  آن بسم االله الرحمن الرحيم هست كليد در گنج حكيم ، تا پايان  الاسرار از آن بيت اول اي همه هستي ، از 

د كه تا مياست فردوسي هم هاست فردوسي هم ه ي بسياري از شعرا هستن ا هم همين طور ول د كه تا ميمين طور سعدي و حافظ و مولان ي بسياري از شعرا هستن ا هم همين طور ول ي مي  مين طور سعدي و حافظ و مولان ي ميگويند كه خاقان گويند گويند   گويند كه خاقان
گويند كه گويند كه   كه هان اي دل عبرت بين از ديده نظر كن هان يا عبر كن هان ايوان مداين را آينه عبرت دان تا بگويند ناصر خسرو ميكه هان اي دل عبرت بين از ديده نظر كن هان يا عبر كن هان ايوان مداين را آينه عبرت دان تا بگويند ناصر خسرو مي

د خيره سري را يا روزي ز سر سنگ عقابي به هوا خواست بهر طلب طعمه ين ها د خيره سري را يا روزي ز سر سنگ عقابي به هوا خواست بهر طلب طعمه ين ها نكوهش مكن چرخ نيلوفري را برون كن ز سر بانكوهش مكن چرخ نيلوفري را برون كن ز سر با
د مي  ميمي ا هم يك خورده بي لطفي كرده ان د ميگويند بعضي ه ا هم يك خورده بي لطفي كرده ان از   گويند بعضي ه ا انوري را  از گويند كه در شعر سه تن پيامبرانند فردوسي انوري و سعدي آق ا انوري را  گويند كه در شعر سه تن پيامبرانند فردوسي انوري و سعدي آق

يچاره حتي خودش وري خودش ب ا ندارد ان وري آن مرتبه ر يچاره حتي خودشكجا اورده ايد ديگر ان وري خودش ب ا ندارد ان وري آن مرتبه ر د مي  كجا اورده ايد ديگر ان د ميرا به شاگردي فردوسي هم قبول ندار گويد كه گويد كه   را به شاگردي فردوسي هم قبول ندار
ه   انوري ميانوري مي و ما بنده اصلا ب ه استاد بود و ما شاگرد او خداوند بود  آن همايون هماي فرخنده او ن ه گويد كه آفرين بر روان فردوسي  و ما بنده اصلا ب ه استاد بود و ما شاگرد او خداوند بود  آن همايون هماي فرخنده او ن گويد كه آفرين بر روان فردوسي 

د   تا تقريبا مورد اعتقاد همه منقدينتا تقريبا مورد اعتقاد همه منقدين  55عنوان استاد و شاگردي هم در نظر نمي گيرد و اين است كه اين عنوان استاد و شاگردي هم در نظر نمي گيرد و اين است كه اين  و مورد تايي د و بزرگان ادباست  و مورد تايي و بزرگان ادباست 
ه اين  ه اين عامه مردم است عامه مردم در طول زمان ب ا داشته  55عامه مردم است عامه مردم در طول زمان ب ا نظامي خوان ه از همه دل بسته اند م ا داشتهنفر بيشتر  ا نظامي خوان ه از همه دل بسته اند م ا   نفر بيشتر  ببينيد مينياتوريست ه ا ايم  ببينيد مينياتوريست ه ايم 

ا بيشتر تصوير كرده اند بهترين مينياتور هاي ما متعلق به ا بيشتر تصوير كرده اند بهترين مينياتور هاي ما متعلق بههم همين طور مينياتورسيت ها اول شاهنامه و اين ها ر و آثار نظامي   هم همين طور مينياتورسيت ها اول شاهنامه و اين ها ر و آثار نظامي شاهنامه  شاهنامه 
و حافظ هم همين طور بهترين خطاطان جمله مير   است بعد هم مياست بعد هم مي د  ا ترسيم كرده ان ا هم همه ر ا اين ها ر و مولان ار سعدي  و حافظ هم همين طور بهترين خطاطان جمله مير بينيم كه آث د  ا ترسيم كرده ان ا هم همه ر ا اين ها ر و مولان ار سعدي  بينيم كه آث

و هم خاص مردم و منقدين اين  و هم خاص مردم و منقدين اين عماد الحسني متن كامل ديوان حافظ را نوشته است اين است كه به تاييد هم عام  ول ول شاعر در تراز اشاعر در تراز ا  55عماد الحسني متن كامل ديوان حافظ را نوشته است اين است كه به تاييد هم عام 
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شاعر ار حتي يك تست شاعر ار حتي يك تست   55كنيد كه ما اين كنيد كه ما اين   خورشيد بي نظير و بي بديل هستند در ادب فارسي حالا ما چه كار كنيم امشب شما باور ميخورشيد بي نظير و بي بديل هستند در ادب فارسي حالا ما چه كار كنيم امشب شما باور مي  55
از اين   يك مزه اي مييك مزه اي مي از اين توانيم كه برسانيم  د   اقيانوس چه كاري مياقيانوس چه كاري مي  55توانيم كه برسانيم  ه قدر تشنگي باي ا اگر نتوان كشيد هم ب ا ر د توانيم كه بكنيم آب دري ه قدر تشنگي باي ا اگر نتوان كشيد هم ب ا ر توانيم كه بكنيم آب دري
ا مكرر خوانده ايم چشيد همين انچشيد همين ان ين ر اي كه يه جرعه اي بنوشيم يك ذره ز حسن ليليت بفزايم عاقل باشم اگر تو مجنون نشوي ا ا مكرر خوانده ايم دازه  ين ر اي كه يه جرعه اي بنوشيم يك ذره ز حسن ليليت بفزايم عاقل باشم اگر تو مجنون نشوي ا دازه 

ر  ر و مصداق دارد اما فردوسي هم اولا خودش از خودش تعريف كرده است تعريف كردن از خود هيچ كار خوبي نيست ولي در شع و مصداق دارد اما فردوسي هم اولا خودش از خودش تعريف كرده است تعريف كردن از خود هيچ كار خوبي نيست ولي در شع
ا صادر كرده اند يعني كه حضور شاعر براي شاعر جاز است چيزي كه براي گفته اند كه جايز است در ادبيات جهان همه جا گفته اند كه جايز است در ادبيات جهان همه جا  ا صادر كرده اند يعني كه حضور شاعر براي شاعر جاز است چيزي كه براي اين جواز ر اين جواز ر

ي كه اندر سينه داري   غير شاعر جايز نيست يكي اش همين است كه شاعر ميغير شاعر جايز نيست يكي اش همين است كه شاعر مي ي كه اندر سينه داري تواند بگويد كه من نديدم خوشتر از شعر حافظ به قرآن تواند بگويد كه من نديدم خوشتر از شعر حافظ به قرآن
ه هوش باش كه جز فيض آسماني نيست ب ه هوش باش كه جز فيض آسماني نيست بجهان به تيغ فصاحت گرفتي اي سعدي ب دين نمد كه حديث تو رفت در عالم نرفت دجله كه دين نمد كه حديث تو رفت در عالم نرفت دجله كه جهان به تيغ فصاحت گرفتي اي سعدي ب

ر   رود تا چين كه نرفته است ولي مال سعدي رفته است يعني ميرود تا چين كه نرفته است ولي مال سعدي رفته است يعني مي  آبش به اين روانه نيست دجله تا كجا ميآبش به اين روانه نيست دجله تا كجا مي ر گويد كه اين آبش روان ت گويد كه اين آبش روان ت
ا چه نياز باشد شكسپير ما را كه خلق  است جان ميلتون درباره شكسپير مياست جان ميلتون درباره شكسپير مي ا ر از شكسپير م ا چه نياز باشد شكسپير ما را كه خلقگويد كه اين چه ني ا ر از شكسپير م روزگار دراز كرمي گويد كه اين چه ني ه  روزگار دراز كرمي ثي ب ه  ثي ب

ر درست مي او قب بيفزايند چه نيازي دارد كه براي  او  ه آسمان كشيده بر غبار قدسي  ر درست مياست سر ب او قب بيفزايند چه نيازي دارد كه براي  او  ه آسمان كشيده بر غبار قدسي  آن   است سر ب آن كنند او خودش آن چنان بر خودش  كنند او خودش آن چنان بر خودش 
و مي د كه بميرند  اي حاضر هستن و ميچنان مقبره اي ساخته است كه شاهان عالم از شوق چنين مقبره  د كه بميرند  اي حاضر هستن ا   چنان مقبره اي ساخته است كه شاهان عالم از شوق چنين مقبره  ا گويد كه آن هنري است سنگين پ گويد كه آن هنري است سنگين پ

و رگ و شريان آدم ميكه كه  وارد خون  رسد كه بلافاصله  و رگ و شريان آدم ميمعماري باشد به گرد شكسپير هم نمي  وارد خون  رسد كه بلافاصله  و در وجود شما جاري مي  معماري باشد به گرد شكسپير هم نمي  و در وجود شما جاري ميشود  شود اين شود اين   شود 
نيست   هنر كجا ميهنر كجا مي رواني  ه اين سرعت حركت كند اصلا ولي بدين نمد كه حديث تو رفت در عالم نرفت دجله كه آبش زين  نيست تواند كه ب رواني  ه اين سرعت حركت كند اصلا ولي بدين نمد كه حديث تو رفت در عالم نرفت دجله كه آبش زين  تواند كه ب

از خود تعر از خود تعربنابراين شاعران همه  از بنابراين شاعران همه  ا بيشتر  د كه نكرده است مولان از يف كرده اند كه حالا مولانا كه تعريف هايي كرده است كه فكر كنن ا بيشتر  د كه نكرده است مولان يف كرده اند كه حالا مولانا كه تعريف هايي كرده است كه فكر كنن
گويد كه من حرف هاي غذاي فرشتگان است من اگر سخن نگويم ملك گرسنه گويد كه من حرف هاي غذاي فرشتگان است من اگر سخن نگويم ملك گرسنه   همه تعريف كرده است سخنم خور فرشته است ميهمه تعريف كرده است سخنم خور فرشته است مي

سخن خصمي ك  گويد كه بگو خمش چرايي يا ميگويد كه بگو خمش چرايي يا مي سخن خصمي كگويد كه روزي بيايد كين  د با مستمع يك روزي ميگويد كه روزي بيايد كين  د با مستمع يك روزي مين ا   ن سخن من يقه شما ر ين  ا آيد كه ا سخن من يقه شما ر ين  آيد كه ا
گويد كه براي اين كه حرف هاي من را گوش كرده است و هيچ توجهي هم نكرده است گويد كه براي اين كه حرف هاي من را گوش كرده است و هيچ توجهي هم نكرده است   گويد كه اين آقا را بگيريد ميگويد كه اين آقا را بگيريد مي  گيرد ميگيرد مي  ميمي

سخن خصمي كند با مستمع كاب حياتم خواندمت تو خويشت ساخته اي آب حيات بودم تو را  سخن خصمي كند با مستمع كاب حياتم خواندمت تو خويشت ساخته اي آب حيات بودم تو را روزي بيايد كين  صدا كردم نيامدي صدا كردم نيامدي روزي بيايد كين 
در زمان حضرت آدم دفتر نسرين و گل   حافظ كه ميحافظ كه مي اوراق بود  رزا زينت  در باغ گل دفتر نسرين گل  ان آدم ان در زمان حضرت آدم دفتر نسرين و گل گويد شعر حافظ اندر زب اوراق بود  رزا زينت  در باغ گل دفتر نسرين گل  ان آدم ان گويد شعر حافظ اندر زب

كنند يعني كه خوراك فرشته است اين كه در قرآن كنند يعني كه خوراك فرشته است اين كه در قرآن   كرده اند و قدسيان بينم كه شعر حافظ از بر ميكرده اند و قدسيان بينم كه شعر حافظ از بر مي  را با شعر حافظ زينت ميرا با شعر حافظ زينت مي
علم آدم اسما كلها بعد ثم عذرضهم علي ملائكه خداوند اسما را به آدم آموخت و بعد آدم به فرشته ها گفت گفت اي علم آدم اسما كلها بعد ثم عذرضهم علي ملائكه خداوند اسما را به آدم آموخت و بعد آدم به فرشته ها گفت گفت اي   خوانيم كهخوانيم كه  ميمي

ا مي ا بلد نبودند م ين ه ار ا اسم خود  ه اين ها بگو كه اسم اين ها چه است  ا ميآدم ؟؟؟؟ به اسماهم تو ب ا بلد نبودند م ين ه ار ا اسم خود  ه اين ها بگو كه اسم اين ها چه است  ا   آدم ؟؟؟؟ به اسماهم تو ب ا توانيم كه معلم فرشته شويم مولان توانيم كه معلم فرشته شويم مولان
د كنند   آمد سروشي عقل گفت قدسيان بينم كه شعر حافظ از بر ميآمد سروشي عقل گفت قدسيان بينم كه شعر حافظ از بر مي  رشته است كه صبحدم از اشك ميرشته است كه صبحدم از اشك ميمعلم فرشته است حافظ معلم فمعلم فرشته است حافظ معلم ف كنن

از اين ز كارها كه كني شعر حافظ از بر كن پس فردوسي  از اين ز كارها كه كني شعر حافظ از بر كن پس فردوسي پس از ملازمت عيش و عشق مه رويان دفعه اول بايد كار انجام دهي ولي بعد  پس از ملازمت عيش و عشق مه رويان دفعه اول بايد كار انجام دهي ولي بعد 
سخن كس نكشت منتها حرف مدعي با حرف راست و صدق فرق سخن كس نكشت منتها حرف مدعي با حرف راست و صدق فرق هم همين طور جهان كرده ام از سخن به عشق از اين بيش تخم هم همين طور جهان كرده ام از سخن به عشق از اين بيش تخم 

رو مي  ميمي ه  لحظه با حكمت رو ب لحظه به  رو ميكند شما  ه  لحظه با حكمت رو ب لحظه به  ه رو مي  كند شما  رو ب ه رو ميشويد با زيبايي  رو ب د » » شويد اشويد ا  شويد با زيبايي  د سخن او كه اين قطعه را شاي د چنان شكوهي دار د سخن او كه اين قطعه را شاي چنان شكوهي دار
ان اما اگر كه صد بار هم بخوانم باز هم مثل سمفوني بتهوب ان اما اگر كه صد بار هم بخوانم باز هم مثل سمفوني بتهوبكه باز هم خوانده باشم براي دوست استحكام و در قوت يعني كه باز هم خوانده باشم براي دوست استحكام و در قوت يعني ن است واقعا در  ن است واقعا در 

ه كلمات مي تخت جمشيد را تبديل بكنند ب بخواهيد كه  ه كلمات مياگر كه  تخت جمشيد را تبديل بكنند ب بخواهيد كه  است كه   اگر كه  است كه شود همين كه چهار مقاله عروضي درباره فردوسي بيان كرده  شود همين كه چهار مقاله عروضي درباره فردوسي بيان كرده 
م بلا از سا د بعد  درود خرام همه اش مژده بود ببيني م بلانخست از جهان آفرين يكي نامه فرموديد نزديك سام سراسر نويد  از سا د بعد  درود خرام همه اش مژده بود ببيني فاصله سراسر فاصله سراسر نخست از جهان آفرين يكي نامه فرموديد نزديك سام سراسر نويد 

و هم خود او عمل كرد  از جهان آفرين ياد كرد كه هم داد فرمود هم داد كرد يعني كه هم دستور داد  و هم خود او عمل كرد همه اش مژده بود و نامه نخست  از جهان آفرين ياد كرد كه هم داد فرمود هم داد كرد يعني كه هم دستور داد  همه اش مژده بود و نامه نخست 
و قوت كماننده چرمه هنگام گرد حالا ببينيد كه دو  درود خداوند ز شمشير و كوپال  د بر سام نيرم  و قوت كماننده چرمه هنگام گرد حالا ببينيد كه دو كه هم داد فرمود هم دادكرد وزو با درود خداوند ز شمشير و كوپال  د بر سام نيرم  كه هم داد فرمود هم دادكرد وزو با

چ  چ تا  گتا  ا  گدو ت ا  وقتي كه وسط ميدان   ..  دو ت و هيمنه  ه موجب شكوه  اندر نبرد فزاينده باد آورد گا وقتي كه وسط ميدان چماننده چرم هنگام گرد چراننده كركس  و هيمنه  ه موجب شكوه  اندر نبرد فزاينده باد آورد گا چماننده چرم هنگام گرد چراننده كركس 
بود شكوه و هيمنه ميدان جنگ بود فزاينده باد آورد گاه فشاننده خون ز ابر سياه ز مردي هنر در هنر ساخته سرش از هنر گردن بود شكوه و هيمنه ميدان جنگ بود فزاينده باد آورد گاه فشاننده خون ز ابر سياه ز مردي هنر در هنر ساخته سرش از هنر گردن 

د دافراخته اين زيبايي است ببيني شود شود   كنند كدام يك پيروز ميكنند كدام يك پيروز مي  تا اسب اسفنديار سوي آخر آيد ببينيم كه حالا اين دو نفر كه جنگ ميتا اسب اسفنديار سوي آخر آيد ببينيم كه حالا اين دو نفر كه جنگ مي  افراخته اين زيبايي است ببيني

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

141 

است به رستم كه معلوم است كه رستم پيروز مي ا كلام داده  است به رستم كه معلوم است كه رستم پيروز ميمنتها تمام امتيازات ر ا كلام داده  ين كه   گويد كه رستم پيروز ميگويد كه رستم پيروز مي  شود ميشود مي  منتها تمام امتيازات ر ين كه شود براي ا شود براي ا
تخاب  دارد بيان مطلب ميدارد بيان مطلب مي ا كه ان د ولي كلماتي ر تخابكن ا كه ان د ولي كلماتي ر و يا باره رستم جنگ   ميمي  كن د بينيم تا اسب اسفنديار سوي آخور آيد همي بي سوار  و يا باره رستم جنگ كن د بينيم تا اسب اسفنديار سوي آخور آيد همي بي سوار  كن

ا باره بعدا هم سوي آخر مال اسب  فصيح و بلندي نيست ت غت خيلي  است ل اولا مال او  روي اسب اسفنديار  ا باره بعدا هم سوي آخر مال اسب جو به ايوان نهد بي خداوند  فصيح و بلندي نيست ت غت خيلي  است ل اولا مال او  روي اسب اسفنديار  جو به ايوان نهد بي خداوند 
هم لغت بالايي نيست و يا باره رستم جنگجو صفاتي به او هم لغت بالايي نيست و يا باره رستم جنگجو صفاتي به او اسفنديار ببينيم كه تا اسب اسفنديار سوي آخر آيد همي بي سوار سوار اسفنديار ببينيم كه تا اسب اسفنديار سوي آخر آيد همي بي سوار سوار 

ه آخر مي  ميمي ه آخر ميدهد به ايوان نهد مال ب ببينيم كه اين   دهد به ايوان نهد مال ب د روي  د بي خداون د بدون سوار نمي گوي ه ايوان نهد بي خداون د مال اين به ايوان ب ببينيم كه اين رو د روي  د بي خداون د بدون سوار نمي گوي ه ايوان نهد بي خداون د مال اين به ايوان ب رو
ن برد با رستم است از خود كلام هم معلوم ن برد با رستم است از خود كلام هم معلوم آيد معلوم است كه ايآيد معلوم است كه اي  آيد و يا اسب او بدون سوار ميآيد و يا اسب او بدون سوار مي  آيد اسبش بدون سوار ميآيد اسبش بدون سوار مي  پياده ميپياده مي

ه موري دهد  او است ب بخواست اين قدر بدايع و زيبايي ها در سخن  و خم كرد راست فغان از لب چرخ چاچي  ا  ه موري دهد است ستون كرد چپ ر او است ب بخواست اين قدر بدايع و زيبايي ها در سخن  و خم كرد راست فغان از لب چرخ چاچي  ا  است ستون كرد چپ ر
اروپايي ها مي اروپايي ها ميدو تا ميم گذاشته است اين جا الكتريشن كه  و آنها روي الك  دو تا ميم گذاشته است اين جا الكتريشن كه  ه اهميت دارد  و آنها روي الكگويند خيلي بيشتر از قافي ه اهميت دارد  تريشن يعني حرف تريشن يعني حرف گويند خيلي بيشتر از قافي

روي حرف آخر كلمه خيلي تاييد مي روي حرف آخر كلمه خيلي تاييد مياول كلمه نه  ا   اول كلمه نه  ر فالست دي دينر دانجن واسترو دي دانجن فتر فاست اين ها ر ين فت ا كنند كه مثلا ا ر فالست دي دينر دانجن واسترو دي دانجن فتر فاست اين ها ر ين فت كنند كه مثلا ا
ا و تاثيرات خوبي از نظر موسيقي به كلام مي  ميمي ا و تاثيرات خوبي از نظر موسيقي به كلام ميگويند الكتريشن و خيلي افكت ه بخشد ولي فردوسي استاد اين كار است به موري دهد بخشد ولي فردوسي استاد اين كار است به موري دهد   گويند الكتريشن و خيلي افكت ه
آري و شاهي دهي مالمال ا بر  و دانايي يكي ر آن زيبايي  آري و شاهي دهي ش نره شير كند پشه بر پيل جنگي دلير يكي را بر آري و شاهي دهي حالا حكمت  ا بر  و دانايي يكي ر آن زيبايي  ش نره شير كند پشه بر پيل جنگي دلير يكي را بر آري و شاهي دهي حالا حكمت 

ر  ا بيشت ه اين كه فكر كني كه او ر آن مهر ون ه با  ا نشاني به خاك نژند ن آري به تحت بلند يكي ر ا بر  دريا به ماهي دهي يكي ر ر يكي ر به  ا بيشت ه اين كه فكر كني كه او ر آن مهر ون ه با  ا نشاني به خاك نژند ن آري به تحت بلند يكي ر ا بر  دريا به ماهي دهي يكي ر يكي ر به 
ا هم د تو ر ا همدوست دار د تو ر و   دوست دار ه دان تويي اي جهان آفرين بهدان يعني حكيم ت ا اين كينت كه ب آنت مهر نه ب ه  و همين مقدار دوست دارد نه ب ه دان تويي اي جهان آفرين بهدان يعني حكيم ت ا اين كينت كه ب آنت مهر نه ب ه  همين مقدار دوست دارد نه ب

و نيك هر دو اين جا يك درسي مي  بهتر ميبهتر مي د بالا بد  و چه كسي بايد برو و نيك هر دو اين جا يك درسي ميداني كه چه كسي بهتر است بايد برود پايين  د بالا بد  و چه كسي بايد برو از   داني كه چه كسي بهتر است بايد برود پايين  از دهد كه هوش  دهد كه هوش 
و نيك هر دو ز يزدان  سر آدم ميسر آدم مي و نيك هر دو ز يزدانپرد كه د  درسي مي  پرد كه د  ين جا يك  درسي ميبود ا ين جا يك  از جانب او است هر چه كه مي  دهد كه هر چيزي كه ميدهد كه هر چيزي كه مي  بود ا از جانب او است هر چه كه ميآيد  د   آيد  د آي آي

د حالا پس  د و نيك هر دو ز يزدان بو د ب ا خدا كن ه غير كه اين ه و دگر راحت اي حكيم شكايت مكن ب ج آيد  ر رن د حالا پس از جانب او است گ د و نيك هر دو ز يزدان بو د ب ا خدا كن ه غير كه اين ه و دگر راحت اي حكيم شكايت مكن ب ج آيد  ر رن از جانب او است گ
و نيك هر دو ز يزدان بود لب مرد بايد كه و نيك هر دو ز يزدان بود لب مرد بايد كهاين نتيجه است چه است بد  بخندي نه اين كه گريه كني براي اين كه   اين نتيجه است چه است بد  د پس بايد  بخندي نه اين كه گريه كني براي اين كه خندان بو د پس بايد  خندان بو

و  رنج آمده است و گهي پشت به زين و چنين است رسم سراي درشت گهي پشت بر زين  و هر دو از جان رحيم آمده است يا وقت  رنج آمده است و گهي پشت به زين و چنين است رسم سراي درشت گهي پشت بر زين  هر دو از جان رحيم آمده است يا وقت 
از او مهر و پ د فرزند ما گر نباشد دلير ببريم  ا نره شير كه فرزن از او مهر و پگهي زين به پشت چنين گفت مرد جفت ر د فرزند ما گر نباشد دلير ببريم  ا نره شير كه فرزن و گهي زين به پشت چنين گفت مرد جفت ر ا  و يوند پاك پدرش آب دري ا  يوند پاك پدرش آب دري

است كه مولانا مي  مادرش آب بچه ما بايد دلير باشد تو به پيغمبر چه ميمادرش آب بچه ما بايد دلير باشد تو به پيغمبر چه مي است كه مولانا ميماني بگو شير را اين همين  ان ديگر مي  ماني بگو شير را اين همين  ان ديگر ميگويد با يك زب گويد كه گويد كه   گويد با يك زب
ني  شير را بچه همي ماند به دو تو به پيغمبر چه ميشير را بچه همي ماند به دو تو به پيغمبر چه مي نيماني بگو هر كاو همرنگ يار خويش نيست عشق او جز رنگ و بويي بيش  ست ست ماني بگو هر كاو همرنگ يار خويش نيست عشق او جز رنگ و بويي بيش 

دانايي زيبايي و نيكويي و نيكويي سرتاسر شاهنامه نيكويي است كار خوب بكنيد و كار خوب اين است كه انسان در دل خود مهر و دانايي زيبايي و نيكويي و نيكويي سرتاسر شاهنامه نيكويي است كار خوب بكنيد و كار خوب اين است كه انسان در دل خود مهر و 
محبت تمام عالم را داشته باشد اين كار خوب است مهم ترين كار خوب عشق است اصلا چون شما هزار تا كه ليست آدم نمي تواند كه محبت تمام عالم را داشته باشد اين كار خوب است مهم ترين كار خوب عشق است اصلا چون شما هزار تا كه ليست آدم نمي تواند كه 

و يا آن كار را بكن به جاي تمام آن ليست ها عاشق شو عاشق شدي هر كاري كه كردي ديگر خوب است و يا آن كار را بكن به جاي تمام آن ليست ها عاشق شو عاشق شدي هر كاري كه كردي ديگر خوب است   بدهد كه اين كار را بكنبدهد كه اين كار را بكن
بيژن مي  عاشق كه شدي كار تو خوب ميعاشق كه شدي كار تو خوب مي بيژن ميشود وقتي كه گرگين و  و آن ماجرا رخ مي  شود وقتي كه گرگين و  و آن ماجرا رخ ميروند  ه   دهد و در چاه بيژن ميدهد و در چاه بيژن مي  روند  ه افتد بيژن و سال ها ب افتد بيژن و سال ها ب

رفتند دو تا رفتند دو تا   گويد كه اين ها وقتي كه داشتند كه ميگويد كه اين ها وقتي كه داشتند كه مي  ت او البته فردوسي ميت او البته فردوسي ميشود به سبب گرگين به سبب حسادشود به سبب گرگين به سبب حساد  رنج و محنت مبتلا ميرنج و محنت مبتلا مي
و ميل اين  ر از شهوت  ه ساز يكي در دل خودش پ آز پيشه يكي كين ه دراز يكي  ر دو به را آنها رفت يكي آز پيشه برفتند ه ا  و ميل اين ديو هم ب ر از شهوت  ه ساز يكي در دل خودش پ آز پيشه يكي كين ه دراز يكي  ر دو به را آنها رفت يكي آز پيشه برفتند ه ا  ديو هم ب

و نبايد مي و نبايد ميچيز ها بود آز و طمع داشت ت ه شهر گراز هاي وحشي را بكنيد نه اين كه   رفتي سر ديوار وطن تو رفته بودي آنرفتي سر ديوار وطن تو رفته بودي آن  چيز ها بود آز و طمع داشت ت و دست ب ه شهر گراز هاي وحشي را بكنيد نه اين كه جا  و دست ب جا 
نجام مي  بايد ميبايد مي نجام ميرفتي به آن جا كه مشغول عيش و عشرت با دختر هاي فرنگي شوي تو بايد كار و وظيفه ات را ا و   رفتي به آن جا كه مشغول عيش و عشرت با دختر هاي فرنگي شوي تو بايد كار و وظيفه ات را ا و دادي بنابراين يك دي دادي بنابراين يك دي

ين دو تا ديو بود كه اين ماجرا رخ داده است هر چه ك ين دو تا ديو بود كه اين ماجرا رخ داده است هر چه كبا او رفته بود و يك ديو هم با گرگين ا آن   ه بدي رخ ميه بدي رخ ميبا او رفته بود و يك ديو هم با گرگين ا آن دهد مال دو تا ديو است  دهد مال دو تا ديو است 
شوم شوم   شود ميشود مي  دهد تو مر ديو را مردم بد شناس مي گويند كه اكوان ديو كه بوده است اكوان ديوو بنده ، وقتي كه بد ميدهد تو مر ديو را مردم بد شناس مي گويند كه اكوان ديو كه بوده است اكوان ديوو بنده ، وقتي كه بد مي  جا كه رخ ميجا كه رخ مي

د اكوان ديو هم د اكوان ديو هم شوشو  دهم ميدهم مي  گويم عكس آن را انجام ميگويم عكس آن را انجام مي  گويم و فريبمي دهم و وقتي كه يك كاري كه ميگويم و فريبمي دهم و وقتي كه يك كاري كه مي  اكان ديو وقتي كه دروغ مياكان ديو وقتي كه دروغ مي
انجام مي  همين طوري بوده است ميهمين طوري بوده است مي ا بزنم به خشكي هر چي كه بگويي عكس آن را  انجام ميگويد كه بزنم به دريا ي ا بزنم به خشكي هر چي كه بگويي عكس آن را  ا مردم بد   گويد كه بزنم به دريا ي ا مردم بد دهد تو مر ديو ر دهد تو مر ديو ر

ه   شناس كسي كاو ندارد ز يزدان سپاس يكي ديو بايد كنون چرب دست وقتي كه كيكاوس بر سر كار ميشناس كسي كاو ندارد ز يزدان سپاس يكي ديو بايد كنون چرب دست وقتي كه كيكاوس بر سر كار مي و دست ديوان بست ه آيد  و دست ديوان بست آيد 
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است در جاهاي ديگر   گذارند كنگره ديوها را ميگذارند كنگره ديوها را مي  گره ميگره ميشود ديو ها كنشود ديو ها كن  ميمي است در جاهاي ديگر گويند پاندمون يك پانتئون داريم معبد پانتوئون كه در روم  گويند پاندمون يك پانتئون داريم معبد پانتوئون كه در روم 
پاندمون هم يعني پاندمون هم يعني   ..  گويند كه پانتئونگويند كه پانتئون  هم ساخته اند پانتئون يعني كه همه خدا يعني همه ي خدايان آن جا در يك معبد بوده اند ميهم ساخته اند پانتئون يعني كه همه خدا يعني همه ي خدايان آن جا در يك معبد بوده اند مي

و   جوامعي كه تشكيل ميجوامعي كه تشكيل ميهمه ي شياطين ، شياطين بسياري از همه ي شياطين ، شياطين بسياري از  د  و شود ممكن است كه مجمع الشياطين باشد ، مجمع الشياطين جمع شدن د  شود ممكن است كه مجمع الشياطين باشد ، مجمع الشياطين جمع شدن
و اين جا  ا بسته است  ا يك سليماني آمده است دست ما ر و نمي گذراد كه دست ما ر و اين جا گفتند كه چه كار كنيم يك آدم حسابي آمده است  ا بسته است  ا يك سليماني آمده است دست ما ر و نمي گذراد كه دست ما ر گفتند كه چه كار كنيم يك آدم حسابي آمده است 

و ديو سالار است آن جا   گويد كه شده بر بدي دست ديوان دراز ز نيكي نبودي سخن جز بهگويد كه شده بر بدي دست ديوان دراز ز نيكي نبودي سخن جز به  ميمي و جور است  و ديو سالار است آن جا راز در حكومتي كه ظلم  و جور است  راز در حكومتي كه ظلم 
سخن جز به راز نظامي مي سخن جز به راز نظامي ميبايد يواشكي از كار خوب حرف بزني ز نيكي نبودي  آن   بايد يواشكي از كار خوب حرف بزني ز نيكي نبودي  از اهل سليمان بري است آدمي  آن گويد كه چون فلك  از اهل سليمان بري است آدمي  گويد كه چون فلك 

ا چون كه اهل سليمان نيست همه ا چون كه اهل سليمان نيست همهاست كه اكنون پري است هر كه آدم حسابي است بايد غيب شود آدمي ر ا پيدا مي  است كه اكنون پري است هر كه آدم حسابي است بايد غيب شود آدمي ر ا پيدا ميپري ه ي   پري ه ي شدند ول شدند ول
دي دست ديوان دراز به نيكي نبودي سخن جز به راز  اكنون پري است شده بر ب است كه  دي دست ديوان دراز به نيكي نبودي سخن جز به راز چون فلك از عهد سليمان بري است آدم آن  اكنون پري است شده بر ب است كه  چون فلك از عهد سليمان بري است آدم آن 

ا جمع مي ا جمع ميبنابراين ديو معلوم است اين ها ديو ه د چه كار كنيم يكي ديو بايد كنون چرب است يك ديوي   شوند ميشوند مي  بنابراين ديو معلوم است اين ها ديو ه د چه كار كنيم يكي ديو بايد كنون چرب است يك ديوي گويند كه باي گويند كه باي
..يم كه يم كه خواهخواه  ميمي ... ا هم خوب . و چرب دست باشد كه داند همه چيز ر ا بتواند چاپلوسي كند  و اين ه ه نشستاهاي كنفرانس  و را ا هم خوب رهمه رسم  و چرب دست باشد كه داند همه چيز ر ا بتواند چاپلوسي كند  و اين ه ه نشستاهاي كنفرانس  و را رهمه رسم 

گويد كه يك همچنين گويد كه يك همچنين   بداند آداب و سنن فريبندگي را بداند آن وقت آن شود جان كاوس بي ره كند ز بي رنج او را كوته كند ميبداند آداب و سنن فريبندگي را بداند آن وقت آن شود جان كاوس بي ره كند ز بي رنج او را كوته كند مي
و گ  ديوي ميديوي مي و گخواهيم كه بتواند برود  م خدمت شما و فلان چيز هم آمد اول پيش ضحاك همين كار خواهيم كه بتواند برود  و بگويد كه من ارادت دار م خدمت شما و فلان چيز هم آمد اول پيش ضحاك همين كار ول بزند  و بگويد كه من ارادت دار ول بزند 

و آن ماجراها را پس اين دو تا ديو بودند كه با بيژن رفتند حالا اين دو تا ديو را فردوسي  ا بوسيد  و آن ماجراها را پس اين دو تا ديو بودند كه با بيژن رفتند حالا اين دو تا ديو را فردوسي را كرد آمد و بعد هم شانه او ر ا بوسيد  را كرد آمد و بعد هم شانه او ر
در اين داستان كه   ميمي در اين داستان كه خواهد كه از دل شما ها بيرون كند  د اين دو تا ديو را ديو آزش كه نتيجه اش را ديديد كه در آن چاه افتادي خواهد كه از دل شما ها بيرون كند  د اين دو تا ديو را ديو آزش كه نتيجه اش را ديديد كه در آن چاه افتادي ببيني ببيني

گويد كه تو بايد به من گويد كه تو بايد به من   دارد و ميدارد و مي  آورد بالا ار ته چاه وسط چاه طناب را نگه ميآورد بالا ار ته چاه وسط چاه طناب را نگه مي  حالا ديو چيزش را نگاه كن وقتي كه دارد بيژن را ميحالا ديو چيزش را نگاه كن وقتي كه دارد بيژن را مي
ا بيرون كني گفت چطور ممك ه گرگين ر از دل خودت كين ا بيرون كني گفت چطور ممكقول بدهي كه  ه گرگين ر از دل خودت كين و محنت ما شده است گفت قول بدهي كه  است كه اين سال ها مايه رنج  و محنت ما شده است گفت ن  است كه اين سال ها مايه رنج  ن 

و است مي و است ميهمين كه هست نمي خواهي همان جا بمان اين يك حقيقتي است كه اگر كه اين در دل ت ين رستم دل چون   همين كه هست نمي خواهي همان جا بمان اين يك حقيقتي است كه اگر كه اين در دل ت ين رستم دل چون ماني در ته چاه ا ماني در ته چاه ا
آن است كه مي آن ماست رستم دستان ما است  آن است كه ميكه رستم دل ما است گفت كه دل  آن ماست رستم دستان ما است  ن  كه رستم دل ما است گفت كه دل  نتواند كه بيايد و تو را  جات دهد سوي ديار خطا بهر جات دهد سوي ديار خطا بهر تواند كه بيايد و تو را 

از دل خود بيرون مي  غذا ميغذا مي د گفت كه اگر كه اين كينه را  از دل خود بيرون ميرو د گفت كه اگر كه اين كينه را  ر نيست يعني اگر كه نكني   كني من ميكني من مي  رو ر نيست يعني اگر كه نكني آورم تو را به بالا يعني باغ اين اگ آورم تو را به بالا يعني باغ اين اگ
او چون ر سر چاه دو چشم من بر  او چوننمي آيي بالا ازچاه عالم نمي آيي بيرون ما همه در چاه بيژن هستيم ثريا چون منيژه ب ر سر چاه دو چشم من بر  ا   نمي آيي بالا ازچاه عالم نمي آيي بيرون ما همه در چاه بيژن هستيم ثريا چون منيژه ب ا چشم بيژن م چشم بيژن م

از دور تماشا مي و داريم يك چيزي را  از دور تماشا ميته چاه هستيم  و داريم يك چيزي را  خوانيم كه نزعنا ما في صدورهم من قل يعني كه خوانيم كه نزعنا ما في صدورهم من قل يعني كه   كنيم پس اين كه در قرآن ميكنيم پس اين كه در قرآن مي  ته چاه هستيم 
شوند بهشتيان همه قبل از اين كه وارد شوند ما نزعنا يعني كه به زور كشيديم به چنگاله كشيديم به شوند بهشتيان همه قبل از اين كه وارد شوند ما نزعنا يعني كه به زور كشيديم به چنگاله كشيديم به   وقتي كه اين ها وارد بهشت ميوقتي كه اين ها وارد بهشت مي

ا از دل او بيرون كشيديم بيرون قول موقول مو و اين ها ر ه و كدورت  ه كين ين غل يعني هر گون ه چنگاله كشيديم ا ا از دل او بيرون كشيديم بيرون لانا زرگ ها و ز پي هايش ب و اين ها ر ه و كدورت  ه كين ين غل يعني هر گون ه چنگاله كشيديم ا لانا زرگ ها و ز پي هايش ب
ابراين فرشته هاي  د در دل تو باشد بن ه هيچ كس نباي ا كينه وارد بهشت شوي كين ي كه ب د تو نمي توان د كه وارد بهشت شو ابراين فرشته هاي تا بعد بتوان د در دل تو باشد بن ه هيچ كس نباي ا كينه وارد بهشت شوي كين ي كه ب د تو نمي توان د كه وارد بهشت شو تا بعد بتوان

د سه گانه زيبايي دانايي سه گانه زيبايي دانايي  ه ديدار كنيد هر چه كه خواته اي ا اين سه فرشت و ب آنجا در گشت و گذار كنيد در بهشت فردوسي  ا  د و نكويي ر ه ديدار كنيد هر چه كه خواته اي ا اين سه فرشت و ب آنجا در گشت و گذار كنيد در بهشت فردوسي  ا  و نكويي ر
و  ه  و ناچار هستم كه هي كوتا ا به پايان برده ايم  از وقت خود ر آن جا اما نظامي من شرمنده ام كه بخش زيادي  و عيش و عشرت كنيد  ه  و ناچار هستم كه هي كوتا ا به پايان برده ايم  از وقت خود ر آن جا اما نظامي من شرمنده ام كه بخش زيادي  عيش و عشرت كنيد 

از شاع  كوتاه تر بكنم نظامي چي ميكوتاه تر بكنم نظامي چي مي از شاعتوانم كه  و خيلي هم توانم كه  ا اين كه خود او طوطي هند است  و خيلي هم ري براي شما بگويم كه امير خسرو دهلوي ب ا اين كه خود او طوطي هند است  ري براي شما بگويم كه امير خسرو دهلوي ب
گويد كه شعر نظامي به لطافت چو در وز در او سر به سر آفاق پر پخته از او شد چو معاني تمام خام بود پختن سوداي گويد كه شعر نظامي به لطافت چو در وز در او سر به سر آفاق پر پخته از او شد چو معاني تمام خام بود پختن سوداي   مقام دارد ميمقام دارد مي

كه او همه معاني را پخته كرده است او پخته از او شد چون كه او همه معاني را پخته كرده است او پخته از او شد چون   زني كه چونزني كه چون  كني كه داري حرف زيادي ميكني كه داري حرف زيادي مي  خام تو ديگر داري خامي ميخام تو ديگر داري خامي مي
نيست  و دعايي بگوي اين همه ز انصاف بود زور  درو  از  او را است سنايي بگوي بشنوش  نيست معاني تمام خام بود پختن سوداي خام مثنوي  و دعايي بگوي اين همه ز انصاف بود زور  درو  از  او را است سنايي بگوي بشنوش  معاني تمام خام بود پختن سوداي خام مثنوي 

د بينند تو خودت بگوي يا به امير خسرو گفتند كه گفتي كبينند تو خودت بگوي يا به امير خسرو گفتند كه گفتي ك  گر تو نبيني ديگري كور نيست بقيه ميگر تو نبيني ديگري كور نيست بقيه مي ا زي است گفتن د ه دم او است مر تو ر ا زي است گفتن ه دم او است مر تو ر
وي است آن تو چيست تو چه مي وي است آن تو چيست تو چه ميكه تو با نفس نظامي زنده هستي گفتي كه دم او است مر تو را زيست اين آن  گويي همه اين ها مال گويي همه اين ها مال   كه تو با نفس نظامي زنده هستي گفتي كه دم او است مر تو را زيست اين آن 

و و دهد كه بله چه كار بكنم احسنت بري سخن وري چشت كز نكته دهان عالمي شست مي داد چدهد كه بله چه كار بكنم احسنت بري سخن وري چشت كز نكته دهان عالمي شست مي داد چ  نظامي است احسنت خود او جواب مينظامي است احسنت خود او جواب مي
ا  و چيزي هم براي م ا گفته است  ا پيش هيچ باقي نگذاشت بهر ما هيچ گفت كه من چه خاكي بر سر خود كنم همه ر ا نظم نامه ر و چيزي هم براي م ا گفته است  ا پيش هيچ باقي نگذاشت بهر ما هيچ گفت كه من چه خاكي بر سر خود كنم همه ر نظم نامه ر
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از يك شاعر بزرگي مي از يك شاعر بزرگي مينگذاشته است فقط شاعران نابغه هستند كه بعد  توانند كه جلوه كنند همه فكر يم كردند كه بعد از هايدن توانند كه جلوه كنند همه فكر يم كردند كه بعد از هايدن   نگذاشته است فقط شاعران نابغه هستند كه بعد 
و گفت كه من حرف تازه مي  سانده است كه ديگري چيزي ميسانده است كه ديگري چيزي ميديگر هايدن موسيقي را به جايي رديگر هايدن موسيقي را به جايي ر و گفت كه من حرف تازه ميشود گفت در موسيقي بتهون آمد  زنم زنم   شود گفت در موسيقي بتهون آمد 

گويم همان معاني را هم گويم همان معاني را هم   كسي فكر نمي كرد كه بعد از سعدي كس ديگري بتواند كه غزل بگويد حافظ آمد و گفت كه من غزل ميكسي فكر نمي كرد كه بعد از سعدي كس ديگري بتواند كه غزل بگويد حافظ آمد و گفت كه من غزل مي
دهم در حقيقت هر دهم در حقيقت هر   ديگري را در ان به شما نشان ميديگري را در ان به شما نشان مي  گويم اما يك آب و هواي ديگري يك خال و هواي ديگري لطافت و جمالگويم اما يك آب و هواي ديگري يك خال و هواي ديگري لطافت و جمال  ميمي

و يك اطوار تازه اي از آن معشوقه ازلي نشان مي و يك اطوار تازه اي از آن معشوقه ازلي نشان ميشاعري يك كرشمه اي  ين كرشمه حافظ يم گويد كه به هر نظر بت ما جلوه   شاعري يك كرشمه اي  ين كرشمه حافظ يم گويد كه به هر نظر بت ما جلوه دهد كه ا دهد كه ا
د كه من مي  ميمي ين كرشمه نبين د كه من ميكند ليكن كس ا ين كرشمه نبين و من ديدم كه نگرم آن لطايف كز لب لعل تو گفتم من كه گفت وان تتاول نگرم آن لطايف كز لب لعل تو گفتم من كه گفت وان تتاول   كند ليكن كس ا و من ديدم كه كز سر زلف ت كز سر زلف ت

آن شاعر ديگر مقلد نظامي مي  ديد نظامي واقعا همه ابيات و همه واقعا ميديد نظامي واقعا همه ابيات و همه واقعا مي آن شاعر ديگر مقلد نظامي ميگويد كه  گويد كه حرفي گويد كه حرفي   گويد كه حرفي به غلط ببخشيد ميگويد كه حرفي به غلط ببخشيد مي  گويد كه 
د خداوند گفته است مي د خود نظامي است كه در مور ه در مور د خداوند گفته است ميبه غلط رها نكردي اين شعر البت د خود نظامي است كه در مور ه در مور يك يك گويد كه حرفي به غلط رها نكردي گويد كه حرفي به غلط رها نكردي   به غلط رها نكردي اين شعر البت

نكته در او خطا نكردي در عالم عالم آفريدن به زين نتوان رقم كشيدن اين را در مورد خداوند گفته است كه تو هر چه كاري كه كرده نكته در او خطا نكردي در عالم عالم آفريدن به زين نتوان رقم كشيدن اين را در مورد خداوند گفته است كه تو هر چه كاري كه كرده 
اي درست است ما همه اين ها را نمي فهميم ولي اين در مورد نظامي گفته است كه در هر بيتي كه درج كردي علمي به كمال خلق اي درست است ما همه اين ها را نمي فهميم ولي اين در مورد نظامي گفته است كه در هر بيتي كه درج كردي علمي به كمال خلق 

ني نيكردي اشعار تو شعر  و كمال است حالا من فقط توصيه ميكردي اشعار تو شعر  و كمال است حالا من فقط توصيه ميست حال است مجموعه دانش  ا از همين مخزن الاسرار شروع   ست حال است مجموعه دانش  ا از همين مخزن الاسرار شروع كنم كه شم كنم كه شم
ابن سينا و همه اينها را شما در مخزن   كنيد مخزن الاسرار اگر كه يك دوره فلسفه ميكنيد مخزن الاسرار اگر كه يك دوره فلسفه مي ابن سينا و همه اينها را شما در مخزن خواهيد مخزن الاسرار اسفار ملاصدرا و اشارات  خواهيد مخزن الاسرار اسفار ملاصدرا و اشارات 

بخوان  الاسرار ميالاسرار مي ا دقت  بخوانتوانيد كه پيدا كنيد ب ا دقت  يد زياد هم مشكل نيست البته مشكل است ولي خوب آدم بايد پول خرج كند پول يعني كه يد زياد هم مشكل نيست البته مشكل است ولي خوب آدم بايد پول خرج كند پول يعني كه توانيد كه پيدا كنيد ب
ر  روشني هم مرحوم وحيد دستگردي در بيشت ا پول شما چه است وقت شما است خوشبختانه تفسير ها و توضيحات شما  ر وقت خودش ر روشني هم مرحوم وحيد دستگردي در بيشت ا پول شما چه است وقت شما است خوشبختانه تفسير ها و توضيحات شما  وقت خودش ر

ا حالا  بياتي ر ا حالا موارد داده است حالا ممكن است كه يك ا بياتي ر ه   500500موارد داده است حالا ممكن است كه يك ا ه بيت را نتوانست است جامي خود گفته است كه خودش چون خيلي كوك است جامي خود گفته است كه خودش چون خيلي كوك بيت را نتوانست
ا  ا بودند از دست نظامي كه اين شعر ها چه بوده است كه گفته است كه ما نمي فهميم لعل تراز كمر آفتاب قله گر خاك و گلي بند آب م بودند از دست نظامي كه اين شعر ها چه بوده است كه گفته است كه ما نمي فهميم لعل تراز كمر آفتاب قله گر خاك و گلي بند آب م

آن جا  ا از كجا بفهميم كه يعني كه چه جامي گفته است كه من روز قيامت سر پل سراط نظامي را  آن جا اين ها ر ا از كجا بفهميم كه يعني كه چه جامي گفته است كه من روز قيامت سر پل سراط نظامي را  د شود من   كه ميكه مياين ها ر د شود من خواهد كه ر خواهد كه ر
ا كه نظامي بيايد يقه اش را مي  ميمي ا كه نظامي بيايد يقه اش را ميايستم ت ا را معني كن و بعد بفرماييد چون نتوانستيم كه هر چه كه   گيرم ميگيرم مي  ايستم ت اول اين شعر ه ا را معني كن و بعد بفرماييد چون نتوانستيم كه هر چه كه گويم كه  اول اين شعر ه گويم كه 

ين ها  ي كه به هر در شكست پير دروغ برده اي ياقوت بست ا ين ها ما فكر كرديم خون زمين در مگس دل گرفت يعني كه چه زآتش آب ي كه به هر در شكست پير دروغ برده اي ياقوت بست ا ا ما فكر كرديم خون زمين در مگس دل گرفت يعني كه چه زآتش آب ا ر ر
ه تدريج نظامي خودش پرده برداي مي ه اصطلاح با عشق ب و ب ه تدريج نظامي خودش پرده برداي ميما از كجا بفهميم ولي اگر كه آدم تحمل كند وقت صرف كند  ه اصطلاح با عشق ب و ب كند اولين كند اولين   ما از كجا بفهميم ولي اگر كه آدم تحمل كند وقت صرف كند 

ا كه مي  كاري كه شما ميكاري كه شما مي ا بفهمم اين هم ر آن ر ا كه ميتوانيد كه بكنيد اين است كه بگوييد كه من نمي خواهم كه همه  ا بفهمم اين هم ر آن ر ا   توانيد كه بكنيد اين است كه بگوييد كه من نمي خواهم كه همه  ا توانم كه بفهمم اين ه توانم كه بفهمم اين ه
و ب  را ميرا مي و بخوانم  ا علامت ميخوانم  ا علامت ميقيه اش ر و مي  خوانم و همين مقداري كه ميخوانم و همين مقداري كه مي  زنم و بعدا ميزنم و بعدا مي  قيه اش ر و ميخوانيد  ا   فهميد آنها كليد ميفهميد آنها كليد مي  خوانيد  ا شود كه بعدا آنهايي ر شود كه بعدا آنهايي ر

و توانا شده زير نشين علمت كاينات اصلا شكوهي  و توانا شده زير نشين علمت كاينات اصلا شكوهي كه آدم نمي فهمد آنها را هم بفهمد اي همه هستي ز تو پيدا شده خاك ضعيف از ت كه آدم نمي فهمد آنها را هم بفهمد اي همه هستي ز تو پيدا شده خاك ضعيف از ت
ه اصلا عظمت قرآن يك عامل مهم آن فهمد كه صدق مفهمد كه صدق م  دارد كه آدم ميدارد كه آدم مي ه در اين سخن نيست لا ريب في ه اصلا عظمت قرآن يك عامل مهم آن حض است يعني كه يك ذره شب ه در اين سخن نيست لا ريب في حض است يعني كه يك ذره شب

سخن از يك منبع قوي   همين لا ريب فيه بودن آن است وقتي كه ميهمين لا ريب فيه بودن آن است وقتي كه مي ا وقعت الواقعه آدم هيچ شك نمي كند كه اين  سخن از يك منبع قوي گويد كه اذ ا وقعت الواقعه آدم هيچ شك نمي كند كه اين  گويد كه اذ
م يتسائلون سبح اسم بك اعلي ؟؟؟؟  م يتسائلون سبح اسم بك اعلي ؟؟؟؟ برخواسته است دل آدم گرم يم شود ا د كه بعضي   مگر كه كسي ميمگر كه كسي ميبرخواسته است دل آدم گرم يم شود ا وح هستن د كه بعضي تواند كه چه ساده ل وح هستن تواند كه چه ساده ل

ا خاخام چيز هم مي  گويند ميگويند مي  ها ميها مي و چهار ت و با ابوذر اينها  ا سلمان  ا خاخام چيز هم مينشستند ب و چهار ت و با ابوذر اينها  ا سلمان  و مي  نشستند ب د  و ميآورن د  ه   آورن و چه آي ه گفتند كه خوب فردا چه كار كنيم  و چه آي گفتند كه خوب فردا چه كار كنيم 
د من نمي گويم نيست يك هم چنين چيزي انسان بايد انصاف دهد بايد بخوان ازل كنيم  د من نمي گويمتازه اي ن نيست يك هم چنين چيزي انسان بايد انصاف دهد بايد بخوان ازل كنيم  هم اشكال   تازه اي ن هم اشكال كه كفر بگوييد اصلا كفر  كه كفر بگوييد اصلا كفر 

ندارد شك كند و اعتراض كند كه من قبول ندارم اشكال ندارد ولي باز هم دوباره ثم ارجع دوباره برود و شرايط آن را احظار كند لا ندارد شك كند و اعتراض كند كه من قبول ندارم اشكال ندارد ولي باز هم دوباره ثم ارجع دوباره برود و شرايط آن را احظار كند لا 
توي يك حمله كرده توي يك حمله كرده اين تولساين تولس  ..  خواهد كه انتقاد هم كند بايستي كه احاطه پيدا كندخواهد كه انتقاد هم كند بايستي كه احاطه پيدا كند  اقل شرايط آن را بايد احراز كند اگر كه آدم مياقل شرايط آن را بايد احراز كند اگر كه آدم مي

گويد كه من با اين كه شكسپير را بارها خوانده گويد كه من با اين كه شكسپير را بارها خوانده   است به شكسپير يك كتابي نوشته است به شكسپير انتقاداتي دارد و لي خود او مياست به شكسپير يك كتابي نوشته است به شكسپير انتقاداتي دارد و لي خود او مي
بودم براي اين كه اين نقد را بنويسم دو مرتبه تمام نمايشنامه هاي شكسپير به اضافه تمام اشعارش را يعني كه تمام سي دو نمايش بودم براي اين كه اين نقد را بنويسم دو مرتبه تمام نمايشنامه هاي شكسپير به اضافه تمام اشعارش را يعني كه تمام سي دو نمايش 

ا را همه نامنام ا دوباره خواندم به زبان انگليسي به زبان روسي اين ه و آن كتاب زهره و آدنيسش را اين ها را همه ر او را  ا را همه ه به اضافه اشعار  ا دوباره خواندم به زبان انگليسي به زبان روسي اين ه و آن كتاب زهره و آدنيسش را اين ها را همه ر او را  ه به اضافه اشعار 
ي   را دوباره خواندم تا وقتي كه اين ها را ميرا دوباره خواندم تا وقتي كه اين ها را مي ي خوانم نگويند كه نمي داني حتي نقد هايي كه بر آثار شكسپير شده است خوانده ام ول خوانم نگويند كه نمي داني حتي نقد هايي كه بر آثار شكسپير شده است خوانده ام ول
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د آنها هم اصلا فكر نكرده اند كه برويم يك خورده ادبيات عرب بخوانيم متاسفانه بسيامتاسفانه بسيا د آنها هم اصلا فكر نكرده اند كه برويم يك خورده ادبيات عرب بخوانيم ري از معاصرين ما كه اعتراضاتي بر قرآن دارن ري از معاصرين ما كه اعتراضاتي بر قرآن دارن
آن وقت متوجه مي آن وقت متوجه ميو زير و زبر به اصطلاح فصاحت و بلاغت در كجا است از ادبيات قرآن آگاه شويم و خبري بگيريم  شود كه نمي شود كه نمي   و زير و زبر به اصطلاح فصاحت و بلاغت در كجا است از ادبيات قرآن آگاه شويم و خبري بگيريم 

ين فقط سخني است كه شود يك هم چنين چيزي من اگر كه تمام شود يك هم چنين چيزي من اگر كه تمام  ا يكي ساخته است ا د و بگويند كه همه اينها ر ين فقط سخني است كه عالم يك طرف بايستن ا يكي ساخته است ا د و بگويند كه همه اينها ر عالم يك طرف بايستن
ربك الاعلي الذي خلق  و بگويد كه صبح الاسم  ربك الاعلي الذي خلق جذبه الهي است صبح الاسم ربك الاعلي را هيچ بشري نمي تواند بنشيند و فكر كند  و بگويد كه صبح الاسم  جذبه الهي است صبح الاسم ربك الاعلي را هيچ بشري نمي تواند بنشيند و فكر كند 

اي ه آن اصلا ايمان آور است  اي هفسوي اينها اصلا يك چيزي است كه بافت  آن اصلا ايمان آور است  مه هستي ز تو پيدا شده خاك ضعيف از تو توانا شده زير مه هستي ز تو پيدا شده خاك ضعيف از تو توانا شده زير فسوي اينها اصلا يك چيزي است كه بافت 
ه تو هستيم جوهر فقط تويي بر خلاف ارسطو كه  ا به تو قايم چو تو قايم به ذات هستي تو صورت ما همه قايم ب ه تو هستيم جوهر فقط تويي بر خلاف ارسطو كه نشين علمت كاينات م ا به تو قايم چو تو قايم به ذات هستي تو صورت ما همه قايم ب نشين علمت كاينات م

و فقط مي  تقسيم ميتقسيم مي ه ماهيات  ا ب و فقط ميكند به جوهر ر ه ماهيات  ا ب ه ذات تويي حالا مثلا گويد كه فقط يك جوهر در عالم است تو جوهر هستي گويد كه فقط يك جوهر در عالم است تو جوهر هستي   كند به جوهر ر ه ذات تويي حالا مثلا تو قايم ب تو قايم ب
د   ميمي ين شما قايم به ذات هستي د گويند كه گل قايم به ذات است ولي مثلا من به قايم به گلم گل هم قايم به ذتت نيست ما يم گويند كه ا ين شما قايم به ذات هستي گويند كه گل قايم به ذات است ولي مثلا من به قايم به گلم گل هم قايم به ذتت نيست ما يم گويند كه ا

ه او   و سايه من هم قايم به من است و خود من هم قايم به يك كس ديگر هستم و او هم قايم به يك چيز ديگر است همه قايمو سايه من هم قايم به من است و خود من هم قايم به يك كس ديگر هستم و او هم قايم به يك چيز ديگر است همه قايم ه او هستند ب هستند ب
و  و بقا بس توراست ملك تعالي  ه كس و كس به تو مانند نه ما همه فاني  د نه تو ب يم به ذات هستي تو صورت پيون و ما به تو قايم چو تو قا و بقا بس توراست ملك تعالي  ه كس و كس به تو مانند نه ما همه فاني  د نه تو ب يم به ذات هستي تو صورت پيون ما به تو قايم چو تو قا

ا آنجا مي ا آنجا ميتقدس تو راست ي ه آسمان چقدر تر و تازه   تقدس تو راست ي ه كرده است ب سخاوت را تشبي غ سخا را چو فلك تازه كرد  ه آسمان چقدر تر و تازه گويد كه باغ فلك را با ه كرده است ب سخاوت را تشبي غ سخا را چو فلك تازه كرد  گويد كه باغ فلك را با
ا فلك آوازه كرد پرده نشين كرد سر خواب را در صفات خداوند مياساس سخن ر ا چون فلك تازه كرد مرغ  غ سخا ر ا فلك آوازه كرد پرده نشين كرد سر خواب را در صفات خداوند ميت با سخن ر ا چون فلك تازه كرد مرغ  غ سخا ر د   گويد ميگويد مي  ت با د بيني بيني

ا مي ا ميپرده را كشيده است شما پرده ر و مي  پرده را كشيده است شما پرده ر و ميكشيد  د   كشيد  ا هيچ پرده سازي نست كه نمي توان است براي شم د خوابيد پرده نشين پرده گذاشته  ا هيچ پرده سازي نست كه نمي توان است براي شم خوابيد پرده نشين پرده گذاشته 
ا مي  كه هم چنين كاري بكند كه پردهكه هم چنين كاري بكند كه پرده ا مير و مي  كشيم ميكشيم مي  ر و ميبنديم  ه   بنديم  ا خنده ب ا كسوت جان داد تن آب ر ه خوابيم پرده نشين كرد سر خواب ر ا خنده ب ا كسوت جان داد تن آب ر خوابيم پرده نشين كرد سر خواب ر

د ما اصلا چه كاري  ا آفريده است اگر كه خنده نبو لب تو اگر كه براي اين كه قصه نخورد خنده ر د ما اصلا چه كاري غمخوارگي لب نشاند گفت كه  ا آفريده است اگر كه خنده نبو لب تو اگر كه براي اين كه قصه نخورد خنده ر غمخوارگي لب نشاند گفت كه 
ه غمخوارگي لب نشاند زهره به خونياگ  ميمي ه غمخوارگي لب نشاند زهره به خونياگكرديم از قصه خنده ب از سر آدم ميكرديم از قصه خنده ب شب نشاند هوش  از سر آدم ميري  شب نشاند هوش  ي   ري  ي پرد كه اين چطور غرق در معان پرد كه اين چطور غرق در معان

و بسط دهد  ا كرده است كه نعت بگويد  ه است در هر مقدمه اي دو مرتبه دل او هواي اين ر و شوقي كه داشت از شور  و بسط دهد الهي بوده است و  ا كرده است كه نعت بگويد  ه است در هر مقدمه اي دو مرتبه دل او هواي اين ر و شوقي كه داشت از شور  الهي بوده است و 
ا نشا بنما دلي ده كاو يقينت ر ا ره تحقيق  ا نشاو توصيف كند خداوندا در توفيق بگشاي نظامي ر بنما دلي ده كاو يقينت ر ا ره تحقيق  ا و توصيف كند خداوندا در توفيق بگشاي نظامي ر د مده نا خوب ر ا سر آي ي كافرينت ر د زبان ا ن د مده نا خوب ر ا سر آي ي كافرينت ر د زبان ن

بيايد و اين  ا بلند آوازه گردان اين فقط اگر كه يك نفر  ورم ر ازه گردان زب ه به داودي دلم را ت بيايد و اين بر خاطرم را بدار از ناپسندم دست كوتا ا بلند آوازه گردان اين فقط اگر كه يك نفر  ورم ر ازه گردان زب ه به داودي دلم را ت بر خاطرم را بدار از ناپسندم دست كوتا
و بعد در نعت رسول اكرم گفته است يك دوره الهيا و بعد در نعت رسول اكرم گفته است يك دوره الهيامقدمه هايي كه نظامي در ستايش خداوند گفته است  و مقام انسان   ت ياد ميت ياد ميمقدمه هايي كه نظامي در ستايش خداوند گفته است  و مقام انسان گيرد  گيرد 

گيرد كه چه صفاتي كه بعد هم مي تواند كه خود او مدل شود و بگويد كه من چگونه بايد باشم چگونه به معراج بايد گيرد كه چه صفاتي كه بعد هم مي تواند كه خود او مدل شود و بگويد كه من چگونه بايد باشم چگونه به معراج بايد   كامل را ياد ميكامل را ياد مي
بروم چگونه بايد كه سير كمالات كنم آن قطعه اي كه در اول چيز گفته است كه در صفت دل كه آن جا در وصف شب و صفت دل بروم چگونه بايد كه سير كمالات كنم آن قطعه اي كه در اول چيز گفته است كه در صفت دل كه آن جا در وصف شب و صفت دل 

ه كك ين وقت كيست يك شبي هاتف ب در خانه دل كه در زدم و حلقه زدم گفت در ا م به  ه است كه من يك شبي رفته ا ه رده است كه گفت ين وقت كيست يك شبي هاتف ب در خانه دل كه در زدم و حلقه زدم گفت در ا م به  ه است كه من يك شبي رفته ا رده است كه گفت
ا جون تو چقدر داري قصه مي ا جون تو چقدر داري قصه ميمن گفت كه باب از كجا پيدا كنيم   من گفت كه باب از كجا پيدا كنيم خوري گفتم كه چ كار كنم گفت برو و يك ياري پيدا كن گفتيم كه يار  خوري گفتم كه چ كار كنم گفت برو و يك ياري پيدا كن گفتيم كه يار 

و گفت يار دل ، بهترين يار تو گفت يار دل ، بهترين يار تو  اند ؟؟؟؟ جسماني  م دل خوانده  او خطبه سلطاني است خطبه سلطاني را به نا است و دل كه بر  و همان دل  اند ؟؟؟؟ جسماني  م دل خوانده  او خطبه سلطاني است خطبه سلطاني را به نا است و دل كه بر  همان دل 
ه سراغ دل آمديم  رسيد مغز من روشن شد پس گفتم كه برويم ب روغن مغزم به چراغم  د  ه سراغ دل آمديم روحاني است چون سخن دل به دماغم رسي رسيد مغز من روشن شد پس گفتم كه برويم ب روغن مغزم به چراغم  د  روحاني است چون سخن دل به دماغم رسي

آن دست بند دستهاي خود را كشيدم از اين ر آن دست بند دستهاي خود را كشيدم از اين ردست بر آوردم از  ا كشيدم دست بر آوردم دست بر آوردم از  د دست خود ر ا بسته بودن ا كشيدم دست بر آوردم وزگار و دست ما ر د دست خود ر ا بسته بودن وزگار و دست ما ر
وقت  ه در دل شدم حلقه زدم گفت در اين  ه دو منزل شدم تا به يكي تك ب در تك آن را و زورمند  آن دست بند راه زنان عاجز من  وقت از  ه در دل شدم حلقه زدم گفت در اين  ه دو منزل شدم تا به يكي تك ب در تك آن را و زورمند  آن دست بند راه زنان عاجز من  از 

ا باز كرد و گفتند كه شرايط دارد در ر در را باز كردند  ار دهي آدمي است  ا باز كردكيست گفتم اگر ب و گفتند كه شرايط دارد در ر در را باز كردند  ار دهي آدمي است  از عالم تركيب بايد بيرون كيست گفتم اگر ب از عالم تركيب بايد بيرون ند و گفتند كه  ند و گفتند كه 
نيست بايستي كه  ا ببرد ، تركيب خوب  در بياور مركب نبايد باشي بايد بسيط شوي مرده شور تركيبت ر نيست بايستي كه بيايي ؟؟؟؟ برو كفش هايت را  ا ببرد ، تركيب خوب  در بياور مركب نبايد باشي بايد بسيط شوي مرده شور تركيبت ر بيايي ؟؟؟؟ برو كفش هايت را 

از هم مي از هم ميبسيط شوي و ب يك باغي خواجه يك باغي خواجه   گويد كه ما آن جا بسيط شديم يعني كه همه تعلقات را كنار گذاشتيم و بعد هم رفتيم درگويد كه ما آن جا بسيط شديم يعني كه همه تعلقات را كنار گذاشتيم و بعد هم رفتيم در  بسيط شوي و ب
ا بخواند و بعد هم نقاشي كند منبع الهام او   گريبان چراغي گرفت دست من و دامن باغي گرفت يك نقاش ميگريبان چراغي گرفت دست من و دامن باغي گرفت يك نقاش مي ا بخواند و بعد هم نقاشي كند منبع الهام او خواهم كه برود اين باغ ر خواهم كه برود اين باغ ر

ا فكر مي. . يك چنين باغي بايد باشه يك چنين باغي بايد باشه  ين خسرو شيرين بعضي ه ا فكر ميبعد ا ين خسرو شيرين بعضي ه از مخزن   بعد ا د كه اين خسرو و شيرين ديگر يك درجه پايين تر  از مخزن كنن د كه اين خسرو و شيرين ديگر يك درجه پايين تر  كنن
ا است و اين كه همه اش يك دختر الاسرار االاسرار ا اندرز اين ه و پند و  از حكمت الهي  و از فلسفه و  لاسرار همه از الهيت  ا است و اين كه همه اش يك دختر ست چون كه مخزن ا اندرز اين ه و پند و  از حكمت الهي  و از فلسفه و  لاسرار همه از الهيت  ست چون كه مخزن ا
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ين ها اين چه كتاب ياست كه بعد  و عشق بازي يك مقدار هم موسيقي و ا است داستان يك دختر ارمني را گرفته است  ين ها اين چه كتاب ياست كه بعد ارمني را گرفته  و عشق بازي يك مقدار هم موسيقي و ا است داستان يك دختر ارمني را گرفته است  ارمني را گرفته 
و   ميمي  از ان گفته است خود نظامي جواباز ان گفته است خود نظامي جواب و شيريني انگيختم هر چه كه چرب  و از او چرب  و دهد كه من اول به مخزن الاسرار پرداخته ام  و شيريني انگيختم هر چه كه چرب  و از او چرب  دهد كه من اول به مخزن الاسرار پرداخته ام 

ا ساختم  ر  و شيرين  ا گرفتم خسرو  او اينها ر در  ا ساختم شيرين بود  ر  و شيرين  ا گرفتم خسرو  او اينها ر در  و شيرين . . شيرين بود  اول خسرو  او هم  ان  و شيرين در آميختم يكي از دوست و شيرين خسرو  اول خسرو  او هم  ان  و شيرين در آميختم يكي از دوست خسرو 
د از مخزن الاسرار بعد از هفت سال كه روزه بوده اي داري با استخوان د از مخزن الاسرار بعد از هفت سال كه روزه بوده اي داري با استخوان كند كه آمد گفت كه اين را چه كسي ساخته است بعكند كه آمد گفت كه اين را چه كسي ساخته است بع  نقل مينقل مي

ا استخوان مرده اي افطار مي  مرده داستان قديمي اين ها را داري ميمرده داستان قديمي اين ها را داري مي و داري ب ا استخوان مرده اي افطار ميگويي  و داري ب گويد كه گويد كه   خواهي كه شعر تازه اي بگويي ميخواهي كه شعر تازه اي بگويي مي  كني ميكني مي  گويي 
د ز شورش ك ا ببيني آن تلخ گفتار حالا زيبايي ر د ز شورش كمن عصباني نشدم ز شروش كردن  ا ببيني آن تلخ گفتار حالا زيبايي ر ردن آن تلخ گفتار ترش خويي نكردم هيچ در كار ردن آن تلخ گفتار ترش خويي نكردم هيچ در كار من عصباني نشدم ز شروش كردن 

گويند آن كسي كه گويند آن كسي كه   فهمد كه راست ميفهمد كه راست مي  شود كه ميشود كه مي  آدمي كه نگراني از سخن خودش ندارد كه عصباني نمي شود عصباني آن كسي ميآدمي كه نگراني از سخن خودش ندارد كه عصباني نمي شود عصباني آن كسي مي
فتن خوب فتن خوب كند به بد وبيراه گكند به بد وبيراه گ  شود و اگر نه يك كسي شروع ميشود و اگر نه يك كسي شروع مي  گويند چيز اش هم راست است او عصباني ميگويند چيز اش هم راست است او عصباني مي  فهمد كه راست ميفهمد كه راست مي  ميمي

و اطمينان داري خوب چه نگراني داري خوب يك لبخندي مي و اطمينان داري خوب چه نگراني داري خوب يك لبخندي ميوقتي كه دروغ است و تو يم دانيم  گويي كه مثلا آقا حال شما گويي كه مثلا آقا حال شما   زني ميزني مي  وقتي كه دروغ است و تو يم دانيم 
خواهيد كه براي شما بياورم اينها كه يك مقداري خلق شما تنگ است خواهيد كه براي شما بياورم اينها كه يك مقداري خلق شما تنگ است   خوب است شما من مي توانم كه كمكي به شما كنم چايي ميخوب است شما من مي توانم كه كمكي به شما كنم چايي مي

انتقام جهالت   شود معلوم ميشود معلوم مي  ندارد آدمي كه عصباني ميندارد آدمي كه عصباني مي  خلق شما باز شود نگرانيخلق شما باز شود نگراني انتقام جهالت شود كه اشكالا از خود او است عصبانيت اين است كه  شود كه اشكالا از خود او است عصبانيت اين است كه 
از خودم انتقام بگيرم تا جهالت او جبران شود نظامي  و من حالا بايدد كه  از خودم انتقام بگيرم تا جهالت او جبران شود نظامي ديگران را ما از خود بگيريم او يك جهالتي كرده است  و من حالا بايدد كه  ديگران را ما از خود بگيريم او يك جهالتي كرده است 

ه ما كه  ميمي و بيره گفت ب ه ما كهگويد كه او خيلي بد  و بيره گفت ب ر   گويد كه او خيلي بد  روزه چو هستي پاي ب ا تازه داري بدين  ر در توحيد زن كه آوازه داري چرا رسم مغان ر روزه چو هستي پاي ب ا تازه داري بدين  در توحيد زن كه آوازه داري چرا رسم مغان ر
آن تلخ گفتار ترش رويي نكردم   جاي به مردار استخواني روزه مگشاي به استخوان مرده اي داري روزه ميجاي به مردار استخواني روزه مگشاي به استخوان مرده اي داري روزه مي آن تلخ گفتار ترش رويي نكردم گشايي ز شورش كردن  گشايي ز شورش كردن 

ه گوشش نكته اي چند ا ه گوشش نكته اي چند اهيچ در كار ز شيرين كاري شيرين دلبند فروخواندم ب ان ديبا كه ميهيچ در كار ز شيرين كاري شيرين دلبند فروخواندم ب ان ديبا كه ميز  بستم ترازش نمودم نقش هاي دلنوازش بستم ترازش نمودم نقش هاي دلنوازش   ز 
و درس خوانده بود چو صاحب  هم بود كه فهميده بود  و درس خوانده بود چو صاحب چو صاحب نقش ديد آن نقش ارژنگ چون صاحب سنگ ديد آدم صاحب سنگ  هم بود كه فهميده بود  چو صاحب نقش ديد آن نقش ارژنگ چون صاحب سنگ ديد آدم صاحب سنگ 

و  سخن چون نقش بر سنگ بدو گفتم ز خاموشي چه جويي گفتم كه چرا خاموش شدي  ارژنگ فرو ماند از  و سنگ ديد آن نقش  سخن چون نقش بر سنگ بدو گفتم ز خاموشي چه جويي گفتم كه چرا خاموش شدي  ارژنگ فرو ماند از  ديگر ديگر سنگ ديد آن نقش 
حرف نمي زني ز خاموشي چه جويي زبات كاو كه احسنتي بگويي به صد تسليم گفت اي من غلامت زبانم بخت بر تسبيح نامت چو حرف نمي زني ز خاموشي چه جويي زبات كاو كه احسنتي بگويي به صد تسليم گفت اي من غلامت زبانم بخت بر تسبيح نامت چو 
ا خوردم از شيريني داستان شيرين را كه تعريف كردي زبان خود  ان را زبان خود ر ا خوردم از شيريني داستان شيرين را كه تعريف كردي زبان خود بشنيدم ز شيرين داستان را ز شيريني فرو بردم زب ان را زبان خود ر بشنيدم ز شيرين داستان را ز شيريني فرو بردم زب

و شيرين لطيف ترين معاني عرفاني در اين جا است بعد مي  را خوردم پس خسرو و شيرينرا خوردم پس خسرو و شيرين و شيرين لطيف ترين معاني عرفاني در اين جا است بعد ميفكر نكنيد كه كمتر است خسرو  ا   فكر نكنيد كه كمتر است خسرو  ا رويد شم رويد شم
و  و به خصوص در آخر خسرو و شيرين كه من ديشب هم اشاره كردم كه او چهل تا داستان گفته است كه اين ها را بخوانيد بعد ليلي كه  به خصوص در آخر خسرو و شيرين كه من ديشب هم اشاره كردم كه او چهل تا داستان گفته است كه اين ها را بخوانيد بعد ليلي كه 

شود كه شود كه   شود عشق الهي و بعد آن هفت جلوه اي كه ميشود عشق الهي و بعد آن هفت جلوه اي كه مي  تر عشق عميق تر ميتر عشق عميق تر مي  مجنون كه عشقي است حقيقتا مجسم اين جا يك درجه بالامجنون كه عشقي است حقيقتا مجسم اين جا يك درجه بالا
رسد در نهايت يعني بعد از رسد در نهايت يعني بعد از   ديشب اشاره كرديم كه داستان اشاره به هفت پيكر و بعد هم اسكندر نامه كه آن جا به عقل و خرد ميديشب اشاره كرديم كه داستان اشاره به هفت پيكر و بعد هم اسكندر نامه كه آن جا به عقل و خرد مي

آن جا از حكما صحبت ميك كند و از   همه مراتب به يك پختگي و يك حكمتي ميهمه مراتب به يك پختگي و يك حكمتي مي آن جا از حكما صحبت ميك كند و از رسد كه  صحبت مي . . وو  ........  ارسطو و افلاطون وارسطو و افلاطون ورسد كه  صحبت مي اين ها  اين ها 
ا بهتر است  ا ر ه اين مناسبت مب گويد كه خرد هر كجا گنجي آرد پديد ز نام خدا سازد آن را كليد و اما مولانا مولان و اول آن هم ب ا بهتر است كند  ا ر ه اين مناسبت مب گويد كه خرد هر كجا گنجي آرد پديد ز نام خدا سازد آن را كليد و اما مولانا مولان و اول آن هم ب كند 

ان را بخوا ان را بخواكه صحبتي نكنيم چه بگويم از مولانا مولانا كتاب عشق است اگر كه فقط همان يك بيت اول  صحبت كنيم همان يك كه صحبتي نكنيم چه بگويم از مولانا مولانا كتاب عشق است اگر كه فقط همان يك بيت اول  صحبت كنيم همان يك هيم كه  هيم كه 
ان غريبي است تمام مثنوي در همين ده   كند ز جدايي ها شكايت ميكند ز جدايي ها شكايت مي  بيت اول كه بشنو از ني چون حكايت ميبيت اول كه بشنو از ني چون حكايت مي ان ني داست ان غريبي است تمام مثنوي در همين ده كند داست ان ني داست كند داست

افلاطون كه ما از د از نفيرم مرد و زن ناليده اند تئوري  نيستان تا مرا ببريده ان اول مثنوي خلاصه شده است كز  افلاطون كه ما ازپانزده بيست بيت  د از نفيرم مرد و زن ناليده اند تئوري  نيستان تا مرا ببريده ان اول مثنوي خلاصه شده است كز  كجا كجا   پانزده بيست بيت 
آمده ايمن از نيستان عالم قدس آمده ايم و اين چيز است خواجه سبزواري نيستان را تفسير كرده است آن چنان مشكل كه انسان آمده ايمن از نيستان عالم قدس آمده ايم و اين چيز است خواجه سبزواري نيستان را تفسير كرده است آن چنان مشكل كه انسان 

د مي  فكر ميفكر مي د ميكند كه چه مطالبي را دار ان مي  كند كه چه مطالبي را دار ان ميگويد در صورتي كه مطالب مشكلي نيست بعضي ها مشكل بي ان   كنند ميكنند مي  گويد در صورتي كه مطالب مشكلي نيست بعضي ها مشكل بي ان گويد كه اين نيست گويد كه اين نيست
از نظر خواجه سبزواري حقايق ماهيات كه از حيثيت اندراج و ؟؟؟؟؟ در   گفته است كه نيستان دوگفته است كه نيستان دو از نظر خواجه سبزواري حقايق ماهيات كه از حيثيت اندراج و ؟؟؟؟؟ در تا نقطه حالا معني نيستان چه است  تا نقطه حالا معني نيستان چه است 

و  ا  لا رسم و  لا اسما  از هم ممتاز نستند  و حين حضور هويت ذات مسما شعون عاليه هستند در آن مرتبه از شعون اسما حضرت عاليه كه  ا  لا رسم و  لا اسما  از هم ممتاز نستند  حين حضور هويت ذات مسما شعون عاليه هستند در آن مرتبه از شعون اسما حضرت عاليه كه 
ه امتي و مهجوي غلبه احكام ما ب ه امتيمراد از دروي  و مهجوي غلبه احكام ما ب ر احكام ما به اشتراك ، اين معني حالا شما متوجه شديد كه نيستان چه است در مراد از دروي  ر احكام ما به اشتراك ، اين معني حالا شما متوجه شديد كه نيستان چه است در از است ب از است ب

ابرو به زيبايي خوب خاك آن كه   صورتي كه ميصورتي كه مي ابرو به زيبايي خوب خاك آن كه خواهد كه بگويد كه تو مگر نمي بيني كه اين خاك تبديل شد گل و تبديل شد به چشم  خواهد كه بگويد كه تو مگر نمي بيني كه اين خاك تبديل شد گل و تبديل شد به چشم 
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آن هم از عدم آن هم از عدماز عدم نمي تواند بيايد كه وجود داشته است و صورت  و   از عدم نمي تواند بيايد كه وجود داشته است و صورت  از عدم نمي آيد پس بدان كه اين تناسبات  و نمي آيد و هيچ چيز  از عدم نمي آيد پس بدان كه اين تناسبات  نمي آيد و هيچ چيز 
از   افتد در آب در عالم خواب آن جا را ميافتد در آب در عالم خواب آن جا را مي  آيد كه عكس آن ميآيد كه عكس آن مي  زيبايي ها از يك جايي دارد ميزيبايي ها از يك جايي دارد مي ان يك اصل است كه  ان نيست از گويند نيست ان يك اصل است كه  ان نيست گويند نيست

فيساقوصيان به اين مي ين جا حالا  فيساقوصيان به اين ميآن جا تا ا ين جا حالا  . گوين كه اعداد فيصاقورسي گوين كه اعداد فيصاقورسي   آن جا تا ا .. . د هر كسي به قول جبه قول ج.. د هر كسي ان راسل كه اين ها حاكم بر عالم هستن ان راسل كه اين ها حاكم بر عالم هستن
ه صورت   به يك زباني ميبه يك زباني مي از عدم به وجود نمي آيد نه ماده و ن ه صورت گويد ولي زبان ساده آن همين است كه تو مگر نمي گويي كه هيچ چيزي  از عدم به وجود نمي آيد نه ماده و ن گويد ولي زبان ساده آن همين است كه تو مگر نمي گويي كه هيچ چيزي 

از  ين شكوه و عظمت را  ا نگاه كن اين سي متري و ا ر ر ه وجود نمي ايند تو اين بب از عدم ب از آن هيچ كدام  ين شكوه و عظمت را  ا نگاه كن اين سي متري و ا ر ر ه وجود نمي ايند تو اين بب از عدم ب ه وجود آمده است حالا آن هيچ كدام  ه وجود آمده است حالا عدم ب عدم ب
از نفيرم مرد و زن ناليده  ه قول نظامي پس از نيستان تا مرا ببريده اند  ا گيرم كه از خوشه ريزد در قالب صورتش كه ريزد ب از نفيرم مرد و زن ناليده خاكش ر ه قول نظامي پس از نيستان تا مرا ببريده اند  ا گيرم كه از خوشه ريزد در قالب صورتش كه ريزد ب خاكش ر

در كجا بوده يام اين جا ناله مي در كجا بوده يام اين جا ناله مياند من براي اين كه ما اگر كه يادمان بيايد كه قبلا  از ا  اند من براي اين كه ما اگر كه يادمان بيايد كه قبلا  از اكنيم هر كسي كاو دور ماند  صل خويش باز جويد صل خويش باز جويد كنيم هر كسي كاو دور ماند 
ه اي مي ق يك سين از فرا ه خواهم شرحه شرحه  ه اي ميروزگار وصل خويش سين ق يك سين از فرا ه خواهم شرحه شرحه  ه   روزگار وصل خويش سين ه مثنوي فهميدن نياز ب و اگر ن از عشق  ه خواهم كه پاره پاره  ه مثنوي فهميدن نياز ب و اگر ن از عشق  خواهم كه پاره پاره 

ا چه شرحي مي  شرح و ندارد ميشرح و ندارد مي ا چه شرحي ميگويند كه آق بخوانيد منتها با عشق   گويند كه آق بخوانيد خود مثنوي را  نخوانيد خود مثنوي را  بخوانيد منتها با عشق گويم كه هيچ شرحي  بخوانيد خود مثنوي را  نخوانيد خود مثنوي را  گويم كه هيچ شرحي 
ين قلب چاك چاك در دست من جز با جگبا جگ ه من ا سند پاره پاره نيست گفت كه من عاشقم گوا ين  اره گفت در دست من جز ا ين قلب چاك چاك در دست من جز ر پاره پ ه من ا سند پاره پاره نيست گفت كه من عاشقم گوا ين  اره گفت در دست من جز ا ر پاره پ

توانيد كه شما مراجعه كنيد به مثنوي سينه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگويم شرح درد توانيد كه شما مراجعه كنيد به مثنوي سينه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگويم شرح درد   اين سند پاره پاره نيست با آن سند مياين سند پاره پاره نيست با آن سند مي
د چو درد دل شمرد يعني كه اين مردم چشم چقدر گويد كه غلام مردم چگويد كه غلام مردم چ  اشتياق حافظ مياشتياق حافظ مي ه دلي هزار دانه شمار ا سيا د چو درد دل شمرد يعني كه اين مردم چشم چقدر شمم كه ب ه دلي هزار دانه شمار ا سيا شمم كه ب

ا مي  فهمند كه چه ميفهمند كه چه مي  ميمي د دل خود ر ه دل هم است مردمك چشم ولي وقتي كه من در ا ميگويند با اين كه سيا د دل خود ر ه دل هم است مردمك چشم ولي وقتي كه من در شمارم اين همين طور گريه شمارم اين همين طور گريه   گويند با اين كه سيا
ه دلي ديگر معجزه مي  ميمي ا سيا ه دلي ديگر معجزه ميكند غلام مردم چشمم كه ب ا سيا ه حافظ كه  كند غلام مردم چشمم كه ب ه حافظ كهشود ب ه   ميمي  شود ب ه رسد همين معاني اعجاز آميز است ديگر كه هزار دان رسد همين معاني اعجاز آميز است ديگر كه هزار دان

نيست  ور  ا بگويم شرح درد اشتياق تن ز جان و جان ز تن مست نيست شمارد چو درد دل شمرم بنابراين سينه خواهم شرحه شرحه از فراق ت ور  ا بگويم شرح درد اشتياق تن ز جان و جان ز تن مست شمارد چو درد دل شمرم بنابراين سينه خواهم شرحه شرحه از فراق ت
ت ناموس ما ا ي تو ت ناموس ما ا ي تو ليك كس را ديد جان دستور نيست مرحبا اي عشق خوش سوداي ما اي دواي جمله علت هاي ما اي دواي نحوليك كس را ديد جان دستور نيست مرحبا اي عشق خوش سوداي ما اي دواي جمله علت هاي ما اي دواي نحو

افلاطون و جالينوس ما هر كه را سينه ز عشقي چاك شد حالا عشق مادي هم باشد فرق نمي كند به شرط اين كه عاشق بشوي نه اين افلاطون و جالينوس ما هر كه را سينه ز عشقي چاك شد حالا عشق مادي هم باشد فرق نمي كند به شرط اين كه عاشق بشوي نه اين 
اشكال ندارد عشق در عالم صورت مي اشكال ندارد عشق در عالم صورت ميكه عاشق خودت بشوي عاشق او بشوي اگر كه عاشق او شده اي عشق مادي هم  ه همان   كه عاشق خودت بشوي عاشق او بشوي اگر كه عاشق او شده اي عشق مادي هم  ه همان رسي ب رسي ب

ي كه عاشق شوي عاشق يعني كه من به فداي تو نه اين كه تو فداي من هر كه را جامعه ز عشقي چاك شد او ز ي كه عاشق شوي عاشق يعني كه من به فداي تو نه اين كه تو فداي من هر كه را جامعه ز عشقي چاك شد او ز عشق معنا به شرطعشق معنا به شرط
ان خود حقيقت بعد شروع مي ان خود حقيقت بعد شروع ميحرص عيب كلي پاك شد بشنويد اين بيت اي دوستان اين داست كند به داستان را تعريف كردن تمام كند به داستان را تعريف كردن تمام   حرص عيب كلي پاك شد بشنويد اين بيت اي دوستان اين داست

ان دو ان اول داستان عشق است داست ان دوداستان عشق است داست ان اول داستان عشق است داست م داستان عشق است داستان سوم داستان عشق است همه اطوار گوناگون م داستان عشق است داستان سوم داستان عشق است همه اطوار گوناگون داستان عشق است داست
وي كفي چون زليخايي اسير يوسفي دوره گردون را ز جذب عشق دان گر نبودي   عشق را مولانا بيان ميعشق را مولانا بيان مي وي كفي چون زليخايي اسير يوسفي دوره گردون را ز جذب عشق دان گر نبودي كند عشق بحري آسمان در  كند عشق بحري آسمان در 

وش سوداي ما اي دواي وش سوداي ما اي دواي عشق كي گشتي جهان جسم خاك از عشق بر افلاك شد كوه در رقص آمد و چالاك شد مرحبا اي عشق خعشق كي گشتي جهان جسم خاك از عشق بر افلاك شد كوه در رقص آمد و چالاك شد مرحبا اي عشق خ
ين جا اهل معنا مي ا از نظر مولانا دهات است ا اندرين ده زنده كو ، ده يعني كه اين عالم ر ا كه گويم  ين جا اهل معنا ميجمله علت هاي ما ب ا از نظر مولانا دهات است ا اندرين ده زنده كو ، ده يعني كه اين عالم ر ا كه گويم  دانند كه اين دانند كه اين   جمله علت هاي ما ب

همه همه كنند كه كنند كه   كنند كه همه چيز همين جا است فكر ميكنند كه همه چيز همين جا است فكر مي  جا دهات است به همين جهت هم ماديون هم دهاتي هستند براي اين كه فكر ميجا دهات است به همين جهت هم ماديون هم دهاتي هستند براي اين كه فكر مي
و هيچ شراب ديگري هم نخورده است ،  چيز همين جا است فكر ميچيز همين جا است فكر مي د كه شراب همين است  و هيچ شراب ديگري هم نخورده است ،كن د كه شراب همين است  هاي سعادت هاي سعادت   شراب ها است هست ميشراب ها است هست مي  كن

و  و عقل را كه بيابد منزلي بي نقل را هزار چيز هزاران نقش ها بيني خلاف رومي و چيني اگر با دوست بنشيني به قول سعدي ز دنيا  عقل را كه بيابد منزلي بي نقل را هزار چيز هزاران نقش ها بيني خلاف رومي و چيني اگر با دوست بنشيني به قول سعدي ز دنيا 
و به صورت زياد توجه آخرت غافل پس مولانا كتاب عشق آخرت غافل پس مولانا كتاب عشق  ين هم كه بعضي گقته اند كه مولانا بيشتر معني را گفته است  و به صورت زياد توجه است و ا ين هم كه بعضي گقته اند كه مولانا بيشتر معني را گفته است  است و ا

است يعني كه اين قدر دقت  ا صروت او هم نهايت زيبايي است يعني كه اين قدر لطيف كرده  است يعني كه اين قدر دقت نكرده است اين طور نيست مولان ا صروت او هم نهايت زيبايي است يعني كه اين قدر لطيف كرده  نكرده است اين طور نيست مولان
كنيم كه مثلا كلمات زيبا فقط كنيم كه مثلا كلمات زيبا فقط   ه گونه اي است كه ما فكر ميه گونه اي است كه ما فكر ميبرد منتها نوع كلام او ببرد منتها نوع كلام او ب  هارموني ها را كرده است كه هوش از سر ما ميهارموني ها را كرده است كه هوش از سر ما مي

آن  و به  آن كلمه  ين كلمه به  ا باشد اين كلمات زيبا است زيبايي به چشم و ابرو كه نيست به تناسب است اگر كه ا و اين ه آن چشم و ابرو  و به  آن كلمه  ين كلمه به  ا باشد اين كلمات زيبا است زيبايي به چشم و ابرو كه نيست به تناسب است اگر كه ا و اين ه چشم و ابرو 
ه آن مطلبي كه مي  حالي كه دارم ميحالي كه دارم مي ه آن مطلبي كه ميگويم و ب ا مي  گويم و ب د ان ر ا ميگويم تناسب دار د ان ر گويد كه لنگ و لوك چفت گويد كه لنگ و لوك چفت   نابراين وقتي كه مينابراين وقتي كه ميگويند زيبايي بگويند زيبايي ب  گويم تناسب دار

او را مي  شكل و بي ادب سوي او ميشكل و بي ادب سوي او مي او را ميقيژ و  و گروگان خدا است زان كه هر طالب ره مطلوبي سزا   قيژ و  و گروگان خدا است زان كه هر طالب ره مطلوبي سزا طلب خيلي قشنگ است اين طلب در ت طلب خيلي قشنگ است اين طلب در ت
طرب مثل طرب مثل   آيد صبا از اين قشنگ تر هم يم شود كه شعر گفت كه اينآيد صبا از اين قشنگ تر هم يم شود كه شعر گفت كه اين  زند نعره كه ميزند نعره كه مي  است اين طلب هم چون خروسي در سياه مياست اين طلب هم چون خروسي در سياه مي
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كند كه صبح نزديك است اين طلب هم چون خروسي در كند كه صبح نزديك است اين طلب هم چون خروسي در   كند اعلام ميكند اعلام مي  كند خروس اعلام صبح ميكند خروس اعلام صبح مي  ماند كه دارد فرياد ميماند كه دارد فرياد مي  خروسي ميخروسي مي
  ..سيد درد مريم را به خرما بن كشيدسيد درد مريم را به خرما بن كشيدآيد صبا زين طلب بنده به كوي تو رآيد صبا زين طلب بنده به كوي تو ر  سياه مي زند نعره كه ميسياه مي زند نعره كه مي
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  نيايش نيايش   
  

  ((نيايشنيايش: (: (دقيقه به نام خدا موضوع سخنراني دقيقه به نام خدا موضوع سخنراني   2929: : مدتمدت  24:1924:19تا تا   23:5023:50: : از ساعت از ساعت   8585//55//1919: : سخنراني استاد الهي قمشه اي تاريخ سخنراني استاد الهي قمشه اي تاريخ 

د : : اي اي   دكتر الهي قمشهدكتر الهي قمشه فضيلتي كمالي دارن ر انسان هاي شيطان صفت و خيلي توصيه شده كه به كسانيكه  روزگار ب د حسود چمن شيطانه  فضيلتي كمالي دارن ر انسان هاي شيطان صفت و خيلي توصيه شده كه به كسانيكه  روزگار ب حسود چمن شيطانه 
د كه خيلي آن كه خيلي آن  ه اين سبب پنهان كردندكه حسود زيا د زياده اصلا مقام ولايت را ب د چون حسو در چشم مردم جلوه گر نكنن د فضيلت را  ه اين سبب پنهان كردندكه حسود زيا د زياده اصلا مقام ولايت را ب د چون حسو در چشم مردم جلوه گر نكنن فضيلت را 

و مقام تصرف در دلها پيدا بكند مي و مقام تصرف در دلها پيدا بكند ميهست نمي توانند بپذيرند كه يك انساني مقام ولايت  گويند مگر ما چه عيبي داريم در حاليكه هيچ گويند مگر ما چه عيبي داريم در حاليكه هيچ   هست نمي توانند بپذيرند كه يك انساني مقام ولايت 
توانيم به آن مقام نزديك بشويم حالا نه كه آن بشويم توانيم به آن مقام نزديك بشويم حالا نه كه آن بشويم   ستيم اگر ما مقام ولايت را بشناسيم همه مان ميستيم اگر ما مقام ولايت را بشناسيم همه مان ميكدام از ما از مقام ولايت دور نيكدام از ما از مقام ولايت دور ني

از شيعه يك گروه   ولي ميولي مي اسلام بر ما فقط يك نام باشد خداي نكرده و  از شيعه يك گروه توانيم به معني واقعي شيعه آن حضرت بشيم در اين حال كه از  اسلام بر ما فقط يك نام باشد خداي نكرده و  توانيم به معني واقعي شيعه آن حضرت بشيم در اين حال كه از 
د   دسته نشان بده اگر كه از شما بپرسند كه شمادسته نشان بده اگر كه از شما بپرسند كه شما د چه ديني داريد به نظر من سؤال خيلي خوبي نيست بايد در شما ببنند كه چه ديني دارن چه ديني داريد به نظر من سؤال خيلي خوبي نيست بايد در شما ببنند كه چه ديني دارن

بينند آن را بايد ملاك قرار داد كه اسم ما بينند آن را بايد ملاك قرار داد كه اسم ما   امامي اما آن چه كه در ما ميامامي اما آن چه كه در ما مي  1212امامي مسلما شيعه امامي مسلما شيعه   1212نه اينكه بپرسند بپرسند كه شيعه نه اينكه بپرسند بپرسند كه شيعه 
مولانا با اصواف حضرت مولا و آثار حضرت مولا صحبت كرديم مولانا با اصواف حضرت مولا و آثار حضرت مولا صحبت كرديم چيست ودين ما چيست مكرر من سخنراني هايي در مورد اخلاص چيست ودين ما چيست مكرر من سخنراني هايي در مورد اخلاص 

ه كه مربوط مي. . امشب نمي خوام كه آن صحبتها را تكرار بكنمامشب نمي خوام كه آن صحبتها را تكرار بكنم ه كه مربوط ميامشب يك موضوع ديگري در خاطرم آمده كه البت شود شما هيچ شود شما هيچ   امشب يك موضوع ديگري در خاطرم آمده كه البت
د الا به ولايت مربوط مي د الا به ولايت مربوط ميموضوع نمي توانيد صحبت كني لا نشود راجع به عدالت لا نشود راجع به عدالت شود راجع به چي صحبت كنيم كه مربوط به حضرت موشود راجع به چي صحبت كنيم كه مربوط به حضرت مو  موضوع نمي توانيد صحبت كني

ه اخلاق مربوط مي  مربوط ميمربوط مي ه اخلاق مربوط ميشه راجع ب ه توحيد مربوط مي  شه راجع ب ه توحيد مربوط ميشه راجع ب نجا گرد   شه راجع ب از مناسبتي كه امشب ما اي نجا گرد شود از اين جهت دور نيست  از مناسبتي كه امشب ما اي شود از اين جهت دور نيست 
و امشب مي انجو مفروض انجو پيوند خداست  ه ما داده كه دور هم جمع بشيم  ا ب ين توفيق ر و خداوند ا و امشب ميهم آمديم  انجو مفروض انجو پيوند خداست  ه ما داده كه دور هم جمع بشيم  ا ب ين توفيق ر و خداوند ا و   هم آمديم  از ستايش  و خواهيم  از ستايش  خواهيم 

..  نيايش صحبت كنيم كه ستايش چيست نياييش چيستنيايش صحبت كنيم كه ستايش چيست نياييش چيست و دعا چيه در همه اديان    و دعا چيه در همه اديان حالا تعبير ديگر اين است كه حمد و دعا حمد چيه  حالا تعبير ديگر اين است كه حمد و دعا حمد چيه 
آن ديانت را نشان   يك بخشي از فرهنگشان مربوط مييك بخشي از فرهنگشان مربوط مي آن قوم و  آن ديانت را نشان شه به ستايش خداوند يك بخشي هم دعا ها و نيايش ها و خواست ها  آن قوم و  شه به ستايش خداوند يك بخشي هم دعا ها و نيايش ها و خواست ها 

ينده فرهنگ آن قوم هم هست كه دعي شما چيست ؟ اگر ازشما بپرسند كه حالا فرض كن دعاتان ينده فرهنگ آن قوم هم هست كه دعي شما چيست ؟ اگر ازشما بپرسند كه حالا فرض كن دعاتان دهد اتفاقا دعهاي هر قوم نمادهد اتفاقا دعهاي هر قوم نما  ميمي
شود مرتبه كمال آن شود مرتبه كمال آن   شود همت آن آدم معلوم ميشود همت آن آدم معلوم مي  كني اين نشانه شخصيت آن آدم ميكني اين نشانه شخصيت آن آدم مي  مستجاب اگر بگويند يكدانه دعا بكن چه دعا ميمستجاب اگر بگويند يكدانه دعا بكن چه دعا مي

اوقات دريغا كه ما دعاهامان چيز هاي گذران و مربدريغا كه ما دعاهامان چيز هاي گذران و مرب. . شود شود   آدم معلوم ميآدم معلوم مي اوقات وط به امور دنيوي است بيشتر  رسيم رسيم   به حضوري يك امامي ميبه حضوري يك امامي مي. . وط به امور دنيوي است بيشتر 
ه پيدا مي ه پيدا ميدربارگاه امام را ا حل كن ؛ البته خوبه آدم دعا   كنيم ميكنيم مي  دربارگاه امام را ين مشكلات اقتصادي و خانوادگي ما ر ا شفا بده ا ا حل كن ؛ البته خوبه آدم دعا گوييم اين گوش من ر ين مشكلات اقتصادي و خانوادگي ما ر ا شفا بده ا گوييم اين گوش من ر

يم پير از يك امام اين است كه ما بتوان يم پيربكند ولي اين دعاي ما نيست دعاي ما  از يك امام اين است كه ما بتوان و او باشيم و شبيه او بشويم ، اين مهمترين دعا اين و او باشيم و شبيه او بشويم ، اين مهمترين دعا اين بكند ولي اين دعاي ما نيست دعاي ما 
و نيايش ..استاست و نيايش اين راجع به دعا صحبت كنيم و راجع به ستايش  ا . . اين راجع به دعا صحبت كنيم و راجع به ستايش  ا ستايش چيست ؟ ستايش معنيش اين است كه تماشا كنيد زيبايي بي ستايش چيست ؟ ستايش معنيش اين است كه تماشا كنيد زيبايي بي

بين كه چه حسني ، چه جمالي ، چه كمالي ، چه قدرتي ، چه فضيلتي ، چه رحمتي ، ستايش يعني بين كه چه حسني ، چه جمالي ، چه كمالي ، چه قدرتي ، چه فضيلتي ، چه رحمتي ، ستايش يعنيتماشا كن ب ستايش معرفي زيبايي ستايش معرفي زيبايي . . اين اين   تماشا كن ب
و هر كجا كه شما مباني زيبايي را طرح بكنيد دارد ستايش خدا را مي و هر كجا كه شما مباني زيبايي را طرح بكنيد دارد ستايش خدا را ميو خوبيه  اره موسيقي باشد   و خوبيه  اره موسيقي باشد كنيد هر چند كه درباره نقاشي باشد درب كنيد هر چند كه درباره نقاشي باشد درب

ستايش كار كيست كدام بشر وجود ما ستايش مي ستايش كار كيست كدام بشر وجود ما ستايش ميمباني زيبايي ستايش خوبي و زيبايي است بنابراين اگر كه بپرسند كه  عقل ، عقل ،   كندكند  مباني زيبايي ستايش خوبي و زيبايي است بنابراين اگر كه بپرسند كه 
ا  اروپاييها پاريس متخصص زيبايي كه البته آن هم به تعبير متخصص زيبايي است يا عقل ، ولي م ا اصلا عقل متخصص زيبايي در فرهنگ  اروپاييها پاريس متخصص زيبايي كه البته آن هم به تعبير متخصص زيبايي است يا عقل ، ولي م اصلا عقل متخصص زيبايي در فرهنگ 
و نواميس عالم است  و پيوند  و نواميس عالم است در فرهنگ خودمان عقل يا جبرئيل كه جبرئيل هم همان عقل است جبرئيل مظهر زيبايي و مظهر تناسب  و پيوند  در فرهنگ خودمان عقل يا جبرئيل كه جبرئيل هم همان عقل است جبرئيل مظهر زيبايي و مظهر تناسب 

ا آن ارتباط دارد اين ميو هر چه كه شما بتوو هر چه كه شما بتو بين عالم هست اينها را توضيح بدهيد براي مردم كه ببين اين ب نيد اين ارتباطات كه  ا آن ارتباط دارد اين ميا بين عالم هست اينها را توضيح بدهيد براي مردم كه ببين اين ب نيد اين ارتباطات كه  شود شود   ا
گويد نگاه كن اين نسبتش از اينجا تا اينجا چشم به اين صورت گويد نگاه كن اين نسبتش از اينجا تا اينجا چشم به اين صورت   علم ، علم هم كار عقل است ، ستايش زيبايي كار عقل است كه عقل ميعلم ، علم هم كار عقل است ، ستايش زيبايي كار عقل است كه عقل مي

اين شكل باشد دست اگر دراز باشد خوب نيست ، پهن باشد خوب نيست ، اندام انسان بايد به اين شكل باشد دست اگر دراز باشد خوب نيست ، پهن باشد خوب نيست ، اندام انسان بايد به ، گوش به اين صورت، دست بايد به ، گوش به اين صورت، دست بايد به 
و اينها بايد به صورت باشد ، عقل است كه ستايش و اينها بايد به صورت باشد ، عقل است كه ستايشاين صورت باشد، نمي دانم قالي معماري خانه  فهمد فهمد   گر زيبايي است هم زيبايي را ميگر زيبايي است هم زيبايي را مي  اين صورت باشد، نمي دانم قالي معماري خانه 

. . دهد دهد   دهد ، نمونه هاي خوب ارائه ميدهد ، نمونه هاي خوب ارائه مي  كند و نمونه ارائه ميكند و نمونه ارائه مي  تقليد ميتقليد مي  دهد زيبايي را بعدا همدهد زيبايي را بعدا هم  كند در طبيعت تشخيص ميكند در طبيعت تشخيص مي  هم خلق ميهم خلق مي
و   شويم، يعني جبرئيل داريم از درگاه جامعمان دور ميشويم، يعني جبرئيل داريم از درگاه جامعمان دور مي  متاسفانه ما يكي از مشكلات جامعمان اين است كه داريم از زيبايي دور ميمتاسفانه ما يكي از مشكلات جامعمان اين است كه داريم از زيبايي دور مي و كنيم  كنيم 
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ه چه صورت اي است چه رنگي دارد، چه برايمان زياد اهميتي ندارد كه اين بنايي كه برايمان زياد اهميتي ندارد كه اين بنايي كه . . توجه به تناسبات نداريم توجه به تناسبات نداريم  ه چه صورت اي است چه رنگي دارد، چه الان توش نشستيم اين ب الان توش نشستيم اين ب
ا كه  د در م د تاثيرات اخلاقي دار ي دارد هم تاثيرات الهي دارد تاثيرات ديني دار ا كه شكلي دارد ، در حاليكه اينهام هم تاثيرات روحي روان د در م د تاثيرات اخلاقي دار ي دارد هم تاثيرات الهي دارد تاثيرات ديني دار شكلي دارد ، در حاليكه اينهام هم تاثيرات روحي روان

ا  ا مردم غافلند از اين مسائل و يك چيز كلي تر براتان بگويم كه هر چيز زشتي در دني ر   بينيد هر چي زشتي ميبينيد هر چي زشتي مي  شما ميشما ميمردم غافلند از اين مسائل و يك چيز كلي تر براتان بگويم كه هر چيز زشتي در دني ر بينيد در عالم ، ه بينيد در عالم ، ه
و اگر كه مردم در ترديد باشند كه چه   بينيد، در عالم هرچه رنج و محنت ميبينيد، در عالم هرچه رنج و محنت مي  چه بدي ميچه بدي مي و اگر كه مردم در ترديد باشند كه چه بينيد ، مال اينكه كسي كار زشتي كرده ديگر ،  بينيد ، مال اينكه كسي كار زشتي كرده ديگر ، 

دو نيافتي از موضوع من برمي گردم دو نيافتي از موضوع من برمي گردم   براي اينكهبراي اينكه. . توانند به نتايج عموم در جامعه فكر بكنند توانند به نتايج عموم در جامعه فكر بكنند   كارهايي خوبه چه كارهايي خوب نيست ميكارهايي خوبه چه كارهايي خوب نيست مي
و در كلام حضرت مولا از آن جا شروع بكنيم از اينكه يك صاحب جمال در عالم است  در قرآن  و در كلام حضرت مولا از آن جا شروع بكنيم از اينكه يك صاحب جمال در عالم است به همين كه ستايش خداوند در ادبيات  در قرآن  به همين كه ستايش خداوند در ادبيات 

از خاك از خاك آيد آيد   آيد از خاك گل در ميآيد از خاك گل در مي  بينيد از خاك درخت در ميبينيد از خاك درخت در مي  هاست و اينكه شما ميهاست و اينكه شما مي  كه مركز همه تناسبات و زيبايي ها و صورتكه مركز همه تناسبات و زيبايي ها و صورت
ه برف طراحي مي  پرتغال هلو در ميپرتغال هلو در مي ا كاري طراح است ، دان در اينها هست اينه و اين زيبايي ها كه  ين تناسبات  ه برف طراحي ميآيد اينها ا ا كاري طراح است ، دان در اينها هست اينه و اين زيبايي ها كه  ين تناسبات  آيد آيد   شود ميشود مي  آيد اينها ا

و افزايش نظم نيست هيچ وقت  افزايش زيبايي  و تصادف در جهت  و افزايش نظم نيست هيچ وقت پايين كار تصادف نيست  افزايش زيبايي  و تصادف در جهت  د . . پايين كار تصادف نيست  ا آن را به خودش واگذار بكني د اگر شم ا آن را به خودش واگذار بكني اگر شم
ه طرف   ميمي ه طرف رود ب د پيدا ميرود ب ا ول بكنيد خوشحال شدم كه كاشان سر و سامان دار د پيدا ميزشتي ، اگر شهرتان  ا ول بكنيد خوشحال شدم كه كاشان سر و سامان دار آقا آجر   زشتي ، اگر شهرتان  د ، اولش اينكه گفتند  آقا آجر كن د ، اولش اينكه گفتند  كن

مصرف بكنيم لااقل يك بافت شهري پيدا بشود ، سنگ هم خوب نيست براي آب و هواي اينجا ، هم امتيازات ويژه ندارد بعدا هم مصرف بكنيم لااقل يك بافت شهري پيدا بشود ، سنگ هم خوب نيست براي آب و هواي اينجا ، هم امتيازات ويژه ندارد بعدا هم 
ا . . تواند بافت شهر را به هم پيوند بزندتواند بافت شهر را به هم پيوند بزند  رد در حاليكه آجر ميرد در حاليكه آجر ميآوآو  يكنواختي ندارد هر كسي يك سنگ ديگري مييكنواختي ندارد هر كسي يك سنگ ديگري مي ا اگر ما اشيائ را ره اگر ما اشيائ را ره

د به طرف زشتي   بكنيم به حال خودشان ميبكنيم به حال خودشان مي ه طرف زيبايي حركت نمي كن و حواسش جمع نباشد ب د به طرف زشتي رود به طرف زشتي ، اگر آدم هوش  ه طرف زيبايي حركت نمي كن و حواسش جمع نباشد ب رود به طرف زشتي ، اگر آدم هوش 
كنند براي اينكه كنند براي اينكه   همين جهت آدم ها كار زشت ميهمين جهت آدم ها كار زشت ميبه به . . زشتي آشانترين كارها است زيبايي مشكل تر از زشتي است زشتي آشانترين كارها است زيبايي مشكل تر از زشتي است   كند ،كند ،  حركت ميحركت مي

زيبايي حفظ و رعايت چيز هايي را بايد بكنند ، اگر به شما بگويند شما هر جاش خواستين بزنيد كار آساني است ولي چيزي در نمي زيبايي حفظ و رعايت چيز هايي را بايد بكنند ، اگر به شما بگويند شما هر جاش خواستين بزنيد كار آساني است ولي چيزي در نمي 
ه قدم نسبتها ر ببينيد قدم ب ه قدم نسبتها رآيد از توش موسيقي نمي شود اما اگر خواستيد زيبا بزنيد سالها بايد تعليم  ببينيد قدم ب شناسيد ،آيد از توش موسيقي نمي شود اما اگر خواستيد زيبا بزنيد سالها بايد تعليم  نتها را ب شناسيد ،ا بشناسيد  نتها را ب و   ا بشناسيد  و زير  زير 

ا بشناسيد ، اينها يك آهنگ خوب بزنيد ، ا بشناسيد ، اينها يك آهنگ خوب بزنيد ،بم ر ه زشتي براي اينكه كار زيبا مشكل تره   بينيد كه آدم ها ميل پيدا ميبينيد كه آدم ها ميل پيدا مي  اگر مياگر مي    بم ر ه زشتي براي اينكه كار زيبا مشكل تره كنند ب كنند ب
ا  انجامش از كار زشت مثلا يك بچه اي كار بدي ميانجامش از كار زشت مثلا يك بچه اي كار بدي مي ري كردي ري كردي كند كار آسان كاري است كه بزني يك پس گردني بهش چرا همچين كاكند كار آسان كاري است كه بزني يك پس گردني بهش چرا همچين ك

ه  ا كرده ممكنه تقصير من بوده اصلا بعدا هم شرايط بچگيش چي ي نيست اگر آدم فكر بكند چرا اين كار ر ه عصباني بشوند اين كار آسان ا كرده ممكنه تقصير من بوده اصلا بعدا هم شرايط بچگيش چي ي نيست اگر آدم فكر بكند چرا اين كار ر عصباني بشوند اين كار آسان
ا معمول  د ، ما آدم ه نصيحت بكنيم ، كي نصيحت بكنيم ، اينها فكر كردن دار ي بشيم  او است عصبان ه براي هدايت  ا معمول بعدا هم بهترين را د ، ما آدم ه نصيحت بكنيم ، كي نصيحت بكنيم ، اينها فكر كردن دار ي بشيم  او است عصبان ه براي هدايت  بعدا هم بهترين را

اينكه ما بخواهيم از راه حلال زندگي بكينم مشكل تره تا اينكه بخواهيم از راه حلال زندگي بكنيم ظاهر قضيه اينكه ما بخواهيم از راه حلال زندگي بكينم مشكل تره تا اينكه بخواهيم از راه حلال زندگي بكنيم ظاهر قضيه . . كار را كار را   نمي كنيم ايننمي كنيم اين
ا   گويند نه همان آن آسانتره آدم ها متوجه نيستند يعني به زيانشان تمام ميگويند نه همان آن آسانتره آدم ها متوجه نيستند يعني به زيانشان تمام مي  است در باطن نهايتا مردم مياست در باطن نهايتا مردم مي آسانتره كه ب ا شود ولي ظاهرا  آسانتره كه ب شود ولي ظاهرا 

د كنه با آ و بن د كنه با آاين ضد  و بن د اين ضد  ا اسفالت كند ده سانت كمتر بگذارد پول بشتري بدست بيار ين جا ر ا كم بگذارد ا و بند كنه يك جنسي ر د  د ن ز ا اسفالت كند ده سانت كمتر بگذارد پول بشتري بدست بيار ين جا ر ا كم بگذارد ا و بند كنه يك جنسي ر د  ن ز
از  انجام بده  وزحمت بيشتري انجام بدهد فكر و زحمت بيشتري  ا انجام بده كار  ا مسؤليت كارهاش ر از اما اگر قرار شد كار خوب بكند و ب انجام بده  وزحمت بيشتري انجام بدهد فكر و زحمت بيشتري  ا انجام بده كار  ا مسؤليت كارهاش ر اما اگر قرار شد كار خوب بكند و ب

ا ب ا زير پ ا بچيزهايي بگذرد نفسانيت خودش ر ا زير پ نجا مطرح بكنم ستايش چيزهايي بگذرد نفسانيت خودش ر ا اي نجا مطرح بكنم ستايش گذارد بنابراين نياز اين نيست كه من بحث ضرورت زيبايي ر ا اي گذارد بنابراين نياز اين نيست كه من بحث ضرورت زيبايي ر
ا ديدم دارم تعريف مي است كه من چيز زيبايي ر ا ديدم دارم تعريف ميدر وجو ما محصول اين  است كه من چيز زيبايي ر بيني بيني   آيي ميآيي مي  خوام به شما ها معرفي بكنم اما ميخوام به شما ها معرفي بكنم اما مي  كنم و دارم ميكنم و دارم مي  در وجو ما محصول اين 

ه به اين چقدر زيبا است بيا تماشا كن ستايش اين است كه من ه به اين چقدر زيبا است بيا تماشا كن ستايش اين است كه من يك درجه بالاتر از ستايش نيايش كه دعاست ستايش اين است كه بيك درجه بالاتر از ستايش نيايش كه دعاست ستايش اين است كه ب
م   ميمي ا بدست بيار ين زيبايي ر و خاص من اين است كه ا ا اين دعاي مكن  م خواهم اين زيبيار ا بدست بيار ين زيبايي ر و خاص من اين است كه ا ا اين دعاي مكن  ر نصف بكنيم تقريبا ادبيات . . خواهم اين زيبيار ر نصف بكنيم تقريبا ادبيات بنابراين ما اگ بنابراين ما اگ

البلاغه حضرت البلاغه حضرت     نهج البلاغه را باز كنيد نهجنهج البلاغه را باز كنيد نهج  شود به ستايش و نيايش يعنيشود به ستايش و نيايش يعني  بينيم تقريبا تقسيم ميبينيم تقريبا تقسيم مي  فارسي را و همه كتب آسماني را ميفارسي را و همه كتب آسماني را مي
اول اول : : فرمايد فرمايد   بينيد كه يك بخش زياديش ستايش حضرت حق است حتي تو دعاها اول ستايش بعد نيايش در خطبه توحيديه ميبينيد كه يك بخش زياديش ستايش حضرت حق است حتي تو دعاها اول ستايش بعد نيايش در خطبه توحيديه مي  مولا ميمولا مي

اول دين دار شدن اين است كه خدا را بشناسي مردم فكر مي اول دين دار شدن اين است كه خدا را بشناسي مردم فكر ميدين معرفته اول دين قدم  و مذهبي مثل نماز و مذهبي مثل نماز   كنند دين يك سلسله اعمالكنند دين يك سلسله اعمال  دين معرفته اول دين قدم 
و  ين كه در دلت قبول كني اين عالم طراح داره و حساب  ي اصل دين چيه اصل دين شناخت خدا است ا و البته جزء آداب وسنن دين و ل ين كه در دلت قبول كني اين عالم طراح داره و حساب  ي اصل دين چيه اصل دين شناخت خدا است ا البته جزء آداب وسنن دين و ل
ا طراحي كرده ديزاينر دارد اين ايمان اگر در دل انسان آمد اين اول ديتنه ا اگر اين  و يك كسي براي مقصودي اين عالم ر ا طراحي كرده ديزاينر دارد اين ايمان اگر در دل انسان آمد اين اول ديتنه ا اگر اين كتاب داره  و يك كسي براي مقصودي اين عالم ر كتاب داره 

ر   شد تمام چيزها فاسد و خراب ميشد تمام چيزها فاسد و خراب مينبانبا ر شود اگر همين ايمان نباشد شما ايمان نداشته باشد به اينكه ديزاين هست آن وقت در هنر و شع شود اگر همين ايمان نباشد شما ايمان نداشته باشد به اينكه ديزاين هست آن وقت در هنر و شع
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گويند قانوني ندارد گويند قانوني ندارد   رود براي اينكه يك عده پيدا شدند ميرود براي اينكه يك عده پيدا شدند مي  الان چرا شعر و هنر موسقي دارد رو به ابتذال ميالان چرا شعر و هنر موسقي دارد رو به ابتذال مي. . شود شود   هم همينطور ميهم همينطور مي
و زشتي واقعيت ندارد بنابراين ديزاين وجود ندارد طرحي وجود ندارد كه بگوييم عالم اينتعريقف هاي خعالم اينتعريقف هاي خ و زشتي واقعيت ندارد بنابراين ديزاين وجود ندارد طرحي وجود ندارد كه بگوييم ود ساخته ماست مثلا زيبايي  ود ساخته ماست مثلا زيبايي 

د از ميدان خارج مي ا دارن ه طرح ر د از ميدان خارج ميآقا اين طبق طرح درست نيست بگوييد اين طبق طرح درست ا دارن ه طرح ر ه همين جهت هر جوري نقاشي   آقا اين طبق طرح درست نيست بگوييد اين طبق طرح درست د ب ه همين جهت هر جوري نقاشي كنن د ب كنن
وقت   ماري ميماري ميكنند هر جوري معكنند هر جوري مع  كنند هر جوري مجسمه سازي ميكنند هر جوري مجسمه سازي مي  ميمي د آن  و ايمان به ديزاين ندارند به اينكه اين عالم طرح دارن وقت كنند  د آن  و ايمان به ديزاين ندارند به اينكه اين عالم طرح دارن كنند 

بحث هم دنبالشه آدم حساب و كتاب  ا انجام دادي  و تقارن اينها نيست مثلا اگر شما اين الف ر ه توازن  بحث هم دنبالشه آدم حساب و كتاب وقتي ايمان به طرح نبود ايمان ب ا انجام دادي  و تقارن اينها نيست مثلا اگر شما اين الف ر ه توازن  وقتي ايمان به طرح نبود ايمان ب
و عالم پر از معادلاته و شما نمي تواني يك معدله اي را ناديده و عالم پر از معادلاته و شما نمي تواني يك معدله اي را ناديده   دارد اگر معادلي ترتيبدادي اينجا آن طرف معادله اين طرف معادلهدارد اگر معادلي ترتيبدادي اينجا آن طرف معادله اين طرف معادله

گويند كه آقا دروغ نگو براي اينكه دروغ مساوي گويند كه آقا دروغ نگو براي اينكه دروغ مساوي   بگيرين مگر اينكه اعتقاد اصلا اصل رياضي طرح و تناسبات نداشته باشي آن وقت ميبگيرين مگر اينكه اعتقاد اصلا اصل رياضي طرح و تناسبات نداشته باشي آن وقت مي
ا آن دروغ مي ا قبول نداري كه اين مساوي است ب ا آن دروغ مياست با اين وقتي شما اين ر ا قبول نداري كه اين مساوي است ب آن طرح است كه طرح كلي گي اينهگي اينه  است با اين وقتي شما اين ر آن طرح است كه طرح كلي ا همه جزء اعتقاد به  ا همه جزء اعتقاد به 

و هر عملي يك جزايي دارد  و هر عملي يك جزايي دارد عالم اين است كه هر چيزي يك جزايي دارد  فرمايد اول دين معرفته كمال دين فرمايد اول دين معرفته كمال دين   بنابراين حضرت مولا ميبنابراين حضرت مولا مي. . عالم اين است كه هر چيزي يك جزايي دارد 
فهميدي خدا يعني چي فهميدي خدا يعني چي معرفت در چيه تصديق به اول بايد بشناسي كه اول بايد بشناسي كه خدا يعني چي اصلا خدا يعني چي وقتي كه معرفت در چيه تصديق به اول بايد بشناسي كه اول بايد بشناسي كه خدا يعني چي اصلا خدا يعني چي وقتي كه 

شنماسي چون  د نمي  ر اينها كه ايمان ندارند مثلا من خدا را قبول ندارم بايد بهش بگوئين شنماسي چون آن وقت كاملا فهميدي ايمان هم مياري بيشت د نمي  ر اينها كه ايمان ندارند مثلا من خدا را قبول ندارم بايد بهش بگوئين آن وقت كاملا فهميدي ايمان هم مياري بيشت
يك يك كنند به خاطر اين است كه كنند به خاطر اين است كه   كنند در دلشان انكار ميكنند در دلشان انكار مي  كني بيشتر وقتها كه آدم ها يك چيز را قبول نميكني بيشتر وقتها كه آدم ها يك چيز را قبول نمي  اگر شناختي حتما قبول مياگر شناختي حتما قبول مي
كني كني   كني كه هست وقتي كه تصديق ميكني كه هست وقتي كه تصديق مي  كنند وگرنه كمال معرفت اگر يك چيزي را شناختي حتما تصديق ميكنند وگرنه كمال معرفت اگر يك چيزي را شناختي حتما تصديق مي  چيز ديگري را انكار ميچيز ديگري را انكار مي

بخشيد به توحيد توحيد   شه به اخلاص اخلاص تبديل ميشه به اخلاص اخلاص تبديل مي  شه تبديل ميشه تبديل مي  هست كمال تصديق همين طور پشت سر هم مياد ميهست كمال تصديق همين طور پشت سر هم مياد مي بخشيد به توحيد توحيد شه به ب شه به ب
رويد و هر كسي كه كامل او را شناخت مثلا صفاتي كه مثل خشم و رويد و هر كسي كه كامل او را شناخت مثلا صفاتي كه مثل خشم و   رتبه به مرتبه شما پيش ميرتبه به مرتبه شما پيش ميشود به اخلاص همين طور مشود به اخلاص همين طور م  تبديل ميتبديل مي

او دور مي از  را  او دور ميغضب اين صفات  از  را  ا است اگر كسي پرسيد خدا   كند و نهي صفات ميكند و نهي صفات مي  غضب اين صفات  ا شناخت نمي پرسدد چند ت و هر كس كه او ر ا است اگر كسي پرسيد خدا كند  ا شناخت نمي پرسدد چند ت و هر كس كه او ر كند 
ا نشناخته اگرذ گفت دو تاست معلوم وز خدا ر ا نشناخته اگرذ گفت دو تاست معلومچند تا است بدانيد هن وز خدا ر پس اول دين معرف پس اول دين معرف . . شود نشناخته دو تاست كجاست نشناختهشود نشناخته دو تاست كجاست نشناخته  ميمي  چند تا است بدانيد هن

در حقيقتر درون ما  در حقيقتر درون ما خداست كه ما شناخت پيدا بكنيم به يك آفريننده اما برويم سراغ نيايش دعا بسيج كدن نيروهاي دروني است  خداست كه ما شناخت پيدا بكنيم به يك آفريننده اما برويم سراغ نيايش دعا بسيج كدن نيروهاي دروني است 
دهند دهند   ياند بيماري را شفاء ميياند بيماري را شفاء مي  ييشوند و همان آن ها مشوند و همان آن ها م  يك نيروهايي است كه اينها خفته اگر شما دعا كنيد اينها نيروها بسيج مييك نيروهايي است كه اينها خفته اگر شما دعا كنيد اينها نيروها بسيج مي

ا در واقع بسيج مي  مشكلات را حل ميمشكلات را حل مي ا در واقع بسيج ميكنند نيروهاي دروني خودتان ر كنيد به مدد الهي و اگر شما مطلع بشويد از اين محتواي دعا اين كنيد به مدد الهي و اگر شما مطلع بشويد از اين محتواي دعا اين   كنند نيروهاي دروني خودتان ر
بياييد تقسيم كنيد به ده   دهد مثلا من مثال ميدهد مثلا من مثال مي  بسيج رخ ميبسيج رخ مي ا گفتم برايتان دعاي كميل را  بياييد تقسيم كنيد به ده زنم براتان دعاي كميل ر ا گفتم برايتان دعاي كميل را  قسمت قسمت . . قسمت قسمت زنم براتان دعاي كميل ر

د معرفي مي ا دار د معرفي مياولش ستايش كه خداوندا او ر ا دار آن رحمتت كه تمام   اولش ستايش كه خداوندا او ر و مغبوره به  او ضعيف  آن عظمت كه همه چيزها در مقابل  ه  آن رحمتت كه تمام كند ب و مغبوره به  او ضعيف  آن عظمت كه همه چيزها در مقابل  ه  كند ب
ر  و قسم به علم تو كه تمام چيزها را در ب و قسم به جبروت ت آن اسمائي كه تمام عالم را پركرده  ر عالمند را گرفته اينها ستايش است به  و قسم به علم تو كه تمام چيزها را در ب و قسم به جبروت ت آن اسمائي كه تمام عالم را پركرده  عالمند را گرفته اينها ستايش است به 

رويم يعني چي خداوند اول اول رويم يعني چي خداوند اول اول   كنيم ميكنيم مي  ، خب ما اينها را همين طوري مي، خب ما اينها را همين طوري مي  اي اول اولين و اي آخر آخرين ها اول اول هر چيزاي اول اولين و اي آخر آخرين ها اول اول هر چيز  گرفتهگرفته
و آخر آخر همه چيز ها اگر ما ستايش ها را خوب ياد بگيريم ستايش آن جا اول مي  همههمه و آخر آخر همه چيز ها اگر ما ستايش ها را خوب ياد بگيريم ستايش آن جا اول ميي چيزها  و پيدا شده : : شود شود   ي چيزها  و پيدا شده اي همه هستي زت اي همه هستي زت

ا شده ت ا شده تخاك ضعيف از تو توان د جان اول معرفي   شما ميشما مي. . مام اينها نيايش استمام اينها نيايش استخاك ضعيف از تو توان د جان اول معرفي بينيد اول ادبيات فارسي ستايش است به نام خداون بينيد اول ادبيات فارسي ستايش است به نام خداون
بخش پوزش پذير   ميمي ر كريم عطا  د بخشنده دست گي ان آفرين خداون ر زب م خداوند جان آفرين حكيم سخن ب بخش پوزش پذير كند خدا را ، به نا ر كريم عطا  د بخشنده دست گي ان آفرين خداون ر زب م خداوند جان آفرين حكيم سخن ب كند خدا را ، به نا

ه هر در كه شد هيچ عزت نيافت نظ ه هر در كه شد هيچ عزت نيافت نظعزيزي كه هر كس درش سر بتافت ب بسم االله الرحمن الرحيم هست كليد در گنج بسم االله الرحمن الرحيم هست كليد در گنج : : گويد گويد   امي ميامي ميعزيزي كه هر كس درش سر بتافت ب
ه ذات لعل تراز كمر  ائم چو تو قائم ب ه تو ق ائنات ما ب او ختم كن زير نشين علمت ك سخن نام خدايست بر  ه ذات لعل تراز كمر حكيم فاتحه فطرت و ختم  ائم چو تو قائم ب ه تو ق ائنات ما ب او ختم كن زير نشين علمت ك سخن نام خدايست بر  حكيم فاتحه فطرت و ختم 

ول ، نگاه ببين اين چشم ها كه ول ، نگاه ببين اين چشم ها كه كند اكند ا  بند آب پرده نشين كرد سر خواب را دارد شما را با خدا آشنا ميبند آب پرده نشين كرد سر خواب را دارد شما را با خدا آشنا مي  آفتاب حله گر خاك و حليآفتاب حله گر خاك و حلي
خوابي چقدر راحت درست كرده بدون كركره بدون ميخ اين چيزها پرده را خوابي چقدر راحت درست كرده بدون كركره بدون ميخ اين چيزها پرده را   گيري ميگيري مي  كشي پايين ميكشي پايين مي  خواهي بخوابي پرده را ميخواهي بخوابي پرده را مي  ميمي
بخشبد و چشم و ابرو   كشي پايين ميكشي پايين مي  ميمي ا جان  ا يك آبي را آب خفيفي ر تن آب ر ا كثرت جان داد  بخشبد و چشم و ابرو خوابي پرده نشين كرد سر خواب ر ا جان  ا يك آبي را آب خفيفي ر تن آب ر ا كثرت جان داد  خوابي پرده نشين كرد سر خواب ر
لارحام بخشي زيادي از قرآن ميصص يصوركم في ا لارحام بخشي زيادي از قرآن ميورت بهش بخشيد هو الذي  يصوركم في ا و   ورت بهش بخشيد هو الذي  و گويد كه ميدانيد كسي است هوالذي خلق السموات  گويد كه ميدانيد كسي است هوالذي خلق السموات 

آن كسي است كه براي شما ميوه خلق مي لنور ، هو  آن كسي است كه براي شما ميوه خلق ميالارض هوالذي جعل الظلمات و ا لنور ، هو  اون كسي است كه آتش افروخته كسي است   الارض هوالذي جعل الظلمات و ا اون كسي است كه آتش افروخته كسي است كند  كند 
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بخشي زيادي مي  كنيد ميكنيد مي  ميمي  بينيد آتشي كه روشنبينيد آتشي كه روشن  خوريد ميخوريد مي  آبي كه ميآبي كه مي بخشي زيادي ميبينيد  د كه تو حواست هست با كي سر   بينيد  د كه تو حواست هست با كي سر خواهد شما را متوجه كن خواهد شما را متوجه كن
و دارد هدايتت مي و هست  و چه كسي بالاي سر ت و دارد هدايتت ميو كار داري  و هست  و چه كسي بالاي سر ت ؟  و كار داري  ه رخ داده هستي يا نيستي  و اصلا متوجه حوادثي كه در گذشت ؟كند ؟  ه رخ داده هستي يا نيستي  و اصلا متوجه حوادثي كه در گذشت   ..كند ؟ 

::  ورتگري بر گرديم به نظاميورتگري بر گرديم به نظاميدهد نطفه را صورتي چون پري كه كرده است بر آب صدهد نطفه را صورتي چون پري كه كرده است بر آب ص  ::  گويدگويد  سعدي ميسعدي مي ا چو فلك تازه كرد    ا چو فلك تازه كرد باغ سخا ر باغ سخا ر
، يعني سخاوت اينقدر با صفاست كه مثل آْسمان تازه و با طراوته و بخل انقدر زشت و كريه و ناموزون است كه مردم همه پنهان ، يعني سخاوت اينقدر با صفاست كه مثل آْسمان تازه و با طراوته و بخل انقدر زشت و كريه و ناموزون است كه مردم همه پنهان 

تصور مي  ميمي تصور ميكنند عجيب است كه آدم ها گاهي  ه خودشان مي  كنند عجيب است كه آدم ها گاهي  ه خودشان ميكنند يعني ب د كه چيزي نمي دان  كنند يعني ب د كه چيزي نمي دانقبولانن دانيد كه دانيد كه   ند آنقدر شما ها چيز ميند آنقدر شما ها چيز ميقبولانن
دانيم دانشمند هستيم همه مان از جمله اين است دانيم دانشمند هستيم همه مان از جمله اين است   ما خيلي چيز ميما خيلي چيز مي. . كنيد كنيد   دانيد خودتان حيرت ميدانيد خودتان حيرت مي  من براتون بگويم كه چقدر چيز ميمن براتون بگويم كه چقدر چيز مي

ا   كه شما همتان ميكه شما همتان مي ين را بداند حرف كمي نيست كه آدم اين ر ا دانيد راست بهتر از دروغ است ، حرف كمي نيست كه آدم ا ين را بداند حرف كمي نيست كه آدم اين ر بداند حالا بداند حالا دانيد راست بهتر از دروغ است ، حرف كمي نيست كه آدم ا
ا مي  ممكنه بگويد از كجا ميممكنه بگويد از كجا مي ا ميدانم اين ر ه كه دروغ مي  دانم اين ر ا است مال اين ه كه دروغ ميگي نه هر بدي در دني ا است مال اين ه . . گي گي   گي نه هر بدي در دني ه شما هر ظلمي در عالم است يكجاش ب شما هر ظلمي در عالم است يكجاش ب

شود پس ما كي توانيم تشخيص بدهيم كه دروغ خوب شود پس ما كي توانيم تشخيص بدهيم كه دروغ خوب   دروغ ارتباط پيدا ميكند بنابراين دروغ منشاء ظلم و ستم و اين چيز هاي ميدروغ ارتباط پيدا ميكند بنابراين دروغ منشاء ظلم و ستم و اين چيز هاي مي
د  شك بكند دروغ بده همه ميشك بكند دروغ بده همه مي  نيست چه كسينيست چه كسي دتوانند بفهمند كه دروغ بده بديهاش در اين است كه اولش آدم نمي خواهد بشنو ثانيا ثانيا   ..  توانند بفهمند كه دروغ بده بديهاش در اين است كه اولش آدم نمي خواهد بشنو

سخاوت چقدر چيز خوبيه و هر چه خوبي در دنيا هست مال سخاوت چقدر چيز خوبيه و هر چه خوبي در دنيا هست مال   ..  بينيمبينيم  بنابراين در مقابلش ميبنابراين در مقابلش مي. . كند دروغ كند دروغ   چقدر رنج و محنت توليد ميچقدر رنج و محنت توليد مي
كرد مرغ سخن را فلك آوازه كرد نخل زبان را رطب نوش داد ، يعني اين زبان ما مثل كرد مرغ سخن را فلك آوازه كرد نخل زبان را رطب نوش داد ، يعني اين زبان ما مثل   صفات خوب است باغ سخا را چو فلك تازهصفات خوب است باغ سخا را چو فلك تازه

ا سخن كه مثل در مي  نخل درازه مردم آدمنخل درازه مردم آدم د ، در سخن ر ررا رطب نوش دا نخل زبان  ان دراز هم هستند  ا سخن كه مثل در ميها معمولا زب د ، در سخن ر ررا رطب نوش دا نخل زبان  ان دراز هم هستند  ماند اگر مثل در ماند اگر مثل در   ها معمولا زب
ا صدف گوش داد ؛ زه  باشد صدف ميباشد صدف مي ا صدف گوش داد ؛ زهخواهد صدفش چيه ؟ گوش ، در سخن ر شب نشاندخواهد صدفش چيه ؟ گوش ، در سخن ر شب نشاندره به خونياگري  ا     ره به خونياگري  ا گذاشتند كه شبه ا ، زهره ر ا گذاشتند كه شبه ، زهره ر

نخورد گاهي باز بشود اينها همه  نخورد گاهي باز بشود اينها همه برايتان آواز بخواند ،خنده به غم خوارگي لب نشاند ، خنده را هم درست كردند كه اين لبت غصه  برايتان آواز بخواند ،خنده به غم خوارگي لب نشاند ، خنده را هم درست كردند كه اين لبت غصه 
ستاره همه را صور، جوزا، عقرب ، ستاره همه را صور، جوزا، عقرب ،   لعل تراز كمر آفتاب ،يعني اين منطقه الورود اين دوازدهلعل تراز كمر آفتاب ،يعني اين منطقه الورود اين دوازده. . كند كند   ستايش است اوست كه اينها را ميستايش است اوست كه اينها را مي

د بنابراين لعل طراز كمر آفتاب  رو كمربند آسمان نصب كرده خداون د بنابراين لعل طراز كمر آفتاب سنبله، قوس ، حوت ، دوازده جواهرات دوازده دسته جواهرات  رو كمربند آسمان نصب كرده خداون سنبله، قوس ، حوت ، دوازده جواهرات دوازده دسته جواهرات 
از حلقه به گوشان اوست بعد ناگهان تبديل مي  حله گر خاك حليحله گر خاك حلي اوست ماه نو  از حلقه به گوشان اوست بعد ناگهان تبديل ميبند آب ناف شب از مشك فروشان  اوست ماه نو  ، ، شود به نيايش شود به نيايش   بند آب ناف شب از مشك فروشان 

و كه صاحب اينهمه كمالات هستي چرا پنهان شد  ا بيرون از پشت پرده ت ورد بي هم درن آي فرد گر من آنم پرده به  و كه صاحب اينهمه كمالات هستي چرا پنهان شد پرده بر انداز برون  ا بيرون از پشت پرده ت ورد بي هم درن آي فرد گر من آنم پرده به  پرده بر انداز برون 
  ..بينيد يك بخشش نيايش يك بخشش ستايشبينيد يك بخشش نيايش يك بخشش ستايش  پرده بر انداز برون آي فرد غزليات حافظ را هم شما تفكيك بكنيد ميپرده بر انداز برون آي فرد غزليات حافظ را هم شما تفكيك بكنيد مي

  

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

152 

  ويژه عيد مبعث قسمت دومويژه عيد مبعث قسمت دوم
  

د الهي قمشه اي  د الهي قمشه اي سخنراني استا م((سخنراني استا د مبعث قسمت دو مويژه عي د مبعث قسمت دو ه نام خدا   2727: : مدتمدت  24:2224:22تا تا   23:5523:55::از ساعت از ساعت   8585//66//22: : تاريختاريخ  ((ويژه عي ه نام خدا دقيقه ب دقيقه ب
::  اياي  دكتر حسين الهي قمشهدكتر حسين الهي قمشه ر نيست همان تناسبات    ا دربيابيم كه اصل عالم يك چيز بيشت ه ر ر نيست همان تناسبات ما اگر كه يك همين نكت ا دربيابيم كه اصل عالم يك چيز بيشت ه ر وقت . . است است ما اگر كه يك همين نكت وقت آن  آن 

آيد همه مان پورياي ولي هستيم آيد همه مان پورياي ولي هستيم   مان از يوسف خوشمون ميمان از يوسف خوشمون مي  مان يوسفيم چرا چون همهمان يوسفيم چرا چون همه  فهميم ما ، ما همهفهميم ما ، ما همه  نگاه كن تناسبات رو هم مينگاه كن تناسبات رو هم مي
ي خوشمان مي وريا ول از پ ي خوشمان ميبراي انكه  وريا ول از پ د اگر نرسيديم براي اينكه همت نكرديم برسيم مي  براي انكه  د اگر نرسيديم براي اينكه همت نكرديم برسيم ميآي ا   آي ا رسيم هر كس كه داستانهاي خوب ر رسيم هر كس كه داستانهاي خوب ر

كنه از اينهمه كنه از اينهمه   خواند و حض ميخواند و حض مي  خواند شاهنامه رو ميخواند شاهنامه رو مي  خواند داستان عرض شود رستم را ميخواند داستان عرض شود رستم را مي  فريكوئين اسپنسر را ميفريكوئين اسپنسر را مي  خواند داستانخواند داستان  ميمي
و مي  هارمونيهارموني  كنيكني  جوانمردي پس خودتي ديگه تو اگر حظ ميجوانمردي پس خودتي ديگه تو اگر حظ مي ا قبل دارم  و ميها ر ا قبل دارم  خواهد تو يك قدري مبارزه خواهد تو يك قدري مبارزه   دانم منتها پس يك همتي ميدانم منتها پس يك همتي مي  ها ر

ي به مقام يوسفي  ي به مقام يوسفي بكني و خودت را برسون و چه يوسفي وليكن به درون نظر نداري بنابراين خلق خوش محمدي چيست ؟ بكني و خودت را برسون و چه يوسفي وليكن به درون نظر نداري بنابراين خلق خوش محمدي چيست ؟ ، ت ، ،     هارمونيهارموني  ، ت
ه رو مي   ا رعايت كرده ، در قيافه آدم وقتي با يك نفر رو ب ه رو ميهارموني هر چيزي ر ا رعايت كرده ، در قيافه آدم وقتي با يك نفر رو ب شود تناسب اين چيست تو يك آدميزادي هستي آمده شود تناسب اين چيست تو يك آدميزادي هستي آمده   هارموني هر چيزي ر

از هم جنس منه حالا گناهكاره هم جنس ماست خطايي كرده از هم جنس منه حالا گناهكاره هم جنس ماست خطايي كردهپيش من ،  سقوط كرده اگر ما سقوط نكرديم شايد به قيمت سقوط كردن سقوط كرده اگر ما سقوط نكرديم شايد به قيمت سقوط كردن   پيش من ، 
او سقوط كرده ما سقوط نكريدم  او سقوط كرده ما سقوط نكريدم او تمام شده چون  اي دارند مي. . او تمام شده چون  اي دارند ميمثل اينكه تو يك قافله  خوره رو سنگ خوره رو سنگ   روند يك كسي پاش ميروند يك كسي پاش مي  مثل اينكه تو يك قافله 

رو زمين ، حالا اگر رد شده بود شما مي  ميمي رو زمين ، حالا اگر رد شده بود شما ميخوره  ه خوريد زمين خيلي آدم فكر نكند كه بله ما مصون بودخوريد زمين خيلي آدم فكر نكند كه بله ما مصون بود  خوره  ه يم ، هر يك نفري كه گنا يم ، هر يك نفري كه گنا
  ..  كنيمكنيم  رسد همه ما با اوو صعود ميرسد همه ما با اوو صعود مي  شود و به حماسه بشري ميشود و به حماسه بشري مي  كنيم با او ، و هر آدمي كه سربلند و سرافراز ميكنيم با او ، و هر آدمي كه سربلند و سرافراز مي  كند همه ما سقوط ميكند همه ما سقوط مي  ميمي

؟ تناسب پيوند زناشويي چيه ؟ تناسب اي ؟ تناسب پيوند زناشويي چيه ؟ تناسب ايتناسبات خيلي چيز خوبيه كه آدم رعايت بكنه تناسب مجلس چيه تناسب دوستي چيه  ظ تناسبات خيلي چيز خوبيه كه آدم رعايت بكنه تناسب مجلس چيه تناسب دوستي چيه  ظ ن الفا ن الفا
و معنا ندارد قربان شما يعني چي ؟ تناسب قربان شما ، تناسب من براي شما آرزو مي  كه به كار ميكه به كار مي و معنا ندارد قربان شما يعني چي ؟ تناسب قربان شما ، تناسب من براي شما آرزو ميبريم  شود آدم يك آرزويي شود آدم يك آرزويي   كنم ، ميكنم ، مي  بريم 

كنم انشاء االله كنم انشاء االله   بكنه و هيچ قدمي براي آرزو برنداره ؟ تناسب ندارد كه ما يك لفظي بگيم من بهترين سعادت دنيا رو براي شما آرزو ميبكنه و هيچ قدمي براي آرزو برنداره ؟ تناسب ندارد كه ما يك لفظي بگيم من بهترين سعادت دنيا رو براي شما آرزو مي
آرزو مي  و ميو ميآرزآرز آرزو ميكنم كه چنين  آرزو است   كنم كه چنين  آرزوهاي شما تحقق پيدا كنه من بر دارم ، اين  آرزو است كنم كه چنان و هيچي قديم كه  آرزوهاي شما تحقق پيدا كنه من بر دارم ، اين  تبريك تبريك . . كنم كه چنان و هيچي قديم كه 
ا رعايت كنيم ، سعدي   ..  شود تبريكشود تبريك  گم اين است كه يك بركتي از شما به ما برسه از ما به شما برسه ميگم اين است كه يك بركتي از شما به ما برسه از ما به شما برسه مي  ميمي ا رعايت كنيم ، سعدي بنابراين اگر ما تناسبات ر بنابراين اگر ما تناسبات ر

گفتند كه آقا شما صحبتي كتنيد به مناسبت مجلس بعد اين گفتند كه آقا شما صحبتي كتنيد به مناسبت مجلس بعد اين       ك محفلي سور خانه داده بودند وليمه منزل ،ك محفلي سور خانه داده بودند وليمه منزل ،گفته بود يك شاعري در يگفته بود يك شاعري در ي
از مدتها آمد پشت ميكروفن گفت از مدتها آمد پشت ميكروفن گفتآمد پشت ميكروفن حالا اين خونه ساخته بعد  ه   ::  آمد پشت ميكروفن حالا اين خونه ساخته بعد  ه هر كه آمد عمارتي نو ساخت رفت و منزل ب هر كه آمد عمارتي نو ساخت رفت و منزل ب

نيد بهترين چيزها ب نيد بهترين چيزها بديگري پرداخت اين تناسب داره ؟ ببي شود يا مايع خنده شود يا مايع خنده   شود يا مايع گريه ميشود يا مايع گريه مي  شود نا موزون ميشود نا موزون مي  ي تناسب ميي تناسب ميديگري پرداخت اين تناسب داره ؟ ببي
اين حكايت گفتم براي دوستان كه كتابي در لكه گيري نوشته بود كه نوشته بود كه بر ارباب خرد ، حالا لكه گيري يك اين حكايت گفتم براي دوستان كه كتابي در لكه گيري نوشته بود كه نوشته بود كه بر ارباب خرد ، حالا لكه گيري يك . . شود شود   ميمي

افت موضوع پيش پا افتاده است ، بر ارباب خرد و اصحاب فتنت پوشيده نيست كه البسه و اقموضوع پيش پا افتاده است ، بر ارباب خرد و اصحاب فتنت پوشيده نيست كه البسه و اق افت مشه از شدت لطافت مستعد اخذ كث مشه از شدت لطافت مستعد اخذ كث
ين خط زيبا نستعليق را باهاش بنويسيم مثلا آهن فوله وارد شد . . اين تناسب دارد با موضوع اين تناسب دارد با موضوع . . باشد باشد   ميمي ي تناسب كه ما مثلا ا ين خط زيبا نستعليق را باهاش بنويسيم مثلا آهن فوله وارد شد همين طور ب ي تناسب كه ما مثلا ا همين طور ب

رو بايد خرج جمال بكني يعني نبايد خرج  ين  ا اين خط يك رسمي داره يك جمالي داره ا رو بايد خرج جمال بكني يعني نبايد خرج مثلا با خط نستعليق باب ين  ا اين خط يك رسمي داره يك جمالي داره ا هر چيزي بكني صداي هر چيزي بكني صداي مثلا با خط نستعليق باب
آن  آن خوش را صرف هر شعري بكني تناسب ندارد با  ا متناسب پيدا مي. . خوش را صرف هر شعري بكني تناسب ندارد با  ا متناسب پيدا ميوقتي دو تا چيز ن ه   وقتي دو تا چيز ن ه شود يكيش انزل است ، قيمت كل را هميشه ب شود يكيش انزل است ، قيمت كل را هميشه ب

  ..  كندكند  دهند به آن بيشتره نمي دهند به آن بيشتره كمتر بيشتره رو خراب ميدهند به آن بيشتره نمي دهند به آن بيشتره كمتر بيشتره رو خراب مي  دهد اين را بدانيد يعني بهاي نهايي كه ميدهد اين را بدانيد يعني بهاي نهايي كه مي  آن انزل ميآن انزل مي

رو كه تو اي انسان بدان كه اينها هست تناسبات وجود تو ، بب رو كه تو اي انسان بدان كه اينها هست تناسبات وجود تو ، نابراين او به ما اصل تناسبات  هارمونيت را من بگم تو چه دستگاهي هارمونيت را من بگم تو چه دستگاهي   نابراين او به ما اصل تناسبات 
رو مي ر وقت اينها  و دستگاه محبت ولطف ساخته شدي ، بين كه ه رو ميساختند تو رو ، تو دستگاه عشق ساخته شدي ، ت ر وقت اينها  و دستگاه محبت ولطف ساخته شدي ، بين كه ه ياد ياد   بيني خوشت ميبيني خوشت مي  ساختند تو رو ، تو دستگاه عشق ساخته شدي ، ت

پرده گياني كه جهان داشتند راز تو در پرده نهان داشتند از ره اين پرده فوزون آمديم پرده گياني كه جهان داشتند راز تو در پرده نهان داشتند از ره اين پرده فوزون آمديم   ..  دستگاه هستيدستگاه هستيشود تو اين شود تو اين   پس معلوم ميپس معلوم مي
ا     لاجرم از پرده برون آمديم دست جز اين پرده به جايي مزن خارج از اين پرده نوايي مزنلاجرم از پرده برون آمديم دست جز اين پرده به جايي مزن خارج از اين پرده نوايي مزن ا هارموني انسان اين است ، بنابراين شم هارموني انسان اين است ، بنابراين شم

قرآن خلق محمدي قرآن خلق محمدي . . قرآن ، پرسيدند از عايشه كه خلق محمد چي بود گفت قرآن قرآن ، پرسيدند از عايشه كه خلق محمد چي بود گفت قرآن   بيند خلق خوش ، خود اخلاق پيامبر يعني خودبيند خلق خوش ، خود اخلاق پيامبر يعني خود  ميمي
شوند ف هر كجا شوند ف هر كجا   شدند پس ياد بگير كه چطور مردم جمع ميشدند پس ياد بگير كه چطور مردم جمع مي  ولو كنت فذن قليذل قلب اگر آدم خبيس بودي مرردم پرامنده ميولو كنت فذن قليذل قلب اگر آدم خبيس بودي مرردم پرامنده مي. . است است 
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ا اين رحمت را نگيريم ؟ چون اون شيريني ا اين رحمت را نگيريم ؟ چون اون شيريني شوند خداوند رحمت كرد كه تو ملايم شدي چرا مشوند خداوند رحمت كرد كه تو ملايم شدي چرا م  چشمه اي بود شيرين مردم جمع ميچشمه اي بود شيرين مردم جمع مي
ا كوك ما مي ا كوك ما ميملايمت اين ب و عربده مي  ديدين كسي كه عصباني ميديدين كسي كه عصباني مي. . خوند خوند   ملايمت اين ب و عربده ميشود  گويند بريم ساكتش گويند بريم ساكتش   كنند ميكنند مي  شود مردم همه وحشت ميشود مردم همه وحشت مي  شود 

ا كسي مي ا كسي ميكنيم اينها اما كسي كه داره حرف خوب با محبت ب ين كوك ماست   كنيم اينها اما كسي كه داره حرف خوب با محبت ب د كسي نمي خواهد ساكتش كند ا ين كوك ماست زن د كسي نمي خواهد ساكتش كند ا والكاظمين والكاظمين   اگر گفتاگر گفت. . زن
د اگر لبخندي بزنه كل  دزيده باشن رو  بخور شكسپر يك عبارت قشنگي دارد كه كسيكه مالش  رو  د اين خشمت  د اگر لبخندي بزنه كل يعني اين تناسب ندار دزيده باشن رو  بخور شكسپر يك عبارت قشنگي دارد كه كسيكه مالش  رو  د اين خشمت  يعني اين تناسب ندار

آن دزد پس مي  چيزها رو از آن ميچيزها رو از آن مي رو از  آن دزد پس ميگيره كل چيزها  رو از  ما اگر به كوك آدميزاد عمل كنيم اخلاقمان خوب ميشود روابط ما اگر به كوك آدميزاد عمل كنيم اخلاقمان خوب ميشود روابط . . گيره گيره   گيره كل چيزها 
در قسمت آخر كه در مورد معراج در قسمت آخر كه در مورد معراج . . شود ؛ حرص مثلا زشته حرص تناسبي ندارد شود ؛ حرص مثلا زشته حرص تناسبي ندارد   ود روابط زناشويمون خوب ميود روابط زناشويمون خوب ميشش  اجتماعيمان خوب مياجتماعيمان خوب مي

رو بكند ، چقدر زشته كه آدم   كي ميكي مي. . رسد رسد   سخني كوتاه خواهيم داشت كي آدم به خالق خوش ميسخني كوتاه خواهيم داشت كي آدم به خالق خوش مي رو بكند ، چقدر زشته كه آدم تواند كه چقدر زشته كه آدم اين كار  تواند كه چقدر زشته كه آدم اين كار 
گويند كاشكي گويند كاشكي   گه كه خوب عجبا كه همش ميگه كه خوب عجبا كه همش مي  جاسراسپين ميجاسراسپين مي  ..  د آن جا نيستد آن جا نيستظن بد و گمان بد بكند هر كجا اين صفات است احمظن بد و گمان بد بكند هر كجا اين صفات است احم

ين مقامي  ورزشكاري نويسنده اي صاحب مقامي دانشمندي مثلا من اينيشتن رو ديدم ، خب ا ين مقامي فلاني رو ديده بوديم حالا سياست مداري  ورزشكاري نويسنده اي صاحب مقامي دانشمندي مثلا من اينيشتن رو ديدم ، خب ا فلاني رو ديده بوديم حالا سياست مداري 
ا ما اينيشتن  ه ب و دو گوشه فرق نمي كن از سر بقيه جهات يك سر  ا ما اينيشتن نداره براي اينكه  ه ب و دو گوشه فرق نمي كن از سر بقيه جهات يك سر  ا   ولي بهترين لحظهولي بهترين لحظهنداره براي اينكه  ا ها و بهترين كلماتش كه با شم ها و بهترين كلماتش كه با شم

بخندي مي  مصاحبه كنه چي ميمصاحبه كنه چي مي ه شما نمي زند حالا يك ل بخندي ميگه مثلا ؟ حرفهاش كه ب ه شما نمي زند حالا يك ل ازش مي  گه مثلا ؟ حرفهاش كه ب ا سياست مدار  ازش ميزند ، ي ا سياست مدار  ه   زند ، ي ه پرسند كه سياست چي پرسند كه سياست چي
اوقات حرفي اوقات حرفي   گفتند پاليتيكس گفت سياست آن هست كه شما نمي فهمين اگر بفهمين آن سياست نيست اصلا، هيچي سياست گاهيگفتند پاليتيكس گفت سياست آن هست كه شما نمي فهمين اگر بفهمين آن سياست نيست اصلا، هيچي سياست گاهي

از سكوت بدتره ، سياست مدار  ميمي از سكوت بدتره ، سياست مدارزني كه  بخواهيم پيدا كنيم كه احمد كجاست ؟ محمد كجاست ؟ مي. . زني كه  بخواهيم پيدا كنيم كه احمد كجاست ؟ محمد كجاست ؟ ميبنابراين اگر كه ما  توانيم توانيم   بنابراين اگر كه ما 
آن جا احمد هست ، هر كجا كه گذشت و محبت  آن جا احمد هست ، هر كجا كه گذشت و محبت پيداش كنيم ، هر كجا كه عدالت هست آن جا احمد است هر كجا كه احسان هست  پيداش كنيم ، هر كجا كه عدالت هست آن جا احمد است هر كجا كه احسان هست 

رود با عين خودش كه رود با عين خودش كه   كنند دستور اخلاقي اين قانون فيزيكي است چون سيعه با ضد خودش از بين ميكنند دستور اخلاقي اين قانون فيزيكي است چون سيعه با ضد خودش از بين مي  كر ميكر مياست يعني بدي رو اينها فاست يعني بدي رو اينها ف
ور مي رو با ن ا نيك دفع كن ظلمت  د پس تو بدي رو ب بين نمي رو ور مياز  رو با ن ا نيك دفع كن ظلمت  د پس تو بدي رو ب بين نمي رو توني دفع كني به جاي لعن تاريكي بيا نوري برافروزيم بيا شمعي توني دفع كني به جاي لعن تاريكي بيا نوري برافروزيم بيا شمعي   از 

ه پيغ ه الحسن ه پيغبرافروزيم اگر رسيدي ادفع سيعه ب ه الحسن ه برافروزيم اگر رسيدي ادفع سيعه ب ه باغرور راه نرفتي بلكه يمشون با ملايم روي زمين را ه مبر آن جا است اگر رسيدي ب ه باغرور راه نرفتي بلكه يمشون با ملايم روي زمين را مبر آن جا است اگر رسيدي ب
ر كسي يك جايي خدمت مي ر كمر خدمت بستي نگفتي كه فرعون گفتند ه فخر نفروختي اگ ر كسي يك جايي خدمت ميرفتي  ر كمر خدمت بستي نگفتي كه فرعون گفتند ه فخر نفروختي اگ د فرعوني  رفتي  د فرعونيكنن ..  كنن آمد آمد   پيغمبر يكي ميپيغمبر يكي مي  

است كه از تمامي كند با خواجگي كار غلامي نظامي است كه از تمامي كند با خواجگي كار غلامي نظامي كسي مرد تمام كسي مرد تمام   ..كرد كرد   گذاشت جلوش خدمت ميگذاشت جلوش خدمت مي  آورد ميآورد مي  شد خرما رو ميشد خرما رو مي  بلند ميبلند مي
بحر خود  از بهر هر كس دري سفتني است سرودي هم از  بحر خود گفتش كه من حالا براي همه مديحي گفتم يك مديحي براي خودم گفتم چو  از بهر هر كس دري سفتني است سرودي هم از  گفتش كه من حالا براي همه مديحي گفتم يك مديحي براي خودم گفتم چو 

سخن به قول ادبا منم سرو پيرايه باغ سخن به خدمت كمر بسته چون سرو بن  سخن يا  سخن به قول ادبا منم سرو پيرايه باغ سخن به خدمت كمر بسته چون سرو بن گفتني است من سر پيراي باغ  سخن يا  بن گفتني است من سر پيراي باغ  بن سرو  سرو 
روي گياهان گل و گياهان برسرم سروي بالا بود و شبان قصه مي  خدمتش چيه ؟ اينكه كمر خدمت بسته سايش رو ميخدمتش چيه ؟ اينكه كمر خدمت بسته سايش رو مي روي گياهان گل و گياهان برسرم سروي بالا بود و شبان قصه مياندازه  د   اندازه  د گويد با گويد با

نجواي باد مي نجواي باد ميرو  ا مي  رو  ا ميكنه كه گلها و گياهان خوابش ببره مولان ه خدمت : : گويد گويد   كنه كه گلها و گياهان خوابش ببره مولان ه سبر وحي آمد كه تا جانش بود در تن كمر بندد ب ه خدمت سرو ب ه سبر وحي آمد كه تا جانش بود در تن كمر بندد ب سرو ب
ا  و شبه ا روز  و شبه رو نه چهار متر زمين كه مال روز  ا ثمر گويد بنابراين اگر كه ما كمر خدمت بستيم زنار خدمت بستيم وقف كرديم خودمان  رو نه چهار متر زمين كه مال ر ا ثمر گويد بنابراين اگر كه ما كمر خدمت بستيم زنار خدمت بستيم وقف كرديم خودمان  ر

و   گن زمينگن زمين  ري ميري مي  كيه حالا هر جا ميكيه حالا هر جا مي رو كيك وقف كرده چهار متر زمين وقف نكنه خودش رو آدم وقف كنه چهار تا دلار درنياره ت ا  و ه رو كيك وقف كرده چهار متر زمين وقف نكنه خودش رو آدم وقف كنه چهار تا دلار درنياره ت ا  ه
رو بگذا آن گردونه خودش  رو بگذابگذاره رو  آن گردونه خودش  هبگذاره رو  بچه گون هره وسط و قمار عشق بكنه يك قمار مردونه ، نه  بچه گون بنابراين اگر كسي كمر خدمت بست بنابراين اگر كسي كمر خدمت بست   ..ره وسط و قمار عشق بكنه يك قمار مردونه ، نه 

اكرم به خاطر اينكه دلش مي اكرم به خاطر اينكه دلش ميو خودش رو وقف كرد آن چنانه كه نبي  ها در رنج و غصه و ناراحتي ها در رنج و غصه و ناراحتي   سوخت خيلي سختش بود كه شماسوخت خيلي سختش بود كه شما  و خودش رو وقف كرد آن چنانه كه نبي 
رو ميگن تبديل گن تبديل   خواست آن حزن سومي رو كه عالم جسماني بهش ميخواست آن حزن سومي رو كه عالم جسماني بهش مي  باشيد ميباشيد مي آن  رو ميشد حزن به عالم جسماني  آن  از دل شما ببره   شد حزن به عالم جسماني  از دل شما ببره خواد كه  خواد كه 

سر معراج پيغمبر اين بود كه ميديد اينجا عالم كثرت و تناقض و كشمكش است ، سر معراج پيغمبر اين بود كه ميديد اينجا عالم كثرت و تناقض و كشمكش است ، . . به ترتيبي كه شما رو از عالم جسماني بيرون ببرد به ترتيبي كه شما رو از عالم جسماني بيرون ببرد 
ا بايد خون جگر بخوره ؛ كدام   آيد لذتي ببره يكي ميآيد لذتي ببره يكي مي  تا آدم ميتا آدم مي ا بايد خون جگر بخوره ؛ كدام آيد بايد دوئل هم بكننه ي ه آيد بايد دوئل هم بكننه ي ي دنيوي آمده ب از اين لذات فان ا آدم  ه لذت ر ي دنيوي آمده ب از اين لذات فان ا آدم  لذت ر

و دعوا باهاش نباشد و دعوا باهاش نباشدطرفش كه كشمكش  شما ببينيد بر سر چهار متر زمين بر سر چهار تا پيت نفت بر سر چه كشمكشي چه شما ببينيد بر سر چهار متر زمين بر سر چهار تا پيت نفت بر سر چه كشمكشي چه   ..  طرفش كه كشمكش 
كه آن جا كه آن جا   چينند يكخورده بره بالا اين عالمي است كه تناظر و كشمكش چرا ما نيام در يك عالميچينند يكخورده بره بالا اين عالمي است كه تناظر و كشمكش چرا ما نيام در يك عالمي  هاي ميهاي مي  تدبيرهايي مي كنند نقشهتدبيرهايي مي كنند نقشه

ان گفت درويش چه مي. . وسعت هست، عالمي كه تنگنا نباشد وسعت هست، عالمي كه تنگنا نباشد  د به درويشي در بياب ان گفت درويش چه ميعالمي كه گفتند درويشي رسي د به درويشي در بياب ا   عالمي كه گفتند درويشي رسي ا كني ؟ گفت در تنگن كني ؟ گفت در تنگن
ه  ه ما نمي خوردي اينجا كجا پيدات شد بالاخره تنگه ديگه رسيديم ب ابان كه جاي تنگنا نيست گفت تنگنا بود تو ب ه هستم گفت بي ه ما نمي خوردي اينجا كجا پيدات شد بالاخره تنگه ديگه رسيديم ب ابان كه جاي تنگنا نيست گفت تنگنا بود تو ب هستم گفت بي
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و همه جا جا هست براي   گه هيچ دو نفر از يك كوچه نمي روند هر كسي از كوچه ديگه ميگه هيچ دو نفر از يك كوچه نمي روند هر كسي از كوچه ديگه مي  رفت كه عطار ميرفت كه عطار ميآن شهر معآن شهر مع. . همديگرهمديگر و همه جا جا هست براي ره  ره 
ه كار برده مي ا عرض شود كه اين رو فارابي در يك معناي لطيفي ب آن جاست كه اذ ه كار برده ميهمه يك همچين شهري هست  ا عرض شود كه اين رو فارابي در يك معناي لطيفي ب آن جاست كه اذ گه تو دو تا حجاب گه تو دو تا حجاب   همه يك همچين شهري هست 

و داري كه نمي گذاره اين چهار ميخت كرده يكي حجاب جسداري كه نمي گذاره اين چهار ميخت كرده يكي حجاب جس و ماني يكي هم حجاب روحاني يكي حجاب جان ، هر دو حجاب نور  ماني يكي هم حجاب روحاني يكي حجاب جان ، هر دو حجاب نور 
روز مي آن  روز ميحجاب ظلمت ، وقتي اين دو تا رو برداري وقتي كه  آن  . . بينيبيني  كني مال توست گفتند هرچي ميكني مال توست گفتند هرچي مي  شود چشمت هر چه نگاه ميشود چشمت هر چه نگاه مي  حجاب ظلمت ، وقتي اين دو تا رو برداري وقتي كه 

و پيغمبر چرا به معراج رفت چون و پيغمبر چرا به معراج رفت چون   بنابراين ما اگر بخوايم از تنگناي اين عالم خلاص بشيم بايد بريم به جايي كه آن جا عالم وسعتهبنابراين ما اگر بخوايم از تنگناي اين عالم خلاص بشيم بايد بريم به جايي كه آن جا عالم وسعته
ا گفت اينجا كجاست  ا گفت اينجا كجاست نگنجيد در جهان تاجش تخت بر عرش بست معراجش داده فراخي نفس تنگ را نعل زده خنگ شباهنگ ر نگنجيد در جهان تاجش تخت بر عرش بست معراجش داده فراخي نفس تنگ را نعل زده خنگ شباهنگ ر
در جهان تاجش تخت بر عرش بست معراجش سر بلنديش  در جهان تاجش تخت بر عرش بست معراجش سر بلنديش پاشيم سوار شيم بريم جاي ديگر نعل زده خنگ شباهنگ را چون نگجيد  پاشيم سوار شيم بريم جاي ديگر نعل زده خنگ شباهنگ را چون نگجيد 

ا زمينيت گردد افلاكي بعد همين طور گفت كه راز پاييه پست جبرراز پاييه پست جبر ا زمينيت گردد افلاكي بعد همين طور گفت كه ئيل آمده براق به دست گفت بر باد نه پي خاكي ت عطر سايان شب عطر سايان شب : : ئيل آمده براق به دست گفت بر باد نه پي خاكي ت
د آن و اند عطر سايان شب كيا هستن د آنبه كار ت و اند عطر سايان شب كيا هستن در عالم پخش مي  به كار ت آن عطر خوش بوي وفا  ا كه  در عالم پخش ميه آن عطر خوش بوي وفا  ا كه  ر   ه اونهايي كه در شب اين عالم ذك ر كنند ،  اونهايي كه در شب اين عالم ذك كنند ، 

د  خدا و ياد خدا را در عالم پخش ميخدا و ياد خدا را در عالم پخش مي دكنن مثل سعدي كه گفت خوش است عيش مردم به روايه عبيرم عطر سايان شب اونها مراد مثل سعدي كه گفت خوش است عيش مردم به روايه عبيرم عطر سايان شب اونها مراد   ..  كنن
ه كار او مشغولند   ميمي ه كار او مشغولند گيرند اونها فقط ب و . . گيرند اونها فقط ب ه بوي ت ا اگر نه بوي تو كردي رعايتي كي عطر ساي محفل روحانيان شدي گل را اگر ن و گل ر ه بوي ت ا اگر نه بوي تو كردي رعايتي كي عطر ساي محفل روحانيان شدي گل را اگر ن گل ر

ه گل داد كه عطر ساي مجلس روح و رايحه ب ه گل داد كه عطر ساي مجلس روحكردي رعايتي بوي تو اين عطر  و رايحه ب ي كردي رعايتي بوي تو اين عطر  و همه شعرايي كه عطر ساي مجلس روحان ي اني هم شد  و همه شعرايي كه عطر ساي مجلس روحان اني هم شد 
ين خيال زان رخ چون وضحهاست  ين نسيم از شكن زلف اوست شعشعه ا از آن جا مدد گرفتند بوي خوش ا اونها به خاطر  ين خيال زان رخ چون وضحهاست هم هستند  ين نسيم از شكن زلف اوست شعشعه ا از آن جا مدد گرفتند بوي خوش ا اونها به خاطر  هم هستند 

ر تو عاشق شدند يوسف وار ح ان مصر اين پرگار ب د نازني انتظار توان ز پوشان در  ر تو عاشق شدند يوسف وار حعطر سايان شب به كار تواند سب ان مصر اين پرگار ب د نازني انتظار توان ز پوشان در  ا به خودمون عطر سايان شب به كار تواند سب ا به خودمون الا اين ر الا اين ر
ا به چه پرستي . . هم بگيريم اشكال نداره چون ما هم تو چو يوسفي وليكن به درون نظر نداري هم بگيريم اشكال نداره چون ما هم تو چو يوسفي وليكن به درون نظر نداري  ا به چه پرستي ما هم عاشق ما هستند ، نرگس و گل ر ما هم عاشق ما هستند ، نرگس و گل ر

و  ر تو عاشق شدند يوسف وار خيز تا در ت ينان مصر اين پرگار ب ه دار سبز پوشان گفت كه نازن و هم گل ب و هم هم نرگس  و به باغ اي ت ر تو عاشق شدند يوسف وار خيز تا در ت ينان مصر اين پرگار ب ه دار سبز پوشان گفت كه نازن و هم گل ب و هم هم نرگس  به باغ اي ت
ك نظاره كنند هم كف و هم ترنج پاره كنند دو اين بر امانتي گنج جور جبرئيل آمده براق به دست دو امين بر امانتي گنجور اين ك نظاره كنند هم كف و هم ترنج پاره كنند دو اين بر امانتي گنج جور جبرئيل آمده براق به دست دو امين بر امانتي گنجور اين يي

آن چه بود شرط پيام گرفت آن چه بود سر كلام در شب تيره آن سراج منير شد زمهر مراد  آن چه بود شرط پيام گرفت آن چه بود سر كلام در شب تيره آن سراج منير شد زمهر مراد زديو آن زديو سيرت دور اين رساند  زديو آن زديو سيرت دور اين رساند 
خواند گريوه بر گريوه خواند گريوه بر گريوه   و جرويه در جاي ديگر مولانا نظامي كه جريده بر جريده نقش ميو جرويه در جاي ديگر مولانا نظامي كه جريده بر جريده نقش مي  نقش پذير و شروع كرد حركت كردننقش پذير و شروع كرد حركت كردن

سپر بگذرد   ::  راند فرس بيرون جهاند از كل كونين ؛ تمام صحبت بپره بيرون گفتراند فرس بيرون جهاند از كل كونين ؛ تمام صحبت بپره بيرون گفت  رخش ميرخش مي سپر بگذرد تا روز و شب برون جستم چنان كه ز ا تا روز و شب برون جستم چنان كه ز ا
از آن سو جمله ملت يكي صد هزارن سال يك ساعت يكي است ف از آن سو جمله ملت يكي صد هزارن سال يك ساعت يكي است فنوك سنان كه  رس بيرون جهان از كل كونين حرم زد بر سرير رس بيرون جهان از كل كونين حرم زد بر سرير نوك سنان كه 

نجا مي نجا ميخواب قوسين اي ا از دنا رفت سوي اوادنا ، گامي از بود خود فراتر شد ، خودش رو گذاشت آمد،   خواب قوسين اي در آن اسن ا از دنا رفت سوي اوادنا ، گامي از بود خود فراتر شد ، خودش رو گذاشت آمد، گويد قاب قوسين او  در آن اسن گويد قاب قوسين او 
ه در نور بي حجاب ه در نور بي حجاب خودتو بگذار و بيا ، گامي از بود خود فراتر شد تا خدادديدنش ميسر شد ديد چون حجاب هزار نور دريد ديدخودتو بگذار و بيا ، گامي از بود خود فراتر شد تا خدادديدنش ميسر شد ديد چون حجاب هزار نور دريد ديد

رسيد ديد معشوق خويش را به درست ديده از هر چه ديده بود بشست با مداراي صد هزار درود ،شعري خيلي قشنگي داره اينجا رسيد ديد معشوق خويش را به درست ديده از هر چه ديده بود بشست با مداراي صد هزار درود ،شعري خيلي قشنگي داره اينجا 
ا هي بايد اينور رو   ميمي و اضطراب نرست جهت كه باشه شم ر جهت نقاب نبست دل زتشويش  ا هي بايد اينور رو گه كه از عالم جهات امد بيرون ؛ تا نظر ب و اضطراب نرست جهت كه باشه شم ر جهت نقاب نبست دل زتشويش  گه كه از عالم جهات امد بيرون ؛ تا نظر ب

گه كه عالم هستيم تاريك هم هست گه كه عالم هستيم تاريك هم هست   اينور رو نگاه كني، جهت داره ديگه عالم هم پر از خطرات به قول شلين مياينور رو نگاه كني، جهت داره ديگه عالم هم پر از خطرات به قول شلين مينگاه كني ؛ هي نگاه كني ؛ هي 
نخوره ، يعني كسي حمله نكنه چون نمي دانيم چي   چرخيم ميچرخيم مي  ترسيم يك خنجر بر داشتيم ميترسيم يك خنجر بر داشتيم مي  ميمي نخوره ، يعني كسي حمله نكنه چون نمي دانيم چي زنيم به هر كي خورد خورد به ما  زنيم به هر كي خورد خورد به ما 

در تاريكي هستيم در تاريكي هستيمهست كي نيست دوست كيه دشمت كيه  رو مي  هست كي نيست دوست كيه دشمت كيه  رو مياونوقت اين شمشير  چرخانيم دور خودمان و عزيزترين كسانمان رو چرخانيم دور خودمان و عزيزترين كسانمان رو   اونوقت اين شمشير 
ين جهت رو نگاه كنه  زخم ميزخم مي ين جهت رو نگاه كنهزنيم ، ولي وقتي كه انسان از عالم جهت آمد بيرون نبايد ا رو نگاه كنه  زنيم ، ولي وقتي كه انسان از عالم جهت آمد بيرون نبايد ا رو نگاه كنه، آن جهت  آن جهت . . ، آن جهت  آن جهت چون تا نظر  چون تا نظر 

و پست و چپ و راست يك جهت و بالا پيش  و پست و چپ و راست يك جهتنقاب نبست دل زتشويش اضطراب نرست زير  و بالا پيش  و شش جهت برخاست ديد   نقاب نبست دل زتشويش اضطراب نرست زير  و شش جهت برخاست ديد گشت  گشت 
معشوق خويش را به درست ديده از هر چه ديده بود بشست از نبي جزء نفس نبود آن جا همه حق بود و كس نبود آن جا چقدر معشوق خويش را به درست ديده از هر چه ديده بود بشست از نبي جزء نفس نبود آن جا همه حق بود و كس نبود آن جا چقدر 
ا  ه اين جسماني كه ما فكر كنيم ، گفت كه ب اولا معراج جسماني بوده منتها ن ان كرده كه  انهاي گوناگون بي ه زب ا نظامي طائف معراج رو ب ه اين جسماني كه ما فكر كنيم ، گفت كه ب اولا معراج جسماني بوده منتها ن ان كرده كه  انهاي گوناگون بي ه زب نظامي طائف معراج رو ب

از آمده يعني نه زمان داشت نه مكان قق از آمده در نفسي رفته و ب آرامگاه زان سفر عشق ني ه مرغ دلش رفت به  ين دام گا از آمده يعني نه زمان داشت نه مكان فس غالب از ا از آمده در نفسي رفته و ب آرامگاه زان سفر عشق ني ه مرغ دلش رفت به  ين دام گا فس غالب از ا
ه در آمد تمام تا سخنش يافت قبول سلام  از خود ب ه در آمد تمام تا سخنش يافت قبول سلام داشت ، رفت ولي زحمت پايي نداشت جست ولي رخصت جايي نداشت چون سخن  از خود ب داشت ، رفت ولي زحمت پايي نداشت جست ولي رخصت جايي نداشت چون سخن 
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و راست اونوقت اينجا از اطراف سلام مي  بهش سلام كردند آن جا ، از چپ وبهش سلام كردند آن جا ، از چپ و و راست اونوقت اينجا از اطراف سلام ميراست ديده بر يك جهت نكرد مقام از چپ  ا   راست ديده بر يك جهت نكرد مقام از چپ  ا امد چون او ر امد چون او ر
آن   كه ديد بعد همه شروع كردند بهش سلام كردند ديده بر يك جهت نكرد مقام كس چپ و راست ميكه ديد بعد همه شروع كردند بهش سلام كردند ديده بر يك جهت نكرد مقام كس چپ و راست مي آن شنيد سلام وقتي انسان به  شنيد سلام وقتي انسان به 

و شود مشكلش شود مشكلش   عالم فراخي به آن عالم گسترش آمد همه صفاتش خوب ميعالم فراخي به آن عالم گسترش آمد همه صفاتش خوب مي و اين است كه در عالم تنگنا هستيم هر چي كمه مال تنگي  اين است كه در عالم تنگنا هستيم هر چي كمه مال تنگي 
محدوديت است  د كه  محدوديت است ناچيزي و عرض شو د كه  نيافتاده كه اعتنا نمي كند به اين . . ناچيزي و عرض شو نيافتاده كه اعتنا نمي كند به اين حرص مال چيه براي چشمش نيافتاده به جايي يك ثروتي  حرص مال چيه براي چشمش نيافتاده به جايي يك ثروتي 

از كيسه خليفه ببخشيم  از كيسه خليفه ببخشيم چيزها سخاوت براش از كيسه خليففه بخشيدنه سخته مثلا ما كه چيزي نداريم  اينها كه بهت دادند اينها رو اينها كه بهت دادند اينها رو چيزها سخاوت براش از كيسه خليففه بخشيدنه سخته مثلا ما كه چيزي نداريم 
ه رو نذر امامزاده كردي عمر مان رو هم نذر بكنيم عمر ما  روغن ريخت ذر بكني  ه رو نذر امامزاده كردي عمر مان رو هم نذر بكنيم عمر ما خليفه داده تو از كيسه خليفه ببخش ؛ هر چيزي هم ن روغن ريخت ذر بكني  خليفه داده تو از كيسه خليفه ببخش ؛ هر چيزي هم ن

ابراين همه  روغن ريخته شده است اينكه داره ميروغن ريخته شده است اينكه داره مي از نقد نكوهي بن ابراين همهره ؛ چون نقد نكوهي در رهگذر باد است طرف كرمي بر بند  از نقد نكوهي بن اوصاف اوصاف   ره ؛ چون نقد نكوهي در رهگذر باد است طرف كرمي بر بند 
ه ه اين معراج بريم شيخ محمود گفتش ك هما با اين معراج كه همه تووصيه كدند ب ه اين معراج بريم شيخ محمود گفتش ك ::  ما با اين معراج كه همه تووصيه كدند ب و نون كينين نشين بر قاف قرب    و نون كينين نشين بر قاف قرب گذاري كن زكاف  گذاري كن زكاف 

بخونيم اسم بخونيم اسراء تماشا كن همه آيات كبري ؛ اگر كه به معراج  ا به اسراء اگر فعل  ه اسرار ي بخونيم اسم بخونيم اسراء تماشا كن همه آيات كبري ؛ اگر كه به معراج قاب قوسين برو اندر پي خواجه ب ا به اسراء اگر فعل  ه اسرار ي قاب قوسين برو اندر پي خواجه ب
افته به يك جمالي كه اگر هر جمال ديگه هم ببيني پرتوي جمال او به قول شكسپير گفتش كه اگر وصل افته به يك جمالي كه اگر هر جمال ديگه هم ببيني پرتوي جمال او به قول شكسپير گفتش كه اگر وصل   يگه چشمت مييگه چشمت ميرفتي آن جا درفتي آن جا د

از بهار كردم همه نمي دانند كه اين غزليات شكسپير خيلي از بهار كردم همه نمي دانند كه اين غزليات شكسپير خيليدلم كردنم يك تمثال ناقض و ناقصش از گوشه ابروي تو اگر  هاش عرفانيه هاش عرفانيه   دلم كردنم يك تمثال ناقض و ناقصش از گوشه ابروي تو اگر 
ه ، وقتي مي  كنند بانوي سيه چردهكنند بانوي سيه چرده  پس همش رو فكر ميپس همش رو فكر مي ه آن نوشت ه ، وقتي ميبوده كه اينها رو خطاب ب ه آن نوشت گويد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو از چه گوهري هستي گويد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو از چه گوهري هستي   بوده كه اينها رو خطاب ب

و  انداخته  ه ديگست ولي تو يك چيزي ، اين يك چيز چگونه صد ميليارد سايه  و هستند و هر موجودي يك ساي ائنات سايه ت و كه تمام ك انداخته  ه ديگست ولي تو يك چيزي ، اين يك چيز چگونه صد ميليارد سايه  و هستند و هر موجودي يك ساي ائنات سايه ت كه تمام ك
جمال توست ، اگر پاييز است نعمت توست ، اما در چشم جمال توست ، اگر پاييز است نعمت توست ، اما در چشم كنم اگر هلن هست اگر بهار هست كنم اگر هلن هست اگر بهار هست   گه كه تو به هر چه نگاه ميگه كه تو به هر چه نگاه مي  بعد ميبعد مي

شود نگاهش به او شود نگاهش به او   شود كارش نگاهش پاك ميشود كارش نگاهش پاك مي  اگر چشم آدم به او افتاد درست مياگر چشم آدم به او افتاد درست مي. . عاشقان وفادار نه تو به كسماني نه كس به تو مانند عاشقان وفادار نه تو به كسماني نه كس به تو مانند 
ازي ما بي خبران حيرانند نظر بازي هم مي. . شودشود  ميمي ازي ما بي خبران حيرانند نظر بازي هم ميدر نظر ب ين  تواند بكند جمال را ميتواند بكند جمال را مي  در نظر ب ينتواند بب ي لحظه   د خود پيغمبر اعجاب ميد خود پيغمبر اعجاب ميتواند بب ي لحظه كرده ول كرده ول

غ نظامي ميگه اون حسني كه در شب معراج ديده بود خاطره اون با غ نظامي ميگهبه لحظه  اون حسني كه در شب معراج ديده بود خاطره اون با شب قدر : : به لحظه  د نور خيالات  آن سعد بو شب قدر آن همه خوبي كه در  د نور خيالات  آن سعد بو آن همه خوبي كه در 
انسان چشمش افتاد اونوقت ديگه از چشمش مي انسان چشمش افتاد اونوقت ديگه از چشمش ميبود وقتي  هش بكنه، مرا هش بكنه، مرا افته اعظم الخالق؟؟؟؟؟؟ مگر اينكه به اعتبار تجلي او نظري بافته اعظم الخالق؟؟؟؟؟؟ مگر اينكه به اعتبار تجلي او نظري ب  بود وقتي 

الطفات نبود رخ تو در نظر من چنين خوشش آراست نگاهي كرديم گوشه تو هم اينجاست ما هم نگاهي كردمي الطفات نبود رخ تو در نظر من چنين خوشش آراست نگاهي كرديم گوشه تو هم اينجاست ما هم نگاهي كردمي   به كار جهان هر گزبه كار جهان هر گز
بخواهيم نگاه كنيم  بخواهيم نگاه كنيم وگرنه شاني نداشت كه ما  صحرا كرديم . . وگرنه شاني نداشت كه ما  صحرا كرديم تا بهشت رخت اي دوست تماشا كرديم پشت بر باغ و گل سبزه و  . . تا بهشت رخت اي دوست تماشا كرديم پشت بر باغ و گل سبزه و 

آن جا كه آدم ديد ميبنابراين از يعني چي يبنابراين از يعني چي ي آن جا كه آدم ديد ميعني من كمم  از بين نمي   عني من كمم  آرزوها ما هست هيچ آرزويي در عالم  از بين نمي فهمه كه اگر او هست همه  آرزوها ما هست هيچ آرزويي در عالم  فهمه كه اگر او هست همه 
ان  ان رود خانم اميل ديكنسون خوب فهميده كه هيچ غصه اي نخورده با آن همه رنج و و محنت و عرض شود سختي و بيماري بيمارست رود خانم اميل ديكنسون خوب فهميده كه هيچ غصه اي نخورده با آن همه رنج و و محنت و عرض شود سختي و بيماري بيمارست

و ريري  اگر برگها مياگر برگها مي: : گويد كه گويد كه   پدر خشن تمام اينها ميپدر خشن تمام اينها مي و زند در اين فصل پاييز اگر برگها ميريزند هيچج باكي نيست، اگر بريزيد اي برگها  زند در اين فصل پاييز اگر برگها ميريزند هيچج باكي نيست، اگر بريزيد اي برگها 
از اين بابت ، براي اينكه هر دانه برگي كه رقصان از درخت مي از اين بابت ، براي اينكه هر دانه برگي كه رقصان از درخت ميپژمرده شويد اي گلها كه من هيچ بابكي ندارم  ه من خبر مي  پژمرده شويد اي گلها كه من هيچ بابكي ندارم  ه من خبر ميافته ب دهد دهد   افته ب

توني بميري و تو كه هستي چي از بين توني بميري و تو كه هستي چي از بين   كه نمي توني از عالم تو ميكه نمي توني از عالم تو مي  گفت تو خودت روگفت تو خودت رو. . كه يك بهار جاودانه است ، من نگراني ندارم كه يك بهار جاودانه است ، من نگراني ندارم 
رو از ما گرفتن اي رو به ما دادند تو كه هستي همه چيز هست بنابراين اين آدم   ميمي رو از ما گرفتن اي رو به ما دادند تو كه هستي همه چيز هست بنابراين اين آدم رود ديگه بنابراين من چه نگراني دارم كه اين  رود ديگه بنابراين من چه نگراني دارم كه اين 

و   وقتي كه من نگاه ميوقتي كه من نگاه ميكنم كنم   گويد كه من وقتي نگاه ميگويد كه من وقتي نگاه مي  كند كه اين چشم و ابروش بهتره شكسپير ميكند كه اين چشم و ابروش بهتره شكسپير مي  حسادت ميحسادت مي و حال نذار  و كنم  و حال نذار  كنم 
روزگار و رسوايي ميان مردمان ونگاه مي  بينم و سختيبينم و سختي  پريشان خودم را ميپريشان خودم را مي روزگار و رسوايي ميان مردمان ونگاه ميهاي  كنم اي كاش مثل آن ديگري بودم كه قيافش از من كنم اي كاش مثل آن ديگري بودم كه قيافش از من   هاي 

د و نگاه مي ر است كه چنين كه چنان دار از من بيشت د و نگاه ميبهتر است كه ثروتش از من بهتر است كه دوستانش  ر است كه چنين كه چنان دار از من بيشت و   بهتر است كه ثروتش از من بهتر است كه دوستانش  و كنم به خودم  شم شم   بيزار ميبيزار ميكنم به خودم 
لحظه ناگهان از ياد تو مي آن  ا بهترين نعمتهايي كه به من داده شده راي نيستم در  لحظه ناگهان از ياد تو مياز خودم و ب آن  ا بهترين نعمتهايي كه به من داده شده راي نيستم در  ه   از خودم و ب سحر گا ه افتم روح من مثل چكاوكي كه  سحر گا افتم روح من مثل چكاوكي كه 

دهد كه از تعويض مقام دهد كه از تعويض مقام   كنه ناگهان آن چنان ثروتي به من دست ميكنه ناگهان آن چنان ثروتي به من دست مي  گيره و در دروازه بهشت تسبيح خواني ميگيره و در دروازه بهشت تسبيح خواني مي  از زمين تيره اوج مياز زمين تيره اوج مي
از كجا پيدا بوشد ، ثالبه با انتفاع موضوع   شود ، كينه پيدا ميشود ، كينه پيدا مي  چنين كسي حسادت پيدا ميچنين كسي حسادت پيدا مي. . ا پادشاهان ننگ دارم ا پادشاهان ننگ دارم خودم بخودم ب از كجا پيدا بوشد ، ثالبه با انتفاع موضوع شود ، كينه  شود ، كينه 

ه . . گه آقا كنار كشمكش گه آقا كنار كشمكش   شود ، تمام رذائل اين عالم مال كميه مال اين است كه تو تنكنا هستيم خلقامان تنگه ميشود ، تمام رذائل اين عالم مال كميه مال اين است كه تو تنكنا هستيم خلقامان تنگه مي  ميمي ه بنابراين بايد ب بنابراين بايد ب
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رسول گرامي كه اگر ميمعراج رفت بياد بياممعراج رفت بياد بيام رسول گرامي كه اگر ميوزيم از آن  خواهيم خلقمان خوش بشود اينجا در عالم تنگنا خلقمان خشك نمي شود ، خواهيم خلقمان خوش بشود اينجا در عالم تنگنا خلقمان خشك نمي شود ،   وزيم از آن 
آن باغ والسلام ان نه جاي دلتنگي است بايد برسيم به  آن باغ والسلامباغ عشق است كه آن جا از آن سخن كه گلست ان نه جاي دلتنگي است بايد برسيم به      ..باغ عشق است كه آن جا از آن سخن كه گلست
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  وحدت وجود وحدت وجود   
  

دقيقه به نام خدا دكتر دقيقه به نام خدا دكتر   4040: : مدت مدت   24:0024:00تا تا   23:2023:20: : از ساعت از ساعت   8585//77//66::كانون توحيد لندن تاريخ كانون توحيد لندن تاريخ : : ي دكتر الهي قمشه اي مكاني دكتر الهي قمشه اي مكانسخنرانسخنران
ه خصوص ليله قدر كه سلام فيه حتي   ::  الهي قمشه ايالهي قمشه اي ا سلامي كه در اين ماه ب ان شاء االله اين سلام ب و بركاته ،  و رحمه االله  ه خصوص ليله قدر كه سلام فيه حتي سلام عليكم  ا سلامي كه در اين ماه ب ان شاء االله اين سلام ب و بركاته ،  و رحمه االله  سلام عليكم 

آن مطلع الفجر از يك مطلع الفجر از يك  روشن تر است خودش يك سلام است سلام هي نگفته است كه في سلام در  شب كه از هزار ماه  آن جنس باشد اين  روشن تر است خودش يك سلام است سلام هي نگفته است كه في سلام در  شب كه از هزار ماه  جنس باشد اين 
گويند سلام به روي گويند سلام به روي   كند ميكند مي  يك بچه سلام مييك بچه سلام مي    يك سلامي است اين خودش سلام است خيلي چيزها است كه خودشان سلام هستند ؛يك سلامي است اين خودش سلام است خيلي چيزها است كه خودشان سلام هستند ؛

نجا خودش سلا اي اي نجا خودش سلاماهت يعني سلام تو همين كه ايستاده  اي اي است ماهت يعني سلام تو همين كه ايستاده  است م  د به يك نبي كه مي. . م  د به يك نبي كه ميانبياء سلام خداوند هستن فرستند خداوند است فرستند خداوند است   انبياء سلام خداوند هستن
ه ما سلام مي ه ما سلام ميكه ب ه ما سلام مي  كه ب د چطور ب ه ما سلام ميكند ، خداون د چطور ب و درود مي  كند ، خداون و درود ميكند  انبياء براي چي سلام   فرستد و صلوات ميفرستد و صلوات مي  كند  ا فرستادن  انبياء براي چي سلام فرستد ب ا فرستادن  فرستد ب

ا از ظلمت حالا ظلمت جهل ظلمت ظلم ظلمت تعصبات ظل  ميمي ا از ظلمت حالا ظلمت جهل ظلمت ظلم ظلمت تعصبات ظلفرستد براي اينكه شما ر ه فرستد براي اينكه شما ر د ب و خوف و حزن شما را بياور و غصه  ه مت غم  د ب و خوف و حزن شما را بياور و غصه  مت غم 
و علم  د به روشنايي  و علم شادي بياور د به روشنايي  و   ..شادي بياور ه سوي نام پرورگار  ه گشاي ما ب ا به نامش خرد داد راه خرد را و به نام خداوند خورشيد و ماه كه دل ر ه سوي نام پرورگار  ه گشاي ما ب ا به نامش خرد داد راه خرد را به نام خداوند خورشيد و ماه كه دل ر

و الاخر و الظاهر و الباطن و الاخر و الظاهر و الباطن اسماي حسني پرودرگار است نهان و آشكارا درون و برون خرد را به درگاه او رهنمون كسيكه هو الاول اسماي حسني پرودرگار است نهان و آشكارا درون و برون خرد را به درگاه او رهنمون كسيكه هو الاول 
ا   هست چه كسي هست كه ميهست چه كسي هست كه مي ا درون برون يعني همين چهار ت و آشكار ا شما را هدايت كند ، نهان  از همه اينها ر از باطن  از ظاهر  ا تواند  ا درون برون يعني همين چهار ت و آشكار ا شما را هدايت كند ، نهان  از همه اينها ر از باطن  از ظاهر  تواند 

ه او رهنمون ، خرد مي و آخر خرد را به درگا و عرض شود كه اول  ه او رهنمون ، خرد ميگفته ظاهر و باطن  و آخر خرد را به درگا و عرض شود كه اول  ا تواند از طريق مشاهده اطوار گوناگون تواند از طريق مشاهده اطوار گوناگون   گفته ظاهر و باطن  ا هستي ما ر هستي ما ر
خداوند هستي و هم راستي نخواهد زتو كژي و كاستي آن كسيكه صاحب هستي است ، يعني مالك هستي خداوند هستي و هم راستي نخواهد زتو كژي و كاستي آن كسيكه صاحب هستي است ، يعني مالك هستي . . هدايت كند به طرف او هدايت كند به طرف او 

از مردمي كه  او شريك نيست يك هستي هست در عالم ، عجبا  اوست و هيچ كس ديگري در اين هستي با  از مردمي كه است مالك الملك  او شريك نيست يك هستي هست در عالم ، عجبا  اوست و هيچ كس ديگري در اين هستي با  است مالك الملك 
ا وحدت وجود اين چه حرفي   ميمي ا وحدت وجود اين چه حرفي گويند آق ا ميگويند آق ا ميهست كه شم ه   هست كه شم ه چه چيز اعتقاد پيدا كنيم ب ر از وحدت وجود ب ين كفر است ما غي ه زنيد ا ه چه چيز اعتقاد پيدا كنيم ب ر از وحدت وجود ب ين كفر است ما غي زنيد ا

كنم انتقادات داريم عليه مولانا جلال الدين رومي ، گفتم خب كنم انتقادات داريم عليه مولانا جلال الدين رومي ، گفتم خب   كثرت وجود يك جواني در رياض ديدم كه گفت دارم تحقيق ميكثرت وجود يك جواني در رياض ديدم كه گفت دارم تحقيق مي
ثرت وجود هست ديگر شما بفرماييد كثرت وجود يعني ثرت وجود هست ديگر شما بفرماييد كثرت وجود يعني انتقاداتان است اولش مسئله وحدت وجود گفتم وحدت وجود كه نيست لابد كانتقاداتان است اولش مسئله وحدت وجود گفتم وحدت وجود كه نيست لابد ك

ها فكر بكنيد ببينيد كه وحدت وجود ها فكر بكنيد ببينيد كه وحدت وجود   شماشما. . گوييد گوييد   فهميد چه ميفهميد چه مي  چي ؟ يعني چي كثرت وجود ؟ به قول مشهدي گفت شما خودتان ميچي ؟ يعني چي كثرت وجود ؟ به قول مشهدي گفت شما خودتان مي
آن وجود دارد وجودش يك چيز ديگري است در    اگر درست نيست كثرت وجود يعني چي ؟اگر درست نيست كثرت وجود يعني چي ؟ آن وجود دارد وجودش يك چيز ديگري است دريعني اينكه وجود دارد با  ست است ست است يعني اينكه وجود دارد با 

گوييم درخت هست شير هست غذا هست سيب هست همه هستها به يك گوييم درخت هست شير هست غذا هست سيب هست همه هستها به يك   درخت غير از شير است شير غير از ستاره است ولي ميدرخت غير از شير است شير غير از ستاره است ولي مي
اولين معناي ما در عالم مي اولين معناي ما در عالم ميمعني است  ا تحميل نمي   معني است  ا تحميل نمي فهميم اصلا همان هستي است هيچ چيز ديگري انقدر روشن انقدر خودش را به م فهميم اصلا همان هستي است هيچ چيز ديگري انقدر روشن انقدر خودش را به م
ابراين شما اصلا نمي توانيد شكي در هستي مي. . نگذاشته است نگذاشته است   كند پر كرده كه جا براي غير باقيكند پر كرده كه جا براي غير باقي ابراين شما اصلا نمي توانيد شكي در هستي ميبن توانيد بكنيد اگر شك كرديد توانيد بكنيد اگر شك كرديد   بن

ه يك چيز ديگري داريد فكر مي ه يك چيز ديگري داريد فكر ميبدانيد كه ب ان   بدانيد كه ب لم برهان  و هيچ احتياجي به استدلالي برهاني نداريد برهان  وقت ديديد نداريد  ان كنيد هر  لم برهان  و هيچ احتياجي به استدلالي برهاني نداريد برهان  وقت ديديد نداريد  كنيد هر 
اره اينكه وجود است يا نيست اصلا مي  شود شك كرد شكشود شك كرد شك  هيچ احتياجي نيست براي اينكه اصلا ميهيچ احتياجي نيست براي اينكه اصلا مي اره اينكه وجود است يا نيست اصلا ميكنيد درب توانم فكري بكنم وجود پر توانم فكري بكنم وجود پر   كنيد درب

از كي مي از كي ميكرده است عالم را معنيش هم روشن است  . . خواهيد بپرسيد چي از وجود روشن تر است واسطه وجود در روشنايي بشود خواهيد بپرسيد چي از وجود روشن تر است واسطه وجود در روشنايي بشود   كرده است عالم را معنيش هم روشن است 
و هم به معناي حقيقت حقيقت  و هم راستي ، راستي هم به معناي درستكاري  و هم به معناي حقيقت حقيقت خداوند هستي  و هم راستي ، راستي هم به معناي درستكاري  و كاستي چون     محض،محض،خداوند هستي  و كژدي  و كاستي چون نخواهد زت و كژدي  نخواهد زت

نخواسته است زياد شو به سوي كاستي حركت نكنيد آدم وقتي غصه پيدا مي نخواسته است زياد شو به سوي كاستي حركت نكنيد آدم وقتي غصه پيدا ميآن وجود بنابراين كمي را براي تو  و   آن وجود بنابراين كمي را براي تو  و كند هي كوچك  كند هي كوچك 
ا مي  شما وقتي غصه ميشما وقتي غصه مي. . شود تا غصه از جنس وجود نيست از جنس عدم است شود تا غصه از جنس وجود نيست از جنس عدم است   كوچكتر ميكوچكتر مي ا ميخوريد سرتان ر د تو لاك خودتان هيچ  خوريد سرتان ر چكني د تو لاك خودتان هي   كني

دهند كه شنيده ايد مثلا فلان دهند كه شنيده ايد مثلا فلان   رسد آدم وقتي يك خبري ميرسد آدم وقتي يك خبري مي  شويد به حداقل حجم ممكن ميشويد به حداقل حجم ممكن مي  كسي اينجوري غصه نمي خورد ، جمع ميكسي اينجوري غصه نمي خورد ، جمع مي
ايستد ديگر نمي تواند ايستد ديگر نمي تواند   شود ميشود مي  شود بلند ميشود بلند مي  بليط برنده شده است فلان عزير كه هست آمده است ، شنيديد يك مرتبه آدم شاد ميبليط برنده شده است فلان عزير كه هست آمده است ، شنيديد يك مرتبه آدم شاد مي

ر ب ر ببنشيند يواش يواش شادي بيشت زرگتر مي  گويد كه دستي ميگويد كه دستي مي  شود ميشود ميبنشيند يواش يواش شادي بيشت زرگتر ميخواهد تكان بدهد پيست رقصش ب يك يك   ..  شود اينجا كوچ استشود اينجا كوچ است  خواهد تكان بدهد پيست رقصش ب
در جهان نمي گنجم  و طرب  در جهان نمي گنجم جاي بزرگتر برويم يك جايي مثل مولانا ، زخوش دلي  و طرب  در مكان ..جاي بزرگتر برويم يك جايي مثل مولانا ، زخوش دلي  در مكان آن پيستش از اين دو عالم بيرون است  آن پيستش از اين دو عالم بيرون است 

د نمي تواد چرخ بزند چرا پيغمبر به معراج رفت براي اينكه تنگ بود نمي تواد چرخ بزند چرا پيغمبر به معراج رفت براي اينكه تنگ بود  د داده فراخين نفس تنگ را نعل زده خنگ شباهنگ را خداون داده فراخين نفس تنگ را نعل زده خنگ شباهنگ را خداون
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از ناسزا دور دار هر بدي كه هست مال غفلت  نخواهد زتو كژي و كاستي هميشه خرد را تو دوستدور دار بدو جانت  از ناسزا دور دار هر بدي كه هست مال غفلت هستي و هم راستي  نخواهد زتو كژي و كاستي هميشه خرد را تو دوستدور دار بدو جانت  هستي و هم راستي 
و اينها خرد را نقد كردند مكرر  از خرد است حتي حافظ كه ظاهرا تصور مياز خرد است حتي حافظ كه ظاهرا تصور مي د خرد گرا نبوده است  و اينها خرد را نقد كردند مكرررو د خرد گرا نبوده است  اشاره كرده خرد است كه اشاره كرده خرد است كه   رو

ا نفي مي. . راهنماي ما است راهنماي ما است  ه زندان كردم فتواي خرد است حرص ر فتواي خرد ديو ب ا نفي ميسالها بندگي حضرت ديوان كردم تا به  ه زندان كردم فتواي خرد است حرص ر فتواي خرد ديو ب كند فتواي كند فتواي   سالها بندگي حضرت ديوان كردم تا به 
ا نفي مي  خرد است كه طمع را نفي ميخرد است كه طمع را نفي مي د فتوي كبر ر ا نفي ميكن د فتوي كبر ر ارها خوب نيست خردي كه مي  كند خرد ميكند خرد مي  كن ارها خوب نيست خردي كه ميگويد اين ك خندد به ريش هر بدي خندد به ريش هر بدي   گويد اين ك

يجاد مي  هر بدي تراژدي ايجاد ميهر بدي تراژدي ايجاد مي  چونچون د و هم كمدي ا يجاد ميكن د و هم كمدي ا ه مي  كند خرد ميكند خرد مي  كن ه ميفهمد اين را كه اين با اين نمي خواند بنابراين قاه قا ر   فهمد اين را كه اين با اين نمي خواند بنابراين قاه قا ر زند زي زند زي
زرگي كه در وجود آميزاد است  د بكند ب ا اينكه پول و امكانات دارد هيچ كمكي نمي توان ا ب ا نگاه كند دستش ر ا ر عجب اين آق زرگي كه در وجود آميزاد است خنده ،  د بكند ب ا اينكه پول و امكانات دارد هيچ كمكي نمي توان ا ب ا نگاه كند دستش ر ا ر عجب اين آق خنده ، 

و شرافتي كه خداونشرافتي كه خداون ا اين نمي خواند ت و خصت به معناي خسيسي بودن پست بودن است و ناچيز بودن ب است با اين خصت  و د به ما داده  ا اين نمي خواند ت و خصت به معناي خسيسي بودن پست بودن است و ناچيز بودن ب است با اين خصت  د به ما داده 
اي خصت بكند آدم خيلي خنده دار است ، خسيس مولير را كه مي اي خصت بكند آدم خيلي خنده دار است ، خسيس مولير را كه ميشازده يك شازده  شويد اين آقا خسيس شويد اين آقا خسيس   بينيد از خنده روده بر ميبينيد از خنده روده بر مي  شازده يك شازده 

است آن آقا كه متكبر است  است آن آقا كه متكبر است است چقدر خنده دار  ه قول شكسپير چيزي است چقدر خنده دار  از خاك در آورده است و ب ه قول شكسپير چيزي چقدر خنده دار است ديروز  از خاك در آورده است و ب چقدر خنده دار است ديروز 
و تئاتر بيش از  و تئاتر بيش از گذاشته رو سرش ت و   55گذاشته رو سرش ت ه يك نفر شما جا شلوغي بكن گردني بزنيد يك سرو صدا راه بيانداز  و روزي حكم مير نوروزي ب ه يك نفر شما جا شلوغي بكن گردني بزنيد يك سرو صدا راه بيانداز  روزي حكم مير نوروزي ب

از ناسزا دور مي از ناسزا دور ميبعدا هم بفرماييد اين خرد است كه ما را  د   بعدا هم بفرماييد اين خرد است كه ما را  د كن وزير است پادشاه كي   هميشه خرد را توهميشه خرد را تو. . كن ور دار ، حالا اين خرد كه  وزير است پادشاه كي دوست ور دار ، حالا اين خرد كه  دوست
ا تو دوستور دار  د هميشه خرد ر و شهري است پر نيك و ب ه تو سلطان و دوستدار دانا خرد وجود ت ا تو دوستور دار هست پادشاه خود ما هستيم پادشا د هميشه خرد ر و شهري است پر نيك و ب ه تو سلطان و دوستدار دانا خرد وجود ت هست پادشاه خود ما هستيم پادشا

لگشاي خرد دست لگشاي خرد دست بدو جانت از ناسزا دور دار كسي كو خرد ندارد به تيش دلش گردد از كرده خويش ريش خرد رهنماي خرد دبدو جانت از ناسزا دور دار كسي كو خرد ندارد به تيش دلش گردد از كرده خويش ريش خرد رهنماي خرد د
ه هر دو سراي ، خرد چشم  ه هر دو سراي ، خرد چشم گيرد به هر دو سراي اگر ما عقل كرده بوديم آن جا گرفتاري دچار جهنم نمي شديم ، خرد دست گيرد ب گيرد به هر دو سراي اگر ما عقل كرده بوديم آن جا گرفتاري دچار جهنم نمي شديم ، خرد دست گيرد ب
و خرمي بكند حالا اگر چشم  د آدم شادي  د كه چقدر عزيز است نمي توان و خرمي بكند حالا اگر چشم جان است چون بنگري ، همين طور كه اين بدن چشمي دار د آدم شادي  د كه چقدر عزيز است نمي توان جان است چون بنگري ، همين طور كه اين بدن چشمي دار

آن سه كوري زشتي سرمد بود يك كوري باطن آدم كور بشود باطن آدم كور بشود  آن چقدر سخت است اين سه كوري گفت  د  ر لال و كر و كور بشو آن سه كوري زشتي سرمد بود يك كوري اگ آن چقدر سخت است اين سه كوري گفت  د  ر لال و كر و كور بشو اگ
ه من دوبله رحم بكنيد دو برابر رحم بكنيد گفتد ما يك كوريت را مي  كرد و ميكرد و مي  گدايي ميگدايي مي ه من دوبله رحم بكنيد دو برابر رحم بكنيد گفتد ما يك كوريت را ميگفت مردم دو تا كوري دارم ب بينيم كه بينيم كه   گفت مردم دو تا كوري دارم ب

آواز ناخوش آواز ناخوشچشمت نابينا است كوري دومت چي است گفت زشت  ا   چشمت نابينا است كوري دومت چي است گفت زشت  ا صدا زشت آوازي كوري شد دو تا گفت من صدايم بد است ت صدا زشت آوازي كوري شد دو تا گفت من صدايم بد است ت
و الفضل همه فرار مي  ميمي و الفضل همه فرار ميآيم بگويم حضرت اب ر   آيم بگويم حضرت اب نيست بنابراين به من بيشت د بنابراين من دو تا كوري دارم كه يك صدام هم خوب  ر كنن نيست بنابراين به من بيشت د بنابراين من دو تا كوري دارم كه يك صدام هم خوب  كنن

يچاره هم فق يچاره هم فقرحم بكنيد درس مهمي تو اين است يك آدمي كه بي ادب است كجا بايد بهش رحم بكنند ب است يك رحم بكنيد درس مهمي تو اين است يك آدمي كه بي ادب است كجا بايد بهش رحم بكنند ب است يك ير است هم بي ادب  ير است هم بي ادب 
كند چيزي به ما كند چيزي به ما   اندازد پايين تواضعي مياندازد پايين تواضعي مي  گويند گدا سرش را ميگويند گدا سرش را مي  ها ميها مي  كسي كه مثلا متكبر است دوبله چون تكبر با پررويي اروپاييكسي كه مثلا متكبر است دوبله چون تكبر با پررويي اروپايي

ند ند كك  دهد سلام كنيد به من احترام بگذاريد چنين كنيد من چنين هستم دارد با پررويي و گستاخي گدايي ميدهد سلام كنيد به من احترام بگذاريد چنين كنيد من چنين هستم دارد با پررويي و گستاخي گدايي مي  بدهيد متكبر دستور ميبدهيد متكبر دستور مي
يچاره هم گداست هم پررو است و گستاخي دارد به رحمت ننزديكتر است به رحمت خداوند نزديكتر  يچاره هم گداست هم پررو است و گستاخي دارد به رحمت ننزديكتر است به رحمت خداوند نزديكتر خب اين دو تا كوري دارد ب خب اين دو تا كوري دارد ب
ي  بنگري تو ب و سرمد بود خرد چشم جان است چون  د بود خباثتي دروني باشد سه كوري زشتي  ي است بعد گفت آن كه آواز دلش هم ب بنگري تو ب و سرمد بود خرد چشم جان است چون  د بود خباثتي دروني باشد سه كوري زشتي  است بعد گفت آن كه آواز دلش هم ب

يم از اطوار عقل صحبت كنيم گرچه شب قدر است شب قدر است و طي شد نوبت هجر يم از اطوار عقل صحبت كنيم گرچه شب قدر است شب قدر است و طي شد نوبت هجر خواهخواه  چشم شادان جهان نسپري امشب ميچشم شادان جهان نسپري امشب مي
ي  ي سلام هي حتي مطلع الفجر و آن شب قدري گويند اهل خلوت امشب است البته خيلي سزاست امشب درباره قدر صحبت بكنيم ول سلام هي حتي مطلع الفجر و آن شب قدري گويند اهل خلوت امشب است البته خيلي سزاست امشب درباره قدر صحبت بكنيم ول

آ از مسئله قدر شب قدر  آمگر عقل جداست از مسئله قدر از عشق هم صحبت كنيم مگر جداست  از مسئله قدر شب قدر  بتوانيد با يك مگر عقل جداست از مسئله قدر از عشق هم صحبت كنيم مگر جداست  بتوانيد با يك ن شبي نيست كه شما  ن شبي نيست كه شما 
ا بيدار مي  تمهيداتي مثلا بگوييد دندان روي ميتمهيداتي مثلا بگوييد دندان روي مي در ر ا بيدار ميگذاريد شب ق در ر نجام مي  گذاريد شب ق نجام ميمانيم كارهايي ا و   مانيم كارهايي ا و دهيم ديگر تمام سالمان بخشوده شده است  دهيم ديگر تمام سالمان بخشوده شده است 

ديد نظام عالم ديد نظام عالم به رحمت خداوند نزديك شده ايم اين طمع خام ديد كه در دانه طمع خام كرد طمع خام نبايد ادم بكند چطور فكر كربه رحمت خداوند نزديك شده ايم اين طمع خام ديد كه در دانه طمع خام كرد طمع خام نبايد ادم بكند چطور فكر كر
ر شبي يك حادثه اي  ه كلي مگر اينكه در آن شب قدر يك حادثه اي رخ بدهد ه ا ب ر شبي يك حادثه اي طوري است بكنيد و يك مرتبه شب قدري شما ر ه كلي مگر اينكه در آن شب قدر يك حادثه اي رخ بدهد ه ا ب طوري است بكنيد و يك مرتبه شب قدري شما ر

گويند اين آقا واقعه رسيده است يعني آن واقعه بزرگ رخ داده آن گويند اين آقا واقعه رسيده است يعني آن واقعه بزرگ رخ داده آن   شود اين آدم ميشود اين آدم مي  رخ بدهد ، يك حادثه بزرگ ، واقعه رسيده ميرخ بدهد ، يك حادثه بزرگ ، واقعه رسيده مي
ا هست اين همه ظلمها واقعه بزرگ چي اسواقعه بزرگ چي اس و درون م د ، يك دي و آن ديو مسلمان بشو ا هست اين همه ظلمها ت اينكه آدم مسلمان بشود و تسليم حق بشود  و درون م د ، يك دي و آن ديو مسلمان بشو ت اينكه آدم مسلمان بشود و تسليم حق بشود 

ين همه حرصها در عالم مال آن است اينهمه جنگ و نزاع و كشمكش مال آن است ، شيطان بزرگ حرص ما است  ين همه حرصها در عالم مال آن است اينهمه جنگ و نزاع و كشمكش مال آن است ، شيطان بزرگ حرص ما است مال آن است ا مال آن است ا
آن شبي كه ما مؤفق . . شود در عالمشود در عالم  و جور ميو جور مي  شيطان بزرگ هزاران صفت نامطلوب هست كه در ما هست باعث ظلمشيطان بزرگ هزاران صفت نامطلوب هست كه در ما هست باعث ظلم آن شبي كه ما مؤفق بنابراين اگر  بنابراين اگر 
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ابليس مسلمان شد چون باد چنين بادا البته اين خيلي خوب ابليس مسلمان شد چون باد چنين بادا البته اين خيلي خوب : : بشويم يك ديو بيايد من تسليم تو شده ام البته كه آن شب گفتش كهبشويم يك ديو بيايد من تسليم تو شده ام البته كه آن شب گفتش كه
ا نه تو قبول كرده   و ايمان ميو ايمان مياست كه آن ابليس مسلمان بشود ما بايستي يك بار براي هميشه تكليفمان با اين ديو رون بكنيم تاست كه آن ابليس مسلمان بشود ما بايستي يك بار براي هميشه تكليفمان با اين ديو رون بكنيم ت ا نه تو قبول كرده آوري ي آوري ي

ا قبول كردي  ا قبول كردي اي راستي بهتر از نادرستي است قبول كردي كه راست گفتند بهتر از دروغ گفتن است تواضع كردن بهتر از تكبر اينها ر اي راستي بهتر از نادرستي است قبول كردي كه راست گفتند بهتر از دروغ گفتن است تواضع كردن بهتر از تكبر اينها ر
ر كسي گفت تكبر ي بگوييد من قبول ندارم ، ه ر كسي گفت تكبريا نكردي اگر نكردي كه به فطرتت مواجه كن خودت قبول داري نمي توان ي بگوييد من قبول ندارم ، ه ي   يا نكردي اگر نكردي كه به فطرتت مواجه كن خودت قبول داري نمي توان ي چيز خوب چيز خوب

ا در چهره او مي  است يك آدم متكبر جلوش وا مياست يك آدم متكبر جلوش وا مي و زشتي تكبر ر ا در چهره او ميايستانند  و زشتي تكبر ر نيد اين تكبر تو خوشت مي  ايستانند  نيد اين تكبر تو خوشت ميبيند ببي از   بيند ببي از حرص  از تكبر  از آيد  از حرص  از تكبر  آيد 
ه از حركات نا موزون تو خوشت مي ه از حركات نا موزون تو خوشت ميطمع از كين د  طمع از كين دآي ه   ..  آي ابليس كه پيغمبر فرمودند شيطان اسلم ب ر آدم يك شبي واقعا اين  ه بنابراين اگ ابليس كه پيغمبر فرمودند شيطان اسلم ب ر آدم يك شبي واقعا اين  بنابراين اگ

آورد ، ما اگر آن شب رخ بدهد يكي از معاني مييدي شيطيدي شيط ه دست من اسلام  آورد ، ما اگر آن شب رخ بدهد يكي از معاني ميان ب ه دست من اسلام  ا   شود تعبيرهاي ميشود تعبيرهاي مي  ان ب در كرد آدم واقع شب ق ا شود براي  در كرد آدم واقع شب ق شود براي 
. . ديگر رويم نمي شود تسليم شد اين ديو من ديگر عصباني نمي شوم ديگر رويم نمي شود تسليم شد اين ديو من ديگر عصباني نمي شوم   ام ديگر من ديگر كار بد نمي كنم ميام ديگر من ديگر كار بد نمي كنم مي  حس بكند من مسلمان شدهحس بكند من مسلمان شده

سال است سال است   1515گفت آقاي دكتر من گفت آقاي دكتر من   كرديم ميكرديم مي  گفت در يك دفتري ما كار ميگفت در يك دفتري ما كار مي  قدر يك آقايي ميقدر يك آقايي ميچقدر ما لگد خورديم از عصبانيت چچقدر ما لگد خورديم از عصبانيت چ
درست نمي شود تو اين اداره ، گفتم كه خب اولين چيزي آدم ياد بگيرد ديگر نكشيد ديگر   كشم و فرياد ميكشم و فرياد مي  عربده ميعربده مي درست نمي شود تو اين اداره ، گفتم كه خب اولين چيزي آدم ياد بگيرد ديگر نكشيد ديگر كشم كار  كشم كار 

ا تجربه ميسال است كشيديد و درست نشده پس اين راه درستي نسال است كشيديد و درست نشده پس اين راه درستي ن  1515عصباني نشويد چون عصباني نشويد چون  ا تجربه مييست ، عجيب آدمها بارها باره كنند كه من كنند كه من   يست ، عجيب آدمها بارها باره
بچه باشد با دوست باشد كردم     عصباني شدم ،عصباني شدم ، و  و خوب نبوده بركاتش خوب نبوده است با زن  بچه باشد با دوست باشد كردم تند شدم ، تندي كردم ، تلخي كردم  و  و خوب نبوده بركاتش خوب نبوده است با زن  تند شدم ، تندي كردم ، تلخي كردم 

آن شبي كه آدم آن شبي كه آدم   ..  بكندبكند  كند آدم بايستي تكليفش را روشنكند آدم بايستي تكليفش را روشن  جدال و فسوق كردم خوب نيوده است اينها دو مرتبه فردا باز تجربه ميجدال و فسوق كردم خوب نيوده است اينها دو مرتبه فردا باز تجربه مي
و   4040بتواند اين مقام برسد حالا ممكنه بتواند اين مقام برسد حالا ممكنه  ين مقام رسد ابليس مسلمان شد جشن بگيريد جشن خلاصي  آن شبي كه به ا و شب طول بكشد  ين مقام رسد ابليس مسلمان شد جشن بگيريد جشن خلاصي  آن شبي كه به ا شب طول بكشد 

دي كنيد بنابراين اين ايام كه خيلي سزاست به قول نظامي  دي كنيد بنابراين اين ايام كه خيلي سزاست به قول نظامي آزادي جشن آزادي اي گروه مؤمنان آزادي كنيد هم چو سرو سوسن آزا آزادي جشن آزادي اي گروه مؤمنان آزادي كنيد هم چو سرو سوسن آزا
ا گفت اول شگفت اول ش و اصلا چو در نيمه شب سر برارم زخواب تو ر بخوابم به ياد ت ه تسبيح نامت شتاب آورم خواستم  ا ب آهنگ خواب آورم ب و اصلا چو در نيمه شب سر برارم زخواب تو ر بخوابم به ياد ت ه تسبيح نامت شتاب آورم خواستم  ب آهنگ خواب آورم ب

هم به توست هميشه به هر جا پناهم به توست خيلي  هم به توست هميشه به هر جا پناهم به توست خيلي جويم ريزم از ديده آب صبحگاه است راهم به توست وگر صبحگاه است را جويم ريزم از ديده آب صبحگاه است راهم به توست وگر صبحگاه است را
ين يادي كه انسان  ين يادي كه انسان زيبنده است اين ياد نازنين ا ا ميزيبنده است اين ياد نازنين ا ا مير اوج جاه برساند وقتي اين ياد نيست همه غصه  ر ه به  اوج جاه برساند وقتي اين ياد نيست همه غصهتواند از قعر چا ه به  ا هست همه   تواند از قعر چا ا هست همه ه ه

از ياد من غافل بشود معيشت سخت پيدا كند ممكنه دلار داشته باشد همه   ها هست همه تاريكيها هست همه تاريكي  بديبدي از ياد من غافل بشود معيشت سخت پيدا كند ممكنه دلار داشته باشد همه ها هست حالا جامعه اي هم  ها هست حالا جامعه اي هم 
آيد در دلم قبلا آيد در دلم قبلا   قول شكسپير گفت وقتي من آن ياد ميقول شكسپير گفت وقتي من آن ياد ميكند آن ياد نازنين كه به كند آن ياد نازنين كه به   امكانات هم دشته باشد ولي معيشت سخت پيدا ميامكانات هم دشته باشد ولي معيشت سخت پيدا مي

و مي و ميفقير بودم از خودم بيزار شده بودم كمالي ندارم وقتي ياد ت و فكر مي  فقير بودم از خودم بيزار شده بودم كمالي ندارم وقتي ياد ت و فكر ميكنم  اوج مي  كنم  و هستي انقدر  اوج ميكنم ت و هستي انقدر  ا   كنم ت ه مقامم ر ا گيرم كه با پادشا ه مقامم ر گيرم كه با پادشا
نام من رفته است روزي بر لب نام من رفته است روزي بر لب   عوض نمي كنم ديگر زسلام پادشاهان به خدا ملول گردد چو كسي شنيده باشد زتو سرسري سلاميعوض نمي كنم ديگر زسلام پادشاهان به خدا ملول گردد چو كسي شنيده باشد زتو سرسري سلامي

ها چون خداوند ها چون خداوند   كند آدمكند آدم  آيد از نامم هنوز اگر آن ياد در دل آدم باشد آن است كه عزيز ميآيد از نامم هنوز اگر آن ياد در دل آدم باشد آن است كه عزيز مي  جانان به سهو اهل دل را بوي جان ميجانان به سهو اهل دل را بوي جان مي
عزيز است در دلها عزيزي كه در دلش هركسي سر بتافت به هر در كه شد هيچ عزت نيافت وقتي فهميدي عزت مال خداست حالا عزيز است در دلها عزيزي كه در دلش هركسي سر بتافت به هر در كه شد هيچ عزت نيافت وقتي فهميدي عزت مال خداست حالا 

از سيبسيب ا تاب بدهي چيزي بگذاري سرت يا يك تاجي افتخاري براي خودت درست بكنيد بدان كه به عزت نمي رسيد عزت فقط  از يلت ر ا تاب بدهي چيزي بگذاري سرت يا يك تاجي افتخاري براي خودت درست بكنيد بدان كه به عزت نمي رسيد عزت فقط  يلت ر
د پروردگار است د پروردگار استطريق تسليم شدن و يا ..  طريق تسليم شدن و يا كنيم عقل بهترين گوهي است كه خداوند در عالم كنيم عقل بهترين گوهي است كه خداوند در عالم   بنابراين امشب از اطوار عقل صحبت ميبنابراين امشب از اطوار عقل صحبت مي  
ور پاك آفريده اولين گوهري است كه آفريده اسآفريده اولين گوهري است كه آفريده اس از جيب غيب بود ن اول شد برون  ور پاك ت چيزي بهتر از آن نبوده اول ظهور بكند آن چه  از جيب غيب بود ن اول شد برون  ت چيزي بهتر از آن نبوده اول ظهور بكند آن چه 

شود آن نور گوهر انسان شود آن نور گوهر انسان   به هيچ ريب حالا ما آن عقل اول ما خلق االله عقل بعضي چيز ديگري هم هست دو تا روايت با هم جمع ميبه هيچ ريب حالا ما آن عقل اول ما خلق االله عقل بعضي چيز ديگري هم هست دو تا روايت با هم جمع مي
كاريد اندر ما و طين در تمام كاريد اندر ما و طين در تمام   جا بوديم كان ديان دين عقل ميجا بوديم كان ديان دين عقل ميكامل آن عقل كامل كه او بود كه در همه آفرينش عقل را دميد و ما ككامل آن عقل كامل كه او بود كه در همه آفرينش عقل را دميد و ما ك

و   آيد بيرون از دل خاك ماه و پرنده ميآيد بيرون از دل خاك ماه و پرنده مي  ذرات عالم عقل كشاتند هر لظحه چيزهاي تازه ميذرات عالم عقل كشاتند هر لظحه چيزهاي تازه مي و ايد بيرون اينها چه داستاني است  ايد بيرون اينها چه داستاني است 
وس را بايد اضافه كرد وگرنه حل وس را بايد اضافه كرد وگرنه حل ود عقلي اين جا پيدا شده نئوس اول بار اناكسا گرايسا نقود عقلي اين جا پيدا شده نئوس اول بار اناكسا گرايسا نق  كمپوزسيونهاي شگفت انگيزي معلوم ميكمپوزسيونهاي شگفت انگيزي معلوم مي

گفتند هواست گفتند هواست   گفتند خاك است يكعده ميگفتند خاك است يكعده مي  نمي شود مشكل عالم ماده عالم حالا آب باشد يك عهده اصل عالم آب است يك عهده مينمي شود مشكل عالم ماده عالم حالا آب باشد يك عهده اصل عالم آب است يك عهده مي
ا  آفريد و گفت كه خرد مطيع فرمان پرودرگار است روت ر ا نئوس بايد باشد يعني آن خرد و آن خرد اولين گوهري است خداوند  آفريد و گفت كه خرد مطيع فرمان پرودرگار است روت ر نئوس بايد باشد يعني آن خرد و آن خرد اولين گوهري است خداوند 

و عقاب ميبكنيد بكنيد  ور چشم و بعد گفت تو هستي حجت من نزد خلق ، من به اندازه ت از آن  ا بكنيد  و عقاب مياز اين ور روت ر ور چشم و بعد گفت تو هستي حجت من نزد خلق ، من به اندازه ت از آن  ا بكنيد  ر   از اين ور روت ر ا ب ر كنم آدمهاي ر ا ب كنم آدمهاي ر
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و ازشان پرس جو مي و ازشان پرس جو ميمبناي اينها من بهشان عقل دادم و بر همان مبنا ازشان مسؤليت  و در عرفان ما عقل در واقع پدر عشق و پدر   مبناي اينها من بهشان عقل دادم و بر همان مبنا ازشان مسؤليت  و در عرفان ما عقل در واقع پدر عشق و پدر كنم  كنم 
عقل بود يك نگاهي كرد به خودش يك نگاهي كرد به پروردگارش يك نگاهي عقل بود يك نگاهي كرد به خودش يك نگاهي كرد به پروردگارش يك نگاهي   ..  تها و نعمتها و بركتهاستتها و نعمتها و بركتهاستزيبايي و سرمنشأ همه كرامزيبايي و سرمنشأ همه كرام

هم كرد به به پروردگارش از ديدگاه ديگري ديد كه چقدر زيباست حسن پيدا شد ، حسن محصول مشاهده زيباي است در واقع وقتي هم كرد به به پروردگارش از ديدگاه ديگري ديد كه چقدر زيباست حسن پيدا شد ، حسن محصول مشاهده زيباي است در واقع وقتي 
كند زيبايي توليد كند زيبايي توليد   كند شروع ميكند شروع مي  شود عقل نگاه ميشود عقل نگاه مي  ين مشاهده حسن پيدا ميين مشاهده حسن پيدا ميزيبايي او را نگاه كرديد هزاران هنر و زيبايي و هنر از ازيبايي او را نگاه كرديد هزاران هنر و زيبايي و هنر از ا

اريس بهش مي اريس بهش ميكردن عقل قاضي پ قضاوت مي  گويند اروپاييگويند اروپايي  كردن عقل قاضي پ و پاريس  از مراتب عقل است  قضاوت ميها پاريس يكي  و پاريس  از مراتب عقل است  و زيباتر   ها پاريس يكي  ين خوشگلتر  و زيباتر كند ا ين خوشگلتر  كند ا
گذرد گذرد   كند زيباست ميكند زيباست مي  ستني است نگاه ميستني است نگاه مييك نگاه ديگر به پروردگارش كرد ديد كه چقدر خوايك نگاه ديگر به پروردگارش كرد ديد كه چقدر خوا. . از آن است اين بهتر از آن است از آن است اين بهتر از آن است 

ع   گويد چقدر خواستني است اين من ميگويد چقدر خواستني است اين من مي  ميمي است و ابرو اين ناز و غمزه اين الودا ازش بگذرد چشم اگر اين  نيست  ع خواهم اين را چيزي  است و ابرو اين ناز و غمزه اين الودا ازش بگذرد چشم اگر اين  نيست  خواهم اين را چيزي 
و مشاهده مي آن عقل نيست آن عقل خودش نگاه  ين عقل و ايمان  و دين ا اي كفر  و ايمان الفراغ  و مشاهده مياي عقل  آن عقل نيست آن عقل خودش نگاه  ين عقل و ايمان  و دين ا اي كفر  و ايمان الفراغ  آن قوه   اي عقل  آن قوه كند  ه كند  ه علاي ماست ب علاي ماست ب

ا از همه عالي تر است از چي تغذيه مي و به قول ابن سين ي  ا از همه عالي تر است از چي تغذيه ميقول فاراب و به قول ابن سين ي  كند از مطبخ نوبد بود ازديدار خلاق ودود آن تغذيش از حق است كند از مطبخ نوبد بود ازديدار خلاق ودود آن تغذيش از حق است   قول فاراب
ه   و لذتش در آن جا تقسم ميو لذتش در آن جا تقسم مي و ب م اينها لذات خودشان را دارند  و عقوي هر كدا و بهمي  ه لذات حسي  ابن سينا لذتها ب ي و  د هم فاراب ه كن و ب م اينها لذات خودشان را دارند  و عقوي هر كدا و بهمي  ه لذات حسي  ابن سينا لذتها ب ي و  د هم فاراب كن

ر   مال خودشان ميمال خودشان ميكك ا برطرف كند لذت بردن رسيدن به يك كمالي ه ازهاش ر و ني د بدن كمالي است براي بدن آب داشتهب اشد  ر رسن ا برطرف كند لذت بردن رسيدن به يك كمالي ه ازهاش ر و ني د بدن كمالي است براي بدن آب داشتهب اشد  رسن
آن  از همه عالي تر است  و منحرف شده باشد فطرتش آن وقت آن كه  آن لذتي نشانه رسيدن به كمال است مگر آدم معتاد شده به چيزي  از همه عالي تر است  و منحرف شده باشد فطرتش آن وقت آن كه  لذتي نشانه رسيدن به كمال است مگر آدم معتاد شده به چيزي 

آن از حق لذت مي  از چي لذت مياز چي لذت مي آن از حق لذت ميبرد  ..  ردردبب  برد  ا مي   و سعادت ما اين است كه عقل م و بهجت  ا  ا ميبنابراين حق كه آن بالاترين لذت م و سعادت ما اين است كه عقل م و بهجت  ا  تواند تواند   بنابراين حق كه آن بالاترين لذت م
اوست لذت مي از ادراك  آن حق را و  اوست لذت ميدرك كند  از ادراك  آن حق را و  حالا حرف ملاصدرا درست است كه فكر نكنيد مراتب ديگر مثلا وهم داريم عقل حالا حرف ملاصدرا درست است كه فكر نكنيد مراتب ديگر مثلا وهم داريم عقل . . برد برد   درك كند 

دهد در يك مرتبه دهد در يك مرتبه   ارد در يك مرحله كار چشايي تشخيص ميارد در يك مرحله كار چشايي تشخيص ميداريم نه وهم از خود عقل است حس هم از عقل در حقيقت سريان دداريم نه وهم از خود عقل است حس هم از عقل در حقيقت سريان د
دهد در يك مرتبه در يك مرتبه اي هم متعالي تر است آن وجه علاش وگرنه بقيش هم عقل است هر تشخيص دهد در يك مرتبه در يك مرتبه اي هم متعالي تر است آن وجه علاش وگرنه بقيش هم عقل است هر تشخيص   لذتها را تشخيص ميلذتها را تشخيص مي

از تشخيص نيست. . مال عقل استمال عقل است از تشخيص نيستبه يكي گفتند بزرگترين هنرهات چي هست گفت تشخيص هنر تشخيص هيچ هنري بهتر  تشخيص تشخيص   به يكي گفتند بزرگترين هنرهات چي هست گفت تشخيص هنر تشخيص هيچ هنري بهتر 
دهيد تميز دهيد تميز   بنابراين تميز اصلا اسم عقل است هر نوعي تميز شما از هر چي ميبنابراين تميز اصلا اسم عقل است هر نوعي تميز شما از هر چي مي. . حق و باطل بدهد هنر است آدمهايي اين كار را بكنند حق و باطل بدهد هنر است آدمهايي اين كار را بكنند 

آن كلمه خوب است شاعر مي  ميمي من اين خوب نيست اين كلمه  آن كلمه خوب است شاعر ميروم  من اين خوب نيست اين كلمه  دهد بين فصا فصيحي بين كلمه دهد بين فصا فصيحي بين كلمه   خواهد شعر بگويد عقلش تميز ميخواهد شعر بگويد عقلش تميز مي  روم 
ه كرده اين خوش آهنگ نيست   خوش آهنگ اين قشنگخوش آهنگ اين قشنگ ه كرده اين خوش آهنگ نيست نيست شش تا چيز را اضاف اما فغان اين لوليان شوخ شيرين كار شهر اما فغان اين لوليان شوخ شيرين كار شهر . . نيست شش تا چيز را اضاف

آشوب چنان بردند صبر از دل تركان خانه يغما را اين كمپوزيسيون موزيكال دارد درست تلفظ بكند اصلا بنابراين اينها همش عقل آشوب چنان بردند صبر از دل تركان خانه يغما را اين كمپوزيسيون موزيكال دارد درست تلفظ بكند اصلا بنابراين اينها همش عقل 
ين حيث  ه كرد به پروردگارش از ا ين حيث است پس آن عقل وقتي نگا ه كرد به پروردگارش از ا ه است پس آن عقل وقتي نگا ز پيدا شد حسن پيدا شد يك نگا آن حيث چي ا است از  ه كه چقدر زيب ز پيدا شد حسن پيدا شد يك نگا آن حيث چي ا است از  كه چقدر زيب

آن عشق پيدا شد آن عشق پيدا شدديگري مرد از اين حيث پروردگار چقدر خواستني است از  بنابراين عشق فرزند دوم عقل است به همين جهت بنابراين عشق فرزند دوم عقل است به همين جهت . . ديگري مرد از اين حيث پروردگار چقدر خواستني است از 
اول حسن است بعد عشق پيدا مي اول حسن است بعد عشق پيدا ميحسن مقدم بر عقل است  و مي  حسن مقدم بر عقل است  از محصولات كارخانه حسن است  و ميشود عشق  از محصولات كارخانه حسن است  ا   شود عشق  ا گويند عشق اولش نابين گويند عشق اولش نابين

ا معالجه مي ا معالجه ميبود يك دختر نابينايي بود رفت شنيد كه پزشكي آمده كه چشمهاي كور ر كند اسمش چي است ؟ زيبايي ، چشم كور آدم كند اسمش چي است ؟ زيبايي ، چشم كور آدم   بود يك دختر نابينايي بود رفت شنيد كه پزشكي آمده كه چشمهاي كور ر
ينا مي ينا ميرا ب ارتباطي هست هر جا حسن   را ب د بين حسن و عشق  ا معالجه كرد بنابراين آن جا مان د رفت آن جا و چون حسن چشمهاش ر ارتباطي هست هر جا حسن كن د بين حسن و عشق  ا معالجه كرد بنابراين آن جا مان د رفت آن جا و چون حسن چشمهاش ر كن

ا مي  زدند بعضيزدند بعضي  كوفت طبل حسن ميكوفت طبل حسن مي  هم هست هر جا طبل روي تو هر جا طبل حسن ميهم هست هر جا طبل روي تو هر جا طبل حسن مياست عشق است عشق  ا ميها و اتند دم پنجره طبل حس اتند دم پنجره طبل حس   ها و
ازو غمزه اين يك كسي مي  ميمي ازو غمزه اين يك كسي ميزندند چشم اگر اين است ابرواين ن گفت اينكه گفتند كه به فرانسيس بكر ايراد گرفته خودش ساكن گفت اينكه گفتند كه به فرانسيس بكر ايراد گرفته خودش ساكن   زندند چشم اگر اين است ابرواين ن

هم يك حركتي داشته باشد بنابراين نمي توانيم دهد بايد چيزي داشته باشد خودهد بايد چيزي داشته باشد خو  باشد آن كه حركت ميباشد آن كه حركت مي هم يك حركتي داشته باشد بنابراين نمي توانيم دش ساكن باشد بايستي كه آن  دش ساكن باشد بايستي كه آن 
و ابرو بگذاريد جلو پنجره شهر شلوغ  د مبدأ حركت گفتيم چرا نمي شود يك جفت چشم  و ابرو بگذاريد جلو پنجره شهر شلوغ بگوييم كه چيزي خودش حركت ندار د مبدأ حركت گفتيم چرا نمي شود يك جفت چشم  بگوييم كه چيزي خودش حركت ندار

شود طوفان شود طوفان   ه بندازد شهر اشوب ميه بندازد شهر اشوب ميشود ايننشسته آن جا كاري هم نمي كند جمال لزومي ندارد نشسته باشد آن جا سر و صدا راشود ايننشسته آن جا كاري هم نمي كند جمال لزومي ندارد نشسته باشد آن جا سر و صدا را  ميمي
ان كاترينا خيلي ي خود اسم چيز انتخاب نكردند كه طوف ان كاترينا خيليكاترينا براي همين است طوفان ب ي خود اسم چيز انتخاب نكردند كه طوف   ..  شودشود  اندازند بنابراين عشق پيدا مياندازند بنابراين عشق پيدا مي  ها راه ميها راه مي  كاترينا براي همين است طوفان ب

لول او هستيم او ما را لول او هستيم او ما را كند ما نبوديم موجود شديم بنابراين ما معكند ما نبوديم موجود شديم بنابراين ما مع  شود نگاه ميشود نگاه مي  كند از آن نگاه حزن پيدا ميكند از آن نگاه حزن پيدا مي  يك نگاه سوم باز عقل مييك نگاه سوم باز عقل مي
كند غصه مال عالم بود و نبود است هر حزني در عالم است كند غصه مال عالم بود و نبود است هر حزني در عالم است   آفريده بنابراين نكند ما دوباره هم نباشيم اين بود و نبود غصه ايجاد ميآفريده بنابراين نكند ما دوباره هم نباشيم اين بود و نبود غصه ايجاد مي
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د اصلا وجود ندارد ديگر خيالتان راحت مي د نبو ونبود است اگر به عالم بود برسيد و قبول كني د اصلا وجود ندارد ديگر خيالتان راحت ميمال توجه به عالم بود  د نبو ونبود است اگر به عالم بود برسيد و قبول كني ..  شودشود  مال توجه به عالم بود  خانم املي خانم املي   
ه انقدر شاد بوده در  ه انقدر شاد بوده در برونته در تخت بيمارستان در همين لندن در حاليكه بيمار بوده و هيچ اميدي به زندگي نداشته راه معالجه نداشت برونته در تخت بيمارستان در همين لندن در حاليكه بيمار بوده و هيچ اميدي به زندگي نداشته راه معالجه نداشت

ا نمي توانم از دست بدهم تو گم نمي   شادي نمي گنجيده رد پوست گفته من پي بردهشادي نمي گنجيده رد پوست گفته من پي برده آن وجود نا متناهي و فهميدم هيچ چيزي ر ه  ا نمي توانم از دست بدهم تو گم نمي ام ب آن وجود نا متناهي و فهميدم هيچ چيزي ر ه  ام ب
بنابراين ما هيچ نگراني از بنابراين ما هيچ نگراني از . . كند گم بود هست همه در وجود شخصيت را پيدا كند كند گم بود هست همه در وجود شخصيت را پيدا كند   كه هستي همه چيزهايي كه آدم فكر ميكه هستي همه چيزهايي كه آدم فكر ميشوي تو شوي تو 

رفت  از بين  رفت نيست شدن هيچ چيزي نداريم جواني رفت نمي دانم چيز هم رفت ثروت هم رفت هر چي داشتيم همه از بين رفت  از بين  نيست شدن هيچ چيزي نداريم جواني رفت نمي دانم چيز هم رفت ثروت هم رفت هر چي داشتيم همه از بين رفت 
رفتن يك لغتي است به رفتن يك لغتي است بهنداريم ، ما اصلا از بين  از بين رفت ؟ چيزي از وجود به عدم نمي  كار ميكار مي  نداريم ، ما اصلا از بين  از بين رفت ؟ چيزي از وجود به عدم نميبريم وگرنه يعني چي  ا   بريم وگرنه يعني چي  ا رود در قرآن آي رود در قرآن آي

كنند و بعد فكر كنند و بعد فكر   فلسفه مباني فلسفه البته كه هست فلسفه مباني ندارد مثلا متفاوت باشد با مباني دين كه بعضي اينها را تفكيك ميفلسفه مباني فلسفه البته كه هست فلسفه مباني ندارد مثلا متفاوت باشد با مباني دين كه بعضي اينها را تفكيك مي
ا قبول   ست ما از فلسفه فرار ميست ما از فلسفه فرار ميها اها ا  كنند الان مد شده فلسفه گريزي كه ما جز كلمات بعضيكنند الان مد شده فلسفه گريزي كه ما جز كلمات بعضي  ميمي قبول نداريم چرا فلسفه ر ا قبول كنيم فلسفه را  قبول نداريم چرا فلسفه ر كنيم فلسفه را 

گويند فلسفه اين كار و آن كارت چي بود وقتي ما گويند فلسفه اين كار و آن كارت چي بود وقتي ما   نداريم همه ما فيلسوف هستيم اين كار يك حكمتي دارد آن كار حكمتي دارد مينداريم همه ما فيلسوف هستيم اين كار يك حكمتي دارد آن كار حكمتي دارد مي
كي كور به دنيا آمده فلسفه يك چيزي نيست آدم كي كور به دنيا آمده فلسفه يك چيزي نيست آدم آوريم ما از كجا آمديم چرا طوفان آمد چرا آن يآوريم ما از كجا آمديم چرا طوفان آمد چرا آن ي  كنيم دليل و برهان ميكنيم دليل و برهان مي  توجيه ميتوجيه مي

كنند در ذات ما شوق به دانستن و سر در بياريم از اسرار كنند در ذات ما شوق به دانستن و سر در بياريم از اسرار   ها تكوين ميها تكوين مي  ازش گريي داشته باشد همه خود به خود فيلسوف هستيم بعضيازش گريي داشته باشد همه خود به خود فيلسوف هستيم بعضي
دليل نمي آورد براي دليل نمي آورد براي پس اينكه فرمود شما را از عدم آفريدن اينكه قبول نمي كنيد عقل قبول نمي كند به همين جهت پس اينكه فرمود شما را از عدم آفريدن اينكه قبول نمي كنيد عقل قبول نمي كند به همين جهت . . عالم هستعالم هست

اينكه وديهي است شما از عدم آفريدند اينكه درست نيست يا اينكه خالق خودت هستي هيچ كدامش را نمي توانيد قبول كنيد من اينكه وديهي است شما از عدم آفريدند اينكه درست نيست يا اينكه خالق خودت هستي هيچ كدامش را نمي توانيد قبول كنيد من 
د   دادم و از اين فقر و ناداري نجات پيدا ميدادم و از اين فقر و ناداري نجات پيدا مي  خواست كه به خودم ميخواست كه به خودم مي  خودم خالق خودم بودم هزاران كمال دلم ميخودم خالق خودم بودم هزاران كمال دلم مي د كردم هوش را زيا كردم هوش را زيا

ا زياد ميكردم اكردم ا  ميمي ا زياد ميستعدادم ر م نمي تواند قبول كند من از عدم خلق شدم از عدم . . دادم دادم   كردم هزار چيز به خودم ميكردم هزار چيز به خودم مي  ستعدادم ر م نمي تواند قبول كند من از عدم خلق شدم از عدم بنابراين هيچ كدا بنابراين هيچ كدا
از وجود آفيده  د هر چي آفريده  و ازعدم خلق نكرده از وجود خلق كرده يعني خداون از وجود آفيده خلق نشدي پس قبول كند خالقي داريد و خالق ت د هر چي آفريده  و ازعدم خلق نكرده از وجود خلق كرده يعني خداون خلق نشدي پس قبول كند خالقي داريد و خالق ت

ع ما حالا تعبير به وجود   م ميم مينه از عدم اگر ما تعبير به عدنه از عدم اگر ما تعبير به عد در واق از يك علمي به عالمي ديگر آن حضور و غيبت است  ع ما حالا تعبير به وجود كنيم عدم حضور  در واق از يك علمي به عالمي ديگر آن حضور و غيبت است  كنيم عدم حضور 
بنابراين عقل در فرهنگ اسلامي و در رهنگ جهاني هم يكسان گفتند كه عقل مهمترين و شريفترين گوهر هستي بنابراين عقل در فرهنگ اسلامي و در رهنگ جهاني هم يكسان گفتند كه عقل مهمترين و شريفترين گوهر هستي . . كنند كنند   عدم ازش ميعدم ازش مي

و به حسب شرافت عقل است  و به حسب شرافت عقل است است خداوند به ما داده است  ما بر همه حيوانات پادشاه شديم به قول شكسپير اين آدميزاد چقدر ما بر همه حيوانات پادشاه شديم به قول شكسپير اين آدميزاد چقدر است خداوند به ما داده است 
ع فصل امتياز ما مي ه خاطر عقلش و عقل ما در واق ع فصل امتياز ما ميشرافت دارد ب ه خاطر عقلش و عقل ما در واق ه   شرافت دارد ب ا ب ه گويند ناطق همان كسيكه عقل دارد منتها چون عقل گويد من او ر ا ب گويند ناطق همان كسيكه عقل دارد منتها چون عقل گويد من او ر

است و شانكي خ د تجلي و تبولر در زبان خيلي آشكار  است و شانكي خزبان عقل با زبان ارتباطي دار د تجلي و تبولر در زبان خيلي آشكار  ين زبان چطور ميزبان عقل با زبان ارتباطي دار ين زبان چطور ميوب توضيحي داده ا ا   وب توضيحي داده ا ا شود زبان ر شود زبان ر
دهد فقط توجه هم نمي دهد دهد فقط توجه هم نمي دهد   ما بدون اينكه توجه كنيم بچه گوش ميما بدون اينكه توجه كنيم بچه گوش مي. . گيريم ما زبان نمي توانستيم ياد بگيريم گيريم ما زبان نمي توانستيم ياد بگيريم   به اين سرعت ياد ميبه اين سرعت ياد مي

د برود مدرسه د برود مدرسه كند ولي رياضيات همين طور عدد بگوييد بايكند ولي رياضيات همين طور عدد بگوييد باي  زند بچه به حرف آمد دارد صحبت ميزند بچه به حرف آمد دارد صحبت مي  شوند يك دارد حرف ميشوند يك دارد حرف مي  ميمي
ان اين را چيزي گذاشته زبان فارسي روي آن ساخته مي آن جا ولي زب ان اين را چيزي گذاشته زبان فارسي روي آن ساخته ميساختارش نيست  آن جا ولي زب ا   شود زبان انگيلسي ساخته ميشود زبان انگيلسي ساخته مي  ساختارش نيست  ا شود زبان ر شود زبان ر

ماند گذاشته آن جا روي آن شما چيزهاي ديگرتان را عمل ماند گذاشته آن جا روي آن شما چيزهاي ديگرتان را عمل   بلديم زبان يك سيستمي است كه خداوند اين سيستم را مثل ويندوز ميبلديم زبان يك سيستمي است كه خداوند اين سيستم را مثل ويندوز مي
آن جوهر  ميمي روي  آن جوهركند  روي  شود البته در رياضيات تبلور عقل است موسيقي شود البته در رياضيات تبلور عقل است موسيقي   اصلي زبانها يكي است تبلور عقل در زبان جاري و آشكار مياصلي زبانها يكي است تبلور عقل در زبان جاري و آشكار مي  كند 

عقل است كه به ما هنر عقل است كه به ما هنر . . تبلور عقل آدميزاد است اخلاق تبولر عقل آدميزاد است همه اينها جز تبلورها و اطوار گوناگون عقل است تبلور عقل آدميزاد است اخلاق تبولر عقل آدميزاد است همه اينها جز تبلورها و اطوار گوناگون عقل است 
ه انگليسي مي  م به عزيزان تكرار ميم به عزيزان تكرار ميآموزد عقل كتابهايي است كه من توصيه كردآموزد عقل كتابهايي است كه من توصيه كرد  ميمي ه انگليسي ميكنم پنج جلد كتاب جرج سانتايانا اگر ب توانيد توانيد   كنم پنج جلد كتاب جرج سانتايانا اگر ب

و چيز عقل كم بشد خراب مي بشود  و چيز عقل كم بشد خراب ميبخوانيد يكيش هست ريزن اين بيوتي جامعه جامعه بر عقل استوار است عقل از جامعه كم  بشود  شود شود   بخوانيد يكيش هست ريزن اين بيوتي جامعه جامعه بر عقل استوار است عقل از جامعه كم 
حرف معقول بفرما هنري بهتر از اين پير مغان حكايت حرف معقول بفرما هنري بهتر از اين پير مغان حكايت   تمام ارتباطات معقول بايد باشد شهر بايد معقول باشد آقا حرف معقول بزنتمام ارتباطات معقول بايد باشد شهر بايد معقول باشد آقا حرف معقول بزن

د پير مان حكايت معقول مي  معقول ميمعقول مي د پير مان حكايت معقول ميكند حافظ حرف معقول قبول دار ا در   كند حافظ حرف معقول قبول دار ا عقل ر و باور نمي كنم پس اگر كه م محال ت ا در كن معذورم  ا عقل ر و باور نمي كنم پس اگر كه م محال ت كن معذورم 
ا اطوار آدميزاد است آدميزاد از آن حس كه آد  همه جا اطوار گوناگونش را ميهمه جا اطوار گوناگونش را مي ا اطوار آدميزاد است آدميزاد از آن حس كه آدبينيم حس كنيم همه اينه د   ميزاد است تبلور پيدا ميميزاد است تبلور پيدا ميبينيم حس كنيم همه اينه د كن كن

از طريق گوش خيلي چيزها مي  عقلش در ميعقلش در مي است ما  از طريق گوش خيلي چيزها ميگويند عقلش به چشمش است عقلشش به گوش است عقل به گوش  است ما  فهميم فهميم   گويند عقلش به چشمش است عقلشش به گوش است عقل به گوش 
د ، آقايون از طريق چشم عاشق مي  گفتيم خانمها از طريق گوش عاشق ميگفتيم خانمها از طريق گوش عاشق مي  ديشب به دوستان ميديشب به دوستان مي د ، آقايون از طريق چشم عاشق ميشون د   شوند خانمشوند خانم  شون ا حرفهاي خوبي باي د ه ا حرفهاي خوبي باي ه
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د   زند اين حرفها دلالت ميزند اين حرفها دلالت مي  متعالي تر گوش از يك درجه از يك ديدگاه مقامش از چشم بالا تر است يك حرفهايي ميمتعالي تر گوش از يك درجه از يك ديدگاه مقامش از چشم بالا تر است يك حرفهايي مي  بشوند و خيليبشوند و خيلي د كن كن
ر   چند مرده حلاجه چقدر ادب دارد چقدر فهم دارد چقدر نزاكت دارد چقدر محبت در وجودش حرف ميچند مرده حلاجه چقدر ادب دارد چقدر فهم دارد چقدر نزاكت دارد چقدر محبت در وجودش حرف مي ر زند از طريق گوش بيشت زند از طريق گوش بيشت

ازل تر ا  ميمي ازل تر اتواند مردها چون نگاهشان يك قدري ن ه چشمشان است براي اينكه عقل تو چشم تواند مردها چون نگاهشان يك قدري ن ه خصوص عقلشان ب ه چشمشان است براي اينكه عقل تو چشم ست در اين مسئله ب ه خصوص عقلشان ب ست در اين مسئله ب
بيرون يك جا عسل مي  گويد چي هست گذاشتي آن جا ميگويد چي هست گذاشتي آن جا مي  گذارد عقل ميگذارد عقل مي  هست عقل تو گوش و زبان است عقل ميهست عقل تو گوش و زبان است عقل مي بيرون يك جا عسل مياندازي  گذارند گذارند   اندازي 

دعواي بين عقل و دعواي بين عقل و . . ا بر طرف بشودا بر طرف بشودخواهم مشكلاتي تو ذهن مردم هست راجع به عقل اينهخواهم مشكلاتي تو ذهن مردم هست راجع به عقل اينه  كند اينها تمام عقل است ما ميكند اينها تمام عقل است ما مي  هضم ميهضم مي
ا بايستي طرد كنيم چيكار بايد بكنيم اين دعواها  ا قبول كنيم عقل ر ا قبول كنيم كدام ر ا بايستي طرد كنيم چيكار بايد بكنيم اين دعواها عشق دعواي بين عقل دنبال عقل برويم ايمان ر ا قبول كنيم عقل ر ا قبول كنيم كدام ر عشق دعواي بين عقل دنبال عقل برويم ايمان ر

گوناگوني گوناگوني   برند يك جايي به معناي ديگر در ادبيات معنيبرند يك جايي به معناي ديگر در ادبيات معني  حل شود اختلافات اصطلاحي است يك عقل يك جايي به يك معنا بكار ميحل شود اختلافات اصطلاحي است يك عقل يك جايي به يك معنا بكار مي
آن عقلي كه در فطرت يك عقل است به معني فطرت شامل همه حواس مي آن عقلي كه در فطرت يك عقل است به معني فطرت شامل همه حواس ميبراي عقل شده كه  شود عقلي است شود عقلي است   شود همه ادراكات ما ميشود همه ادراكات ما مي  براي عقل شده كه 

صحبت مي صحبت ميفاراب يازش  ا در كتاب سلام ابصال مي  فاراب يازش  و خود ابن سين در كتاب حقبن يقزان  ابن سينا ابن طفير  ا در كتاب سلام ابصال ميكند  و خود ابن سين در كتاب حقبن يقزان  ابن سينا ابن طفير  دانيد ابن سينا در يك دانيد ابن سينا در يك   كند 
    ..بخش اظهاراتشبخش اظهاراتش
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لندن    توحيد  لندن كانون  توحيد    كانون 
  

ر الهي قمشه اي تاريخ ر الهي قمشه اي تاريخسخنراي دكت   ––كانون توحيد لندن كانون توحيد لندن : : دقيقه به نام خدا موضوع دقيقه به نام خدا موضوع   4444: : مدتمدت  23:5923:59تا تا   23:1523:15: : از ساعت از ساعت   8585//77//1313: : سخنراي دكت
در ا: : اي اي   قسمت دوم دكتر حسين الهي قمشهقسمت دوم دكتر حسين الهي قمشه و بركاته  در اسلام عليكم و رحمه االله  و بركاته  آن سلام عليكم و رحمه االله  ي برا عقل شده است كه  ار گوناگون آن دبيات معناي بسي ي برا عقل شده است كه  ار گوناگون دبيات معناي بسي

ا   شود همه ادراكات ما ميشود همه ادراكات ما مي  عقلي كه در فطرت يك عقل است به معناي فطرت كه شامل همه خواص ما ميعقلي كه در فطرت يك عقل است به معناي فطرت كه شامل همه خواص ما مي و ابن سين ا شود عقلي كه فارابي  و ابن سين شود عقلي كه فارابي 
يد ابن سينا در يك بخشي از يد ابن سينا در يك بخشي از داندان  كند ابن طهيف در كتاب حين بن يقضان و خود ابن سينا سلامان ابسال ؛ سلامان ابسال ميكند ابن طهيف در كتاب حين بن يقضان و خود ابن سينا سلامان ابسال ؛ سلامان ابسال مي  صحبت ميصحبت مي

گويد اگر بين حكايتها داستان سلامان و ابسال شنديد و خوانديد يك جايي بدانيد مقصود از سلامان نفس ناطقه خود تو گويد اگر بين حكايتها داستان سلامان و ابسال شنديد و خوانديد يك جايي بدانيد مقصود از سلامان نفس ناطقه خود تو   اشاراتش مياشاراتش مي
و مقصود از ابسال عقل نظري تو است يعني آن عقل مدرك تو است و مقصود از ابسال عقل نظري تو است يعني آن عقل مدرك تو استاست  ا  ..  است  و ب اداستانش از اين قرار بوده يك مردي همسري داشته  و ب   داستانش از اين قرار بوده يك مردي همسري داشته 

ه ابسال خيلي زيبا بوده عقل هم متخصص   او زندگي مياو زندگي مي ه ابسال خيلي زيبا بوده عقل هم متخصص كرده يك برادري داشته مرد اسمش سلامان بوده است يك برادري داشت كرده يك برادري داشته مرد اسمش سلامان بوده است يك برادري داشت
ه  ه زيبايي است و خودش هم پدر زيبايي است بنابراين عني زيبايي است عقل هر زيبايي ديگري هم مال عقل است يك چيزي نگا زيبايي است و خودش هم پدر زيبايي است بنابراين عني زيبايي است عقل هر زيبايي ديگري هم مال عقل است يك چيزي نگا

ارتباط و پيوند داشته باشد كند نامعقول است اصلا زيبايي توليد نككند نامعقول است اصلا زيبايي توليد نك  ميمي ارتباط و پيوند داشته باشد رده است اين هنرمند بايد داشته باشد توازن و تقارن داشته باشد  رده است اين هنرمند بايد داشته باشد توازن و تقارن داشته باشد 
خواستم بگويم ، ابن خواستم بگويم ، ابن   يعني نسبتها رعايت شود همه اينها عقل است بنابراين در حالا از ذهنم يك قدري فاصله گرفتم از مطلبي كه مييعني نسبتها رعايت شود همه اينها عقل است بنابراين در حالا از ذهنم يك قدري فاصله گرفتم از مطلبي كه مي

سلامان نفس ن و ابسال مقصود از  سلامان نفس نسينا در داستان سلامان  و ابسال مقصود از  عقل نظري با عقل عملي عقل نظري با عقل عملي . . اطقه است و مقصود از عقل ، عقل نظري است اطقه است و مقصود از عقل ، عقل نظري است سينا در داستان سلامان 
قضاوت مي  فرقش چي است ؟ فرقش آن است كه آن كه ميفرقش چي است ؟ فرقش آن است كه آن كه مي آن عقل نظري است و  قضاوت ميفهمد الف باست  آن عقل نظري است و  د جاجمنز صادر مي  فهمد الف باست  د جاجمنز صادر ميكن كند جملات كند جملات   كن

ا   دهد خبر گزارش ميدهد خبر گزارش مي  خبري ميخبري مي و يك خبري ر بين مبتدا  ارتباطي  ين  و مبتدا خبر يعني ا ا دهد مسند  و يك خبري ر بين مبتدا  ارتباطي  ين  و مبتدا خبر يعني ا . . كند عقل اين عقل نظريكند عقل اين عقل نظري  اعلام مياعلام ميدهد مسند 
آن عقل عمل عقل عملي قضاوت نمي كند الف ب است مي  يكي است مييكي است مي آن عقل عمل عقل عملي قضاوت نمي كند الف ب است ميگويد آن كار بكنيد اين كار را نكنيد  م   گويد آن كار بكنيد اين كار را نكنيد  م گويد الف بايد انجا گويد الف بايد انجا

ا گويد شما نبايد اين كگويد شما نبايد اين ك  آورد ميآورد مي  گويند بايد هست درونش اين طوري نيست خبر بدهد به شما ميگويند بايد هست درونش اين طوري نيست خبر بدهد به شما مي  يك چيز باصطلاح بهش مييك چيز باصطلاح بهش مي    بشود ،بشود ، ا ار ر ار ر
كند شما نبايد اين كار را بكنيد با قاطعيت اعلام به نفع عملي كند شما نبايد اين كار را بكنيد با قاطعيت اعلام به نفع عملي   خواهيد نكنيد اعلام ميخواهيد نكنيد اعلام مي  خواهيد بكنيد ميخواهيد بكنيد مي  بكنيد نمي گويد بد است ميبكنيد نمي گويد بد است مي

ا تو گرم اين شعر حافظ كه مي  كند كه ميكند كه مي  ميمي ا تو گرم اين شعر حافظ كه ميگويند آق از   گويند آق ا تو برو بهشت بالاتر  ا بگويند بي ين دوعيت به خلدن اگر به من آق از گويد كه و ا ا تو برو بهشت بالاتر  ا بگويند بي ين دوعيت به خلدن اگر به من آق گويد كه و ا
كه ديگر جايي نيست حالا معروف است حضرت ادريس يك تمهيداتي كرد برود تو بهشت آمد به جبرئيل گفت ما را ببر تو كه ديگر جايي نيست حالا معروف است حضرت ادريس يك تمهيداتي كرد برود تو بهشت آمد به جبرئيل گفت ما را ببر تو   بهشتبهشت

و بر مي ه دوري بزنم  و بر ميبهشت من يك هفت ه دوري بزنم  ه قول مي  بهشت من يك هفت ر بروي آن جا ديگر بر نمي گردي گفت ن ه قول ميگردم گفت من مي دانم تو اگ ر بروي آن جا ديگر بر نمي گردي گفت ن و   گردم گفت من مي دانم تو اگ و دهم عهد  دهم عهد 
رندند بهشت و يك هفته گشت جبرئيل گفت بايد برگردي گفت قول دادي گفت قول دادم رندند بهشت و يك هفته گشت جبرئيل گفت بايد برگردي گفت قول دادي گفت قول دادم خورم حتما بازگردم بخورم حتما بازگردم ب  كنم قسم ميكنم قسم مي  تعهد ميتعهد مي

گويند بايد آدم داشته باشد وفاي به عهد كند دروغ گويند بايد آدم داشته باشد وفاي به عهد كند دروغ   همه قولها را دادم كه آدم به بهشت برسد ما ديگر الان بر چه چيزي تمام فضايل ميهمه قولها را دادم كه آدم به بهشت برسد ما ديگر الان بر چه چيزي تمام فضايل مي
وان دوعيت به خلدن و سرت وان دوعيت به خلدن و سرت   ::  گويدگويد  عقل نمي گويد عقل ميعقل نمي گويد عقل مينگويد به بهشت برسد ما رسيديم وفاي به عهد ضرورت ندارد ، ولي نگويد به بهشت برسد ما رسيديم وفاي به عهد ضرورت ندارد ، ولي 

و  نند به شرط اينكه عهدت را بشكني ؟؟؟؟؟؟؟ من نمي توانم خودم من راحت نيستم  و ناقض احد ؛ اگر كه من را به بهشت فرا بخوا نند به شرط اينكه عهدت را بشكني ؟؟؟؟؟؟؟ من نمي توانم خودم من راحت نيستم  ناقض احد ؛ اگر كه من را به بهشت فرا بخوا
وقت سلامان . . نيد كلا نيد كلا خواب خوش نخواهم داشت ، براي اينكه من عهد كردم شرطي نيست اين كار را بكنيد اين كار را نبايد بكخواب خوش نخواهم داشت ، براي اينكه من عهد كردم شرطي نيست اين كار را بكنيد اين كار را نبايد بك وقت سلامان آن  آن 

كند مثل داستان كند مثل داستان   شود و چون نمي توانسته به عشق او برسد به او اظهار عشق ميشود و چون نمي توانسته به عشق او برسد به او اظهار عشق مي  همسري داشته است كه اين همسر عاشق ابسال ميهمسري داشته است كه اين همسر عاشق ابسال مي
و زلخيا است اظهار عشق مي و زلخيا است اظهار عشق مييوسف  او هم يك تمهيدي مي  كند او هم امتناع ميكند او هم امتناع مي  يوسف  او هم يك تمهيدي ميكند دور از من باد يك چنين كاري بكنم و  انديشد پس انديشد پس   كند دور از من باد يك چنين كاري بكنم و 

آن تمهيد واقع نمي شود ، بيبي و نزديكتر بشود بتواند به وصال معشوق برسد ولي  آن تمهيد واقع نمي شود ، ا با خواهر من ازدواج كن بيايد تو خانواده اينها  و نزديكتر بشود بتواند به وصال معشوق برسد ولي  ا با خواهر من ازدواج كن بيايد تو خانواده اينها 
زند در شب زند در شب   زند برقي كه در پرتوي برق حقايق را ببيند يك برقي ميزند برقي كه در پرتوي برق حقايق را ببيند يك برقي مي  خواسته خودش را به جاي خواهرش معرفي كند ، برقي ميخواسته خودش را به جاي خواهرش معرفي كند ، برقي مي  ميمي

از او فاصله مي  ش كرده بودند و ميش كرده بودند و ميها را خاموها را خامو  تاريك و اين چراغتاريك و اين چراغ از او فاصله ميبيند اين آن نيست و  ه . . گيرد گيرد   بيند اين آن نيست و  ه بنابراين دنباله داستان را من توصي بنابراين دنباله داستان را من توصي
در شرح اشارات طوسي به فارسي هم ترجمه شده و يا گزارشات ديگري از اين داستان نوشتند از جمله جامي نوشته است   ميمي در شرح اشارات طوسي به فارسي هم ترجمه شده و يا گزارشات ديگري از اين داستان نوشتند از جمله جامي نوشته است كنم  كنم 

د  آنآن  گزارش ديگري است ،گزارش ديگري است ، دها را بخواني ه رابينسون داستان ابن طفيداستان ابن طفي  ..  ها را بخواني ان زيبايي است كه يك مقدار از بعضي جهات شبي هم داست آن  ه رابينسون ل  ان زيبايي است كه يك مقدار از بعضي جهات شبي هم داست آن  ل 
ابينسن كروزه است ، خيلي چيزها آدم مي. . كروزه است كروزه است  د يكي از كتابهاي خواندني ر ابينسن كروزه است ، خيلي چيزها آدم ميرابينس كروزه را هم بخواني د يكي از كتابهاي خواندني ر آموزد و يك نويسنده آموزد و يك نويسنده   رابينس كروزه را هم بخواني
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ه زندگي و پ  توانيم بياموزيم چطور ميتوانيم بياموزيم چطور مي  نوشته بود بهتري چيزي كه مينوشته بود بهتري چيزي كه مي ه زندگي و پتواند اراب ه به كار تواند اراب ه به كار يش ببرد بدون چرخ اميد ، اگر آدم اشتغال داشت يش ببرد بدون چرخ اميد ، اگر آدم اشتغال داشت
از آدم دور مي م است آدم بكند يأس و ناميدي  از آدم دور ميخوب يك كاري كه لاز م است آدم بكند يأس و ناميدي  اشتغال مي  خوب يك كاري كه لاز اشتغال ميشود خود  ه حركت در   شود خود  ا اميد ب ه حركت در تواند چرخ زندگي راب ا اميد ب تواند چرخ زندگي راب

د دبياور ب  ..  بياور از ا ا ساخته  بحالا در داستان سلامان ابسال داستان حيبن يقضان ابن طفيل اين داستان ر از ا ا ساخته  ا حالا در داستان سلامان ابسال داستان حيبن يقضان ابن طفيل اين داستان ر بچه اي ر ا ن سينا گرفته است آن يك  بچه اي ر ن سينا گرفته است آن يك 
تصور كرده در يك جزيره به دنيا آمده يعني گذاشتنش در يك جزيره و اين را رفتند هيچ آدم ديگري در اين جزيره نيست هيچ تصور كرده در يك جزيره به دنيا آمده يعني گذاشتنش در يك جزيره و اين را رفتند هيچ آدم ديگري در اين جزيره نيست هيچ 

ا شير حيوانات بزرگ مي آن جا اين ر ا شير حيوانات بزرگ ميآدميزادي نيست در  آن جا اين ر ان گذار رم ب  شود البته شير حيوانات ميشود البته شير حيوانات مي  آدميزادي نيست در  و رمولوس كه بني ان گذار رم بگويند رمس  و رمولوس كه بني د گويند رمس  د ودن ودن
د  ر نمي خور ين رميها يك خورده بهشان ب شير گرگ پرورش پيدا كردند حالا ممكنه بگويند شير گرگ چه داستاني است ا د اينها را با  ر نمي خور ين رميها يك خورده بهشان ب شير گرگ پرورش پيدا كردند حالا ممكنه بگويند شير گرگ چه داستاني است ا اينها را با 

آنها يك رمزهايي در عرفان و در آنها يك رمزهايي در عرفان و در . . بنيان گذار كارشان با شير گرگ پرورش يافته اند گرگ سنمبل معرفت الهي است شير گرگ بنيان گذار كارشان با شير گرگ پرورش يافته اند گرگ سنمبل معرفت الهي است شير گرگ 
آن گير غ آن شير  آن گير غادبيات هست  آن شير  آن است بزرگ ميادبيات هست  و اين شير غير از  آن است بزرگ ميير از اين است  و اين شير غير از  و خودش شروع مي  ير از اين است  و خودش شروع ميشود  كند به فكر كردن كند به فكر كردن   شود 

ا مي و پرندگان ر ا ميدرختان  و پرندگان ر و ذهنش تصوراتي مي  درختان  و ذهنش تصوراتي ميبيند ت آن مي  بيند ت د اسمشان آدميزاد است  شبيه من بودن د اگر افراد ديگري  آن ميكن د اسمشان آدميزاد است  شبيه من بودن د اگر افراد ديگري  دانسته اسم دانسته اسم   كن
ريج تمام قوانين كه لازم است براي زندگي در جامعه مسائل اخلاقي ريج تمام قوانين كه لازم است براي زندگي در جامعه مسائل اخلاقي شود و به تدشود و به تد  چيزي را آيا اينها بخواهند زندگي بكنند چگونه ميچيزي را آيا اينها بخواهند زندگي بكنند چگونه مي

و نكند اينها را تصور مي د بكند  و نكند اينها را تصور ميآدم چكاري باي د بكند  و تا اينكه برخورد مي  آدم چكاري باي و تا اينكه برخورد ميكند  د   كند  ا به يك درويشي از يك جزيره ديگري آمده بو د كند تصادف ا به يك درويشي از يك جزيره ديگري آمده بو كند تصادف
ا مي ا ميآن جا و با هم آشن و صحبت مي  آن جا و با هم آشن و صحبت ميشوند  د آن مي  شوند  د آن ميكنن در دينمان همين آمده گويد كه تو به اين نتيجه رسدگويد كه تو به اين نتيجه رسد  كنن در دينمان همين آمده يد ما هم اين عقيده داريم  يد ما هم اين عقيده داريم 

ا گفتند ، اينجا ابن طفيل مي ا گفتند ، اينجا ابن طفيل ميدر كتابهايمان آمده فيلسوفانمان همين ر د انبياء گفتند و همه بزرگان   گويد فطرتمان به همان هدايت ميگويد فطرتمان به همان هدايت مي  در كتابهايمان آمده فيلسوفانمان همين ر د انبياء گفتند و همه بزرگان كن كن
ار مي. . و حكماي ديگر گفتند و حكماي ديگر گفتند  ار مييعني فطرت طبيعي ما معقول رفت تخاب مي  يعني فطرت طبيعي ما معقول رفت تخاب ميكند و معقول را ان تخاب نمي كند حركند حر  كند و معقول را ان را ان و زشت  تخاب نمي كات ناموزون  را ان و زشت  كات ناموزون 

و يقضان مقصود خداوند است كه اين پسر خداوند است حالا مي طبيعي حي منظور انسان است  و يقضان مقصود خداوند است كه اين پسر خداوند است حالا ميكند به طور  طبيعي حي منظور انسان است  ه   كند به طور  ه گويند پسر خداوند است ب گويند پسر خداوند است ب
همه همه   اين معنايي درست باشد حين بن يقضان چرا خداوند است چرا براي اينكه خواب نمي رود ، بنابراين يقضان هميشه بيدار استاين معنايي درست باشد حين بن يقضان چرا خداوند است چرا براي اينكه خواب نمي رود ، بنابراين يقضان هميشه بيدار است

از حضرت شاهنشه بيخواب رسيده ، از حضرت شاهنشه بيخواب رسيده ، . . خوابد ولي خداوند هميشه بيدار است خوابد ولي خداوند هميشه بيدار است   خوابند آدميزاد هم يك موقع ميخوابند آدميزاد هم يك موقع مي  موجودات يك مدتي ميموجودات يك مدتي مي
ا يك عقل را به معني فطرت به كار مي. . شاهنشاه بيخواب يعني همان يقضان شاهنشاه بيخواب يعني همان يقضان  ا يك عقل را به معني فطرت به كار ميبنابراين م استدلالهاي سعي مي  بنابراين م استدلالهاي سعي ميبريم و همه  كنند حالا در كنند حالا در   بريم و همه 

ي   كنند كه معقول باشد وقتي معقول شد خود به خود هدايت ميكنند كه معقول باشد وقتي معقول شد خود به خود هدايت مي  يات باشد اينها سعي مييات باشد اينها سعي ميفلسفه باشد در رياضفلسفه باشد در رياض ي كند به طرف ، اين فاراب كند به طرف ، اين فاراب
ا مطرح مي بحثي ر ا مطرح ميكارهاي شيريني كرده  بحثي ر بحث يك آيه است  كند اخرش يك مرتبه آيه ميكند اخرش يك مرتبه آيه مي  كارهاي شيريني كرده  بحث يك آيه استگذارد عجب اين پايان طبيعي اين  مثلا مثلا . . گذارد عجب اين پايان طبيعي اين 

گويد گويد   ي يك ماهيت معلوله است ماهيتي است معلول علت هم هست اين ميي يك ماهيت معلوله است ماهيتي است معلول علت هم هست اين ميگويد ماهيت معلول هر چيزي درخت زمين هر موجودگويد ماهيت معلول هر چيزي درخت زمين هر موجود  ميمي
ه  ه اين در ذاتش واجب الوجود نيست اگر واجب الوجود معلول نبود چون معلول است واجد الوجود است منتنه الوجود هم كه نيست منتن اين در ذاتش واجب الوجود نيست اگر واجب الوجود معلول نبود چون معلول است واجد الوجود است منتنه الوجود هم كه نيست منتن

ين سيب واجب ين سيب واجبالوجود موجود نمي شد ، حالا موجوده شده است ا نيست علت دارد مت  الوجود موجود نمي شد ، حالا موجوده شده است ا نيست علت دارد متالوجود  در حد ذات الوجود  نيست موجود شده  در حد ذات نه الوجود  نيست موجود شده  نه الوجود 
ه شرط نبودن مبدأش يك مرتبه مي و ممتنه است ب ه شرط نبودن مبدأش يك مرتبه ميهيچ ارتباطي با وجود ندارد واجب است به شرط مبدأش  و ممتنه است ب گويد بنابراين همه گويد بنابراين همه   هيچ ارتباطي با وجود ندارد واجب است به شرط مبدأش 

و همين الان نگفته است بع  چيزهاچيزها ا وجود ندارد  ارتباطي ب آن ذات است هيچ  ين حيث  از ا آن  و همين الان نگفته است بعهالكند هر چيزي دست بگذاريد روش  ا وجود ندارد  ارتباطي ب آن ذات است هيچ  ين حيث  از ا آن  دا دا هالكند هر چيزي دست بگذاريد روش 
د ، يعني به ذاتش نگاه مي  ود تمام كائناتود تمام كائنات  هلاك ميهلاك مي د ، يعني به ذاتش نگاه ميهالك ذات ان د به سبب مبداش وجود مي  هالك ذات ان د به سبب مبداش وجود ميكنيم هيچ اغتناي وجود نمي كن . . شودشود  كنيم هيچ اغتناي وجود نمي كن

ين مقدمات را من جور كردم مي  بنابراين را ميبنابراين را مي ين مقدمات را من جور كردم ميگذارد ا ا كرده زمينه  گذارد ا ا خيلي از اين كاره ين آيه ابن سين ا مستقيما به ا د شما ر ا كرده زمينهرسان ا خيلي از اين كاره ين آيه ابن سين ا مستقيما به ا د شما ر هايي هايي   رسان
د   تاب فصوص الحكمه فارابي هم يك وقتي مرحوم پدرم ميتاب فصوص الحكمه فارابي هم يك وقتي مرحوم پدرم ميفرهم كرده در كفرهم كرده در ك د گفتند كه كتاب زياد آدم خوب نبايد كتاب زياد بخوان گفتند كه كتاب زياد آدم خوب نبايد كتاب زياد بخوان

ي سواد شدن اين آدم تصميم نمي   شوند آخرش براي اينكه انقدر متشتت ميشوند آخرش براي اينكه انقدر متشتت مي  خوانند بي سواد ميخوانند بي سواد مي  آدمهايي زياد كتاب ميآدمهايي زياد كتاب مي ي سواد شدن اين آدم تصميم نمي شود فكرشان ب شود فكرشان ب
گويد اينها و گويد اينها و   گويد او يك جور ميگويد او يك جور مي  گويند كه اين يك جور ميگويند كه اين يك جور مي  ر عقايد گوناگون به او مير عقايد گوناگون به او ميماند انقدماند انقد  تواند بگيرد و حيران و سرگردان ميتواند بگيرد و حيران و سرگردان مي

رود تمام رود تمام   ولي اگر آدم كتابهاي خوب بخواند و معدود باشد در فلسفه كلاسيك جديدا چهار تا كتاب از قبل بخواند هزار جلد آدم ميولي اگر آدم كتابهاي خوب بخواند و معدود باشد در فلسفه كلاسيك جديدا چهار تا كتاب از قبل بخواند هزار جلد آدم مي
داند اينجا نوشته است حرف حساب دو كلمه است العلم نقطه داند اينجا نوشته است حرف حساب دو كلمه است العلم نقطه   ميمي  چند طبقه كتاب فلسفي است اين همه بشر نمي داند بشر انقدر مطلبچند طبقه كتاب فلسفي است اين همه بشر نمي داند بشر انقدر مطلب

بخواهم   ..  كثر الجاهلون علم يك نقطه بود جاهلون زيادش كرده اند حرف حساب دو تا كلمه استكثر الجاهلون علم يك نقطه بود جاهلون زيادش كرده اند حرف حساب دو تا كلمه است بخواهم به قول ويكتور هوگو گفته بود اگر  به قول ويكتور هوگو گفته بود اگر 
م بگويم كتابها مي م بگويم كتابها ميآن چه در سر دار بنابراين بنابراين . . ، حرف حساب دو كلمه است ، حرف حساب دو كلمه است   شود اما آن چه در دل دارم دو كلمه نيست ، دوستت دارمشود اما آن چه در دل دارم دو كلمه نيست ، دوستت دارم  آن چه در سر دار
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ي   اگر كه مياگر كه مي ي گفتند كه اگر شما كاب فصوص الحكمه فارابي جز كتابهاي كوچك بزرگ است ، يعني كتابهاي است خيلي كوچك است ول گفتند كه اگر شما كاب فصوص الحكمه فارابي جز كتابهاي كوچك بزرگ است ، يعني كتابهاي است خيلي كوچك است ول
شود گفت شود گفت   جز كتابهاي بزرگ اسمش است ضيافت افلاطون كتاب كوچكي ولي جز كتابهاي خواندني كتاب گلشن راز شيخ محمود ميجز كتابهاي بزرگ اسمش است ضيافت افلاطون كتاب كوچكي ولي جز كتابهاي خواندني كتاب گلشن راز شيخ محمود مي

ي كتاب كوچكدر بب و بزرگترن ي كتاب كوچكدر هترين كتاب كوچك  و بزرگترن ي   5050هترين كتاب كوچك  ي ال د   6060ال ا نمي توان ي ر و حرف خوب مطلب حساب د صفحه اينهمه حرف زده باشد  ا نمي توان ي ر و حرف خوب مطلب حساب صفحه اينهمه حرف زده باشد 
الهي بوده و خداوند به اوگفته است به دل جواب آمد به دل كه اين گلشن ماست دل از حضرت چو نامه نامه الهي بوده و خداوند به اوگفته است به دل جواب آمد به دل كه اين گلشن ماست دل از حضرت چو نامه نامه   كسي واقعا فيضكسي واقعا فيض

او جمله درخواست جواب آمد به دل كين گلشن ماست و درخواست جواب آمد به دل كين گلشن ماست و  ين جهت كه عيون نرگس او جمله بينا است از اين جمله زبان سوسن  او جمله از ا ين جهت كه عيون نرگس او جمله بينا است از اين جمله زبان سوسن  از ا
ان سوسن او جمله  ابينايي بلكه عيون نرگس او جمله بيناست و زب ا نروند اهل نظر از ن ان سوسن او جمله گوياست سوسنش خموش آمد نرگسش هم نابين ابينايي بلكه عيون نرگس او جمله بيناست و زب ا نروند اهل نظر از ن گوياست سوسنش خموش آمد نرگسش هم نابين

فصوص الحكمه فارابي است ، . . گوياست گوياست  فصوص الحكمه فارابي است ، يكي از اين كتابها كتاب  نيست اين آدم پيش استاد نفس يك استاد به او نيست اين آدم پيش استاد نفس يك استاد به او صفحه بيشتر صفحه بيشتر   5050يكي از اين كتابها كتاب 
د دبخور از طريق يك رآي كه گفت برهمند   الان دانشمندان ميالان دانشمندان مي  ..  بخور د از طريق يك رايزن  د كن از طريق يك رآي كه گفت برهمند فهمند خيلي مهم است به يك نفري بر خور د از طريق يك رايزن  د كن فهمند خيلي مهم است به يك نفري بر خور

ه حكمت مي ه حكمت ميرآي از طريق مصاحبت آن آدم ب و اينترنت صورت نمي گيرد از طريق م  رآي از طريق مصاحبت آن آدم ب و اينترنت صورت نمي گيرد از طريق مرسد انتقال معرفت از طريق كتاب  عرفت حقيقي عرفت حقيقي رسد انتقال معرفت از طريق كتاب 
د در   از طريق مصاحب صورت مياز طريق مصاحب صورت مي ه او بخور د در گيرد و اعتقاد داشتن بهش در موسيقي همين طور بوده است آدم بايد نفس صاحب نفسي ب ه او بخور گيرد و اعتقاد داشتن بهش در موسيقي همين طور بوده است آدم بايد نفس صاحب نفسي ب

ه  ين كتاب پيش يك استادي كه ب و مرمر بوي چون به صاحب دل رسي گوهر شوي ا ه يك جايي برسد گر تو سنگ خاره  ه هر رشته تا ب ين كتاب پيش يك استادي كه ب و مرمر بوي چون به صاحب دل رسي گوهر شوي ا ه يك جايي برسد گر تو سنگ خاره  هر رشته تا ب
آن كسيكه فهميده اين تئوريجوهر فلسفه راه پيدا كردجوهر فلسفه راه پيدا كرد آن كسيكه فهميده اين تئوريه و قيل قالها درگذشته و اين رد كردن ترك كردن نفي كردن ،  آيد آيد   ها ميها مي  ه و قيل قالها درگذشته و اين رد كردن ترك كردن نفي كردن ، 

د بگويد اين باطل است اين باطل  وراليسم ، اينها فكر نكنيد اينهاپيدا شده است يك وجهي درست دارد يكي نمي توان د بگويد اين باطل است اين باطل سورئاليسم ، نات وراليسم ، اينها فكر نكنيد اينهاپيدا شده است يك وجهي درست دارد يكي نمي توان سورئاليسم ، نات
است حرف تخاب بكنيد بقيه همه باطل  را ان است حرفنيست يك  تخاب بكنيد بقيه همه باطل  را ان آننيست يك  آني دارد براي گفتن يك حرف ديگري براي گفتن  م   ي دارد براي گفتن يك حرف ديگري براي گفتن  و هر كدا ا گوش بكنيد  م ها ر و هر كدا ا گوش بكنيد  ها ر

ا آدم پيش   بنابراين ميبنابراين مي. . وجهي درست دارد وجه درستش است كه مهم است وجهي درست دارد وجه درستش است كه مهم است  ين در فلسفه كتاب فصوص الحكمه فارابي اين ر ا آدم پيش گفتند ا ين در فلسفه كتاب فصوص الحكمه فارابي اين ر گفتند ا
س حجكمت الهي و عرفان درش مندرج ا بخواند تقريبا همه مباحث عمده فلسفه و  ساستادي  حجكمت الهي و عرفان درش مندرج ا بخواند تقريبا همه مباحث عمده فلسفه و  ان كرده است يك استادي  ا بي ان كرده است يك ت نفس ناطقه ر ا بي ت نفس ناطقه ر

ه مثلا مي ار كوتا ه مثلا ميچيزهايي شگفت انگيز در كلمات بسي ار كوتا د است از خداوند در   چيزهايي شگفت انگيز در كلمات بسي آن چه نزد خداون ه اينكه از  و چي است راجع ب د است از خداوند در گويد نظر ت آن چه نزد خداون ه اينكه از  و چي است راجع ب گويد نظر ت
ا مي د خداوند خودش را نمي بيند يعني ؟ خودش ر ا ميواقع خداوند نزد خودش حضور دار د خداوند خودش را نمي بيند يعني ؟ خودش ر يم خود بين يم خود بين كنكن  ما نگاهي درون خودمان ميما نگاهي درون خودمان مي. . بيند بيند   واقع خداوند نزد خودش حضور دار

آن هم گفت از بس در نظرم خوب آمدي صنما در هر كه مي  ميمي آن هم گفت از بس در نظرم خوب آمدي صنما در هر كه ميشويم  از حسن قامت خويش از حسن قامت خويش   ::  گويدگويد  نگرم گويي كه در گذري بعد مينگرم گويي كه در گذري بعد مي  شويم 
و به خودت نگاه مي و به خودت نگاه ميدر ما نمي نگري ، ت د   گويد تو چه ميگويد تو چه مي  كني كه با خود عشق ورزد جاودانه ميكني كه با خود عشق ورزد جاودانه مي  در ما نمي نگري ، ت د گويي درباره عشق ، يعني حضور خداون گويي درباره عشق ، يعني حضور خداون

راي اينكه حضور محبويت كامل ، زيبايي كامل ، مطلوبيت كامل و نامتنهي در نزد مدرك نا متناهي و كمال ادراك راي اينكه حضور محبويت كامل ، زيبايي كامل ، مطلوبيت كامل و نامتنهي در نزد مدرك نا متناهي و كمال ادراك نزد خداوند چرا بنزد خداوند چرا ب
زند هزار زند هزار   كنند برق ميكنند برق مي  شود ؟ حالا يك مختصر جمالي با يك مختصر ادراكي وقتي برخورد ميشود ؟ حالا يك مختصر جمالي با يك مختصر ادراكي وقتي برخورد مي  رسيده به كمال مطلوبيت چي توليد ميرسيده به كمال مطلوبيت چي توليد مي

ا عشق توليد مي  آشوب ميآشوب مي و دني ا عشق توليد ميود ت و دني و منتهاي ادراك و منتهي بصيرت شود آن جشود آن ج  ود ت و كمال زيبايي نزد كمال ادراك  و منتهاي ادراك و منتهي بصيرت ه كه كمال مطلوبيت  و كمال زيبايي نزد كمال ادراك  ه كه كمال مطلوبيت 
شود اينجا ؟ و اين گونه كلمات خيلي زياد است يعني شود اينجا ؟ و اين گونه كلمات خيلي زياد است يعني   بيند اين عشق توليد نمي شود ؟ چي توليد ميبيند اين عشق توليد نمي شود ؟ چي توليد مي  تمام ذرات وجود خودش را ميتمام ذرات وجود خودش را مي

ورد يعني محكم ترين و كوتاه ترين كلام را به كار برده ورد يعني محكم ترين و كوتاه ترين كلام را به كار برده آآ  چيزهايي از نظر استحكام ابن سينا گفته است كلماتش حتي برهان كه ميچيزهايي از نظر استحكام ابن سينا گفته است كلماتش حتي برهان كه مي
ين را نگويم كه مي. . استاست ين را نگويم كه مييا يك جايي ديگر حالا من دلم نمي آيد ا ا كه   يا يك جايي ديگر حالا من دلم نمي آيد ا ا كه گويد كه نگاهي به احديت بكنيد معني احديت و توحيد ر گويد كه نگاهي به احديت بكنيد معني احديت و توحيد ر

آن جا است   شويدشويد  رسي منزل ششم حيرت است مبهوت ميرسي منزل ششم حيرت است مبهوت مي  فهميديد منزل پنجم درهفت شهر عشق است از آن جابه حيرت ميفهميديد منزل پنجم درهفت شهر عشق است از آن جابه حيرت مي آن جا است آن جا  آن جا 
گويد من وقتي آن را ديدم يك نظر نمي توانيد بيشتر ببينيد براي من يك ويژن صورت گرفت اولا ويژن گويد من وقتي آن را ديدم يك نظر نمي توانيد بيشتر ببينيد براي من يك ويژن صورت گرفت اولا ويژن   آيد دانته ميآيد دانته مي  زبانت بند ميزبانت بند مي

ا ديدم  از زمان يك لحظه ، آن يك لحظه زمان ندارد اصلا وقتي او ر ا دراز بكنم بيشتر  ر چي من زمان ر ببيشتر بود ه ا ديدم عمرش از ابديت  از زمان يك لحظه ، آن يك لحظه زمان ندارد اصلا وقتي او ر ا دراز بكنم بيشتر  ر چي من زمان ر ببيشتر بود ه عمرش از ابديت 
براتان بگويم ؟ اگر بگويم لال بايد باشم اگر بگويم لال بودم از لال هم پايين تر بودم كه هر كسي ولي از يك طرف هر كس براتان بگويم ؟ اگر بگويم لال بايد باشم اگر بگويم لال بودم از لال هم پايين تر بودم كه هر كسي ولي از يك طرف هر كس چي چي 

انش دارز مي انش دارز ميخداوند را بشناسد زب ا براتان   اين دانته مياين دانته مي. . آيد بيرون آيد بيرون   تواند حرف بزند ، يعني حيرت ميتواند حرف بزند ، يعني حيرت مي  شود تا قيامت ميشود تا قيامت مي  خداوند را بشناسد زب ا براتان گويد من اين ر گويد من اين ر
ا كه تمام آروزهايي تمام آدمها در تمام زمانها كردند اين يك مرتبه برآورده بشود براي يك آدمي چقدر ا كه تمام آروزهايي تمام آدمها در تمام زمانها كردند اين يك مرتبه برآورده بشود براي يك آدمي چقدر بگويم كه فرض كنيد شمبگويم كه فرض كنيد شم

د  لذت توليد ميلذت توليد مي ا   ..  شود؟ اين ديدار يك همچين چيزي بودشود؟ اين ديدار يك همچين چيزي بو ه اينكه سوال بكند دو دو ت ل ن ل ، يعني هر سوا ا تو اي لقاي تو جواب هر سوا ه اينكه سوال بكند دو دو ت ل ن ل ، يعني هر سوا تو اي لقاي تو جواب هر سوا
ه . . خواهد خواهد   شود هر سوال يعني هر چند تا دلت ميشود هر سوال يعني هر چند تا دلت مي  چند تا ميچند تا مي ه هاي به دعا خاست آراسته خواست سحر  ه اينكه نظامي گفته يافت شبي چون  ه هاي به دعا خاست آراسته خواست سحر  اينكه نظامي گفته يافت شبي چون 
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شويد تا ابد شويد تا ابد   تمام چيزها مردمان دستشان را دراز كردند يك مرتبه براورده بشود يك ديدار همچين خاصيتي دارد مدهوش ميتمام چيزها مردمان دستشان را دراز كردند يك مرتبه براورده بشود يك ديدار همچين خاصيتي دارد مدهوش مي
ر   آيد فلاسفه درآيد فلاسفه در  بينيم به نظر ميبينيم به نظر مي  آييم ميآييم مي  اما در ادبيات كه مياما در ادبيات كه مي. . شويد شويد   مدهوش ميمدهوش مي ان همشان شع ر مقابل عشق ايستادن اولا من برا ت ان همشان شع مقابل عشق ايستادن اولا من برا ت

ا تأييد مي ا تأييد ميبخوانم همشان عقل ر ا اصل قرار مي  بخوانم همشان عقل ر ا اصل قرار ميكنند خود مولانا عقل ر ه مولا همه   ::  دهددهد  كنند خود مولانا عقل ر ا كي علي ، اين ماه متعلق ب ه مولا همه گفت پيغمبر علي ر ا كي علي ، اين ماه متعلق ب گفت پيغمبر علي ر
درا در س هم اعتني ان درا در سماها متعلق به آن انسان كامل شير حقي پهلواني پرد دلي ليك بر شيرين مكن  هم اعتني ان ايه لطف ؟؟؟؟ هر كسي گر طاعت ايه لطف ؟؟؟؟ هر كسي گر طاعت ماها متعلق به آن انسان كامل شير حقي پهلواني پرد دلي ليك بر شيرين مكن 

د به ما هم درسهايي مي د به ما هم درسهايي ميپيش ، آوردن ا   دهد اگر ميدهد اگر مي  پيش ، آوردن ر به اسماء االله باشد ام ه خوب است متذك ا بيند نافله بخوانيد آن نيست مهم است البت ر به اسماء االله باشد ام ه خوب است متذك بيند نافله بخوانيد آن نيست مهم است البت
درا در  آن چه كه اثر ميآن چه كه اثر مي و سر خويش نه چو ايشان بر كمال بر خويش ان درا دركند بري سر صحبت يك عاقلي تو تقرب جوي به عقل  و سر خويش نه چو ايشان بر كمال بر خويش ان ه   كند بري سر صحبت يك عاقلي تو تقرب جوي به عقل  ه ساي ساي

آن عاقلي كش نتاند برد از ره ناقلي يك عاقلي نمي توانند تكانش بدهند با يك ميليون دلار با يك پست مقامي بكشاننش بكشاندش به آن عاقلي كش نتاند برد از ره ناقلي يك عاقلي نمي توانند تكانش بدهند با يك ميليون دلار با يك پست مقامي بكشاننش بكشاندش به 
از عالم انساني بكشاننش به عالم حيواني يعني عاقل نيست چنين كسي اي علي در سايه عاقل گريز تا رهي زان دشمن پنهان  از عالم انساني بكشاننش به عالم حيواني يعني عاقل نيست چنين كسي اي علي در سايه عاقل گريز تا رهي زان دشمن پنهان آن ور  آن ور 

آن   ل اين جهان يك فطرت از عقل كل است اصلا عقل كل فكر كرده، كريشنا ميل اين جهان يك فطرت از عقل كل است اصلا عقل كل فكر كرده، كريشنا ميستيز بنابراين عقستيز بنابراين عق آن گويند اينها محصولات نشسته  گويند اينها محصولات نشسته 
و دارد انديشه مي و دارد انديشه ميكريشنا مذهب اين است  د و هي عالم توليد مي  كريشنا مذهب اين است  د و هي عالم توليد ميكن او عقل كل است   كن او عقل كل است شود اين جهان فطرت عقل كل است كوست باباي  شود اين جهان فطرت عقل كل است كوست باباي 

ا   ست و هيچ نگفته عاقلي بر اسب ميست و هيچ نگفته عاقلي بر اسب ميپدر ما آن عقل كل است بنابراين عقل خيلي هم عزيز اپدر ما آن عقل كل است بنابراين عقل خيلي هم عزيز ا و يك ي ا آمد سوار عاقل اينجا انبياء هستند  و يك ي آمد سوار عاقل اينجا انبياء هستند 
اي مي  اولياء هستند عاقلي بر اسب مياولياء هستند عاقلي بر اسب مي اي ميآمد سوار در دهان خفته  ه   رفت مار يك كسي خوابيده بود مار داشت ميرفت مار يك كسي خوابيده بود مار داشت مي  آمد سوار در دهان خفته  ه رفت تو حلقش اين ناتالي رفت تو حلقش اين ناتالي

د توصيه مي د توصيه ميهوتور شما زبان هستي ه هوتور آمريكايي   هوتور شما زبان هستي ه هوتور آمريكايي كنم داستان ناتاني د به نام مردي كه در سينه اش مار كنم داستان ناتاني ي دار د يك داستان د به نام مردي كه در سينه اش مار را بخواني ي دار د يك داستان را بخواني
وقتي آدم اول بار بهتان بگويند يك غورباقه تو دلتان است چه   ها مصالحه ميها مصالحه مي  بود و خيلي شبيه همين ماجرا است كه آدمبود و خيلي شبيه همين ماجرا است كه آدم وقتي آدم اول بار بهتان بگويند يك غورباقه تو دلتان است چه كنند با آن  كنند با آن 

آن  دهد نمي داند چه كاري بكند ولي يواش يواش آدم مصالحه ميدهد نمي داند چه كاري بكند ولي يواش يواش آدم مصالحه مي  حالي بهتان دست ميحالي بهتان دست مي آنكند و  نشان مي  كند و  نشان ميداستان  دهد چه حادثه رخ دهد چه حادثه رخ   داستان 
اي مي  دهد آدم مصالحه ميدهد آدم مصالحه مي  ميمي د در دهان خفته  و احساس وحشت نمي كن اي ميكند  د در دهان خفته  و احساس وحشت نمي كن و شكم   كند  ه بود ت ين رفت و شكم رفت مار ، بعد آن عاقل برسد به ا ه بود ت ين رفت رفت مار ، بعد آن عاقل برسد به ا

ان ان اين و بعد بيدارش كرد و شروع كرد بد و بيراه گفتن مرد حسابي چرا اينجا خوابيدي شروع كرد زدن من چه جرمي كردم بياباين و بعد بيدارش كرد و شروع كرد بد و بيراه گفتن مرد حسابي چرا اينجا خوابيدي شروع كرد زدن من چه جرمي كردم بياب
ين ور مي  خداست ، گفت غلط نكن ميخداست ، گفت غلط نكن مي ين هم زير شلاق اين از ا از بدو اين ور ا ين ور ميدواند  ين هم زير شلاق اين از ا از بدو اين ور ا از آن مي  دواند  از آن ميرفت  رفت اين پوست سيبهاي پوسيده رفت اين پوست سيبهاي پوسيده   رفت 

آن چنين را چنين كن چنان كن خلاصه انقدر چيزهايي بهش داد علفهايي بخور ورگنه مي آن چنين را چنين كن چنان كن خلاصه انقدر چيزهايي بهش داد علفهايي بخور ورگنه ميرابخور  و   رابخور  و زنمت يك مرتبه حالش منقلب شد  زنمت يك مرتبه حالش منقلب شد 
ستفراغ كرد استفراغ چيز خوبي است آدم فراغت پيدا ميمار از دهانش آمد بيرون مار از دهانش آمد بيرون  ستفراغ كرد استفراغ چيز خوبي است آدم فراغت پيدا ميا افعي از يك سمي   ا د از يك ماري از يك  افعي از يك سمي كن د از يك ماري از يك  كن

اوامر   استفراغ مياستفراغ مي اوامر كند آدم و خيلي چيزها بايد آدم استفراغ بكند و مارها در سينه ما است آن آمده اين كار را بكيند ، اين دستورات  كند آدم و خيلي چيزها بايد آدم استفراغ بكند و مارها در سينه ما است آن آمده اين كار را بكيند ، اين دستورات 
و خبر ب و خبر بنقاهي براي اين است كه بياد يك مرتبه به ت وقت جانهاي زهرها پر دلان هم بر درد آدم نقاهي براي اين است كه بياد يك مرتبه به ت آن  وقت جانهاي زهرها پر دلان هم بر درد آدم دهد شرح مار كه اندر جان توست  آن  دهد شرح مار كه اندر جان توست 

نرم نرمك به گربه حالي كرد منم ايل چيز شاهانم خبر نرم نرمك به گربه حالي كرد منم ايل چيز شاهانم خبر     كند گفت ،كند گفت ،  شود اگر چه چيز است يواش يواش خبرت ميشود اگر چه چيز است يواش يواش خبرت مي  زهرش آب ميزهرش آب مي
و   ند حكمت ميند حكمت ميكك  كند بنابراين عاقل هيچ كسي به او بي حرمتي نكرده ، پير مغان حكايت معقول ميكند بنابراين عاقل هيچ كسي به او بي حرمتي نكرده ، پير مغان حكايت معقول مي  ميمي و گويد منظور قيل و قال بحث  گويد منظور قيل و قال بحث 

از لوح دلت   گفتگو جدال است كس نگشود نگشاد به حكمت اين معما را جايي ميگفتگو جدال است كس نگشود نگشاد به حكمت اين معما را جايي مي از لوح دلت گويد حافظ از چشمه حكمت به كف آور جامي او كه  گويد حافظ از چشمه حكمت به كف آور جامي او كه 
آن جا مقصود از حكمت درسي حكمت بحثي حكمتي است راه به جايي نمي برد براي قيل  آن جا مقصود از حكمت درسي حكمت بحثي حكمتي است راه به جايي نمي برد براي قيل نقش جهالت ببرد پس يك حكمتي است  و و نقش جهالت ببرد پس يك حكمتي است 

و در   بنابراين در ادبيات ميبنابراين در ادبيات مي. . قال خودنماي فروش براي اين چيزهاست قال خودنماي فروش براي اين چيزهاست  و در بينيد يك جاهايي يك اشكالاتي به عقل گرفته شده است  بينيد يك جاهايي يك اشكالاتي به عقل گرفته شده است 
از عقل قرار مي  مقايسه قرار ميمقايسه قرار مي ا بر تر  از عقل قرار ميدهند عشق ر ا بر تر  بته همه اينها در مرود عشق هر چه نقد كائنات است نقاد   دهند عشق ر بته همه اينها در مرود عشق هر چه نقد كائنات است نقاد دهند درست هم است ال دهند درست هم است ال

نجا شامل عقل ميعالم عقل است ديگر منقد عالم عقل است ديگر منقد  لبته اي نجا شامل عقل ميكل آفرينش است بوالفضول به قول مولانا كرد فضل عشق كه ا لبته اي ا بوالفضول   كل آفرينش است بوالفضول به قول مولانا كرد فضل عشق كه ا ا بوالفضول شود ما ر شود ما ر
وشد هر اختراعي آدميزاد وشد هر اختراعي آدميزاد   خواهد از همه چي سر در بياورد هر علمي وارد ميخواهد از همه چي سر در بياورد هر علمي وارد مي  زين فزون خواهي ظلوم از جهول آدميزادفضول باشد ميزين فزون خواهي ظلوم از جهول آدميزادفضول باشد مي

رود به جايي از آن كوچتر تصور بكند اصلا اين بشر بشر بوالفضول عالم رود به جايي از آن كوچتر تصور بكند اصلا اين بشر بشر بوالفضول عالم   تكنولوژي ميتكنولوژي ميتواند بكند در دارز مدت الان تكنولوژي نانو تواند بكند در دارز مدت الان تكنولوژي نانو   ميمي
كند آن ور منظورمه شمسي ، تو چكار داري منظومه شمس اينجا كند آن ور منظورمه شمسي ، تو چكار داري منظومه شمس اينجا   رود به اسرار فضا پي ببرد و از ستارگان دنبال ميرود به اسرار فضا پي ببرد و از ستارگان دنبال مي  به اعماق دل ميبه اعماق دل مي

اره ديگر هست چند ين ميليون كيلو متر دور تره و دور اره ديگر هست چند ين ميليون كيلو متر دور تره و دور كند ، آن طرف يك سياره ديگر است اخيرا پيدا كردند يك سيكند ، آن طرف يك سياره ديگر است اخيرا پيدا كردند يك سي  زندگي ميزندگي مي
ه صورت بيضي مي  كند ستارهكند ستاره  گردد بعد يك ستاره ديگر كشف ميگردد بعد يك ستاره ديگر كشف مي  خورشيد دارد ميخورشيد دارد مي ه صورت بيضي ميهالي ب دور مي  هالي ب دور ميرود انقدر  د   رود انقدر  د شود كه آدم فكر نمي كن شود كه آدم فكر نمي كن
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ه زنگها چه داستاني بشر حيران مي ه زنگها چه داستاني بشر حيران ميبر نمي گردد سر ب ا دنبال مي  بر نمي گردد سر ب و حيرتش ر ا دنبال ميشود  و حيرتش ر د كشف اسرار مي  شود  د كشف اسرار ميكن ه اين دليل يكي يكي كك  كن ه اين دليل يكي يكي ند اين ب ند اين ب
د   دارد دنبال ميدارد دنبال مي د ، حسن آقا يا زري خانم هر كاري كرده ، چيزهايي است عقل باي درد نمي خور د كند دنبال بي خودي سر از چيزها به  د ، حسن آقا يا زري خانم هر كاري كرده ، چيزهايي است عقل باي درد نمي خور كند دنبال بي خودي سر از چيزها به 

د د برند و گفت ما را چه به خانه دامابرند و گفت ما را چه به خانه داما  بردند يك كسي آمد گفت كه عروس ميبردند يك كسي آمد گفت كه عروس مي  بكند ولي چيزها به من چه به تو چه ، گفت عروس ميبكند ولي چيزها به من چه به تو چه ، گفت عروس مي
پس ما اگر كه آن گوهر عقل را درست بكار ببريم در جاي خودش پس ما اگر كه آن گوهر عقل را درست بكار ببريم در جاي خودش   ..  برند ما را چه ؟ گفت به خانه شما ميبرند ، گفت تو را چهبرند ما را چه ؟ گفت به خانه شما ميبرند ، گفت تو را چه  ميمي
د   ميمي د تواند بسيار سود مند باشد عقل اگر چه نقد كائنات است چه سازد پيش عشق كيميا ساز عشق كيميا گري يك كند عشق ايجا تواند بسيار سود مند باشد عقل اگر چه نقد كائنات است چه سازد پيش عشق كيميا ساز عشق كيميا گري يك كند عشق ايجا
ين عطار خاصيتش چي اس  ميمي ين عطار خاصيتش چي اسكند ا تواند تواند   خوانيد فكر نكيند اين فلان مسئله هرمونتيك را حل كرده ازديدگاه چنين عطار ميخوانيد فكر نكيند اين فلان مسئله هرمونتيك را حل كرده ازديدگاه چنين عطار مي  ت عطار ميت عطار ميكند ا

ه مرتبه ديگر آگاهي يك چيي در دل شما بيدار مي ه مرتبه ديگر آگاهي يك چيي در دل شما بيدار ميآگاهي شما رادگرگون كند يك مرتبه از اگاهي ببرد ب كند از جنس تئوري فلسفي كند از جنس تئوري فلسفي   آگاهي شما رادگرگون كند يك مرتبه از اگاهي ببرد ب
رسيد بدون اسما و مسما ببخشيد بدوناسم بدون استدلال بدون هيچ رسيد بدون اسما و مسما ببخشيد بدوناسم بدون استدلال بدون هيچ   نيست از جنس صرف شعور و فهم است شما به يك معرفتي مينيست از جنس صرف شعور و فهم است شما به يك معرفتي مي

و   چيزي من توصيه ميچيزي من توصيه مي بخوانيد هزار تا داستان گفته است براي ما ايرانيها خيلي حيف است اينها را بلد نباشيم  و كنم داستانهاي عطار  بخوانيد هزار تا داستان گفته است براي ما ايرانيها خيلي حيف است اينها را بلد نباشيم  كنم داستانهاي عطار 
و پر از معرفت  بچهبچه. . نخوانيم نخوانيم  و پر از معرفتهاي ما اين داستانها را نخوانند همه داستانهاي الهي  ا گاهي مي  ..  الهي استالهي است  هاي ما اين داستانها را نخوانند همه داستانهاي الهي  ا گاهي ميبنابراين مولان گويد عقل شش گويد عقل شش   بنابراين مولان

ارها عقل را همين طور اسمهاي گوناگون پيدا مي م من ب ارها عقل را همين طور اسمهاي گوناگون پيدا ميجهت حد است بيرون راه نيست عشق گويد راه هست رفته ا م من ب كند به دليل كند به دليل   جهت حد است بيرون راه نيست عشق گويد راه هست رفته ا
چي ؟حرارت چي ؟حرارت حرارت برودت نداريم برودت يعني حرارت برودت نداريم برودت يعني   ..  كندكند  درجاتش ، به دليل درجاتش دارد شدت و ضعف اسمهاي مختلفي پيدا ميدرجاتش ، به دليل درجاتش دارد شدت و ضعف اسمهاي مختلفي پيدا مي

بنابراين اصل عالم بر حرارت است بنابراين اصل عالم بر حرارت است . . داريم عين حركت هر چيزي كه حركتي دارد يك حرارتي دارد ساكن نيست ، لا ساكن سو االله داريم عين حركت هر چيزي كه حركتي دارد يك حرارتي دارد ساكن نيست ، لا ساكن سو االله 
گويند داغ و گرم است يكخورده داغ نمي دانم آب جوش گويند داغ و گرم است يكخورده داغ نمي دانم آب جوش   گويند برودت بيشتر درجه جوش بالاتر ميگويند برودت بيشتر درجه جوش بالاتر مي  شود ميشود مي  منتها حرارت كم ميمنتها حرارت كم مي

ه داراك رود رود   شود همين طور ميشود همين طور مي  ميمي هم همين طور است ادراك ما يك چيز بيشتر نيست نفس ناطقه ما مجهز ب ه داراك بالاتر ، بنابراين ادراك  هم همين طور است ادراك ما يك چيز بيشتر نيست نفس ناطقه ما مجهز ب بالاتر ، بنابراين ادراك 
ا بگذارم دهانش خوب است   فهمد عقلش ميفهمد عقلش مي  گويند حس بچه ميگويند حس بچه مي  است مراتب ادارك يك درجه مياست مراتب ادارك يك درجه مي ا بگذارم دهانش خوب است رسد اين مادر شير ر گويد گويد   مولانا ميمولانا مي. . رسد اين مادر شير ر

خورد چه لذتي خورد چه لذتي   گذارد دهانش و شير ميگذارد دهانش و شير مي  كند پستان ميكند پستان مي  مادرش بغلش ميمادرش بغلش مي  شود وقتيشود وقتي  برد توضيح بدهد بچه غرق در لذت ميبرد توضيح بدهد بچه غرق در لذت مي  لذت ميلذت مي
كند مطلوب است كند مطلوب است   داده نگاه ميداده نگاه مي  شود دايه كه شيرش ميشود دايه كه شيرش مي  داند لزومي ندارد بيان بكند بعد يك خورده بزرگتر ميداند لزومي ندارد بيان بكند بعد يك خورده بزرگتر مي  برد خداوند ميبرد خداوند مي  ميمي

محبت مي  چيزهاي ديگر طلب ميچيزهاي ديگر طلب مي از آن آغوش  دراكش به چيزهاي بالاتر  محبت ميكند ا از آن آغوش  دراكش به چيزهاي بالاتر  د   برد ميبرد مي  ها را ميها را مي  خواهد آنخواهد آن  يگر مييگر ميخواهد لذتهاي دخواهد لذتهاي د  كند ا د رو رو
شود، عشق كمال عقل است به همين جهت شود، عشق كمال عقل است به همين جهت   شود ، وقتي عاقل عاقل شد عاشق ميشود ، وقتي عاقل عاقل شد عاشق مي  شود تا ديوانه ميشود تا ديوانه مي  بالا و اين هي آدم عاقلتر و عاقلتر ميبالا و اين هي آدم عاقلتر و عاقلتر مي

مي شود مي شود شود ادمي حواسش نيست آن مست نشود ادمي حواسش نيست آن مست ن  گويد هر كه عاقل بود عاشق شد ، وگرنه آدمي كه هوشياره آن است كه مست ميگويد هر كه عاقل بود عاشق شد ، وگرنه آدمي كه هوشياره آن است كه مست مي  ميمي
نيست . . آدمي كه هر كس مست نيست يقين هوشيار نيستآدمي كه هر كس مست نيست يقين هوشيار نيست ار  نيست فصل بهار موسم عشق است اين سه ماه هركس مست نيست يقين هوشي ار  فصل بهار موسم عشق است اين سه ماه هركس مست نيست يقين هوشي

است منتها فقط آدمهاي بيهوش مي ي هوش نيست اين هم هوش  است منتها فقط آدمهاي بيهوش ميمست نيستي معلوم است هوشيار نيستي محرم هوش جز ب ي هوش نيست اين هم هوش  توانند اين توانند اين   مست نيستي معلوم است هوشيار نيستي محرم هوش جز ب
د بنابراين عشق مراتبي از  د بنابراين عشق مراتبي از را درك كنن ه كل ميرا درك كنن ه كل ميمراتب يعني مرتبه كمال عقل است عقل وقتي ب رسد عقل جزوي برق است درخش در رسد عقل جزوي برق است درخش در   مراتب يعني مرتبه كمال عقل است عقل وقتي ب

كند تمام كارخانهاي برق كند تمام كارخانهاي برق   ايد تمام بيابان را روشن ميايد تمام بيابان را روشن مي  زند اما خورشيد كه در ميزند اما خورشيد كه در مي  درخشي كي توان شد سوي رخش شما يك برقي ميدرخشي كي توان شد سوي رخش شما يك برقي مي
ها بگذارند در كل عالم به اندازه ها بگذارند در كل عالم به اندازه   شن بكنند همه برقها و باطريشن بكنند همه برقها و باطريتابد نور توليد نمي كند همه را روتابد نور توليد نمي كند همه را رو  دنيا به اندزه يك دقيقه خورشيد ميدنيا به اندزه يك دقيقه خورشيد مي

د   رسد عاقلان هستند كه ديوانه ميرسد عاقلان هستند كه ديوانه مي  تابد به زمين نور نمي توانند توليد كنند بنابراين وقتي به مرحله كمال ميتابد به زمين نور نمي توانند توليد كنند بنابراين وقتي به مرحله كمال مي  يك دقيقه خورشيد مييك دقيقه خورشيد مي د شون شون
از و دنبال شهوات دنبال خودخواهي است نمي آيند  از، آدمي كه هنوز عاقل نشده است  و دنبال شهوات دنبال خودخواهي است نمي آيند  و   ، آدمي كه هنوز عاقل نشده است  و مرتبه جزوي ، عقل جزوي هم چو برق است  مرتبه جزوي ، عقل جزوي هم چو برق است 

د   زند مقصودشان عقل جزي است برق ميزند مقصودشان عقل جزي است برق مي  درخش دردرخشي كي توان شد سوي رخش عقل برق عقل ما عقل همان برق است ميدرخش دردرخشي كي توان شد سوي رخش عقل برق عقل ما عقل همان برق است مي د زن زن
ا مي    سلامان ابسال ميسلامان ابسال مي د اين ر و به كار باطل كشيده نمي شو ا ميبيند آن نيست  د اين ر و به كار باطل كشيده نمي شو لحظه بب. . فهمدفهمد  بيند آن نيست  لحظه بببرق عقل ما براي گريه است براي يك  و برق عقل ما براي گريه است براي يك  د  و ين د  ين

شروع كنيد گريه كردن گريه كردن يعني منظور غصه پس چرا گريه مولانا گفته گريه بر هر در بي درمان دواست چشم گريان شروع كنيد گريه كردن گريه كردن يعني منظور غصه پس چرا گريه مولانا گفته گريه بر هر در بي درمان دواست چشم گريان 
ين است آن عقل جزوي   ها براي هزار چيز ديگر ميها براي هزار چيز ديگر مي  چشمه فيض خداست منظور اين گريهچشمه فيض خداست منظور اين گريه ين است آن عقل جزوي كنيم گريه شوق است بنابراين آن براي ا كنيم گريه شوق است بنابراين آن براي ا
در پرت در پرتبراي اين دادند تو يك لحظه  از براي اين دادند تو يك لحظه  د اين زيبايي را ديديد تو بنابراين نمي توانيد شما فارغ باشيد  آن تمييز تشخيص بدهي و  از و عقل  د اين زيبايي را ديديد تو بنابراين نمي توانيد شما فارغ باشيد  آن تمييز تشخيص بدهي و  و عقل 

ه طرف چين هر جايي نمي توانيد برويد حركتت  د ب آن سه تا شاهزاده حركت كني ا نشان دادم مثل  ه طرف چين هر جايي نمي توانيد برويد حركتت حال او بايد حركت كني عكسش ر د ب آن سه تا شاهزاده حركت كني ا نشان دادم مثل  حال او بايد حركت كني عكسش ر
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آن لحظ  معلوم ميشود عقل در پرتو عقل ما يك چيزي ميمعلوم ميشود عقل در پرتو عقل ما يك چيزي مي آن لحظبينيم  ه طرف كل بد تبديل مي  ه وقتي حركت ميه وقتي حركت ميبينيم  ه طرف كل بد تبديل ميكند ب شود به عقلي كه بهش شود به عقلي كه بهش   كند ب
آن جا به بعد مي  ميمي آن جا به بعد ميگويند عشق ، از  سينا چهار مرحله كرده عقل را از سينا چهار مرحله كرده عقل را از   ابنابن  ..كندكند  هاش تغيير ميهاش تغيير مي  كند ويژگيكند ويژگي  گويند عشق خواصش فرق ميگويند عشق خواصش فرق مي  گويند عشق ، از 

ي كه استعداد محض است هيچ چيز نيست تميز هم نمي ي كه استعداد محض است هيچ چيز نيست تميز هم نميمرتبه عقل هيولاني ، عقلي هيولان بچه آدميزاد تمييز نمي دهد هيچ نمي   مرتبه عقل هيولاني ، عقلي هيولان بچه آدميزاد تمييز نمي دهد هيچ نمي دهد  دهد 
از آدميزاد مي از آدميزاد ميداند بچه گوسفند بيشتز  ا مي  ماند وقتي به دنيا ميماند وقتي به دنيا مي  داند بچه گوسفند بيشتز  ين فرقش با آن بچه اين است بچه ر ا ميآيد ولي ا ين فرقش با آن بچه اين است بچه ر خواهيم خواهيم   گويند ميگويند مي  آيد ولي ا

ا مي آن ر ا ميبگذاريم رياضي دان بشود يا وقف علم بكنيم اما  آن ر نمي گويند مثلا تعليم بهش نمي گويند مثلا تعليم بهش   آيدآيد  گويند نظر امامزاده بكنيم گوسفند به دنيا ميگويند نظر امامزاده بكنيم گوسفند به دنيا مي  بگذاريم رياضي دان بشود يا وقف علم بكنيم اما 
ا ابلهي تعليم مي: : گويد گويد   بدهيم گفتند كه به قول سعدي ميبدهيم گفتند كه به قول سعدي مي ا ابلهي تعليم ميخري ر داد بر او بر صرف كرده سعي دايم حكيمي گفتش اي ندان چه داد بر او بر صرف كرده سعي دايم حكيمي گفتش اي ندان چه   خري ر

او نمي او نمي تواني چيزي از او ياد بگيري تواني چيزي از او ياد بگيري   كوشي در اين سودا بترس از لعم لائم نياموزد بهائم از توگفتار تو خاموشي بياموز از بهائم تو ميكوشي در اين سودا بترس از لعم لائم نياموزد بهائم از توگفتار تو خاموشي بياموز از بهائم تو مي
و ياد بگيرد بنابراين آماده مي و ياد بگيرد بنابراين آماده ميتواند از ت رود تو مدرسه چيزهايي ياد رود تو مدرسه چيزهايي ياد   شود عقل بالملكه بعد از عقل ملكه ميشود عقل بالملكه بعد از عقل ملكه مي  شود براي ياد گرفتن آن ميشود براي ياد گرفتن آن مي  تواند از ت

دهد ما دهد ما   رويم به مدرسه عقل را نداشته باشيم معلم كه درس ميرويم به مدرسه عقل را نداشته باشيم معلم كه درس مي  ميگيرد عقل بالملكه نداشته باشد چيزي باد نمي گيردر با يك عقل ميميگيرد عقل بالملكه نداشته باشد چيزي باد نمي گيردر با يك عقل مي
د نيست توماس  چيزهايي داريم ميچيزهايي داريم مي  با يكبا يك ين حرف كانت درست است عقل ما صفحه سفي د نيست توماسسنجيم ا ين حرف كانت درست است عقل ما صفحه سفي روش نوشتيم   سنجيم ا روش نوشتيم هابز گفتند هر چيزي  هابز گفتند هر چيزي 

ا   هارد ديسك ما را فرستادند اينجا معلم ميهارد ديسك ما را فرستادند اينجا معلم مي  همان است يك چيزهايي روش نوشتند قبلا روهمان است يك چيزهايي روش نوشتند قبلا رو ا گيود الف با ب مساوي است پول حسن ب گيود الف با ب مساوي است پول حسن ب
ا تقي مساوي است حسن ا تقي مساوي است حسنحسين مساوي است حسن ب كنند ؟ از كجا كنند ؟ از كجا   كنند چرا قبول ميكنند چرا قبول مي  با تقي مساوي است قبول است ؟ قبول ميبا تقي مساوي است قبول است ؟ قبول مي  حسين مساوي است حسن ب

گويند عقل بالملكه گويند عقل بالملكه   ها را دايم بهش ميها را دايم بهش مي  گويند قضايا فطريه جز ذات ما هست آنگويند قضايا فطريه جز ذات ما هست آن  فهمد و درك مال اين است يك چيزهايي را ميفهمد و درك مال اين است يك چيزهايي را مي  ميمي
آن مرحله   شود و تميز تشخيص دانايي پيدا ميشود و تميز تشخيص دانايي پيدا مي  وقتي آموختي عقل بالفعل ميوقتي آموختي عقل بالفعل مي آن مرحله كني از  گذشت عقل به مرتبه كمال عقل قدسي آسماني گذشت عقل به مرتبه كمال عقل قدسي آسماني كني از 

و ديگر از مرتبه جزوي مي و ديگر از مرتبه جزوي مياست  ه ابهام باشد خلاص مي  است  ه ابهام باشد خلاص ميتواند درشب شود عقل فعال گفتند مقصود يك گوهر شناخت دركل عالم هست شود عقل فعال گفتند مقصود يك گوهر شناخت دركل عالم هست   تواند درشب
مام ذرات مام ذرات آيند بيرون شناختي درونشان است عقل فعال در كل عالم كارگزار است عقل سريان دارد آن عقل ساري در تآيند بيرون شناختي درونشان است عقل فعال در كل عالم كارگزار است عقل سريان دارد آن عقل ساري در ت  اين درخت مياين درخت مي

د مشكات  ا آن مرتبه مشكات هيچ نوري ندار ه ابن سين ه االله نورالسماوات والارض ب از تفسير آي د مشكات كائنات عقل فاعل در ما هم شبعه دارد  ا آن مرتبه مشكات هيچ نوري ندار ه ابن سين ه االله نورالسماوات والارض ب از تفسير آي كائنات عقل فاعل در ما هم شبعه دارد 
آيند يك دانه چراغ آيند يك دانه چراغ   كند اينجا جاي چراغ است جاي چراغ بعد ميكند اينجا جاي چراغ است جاي چراغ بعد مي  گويند نورانيت احساس ميگويند نورانيت احساس مي  جاي چراغ است ولي همين جاي چراغ ميجاي چراغ است ولي همين جاي چراغ مي

آن   ميمي آن گذارند  از   جا مصباح ميجا مصباح ميگذارند  فيها مصباح ب آن جا جاي مشكات هم هست ولي نوري ندارد  از شود عقل بالملكه نور ندارد چراغ گذاشتند  فيها مصباح ب آن جا جاي مشكات هم هست ولي نوري ندارد  شود عقل بالملكه نور ندارد چراغ گذاشتند 
است شعله ور مي است شعله ور ميهم چيزي نشده از زجاج از اينجا  وقتي شعله ور شد عقل بالفعل مي  هم چيزي نشده از زجاج از اينجا  وقتي شعله ور شد عقل بالفعل ميشود  ور عقل اول هيولاني كه مشكات   شود  ور عقل اول هيولاني كه مشكات شود نو الي ن شود نو الي ن

ه . . شود كه بالفعلاست شود كه بالفعلاست باشد بعد عقل بالملكه بعد عقل عرض باشد بعد عقل بالملكه بعد عقل عرض  ا آفريده اين عقل را بي خودي به ما نداده است گفت ه پروردگار نازنين ما ر ا آفريده اين عقل را بي خودي به ما نداده است گفت پروردگار نازنين ما ر
گويند آقا خدا يك پولي به من گويند آقا خدا يك پولي به من   خواهيد مصرفش كنيد عقل هم كسي كم ندارد ميخواهيد مصرفش كنيد عقل هم كسي كم ندارد مي  يك كارهايي بايد بكند اين عقل داريد شما و مييك كارهايي بايد بكند اين عقل داريد شما و مي

ه تو هيچ كسي نمي گويد يك عقل به من بده  ه تو هيچ كسي نمي گويد يك عقل به من بده بحث دهد يك عقل ب ر بحث دهد يك عقل ب است اگ ا هين طور  ر براي اينكه همه عقل دارند به اندازه كافي واقع است اگ ا هين طور  براي اينكه همه عقل دارند به اندازه كافي واقع
ين طور نيست شما مي  كسي عقل را كم نمي داند عقل همه دارند يعني آن تمييز ذاتي من ميكسي عقل را كم نمي داند عقل همه دارند يعني آن تمييز ذاتي من مي ين طور نيست شما ميدانم تكبر خوب نيست ا فهميد همه چيزها فهميد همه چيزها   دانم تكبر خوب نيست ا

مان را داريد گفت اگر يك روزي عاشق مان را داريد گفت اگر يك روزي عاشق كنم همان عقل من دارم شما هكنم همان عقل من دارم شما ه  فهم براي چي من براي شما صحبت ميفهم براي چي من براي شما صحبت مي  فهميد من ميفهميد من مي  شما ميشما مي
د بيار من عين تو هستم من چي   شدي در آن اگر يك وقت عاشق شدي در شكنجهشدي در آن اگر يك وقت عاشق شدي در شكنجه ا به يا و دردهاي شيرين عشق من ر د بيار من عين تو هستم من چي هاي شيرينش  ا به يا و دردهاي شيرين عشق من ر هاي شيرينش 

شود اين جور صد جور عاشق نمي شود بگويند كه عشق محي الدين ، عشق شود اين جور صد جور عاشق نمي شود بگويند كه عشق محي الدين ، عشق   گفتم هر كسي عاشق شد همان جور عاشق ميگفتم هر كسي عاشق شد همان جور عاشق مي  داشتم ميداشتم مي
ر نيست اگر كسي عاشق شد همان جوري عاشق مي  حافظ ،حافظ ، ر نيست اگر كسي عاشق شد همان جوري عاشق مييك چيز بيشت شود ديگري عاشق شد اصلش همان چيز است موضوعاتش شود ديگري عاشق شد اصلش همان چيز است موضوعاتش   يك چيز بيشت
و مي  بنابراين اگر كه ما يك چنين چيزي خداوند ميبنابراين اگر كه ما يك چنين چيزي خداوند مي. . كند كند   فرق ميفرق مي و عقلم همه داريم  و ميگويد به ما خداوند داده  و عقلم همه داريم  توانيم بگويي توانيم بگويي   توانيم تو ميتوانيم تو مي  گويد به ما خداوند داده 

رسيد مكرر گفتم كه يكي از حرفهاي شكسپير اين است خدا رسيد مكرر گفتم كه يكي از حرفهاي شكسپير اين است خدا   است نمي گويند بايد حتما مياست نمي گويند بايد حتما مي  من سخنان فلان نبي به گوشم نرسيدهمن سخنان فلان نبي به گوشم نرسيده
ه تعبير مرد مي  مردخوبي است حالا خانمها ميمردخوبي است حالا خانمها مي ه تعبير مرد ميگويند چه زن خوبي در آن چهره ازش ب كنند يك چهره ديگر خداوند دختر خاقان چين كنند يك چهره ديگر خداوند دختر خاقان چين   گويند چه زن خوبي در آن چهره ازش ب

رويد پيش آن رويد پيش آن   كند وقتي شما ميكند وقتي شما مي  ودگار ولي گاهي اقتضا ميودگار ولي گاهي اقتضا مياست و آن دختر چيني كه گيرم نبيني رخ آن دختر چيني منظور جمال پراست و آن دختر چيني كه گيرم نبيني رخ آن دختر چيني منظور جمال پر
ا   قاضي ، خداوند تك تك هم نمي كند امت محمد بيايند مثلا اينجور نيست يك نفر يك نفر ميقاضي ، خداوند تك تك هم نمي كند امت محمد بيايند مثلا اينجور نيست يك نفر يك نفر مي ا رويم پيش پرودگار يك چيز خاصي ب رويم پيش پرودگار يك چيز خاصي ب

آن جا مي  خداوند دارد ميخداوند دارد مي آن جا ميرود  آن يكي به گوشم خورد نتوانستم قبول كن اينحرف  رود  آن يكي به گوشم خورد نتوانستم قبول كن اينحرفگويد به گوشم نخورده  ا گويد به گوشم نخورده  ا ها حرفهاي نامعقول است ، ام ها حرفهاي نامعقول است ، ام
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ا گذاشتي مي ا زير پ ا ر آن آق ا گذاشتي ميبگويند شما چرا دروغ گفتيد وچرا حق  ا زير پ ا ر آن آق و مي  بگويند شما چرا دروغ گفتيد وچرا حق  و ميدانستي براي اينكه كار را با ت كردي كردي   كردند اعتراض ميكردند اعتراض مي  دانستي براي اينكه كار را با ت
و مهربان است پذيرايي مي  دانستي كه خوش خلقي ديده بوديكه زري خانم ميدانستي كه خوش خلقي ديده بوديكه زري خانم مي  ميمي و مهربان است پذيرايي ميروي خانش چقدر خوش خلق  كند چقدر خوب است كند چقدر خوب است   روي خانش چقدر خوش خلق 
بنابراين نمي توانيم بگوييم نمي دانستم بنابراين عقل ما كه خيلي هم زياد است يعني ما انقدر بنابراين نمي توانيم بگوييم نمي دانستم بنابراين عقل ما كه خيلي هم زياد است يعني ما انقدر   ..را به خوبي را حس كرده بوديد را به خوبي را حس كرده بوديد   ايناين
دانيم همان چيزها كه دانيم همان چيزها كه   گفت چه كار كنيم تو دنيا اينهمه شبه است انقدر كه به سعادت دنيا و آخرت بزسم ميگفت چه كار كنيم تو دنيا اينهمه شبه است انقدر كه به سعادت دنيا و آخرت بزسم مي  دانيم يك كسي ميدانيم يك كسي مي  ميمي
و اخروي خودت قبول داري كه درست است شروع كن به عمل كردن   دتمند ميدتمند ميدانيد عمل كنيد سعادانيد عمل كنيد سعا  ميمي و اخروي خودت قبول داري كه درست است شروع كن به عمل كردن شودي در امور دنيود  يكي هم يكي هم . . شودي در امور دنيود 

داند چه داند چه   توصيه كردم به دوستان دفترچه خاطرات بنويسيد و سعي كنيد هيچ كاري نكنيد دفترچه خاطراتتان بنويسدي آدم خودش ميتوصيه كردم به دوستان دفترچه خاطرات بنويسيد و سعي كنيد هيچ كاري نكنيد دفترچه خاطراتتان بنويسدي آدم خودش مي
ا چيزها را ننويسد و چه عكسهايي را نگيرند ازش يك كسي چيزها را ننويسد و چه عكسهايي را نگيرند ازش يك كسي  ا دارد خشم و غضب چهرش را گرفته يك عكاس بياد فورا عكسش ر دارد خشم و غضب چهرش را گرفته يك عكاس بياد فورا عكسش ر

كند شرمنده كند شرمنده   داند بدهي را پنهان ميداند بدهي را پنهان مي  كشد ببينند چيزها است كه آدم ميكشد ببينند چيزها است كه آدم مي  گويد براي اينكه مردم در اين قيافه كه عربده ميگويد براي اينكه مردم در اين قيافه كه عربده مي  بگيرد فورا ميبگيرد فورا مي
د مي  اش هر آدم ظالمي دليل مياش هر آدم ظالمي دليل مي د ميآور ين است   دارد ميدارد مي  داند خوبي هر رياكاري يك كپليماني كه شر به خيرداند خوبي هر رياكاري يك كپليماني كه شر به خير  آور ين است گيود هر رياكاري معنيش ا گيود هر رياكاري معنيش ا

گويد من قبول دارم تو را تو همه كمالات براي تو است من خودم به گويد من قبول دارم تو را تو همه كمالات براي تو است من خودم به   كه به به تويي كه درستي در واقع شر دارد به خير كمپليمان ميكه به به تويي كه درستي در واقع شر دارد به خير كمپليمان مي
اكاري سند حقانيت حق است يعني اگر يك ك. . كوچه علي چپ ميزنم صيدي كنم وگرنه تو اصل هستي كوچه علي چپ ميزنم صيدي كنم وگرنه تو اصل هستي  ابراين هر ري اكاري سند حقانيت حق است يعني اگر يك كبن ابراين هر ري گويد من گويد من   سي ميسي ميبن

  ..  ها را انجام بدهدها را انجام بدهد  فهمد اينفهمد اين  گويد سند آن حرفها است در دل خودش ميگويد سند آن حرفها است در دل خودش مي  آدم مخلصي هستم خيرم دل كسي را آزار ندهم دروغ ميآدم مخلصي هستم خيرم دل كسي را آزار ندهم دروغ مي

ا و آخرت برسيم  و به سعادت دني ه رستگاري بريم  ا بداني خداوند بيهوده داده است به وسيله اين به سبب اين ب ا و آخرت برسيم بنابراين ما قدر عقل ر و به سعادت دني ه رستگاري بريم  ا بداني خداوند بيهوده داده است به وسيله اين به سبب اين ب بنابراين ما قدر عقل ر
ان شاء االله به شادي دبه شادي د و آخرت برسيم  ان شاء االله نيا  و آخرت برسيم    ..والسلاموالسلام. . نيا 
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....................  اينان مگر ز رحمت محض آفريده انداينان مگر ز رحمت محض آفريده اند       
  

دكتر حسين الهي قمشه  4848: : مدت مدت   24:3324:33تا تا   23:4523:45: : از ساعت از ساعت   8585//77//2727: : اي تاريخ اي تاريخ   سخنراني دكتر الهي قمشهسخنراني دكتر الهي قمشه دكتر حسين الهي قمشهدقيقه به نام خدا    ::  اياي  دقيقه به نام خدا 

د دلم مياا ور ديده ان و ن انس دل  م جان و  د دلم ميينان مگر ز رحمت محض آفريده اند كĤرا ور ديده ان و ن انس دل  م جان و  و ساعتها صحبت بكنيم   ينان مگر ز رحمت محض آفريده اند كĤرا و ساعتها صحبت بكنيم خواهد كه ساعتها و ساعتها  خواهد كه ساعتها و ساعتها 
تواند درخشان باشد و ان شاء االله اگر اين تواند درخشان باشد و ان شاء االله اگر اين   به دل هم راه پيدا كنيم حرفهاي خوب بزنيم از آينده شما من صحبت بكنم كه چقدر ميبه دل هم راه پيدا كنيم حرفهاي خوب بزنيم از آينده شما من صحبت بكنم كه چقدر مي

از امسال سال به سال بهتر شود به همت بيست سال خانم اشاره كربيست سال خانم اشاره كر ان شاء االله  و سال به سال مشكلات بيشتر شده  روز  از امسال سال به سال بهتر شود به همت دند كه روز به  ان شاء االله  و سال به سال مشكلات بيشتر شده  روز  دند كه روز به 
ا سوم حداقل مي ي كه مسئول هستند من خوشحال هستم كه براي بار دوم ي ا سوم حداقل ميشما و كوشش كسان ي كه مسئول هستند من خوشحال هستم كه براي بار دوم ي توانم بگويم سوم اگر چهارم نباشد در توانم بگويم سوم اگر چهارم نباشد در   شما و كوشش كسان

كنم كه برخورداري كمتري كنم كه برخورداري كمتري   شبخت بودم از اينكه در منطقه اي صحبت ميشبخت بودم از اينكه در منطقه اي صحبت ميمنطقه هفده براي عزيزاني صحبت كردم و خيلي هم خومنطقه هفده براي عزيزاني صحبت كردم و خيلي هم خو
است كه سلام مرا  از ادبيات داريم چه بهتر كه در اختيار شما عزيزان بگذاريم اين  است كه سلام مرا دارند از امكانات حالا اگر ما يك امكانات مختصري  از ادبيات داريم چه بهتر كه در اختيار شما عزيزان بگذاريم اين  دارند از امكانات حالا اگر ما يك امكانات مختصري 

روشن مي  بپذيريد و بسمبپذيريد و بسم روشن مياالله ما هم امروز تكليف همه صحبتهاي ما را  فرمودند كه از آينده شما و تكليف شما و اينكه چه فرمودند كه از آينده شما و تكليف شما و اينكه چه   كند خانمكند خانم  االله ما هم امروز تكليف همه صحبتهاي ما را 
شود بياييد عادت شود بياييد عادت   كنم همان بسم اللهي كه بگوييم همه اينها روشن ميكنم همان بسم اللهي كه بگوييم همه اينها روشن مي  شود براي شما تنظيم كرد صحبت كنيم من فكر ميشود براي شما تنظيم كرد صحبت كنيم من فكر مي  برنامه اي ميبرنامه اي مي

ه صورت عادت انجام مي. . كنيم كه از عادتها بياييم بيرونكنيم كه از عادتها بياييم بيرون ا ب ر كارهايمان ر ا بيشت ه صورت عادت انجام ميم ا ب ر كارهايمان ر ا بيشت نجام دهيم   دهيم وقتي ميدهيم وقتي مي  م ا ا نجام دهيم خواهيم يك كار ر ا ا خواهيم يك كار ر
خواهي بروي بسم االله الرحمن الرحيم اين عادت است بياييد من بعد خواهي بروي بسم االله الرحمن الرحيم اين عادت است بياييد من بعد   بريم كجا ميبريم كجا مي  گوييم بسم االله الرحمن الرحيم و بعد اسم را ميگوييم بسم االله الرحمن الرحيم و بعد اسم را مي  ميمي

را گفتيم به معناي آن هم فكر بكنيم را گفتيم به معناي آن هم فكر بكنيمهر وقت كلمه اي  ..  هر وقت كلمه اي  مي   ميمثلاً  ا گوگو  گويند قربان شما چه چيزي قربان من شما وقتي ميگويند قربان شما چه چيزي قربان من شما وقتي مي  مثلاً  ا ييد قربان شم ييد قربان شم
من مي  شما چه چيز را ميشما چه چيز را مي من ميخواهيد قربان من كنيد يا  ي هست من مي  خواهيد قربان من كنيد يا  ي هست من ميگويم فداي شما قربان شما واقعاً قربان يعني چه يعني محراب خواهم خواهم   گويم فداي شما قربان شما واقعاً قربان يعني چه يعني محراب

ه كار مي ه كار ميسر يك چيزي را ببرم بدهم به شما قرباني كنم ديگر يعني چه اين لغت كه من ب برم اگر معنا ندارد تعارف محض است تبديل برم اگر معنا ندارد تعارف محض است تبديل   سر يك چيزي را ببرم بدهم به شما قرباني كنم ديگر يعني چه اين لغت كه من ب
ي ميبه چبه چ را قربان د كه معنا داشته باشد اگر معنا دارد كه معني آن اين است كه من هوا خواه خودم  ي مييزي كني را قربان د كه معنا داشته باشد اگر معنا دارد كه معني آن اين است كه من هوا خواه خودم  ا   يزي كني ا كنم در مقابل هواهاي شم كنم در مقابل هواهاي شم

ا يعني اين اگر اين نيست مي ا يعني اين اگر اين نيست مييعني خواست دل من نباشد خواست دل تو باشد قربان شم مي  يعني خواست دل من نباشد خواست دل تو باشد قربان شم ميگويد به لفظي ما اكتفا نكنيم مثلاً  گويند من گويند من   گويد به لفظي ما اكتفا نكنيم مثلاً 
ي هيچ كاري هم در   عادتها را آرزو ميعادتها را آرزو ميبراي شما بهترين سبراي شما بهترين س ي هيچ كاري هم در كنم يعني چه؟ يعني من در دلم اين آرزو هست كه شما به سعادت برسيد ول كنم يعني چه؟ يعني من در دلم اين آرزو هست كه شما به سعادت برسيد ول

گويم گويم   كني معني دارد اين حرف من به شما تبريك ميكني معني دارد اين حرف من به شما تبريك مي  شود اين چيزي كه من فقط يك آرزو بكنم چطوري آرزو ميشود اين چيزي كه من فقط يك آرزو بكنم چطوري آرزو مي  كنم ميكنم مي  اين باره نمياين باره نمي
آن در مورد ب  ايناين ا فكر بكنيم در مورد  آن در مورد بها ر ا فكر بكنيم در مورد  خواهم اين خواهم اين   يعني من كه مييعني من كه مي. . سم االله فكر بكنيم كه هر وقت گفتيم بسم االله الرحمن الرحيمسم االله فكر بكنيم كه هر وقت گفتيم بسم االله الرحمن الرحيمها ر

ابي كه مي ين حرف را بزنم اين كت ابي كه ميكار را انجام دهم يا ا ين حرف را بزنم اين كت ه   خواهم بنويسم اين مسيري كه ميخواهم بنويسم اين مسيري كه مي  كار را انجام دهم يا ا م نه اينكه ب ه خواهم طي كنم به نام يعني به كا م نه اينكه ب خواهم طي كنم به نام يعني به كا
م من به نام  ه كا م من به نام نام من باشد به كام كس ديگر ، يا ب ه كا م يعني هماهنگ با خواست آن پروردگار پروردگاري نام من باشد به كام كس ديگر ، يا ب ه كا ه نام يعني ب م يعني هماهنگ با خواست آن پروردگار پروردگاري يكي ديگر ب ه كا ه نام يعني ب يكي ديگر ب

بخشنده است هم مهربان است خود همين آدم فكر بكند در مورد آن تكليفش روشن مي بخشنده است هم مهربان است خود همين آدم فكر بكند در مورد آن تكليفش روشن ميهم رحمان  م خودم نبايد   هم رحمان  م خودم نبايد شود كه من اولاً به نا شود كه من اولاً به نا
گويد كه بايد اين قسمتها به نفع خودت در آيد آن گويد كه بايد اين قسمتها به نفع خودت در آيد آن   كند شيطان ميكند شيطان مي  كار بكنم وقتي كه به نام خودم كار بكنم خوب هزار وسوسه ميكار بكنم وقتي كه به نام خودم كار بكنم خوب هزار وسوسه مي

و رحيم است من كاري   قسمتش چنين بشود چنان بشود به نام من كه باشد مشكل ايجاد ميقسمتش چنين بشود چنان بشود به نام من كه باشد مشكل ايجاد مي آن رحمان  و رحيم است من كاري شود اما به نام ودگاري باشد كه  آن رحمان  شود اما به نام ودگاري باشد كه 
و عطا به نام او كه نمي  ميمي و عطا به نام او كه نميتوانم بكنم غير از رحمت و بخشندگي  بخشنده مهر  توانم بكنم غير از رحمت و بخشندگي  بخشنده مهرتوانم كه به نام پروردگار  بان كار بد بكنم كه حرف بد هم بان كار بد بكنم كه حرف بد هم توانم كه به نام پروردگار 
نثار يكي مي  توانم بزنم ناسزا هم نميتوانم بزنم ناسزا هم نمي  نمينمي بخشنده مهربان من اين ناسزاها را  م خداوند  نثار يكي ميتوانم بگويم به نا بخشنده مهربان من اين ناسزاها را  م خداوند  د   توانم بگويم به نا در حالي كه خداون د كنم  در حالي كه خداون كنم 

درست بك. . فرموده كه شما هيچوقت ناسزايي بر زبان نياوريد حتي اگر نسبت به كافران باشد فرموده كه شما هيچوقت ناسزايي بر زبان نياوريد حتي اگر نسبت به كافران باشد  ا اول  درست بكپس بياييم زبانمان ر ا اول  ان پس بياييم زبانمان ر ان نيم چون زب نيم چون زب
خيلي مهم است من بعد هر كلمه اي خواستيم بگوييم مثلاً دوستت دارم يعني چه دوستت دارم چه نوع دوست داشتني است دوست خيلي مهم است من بعد هر كلمه اي خواستيم بگوييم مثلاً دوستت دارم يعني چه دوستت دارم چه نوع دوست داشتني است دوست 
داشتن شير نسبت به آهو چون شير آهو دوست دارد گربه چه چيزي دوست دارد موش اين چه نوع دوست داشتني است تو وقتي داشتن شير نسبت به آهو چون شير آهو دوست دارد گربه چه چيزي دوست دارد موش اين چه نوع دوست داشتني است تو وقتي 

گويي دوستت گويي دوستت   خواهي ما را خرج خودت و مصرف خودت بكني يا اينكه نه اينكه ميخواهي ما را خرج خودت و مصرف خودت بكني يا اينكه نه اينكه مي  هي ما را بخوري ميهي ما را بخوري ميخواخوا  گويي من دوست دارم ميگويي من دوست دارم مي  ميمي
م مي م تو نازنيني تو خاطرت پيش من عزيز است اگر تو يك كاري بخواهي من براي تو انجا م ميدارم يعني اينكه تو را دوست دار م تو نازنيني تو خاطرت پيش من عزيز است اگر تو يك كاري بخواهي من براي تو انجا دهم اگر دهم اگر   دارم يعني اينكه تو را دوست دار

يخودي حرف   آيم تا صبح بالاي سرت ميآيم تا صبح بالاي سرت مي  خداي ناكرده بيمار بشوي ميخداي ناكرده بيمار بشوي مي و بعد ب ا بفهميم  يخودي حرف نشينم دوستت دارم يعني اين ما معني چيزها ر و بعد ب ا بفهميم  نشينم دوستت دارم يعني اين ما معني چيزها ر
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. . شود رياكاري تظاهر شود رياكاري تظاهر   خواهد بگوييد آن را به اندازه اي كه هست بگوييد اضافه اش ميخواهد بگوييد آن را به اندازه اي كه هست بگوييد اضافه اش مي  زيادي نزنيم اگر در دلمان چيزي نيست نميزيادي نزنيم اگر در دلمان چيزي نيست نمي
كه بارها صحبت كردم براي شما هم از ادبيات صحبت كه بارها صحبت كردم براي شما هم از ادبيات صحبت خواهم باز هم با اينخواهم باز هم با اين  پس از همين بسم االله كه تمام ادبيات ما كه من امروز ميپس از همين بسم االله كه تمام ادبيات ما كه من امروز مي

ا ادبيات جهان تعيين مي ا ر و بگويم سرنوشت شم ا ادبيات جهان تعيين ميبكنم  ا ر و بگويم سرنوشت شم و اعلي درجه كمال وحي كه   بكنم  و اشرف اديان  آكنده است از اديان جهان  و اعلي درجه كمال وحي كه كند كه  و اشرف اديان  آكنده است از اديان جهان  كند كه 
ي قرآن است باز در ادبيات جلوه گر مي ي قرآن است باز در ادبيات جلوه گر ميكتاب آسمان ا شود مثلاً آمده ام كه سر نهم بسم االله يعني اين يعشود مثلاً آمده ام كه سر نهم بسم االله يعني اين يع  كتاب آسمان ارادت سرم ر ا ني آمده ام سر  ارادت سرم ر ني آمده ام سر 

د به او مي  ميمي د به او ميبرم در مقابل خداون ا به سر   برم در مقابل خداون ارند قربان شما آمده ام كه سر نهم عشق تو ر در اين ره كشته بسي ا به سر توانيم بگوييم قربان شما ان ارند قربان شما آمده ام كه سر نهم عشق تو ر در اين ره كشته بسي توانيم بگوييم قربان شما ان
آنجا مي ا گذاشت  آنجا ميبرم هر كس كه سرش ر ا گذاشت  د كه سر نباشد عجب راهي است كان عشق آنجا كسي  برم هر كس كه سرش ر د كه سر نباشد عجب راهي است كان عشق آنجا كسيتواند عاشق شود كسي سر بر كن سر سر   تواند عاشق شود كسي سر بر كن

ا بلند مي ا بلند ميبركند چه كسي سر ر ين نباشد اينكه مي  بركند چه كسي سر ر ه باشد سر يعني من يعني فرعون ا ين نباشد اينكه ميكند كسي كه سر نداشت ه باشد سر يعني من يعني فرعون ا گويند سرت را بگذار روي گويند سرت را بگذار روي   كند كسي كه سر نداشت
روي زمين كه برنداري اين سر اگر سري مكن اين سجده سر سري كه مي روي زمين كه برنداري اين سر اگر سري مكن اين سجده سر سري كه ميزمين بگذار  ا   زمين بگذار  ا گويي سبحان ربي الاعلي ؟؟ من سرم ر گويي سبحان ربي الاعلي ؟؟ من سرم ر

ين پايين  ين پايين گذاشتم براي هميشه ا ور نمي  حالا اينكه بر ميحالا اينكه بر ميگذاشتم براي هميشه ا ه گردنم  ور نميدارم چسبيده ب ه گردنم  ا بر نمي  دارم چسبيده ب ا بر نميآيد من سرم ر دارم سر هميشه آن پايين است دارم سر هميشه آن پايين است   آيد من سرم ر
ا به سر  ا به سر سر را ديگر بر نداريد سرتان هميشه در پيشگاه ابديت در پيشگاه پروردگارتان روي زمين باشد آمده ام كه سر نهم عشق تو ر سر را ديگر بر نداريد سرتان هميشه در پيشگاه ابديت در پيشگاه پروردگارتان روي زمين باشد آمده ام كه سر نهم عشق تو ر

ي ، ني شكنم شكر برم ممكن ي ، ني شكنم شكر برم ممكنبرم گر تو بگويي كه ن د نه نمي  برم گر تو بگويي كه ن از بكن د نه نمياست ن از بكن قبول نمي  خواهد من قبول نميخواهد من قبول نمي  است ن قبول نميكنم سرت را  كنم چون؟ جان كنم چون؟ جان   كنم سرت را 
آن  ان االله غني عن العالمين  د است ما نيازي نداريم آن استغناي  د سر آنقدر زيا نثار خوش نباشد مي گوي از بهر  آن نقد محقر است حافظ  ان االله غني عن العالمين  د است ما نيازي نداريم آن استغناي  د سر آنقدر زيا نثار خوش نباشد مي گوي از بهر  نقد محقر است حافظ 

از خداوند است ناز مي از خداوند است ناز ميدر واقع ن از كه ميكند كند   كند ناز ميكند ناز مي  كند ناز براي چه ميكند ناز براي چه مي  در واقع ن از كه ميتا ببيند شخص چقدر خريدار است ن كنند يكسري كه كنند يكسري كه   تا ببيند شخص چقدر خريدار است ن
ا   گذارند و ميگذارند و مي  مدعي هستند ميمدعي هستند مي ا روند آمده بودند خانه بايزيد يا جنيد در زدند گفت كه هستيد شما گفتند ما از دوستان و ياران شم روند آمده بودند خانه بايزيد يا جنيد در زدند گفت كه هستيد شما گفتند ما از دوستان و ياران شم

از آن بيرون شروع كرد به سنگ انداختن اينها شروع كردند به ناسزا گفتن آقا چرا اينگ از آن بيرون شروع كرد به سنگ انداختن اينها شروع كردند به ناسزا گفتن آقا چرا اينگهستيم  ه ميهستيم  ه ميون ا   ون ا كني عجب مردي هستيد شم كني عجب مردي هستيد شم
ان من بوديد به يك ريزه سنگي از ميدان در نمي ان من بوديد به يك ريزه سنگي از ميدان در نميدر را باز كرد گفت اين دورغگويان شما اگر از دوست پس اگر گفتند كه نه يك پس اگر گفتند كه نه يك . . رفتيد رفتيد   در را باز كرد گفت اين دورغگويان شما اگر از دوست

د اوري آن شكر در بي از داخل  آن ني را بشكنيد  دسنگ انداختند سر راهتان گفتند ني  اوري آن شكر در بي از داخل  آن ني را بشكنيد  ي   ..  سنگ انداختند سر راهتان گفتند ني  ي شكر قبول آن ني ناز است آن ن را بازش را بازش شكر قبول آن ني ناز است آن ن
ر   كنند ميكنند مي  ميمي لا بيشت ر دوست داريد گفت من از كلمه  از همه بيشت ر فهمم يعني چه ني چون ني گفتند به مجنون كه شما چه كلمه اي را  لا بيشت ر دوست داريد گفت من از كلمه  از همه بيشت فهمم يعني چه ني چون ني گفتند به مجنون كه شما چه كلمه اي را 

اري كه به ليلي اظهار   آيد گفتند كه كلمه لا چيز قشنگي نيست من خوشم ميآيد گفتند كه كلمه لا چيز قشنگي نيست من خوشم مي  خوشم ميخوشم مي اري كه به ليلي اظهار آيد گفتند آخر براي چه گفت براي اولين ب آيد گفتند آخر براي چه گفت براي اولين ب
لا  لا عشق كردم گفت  ين ني يعني بلهعشق كردم گفت  است كه اين لا ا ين  ي منظورش بله بود ا ين ني يعني بلهول است كه اين لا ا ين  ي منظورش بله بود ا ..  ول   .. ي شكنم    و بگويي ام كه ني ن ي شكنم بنابراين گفتند كه اگر ت و بگويي ام كه ني ن بنابراين گفتند كه اگر ت

شكر برم گر شكني دل مرا دل بدهم به دل شكن در كفت دارم دلي خارش بكند زارش بكن دل من پيش تو گر سر صلح داري اينك شكر برم گر شكني دل مرا دل بدهم به دل شكن در كفت دارم دلي خارش بكند زارش بكن دل من پيش تو گر سر صلح داري اينك 
كن ور ز سرم كله بري من ز ميان كمر برم تمام اينها درس است اگر اين كلاه مرا كن ور ز سرم كله بري من ز ميان كمر برم تمام اينها درس است اگر اين كلاه مرا دل گر سر جنگ داري اينك جان دل بدهم به دل شدل گر سر جنگ داري اينك جان دل بدهم به دل ش

ا گذاشتند كه بزرگتر بشوند در قديم كلاهها رابزرگتر مي ا گذاشتند كه بزرگتر بشوند در قديم كلاهها رابزرگتر ميبرداري اين كلاه يعني منيت ما اين كلاه ر و اعيان يك   برداري اين كلاه يعني منيت ما اين كلاه ر و اعيان يك گذاشتند اشراف  گذاشتند اشراف 
ر  و هيكلشان بزرگتر شود هيبتشان بيشتر شود آن كلاه را كه ب ر خورده قد  و هيكلشان بزرگتر شود هيبتشان بيشتر شود آن كلاه را كه ب از سر برداشتي   دارند كوچك ميدارند كوچك مي  ميميخورده قد  از سر برداشتي شوند گفت اگر كلاه مرا  شوند گفت اگر كلاه مرا 

كنم گفت من از ميان كمر برم كمر بندگي را كنم گفت من از ميان كمر برم كمر بندگي را   سر مردان ره عشق سلامت بادا گفت كه اگر كه كلاه مرا از سرم بزني من چه كار ميسر مردان ره عشق سلامت بادا گفت كه اگر كه كلاه مرا از سرم بزني من چه كار مي
آمده ام كه ره زنم بر سر گنج شه آمده ام كه ره زنم بر سر گنج شه كنم كنم   بندم خدمت ميبندم خدمت مي  بندم و زنار بندگي ميبندم و زنار بندگي مي  بندم كمر كنايه از بندگي است من كمر بندگي را ميبندم كمر كنايه از بندگي است من كمر بندگي را مي  ميمي

ر سر گنج  م كه ره زنم ب م اينجا كه جواهرات بدزدم آمده ا د بسم االله كليد گنج حكيم است من آمده ا ا ببينني ر سر گنج زنم حالا دنباله بسم االله ر م كه ره زنم ب م اينجا كه جواهرات بدزدم آمده ا د بسم االله كليد گنج حكيم است من آمده ا ا ببينني زنم حالا دنباله بسم االله ر
اينجا طلا و جواهرات اينجا طلا و جواهرات   گويمگويم  روم ميروم مي  برم ميبرم مي  شه زنم آمده ام كه زر برم زر نبرم خبر برم اگر زر نتوانستم كه ببرم لااقل خبرش را ميشه زنم آمده ام كه زر برم زر نبرم خبر برم اگر زر نتوانستم كه ببرم لااقل خبرش را مي

و گفت اينجا پر از جواهرات است دلم مي و بعد رفت خبر كرد  آن غار مبهوت شد  و گفت اينجا پر از جواهرات است دلم مياست اينجا علي بابا وقتي رفت  و بعد رفت خبر كرد  آن غار مبهوت شد  خواهد مردم را خبر خواهد مردم را خبر   است اينجا علي بابا وقتي رفت 
از جواهرات است اينها شاخه آن گنج كه اين سعدي پر  از جواهرات است كه اين سعدي من رفتم سر  از جواهرات است اينها شاخهكنم كه اين قرآن پر  آن گنج كه اين سعدي پر  از جواهرات است كه اين سعدي من رفتم سر  آن   كنم كه اين قرآن پر  آن هاي  هاي 

از جواهرات است فيه ما فيه هر بار كه من ميكتاب آكتاب آ از جواهرات است فيه ما فيه هر بار كه من ميسماني است كه اين مولانا پر  و   آورد فكر ميآورد فكر مي  خوانم اشك مرا در ميخوانم اشك مرا در مي  سماني است كه اين مولانا پر  و كنم ما كجائيم  كنم ما كجائيم 
ين عمق به اين بينش   ملامت گر بيكار كجاست گاهي فكر ميملامت گر بيكار كجاست گاهي فكر مي ين عمق به اين بينش كنم آيا در دنيا كسي بوده كه به اين لطافت صحبت كرده باشد به ا كنم آيا در دنيا كسي بوده كه به اين لطافت صحبت كرده باشد به ا

ا رسيده  ا رسيده رسيده باشد كه مولان د بالاي سرتان رسيده باشد كه مولان ا بگذاري ه اين ر ا في ين فيه م ه اين سادگي و قشنگي با آدم حرف بزند چقدر زيباست ا د بالاي سرتان و ب ا بگذاري ه اين ر ا في ين فيه م ه اين سادگي و قشنگي با آدم حرف بزند چقدر زيباست ا و ب
د  ه عشق بكني ا زيب سين د گنج است هر شب يكي از اينها ر ه عشق بكني ا زيب سين آن   114114گنج است هر شب يكي از اينها ر ه مولانا فيه ما فيه يعني در  فيه ما في از  تخاب كرده ام  آن قطعه را من ان ه مولانا فيه ما فيه يعني در  فيه ما في از  تخاب كرده ام  قطعه را من ان
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ا نخواني ن آنچه كه در آن است يعني ت ا نخواني ناست هر  آنچه كه در آن است يعني ت نخوري نداني مياست هر  ي تا  نخوري نداني ميدان ي تا  ا   دان از جواهراتي كه داريد و مال همه شما هست ب ا خواهم شما را  از جواهراتي كه داريد و مال همه شما هست ب خواهم شما را 
را مي ان گفتم كه شما بياييد پيش من اگر گفتم مگر ارث پدرتان  از دانشجوي را ميخبر كنم يك وقتي به بعضي  ان گفتم كه شما بياييد پيش من اگر گفتم مگر ارث پدرتان  از دانشجوي خواهيد بگوييد بله ارث خواهيد بگوييد بله ارث   خبر كنم يك وقتي به بعضي 

من و بزرگان م  پدرم را ميپدرم را مي من و بزرگان مخواهم از تو براي اينكه ارث پدرم نياكان  د خواهم از تو براي اينكه ارث پدرم نياكان  د ا پيش شماست ما خبر شديم كه ارث پدرمان اينجاست بيايي ا پيش شماست ما خبر شديم كه ارث پدرمان اينجاست بيايي
هايي است كه اينها را گذاشتند هايي است كه اينها را گذاشتند   ارث پدرتان را بگيريد من هيچ دريغي ندارم كه وقتم را نثار شما كنم چون مال شماست يك گنجينهارث پدرتان را بگيريد من هيچ دريغي ندارم كه وقتم را نثار شما كنم چون مال شماست يك گنجينه

ه همين جهت در هر سخنران و ب د ببريد بدهيد به صاحبشان  و باي دور ماندند  ه همين جهت در هر سخنرانپيش ما اينها فعلاً  و ب د ببريد بدهيد به صاحبشان  و باي دور ماندند  از پيش ما اينها فعلاً  از اين گنجها را  از ي باز يك گوشه اي  از اين گنجها را  ي باز يك گوشه اي 
ا من معرفي مي و درياي گوهر ر ا از اين درياي نور  ا من معرفي مياين جواهرات ر و درياي گوهر ر ا از اين درياي نور  ..  كنم ، گر آمده ام كه زر برم زر نبرم خبر برمكنم ، گر آمده ام كه زر برم زر نبرم خبر برم  اين جواهرات ر و    و آمده ام چو عقل  آمده ام چو عقل 

ا نيز كسي نمي  ها نهان چون عقل را كسي نميها نهان چون عقل را كسي نمي  جان از همه ديدهجان از همه ديده ا نيز كسي نميبيند جان ر و بيند ، تن ز جان ، جان ز تن مستوبيند ، تن ز جان ، جان ز تن مستو  بيند جان ر و ر نيست آمده ام چو عقل  ر نيست آمده ام چو عقل 
ا عوض مي  جان از همه ديدهجان از همه ديده و ديدگان مشعله نظر برم سؤالات ر ا عوض ميها نهان كس پي عقل  و ديدگان مشعله نظر برم سؤالات ر د   ها نهان كس پي عقل  ا متوجه بشو ا متوجه نشد اين ر آن ر د كنم اگر  ا متوجه بشو ا متوجه نشد اين ر آن ر كنم اگر 

م چراغ بيا در اين تاريكي اين عالم من آمده ا ا آن انس نداريم مشعله كه نياز داريم  م چراغ بياجواهرات ممكن است بگويد جواهرات را ما ب در اين تاريكي اين عالم من آمده ا ا آن انس نداريم مشعله كه نياز داريم  م جواهرات ممكن است بگويد جواهرات را ما ب م ور ور
ه   چون چشم آدمها در اين تاريكي نميچون چشم آدمها در اين تاريكي نمي ه بيند صم بكم عمي فهم لا يعقلون ؟؟؟ و لكن لا يبصرون در قر آن هست كه اينها دارند نگا بيند صم بكم عمي فهم لا يعقلون ؟؟؟ و لكن لا يبصرون در قر آن هست كه اينها دارند نگا

از آدمها فقط نگاه مي  كنند عكس كه نميكنند عكس كه نمي  بينند يكسري عكسها هستند كه نگاه ميبينند يكسري عكسها هستند كه نگاه مي  كنند ولي نميكنند ولي نمي  ميمي از آدمها فقط نگاه ميبيند خيلي  ه عالم نگاه مي  بيند خيلي  ه عالم نگاه ميكنند ب د   كنند ب د كنن كنن
شد هر آدمي كه پيش شما نشسته يك آيت شد هر آدمي كه پيش شما نشسته يك آيت   ديدند هزار لطيفه براي آنها باز ميديدند هزار لطيفه براي آنها باز مي  بينند اگر ميبينند اگر مي  كنند ولي نميكنند ولي نمي  م نگاه ميم نگاه ميبه درخت به آدبه درخت به آد

گفت گفت   الهي است نگاه بكنيد به همديگر اولاً به خودتان نگاه كنيد برويد جلوي آئينه بايستيد به خودتان نگاه كنيد حظ ببريد يكي ميالهي است نگاه بكنيد به همديگر اولاً به خودتان نگاه كنيد برويد جلوي آئينه بايستيد به خودتان نگاه كنيد حظ ببريد يكي مي
ا و يقين را  ااين اعتقاد و ايمان  و يقين را  ببينيد كه چطور شده كه اين اعتقاد و ايمان  ه نگاه بكنيد  ا شما خودتان را در آئين ببينيد كه چطور شده كه ز كجا به دست آورده ايد گفت از قيافه شم ه نگاه بكنيد  ا شما خودتان را در آئين ز كجا به دست آورده ايد گفت از قيافه شم

از وسط خاك يك همچنين موجودي بديعي شگفت انگيزي آمده بيرون يك جايي با دوستان صحبت خرافات بود گفتم آنهايي كه از وسط خاك يك همچنين موجودي بديعي شگفت انگيزي آمده بيرون يك جايي با دوستان صحبت خرافات بود گفتم آنهايي كه 
ا همه  خواهند مردم را از خرافات دور بكنند اينخواهند مردم را از خرافات دور بكنند اين  بيشتر ميبيشتر مي ا همهه اش خرافات است خودشوان از همه خرافاتي ترند و هيچ خرافه اي در عالم اش خرافات است خودشوان از همه خرافاتي ترند و هيچ خرافه اي در عالم   ه

از داخل گدازه از داخل گدازهبالاتر از اين است آدم معتقد باشد كه  تخته مي  بالاتر از اين است آدم معتقد باشد كه  تخته ميهاي آتشفشاني دري به  ر   آيد آب بيرون ميآيد آب بيرون مي  خورد ببر بيرون ميخورد ببر بيرون مي  هاي آتشفشاني دري به  ر آيد كبوت آيد كبوت
لاً   ميميآيد جمال و زيبايي بيرون آيد جمال و زيبايي بيرون   آيد اين همه لطايف آدميزاد بيرون ميآيد اين همه لطايف آدميزاد بيرون مي  بيرون ميبيرون مي ا آدم معتقد باشد كه مث لاً آيد اين خرافه نيست كه كلاغ ر ا آدم معتقد باشد كه مث آيد اين خرافه نيست كه كلاغ ر

است مي ين خرافه  است ميقاري بكند مثلاً فلان خبر ميشود ا ين خرافه  ا اين همه لطايفي كه   قاري بكند مثلاً فلان خبر ميشود ا ارتباطي گدازه آتشفشاني ب ا اين همه لطايفي كه گويند چه ارتباطي دارد كلاغ چه  ارتباطي گدازه آتشفشاني ب گويند چه ارتباطي دارد كلاغ چه 
د جلوي چشمتان چرا غ همين ادبيات است هم خودت. . در عالم هست در عالم هست  د جلوي چشمتان چرا غ همين ادبيات است هم خودتبنابراين چراغ بگذاري ا ادبيات   ان را ببينيد خودشناسي ميان را ببينيد خودشناسي ميبنابراين چراغ بگذاري ا ادبيات كنيد ب كنيد ب

آن مي  شود اين نگاه ميشود اين نگاه مي  بينيد براي اينكه اين سوپوري كه دارد رد ميبينيد براي اينكه اين سوپوري كه دارد رد مي  هم اينكه ديگران را ميهم اينكه ديگران را مي آن ميكند به  بيند كه اين سوپر است اولاً اين چه بيند كه اين سوپر است اولاً اين چه   كند به 
ين پسر كسي بوده حالا مشكلاتش چي بوده در كجا بزرگ شده بعد يك د. . كشد كشد   زحمتي دارد ميزحمتي دارد مي ين پسر كسي بوده حالا مشكلاتش چي بوده در كجا بزرگ شده بعد يك دثانياً ا نويسد يك لحاف نويسد يك لحاف   استان مياستان ميثانياً ا

لحاف دوز از كي دارد فرياد مي  دوزي دارد رد ميدوزي دارد رد مي لحاف دوز از كي دارد فرياد ميشود آدم بايد فكر كند كه اين  زند آي لحاف دوزيه بعد آيا كسي خبرش كرده زند آي لحاف دوزيه بعد آيا كسي خبرش كرده   شود آدم بايد فكر كند كه اين 
وقتي در مؤسسه  ا شب خبر نكند چكار بايد بكند به همه چيز بايد نگاه بكند خوبيها و بديها را ببينيد يك  وقتي در مؤسسه بيچاره اگر كسي او را ت ا شب خبر نكند چكار بايد بكند به همه چيز بايد نگاه بكند خوبيها و بديها را ببينيد يك  بيچاره اگر كسي او را ت

وزنامه اطلاعات گفتم يك خبرگزاري زيبايي زشتي داير بكنيد يك مقدار خبرنگار بفرستند بگويند اينها زشت است ما اينها را در وزنامه اطلاعات گفتم يك خبرگزاري زيبايي زشتي داير بكنيد يك مقدار خبرنگار بفرستند بگويند اينها زشت است ما اينها را در رر
ا هم ديديم اينها خيلي قشنگ است  ا هم بروند ببينند و بگويند ما اينها ر ا هم ديديم اينها خيلي قشنگ است خيابانها ديديم اينها زشت است زيبائيها ر ا هم بروند ببينند و بگويند ما اينها ر ا . . خيابانها ديديم اينها زشت است زيبائيها ر ا بنابراين گفت كه ت بنابراين گفت كه ت

و دي و ديسوي عقل  ا فثم وجه االله هر كجا سوي عقل  ه شما گفتند كه اينما تولو ا فثم وجه االله هر كجا دگان مشعله نظر برم اوست نشسته در نظر من به كجا نظر كنم وقتي ب ه شما گفتند كه اينما تولو دگان مشعله نظر برم اوست نشسته در نظر من به كجا نظر كنم وقتي ب
ا مي ا ميرويتان ر ر   زنند اين كه ديوار است من چه ميزنند اين كه ديوار است من چه مي  كنيد آنجا چهره خداست اين چه حرفي است كه دارند ميكنيد آنجا چهره خداست اين چه حرفي است كه دارند مي  رويتان ر ين اينما تولوا ه از ا ر فهمم  ين اينما تولوا ه از ا فهمم 

ين و از ا را بكنيد  ين وكجا رويتان  از ا را بكنيد  ور بگردي او را ميكجا رويتان  ور بگردي او را مير بگردي از آن  بينيم برويم چشم پيدا كنيم اين چه چشمي بينيم برويم چشم پيدا كنيم اين چه چشمي   بيني لابد ما كوريم كه نميبيني لابد ما كوريم كه نمي  ر بگردي از آن 
و او را مي  است كه نگاه مياست كه نگاه مي د به درخت  و او را ميكن د به درخت  و بينم اين چه چشمي است برويم   كن بينم به صحرا بنگرم صحرات  و بينم اين چه چشمي است برويم بيند به دريا بنگرم دريات و  بينم به صحرا بنگرم صحرات  بيند به دريا بنگرم دريات و 

ه شما چشم قرض ميچشم قرض كنيم هزار ديده عاشق به بام خواه بچشم قرض كنيم هزار ديده عاشق به بام خواه ب ه شما چشم قرض ميه بام برو قرض كن چشم قرض كنيد ادبيات چشم است ب دهد كه دهد كه   ه بام برو قرض كن چشم قرض كنيد ادبيات چشم است ب
شود بدهم اين چه شود بدهم اين چه   برو نگاه كن جمال صورت غيبي ز وصف بيرون است هزار ديده عاشق به وام خواه به وام چون توضيح هم نميبرو نگاه كن جمال صورت غيبي ز وصف بيرون است هزار ديده عاشق به وام خواه به وام چون توضيح هم نمي

ر صد جلد توضيح ر صد جلد توضيحجوري است بايد چشم پيدا كني بروي ببيني كسي آمده خاستگاري شما اگ د   جوري است بايد چشم پيدا كني بروي ببيني كسي آمده خاستگاري شما اگ د بدهند اين اين جوري است فايده ندار بدهند اين اين جوري است فايده ندار
ارزد اگر آن هزار جلد را بگذارند پيش شما و تمام مشخصات را در آن نوشته شده باشد آن ارزد اگر آن هزار جلد را بگذارند پيش شما و تمام مشخصات را در آن نوشته شده باشد آن   من بايد ببينم يك نظر به هزار جلد ميمن بايد ببينم يك نظر به هزار جلد مي
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را بكند   نمينمي را بكند تواند كار نگاه  اوست نشسته در نظر من به كجا نظر كنم اوست گرفته شهر دل من به كجا سفر برم. . تواند كار نگاه  اوست نشسته در نظر من به كجا نظر كنم اوست گرفته شهر دل من به كجا سفر برمپس  در هوس خيال او در هوس خيال او   پس 
نويسند اما منظورشان نويسند اما منظورشان   نويسند ماه خورشيد و آسمان را مينويسند ماه خورشيد و آسمان را مي  همچو خيال گشته ام از سر رشك نام او نام رخ قمر برم تو ادبيات شما ميهمچو خيال گشته ام از سر رشك نام او نام رخ قمر برم تو ادبيات شما مي
از آن جهت كه غيرت دارند همه نفهمند از سر رشك پنهان مي از آن جهت كه غيرت دارند همه نفهمند از سر رشك پنهان ميآن است  رخ مهتاب مي  آن است  رخ مهتاب ميكند از دور بوسه بر  زدم روي نگار در نظرم زدم روي نگار در نظرم   كند از دور بوسه بر 

و گفت كه   جلوه ميجلوه مي و گفت كه نمود اين جوابم اين غزلم جواب آن باده كه داشت پيش من چون مولانا قبلاً يك غزلي گفته بود كه معشوق آمد  نمود اين جوابم اين غزلم جواب آن باده كه داشت پيش من چون مولانا قبلاً يك غزلي گفته بود كه معشوق آمد 
او آمد و جام بر كفش گفتم مي او آمد و جام بر كفش گفتم ميدوش خيال مست  بخور زيان كني اين شرابي است كه مي  دوش خيال مست  بخور زيان كني اين شرابي است كه مينمي خورد گفت  توانند ماه رمضان هم توانند ماه رمضان هم   نمي خورد گفت 

و شي  ميمي د  شيشه شكستن و هزار  بخورند  و شيتوانند  د  شيشه شكستن و هزار  بخورند  بخور گفتم نميتوانند  بخور گفتم نميشه شان نشكست روزه شان نشكست گفت  ان كني   شه شان نشكست روزه شان نشكست گفت  ان كني خورم گفت بخور زي خورم گفت بخور زي
ه  روي ب روي آورد  ه تو  ه ز من كران كني گفت بيا عجب كسي جان ب از ب از سرم دست برم به زلف تو ب ه گفتم ترسم ار خورم عقل بپرد  روي ب روي آورد  ه تو  ه ز من كران كني گفت بيا عجب كسي جان ب از ب از سرم دست برم به زلف تو ب گفتم ترسم ار خورم عقل بپرد 

بخور نمي بخور نميدو گران كني اين غزل هم جواب آن باده كه داشت پيش من گفت  ا   خوري پيشخوري پيش  دو گران كني اين غزل هم جواب آن باده كه داشت پيش من گفت  ا كس دگر برم اگرناز كني اين شراب ر كس دگر برم اگرناز كني اين شراب ر
د شما كه مي سخا هستي ا اورده آنها كه طلبكار  ين گنج ر د شما كه ميمولانا اورده ا سخا هستي ا اورده آنها كه طلبكار  ين گنج ر د ببنيد كه   مولانا اورده ا سخاوتمند كو حاتم طايي كجاست مولانا بيابي د ببنيد كه گوييد كه  سخاوتمند كو حاتم طايي كجاست مولانا بيابي گوييد كه 

ا جواهرات مي ا جواهرات ميهمينطور رايگان براي شم لحق تبريزچو سلطان جهان است آنها كه طلبكار س  همينطور رايگان براي شم لحق تبريزچو سلطان جهان است آنها كه طلبكار سريزد آنها كه شمس ا د ريزد آنها كه شمس ا د خاييد كجاييد بيايي خاييد كجاييد بيايي
ا  ا استفاده كنيد بياييد بر سر گنج ف اولاً همه شما كه اينجا نشسته ايد و همه دخترا نهم سن و سال شما و همه جوانان اين كشور م استفاده كنيد بياييد بر سر گنج ف اولاً همه شما كه اينجا نشسته ايد و همه دخترا نهم سن و سال شما و همه جوانان اين كشور م

بينم همه از ادبيات بينم همه از ادبيات   الحمداالله باهوش با درايت با ذوق فطرت سالم از همه اينها برخوردار هستيد دليلش همين است كه كه ميالحمداالله باهوش با درايت با ذوق فطرت سالم از همه اينها برخوردار هستيد دليلش همين است كه كه مي
و ادبيات معلوم مي  آيد ما گوش ميآيد ما گوش مي  ان ميان ميخوششخوشش و ادبيات معلوم ميكنيم شعر  ه   شود خوبي شما ست اگر مردم از اين سخنرانيهاي ما استقبال ميشود خوبي شما ست اگر مردم از اين سخنرانيهاي ما استقبال مي  كنيم شعر  ه كنند نشان كنند نشان

ا مي  خوبي شماست من كه كاري نميخوبي شماست من كه كاري نمي و حافظ ر ا ميكنم من شعر سعدي  و حافظ ر ه اسم ما تمام مي  كنم من شعر سعدي  ه اسم ما تمام ميخوانم بعد ب ه   بنابراين من پيشنهاد ميبنابراين من پيشنهاد مي. . شود شود   خوانم بعد ب ه كنم ب كنم ب
ر جامعه ما چيزهايي كسر است هر چه كه كسر است شما توليد كنيد آيا يك خانمي هست خيلي با سواد ر جامعه ما چيزهايي كسر است هر چه كه كسر است شما توليد كنيد آيا يك خانمي هست خيلي با سواد همه شما همت كنيد اگر دهمه شما همت كنيد اگر د

و خيلي هم حرفهاي خوبي بزند اگر گفتيد نيست چرا من كوشش نكنم ده سال ديگر شما  و خيلي هم حرفهاي خوبي بزند اگر گفتيد نيست چرا من كوشش نكنم ده سال ديگر شما باشد خيلي هم مهربان باشد هنرمند باشد  باشد خيلي هم مهربان باشد هنرمند باشد 
كنيد هر كدامتان ده سال ديگر با يك برنامه نه خيلي سنگين ملايم كنيد هر كدامتان ده سال ديگر با يك برنامه نه خيلي سنگين ملايم   توانيد برنامه ريزي بكنيد اگر شما همتتوانيد برنامه ريزي بكنيد اگر شما همت  شويد ميشويد مي  آن خانم ميآن خانم مي

ا در روز سرف فرهنگ بكنيد سرف تعالي روح بكنيد شب به شب خودتان  و نيم ر بخوانيد اگر روزي يك ساعت  ا در روز سرف فرهنگ بكنيد سرف تعالي روح بكنيد شب به شب خودتان درسهاي ديگرتان را  و نيم ر بخوانيد اگر روزي يك ساعت  درسهاي ديگرتان را 
ه معرفت برسيد چهل شبان نند ب د كه تو اين كار را كرديد بياييد بگذاريد ببي ه معرفت برسيد چهل شبانرا محاكمه كني نند ب د كه تو اين كار را كرديد بياييد بگذاريد ببي ه روز به خودتان نگاه بكنيد فطرت خودتان ه روز به خودتان نگاه بكنيد فطرت خودتان را محاكمه كني

ه بكنيد بگوييد اين كارت خوب است اين كارت خوب نيست آن كارت كه خوب نيست نبايد فردا  ا نگا ه بكنيد بگوييد اين كارت خوب است اين كارت خوب نيست آن كارت كه خوب نيست نبايد فردا را بشناسيد كارهاي خودتان ر ا نگا را بشناسيد كارهاي خودتان ر
خوب خوب   تكرار نكني امروز اين حرفها را به مادرت زدي خوب نيست براي بعضيها قيافه گرفتي اين خوب نيست وقت تلف كردي اينتكرار نكني امروز اين حرفها را به مادرت زدي خوب نيست براي بعضيها قيافه گرفتي اين خوب نيست وقت تلف كردي اين

اي شب به شب از خودتان بپرسيد من  اي شب به شب از خودتان بپرسيد من نيست عمرت را كه از سر راه نگرفته  ساعت بيدار بودم چه كار كردم اصلاً روي كاغذ ساعت بيدار بودم چه كار كردم اصلاً روي كاغذ   1616نيست عمرت را كه از سر راه نگرفته 
پرسند اتسئلن يومئذ عن النعيم روز قيامت از پرسند اتسئلن يومئذ عن النعيم روز قيامت از   بنويسيد يك تا دو دو تا سه سه تا چهار و ووو اينها را چه كار كرديد و روز قيامت ميبنويسيد يك تا دو دو تا سه سه تا چهار و ووو اينها را چه كار كرديد و روز قيامت مي

گويند عمر مني كسي كه معشوق آدم گويند عمر مني كسي كه معشوق آدم   پرسند عمر چيز كمي نيست عمر آنقدر عزيز است كه ميپرسند عمر چيز كمي نيست عمر آنقدر عزيز است كه مي  ن نعمتها مين نعمتها ميبزرگترين و كوچكتريبزرگترين و كوچكتري
گذرد همچون باد چه توان كرد كه عمر است و شتابي دارد يك شاعري گفته من پير گذرد همچون باد چه توان كرد كه عمر است و شتابي دارد يك شاعري گفته من پير   گويند عمر مني از سر گشته خود ميگويند عمر مني از سر گشته خود مي  است مياست مي

وفاست بر من عمر مي يم يار بي  وفاست بر من عمر ميسال و ماه ن يم يار بي  آن پير  سال و ماه ن آن پيرگذرد از  شوند گفت شوند گفت   گذرد پير ميگذرد پير مي  شوند چون عمر ميشوند چون عمر مي  شدم مگر بقيه چطوري پير ميشدم مگر بقيه چطوري پير مي  گذرد از 
آن نمي آن نمينه من يارم چون عمر عمر من آن است  آن پيش من مي  نه من يارم چون عمر عمر من آن است  آن پيش من ميآيد پيش من بايستد من پير شدم اگر  شدم اگر شما شدم اگر شما   ايستاد من پير نميايستاد من پير نمي  آيد پيش من بايستد من پير شدم اگر 

ردد چون در بهشت قرين است پير براي عالم ردد چون در بهشت قرين است پير براي عالم پير نگپير نگ  ..  شويد آنجا بخت جوان دارد آنكه با تو قرين استشويد آنجا بخت جوان دارد آنكه با تو قرين است  پيش او باشيد كه پير نميپيش او باشيد كه پير نمي
پس معشوق را به عمر تشبيه پس معشوق را به عمر تشبيه . . شويد كه اجلس روح ما يا بدون سن است يعني هيچ سني ندارد شويد كه اجلس روح ما يا بدون سن است يعني هيچ سني ندارد   روح و باطن نيست كه شما پير نميروح و باطن نيست كه شما پير نمي

بهينه از آن بهينه از آن   كنند عمر خيلي قيمتي است اين عمرتان را دريابيد اگر همين عمرتان را درست استفاده درست از آن بكنيد استفادهكنند عمر خيلي قيمتي است اين عمرتان را دريابيد اگر همين عمرتان را درست استفاده درست از آن بكنيد استفاده  ميمي
د اين يك ساعتي كه دارم مي از خودتان سؤال بكني ه لحظه  د اين يك ساعتي كه دارم ميبكنيد لحظه ب از خودتان سؤال بكني ه لحظه  گيرم اين عمر من است من معلوم نيست چقدر گيرم اين عمر من است من معلوم نيست چقدر   روم چقدر ميروم چقدر مي  بكنيد لحظه ب

اي   عمر ميعمر مي د ثانيه به ثانيه ثانيه  اي كنم هر چه هست يك روز است روز به روز حساب نكنيد كه تلف بشود دقيقه به دقيقه بعضيها گفته ان د ثانيه به ثانيه ثانيه  كنم هر چه هست يك روز است روز به روز حساب نكنيد كه تلف بشود دقيقه به دقيقه بعضيها گفته ان
سابقه دو اهميت دارد در دو يك دهم ثانيه هم مهم است عمرتان را اينطوري حساب بكنيد هوش داريد عمر هم كه داريد كه سابقه دو اهميت دارد در دو يك دهم ثانيه هم مهم است عمرتان را اينطوري حساب بكنيد هوش داريد عمر هم كه داريد كه كه در مكه در م

ر . . دهد، فضيلت ميدهد دهد، فضيلت ميدهد   دهد كمال ميدهد كمال مي  دهد تعالي روح ميدهد تعالي روح مي  دهد فرهنگ ميدهد فرهنگ مي  دانيد كه ميدانيد كه مي  دهد شمايي كه شيمي خوانده ايد ميدهد شمايي كه شيمي خوانده ايد مي  اين دو مياين دو مي ر اگ اگ
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و اي ر شب كه خوب ت و ايشما نشستيد ه ر شب كه خوب ت ا مادرش كه اينطوري حرف نميشما نشستيد ه ارها را كه كردي خوب نبود آدم ب ا مادرش كه اينطوري حرف نمين ك ارها را كه كردي خوب نبود آدم ب د اين قيافه  ن ك د اين قيافهزن ها هم خوب ها هم خوب   زن
ه مي د چگونه را د ببيني ه مينبود كه گرفتي اين طرز راه رفتنت هم خوب نيست برويد جلوي آئينه بايستي د چگونه را د ببيني ازكسي بپرسيد كه ببين من   نبود كه گرفتي اين طرز راه رفتنت هم خوب نيست برويد جلوي آئينه بايستي ازكسي بپرسيد كه ببين من رويد  رويد 

ان را درست بكنيد قديم مي  خوب راه ميخوب راه مي ان را درست بكنيد قديم ميروم راه رفتنت گفتند آداب سفر ادب اول ادب دوم ادب سوم و هفده تا ادب گفتند آداب سفر ادب اول ادب دوم ادب سوم و هفده تا ادب   ادب ميادب مي  گفتندگفتند  روم راه رفتنت
است كه قبل   ذكر كرده نجم الدين كبري براي ادب براي ادب سفر كه ميذكر كرده نجم الدين كبري براي ادب براي ادب سفر كه مي ين  ا بكني مثلاً يكي ا د اول اين كار ر است كه قبل خواهي بروي سفر باي ين  ا بكني مثلاً يكي ا د اول اين كار ر خواهي بروي سفر باي

م مي ا خبر كني يك مهماني هم بدهي حالا كه من دار م ميسفر دوستان ر ا خبر كني يك مهماني هم بدهي حالا كه من دار ا كامتان   سفر دوستان ر ا كامتان روم سفر شم ه روم سفر شم د ب ه شيرين شود اقررايي يعني كسي كه دار د ب شيرين شود اقررايي يعني كسي كه دار
د بايد يك باج سيبيلي بدهد من كه دارم مي  سفر ميسفر مي د بايد يك باج سيبيلي بدهد من كه دارم ميرو ا   روم سفر اين پولها را به شما ميروم سفر اين پولها را به شما مي  رو ا دهم اينها جزء آداب سفر است گفت طوطي ر دهم اينها جزء آداب سفر است گفت طوطي ر

ا بياورد  از خطه هندوستان به طوطي هم گفت كه شما يك چيز بگو از هندوستان برايت  آورم  اچه خواهي ارمغان كه  بياورد  از خطه هندوستان به طوطي هم گفت كه شما يك چيز بگو از هندوستان برايت  آورم  ا چه خواهي ارمغان كه  ا ز ادب هر چيزي ر ز ادب هر چيزي ر
ا غريبه با دوست با آشنا با تلفن   را ميرا مي ا غريبه با دوست با آشنا با تلفن تواند انسان به دست آورد ادب حرف زدن نشستن ادب راه رفتن ادب حرف زدن با مادر ب تواند انسان به دست آورد ادب حرف زدن نشستن ادب راه رفتن ادب حرف زدن با مادر ب

ها ادب دارد هر كس عصباني بشود از يك تلفن مزاحم باز هنوزكامل نيست يك آدم جاهلي هست كه يك جيز را ها ادب دارد هر كس عصباني بشود از يك تلفن مزاحم باز هنوزكامل نيست يك آدم جاهلي هست كه يك جيز را   مزاحم همه اينمزاحم همه اين
د   شوي بيشتر مردم به خاطر بدي ديگران عصباني ميشوي بيشتر مردم به خاطر بدي ديگران عصباني مي  عصباني ميعصباني مينفهميده شما چرا نفهميده شما چرا  د شوند هر وقت شما كار بد كرديد ناراحت شوي شوند هر وقت شما كار بد كرديد ناراحت شوي

و   ناراحتي اين است كه ديگر آن كار را نكنيد اگر كسي چهل روز مراقبت بكند عهد بكند من ميناراحتي اين است كه ديگر آن كار را نكنيد اگر كسي چهل روز مراقبت بكند عهد بكند من مي و خواهم خودم را خوب نگاه كنم  خواهم خودم را خوب نگاه كنم 
پسندد خودم را بپسندم آن وقت بعد از چهل روز يواش يواش پسندد خودم را بپسندم آن وقت بعد از چهل روز يواش يواش   كه خدا ميكه خدا مي  خواهم آنطوريخواهم آنطوري  بپسندم اينجا خود پسندي خوب است من ميبپسندم اينجا خود پسندي خوب است من مي

ه   احساس مياحساس مي م بعد از پنجاه چل نجاه چله نشسته ا ه كند كه بهتر شدم چهل روز نشد هنوز نقصان دارد يك چله ديگر نظامي گفته كه من پ م بعد از پنجاه چل نجاه چله نشسته ا كند كه بهتر شدم چهل روز نشد هنوز نقصان دارد يك چله ديگر نظامي گفته كه من پ
و نشست تا سر  ه بود بس كه سرم بر سر زان ه چله نشست و نشست تا سر كه تا چهل سالگي گرفتم پنجا ه بود بس كه سرم بر سر زان ه چله نشست ه دست هي نشستم فكر كردم كه تا چهل سالگي گرفتم پنجا ه آمد ب ه دست هي نشستم فكر كردم اين رشت ه آمد ب اين رشت

اي  ا هيچ عملي كرده  ا محاكمه كنيد آي شب خودتان ر انجام بدهيد شب به  ان را  روز كارت ه شب  بنشيند شب ب اي نه اينكه برود كنج غاري  ا هيچ عملي كرده  ا محاكمه كنيد آي شب خودتان ر انجام بدهيد شب به  ان را  روز كارت ه شب  بنشيند شب ب نه اينكه برود كنج غاري 
ه خ ا يك كاري كردي كه به نفسه خالص براي خدا بوده باشد يعني نفع شخصي نداشته باشد ب ه خكه دل كسي شاد بشود آي ا يك كاري كردي كه به نفسه خالص براي خدا بوده باشد يعني نفع شخصي نداشته باشد ب اطر خدا براي اطر خدا براي كه دل كسي شاد بشود آي

آن آدم كردم اگر از اين چيزها نيست بايد زياد بشود اگر يك لبخندي دل كسي را گرم بكند اگر محبت كني  آن آدم كردم اگر از اين چيزها نيست بايد زياد بشود اگر يك لبخندي دل كسي را گرم بكند اگر محبت كني ثواب هم نه به خاطر دل  ثواب هم نه به خاطر دل 
ا زياد بكند بعد كارهايي هم هست كه همه ما كار  ا كرده ام بايد اينها ر ا زياد بكند بعد كارهايي هم هست كه همه ما كار اگر دست كسي به سوي آدم دراز شده باشد بگويد اين كارها ر ا كرده ام بايد اينها ر اگر دست كسي به سوي آدم دراز شده باشد بگويد اين كارها ر

وقتي غافل هستيم چهل سال مي  فهميم اشتباه ميفهميم اشتباه مي  پس نميپس نمي. . كنيم كنيم   بد ميبد مي وقتي غافل هستيم چهل سال ميكنيم ولي  بچگي عصباني بودم تا آخر عمر   گذرد ميگذرد مي  كنيم ولي  از  بچگي عصباني بودم تا آخر عمر گويد من  از  گويد من 
د عصبانيت   دهم كسيكه عصباني است چهل روز ديگر عصباني نميدهم كسيكه عصباني است چهل روز ديگر عصباني نمي  خواهي عصباني بشوي من قول ميخواهي عصباني بشوي من قول مي  ميمي د عصبانيت شود چه لزومي دار ر . . شود چه لزومي دار ر پس اگ پس اگ

چيز برنامه ريزي بكنيد براي سه چيز يكي براي نيكويي و خوبي خوبي چيز خوبي است ديگر چيز برنامه ريزي بكنيد براي سه چيز يكي براي نيكويي و خوبي خوبي چيز خوبي است ديگر يك برنامه اي بريزيد هم براي سه يك برنامه اي بريزيد هم براي سه 
ا   ميمي ا گويد در حق من خوبي است پس برويم دنبال خوبي يكي برنامه ريزي كنيد كه بفهميد ارتباط من با خوبي چقدر است بديها ر گويد در حق من خوبي است پس برويم دنبال خوبي يكي برنامه ريزي كنيد كه بفهميد ارتباط من با خوبي چقدر است بديها ر

ه دانايي جهل كه خوب نسيت دانايي خوب  حذف بكنيم ميحذف بكنيم مي ه دانايي جهل كه خوب نسيت دانايي خوبشود خوبي راجع ب از خودتان بپرسيد كه چه . . است است   شود خوبي راجع ب ابراين هر زور  از خودتان بپرسيد كه چه بن ابراين هر زور  بن
ي  ي فهميدي تو علمت چيست سوادت چيست اطلاعات تازه ات چيست فهم چيست آيا رفتي دنبال يك عالمي رفتي دنبال يك كتاب خوب فهميدي تو علمت چيست سوادت چيست اطلاعات تازه ات چيست فهم چيست آيا رفتي دنبال يك عالمي رفتي دنبال يك كتاب خوب

اي ندارد ؟؟؟ كتابهاي متوسط ب د ازخودتان كتاب خوبي هم تهيه بكنيد كتاب معمولي متوسط فايده  اي ندارد ؟؟؟ كتابهاي متوسط باينها را بپرسي د ازخودتان كتاب خوبي هم تهيه بكنيد كتاب معمولي متوسط فايده  راي آدمهاي متوسط راي آدمهاي متوسط اينها را بپرسي
درد نمي درد نميبراي زندگي متوسط براي زندگي روزمره هيچ به  ارزد براي ارزد براي   شود يك پول سياه نميشود يك پول سياه نمي  درصد كتابهايي كه چاپ ميدرصد كتابهايي كه چاپ مي  9999خورد خورد   براي زندگي متوسط براي زندگي روزمره هيچ به 

اينكه شما بخوانيد شايد در يك جاي ديگر مصرف داشته باشد كتاب خوب ليست بگيريد از آدمهاي خوب از آدمهاي فهميده كه من اينكه شما بخوانيد شايد در يك جاي ديگر مصرف داشته باشد كتاب خوب ليست بگيريد از آدمهاي خوب از آدمهاي فهميده كه من 
ا كت او دو ت ا كتبين  او دو ت د بين  ا بخوانم اين يكي بهتر است ممكن است نظرات مختلف باشد برويد از ده نفر ديگر بپرسيد اگر همه گفتن م ر د اب كدا ا بخوانم اين يكي بهتر است ممكن است نظرات مختلف باشد برويد از ده نفر ديگر بپرسيد اگر همه گفتن م ر اب كدا

اين يك كتابي دارد امرسون ؟؟؟ آدمهاي ريپر؟؟؟ و آدمهايي كه نمونه هستند و نماينده يك گروهي هستند اينها را معرفي كرده اين يك كتابي دارد امرسون ؟؟؟ آدمهاي ريپر؟؟؟ و آدمهايي كه نمونه هستند و نماينده يك گروهي هستند اينها را معرفي كرده 
ين ك ا معرفي كرده ا ين كشانزده هفده نفر آدم ر ا معرفي كرده ا ا ميشانزده هفده نفر آدم ر ا ميتاب ر ل بپرسيد لباسم چطوري   تاب ر ا دگرگون كرده از خودتان سؤا ل بپرسيد لباسم چطوري گويند زندگي خليها ر ا دگرگون كرده از خودتان سؤا گويند زندگي خليها ر

گفت خدايا به نظري به ما بكن گفت خدايا به نظري به ما بكن   باشد راه رفتنم چطوري باشد زيبايي را خارج نكنيد چون خداوند جميل است گفتند كه يك كسي ميباشد راه رفتنم چطوري باشد زيبايي را خارج نكنيد چون خداوند جميل است گفتند كه يك كسي مي
و مي ه ت و ميگفتند با كدام قياف ه ت د گفتش كه   گفتند با كدام قياف و كن د گفتش كه گويي كه چرا خدا نظري به ت و كن ه پيدا كنم يعني بالاخره ما را يك گويي كه چرا خدا نظري به ت ا قياف ه ما كند ت ه پيدا كنم يعني بالاخره ما را يك يك نظري ب ا قياف ه ما كند ت يك نظري ب

ان كه آدم مي ان كه آدم مينظري به ما بكنيدشما اگر كه خودتان را آراسته كنيد صاحب جمال كنيد آنچن بخت شكايت منما   نظري به ما بكنيدشما اگر كه خودتان را آراسته كنيد صاحب جمال كنيد آنچن بخت شكايت منما خواهد اي عروس هنر از  خواهد اي عروس هنر از 
آراسته كنيد به همه   حجله حسن بياراي كه داماد آمد شما منتظر داماد نشويد شما جمال خودتان كمال خودتان راحجله حسن بياراي كه داماد آمد شما منتظر داماد نشويد شما جمال خودتان كمال خودتان را آراسته كنيد به همه ظاهرتان و باطنتان را  ظاهرتان و باطنتان را 
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دانيد خوب است طرز نشستن آدميزاد آدم نبايد طوري بنشيند كه مثل فرعون باشد بله البته بنده نظرم اين است دانيد خوب است طرز نشستن آدميزاد آدم نبايد طوري بنشيند كه مثل فرعون باشد بله البته بنده نظرم اين است   آنچيزهايي كه ميآنچيزهايي كه مي
را نشان بدهد را نشان بدهد كند كه آدم طوري بنشيند كه تواضع كند كه آدم طوري بنشيند كه تواضع   اينطوري حرف نزنيد اين طوري نشستن پشت آدم حتي المقدور ادب اقتضاء مياينطوري حرف نزنيد اين طوري نشستن پشت آدم حتي المقدور ادب اقتضاء مي

در يك حالت است كه آدم هي   نشنيد دستش را دراز نمينشنيد دستش را دراز نمي  نشيند كوچكتر مينشيند كوچكتر مي  چون تواضع آدم يك خورده جمع جور تر ميچون تواضع آدم يك خورده جمع جور تر مي در يك حالت است كه آدم هي كند فقط  كند فقط 
است شادي موجب اتساع است شادي از جنس وجود است وجودش گسترده مي  بزرگ ميبزرگ مي است شادي موجب اتساع است شادي از جنس وجود است وجودش گسترده ميشود آن كي است هنگامي كه شاد  شود هي شود هي   شود آن كي است هنگامي كه شاد 
زند دي سايد ؟؟ از شادي در پوست زند دي سايد ؟؟ از شادي در پوست   رقصد براي اينكه از وجودش دارد سر ميرقصد براي اينكه از وجودش دارد سر مي  دهد و ميدهد و مي  ن مين ميشود اگر هم دست و پا تكاشود اگر هم دست و پا تكا  شاد ميشاد مي

ا بزرگ مي  گنجد ميگنجد مي  نمينمي ا بزرگ ميخواهد بپرد بيرون چون آنقدر بزرگ شده شادي آدم ر كند شادي حقيقي البته شاديهاي تقلبي اينس ؟؟؟ كند شادي حقيقي البته شاديهاي تقلبي اينس ؟؟؟   خواهد بپرد بيرون چون آنقدر بزرگ شده شادي آدم ر
زنند به اينها گفته زنند به اينها گفته   كنند به سرشان ميكنند به سرشان مي  ند يك كمي خيال ميند يك كمي خيال ميخورخور  قرصهايي هستند در آمريكا يكسري داروهايي هستند كه اينها را ميقرصهايي هستند در آمريكا يكسري داروهايي هستند كه اينها را مي

شود ؟؟؟ شادي فوري مثل قهوه فوري اگر كه نشستن را طرزي بكنيد آداب كنيد اين را كتاب نوشتند كتابهاي اتيكت هست كه شود ؟؟؟ شادي فوري مثل قهوه فوري اگر كه نشستن را طرزي بكنيد آداب كنيد اين را كتاب نوشتند كتابهاي اتيكت هست كه   ميمي
د اينها را بايد د در حضور خانمها صحبت كنن د اينها را بايدآقايان و خانمها بايد چگونه بنشيند آقايان چگونه باي د در حضور خانمها صحبت كنن د   آقايان و خانمها بايد چگونه بنشيند آقايان چگونه باي د در ادبيات جهان بگرديد و پيدا كني در ادبيات جهان بگرديد و پيدا كني

ي من مي ي من ميبخوانيد حالا چون در آستانه افطار هم هستيم ول خواهم يك خورده صحبت بكنم يك كم ديرتر غذا بخوريد چون اصل افطار خواهم يك خورده صحبت بكنم يك كم ديرتر غذا بخوريد چون اصل افطار   بخوانيد حالا چون در آستانه افطار هم هستيم ول
ا ياد خدا بهترين غذاست غذاي روح ما غذاي جان ما ياد پروردگار است جمال پروردگار است اگر ياد خدا بهترين غذاست غذاي روح ما غذاي جان ما ياد پروردگار است جمال پروردگار است اگر . . ما سخن پروردگار ماست ما سخن پروردگار ماست  ا آن ر آن ر

ببينيد اين افطار است اگر نديديد خودتان را روزه بدانيد اين است كه من ادامه بدهم به اينكه شما براي سه تا زبانتان برنامه ريزي ببينيد اين افطار است اگر نديديد خودتان را روزه بدانيد اين است كه من ادامه بدهم به اينكه شما براي سه تا زبانتان برنامه ريزي 
ا از بزرگان عالم زبان را ياد بگيريد از نظامي ياد بگيريد آنها ز ان را از صاحبان از زبانهاي فاخر از زبان سعدي مولان ا از بزرگان عالم زبان را ياد بگيريد از نظامي ياد بگيريد آنها زكنيد اولاً زب ان را از صاحبان از زبانهاي فاخر از زبان سعدي مولان نشان نشان باباكنيد اولاً زب

روزنامه روزنامهخيلي فرهيخته است الان زبان ياجوج و ماجوج شده است فارسي يك چيزهايي در اين  نويسند كه من كه سي سال در اين نويسند كه من كه سي سال در اين   ها ميها مي  خيلي فرهيخته است الان زبان ياجوج و ماجوج شده است فارسي يك چيزهايي در اين 
توانيم حرف بزنيم لازم نيست كه توانيم حرف بزنيم لازم نيست كه   كنند در صورتي كه ما لغت ساده داريم و خيلي ساده ميكنند در صورتي كه ما لغت ساده داريم و خيلي ساده مي  ادبيات كار كرديم يك لغتهايي جعل ميادبيات كار كرديم يك لغتهايي جعل مي

از كلمات سنگين به كار كلمات سنگين به كار  د خيلي هم خوب است زبان  د مثلاً آبشش جاي مثلاً برانشيت بگذارن از ببريم مگر اينكه در علوم كه ضرورت دار د خيلي هم خوب است زبان  د مثلاً آبشش جاي مثلاً برانشيت بگذارن ببريم مگر اينكه در علوم كه ضرورت دار
ان را خوب مي ا مصاحبت آنها هم زب ان را خوب ميزبان بزرگان ياد بگيريد فارسي ر ا مصاحبت آنها هم زب شود شما از فردا آزمايش كنيد كه من اصلاً شود شما از فردا آزمايش كنيد كه من اصلاً   كند اخلاق خوب ميكند اخلاق خوب مي  زبان بزرگان ياد بگيريد فارسي ر

ا به كار نمي ا به كار نمياين كلمات ر ا به كار نمي. . شويدشويد  دازه خوب ميدازه خوب ميبرم به همان انبرم به همان ان  اين كلمات ر ين ر ا به كار نمياگر كلمه اي خوب نيست بگوييد كه من اصلاً ا ين ر برم كلماتي برم كلماتي   اگر كلمه اي خوب نيست بگوييد كه من اصلاً ا
ا به كار نمي د بشنود آن كلمات ر ا به كار نميكه انسان خوش ندار د بشنود آن كلمات ر نيد چقدر خلقتان بهتر مي  كه انسان خوش ندار نيد چقدر خلقتان بهتر ميبرم ببي شود زبان خيلي مهم شود زبان خيلي مهم   شود شادي تان بيشتر ميشود شادي تان بيشتر مي  برم ببي
ز ه رفتنشان ني ي است را زاست آنهايي كه زبانشان لا ابال ه رفتنشان ني ي است را ي است لك لك مي  است آنهايي كه زبانشان لا ابال ي است لك لك ميلا ابال ا   كند پاشنه كفشش را ميكند پاشنه كفشش را مي  لا ابال ا كشد سر زبانش هم نصفش ر كشد سر زبانش هم نصفش ر

كند زبان زيبا فاخر دوست داشتني بايد داشته باشيد قشنگ حرف بزنيد كلمات را درست ادا بكنيد كند زبان زيبا فاخر دوست داشتني بايد داشته باشيد قشنگ حرف بزنيد كلمات را درست ادا بكنيد   كند نصفش را تلفظ نميكند نصفش را تلفظ نمي  تلفظ ميتلفظ مي
ارسي را خوب ياد بگيرد زبان عربي را به اندا ارسي را خوب ياد بگيرد زبان عربي را به انداسعي كنيد زيبا صحبت كنيد زبان ف زه اي كه بفهميد با فرهنگ اسلامي آشنا بشويد با زه اي كه بفهميد با فرهنگ اسلامي آشنا بشويد با سعي كنيد زيبا صحبت كنيد زبان ف

ه گنج مي د ب ه گنج ميقرآن آشنا بشويد يك سالي اگر عربي بخواني د ب اً به گنج مي  قرآن آشنا بشويد يك سالي اگر عربي بخواني د واقع اً به گنج ميرسي د واقع د حيف است كه آدم عربي نداند اگر فقط قرآن   رسي د حيف است كه آدم عربي نداند اگر فقط قرآن رسي رسي
كه لذت نبردي با خودت كه لذت نبردي با خودت   كند كه زبان عربي ياد بگيرد من يكي از منابع لذتم هر وقت كسر بياورم كه غر غر بكنمكند كه زبان عربي ياد بگيرد من يكي از منابع لذتم هر وقت كسر بياورم كه غر غر بكنم  بود آدم حظ ميبود آدم حظ مي
از مي ا ب از ميقرآن ر ا ب و مي  قرآن ر و ميكنم  از اين زيبايي   خواهد لذت ببر انسان حظ ميخواهد لذت ببر انسان حظ مي  گويم حالا هر چه دلت ميگويم حالا هر چه دلت مي  كنم  و از اين موسيقي و  د از اين تركيبات  از اين زيبايي كن و از اين موسيقي و  د از اين تركيبات  كن

در باطنش هست در باطنش هستكه در ظاهر ش هست  ان   ..  كه در ظاهر ش هست  ان بنابراين عربي را ياد بگيريد خوب جدي زياد مشكل نيست فكر نكنيد حالا سه تا زب بنابراين عربي را ياد بگيريد خوب جدي زياد مشكل نيست فكر نكنيد حالا سه تا زب
من شرمنده ام وقتي مي  1515ها ها   عضيعضيبب من شرمنده ام وقتي ميزبان بلند  ا   ديدم آلماني صحبت ميديدم آلماني صحبت مي  كنم در كنفرانس كه بوديم ميكنم در كنفرانس كه بوديم مي  روم خارج دوستاني پيدا ميروم خارج دوستاني پيدا مي  زبان بلند  ا كرد ب كرد ب

ا يكي ديگر فرانسوي صحبت مي  يكي تركي صحبت مييكي تركي صحبت مي ا يكي ديگر فرانسوي صحبت ميكرد ب آن يكي انگليسي صحبت مي  كرد ب آن يكي انگليسي صحبت ميكرد با  ه   كرد با  ارائ ه فرانسه  د سخنراني را ب ه كن ارائ ه فرانسه  د سخنراني را ب كن
دانند كه آدم دانند كه آدم   يك خانم فرض كنيد خانم شيمل آقاي پريگراهام از دوستان ما اينها آنقدر زبان مييك خانم فرض كنيد خانم شيمل آقاي پريگراهام از دوستان ما اينها آنقدر زبان مي  شود ماشود ما  دهد آدم مبهوت ميدهد آدم مبهوت مي  ميمي

كردم آثار اين آقاي آر بريژ را اصلاً كردم آثار اين آقاي آر بريژ را اصلاً   دانند يكي امروز صبح زنگ زد گفت من در اينترنت نگاه ميدانند يكي امروز صبح زنگ زد گفت من در اينترنت نگاه مي  كند اينقدر ادبيات ميكند اينقدر ادبيات مي  حيرت ميحيرت مي
داني يك دوستي داريم در لندن هر شعري از مثنوي داني يك دوستي داريم در لندن هر شعري از مثنوي   داني از اسلام ميداني از اسلام مي  ميمي  مبهوت شدم از خودم شرمنده شدم گفتم تو از ادبيات چهمبهوت شدم از خودم شرمنده شدم گفتم تو از ادبيات چه

از گلشن راز شبستري خواندم اين هم دنباله اش را مي  خواندم بقيهخواندم بقيه از گلشن راز شبستري خواندم اين هم دنباله اش را مياش را بلد بود هر شعري را  ا   اش را بلد بود هر شعري را  د شما مبهوت كنيد آنه ا خواند همت كني د شما مبهوت كنيد آنه خواند همت كني
ان مدر ان مدررا ما بايد سرآمد بشويم در دنيا باهوش هر ايراني كه رفته خارج در  م شده ما هم بسياري را ما بايد سرآمد بشويم در دنيا باهوش هر ايراني كه رفته خارج در  ه اگر نفر اول نشده دو م شده ما هم بسياري سه اي كه رفت ه اگر نفر اول نشده دو سه اي كه رفت

از چيزها نفر اولش را در دنيا ما داريم من خيلي جاها رفتم ديدم بهترين ارتوپد انگليس در تمام انگليس يكي از دوستان ما است از چيزها نفر اولش را در دنيا ما داريم من خيلي جاها رفتم ديدم بهترين ارتوپد انگليس در تمام انگليس يكي از دوستان ما است 
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توانيد بنا براين همت توانيد بنا براين همت   شما ميشما ميبهترين متخصص كامپيوتر متخصص ژئو ترمال يك ايراني است در آمريكا يك ايراني است در كانادا بهترين متخصص كامپيوتر متخصص ژئو ترمال يك ايراني است در آمريكا يك ايراني است در كانادا 
ان عربي و زبان فارسي را ياد بگيرد آن هم خوب خوب خوب دائماً كتاب  ان عربي و زبان فارسي را ياد بگيرد آن هم خوب خوب خوب دائماً كتاب بكنيد وقتتان را بيهوده تلف نكنيد و زبان انگليسي و زب بكنيد وقتتان را بيهوده تلف نكنيد و زبان انگليسي و زب

چون جيبهاي م ه بيرون نيامده ام مگر اينكه يك كتاب دستم بوده حالا اخيراً  چون جيبهاي مدستتان باشد من خودم شده كه بيست سال از خان ه بيرون نيامده ام مگر اينكه يك كتاب دستم بوده حالا اخيراً  ناسبي ناسبي دستتان باشد من خودم شده كه بيست سال از خان
د  نداشتم و گرنه هنوز هم در جيبهايم كتاب مينداشتم و گرنه هنوز هم در جيبهايم كتاب مي دگذارم هيچ وقت بدون كتاب نبايد بيرون برو مثلاً در ترافيك يا جايي كه احساس مثلاً در ترافيك يا جايي كه احساس   ..  گذارم هيچ وقت بدون كتاب نبايد بيرون برو

خواند و من ان شاء االله يك كتابي تهيه كردم اين را وعده اش را دادم ولي عمل خواند و من ان شاء االله يك كتابي تهيه كردم اين را وعده اش را دادم ولي عمل   كند ميكند مي  گذرد باز ميگذرد باز مي  كند وقتش دارد به بطالت ميكند وقتش دارد به بطالت مي  ميمي
ابهاي خوب را داده ام و ديگر اينكه به ذكر شرايط ايجاد محيطي مناسب   شاء االله به زودي به عمل ميشاء االله به زودي به عمل مي  نكردم ولي اننكردم ولي ان آنجا اسم كت ابهاي خوب را داده ام و ديگر اينكه به ذكر شرايط ايجاد محيطي مناسب آيد در  آنجا اسم كت آيد در 

ه  و هر شب چهار و پنج شعر انتخاب بكند و فردا صبح به آنها نگا ه براي مطالعه را دادم و اينكه شب مثلاً يك چيزهايي را يادداشت بكند  و هر شب چهار و پنج شعر انتخاب بكند و فردا صبح به آنها نگا براي مطالعه را دادم و اينكه شب مثلاً يك چيزهايي را يادداشت بكند 
بيت شعر بيست هزار بيت شعر يعني چه بيت شعر بيست هزار بيت شعر يعني چه   2000020000شود شود   بيت شعر سر ده سال ميبيت شعر سر ده سال مي  20002000شود شود   د سر سال ميد سر سال ميگيرگير  بكند شب آدم ياد ميبكند شب آدم ياد مي

م   يعني ادبيات يعني اخلاق يعني قرآن يعني دين هزار چيز ياد مييعني ادبيات يعني اخلاق يعني قرآن يعني دين هزار چيز ياد مي د چه خبر است ندانم كجا ديده ا د ببيني م گيريد اين سعدي را بخواني د چه خبر است ندانم كجا ديده ا د ببيني گيريد اين سعدي را بخواني
گويد ابليس را ديد شخصي به خواب به بالا صنوبر به صورت گويد ابليس را ديد شخصي به خواب به بالا صنوبر به صورت   سعدي چه ميسعدي چه ميگويند زشت است ببينيد گويند زشت است ببينيد   در كتاب حالا شيطان را همه ميدر كتاب حالا شيطان را همه مي

تابد نور اي عجب اين تويي فرشته نديدم به اين نكويي تو كه اين حسن داري چو روي تو كه اين تابد نور اي عجب اين تويي فرشته نديدم به اين نكويي تو كه اين حسن داري چو روي تو كه اين   چو حور چو خورشيد از چهره ميچو حور چو خورشيد از چهره مي
و ) ) گفتندگفتند  به نقاش ميبه نقاش مي( ( روي داري به حسن قمر چرا در جهاني به زشتي ثمر چرا نقش بندت روي داري به حسن قمر چرا در جهاني به زشتي ثمر چرا نقش بندت  روي كرده است زشت  ه دو ژم  و در ايوان شا روي كرده است زشت  ه دو ژم  در ايوان شا

نيكبخت اين نه نقش من است وليكن قلم در كف دشمن است قلم در كف دشمن است برانداختم  اي  نيكبخت اين نه نقش من است وليكن قلم در كف دشمن است قلم در كف دشمن است برانداختم تباه ديو جواب داد كه كه  اي  تباه ديو جواب داد كه كه 
از بهشت بيرون كردند((بيخشان از بهشت بيخشان از بهشت  وسوسه كردم اينهارا  از بهشت بيرون كردندمن  وسوسه كردم اينهارا  از بهشت به كينم از آن مي  ((من  از بهشت به كينم از آن ميبرانداختم بيخشان  نگارند زشت نگارند زشت   برانداختم بيخشان 

ين زيبايي هستم ممكن است بگوييد كه همه مي ين زيبايي هستم ممكن است بگوييد كه همه ميوگرنه من به ا ه براي شما زشت است ولي در ذات خودش   وگرنه من به ا ه براي شما زشت است ولي در ذات خودش گويند شيطان زشت است بل گويند شيطان زشت است بل
كنيم شيطان ايستاده كنيم شيطان ايستاده   كنيم يا اينكه ادعاي واقعي ميكنيم يا اينكه ادعاي واقعي مي  زيباست چون خدا آفريده آن شيطان محك آن است كه آيا ادعاي بي خودي ميزيباست چون خدا آفريده آن شيطان محك آن است كه آيا ادعاي بي خودي مي

د شيطان گفته من هيچ   آورد وسوسه ميآورد وسوسه مي  دهم يك چيزي ميدهم يك چيزي مي  عاشق خدا هستي حالا نشانت ميعاشق خدا هستي حالا نشانت مي  كندكند  آنجا هر كسي ادعاي بيخودي ميآنجا هر كسي ادعاي بيخودي مي د شيطان گفته من هيچ كن كن
يخودي   توانم كسي را گمراه كنم خداوند يضل من يشاء و يهدي من يشاء من چه كار ميتوانم كسي را گمراه كنم خداوند يضل من يشاء و يهدي من يشاء من چه كار مي  وقت نميوقت نمي يخودي كنم من محكم هر كس ادعاي ب كنم من محكم هر كس ادعاي ب

ا حيوان نمي  ميمي ا حيوان نميكند من كسي ر من يك دسته علوفه مي  كند من كسي ر من يك دسته علوفه ميكنم  ا   ها هر كس قاپ زد خورد من نميها هر كس قاپ زد خورد من نميگيرم در بيني آدمگيرم در بيني آدم  كنم  ا توانم بگويم شما اين ر توانم بگويم شما اين ر
و گوسفندش كرديد و گوسفندش كرديدگاو  ..  گاو  و خيلي زيباست كه    ي زيباست  ه اين خوب و گوسفند بود محك است و چنين محكي ب و خيلي زيباست كه پس معلوم شد كه گاو  ي زيباست  ه اين خوب و گوسفند بود محك است و چنين محكي ب پس معلوم شد كه گاو 

ا و ا تا آدمهاي مدعي تكليفشان روشن شود تو عاشق خدا نيستي من يكجا تو ر ه در دني ا وخداوند اين را گذاشت ا تا آدمهاي مدعي تكليفشان روشن شود تو عاشق خدا نيستي من يكجا تو ر ه در دني كنم ديدم كنم ديدم   سوسه ميسوسه ميخداوند اين را گذاشت
ي وسوسه   كني يا نميكني يا نمي  پايداري ميپايداري مي ا نيستي شيطان زيباست اگر ارتباطي ما را وسوسه كرد ول ا االله ثم استقاموا هستي ي ي وسوسه كني الذين قالوا ربن ا نيستي شيطان زيباست اگر ارتباطي ما را وسوسه كرد ول ا االله ثم استقاموا هستي ي كني الذين قالوا ربن

شود هيچ حرمتي شود هيچ حرمتي   كند شيطان عاشق اين است كه وسوسه بكند ؟؟؟ آدم اين است ولي به آدمي كه تسليمش ميكند شيطان عاشق اين است كه وسوسه بكند ؟؟؟ آدم اين است ولي به آدمي كه تسليمش مي  نشد شيطان حال مينشد شيطان حال مي
گويد گويد   كنند من يك شعر خواندم از رابرت برانينگ كه ميكنند من يك شعر خواندم از رابرت برانينگ كه مي  كند فرشتگان هم حظ ميكند فرشتگان هم حظ مي  ذارد گفت اين نوكر خودمان است اما حظ ميذارد گفت اين نوكر خودمان است اما حظ ميگگ  نمينمي

از آنجا آدميت معلوم مي  وقتي اأم شروع ميوقتي اأم شروع مي از آنجا آدميت معلوم ميكند در مقابل شيطان مبارزه كردن  گذارد ببين در مقابل گذارد ببين در مقابل   شود براي اينكه شيطان احترام ميشود براي اينكه شيطان احترام مي  كند در مقابل شيطان مبارزه كردن 
اولاً سعي كني اولاً سعي كنيمن ايستاده  ر نتوانستيم و فرار كرد از زندان شيطان اين خيلي محترم ميمن ايستاده  ر نتوانستيم و فرار كرد از زندان شيطان اين خيلي محترم ميم بگيرم آن را و اگ گويند كه گويند كه   ها ميها مي  شود فرشتهشود فرشته  م بگيرم آن را و اگ

و امد طرف ما  و امد طرف ما يك آدم حسابي هم از بين اينها پيدا شد  گيرد گيرد   گيريد هزار چيز ياد ميگيريد هزار چيز ياد مي  بنابراين شيطان زيباست ادبيات كه شما ياد ميبنابراين شيطان زيباست ادبيات كه شما ياد مي. . يك آدم حسابي هم از بين اينها پيدا شد 
ا شيطان مبار  همين كه ميهمين كه مي ا شيطان مبارفهميد بايد ب د همين كه زشتي در عالم نميفهميد بايد ب د همين كه زشتي در عالم نميزه كني د هر چه كه مي  زه كني د هر چه كه ميبيني د   بيني است ابولهب هم باي د بينيد عين زيبايي  است ابولهب هم باي بينيد عين زيبايي 

باشد لعن هم شده ولي بايد در عالم باشد آتش كه را بسوزد گر بولهب نباشد ما خودمان را اصلاح بكنيم ما آماده باشيم اگر گفتند باشد لعن هم شده ولي بايد در عالم باشد آتش كه را بسوزد گر بولهب نباشد ما خودمان را اصلاح بكنيم ما آماده باشيم اگر گفتند 
از عرفاء پيش يك مرشدي يك عاشقي گفت كه من و خلقم شود يك كسي آمده بود پيش يشود يك كسي آمده بود پيش ي  يك كسي آدم مدعي معلوم مييك كسي آدم مدعي معلوم مي از عرفاء پيش يك مرشدي يك عاشقي گفت كه من و خلقم ك بزرگي  ك بزرگي 

ا   را خوب بكنيد من چه كار بكنم دواي من چيست من چه كار كنم به فضيلت كمال برسم گفت من بگويم تو عمل نميرا خوب بكنيد من چه كار بكنم دواي من چيست من چه كار كنم به فضيلت كمال برسم گفت من بگويم تو عمل نمي ا كني گفت نه شم كني گفت نه شم
دانم گفت دانم گفت   ه داري من دوايش را ميه داري من دوايش را ميدانم كه اين خلقياتي كدانم كه اين خلقياتي ك  كني و من دستور دواي تو را ميكني و من دستور دواي تو را مي  كني تو عمل نميكني تو عمل نمي  بگوييد منم گفت تو نميبگوييد منم گفت تو نمي

او بگويي يك پس گردني بزن به من يك  از فردا به مدت ده روز سر گذر بايستي هر كسي رد شد به  او بگويي يك پس گردني بزن به من يك شما حالا بگوييد گفت بايد بروي  از فردا به مدت ده روز سر گذر بايستي هر كسي رد شد به  شما حالا بگوييد گفت بايد بروي 
كافر شدي براي اينكه كافر شدي براي اينكه زنيد ببين الان يك سبحان االله گفتي و يك لا اله الا االله زنيد ببين الان يك سبحان االله گفتي و يك لا اله الا االله   مرتبه گفت سبحان االله لا اله الا االله چه حرفي داريد ميمرتبه گفت سبحان االله لا اله الا االله چه حرفي داريد مي
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ا   گفت مسلمان ميگفت مسلمان مي  اين را هر كسي مياين را هر كسي مي ا شد ولي تو گفتي لا اله الا االله تعجب بود خدا نبود سبحان االله گفتي يعني با من بكنند اين كار ر شد ولي تو گفتي لا اله الا االله تعجب بود خدا نبود سبحان االله گفتي يعني با من بكنند اين كار ر
بتواند و اظهار پشيماني بكند آدمي بايد  بتواندفرعونيتت گل كرد آدم بايد آمادگي داشته باشد براي آنجايي كه كار بد كرده برود  و اظهار پشيماني بكند آدمي بايد  بگويد من بگويد من   فرعونيتت گل كرد آدم بايد آمادگي داشته باشد براي آنجايي كه كار بد كرده برود 

گويد همانجا تشريف داشته باشيد ان شاء االله كه همه ما منم جزو شماها پدر شماها من گويد همانجا تشريف داشته باشيد ان شاء االله كه همه ما منم جزو شماها پدر شماها من   خطا كردم اگر آمادگي نداشته باشيد شيطان ميخطا كردم اگر آمادگي نداشته باشيد شيطان مي
د   نشينم و با خودم مينشينم و با خودم مي  دهم شبها چله ميدهم شبها چله مي  گويم خودم نيز انجام ميگويم خودم نيز انجام مي  هم همچنان اين كارهايي كه به شما ميهم همچنان اين كارهايي كه به شما مي د گويم اين كارت خوب نبو گويم اين كارت خوب نبو

شود هر وقت ديديد كه شاد و خرم شديد بدانيد خوب شده ايد ولي اگر شود هر وقت ديديد كه شاد و خرم شديد بدانيد خوب شده ايد ولي اگر   شود هي بهتر ميشود هي بهتر مي  شود هي كمتر ميشود هي كمتر مي  دم خلاص نميدم خلاص نميبالاخره آبالاخره آ
ديديد غصه داريد بدانيد هنوز خوب نشده ايد چون غصه يعني گناه يعني بدي يعني اشتباه يعني جهالت آدمي كه شما بايد وظيفه تان ديديد غصه داريد بدانيد هنوز خوب نشده ايد چون غصه يعني گناه يعني بدي يعني اشتباه يعني جهالت آدمي كه شما بايد وظيفه تان 

نجام بدهيد در اين صورت شاد مي نجام بدهيد در اين صورت شاد ميرا ا بخندد اول اينكه جوان هستيد و ديگر اينكه ثروتمند هستيد   را ا بخندد اول اينكه جوان هستيد و ديگر اينكه ثروتمند هستيد شويد هر دختري بايد مثل يك گل  شويد هر دختري بايد مثل يك گل 
ر مثلاً شماها آدمهايي هستند كه  د شما اگ د است صد ميليار د نااميد باشد براي اينكه ثروت من ي نباي ر مثلاً شماها آدمهايي هستند كه چه ثروتي بالاتر از عمر هيچ جوان د شما اگ د است صد ميليار د نااميد باشد براي اينكه ثروت من ي نباي چه ثروتي بالاتر از عمر هيچ جوان

ا داريد به اضافه عقل و هوش و دانايي   ..حاضرند صد ميليارد بگيرند سن شما را از شما بگيرند حاضرند صد ميليارد بگيرند سن شما را از شما بگيرند  ا داريد به اضافه عقل و هوش و دانايي بنابراين شما ثرومند هستيد اين ثروت ر بنابراين شما ثرومند هستيد اين ثروت ر
د  صحبت كن د شما همت كنيد بگوييد چرا ما هزار زن دانشمند نداريم كه بيايد  د جاي خالي زنان دانشمند را پر نمائي د و ان شاء االله بتواني صحبت كن د شما همت كنيد بگوييد چرا ما هزار زن دانشمند نداريم كه بيايد  د جاي خالي زنان دانشمند را پر نمائي و ان شاء االله بتواني

ي   شما بشويد ديگر از همين الان شروع بكنيد من ميشما بشويد ديگر از همين الان شروع بكنيد من مي  درباره مسائل حقوق صحبت بكند فقيه باشد دانا باشد چرا نداريمدرباره مسائل حقوق صحبت بكند فقيه باشد دانا باشد چرا نداريم ي خواهم آن زن خواهم آن زن
د  د بشوم كه در هر مورد از مسائل اسلامي بحث كردند من آنجا بتوانم صاحب نظر باشم ديدتان را جهاني بكنيد و خودتان را محدو بشوم كه در هر مورد از مسائل اسلامي بحث كردند من آنجا بتوانم صاحب نظر باشم ديدتان را جهاني بكنيد و خودتان را محدو

مايه سربلندي خودتان و پدر و مادرتان و مايه سربلندي خودتان و پدر و مادرتان و   اطلاعات كشور خودتان نكنيد ديد جهاني پيدا كنيد ادبيات جهاني ياد بگيريد و ان شاء اهللاطلاعات كشور خودتان نكنيد ديد جهاني پيدا كنيد ادبيات جهاني ياد بگيريد و ان شاء االله
    ..و صلي االله علي محمد و آل محمدو صلي االله علي محمد و آل محمد. . جامعه تان و جامعه بشري باشيد جامعه تان و جامعه بشري باشيد 
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  فرهنگ جهاني فرهنگ جهاني   
  

من سلام من سلام : : اي اي   حسين الهي قمشهحسين الهي قمشه  دقيقه به نام خدا دكتردقيقه به نام خدا دكتر  3939::مدتمدت  24:4424:44تا تا   24:0524:05: : از ساعت از ساعت   8585//88//44::اي تاريخاي تاريخ  سخنراني الهي قمشهسخنراني الهي قمشه
اري شايد شما ندانيد چه سهم بزرگي در فرهنگ جهاني   ميمي اري شايد شما ندانيد چه سهم بزرگي در فرهنگ جهاني كنم به همه شما مردم خوب و خوش ذوق و باصفاي چهار محال و بختي كنم به همه شما مردم خوب و خوش ذوق و باصفاي چهار محال و بختي

د خيلي كم مي  داريد هنوز قدر قاليداريد هنوز قدر قالي ا همه ايرانيان نمي دانن ا ر د خيلي كم ميها ي شم ا همه ايرانيان نمي دانن ا ر آن  ها ي شم آندانند اگر  ا فهميدند بويي بر  دانند اگر  و سود ا فهميدند بويي برها در بازار سود  و سود دند اينجا دند اينجا ها در بازار سود 
و  ا  ه تبلور احساس انساني است كه طبيعت ر و چقدر ريز باشد اينها نيست ب رج باشد  ي به اينكه چند  و خبري هست فهميدند اهميت قال ا  ه تبلور احساس انساني است كه طبيعت ر و چقدر ريز باشد اينها نيست ب رج باشد  ي به اينكه چند  خبري هست فهميدند اهميت قال

ها ي بختياري ها ي بختياري   دانم كه در يك فرصت مناسبي درباره نقوش حيرت انگيز قاليدانم كه در يك فرصت مناسبي درباره نقوش حيرت انگيز قالي  كند و حقيقتاً من خودم را مسؤل ميكند و حقيقتاً من خودم را مسؤل مي  عشق را درك ميعشق را درك مي
و اين  و اين صحبت بكنم  ر صحبت بكنم  و بيشت ر فقط قالي نيست اين قالي يك گوشه ابرو است ، هزار چيز ديگري هم اينجا هست ، منتها اين متبلور شده  و بيشت فقط قالي نيست اين قالي يك گوشه ابرو است ، هزار چيز ديگري هم اينجا هست ، منتها اين متبلور شده 

نجا معماري هست نجا عشق هست ، اي نجا معماري هستدر گوشه چشمها قرار گرفته ، اينجا ادبيات هست ، اينجا ايمان هست ، اي نجا عشق هست ، اي ..  در گوشه چشمها قرار گرفته ، اينجا ادبيات هست ، اينجا ايمان هست ، اي ان شاء االله من اين ان شاء االله من اين   
اي از اين اظهار محبت شما را بتوانم پاسخ بدهم ؛ اما بسم االله الرحمن الرحيم ما اي از اين اظهار محبت شما را بتوانم پاسخ بدهم ؛ اما بسم االله الرحمن الرحيم ما   ه يك گوشهه يك گوشهتوفيق را داشته باشم و اين قابليت را كتوفيق را داشته باشم و اين قابليت را ك

كند در وجود ما و در دل ما چه حادثه كند در وجود ما و در دل ما چه حادثه   حقيقتا معاشقه است با پروردگارمان شما نمي دانيد وقتي اين كلمه به حقيقت حضور پيدا ميحقيقتا معاشقه است با پروردگارمان شما نمي دانيد وقتي اين كلمه به حقيقت حضور پيدا مي
ا ووقعت الواقعه همان بسم االله ا. . دهد دهد   بزرگي رخ ميبزرگي رخ مي ا ووقعت الواقعه همان بسم االله ااذ وقتي انسان وقتي انسان . . دهد دهد   اي رخ مياي رخ مي  لرحمن الرحيم است از ديدگاهي ، يك واقعهلرحمن الرحيم است از ديدگاهي ، يك واقعهاذ

د شير مي  گويد به نام خداوند بخشنده مهربان و شروع ميگويد به نام خداوند بخشنده مهربان و شروع مي  ميمي د شير ميكن و حادثه عجيبي رخ مي  كن و حادثه عجيبي رخ ميشود در بيشه عالم  رود و يك رود و يك   دهد و يك نفر ميدهد و يك نفر مي  شود در بيشه عالم 
و بصرم آمد وان سيم   نفر ديگر مينفر ديگر مي و بصرم آمد وان سيم آيد اگر مولانا گفت كه شمس و قمرم آمد سمع  ور نظرم آمد چيز دگر آيد اگر مولانا گفت كه شمس و قمرم آمد سمع  ور نظرم آمد چيز دگر برم آمد ، مستي سرم آمد، ن برم آمد ، مستي سرم آمد، ن

ا در  آن مسمي اين مسمي ر و  آن اسم جايگزين اين اسم بشود  ا در ارخواهي چيز دگرم آمد همين واقعه است حقيقت دين همين است كه  آن مسمي اين مسمي ر و  آن اسم جايگزين اين اسم بشود  ارخواهي چيز دگرم آمد همين واقعه است حقيقت دين همين است كه 
ر اي مونس ديرينه دي مست بدان بودم كز وي خبر آمد ديروز ما مست شده بوديم اي مونس ديرينه دي مست بدان بودم كز وي خبر آمد ديروز ما مست شده بوديم   خودش غرق بكند امروز به از دينهخودش غرق بكند امروز به از دينه ر ولي از خب ولي از خب

شنوند خبرش هم خوب است خبر كمي نيست كه شنوند خبرش هم خوب است خبر كمي نيست كه   آوردند يك دسته فقط ميآوردند يك دسته فقط مي  كند انبياء خبر را كه ميكند انبياء خبر را كه مي  همان خبرش هم البته مست ميهمان خبرش هم البته مست مي
روح جاوداني هست مرگ در ميان نيست عالم پادشاهي دارد اين خبر كم  روح جاوداني هست مرگ در ميان نيست عالم پادشاهي دارد اين خبر كم عالمي هست و پروردگاري هست و بهشت جاوداني هست و  عالمي هست و پروردگاري هست و بهشت جاوداني هست و 

إ العظيم ، اين نبإ عظيم   كند همهكند همه  است اين خبر مست مياست اين خبر مست مي بياء آوردند عم يتسائلون عن النب ه اين خبر فكر بكنيم كه ان ا حقيقتاً اگر ما ب إ العظيم ، اين نبإ عظيم ر بياء آوردند عم يتسائلون عن النب ه اين خبر فكر بكنيم كه ان ا حقيقتاً اگر ما ب ر
هاي دنيا اگر بفهمند اين خبر چقدر مهم است يك كسي بياد بگويد و لمن خاف مقام ربه هاي دنيا اگر بفهمند اين خبر چقدر مهم است يك كسي بياد بگويد و لمن خاف مقام ربه   بند تمام شرابخانهبند تمام شرابخانه  ها را ميها را مي  از تمام خم خانهاز تمام خم خانه

وقعت  وقعت جنتان ، يكي بياد بگويد كه اذا  ه خبر ميجنتان ، يكي بياد بگويد كه اذا  ه خبر ميالواقعه ليس لواقعتها كاذب د همه مرده   الواقعه ليس لواقعتها كاذب د همه مرده شود يكي بگويد ديد بهار شد ، همه خوش بودن شود يكي بگويد ديد بهار شد ، همه خوش بودن
ين خبرش است ، اين خبرش است ، ازه ا ين خبر دل ببنديد ، ت ين خبر كمي نيست ، به ا ين خبرش است ، اين خبرش است ،بودند بهار شد ديدي ا ازه ا ين خبر دل ببنديد ، ت ين خبر كمي نيست ، به ا مست مست : : گويد گويد   مولانا ميمولانا مي    بودند بهار شد ديدي ا

از خبرش مست شديم وي خبرم آمد ، امروز فقط  از خبرش مست شديمبدان بودم كز  وي خبرم آمد ، امروز فقط  من به چراغ او را جاي ديگر مولانا اشاره   بدان بودم كز  من به چراغ او را جاي ديگر مولانا اشاره اما آن كس همي جستم دي  اما آن كس همي جستم دي 
قصه ايمان يكي از عجيب ترين قصه  ميمي قصه ايمان يكي از عجيب ترين قصهكند كه گوشم شنيد قصه ايمان و مست شد چون  ا   ها ي عالم است تمام قصهها ي عالم است تمام قصه  كند كه گوشم شنيد قصه ايمان و مست شد چون  در دني ا ها يي  در دني ها يي 
ها ي علم يكي ها ي علم يكي   دهد به تمام قصهدهد به تمام قصه  ن مين ميها باطل است اين قصه است كه جاها باطل است اين قصه است كه جا  خوانيد به اين قصه نمي رسد اين قصه اگر نباشد آن قصهخوانيد به اين قصه نمي رسد اين قصه اگر نباشد آن قصه  ميمي

د اگر اين   ها بعد اين قصه معني پيدا ميها بعد اين قصه معني پيدا مي  خود اين قصه است ، تمام قصه است ، بقيه اين قصهخود اين قصه است ، تمام قصه است ، بقيه اين قصه  بود يكي نبود غير از خدا هيچ كس نبود ،بود يكي نبود غير از خدا هيچ كس نبود ، د اگر اين كن كن
ا يكي بود يكي نبو د در دل ما نياد ، بگويند آق از خدا هيچكس نبو آن غير  ا يكي بود يكي نبوقصه را اولش نگذاريم اگر كه يكي  د در دل ما نياد ، بگويند آق از خدا هيچكس نبو آن غير  ز   د مادهد مادهقصه را اولش نگذاريم اگر كه يكي  ز اي بود ، يك چي اي بود ، يك چي

ي طرواتي به دست شما مي ي طرواتي به دست شما ميپريشان يك قصه سرد ب ه يك ماده منقبض شده بود معلوم نيست از كجا آمده بود معلوم نيست   پريشان يك قصه سرد ب ه يك ماده منقبض شده بود معلوم نيست از كجا آمده بود معلوم نيست دهند كه بل دهند كه بل
و ماه خورشيد اينها ، بعدا چي مي و ماه خورشيد اينها ، بعدا چي مي، بعد يك مرتبه منقبض شدند پخش شدند بعد زمين  شوند تو سياه چال اين شوند تو سياه چال اين   شود ؟ بعدا منقبض ميشود ؟ بعدا منقبض مي  ، بعد يك مرتبه منقبض شدند پخش شدند بعد زمين 

اي داريم اي داريم   كند ، در صورتيكه ما همچين قصهكند ، در صورتيكه ما همچين قصه  ه است ، عجبا از ماديون چه قصه هولناكي چه قصه سرد و يخ زده براي ما تعريف ميه است ، عجبا از ماديون چه قصه هولناكي چه قصه سرد و يخ زده براي ما تعريف ميقصقص
ها بگو كه قل انما ان بشر مثلكم من هم بشرم مثل شما خبر هم داده بلافاصله كه واحد ها بگو كه قل انما ان بشر مثلكم من هم بشرم مثل شما خبر هم داده بلافاصله كه واحد   اي كه آمدند گفتند برو به آناي كه آمدند گفتند برو به آن  قصه انبياء قصهقصه انبياء قصه
لقائش هم برسيد امروز تمام صحبت ما شايد همين آيه دور بزند كه ما چطور برويم و به لقاي پروردگارمان لقائش هم برسيد امروز تمام صحبت ما شايد همين آيه دور بزند كه ما چطور برويم و به لقاي پروردگارمان   توانيد بهتوانيد به  است شما مياست شما مي

قصه ايمان مست شد كو قسم چشم صورت ايمانم آرزوست مي خواهم ببينم حالا   برسيم اين قصه قصهبرسيم اين قصه قصه قصه ايمان مست شد كو قسم چشم صورت ايمانم آرزوست مي خواهم ببينم حالا اي خوبي است گوشم شنيد  اي خوبي است گوشم شنيد 
آورديم اما دلش مي  خواهم با چشم ببينم مقام ديدن غيرخواهم با چشم ببينم مقام ديدن غير  حضرت ابراهيم گفت ميحضرت ابراهيم گفت مي لبته ايمان  آورديم اما دلش مياز مقام شنيدن است ا لبته ايمان  آن   از مقام شنيدن است ا آن خواهد آدم ببيند  خواهد آدم ببيند 
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ه  اج ملوكان در رهگذرم آمد دو دست كمر كرد او بگرفت مرا در بر زان ت ا امروز چو تنگ گل  دي من به چراغ او ر ه كس كه همي جستم  اج ملوكان در رهگذرم آمد دو دست كمر كرد او بگرفت مرا در بر زان ت ا امروز چو تنگ گل  دي من به چراغ او ر كس كه همي جستم 
ا بغل كرد يك كمري بست دور كمرم اين چه كمري بود كمر بندگ ا بغل كرد يك كمري بست دور كمرم اين چه كمري بود كمر بندگنادر كمرم آمد من ر و نادر كمرم آمد من ر و ي آن تاج زرين خدمت كمر را بست گفت ت ي آن تاج زرين خدمت كمر را بست گفت ت

يعني سر تعظيم حالا اين يعني سر تعظيم حالا اين . . بايد كار بكني اول عبادت بايد بكنيد هر كسي عبادت نكند به مقامي نمي رسد هر كسي كه سجده نكند بايد كار بكني اول عبادت بايد بكنيد هر كسي عبادت نكند به مقامي نمي رسد هر كسي كه سجده نكند 
ان را ان را آوري سر حقيقتي سر زيبايي خداوند شيطآوري سر حقيقتي سر زيبايي خداوند شيط  سجده ظاهر اين يك رمز است اما حقيقت سجده آن جا است كه سر تعظيم فرو ميسجده ظاهر اين يك رمز است اما حقيقت سجده آن جا است كه سر تعظيم فرو مي

ه آدم سجده بكني گفت من بهترم بهش چي گفتند گفتند شما بفرماييد بيرون  ا بازداشت از اين ب ه آدم سجده بكني گفت من بهترم بهش چي گفتند گفتند شما بفرماييد بيرون صدا كرد چه چيز شد كه چه چيز تو ر ا بازداشت از اين ب صدا كرد چه چيز شد كه چه چيز تو ر
شوي فكر نكنيد يك داستان كوچكي است داستان خيلي بزرگي است اگر من سر تعظيم در برابر عالمي هنرمندي شوي فكر نكنيد يك داستان كوچكي است داستان خيلي بزرگي است اگر من سر تعظيم در برابر عالمي هنرمندي   ها ر ميها ر مي  گفتند توگفتند تو

و بگويم ب و بگويم بفرود نياورم  ه ميفرود نياورم  ه ميل ه   ل ي كه ب د در برابر عظمت انسان د در خاك بيافتي و بايد تعظيم بكنيد باي ه گويند بفرماييد كسي نمي شودي ت ي كه ب د در برابر عظمت انسان د در خاك بيافتي و بايد تعظيم بكنيد باي گويند بفرماييد كسي نمي شودي ت
از چيزهاي كوچك گرفته تا بزرگترين بايستي هيچ كسي از پيش خود چيزي نشد  او بشويد  و تسليم  از چيزهاي كوچك گرفته تا بزرگترين بايستي هيچ كسي از پيش خود چيزي نشد يك كمال و معرفت رسيده است  او بشويد  و تسليم  يك كمال و معرفت رسيده است 

استاد ك استاد كهيچ آهن خنجر تيزي نشد هيچ حلوايي نشد  انسان غرور داشته باشد ما گاهي قمشههيچ آهن خنجر تيزي نشد هيچ حلوايي نشد  انسان غرور داشته باشد ما گاهي قمشهار تا كه شاگرد شكر ريزي نشد اگر  ا   اياي  ار تا كه شاگرد شكر ريزي نشد اگر  ا ه ه
و تا اين باد خالي نشود چيزي نمي شوند براي اينكه مثلا بگويند قمشه كجا است شهي است بين دو   گويند قمشهگويند قمشه  ميمي و تا اين باد خالي نشود چيزي نمي شوند براي اينكه مثلا بگويند قمشه كجا است شهي است بين دو اي باد دماغي دارند  اي باد دماغي دارند 

ي مي و شيراز حالا خود قمشه چقدر است معلوم است ول ي ميتا ده اصفهان  و شيراز حالا خود قمشه چقدر است معلوم است ول و شيراز گگ  تا ده اصفهان  و شيراز ويند قمشه شهي است بين دو تا ده واقع شده اصفهان  ويند قمشه شهي است بين دو تا ده واقع شده اصفهان 
كند وگرنه همانقدر كند وگرنه همانقدر   ماند اما اگر گفتيد قمشه يم دهي است بايد تلاش كند يك وقت ان شاء االله اصفهان بشود رشد ميماند اما اگر گفتيد قمشه يم دهي است بايد تلاش كند يك وقت ان شاء االله اصفهان بشود رشد مي  قمشه هم ميقمشه هم مي

وقت يكي نقض  ميمي آن  وقت يكي نقضماند فكر كردي كسي هستي چون گفتي كام خرد توختم همه هرچه بايست آموختم  آن  د روزگار كه   ماند فكر كردي كسي هستي چون گفتي كام خرد توختم همه هرچه بايست آموختم  ازي كن د روزگار كه ب ازي كن ب
بنشاندت پيش آموزگار خيلي مهم است كه انسان عابد و ساجد بشود ، ديدم همه را پيش رخت راكع و ساجد بنابراين گفت كه زان بنشاندت پيش آموزگار خيلي مهم است كه انسان عابد و ساجد بشود ، ديدم همه را پيش رخت راكع و ساجد بنابراين گفت كه زان 

د بهترين كمربند چي هست كمربند خدمت اگر تو ادبيات مي د بهترين كمربند چي هست كمربند خدمت اگر تو ادبيات ميتاج نكو رويان نادر كمرم آمد اگر بپرسن ار بند منظور مسيحي   تاج نكو رويان نادر كمرم آمد اگر بپرسن ار بند منظور مسيحي گويند زن گويند زن
اي گفتند من عاشقم بر دلبري مشكين كمندي ماه مسيحي مذهبي زناربندي رمز هست اي گفتند من عاشقم بر دلبري مشكين كمندي ماه مسيحي مذهبي زناربندي رمز هست   ز است اگر مرحوم پدر الهه قمشهز است اگر مرحوم پدر الهه قمشهنيست رمنيست رم

ه كار خوب بكنم و اين   مسيحي ذهب همه روح شده و همه جان شده و ذنار كمر خدمت بسته من صبح بلند شدم اهتمام ميمسيحي ذهب همه روح شده و همه جان شده و ذنار كمر خدمت بسته من صبح بلند شدم اهتمام مي ه كار خوب بكنم و اين كنم ب كنم ب
ين كمر را بستي بعد تاج ميبزرگترين افتخار انسان تاج افتخار انسان كمري ابزرگترين افتخار انسان تاج افتخار انسان كمري ا ين كمر را بستي بعد تاج ميست كه بسته ا گويد امروز از مرگ گويد امروز از مرگ   گذارند سرت بعد ميگذارند سرت بعد مي  ست كه بسته ا

او سپرم آمد امروز سليمانم ، وقتي كه عبادت كردي وقتي تعظيم كردي تسليم  از طعنه چرا ترسم چون  او سپرم آمد امروز سليمانم ، وقتي كه عبادت كردي وقتي تعظيم كردي تسليم چرا ترسم كو آب حيات آمد  از طعنه چرا ترسم چون  چرا ترسم كو آب حيات آمد 
و گفتي من فداي تو هوا و گفتي من فداي تو هواشدي سجده كردي  ي دل من فداي هواي تو آن وقت س  شدي سجده كردي  ي دل من فداي هواي تو آن وقت سها  شود تاج شود تاج   شويد آن وقت پادشاه ميشويد آن وقت پادشاه مي  يمان مييمان ميها 

ه   ميمي ه گذارند سرت امروز سليمانم ،سليمان مظهر اعتدال مظهر توازن تناسب تقارن بهار شكوفايي ، امروز سليمانم ، سليمان كسي نشست گذارند سرت امروز سليمانم ،سليمان مظهر اعتدال مظهر توازن تناسب تقارن بهار شكوفايي ، امروز سليمانم ، سليمان كسي نشست
گويد شما چيز گويد شما چيز   ن مين ميدهد اين را بگذاريد اينجا به ديوادهد اين را بگذاريد اينجا به ديوا  دهد دستور ميدهد دستور مي  بر تخت وجودش پادشاه است ما بايد سليمان بشويم دستور ميبر تخت وجودش پادشاه است ما بايد سليمان بشويم دستور مي

د  ا چرا حاكم نباشي ا درست بكنيد حاكم است م ين چيزها ر د بكنيد شما قصر درست بكنيد مجسمه درست بكنيد ، تمثال درست بكنيد ا ا چرا حاكم نباشي ا درست بكنيد حاكم است م ين چيزها ر بكنيد شما قصر درست بكنيد مجسمه درست بكنيد ، تمثال درست بكنيد ا
آن حرص چيزي  ور به  ه حرص بكار ببرد برو آن  در آن زمين ه حرص بگو شما بفرماييد آن طرف  ا ب آن حرص چيزي به خشمت بگو برو آن ور وايست ور به  ه حرص بكار ببرد برو آن  در آن زمين ه حرص بگو شما بفرماييد آن طرف  ا ب به خشمت بگو برو آن ور وايست

و چيز خوبي است حرص خوبي است حرص اخوبي است حرص ا ه بنابراين حرص گذاشتند بر ما  و چيز خوبي است حرص ندر عشق تو فخر است و جاه حرص غير از او ننگ و تبا ه بنابراين حرص گذاشتند بر ما  ندر عشق تو فخر است و جاه حرص غير از او ننگ و تبا
د باشد اما به جا در يك روز قيامت بگويند چرا طمع  ه ام آدم بايد طمعش زيا و بست در آب سب ه ام طمع  د باشد اما به جا در يك روز قيامت بگويند چرا طمع بزنيم در ميان بحر اگر بنشست ه ام آدم بايد طمعش زيا و بست در آب سب ه ام طمع  بزنيم در ميان بحر اگر بنشست

و گل كردي بايد گوهر ميگويد ما خيلي طمع كرديم طمع در سنگويد ما خيلي طمع كرديم طمع در سن  نكردي مينكردي مي و گل كردي بايد گوهر ميگ  ر مي  گ  ر ميدزديدي ، اگ خواهي دزدي هم بكني در اين عالم خواهي دزدي هم بكني در اين عالم   دزديدي ، اگ
يك در گرانبهاي عشق را عشق دردانه است من غواص دريا ميكده يك چيز حسابي بدزد آدم به كاهدون نمي زند ، چيزهايي كه يك در گرانبهاي عشق را عشق دردانه است من غواص دريا ميكده يك چيز حسابي بدزد آدم به كاهدون نمي زند ، چيزهايي كه 

بخواهي لذت ببري تمام ش  داني اينها دارد ميداني اينها دارد مي  خودت ميخودت مي بخواهي لذت ببري تمام شگذرد اصلا تا تو نگاه بكني  ه دل بستي به اين خوشحال هستي من چيزي گذرد اصلا تا تو نگاه بكني  ه دل بستي به اين خوشحال هستي من چيزي ده رفت ده رفت
دهد تمام دهد تمام   بدست نياوردي بايد آدم خيلي طمع كار باشد به شرطي كه بفهمد طمع را كجا سليمان بشود ، انسان سليمان كه شد دستور ميبدست نياوردي بايد آدم خيلي طمع كار باشد به شرطي كه بفهمد طمع را كجا سليمان بشود ، انسان سليمان كه شد دستور مي

د اما ديو چيز بد نتقام نيروي حرص حسادت رشك تمام اينها خيلي هم قوي هست اينها ديو هستن د اما ديو چيز بدقوا نيروي ا نتقام نيروي حرص حسادت رشك تمام اينها خيلي هم قوي هست اينها ديو هستن ر قوا نيروي ا ه شرطي زي ر ي نيست ب ه شرطي زي ي نيست ب
ه اين فرم  نظر سليمان باشد سليمان دستور مينظر سليمان باشد سليمان دستور مي ه اين فرمدهد كج خلقي ، كج خلقي خيلي خوب است معنيش اين است كه من حساسم نسبت ب ها ها   دهد كج خلقي ، كج خلقي خيلي خوب است معنيش اين است كه من حساسم نسبت ب

ا هنرمند شو قالي ببافت بگو يك ذره اين بلند است اين حاشيه اش كم است اينجا ايراد   زود خلقم تنگ ميزود خلقم تنگ مي ا هنرمند شو قالي ببافت بگو يك ذره اين بلند است اين حاشيه اش كم است اينجا ايراد شود ، پس بيا هنرمند شو بي شود ، پس بيا هنرمند شو بي
گيري امروز سليمانم روز عيد ما روزي است كه سليمان گيري امروز سليمانم روز عيد ما روزي است كه سليمان   ايراد آن جايي بگير بايستي كمالت را بشناسي ايراد بيخود براي چي ميايراد آن جايي بگير بايستي كمالت را بشناسي ايراد بيخود براي چي مي  بگيردبگيرد
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د  ا بشانيد بر آن مسن آن ر د بشويم ما بنشينيم بر تخت به تخت گل بنشانم بتي به سلطاني زسنبل و سمنش سوق ساز تو بياره كنم  ا بشانيد بر آن مسن آن ر بشويم ما بنشينيم بر تخت به تخت گل بنشانم بتي به سلطاني زسنبل و سمنش سوق ساز تو بياره كنم 
ازت مي  گويد دستور بده هر چه ميگويد دستور بده هر چه مي  ما ابن فارض ميما ابن فارض ميپادشاهي آن وقت دستور بدهيد شپادشاهي آن وقت دستور بدهيد ش ازت ميخواهي ناز بكن ، چرا ؟براي اينكه ن چرد سليمان چرد سليمان   خواهي ناز بكن ، چرا ؟براي اينكه ن
وقتي كمال پيدا كردي اجازه فرماندهي به آدم مي  شدي به او دستور بده حسن اجازهشدي به او دستور بده حسن اجازه وقتي كمال پيدا كردي اجازه فرماندهي به آدم مياي است  دهد امروز سليمانم كن انگشتريم دادي دهد امروز سليمانم كن انگشتريم دادي   اي است 

وقت تاج گفت كهآيد ، اگآيد ، اگ  وان تاج ملوكانه بر فرق سرم آمد آن تاج ميوان تاج ملوكانه بر فرق سرم آمد آن تاج مي آن  وقت تاج گفت كهر عابد شدي بعد  آن  از سر   ::  ر عابد شدي بعد  از سر به ولاي تو گر بنده خويشم خواني  به ولاي تو گر بنده خويشم خواني 
خواجگي كن و مكان برخيزم سلطنت هر دو جهانت دهند از حد بشد دردم در عشق سفر كردم يك شوري من را گرفته بود يك خواجگي كن و مكان برخيزم سلطنت هر دو جهانت دهند از حد بشد دردم در عشق سفر كردم يك شوري من را گرفته بود يك 

آفاق به ، اصل دين همان درد است درد خدا جويي تو  د از همه  آفاق به ، اصل دين همان درد است درد خدا جويي تو دردي كه عطار گفت ذره در د از همه  د دردي كه عطار گفت ذره در ل جدي بكند جدي بكن د كجايي هر كه سوا ل جدي بكند جدي بكن كجايي هر كه سوا
افتد از حد چو بشد دردم در عشق سفر كردم يا رب چه افتد از حد چو بشد دردم در عشق سفر كردم يا رب چه   افتد نمي شنيد يك جايي فقط به تكرار يك اسمي اكتفا بكند راه ميافتد نمي شنيد يك جايي فقط به تكرار يك اسمي اكتفا بكند راه مي  راه ميراه مي

زم مرحله زم مرحله سعادتها كز اين سفرم آمد طفيل هستي عشقند آدمي و پري شعر خوبي انتخاب كردم ؛ ارادتي بنما تا سعادتي ببري به عسعادتها كز اين سفرم آمد طفيل هستي عشقند آدمي و پري شعر خوبي انتخاب كردم ؛ ارادتي بنما تا سعادتي ببري به ع
د  از حد بشد دردم در عشق سفر كردم يا رب چه سعادتها كزين سفرم آم ي كرد  د عشق پيش نه قدمي كه سودها كني ار اين سفر توان از حد بشد دردم در عشق سفر كردم يا رب چه سعادتها كزين سفرم آم ي كرد  عشق پيش نه قدمي كه سودها كني ار اين سفر توان

آيد ور آيد ور   اندازد و عقل را گوهر عقل را دزد مياندازد و عقل را گوهر عقل را دزد مي  نوشم تا برق زند هوشم معمولا اين شرابها هوش آدم را از رونق مينوشم تا برق زند هوشم معمولا اين شرابها هوش آدم را از رونق مي  وقت است كه ميوقت است كه مي
نبوده علي الظاهر برد ، شبرد ، ش  دارد ميدارد مي  ميمي نبوده علي الظاهر ايد باز هم گفته باشم اين سخن از شكسپير واقعا حيرت انگيز است آن جا در آن ديار حرام هم  ايد باز هم گفته باشم اين سخن از شكسپير واقعا حيرت انگيز است آن جا در آن ديار حرام هم 

آن جا مي آن جا ميالبته كه بوده ولي بر حسب ظاهر تحريمي نشده ولي شكسپير  از   البته كه بوده ولي بر حسب ظاهر تحريمي نشده ولي شكسپير  را از پنجره اتاقشان  از مردمي كه يك دزدي  از گويد كه عجبا  را از پنجره اتاقشان  از مردمي كه يك دزدي  گويد كه عجبا 
دهند طبقه بالا همان جايي است كه اجاره دهند طبقه بالا همان جايي است كه اجاره   فرستد بالا بعد آدرس ميفرستد بالا بعد آدرس مي  دست خودشان ميدست خودشان مي  گيرند خودشان باگيرند خودشان با  پنجره خانشان قلاب ميپنجره خانشان قلاب مي

است مي  ميمي آن جا  ا اجاره داده يعني عقل  است ميدهند معمولا گفت طبقه بالا ر آن جا  ا اجاره داده يعني عقل  داري ميبري داري ميبري   روي طبقه بالا گوهري من دارم به اسم عقل بر ميروي طبقه بالا گوهري من دارم به اسم عقل بر مي  دهند معمولا گفت طبقه بالا ر
ا مي ا ميعجبا از مردمي كه اين كار ر از شدت هش بهش مي  زند تمام هوش ميزند تمام هوش مي  كنند يك شرابي هست هوش عقل ميكنند يك شرابي هست هوش عقل مي  عجبا از مردمي كه اين كار ر از شدت هش بهش ميشود آدم  ي   شود آدم  ي گويند ب گويند ب
گويد شما گويد شما   رسد اسم ضدش را ميرسد اسم ضدش را مي  گويند مستي چون ديديد وقتي يك چيزي به منتهاي خودش ميگويند مستي چون ديديد وقتي يك چيزي به منتهاي خودش مي  هوشي از شدت هوشياري ميهوشي از شدت هوشياري مي

و زيادتر شد يك وقت مي  ميمي ر ميل زيادتر  او حركت كنم اگ و زيادتر شد يك وقت ميگوييد من ميل كردم به طرف  ر ميل زيادتر  او حركت كنم اگ ه طر  گوييد من ميل كردم به طرف  ه طرگوييد بي اختيار رفتم ب ي اختيار گوييد بي اختيار رفتم ب ي اختيار ف او ب ف او ب
نوشم تا برق زند هوشم وقت است برپرم چون نوشم تا برق زند هوشم وقت است برپرم چون   وقت است ميوقت است مي  ..  اختيارمي رود طرف بچه اشاختيارمي رود طرف بچه اش  يعني تمام وجودم بي اختيار بود مادر بييعني تمام وجودم بي اختيار بود مادر بي

. . بال و پرم آمد در داستان انسان در اساطير يونان هست كه انسان اسمش پيشيزه يعني روح حقيقت ذات ما همان روح است بال و پرم آمد در داستان انسان در اساطير يونان هست كه انسان اسمش پيشيزه يعني روح حقيقت ذات ما همان روح است 
د در افسانهسيكولژي سايكالوژي بسيكولژي سايكالوژي ب رواج دارد يعني روح روح يك دختري بو انگليسي اين لغت  د در افسانهه زبان  رواج دارد يعني روح روح يك دختري بو انگليسي اين لغت  د بسيار زيبا كه حالا   ه زبان  د بسيار زيبا كه حالا ها دختر بو ها دختر بو

و پيت يكوپيت اله عشق است و مظهر تجلي عشق پروردگار نسبت به كائنات هست  ا كي ا تعيف بكنم ب و پيت يكوپيت اله عشق است و مظهر تجلي عشق پروردگار نسبت به كائنات هست من نمي خواهم تمام داستانش ر ا كي ا تعيف بكنم ب من نمي خواهم تمام داستانش ر
آن باغ خودش را ميبرندش در يك ببرندش در يك ب  گيرد و ميگيرد و مي  مورد نظر او قرار ميمورد نظر او قرار مي و بعد به خاطر خطايي كه ميكند از  آن باغ خودش را مياغي  و بعد به خاطر خطايي كه ميكند از  د به دنبال كيوپيت   اغي  د به دنبال كيوپيت انداز انداز

بيرون مي  كند از پنجره كه ميكند از پنجره كه مي  كند دنبال او برود ولي نمي دانسته اين باغ در آسمان است و سقوط ميكند دنبال او برود ولي نمي دانسته اين باغ در آسمان است و سقوط مي  فكر ميفكر مي بيرون ميرود  افتد دوباره روي افتد دوباره روي   رود 
يخود نگردد ،   ا نمي كند تا اينكه يك حكيمي به او ميا نمي كند تا اينكه يك حكيمي به او ميگردد پيدگردد پيد  گردد تمام جاها را ميگردد تمام جاها را مي  گردد سالهاي ميگردد سالهاي مي  زمين و سالها ميزمين و سالها مي يخود نگردد ، گويد تو اينجا ب گويد تو اينجا ب

دهم من پرواز كن برو آن بالا دهم من پرواز كن برو آن بالا   ها نگردد بال و پر بهت ميها نگردد بال و پر بهت مي  بعد از اين بر آسمان جوييم يار زان كه بر روي زمين جستيم نيست اين پايينبعد از اين بر آسمان جوييم يار زان كه بر روي زمين جستيم نيست اين پايين
خواسته بزند نزده حالا من شايد يك خواسته بزند نزده حالا من شايد يك   ي بوده مولانا ميي بوده مولانا مياست وقت است كه برپرم چون بال و پرم آمد بيتي دو بماند اما ، يك حرفهاياست وقت است كه برپرم چون بال و پرم آمد بيتي دو بماند اما ، يك حرفهاي

آن حرفهايي كه نزدند مهمتر از آن حرفها كه زدند  آن حرفهايي كه نزدند مهمتر از آن حرفها كه زدند شعري امروز براتان بخوانم درباره سكوت  يعني وحي كرد همانهايي كه وحي يعني وحي كرد همانهايي كه وحي . . شعري امروز براتان بخوانم درباره سكوت 
ه ما في يعني سكوت يعني همان است كه در آن است د ه ما في يعني سكوت يعني همان است كه در آن است دكرد چي بود ما خبر نداريم سكوت كردند در واقع في آن كرد چي بود ما خبر نداريم سكوت كردند در واقع في آن ر آن است هر چه در  ر آن است هر چه در 

نجا مولانا چند بيتي مي  است آن شعر را براتان مياست آن شعر را براتان مي نجا مولانا چند بيتي ميخوانم امروز اي خواسته بگويد نگفته بيتي دو بماند اما بردند مرا جانا خواسته بگويد نگفته بيتي دو بماند اما بردند مرا جانا   خواسته بگويد ميخواسته بگويد مي  خوانم امروز اي
خواند خواند   ميميآمد بردند ما را جايي نگاه كرديم چي عالم اصلا انقدر كوچك شد عالم كه حضرت مولا آمد بردند ما را جايي نگاه كرديم چي عالم اصلا انقدر كوچك شد عالم كه حضرت مولا   مختصرممختصرم  جايي كه جهان آن جا بسجايي كه جهان آن جا بس

گويد ما تازه عطاي كثير گويد ما تازه عطاي كثير   حافظ ميحافظ مي. . انقدر عظمت به من نشان دادند چي هست اصلا حقير شد اين متاع حقير است و آن عطاي كثير انقدر عظمت به من نشان دادند چي هست اصلا حقير شد اين متاع حقير است و آن عطاي كثير 
آن عالم هم تازه مي  نمينمي آن عالم هم تازه ميخواهيم اين عام كه متاع قليل است  شود عطاي كثيف ولي آن معطي را دنبالش هستند بردند مرا جانا جايي كه شود عطاي كثيف ولي آن معطي را دنبالش هستند بردند مرا جانا جايي كه   خواهيم اين عام كه متاع قليل است 

مختصرم آمد پس ما حركت كنيم برويم آن جا برويم زكلي به قول شيخ محمود شبستري تمام گلشن راز داستان مختصرم آمد پس ما حركت كنيم برويم آن جا برويم زكلي به قول شيخ محمود شبستري تمام گلشن راز داستان   جهان آن جا بسجهان آن جا بس
آن  آن اين سفر است تمام كمدي الهي داستان اين سفر هست تمام داستانهاي خوب دنيا داستان اين سفر هست ما حركت كنيم برويم  اين سفر است تمام كمدي الهي داستان اين سفر هست تمام داستانهاي خوب دنيا داستان اين سفر هست ما حركت كنيم برويم 
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يكي از دولت وصلش به مقامي برسيدم كاندر نظرم هر دو جهان مختصري يكي از دولت وصلش به مقامي برسيدم كاندر نظرم هر دو جهان مختصري جايي كه جهان آن جا بس مختصرم آمد سعدي آن جا رفته جايي كه جهان آن جا بس مختصرم آمد سعدي آن جا رفته 
ين سفر  ر عمرمان صرف بكنيم چنين سفري در پيش داريم كه در ا ر مهم هست اگ ين سف آن جا بزنيم ا ين سفر بود به كجا رفته برويم سري  ر عمرمان صرف بكنيم چنين سفري در پيش داريم كه در ا ر مهم هست اگ ين سف آن جا بزنيم ا بود به كجا رفته برويم سري 

بيند در اين سفر بيند در اين سفر   عوالم هستي را ميعوالم هستي را مي  كند در اين سفر است كه انسان جن و ديو و پري همهكند در اين سفر است كه انسان جن و ديو و پري همه  ها برخورد ميها برخورد مي  انسان به عجايب و شگفتيانسان به عجايب و شگفتي
هست سفر كن از من و مايي كه ماييم گذر كن از تو اويي كه اوييم ما سفري بكنيم از اين من به او بزرگترين سفر هست بسم االله هست سفر كن از من و مايي كه ماييم گذر كن از تو اويي كه اوييم ما سفري بكنيم از اين من به او بزرگترين سفر هست بسم االله 

ا يك چيزي بسم االله مي ا يك چيزي بسم االله مييعني همين سفر م او از  يعني همين سفر م از اسم من تا اسم  ا بگوييم تمام بشود بسم االله  او ازگوييم ولي صد هزار ت از اسم من تا اسم  ا بگوييم تمام بشود بسم االله  اين دايره تنگ اين دايره تنگ   گوييم ولي صد هزار ت
وجود فاني من تا آن عظمت و وسعت بي انتها هفت شهر عشق يعني همين عطار داستان اين سفر را تعريف ميكند كه چطور من از اين وجود فاني من تا آن عظمت و وسعت بي انتها هفت شهر عشق يعني همين عطار داستان اين سفر را تعريف ميكند كه چطور من از اين 
عينيت از اين فرعون حركت كنم و برم برسم به او خيلي بي اختصار چون اين سفر به قول مرحوم پدر گفتند كه ره عشق را دويدم عينيت از اين فرعون حركت كنم و برم برسم به او خيلي بي اختصار چون اين سفر به قول مرحوم پدر گفتند كه ره عشق را دويدم 

ي هر كدام هزار تا منزل دارد هر قدمي همه روي خار همه روي خار  ي هر كدام هزار تا منزل دارد هر قدمي و خاره به خدا هزار منزل به اميد يك نظاره درست است گفتند هفت تا است ول و خاره به خدا هزار منزل به اميد يك نظاره درست است گفتند هفت تا است ول
ه رو مي ه رو ميبا هزار مهلكه رو ب ا   با هزار مهلكه رو ب ان چرا شيخ بزرگوار ر ا شود آن جا از عطار ظاهرا پرسيده بودند خوك منظورت چي هست گفتي شيخ خوكب ان چرا شيخ بزرگوار ر شود آن جا از عطار ظاهرا پرسيده بودند خوك منظورت چي هست گفتي شيخ خوكب

ا و پايت را  اخوكبانش كردي اينجا گفت ت و پايت را  فهمي خوك يعني چي بت يعني چي تمام انيها تا توي خانه ات نشستي فهمي خوك يعني چي بت يعني چي تمام انيها تا توي خانه ات نشستي   ز خانه بگذاربيرون ميز خانه بگذاربيرون ميخوكبانش كردي اينجا گفت ت
ين بيت خودت از اين بيت نا امن نگاه مي ين بيت خودت از اين بيت نا امن نگاه مينمي تواني بفهمي همين هست اين سفر مهم هست كه تو از ا از   كني اصلا آدم وحشت ميكني اصلا آدم وحشت مي  نمي تواني بفهمي همين هست اين سفر مهم هست كه تو از ا از كند  كند 

لحظه بيماي   نگاه مينگاه مي. . ها عليه شما هستند ها عليه شما هستند شوند زمان مكان همه اينشوند زمان مكان همه اين  خودش سلولها هر كدام دارند فرسوده ميخودش سلولها هر كدام دارند فرسوده مي ه اين بيت هر  لحظه بيماي كني ب ه اين بيت هر  كني ب
ا همه اشاره كردند در   اي مياي مي  آيد هر لحظه حادثهآيد هر لحظه حادثه  ميمي ين سفر ر ا همه اشاره كردند در آيد امن است اينجا پس پاشيم برويم يكجا امن باشد باشد آن جا برويم ا ين سفر ر آيد امن است اينجا پس پاشيم برويم يكجا امن باشد باشد آن جا برويم ا

ين ه اين سفر اشاره شده ، اصلا حج در اصل يعني قصد ديدار او حالا ا ينقرآن همه مكرر ب ه اين سفر اشاره شده ، اصلا حج در اصل يعني قصد ديدار او حالا ا ه الي ظاهر اين كمك مي  قرآن همه مكرر ب ه الي ظاهر اين كمك ميهم البت ين سفر   هم البت ين سفر كند ا كند ا
كند كه ما به آن سفر برسيم وگرنه خر عيسي گرش به مكه برند چون بيايد هنوز خر باشد اگر برويم اين سفر را كند كه ما به آن سفر برسيم وگرنه خر عيسي گرش به مكه برند چون بيايد هنوز خر باشد اگر برويم اين سفر را   ظاهري كمك ميظاهري كمك مي

ا نكنيم دو مرتبه بر مي آن سفر ر ا نكنيم دو مرتبه بر ميبكنيم ولي  آن سفر ر ي ديگر بر مي  بكنيم ولي  ي ديگر بر ميگرديم همانجا بوديم سير حركت دورن ر گردد همانجا قبلاگردد همانجا قبلا  گرديم همانجا بوديم سير حركت دورن ا سكون براب ر  بوده ب ا سكون براب  بوده ب
ي مي ي مياست انسان از حركت دوران و مهمترين هست در جامعه ما . . گريزد گريزد   است انسان از حركت دوران لحمدالله من خوشحالم كه وادي اول اين سفر كه طلب باشد  و مهمترين هست در جامعه ما ا لحمدالله من خوشحالم كه وادي اول اين سفر كه طلب باشد  ا

ل خيلي قيمت دارد من سلام مي  آمدند ميآمدند مي. . هست و به خصوص جوانهاي ما هست هست و به خصوص جوانهاي ما هست  ين سوا ل خيلي قيمت دارد من سلام ميگويند آقا ما چكار كنيم ا ين سوا كنم كنم   كنم و تعظيم ميكنم و تعظيم مي  گويند آقا ما چكار كنيم ا
بخوانم ، با كي دوست بشوم ، به چه ترتيب به اين عوالم راه پيدا   آيد ميآيد مي  ن جواني كه مين جواني كه ميبه آبه آ بخوانم ، با كي دوست بشوم ، به چه ترتيب به اين عوالم راه پيدا پرسد من چه بكنم ، كجا ببروم، چه كتابي  پرسد من چه بكنم ، كجا ببروم، چه كتابي 

كنم كه بتوانم به اين كنم كه بتوانم به اين   كنم تمام وقتم را صرف ميكنم تمام وقتم را صرف مي  بوسم تمام وجودم را فداي او ميبوسم تمام وجودم را فداي او مي  كنم اين جوان خيلي قيمت دارد دست او را من ميكنم اين جوان خيلي قيمت دارد دست او را من مي
وبي بدهم در اين راه تا آن جاييكه در توانم هست هم قدم همراه او بشوم وادي اول طلب است ، در طلب زن وبي بدهم در اين راه تا آن جاييكه در توانم هست هم قدم همراه او بشوم وادي اول طلب است ، در طلب زن سوال او يك پاسخ خسوال او يك پاسخ خ

در تو گروگان خداست وقتي طلب كردي گروگان گرفتي از خدا چرا  ين طلب  در تو گروگان خداست وقتي طلب كردي گروگان گرفتي از خدا چرا دائما تو هر دو دست چون طلب در راه نيكو رهبر است ا ين طلب  دائما تو هر دو دست چون طلب در راه نيكو رهبر است ا
د ثقيله گذاشته براي اينكه مطمئن باشد حتما بدان كوشش كني براي اينكه قول داده گفته كه زير قولش نمي زند لابراي اينكه قول داده گفته كه زير قولش نمي زند لا ون تاكي د ثقيله گذاشته براي اينكه مطمئن باشد حتما بدان كوشش كني م گذاشته ن ون تاكي م گذاشته ن

ا طلب كردي بدان  ه نگفت گفت بنابراين اين طلب در تو گروگان خداست زان كه هر طالب به مطلوبي سزاست هر چه ر ا طلب كردي بدان نمي رسي البت ه نگفت گفت بنابراين اين طلب در تو گروگان خداست زان كه هر طالب به مطلوبي سزاست هر چه ر نمي رسي البت
در كه طلب  رسي فكر نكني چيزي بزرگتر است ما نمي رسيم ميرسي فكر نكني چيزي بزرگتر است ما نمي رسيم مي  كه ميكه مي در كه طلبرسيم همين ق شود قابليت شود قابليت   خواهم معلوم ميخواهم معلوم مي  كردي گفتي من ميكردي گفتي من مي  رسيم همين ق

ابليت نداشتي نمي گفتي من مي ابليت نداشتي نمي گفتي من ميداري اگر ق هم مي  خواهم هر كس گفت من طالبم معلوم ميخواهم هر كس گفت من طالبم معلوم مي  داري اگر ق هم ميشود استعدادي هم دارد حتما تلاش  و   شود استعدادي هم دارد حتما تلاش  د  و كن د  كن
ي اد  حتما هم ميحتما هم مي ا به خرما بن كشيد لنگ و لوك و چفت شكل و ب د درد مريم ر و رسي ي ادرسد زين طلب بنده به كوي ت ا به خرما بن كشيد لنگ و لوك و چفت شكل و ب د درد مريم ر و رسي و رسد زين طلب بنده به كوي ت و ب سوي او ميقيژ  ب سوي او ميقيژ 

ا مي ا مياو ر و چفت شكل و بي ادب ، مهم نيست خيلي آداب را طلب كني هر جوي مي  او ر و چفت شكل و بي ادب ، مهم نيست خيلي آداب را طلب كني هر جوي ميطلبد به هر وسيله كه هست لنگ و لوك  تواني طالب تواني طالب   طلبد به هر وسيله كه هست لنگ و لوك 
و خويش   ..  كند وقتي اين طلب پيدا شدكند وقتي اين طلب پيدا شد  طلبد اين زندگي انسان معني پيدا ميطلبد اين زندگي انسان معني پيدا مي  باش ، سوي او ميقيژ و او را ميباش ، سوي او ميقيژ و او را مي و خويش نصرالدين يك كسي از قوم  نصرالدين يك كسي از قوم 

د گفت علت مرگش چه بود ؟گفت علت زندگيش معلوم نبود علت مرگش نصرنصر د گفت علت مرگش چه بود ؟گفت علت زندگيش معلوم نبود علت مرگش الدين فوت كرده بو ا . . الدين فوت كرده بو ا ما علت زندگيمان چي هست ت ما علت زندگيمان چي هست ت
بعد ببينيم علت مرگمان چي هست ، يعني براي چي زنده هستي تو ؟ اگر نتواني يك جواب شكوهمند يك جوابي كه شايسته شأن بعد ببينيم علت مرگمان چي هست ، يعني براي چي زنده هستي تو ؟ اگر نتواني يك جواب شكوهمند يك جوابي كه شايسته شأن 

كني گفت هيچي دارم انتظار مرگ كني گفت هيچي دارم انتظار مرگ   يك گفت چكار مييك گفت چكار مي. . هدفت مردن هست هدفت مردن هست انسان باشد بدهي پس ديگر هدفي نداري از زندگي انسان باشد بدهي پس ديگر هدفي نداري از زندگي 
..  كشمكشم  ميمي ا است كه تو كي هستي من ديگر حسن حسين نمي دانم فلان    اولين معني هستي م ين  ين طلب در ما پيدا شد ا ا است كه تو كي هستي من ديگر حسن حسين نمي دانم فلان پس اگر كه ا اولين معني هستي م ين  ين طلب در ما پيدا شد ا پس اگر كه ا

شود شود   دهد وقتي طلب در انسان پيدا ميدهد وقتي طلب در انسان پيدا مي  ميمياي رخ اي رخ   كني اصلا يك واقعهكني اصلا يك واقعه  شود طلبه قيمت پيدا ميشود طلبه قيمت پيدا مي  اينها نيستم من طالبم طالب جمعش هم مياينها نيستم من طالبم طالب جمعش هم مي
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كه صبح آدم بلند بشود من طالبم طالب چي هستي طالب معشوقم طالب من آفريده اين پروردگار اين كي هست من مبهوتم اصلا كه صبح آدم بلند بشود من طالبم طالب چي هستي طالب معشوقم طالب من آفريده اين پروردگار اين كي هست من مبهوتم اصلا 
د   ا ميا ميدهد اين هنر پيددهد اين هنر پيد  خواهم بدانم اين به زندگي انسان معني ميخواهم بدانم اين به زندگي انسان معني مي  حيرانم نمي توانم حرف بزنم اين چشم چه جوي پيدا شده من ميحيرانم نمي توانم حرف بزنم اين چشم چه جوي پيدا شده من مي د كن كن

ر جريده نقش مي  اين علم مياين علم مي ا يكي كي جريده ب ر جريده نقش ميروي اسرارآفرينش ر ا يكي كي جريده ب ه نقش مي  روي اسرارآفرينش ر ه نقش ميخواند گريبه بر گريب ا طي   خواند گريبه بر گريب ا طي خواند تمام حيات هستي ر خواند تمام حيات هستي ر
ه هنر مي  كنيم تمام شئونات هستي را طي ميكنيم تمام شئونات هستي را طي مي  ميمي ه هنر ميكني ب كني اگر اين طلب پيدا شد هزار بركت كني اگر اين طلب پيدا شد هزار بركت   رسي خدمت ميرسي خدمت مي  رسي به علم و دانايي ميرسي به علم و دانايي مي  كني ب

گويد ؟ يك گويد ؟ يك   آدم ديگر اصلا لزومي ندارد دعوتهاي اخلاقي بكنند بهش او آدم چرا دروغ بگويد ، طالب دروغ ميآدم ديگر اصلا لزومي ندارد دعوتهاي اخلاقي بكنند بهش او آدم چرا دروغ بگويد ، طالب دروغ ميشود شود   درش پيدا ميدرش پيدا مي
م مي  آدمي طالب خانه معشوقش است كجا داري ميآدمي طالب خانه معشوقش است كجا داري مي م ميروي دار م حمام نمي گويم كه اصلا دروغ نگو اينها اصلا بي معني مي  روي دار م حمام نمي گويم كه اصلا دروغ نگو اينها اصلا بي معني ميرو شود براي شود براي   رو
اي عشق خوش سوداي ما اي دواي جمله اي عشق خوش سوداي ما اي دواي جمله   شود مرحباشود مرحبا  اصلا خود به خود پاك مياصلا خود به خود پاك ميشود شود   طالب آدمي كه طالب پروردگارش شد پاك ميطالب آدمي كه طالب پروردگارش شد پاك مي

ه   علتهاي ما هر كه را جامه زعشقي چاك شد او زعيب و حرص كلي پاك شد شما فقط بگوييد من طالب پروردگارم هستم ميعلتهاي ما هر كه را جامه زعشقي چاك شد او زعيب و حرص كلي پاك شد شما فقط بگوييد من طالب پروردگارم هستم مي ه خواهم ب خواهم ب
انقدر بزرگ هست ا  توانيد كار بكنيد موضوع كار بد از بين ميتوانيد كار بكنيد موضوع كار بد از بين مي  پروردگارم برسم ميپروردگارم برسم مي انقدر بزرگ هست ارود  گويد از دلق گويد از دلق   ين طلب كيميا هست حافظ ميين طلب كيميا هست حافظ ميرود 

ا  ا پوش صومعه كه مدعي عرفان و تصوف شده و يك گفتش كه مرحوم پدر فرمودند قوم نا درويش جونم جاي تذهيب و صفا تار موي ر پوش صومعه كه مدعي عرفان و تصوف شده و يك گفتش كه مرحوم پدر فرمودند قوم نا درويش جونم جاي تذهيب و صفا تار موي ر
و عرفان كرده اند با يك صومعه و عرفان كرده اند با يك صومعهنشان فقر  آن جا درست كرده يكعده دور  اي يك خرقهاي يك خرقه  نشان فقر  آن جداست  آن جا درست كرده يكعده دوراي و ولي نقد طلب ندارد ،  آن جداست  خودش خودش   اي و ولي نقد طلب ندارد ، 

ا اين جداست است دارد گدايي مي و زندگي خودش ر آقا مقامي پيدا كند  ا اين جداست است دارد گدايي ميجمع كند يك  و زندگي خودش ر آقا مقامي پيدا كند  د از مريدهاي خودش از دلق پوش صومعه   جمع كند يك  د از مريدهاي خودش از دلق پوش صومعه كن كن
كند كه خدواند كيميا براتان كند كه خدواند كيميا براتان   نقد طلب مجوي يعني زمفلسان خبر كيميا مپرس پس طلب كيميا است آن كيمايي است كه مولانا اشاره مينقد طلب مجوي يعني زمفلسان خبر كيميا مپرس پس طلب كيميا است آن كيمايي است كه مولانا اشاره مي

ا پسنديده بكند حتي ديگر خطا هم بكني تواتوا  فرستاده چون او ميفرستاده چون او مي ا پسنديده بكند حتي ديگر خطا هم بكني ند كيميا گري بكند و در يك چشم بهم زدن همه اوصاف نامحمود ما ر ند كيميا گري بكند و در يك چشم بهم زدن همه اوصاف نامحمود ما ر
ه عشق تو خطايي كردي سهو خطا اشكالي ندارد   ميمي ه عشق تو خطايي كردي سهو خطا اشكالي ندارد گويد خطا كرده اشكال ندارد اگر در را لحمدالله كه در جامعه ما طلب . . گويد خطا كرده اشكال ندارد اگر در را لحمدالله كه در جامعه ما طلب پس طلب را ا پس طلب را ا

وقتي در دبيرست وقتي در دبيرستهست من اشك از چشمم جاري شد  از   اني رفتم ديدم دختر بچهاني رفتم ديدم دختر بچههست من اشك از چشمم جاري شد  از ها ي  ساله توي آن ساله توي آن   1818يا يا   1717ساله تا ساله تا   1313الي الي   1212ها ي 
ما ما   ..گويند كه براي ما صحبت بكنيد خيلي قيمت دارد ، خيلي قيمت دارد گويند كه براي ما صحبت بكنيد خيلي قيمت دارد ، خيلي قيمت دارد   دبيرستان بودند در كف حياط مدرسه در آفتاب نشستند و ميدبيرستان بودند در كف حياط مدرسه در آفتاب نشستند و مي

مادگي داشته باشد گروه جمع بشوند بر ما حرف بزندي مادگي داشته باشد گروه جمع بشوند بر ما حرف بزندي خيلي قدر جامعه را الان بدانيم فكر نمي كنم در هيج جاي دنيا نسل جوان آخيلي قدر جامعه را الان بدانيم فكر نمي كنم در هيج جاي دنيا نسل جوان آ
د طلب طلب يك شعله ا داريم الحمدالله اين نق د اولي ر د طلب طلب يك شعلهپس اين نق ا داريم الحمدالله اين نق د اولي ر ه يواش يواش همه   اي است كه در دل انسان پيدا مياي است كه در دل انسان پيدا مي  پس اين نق ين شعل ه يواش يواش همه شود و ا ين شعل شود و ا

ت پرندگان كه جمع شدند ت پرندگان كه جمع شدند سوزاند و وقتي تمام مشتعل شد منزل دوم منزل عشق است منزل اول طلب اسسوزاند و وقتي تمام مشتعل شد منزل دوم منزل عشق است منزل اول طلب اس  خار و خس وجود انسان را ميخار و خس وجود انسان را مي
د ما مي الله هستند گفتن ي هست دائيان الي  ه هد هد ، هدهد رمز همه كسان د ما ميو گفتند ب الله هستند گفتن ي هست دائيان الي  ه هد هد ، هدهد رمز همه كسان ببينم داريم   و گفتند ب و اولا بگو  ببينم داريم خواهيم برويم پيش سيمرغ  و اولا بگو  خواهيم برويم پيش سيمرغ 

ين شب تيرده تر از زلف نگاران  د بر در او دل غمديده پناهي دارد ا ه اين كشور ويران شده شاهي دار ين شب تيرده تر از زلف نگاران پادشاهي داريم گفتند بل د بر در او دل غمديده پناهي دارد ا ه اين كشور ويران شده شاهي دار ياران ياران پادشاهي داريم گفتند بل
تواني بهش برسي دعوت هم كرده اتفاقا اتفاقا دعوت هم كرده تواني بهش برسي دعوت هم كرده اتفاقا اتفاقا دعوت هم كرده   زير ابر سياهي طلعت ماهي دارد خبرش دادند هست بعدا گفتند ميزير ابر سياهي طلعت ماهي دارد خبرش دادند هست بعدا گفتند مي

ين بادي بشويم اين  از هدهد اول عذرها آوردند كاهلي كردند يكي گفت آقا كوچك تر هستيم وارد ا ين بادي بشويم اين بعد پرسيدند كه چند منزل است  از هدهد اول عذرها آوردند كاهلي كردند يكي گفت آقا كوچك تر هستيم وارد ا بعد پرسيدند كه چند منزل است 
در خواستي ميهم بهانه است هيچ كسي كهم بهانه است هيچ كسي ك از آن يكي نيست همين ق در خواستي ميوچتر  از آن يكي نيست همين ق ر است تو پنداري تو كم قدر   وچتر  ر است تو پنداري تو كم قدر شوي انسان از همه چي بزرگت شوي انسان از همه چي بزرگت

ي  ا بزن بخواهيي گوي دولت ر ي داري تو كي از جمله عالم صدر داري دل عالم تويي در خود مبين خود بدين همت توان گويد جهان اگر  ا بزن بخواهيي گوي دولت ر داري تو كي از جمله عالم صدر داري دل عالم تويي در خود مبين خود بدين همت توان گويد جهان اگر 
نجا قلب گردد حالها ببري همت بايد بكني قدر خودت را بدان پس اول گفت كه وببري همت بايد بكني قدر خودت را بدان پس اول گفت كه و نجا قلب گردد حالها ادي طلب است جد و جهد اينجا بايت سالها زان كه اي ادي طلب است جد و جهد اينجا بايت سالها زان كه اي

ه ه مال اينجا بايدت انداختند گفتند آقا مال بايد بدهي چشب اگر يك جايي مالمان را ايثار بكنيم چه بهتر از اين جان گفتند ايثار بكنيد چمال اينجا بايدت انداختند گفتند آقا مال بايد بدهي چشب اگر يك جايي مالمان را ايثار بكنيم چه بهتر از اين جان گفتند ايثار بكنيد چ
رسيدي جايي كه صد هزار جان با ه ه جانستان  رسيدي جايي كه صد هزار جان با هبهتر از اين ، وقتي كه ب ه جانستان  د ميبهتر از اين ، وقتي كه ب د مير نگاهي ايجا شود تو نگران جانت هستي گفتند بده بفرما شود تو نگران جانت هستي گفتند بده بفرما   ر نگاهي ايجا

گويند جانباز سي درصد چهل درصد اين يك قدر مسامحه است ، جانبازي صد گويند جانباز سي درصد چهل درصد اين يك قدر مسامحه است ، جانبازي صد   جانباز صد در صد حالا من اين را باز هم گفتم بعضي ميجانباز صد در صد حالا من اين را باز هم گفتم بعضي مي
ان گذاشتيد من حاضر ان گذاشتيد من حاضردر صد هست اصلا جانبازي درصد ندارد كه چرا براي اينكه جانتان كف دستت ه در صد هست اصلا جانبازي درصد ندارد كه چرا براي اينكه جانتان كف دستت ه م ايثار بكنم حالا نگرفتند مربوط ب م ايثار بكنم حالا نگرفتند مربوط ب

هم نشديد آن آدمي كه جان  هم نشديد آن آدمي كه جان شما نيست مربوط به حوادث روزگار شما جانباز صد در صدي حتي اگر تير بهتان نخورد هيچ طوري  شما نيست مربوط به حوادث روزگار شما جانباز صد در صدي حتي اگر تير بهتان نخورد هيچ طوري 
خودش در كف گذشته آن جانباز صد در صد هست جانباز باشيم همه ما من عاشقم جانبازم از عشق نپرهيزم من مست سراندازم از خودش در كف گذشته آن جانباز صد در صد هست جانباز باشيم همه ما من عاشقم جانبازم از عشق نپرهيزم من مست سراندازم از 

  ..ربده نگريزمربده نگريزمعع
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  عشق عشق   
  

ر الهي قمشه ر الهي قمشهسخنراني دكت اريخ   سخنراني دكت اريخ اي ت ر حسين : : دقيقه موضوع دقيقه موضوع   3434: : مدت مدت   24:2424:24تا تا   23:5023:50: : از ساعت از ساعت   8585//88//1111: : اي ت ر حسين عشق به نام خدا دكت عشق به نام خدا دكت
ا اين انديشه متوقف مي  رسند به وادي عشق عشق گاهي انسانهارسند به وادي عشق عشق گاهي انسانها  پس بعد از وادي طلب ميپس بعد از وادي طلب مي  ::  اياي  الهي قمشهالهي قمشه ا اين انديشه متوقف مير كند كه ا نكند ما اگر عاشق كند كه ا نكند ما اگر عاشق   ر

بخواهيم بشويم مي بخواهيم بشويم ميپروردگارمان  نيست   پروردگارمان  و اينطوري  دو زن  ر زن  ه هيچ ديگري نبايد نظر كني ه ه كن نه راست ب ه چپ نگا ا ن نيست گويند آق و اينطوري  دو زن  ر زن  ه هيچ ديگري نبايد نظر كني ه ه كن نه راست ب ه چپ نگا ا ن گويند آق
در طول اين عشقها است در طول اين عشقها است شود عشق او شود عشق او   اگر عاشق او شدي همه را بيشتر دوست داري اگر عاشق او شدي هر چيزي برايت عزيزتر مياگر عاشق او شدي همه را بيشتر دوست داري اگر عاشق او شدي هر چيزي برايت عزيزتر مي

ا تجليات او مي ا كساني هستند كه عاشق پروردگارشان هستند عالم ر ا تجليات او ميدر عرض اين عشقها كه نيست برخوردارترين مردم از دني ا كساني هستند كه عاشق پروردگارشان هستند عالم ر دانند دانند   در عرض اين عشقها كه نيست برخوردارترين مردم از دني
آن استفاده مي آن استفاده مياز  ستفاده مي  روند در تونش فقط دود ميروند در تونش فقط دود مي  خورند از حمام عالم ميخورند از حمام عالم مي  كنند بقيه مردم دود ميكنند بقيه مردم دود مي  از  ستفاده ميخورند آني ا د  كند كه ميكند كه مي  خورند آني ا درو در در   رو
د و مي  حمام شستشو ميحمام شستشو مي د و ميكند و حرص هم نمي زن د   كند و حرص هم نمي زن نيد برخوردارترين مردم كساني بودن د آيد بيرون برويد تحقيق كنيد در تاريخ عالم ببي نيد برخوردارترين مردم كساني بودن آيد بيرون برويد تحقيق كنيد در تاريخ عالم ببي

ين نيست تو بخواهي وقتت تلف  ه خود حاصل آيد اصل مهم كه ا ه به تب د دنبال يك عالمي ديگر اين كا ين نيست تو بخواهي وقتت تلف كه ندويدند دنبال اين عالم رفتن ه خود حاصل آيد اصل مهم كه ا ه به تب د دنبال يك عالمي ديگر اين كا كه ندويدند دنبال اين عالم رفتن
كن كار بكن بگو كار براي كه مياين عالم بكنند اين عالم بكنند  او ب كن كار بكن بگو كار براي كه ميتو طلب  او ب ا عيال من   تو طلب  ه اين بندگان من اينه ا عيال من كنم براي پروردگارم گفته كه كار بكن ب ه اين بندگان من اينه كنم براي پروردگارم گفته كه كار بكن ب

اكتشاف كن ببين مشكل اينها چه   هستند اينها را دلشان را خوش كن كار بكن آب بزن ميوه بكار نميهستند اينها را دلشان را خوش كن كار بكن آب بزن ميوه بكار نمي اكتشاف كن ببين مشكل اينها چه دانم صنعت كن اختراع كن  دانم صنعت كن اختراع كن 
يك آقايي ديدم يك قطره چكاني اختراع كرده بود پيرمرد يك آقايي ديدم يك قطره چكاني اختراع كرده بود پيرمرد . . شود شود   حسن نيت حاصل ميحسن نيت حاصل ميتمام اختراعات از اين تمام اختراعات از اين . . چيزي هست حل كنچيزي هست حل كن

ه   8080 و پروردگارش دارد ، گفتش من ديدم وقتي كسي خان انسانها  ه ساله ولي جوان براي اينكه عشق به زندگي و شماها دارد ، عشق به  و پروردگارش دارد ، گفتش من ديدم وقتي كسي خان انسانها  ساله ولي جوان براي اينكه عشق به زندگي و شماها دارد ، عشق به 
ه   تي ميتي ميآنجايي كه بايد بريزيد نمي تواند بريزد وقآنجايي كه بايد بريزيد نمي تواند بريزد وق    نيست اين نمي تواند بريزدنيست اين نمي تواند بريزد ه ريزد يك قطره اينطرف و قطره اي آن طرف ريخت ريزد يك قطره اينطرف و قطره اي آن طرف ريخت

ه مي  ميمي از بالا نگا ه ميشود يك دستگاهي درست كرد كه وقتي  از بالا نگا بيفتد يك كار كوچك ولي نشان   كني درست ميكني درست مي  شود يك دستگاهي درست كرد كه وقتي  بيفتد يك كار كوچك ولي نشان افتد درون آنجايي كه بايد  افتد درون آنجايي كه بايد 
ا دوست دارم ، هر كس كه آدمها را دوست دارد يك كاري برايش مي ا دوست دارم ، هر كس كه آدمها را دوست دارد يك كاري برايش ميعشق است ، يعني من شما ر گر انسان عاشق گر انسان عاشق پس اپس ا. . كند كند   عشق است ، يعني من شما ر

م مي د از همه چيز محرو نبايد فكر كن م ميپروردگارش شد  د از همه چيز محرو نبايد فكر كن ا شيطان گول مي  پروردگارش شد  از هيچ چيز محروم نمي شويم اين نگراني ر ا شيطان گول ميشويم  از هيچ چيز محروم نمي شويم اين نگراني ر ا   شويم  د آدم ر ا زن د آدم ر زن
و درويشي شوي اين حرفها را گوش نكنيد شيطان  اسير فقر  اي قوي كه  ر فقر و درويشي شوي كه مرو آنجا بينديش  و درويشي شوي اين حرفها را گوش نكنيد شيطان كه تو اسي اسير فقر  اي قوي كه  ر فقر و درويشي شوي كه مرو آنجا بينديش  كه تو اسي

بنابراين عشق وقتي كه به كل تعلق گرفت همسرش را هم بيشتر دوست دارد چرا كه همسرش براي او بنابراين عشق وقتي كه به كل تعلق گرفت همسرش را هم بيشتر دوست دارد چرا كه همسرش براي او . . رساندرساندتت  بيخودي آدم را ميبيخودي آدم را مي
كند تا اينكه انسان اين عشق اين را مظهر او بداند يا اينكه نه آن را به كند تا اينكه انسان اين عشق اين را مظهر او بداند يا اينكه نه آن را به   يك زن معمولي نيست تجلي خداست آن وقت خيلي فرق مييك زن معمولي نيست تجلي خداست آن وقت خيلي فرق مي

كند در كند در   كند استثمارش هم ميكند استثمارش هم مي  گويد آزارش هم ميگويد آزارش هم مي  رفت به او دروغ هم ميرفت به او دروغ هم ميعنوان يك شيء مستقل در نظر بگيرد مستقل در نظر گعنوان يك شيء مستقل در نظر بگيرد مستقل در نظر گ
ا   رود پيش خدا ميرود پيش خدا مي  گيرد اما اگر تو نگاه كردي كه اين عيال االله است تجلي خداست بعد ميگيرد اما اگر تو نگاه كردي كه اين عيال االله است تجلي خداست بعد مي  خدمت خودش هم ميخدمت خودش هم مي ا گويد كه من چه كار ب گويد كه من چه كار ب

آن وقت جرأت مي  او كردم مياو كردم مي آن وقت جرأت ميگويد كه چكار كردي  ه او خيلي فرق   كند دروغ ميكند دروغ مي  گويد كه چكار كردي  د ب ه او خيلي فرق كن د ب ا همين ميوه كه داريم مي  ميميكن د كه م ا همين ميوه كه داريم ميكن د كه م خوريم خوريم   كن
اً ايثار مي  خوريد لذت بيشتر ميخوريد لذت بيشتر مي  اين تجلي خداست وقتي به آن عنوان مياين تجلي خداست وقتي به آن عنوان مي ار كنيم فور اً ايثار ميبريد هم اگر بايد ايث ار كنيم فور كند براي اينكه سيب ديگري كند براي اينكه سيب ديگري   بريد هم اگر بايد ايث

از آن سيب دارد  كف دست او ميكف دست او مي از آن سيب داردگذارند ايثار يك لذتي بالاتر  و   ..  گذارند ايثار يك لذتي بالاتر  ه كل است عاشق كل است  و پس عشق عشق ب ه كل است عاشق كل است  خود كل است عاشق خود كل است عاشق پس عشق عشق ب
آن گوهر اصلي ذات خودش را عاشق مي آن گوهر اصلي ذات خودش را عاشق ميخويش است عشق خويش جو وقتي انسان  آن عشق غرق   خويش است عشق خويش جو وقتي انسان  آن عشق غرق شود آن وقت تمام كائنات در  شود آن وقت تمام كائنات در 

و آخرين ، همه عشقها در اينجا غرق مي ين عشقهاي اولين  د در ا و آخرين ، همه عشقها در اينجا غرق ميعشقي هستند كه غرق هستن ين عشقهاي اولين  د در ا و هيچ چيز كسر نمي آورد آدم   عشقي هستند كه غرق هستن و هيچ چيز كسر نمي آورد آدم شوند  . . شوند 
ا ابعد از وادي عشق ، حالا  سازي همه بازي سازي همه بازي   ز عشق آنقدر صحبت كرديم ما به گوش دوستان خورده جهان عشق است و ديگر زرق ز عشق آنقدر صحبت كرديم ما به گوش دوستان خورده جهان عشق است و ديگر زرق بعد از وادي عشق ، حالا 

است الا عشق بازي تمام ادبيات ما ادبيات عشق است از اول تا آخرش مثنوي كتاب عشق است قرآن كتاب عشق است مرحوم پدر است الا عشق بازي تمام ادبيات ما ادبيات عشق است از اول تا آخرش مثنوي كتاب عشق است قرآن كتاب عشق است مرحوم پدر 
طفي را سعدي گفت مپندار سعدي كه راه وفا توان رفت طفي را سعدي گفت مپندار سعدي كه راه وفا توان رفت معشوق يزدان داستان عشق قرآن سرحلقه عشاق حق دان مصمعشوق يزدان داستان عشق قرآن سرحلقه عشاق حق دان مص: : گفته اند كهگفته اند كه

نسانهايي كه  انسان دنبال ا وقتي  اكرم است  نسانهايي كه جز در پي مصطفي مصطفي حالا اعم است يعني آن برگزيدگان حالا اين اخصش نبي  انسان دنبال ا وقتي  اكرم است  جز در پي مصطفي مصطفي حالا اعم است يعني آن برگزيدگان حالا اين اخصش نبي 
آن مي آن ميبرگزيده شدند در هر رشته اي مصطفي است  ه عشق را به انسان نشان بدهد   برگزيده شدند در هر رشته اي مصطفي است  ه عشق را به انسان نشان بدهد تواند را هبا تمام عرض شود كه. . تواند را انسانهاي عالم صلح انسانهاي عالم صلح   با تمام عرض شود ك

گيرد درست است كه ممكن است با او مبارزه هم بكند ولي ديگر كينه از او گيرد درست است كه ممكن است با او مبارزه هم بكند ولي ديگر كينه از او   كند براي اينكه آنها هم هر كسي در شأني قرار ميكند براي اينكه آنها هم هر كسي در شأني قرار مي  ميمي
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از فرق مي از فرق ميندارد خيلي فرق است آن هم ب ا نداشته باشي كينه نداشته باشي  ندارد خيلي فرق است آن هم ب ه داشته باشي ي ا نداشته باشي كينه نداشته باشيكند كه شما ابولهب را با او كين ه داشته باشي ي شي شي ابولهب نقابولهب نق. . كند كه شما ابولهب را با او كين
نباش اگر كسي را هم ديدي بايد متوقفش كني فرعون نباشي بايد جلوي  نباش اگر كسي را هم ديدي بايد متوقفش كني فرعون نباشي بايد جلوي در اين عالم دارد ما كاري نداريم به ما گفتندكه اينطوري  در اين عالم دارد ما كاري نداريم به ما گفتندكه اينطوري 

در دلت اين حاصل بشود كه اين چه كسي است كه آفريدي آن وقت آن عشق از بين مي ا مبادا كه  در دلت اين حاصل بشود كه اين چه كسي است كه آفريدي آن وقت آن عشق از بين ميفرعون بايست ، ام ا مبادا كه  رود ، عشق صد رود ، عشق صد   فرعون بايست ، ام
آن يكي   د در صد است ، عشق حضرت داود هم مكرر هم ميد در صد است ، عشق حضرت داود هم مكرر هم ميدر صد است ، جانبازي هم صدر صد است ، جانبازي هم ص در صد است  نيست صد  ه زن  آن يكي گفتيم نود و ن در صد است  نيست صد  ه زن  گفتيم نود و ن

آن رمز است اينطوري نيست كه پيغمبر خدا صد و نود و نه زن  ا نيز بايد بگيرد ، هيچ كس را از دايره عشق بيرون نمي كند  آن رمز است اينطوري نيست كه پيغمبر خدا صد و نود و نه زن زن ر ا نيز بايد بگيرد ، هيچ كس را از دايره عشق بيرون نمي كند  زن ر
ماند مثلاً كه كلمه به كلمه اينها رمز است همه اش اكثر استعمالات ماند مثلاً كه كلمه به كلمه اينها رمز است همه اش اكثر استعمالات   ميمي  كنند تاريخ است مثل چيز تاريخ مشروطهكنند تاريخ است مثل چيز تاريخ مشروطه  بعضي خيال ميبعضي خيال مي. . داشته داشته 

رسد وقتي كه عاشق رسد وقتي كه عاشق   به هر حال بعد از وادي عشق به معرفت انسان ميبه هر حال بعد از وادي عشق به معرفت انسان مي. . قرآن تشبيهات و مجازات و كنايات است ،گفتند بزرگان ما قرآن تشبيهات و مجازات و كنايات است ،گفتند بزرگان ما 
نجاه سال زندگي مي    ،،  شناسي آدم وقتي عاشق نشد نمي شناسد آدمهايي هستند كه بيستشناسي آدم وقتي عاشق نشد نمي شناسد آدمهايي هستند كه بيست  شدي آن وقت تازه ميشدي آن وقت تازه مي نجاه سال زندگي ميچهل و يا پ ا او   چهل و يا پ ا او كنند ام كنند ام

نيست   را نمي شناسد چون عاشقش نيست ، آدم اگر عاشق شد آن وقت ميرا نمي شناسد چون عاشقش نيست ، آدم اگر عاشق شد آن وقت مي نيست شناسد چرا نمي شناسد براي اينكه آدمي كه عاشق او  شناسد چرا نمي شناسد براي اينكه آدمي كه عاشق او 
د من مي ه چه در ا در حدودي كه ب او ر د من ميعاشق خودش است  ه چه در ا در حدودي كه ب او ر ه او فكر نمي   خورد ميخورد مي  عاشق خودش است  او اصلاً فكر نمي كند كسي ب ه او فكر نمي شناسد به  او اصلاً فكر نمي كند كسي ب كند كسي كه كند كسي كه شناسد به 

است و در صحراي معرفت است كه انسان با تمام كائنات   عاشق خودش شد به خودش فكر ميعاشق خودش شد به خودش فكر مي است و در صحراي معرفت است كه انسان با تمام كائنات كند پس معرفت محصول طبيعي عشق  كند پس معرفت محصول طبيعي عشق 
و مي  صلح ميصلح مي و ميكند  ه خدا كجاست پشت همين پشت   كند  ر بگويند درگا ه است اگ ه خدا كجاست پشت همين پشت فهمد كه هر كسي در پس هر پرده در پس هر ذره درگا ر بگويند درگا ه است اگ فهمد كه هر كسي در پس هر پرده در پس هر ذره درگا

وقت ميهمين ذره است در پس هر پرده درگاهمين ذره است در پس هر پرده درگا او راهي دگر آن  وقت ميهي دگر پس ز هر ذره به  او راهي دگر آن  و راهي   هي دگر پس ز هر ذره به  ائنات اشارتي  و راهي فهمد كه تمام ذرات ك ائنات اشارتي  فهمد كه تمام ذرات ك
د بعد مي د بعد ميو آيتي از او هستن ا به استغناء نگاه مي  رسد بعد از اين معرفت معرفتش ميرسد بعد از اين معرفت معرفتش مي  و آيتي از او هستن د او ر ا به استغناء نگاه ميكشان د او ر ا مي  كشان د همه عالم ر ا ميكن د همه عالم ر بيند و بعد ناگهان بيند و بعد ناگهان   كن

د نگاه ميكرديم كه ما خودمان عكرديم كه ما خودمان ع  شود كه اما خيال ميشود كه اما خيال مي  متوجه ميمتوجه مي د نگاه مياشق هستن بينيم همه عاشق هستند اما خبر ندارد همه عاشق او بينيم همه عاشق هستند اما خبر ندارد همه عاشق او   كنيم ميكنيم مي  اشق هستن
ه عشق تو بشنيدم جهاني را رقيب خويش ديدم ناله  او هستند ز هر ذره نهاني نال ائنات عاشق  ه عشق تو بشنيدم جهاني را رقيب خويش ديدم ناله هستند همه عاشق او هستند تمام ذرات ك او هستند ز هر ذره نهاني نال ائنات عاشق  هستند همه عاشق او هستند تمام ذرات ك

و بلبل  سركردم ما فكر ميسركردم ما فكر مي لكرديم كه ما پروردگار هستيم بعد ديديم قمري  و بلب د   كرديم كه ما پروردگار هستيم بعد ديديم قمري  و تمام كائنات عاشق او هستن و درخت  و آسمان  د و زمين  و تمام كائنات عاشق او هستن و درخت  و آسمان  و زمين 
و تمام حركات افلاك را دور گردون ز جذب عشق داد گر نبودي عشق كي گشتي جهان   آنها اتينا طائعين به شوق و رحمت ما ميآنها اتينا طائعين به شوق و رحمت ما مي و تمام حركات افلاك را دور گردون ز جذب عشق داد گر نبودي عشق كي گشتي جهان آييم  آييم 

ات عاشق پروردگارشان ات عاشق پروردگارشان فهمد كه تمام كائنفهمد كه تمام كائن  جسم خاك از عشق بر افلاك شد كوه بر رقصد آمد و چالاك شد در آن معرفت آدم ميجسم خاك از عشق بر افلاك شد كوه بر رقصد آمد و چالاك شد در آن معرفت آدم مي
ين انت به گوش مي ين انت به گوش ميهستند و از هر ذره اي ناله كجايي كجايي و ا و كجايي و اين ستاره  رسد و ميرسد و مي  هستند و از هر ذره اي ناله كجايي كجايي و ا و كجايي و اين ستارهشنوند اين ناله كه ت خواهند از خواهند از   چه ميچه مي    هاها  شنوند اين ناله كه ت

ه ا ب ين ناگهان انسان ر د و ا او هستن ا طلب كن همه طلبكار  هآن محمل بريدن همه هستند سرگردان چو پرگار پديد آرنده خود ر ا ب ين ناگهان انسان ر د و ا او هستن ا طلب كن همه طلبكار  ا   آن محمل بريدن همه هستند سرگردان چو پرگار پديد آرنده خود ر ا اين و اين و
د اول فكر مي  دارد كه عجب چه معشوقي كه اينقدر عاشق دارد كه ميدارد كه عجب چه معشوقي كه اينقدر عاشق دارد كه مي  ميمي د اول فكر ميباز ما فقط عاشق بوديم مي  باز ما فقط عاشق بوديم ميكرد كه مثلاً  رويم خواستگاري هم رويم خواستگاري هم   كرد كه مثلاً 
وقت   كنيم ببينيم ميكنيم ببينيم مي  ميمي آن  وقت دهند نمي دهند بعد آمد اينجا ديد كه صد ميليون نفر صف كشيدند صد ميليون نفر ديگر هم عاشق هستند  آن  دهند نمي دهند بعد آمد اينجا ديد كه صد ميليون نفر صف كشيدند صد ميليون نفر ديگر هم عاشق هستند 

ين جهان پيچ پيچ ما كه   ..برندبرند  ناء خود پي ميناء خود پي ميتازه به استغتازه به استغ از اينها ندارد تا كي من در ا نيازي به هيچ كدام  ين جهان پيچ پيچ ما كه بعد آن هم بي نياز هيچ  از اينها ندارد تا كي من در ا نيازي به هيچ كدام  بعد آن هم بي نياز هيچ 
رسيم رسيم   هستيم اينجا در مقام استغناي او ما در منتهاي تواضع هستيم در برابر عالمي كه ما در منتهاي عظمت هستيم وقتي كه به او ميهستيم اينجا در مقام استغناي او ما در منتهاي تواضع هستيم در برابر عالمي كه ما در منتهاي عظمت هستيم وقتي كه به او مي

او ك ازي  او كاستغناي او و بي ني ازي  و قدرت و حيات   ه غني عن العالمين ناز ميه غني عن العالمين ناز مياستغناي او و بي ني ازش ؟؟؟ براي اينكه زيباست براي اينكه زيبايي و جمال  و قدرت و حيات كند و ن ازش ؟؟؟ براي اينكه زيباست براي اينكه زيبايي و جمال  كند و ن
ازش مي ازش ميمحض است تمام هويت او دست يك اشاره ابروي اوست بالاخره ن چربد بر شاه خوبرويان واجب وفا نباشد اي زرد روي عاشق چربد بر شاه خوبرويان واجب وفا نباشد اي زرد روي عاشق   محض است تمام هويت او دست يك اشاره ابروي اوست بالاخره ن

ا هر چه كند مي ا هر چه كند ميتو صبر كن وفا كن دلبر چون ماه ر رسد يك دوستي داشتيم كه اسمش حسن بود اختلافاتي با خانمش داشتند گفتم كه رسد يك دوستي داشتيم كه اسمش حسن بود اختلافاتي با خانمش داشتند گفتم كه   تو صبر كن وفا كن دلبر چون ماه ر
رسد عاشق درگاه را خلق حسن واجب است تو بايد خلق حسن داشته باشي تو بايد با خلق خوشت خلق رسد عاشق درگاه را خلق حسن واجب است تو بايد خلق حسن داشته باشي تو بايد با خلق خوشت خلق   دلبر چون ماه را هر چه كند ميدلبر چون ماه را هر چه كند مي

ه انسان ناگهان متوجه مي ين نگا ا خوش كني بنابراين در ا ه انسان ناگهان متوجه مياو ر ين نگا ا خوش كني بنابراين در ا آن هم هر ناله و فرياد كردم شود كه كل كائنشود كه كل كائن  او ر آن هم هر ناله و فرياد كردم ات عاشق او هستند  ات عاشق او هستند 
ا امتحان كنند چقدر عاشقي مي ا ر ا امتحان كنند چقدر عاشقي مينشنيدي يك جايي هست كه براي اينكه شم ا ر اي مي  نشنيدي يك جايي هست كه براي اينكه شم ا بفرمائيد به يك عده  اي ميفرمايند نه آق ا بفرمائيد به يك عده  فرمايند فرمايند   فرمايند نه آق

تو دل خوش دارم تو دل خوش دارم   تواند آدم برود يك نفر ديگر را انتخاب كند گفته بودم به غم عشقتواند آدم برود يك نفر ديگر را انتخاب كند گفته بودم به غم عشق  رويم شما معشوقي است كه ميرويم شما معشوقي است كه مي  بفرمائيد ميبفرمائيد مي
م به جهنم كه نشد  و دل خوش دار د گفته بودم به غم عشق ت او نداده بودند بعد گفته بو د كه عاشق دختري شده بود به  م به جهنم كه نشد ايرج ميرزا بو و دل خوش دار د گفته بودم به غم عشق ت او نداده بودند بعد گفته بو د كه عاشق دختري شده بود به  ايرج ميرزا بو
نيابم كه  و من  نيابم كه كار دگر خواهد كرد اما ما كار ديگري نمي توانيم بكنيم جايي نداريم برويم تو نظير من ببيني بديل من بگيري عوض ت و من  كار دگر خواهد كرد اما ما كار ديگري نمي توانيم بكنيم جايي نداريم برويم تو نظير من ببيني بديل من بگيري عوض ت
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كني كني   حسن بي نظيري تو مشابهي نداري كه بروم ، كجا روم چه كنم درد و دل كه را گويم وقتي به آن استغناء و بي نيازي فكر ميحسن بي نظيري تو مشابهي نداري كه بروم ، كجا روم چه كنم درد و دل كه را گويم وقتي به آن استغناء و بي نيازي فكر مي  بهبه
كنيد چيزي آورديد جان نقد محقر است حافظ از بهر نثار كنيد چيزي آورديد جان نقد محقر است حافظ از بهر نثار   شود تكيه بر تقوا و دانش بر طريقت خيال ميشود تكيه بر تقوا و دانش بر طريقت خيال مي  اعمال خودت همه هيچ مياعمال خودت همه هيچ مي

آ  خوش نباشد خيال ميخوش نباشد خيال مي آكني چه  ا ميكني چه  آنجا فكر كرديم ما داريم دلمان ر ا ميوردي آن شب كه ما رفتيم  آنجا فكر كرديم ما داريم دلمان ر ه   وردي آن شب كه ما رفتيم  ه بريم ما ديديم آنقدر آنجا دل ريخت بريم ما ديديم آنقدر آنجا دل ريخت
ه چو ميدان دهن  از بنه دل كه به فرسنگ داشت را رفت ، ميدان دهن تنگ داشتي  ه  ه چو ميدان دهن اصلاً آنجا ترافيك دل است اصلاً نمي شود آنجا را از بنه دل كه به فرسنگ داشت را رفت ، ميدان دهن تنگ داشتي  ه  اصلاً آنجا ترافيك دل است اصلاً نمي شود آنجا را

غناء و بي نيازي او بي نيازي آب از حباب است حباب سراپا نياز است يعني اصلاً غناء و بي نيازي او بي نيازي آب از حباب است حباب سراپا نياز است يعني اصلاً تنگ داشت اصلاً نمي شود انسان عبور كند اين استتنگ داشت اصلاً نمي شود انسان عبور كند اين است
از بين مي ه گلي هويتش  از بين ميعين نياز است به آب اگر آب نباشد حباب نيست موج عين نياز است موج اگر بگويند آب نيست موج ب ه گلي هويتش  د   عين نياز است به آب اگر آب نباشد حباب نيست موج عين نياز است موج اگر بگويند آب نيست موج ب د رو رو

ي د و بروند آب هست ا اوضاع بياين ه حباب ندارد ، صد هزاران  نيازي ب ياما آب  د و بروند آب هست ا اوضاع بياين ه حباب ندارد ، صد هزاران  نيازي ب و اما آب  است  و غرور  وي همه مستي  ازي است از  ي ني و ن عين ب است  و غرور  وي همه مستي  ازي است از  ي ني ن عين ب
ين مرتبه انسان عبور مي ين مرتبه انسان عبور ميتكبر از ما همه بيچارگي و عجز و نياز است اينجا مرتبه استغنا است وقتي كه از ا ا   تكبر از ما همه بيچارگي و عجز و نياز است اينجا مرتبه استغنا است وقتي كه از ا ا كند در مقابل اين استغن كند در مقابل اين استغن

و زاري مي  كند پافشاري ميكند پافشاري مي  مقاومت ميمقاومت مي تضرع  و زاري ميكند  تضرع  رود آن وقت  كند  رود آن وقتكند از ميدان در نمي  رسد ، اينجا رسد ، اينجا   آيد به مقام توحيد ميآيد به مقام توحيد مي  تف لطف ميتف لطف مي  هاها  كند از ميدان در نمي 
فهمد كه آن معشوق كه خيلي مقام فهمد كه آن معشوق كه خيلي مقام   بينم آنجا ميبينم آنجا مي  بينم در طلعت مهرويان انوار تو ميبينم در طلعت مهرويان انوار تو مي  در هر چه نظر كردم سيماي تو ميدر هر چه نظر كردم سيماي تو مي: : فهمد كه فهمد كه   ميمي

و و     ت اصلاًت اصلاًداشت كه گفت هر ناله و فرياد كه كردم نشنيدي پيداست نگارا كه بلند است جنابت تمام عالم پر كرده بغل دستش هسداشت كه گفت هر ناله و فرياد كه كردم نشنيدي پيداست نگارا كه بلند است جنابت تمام عالم پر كرده بغل دستش هس
او يكي مي ائنات براي  او يكي ميتوحيد يعني كل ك ائنات براي  آن ور هم نمي تواند بكند براي اينكه ؟؟؟ اينما تولون فثم وجه   توحيد يعني كل ك و  ا اين ور  آن ور هم نمي تواند بكند براي اينكه ؟؟؟ اينما تولون فثم وجه شود ديگر سرش ر و  ا اين ور  شود ديگر سرش ر

از بيرون هم كل عالم  رسد عالم توحيد توحيد هم از نظر درون توحيد پيدا ميرسد عالم توحيد توحيد هم از نظر درون توحيد پيدا مي  االله به دريا بنگرم دريا تو بينم به يك عالمي مياالله به دريا بنگرم دريا تو بينم به يك عالمي مي و هم  از بيرون هم كل عالمكند  و هم    كند 
د يك چيز مي  يكي مييكي مي د پلوراليسم نمي بين د يك چيز ميشود ديگه صد هزار ميليون چيز نمي بيند تكثر نمي بين د پلوراليسم نمي بين د آيتي   شود ديگه صد هزار ميليون چيز نمي بيند تكثر نمي بين او دارن د آيتي بيند همه يك نسبتي با  او دارن بيند همه يك نسبتي با 

ه قول دانته كتاب پراكنده عالم كه صد هزار ورق شده بود در دست باد داشت  ه قول دانته كتاب پراكنده عالم كه صد هزار ورق شده بود در دست باد داشت از او هستند يكي ابرو هست يكي چشم بنابراين ب از او هستند يكي ابرو هست يكي چشم بنابراين ب
ورق  ميمي د صد ميليارد  ورقرو د صد ميليارد  ا يك كتاب شد جلد شد پشتش نوشتند كتاب عشق يعني كتاب عالم يك   رو ا يك كتاب شد جلد شد پشتش نوشتند كتاب عشق يعني كتاب عالم يك شده بود اينها را جمع كردند همه ر شده بود اينها را جمع كردند همه ر

آن  ا پيش واحد سوختن توحيد اين است كه خودت هم در برابر او غرق در  آن جلد است و توحيد چيست توحيد خدا افروختن خويشتن ر ا پيش واحد سوختن توحيد اين است كه خودت هم در برابر او غرق در  جلد است و توحيد چيست توحيد خدا افروختن خويشتن ر
در او غرق ميواحد بشوي مستغرق در آن واحد بشوي نه اينكه خودت عنيت خواحد بشوي مستغرق در آن واحد بشوي نه اينكه خودت عنيت خ در او غرق ميودت را پيش او حس نمايي هم كل كائنات را  كني كني   ودت را پيش او حس نمايي هم كل كائنات را 

و  ي  ا مرده انگاشتم هيچكدام از اينها نيستند او فقط هست نه زميني هست نه آسمان و چهار تكبير زدم يكسره بر هر چه كه هست همه ر ي  ا مرده انگاشتم هيچكدام از اينها نيستند او فقط هست نه زميني هست نه آسمان چهار تكبير زدم يكسره بر هر چه كه هست همه ر
د   بيني كه كوهيبيني كه كوهي  كنند ميكنند مي  كني كه كوه وجود دارد فردا او را پودر ميكني كه كوه وجود دارد فردا او را پودر مي  نه درختي است ، خيال مينه درختي است ، خيال مي د وجود نداشت درختي وجود ندارد خورشي وجود نداشت درختي وجود ندارد خورشي

ين توحيد مي    وجود ندارد ،وجود ندارد ، ين توحيد ميفقط او است كه وجود دارد و ا شود و آن شود و آن   شود تمام وجودش يك خاص ميشود تمام وجودش يك خاص مي  شود هم از درون او واحد ميشود هم از درون او واحد مي  فقط او است كه وجود دارد و ا
و   شود بنابراين يك عاشق ميشود بنابراين يك عاشق مي  شود يك معشوق ميشود يك معشوق مي  بيرون هم همه يك چيز ميبيرون هم همه يك چيز مي. . شود شود   عشق ميعشق مي و ماند يك معشوق كه عاشق نيست  ماند يك معشوق كه عاشق نيست 

از اين وقتي چشمش ميمعمع نجا وادي توحيد است بعد  و هستي فقط ، اي از اين وقتي چشمش ميشوق هست ، من نيستم ت نجا وادي توحيد است بعد  و هستي فقط ، اي د در   شوق هست ، من نيستم ت آن جمالي كه سريان دار ه  د در افتد ب آن جمالي كه سريان دار ه  افتد ب
ر  آن لمعه فروغي ب از  و هر گوشه اي نگاه بكني جلوه جمال او هست و به قول جامي كه گفت  ا پر كرده  و تمام ذرات عالم ر ائنات  ر كل ك آن لمعه فروغي ب از  و هر گوشه اي نگاه بكني جلوه جمال او هست و به قول جامي كه گفت  ا پر كرده  و تمام ذرات عالم ر ائنات  كل ك

ه جان ه جانگل افتاد ز گل شوري ب بلبل افتاد جمال اوست هر جا جلوه كرده ز معشوقان عالم بسته پرده همه نقاب او هستند وقتي فهميدي بلبل افتاد جمال اوست هر جا جلوه كرده ز معشوقان عالم بسته پرده همه نقاب او هستند وقتي فهميدي   گل افتاد ز گل شوري ب
شوي ديگر حرف نمي تواني بزني گفتند كه من عرف االله ؟؟؟ هر كس شوي ديگر حرف نمي تواني بزني گفتند كه من عرف االله ؟؟؟ هر كس   شوي حيران ميشوي حيران مي  شوي كه وادي حيرت مبهوت ميشوي كه وادي حيرت مبهوت مي  مبهوت ميمبهوت مي

تواند حرف خوب بزند از يك تواند حرف خوب بزند از يك   د من عرف االله تال لسانه تا قيامت ميد من عرف االله تال لسانه تا قيامت ميآيد البته به يك تعبير ديگري گفتنآيد البته به يك تعبير ديگري گفتن  چشمش افتاد زبانش بند ميچشمش افتاد زبانش بند مي
نه فراموشي من از نه فراموشي من از   ::  گويدگويد  شود نه فراموشي از هم عشق تو سعدي ميشود نه فراموشي از هم عشق تو سعدي مي  ديدگاه اگر چشمش به آن بهاء و عظمت و جلال افتاد مبهوت ميديدگاه اگر چشمش به آن بهاء و عظمت و جلال افتاد مبهوت مي

تي كه يك مختصري حرفهاي معمولي را تي كه يك مختصري حرفهاي معمولي را ياد تو خاموش نشان كه در انديشه اوصاف تو حيران بودم نمي دانستم چه بگويم انسان وقياد تو خاموش نشان كه در انديشه اوصاف تو حيران بودم نمي دانستم چه بگويم انسان وق
وقتي كه احساساتش رقيق و لطيف مي  رفتي دلم برايتان تنگ شده بود اينها را ميرفتي دلم برايتان تنگ شده بود اينها را مي  زند حال شما چطور است كجا ميزند حال شما چطور است كجا مي  آدم ميآدم مي وقتي كه احساساتش رقيق و لطيف ميگويد  شود شود   گويد 

از اين شرح گويم ابلهي ا ر از هزاران من نمي گويم يكي بعد  از اين شرح گويم ابلهي اديگر نمي تواند حرف بزند اگر شاعر باشد يك خورده بيشت ر از هزاران من نمي گويم يكي بعد  ست زان كه ست زان كه ديگر نمي تواند حرف بزند اگر شاعر باشد يك خورده بيشت
د شاعر  آنها چيست ؟ يك شاعر انگليسي ببخشي آن حرفهايي كه نزدند  وراي آگهي است پس حرفهاي معمولي نمي شود زد  د شاعر شرح آن  آنها چيست ؟ يك شاعر انگليسي ببخشي آن حرفهايي كه نزدند  وراي آگهي است پس حرفهاي معمولي نمي شود زد  شرح آن 
آمريكايي ادگار ليماستر شعراي آمريكايي عرفاي خيلي خوبي بودند در روزهاي اخير دروايش باصفا صاحبدل عارف و موحد يكي از آمريكايي ادگار ليماستر شعراي آمريكايي عرفاي خيلي خوبي بودند در روزهاي اخير دروايش باصفا صاحبدل عارف و موحد يكي از 

ا معرفي كردم همين ادگار ليماستر است ميآنها حالا بعضي از آنها آنها حالا بعضي از آنها  ا معرفي كردم همين ادگار ليماستر است مير كنم يكي كه اسم كنم يكي كه اسم   گويد كه من سكوت همه عالم را درك ميگويد كه من سكوت همه عالم را درك مي  ر
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لخورده  خواهد بگويد كه در سكوت بيشتر از سخن حرف است ميخواهد بگويد كه در سكوت بيشتر از سخن حرف است مي  زند ميزند مي  برد هر كسي كه مثال ميبرد هر كسي كه مثال مي  ميمي لخوردهگويد كه يك سرباز سا از   گويد كه يك سرباز سا از اي  اي 
كه چه شد پاي خود را از دست دادي سرباز پير را سكوت فرا كه چه شد پاي خود را از دست دادي سرباز پير را سكوت فرا پرسد پرسد   ببخشيد يك كودك خردسالي از يك سرباز سالخورده اي ميببخشيد يك كودك خردسالي از يك سرباز سالخورده اي مي

د   گيرد و خاطرش پريشان ميگيرد و خاطرش پريشان مي  ميمي ه اين بگويد چه بو د ذهن خود را بر واقعه نبرد گتيز برگ متوقف كند نمي تواند ب د شود زيرا نمي توان ه اين بگويد چه بو د ذهن خود را بر واقعه نبرد گتيز برگ متوقف كند نمي تواند ب شود زيرا نمي توان
پا بايد قطع بشود ما گريه كرديم پا بايد قطع بشود ما گريه كرديم آنجا كه پاي ما چطوري شد بعدش چه شد بعد بردند بيمارستان بايد عمل بكنند بعد گفتند كه آنجا كه پاي ما چطوري شد بعدش چه شد بعد بردند بيمارستان بايد عمل بكنند بعد گفتند كه 

شود يك طور عملش كنيد كه پايش قطع نشود كميسيون گرفتند بالاخره دو روز بعد از شود يك طور عملش كنيد كه پايش قطع نشود كميسيون گرفتند بالاخره دو روز بعد از   التماسها كرديم گفتيم كه مثلاً اگر ميالتماسها كرديم گفتيم كه مثلاً اگر مي
بر بر شود زيرا نمي تواند ذهن خود را شود زيرا نمي تواند ذهن خود را   گيرد و خاطرش پريشان ميگيرد و خاطرش پريشان مي  بيمارستان آمديم ديديم يك پا نداريم سرباز پير را سكوت فرا ميبيمارستان آمديم ديديم يك پا نداريم سرباز پير را سكوت فرا مي

طبعي به خود مي ا از دست داده متمركز كند لذا با شوخ  طبعي به خود ميواقعه نبرد گتيز برگ آنجا كه پايش ر ا از دست داده متمركز كند لذا با شوخ  ا خورده   آيد و ميآيد و مي  واقعه نبرد گتيز برگ آنجا كه پايش ر ا خورده گويد كه خرس آن ر گويد كه خرس آن ر
است مي  خيلي حرفها كه ما ميخيلي حرفها كه ما مي از ما نمي پرسند كه دل ما هزار مطلب در آن  است ميزنيم خرس خورده است يك چيزي  از ما نمي پرسند كه دل ما هزار مطلب در آن  گويد بد نيستيم نفسي گويد بد نيستيم نفسي   زنيم خرس خورده است يك چيزي 

و نفسي مي  ميمي و نفسي ميآيد  گويد كه بدين گويد كه بدين   من خودم بعد او ميمن خودم بعد او مي. . يعني نمي توانم به تو بگويم يعني نمي توانم به تو بگويم     گوييم اين يعني خرس خورده ،گوييم اين يعني خرس خورده ،  يك چيزي مييك چيزي مي  رودرود  آيد 
از واترلو براي خودش قدم مي  يي مييي مي  هاها  سان سكوتي است در خيلي چيزها سكوت مثالسان سكوتي است در خيلي چيزها سكوت مثال از واترلو براي خودش قدم ميزند سكوت ناپلئون بعد  زند سكوت كرده زند سكوت كرده   زند سكوت ناپلئون بعد 

اقيانوس تجربيات  از ژرفاي هستي  اقيانوس تجربيات سكوت پدر پيري كه  از ژرفاي هستي  بحث ميسكوت پدر پيري كه  بحث ميبي پاياني عبور كرده حالا يك نوجوان خردسالي با او  د   بي پاياني عبور كرده حالا يك نوجوان خردسالي با او  د كند و نمي توان كند و نمي توان
او توضيح مي و را خيلي دوست دارم براي  و با من چگونه است من ت ه بگويد كه رابطه ت د ، نمي تواند ب او توضيح ميبا او صحبت كن و را خيلي دوست دارم براي  و با من چگونه است من ت ه بگويد كه رابطه ت د ، نمي تواند ب دهد كه عزيز من دهد كه عزيز من   با او صحبت كن

ا دوست  وسط دريا نرو خيال ميوسط دريا نرو خيال مي او دشمن است نمي داند كه چقدر او ر ا دوستكند  او دشمن است نمي داند كه چقدر او ر د   دارد نمي داند كه تمام بندبند وجودش ميدارد نمي داند كه تمام بندبند وجودش مي  كند  ين نكن د لرزد كه ا ين نكن لرزد كه ا
ا   سكوت بيمار محتضري كه چشمش در اطراف اتاق ميسكوت بيمار محتضري كه چشمش در اطراف اتاق مي. . غرق بشود اين را نمي داند نمي تواند براي او توضيح دهد غرق بشود اين را نمي داند نمي تواند براي او توضيح دهد  ا گردد و دست شم گردد و دست شم

خوانم من خوانم من   بيت آن را براي شما ميبيت آن را براي شما ميدهد و هيچ چيز نيز نمي تواند بگويد حالا من يك قصيده اي گفته ام كه چند دهد و هيچ چيز نيز نمي تواند بگويد حالا من يك قصيده اي گفته ام كه چند   را ناگهان فشار ميرا ناگهان فشار مي
ا مي  سكوتها را ميسكوتها را مي و رازها ر ا ميدانم چيست آن حرفهايي كه نزدم و آن رمز  و رازها ر د ادعاي باطل   دانم چيست آن حرفهايي كه نزدم و آن رمز  ه در شعر ادعا كردن هيچ اشكالي ندار د ادعاي باطل دانم البت ه در شعر ادعا كردن هيچ اشكالي ندار دانم البت

در شعر   كنند يعني رجز خواني به آن ميكنند يعني رجز خواني به آن مي  همه ميهمه مي آن  در شعر گويند كه من چنينم و چنانم گفته اند كه در يك جا جايز است و  آن  است حالا آن جا است حالا آن جا گويند كه من چنينم و چنانم گفته اند كه در يك جا جايز است و 
ي كران دانم كه چيست من   ..كه جايز است جولان داديمكه جايز است جولان داديم ي كران دانم كه چيست من گفتم من سكوت اختران آسمان دانم كه چيست من سكوت عمق بحر ب گفتم من سكوت اختران آسمان دانم كه چيست من سكوت عمق بحر ب

سكوت دختر محجوب پر احساس را در حضور مرد محبوب جوان دانم كه چيست من سكوتي را كه تنها با نواي ساز چنگ در ميان سكوت دختر محجوب پر احساس را در حضور مرد محبوب جوان دانم كه چيست من سكوتي را كه تنها با نواي ساز چنگ در ميان 
از بهار هم سكوت مرگبار مردگان دانم كه چيست مردم انجمن گردد بيان دانم كه چيست انجمن گردد بيان دانم كه چيست  بيش  ا  از بهار هم سكوت مرگبار مردگان دانم كه چيست مردم هم سكوت جنگل خاموش ر بيش  ا  هم سكوت جنگل خاموش ر

ه     هاها  گويند مردهگويند مرده  ميمي د تجربه آنقدر عميق است كه نمي شود گفت نمي شود گفت خودتان يك تجرب ه چرا حرف نمي زنند چه حرفي بزنن د تجربه آنقدر عميق است كه نمي شود گفت نمي شود گفت خودتان يك تجرب چرا حرف نمي زنند چه حرفي بزنن
از اين عالم به عالم ديگر را مي از اين عالم به عالم ديگر را مياي يك خورده عميق بشود تجربه عبور  ا   تواندتواند  اي يك خورده عميق بشود تجربه عبور  ا مگر بگويد در خواب هم ببينيد يك لبخندي به شم مگر بگويد در خواب هم ببينيد يك لبخندي به شم

تواند بگويد داستان ماه در بدر و تربيع و تواند بگويد داستان ماه در بدر و تربيع و   اي به تو بگويد مرده چه مياي به تو بگويد مرده چه مي  زند نمي گويد ممكن است يك رمزي بگويد خرس خوردهزند نمي گويد ممكن است يك رمزي بگويد خرس خورده  ميمي
دند نهان دانم كه دند نهان دانم كه هلال ماجراي شمس را با اختران دانم كه چيست اعتراضات ملائك آنچه گفتند آشكار آنچه را كه در خاطر كرهلال ماجراي شمس را با اختران دانم كه چيست اعتراضات ملائك آنچه گفتند آشكار آنچه را كه در خاطر كر

د   هاها  چيست چون فرشتهچيست چون فرشته ا نگفتند آنهايي را كه نگفتند چه بود آنهايي كه گفتند يكي اين بو و يك چيزهايي ر د يي يك چيزهايي را گفتند  ا نگفتند آنهايي را كه نگفتند چه بود آنهايي كه گفتند يكي اين بو و يك چيزهايي ر يي يك چيزهايي را گفتند 
ا كه نگفتند فرشته آن ر د فرمود اني يعلم ما تبدون ؟؟؟ تكتمون  ا كه نگفتند فرشتهكه ا تجعل من يفسد فيها يا يسفك الدماء ان را گفتند بعد خداون آن ر د فرمود اني يعلم ما تبدون ؟؟؟ تكتمون  چه چه     هاها  كه ا تجعل من يفسد فيها يا يسفك الدماء ان را گفتند بعد خداون

بود؟ آنچه كه حق آموخت آدم را ز اسماء جلال آنچه آدم گفت بر فرشتگان دانم كه چيست سر آن خاك مبارك پي كه در طوفان بود؟ آنچه كه حق آموخت آدم را ز اسماء جلال آنچه آدم گفت بر فرشتگان دانم كه چيست سر آن خاك مبارك پي كه در طوفان 
د آتشفشان دانم كه  ا كن و آنچه گلشن ر وح و نوحيان دانم كه چيست آنچه آتش را گلستان كرد بر جان خليل  بخش ن د آتشفشان دانم كه نوح شد رهايي  ا كن و آنچه گلشن ر وح و نوحيان دانم كه چيست آنچه آتش را گلستان كرد بر جان خليل  بخش ن نوح شد رهايي 

ا خ ا خچيست يونس اندر بطن ماهي ب از جبل بشنيد و بيهوش چيست يونس اندر بطن ماهي ب و نشان دانم كه چيست آنچه موسي  م  از جبل بشنيد و بيهوش دا دانم چه گفت رمز آن زندان بي نا و نشان دانم كه چيست آنچه موسي  م  دا دانم چه گفت رمز آن زندان بي نا
ا حواريون نگفت يك چيزهايي در بلنداي كوه گفت يك چيزهايي را هم نگفت آنچه   افتاد حالا من ملخص ميافتاد حالا من ملخص مي ا حواريون نگفت يك چيزهايي در بلنداي كوه گفت يك چيزهايي را هم نگفت آنچه كنم آنچه عيسي مجرد ب كنم آنچه عيسي مجرد ب

گويند گويند   ه چيست عطسه آدم كه روح القدس در مريم دميد چون ميه چيست عطسه آدم كه روح القدس در مريم دميد چون ميعيسي مجرد با حواريون نگفت آنچه او را برد اوج آسمان دانم كعيسي مجرد با حواريون نگفت آنچه او را برد اوج آسمان دانم ك
و در جعبه نگه داشت يك جايي مصرف مي و در جعبه نگه داشت يك جايي مصرف ميروح القدس يك روزي حضرت آدم عطسه كرد اين عطسه را قاپيد  د   روح القدس يك روزي حضرت آدم عطسه كرد اين عطسه را قاپيد  د شود آن موقع كه آم شود آن موقع كه آم

د آن عطسه را در مريم دمي دپيش عيسي  آن عطسه را در مريم دمي د عطسه آدم كه روح القدس در مريم  ..پيش عيسي  د عطسه آدم كه روح القدس در مريمو اين داستاني است كه رمز دار دميد قصه نرگس كه دميد قصه نرگس كه   و اين داستاني است كه رمز دار
د كه  ي بو ارسيوس جوان ارسيسوس ببخشيد ن ه نام ن ي شد ب ين عاشق يك جوان د كه شد مخمور چشم مست خويش نرگس دختري بود كه ا ي بو ارسيوس جوان ارسيسوس ببخشيد ن ه نام ن ي شد ب ين عاشق يك جوان شد مخمور چشم مست خويش نرگس دختري بود كه ا

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

188 

او پاسخ مثبت نداد نفرين كرد و گفت   هاها  نرگس است بعداً تبديل به نرگس شد كه دختري به نامنرگس است بعداً تبديل به نرگس شد كه دختري به نام او شد بعد از آنكه به عشق  او پاسخ مثبت نداد نفرين كرد و گفت تف عاشق  او شد بعد از آنكه به عشق  تف عاشق 
ي اميدورام كه عاشاميدورام كه عاش ارسيس عاشق خودش شد در آب عكس خودش را ديد و عاشق خودش شد ول ين ن و به او نرسي كه ا ي ق كسي بشوي  ارسيس عاشق خودش شد در آب عكس خودش را ديد و عاشق خودش شد ول ين ن و به او نرسي كه ا ق كسي بشوي 

شد و در فراق شد و در فراق   شد و پريشان ميشد و پريشان مي  آمد دست به آب بزند و خودش را بگيرد آب متموج ميآمد دست به آب بزند و خودش را بگيرد آب متموج مي  هر چي ميهر چي مي. . نمي توانست به خودش برسد نمي توانست به خودش برسد 
ا دفع كنند حوريان گفتند كه ا دفع كنند حوريان گفتند كهخودش مرد و وقتي خواستند او ر ا تبديل به يك گلي كنيد كه هميشه كنار آب   خودش مرد و وقتي خواستند او ر ا تبديل به يك گلي كنيد كه هميشه كنار آب او را دفن نكنيد بلكه او ر او را دفن نكنيد بلكه او ر

آن جوان دانم كه چيست گفت محي الدين حيوان   هاها  قصه نرگس كه شد مخمور چشم مست خويش غصهقصه نرگس كه شد مخمور چشم مست خويش غصه  ..باشد گل نرگسباشد گل نرگس آن جوان دانم كه چيست گفت محي الدين حيوان تف ز عشق  تف ز عشق 
خواهي انسان كامل بشوي بايد خواهي انسان كامل بشوي بايد   شو اگر خواهي كمال مي نگويم هيچ و حشر و نشر مردمان دانم كه چيست محي الدين گفته اگر ميشو اگر خواهي كمال مي نگويم هيچ و حشر و نشر مردمان دانم كه چيست محي الدين گفته اگر مي

ا مي ا ميحيوان كامل بشوي و حيوان كامل يكي از مقاماتش اين است كه معروف است كه حيوانات هشت نوع برزخ حيوانات ر و   حيوان كامل بشوي و حيوان كامل يكي از مقاماتش اين است كه معروف است كه حيوانات هشت نوع برزخ حيوانات ر و بييند  بييند 
ين مقام برسد به او مي ين مقام برسد به او ميحرف نمي زنند و اگر انسان به ا يند يك به يك من مي  حرف نمي زنند و اگر انسان به ا يند يك به يك من ميگويند حيوان كامل كه بب شناسم خلق را همچو گندم شناسم خلق را همچو گندم   گويند حيوان كامل كه بب

ين مقام   و جو در آسياب اين زمان ظاهر شدم بر اين گروه يوم تبيض و تسود وجوه همين الان من دارم ميو جو در آسياب اين زمان ظاهر شدم بر اين گروه يوم تبيض و تسود وجوه همين الان من دارم ميهمچهمچ ين مقام بينم اگر كسي به ا بينم اگر كسي به ا
مي نگويم هيچ و حشر مردمان دانم كه چيست آنچه سوسن صبحدم مي نگويم هيچ و حشر مردمان دانم كه چيست آنچه سوسن صبحدم   ..گويندگويند  رسيد و هيچ حرف نزد به او اصطلاحاً حيوان كامل ميرسيد و هيچ حرف نزد به او اصطلاحاً حيوان كامل مي

د ب سحر همان ؟؟؟ اگر آم د ببشنيد از مرغ  سحر همان ؟؟؟ اگر آم از جوهر لعل بشنيد از مرغ  از خط زيباي يار آنچه گفت  ا آموخت حافظ  از جوهر لعل ا صد زبان دانم كه چيست آنچه ر از خط زيباي يار آنچه گفت  ا آموخت حافظ  ا صد زبان دانم كه چيست آنچه ر
د و يك جامهايي بوده كه مدرج بوده آنهايي   گفتند كه هم هفت خط ميگفتند كه هم هفت خط مي  بتان دانم كه چيست هفت خطم ، هفت خط به كساني ميبتان دانم كه چيست هفت خطم ، هفت خط به كساني مي د و يك جامهايي بوده كه مدرج بوده آنهايي نوشتن نوشتن

ين درجه بيشتر نمي توان  كه ساقي بودند ميكه ساقي بودند مي ا تا ا ين درجه بيشتر نمي توانگفتند مثلاً اين آق ا تا ا ا درجه دو و مثلاً ديگري تا درجه سه بيشتر نميگفتند مثلاً اين آق ا درجه دو و مثلاً ديگري تا درجه سه بيشتر نميد بخورد يكي ت تواند تواند   د بخورد يكي ت
كرد يكسري را تا خط كرد يكسري را تا خط   بخورد يعني مقدار دست ساقي بود و نسبت به شناختي كه از افراد داشت مقدار مصرف آنها را نيز تعيين ميبخورد يعني مقدار دست ساقي بود و نسبت به شناختي كه از افراد داشت مقدار مصرف آنها را نيز تعيين مي

آن هم گاهي اوقات اصطلاحاً به او نن  گفتند آقا هفت خط است ضمناً كساني كه هفت تا خط را ميگفتند آقا هفت خط است ضمناً كساني كه هفت تا خط را مي  ريختند ميريختند مي  هفتم برايش ميهفتم برايش مي آن هم گاهي اوقات اصطلاحاً به او وشتند  وشتند 
در فرودگاه نشسته بوديم در خدمت ايشان   ميمي از خطاطان اصفهان بود استاد فضائلي  روحاني داشتيم كه  در فرودگاه نشسته بوديم در خدمت ايشان گفتند هفت خط ما يك دوست  از خطاطان اصفهان بود استاد فضائلي  روحاني داشتيم كه  گفتند هفت خط ما يك دوست 

ا كنيم من گفكنيم من گف  كرد كه من چه صحبتي با ايشان ميكرد كه من چه صحبتي با ايشان مي  كرد تعجب ميكرد تعجب مي  كرديم يك آقايي به استخفاف در ايشان نظر ميكرديم يك آقايي به استخفاف در ايشان نظر مي  صحبت ميصحبت مي ا تم آقا ر تم آقا ر
خوب مي اً  ا واقع خوب ميدست كم نگيري ايشان هفت خط است براي اينكه هفت خط ر اً  ا واقع نوشت به شوخي حالا گفتم اينجا كه هفت خطم گرچه نوشت به شوخي حالا گفتم اينجا كه هفت خطم گرچه   دست كم نگيري ايشان هفت خط است براي اينكه هفت خط ر

و پايان   خطي ميخطي مي ر جمال شاهدان دانم كه چيست گر چه طفلم در طريق عشق و ابجد خوان علم مبدأ  و پايان نخوانم غير عشق هفت خط زيبا ب ر جمال شاهدان دانم كه چيست گر چه طفلم در طريق عشق و ابجد خوان علم مبدأ  نخوانم غير عشق هفت خط زيبا ب
ان دانم كه چيس ان دانم كه چيسكار عارف ت طفل عشقا دعوي باطل مكن خاموش باش من سكوت طفل عشق بي زبان دانم كه چيست به هر حال انسان ت طفل عشقا دعوي باطل مكن خاموش باش من سكوت طفل عشق بي زبان دانم كه چيست به هر حال انسان كار عارف

آن سكوت به حرف مي  كند در عالم حيرت سكوت ميكند در عالم حيرت سكوت مي  سكوت ميسكوت مي ي بعد از  آن سكوت به حرف ميكند ول ي بعد از  آيد آيد   شود بعد به حرف ميشود بعد به حرف مي  آيد مدتي مبهوت ميآيد مدتي مبهوت مي  كند ول
گفت تمام هم نمي شد مثنوي را نيست گر شود بيشه قلم گفت تمام هم نمي شد مثنوي را نيست گر شود بيشه قلم   ثنوي ميثنوي ميشود اگر مولانا تا الان زنده بود مشود اگر مولانا تا الان زنده بود م  شود حافظ و مولانا ميشود حافظ و مولانا مي  سعدي ميسعدي مي

دريا مديد مثنوي را نيست پاياني ؟؟ گرچه قرآن از لب پيغمبر است هر كه گويد حق نگفته كافر است چرا براي اينكه او فاني است در دريا مديد مثنوي را نيست پاياني ؟؟ گرچه قرآن از لب پيغمبر است هر كه گويد حق نگفته كافر است چرا براي اينكه او فاني است در 
توانيم از طريق دانايي برويد توانيم از طريق دانايي برويد   ت اما ما ميت اما ما ميآن مقام آن عبد بنده را در خواجه خود محو كرد ما ينطق عن الهوي؟؟؟؟ آن وادي فنا اسآن مقام آن عبد بنده را در خواجه خود محو كرد ما ينطق عن الهوي؟؟؟؟ آن وادي فنا اس

دنبال علم سر زلف او را به دست بگيريد طالب است اين ديگر طالب است از طريق دانايي علوم را هم فكر نكنيد كه دو نوع علم دنبال علم سر زلف او را به دست بگيريد طالب است اين ديگر طالب است از طريق دانايي علوم را هم فكر نكنيد كه دو نوع علم 
وقتي شما براي خدا رفتيد همه اش علم الاد  داريم گاهي تفكيك ميداريم گاهي تفكيك مي وقتي شما براي خدا رفتيد همه اش علم الادكنند علم الاديان به يك معنايي درست است ولي  يان است شما يان است شما كنند علم الاديان به يك معنايي درست است ولي 

ا كشف بكنيد فرقي نمي كند عالم مي بخوانيد خدمت كنيد به بشريت اسرار عالم ر ا كشف بكنيد فرقي نمي كند عالم ميفيزيك و شيمي و كامپيوتر  بخوانيد خدمت كنيد به بشريت اسرار عالم ر د   فيزيك و شيمي و كامپيوتر  د شويد برنامه ريزي كني شويد برنامه ريزي كني
براي دانا شدن براي آگاهي از اسرار عالم خبر پيدا كنيد دلتان جوش بزند كه آن چيست اين چيست و بعد هم برويد دنبال زيبايي براي دانا شدن براي آگاهي از اسرار عالم خبر پيدا كنيد دلتان جوش بزند كه آن چيست اين چيست و بعد هم برويد دنبال زيبايي 

ا سر زلف او سر زلف او  آن كمر بند زرين زنار ر د شديم كمر همت ببنديم و  ا را بگيريد و برويد دنبال نكويي و كار خير بكنيم هر روز صبح كه بلن آن كمر بند زرين زنار ر د شديم كمر همت ببنديم و  را بگيريد و برويد دنبال نكويي و كار خير بكنيم هر روز صبح كه بلن
گذرد و ضمناً مراقبت نفس بكنيد مراقبت نفس يعني گذرد و ضمناً مراقبت نفس بكنيد مراقبت نفس يعني   ميمي    هاها  شود سفر و به تدريج هفتهشود سفر و به تدريج هفته  ببنديم و كار خوب بكنيم و بعد خود اين ميببنديم و كار خوب بكنيم و بعد خود اين مي

گاه بكند كار تو خوب نبود آن قيافه خوب نبود گرفتي ، آن حرف خوب نبود زدي آدم نبايد بگذارد گاه بكند كار تو خوب نبود آن قيافه خوب نبود گرفتي ، آن حرف خوب نبود زدي آدم نبايد بگذارد اينكه انسان دائماً به خودش ناينكه انسان دائماً به خودش ن
ين طوري هستم يك آقايي  د و بعد از سي سال بگويد من چه كار كنم من ا و بعد برو ا بكند  ين طوري هستم يك آقايي زمان بگذرد همانطوري كارهايش ر د و بعد از سي سال بگويد من چه كار كنم من ا و بعد برو ا بكند  زمان بگذرد همانطوري كارهايش ر

روز عصباني مي  ميمي روز عصباني ميگفت كه اداره ما يك وقتي هر  و فريا  گفت كه اداره ما يك وقتي هر  و فرياشد عربده  روز به من خصوصي گفت من الان پانزده سال است شد عربده  د يك  روز به من خصوصي گفت من الان پانزده سال است د بلند بو د يك  د بلند بو
تجربه مي  كنم كار درست نمي شود براي اينكه فرياد نكني وقتي پانزده سال فرياد ميكنم كار درست نمي شود براي اينكه فرياد نكني وقتي پانزده سال فرياد مي  كه دارم فرياد ميكه دارم فرياد مي تجربه ميكني نشده چرا دوباره  كني ، دو كني ، دو   كني نشده چرا دوباره 
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ه مي ه ميدوره را تجرب تخاب بكن براي اينكه درست بشود ، براي اين  دوره را تجرب تخاب بكن براي اينكه درست بشود ، براي اينكند يك راه ديگري ان كنيم كنيم   كه ما اگر به خودمان نگاه بكنيم اصلاح ميكه ما اگر به خودمان نگاه بكنيم اصلاح ميكند يك راه ديگري ان
د افلح من تزكي خوش به حال كسي كه هي مي د افلح من تزكي خوش به حال كسي كه هي ميخودمان را ق ين كارت خوب نبود آن كارت خوب نبود و قبل   خودمان را ق ين كارت خوب نبود آن كارت خوب نبود و قبل خواهد نگاه بكند بگويد ا خواهد نگاه بكند بگويد ا

ن گوشي است ن گوشي است از اينكه به ديگران بپردازيم بد مشنو وقت گران گوشي است بخت دگران را نمي خواهد بشنوي بد مشنو وقت گرااز اينكه به ديگران بپردازيم بد مشنو وقت گران گوشي است بخت دگران را نمي خواهد بشنوي بد مشنو وقت گرا
او را از عيوب مردم  او را از عيوب مردم زشت مگو نوبت خاموشي است به خودت بپرداز طوبي له شغله ؟؟؟ كلام پيغمبر است كه خوشا به حال كسي كه  زشت مگو نوبت خاموشي است به خودت بپرداز طوبي له شغله ؟؟؟ كلام پيغمبر است كه خوشا به حال كسي كه 
د و تو اين  ين چله است يعني در چله و در كمين خودتان بنشيني د ما نگاه بكنيم به خودمان اين نگاه كردن سير تدريجي است ا د و تو اين باز بدار ين چله است يعني در چله و در كمين خودتان بنشيني د ما نگاه بكنيم به خودمان اين نگاه كردن سير تدريجي است ا باز بدار

ا انجام بدهيد به تدريج ان شاء كار چه بود كار چه بود  ه نفس ر و اين عرض شود محاسب ا  ين كنترل ر ا انجام بدهيد به تدريج ان شاء كردي كار ديروزت خوب نبود شب به شب ا ه نفس ر و اين عرض شود محاسب ا  ين كنترل ر كردي كار ديروزت خوب نبود شب به شب ا
و مي  االله حركت مياالله حركت مي و ميكنيم  ه جايي كه جهان آنجا بس مختصر آمد من ختم مي  كنيم  ه جايي كه جهان آنجا بس مختصر آمد من ختم ميرسيم ب ه   رسيم ب ا شمع هم پروان ه شعر مرحوم پدر كه بيا ت ه كنم ب ا شمع هم پروان ه شعر مرحوم پدر كه بيا ت كنم ب

از دام جهان رستيم هم پرواز هم گرديم گر از تير فلك خستيم در هم يار هم باشيم در اين صحرا بهار هم هم يار هم باشيم در اين صحرا بهار هم  هم باشيم گر  از دام جهان رستيم هم پرواز هم گرديم گر از تير فلك خستيم در گل هم خار  هم باشيم گر  گل هم خار 
د  ه هم ز آب ديده خونبار هم باشيم شب ظلمت چراغ شادي است ب ا را خانمان سوزد پنا ر آتش افروزد كه م د طومار هم باشيم رقيب ب ه هم ز آب ديده خونبار هم باشيم شب ظلمت چراغ شادي است ب ا را خانمان سوزد پنا ر آتش افروزد كه م طومار هم باشيم رقيب ب

روز هوشياري رهبر افكار هم باشيم الهي دشمنان داد روز هوشياري رهبر افكار هم باشيم الهي دشمنان دادبر افروزيم به  هم چرا ما دوستان هي بسته بر پيكار هم باشيم بر افروزيم به  هم چرا ما دوستان هي بسته بر پيكار هم باشيم ند دست دوستي با  ند دست دوستي با 
  ..والسلاموالسلام
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  سعدي شيرازي و حافظ شيرازي سعدي شيرازي و حافظ شيرازي   
  

لاً   ::اياي  شهشهدقيقه به نام خدا دكتر حسين الهي قمدقيقه به نام خدا دكتر حسين الهي قم  4040: : مدتمدت  23:5523:55تا تا   23:1523:15: : از ساعت از ساعت   8585//88//1818: : اي تاريخاي تاريخ  سخنراني دكتر الهي قمشهسخنراني دكتر الهي قمشه لاً او او
دانيد يك كتابي هست به اين نام اثر پرفسور دانيد يك كتابي هست به اين نام اثر پرفسور   يابم شهر قديسان و شاعران مييابم شهر قديسان و شاعران مي  چه سعادتي است كه براي من خودم را در شيراز ميچه سعادتي است كه براي من خودم را در شيراز مي

و در اين كتاب از چهار نفر ياد كرده يكي روزبهان بقلي شيرازي يكي ابن خفيف كه  م شيراز ؟؟؟ شهر شاعران و قديسان  و در اين كتاب از چهار نفر ياد كرده يكي روزبهان بقلي شيرازي يكي ابن خفيف كه آربري به نا م شيراز ؟؟؟ شهر شاعران و قديسان  آربري به نا
از پيشروان مشايخ صوفي هستند و به قدري خاطراشان عزيز بوده در اين شهر كه ابن خفيف در گذشته همه هر دو از عرهر دو از عر م و  از پيشروان مشايخ صوفي هستند و به قدري خاطراشان عزيز بوده در اين شهر كه ابن خفيف در گذشته همه فاي به نا م و  فاي به نا

انسان خوب يعني اين  ع او و بر او نماز گذاشتند ،  و اكثريتها از يهود و ترسا و مسلمان سني و شيعه همه آمدند به تشيي انسان خوب يعني اين پيروان اقليتها  ع او و بر او نماز گذاشتند ،  و اكثريتها از يهود و ترسا و مسلمان سني و شيعه همه آمدند به تشيي . . پيروان اقليتها 
بيش از توان ما استادان و همين طور ياد كرده از و همين طور ياد كرده از  شيرازي و از حافظ شيرازي بعنوان دو شاعر جهاني كه شأن و منزلتشان  بيش از توان ما استادان سعدي  شيرازي و از حافظ شيرازي بعنوان دو شاعر جهاني كه شأن و منزلتشان  سعدي 

ان بكنيم  ان بكنيم ادبيات هست كه بخواهيم بي و از اين   ..ادبيات هست كه بخواهيم بي و از اين من اولا شرمنده هستم از القابي كه براي بنده نوشته بودند من فقط معلم ادبيات هستم  من اولا شرمنده هستم از القابي كه براي بنده نوشته بودند من فقط معلم ادبيات هستم 
بگفتار دانندگان راه جوي به گيتي بپوي و به هر كس بگوي بگفتار دانندگان راه جوي به گيتي بپوي و به هر كس بگوي   ::  پيرو او كه گفتپيرو او كه گفت  آب و خاك بر خواسته ام و مريد فردوسي هستم وآب و خاك بر خواسته ام و مريد فردوسي هستم و
و مي و ميدستور فردوسي اين است ما هم عمل كرديم  ه   دستور فردوسي اين است ما هم عمل كرديم  اولا اينكه بگفتار دانندگان را ا بكنيد  ه خواهم به همه عزيزان بگويم شما همين كار ر اولا اينكه بگفتار دانندگان را ا بكنيد  خواهم به همه عزيزان بگويم شما همين كار ر

از ناسزا دور دار خرد زنده جاوداني شناس خرد مايع از ناسزا دور دار خرد زنده جاوداني شناس خرد مايع   جوي به گيتي بپوي و به هر كس بگوي هميشه خرد تو دستور دار بدو جانتجوي به گيتي بپوي و به هر كس بگوي هميشه خرد تو دستور دار بدو جانت
نصرالدين كه آمده   زندگاني شناس از اين جهت شرمنده شدهزندگاني شناس از اين جهت شرمنده شده افتادم از  د كرده بود من ياد يك لطيفه  ان القابي ايجا م كه محبت دوست نصرالدين كه آمده ا افتادم از  د كرده بود من ياد يك لطيفه  ان القابي ايجا م كه محبت دوست ا

يك يا رب العالمين آن گفت من يك يا رب العالمين آن گفت من بود به ديدار يك پادشاهي آن پادشاه رفته بود بالا نشسته بود تخت بلندي زده بود گفت السلام علبود به ديدار يك پادشاهي آن پادشاه رفته بود بالا نشسته بود تخت بلندي زده بود گفت السلام عل
ه  ا جبرائيل گفت ن ه رب العالمين نيستم گفت پس السلام عليك يا ميكائيل گفت من ميكائيل هم نيستم گفت پس السلام عليك ي ا جبرائيل گفت ن رب العالمين نيستم گفت پس السلام عليك يا ميكائيل گفت من ميكائيل هم نيستم گفت پس السلام عليك ي
جبرائيل هم نيستم گفت يا نبي االله گفت من نيستم گفت من هيچ كدام از اينها نيستم ، گفت من بك بنده خدا هستم پس بيا بنيش جبرائيل هم نيستم گفت يا نبي االله گفت من نيستم گفت من هيچ كدام از اينها نيستم ، گفت من بك بنده خدا هستم پس بيا بنيش 

و . . اي اي   ما ، وقتي بالا نشستهما ، وقتي بالا نشستهپيش پيش  و اگر تو هم يكي از بندگان خدا حالا اگر اينجا نشستيم كه شما هم نشسته ايد منتها عزيزان ببينند  اگر تو هم يكي از بندگان خدا حالا اگر اينجا نشستيم كه شما هم نشسته ايد منتها عزيزان ببينند 
ين همه اشتياق مي ا هم يك گفتگويي داشته باشيم و من بتوانم بهتر تغذيه بشوم چون غذاي من نگاه شما است وقتي ا ين همه اشتياق ميبتوانيم ب ا هم يك گفتگويي داشته باشيم و من بتوانم بهتر تغذيه بشوم چون غذاي من نگاه شما است وقتي ا بينم اين بينم اين   بتوانيم ب

ان در سنين مختلف ميبينم بينم   همه شور ميهمه شور مي ان در سنين مختلف ميدر اين نوجوانان در جوان بينم همشان با ما همدلند همشان عاشقند همشان صاحبدل هستند بينم همشان با ما همدلند همشان عاشقند همشان صاحبدل هستند   در اين نوجوانان در جوان
و ميراث فرهنگي خودشان را دوست دارند مهر مي و ميراث فرهنگي خودشان را دوست دارند مهر ميهمشان فرهنگ  و به همه   همشان فرهنگ  و گويندگان بزرگ سرزمين  و خاك  ه آب  د ب و به همه ورزن و گويندگان بزرگ سرزمين  و خاك  ه آب  د ب ورزن

و دانايي نيكويي  هنرمندان و عاشقان جهان وهنرمندان و عاشقان جهان و و دانايي نيكوييهاشق زيبايي  لحمدالله ما همه ما زنده هستيم چون   هستند دلم گرم ميهستند دلم گرم مي  هاشق زيبايي  لحمدالله ما همه ما زنده هستيم چون شود به اينكه ا شود به اينكه ا
هاي مقدس زمن پيام هاي مقدس زمن پيام   زندگي يعني همين تن مرده و جان نادان يكي بنابراين به عاشقان مقدم كه شما باشيد زمن سلام بريد به روحزندگي يعني همين تن مرده و جان نادان يكي بنابراين به عاشقان مقدم كه شما باشيد زمن سلام بريد به روح

م او را برديد ديگر اسم هيچ كسي را نبريد م او را برديد ديگر اسم هيچ كسي را نبريد بريد خداي خصم شما گر به پيش آن خورشيد زآفتاب و زماه و ستاره نام بريد اگر اسبريد خداي خصم شما گر به پيش آن خورشيد زآفتاب و زماه و ستاره نام بريد اگر اس
سعدي گفت االله بس يك پادشاهي بوده روي نگينش نوشته بود االله و بس االله عربي بقيه اش فارسي يعني بس است ديگر از اشعار سعدي گفت االله بس يك پادشاهي بوده روي نگينش نوشته بود االله و بس االله عربي بقيه اش فارسي يعني بس است ديگر از اشعار 

صحبت كنيم صحبت كنيم   خواهيم كه از ادبياتخواهيم كه از ادبيات  االله براي من كافي است امروز مياالله براي من كافي است امروز مي  ؟؟؟ قديس گفت خداوند به تنهايي كافي است براي شما حسبي؟؟؟ قديس گفت خداوند به تنهايي كافي است براي شما حسبي
ه جهاني چرا ؟ به   بعنوان آينه جهاني يك مجموعه كتاببعنوان آينه جهاني يك مجموعه كتاب و آينه جهاني اولش سعدي ، آين ه جهاني چرا ؟ به هايي من مشغول تأليف هستم با عنوان سعدي  و آينه جهاني اولش سعدي ، آين هايي من مشغول تأليف هستم با عنوان سعدي 

دهد و ريش و سبيل نشان دهد و ريش و سبيل نشان   ها چشم و ابرو فقط نشان ميها چشم و ابرو فقط نشان مي  خاطر اينكه ما اگر خودمان را بخواهيم ببينيم كجا بايد ببينيم تو اين آينه خاطر اينكه ما اگر خودمان را بخواهيم ببينيم كجا بايد ببينيم تو اين آينه 
دهد آينه سيماي جان سنگين بها است ، خيلي دهد آينه سيماي جان سنگين بها است ، خيلي   ها را نشان ميها را نشان مي  دهد ، آينه آهن براي لونها است رنگدهد ، آينه آهن براي لونها است رنگ  يز ديگري نشان نمييز ديگري نشان نميدهد چدهد چ  ميمي

ين اينها صد تومان هزار تومان مي ين اينها صد تومان هزار تومان ميگران است ا ر   خرد كجا آينه من بروم نگاه كنم من چه قيافهخرد كجا آينه من بروم نگاه كنم من چه قيافه  گران است ا و خودم را درست كنم اگ ر اي دارم  و خودم را درست كنم اگ اي دارم 
ا پاك بكنم كجا بايد نگاه بكنم تو سعدي بخواهم من خودم را آرايش بكنم زير اببخواهم من خودم را آرايش بكنم زير اب ا پاك بكنم كجا بايد نگاه بكنم تو سعدي رويم را درست بكنم يكخورده آلودگي صورتم ر رويم را درست بكنم يكخورده آلودگي صورتم ر

ي اينجا  و آينه داري در محله كوران ول اراحت بوده خودش هم گفته من آينه دارم و دريغ آمد تربيت سطوران  ي اينجا سعدي آينه است البته ن و آينه داري در محله كوران ول اراحت بوده خودش هم گفته من آينه دارم و دريغ آمد تربيت سطوران  سعدي آينه است البته ن
ه دار شما است  ه دار شما است محله بينايان است ، سعدي آينه را گرفته آين اي آينه دار اي آينه دار   ينه دار حسن اعظم مرحوم پدرم در ستايش سعدي گفتندينه دار حسن اعظم مرحوم پدرم در ستايش سعدي گفتنداي آاي آ  محله بينايان است ، سعدي آينه را گرفته آين

ا اين گرفته جلوي مردم مي ه آن جمال اعظم الهي ر ا اين گرفته جلوي مردم ميحسن اعظم چرا براي اينكه آين ه آن جمال اعظم الهي ر ا ببين و او را ببين چون   حسن اعظم چرا براي اينكه آين د خودت ر ا ببين و او را ببين چون گرداند كه ببيني د خودت ر گرداند كه ببيني
ا هم ديدي در اين مجموعه مي ا هم ديدي در اين مجموعه مياگر خودت را ديدي او ر ر   خواهيم در صحبت سعدي باشيم درخواهيم در صحبت سعدي باشيم در  اگر خودت را ديدي او ر ر صحبت حافظ باشيم در صحبت شكسپي صحبت حافظ باشيم در صحبت شكسپي
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ا   گويند ؟؟؟ آينه گويند ؟؟؟ آينه   هاي جهاني بهش ميهاي جهاني بهش مي  هايي است آينه هايي است آينه   باشيم آينه جهاني يك آينه باشيم آينه جهاني يك آينه  ا هاي جهاني امرسون درباره حافظ و سعدي مولان هاي جهاني امرسون درباره حافظ و سعدي مولان
اين آينه نگاه اين آينه نگاه   ها البته اول آينه دل ما است ما توها البته اول آينه دل ما است ما تو  ها جهاني در مورد شكسپير هم همين طور آينه ها جهاني در مورد شكسپير هم همين طور آينه   همين حرف را زده كه آينه ا آينه همين حرف را زده كه آينه ا آينه 
نخست اسب باز آمدن پي كني تأمل در آينه دل كني   بكنيم كه باز هم سعدي اشاره ميبكنيم كه باز هم سعدي اشاره مي نخست اسب باز آمدن پي كني تأمل در آينه دل كني كند كه تأمل اگر طالبي كين زمين طي كني  كند كه تأمل اگر طالبي كين زمين طي كني 

    دانسته شعرهايش را با طلا بنويسند منتها پول نداشته ،دانسته شعرهايش را با طلا بنويسند منتها پول نداشته ،  صفايي به تدريج حاصل كني اين شعر با طلا بنويسند ، سعدي خودش ميصفايي به تدريج حاصل كني اين شعر با طلا بنويسند ، سعدي خودش مي
ا طلا بنويسم حالا ما بنويسيم با طلا بر صفحه دلمان   يم داشتي بنوشتي به زر سخن اگر كه پول داشتم اينها را مييم داشتي بنوشتي به زر سخن اگر كه پول داشتم اينها را ميگويد اگر سگويد اگر س  ميمي ا طلا بنويسم حالا ما بنويسيم با طلا بر صفحه دلمان دادم ب دادم ب

از مي ان شما ب د مثل خون در شريان سعدي اين گلست از ميتأمل در آينه دل كني اولاً سعدي پر از قرآن يعني روح كلام الهي سريان دار ان شما ب د مثل خون در شريان سعدي اين گلست د   تأمل در آينه دل كني اولاً سعدي پر از قرآن يعني روح كلام الهي سريان دار د كني كني
ه نا اولش كه ب آن  ه ناهمان از  اولش كه ب آن  آفريد كه همان از  ه نام خدايي كه جان  د ب سخن در زبان افرين حالا نسخه ديدم نوشتن آفريد كه م خداوند جان آفرين حكيم  ه نام خدايي كه جان  د ب سخن در زبان افرين حالا نسخه ديدم نوشتن م خداوند جان آفرين حكيم 

ر   ساحت سعدي را به قدري بيساحت سعدي را به قدري بي بخشنده دست گي ر لطفي كردند به او به نام خداوند جان آفرين حكيم سخن در زبان آفرين خداوند  بخشنده دست گي لطفي كردند به او به نام خداوند جان آفرين حكيم سخن در زبان آفرين خداوند 
ه   كريم عطا بخش پوزش پذير عزيزي كه هر كز درش سر بتافت بهكريم عطا بخش پوزش پذير عزيزي كه هر كز درش سر بتافت به ه هر در شد كه هيچ عزت نيافت سر پادشاهان گردن فراز به درگا هر در شد كه هيچ عزت نيافت سر پادشاهان گردن فراز به درگا

ا به رحمت قريب اگر پرسيدند از تو ا به رحمت قريب اگر پرسيدند از تواو بر زمين نياز فرو ماندگان ر ه تو نزديكتر   او بر زمين نياز فرو ماندگان ر از خودت ب ه تو نزديكتر اي پيغمبر من كجام بگو همين بغل  از خودت ب اي پيغمبر من كجام بگو همين بغل 
نجا مي ان را به دعوت مجيب تمام قرآن است اي ا به رحمت قريب تضرع كن نجا ميفروماندگان ر ان را به دعوت مجيب تمام قرآن است اي ا به رحمت قريب تضرع كن مل در آينه دل كني در خودتان هيچ مل در آينه دل كني در خودتان هيچ گويد تأگويد تأ  فروماندگان ر

ه مي ه مينگاه نمي كنيد همش بيرون را نگا در عالم بالاترين از تحمل در آينه دل   كنيد در خودتان نگاه كنيد من فكر ميكنيد در خودتان نگاه كنيد من فكر مي  نگاه نمي كنيد همش بيرون را نگا در عالم بالاترين از تحمل در آينه دل كنم هيچ دستوري  كنم هيچ دستوري 
ر چه غبار گرفته باشد غبار مي ه را بگذاريم جول خودمان و اگ ر آين ر چه غبار گرفته باشد غبار ميكني ، اگ ه را بگذاريم جول خودمان و اگ ر آين ا  كني ، اگ اتونيم با خواندن شعر سعدي و مولان پاك بكنيم صحبت پاك بكنيم صحبت   تونيم با خواندن شعر سعدي و مولان

از خدا مي ا پاك بكنند دل كه آينه شاهي است غباري دارد  از خدا ميروشن راهي حافظ چگونه دستور داده آينه ر ا پاك بكنند دل كه آينه شاهي است غباري دارد  طلبم صحبت روشن رايي طلبم صحبت روشن رايي   روشن راهي حافظ چگونه دستور داده آينه ر
روشن راه كي بهتر از سعدي كي بهتر از حافظ مولانا به كمك اينها آينه دل را صاف كنيم و خوب نگاه بكنيم عكس جمال پنهاني و روشن راه كي بهتر از سعدي كي بهتر از حافظ مولانا به كمك اينها آينه دل را صاف كنيم و خوب نگاه بكنيم عكس جمال پنهاني و 

ا عدله بحران تسلسل ثابت بكند برهان موازات مساوات آورده   گردند يكي ميگردند يكي مي  دنبالش ميدنبالش مي  همان در به ردهمان در به رد ا عدله بحران تسلسل ثابت بكند برهان موازات مساوات آورده گويد نيست يكي هست يك ب گويد نيست يكي هست يك ب
ا مطرح مي ين براهين ر ه علت برهان صدقين تمام ا و از علت به معلول از معلول ب و لم  ان  ا مطرح ميآن يكي برهان  ين براهين ر ه علت برهان صدقين تمام ا و از علت به معلول از معلول ب و لم  ان  ه خاطر اينكه نگاه نمي   آن يكي برهان  ه خاطر اينكه نگاه نمي كند ب كند ب

ه كند همانجا عكسش هست عكسش در آينه دكند همانجا عكسش هست عكسش در آينه د ه ل ما هست اگر تأمل در آينه دل كني صفايي به تدريج حاصل كني اگر كه ما به اين آين ل ما هست اگر تأمل در آينه دل كني صفايي به تدريج حاصل كني اگر كه ما به اين آين
اول برويم آيينه جو بشويم درود بر آينه جويان جهان   ها راه پيدا كنيم به وسيله آنها راه پيدا كنيم به وسيله آن   اول برويم آيينه جو بشويم درود بر آينه جويان جهان ها به آينه دل خودمان برسيم اول بشويم آينه جو ،  ها به آينه دل خودمان برسيم اول بشويم آينه جو ، 

ا چگونه مي  گردند دنبال آينه كه من خودم من چگونه هستمگردند دنبال آينه كه من خودم من چگونه هستم  باد كه ميباد كه مي از همديگر من ر ا چگونه ميبپرسيم  از همديگر من ر و خودت   بپرسيم  و خودت يابي از خودتان حتي بپرسيد ت يابي از خودتان حتي بپرسيد ت
كنند شركت نمي دانم كجا ، اسكار كنند شركت نمي دانم كجا ، اسكار   يابي و سرمايه گذاري بكنيم روي خودمان بيشتر آدمها رو بيرون سرمايه گذاري مييابي و سرمايه گذاري بكنيم روي خودمان بيشتر آدمها رو بيرون سرمايه گذاري مي  را چگونه ميرا چگونه مي

ا تهيه مي  ماركت كجا را ميماركت كجا را مي ا تهيه ميخردند سهام فلان جا ر د مي  خردند سهام فلان جا ر د بشود قيمت املاكشان خواهند قيمت ماشينشخواهند قيمت ماشينش  كنند ميكنن ه زيا د بشود قيمت املاكشان ان زياد بشود قيمت خان ه زيا ان زياد بشود قيمت خان
م   داني كه چيست قيمت خود را نداني ابلهيست من چند ميداني كه چيست قيمت خود را نداني ابلهيست من چند مي  ارزم ، قيمت هر كالا ميارزم ، قيمت هر كالا مي  من خودم چقدر ميمن خودم چقدر مي قيمتي دارم يا ندار م ارزم من  قيمتي دارم يا ندار ارزم من 

را از  ارزش دارد ارزش چي دارد شما  را از ارزش يعني چي ارزش هر موجودي بيرون از ذات خودش است مثلا قطار  ارزش دارد ارزش چي دارد شما  جايي به جايي ببرد هر جايي به جايي ببرد هر ارزش يعني چي ارزش هر موجودي بيرون از ذات خودش است مثلا قطار 
پرسند ما پرسند ما   ارزم ما سرمايه گذاري كنيم اغلب جوامان از من ميارزم ما سرمايه گذاري كنيم اغلب جوامان از من مي  كند من چند ميكند من چند مي  چيزي كه ارزشي دارد خدماتي در بيرون ذات خودش ميچيزي كه ارزشي دارد خدماتي در بيرون ذات خودش مي

ا نگذاريد كه بياد عبور بكند  ي ر را جاودانه كنيد ، اين جوان ين است جوانيتان  ا نگذاريد كه بياد عبور بكند چكار بكنيم نصيحتي به مابكنيد ، بهترين نصيحت ا ي ر را جاودانه كنيد ، اين جوان ين است جوانيتان  ا چكار بكنيم نصيحتي به مابكنيد ، بهترين نصيحت ا ا و شم و شم
و جواني چو شب و روز برآمد ما شب شد و روز آمد بيدار نگشتيم خواب باشد جواني بگذرد خواب هم باشد  و جواني چو شب و روز برآمد ما شب شد و روز آمد بيدار نگشتيم خواب باشد جواني بگذرد خواب هم باشد حتي خبر نشويد ، پيري  حتي خبر نشويد ، پيري 

اب ازلي  و ما  د ما جاودانه ايم  ا كه ندار ا ذات م ارتباطي ب و پيري  از اينها نيستيم جواني  ابپيري بگذرد ما نه جوانيم نه پيريم هيچ كدام  ازلي  و ما  د ما جاودانه ايم  ا كه ندار ا ذات م ارتباطي ب و پيري  از اينها نيستيم جواني  دي دي پيري بگذرد ما نه جوانيم نه پيريم هيچ كدام 
آن جا يعني   گويند در قيامت آدمها به چه سني ظاهر ميگويند در قيامت آدمها به چه سني ظاهر مي  ها يعني بدون سن ميها يعني بدون سن مي  ما اجلس به قول اروپاييما اجلس به قول اروپاييهستيم و هستيم و  آن جا يعني شوند اجلس هستيم ما  شوند اجلس هستيم ما 

پير دومويي پير دومويي : : گويد گويد   بي سن هستيم همه كمالات بالفعل است يك چيزي نيست منتظر باشيم بعداً برسد بهمان و جوانها غافلند نظامي ميبي سن هستيم همه كمالات بالفعل است يك چيزي نيست منتظر باشيم بعداً برسد بهمان و جوانها غافلند نظامي مي
ر   كه شب و روز توست پير دو موكه شب و روز توست پير دو مو و روز پير دو مويي كه شب و روز توست وقت جواني ادب آموز توست كز تو جوانت ر يعني همين شب  و روز پير دو مويي كه شب و روز توست وقت جواني ادب آموز توست كز تو جوانت يعني همين شب 

ها پي ها پي   كنند بعضيكنند بعضي  ها خيال ميها خيال مي  به جهان چند بود خود نشود پير در اين بند بود ما كه پير نمي شويم پيرمرد هستند پير شدند بعضيبه جهان چند بود خود نشود پير در اين بند بود ما كه پير نمي شويم پيرمرد هستند پير شدند بعضي
نيست پير هم قبلا  4040يا يا   3300ها جوان ها جوان   ربعضيربعضي نيست پير هم قبلاساله تو ذهنشان  ين جوان بعداً پير ميساله تو ذهنشان  ين جوان بعداً پير مي جوان بوده و ا د    جوان بوده و ا د پير در اين بند بو د شود خود نشو د پير در اين بند بو شود خود نشو

ا غنيمت دان آن قدر كه   آيد ميآيد مي  پرده پير باد خزاني برد آمد پيري و جوانيش برد يك وقت ميپرده پير باد خزاني برد آمد پيري و جوانيش برد يك وقت مي از اين وقت ر ا غنيمت دان آن قدر كه برد جواني را بنابراين قبل  از اين وقت ر برد جواني را بنابراين قبل 
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اي جان يك دم است بهترين نصيحت همين است شما اولاً اي جان يك دم است بهترين نصيحت همين است شما اولاًبتواني حاصل از حيات  ا خرج چي بكنيم خرج بتواني حاصل از حيات  ا بدانيد و اين ر ا خرج چي بكنيم خرج  قدر جوانيتان ر ا بدانيد و اين ر  قدر جوانيتان ر
ي ثروتمند است براي اينكه جوان   بايد بكنيم نقد عمر ميبايد بكنيم نقد عمر مي ي ثروتمند است براي اينكه جوان گويند نقد عمر يعني چه ؟ يعني پول نقدي است تو جيب شما است هر جوان گويند نقد عمر يعني چه ؟ يعني پول نقدي است تو جيب شما است هر جوان

د  د است نقد عمر دار د نه كه تلف بكند . . است نقد عمر دار ا خرج بكن د نه كه تلف بكند بنابراين اين نقد عمر ر ا خرج بكن ا خرديم شما اگر يك ميليون بشما اگر يك ميليون ب. . بنابراين اين نقد عمر ر ا خرديم هتان بدهند خج بكنيد اين ر هتان بدهند خج بكنيد اين ر
ر   اين زمين را همچين كردم فلان مياين زمين را همچين كردم فلان مي ر گويند بارك االله ، كه آن كه خرج كردي چيز بهتر گرفتيد يا لااقل مثلها حداقلش اين است اما اگ گويند بارك االله ، كه آن كه خرج كردي چيز بهتر گرفتيد يا لااقل مثلها حداقلش اين است اما اگ

ي آخر د خسر دنيا و وال نياور ا خرج بكند و هيچ چيزي بدست  ي آخرانسان عمرش ر د خسر دنيا و وال نياور ا خرج بكند و هيچ چيزي بدست  صحبت كنيم صحبت كنيم   خواهم از چند موضوعخواهم از چند موضوع  بنابراين امشب ميبنابراين امشب مي  ..انسان عمرش ر
و  و يكي مسئله ادبيات و فرهنگ جهاني و آينه جهاني يكي از سرمايه گذاري سرمايه گذاري فرهنگي براي جوانان و براي ميان سالان  يكي مسئله ادبيات و فرهنگ جهاني و آينه جهاني يكي از سرمايه گذاري سرمايه گذاري فرهنگي براي جوانان و براي ميان سالان 
براي كهن سالان فرقي نمي كند براي اينكه هر كسي براي بقيه عمرش سرمايه گذاري بكند بقيه ممكنه ده روز باشد براي همين ده براي كهن سالان فرقي نمي كند براي اينكه هر كسي براي بقيه عمرش سرمايه گذاري بكند بقيه ممكنه ده روز باشد براي همين ده 

كنيم يكي راجع به سرمايه گذاري كنيم يكي راجع به سرمايه گذاري   گذاري بكند ممكنه ده سال باشد ممكنه سي سال باشد نمي دانيم چقدر عمر ميگذاري بكند ممكنه ده سال باشد ممكنه سي سال باشد نمي دانيم چقدر عمر مي  روز آدم سرمايهروز آدم سرمايه
د چيست  از چه منابعي استفاده بكنيم كه بهترين سود را ببريم سوداي پر سو ا  و يكي درباره اينكه اين سرمايه گذاري ر د چيست صحبت كنيم  از چه منابعي استفاده بكنيم كه بهترين سود را ببريم سوداي پر سو ا  و يكي درباره اينكه اين سرمايه گذاري ر صحبت كنيم 

ي سود بردند چه كسان ي سود بردند چه كساندر اين عالم ؟چه كسان ا در اين عالم ؟چه كسان آن كساني كه آمدند ضلالت را خريدند هدي را فروختند هدايت ر ا ي زيان بردند ؟  آن كساني كه آمدند ضلالت را خريدند هدي را فروختند هدايت ر ي زيان بردند ؟ 
هدايت كه سعدي كرده بود دل ما كرده بود انبياء كرده بودند اولياء كرده بودند و گفته بودند كه تو مگر نمي خواهي شاد و خرم هدايت كه سعدي كرده بود دل ما كرده بود انبياء كرده بودند اولياء كرده بودند و گفته بودند كه تو مگر نمي خواهي شاد و خرم 

و تو اگر كه ب و تو اگر كه بباشيد نگاه كن ببين اين افراد بودند شاد بودند در عالم  ه شادي باشيد نگاه كن ببين اين افراد بودند شاد بودند در عالم  دي ب از ب ه شادي رو يك خورده سير بكن در عالم كسي بوده كه  دي ب از ب رو يك خورده سير بكن در عالم كسي بوده كه 
اور فردا يا پس فردا مي  داني بدي با شادي چه نسبتي دارد بدي غصه ميداني بدي با شادي چه نسبتي دارد بدي غصه مي  آخر بدي خودت ميآخر بدي خودت مي. . رسيده باشد رسيده باشد  اور فردا يا پس فردا ميآورد امروز ني آورد بدي آورد بدي   آورد امروز ني

كند اصل بد با تو چون شود مطيع تو كند اصل بد با تو چون شود مطيع تو بكند كار بد بكند ، تقلب بكند در كار دروغ بگويد ظلم بكند ، بدي چطور ممكنه توليد خوبي ببكند كار بد بكند ، تقلب بكند در كار دروغ بگويد ظلم بكند ، بدي چطور ممكنه توليد خوبي ب
و پول مي و پول مينخواندي اصل لا يقطيع اگر كه يك بدي دارد به ت د   دهد ثروت ميدهد ثروت مي  نخواندي اصل لا يقطيع اگر كه يك بدي دارد به ت د دهد تو بايد بفهمي اين بدي نمي تواند تبديل به شادي بشو دهد تو بايد بفهمي اين بدي نمي تواند تبديل به شادي بشو

ين حتما تبديل به چيز بدي مي ور بشود ا ه هدايت و ن د تبديل ب ين حتما تبديل به چيز بدي ميتبديل به خوشي بشو ور بشود ا ه هدايت و ن د تبديل ب از جنس خودش مي  تبديل به خوشي بشو از جنس خودش ميشود  اول يك ما بما ب. . شود شود   شود  اول يك ياييم  ياييم 
ا بخريم كه هر روز  ين بياييم سهام سعدي ر ا بخريم كه هر روز نگاهي بكنيم به ادبيات كه در واقع ميراث فرهنگي ما است و سرمايه گذاري بكنيم روي ا ين بياييم سهام سعدي ر نگاهي بكنيم به ادبيات كه در واقع ميراث فرهنگي ما است و سرمايه گذاري بكنيم روي ا

نباشيد هر روز قيمتش مي نباشيد هر روز قيمتش ميصبح نگران  روز قيمتش مي  صبح نگران  د بالا هر  روز قيمتش ميرو د بالا هر  ..  رود بالارود بالا  رو د به خصوص امريكا كشور   د به خصوص امريكا كشوراروپا امريكا برو هاي آن طرف هاي آن طرف   اروپا امريكا برو
ا   اقيانوساقيانوس ا اطلس هر روز صبح يك دسته سيبيلها آويزان غصه چه خبر است سهامم آمده پايين پس فردا يك عده ديگر سيبيلهاشون ر اطلس هر روز صبح يك دسته سيبيلها آويزان غصه چه خبر است سهامم آمده پايين پس فردا يك عده ديگر سيبيلهاشون ر
گذارني رفت بالا ، آمد پايين گذارني رفت بالا ، آمد پايين   دهند سهام دو برابر شده ، چكار بكنيم سهام همش در اضطراب عمرت در اضطراب دايمي ميدهند سهام دو برابر شده ، چكار بكنيم سهام همش در اضطراب عمرت در اضطراب دايمي مي  تاب ميتاب مي

شود فرصت لذت بردن از زندگي را پيدا نمي كني دايم بايد غصه بخوري بنابراين شود فرصت لذت بردن از زندگي را پيدا نمي كني دايم بايد غصه بخوري بنابراين   سوده ميسوده ميروي فرروي فر  خودت با اينها بالا و پايين ميخودت با اينها بالا و پايين مي
روي استاك ماركت ادبيات روي استاك ماركت هنر ، روي اسكات ماركت زيبايي خوبي فضيلتها چون فضيلتي  روي استاك ماركت ادبيات روي استاك ماركت هنر ، روي اسكات ماركت زيبايي خوبي فضيلتها چون فضيلتي سرمايه گذاري بكنيم ما  سرمايه گذاري بكنيم ما 

و  ي هنري بكوش خواجه  نخرد كس به عيب ب و بايد كسب بكنيم كه بنده را  ي هنري بكوش خواجه  نخرد كس به عيب ب ي بايد كسب بكنيم كه بنده را  ا نخرد كس به عيب ب ي نصيب مباش كه بنده ر ي از عشق ب ا نخرد كس به عيب ب ي نصيب مباش كه بنده ر از عشق ب
و مي م اگر كه اين سرمايه گذاري بكنيم ما  ا قيمتتان بالا هنرتان چي هست هنر ندار آقا شم و ميهنري بگويند  م اگر كه اين سرمايه گذاري بكنيم ما  ا قيمتتان بالا هنرتان چي هست هنر ندار آقا شم لحمدالله   هنري بگويند  لحمدالله توانيم آنقدر ا توانيم آنقدر ا

د و مي  ثروتمنديم زهي سعادت ما كه فارسي بلديم خيليثروتمنديم زهي سعادت ما كه فارسي بلديم خيلي د و ميها بايد هزار زحمت بكشند فارسي ياد بگيرن ارزش كك  ها بايد هزار زحمت بكشند فارسي ياد بگيرن ارزش نند اين كار براي اينكه  نند اين كار براي اينكه 
ي آدمها مي ي آدمها ميدارد يك زبان ان بين المللي چيزي   خوانند براي چي ميخوانند براي چي مي  دارد يك زبان و زب ه زبان انگليسي  ان بين المللي چيزي خواندند در آن كتاب چهار كلمه حرف بزنند ب و زب ه زبان انگليسي  خواندند در آن كتاب چهار كلمه حرف بزنند ب

ا بيشتر براي ادبيات مي  ميمي ان ر ا بيشتر براي ادبيات ميگويند زب ان ر و دانشي برسد  گويند زب و بينش  ه يك فرهنگ  و دانشي برسدخوانند براي اينكه ب و بينش  ه يك فرهنگ  اولا كه . . خوانند براي اينكه ب ابراين ما  اولا كه بن ابراين ما  ان فارسي كه بن ان فارسي كه زب زب
و  ان  د ديگر در مهد زب است از قضا روزگارآمديم در ايران به خصوص كه در شيراز هم هستي و زبان مادري است اين يك موهبت الهي  ان  د ديگر در مهد زب است از قضا روزگارآمديم در ايران به خصوص كه در شيراز هم هستي زبان مادري است اين يك موهبت الهي 

كنم كنم   شعر و شراب حقيقي و سرمستي سر خوشي و طرب دم اول چي هست قدم اول نيت كنيم من باز هم گفتم امروز هم تكرار ميشعر و شراب حقيقي و سرمستي سر خوشي و طرب دم اول چي هست قدم اول نيت كنيم من باز هم گفتم امروز هم تكرار مي
د   مثل اينكه شما برويد ماه رمضان روزه بگيريد نيت بكنيد حج هم ميمثل اينكه شما برويد ماه رمضان روزه بگيريد نيت بكنيد حج هم ميقدم اول يك نيت بكنيد قدم اول يك نيت بكنيد  بخوانيد اول باي د رويد نيت بكنيد نماز  بخوانيد اول باي رويد نيت بكنيد نماز 

بخوانم در راه خدا مي  نيت بكنيد كه من نيت مينيت بكنيد كه من نيت مي بخوانم در راه خدا ميكنم نماز  يك نيتي بكنيم كه من نيتم در يك نيتي بكنيم كه من نيتم در . . خواهم با خدا صحبت بكنم نيتم اين است خواهم با خدا صحبت بكنم نيتم اين است   كنم نماز 
و خدمت گذار باشم و قيمتي باشم مي  خواهم يك انسان باشمخواهم يك انسان باشم  زندگي اين هست كه ميزندگي اين هست كه مي و خدمت گذار باشم و قيمتي باشم ميو محبوب باشم و مطلوب باشم  ي   و محبوب باشم و مطلوب باشم  آن عال ي خواهم  آن عال خواهم 

200بنز نباشم مدل بنز نباشم مدل   8282ترين مدل انساني مدل ترين مدل انساني مدل  2200 ين عالم   آدميزاد باشم ، يك نيتي آدم بكند من ميآدميزاد باشم ، يك نيتي آدم بكند من مي  20022002بنز نباشم ، مدل بنز نباشم ، مدل   2 ين عالم خواهم در ا خواهم در ا
افتخاري بالات افتخاري بالاتاگر خواستند اسمي روي من بگذارند بگويند آدميزاد ،و  از اين نيست بگويند آدم هست ، حوا است اگر خواستند اسمي روي من بگذارند بگويند آدميزاد ،و  از اين نيست بگويند آدم هست ، حوا است ر  د . . ر  د كسي كار ب كسي كار ب
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ا مي  ميمي و حوا ر ا ميكند آدم  و حوا ر ا ، همه كسانيكه در عالم ظلم كردند جرم كردند   كند آدم  ا ، همه كسانيكه در عالم ظلم كردند جرم كردند كشد ، بزرگترن جنايت كشتن آدم هست ، كشتن آدم و حو كشد ، بزرگترن جنايت كشتن آدم هست ، كشتن آدم و حو
د چون آن د چون آنكسي را نكشتن ه دست اين بوده   ها عمرشان اجلشان سر آمده مردندها عمرشان اجلشان سر آمده مردند  كسي را نكشتن ه دست اين بوده ، حالا ب اي هست در ادبيات امريكا اثر اي هست در ادبيات امريكا اثر   يك نمايشنامهيك نمايشنامه  ..، حالا ب

آن جا اتاق ترانزيت هست مردم از آن عالم مي فضا كه  آن جا اتاق ترانزيت هست مردم از آن عالم ميويليام سارويان اتاقي مجسم كرده در  فضا كه  آن جا   آيند ميآيند مي  ويليام سارويان اتاقي مجسم كرده در  د اين عالم بعد  آن جا رون د اين عالم بعد  رون
هم صحبت مي هم صحبت مينشستند با  و نامه  نشستند با  د  و نامهكنن د  ا مثلا   هاشون دستشان هست كه تو ميهاشون دستشان هست كه تو مي  كنن ا مثلا روي به آن دني   7070ي ي ماني يكماني يك  ماني چهل سال ميماني چهل سال مي  سال ميسال مي  3535روي به آن دني

ر مي  سال ميسال مي ه دليلي ب ر ميماني بعد هم ب ه دليلي ب از او مي    گردي ،گردي ،  ماني بعد هم ب ين  از او ميبعد ا ين  م اتوبوس تصادف   پرسد تو چطور ميپرسد تو چطور مي  بعد ا ه نا ا چيزي ب م اتوبوس تصادف شود بر ميگردي من ب ه نا ا چيزي ب شود بر ميگردي من ب
فلان برخورد مي  ميمي بيماري به نام مثلا  فلان برخورد ميكنم با يك  بيماري به نام مثلا  و بر مي  كنم با يك  و بر ميكنم  و كشته مي  گردم ؛ يكي ديگر ميگردم ؛ يكي ديگر مي  كنم  و كشته ميپرسد تو چطور من به دست ت شوم ؛ اصلا شوم ؛ اصلا   پرسد تو چطور من به دست ت

؟ تو خنجري در سينه من مي  نمي داندنمي داند ؟ تو خنجري در سينه من ميكشته شدن چي هست  ا از اين عالم به يك . . گردم گردم   ميرم من بر ميميرم من بر مي  كني من ميكني من مي  كشته شدن چي هست  ا از اين عالم به يك بنابراين انتقال م بنابراين انتقال م
كند مثلا امام حسين را كشته ، كند مثلا امام حسين را كشته ،   دارد فكر ميدارد فكر مي  صورت رخ بدهد آن نيست مهم است مهم اينكه ما آدم را نكشيم اگر خنجر را او بر ميصورت رخ بدهد آن نيست مهم است مهم اينكه ما آدم را نكشيم اگر خنجر را او بر مي

ا كشته امام حس ا كشته امام حسشمر امام حسين ر از ما هست ، امام حسين هنوز بركاتش ، ما پريروز رفته بوديم انواع خورشت و غذا شمر امام حسين ر از ما هست ، امام حسين هنوز بركاتش ، ما پريروز رفته بوديم انواع خورشت و غذا ين كه زنده تر  ين كه زنده تر 
140اي بعد از اي بعد از   اين چه زندهاين چه زنده 0140 شمر است كه مرده براي اينكه آدم را كشته ، شمر است كه مرده براي اينكه آدم را كشته ،     رسد ، زنده است اينكه نمرده ،رسد ، زنده است اينكه نمرده ،  سال بركاتش به همه ميسال بركاتش به همه مي  0
ه    حوا را كشته،حوا را كشته، ا كشته ، عقل را كشت هعشق ر ا كشته ، عقل را كشت اول يك نيتي بكنيم من ميبنابرابنابرا  ..  عشق ر اول يك نيتي بكنيم من ميين ما اگر كه  خواهم در معبد اين عالم زنار خدمت ببندم خواهم در معبد اين عالم زنار خدمت ببندم   ين ما اگر كه 

از هر كدام يك درسهاي ويژه مي از هر كدام يك درسهاي ويژه ميو از فردوسي ياد بگيرم از هر كدام شعرا البته خيلي چيزها درشان هست به خصوص  گيريم از گيريم از   و از فردوسي ياد بگيرم از هر كدام شعرا البته خيلي چيزها درشان هست به خصوص 
ه ايستاده  ه ايستاده فردوسي جوانمردي شجاعت خدمت رستم چكاره است رستم كمر خدمت بست ي فتاده در چاه برويم درش فردوسي جوانمردي شجاعت خدمت رستم چكاره است رستم كمر خدمت بست ي فتاده در چاه برويم درش آن جا گفتند فلان آن جا گفتند فلان

آن جا هفت خان را رد مي ا كور كردند پا بشويم برويم  آن جا هفت خان را رد ميبياوريم فلاني آمده گرفتار ديو شده آن جا چشمش ر ا كور كردند پا بشويم برويم  د   كند با شير مبارزه ميكند با شير مبارزه مي  بياوريم فلاني آمده گرفتار ديو شده آن جا چشمش ر د كن كن
قحطي مبارزه مي  با اژدها مبارزه ميبا اژدها مبارزه مي ا  د ب قحطي مبارزه ميكن ا  د ب د با سختي مبارزه مي  كن د با سختي مبارزه ميكن د مي  كن د ميكن ه ما   كن و ضمناً ب ه ما رود آن جا  و ضمناً ب ا بكشي   ياد ميياد ميرود آن جا  ا بكشي دهد نكند سهرابت ر دهد نكند سهرابت ر

ه دست خودش از   شود ، چقدر آدم غصه ميشود ، چقدر آدم غصه مي  سهرابي در ما هست به دست ما گاهي اوقات كشته ميسهرابي در ما هست به دست ما گاهي اوقات كشته مي د نازنين خودش را ب ه دست خودش از خورد كه فرزن د نازنين خودش را ب خورد كه فرزن
..  ميان برداردميان بردارد و آن مقام چيز غير از زيبايي   پس اول يك نيتي بكنيم كه من ميپس اول يك نيتي بكنيم كه من مي   انساني  در عالم  و آن مقام چيز غير از زيبايي خواهم كه به يك مقامي برسم  انساني  در عالم  و دانايي و دانايي خواهم كه به يك مقامي برسم 

توانم به كمال توانم به كمال   كند من را به كمال زيبايي ببيند به كمال دانايي تا آن جا كه ميكند من را به كمال زيبايي ببيند به كمال دانايي تا آن جا كه مي  خواهم هر كسي در من نگاه ميخواهم هر كسي در من نگاه مي  من ميمن مي. . نيكويي نيست نيكويي نيست 
ا را درس  ها ميها مي  دانايي ببيند و به كمال نيكويي ببيند حالا ممكنه بعضي بگويند ما شكوه دارند بعضيدانايي ببيند و به كمال نيكويي ببيند حالا ممكنه بعضي بگويند ما شكوه دارند بعضي ا را درسگويند چه خدايي است كه اولاً آينه  ت ت گويند چه خدايي است كه اولاً آينه 

خواند يكي حافظه اش ضعيف است هوشش خواند يكي حافظه اش ضعيف است هوشش   تقسيم نكرده خدا يكي جمال بيشتري دارد يكي حافظه اش آن قدر قوي است يكدور ميتقسيم نكرده خدا يكي جمال بيشتري دارد يكي حافظه اش آن قدر قوي است يكدور مي
ه دنيا كه مي ه دنيا كه ميبالا است استعداد موسيقيش بالا است مثل موزارت ب كند ساز زدن يكي كند ساز زدن يكي   شود شروع ميشود شروع مي  آيد چهار سال پنج سالش ميآيد چهار سال پنج سالش مي  بالا است استعداد موسيقيش بالا است مثل موزارت ب

كند پدرش ثرتمند است كند پدرش ثرتمند است   ترسند بيان بكنند خدايا يكي چشمش را باز ميترسند بيان بكنند خدايا يكي چشمش را باز مي  ها ميها مي  دارند حالا بعضيدارند حالا بعضيبيني كه چكار بكنيم اين اشكال را بيني كه چكار بكنيم اين اشكال را   ميمي
و نعمت يكي چشمش را باز مي و نعمت يكي چشمش را باز ميپادشاه هست در ناز  د   كند در جنوب كشور عقب افتاده دارد عملگي ميكند در جنوب كشور عقب افتاده دارد عملگي مي  پادشاه هست در ناز  د كند بغل دست پدرش كار بكن كند بغل دست پدرش كار بكن

ت شكسپير داشته من غزلي از شكسپير براتان بخوانم كه دواي ت شكسپير داشته من غزلي از شكسپير براتان بخوانم كه دواي جوابش اين هست كه شما اين مشكلاجوابش اين هست كه شما اين مشكلا. . ها را بعضي دارند ها را بعضي دارند   اين نگرانياين نگراني
ين است  د براش داوي اين درد ا ين است اين درد است چون ادبيات يك باصطلاح يك داروخانه كامل هست هر بيماري برويد يك دوايي دار د براش داوي اين درد ا اين درد است چون ادبيات يك باصطلاح يك داروخانه كامل هست هر بيماري برويد يك دوايي دار

از رسوايي روزگار گويگوي  گويد اين شكوه را دارند ، ميگويد اين شكوه را دارند ، مي  گويد خودم هر وقتي تنها هستم از زبان همه آدمها ميگويد خودم هر وقتي تنها هستم از زبان همه آدمها مي  شكسپير ميشكسپير مي از رسوايي روزگار د من وقتي  د من وقتي 
ه تنگ مي د كه جور ايام ب و از عرض شو ه تنگ ميگرفتاري زمان  د كه جور ايام ب و از عرض شو و شروع مي  گرفتاري زمان  و شروع ميآيم  ر چه فرياد مي  آيم  و اين آسمان كر ه ر چه فرياد ميكنم گريه كردن  و اين آسمان كر ه كنيم هيچ كنيم هيچ   كنم گريه كردن 
ا مي د فريادهاي بي حاصل خودم گوشش ر ا ميگوش نمي كن د فريادهاي بي حاصل خودم گوشش ر ه خودم مي  كنم و بعد نگاه ميكنم و بعد نگاه مي  خراشم هر وقت اين كار را ميخراشم هر وقت اين كار را مي  گوش نمي كن ه خودم ميكنم ب ي ي بينم كمالبينم كمال  كنم ب

بيشتر است علم و فضيلتش از من   ندارم ارزو ميندارم ارزو مي از من بيشتر است قيافه اش از من  بيشتر است علم و فضيلتش از من كنم كاش كمال و علم ديگري آن كه دوستش  از من بيشتر است قيافه اش از من  كنم كاش كمال و علم ديگري آن كه دوستش 
از   اي كاش اينها را داشتم همه را بعد نگاه مياي كاش اينها را داشتم همه را بعد نگاه مي  بيشتر استبيشتر است و بعد  ه خودم هيچ كدام ندارم تازه چيزهايي دارم قدرشان را نمي دانم  از كنم ب و بعد  ه خودم هيچ كدام ندارم تازه چيزهايي دارم قدرشان را نمي دانم  كنم ب

ا لعن مي  شوم وشوم و  خودم بيزار ميخودم بيزار مي ا لعن ميخودم ر روزگار كه اين چه زندگي هست كه ما دچارش شديم ؛ در   كنم ، كهكنم ، كه  خودم ر و  روزگار كه اين چه زندگي هست كه ما دچارش شديم ؛ در اي لعنت به من اين بخت  و  اي لعنت به من اين بخت 
افتم و در اين لحظه ناگهان روح من مثل افتم و در اين لحظه ناگهان روح من مثل   افتم، من ناگهان به ياد تو ميافتم، من ناگهان به ياد تو مي  افتم ناگهان به ياد تو ميافتم ناگهان به ياد تو مي  گويد ناگهان به ياد تو ميگويد ناگهان به ياد تو مي  اين حال مياين حال مي

كند روح من آن چنان شادي به من كند روح من آن چنان شادي به من   كند پرواز ميكند پرواز مي  گيرد و دروازه بهشت تسبيح خواني ميگيرد و دروازه بهشت تسبيح خواني مي  اوج مياوج مي  يك چكاوك كه سحرگاه از زمين تيرهيك چكاوك كه سحرگاه از زمين تيره
ا پادشاهان عوض بكنم ، چرا ؟ براي اينكه يك   دهد و آن چنان مقامي براي خودم پيدا ميدهد و آن چنان مقامي براي خودم پيدا مي  دست ميدست مي ا پادشاهان عوض بكنم ، چرا ؟ براي اينكه يك كنم كه حاضر نيستم جاي خودم ب كنم كه حاضر نيستم جاي خودم ب
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ا ما است ا داريم كه خدا ب ر هيچي نداريم خدا ر او اگ ا ما استلحظه با  ا داريم كه خدا ب ر هيچي نداريم خدا ر او اگ و فضيلتها بهش مي  لحظه با  و فضيلتها بهش مي، اگر هر كسي فقط با او باشد همه هنرها  دهند بعدا ، دهند بعدا ،   ، اگر هر كسي فقط با او باشد همه هنرها 
اول مي  بعد شروع ميبعد شروع مي اول ميكنيم به حركت كردن ؛ حركت كردن اين است  ا   ..  رويم سراغ داناييرويم سراغ دانايي  كنيم به حركت كردن ؛ حركت كردن اين است  ا دانايي يك دانايي درسي هست كه شم دانايي يك دانايي درسي هست كه شم

ه ، مطالعات درسيتان ر  رويد البته مدرسه دانشگاه دبيرستان آنرويد البته مدرسه دانشگاه دبيرستان آن  ميمي بخوانيد البت ا  ا ر ه ، مطالعات درسيتان ره بخوانيد البت ا  ا ر نجام بدهيد ولي يك مطالعاتي هست بهش ه نجام بدهيد ولي يك مطالعاتي هست بهش ا ا ا ا
و فكري خودش مي  ميمي آوردن فرهنگ و براي رشد فرهنگي  و فكري خودش ميگويند ليبرال استاديز، مطالعات ازاد كه آدم براي بدست  آوردن فرهنگ و براي رشد فرهنگي  ه   گويند ليبرال استاديز، مطالعات ازاد كه آدم براي بدست  و كاري ب د  ه كن و كاري ب د  كن

ين مطالعات به نظر من بهترينش   توانند هر رشتهتوانند هر رشته  رشته اش ندارد همه آدمها ميرشته اش ندارد همه آدمها مي د اين مطالعات را بكنند و ا ين مطالعات به نظر من بهترينش اي هستن د اين مطالعات را بكنند و ا اين است شما اول اين است شما اول اي هستن
د و دانشمندان متفكران بزرگ عالم را بشناسي دخردمندان  و دانشمندان متفكران بزرگ عالم را بشناسي ..  خردمندان  هاي بيوگرافي هاي بيوگرافي   كنيد به يك مقداري مطالعه شخصيتكنيد به يك مقداري مطالعه شخصيت  بنابراين اول شروع ميبنابراين اول شروع مي  

افكار شخصيت افكار شخصيتزندگي و  ه   زندگي و  است با سقراط آشنا بشود سقراط كي بوده اينهمه مقام داشته ازش ب ه هاي بزرگ بياييد آشنا بشويد بعد  است با سقراط آشنا بشود سقراط كي بوده اينهمه مقام داشته ازش ب هاي بزرگ بياييد آشنا بشويد بعد 
بينيد كه از هر دانايي يك بينيد كه از هر دانايي يك   آييم اول سراغ دانايان روزگار و شما ميآييم اول سراغ دانايان روزگار و شما مي  كنند كتابهاش را كي نوشته افلاطون نوشته ميكنند كتابهاش را كي نوشته افلاطون نوشته مي  ي ياد ميي ياد ميحكمت و خوبحكمت و خوب

اي يافتم زهر خرمني اي يافتم زهر خرمني   اي يافتنم تمتع زهر گوشهاي يافتنم تمتع زهر گوشه  من زهرخرمني گوشهمن زهرخرمني گوشه  ::  گويدگويد  اي بدست ميĤوريم بعد خرمن حكمت سعدي مياي بدست ميĤوريم بعد خرمن حكمت سعدي مي  خوشهخوشه
آن حكايتي از داستايوفسكي نقل مي  اي يافتم ، اين جاهل است نمياي يافتم ، اين جاهل است نمي  خوشهخوشه آن حكايتي از داستايوفسكي نقل ميداند  اً   داند  اً كنند كه با يك كسي برخورد كرد با يك خانمي و ظاهر كنند كه با يك كسي برخورد كرد با يك خانمي و ظاهر

گردد گردد   رود بر ميرود بر مي  رود ولي ده قدم كه ميرود ولي ده قدم كه مي  گويد و چيزي نمي گويد ميگويد و چيزي نمي گويد مي  يك لگدي به پاي خانم خورده بود و خانم خيلي ناسزا تند مييك لگدي به پاي خانم خورده بود و خانم خيلي ناسزا تند مي
ا   خيلي شرمنده ميخيلي شرمنده مي  گويد خانم داستايوسكي هستم خانمگويد خانم داستايوسكي هستم خانم  دارد ميدارد مي  كلاهش را بر ميكلاهش را بر مي د من نشناختم نه چون شما خودتان ر ا شود ببخشي د من نشناختم نه چون شما خودتان ر شود ببخشي

زند معنيش زند معنيش   كنند يك كسي ديگر حرف بي معني ميكنند يك كسي ديگر حرف بي معني مي  شود آدمها خودشان را معرفي ميشود آدمها خودشان را معرفي مي  معرفي كرديد من معرفي كردم چقدر راحت ميمعرفي كرديد من معرفي كردم چقدر راحت مي
آقاي كسرايي براتان نقل مي آقاي كسرايي براتان نقل ميچي هست حالا من اين حكايت از  اقعا گزيده روزگار هست خدمت ايشان بوديم از هنرمنداخدمت ايشان بوديم از هنرمندا  ..  كنمكنم  چي هست حالا من اين حكايت از  اقعا گزيده روزگار هست ن و ن و

ين وجودو وجود وجود و ماهيت   ها چقدر خوب هست هر كسي يك لهجهها چقدر خوب هست هر كسي يك لهجه  اصفهانياصفهاني ين وجودو وجود وجود و ماهيت اي دارد يكي شيرازي است ما استادي شيرازي بود ا اي دارد يكي شيرازي است ما استادي شيرازي بود ا
گويم گريه گويم گريه   گفت كي گفته گريه دست است ما ميگفت كي گفته گريه دست است ما مي  كرد خيلي هم شيرين بود و مرحوم چيز ميكرد خيلي هم شيرين بود و مرحوم چيز مي  و اينها را همه را واو آخرش اضافه ميو اينها را همه را واو آخرش اضافه مي

از تنوع لذت ببرد اينكه يكي ترك يكي فارس يكي مشهدي كسي نمكسي نم است خيلي آدم بايد  د كي گريه درست است گريه درست  از تنوع لذت ببرد اينكه يكي ترك يكي فارس يكي مشهدي ي توان است خيلي آدم بايد  د كي گريه درست است گريه درست  ي توان
ا جان شما چكار مي د است آق ا جان شما چكار مييكي بابا غاب يكي تن د است آق بيني ملايم تر هست يك كسي واضح هست يكي لهجه اش مثلا بيني ملايم تر هست يك كسي واضح هست يكي لهجه اش مثلا   كنيد يك كسي ميكنيد يك كسي مي  يكي بابا غاب يكي تن
گيرد آدم گيرد آدم   اي مختلف آفريده تا ادمها لذت ببرند آشنا بشوند و تنوع چيزها ياد مياي مختلف آفريده تا ادمها لذت ببرند آشنا بشوند و تنوع چيزها ياد ميهه  تند است هر كي آينه ا خوب است خداوند گونهتند است هر كي آينه ا خوب است خداوند گونه

يجاد كردند در دل جوانها آقا امروز سعدي به ما چكار دارد مال   ها يك شبهها يك شبه  مسائل ادبيات جهان ادبيات روز است بعضيمسائل ادبيات جهان ادبيات روز است بعضي يجاد كردند در دل جوانها آقا امروز سعدي به ما چكار دارد مال اي ا سال سال   700700اي ا
دهند شعراي دهند شعراي   ها جواب نميها جواب نمي  دهد آندهد آن  بكنيد سعدي جواب ميبكنيد سعدي جواب مي  اي داريد امروز مطرحاي داريد امروز مطرح  پيش است سعدي مال امروز است اتفاقا هر مسئلهپيش است سعدي مال امروز است اتفاقا هر مسئله

و  و مخالف نيستم با نقاشي نو مخالف نيستم آدمش يك انسان برگيزده بشود شعر ن و معاصر ، من با شعر معاصر مخالف نيستم با شعر ن و مخالف نيستم با نقاشي نو مخالف نيستم آدمش يك انسان برگيزده بشود شعر ن معاصر ، من با شعر معاصر مخالف نيستم با شعر ن
عه از شكسپير خواندم براي عه از شكسپير خواندم براي يك قطيك قط. . بگويد ادمي هنوز به يك مقام و مرتبه طي مقاماتي نكرده باشد خب طبيعتا به سعدي نمي رسد بگويد ادمي هنوز به يك مقام و مرتبه طي مقاماتي نكرده باشد خب طبيعتا به سعدي نمي رسد 

اوضاع احوال آدم برحال عالم چي هست اوضاع احوال آدم برحال عالم چي هستشما كه آن هم مسئله روز است ، مثل اينكه ديشب به شكسپير گفتند شعري بگو الان    ..شما كه آن هم مسئله روز است ، مثل اينكه ديشب به شكسپير گفتند شعري بگو الان 

ي: : گويد كه گويد كه   ميمي ن ن شما انسانيت و شرافت بگذاريد كنار كه رفته الان رفته كنار انسانيت درستي راستي مراتب اينها بگذار كنار آن وقت ببيشما انسانيت و شرافت بگذاريد كنار كه رفته الان رفته كنار انسانيت درستي راستي مراتب اينها بگذار كنار آن وقت بب
ا اين را از كوك بنداز بعد گوش بده چه صداهاي ناهنجاري مي ا اين را از كوك بنداز بعد گوش بده چه صداهاي ناهنجاري مياين سيم آدميزاد را آدميت ر الان مي  اين سيم آدميزاد را آدميت ر الان ميشنوي  گويد گويد   شنويم ههمان بعد ميشنويم ههمان بعد مي  شنوي 
ين حالت اين سيم از كوك افتاده باشد هر موجودي خلاصه مي ين حالت اين سيم از كوك افتاده باشد هر موجودي خلاصه ميدر اين حال هر موجودي در ا درت كه قدرت بدست   در اين حال هر موجودي در ا درت كه قدرت بدست كند خودش را در ق كند خودش را در ق

شود به اشتها شهوت ميل سيري ناپذير، حرص تبديل شود به اشتها شهوت ميل سيري ناپذير، حرص تبديل   شود به اراده ويل تبديل ميشود به اراده ويل تبديل مي  هستند ، قدرت تبديل ميهستند ، قدرت تبديل مي  بياورد ، چون بقيه دشمنشبياورد ، چون بقيه دشمنش
ا كه   خورد بعدا هم خودش را ميخورد بعدا هم خودش را مي  شود به يك گرگ جهاني است كه همه عالم را ميشود به يك گرگ جهاني است كه همه عالم را مي  ميمي بحران روز نيست ؟ يا مولان ا كه بلعد ، اين آيا  بحران روز نيست ؟ يا مولان بلعد ، اين آيا 
و   مروت نيست در سرها كه اندازند دستاري يكمروت نيست در سرها كه اندازند دستاري يك  ::  گويدگويد  ميمي ازمند بگويد من فداي ت د جلوي يك پاي ني ين كلاهش بنداز و نفر نيست كه ا ازمند بگويد من فداي ت د جلوي يك پاي ني ين كلاهش بنداز نفر نيست كه ا

كنند هر كسي مشكل جهاني صرفه جويي است صرفه جويي به معني هر كسي دنبال صرفه خودش كنند هر كسي مشكل جهاني صرفه جويي است صرفه جويي به معني هر كسي دنبال صرفه خودش   هيچكس مروت ندارد صرفه ميهيچكس مروت ندارد صرفه مي
صرف دارد فلان كار صرف صرف دارد فلان كار صرف   كند جواب سلام آقا صرف نمي كند بدهد فلان كاركند جواب سلام آقا صرف نمي كند بدهد فلان كار  كند صرف نمي كند ، هر چه نگاه ميكند صرف نمي كند ، هر چه نگاه مي  است صرف مياست صرف مي

اري كجا گيرد نظام اري كجا گيرد نظامندارد همش اين است محبت عشق دوستي هيچكدام درش مروت نيست در سرها كه اندازند دست اي جان به صرف اي جان به صرف   ندارد همش اين است محبت عشق دوستي هيچكدام درش مروت نيست در سرها كه اندازند دست
ا مي ازار عالم رونقي پيدا نمي كند وقتي صرفه جويي بكنيد بعد خسيس شديد يك جاي ديگر مولا ن ا ميخشك بازاري ب ازار عالم رونقي پيدا نمي كند وقتي صرفه جويي بكنيد بعد خسيس شديد يك جاي ديگر مولا ن گويد گر تو مقامر گويد گر تو مقامر   خشك بازاري ب
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ا باخته قمار كرده انقدر چيز بوده كه بهشت را باخته آمده بيرون حالا تو آمدي اي اي   زادهزاده ا باخته قمار كرده انقدر چيز بوده كه بهشت را باخته آمده بيرون حالا تو آمدي در صرفه چون افتادي ، كه تو كه بابات بهشت ر در صرفه چون افتادي ، كه تو كه بابات بهشت ر
خواهد يك خواهد يك   كني با صرفه گري رسوا بود خاصه كه با ؟؟؟ ختن آدم با يك محبوبي حالا آمده ميكني با صرفه گري رسوا بود خاصه كه با ؟؟؟ ختن آدم با يك محبوبي حالا آمده مي  سر چهار شي پول صرفه جويي ميسر چهار شي پول صرفه جويي مي
ند كه مراقب باشد چهار شي خرج نكند بايد خرج بكند چه باشد زرچه باشد جان چه باشد لو لو ند كه مراقب باشد چهار شي خرج نكند بايد خرج بكند چه باشد زرچه باشد جان چه باشد لو لو غذايي بخورد بايد صرفه جويي بكغذايي بخورد بايد صرفه جويي بك

اري اگر قامت ياري نباشد مي اري اگر قامت ياري نباشد ميمرجان چو نبود خرج سودايي فداي قامت ي الان باز بحران جهاني الان باز بحران جهاني . . خواهد چكار بكند اين ثروت را خواهد چكار بكند اين ثروت را   مرجان چو نبود خرج سودايي فداي قامت ي
بينيم اين هر مشكلي هست مال بينيم اين هر مشكلي هست مال   جامعه اروپا جامعه دنيا ميجامعه اروپا جامعه دنيا مي  بحران صرفه جويي است يعني همه سود پرست شدند تو جامعه خودمانبحران صرفه جويي است يعني همه سود پرست شدند تو جامعه خودمان

    ..  توان بر سود خود افزود بر سود شركت خود و امكانات خود افزودتوان بر سود خود افزود بر سود شركت خود و امكانات خود افزود  گيرند چگونه ميگيرند چگونه مي  اين است همه مردم يك چيز در نظر مياين است همه مردم يك چيز در نظر مي
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  عشق و زيبايي الهي عشق و زيبايي الهي   
  

سخنراني   3333::مدتمدت  23:5523:55: : از ساعت از ساعت   8585//66//1616: : مشه اي تاريخمشه اي تاريخسخنراني استاد الهي قسخنراني استاد الهي ق سخنراني دقيقه به نام خدا موضوع  و زيبايي الهي((دقيقه به نام خدا موضوع  و زيبايي الهيعشق  ) ) عشق 
ا در هنر هم ما مي: : دكتر الهي قمشه اي دكتر الهي قمشه اي  ا در هنر هم ما ميزيبايي ر و   زيبايي ر ه يك كيفيت، در موسيقي موسيقي و خوشنويسي  و توانيم دنبال كنيم حالا در نقاشي ب ه يك كيفيت، در موسيقي موسيقي و خوشنويسي  توانيم دنبال كنيم حالا در نقاشي ب

ت به قول علما يكيش غير ذات خط قار و ذاته يعني اجزاء و كميتهايي است كه قرار ت به قول علما يكيش غير ذات خط قار و ذاته يعني اجزاء و كميتهايي است كه قرار كنم منتها يكي كمياكنم منتها يكي كميا  من از يك جنس حساب ميمن از يك جنس حساب مي
هاي زيبا در ملودي كردي است هاي زيبا در ملودي كردي است   انقدر ملوديانقدر ملودي. . دارد در موسيقي اينها غير قارو ذاته يعني اينها يك جزئش برود كه جزء ديگري بياد دارد در موسيقي اينها غير قارو ذاته يعني اينها يك جزئش برود كه جزء ديگري بياد 

ا   اين ملودياين ملودي  ..  هاي محلي تكرار زياد استهاي محلي تكرار زياد است  متاسفانه تو موسيقيمتاسفانه تو موسيقيها را بايد تكرار بكنند مثلا ها را بايد تكرار بكنند مثلا   كند اين ملوديكند اين ملودي  ها فكر ميها فكر مي  منتها بعضيمنتها بعضي ا ها ر ها ر
ين نيافريدند شما عيننا تكرار كنيد ، تو مدرس و حرفهاي تازه بزنيد كلمات براي ا ين نيافريدند شما عيننا تكرار كنيد ، تو مدرسبراي اين آفريدند شما بتوانيد اينها را تركيب بكنيد  و حرفهاي تازه بزنيد كلمات براي ا ه ه براي اين آفريدند شما بتوانيد اينها را تركيب بكنيد 

ا مي ا ميجملاتي ياد بگيريد تا آخر عمرتان همان جملات ر و كلمات را ياد ميگوييد يا اينكه آن جگوييد يا اينكه آن ج  جملاتي ياد بگيريد تا آخر عمرتان همان جملات ر و كلمات را ياد ميملات  ا   ملات  ا گيريد كه بعد حرفهاي خودتان ر گيريد كه بعد حرفهاي خودتان ر
ها كه يك مجموعه نت كه رد پاي يك احساسي است و اينها معمولا ها كه يك مجموعه نت كه رد پاي يك احساسي است و اينها معمولا   ها و اين الحان و اين باصطلاح اروپاييها ملوديها و اين الحان و اين باصطلاح اروپاييها ملودي  اين گوشهاين گوشه  ..  بزنيدبزنيد

فرمايد به زنبور عسل وحي فرمايد به زنبور عسل وحي   خداوند ميخداوند ميترسيم بگيم وحي ولي ترسيم بگيم وحي ولي   كند ، حالا ميكند ، حالا مي  الهامات الهي است حتي به مردم عادي خداوند الهام ميالهامات الهي است حتي به مردم عادي خداوند الهام مي
ا مي..كنيم وحي عام است كنيم وحي عام است   ميمي ا ميمولان ه تكرار مي  ::  گويدگويد  مولان ه باغ و مرغ ب ه تكرار مياندر بهار وحي خدا دست عام گفت بنوشت ه باغ و مرغ ب د بيشتر اين موسيقي  اندر بهار وحي خدا دست عام گفت بنوشت د بيشتر اين موسيقيرو ها ها   رو

ه انسن الهام مي  الهام است يعني مستقيما از پيش خداوند ميالهام است يعني مستقيما از پيش خداوند مي ه انسن الهام ميآيد ب و ناگ  آيد ب ا با هم تركيب بكنيد  و ناگكند اين الحان ر ا با هم تركيب بكنيد  هان دارد گچ بره دارد گچ هان دارد گچ بره دارد گچ كند اين الحان ر
نجا كجا هستيم دارم گچ كاري   كند يك زمزمه ميكند يك زمزمه مي  كاري ميكاري مي و عاقبت من اي افسانه است ياد افسانه كردي  نجا كجا هستيم دارم گچ كاري كند اين زمزمه ياد آوري  و عاقبت من اي افسانه است ياد افسانه كردي  كند اين زمزمه ياد آوري 

و اين ملوديها ساخته مي  كنم كجا بوديم اينجا چه عالميه اينها يادش ميكنم كجا بوديم اينجا چه عالميه اينها يادش مي  ميمي د  و اين ملوديها ساخته ميآي د  ازلي ما است   شود ملوديشود ملودي  آي ازلي ما است ها ياد آور خاطرات  رادي رادي افاف. . ها ياد آور خاطرات 
بعد آهنگ سازان بزرگي بعد آهنگ سازان بزرگي . . كنند كنند   كند ممكنه سبزي فروش و آدم معمولي باشد اينها اين الحان را خلق ميكند ممكنه سبزي فروش و آدم معمولي باشد اينها اين الحان را خلق مي  كه روشان شفافيت پيدا ميكه روشان شفافيت پيدا مي

و بيان واحد  آيند اين الحان را تكه تكه بعد همين كار را بكنند بيان ملوديآيند اين الحان را تكه تكه بعد همين كار را بكنند بيان ملودي  ميمي و بيان واحدهار را استخراج بكنند و صبر بكنند  هاي هنري واحدهاي هاي هنري واحدهاي   هار را استخراج بكنند و صبر بكنند 
ا هم بعد ميالهامي اينهالهامي اينه ا هم بعد ميا اينها را ب درست بكنيم اين   توانيم باهاش حرف بزنيم ميتوانيم باهاش حرف بزنيم مي  ا اينها را ب درست بكنيم داستان  قصه غزل بگويم قصيده  درست بكنيم اين توانيم  درست بكنيم داستان  قصه غزل بگويم قصيده  توانيم 

ا من مي  ملوديملودي ا من ميها را كه در واقع رد پاي خاطرت ما از عالم زيبايي است اينها ر از يك صفاي خاصي برخورداره   ها را كه در واقع رد پاي خاطرت ما از عالم زيبايي است اينها ر از يك صفاي خاصي برخورداره بينيم در موسيقي كردي  بينيم در موسيقي كردي 
و د  پخته بشو وو اينها شفاف و  د  پخته بشو ا هم   هارمونيهارموني  ها يك وقتي گفتيمها يك وقتي گفتيم  هارمومنيهارمومني  بعد تركيب بشود با همديگر در تركيب الحان وبعد تركيب بشود با همديگر در تركيب الحان و  و اينها شفاف و  ا هم ها يعني اينها ب ها يعني اينها ب

هار ا عمل بكنيد بهش اگر موسيقي هار ا عمل بكنيد بهش اگر موسيقي   هارمونيهارموني  خواينخواين  تركيب و تناسب پيدا بكنند اصل همه چيزهاست اگر شما اخلاق ميتركيب و تناسب پيدا بكنند اصل همه چيزهاست اگر شما اخلاق مي
د   رمونيرمونيهاها  خواهيدخواهيد  ها را تر كيب بكنيد اگر علم ميها را تر كيب بكنيد اگر علم مي  هارمونيهارموني  خوايدخوايد  ميمي د ها را بشناسي ا اگر بشناسيد مي  ها را بشناسي ا اگر بشناسيد ميهارموني و تناسب شود علم بريد شود علم بريد   هارموني و تناسب

ه اون بلند تر از اينه اين مخ را كه تكان   بشناسيد علمبشناسيد علم ه اين چه رابطي دارد اين نصف اون ا آن چه رابطه اي دارد اون ب ين عالم ب ه اون بلند تر از اينه اين مخ را كه تكان ها رو كه ا ه اين چه رابطي دارد اين نصف اون ا آن چه رابطه اي دارد اون ب ين عالم ب ها رو كه ا
د مي  كند بعد ميكند بعد مي  دهند فركانسي پيدا ميدهند فركانسي پيدا مي  ميمي د ميرون اه شد   كني دوباره سيم ميكني دوباره سيم مي  تا است بعد سيم را نصف ميتا است بعد سيم را نصف مي  1616بينند بينند   شمرند ميشمرند مي  رون اه شد زني  تا تا   432432زني 

نصف مي نصف ميدو برابر شد،  ر مي  دو برابر شد،  ر ميكني فركانسش دو براب نصف مي  شود، بعد متوجه ميشود، بعد متوجه مي  كني فركانسش دو براب ا  نصف ميشوي كه عجب پس وقتي سيم ر ا  ر   شوي كه عجب پس وقتي سيم ر ر كنند چون دو براب كنند چون دو براب
داش يك پرده بالاتر با هم داش يك پرده بالاتر با هم به همين جهت يك كسي كه صبه همين جهت يك كسي كه ص. . كند كند   همان فركانس داره در واقع همان احساس را در من ايجاد ميهمان فركانس داره در واقع همان احساس را در من ايجاد مي

ي دارد دو تا سيم را يكيش را بم  خوانند ميخوانند مي  خوانند يا زن و مرد ميخوانند يا زن و مرد مي  ميمي ا هم هم خوان ي دارد دو تا سيم را يكيش را بمبينيم اينها ب ا هم هم خوان ا   بينيم اينها ب ا تر و يكيش رو سيم تر همان آهنگ ر تر و يكيش رو سيم تر همان آهنگ ر
ي مي  رو سيم ميرو سيم مي ي ميزن ي يك پرده بالاتر يك پرد  بيني كه همان آهنگه عيننا همان نتها را به شما ميبيني كه همان آهنگه عيننا همان نتها را به شما مي  زن ي يك پرده بالاتر يك پرددهد و همان صداها ول ه پايين تر؛ وقتي ه پايين تر؛ وقتي دهد و همان صداها ول
كند شما قلبتان يك اشكالاتي دارد براي اينكه كند شما قلبتان يك اشكالاتي دارد براي اينكه   كند ريتمش اينه دكتر نگاه ميكند ريتمش اينه دكتر نگاه مي  فهمي قلب چه جوري كار ميفهمي قلب چه جوري كار مي  فهمه آدم وقتي ميفهمه آدم وقتي مي  اينها را مياينها را مي

و روابط حركات بين عالم . . شناسدشناسد  دانه چه جوري بايد بزند تركيباتش را ميدانه چه جوري بايد بزند تركيباتش را مي  ميمي و روابط حركات بين عالم بنابراين اگر تلاش بكنيم براي شناختن تناسبات  و و بنابراين اگر تلاش بكنيم براي شناختن تناسبات 
شناخت اين تناسبات مي ين  شناخت اين تناسبات ميقوانين علي و معلولي در عالم ا ين  و در زندگي   شود علم ، اجراي اين تناسبات ميشود علم ، اجراي اين تناسبات مي  قوانين علي و معلولي در عالم ا آوردن  و در عمل  و در زندگي شود هنر  آوردن  و در عمل  شود هنر 

شود اخلاق كه من بفهمم كه در روابط انساني با شما چه چيزي مناسب است چه چيزي مناسب نيست ، چه شود اخلاق كه من بفهمم كه در روابط انساني با شما چه چيزي مناسب است چه چيزي مناسب نيست ، چه   آوردن آن تناسبات ميآوردن آن تناسبات مي
ا حفظ بكنمچيزي هماهنگ هست چه چيزي همچيزي هماهنگ هست چه چيزي هم ا حفظ بكنم ، تناسبش ر ا حفظ بكنماهنگ نيست ، ريتمش ر ا حفظ بكنم ، تناسبش ر و در   ..  اهنگ نيست ، ريتمش ر و در بنابراين موسيقي و خوشنويسي  بنابراين موسيقي و خوشنويسي 

انما انت مذكر؛ مي از مذكران  انما انت مذكر؛ ميواقع باز يكي  از مذكران  و   واقع باز يكي  و مذكري به خوشنويسي گفت ت ه نقاشي گفت ت و مذكري ب و توان به موسيقي گفت ت و مذكري به خوشنويسي گفت ت ه نقاشي گفت ت و مذكري ب توان به موسيقي گفت ت
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آن صفا وشان بر خوردار باشد ، اگر آن صفا وشان بر خوردار باشد ، اگرمذكري، به شرطي كه خوشنويس از  شروع بكند خود نمايي كردن اين بگو من چيزي درست شروع بكند خود نمايي كردن اين بگو من چيزي درست   مذكري، به شرطي كه خوشنويس از 
شود اون حقيقت را نمي بينم ، شود اون حقيقت را نمي بينم ،   شود ؛ يعني گم ميشود ؛ يعني گم مي  شود ، خطش خراب ميشود ، خطش خراب مي  كنم هوش از سرت بپرد خودنمايي بكند خطش خراب ميكنم هوش از سرت بپرد خودنمايي بكند خطش خراب مي  ميمي

ا  ها را مشغول خودش ميها را مشغول خودش مي  ديگه يك مقداري چشمديگه يك مقداري چشم از اون خط خط ر د حتي  از اون خط خط راكند در صورتيكه خط شما را بايد فارغ كن د حتي  د   وقتي ميوقتي مي  كند در صورتيكه خط شما را بايد فارغ كن د بيند باي بيند باي
ا شما مي ه اون فكر كند خط ر ا شما ميبرود تو الحان ديگر ، نبايد ب ه اون فكر كند خط ر شود عجب شود عجب   آيد يك احساساتي درتون ايجاد ميآيد يك احساساتي درتون ايجاد مي  بيني يك چيزهايي يادتان ميبيني يك چيزهايي يادتان مي  برود تو الحان ديگر ، نبايد ب

ا  من كجا هستم ، اين چه علميه چرا من اينجوري كردم ناگهان يادتان ميمن كجا هستم ، اين چه علميه چرا من اينجوري كردم ناگهان يادتان مي   آيد ، امروز با يك نفر دعوا كردين خوب نبوده همين خط راآيد ، امروز با يك نفر دعوا كردين خوب نبوده همين خط ر
آيد عجب امروز داد زديم عربده كشيديم، هيچ خوب نبود اين كار و تناسبي نداشت اين خط ببين چقدر خوب آيد عجب امروز داد زديم عربده كشيديم، هيچ خوب نبود اين كار و تناسبي نداشت اين خط ببين چقدر خوب   ها يادتان ميها يادتان مي  بينيدبينيد  ميمي

د  ها هدايتش ميها هدايتش مي  افتد كه آنافتد كه آن  اينجا آمده پايين رفته بالا، هيچ دعوا ندارند ، اينها با هم ديگر از اين آدم ياد چيزهاي ديگر مياينجا آمده پايين رفته بالا، هيچ دعوا ندارند ، اينها با هم ديگر از اين آدم ياد چيزهاي ديگر مي دكن   ..  كن

ا درمقاله شان صفا در مقالات هم چاپ شده توضيح داديم كه اگر همه اصول خط   قعي به آن مقام ميقعي به آن مقام ميبنابراين خطاط موبنابراين خطاط مو ا درمقاله شان صفا در مقالات هم چاپ شده توضيح داديم كه اگر همه اصول خط رسد كه ما آن ر رسد كه ما آن ر
را داشته باشد ولي شروع كند خودنما موسيقي دان هم همين طور آوازه خوان هم اگر شروع كند آواز خواندش را به رخ من بكشد را داشته باشد ولي شروع كند خودنما موسيقي دان هم همين طور آوازه خوان هم اگر شروع كند آواز خواندش را به رخ من بكشد 

است  ا به رخ من كشده نفس هم زشت  است نفسش ر ا به رخ من كشده نفس هم زشت  ين نفس خودش خلاص ميزشزش. . نفسش ر از ا ي رخسار مرگ وقتي انسن  ين نفس خودش خلاص ميت روي توست ن از ا ي رخسار مرگ وقتي انسن  شود شود   ت روي توست ن
به قول يك شاعر انگليسي به قول يك شاعر انگليسي ..شود مرگ چيه مرگ خيلي هم زيبا است مرگ شود مرگ چيه مرگ خيلي هم زيبا است مرگ   ديگر هيچ زشتي در عالم نيست همه چي زيبايي ميديگر هيچ زشتي در عالم نيست همه چي زيبايي مي

شه چقدر لذت شه چقدر لذت   ش ميش ميگويد اين خواب كه برادر مرگ هست چقدر لذت بخشه حالا مرگ چه خبره ديگه براي اينكه وقتي خستگويد اين خواب كه برادر مرگ هست چقدر لذت بخشه حالا مرگ چه خبره ديگه براي اينكه وقتي خست  ميمي
ه خداوند اب كه مي  ميمي ه خداوند اب كه ميبه بخواب ا . . شود شود   گويند برادر كوچك مرگه خودش بياد چي ميگويند برادر كوچك مرگه خودش بياد چي مي  به بخواب ا هستند تنها زشتي از نفس م ا بنابراين اونها زيبه ا هستند تنها زشتي از نفس م بنابراين اونها زيبه

آن جا است كه زشتي توليد مي  سرچشمه ميسرچشمه مي آن جا است كه زشتي توليد ميگيرد اگر من بخواهم خودم را نشان بدهم  . . شود اگر چه كه اصول زيباييرا هم رعايت كنم شود اگر چه كه اصول زيباييرا هم رعايت كنم   گيرد اگر من بخواهم خودم را نشان بدهم 
ه تئاتر به هنربنبن ه تئاتر به هنرابراين حالا ديگر ب اشاره اي به ادبيات مي  ابراين حالا ديگر ب اشاره اي به ادبيات ميهاي ديگر نمي پردازم فقط  در ادبيات ظاهر مي  هاي ديگر نمي پردازم فقط  در ادبيات ظاهر ميكنم زيبايي بيشتر  شود و من شود و من   كنم زيبايي بيشتر 

ه سال براي اينكه آدمي زاد كه پير نمي شود اين نفس   خواستم توصيه كنم همه جوانهاي عزيز جوان كه ميخواستم توصيه كنم همه جوانهاي عزيز جوان كه مي  ميمي ه سال براي اينكه آدمي زاد كه پير نمي شود اين نفس گويم حالا از نه تا نود و ن گويم حالا از نه تا نود و ن
و جواني نداريم   ه ميه ميما است نگاما است نگا ازلي ابدي هستيم ما پيري  ه ما  ه خودش وگررن د ب و جواني نداريم كن ازلي ابدي هستيم ما پيري  ه ما  ه خودش وگررن د ب شما يك لحظه به خودت فكر كني سن نداري شما يك لحظه به خودت فكر كني سن نداري . . كن

يشتر اوقات انسان از بدنش غافل است ، . . فهمي من بدن دارم كه جسم داشته باشم فهمي من بدن دارم كه جسم داشته باشم   كني تو ميكني تو مي  شما من سن داره من كه احساسش ميشما من سن داره من كه احساسش مي يشتر اوقات انسان از بدنش غافل است ، ب ب
آرزوهايي داردم اصلا ياد بدن نيستيگويگوي  كني ميكني مي  وقتي نشستي به خودت فكر ميوقتي نشستي به خودت فكر مي آرزوهايي داردم اصلا ياد بدن نيستيي كه من  بنابراين سني نداري اصلا قابل اندازه گيري بنابراين سني نداري اصلا قابل اندازه گيري   ..  ي كه من 

نرم نرم   ::  گويدگويد  ناصر خسرو ميناصر خسرو مي. . دهند دهند   گيرند لباس نو تر بهمان ميگيرند لباس نو تر بهمان مي  نيست اين مال جسم جسماني هم عاريت كه به ما دادند بعدا هم مينيست اين مال جسم جسماني هم عاريت كه به ما دادند بعدا هم مي
ه مرگ خطاب مي د آلود ، ب ه مرگ خطاب ميكرده است زرد چو زر د آلود ، ب و كهن پيراهن جان است   كنيد قصد كرديكنيد قصد كردي  كرده است زرد چو زر و كهن پيراهن جان است كه بخواهي همي خوردن اين كه شد زرد  كه بخواهي همي خوردن اين كه شد زرد 

ين پيراهن كهنه مال شما بنابراين وقتي نگاه انسان بر مي ه پيراهن ، ا ين پيراهن كهنه مال شما بنابراين وقتي نگاه انسان بر ميپيش تو بشكنم اين كهن ه پيراهن ، ا ه حق همه   پيش تو بشكنم اين كهن و ب ه عشق  از نفس ب ه حق همه گردد به  و ب ه عشق  از نفس ب گردد به 
يك ذره يك ذره : : خواهم يك نمونه خواهم يك نمونه   من فقط ميمن فقط مي  دهد درس زيبايي حالادهد درس زيبايي حالا  گردد به زيبايي و ادبيات ما يك چنين درسي به ما ميگردد به زيبايي و ادبيات ما يك چنين درسي به ما مي  چيزها بر ميچيزها بر مي

ه  د دل ب ه محراب نهادن چه سو از رودكي سمرقندي كه گفتش روي ب ه زحسن ليليت بنمايم عاقل باشم اگر تو مجنون نشوي يك گوشه  د دل ب ه محراب نهادن چه سو از رودكي سمرقندي كه گفتش روي ب زحسن ليليت بنمايم عاقل باشم اگر تو مجنون نشوي يك گوشه 
ا مي ين طرف ولي دلت اون طرفهاين ر را كردي ا رويت  ا ميتمناي بتان تراس  ين طرف ولي دلت اون طرفهاين ر را كردي ا رويت  ساب كني ساب كني خواي با خدا حخواي با خدا ح  اين را مياين را مي  خواي با خدا حساب بكني ،خواي با خدا حساب بكني ،  تمناي بتان تراس 

كنند وسوسه كنند وسوسه   دلبر ما معشوق ازلي وسوسه عاشقي از تو پذيرد نپذيرد نماز ظاهر نماز را بايد البته بخواني ولي اونيكه از تو قبول ميدلبر ما معشوق ازلي وسوسه عاشقي از تو پذيرد نپذيرد نماز ظاهر نماز را بايد البته بخواني ولي اونيكه از تو قبول مي. . 
ين خوشش مي ا دوست دارم ا و ر ين خوشش ميعاشقي است من ت ا دوست دارم ا و ر ا نمي دهد من   آيد خداوند ، اگر نمازت اين معني را ميآيد خداوند ، اگر نمازت اين معني را مي  عاشقي است من ت ا نمي دهد من دهد خوبه ، اگر اين معني ر دهد خوبه ، اگر اين معني ر

هم شكوه شكايت ،  جام تكليف ميجام تكليف ميدارم اندارم ان دري  بته ولي اگر نمازت چون گفتي حالا ما با كسالت ، يك ق هم شكوه شكايت ،كنم كافي نيست ، خوبه ال دري  بته ولي اگر نمازت چون گفتي حالا ما با كسالت ، يك ق كه صبح كه صبح   كنم كافي نيست ، خوبه ال
ه اين صورت است ، اگر معنيش اين است چنين و چنان نماز نيست واجب البته    اول صبح ما رابيدار كردي پاشو نماز بخوان ،اول صبح ما رابيدار كردي پاشو نماز بخوان ، ه اين صورت است ، اگر معنيش اين است چنين و چنان نماز نيست واجب البتهاگر ب به به   ..  اگر ب

به نماز بسم الرحيم كنعبد كنستعين االله اكبر گفتند كه بابا اين چه نمازي اين نماز ما كه نماز نيست انقدر به نماز بسم الرحيم كنعبد كنستعين االله اكبر گفتند كه بابا اين چه نمازي اين نماز ما كه نماز نيست انقدر   قول اون گفتش كه ايستادقول اون گفتش كه ايستاد
ا خدا ياغي نيستيم ، همين قدر مي ا خدا ياغي نيستيم ، همين قدر ميهست كه ب بته كافي نيست وسوسه   هست كه ب انقدر كه با خدا ياغي نباشيم ال ا البته بايد خواند  بته كافي نيست وسوسه خوانيم الان ؛ اون ر انقدر كه با خدا ياغي نباشيم ال ا البته بايد خواند  خوانيم الان ؛ اون ر

ا  ا عاشقي بايد باشد نماز ؛ ي ا براي اولين بار لغتش براي اولين عاشقي بايد باشد نماز ؛ ي و اون كسيكه كه حكيم ر و  ا حكيم بزرگوار  ا براي اولين بار لغتش براي اولين اون فردوسي طوسي كه واقع و اون كسيكه كه حكيم ر و  ا حكيم بزرگوار  اون فردوسي طوسي كه واقع
::  گويدگويد  ميمي. . گويم براتون گويم براتون   بار فردوسي گفته من ميبار فردوسي گفته من مي ا بر آري به تخت    ه ماهي دهي يكي ر ا ب ر آيي و شاهي دهي يكي را به دري ا بر آري به تخت يكي را ب ه ماهي دهي يكي ر ا ب ر آيي و شاهي دهي يكي را به دري يكي را ب

ا بلند يكي نشاني به خاك نژند نه با آن مهر و پبلند يكي نشاني به خاك نژند نه با آن مهر و پ ه ب آنت و ن آن نه با  ا بيشتراز  از تو دوست داريه تو ر ا بيشتر  ازي نيست مثلا اين ر ا ارتي ب ه ب آنت و ن آن نه با  ا بيشتراز  از تو دوست داريه تو ر ا بيشتر  ازي نيست مثلا اين ر ارتي ب
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ين هم كينه نداري؛ كه بهدان تويي اي جهان آفرين اون بهدانه مي ين هم كينه نداري؛ كه بهدان تويي اي جهان آفرين اون بهدانه مياين كين با ا ه كه بهتر چيه ما چي مي  اين كين با ا ه كه بهتر چيه ما چي ميدون دانيم حالا اين بهتره يا اون دانيم حالا اين بهتره يا اون   دون
ا مي ا ميبهدان فقط اوست ي و چنين گفت مر جفت رچنين گفت مر جفت ر  ::گويد گويد   بهدان فقط اوست ي ا  او مهر پيون پاك پدرش آب دري از  ا نباشد دلير ببريم  و ا نره شير كه فرزند م ا  او مهر پيون پاك پدرش آب دري از  ا نباشد دلير ببريم  ا نره شير كه فرزند م

و پيغمبر چه مي: : گويد گويد   مادرش خاك همان كه مولانا ميمادرش خاك همان كه مولانا مي و پيغمبر چه ميشير را بچه همي ماند بدو ت ماني بگو من امت پيغمبر ولي هيچ شباهتي با پيغمبر ماني بگو من امت پيغمبر ولي هيچ شباهتي با پيغمبر   شير را بچه همي ماند بدو ت
ابراين گفتش كه پد ه آن رسول گرامي نداشته باشم بن ابراين گفتش كه پدنداشته باشم ب ه آن رسول گرامي نداشته باشم بن آن آفرين در نداشته باشم ب ا و مادرش خاك يا گفتش كه بر  آن آفرين در رش آب دري ا و مادرش خاك يا گفتش كه بر  رش آب دري

::  گويدگويد  توحيد فردوسي ميتوحيد فردوسي مي آفرين بالا ترين چيز است چون    و زمان و زمين آفريد چرا براي اينكه  آن آفرين كافرين آفرين مكان  آفرين بالا ترين چيز است چون بر  و زمان و زمين آفريد چرا براي اينكه  آن آفرين كافرين آفرين مكان  بر 
و احتزاز كنم كنم   هر چيز زيباب بيافرينند يك نفر بگويد آفرين و آفرين بالاتر از چيزه من همان چيز را درك ميهر چيز زيباب بيافرينند يك نفر بگويد آفرين و آفرين بالاتر از چيزه من همان چيز را درك مي و احتزاز و در وجود من شگفتي  و در وجود من شگفتي 

آفريني اس كه آفريده خداوند حالا تا برسيم . . و وجود و حالي پيدا شده از آن زيبا و وجود و حالي پيدا شده از آن زيبا  آفريده بالاترين از هر  آفرين كه در ما  آفريني اس كه آفريده خداوند حالا تا برسيم بنابراين اين  آفريده بالاترين از هر  آفرين كه در ما  بنابراين اين 
ي يبه نظامي كه اصلا مثل اينكه زيبايي را لقمه كرده تو هر بيتي كه درج كردي علمي به كلام خرج كردي من چند ب ر به نظامي كه اصلا مثل اينكه زيبايي را لقمه كرده تو هر بيتي كه درج كردي علمي به كلام خرج كردي من چند ب ر ت در رسول اك ت در رسول اك

ه اول كه الف نقش بست بر در محجوبه احمد نشست حالا ببينيد چقدر : : گويد گويد   خوانم چون ياد آن بزرگور شد ميخوانم چون ياد آن بزرگور شد مي  موسيقي ميموسيقي مي ه اول كه الف نقش بست بر در محجوبه احمد نشست حالا ببينيد چقدر تخت تخت
و باز مي از ت در محجوبه رزه در است كه نمي گذارد برود تو ، از بيرون باز بشه  و باز ميتناسب دارد تمام تناسبات را رد كرده تخته  از ت در محجوبه رزه در است كه نمي گذارد برود تو ، از بيرون باز بشه  شود ، اين شود ، اين   تناسب دارد تمام تناسبات را رد كرده تخته 

اون لحظه ضمننا اضمننا ا ا به  هم محجوب بوده محجوبه ضمن ه احمد نشست ضمنا حضرت خيلي  محجوب ر در  اون لحظه حمد اولش يك الف دارد ب ا به  هم محجوب بوده محجوبه ضمن ه احمد نشست ضمنا حضرت خيلي  محجوب ر در  حمد اولش يك الف دارد ب
از ميم و دال ، كه مرد باشد محمد بشود ، لا جرم او : : گفتند گفتند   ميمي از ميم و دال ، كه مرد باشد محمد بشود ، لا جرم او تخته اول كه الف نقش بست بر در محجوبه احمد نشست لاجرم او يافت  تخته اول كه الف نقش بست بر در محجوبه احمد نشست لاجرم او يافت 

و دال دايره دولت خط كمال گ و دال دايره دولت خط كمال گيافت از ميم  ه يافت از ميم  اوست همچون الف راست ب ه وش جهان حلقه كش ميم اوست خود دو جهان حلقه تسليم  اوست همچون الف راست ب وش جهان حلقه كش ميم اوست خود دو جهان حلقه تسليم 
انبياء هم اوست همچون الف  انبياء و آخر  اولش الف آخرش هم الف است ضمنا اول  انبياء انبياء ديد  اول و آخر شده بر  انبياء هم اوست همچون الف صدق و صفا  انبياء و آخر  اولش الف آخرش هم الف است ضمنا اول  انبياء انبياء ديد  اول و آخر شده بر  صدق و صفا 

ر انبياء امي و مي اول و آخر شده ب ر انبياء امي و ميراست به صدق و صفا  اول و آخر شده ب از   ي ميي ميگويد حالا امي معنگويد حالا امي معن  راست به صدق و صفا  ان فصيح  ا به زب و ميم است امي و گوي از كند امي الف  ان فصيح  ا به زب و ميم است امي و گوي كند امي الف 
و ميم مسيح ، نيم شبي كان ملك نيم روز سلطان وضحاست نيم شبي كان ملك نيم روز كان  از الف آدم  اول تا  از  و ميم مسيح  و ميم مسيح ، نيم شبي كان ملك نيم روز سلطان وضحاست نيم شبي كان ملك نيم روز كان الف آدم  از الف آدم  اول تا  از  و ميم مسيح  الف آدم 

ا در حرم  ا در حرم عيان مشعل گيتي فروز نه فلك ديده اماريش كرد زهره و مهمش مشعل داري كرد كرد ره ائنات عيان مشعل گيتي فروز نه فلك ديده اماريش كرد زهره و مهمش مشعل داري كرد كرد ره ائنات ك و   44ك و حد  خط شش جها خط شش جها   55حد 
ه ما لازم نيست رو  شب گاو آسمان گفت اين را بدهيد ب ا به شب عنبرين گاو فلك برد زگاو زمين يك گوهري بود اين  ه ما لازم نيست رو ت گوهر شب ر شب گاو آسمان گفت اين را بدهيد ب ا به شب عنبرين گاو فلك برد زگاو زمين يك گوهري بود اين  ت گوهر شب ر
ا پشت سر هم  و حوت ر و صور جزا سنله ميزان عقرب قوس جد جدل  از سطان ضمنا حمل  ستوده پيش كش آن سفر  او  ا پشت سر هم زمين باشد  و حوت ر و صور جزا سنله ميزان عقرب قوس جد جدل  از سطان ضمنا حمل  ستوده پيش كش آن سفر  او  زمين باشد 

او سنبله تر ساخته سنبله را بر اثر انداخته تا شب   ييآورده كه مآورده كه م ا كمر خوشه كز  آن سفر از سرطان تاج ز جوز او سنبله تر ساخته سنبله را بر اثر انداخته تا شب گويد او ستوده پيش كش  ا كمر خوشه كز  آن سفر از سرطان تاج ز جوز گويد او ستوده پيش كش 
د  بينند كه بسجن است ترازو دستش گرفته زهره كه ب در فلك ترازو  در هست زهره شب سنج ترازو بدست زهره كه  د او را چقدر ق بينند كه بسجن است ترازو دستش گرفته زهره كه ب در فلك ترازو  در هست زهره شب سنج ترازو بدست زهره كه  او را چقدر ق

كند تو يكي از كتابهاش كه يك مسلماني رفته بود كند تو يكي از كتابهاش كه يك مسلماني رفته بود   الباني يك داستان خيلي قشنگي نقل ميالباني يك داستان خيلي قشنگي نقل مياين شيخ رضاي طاين شيخ رضاي ط. . مقامات و كمالات او را مقامات و كمالات او را 
گويي پيغمبر ما بالاتر پيغمبر شما است ، پيغمبر شما رفت زير خاك گويي پيغمبر ما بالاتر پيغمبر شما است ، پيغمبر شما رفت زير خاك   پيش دوست مسيحيش بعد آن دوست مسيحي گفت تو چي ميپيش دوست مسيحيش بعد آن دوست مسيحي گفت تو چي مي

بخوان ، گفت راست آسمان ، گفت تو قرآن ما  بخوان ، گفت راستدر صورتيكه پيغمبر ما رفت تو  آسمان ، گفت تو قرآن ما  د . . گويي تو قرآن است گويي تو قرآن است   ي ميي ميدر صورتيكه پيغمبر ما رفت تو  و افسرده اوم د خيلي نارحت  و افسرده اوم خيلي نارحت 
از اين ماجرا گفت چي گفته آيا تو قرآن است بله در قرآن است درست هم  ين را بده دل ما خون شد  از اين ماجرا گفت چي گفته آيا تو قرآن است بله در قرآن است درست هم پيش شيخشان گفت اين جواب ا ين را بده دل ما خون شد  پيش شيخشان گفت اين جواب ا

آسمان اين آمد زمين  آسمان اين آمد زمين است چرا درسته براي اينكه اينها را گذاشتند فضائل در ترازو بكشند اون رفت  شب او را چقدر قدر است شب او را چقدر قدر است   تاتا. . است چرا درسته براي اينكه اينها را گذاشتند فضائل در ترازو بكشند اون رفت 
كند كند   رود تا آخر چقدر اطوارهاي زيبا دارد اين نظامي اين نظامي آدم رو عاشق خدا ميرود تا آخر چقدر اطوارهاي زيبا دارد اين نظامي اين نظامي آدم رو عاشق خدا مي  همين طور ميهمين طور مي  ..  زهره شب سنج ترازو بدستزهره شب سنج ترازو بدست
ه   عاشق اين رسول گرامي ميعاشق اين رسول گرامي مي اي مدني برقه و مكين نقاب ساي ه كند هيچ كس انقدر عاشق حضرت محمد نبوده كه اين همه پشت سر هم  اي مدني برقه و مكين نقاب ساي كند هيچ كس انقدر عاشق حضرت محمد نبوده كه اين همه پشت سر هم 

ا زدو مرتبه مينشين چنشين چ ا زدو مرتبه ميند بود آفتا دلش نمي آيد رها بكند پشت ب گويد هر دفعه معراج گفته هر دفعه معراجش دفعه ديگر است يك گويد هر دفعه معراج گفته هر دفعه معراجش دفعه ديگر است يك   ند بود آفتا دلش نمي آيد رها بكند پشت ب
و اين معراج و اين معراجتكرار هم نكرده ت و مطلبش همه چيز متفاوت است چقدر عاشق بوده كه مي  تكرار هم نكرده ت و قافيه  م وزن  و مطلبش همه چيز متفاوت است چقدر عاشق بوده كه ميهاش هر كدا و قافيه  م وزن  ::  گويدگويد  هاش هر كدا فتنه فرو فتنه فرو   

او دلپذير فتنه شدن نيز  او دلپذير فتنه شدن نيز كشتن از  خور چون بي لطفي شده به خيام بيچاره خور چون بي لطفي شده به خيام بيچاره   بر او ناگزير يك دو بيت هم از خيام براتان بخونم كه ميبر او ناگزير يك دو بيت هم از خيام براتان بخونم كه ميكشتن از 
م كه حجت االله الاسلام بوده ، شيخ الرئيس بوده  م بكنيم خيا ا محرو ا بيچاره ايم كه از بركات اون خودمان ر يچاره نيست م م كه حجت االله الاسلام بوده ، شيخ الرئيس بوده البته خيام ب م بكنيم خيا ا محرو ا بيچاره ايم كه از بركات اون خودمان ر يچاره نيست م البته خيام ب

ه توسط ب ه توسط بدر زمان خودش القاب مذهبي گوناگون داشت زرگان خودش صنايي بعنوان پيشرو حكيمان ياد كرده حكيمان الهي ، يك عده زرگان خودش صنايي بعنوان پيشرو حكيمان ياد كرده حكيمان الهي ، يك عده در زمان خودش القاب مذهبي گوناگون داشت
و مي  ميمي و ميگويند آقا يك لاابالي بوده ت د   گويند آقا يك لاابالي بوده ت ا نمي دانستند معنيش چيست ، فكر كردند همين است كه خودشان دارن د خانه براي اينكه شراب ر ا نمي دانستند معنيش چيست ، فكر كردند همين است كه خودشان دارن خانه براي اينكه شراب ر
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رباعي مي  خورند ميخورند مي  ميمي رباعي ميخور كه زدل حالا يك  نباش اون شرابي كه خور زدل غلت و خور زدل غلت و   خوانم براتان ميخوانم براتان مي  خور كه زدل حالا يك  و زياد  نباش اون شرابي كه كثرت ببرد ؛ انقدر فكر كم  و زياد  كثرت ببرد ؛ انقدر فكر كم 
لا، انقدر رفت پايين ،   شود يك ذره موسيقي تر ميشود يك ذره موسيقي تر مي  شي يك ذره بيشتر به سود ما ميشي يك ذره بيشتر به سود ما مي  خوردي خلاص ميخوردي خلاص مي لا، انقدر رفت پايين ، شود چنين شد ، انقدر رفت با شود چنين شد ، انقدر رفت با

روحت مضطرب كه چي چي رفت بالا چي چي اومد پايين  روحت مضطرب كه چي چي رفت بالا چي چي اومد پايين دايما نوسان باشد  د   ..  بردبردخور كه دلت قلت و كثرت بخور كه دلت قلت و كثرت ب  ميمي. . دايما نوسان باشد  د آدم شراب كه خور آدم شراب كه خور
ه ما چه كه پول زياد مي  شود بعدا فكر ميشود بعدا فكر مي  از خودش خلاص مياز خودش خلاص مي د بكند ب د بكنم كارش را باي د چكار باي ه ما چه كه پول زياد ميكن د بكند ب د بكنم كارش را باي د چكار باي دهند به ما چه دهند به ما چه   دهند يا كم ميدهند يا كم مي  كن

ه از نظر اقتصادي آدم برود تلاش كند وضع اقتصاد كشورش بهتر بشود ، ولي نگراني ندارد ترس داشته  آن البت ه از نظر اقتصادي آدم برود تلاش كند وضع اقتصاد كشورش بهتر بشود ، ولي نگراني ندارد ترس داشته كه ارزون شد ،  آن البت از كه ارزون شد ،  از باشد  باشد 
و كثرت ببرد انديشه   ميمي. . اين كه لان ارز بالا رفته يا پايين رفتهاين كه لان ارز بالا رفته يا پايين رفته و كثرت ببرد انديشه خور كه ز دل قلت  ا هم   7272يعني يعني   7722ملت ملت   7272خور كه ز دل قلت  ا هم تا مذهب درست كردند ب تا مذهب درست كردند ب

انزلنا من الاسما ماء اين آب را حاال يكي ريخته تو اين ظرف البته حالا بحث ر ي خداوند فرستاده و  هم دوستند ، ما يك آب انزلنا من الاسما ماء اين آب را حاال يكي ريخته تو اين ظرف البته حالا بحث ربرادرند ، با  ي خداوند فرستاده و  هم دوستند ، ما يك آب و و برادرند ، با 
ه   مسيحي ميمسيحي مي. . گويد كاسه ما بهتر استگويد كاسه ما بهتر است  گويد كوزه ما بهتره او يكي ميگويد كوزه ما بهتره او يكي مي  اين ظرفها است كه يكي مياين ظرفها است كه يكي مي ا اگر يك آدمي تشن ه گويد كاسه ما ام ا اگر يك آدمي تشن گويد كاسه ما ام

بينيد هيچ كدام آب ندارد كدامش خوب است ، بينيد هيچ كدام آب ندارد كدامش خوب است ،باشد و بياد بالا كوزه ب هيچ كدوش خوب نيست اون خوبه كه توش آبه ولو كوزش گلي هيچ كدوش خوب نيست اون خوبه كه توش آبه ولو كوزش گلي     باشد و بياد بالا كوزه ب
ش كريستال باشد ، تناسبات بهتري باشد عرض شود قدروها تقديرا باشد و خيلي همزيبا باشد ولي اصل آب ش كريستال باشد ، تناسبات بهتري باشد عرض شود قدروها تقديرا باشد و خيلي همزيبا باشد ولي اصل آب باشد ، البته بهتره كوزباشد ، البته بهتره كوز

ا  ا اصل دين تسليم شدن به خدا است اصل دين جوانمردي انسانيت شرافت عرض شود خدمت به خلق و عظمت تعظيم فرمان الهي دو ت اصل دين تسليم شدن به خدا است اصل دين جوانمردي انسانيت شرافت عرض شود خدمت به خلق و عظمت تعظيم فرمان الهي دو ت
دو تا ك. . شود شود   كلمه خلاصه ميكلمه خلاصه مي دو تا كحديث پيغمبر ايست تمام دين  ه   لمه خلاصه ميلمه خلاصه ميحديث پيغمبر ايست تمام دين  نيست شدم كمترين خيرم ب ه شود و اگر من شفقت در دلم  نيست شدم كمترين خيرم ب شود و اگر من شفقت در دلم 

من هست آن وقت اين چه تفاوتي مي من هست آن وقت اين چه تفاوتي ميكسي نمي رسد ، فريب و مكر و عرض شود هزار اشكال در  آن كاسه و كوزه من   كسي نمي رسد ، فريب و مكر و عرض شود هزار اشكال در  آن كاسه و كوزه من كند كه حالا من  كند كه حالا من 
در آمده  در آمده به چه كيفيت  هم بشك  ما اول بريم آب را پيدا كنيم بعد كاسه و كوزهما اول بريم آب را پيدا كنيم بعد كاسه و كوزه. . به چه كيفيت  ا را سر  هم بشكه ا را سر  ا ه و من مقصود اين نيست كه م ا نيم اشكال ندارد  و من مقصود اين نيست كه م نيم اشكال ندارد 

ع  د قانع بكننداگر من توانستم قان د هر كدام توانستن ع اديان مختلف نباشد اديان مختلف باشد مذاهب مختلف باشد با همه هم بحث بكنن د قانع بكننداگر من توانستم قان د هر كدام توانستن اديان مختلف نباشد اديان مختلف باشد مذاهب مختلف باشد با همه هم بحث بكنن
ولي وقتي دچار نفس ولي وقتي دچار نفس   كندكند  كنم اگر اينجوري اين كار را بكني قشنگ تره وقتي نفس آدم نداره وقتي دچار نفس خودش نيست قبول ميكنم اگر اينجوري اين كار را بكني قشنگ تره وقتي نفس آدم نداره وقتي دچار نفس خودش نيست قبول مي

خور كه خور كه   ميمي: : كند نه بايد گروه خودمان را تقويت بكنيم اگر كسي هم حرف اضافه زد قبول نكنيم اين است كهكند نه بايد گروه خودمان را تقويت بكنيم اگر كسي هم حرف اضافه زد قبول نكنيم اين است كه  خودش باشد فكر ميخودش باشد فكر مي
ببرد مولانا مي و كثرت ببرد انديشه هفتاد ملت  ببرد مولانا ميزدل قلت  و كثرت ببرد انديشه هفتاد ملت  در تن من هوشيار هست با او حساب دفتر : : گويد گويد   زدل قلت  در تن من هوشيار هست با او حساب دفتر يك رگ  د كن يعني   7272يك رگ  د كن يعني ان ان

او يك جوهري گوهري هزار   ا گير آوريد و هوشيار گير آوردي آن وقت اين بحثا گير آوريد و هوشيار گير آوردي آن وقت اين بحثاگر من راگر من ر از  او يك جوهري گوهري هزار ها را باهاش كن پرهيز مكن ز كيميا كه  از  ها را باهاش كن پرهيز مكن ز كيميا كه 
ين يك شرابي است كه ييك جرعه بخوري همه بيماريها حرص خوب مي ين يك شرابي است كه ييك جرعه بخوري همه بيماريها حرص خوب ميعلت ببري ا گفتي براي من باشد گفتي براي من باشد   شود حرص نفست بوده ميشود حرص نفست بوده مي  علت ببري ا

از حرص خلاص مي از حرص خلاص ميوقتي من نبود  از تو هستم تعظيم بكني به من آن هم از بين ميشود غرور هم اشود غرور هم ا  وقتي من نبود  از تو هستم تعظيم بكني به من آن هم از بين ميينكه من بالاتر  رود عجب و خودبيني رود عجب و خودبيني   ينكه من بالاتر 
بين مي  از بين مياز بين مي بين ميرود خصت از  ي   رود خصت از  ين عرض شود كه محاسبات نفسان اري و ا ي رود هر صفتي كه هست مال اين است كه من اين هوشي ين عرض شود كه محاسبات نفسان اري و ا رود هر صفتي كه هست مال اين است كه من اين هوشي

از بين مي. . خودم را دارم خودم را دارم  از بين ميپس يك جرعه خوري هزار علت ببري حسد  آن يكي بهتر از منه خوب رود حسد داررود حسد دار  پس يك جرعه خوري هزار علت ببري حسد  آن يكي بهتر از منه خوب ي كه چرا صداي  ي كه چرا صداي 
و نيست كه مال من است اگر مثلا يك كسي   خواند ما لذت ميخواند ما لذت مي  الحمدالله آن ميالحمدالله آن مي د ما هم مال ت و نيست كه مال من است اگر مثلا يك كسي بريم چه بهتره كه همه صفاتي داشته باشن د ما هم مال ت بريم چه بهتره كه همه صفاتي داشته باشن

ها اينها را بايد ها اينها را بايد   تعدادتعداددهد از اسدهد از اس  پس خداوند هديه داده اصلا خداوند به ما ميپس خداوند هديه داده اصلا خداوند به ما مي  ..  خواندخواند  خواند براي ما ميخواند براي ما مي  صداش خوبه مال اونه مگه ميصداش خوبه مال اونه مگه مي
هديه بدهيم ما اينها را اصلا داده اند به ما كه هديه بدهيم اگر استعداد دادند نبوغ دادند ، خوشنويسي دادند ، خطاطي دادند ، آواز هديه بدهيم ما اينها را اصلا داده اند به ما كه هديه بدهيم اگر استعداد دادند نبوغ دادند ، خوشنويسي دادند ، خطاطي دادند ، آواز 

بندازيد باهاش و سودا راه  بندازيد باهاشدادند، هر چي به ما دادند علم دادند اين را پخش كنين ندادند باصطلاح سود  و سودا راه  مقصود اين مقصود اين   البته باز همالبته باز هم  ..  دادند، هر چي به ما دادند علم دادند اين را پخش كنين ندادند باصطلاح سود 
ولي هنرمند فكر سود و سوداها نيست ،  ولي هنرمند فكر سود و سوداها نيست ، نيست كه در عالم در بازار سود و سودا نبايستي كه هنر قيمتي داشته باشد آن بايد داشته باشد  نيست كه در عالم در بازار سود و سودا نبايستي كه هنر قيمتي داشته باشد آن بايد داشته باشد 

حالا يك بيت هم از بابا طاهر بخوانيم ، دلي دارم خريدار محبت ببين چقدر اين شعر قشنگه حالا يك بيت هم از بابا طاهر بخوانيم ، دلي دارم خريدار محبت ببين چقدر اين شعر قشنگه . . در حقيقت در جه اول به فكر هنرشه در حقيقت در جه اول به فكر هنرشه 
ا گرم موسيقي كند سادهولسادهول وقتي آدم خريدار شد بازارش ر ازار محبت چون  ا گرم موسيقي كند ي زيبا است دلي دارم خريدار محبت كز او گرم است ب وقتي آدم خريدار شد بازارش ر ازار محبت چون  ي زيبا است دلي دارم خريدار محبت كز او گرم است ب

ازار گرم مي ازار گرم ميديگر مشتري اومده تو بازار ب ازار محبت را گرم بكند خيي خوبه يك نفر عاشق پيدا بشود يك نفر   ديگر مشتري اومده تو بازار ب ازار محبت را گرم بكند خيي خوبه يك نفر عاشق پيدا بشود يك نفر شود چه بهتر كه آدم ب شود چه بهتر كه آدم ب
ر   ميميآمده مشتري محبته بازار محبت گرم آمده مشتري محبته بازار محبت گرم  ا اگر واقعا بخواهيم هم جامعه خودمان هم جامعه بشري به طور كي اصلاح بشود ه ر شود و م ا اگر واقعا بخواهيم هم جامعه خودمان هم جامعه بشري به طور كي اصلاح بشود ه شود و م

من بعنوان يك انسان يك تعهد دارم بعنوان يك انسان تعهدام اين است كاري بكنم من بعنوان يك انسان يك تعهد دارم بعنوان يك انسان تعهدام اين است كاري بكنم . . توانم بگويم سه تا تعهد دارد توانم بگويم سه تا تعهد دارد   فرد انساني ميفرد انساني مي
ا ديد آدميت چقدر خ د كه هر كسي من ر ا ديد آدميت چقدر خانسانها دلشان گرم بشو د كه هر كسي من ر گويد چقدر گويد چقدر   آدميزاد شكسپير ميآدميزاد شكسپير مي. . وب است آميزاد چيز خوبي است وب است آميزاد چيز خوبي است انسانها دلشان گرم بشو
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لا است اين را بگويند براي ما هر آدمي اين تعهد را دارد من تعهد ندارم نقاش بشم استعداد ممكنه نداشه باشم  لا است اين را بگويند براي ما هر آدمي اين تعهد را دارد من تعهد ندارم نقاش بشم استعداد ممكنه نداشه باشم خوبه چقدر شريف و وا خوبه چقدر شريف و وا
د كه من هر كه من را ديد بگويد آقا  ا دارد كه آدمي زاد بشو د كه من هر كه من را ديد بگويد آقا ولي هر آدمي اين تعهد ر ا دارد كه آدمي زاد بشو ا راست ولي هر آدمي اين تعهد ر ا راست دروغ آدم راستگو نمرده هست اين آق دروغ آدم راستگو نمرده هست اين آق

وز بزرگواري   ميمي آقا اين صفت و كمالي دارد اين شرافت نفس هنوز در دنيا هست ، هنوز جوانمردي هست هن آن  وز بزرگواري گويد آن آقا با محبته  آقا اين صفت و كمالي دارد اين شرافت نفس هنوز در دنيا هست ، هنوز جوانمردي هست هن آن  گويد آن آقا با محبته 
بخشش هست هنوز مهماني مي بخشش هست هنوز مهماني ميو  د ، هر آدمي واجب  مردم هنوز همديگر را دعوت ميمردم هنوز همديگر را دعوت مي  دهند ،دهند ،  و  ورزن و به هم عشق مي د ، هر آدمي واجبكنند  ورزن و به هم عشق مي است اين كار است اين كار   كنند 

را بكند بعد بعنوان قوميت خودش من ايرانيم هر ايراني يك كاري بكند بگويند چقدر ايرانيها خوبند ، به به از ايراني هر چي ايراني را بكند بعد بعنوان قوميت خودش من ايرانيم هر ايراني يك كاري بكند بگويند چقدر ايرانيها خوبند ، به به از ايراني هر چي ايراني 
ي باف قمشه  د آن جا اشاره كردم وقتي با قال ان ديده باشن دن اگر دوست ي باف قمشه ديدم خوب بوده و هنرمند بوده با ذوق بوده در آن سخنراني لن د آن جا اشاره كردم وقتي با قال ان ديده باشن دن اگر دوست ديدم خوب بوده و هنرمند بوده با ذوق بوده در آن سخنراني لن

ا ساختي ، انگيزت چي بود ، دلم مياا ا ساختي ، انگيزت چي بود ، دلم ميي صحبت كرديم كه تو برا چي اين ر هم ذوقم  ي صحبت كرديم كه تو برا چي اين ر هم ذوقمخواهد سرم را بلند كنم بگويم ايرانيم اينها اين    ..  خواهد سرم را بلند كنم بگويم ايرانيم اينها اين 

اندازه وجود خودم بگويم ايراني سربلنده يك ايراني  د من به  اندازه وجود خودم بگويم ايراني سربلنده يك ايراني همه ما اين كار را بكنيم هر ايراني وظيفش اين است ايراني را سر بلند كن د من به  همه ما اين كار را بكنيم هر ايراني وظيفش اين است ايراني را سر بلند كن
ه نظر من هر كردي موظفه كه كرد بودن را سر بلند بكند ، به اين خوبي به اين خوبي  ه نظر من هر كردي موظفه كه كرد بودن را سر بلند بكند ، بعد هم بيايم تو قوم خودمان يك خورده جلوتر كرد هستم ب بعد هم بيايم تو قوم خودمان يك خورده جلوتر كرد هستم ب

ما نبايد افتخاراتمان گذشتمان باشد من يك نفري اگر كه انسان خوبي باشم حالا هنرمند باشم چه بهتر عالم باشم چه بهتر همت بكنم ما نبايد افتخاراتمان گذشتمان باشد من يك نفري اگر كه انسان خوبي باشم حالا هنرمند باشم چه بهتر عالم باشم چه بهتر همت بكنم 
پس اگر كه پس اگر كه . . اگر هيچ كاري نتوانم بكنم آدم خوبي بشوم تا اينكه مايع سربلندي قوم خودم بشوم اگر هيچ كاري نتوانم بكنم آدم خوبي بشوم تا اينكه مايع سربلندي قوم خودم بشوم به جاهاي بلند برسم چه بهتر اما به جاهاي بلند برسم چه بهتر اما 

انسان خريدار محبت بشود دلي دارم خريدار محبت كز او گرم است بازار محبت لباسي بافتم بر قامت دل زپود محنت و كار محبت انسان خريدار محبت بشود دلي دارم خريدار محبت كز او گرم است بازار محبت لباسي بافتم بر قامت دل زپود محنت و كار محبت 
خواستم كه از همه شعراي بزرگ ايران يك گوشه ابرو خواستم كه از همه شعراي بزرگ ايران يك گوشه ابرو   چي گفتم ميچي گفتم ميگفتش كه پريشانم پريشانم فريدم پريشان گويي كردم نمي دانم گفتش كه پريشانم پريشانم فريدم پريشان گويي كردم نمي دانم 

ها بي لطفي ها بي لطفي   نشان بدهم ولي حالا نمي رسيم ديگه فقط از مولانا يك مكالمه اي هست كه خيلي زيبا است همه مثنوي زيبا است بعضينشان بدهم ولي حالا نمي رسيم ديگه فقط از مولانا يك مكالمه اي هست كه خيلي زيبا است همه مثنوي زيبا است بعضي
و زيبايي كلام و شاعرانه  كنند مورد مولانا ميكنند مورد مولانا مي  ميمي ا بيشتر فكر و انديشه است  و زيبايي كلام و شاعرانهگويند مولان ا بيشتر فكر و انديشه است  نيست   گويند مولان نيست يعني كلامش شاعرانه نيست ، اينطوري  يعني كلامش شاعرانه نيست ، اينطوري 

ا يك كلمه  ه چرا براي اينكه تناسبات دارد ، منته در مثنوي است همه ابياتش خوب ا يك كلمه اين اشتباهه شعر نمي داند يعني چي ، انقدر لطايف  ه چرا براي اينكه تناسبات دارد ، منته در مثنوي است همه ابياتش خوب اين اشتباهه شعر نمي داند يعني چي ، انقدر لطايف 
ا بكار مي ا بكار مياي ر و لوك چفته شكل   گويدگويد  وقتي ميوقتي مي  ..  برد خوب استبرد خوب است  برد كه كلمات خوشايند نيست كلمات براي همان جا كه بكار ميبرد كه كلمات خوشايند نيست كلمات براي همان جا كه بكار مي  اي ر و لوك چفته شكل لنگ  لنگ 

طلب چقدر قشنگه اين يعني با هر جان كندني كه هست بمير و بدم هر جور ميتواني طالب او باش طلب چقدر قشنگه اين يعني با هر جان كندني كه هست بمير و بدم هر جور ميتواني طالب او باش   بي ادب سوي او ميقيژ و او را ميبي ادب سوي او ميقيژ و او را مي
ا مي اور  ا مينشسته برخاسته نشسته خوابيده رو پهلو لنگ و لوك چفت شكل و بي ادب سوي او ميقيژ و  اور  ين شعر   نشسته برخاسته نشسته خوابيده رو پهلو لنگ و لوك چفت شكل و بي ادب سوي او ميقيژ و  د است ا ين شعر طلب ب د است ا اين طلب اين طلب . . طلب ب

سياه ميدر تدر ت ه حق آتش كشي است اين طلب همچون خروسي در  سياه ميو مبارك جنبشي است اين طلب در را ه حق آتش كشي است اين طلب همچون خروسي در  آيد صبا معدن آيد صبا معدن   زند نعره كه ميزند نعره كه مي  و مبارك جنبشي است اين طلب در را
ببينيد شعر چقدر شاعرانه است مي و اينها ممكنه كلمات شاعرانه نباشد ولي  ه  ببينيد شعر چقدر شاعرانه است ميدنبه نباشد دام گرگ حالا گرگ و دنب و اينها ممكنه كلمات شاعرانه نباشد ولي  ه  گويد يك روباهي گويد يك روباهي   دنبه نباشد دام گرگ حالا گرگ و دنب

ه آمده بود يك روباهي آمده بود چشآمده بود يك روباهي آمده بود چش ا بي خودي نگذاشتند نكن ه به عجب دنبه عالي به زيرك بود گفت اينجا دنبه ر ه مش افتاد به يك دنب ا بي خودي نگذاشتند نكن ه به عجب دنبه عالي به زيرك بود گفت اينجا دنبه ر مش افتاد به يك دنب
ا گير آورد حرص ما است كه ما را مي  ميمي ا شكار كنند گرگ حريصي ر ا ر ا گير آورد حرص ما است كه ما را ميخوان م ا شكار كنند گرگ حريصي ر ا ر آورد گفتش   خوان م ا گير  د تو دام يك گرگ حريصي ر آورد گفتش انداز ا گير  د تو دام يك گرگ حريصي ر انداز

ارادتدت خاصي به جنابعالي داشتم گفتم جنابعالي ارادتدت خاصي به جنابعالي داشتم گفتم جنابعاليكه من چون  ي   كه من چون  ه اين تازگي و خوب ي اين دنبه را ميل بفرماييد در شأن من نيست دنبه ب ه اين تازگي و خوب اين دنبه را ميل بفرماييد در شأن من نيست دنبه ب
روباه خورد و آن هم در دام گرفتار شد حالا ببين مولانا چي مي د گرگ هم پريد آن جا دنبه پريئ كه  روباه خورد و آن هم در دام گرفتار شد حالا ببين مولانا چي ميگرگهه را آور د گرگ هم پريد آن جا دنبه پريئ كه  ه : : گويد گويد   گرگهه را آور ه معدن دنب معدن دنب

و اگر مي و اگر مينباشد دام گرگ ت ه آن اصل لذت و شادي برسي اين يكذره كه   نباشد دام گرگ ت ه آن اصل لذت و شادي برسي اين يكذره كه خواهي ب آن خواهي ب آن گذاشتند اينجا دامه ولش كن كي شناسد معدن  گذاشتند اينجا دامه ولش كن كي شناسد معدن 
اي كه مي. . گرگ سترگگرگ سترگ ي پر از زيبايي است حالا اين قطعه  و سمين دارد ول قصد  ا حال گاهي اوقات  اي كه ميبنابراين تمام ادبيات مولان ي پر از زيبايي است حالا اين قطعه  و سمين دارد ول قصد  ا حال گاهي اوقات  فرمايد فرمايد   بنابراين تمام ادبيات مولان

كند جانم كند جانم   دوستان ميدوستان ميكند بعد فيلش ياد هنكند بعد فيلش ياد هن  اين زمان جان دامن بر تافته است بوي پيراهن يوسف يافته است صحبت شمس مياين زمان جان دامن بر تافته است بوي پيراهن يوسف يافته است صحبت شمس مي: : كه كه 
و عقل و ديده صد چندان   ::  گويدگويد  آمده كه ميآمده كه مي و آسمان خندان شوم روح  از آن خوشحالها تا زمين  و عقل و ديده صد چندان كز باي حقم جان سالها باز گو رمزي  و آسمان خندان شوم روح  از آن خوشحالها تا زمين  كز باي حقم جان سالها باز گو رمزي 

از حبيب همچو بيمار ي كه دور از طبيب لا تكلفي ني ما را تكليفمان نكن گفت آل گفتش كه به من طعام بده از حبيب همچو بيمار ي كه دور از طبيب لا تكلفي ني ما را تكليفمان نكن گفت آل گفتش كه به من طعام بدهشود گفتم اي دور افتاده    شود گفتم اي دور افتاده 
من گرسنمه تو مگر خود مرد صوفي نيستي مرد را از نسيه خيزد نيستي گفتمش پوشيده خوشتر سر يار خود تو در ضمن حكايت من گرسنمه تو مگر خود مرد صوفي نيستي مرد را از نسيه خيزد نيستي گفتمش پوشيده خوشتر سر يار خود تو در ضمن حكايت 

گويم گفت پنهنان و عريان برهنه بي گويم گفت پنهنان و عريان برهنه بي   گوش دار خوشتر آن باشد كه سر دلبران گفته آيددرحديث ديگران گفتم كه پنهاني برات ميگوش دار خوشتر آن باشد كه سر دلبران گفته آيددرحديث ديگران گفتم كه پنهاني برات مي
اي بولفضول گف اي بولفضول گفقلول باز گو رنجم نده  د او در قلول باز گو رنجم نده  ا بگو گفت اگر عريان شو ا بكني صاف پوست كنده به م و صداها ر د او در ت نمي خواد اين سر  ا بگو گفت اگر عريان شو ا بكني صاف پوست كنده به م و صداها ر ت نمي خواد اين سر 

توانيم درست كنيم همان بهشتي كه ارض توانيم درست كنيم همان بهشتي كه ارض   ميان نيك تو ماني نه كنارت در ميان ان شاء االله برويم در آن بهشتي كه تو همين عالم ميميان نيك تو ماني نه كنارت در ميان ان شاء االله برويم در آن بهشتي كه تو همين عالم مي
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و بتوانيم حرف دلما و آن جا فراخنايي باشد  و بتوانيم حرف دلماالسموات و الارض  و آن جا فراخنايي باشد  ي السموات و الارض  ي ن را با همديگر مبادله كنيم و هم و دل و هم زبان بشويم كه هم زبان ن را با همديگر مبادله كنيم و هم و دل و هم زبان بشويم كه هم زبان
  ..  خويشي و پيوندي است والسلامخويشي و پيوندي است والسلام

  

  عقل عقل 
  

  ::الهي قمشه ايالهي قمشه ايدقيقه به نام خدا دكتر دقيقه به نام خدا دكتر   2424::مدت برنامهمدت برنامه  24:3424:34تا تا : : 24:1024:10: : از ساعت از ساعت   8585//66//3030: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ 

د عقل برگرديم به اينكه داستان د عقل برگرديم به اينكه داستانگسترده است در مور و از جمله من چندتاش   گسترده است در مور ه عقل گفته شده كه رمز و كنايه است  و از جمله من چندتاش هاي زيادي راجع ب ه عقل گفته شده كه رمز و كنايه است  هاي زيادي راجع ب
ها كه شنيدي برخورد ها كه شنيدي برخورد   برم كه شما بعدا بخواندي يكي داستان سلام ابصاركه ابن سينا در اشاراتش گفته كه اگر بين داستانبرم كه شما بعدا بخواندي يكي داستان سلام ابصاركه ابن سينا در اشاراتش گفته كه اگر بين داستان  را اسم ميرا اسم مي

ا بخوان كردي كردي  و اين داستان را بر اين مبن و ابصار عقل نظري توئه  ه از نفس ناطقي توست  ه داستان سلام ابصار بدان كه سلامان كناي ا بخوان ب و اين داستان را بر اين مبن و ابصار عقل نظري توئه  ه از نفس ناطقي توست  ه داستان سلام ابصار بدان كه سلامان كناي ب
اوني كه  ه خداست بقيه همه خوابن بيدار  اوني كه يك داستان ديگه هم ابن طفيل نوشته بنام حي ابن يغزان حي يعني زنده پسر بيدار بيدار كي ه خداست بقيه همه خوابن بيدار  يك داستان ديگه هم ابن طفيل نوشته بنام حي ابن يغزان حي يعني زنده پسر بيدار بيدار كي

به همين جهت وقتي ميگن يغضان مقصود خداست اين داستان هم داستان خيلي زيبائيه كه يك بچه اي در به همين جهت وقتي ميگن يغضان مقصود خداست اين داستان هم داستان خيلي زيبائيه كه يك بچه اي در هيچوقت نمي خوابه خدا هيچوقت نمي خوابه خدا 
ه درخت ا نمي بينه ب ه درختجنگل تنها با شير حيوانات درنده و وحشي بزرگ ميشه و به تدريج توي جنگل هيچ آدمي ر ا نمي بينه ب ه به زمين   ها نگاهها نگاه  جنگل تنها با شير حيوانات درنده و وحشي بزرگ ميشه و به تدريج توي جنگل هيچ آدمي ر ه به زمين ي كن ي كن

ه توي ذهنش اگر يك آدم  كنه بعد تصور ميكنه بعد تصور مي  نگاه مينگاه مي ه توي ذهنش اگر يك آدمكن ه   يزاديزادكن ا موجوداتي حالا آدميزادم نمي دونست ه من بودند ي ه هاي ديگه اي هم شبي ا موجوداتي حالا آدميزادم نمي دونست ه من بودند ي هاي ديگه اي هم شبي
ا بهش رسيديم اين توي ذهنش  چيه شبيه من بودند چيكار بايد ميچيه شبيه من بودند چيكار بايد مي ا بهش رسيديم اين توي ذهنشكردند بعد به جامعه ميرسه به شهر ميرسه تمام اونچه كه ك يعني يعني   ..  كردند بعد به جامعه ميرسه به شهر ميرسه تمام اونچه كه ك
ه ميگه خوب توي اين جامعه قاعدتا بايد   سيستم عقليش اين را هدايت ميسيستم عقليش اين را هدايت مي ه ميگه خوب توي اين جامعه قاعدتا بايد كن عدالت باشه بايد احسان باشه بايستي كه ارتباط بين مردم عدالت باشه بايد احسان باشه بايستي كه ارتباط بين مردم كن

فقط قانون نبشاه چون قانون وحدت كامل توليد نمي كنه قانون يك نوع وحدت صناعيه وحد صناعي خيلي اعتباري نداره شما يك فقط قانون نبشاه چون قانون وحدت كامل توليد نمي كنه قانون يك نوع وحدت صناعيه وحد صناعي خيلي اعتباري نداره شما يك 
نيد بندازيد دور چرخش نيد بندازيد دور چرخش اتومبيلي را يك اتومبيل ولي چرخش از دندش خبر نداره اگر شما مبل اتومبيلتون را در بيارين پاره كاتومبيلي را يك اتومبيل ولي چرخش از دندش خبر نداره اگر شما مبل اتومبيلتون را در بيارين پاره ك

ا مورد تعرض قرار بدن تمام بدن  اوني است كه شما اگر يك زره هر جزئش ر ا مورد تعرض قرار بدن تمام بدن اعتراضي نمي كنه اما اين وحدت صناعيه وحدت طبيعي  اوني است كه شما اگر يك زره هر جزئش ر اعتراضي نمي كنه اما اين وحدت صناعيه وحدت طبيعي 
كنه اين وحدته جامعه بايد اينجوري باشه جامعه نبايد وحدتش وحدت قانوني باشه چون قانون وحدت صناعيه ولي عشق كنه اين وحدته جامعه بايد اينجوري باشه جامعه نبايد وحدتش وحدت قانوني باشه چون قانون وحدت صناعيه ولي عشق   اعتراض مياعتراض مي
ها همشون واكنش نشون ميدن نسبت به اينكه كمترين اگر يك بچه يتيمي گريه بكنه هه دلها محزون ميشه اگر ها همشون واكنش نشون ميدن نسبت به اينكه كمترين اگر يك بچه يتيمي گريه بكنه هه دلها محزون ميشه اگر   يه آدميه آدموحدت طبيعوحدت طبيع

اي بگريه همه اي بگريه همهيك بيوه  ا   ي آدمي آدم  ي دلها محزون ميشه اگر يك نفر سر بي شام زمين بگذاره در يك جايي همهي دلها محزون ميشه اگر يك نفر سر بي شام زمين بگذاره در يك جايي همه  يك بيوه  ا هاي لطيف تر اونه هاي لطيف تر اونه
ارسي كه من  ارسي كه من خوابشون نمي بره اما در ادبيات ف هايي راجع به عقل گفته شده اولا هم در تاييد عقل هايي راجع به عقل گفته شده اولا هم در تاييد عقل   ختم كنم به اينكه چرا اينقدر داستانختم كنم به اينكه چرا اينقدر داستانخوابشون نمي بره اما در ادبيات ف

از  د عقل ببينيم در كجاها در تاييده اولا عقل اصل گذاشته شده براي اينكه درسته عقل يعني عاقل كنايه  از گفته شده هم گاه گاهي در ر د عقل ببينيم در كجاها در تاييده اولا عقل اصل گذاشته شده براي اينكه درسته عقل يعني عاقل كنايه  گفته شده هم گاه گاهي در ر
رفت مار ميگه كه يك عاقلي عاقل يعني كي يعني رفت مار ميگه كه يك عاقلي عاقل يعني كي يعني   ار در دهان خفته اي ميار در دهان خفته اي ميآمد سوآمد سو  انبياست در ادبيات ما وقتي ميگن عاقلي بر اسب ميانبياست در ادبيات ما وقتي ميگن عاقلي بر اسب مي

و اينها بعد  نجاتش بدم  ا بيدارش كنم يك جوري  ا اومد برسه رفت فكر كرد اين ر رفت توي شكم يك نفر ت ه يك ماري  و اينها بعد نبي ديد كه ا نجاتش بدم  ا بيدارش كنم يك جوري  ا اومد برسه رفت فكر كرد اين ر رفت توي شكم يك نفر ت ه يك ماري  نبي ديد كه ا
ا ميگه خوب اگر بهش بگم كه مار توي شكمته همونجا ميفته اگر آدم خبر بشه كه چه مارميگه خوب اگر بهش بگم كه مار توي شكمته همونجا ميفته اگر آدم خبر بشه كه چه مار ا ي در وجود ما هست داستان يك داستاني ر ي در وجود ما هست داستان يك داستاني ر

ان مردي كه در سينه  هم من توصيه ميهم من توصيه مي بخوانيد داست ان مردي كه در سينهكنم  بخوانيد داست ان بديعيه كه اولين   كنم  سينش بود خيلي داست ان بديعيه كه اولين اش مار بود ؟ مردي كه يك مار در  سينش بود خيلي داست اش مار بود ؟ مردي كه يك مار در 
دوونتش از دوونتش از   ور ميور ميكنه و از اينكنه و از اين  حالا اين بلندش ميحالا اين بلندش مي. . ي منه چه حالي بهش دست ميدهي منه چه حالي بهش دست ميده  بار كه آدم خبر بشه كه عجب يك مار توي سينهبار كه آدم خبر بشه كه عجب يك مار توي سينه

ي اعتراض نكن هميني   اونور مياونور مي آقا من مگه چه جرمي كردم و اينها غلط زيادي نكن نمي تون ي اعتراض نكن هميني دوونتش كه برو از اينور برو از اونور ميگه  آقا من مگه چه جرمي كردم و اينها غلط زيادي نكن نمي تون دوونتش كه برو از اينور برو از اونور ميگه 
ي   هاي پوسيده را براي چي آقا چرا با من دشمني ميهاي پوسيده را براي چي آقا چرا با من دشمني مي  ها را بخور اون سيبها را بخور اون سيب  كه من بهت ميگم بايد اينجام بدي برو اون سيبكه من بهت ميگم بايد اينجام بدي برو اون سيب ي كني فضول كني فضول

و اين خوردن سيبمم و آمد  ر اثر شدت رفت  و اين خوردن سيبوقوف اونوقت ناگهان اون را بالا مياره ب و آمد  ر اثر شدت رفت  ه   وقوف اونوقت ناگهان اون را بالا مياره ب ه ها و اينها بعد متوجه ميشه كه عجب چه لطفي ب ها و اينها بعد متوجه ميشه كه عجب چه لطفي ب
د مي اوقات يك مشكلاتي براي آدم ايجا ارن گاهي  از دل اين بيرون بي ا خواستن  د مياين كردن كه اين مار ر اوقات يك مشكلاتي براي آدم ايجا ارن گاهي  از دل اين بيرون بي ا خواستن  د گاهي اوقات يك   اين كردن كه اين مار ر د گاهي اوقات يك كنه خداون كنه خداون

فرسته كه از هزار نعمت بالاتره فرسته كه از هزار نعمت بالاتره   كنه كه نجاتتون بده كه هزار مشكل ديگه پيدا نكنيد يك قحطي ميكنه كه نجاتتون بده كه هزار مشكل ديگه پيدا نكنيد يك قحطي مي  برييه اي ميبرييه اي ميمرتبه شما را دچار يك مرتبه شما را دچار يك 
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ا  و تسچيز قرآن و اينه در صحبت يك عاقلي بهترين راه قرب به خدا حال اگر مردم نوافل  ا بايد بريم  ا بنابراين عقل بحث در اينه كه م و تسچيز قرآن و اينه در صحبت يك عاقلي بهترين راه قرب به خدا حال اگر مردم نوافل  ا بايد بريم  بنابراين عقل بحث در اينه كه م
بركاتي داره ولي بهتر و مراتب متفاوتي داره شما اگر كه يك ختم قرآن بكنيد بهتره يا اينكه بركاتي داره ولي بهتر و مراتب متفاوتي داره شما اگر كه يك ختم قرآن بكنيد بهتره يا اينكه   البته هر كاري كه با اخلاص انجام بشهالبته هر كاري كه با اخلاص انجام بشه

و   يكدونه آيهيكدونه آيه ه ام در چه مرتبه اي از اين آيه هستم و الكاظمين الغيض  ين آي و بعد فكر بكنيد من كجاي ا ا اخلاص  بخوانيد ب ا  و ي قرآن ر ه ام در چه مرتبه اي از اين آيه هستم و الكاظمين الغيض  ين آي و بعد فكر بكنيد من كجاي ا ا اخلاص  بخوانيد ب ا  ي قرآن ر
ا در ا آي يحب المحسنين م و االله  ا درالعافين عن الناس  ا آي يحب المحسنين م و االله  ه   مرتبهمرتبه  العافين عن الناس  ا موقعي كه نرفت ا يا كه نرفته ت ه از م ه ي كاظم القيظ شديم اصلا عصبانيت رفت ا موقعي كه نرفت ا يا كه نرفته ت ه از م ي كاظم القيظ شديم اصلا عصبانيت رفت

ا نمي تونيم دور بكنيم از خودمون من عصباني ميشم يك ياز دوستان ما مي ا نمي تونيم دور بكنيم از خودمون من عصباني ميشم يك ياز دوستان ما ميحالا متوقف شو اينجا فعلا ما عصبانيتمون ر گفت كه من يك گفت كه من يك   حالا متوقف شو اينجا فعلا ما عصبانيتمون ر
ا هم نامزد بوديم  ا هم نامزد بوديم نواري پر كرده بودم براي همسرم موقعي كه ب اي نواري پر كرده بودم براي همسرم موقعي كه ب ين نوار چه حرفهاي عاشقانه اي زده بودم كه  و توي ا اي فرستاده بودم  ين نوار چه حرفهاي عاشقانه اي زده بودم كه  و توي ا فرستاده بودم 

در آسمان در آسمانپرستوي خيال من اي فرشته اي كه  از   ها ميها مي  كني بر ابركني بر ابر  ها چنين ميها چنين مي  پرستوي خيال من اي فرشته اي كه  از نشيني شبنم نمي دونم اشك چشمان من نمي دونم فلان و  نشيني شبنم نمي دونم اشك چشمان من نمي دونم فلان و 
ا به خودم جلب كنم يعني اظهار عشق كرده باشم  اين حرفاين حرف ا به خودم جلب كنم يعني اظهار عشق كرده باشمها زده بودم كه نظر او ر ا   گفت چند شب پيشگفت چند شب پيش  ها زده بودم كه نظر او ر ا ب اون نوار ر د بودم  ا ها آور ا ب اون نوار ر د بودم  ها آور

شب قبل كشيدم مقايسه مي  عربدهعربده شب قبل كشيدم مقايسه ميهايي كه  و اين حرف  هايي كه  و اين حرفكردم اين چه وضعيه فلان  ا داشتم   كردم اين چه وضعيه فلان  ا داشتم ها اين را گذاشته بودم مخصوصا گفت اين ر ها اين را گذاشته بودم مخصوصا گفت اين ر
پس چه پس چه   ..  ده عزيز بودهده عزيز بودهها را زدي بالاخره اين محبوب بوها را زدي بالاخره اين محبوب بو  كردم و شرمنده بودم از اينكه باباجون تو اين حرفكردم و شرمنده بودم از اينكه باباجون تو اين حرف  توي ذهنم مقايسه ميتوي ذهنم مقايسه مي

ي اين همه  و الضالين ول روز صبح غير المغضوب عليهم  ا آدم بايد پياده بكنه غير المغضوب عليهم هر  ي اين همه جوري شد كه الكاظمين القيض ر و الضالين ول روز صبح غير المغضوب عليهم  ا آدم بايد پياده بكنه غير المغضوب عليهم هر  جوري شد كه الكاظمين القيض ر
ا اين همه آدم ا اين همه آدممغضوب چيز در دني د   مغضوب چيز در دني از دست اون يكي عصباني ان د از دست بنده عصباني اند  از دست كي عصباني ان اند  د ها كه عصباني  از دست اون يكي عصباني ان د از دست بنده عصباني اند  از دست كي عصباني ان اند  ها كه عصباني 

من نمي خوام يك  من نمي خوام يك مغضوب يعني كسي كه از دستش عصبانيه بنابراين ما بايد همون موقع كه ميگي غير المغضوب عليهم خدايا بگو كه  مغضوب يعني كسي كه از دستش عصبانيه بنابراين ما بايد همون موقع كه ميگي غير المغضوب عليهم خدايا بگو كه 
خوام يك كاري بكنم كه هركي شنيد بگه خدارحمتش كنه خدا بركتش بده خدا خوام يك كاري بكنم كه هركي شنيد بگه خدارحمتش كنه خدا بركتش بده خدا   كاري بكنم كه مورد غضب قرار بگيرم من ميكاري بكنم كه مورد غضب قرار بگيرم من مي

زه به اين كافي نيست ميگه خوب حالا كاظمين الغيض را بهش رسيدم و العافين عن الناس زه به اين كافي نيست ميگه خوب حالا كاظمين الغيض را بهش رسيدم و العافين عن الناس زندگيش را چيز بكنه بهتر بكنه حالا تازندگيش را چيز بكنه بهتر بكنه حالا تا
ازش هنوز توي دلت يك كدورتي هست يك درجه بالاترش اينه كه كدورت هم از دلت  ا نگذشتي  ي هنوز اين ر ازش هنوز توي دلت يك كدورتي هست يك درجه بالاترش اينه كه كدورت هم از دلت عصبانيتت خوابيد ول ا نگذشتي  ي هنوز اين ر عصبانيتت خوابيد ول

اون كار را كرده  اون كار را كرده بره بيرون بگي كه خوب نه اين يك مشكلاتي داشته اونجا  رسيم و االله يحب المحسنين رسيم و االله يحب المحسنين   من نبايد عصباني بشم بعد ميمن نبايد عصباني بشم بعد ميبره بيرون بگي كه خوب نه اين يك مشكلاتي داشته اونجا 
خواد دستور بده دستور نميده ميگه خداوند نيگوكاران را دوست داره يعني چي يعني برين نيكوكاري خواد دستور بده دستور نميده ميگه خداوند نيگوكاران را دوست داره يعني چي يعني برين نيكوكاري   چقدر خداوند شيرين وقتي ميچقدر خداوند شيرين وقتي مي

؟ يعني برين دنبال نيكوكاري برو يك چيزي ه ا دوست داره يعني چي  ؟ يعني برين دنبال نيكوكاري برو يك چيزي هبكنيد ديگه خداوند نيكوكاران ر ا دوست داره يعني چي  ببين چيزي احتياج بكنيد ديگه خداوند نيكوكاران ر ببين چيزي احتياج م بهش بده  م بهش بده 
لناس و االله يحب المحسنين اگر آدم به اين  لناس و االله يحب المحسنين اگر آدم به اين داره اون شخص پس اين سه تا كلمه توي اين آيه و الكاظمين الغيض و العافين عن ا داره اون شخص پس اين سه تا كلمه توي اين آيه و الكاظمين الغيض و العافين عن ا

ه جايي   حقيقت برسه يك درجه حركت ميحقيقت برسه يك درجه حركت مي و بعد عمل نكني ب ا تكرار بكني  ا ر ار اينه ي اگر شما صدب ه جايي كنه ديگه به يك بركتي ميرسه ول و بعد عمل نكني ب ا تكرار بكني  ا ر ار اينه ي اگر شما صدب كنه ديگه به يك بركتي ميرسه ول
ا در نظر مي ه كيفيت بكنيم ما يك مقئداري كميت ر ا تبديل ب ا در نظر مينمي رسه آدم ما بياييم عملگرا بشيم يعني كميت ر ه كيفيت بكنيم ما يك مقئداري كميت ر ا تبديل ب گيريم مثلا فكر گيريم مثلا فكر   نمي رسه آدم ما بياييم عملگرا بشيم يعني كميت ر

ه ديناري فقير از   ميمي ي صد بخوان ب از نودتا قل هو االله است ميگن كه سعدي ميگه كه و اگر ار حمدي بخوان ه ديناري فقير از كنيم صد تا قل هو االله بيشتر  ي صد بخوان ب از نودتا قل هو االله است ميگن كه سعدي ميگه كه و اگر ار حمدي بخوان كنيم صد تا قل هو االله بيشتر 
بخواي برات ميدر بران ميگه آقا در بران ميگه آقا  ه تا  ا حمد پنجا ه اين اون چيز را ميگن آق بخواي برات ميدرار يك هزار تومان بده ب ه تا  ا حمد پنجا ه اين اون چيز را ميگن آق بخواني صد   درار يك هزار تومان بده ب ر ار حمدي  بخواني صد خونم گ ر ار حمدي  خونم گ

و بر مبلغ افزا كه جون پيدا بكنه جامعمون  بياييم يكخورده كميت را كم بكنيم كيفيت را بيشتر بكنيم تعارف كم كن  و بر مبلغ افزا كه جون پيدا بكنه جامعمون بخوان بنابراين ما  بياييم يكخورده كميت را كم بكنيم كيفيت را بيشتر بكنيم تعارف كم كن  بخوان بنابراين ما 
ا تكرار نكنيم كه بعضييعني هر روز صبح با خودمون اين يعني هر روز صبح با خودمون اين  ا تكرار نكنيم كه بعضينماز ر ا ميگي كه   نماز ر روز صبح براي چي اين ر ا ميگي كه ها ميگن آقا اين نماز تكراريه هر  روز صبح براي چي اين ر ها ميگن آقا اين نماز تكراريه هر 

و  الله رب العالمين يعني حمد  و دو مرتبه دومرتبه تكراري نيست براي اينكه هنوز قدم اولش هستي بگو بسم االله الرحمن الرحيم الحمد  الله رب العالمين يعني حمد  دو مرتبه دومرتبه تكراري نيست براي اينكه هنوز قدم اولش هستي بگو بسم االله الرحمن الرحيم الحمد 
ا هم ستايش كردند به  ا هم ستايش كردند به ستايش مخصوص خداست اگر تو ر بيمارش كرد چهار نفر ستايش مخصوص خداست اگر تو ر ا همين  بيمارش كرد چهار نفر خودت نگير كه حالا من كسي شدم فرعون ر ا همين  خودت نگير كه حالا من كسي شدم فرعون ر

ورا غرور پيدا مي  كنند آدم يك مرتبه هوا ميكنند آدم يك مرتبه هوا مي  به ادم سلام ميبه ادم سلام مي ورا غرور پيدا ميگيرتش كه بله بنده در كجا كه بودم آدم ف ه   گيرتش كه بله بنده در كجا كه بودم آدم ف از جنس شيطان ه غرور هم  ه كن از جنس شيطان ه غرور هم  كن
ه كم ه كمديگه شيطان به صورت غرور ظاهر ميشه وقتي كه كيفيت را شما تبديلش كردي ب ين ديانت در جامعهديگه شيطان به صورت غرور ظاهر ميشه وقتي كه كيفيت را شما تبديلش كردي ب ين ديانت در جامعهيت يواش يواش آثار ا ا   يت يواش يواش آثار ا ا ي م ي م

الان همين طور رب العالمين الرحمن الرحيم اين را هم هروز آدم بايد با خودش بگه الرحمن الرحيم يعني اين يك به الان همين طور رب العالمين الرحمن الرحيم اين را هم هروز آدم بايد با خودش بگه الرحمن الرحيم يعني اين يك به . . پيدا ميشه پيدا ميشه 
ه بزن اينجا كه الرحمن الرحيم بعد مالك يوم الدين بدون كه يك ك  اصطلاح فرنگياصطلاح فرنگي ؟ دستور كار روزت ه بزن اينجا كه الرحمن الرحيم بعد مالك يوم الدين بدون كه يك كها ميگن  ؟ دستور كار روزت سي هست ك اولا يوم سي هست ك اولا يوم ها ميگن 

رسن ما نمي تونيم هيچ رسن ما نمي تونيم هيچ   ها را ميها را مي  توني يك كاري بكنيكه پنهان بشه يك جايي حسابتوني يك كاري بكنيكه پنهان بشه يك جايي حساب  الدين هست يوم الدين هست و تو فكر نكن ميالدين هست يوم الدين هست و تو فكر نكن مي
ها ميگن كه آدم اگر تو سقف صندوقخانه بري سير بخوري ها ميگن كه آدم اگر تو سقف صندوقخانه بري سير بخوري   دروغي نمي تونيم بگيم هيچ كار بدي هم نميشه كرد تو دنيا كه ادم انگليسدروغي نمي تونيم بگيم هيچ كار بدي هم نميشه كرد تو دنيا كه ادم انگليس
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نيست بعد ميابعد ميا نيست ي بيرون مردم كه فكر نمي كنند كجا سير خوردي سير خوردي معلوم ميشه تا هفت تا محله بوش ميره كار بر اينجوري  ي بيرون مردم كه فكر نمي كنند كجا سير خوردي سير خوردي معلوم ميشه تا هفت تا محله بوش ميره كار بر اينجوري 
ر   كار بد مسلحت آن است كه مطلق نكني فقط يك راه داره يعني تنها راهي كه آدم ميكار بد مسلحت آن است كه مطلق نكني فقط يك راه داره يعني تنها راهي كه آدم مي ر تونه خلاص بشه از اينكه نفهمن اينه كه نكنه اگ تونه خلاص بشه از اينكه نفهمن اينه كه نكنه اگ

ا   ميمي ا خواهيد مردم نفهمن كه شم ه داره فقط اينه كه كار بد نكني وگرنه هرجور ديگه اي بالاخره اينجا ميخواهيد مردم نفهمن كه شم ه داره فقط اينه كه كار بد نكني وگرنه هرجور ديگه اي بالاخره اينجا ميكار بد كردين يك را نويسن نويسن   كار بد كردين يك را
نويسند كه آدم شما يواش يواش شما فرض كنيد دروغ ميگن دروغ ، ميگن دروغ ميگن نويسند كه آدم شما يواش يواش شما فرض كنيد دروغ ميگن دروغ ، ميگن دروغ ميگن   باور بكنيد كه روي پيشوني ادم درشت ميباور بكنيد كه روي پيشوني ادم درشت مي

ي آدم بر حسب احوال درونيش زشت ي آدم بر حسب احوال درونيش زشت   ي آدم حسابگر ميشه چهرهي آدم حسابگر ميشه چهره  هرههرهها مشكوك مين چها مشكوك مين چ  كنند آدمكنند آدم  ي آدم دروغگو ميشه نگاه ميي آدم دروغگو ميشه نگاه مي  چهرهچهره
ا ميشه حتي اينها كه دنبال زيبايي هستند هي كرم مي ا ميشه حتي اينها كه دنبال زيبايي هستند هي كرم ميو زيب ه البته جاي خودش   و زيب ابرو و اينها اينها درست ه البته جاي خودش زنند نمي دونم هي نمي دونم زير  ابرو و اينها اينها درست زنند نمي دونم هي نمي دونم زير 

دلت بگذره اگر يك زني يا مردي توي دلش دلت بگذره اگر يك زني يا مردي توي دلش   خوا بكنن بكنند اما مهمترين بخش زيبايي اينه كه تو چيزهايي خوبي تويخوا بكنن بكنند اما مهمترين بخش زيبايي اينه كه تو چيزهايي خوبي توي  هر كار ميهر كار مي
م فكر ميكنم كه من براي اين   چيزهاي خوب بگذره هر انديشهچيزهاي خوب بگذره هر انديشه نجا دار م فكر ميكنم كه من براي اين هاي خوب بكنه قيافش قشنگ ميشه من الان كه نشستم اي نجا دار هاي خوب بكنه قيافش قشنگ ميشه من الان كه نشستم اي

وقت حركات دستمم حتي ف چجوري اين را به خاك سياه بنشونم اون وقت حركات دستمم حتي فچيكار بكنم اينها قيافه ولي نمكي گيرم ولي اگر فكر كنم  چجوري اين را به خاك سياه بنشونم اون رق رق چيكار بكنم اينها قيافه ولي نمكي گيرم ولي اگر فكر كنم 
خواد بكنه حركاتش زشت ميشه حركت چشمش خواد بكنه حركاتش زشت ميشه حركت چشمش   آدم وقتي كار بد ميآدم وقتي كار بد مي..كنه بله حالا معلوم ميشه اصلا حركات آدم زشت ميشه كنه بله حالا معلوم ميشه اصلا حركات آدم زشت ميشه   ميمي

هاي خوب بكنه تا ميگن هاي خوب بكنه تا ميگن   خواد فكرخواد فكر  ها حاضر نيستند در اون لحظه عگس ازشون بگيرند آدم دلش ميها حاضر نيستند در اون لحظه عگس ازشون بگيرند آدم دلش مي  ناموضون ميشه حتي باور كنيد آدمناموضون ميشه حتي باور كنيد آدم
ه من خ  عكس بگيريم اينجوري ميعكس بگيريم اينجوري مي ه من خكن و مهرباني هستم اينها چرا براي اينكه خودشم ميكن و مهرباني هستم اينها چرا براي اينكه خودشم مييلي آدم خوب  ه   يلي آدم خوب  ه آدم پس چرا همچين قياف ه دون ه آدم پس چرا همچين قياف دون

ا مي ه ر ا مينمي گيري هميشه همين قياف ه ر ي اين مالك يوم الدين مالك ي اين مالك يوم الدين مالك   بنابراين ما اگر كه من همين ادامهبنابراين ما اگر كه من همين ادامه  ..  خوان عكس بندازنخوان عكس بندازن  گيري كه ميگيري كه مي  نمي گيري هميشه همين قياف
ا مي  يوم الدين خيالم راحت ميشه كه تو هيچ راهي وجود ندارهيوم الدين خيالم راحت ميشه كه تو هيچ راهي وجود نداره ا خدا طرفي كل عالم ر ا چون ب ا ميكه بتوني فريب بدي عالم ر ا خدا طرفي كل عالم ر ا چون ب خواهي فريب خواهي فريب   كه بتوني فريب بدي عالم ر

كنند يعني خيلي كنند يعني خيلي   ها اشتباه ميها اشتباه مي  خوام يك راهي پيدا بكنم كه بدون اينكه حق داشته باشم به يك لذتي برسم چقدر آدمخوام يك راهي پيدا بكنم كه بدون اينكه حق داشته باشم به يك لذتي برسم چقدر آدم  بدي كه من ميبدي كه من مي
د باهوشند فكر مي  هايي كه فكر ميهايي كه فكر مي  آدمآدم د باهوشند فكر ميكنن ا هاواي من براي خوهاواي من براي خو  كنند كه مثلا دركنند كه مثلا در  كنن و نم يدونم دوتا خانه گرفتم و دوت ا دم دوتا هتل گرفتم  و نم يدونم دوتا خانه گرفتم و دوت دم دوتا هتل گرفتم 

هاي خيلي كودن و بي استعدادي هستند با استعداد و باهوش اون كسيه كه كار بد نمي كنه اين باهوش هاي خيلي كودن و بي استعدادي هستند با استعداد و باهوش اون كسيه كه كار بد نمي كنه اين باهوش   فلان كردم و اينها اينها آدمفلان كردم و اينها اينها آدم
ين كتاب را من توصيه مي  ي آدمي آدم  هاست بقيههاست بقيه  ترين آدمترين آدم ين كتاب را من توصيه ميها همشون ا بخوانيد يا فيلمش  ها همشون ا بخوانيد يا فيلمشكنم يا بريد  د بنام وكيل شيطان يك آدمي   كنم يا بريد  د بنام وكيل شيطان يك آدمي را ببيني را ببيني

راهش ظاهر ميشه ميگه جنابعالي ميگه من شيطان كارتون ميگه هيچي من دنبال يك موكلي مي راهش ظاهر ميشه ميگه جنابعالي ميگه من شيطان كارتون ميگه هيچي من دنبال يك موكلي ميمياد يك شخصي سر  و   مياد يك شخصي سر  و گردم كه اگر من گردم كه اگر من
من كار بكني بعضي  چيز بكنيد من ميچيز بكنيد من مي از طرف  من كار بكني بعضيخوام وكيل من بشي و  از طرف  . .   گيرند وكيل شيطان ميشنگيرند وكيل شيطان ميشن  ها ميان يك پولي از شيطان ميها ميان يك پولي از شيطان مي  خوام وكيل من بشي و 

و  د  روز صبح داريم ميگيم كه مالك يوم الدين بعد يك مرتبه ميگي اياك نعب ا هر  م ميدن در حالي كه م انجا و اونوقت دستورات اون را  د  روز صبح داريم ميگيم كه مالك يوم الدين بعد يك مرتبه ميگي اياك نعب ا هر  م ميدن در حالي كه م انجا اونوقت دستورات اون را 
ازار ربي الدلار وبحمده كه نميشه كه كه بگن مضنه  اياك نستعين من تو را عبادت مياياك نستعين من تو را عبادت مي اونوقت وسط ب ي الاعلاوه بحمده  ازار ربي الدلار وبحمده كه نميشه كه كه بگن مضنهكنم سبحان رب اونوقت وسط ب ي الاعلاوه بحمده  ي ي   كنم سبحان رب

اره و هزار تئاتر بكنه و اين جنس چجوريه اون جنس چجوريه هزار نيرنگ بازي بكنه آدم يك خانه را   اين چنده و هزاراين چنده و هزار اره و هزار تئاتر بكنه و اين جنس چجوريه اون جنس چجوريه هزار نيرنگ بازي بكنه آدم يك خانه را بازي در بي بازي در بي
ه اين قيمت   ميمي ين خونه مشخصه اينجاش خرابه اينجاش درسته ب و پاك باشه آقا ا ه اين قيمت خواد بفروشه هزار نيرنگ بازي بكنه آدم بايد صاف  ين خونه مشخصه اينجاش خرابه اينجاش درسته ب و پاك باشه آقا ا خواد بفروشه هزار نيرنگ بازي بكنه آدم بايد صاف 

خوام بخرم يك خوام بخرم يك   من تئاتر بازي كني اصلا يك چيزي كه نمي خواد بخره نشان بدي كه ميمن تئاتر بازي كني اصلا يك چيزي كه نمي خواد بخره نشان بدي كه مي  تونيم بفروشيم چه لزومي داره برايتونيم بفروشيم چه لزومي داره براي  ما ميما مي
نيستم به محض اينكه شما يك تئاتري بازي مي  خواد نخره اين قيافهخواد نخره اين قيافه  چيزي كه ميچيزي كه مي نيستم به محض اينكه شما يك تئاتري بازي ميي آدم خراب ميشه مردم چرا مراقب قيافشون  د   ي آدم خراب ميشه مردم چرا مراقب قيافشون  د كني كني

بچه  ديگه شخصيتتون بهم ميديگه شخصيتتون بهم مي بچهخوره ديگه صفاي كودكي ديدين  د همهها چقدر جميها چقدر جمي  خوره ديگه صفاي كودكي ديدين  د همهل و زيبا هستن ه و دوست داشتني   ي بچهي بچه  ل و زيبا هستن ه و دوست داشتني ها خوش قياف ها خوش قياف
ها آدم خوشش مياد ميگه اين چيز شده خيلي ناراحت شده ها آدم خوشش مياد ميگه اين چيز شده خيلي ناراحت شده   هستند چون هيچ چيزي توي قيافشون وقتي حتي عصباني هم ميشه بچههستند چون هيچ چيزي توي قيافشون وقتي حتي عصباني هم ميشه بچه

براي اينكه پاكه براي اينكه پاكه   خوشش مياد ،خوشش مياد ،  كنهكنه  كنه بچم ، اخمم كه ميكنه بچم ، اخمم كه مي  كنه ميگه ماشا االله چه اخمي ميكنه ميگه ماشا االله چه اخمي مي  كنه اخمم ميكنه اخمم مي  بچه يا مثلا مادرش كه نگاه ميبچه يا مثلا مادرش كه نگاه مي
و مطلوب پيدا مي  بچه آدم اگه پاك باشه تا آخر عمر چهرهبچه آدم اگه پاك باشه تا آخر عمر چهره و مطلوب پيدا ميي قشنگ و دوست داشتني  ه. . كنه كنه   ي قشنگ و دوست داشتني  هبعدا هم خيالشم راحت د   ..  بعدا هم خيالشم راحت د آدمي كه كار ب آدمي كه كار ب

ا بكنم هزار تيكه تيكه ميشه آدم اصلا بيماري  ميمي ا بكنم هزار تيكه تيكه ميشه آدم اصلا بيماريكنه چون كار بد هزار رقمه اين ر ي مال كارهاي بده وقتي شما  كنه چون كار بد هزار رقمه اين ر ي مال كارهاي بده وقتي شماهاي روان خواهيد كار خواهيد كار   ميمي  هاي روان
وقتي آدم مي ا بكنم  اون كار ر وقتي آدم ميبد بكنيد بايد اين كار ار بكنم يا  ا بكنم  اون كار ر كنه كدام دروغ را بگم اين را اگر بگم كه كنه كدام دروغ را بگم اين را اگر بگم كه   خواد دروغ بگه فكر ميخواد دروغ بگه فكر مي  بد بكنيد بايد اين كار ار بكنم يا 

ا زدن بعد  ميمي ا ؟ عجيبم زدن بعد يك مرتبه بگن آقا كجا جيبت ر ين را م رفته بودم نمي دونم اونجا بعد ا ا اگر بگم كه من  ا زدن بعدفهمه اون ر ا ؟ عجيبم زدن بعد يك مرتبه بگن آقا كجا جيبت ر ين را م رفته بودم نمي دونم اونجا بعد ا ا اگر بگم كه من    فهمه اون ر
خواد راست بگه خيلي خيالش راحته فرض كنيد يك كسي حالا معلوم نيست جاسوس كجا خواد راست بگه خيلي خيالش راحته فرض كنيد يك كسي حالا معلوم نيست جاسوس كجا   كنه وقتي ادم ميكنه وقتي ادم مي  اين هزار مشكل پيدا مياين هزار مشكل پيدا مي
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هست اينها با ده نفر ارتباط داره بگن اسمتون چيه بگم جك بگم كدومش را بگم با كدومش چيز داره آدم فكر نمي دونه كه چيكار هست اينها با ده نفر ارتباط داره بگن اسمتون چيه بگم جك بگم كدومش را بگم با كدومش چيز داره آدم فكر نمي دونه كه چيكار 
و درسته و ه و درسته و هبكنه آدمي كه راست  ل ميبكنه آدمي كه راست  ل ميميشه يك جور سوا ا كه حل مي  ميشه يك جور سوا ا كه حل ميكنند راستي يكيه ببينيد شما يك مسئله ر كنند جوابش راديكال كنند جوابش راديكال   كنند راستي يكيه ببينيد شما يك مسئله ر

ه كج صدهزارتاست  ا صدهزارتا را ه ولي جواب غاط جندتاست هزار ت ه كج صدهزارتاست دوست مثلا ديگه همه اونهايي كه درست در ميارن راديكال دوئ ا صدهزارتا را ه ولي جواب غاط جندتاست هزار ت دوست مثلا ديگه همه اونهايي كه درست در ميارن راديكال دوئ
ار ميليون جوره بعدد شما اين ساز برا دستتون بگيريد هرجاش كه ار ميليون جوره بعدد شما اين ساز برا دستتون بگيريد هرجاش كه حالا مثال بزنم براتون موسيقي بد چند جوره موسيقي بد صد هزحالا مثال بزنم براتون موسيقي بد چند جوره موسيقي بد صد هز

ا   خواستيد بزنيد هر انكر الاسواتي هر صدايي آدم ميخواستيد بزنيد هر انكر الاسواتي هر صدايي آدم مي م  د داريم ا د صد هزار جور ب ا تونه در بياره از خودش براي اينكه هرجوري بخواني م  د داريم ا د صد هزار جور ب تونه در بياره از خودش براي اينكه هرجوري بخواني
مين محدود ميشه آدم وقتي بخواد كار خوب مين محدود ميشه آدم وقتي بخواد كار خوب جور خوب محدوده بايد اين نت و اين نت و اين منت را بزنيم تا خوب در بياد براي هجور خوب محدوده بايد اين نت و اين نت و اين منت را بزنيم تا خوب در بياد براي ه

ه  ا كردم اين كار را نكردم آدم صادق بشا ا خوردم اين كار ر ين غذا ر و تكليفت روشنه بگو ا ه بكنه چيزتر ميشه مشخص ميشه كه بله ت ا كردم اين كار را نكردم آدم صادق بشا ا خوردم اين كار ر ين غذا ر و تكليفت روشنه بگو ا بكنه چيزتر ميشه مشخص ميشه كه بله ت
يش كساني كه چاره اي يش كساني كه چاره اي هاي راستگو بنشينيد هيچ سعادتي بهتر از اينكه آدم بره پهاي راستگو بنشينيد هيچ سعادتي بهتر از اينكه آدم بره پ  هاي راستگو باشيد با آدمهاي راستگو باشيد با آدم  كونو مع الصادقين با آدمكونو مع الصادقين با آدم

صحبت خوبان باشه در صحبت بدان كه آدم ميره يواش يواش بدي از چشمش  در  صحبت اونها  صحبت خوبان باشه در صحبت بدان كه آدم ميره يواش يواش بدي از چشمش نداشته باشه كه كار خوب بكنه يعني  در  صحبت اونها  نداشته باشه كه كار خوب بكنه يعني 
كنيد آدم موسيقي كنيد آدم موسيقي   كنه پيش موسيقي هم برين شرم پيدا ميكنه پيش موسيقي هم برين شرم پيدا مي  يعني اون زشتيش از نگاهش دور ميشه وقتي مياد پيش خوبان شرم پيدا مييعني اون زشتيش از نگاهش دور ميشه وقتي مياد پيش خوبان شرم پيدا مي

از خوب نقاشي خوب نقاشي  ه هر حال نهايتا زشتي و نا موضونيه كه  اي ب از خوب معماري خوب آدم شرمنده ميشه كه كار بد بكنه براي اينكه هر بدي  ه هر حال نهايتا زشتي و نا موضونيه كه  اي ب خوب معماري خوب آدم شرمنده ميشه كه كار بد بكنه براي اينكه هر بدي 
ي عزيزان ي عزيزان   خوام بكنم به همهخوام بكنم به همه  اي يك چند تا توصيه مياي يك چند تا توصيه مي  كنم چون گفتم يك قدري يك چند دقيقهكنم چون گفتم يك قدري يك چند دقيقه  انسان ميرسه من فقط چند تا توصيه ميانسان ميرسه من فقط چند تا توصيه مي

لحظاتتون  لحظاتتون و اون اين هست كه اولا  از مرتبهو اون اين هست كه اولا  از مرتبهرا  ه آدم مي  را  ا البت ه آدم ميي حيواني لذت حيواني ر ا البت خواد ، خواد ،   خواب ميخواب مي  خواد ،خواد ،  خواد ، آب ميخواد ، آب مي  بره غذا ميبره غذا مي  ي حيواني لذت حيواني ر
ا بهش نگيد و ما بايستي كه اين خري كه سوارش هستيم ، ببره ، نميگيم اينها ر ا بهش نگيد و ما بايستي كه اين خري كه سوارش هستيم ،اينها را بايد  ببره ، نميگيم اينها ر ما يك حضرت عيسي هستيم هر كداممون ما يك حضرت عيسي هستيم هر كداممون   اينها را بايد 

لحم كه  لحم كه روح االله هستيم ، سوار خر شديم بيت ال لحم اين بدن ما چون بيت اللحم كه سوارش شديم بايد كاه و ينجه  ميگن اين بيتميگن اين بيتروح االله هستيم ، سوار خر شديم بيت ال لحم اين بدن ما چون بيت اللحم كه سوارش شديم بايد كاه و ينجهال ي ي   ال
ه شرط اينكه ما را به خونه ه شرط اينكه ما را به خونهاين را بهش بديم ولي ب ي ليلي نه اينكه يك طناب ببنديم به درخت و همين جور ي ليلي نه اينكه يك طناب ببنديم به درخت و همين جور   ي معشوقمون به طرف خانهي معشوقمون به طرف خانه  اين را بهش بديم ولي ب

بخوره محيط در خدمت ايشون م ا  ه آق و يونجه بريم بديم ب ه  بخوره محيط در خدمت ايشون مبريم كا ا  ه آق و يونجه بريم بديم ب ه  ه گفتش گفتن بهش كه بريم كا ه گفتش گفتن بهش كه يشه خر بنده گفتن يك كسي شغلش چي يشه خر بنده گفتن يك كسي شغلش چي
شما شغلون چيه گفت من خربنده گفت خدا اون خر مرد بده كه از بندگي خلق خلاص بشه ما لحضات مادي را بايد ببريم اشكالي شما شغلون چيه گفت من خربنده گفت خدا اون خر مرد بده كه از بندگي خلق خلاص بشه ما لحضات مادي را بايد ببريم اشكالي 

ا و انسان است اصلا ما  ا و انسان است اصلا ما نداره اما جماعتي سعدي ميگه جماعتي كه ندانند از روحاني كه اين تفاوت بين دو و اينها در نداره اما جماعتي سعدي ميگه جماعتي كه ندانند از روحاني كه اين تفاوت بين دو ا حيوانات  و اينها در فرقمون ب ا حيوانات  فرقمون ب
البته اون كه همون البته اون كه همون   ..  كنه كه شير بدهكنه كه شير بده  كنه زندگي ميكنه زندگي مي  كنيد گاور براي چي زندگي ميكنيد گاور براي چي زندگي مي  همينه كه ما اگر بگن براي چي دارين زندگي ميهمينه كه ما اگر بگن براي چي دارين زندگي مي

ازش مي ازش ميطور خبر نداره از اين ماجرا درواقع شيرشم به زور داريم  ه نصير الدين گفتن ك  طور خبر نداره از اين ماجرا درواقع شيرشم به زور داريم  بچه هش بده ب ه نصير الدين گفتن كگيريم بايد بره به  بچه هش بده ب ه اين ه اين گيريم بايد بره به 
فاميلتون كه فوت كرده بود علت فوتش چي بود گفت علتش زندگيش كه معلوم نبود چي بود فوت كرد علت زندگي ما براي چي زنده فاميلتون كه فوت كرده بود علت فوتش چي بود گفت علتش زندگيش كه معلوم نبود چي بود فوت كرد علت زندگي ما براي چي زنده 

ي حيات كه زنده نيستيم كه مثلا براي چي زنده هستي ميگه براي ي حيات كه زنده نيستيم كه مثلا براي چي زنده هستي ميگه براي   هاي بلندي بايد داشته باشيم اگر براي ادامههاي بلندي بايد داشته باشيم اگر براي ادامه  هستيم ما يك آرمانهستيم ما يك آرمان
ي عمرم هستم نه ما بايد يك لحظات متعالي تر لحظات متعالي تر خاصيتش چيه خاصيتش ي عمرم هستم نه ما بايد يك لحظات متعالي تر لحظات متعالي تر خاصيتش چيه خاصيتش   يم بعدا منتظر بقيهيم بعدا منتظر بقيهاينكه بخوريم تا بميراينكه بخوريم تا بمير

بخوري اختلاف نظر پيش مياد اما هرچي ميريم  ا شما بايد  بخورم ي بخوري اختلاف نظر پيش مياد اما هرچي ميريم اسنه كه دعوا نداره اول لحظات مادي يكدونه مرغي باشه يا من بايد  ا شما بايد  بخورم ي اسنه كه دعوا نداره اول لحظات مادي يكدونه مرغي باشه يا من بايد 
و   را ببرين بالاتر يك معشوقرا ببرين بالاتر يك معشوقهاتون هاتون   بالاتر اختلاف كم ميشه معشوق معشوقبالاتر اختلاف كم ميشه معشوق معشوق و هايي بگيرين كه اگر گفتن كه من همچين معشوقي دارم ت هايي بگيرين كه اگر گفتن كه من همچين معشوقي دارم ت

بياي پيش همين معشوق من اگركه سعدي معشوق منه اگر فلان شاعر بزرگ اگر فلان موسيقي دان بزرگ  بياي پيش همين معشوق من اگركه سعدي معشوق منه اگر فلان شاعر بزرگ اگر فلان موسيقي دان بزرگ هم اگر بخواي ميتوني  هم اگر بخواي ميتوني 
ه   معشوق منه من نوارش را براتون تهيه ميمعشوق منه من نوارش را براتون تهيه مي اونجا عالم دوستي ه كنم كه گوش بكنيد  اونجا عالم دوستي هرچي آدم مياد متعالي تر ميشه لذات اولا خاصيتش هرچي آدم مياد متعالي تر ميشه لذات اولا خاصيتش كنم كه گوش بكنيد 

اروپايي اروپايياينه كه سير نميشهادم چون بهترين لذت را  ها ميگن كه اشكال لذات مادي اينه كه آدم تا مياد دوتا لقمه بخوره غذا خيلي ها ميگن كه اشكال لذات مادي اينه كه آدم تا مياد دوتا لقمه بخوره غذا خيلي   اينه كه سير نميشهادم چون بهترين لذت را 
ه تا دومرتبه چيز بشه در ه تا دومرتبه چيز بشه در حالا ديگه بايد صبر بكنه تا ش ساعت هشت ساعت ديگحالا ديگه بايد صبر بكنه تا ش ساعت هشت ساعت ديگ. . خوشمزه است سير شده ديگه نمي دونه چيكار بكنهخوشمزه است سير شده ديگه نمي دونه چيكار بكنه

ا در  ا بشين در لذت بزرگان برين شم ا كتاب خواندن آشن ا بشين با لذات معنوي آشنا بشين ب ا لذات معنوي آشن ا در صورتي كه شما اگر ب ا بشين در لذت بزرگان برين شم ا كتاب خواندن آشن ا بشين با لذات معنوي آشنا بشين ب ا لذات معنوي آشن صورتي كه شما اگر ب
ه  از قول افلاطون افلاطون نوشت ه صحبت سقراط يك آدمي مثل سقراط نشسته اونجا ميگه بيا پيش من من برات داستان هم تعريف بكنم  از قول افلاطون افلاطون نوشت صحبت سقراط يك آدمي مثل سقراط نشسته اونجا ميگه بيا پيش من من برات داستان هم تعريف بكنم 

ين اومده چقدر مظلوم بوده دفاع دد ين اومده چقدر مظلوم بوده دفاع استانش را من اشك همين طور از چشمام جاري بود كه چه مرد نازنيني در نيا بوده مثل سقراط كه ا استانش را من اشك همين طور از چشمام جاري بود كه چه مرد نازنيني در نيا بوده مثل سقراط كه ا
و   كرده از خودش بهش كه بعد از هفتاد سال كه خدمت گرده براي مردم حرف زده و اينها بهش گفتن كه تو جوانكرده از خودش بهش كه بعد از هفتاد سال كه خدمت گرده براي مردم حرف زده و اينها بهش گفتن كه تو جوان و ها را فاسد كردي ت ها را فاسد كردي ت
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ا كرد ا كردنمي دونم اين كار ر و نمي دونم اين كار ر ا نكردم و من راه راست را نشان دادم  اون كار ر اونجا داره توضيح ميده كه نه من  اون كار را كردي اومده  و ي  ا نكردم و من راه راست را نشان دادم  اون كار ر اونجا داره توضيح ميده كه نه من  اون كار را كردي اومده  ي 
ين قشنگه اين آپولوژي را بخوانيد   اين كارهايي كه اين نسبتاين كارهايي كه اين نسبت ه قدري ا درست نيست ب ين قشنگه اين آپولوژي را بخوانيد هايي كه به من ميدين  ه قدري ا درست نيست ب ي سقراط ي سقراط   يعني دفاعيهيعني دفاعيه. . هايي كه به من ميدين 

كنيد كه نظامي ميگه كه كنيد كه نظامي ميگه كه   طون در صحبت سقراط در صبت سعدي در صحبت مظامي حض ميطون در صحبت سقراط در صبت سعدي در صحبت مظامي حض ميدر دادگاه شما وقتي مياييد در صحبت افلادر دادگاه شما وقتي مياييد در صحبت افلا
ها كه اصل بد با تو چون شود ها كه اصل بد با تو چون شود   ي ما يكي بايد اين شعر را بويسه قاب بكنه بزنه به تمام چهارراهي ما يكي بايد اين شعر را بويسه قاب بكنه بزنه به تمام چهارراه  تو نخواندي اصل بد الان توي جامعهتو نخواندي اصل بد الان توي جامعه

از   رسه كه اين كار كه ميرسه كه اين كار كه ميمعتي اگر تو فهميدي يك چيزي بده حالا از اين بد يك عطايي به تو ميمعتي اگر تو فهميدي يك چيزي بده حالا از اين بد يك عطايي به تو مي از دوني بده زد و بنده و اين خروج  دوني بده زد و بنده و اين خروج 
مقرراته و تجاوز به حقوق مردم اينها را قبول داري كه بده اما حالا ضمنا يك بركاتي هم به تو ميرسه چقدرقشنگ گفته نظامي ميگه مقرراته و تجاوز به حقوق مردم اينها را قبول داري كه بده اما حالا ضمنا يك بركاتي هم به تو ميرسه چقدرقشنگ گفته نظامي ميگه 

لا يختي يعني اصل تختي نمي ا يختي الاصل  نخوانيد كه اصل ر و  ا تو چون شود معتي ت لا يختي يعني اصل تختي نمياصل بد ب ا يختي الاصل  نخوانيد كه اصل ر و  ا تو چون شود معتي ت و   اصل بد ب و كنه اصل اگر هست بدي بديه ديگه ت كنه اصل اگر هست بدي بديه ديگه ت
ين نمايشنامه دي كردي منتظر چيزهاي بد باش ا ين نمايشنامهبي خود منتظر چيز خوبي نباش اگر كار ب دي كردي منتظر چيزهاي بد باش ا ي معروف مكبس بهترين درسه براي اينكه ي معروف مكبس بهترين درسه براي اينكه   بي خود منتظر چيز خوبي نباش اگر كار ب

ا زنشم ؟؟؟؟ اينجا بود با زنشم م ا بكشه و بعد پادشاه بشه خودش ب ا مهمان خونش ر شخص ر ين  ا زنشم ؟؟؟؟ اينجا بود با زنشم ماين آدمي كه وسوسه شد كه ا ا بكشه و بعد پادشاه بشه خودش ب ا مهمان خونش ر شخص ر ين  شاوره شاوره اين آدمي كه وسوسه شد كه ا
ا نفس عمارش مشاوره كرد گفتش كه آره چه بهتر امشب كه مياد خانه ا نفس عمارش مشاوره كرد گفتش كه آره چه بهتر امشب كه مياد خانهكرد منظور ب تونيم بكشيمش بعدا بگيم كه تونيم بكشيمش بعدا بگيم كه   ي ما مهمونيه ما ميي ما مهمونيه ما مي  كرد منظور ب

و بعد يك جوري ؟؟؟ سرشون را گرم مي و بعد يك جوري ؟؟؟ سرشون را گرم ميبله ايشون فوت كرده  ه لحظه تمام عالم بهش   بله ايشون فوت كرده  ه لحظه تمام عالم بهش كنيم يك پولي بهشون ميديم ولي اين لحظه ب كنيم يك پولي بهشون ميديم ولي اين لحظه ب
خواد اين را تشويقش بكنه اومده با ارواح شريره داره خواد اين را تشويقش بكنه اومده با ارواح شريره داره   كني تمام عالم حتي همون خانومش كه ميكني تمام عالم حتي همون خانومش كه مي  ار بد ميار بد ميگزارش ميدن كه داري كگزارش ميدن كه داري ك

ه كه اي ارواح شريره  صحبت ميصحبت مي ه كه اي ارواح شريرهكن م   كن م فرود ميار من دار ا بپوشانيد كه مبادا وقتي كه اين خنجر را  م ي آسماني يك ابري بيارين آسمان ر م فرود ميار من دار ا بپوشانيد كه مبادا وقتي كه اين خنجر را  ي آسماني يك ابري بيارين آسمان ر
نبينم يكوقت داره اي خوااي خوا  دونم يك فرشتهدونم يك فرشته  اي ، چون مياي ، چون مي  يك فرشتهيك فرشته ا من  ين كار را و نباشه اون فرشته ر نبينم يكوقت داره هد گفت كه دست نگه دار نكن ا ا من  ين كار را و نباشه اون فرشته ر هد گفت كه دست نگه دار نكن ا

كنه كه حرف بزنه در كنه كه حرف بزنه در   كنه لال ميكنه لال مي  كنه خودش را ، صم بكم امين فهم لايرجعون بكم امين كور ميشه اصلا خودش را كور ميكنه خودش را ، صم بكم امين فهم لايرجعون بكم امين كور ميشه اصلا خودش را كور مي  كور ميكور مي
ر لطيف خداوند آفريده اين را سفت بكنيد اين را كاري بكنيد كه ر لطيف خداوند آفريده اين را سفت بكنيد اين را كاري بكنيد كه بعد ميگه كه اين خون من را كه اينقدبعد ميگه كه اين خون من را كه اينقد. . اونجايي كه بايد حرفش را بزنهاونجايي كه بايد حرفش را بزنه

ا همه را نابود بكنيد من مي و مهر و محبت زنانگي كه در من هست اينها ر ا همه را نابود بكنيد من ميمن تمام اون خصوصيات زنانگي  و مهر و محبت زنانگي كه در من هست اينها ر ا   من تمام اون خصوصيات زنانگي  ا خوام جنايت بكنم اين كاره خوام جنايت بكنم اين كاره
د بكنيد هزار گرف د كه بخواهي ا يك كار ب د بكنه شم د بكنيد هزار گرفرا آدم بايد بكنه تا بتونه كار ب د كه بخواهي ا يك كار ب د بكنه شم ه هزار مشكل براش پيش مياد   تاري آدم پيدا ميتاري آدم پيدا ميرا آدم بايد بكنه تا بتونه كار ب ه هزار مشكل براش پيش مياد كن كن

و مي و خنجر را فرود مياره  و ميبعدا هم وقتي كه مجلس ميره  و خنجر را فرود مياره  از اتاق مياد بيرون ميگه كار را تمام كردم به زنش ميگه كار را تمام   بعدا هم وقتي كه مجلس ميره  از اتاق مياد بيرون ميگه كار را تمام كردم به زنش ميگه كار را تمام كشه و  كشه و 
بخوابي   كردم ولي بلافاصله ميگه يك صدايي شنيدم به من گفتش كه ديگه نخوابيكردم ولي بلافاصله ميگه يك صدايي شنيدم به من گفتش كه ديگه نخوابي بخوابي ها ديگه نمي توني  و ديگه خواب برات حرام شد ها ديگه نمي توني  و ديگه خواب برات حرام شد تو ت تو ت

گذاره راحت گذاره راحت   تو ديگه تا اخر عمرت نمي توني بخوابي به راحتي نمي توني بخوابي خواب راحت ببين چه نعمتيه كه آدم سرش را ميتو ديگه تا اخر عمرت نمي توني بخوابي به راحتي نمي توني بخوابي خواب راحت ببين چه نعمتيه كه آدم سرش را مي
ا بكنه  گيره ميگيره مي  ميمي ا بكنهخواه اين ديگه نمي تونه اين كار ر   ..خواه اين ديگه نمي تونه اين كار ر
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  اوقات جواني اوقات جواني   
اي : : دقيقه مهمان برنامه دقيقه مهمان برنامه   3939: : مدت مدت   23:5923:59تا تا   23:2023:20: : از ساعت از ساعت   8585/ /   88/ /   2525: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ سخنراني دكتر الهي قمشه اي تاريخ  اي دكتر الهي قمشه  دكتر الهي قمشه 

اي : : موضوع موضوع  ي به نام خدا دكتر الهي قمشه  اي اوقات جوان ي به نام خدا دكتر الهي قمشه  و نيكويي : : اوقات جوان و دانايي  و نيكويي سلام به شما عاشقان زيبايي  و دانايي  يعني عاشقان خدا اين گنجي يعني عاشقان خدا اين گنجي . . سلام به شما عاشقان زيبايي 
آوريد نگاهكه شما با خوكه شما با خو آوريد نگاهدتان  ها آمده ها آمده   گفت كه آقا بچهگفت كه آقا بچه  يك كسي مييك كسي مي. . هاي مشتاق دل پذيرا اين مهمترين ثروتي است كه در عالم هستهاي مشتاق دل پذيرا اين مهمترين ثروتي است كه در عالم هست  دتان 

قضات همداني كه شما مي قضات همداني كه شما ميبودند كه اين كتاب عين  شما به اون شما به اون : : گيد بخوانيد اين پر از كفرياته و اين حرفها چيه توش نوشته گفتم گيد بخوانيد اين پر از كفرياته و اين حرفها چيه توش نوشته گفتم   بودند كه اين كتاب عين 
ا   خوانيد آيا دلتون گرم ميخوانيد آيا دلتون گرم مي  ه اين كار داشته باشيد كه وقتي اين كتاب را ميه اين كار داشته باشيد كه وقتي اين كتاب را ميكفرياتش كاري نداشتيد باشيد شما بكفرياتش كاري نداشتيد باشيد شما ب ا شه با قرآن با دين ب شه با قرآن با دين ب

. . كند همه اين مهم هست كند همه اين مهم هست   پيامبر گرامي يا سرد ميشه گرم ميشه شما عاشق اون ميشيد يعني اون شما را عاشق اون وجود گرامي ميپيامبر گرامي يا سرد ميشه گرم ميشه شما عاشق اون ميشيد يعني اون شما را عاشق اون وجود گرامي مي
ا در نظر بگيرد اگر يه چيزهايي شما متوجه ا در نظر بگيرد اگر يه چيزهايي شما متوجهاوراولپريشن ر بحث ميكند   نشديد اوننشديد اون  اوراولپريشن ر ا يك نفر  ا بهرحال آدم ب بحث ميكند ها ر ا يك نفر  ا بهرحال آدم ب ي . . ها ر ي بعد از كتاب آسمان بعد از كتاب آسمان

اروپايي سه قسم مي اروپايي سه قسم ميدر زمينه ادبيات ادبيات  و دراماتيك ادبيات حماسي ادبيات غنايي و ادبيات نمايشي   در زمينه ادبيات ادبيات  و دراماتيك ادبيات حماسي ادبيات غنايي و ادبيات نمايشي كنند اپيك ليريك  اپيك يعني اپيك يعني . . كنند اپيك ليريك 
و   اري كه با چنگ مياري كه با چنگ ميقصه است اصلاً خودش در يوناني و ليريك هم از چنگ گرفته شده يعني اشعقصه است اصلاً خودش در يوناني و ليريك هم از چنگ گرفته شده يعني اشع و زدنند شعر رو آواز اينها را با هم  زدنند شعر رو آواز اينها را با هم 

يم يكيش   را ميرا مي  55تا حماسه در دنيا هست كه اين تا حماسه در دنيا هست كه اين   55يكي هم دراماتيك حالا يكي هم دراماتيك حالا . . بيشتر بيان عشق و داستانهاي عشقي بوده بيشتر بيان عشق و داستانهاي عشقي بوده  يم يكيش توانيم بخوان توانيم بخوان
ين دو تا كتاب بزرگترين حماسه قوم هند ين دو تا كتاب بزرگترين حماسه قوم هندهمان مهابهاراد كه از كمال هندوان و زوجش رامايانا ا كتاي شاهنامه حكيم ابوالقاسم كتاي شاهنامه حكيم ابوالقاسم . .   همان مهابهاراد كه از كمال هندوان و زوجش رامايانا ا

از نوادر آثار حماسي در جهان است داستان گيلگمش داستان خيلي قديمي تر بابلي داستان مردي كه رفت بدنبال  از نوادر آثار حماسي در جهان است داستان گيلگمش داستان خيلي قديمي تر بابلي داستان مردي كه رفت بدنبال فردوسي الحق يكي  فردوسي الحق يكي 
گشت گشت   آب حيات در ظلمات در ظلمات اونجا بايد گشت گفتند كه نصرالدين آمده بود زير نور چراغ تو كوچه دنبال يك چيزي ميآب حيات در ظلمات در ظلمات اونجا بايد گشت گفتند كه نصرالدين آمده بود زير نور چراغ تو كوچه دنبال يك چيزي مي

تو زيرزمين خونه تو زيرزمين خونه : : كجا گم شده گفت كجا گم شده گفت   ::  گردي گفت اين كليد خونمان گم شده فكر كردم اينجا پيدا كنم گفتندگردي گفت اين كليد خونمان گم شده فكر كردم اينجا پيدا كنم گفتند  گفتند دنبال چي ميگفتند دنبال چي مي
گم كردي اينجا چا مي: : مون اونجاست گفتند مون اونجاست گفتند  گم كردي اينجا چا ميآخه اونجا  نجا لااقل روشن اونجا تاريك نمي فهمه كه بايد بري تو همون : : گردي گفت گردي گفت   آخه اونجا  نجا لااقل روشن اونجا تاريك نمي فهمه كه بايد بري تو همون اي اي

رود دنبال ظلمات مثل اسكندر يكي اديس الياد يكي نيبل لونگه نيبل رود دنبال ظلمات مثل اسكندر يكي اديس الياد يكي نيبل لونگه نيبل   بنابراين ميبنابراين مي. . همان تاريكي بايد پيدا كني همان تاريكي بايد پيدا كني   تاريكي بگردي پيدا بكنيتاريكي بگردي پيدا بكني
لونگني كه اون هم داستان خيلي بديهي است از حماسه در قرن دوازدهم نوشته شده مهمترين اثر حماسي در قرون وسطي است كه لونگني كه اون هم داستان خيلي بديهي است از حماسه در قرن دوازدهم نوشته شده مهمترين اثر حماسي در قرون وسطي است كه 

ا عرضه كردهريچارد واگنر معروف يك نمايشي نوشته بر مبناريچارد واگنر معروف يك نمايشي نوشته بر مبنا ار اين ر ا عرضه كردهي اين و با موسيقي و شعر براي اولين ب ار اين ر توانيم توانيم   ا ون هم ميا ون هم مي  ..  ي اين و با موسيقي و شعر براي اولين ب
و حوادث اون داستان  و قهرمان  ه صورت يك اپراي به اصطلاح آواز در آورده ولي همان داستان  م در آورده ب و حوادث اون داستان بگيريم به صورت درا و قهرمان  ه صورت يك اپراي به اصطلاح آواز در آورده ولي همان داستان  م در آورده ب . . بگيريم به صورت درا

ا   ديگه از اپيكديگه از اپيك ا ر ا هايي كه ميشه در خاطراتان بماند حالا بعداً اينه ا ر و برنامه سي ساله آينده تون كتاب حماسه بهشت گمشده هايي كه ميشه در خاطراتان بماند حالا بعداً اينه و برنامه سي ساله آينده تون كتاب حماسه بهشت گمشده بگذاريد ت بگذاريد ت
از  رويايي و خيلي  و  ار بديهي مثل شب مهتابي لطيف  از كه حماسه الهي است كتاب فري كوين يعني ملكه پريان اثر اسپنسر كه كتاب بسي رويايي و خيلي  و  ار بديهي مثل شب مهتابي لطيف  كه حماسه الهي است كتاب فري كوين يعني ملكه پريان اثر اسپنسر كه كتاب بسي

ا اين كتاب شاعر شديم  ا اين كتاب شاعر شديم شعراي انگليس گفتند كه ما ب بخواني  شما ميشما مي  ..شعراي انگليس گفتند كه ما ب بخوانيتوانيد اين كتاب را  د توانيد اين كتاب را  ه بايد مقدماتش را كسب بكنيد زبان يا د د البت ه بايد مقدماتش را كسب بكنيد زبان يا د البت
د و بعد هم  ين اي هم يك نوع حماسه است كتاب ويرژيل كه معروف ا و همين طور كتاب كمدي الهي كه اون  د و بعد هم بگيرد زياد مشكل ندارد  ين اي هم يك نوع حماسه است كتاب ويرژيل كه معروف ا و همين طور كتاب كمدي الهي كه اون  بگيرد زياد مشكل ندارد 

ا توي نمايشنامه. . اديس و ايلاد كه عرض كردم اديس و ايلاد كه عرض كردم  ا توي نمايشنامهام مي  ام ا بعداً  ميها اشعار غنايي ر ا بعداً  و نمايش نامه  ها اشعار غنايي ر و نمايش نامهگذاريم ت ا   عدادي نمايشعدادي نمايشها يه تها يه ت  گذاريم ت ا هاي كمدي ر هاي كمدي ر
نمايشنامه اوديپس شهريار مهم نمايشنامه اوديپس شهريار مهم . . هست به نام مال اوديپس يعني سه تا نمايشنامه با هم هست هست به نام مال اوديپس يعني سه تا نمايشنامه با هم هست   tthhrreeee  برم تراژدي يكبرم تراژدي يك  من اسم ميمن اسم مي

روانشناسي خيلي مهم هست اين داستانها را آدم بداند  روانشناسي خيلي مهم هست اين داستانها را آدم بداند ترينش و اين براي روانشناسي براي فهم  اوديپس شهريار را بخوانيد و بعد اوديپس شهريار را بخوانيد و بعد . . ترينش و اين براي روانشناسي براي فهم 
نتيگون نمايش آخريش وسطيش هم هست اوديپس در كلنس است سه تا با هم هست تراژدي هم هست بعد بيايم جلوتر از آثار نتيگون نمايش آخريش وسطيش هم هست اوديپس در كلنس است سه تا با هم هست تراژدي هم هست بعد بيايم جلوتر از آثار آآ

ين چهار تا و همين طور نمايش نامه  ين چهار تا و همين طور نمايش نامه شكسپير هر كدامش را بخوانيد خوبه ولي به خصوص مكبث ، اتللو ، كين لير ، رومئو و ژوليت ا شكسپير هر كدامش را بخوانيد خوبه ولي به خصوص مكبث ، اتللو ، كين لير ، رومئو و ژوليت ا
ها البته نمايش نامهي كمدي ديگري هم هست كه من حالا ها البته نمايش نامهي كمدي ديگري هم هست كه من حالا   در ميان كمديدر ميان كمدي. . خيلي معتبري است خيلي معتبري است   آنتوني كلئوپاترا اين پنج تا تراژديآنتوني كلئوپاترا اين پنج تا تراژدي

در كمدي در كمديليست كردم انشاء االله ليستش به شما خواهم داد بعداً  از ارليس يوناني كه قديمي   ليست كردم انشاء االله ليستش به شما خواهم داد بعداً  م ابرها  ه نا از ارليس يوناني كه قديمي ها باز يك نمايش نامه هست ب م ابرها  ه نا ها باز يك نمايش نامه هست ب
از چهار پنج اسم برد تاجر ونزي ، ترين باز بعد بيايند جلوتر از ماكياول نمايش نامه ماندرترين باز بعد بيايند جلوتر از ماكياول نمايش نامه ماندر هم ميشه ب از چهار پنج اسم برد تاجر ونزي ، اگولا بعد نمايش نامه از شكسپير  هم ميشه ب اگولا بعد نمايش نامه از شكسپير 

د طوفان خيلي نمايش نامه د طوفان خيلي نمايش نامههياهوي بسيار براي هيچ فرض كني ان اينها را مي  هياهوي بسيار براي هيچ فرض كني ان اينها را ميهاي درجه اول رؤياي شب نيمه تابست ا . . توانيم بخوانيم توانيم بخوانيم   هاي درجه اول رؤياي شب نيمه تابست ا و ام و ام
د   يست مييست ميخواهم ختم كنم چون الان فرصتي نخواهم ختم كنم چون الان فرصتي ن  در ميان داستانها كه من حالا ميدر ميان داستانها كه من حالا مي د خواهم فقط يك داستان را داستان ، داستانها اقسامي دار خواهم فقط يك داستان را داستان ، داستانها اقسامي دار
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رمنس هست يه خانم ژاپني در قرن دهم يعني هزار سال پيش معاصر فردوسي يه كتابي نوشته به نام تيلاوگنجي ، گنجي اسم اون رمنس هست يه خانم ژاپني در قرن دهم يعني هزار سال پيش معاصر فردوسي يه كتابي نوشته به نام تيلاوگنجي ، گنجي اسم اون 
ا قهرمان داستان و در مقدمه اش نوشته كه من چرا اين كتاب را نوشتم و يك درس خوبيه براي ايقهرمان داستان و در مقدمه اش نوشته كه من چرا اين كتاب را نوشتم و يك درس خوبيه براي اي ا نكه بدانيد چه بسيار كه داستانه نكه بدانيد چه بسيار كه داستانه

: : هاي تراز اول هست مثل هاي تراز اول هست مثل   هاش البته تاريخهاش البته تاريخ  هاي بيخودي خيليهاي بيخودي خيلي  تاريخند و داستانها تاريخ داستانها را ساختند يه افرادي قصهتاريخند و داستانها تاريخ داستانها را ساختند يه افرادي قصه
بخواهيد قومي را بشناسيد قصه بخواهيد قومي را بشناسيد قصه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اثر گيبون كه اون هم جزء كتابهاي تراز اول هست ولي گفته كه اگر  بخوا  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اثر گيبون كه اون هم جزء كتابهاي تراز اول هست ولي گفته كه اگر  بخواهاش را  د هاش را  د ني ني

د شكا تو كتابهاي تاريخ زمان  ا نمي تواني روابط واقعي اجتماعي ر ا نوشتم شما بدانيد  ين ر بخوانيد و من ا ا  ا رمانهاشون ر د شكا تو كتابهاي تاريخ زمان داستانهاشون ر ا نمي تواني روابط واقعي اجتماعي ر ا نوشتم شما بدانيد  ين ر بخوانيد و من ا ا  ا رمانهاشون ر داستانهاشون ر
د اين اسمش هست شمشير و آتشدان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  د كه درباره اش نوشتن ز ري ه زبان انگليسي اثر چارل د يك داستان هست ب د اين اسمش هست شمشير و آتشدان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پيدا كني د كه درباره اش نوشتن ز ري ه زبان انگليسي اثر چارل د يك داستان هست ب پيدا كني

ي ها نوشتها نوشت  اروپايياروپايي ابخانه تاريخي در اين كتاب خرج شده ول ي ند كه يك بيش از يك كتابخانه در اين كتاب خرج شده بيش از يك كت ابخانه تاريخي در اين كتاب خرج شده ول ند كه يك بيش از يك كتابخانه در اين كتاب خرج شده بيش از يك كت
. . كند و حقايق ثابت تاريخ هستند كند و حقايق ثابت تاريخ هستند   داستان هست بنابراين داستانها به نوعي بيان حقايقي هستند كه وراي تاريخ هست و دوام پيدا ميداستان هست بنابراين داستانها به نوعي بيان حقايقي هستند كه وراي تاريخ هست و دوام پيدا مي

بخش عمده ادبيات جهان را در بر ميخواهم خواهم   داستانها اقسامي داردكه حالامن ميداستانها اقسامي داردكه حالامن مي ا اشاره بكنم داستانهاي تمثيلي كه  بخش عمده ادبيات جهان را در بر مييك نوعش ر ا اشاره بكنم داستانهاي تمثيلي كه  گيرد گيرد   يك نوعش ر
ارلگوريت  ين رمزي نيست سمبليك نيست  و يك داستان هست كه ا اي رمزي است از يك چيز ديگري  ارلگوريت داستانهايي كه هر كلمه  ين رمزي نيست سمبليك نيست  و يك داستان هست كه ا اي رمزي است از يك چيز ديگري  داستانهايي كه هر كلمه 

و منظورشان غر ه جاي اينكه بگن طاووس  و منظورشان غرارلگوريت معمولاً به داستاني ميگن كه ب ه جاي اينكه بگن طاووس  ان بگن طاووس گفت ارلگوريت معمولاً به داستاني ميگن كه ب ان بگن طاووس گفت ور باشد ممكن تو داست يعني يعني : : ور باشد ممكن تو داست
د ميگن غرور اسم خود غرور مي ا بگذارن ا به جاي اينكه بياند طاووس ر د ميگن غرور اسم خود غرور ميغرور گفت ام ا بگذارن ا به جاي اينكه بياند طاووس ر از بازيكن  غرور گفت ام از بازيكنگذارند اسم يكي  ا آقاي غرور و بعد   گذارند اسم يكي  ا آقاي غرور و بعد ه ه

ا خوخو  كند و اين كتاب يكي از بديهي ترين كتابهاي كه در اين كتاب نوشته شده اين من را ميكند و اين كتاب يكي از بديهي ترين كتابهاي كه در اين كتاب نوشته شده اين من را مي  اون بازي مياون بازي مي ا اهم اسكتش بگم و بحث ر اهم اسكتش بگم و بحث ر
ا به اين اشاره كردم ولي امروز . . تمام كنم تمام كنم  و ترسا كه من باره از داستان پيلگريسس پراگلس يعني سير و سلوك  ا به اين اشاره كردم ولي امروز و اون داستان عبارت  و ترسا كه من باره از داستان پيلگريسس پراگلس يعني سير و سلوك  و اون داستان عبارت 

ه حلبي سازي  ميمي انيان پسر ي ه نام جان ب ه آدمي ب ا بهتون بدهم و طرح اصلي داستان را بهتون بدهم ي ه حلبي سازيخواهم اسكج اصلي داستان ر انيان پسر ي ه نام جان ب ه آدمي ب ا بهتون بدهم و طرح اصلي داستان را بهتون بدهم ي كه كه   خواهم اسكج اصلي داستان ر
و بيعاري بوده مدتي ناگهان صدايي مي و بيكار  و بيعاري بوده مدتي ناگهان صدايي ميآدم عشرت طلب  و بيكار  و دلت مي  آدم عشرت طلب  و دلت ميشنود كه ت ا   شنود كه ت ا خواهد همين كارهار ا بكني بري جهنم ي خواهد همين كارهار ا بكني بري جهنم ي

ا ميگه مي  خواهي كارهاي خوب بكني بري بهشت ؟ ميگه نه ميخواهي كارهاي خوب بكني بري بهشت ؟ ميگه نه مي  ميمي ا ميگه ميخواهم برم بهشت يه چيزي در درون ما اين ر خواهم برم بهشت خواهم برم بهشت   خواهم برم بهشت يه چيزي در درون ما اين ر
شود البته به همت همسرش همسرش مرد شروع يم كند صحبت شود البته به همت همسرش همسرش مرد شروع يم كند صحبت   بايد بكني مياد و دگرگون ميبايد بكني مياد و دگرگون ميخواهي بهشت پس اين كارها را خواهي بهشت پس اين كارها را   ميمي

صحبتها چون روشنگري مي اون  صحبتها چون روشنگري ميكردن براي مردم و  اون  و در دوران زندنش   1010دهد كه او را بگيرند دهد كه او را بگيرند   كرده پاپ دستور ميكرده پاپ دستور مي  كردن براي مردم و  و در دوران زندنش سال زندان بوده  سال زندان بوده 
ن چه سيري كرده از چشم آموز اي خواجه به هنگام سكون ن چه سيري كرده از چشم آموز اي خواجه به هنگام سكون اين كتاب را نوشته به نام سير و سلوك ترسا و يه آدمي در گوشه زندااين كتاب را نوشته به نام سير و سلوك ترسا و يه آدمي در گوشه زندا

شه ميگن فلاني رفت ز شه ميگن فلاني رفت ز   ها آدم وقتي ساكن ميشه ميگن رفت يك كسي كه چشمش يه جايي فيكس ميها آدم وقتي ساكن ميشه ميگن رفت يك كسي كه چشمش يه جايي فيكس مي  رفتن ياد بگير از چشم چشمرفتن ياد بگير از چشم چشم
ين بابت هستش كه ميگه يك شب خو ين بابت هستش كه ميگه يك شب خوچشم آموز اي خواجه به هنگام سكون رفتن اين زندان سير كرده و سيرش هم از ا اب ديدم اب ديدم چشم آموز اي خواجه به هنگام سكون رفتن اين زندان سير كرده و سيرش هم از ا

ين غار درواقع خلوت خودش بوده خواب ديدم يك آدمي كه اسمش هست  ين غار درواقع خلوت خودش بوده خواب ديدم يك آدمي كه اسمش هست خواب ديدم در يك غاري خوابيدم و خواب ديدم ا خواب ديدم در يك غاري خوابيدم و خواب ديدم ا
ه اي مي د از يك تپ ه اي ميكريستين يعني مسيحي دار د از يك تپ د مي  كريستين يعني مسيحي دار رو دوشش هست و با زحمت دار د ميرود بالا و يه باري هم  رو دوشش هست و با زحمت دار و فرياد مي  رود بالا و يه باري هم  و فرياد ميرود بالا  كند كه كند كه   رود بالا 

ا مردم به داد من برسيد كه من رمردم به داد من برسيد كه من ر د بروم و من خواب ديدم اون كريستين ميگه من ديدم كه در اين شهري كه م ا اه را نمي دانم كجا باي د بروم و من خواب ديدم اون كريستين ميگه من ديدم كه در اين شهري كه م اه را نمي دانم كجا باي
از كدام طرف هست   داريم زندگي ميداريم زندگي مي ابريان نمي دانم راهش  بلا قرار هست نازل شود من آمدم بيرون بن از كدام طرف هست كنيم  ابريان نمي دانم راهش  بلا قرار هست نازل شود من آمدم بيرون بن م . . كنيم  شخصي به نا م بعد يك  شخصي به نا بعد يك 

زني اونجا در باز ميشه زني اونجا در باز ميشه   رسي در ميرسي در مي  تو بايد از همين طرف بري يه جايي ميتو بايد از همين طرف بري يه جايي مي  گه كهگه كه  گيرد ميگيرد مي  ؟؟؟؟ يعني مبلغ انجيل سر راهش قرار مي؟؟؟؟ يعني مبلغ انجيل سر راهش قرار مي
ي پوششي مي  البته من شرمنده ام الان احساس ميالبته من شرمنده ام الان احساس مي ي پوششي ميكنم كه حق اين داستان اگر بخواهم بگم ادا نميشه ول دهم چون احساس كردم اگر دهم چون احساس كردم اگر   كنم كه حق اين داستان اگر بخواهم بگم ادا نميشه ول

بخواهم بخواهمبخواهم به سرعت بگذرم بهره اي كه بايد به دوستان برسد نمي رسد اگر هم  بحث بكنم الان ديگه در اون فضا نيستم در وسط بحث بكنم الان ديگه در اون فضا نيستم در وسط   بخواهم به سرعت بگذرم بهره اي كه بايد به دوستان برسد نمي رسد اگر هم 
ه برخورد مي  راه حالا براي اينكه شما ببينيد داستان به چه كيفيتي پيش ميراه حالا براي اينكه شما ببينيد داستان به چه كيفيتي پيش مي ه برخورد ميرود در وسط را كند مثلاً حالا من يه قسمتهايش را حذف كند مثلاً حالا من يه قسمتهايش را حذف   رود در وسط را

بكار بردم آدم عاقل بكار بردم آدم عاقل   هست كه من بارها اسمش راهست كه من بارها اسمش را  aa  sstteerr  wwoorrdd  wwiissee  mmaann  MM  كند به سه تا آدم يكيشون اسمشكند به سه تا آدم يكيشون اسمش  كنم برخورد ميكنم برخورد مي  ميمي
مياد اينها مياد اينها   eevvaa  nngg  eelliicc  اين سه تا را اوناين سه تا را اون  MMaa  sstteerr  lleegg  aa  lliittyy  يكي هميكي هم  MM  aasstteerr  cciivviilliittyy  دنيوي كه خيلي هم زيادند در دنيا يكيدنيوي كه خيلي هم زيادند در دنيا يكي

يخود ميگن بهشت هيچ خبري نيست و اين مياد  ه آپارتمان بهت بدهيم همين جا زندگي كن ب ا اينجا ما ي ا كجا داري ميري بي يخود ميگن بهشت هيچ خبري نيست و اين مياد ميگن آق ه آپارتمان بهت بدهيم همين جا زندگي كن ب ا اينجا ما ي ا كجا داري ميري بي ميگن آق
  hhyyppooccrriittee  MM  aa  sstteerr  يك شياد اون يكي يك ديوانه است اون يكي نمي دونميك شياد اون يكي يك ديوانه است اون يكي نمي دونم  MM  aa  sstteerr  wwoorrdd  ww  iissee  mmaann  گه كهگه كه  هشون ميهشون ميبب
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cciivviilliittyyو اينها را نجاتشون مي و اينها را نجاتشون ميرياكار  اي بالاخره مي  دهد ميان جلوتر ميدهد ميان جلوتر مي  رياكار  د به يك دروازه  اي بالاخره ميرسن د به يك دروازه  ي   رسن اي كه بايد در بزن اون دروازه  ي رسند به  اي كه بايد در بزن اون دروازه  رسند به 
يعني حسن نيست دارد يعني حسن نيست دارد   ggoooodd  wwiillll  گودويور آقايگودويور آقاي  ggoooodd  wwiillll  برند مثلبرند مثل  بزن باز ميشه باز كه ميشه ميبزن باز ميشه باز كه ميشه ميباز ميشه ناك اتليگيد نه در باز ميشه ناك اتليگيد نه در 

ين مي ين مييعني آقايي كه نيت خوب دارد دائماً ا د   گه بعد كه مياد بيرون ميگه بعد كه مياد بيرون مي  برد تو و توي اتاقي اونجا اسراسر مسيحت را براش ميبرد تو و توي اتاقي اونجا اسراسر مسيحت را براش مي  يعني آقايي كه نيت خوب دارد دائماً ا د آين آين
ه نام مستر فيس فول آقاي با ايمان با هم دوست شده بودند دو رسند به صليب حضرت مسيح اين يك دوستي هم پيدا كرسند به صليب حضرت مسيح اين يك دوستي هم پيدا ك  ميمي ه نام مستر فيس فول آقاي با ايمان با هم دوست شده بودند دو رده بود ب رده بود ب

از شادي بيخود مي  رسد بار پشتش ميرسد بار پشتش مي  رسند به صليب حضرت مسيح به صليب مسيح كه ميرسند به صليب حضرت مسيح به صليب مسيح كه مي  تايي شون مياند ميتايي شون مياند مي از شادي بيخود ميافتد  و  افتد  وشود    BBeesssseedd  iinn  شود 

sseellff  از دوشش مي  اينقدر راحت مياينقدر راحت مي ار  از دوشش ميشه وقت اون ب ار  ه كرده بود عيسي آدمي خدا بفرستاده و برگرفت ه كرده بود عيسي آدمي خدا بفرستاده و برگرفت افتد بار غمي كه خاطر ما را خستافتد بار غمي كه خاطر ما را خست  شه وقت اون ب
از اون چهار نفر مي  بعد از اينجا به چهار نفر برخورد ميبعد از اينجا به چهار نفر برخورد مي. .  از اون چهار نفر ميكنند كه  گذرند آقاي تنبل نژاد مستر اسلايس اينها را دارد ميگه كه اينها گذرند آقاي تنبل نژاد مستر اسلايس اينها را دارد ميگه كه اينها   كنند كه 

نجتنبلي نمي گذارد شما بريد برسيد با اين رفيق نشويد اينجا آقاي تنبل نژاد ميگه بيا بشين اينج و آقاي پريزامشن تنبلي نمي گذارد شما بريد برسيد با اين رفيق نشويد اينجا آقاي تنبل نژاد ميگه بيا بشين اي و آقاي پريزامشن ا تو آفتاب دراز بكش  ا تو آفتاب دراز بكش 
يعني آقاي فرماليكي مستر فرماليكي يعني ظاهر فرمالي يه اسلام فرمالي درست بكن فرماليته بسم االله الرحمن الرحيم اياك نعبد اياك يعني آقاي فرماليكي مستر فرماليكي يعني ظاهر فرمالي يه اسلام فرمالي درست بكن فرماليته بسم االله الرحمن الرحيم اياك نعبد اياك 

ار تموم بشه اسلام مستر فرماليتي از اين افراد عبور مي ر فرماليتي يه چيزي در بي ار تموم بشه اسلام مستر فرماليتي از اين افراد عبور مينستعين االله اكب ر فرماليتي يه چيزي در بي و   نستعين االله اكب و كند  و كند  و از دو تا غول هم عبور ميكند  از دو تا غول هم عبور ميكند 
اون غولها عبارتند از   از دو تا شير هم عبور مياز دو تا شير هم عبور مي اون غولها عبارتند از كند  پاپ مثل پاپ براي اينكه همون يكه تو زندان انداخته بوده مثل يه غول ظاهر ميشه پاپ مثل پاپ براي اينكه همون يكه تو زندان انداخته بوده مثل يه غول ظاهر ميشه : : كند 

ه عنوان يك نماينده ولي اگر نماين ه اون پاپ ب ين ايماني ب ه عنوان يك نماينده ولي اگر نماينالبته پاپ اون زمان مظهر قدرت دنيوي شده بوده و ا ه اون پاپ ب ين ايماني ب ده باشه از ديانت مسيح ده باشه از ديانت مسيح البته پاپ اون زمان مظهر قدرت دنيوي شده بوده و ا
د   به خانه زيبايي تمام اسمهاي خونهبه خانه زيبايي تمام اسمهاي خونه  hhoouu  ssee  bbeeaa  uu  ttii  رسند به يكرسند به يك  بعد از اين ميبعد از اين مي. . خيلي مقامش محفوظ است خيلي مقامش محفوظ است  د ها اسمهايي كه رمز ندار ها اسمهايي كه رمز ندار

م ه نا معلومه چيه بعد اونجا چهار تا دختر ب مخودش كاملاً  ه نا معلومه چيه بعد اونجا چهار تا دختر ب ر ، يعني خيريه اسم خانم خيريه است خانم خير نساء كه تو ، يعني خيريه اسم خانم خيريه است خانم خير نساء كه تو   rriittyy  cchhaa  خودش كاملاً  ر بايد اگ بايد اگ
بخواهي كار خير بايد بكني چريتي يكي ديگرشون اسمش هست ديسكرشن مادام ديسكريشن يعني احتياط هضم ديسكريشن ؟؟ و بخواهي كار خير بايد بكني چريتي يكي ديگرشون اسمش هست ديسكرشن مادام ديسكريشن يعني احتياط هضم ديسكريشن ؟؟ و 

خواهي در اين خواهي در اين   توانند به ادم شمشير بدهند يعني اگر ميتوانند به ادم شمشير بدهند يعني اگر مي  دهند اينها ميدهند اينها مي  بعد مستر پودنس و مادام پايتي چهار تا دختر بهشون شمشير ميبعد مستر پودنس و مادام پايتي چهار تا دختر بهشون شمشير مي
ي كار چريتي بايد بكني كار خيير بايد بكني و بايد ديسكريشن داشته باشي بايد كه عاقبت انديش باشيد و بعداً ي كار چريتي بايد بكني كار خيير بايد بكني و بايد ديسكريشن داشته باشي بايد كه عاقبت انديش باشيد و بعداً راه با غول مبارزه كنراه با غول مبارزه كن

فهمد كه به چه فهمد كه به چه   اد بيرون و حالا شمشير مياد بيرون و حالا شمشير مي  بايستي كه تقوا داشته باشيد بعد بهش شمشير بهش ميگن شمشيري كه بهش ميدهند ميبايستي كه تقوا داشته باشيد بعد بهش شمشير بهش ميگن شمشيري كه بهش ميدهند مي
ه آدم نمي  دردش ميدردش مي يخودي ب ه آدم نميخورد شمشير كه ب يخودي ب ه چه دردتون ميدد  خورد شمشير كه ب و مهموني شمشير اگر به شما بدهند ب ه چه دردتون ميهند شمشير ت و مهموني شمشير اگر به شما بدهند ب ه   هند شمشير ت ه خورد اونجا ب خورد اونجا ب
خورد اين هم چندين بار گفتم ما اگر بفهمي كگه تو بيابون هستيم الان غول مياد الان غول مياد و بايد ما حصاري باشيم خورد اين هم چندين بار گفتم ما اگر بفهمي كگه تو بيابون هستيم الان غول مياد الان غول مياد و بايد ما حصاري باشيم   درتون ميدرتون مي

از شي: : نظامي ميگه كه نظامي ميگه كه  از شيدر عصمت اينچنين حصاري شيطان رجيم كيست باري  و اگر كه كسي در عصمت اينچنين حصاري شيطان رجيم كيست باري  اومدم در عصمت نام ت و اگر كه كسي طون نمي ترسم من  اومدم در عصمت نام ت طون نمي ترسم من 
يعني يعني   hhuummiilliiaattiioonnآيند با يك غولي در دره اي به نام آيند با يك غولي در دره اي به نام   هو ، هو االله احد ميره دنبال كارش بنابراين اينها ميهو ، هو االله احد ميره دنبال كارش بنابراين اينها مي: : آمد يه غولي آمد بگو آمد يه غولي آمد بگو 

و خوار بكند و هيچ ذلتي بالاتر از و خوار بكند و هيچ ذلتي بالاتر از   خواهد همه را ذليلخواهد همه را ذليل  خواهد بكشاند ميخواهد بكشاند مي  تحقير و خفت خواري كه همه آدمها را به خفت و خواري ميتحقير و خفت خواري كه همه آدمها را به خفت و خواري مي
ار گناه برود  ار گناه برود اين نيست كه آدم زير ب دي ايشون آدم بدي ديگه ذلتي بدتر از اين نيست گدايي از اين . . اين نيست كه آدم زير ب دي ايشون آدم بدي ديگه ذلتي بدتر از اين نيست گدايي از اين از همه ذلتها بدتر كه بگن آدم ب از همه ذلتها بدتر كه بگن آدم ب

و ظلم كرده اون  خيلي شرف دارد گدايي ميگه ندارم دارم گدايي ميخيلي شرف دارد گدايي ميگه ندارم دارم گدايي مي و ظلم كرده اونكنم اما ذلت اون چيزي كه آدم كار بد كرده  ذلت را چيكار ذلت را چيكار   كنم اما ذلت اون چيزي كه آدم كار بد كرده 
ا اون آپولويون ديو مي  ميمي ا اون آپولويون ديو ميخواهد بكند در دره هيوميليشن ب و بعد مي  خواهد بكند در دره هيوميليشن ب و بعد ميجنگد آپوليون ميگه براي كشتن آماده براي مردن آماده شو  د   جنگد آپوليون ميگه براي كشتن آماده براي مردن آماده شو  د زن زن

نجات پيدا مي نجات پيدا ميجنگ مغلوب در آن بادي بالاخره  از اونجا مياد يه دره ديگري به نام ؟؟ دره مرگ . . كند كند   كند و اون ديو را دورش ميكند و اون ديو را دورش مي  جنگ مغلوب در آن بادي بالاخره  از اونجا مياد يه دره ديگري به نام ؟؟ دره مرگ بعد  بعد 
ا نگاه مي ور ر ا نگاه ميكه اونجا يه پل صراط بوده اين  ور ر ه مي  كه اونجا يه پل صراط بوده اين  ه ميكند يك پرتگاه بوده اون طرفش نگا ه پرتگاه اين پرتگاه كه اين طرف افراط   كند يك پرتگاه بوده اون طرفش نگا ه پرتگاه اين پرتگاه كه اين طرف افراط كند ي كند ي

كنند و يك قسمتش قسمتي بوده كه كورها كورهاي ديگري را آورده بودند به ديار هلاكت كنند و يك قسمتش قسمتي بوده كه كورها كورهاي ديگري را آورده بودند به ديار هلاكت   كنند پرتگاه اون طرف كه تفريط ميكنند پرتگاه اون طرف كه تفريط مي  ميمي
د  د رسانده بودن ه سر بالا مي  بعد از اونجا كه عبور ميبعد از اونجا كه عبور مي. . ين عصا كش كور ديگر شود ين عصا كش كور ديگر شود كوري ببكوري بب. . رسانده بودن د يواش يواش را ه سر بالا ميكنن د يواش يواش را و   كنن و شود و سخت ميشه  شود و سخت ميشه 

ه شك مي  پيچ پيچ نگاه ميپيچ پيچ نگاه مي نجا قلعه شك است قلعه شك آدم يك مرتبه وسط را ه شك ميكنند تابلو زده كه اي نجا قلعه شك است قلعه شك آدم يك مرتبه وسط را كند كه نكند اينها همهش حرفهاي كند كه نكند اينها همهش حرفهاي   كنند تابلو زده كه اي
د پسش اون مرد محتضري بو د پسشبيخودي زدند گفته بود  اون مرد محتضري بو مرد پدر گفتش جوادي مرد پدر گفتش جوادي   گم داشت ميگم داشت مي  رش صدا كرد گفت جوادي ببين چي چي ميرش صدا كرد گفت جوادي ببين چي چي ميبيخودي زدند گفته بود 

يه عمرست مردم را دعوت يه عمرست مردم را دعوت ) ) اصفهاني بود اصفهاني بود ((آقا من ما يه عمري مردم را دعوت كرديم آقا من ما يه عمري مردم را دعوت كرديم : : ببين چي چي ميگم گفت چي ميگي گفت ببين چي چي ميگم گفت چي ميگي گفت 
و دوزخ كار خوب بد اينها حالا كه داريم مي و دوزخ كار خوب بد اينها حالا كه داريم ميكرديم به خدا و قيامت بهشت  ا خورديم   گه بريمگه بريم  ميريم ميميريم مي  كرديم به خدا و قيامت بهشت  ا خورديم اونجا خبري نباشد قول ر اين اين . . اونجا خبري نباشد قول ر
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و چي چي مي: : گيردش گفت گيردش گفت   يك مرتبه مييك مرتبه مي و چي چي ميت ا يك نگاهي اين : : گي گفتش گي گفتش   ت از همون باب لا پسر نگاه كرد پسر هم اعتقادي نداشت  ا يك نگاهي اين كه وا از همون باب لا پسر نگاه كرد پسر هم اعتقادي نداشت  كه وا
ري اصلا كجا ري اصلا كجا   يه وقت آدم وسط راه ميگه كه نكند اينها بيخودي اصلا كجا داري مييه وقت آدم وسط راه ميگه كه نكند اينها بيخودي اصلا كجا داري مي. . ور اونور كرد كسي خورده خيالتون راحت باشه ور اونور كرد كسي خورده خيالتون راحت باشه 

و اين مي  داري ميداري مي و اين ميري  زند كه نكند راست دروغ راست دروغ راست دروغ اين زند كه نكند راست دروغ راست دروغ راست دروغ اين   زند آدم شلاق ميزند آدم شلاق مي  افتند تو قلعه شك قلعه شك شلاق ميافتند تو قلعه شك قلعه شك شلاق مي  ري 
و ايمان مي دي شك  و ايمان ميتنيسون دو سال در وا دي شك  ستقامت كرد  رفت و ميرفت و مي  تنيسون دو سال در وا ستمرار و ا ستقامت كردآمد گير كرده بود اونجا و در وادي شك و يقين بود ولي ا ستمرار و ا   آمد گير كرده بود اونجا و در وادي شك و يقين بود ولي ا

از اون وادي مع دوام مع دوام   .. و بالاخره بيرون اومد  م طلب تنيسون  از اون وادي طلب اگر دوام طلب داشته باشي اليأس الممزوج بالخوف مع دوام طلب دوا و بالاخره بيرون اومد  م طلب تنيسون  طلب اگر دوام طلب داشته باشي اليأس الممزوج بالخوف مع دوام طلب دوا
زدند و بعد تشويقش كردند زدند و بعد تشويقش كردند   اينها همه مسايل روزه انداختنش تو زندان تو زندان شلاق مياينها همه مسايل روزه انداختنش تو زندان تو زندان شلاق مي. . شك اينها آمدند انداختنشون تو زندان شك اينها آمدند انداختنشون تو زندان 

خواهي از رنج عالم خواهي از رنج عالم   خورد اصلاً پوچ بي معني اگر ميخورد اصلاً پوچ بي معني اگر مي  توني عالم به چه در ميتوني عالم به چه در مي  ت شيطان كه تو ميت شيطان كه تو ميخودكشي كنيد خودكشي جزء القاعاخودكشي كنيد خودكشي جزء القاعا
ه قول شكسپيرـ  خلاص شوي از اين شلاقخلاص شوي از اين شلاق ه قول شكسپيرـهاي روزگار ؟؟؟ ب سختي  چه كسي ميچه كسي مي\\  nn  wwhhoo  ccaaهاي روزگار ؟؟؟ ب سختيتواند  ه   تواند  تحمل بكند وگرن ه ها دوران را  تحمل بكند وگرن ها دوران را 

ر و رنج خ ه اهل كب ر و رنج خكيست هوتن در دهد در تن و طنز آزار ستمگر و ن ه اهل كب ا هنوز هم موجود كيست هوتن در دهد در تن و طنز آزار ستمگر و ن از معشوق سرگرداندن قانون تمام اين بلاي ا هنوز هم موجود فت  از معشوق سرگرداندن قانون تمام اين بلاي فت 
ون تجري. . است است  ون تجريسرگرداندن قان از هر فرومايه همين بينند اينها كي مي  هاي ديواني خاريهاي ديواني خاري  سرگرداندن قان از هر فرومايه همين بينند اينها كي ميها كه دائم مستعدان صبور    ..تواند تحمل بكند تواند تحمل بكند   ها كه دائم مستعدان صبور 

گه كه گه كه   ودش را پاره بكند اين ديو بهشون ميودش را پاره بكند اين ديو بهشون ميتواند با يك خنجري در حالي كه با يك ؟؟؟؟شمشير برهنه اي شكم ختواند با يك خنجري در حالي كه با يك ؟؟؟؟شمشير برهنه اي شكم خ  در حالي كه آدم ميدر حالي كه آدم مي
ا بكشيد اينها گوش نميدهند به حرف اون بعد  ا بكشيد اينها گوش نميدهند به حرف اون بعد ديو شك قلعه ؟؟ كه اونجا قلعه يأس و نااميدي و شك بوده ميگه كه بگيريد خودتان ر ديو شك قلعه ؟؟ كه اونجا قلعه يأس و نااميدي و شك بوده ميگه كه بگيريد خودتان ر

؟  يادشون مييادشون مي ه كليد بوده اسم كليد چي بوده  ؟افتد كه تو جيبشون يكدون ه كليد بوده اسم كليد چي بوده  ه كه من حتماً ه كه من حتماً قول وعده ، خداوند وعده دادقول وعده ، خداوند وعده داد  pprroomm  iissee  افتد كه تو جيبشون يكدون
هم و خداوند وعده داده يه شعر خيلي قشنگي هست توي در ادبيات انگليسي ميگه   كمكتون ميكمكتون مي هم و خداوند وعده داده يه شعر خيلي قشنگي هست توي در ادبيات انگليسي ميگه كنم سر را خداوند وعده نكرده است خداوند وعده نكرده است : : كنم سر را

كه اينطوري باشد وعده نكرده كه اون طوري باشد وعده نكرده است اون طوري باشد وعده نكرده است وعده نكرده كه هميشه كه اينطوري باشد وعده نكرده كه اون طوري باشد وعده نكرده است اون طوري باشد وعده نكرده است وعده نكرده كه هميشه 
ه كه هميشه سلامتي باشه وعده نكرده كه هميشه امكانات باشد ولي وعده كرده كه اگر يك قدمي برداشتي من ه كه هميشه سلامتي باشه وعده نكرده كه هميشه امكانات باشد ولي وعده كرده كه اگر يك قدمي برداشتي من آفتاب باشه وعده نكردآفتاب باشه وعده نكرد

ور مي  بهت كمكت ميبهت كمكت مي من ن ور ميكنم وعده كرده كه  من ن و من چراغ از بالا مي  كنم وعده كرده كه  و من چراغ از بالا ميفرستم براي اون راه ت روشن بكني اگر در راه من   فرستم براي اون راه ت ه تو  روشن بكني اگر در راه من فرستم كه را ه تو  فرستم كه را
در مي  pprroommiisseeقدم زدي اينها را وعده كرده بنابراين قدم زدي اينها را وعده كرده بنابراين  در ميكليد را  ا باز مي  كليد را  د در زندان ر ا باز ميآورن د در زندان ر د مي  آورن د ميكنن ا چوپان   كنن اونجا چهار ت از  د بيرون  ا چوپان رون اونجا چهار ت از  د بيرون  رون

ا اسم خيلي عجيب دارند چهار تا چوپان اينها هدايتشون مي از چهار ت هم ب ا اسم خيلي عجيب دارند چهار تا چوپان اينها هدايتشون ميكه اونها  از چهار ت هم ب قله كوه شادماني كه قله كوه شادماني كه   ddeelleeccttaattiioonn  mmoouunntt  كند بهكند به  كه اونها 
  ffllaa  آيند پايين تر يه آقايي به نامآيند پايين تر يه آقايي به نام  بعد از اونجاي يكه ميبعد از اونجاي يكه مي. . رسندرسند  اوج شادي مياوج شادي ميرسند به شادي به اون نقطه رسند به شادي به اون نقطه   ميمي. . از اونجا بهشت پيداست از اونجا بهشت پيداست 

tttteerreerr  mmaass  tteerr  آقايي متملق و چاپلوس چاپلوس نژادآقايي متملق و چاپلوس چاپلوس نژاد  mmaasstteerr  ffllaatttteerreerr  از شما اينجاست كه آدم قول مي از شما اينجاست كه آدم قول ميمياد ميگه كه به به  خورد خورد   مياد ميگه كه به به 
ار مي فتح كرديد آدم همين جاست كه گرفت ار ميكه ديگه شماها رفتيد و قله را  فتح كرديد آدم همين جاست كه گرفت اوج پيدا مي  كه ديگه شماها رفتيد و قله را  اوج پيدا ميشه  د كاش اين به قول   شه  د مردم چقدر بيخودن د كاش اين به قول كن د مردم چقدر بيخودن كن

آرد ، گفت : : سعدي كه گفتش كه سعدي كه گفتش كه  درگاه يك گانه به جا  آرد ، گفت يكي سربرنمي دارد كه دوگانه اي به  درگاه يك گانه به جا  ز اگر بخفتي به كه در : : يكي سربرنمي دارد كه دوگانه اي به  ز اگر بخفتي به كه در اي جان پدر تو ني اي جان پدر تو ني
. . ي كه بقيه مردم هم مردودند ما فقط ي كه بقيه مردم هم مردودند ما فقط خواهي پز بدهخواهي پز بده  تو نمي خواهد كه حالا بلند شدي دو ركعت نماز بخواني ميتو نمي خواهد كه حالا بلند شدي دو ركعت نماز بخواني مي  ..  پوستين خلق افتيپوستين خلق افتي

ه  ا دعوت ب د مردم ر ه بود كه بيخو ه شاعري گفت ه چيزي نكني كشيش ن د دعوت ب د يه وقتي كه بيخو ه بو ه يك كشيشي يه شعري نوشت ا دعوت ب د مردم ر ه بود كه بيخو ه شاعري گفت ه چيزي نكني كشيش ن د دعوت ب د يه وقتي كه بيخو ه بو يك كشيشي يه شعري نوشت
يي كه يي كه رسند از آنجارسند از آنجا  دعوت نكيند بيخود ترافيك بهشت زياد نكنيد بنابراين ميدعوت نكيند بيخود ترافيك بهشت زياد نكنيد بنابراين مي. . شه بزار اينها همه برند جهنم شه بزار اينها همه برند جهنم   بهشت نكن شلوغ ميبهشت نكن شلوغ مي

ا مي  MMaasstteerr  ffllaatttteerreerr  پايينپايين ا ميگريبانشون ر نجات پيدا مي  اندازد مياندازد مي  گيرد يه توري ميگيرد يه توري مي  گريبانشون ر اون تور گير بندازه باز  ا تو  ا ر نجات پيدا ميخواسته آنه اون تور گير بندازه باز  ا تو  ا ر د   خواسته آنه د كنن كنن
ميگن كه هيچ ميگن كه هيچ . . رسند به دروازه بهشت و اونجا يك رودخانه اي بوده كه هيچ پل هم نداشته و اون مرگ هست اسمش رسند به دروازه بهشت و اونجا يك رودخانه اي بوده كه هيچ پل هم نداشته و اون مرگ هست اسمش     تا بالاخره ميتا بالاخره مي

و قبول بكني راهي ندارد راهي ندارد  لا اينكه شيرجه بپري توي همين  و قبول بكني ا لا اينكه شيرجه بپري توي همين  كند مستر يه مردي به نام مستر هوپفول دنبالش بوده كند مستر يه مردي به نام مستر هوپفول دنبالش بوده   پرند ولي فكر ميپرند ولي فكر مي  ميمي. . ا
ازار مكاره كه الان تو دنيا داير هست  ا نگفتم يه منيكيه بوده ب اون قسمتش ر ازار مكاره كه الان تو دنيا داير هست مستر هوپفول كه اينها در آنجايي كه در شهر ونيكيكه من  ا نگفتم يه منيكيه بوده ب اون قسمتش ر مستر هوپفول كه اينها در آنجايي كه در شهر ونيكيكه من 

ه لباس شما نباشد   شده اولا نگاه ميشده اولا نگاه مي  ا تو اون بازار مكاره هر كس وارد اون شهر ميا تو اون بازار مكاره هر كس وارد اون شهر ميعيناً داير هست كه اونجعيناً داير هست كه اونج ه لباس شما نباشد كردند كه لباسش شبي كردند كه لباسش شبي
كردند كه اين لباس جوادي الان هم ميگند كه اين جوادي يعني چي ؟ يعني شبيه اون آخرين مدي كه نمي دونم مارك كردند كه اين لباس جوادي الان هم ميگند كه اين جوادي يعني چي ؟ يعني شبيه اون آخرين مدي كه نمي دونم مارك   مسخره ميمسخره مي

بيلزباب اسم يكي از اسام بيلزباب اسم يكي از اسامفلاني گرفتيم نيست اين درست  ي شيطان بيلزباب كه اين نمايشگاه ؟؟؟ نمايشگاه دارد فر گذاشته و اونجا ي شيطان بيلزباب كه اين نمايشگاه ؟؟؟ نمايشگاه دارد فر گذاشته و اونجا فلاني گرفتيم نيست اين درست 
د كه تمام اينها را مردم دارند مي  فروشد جنسفروشد جنس  جنس ميجنس مي د كه تمام اينها را مردم دارند ميهاي به درد نخور ر   هاي به درد نخور ر خرند در دنيا جنسهايي كه هيچ مصرفي ندارد يعني شما اگ خرند در دنيا جنسهايي كه هيچ مصرفي ندارد يعني شما اگ

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

210 

م مي م ميبپرسيد كه من كجا دار م مي  بپرسيد كه من كجا دار م ميرو ه كفش نداريد اصلا م  رو ازي ب ه كفش نداريد اصلا مفهميد اصلاً ني ازي ب ا هم فهميد اصلاً ني م به اينكه يه چيز گرم باشه بپوشم زيب ا هم ن احتياج دار م به اينكه يه چيز گرم باشه بپوشم زيب ن احتياج دار
بخاطر اينكه يك عده مي بخاطر اينكه يك عده ميباشد البته به زيبايي مربوط ميشه من قبول دارم اما همين طوري بيخودي  د جون   باشد البته به زيبايي مربوط ميشه من قبول دارم اما همين طوري بيخودي  د ما باي د جون خواهند پولدار بشون د ما باي خواهند پولدار بشون

ين چه ريختي برو لباست عوض كن پيرهنت ين چه ريختي برو لباست عوض كن پيرهنت گيرند اونجا ميگن اگيرند اونجا ميگن ا  هامون بدهيم اونها پولدار بشوند اين بيلزباب اينها را ميهامون بدهيم اونها پولدار بشوند اين بيلزباب اينها را مي  بكنيم پولبكنيم پول
و بعد محاكمه مي كنند اينها مثل هيتگود اينها را محاكمه مي و بعد محاكمه مي كنند اينها مثل هيتگود اينها را محاكمه ميعوض كن  اسمش   عوض كن  اسمش كنند مثل هيتگود مثل كسي كه از خوبي بدش مياد ذاتاً  كنند مثل هيتگود مثل كسي كه از خوبي بدش مياد ذاتاً 

از دوستانش بوده اون مي  هست هيتگود اون وقت ميهست هيتگود اون وقت مي از دوستانش بوده اون ميگيرند و اين مستر فيس فور كه  د به آسمان ا  كشند و اون ميكشند و اون مي  گيرند و اين مستر فيس فور كه  د به آسمان ارو بيند كه بيند كه   رابه اي ميرابه اي ميرو
ر ا و ما سلب رفت بقيه نديدند اين  و اين سوار شد و  آسمان فرستاد  از  اي خداوند  ر ا و ما سلباين ظاهراً گفتند اين مرد ولي نمرد اين ديد كه ارابه  رفت بقيه نديدند اين  و اين سوار شد و  آسمان فرستاد  از  اي خداوند  ا اين ظاهراً گفتند اين مرد ولي نمرد اين ديد كه ارابه  ا و و

اومد برداشت رفت به آسمان و بعد لباس بريلينت لباس . . و ما قتلوا و لاشبه و ما قتلوا و لاشبه  اومد برداشت رفت به آسمان و بعد لباس بريلينت لباس اونها خيال كردند كه اون كشته شده ارابه  از اونها خيال كردند كه اون كشته شده ارابه  از درخشان  درخشان 
و از استبرق كه در بهشت استبرق سبز است حرير اينها تنشان مي و از استبرق كه در بهشت استبرق سبز است حرير اينها تنشان ميابريسشم  د   كنندو يه چنگي هم بهشون ميكنندو يه چنگي هم بهشون مي  ابريسشم  د دهند كه شما شروع بكني دهند كه شما شروع بكني

محض كه وارد مي و در ستايش پروردگار يه سرودي هست كه به  محض كه وارد ميچنگ زدن  و در ستايش پروردگار يه سرودي هست كه به  د شروع مي  چنگ زدن  د شروع ميشون از اين داستانها هم   شون از اين داستانها هم كنند سرود خواندن  كنند سرود خواندن 
د اغلب بزرگانمان سر در ادبيات ما بسيار هدر ادبيات ما بسيار ه بخواني ا  ه ر ه ما في و شما اين في ا  ان خودمان خيلي زياد گفتم براي شم از داست من  د اغلب بزرگانمان سر ست حالا  بخواني ا  ه ر ه ما في و شما اين في ا  ان خودمان خيلي زياد گفتم براي شم از داست من  ست حالا 

و داستان  ان كل اين را گنجانده توي يه حكايت كوچكي مثلاً يه چيزي كه ت و داستان زياده گويي نداشتند يعني دراز نمي گفتند مثلا توي يه داست ان كل اين را گنجانده توي يه حكايت كوچكي مثلاً يه چيزي كه ت زياده گويي نداشتند يعني دراز نمي گفتند مثلا توي يه داست
كند ميگه يه پادشاهي عصباني شده بود عصباني شده بود و هيچ كس جرأت نمي كرد گفتن الان كند ميگه يه پادشاهي عصباني شده بود عصباني شده بود و هيچ كس جرأت نمي كرد گفتن الان   ييبزرگي هست مولانا يه حكايتي نقل مبزرگي هست مولانا يه حكايتي نقل م

اون را مي  گردن اين را ميگردن اين را مي اون را ميزنند گردن  دادند به اون دادند به اون   شدند زود دادند پولي ميشدند زود دادند پولي مي  زنند و خيلي خطرناك بود وقتي پادشاهان عصباني ميزنند و خيلي خطرناك بود وقتي پادشاهان عصباني مي  زنند گردن 
اوري كس ديگر جرأت نمي  دلقك گفتند تو يه فكري بكن كه بلكه بتواني اين را از ايندلقك گفتند تو يه فكري بكن كه بلكه بتواني اين را از اين اوري كس ديگر جرأت نميحال در بي كرد حرفي به سلطان بزند دلقك كرد حرفي به سلطان بزند دلقك   حال در بي

رود همان جايي كه يه جايي وا رود همان جايي كه يه جايي وا   كرده دلقك هم ميكرده دلقك هم مي  سلطان سرش را كرده بود چشمش و انداخته بود تو آب داشته تو آب را نگاه ميسلطان سرش را كرده بود چشمش و انداخته بود تو آب داشته تو آب را نگاه مي
د اون هم شما را همون  ميمي ه ببين ر شما كسي را توي آين ا ببيند توي آب اگ د اون هم شما را همونايستد كه سلطان ر ه ببين ر شما كسي را توي آين ا ببيند توي آب اگ ا   جور ميجور مي  ايستد كه سلطان ر ا بيند ديگه يعني ممكن است شم بيند ديگه يعني ممكن است شم

بيند ما اون بيند ما اون   عكس خودتان را نبينيد ولي اگر يك كسي اون طرف وايستاده باشه شما اگر اون را ببينيد اون هم معلومه كه شما را ميعكس خودتان را نبينيد ولي اگر يك كسي اون طرف وايستاده باشه شما اگر اون را ببينيد اون هم معلومه كه شما را مي
اون نمي دونم بد اونها همش بر ماست اون كور نيست اون هم همون را دارد در م  چيزهايي كه ميچيزهايي كه مي اون نمي دونم بد اونها همش بر ماست اون كور نيست اون هم همون را دارد در مگيد آقا اين زشت  بيند و يه بيند و يه   ن مين ميگيد آقا اين زشت 

ا كه ما بايد زشتي را در خودمان ببينيم  مرتبه ميمرتبه مي ا كه ما بايد زشتي را در خودمان ببينيمبينيد يه تئوري فلسفي ر ..  بينيد يه تئوري فلسفي ر آن خور را در زه    د  ه در وي زعكس جرم توست باي آن خور را در زه آن گن د  ه در وي زعكس جرم توست باي آن گن
ه مزن اون گنه در وي زعكس جرم توست ه بر آيين در آيين ه خويش ديدي اي حسن ان ه مزن اون گنه در وي زعكس جرم توستنفس خويش شست چون كه قب ه بر آيين در آيين ه خويش ديدي اي حسن ان بنابراين اغلب بنابراين اغلب   ..  نفس خويش شست چون كه قب

در فيه ما فيه عطار واقعاً شهرزاد قصه گويي عالم عرفان سنايي چه داستاني در دو بيت سه يبيت ابلهي ديد اشتري به در فيه ما فيه عطار واقعاً شهرزاد قصه گويي عالم عرفان سنايي چه داستاني در دو بيت سه يبيت ابلهي ديد اشتري به   داستانهايي كهداستانهايي كه
ه : : كند اشتر گفت كند اشتر گفت   كه اشتر كه اندرين پيكار عيب نقاش ميكه اشتر كه اندرين پيكار عيب نقاش مي: : نقشت همه كج است چرا گفت نقشت همه كج است چرا گفت : : چرا گفت چرا گفت  ه من كه راه رفتن تو از من را من كه راه رفتن تو از من را

آفريدي   راست رفتن بخواه چيكار داري هر كسيراست رفتن بخواه چيكار داري هر كسي ا خداوند طويرر  آفريدي ر ا خداوند طويرر  درواقع نمي فهميم كه   ما دائماً فضولي ميما دائماً فضولي مي. . ر اون و  درواقع نمي فهميم كه كنيم در كار اين و  اون و  كنيم در كار اين و 
آفرينش مداخله مي آفرينش مداخله ميدر كار  كنم شما را به كتابهايي كه اولا كنم شما را به كتابهايي كه اولا   بهرحال من شرمنده هستم نمي دانم پريشان گفتم ولي دعوت ميبهرحال من شرمنده هستم نمي دانم پريشان گفتم ولي دعوت مي. . كنيم كنيم   در كار 

ا   خيلي زياد است ليست كاملش هم من انشاء االله ميخيلي زياد است ليست كاملش هم من انشاء االله مي  بدانيد كه اون كتابها سرچشمه معنوي دارد واين كتابهابدانيد كه اون كتابها سرچشمه معنوي دارد واين كتابها ا دهم ولي الان اون يكي دو ت دهم ولي الان اون يكي دو ت
اونهايي كه گفتم اضافه مي اونهايي كه گفتم اضافه ميكتاب به  و كتاب ساكونتالا اثر كاليداساي   تو نمايش نامهتو نمايش نامه. . كنم كنم   كتاب به  د به ليستون  ا اضافه كني و كتاب ساكونتالا اثر كاليداساي ها كتاب فاوست گوته ر د به ليستون  ا اضافه كني ها كتاب فاوست گوته ر

از نوادر نمايش نامه از نوادر نمايش نامههندي اين دو تا هم  و حافظ نظامي شعر   وو. . هاي جهان هستند هاي جهان هستند   هندي اين دو تا هم  ا انقدر سعدي  و حافظ نظامي شعر در ميان شعر ليريك هم الحمداالله م ا انقدر سعدي  در ميان شعر ليريك هم الحمداالله م
ا اينها اشعار ي بهرحال غزليات سعدي حافظ مولان بخوانيم ول ا اينها اشعارغنايي و غني وثروتمند داريم كه البته باز هم بايد بريم اشعار اونها را هم  ي بهرحال غزليات سعدي حافظ مولان بخوانيم ول   غنايي و غني وثروتمند داريم كه البته باز هم بايد بريم اشعار اونها را هم 

كنم صدام هم گرفته و اميدوار كنم صدام هم گرفته و اميدوار   به اين مقدار بسنده ميبه اين مقدار بسنده ميتو اروپا هم خيلي اشعار غنايي خيلي لطيف و زيبايي هست من تو اروپا هم خيلي اشعار غنايي خيلي لطيف و زيبايي هست من . . غنايي است غنايي است 
ين همه اشتياق دارند مبادا اين غولها سر راه همه مون هست اين غولها كه صحبتش شد اينها مي ين همه اشتياق دارند مبادا اين غولها سر راه همه مون هست اين غولها كه صحبتش شد اينها ميهستم كه ما جوانهايمان كه ا وقت   هستم كه ما جوانهايمان كه ا وقت آيند  آيند 

د تلاش بكنيم كه شيك تر باشيم نمي دانم ظاهرمون بي د تلاش بكنيم كه شيك تر باشيم نمي دانم ظاهرمون بيشما را گاهي ميگن ما اگر مثلاً فرض كني ه بكنيم اين كار بكنيم اون شما را گاهي ميگن ما اگر مثلاً فرض كني ر آراست ه بكنيم اين كار بكنيم اون شت ر آراست شت
ارزد بكن ولي تو ببين كه ارزد بكن ولي تو ببين كه   شه وقتت خيلي قيمتي تر هست ببين ميشه وقتت خيلي قيمتي تر هست ببين مي  كار را بكنيم اشكال دارد كه نه اشكال ندارد عزيزم وقتت تلف ميكار را بكنيم اشكال دارد كه نه اشكال ندارد عزيزم وقتت تلف مي

ا فرهنگ بشي بهتره يا اينكه دو ساعت تو خيابون بري مثلاً يه چيزي رنگش ر ا فرهنگ بشي بهتره يا اينكه دو ساعت تو خيابون بري مثلاً يه چيزي رنگش راگر يك كتاب خوب بخوني باسواد بشي ب ا اگر يك كتاب خوب بخوني باسواد بشي ب ا ا عوض بكني ي ا عوض بكني ي
ا صرف خودتان بكنيد  و اون عمرتون ر ين  ا بيخود ندهيد به ا ا صرف خودتان بكنيد نمي دونم يه خورده ماركش عوض بكني عمرتون ر و اون عمرتون ر ين  ا بيخود ندهيد به ا يه دوستي ما داشتيم يه دوستي ما داشتيم . . نمي دونم يه خورده ماركش عوض بكني عمرتون ر
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ون خودم مي  دكتر جان من پول ميدكتر جان من پول مي: : گفت گفت   ميمي ون خودم ميآورم درسته قرب د  آورم درسته قرب ون خودتون بكني دكنم يعني از خودم دريغ ندارم شما وقتتون درسته قرب ون خودتون بكني   ..كنم يعني از خودم دريغ ندارم شما وقتتون درسته قرب

خواهم قربون خودم بكنم نمي خواهم قربون فلان آدمي بكنم كه در يك كشور ديگري معلوم نيست چه خواهم قربون خودم بكنم نمي خواهم قربون فلان آدمي بكنم كه در يك كشور ديگري معلوم نيست چه   د من يه ساعت را ميد من يه ساعت را مييعني بگييعني بگي
د   برنامه اي براي ما ريخته يراي موسيقي توگوش من فروكرده اينقدر هم صداهارا بلند كردند جوانها الان موسيقي بلند گوش ميبرنامه اي براي ما ريخته يراي موسيقي توگوش من فروكرده اينقدر هم صداهارا بلند كردند جوانها الان موسيقي بلند گوش مي د كنن كنن

ا پر مي  براي اينكه اونها ميبراي اينكه اونها مي  عادت كردند موسيقي بلند براي چي ؟عادت كردند موسيقي بلند براي چي ؟ د وقتي بلند شد گوششون ر ا پر ميدانند كه موسيقي اصالتي ندار د وقتي بلند شد گوششون ر كنند اصلا كنند اصلا   دانند كه موسيقي اصالتي ندار
ه يا خوب نيست هر چي بهشون دادند گوش مي ه يا خوب نيست هر چي بهشون دادند گوش ميفكر نمي كند كه خوب د  فكر نمي كند كه خوب دكنن ر   ..  كنن ا به ه ا نفروشيد به هر كسي چشمتون ر ر زنهار گوشتان ر ا به ه ا نفروشيد به هر كسي چشمتون ر زنهار گوشتان ر

د بيا فط ا به هر كسي نفروشي د بيا فطچيزي نفروشيد فكر و هوشتون ر ا به هر كسي نفروشي ه پا جانب آن كس برو كه چيزي نفروشيد فكر و هوشتون ر د ميگه كه فطرتت دادم ب ه پا جانب آن كس برو كه رت من كن خداون د ميگه كه فطرتت دادم ب رت من كن خداون
آن است كه دلبر بيند . . پايت داد پايت داد  ا فايده  آن است كه دلبر بيند بدو نگر به دو ديده كه دادي ديدار ديدار ر ا فايده  ا . . بدو نگر به دو ديده كه دادي ديدار ديدار ر ا خيلي غنيمت بشماريد وقت ر ا بنابراين وقتتون ر ا خيلي غنيمت بشماريد وقت ر بنابراين وقتتون ر

آنقدر كه بتواني حاصل از جهان حاصل از حيات اي جان يك دم هست تا آنقدر كه بتواني حاصل از جهان حاصل از حيات اي جان يك دم هست تاغنيمت دان  ه برنامه ريزي براي جواني تون . . داني داني   غنيمت دان  ه برنامه ريزي براي جواني تون بنابراين ي بنابراين ي
ين فرهنگ سرا اين جوان مي ين فرهنگ سرا اين جوان ميبكنيد جواني تون ا ي ماها هي جون  بكنيد جواني تون ا ي ماها هي جونماند ول د   3300روند بعد روند بعد   آيند ميآيند مي  ها ميها مي  ماند ول د سال ديگه اونها ديگه جوان نيستن سال ديگه اونها ديگه جوان نيستن

نجا  هايي ديگه ميهايي ديگه مي  ولي يه جونولي يه جون نجاآيند اي و بااي  ولي من دلم ميولي من دلم مي  ..  آيند اي و باايخواهد كه همه هميشه جون بماندند  از   ن عشق آدم جون مين عشق آدم جون ميخواهد كه همه هميشه جون بماندند  از ماند اگر شما  ماند اگر شما 
و هر كاري كه دارم مي  همين الان برنامه ريزي بكنيد كه من ميهمين الان برنامه ريزي بكنيد كه من مي و هر كاري كه دارم ميخواهم دنبال زيبايي ودانايي نيكويي باشم  كنم سوالم اين هست كه اين كنم سوالم اين هست كه اين   خواهم دنبال زيبايي ودانايي نيكويي باشم 

ورد اگر به اين سه تا ورد اگر به اين سه تا خخ  پس به درد ما نميپس به درد ما نمي. . به زيبايي مربوط ميشه ؟ نه به نيكويي مربوط ميشه ؟ نه به دانايي هم مربوط ميشه ؟ نه به زيبايي مربوط ميشه ؟ نه به نيكويي مربوط ميشه ؟ نه به دانايي هم مربوط ميشه ؟ نه 
ه مادرت سر بزني براي اينكه زيباست اين كار هم خوبه هم زيباست هم حقيقت دارد كه من مديون   مربوط نميشه چرا داري ميمربوط نميشه چرا داري مي ه مادرت سر بزني براي اينكه زيباست اين كار هم خوبه هم زيباست هم حقيقت دارد كه من مديون روي ب روي ب

ه آيا اين زيباست آ د آيا راست ا اين حقيقت دار ا بايد چك كرد اين كه آي ا ر ا دارد گاهي هر سه ت ا ر ين هر سه ت ه آيا اين زيباست آاون هستم بنابراين ا د آيا راست ا اين حقيقت دار ا بايد چك كرد اين كه آي ا ر ا دارد گاهي هر سه ت ا ر ين هر سه ت ا اون هستم بنابراين ا ا ي ي
ين سه تا سوال دم دستتان باشد دائماً از كتاب موسيقي نقاشي مصاحبت هر كاري كه  ين سه تا سوال دم دستتان باشد دائماً از كتاب موسيقي نقاشي مصاحبت هر كاري كه اين خوبه بركت دارد يا ندارد بنابراين ا اين خوبه بركت دارد يا ندارد بنابراين ا

ه كجا مي  ميمي ه كجا ميخواهيم بكنيم بپرسيد كه اولاً اين كتاب از كجا آمده و ب من خودم كه مي  خواهيم بكنيم بپرسيد كه اولاً اين كتاب از كجا آمده و ب من خودم كه ميخواهند ما را ببرند ثانياً  ا بزنم   خواهند ما را ببرند ثانياً  ا بزنم خواهم اين حرف ر خواهم اين حرف ر
اي دو اي دو   گفتند يه بچهگفتند يه بچه. . يعني يكي از چيزهايي كه لزومي ندارد حرف بزني نمي زني بيخودي حرف نيم زني يعني يكي از چيزهايي كه لزومي ندارد حرف بزني نمي زني بيخودي حرف نيم زني . . رك مالا رك مالا ميگن پيغمبر تميگن پيغمبر ت

سالش شده بود حرف نمي زند مادر نگران بود گفتند بايد يواش يواش دو سال و نيم شد سه سال باز حرف نمي زند چهار سال شد سالش شده بود حرف نمي زند مادر نگران بود گفتند بايد يواش يواش دو سال و نيم شد سه سال باز حرف نمي زند چهار سال شد 
روز يه غذاي بدي درست كرده بودند سوخته تلخ گذاشتند جلوي بچه . . وب نشد وب نشد پنج سال شد حرف نمي زد بردند دكتر بالاخره خپنج سال شد حرف نمي زد بردند دكتر بالاخره خ روز يه غذاي بدي درست كرده بودند سوخته تلخ گذاشتند جلوي بچه يه  يه 

دهيد يعني من اينقدر نمي فهمم دهيد يعني من اينقدر نمي فهمم   بچه يه وقت كاشه را برداشت پرت گفت اين مزخرفات چيه درست كرديد به خورد من داريد ميبچه يه وقت كاشه را برداشت پرت گفت اين مزخرفات چيه درست كرديد به خورد من داريد مي
ف  مادر يك مرتبه الهي من قربونت برم تو حرف ميمادر يك مرتبه الهي من قربونت برم تو حرف مي ازه خوشحال شد از اون  فزني مادر ت ازه خوشحال شد از اون  پس چرا تا به حال حرف نمي دي پس چرا تا به حال حرف نمي دي : : ها گفت ها گفت   حشحشزني مادر ت

كاري بدي نكردي شما براي اولين باري بود كه من ديديم يه چيز ناجوري درست كرديد يعني لزومي ندارد آدم بيخودي كاري بدي نكردي شما براي اولين باري بود كه من ديديم يه چيز ناجوري درست كرديد يعني لزومي ندارد آدم بيخودي   ::  ؟ گفت؟ گفت
يخودي حرف زيادي آدم نبايد بزند حرفي كه مي م هست بايد حرف بزند بايد حرف بزند ب يخودي حرف زيادي آدم نبايد بزند حرفي كه ميحرف بزند اونجا كه لاز م هست بايد حرف بزند بايد حرف بزند ب بزنيم بزنيم   خواهيمخواهيم  حرف بزند اونجا كه لاز

ا اين حرف زيباست آيا به زيبايي اضافه مي ا اين حرف زيباست آيا به زيبايي اضافه ميبپرسيد كه آي ه دانايي اضافه مي  بپرسيد كه آي د آيا ب ه دانايي اضافه ميكن د آيا ب ا   كند آيا به خوبي اضافه مكند آيا به خوبي اضافه م  كن د آيا واجب گفتنش آي ا كن د آيا واجب گفتنش آي كن
د بيخودي من چي دارم بگم غيبت زري خانم پري خانم براي چي بكنم   مشكلي كسي را حل ميمشكلي كسي را حل مي د بيخودي من چي دارم بگم غيبت زري خانم پري خانم براي چي بكنم كنمد اگر حل نمي كن ه . . كنمد اگر حل نمي كن ه اين كه خيلي ب اين كه خيلي ب

لحظه لحظهنظر من اينظر من اي ين  لحظه لحظهن گنجي كه شما داريد ا ين  د جلوتون نگاه بكنيد بگيد اين را من مي  ن گنجي كه شما داريد ا د جلوتون نگاه بكنيد بگيد اين را من ميهاي عمرتون هست اينها را بزاري ا   هاي عمرتون هست اينها را بزاري ا دهم اين ر دهم اين ر
توماني بده يدونه گوجه فرنگي بگيرد يه سكه طلا بده درست نيست اين توماني بده يدونه گوجه فرنگي بگيرد يه سكه طلا بده درست نيست اين   100100گيرم نگاه بكنيد يعني بيخودي ندهيد مثلا يه سكه گيرم نگاه بكنيد يعني بيخودي ندهيد مثلا يه سكه   ميمي

د  د كار خيلي مراقب عمرتون باشي د دوستيكار خيلي مراقب عمرتون باشي د مراقب مصاحبتتون باشي د دوستيمراقب وقتتون باشي د مراقب مصاحبتتون باشي ه   مراقب وقتتون باشي از عالم ب و بعد هم مصرف تون  د  ه هاتون باشي از عالم ب و بعد هم مصرف تون  د  هاتون باشي
اي باشد كه ضرورت دارد بيخودي لزومي ندارد آدم عمرش را بده يه چيزهاي به درد نخوري آدمي كه مسافر هست بگن آقا اي باشد كه ضرورت دارد بيخودي لزومي ندارد آدم عمرش را بده يه چيزهاي به درد نخوري آدمي كه مسافر هست بگن آقا   اندازهاندازه

از كلمات حضرت صادق شما يكدونه بمب غلطتون نيم خواهيد ببنديد به پاتون كه نتوشما يكدونه بمب غلطتون نيم خواهيد ببنديد به پاتون كه نتو ه بمب غلطتون گفتند كه  د راه برويد همين اين از كلمات حضرت صادق اني ه بمب غلطتون گفتند كه  د راه برويد همين اين اني
كنم كه شما يك كتابهايي گير بياوريد والبته مستند باشد من خودم اميدوارم كه اين كار را بكنم براي شما كه كنم كه شما يك كتابهايي گير بياوريد والبته مستند باشد من خودم اميدوارم كه اين كار را بكنم براي شما كه   هست من توصيه ميهست من توصيه مي

روايت آدم اگر ياد بگيرد روايتهاي خيلي خوب و بديع هست كه حضرت صا روايت آدم اگر ياد بگيرد روايتهاي خيلي خوب و بديع هست كه حضرت صاروزي يكدونه  ظاهراً حضرت باقر يادم ظاهراً حضرت باقر يادم : : دق فرمودند دق فرمودند روزي يكدونه 
ا  ا هلاك كرد تكبر ازاذيل ر ر تكبر شيطان ر ا هلاك كرده يكي اول كب د براي اينكه سه كس ر ازش پرهيز كني ا نيست كه سه تا صفت را  ا هلاك كرد تكبر ازاذيل ر ر تكبر شيطان ر ا هلاك كرده يكي اول كب د براي اينكه سه كس ر ازش پرهيز كني نيست كه سه تا صفت را 

د يعني عزت داشت مقام داشت بهش نمي گفتند شيطان بعداً ا ه زندان لعنت گرفتار كرد اسمش اول ازاذيل بو د يعني عزت داشت مقام داشت بهش نمي گفتند شيطان بعداً اخوار كرد ب ه زندان لعنت گرفتار كرد اسمش اول ازاذيل بو سمش خوار سمش خوار خوار كرد ب
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ا اون از بهشت بيرون كرد حرص آدم جانب گندم شد  ا اون از بهشت بيرون كرد حرص آدم جانب گندم شد شد دوم فرمودند كه حرص را كنار بگذاريد براي اينكه شيطان ر حرص سوم حرص سوم . . شد دوم فرمودند كه حرص را كنار بگذاريد براي اينكه شيطان ر
از خودتان دور بكنيد براي اينكه قابيل از خودتان دور بكنيد براي اينكه قابيلعرض شود كه حسد حسد هم  بخاطر حسد كه درواقع  عرض شود كه حسد حسد هم  بخاطر حسد كه درواقعهابيل را كشت  د كشته شد قابيل   هابيل را كشت  د كشته شد قابيل هابيل نبو هابيل نبو

قابيل خودش را هلاك كرد با اين صفت سه كس هلاك شدند يعني قابيل بود هلاك شد كه برادرش را كشت قابيل خودش را هلاك كرد با اين صفت سه كس هلاك شدند يعني قابيل بود هلاك شد كه برادرش را كشت كشته شد براي اينكه كشته شد براي اينكه 
بنابراين از اين احاديث اينها را اگر كه بنابراين از اين احاديث اينها را اگر كه . . يكي شيطان بود كه هلاك شد يكي هم آدم بود كه دچار خراب شد بهرحال مشكل پيدا كرد يكي شيطان بود كه هلاك شد يكي هم آدم بود كه دچار خراب شد بهرحال مشكل پيدا كرد 

را بگم كه پيغمبر اكرم صفاتي را براش ذكر كردند در احاديث هست كه هميشه را بگم كه پيغمبر اكرم صفاتي را براش ذكر كردند در احاديث هست كه هميشه خواستم يه چيز ديگه خواستم يه چيز ديگه   در هر روز آدم يكدونه حالا ميدر هر روز آدم يكدونه حالا مي
و سرور بوده پيغمبر بنابراين هيچ كس حق ندارد اخم بكند دائم سرور بوده پيغمبر و يكي هم ترك مالا يعني يعني حرف زيادي  و سرور بوده پيغمبر بنابراين هيچ كس حق ندارد اخم بكند دائم سرور بوده پيغمبر و يكي هم ترك مالا يعني يعني حرف زيادي دائم  دائم 

اون نبوده مالاي يعني اين و كاري كه مربوط به  اون نبوده مالاي يعني ايننمي زده  و كاري كه مربوط به  ه به به   iitt  iiss  nnoott  mmaayy  نمي زده  ه كاري كه مربوط ب ي ب ه من ربطي پيدا نمي كند من فضول ه كاري كه مربوط ب ي ب من ربطي پيدا نمي كند من فضول
بنابراين انشاءاالله ما همه مون با اين گنجهايي كه داريم به اضافه اين عمر عرض شود بنابراين انشاءاالله ما همه مون با اين گنجهايي كه داريم به اضافه اين عمر عرض شود . . من نيست نمي كنم مگر ضرورتي داشته باشدمن نيست نمي كنم مگر ضرورتي داشته باشد

و سرور شويد و عرض شود  توانيد همه تون ميتوانيد همه تون مي  عزيز و نازنيني كه در اختيامون هست ميعزيز و نازنيني كه در اختيامون هست مي و سرور شويد و عرض شودتوانيد دائم  ا شويد هنرمند شويد حكيم   توانيد دائم  ا شويد هنرمند شويد حكيم كه دان كه دان
ها خيلي فقير و كج و كوله بيمار ها خيلي فقير و كج و كوله بيمار   بچهبچه: : گفتند گفتند   ها را دوست داري به خانمي ميها را دوست داري به خانمي مي  گفتند كه چرا اين بچهگفتند كه چرا اين بچه  ميمي. . شويد دوست داشتني بشويد شويد دوست داشتني بشويد 
ه هبودند اون خانمش گفتش ك د ما اگر دوست د  bbeeccaauussee  lloovveellyy  بودند اون خانمش گفتش ك د ما اگر دوست دبراي اينكه دوست داشتني هستند اينها دسوت داشتني هستن اشتني اشتني براي اينكه دوست داشتني هستند اينها دسوت داشتني هستن

ا دوست خواهند داشت انشاء االله كه همه مون موفق بشيم والسلام ا دوست خواهند داشت انشاء االله كه همه مون موفق بشيم والسلامبشيم حتي در همه شرايط ما ر   ..  بشيم حتي در همه شرايط ما ر
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  ارتباط ادبيات و دين ارتباط ادبيات و دين   
  

اريخ اريخسخنراني دكتر الهي قمشه اي ت : : اي موضوعاي موضوع  ر حسين الهي قمشهر حسين الهي قمشهدكتدكت: : دقيقه مهمان برنامه دقيقه مهمان برنامه   3030: : مدتمدت  23:2023:20: : از ساعت از ساعت   8585//99//1616: : سخنراني دكتر الهي قمشه اي ت
ه نام خدا دكتر حسين الهي قمشه و دين ب ه نام خدا دكتر حسين الهي قمشهارتباط ادبيات  و دين ب از عشق   كنم به همه شماها و آرزو ميكنم به همه شماها و آرزو مي  سلام ميسلام مي: : اي اي   ارتباط ادبيات  از عشق كنم كه اين دل پرشور و پر  كنم كه اين دل پرشور و پر 
اروپايي اروپاييو اشتياق شما همچنان جوشان باشد آن چه كه  كلمه كه كلمه كه گويند خمير مايع و جوهر روشن فكري كه نه به معني جديد گويند خمير مايع و جوهر روشن فكري كه نه به معني جديد   ها ميها مي  و اشتياق شما همچنان جوشان باشد آن چه كه 

آن معني كار مي ر به  آن معني كار ميمقصود گريز از بعضي قيد و بندهاي مذهبي اينها است بيشت ر به  روشن فكر به معني اروپايي كسيكه در زندگيش   مقصود گريز از بعضي قيد و بندهاي مذهبي اينها است بيشت روشن فكر به معني اروپايي كسيكه در زندگيش رود  رود 
آن طرف خوابش  او  ور زمين سر بي شام زمين بگذارد  ين  روشنفكر كسي است اگر يك نفر در ا آن طرف خوابش عقل و خرد و دانايي و دل حاكم است  او  ور زمين سر بي شام زمين بگذارد  ين  روشنفكر كسي است اگر يك نفر در ا عقل و خرد و دانايي و دل حاكم است 

اييد كه اول بسم االله الرحمن الرحيم را استمداد بجوييم كه هزار بركت دارد يكي اينكه محفل ما را عطر آگين اييد كه اول بسم االله الرحمن الرحيم را استمداد بجوييم كه هزار بركت دارد يكي اينكه محفل ما را عطر آگين نمي برد اجازه بفرمنمي برد اجازه بفرم
و گفت كه مشك را بر تن مزن بر دل بمال مشكل   ميمي از ثنايت چو مشك بويا شد  و گفت كه مشك را بر تن مزن بر دل بمال مشكل كند و گفت ثنايي كه در دهان هر زبان كه گويا شد  از ثنايت چو مشك بويا شد  كند و گفت ثنايي كه در دهان هر زبان كه گويا شد 

د چود نام پاك ذوالجلال بوي خوش تو هر كه زبچود نام پاك ذوالجلال بوي خوش تو هر كه زب سخن آشنا شنيد هم محفلمان را عطرآگين بكنيم هم كلي د اد صبا شنيد از يار آشنا  سخن آشنا شنيد هم محفلمان را عطرآگين بكنيم هم كلي اد صبا شنيد از يار آشنا 
ها چپ كوك بعضي راست ها چپ كوك بعضي راست   كنند بعضيكنند بعضي  شود ديديد نوازندگان سازشان را كوك ميشود ديديد نوازندگان سازشان را كوك مي  كوك ما است كه هر كسي با يك چيزي كوك ميكوك ما است كه هر كسي با يك چيزي كوك مي

ا كو مثل من ولي همه ما بسم االله كوكيم  لا كوك بعضي مولان ا كو مثل من ولي همه ما بسم االله كوكيم كوك بعضي  لا كوك بعضي مولان ا است كه هماهنگ بشويم چون بسم االله كبسم االله ك. . كوك بعضي  ا است كه هماهنگ بشويم چون ليد كوك همه م ليد كوك همه م
ديگر اينكه بسم االله سرچشمه مستي و شادي ما ديگر اينكه بسم االله سرچشمه مستي و شادي ما . . همه عالم به نام او اشتغال دارند بنابراين ما اسم او را بريم كوك بشويم و كل عالمهمه عالم به نام او اشتغال دارند بنابراين ما اسم او را بريم كوك بشويم و كل عالم

ا  ين ر ا است و اگر ما اين نام خودمان را كه هزار مشكل براي ما درست كرده و دشمن ما همين كه هست اگر ا ين ر م است و اگر ما اين نام خودمان را كه هزار مشكل براي ما درست كرده و دشمن ما همين كه هست اگر ا م خط بزنيم اين نام را و نا خط بزنيم اين نام را و نا
ا فراموش كنيم اين عين مستي است آن مستي كه هيچ وقت ديگر هوشياري ندارد خمار هم  ا به جايش بگذاريم و خودمان ر ا فراموش كنيم اين عين مستي است آن مستي كه هيچ وقت ديگر هوشياري ندارد خمار هم پرورگار ر ا به جايش بگذاريم و خودمان ر پرورگار ر

د  شود اصلا هوشيار نمي شود حد هم نميشود اصلا هوشيار نمي شود حد هم نمي  شود بعد خمار ميشود بعد خمار مي  ندارد چون خمار آدم هوشيار ميندارد چون خمار آدم هوشيار مي ا حد نمي زنن د ، چرا چون آدم مست ر دزنن ا حد نمي زنن د ، چرا چون آدم مست ر   زنن
نخواهم   ميمي ا نيارد حد زدن چون شدم هوشيار آن گاه بزن چون  نخواهم گذارند هوشيار بشود چون كه مستم كرده اي حدم مزن شرع مستان ر ا نيارد حد زدن چون شدم هوشيار آن گاه بزن چون  گذارند هوشيار بشود چون كه مستم كرده اي حدم مزن شرع مستان ر

گفت كه مبادا مردم مست از دنيا برويد كه ديگر گفت كه مبادا مردم مست از دنيا برويد كه ديگر   حد زدن هوشيار من هر وقت هوشيار شدم بزن يا به قول آن خراساني كه در منبر ميحد زدن هوشيار من هر وقت هوشيار شدم بزن يا به قول آن خراساني كه در منبر مي
و در عرض شود پل صراط در پيش الهي همه ببينيد چه ؟؟ است تا آن مراتب مستي شود شود   همه كارهاتان مست ميهمه كارهاتان مست مي و در عرض شود پل صراط در پيش الهي همه ببينيد چه ؟؟ است تا آن مراتب مستي در غرب  ه هر حال . . در غرب  ه هر حال ب ب

سحر است و همه  از  از جادو و پر  سحر است و همه يكي ديگر اينكه اين بسم االله طلسم شكن است پناه ببريم از همه جادوهاي عالم به بسم االله عالم پر  از  از جادو و پر  يكي ديگر اينكه اين بسم االله طلسم شكن است پناه ببريم از همه جادوهاي عالم به بسم االله عالم پر 
ساله است بعد ديد مادر فولاد ساله است بعد ديد مادر فولاد   1414كرده مثل دختري آمده جلو سحر كرده دختر كرده مثل دختري آمده جلو سحر كرده دختر   آيد جلو سحرآيد جلو سحر  فريب و مكر هر كسي چهره آراسته ميفريب و مكر هر كسي چهره آراسته مي

وقتي اسم خدا را برد فهميد  وقتي اسم خدا را برد فهميد زره است  ا اگر نبرد حظ مي  خيلي چيزها هست كه آدم يك ثروتي ميخيلي چيزها هست كه آدم يك ثروتي مي. . زره است  ا اگر نبرد حظ ميگذارند جلويش بعد اسم خدا ر د   گذارند جلويش بعد اسم خدا ر د كن كن
فهمد مادر فولاد زره است فهمد مادر فولاد زره است   كند ، ميكند ، مي  صيبت بر من توليد ميصيبت بر من توليد ميفهمد اين ذلت و مفهمد اين ذلت و م  برد ميبرد مي  شود اسم خدا را ميشود اسم خدا را مي  شود پارك ميشود پارك مي  اين آپارتمان مياين آپارتمان مي

ذكر خدا مي  و گفتم جادوگري مولانا به شمس ميو گفتم جادوگري مولانا به شمس مي ذكر خدا ميگويد كه گفتم كه جادوگري سست بخنديد و گفت سحر اثر كي كند  ر   گويد كه گفتم كه جادوگري سست بخنديد و گفت سحر اثر كي كند  ر رود اگ رود اگ
ي شما سرتان را  ميمي ي شما سرتان رابيني كه در عالم اثري هست سحر نهايتاً اثر قطعي و دراز مدت ندارد كوتاه مدت است ول بجنبانيد گول را خورديد بجنبانيد گول را خورديد   بيني كه در عالم اثري هست سحر نهايتاً اثر قطعي و دراز مدت ندارد كوتاه مدت است ول

است استولي معجزه در مقابل سحر اثرش دائمي  ا برديم پشتمان قوي مي  ..  ولي معجزه در مقابل سحر اثرش دائمي  ا برديم پشتمان قوي ميديگر اينكه بسم االله مايع شجاعت ما است وقتي اسم او ر شود شود   ديگر اينكه بسم االله مايع شجاعت ما است وقتي اسم او ر
و اين شجاعت خيلي خاصيت دارد هر كار خوبي بكنيم اصلش  ا نياوردم اندر حساب  ركاب كه خود ر و اين شجاعت خيلي خاصيت دارد هر كار خوبي بكنيم اصلش به دان زهره دستم زدم در  ا نياوردم اندر حساب  ركاب كه خود ر به دان زهره دستم زدم در 

ا بكند در جيب خود پولي بدهد به يك نفر ديو خصت شجاعت اشجاعت ا ا بكند در جيب خود پولي بدهد به يك نفر ديو خصت ست چرا هر كاري شما بكنيد ديوي واستاده نمي گذارد آدم دستش ر ست چرا هر كاري شما بكنيد ديوي واستاده نمي گذارد آدم دستش ر
ا شما اين  ين كار خوب را بكنيد براي هر كار خوبي هر خيري يك ديوي موكل گذاشتند ت اول بزنيد زمين بعد ا ا شما اين ايستاده آن جا شما بايد  ين كار خوب را بكنيد براي هر كار خوبي هر خيري يك ديوي موكل گذاشتند ت اول بزنيد زمين بعد ا ايستاده آن جا شما بايد 

ا نايب ديو را نياندازي به اين كار موفق ديو را نياندازي به اين كار موفق  د اينجا گفت ما ر ا نايب نمي شوي ديگر اين بسم االله مايع خلاقيت ما است شما نماينده او هستي د اينجا گفت ما ر نمي شوي ديگر اين بسم االله مايع خلاقيت ما است شما نماينده او هستي
از ملالت و قصه اين عالم خلاص بشويم چقدر   كنند ما نايب او هستيم در روي زمين، و به سبب اين نيابت ميكنند ما نايب او هستيم در روي زمين، و به سبب اين نيابت مي  ميمي و بكنيم  از ملالت و قصه اين عالم خلاص بشويم چقدر توانيم كارهاي ن و بكنيم  توانيم كارهاي ن

ازه  ازه هي تكرار مكررات چقدر تكرار مكررات يك كار ت و هي تكرار مكررات چقدر تكرار مكررات يك كار ت ي حد  از هر دو جهان ب ا دو جهان تازه شود بگذرد  و بكنيم اين سخن تازه بگو ت ي حد  از هر دو جهان ب ا دو جهان تازه شود بگذرد  بكنيم اين سخن تازه بگو ت
كنم به آن موضوع بحثمان كه حالا گفت كه اينقدر هم گر نگويم اي سند شيشه دل از ضعيفي كنم به آن موضوع بحثمان كه حالا گفت كه اينقدر هم گر نگويم اي سند شيشه دل از ضعيفي   اندازه شود اما يك اشاره اي هم مياندازه شود اما يك اشاره اي هم مي

به خصوص شعر با دين در حاليكه دين تمام از به خصوص شعر با دين در حاليكه دين تمام از   بشكند يك اشاره بكنيم به اين موضوعات اول اينكه چه ارتباطي هست بين ادبياتبشكند يك اشاره بكنيم به اين موضوعات اول اينكه چه ارتباطي هست بين ادبيات
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از صنم صحبت مي  صمد صحبت ميصمد صحبت مي از صنم صحبت ميكند اينها  د صحبت صنم هست ،  كند اينها  د صحبت صنم هست ،كنن و     كنن ه يك پياله مي صاف  ه بيا كه وقت فروشان دكون بفروشند ب و ب ه يك پياله مي صاف  ه بيا كه وقت فروشان دكون بفروشند ب ب
از مطرب و ساق از مطرب و ساقصحبت صنمي يا گفتند صنم پرست نشو با صمد نشين گفتا به كوي عشق همين و همان كنند يا همش سخن  و صحبت صنمي يا گفتند صنم پرست نشو با صمد نشين گفتا به كوي عشق همين و همان كنند يا همش سخن  و شهد  و ي  و شهد  ي 

ارتباطي دارد؟ ارتباطش اين  و فضيلت چه  و خدا تقوا  د با عالم غيب  و اينها چه ارتباطي دار شب است وشمع و شراب و شيريني  ارتباطي دارد؟ ارتباطش اين شربا و  و فضيلت چه  و خدا تقوا  د با عالم غيب  و اينها چه ارتباطي دار شب است وشمع و شراب و شيريني  شربا و 
ها دلشان اينجا بند شده به يك مطربي به يك شاهدي به يك ساغي به يك شكري به يك ها دلشان اينجا بند شده به يك مطربي به يك شاهدي به يك ساغي به يك شكري به يك   هست كه شاعران وقتي ديدند انسان هست كه شاعران وقتي ديدند انسان 

يچارهشيريني دلشان سوخت ، شيريني دلشان سوخت ،  يچارهگفتند اين ب الان دلشان بند مي  گفتند اين ب الان دلشان بند ميها  دهند بعد دهند بعد   شود اينجا از هيچكدام بهره نمي برند يك شيريني بهشان ميشود اينجا از هيچكدام بهره نمي برند يك شيريني بهشان مي  ها 
د يك عرض شود هم شاهدش بهش   شود يك شراب هم بهشان ميشود يك شراب هم بهشان مي  تلخ ميتلخ مي ا ديگر دوا نمي كن د من ر د يك عرض شود هم شاهدش بهش دهند چهار روز ديگر مسكن در ا ديگر دوا نمي كن د من ر دهند چهار روز ديگر مسكن در

برند آن جا ديد كه اينها مردم برند آن جا ديد كه اينها مردم   برنش خانه سالمندان پري بود ميبرنش خانه سالمندان پري بود مي  افتد و ميافتد و مي  ميميگويند شاهد تو شد پير، شاهد يواش يواش از قيافه گويند شاهد تو شد پير، شاهد يواش يواش از قيافه   ميمي
دهند به اينها هيچي هم نمي گيرند گفتند چكار كنيم گفتند از همين اصطلاحات استفاده كنيم منتها بگوييم اين دهند به اينها هيچي هم نمي گيرند گفتند چكار كنيم گفتند از همين اصطلاحات استفاده كنيم منتها بگوييم اين   نهايتاً عمرشان مينهايتاً عمرشان مي

دهند مطربي خودش به دهند مطربي خودش به   اينها طرب نيست فريبت مياينها طرب نيست فريبت مي  خواهي خوب است مطرب هم چيز خوبي است آدم طرب پيدا كند منتهاخواهي خوب است مطرب هم چيز خوبي است آدم طرب پيدا كند منتها  شاهد ميشاهد مي
آن دلقكي كه رفته بود گفت كه پيش يك متخصص روان شناسي آن دلقكي كه رفته بود گفت كه پيش يك متخصص روان شناسي   ..  شادي نرسيده كه شادي به شما بدهد دلش خون هست خودششادي نرسيده كه شادي به شما بدهد دلش خون هست خودش

دم دم خنداند مرخنداند مر  گفت آقا من افسردگي پيدا كردم اگر ممكنه دوايي به من بده گفت سيركي هست دلقكي دارد با نمك و شيرين و ميگفت آقا من افسردگي پيدا كردم اگر ممكنه دوايي به من بده گفت سيركي هست دلقكي دارد با نمك و شيرين و مي
گفت من خودم همان دلقك هستم ولي دلم گرفته از روزگار ، چون غم و ملالت اين عالم به اين سادگي از دل آدم نمي رود خيلي گفت من خودم همان دلقك هستم ولي دلم گرفته از روزگار ، چون غم و ملالت اين عالم به اين سادگي از دل آدم نمي رود خيلي 

و شاهد هستي من   همت ميهمت مي و شراب  ا گفتند خب حالا كه شما عاشق شمع  ين راه ر ين عالم خلاص بشود و ا و شاهد هستي من خواهد آدم بتواند از قصه ا و شراب  ا گفتند خب حالا كه شما عاشق شمع  ين راه ر ين عالم خلاص بشود و ا خواهد آدم بتواند از قصه ا
ا هم المفلحون هستند دور   بدهم شمعي برافروخته از عرش گذشته پروانه او سينه دلهاي فلاحي آنبدهم شمعي برافروخته از عرش گذشته پروانه او سينه دلهاي فلاحي آن  بهت بگويم يك شمع بهت نشانبهت بگويم يك شمع بهت نشان ا هم المفلحون هستند دور ه ه

شود چهار روز ديگر و شب هم چيز خوبي است منتها شب قدرش كن شود چهار روز ديگر و شب هم چيز خوبي است منتها شب قدرش كن   گردند تو هم شمع چيز خوبي است شمع خاموش ميگردند تو هم شمع چيز خوبي است شمع خاموش مي  آن شمع ميآن شمع مي
و معر ه شبي قدر  و معراين شبها را وگرنه بگذراني اين شب تبديلش كن ب ه شبي قدر  ا اين شبها را وگرنه بگذراني اين شب تبديلش كن ب ا فت پيدا كني و به قدر خودت واقف بشوي كجا هستي شبهات ر فت پيدا كني و به قدر خودت واقف بشوي كجا هستي شبهات ر

بكن شب معراج شب چيز خوبي است ولي چيز معراج شيريني هم چيز خوبي هست منتها به شرط اينكه شيريني باشد بعداً بيماري بكن شب معراج شب چيز خوبي است ولي چيز معراج شيريني هم چيز خوبي هست منتها به شرط اينكه شيريني باشد بعداً بيماري 
و دائما آدم مست د  در كام انسان و دائماً آدم شيرين كام باشد يك مستي بيا و دائما آدم مستتوليد بكند شيريني بياد  د  در كام انسان و دائماً آدم شيرين كام باشد يك مستي بيا ه مثل مستي چرچيل كه   توليد بكند شيريني بياد  ه مثل مستي چرچيل كه باشد ، ن باشد ، ن

د  د ، خيلي مست ، هستي ا خيلي مؤدبانه شما مست هستي د آق ه او گفتند كه يك خانمي آمد پيش چرچيل گفت ببخشي د توي يك محفلي ب د ، خيلي مست ، هستي ا خيلي مؤدبانه شما مست هستي د آق ه او گفتند كه يك خانمي آمد پيش چرچيل گفت ببخشي توي يك محفلي ب
بي اندازه مست هستيد ، به طور وحشتناكي مست هستيد ، هي چرچيل هم خيلي آرام سيگارش را برداشت و فت و خانم شما زشت بي اندازه مست هستيد ، به طور وحشتناكي مست هستيد ، هي چرچيل هم خيلي آرام سيگارش را برداشت و فت و خانم شما زشت 

ه طور وحشتناكي زشت هستيد ولي من فردا به هوش ميهستيد هستيد  ي اندازه زشت هستيد ب ه طور وحشتناكي زشت هستيد ولي من فردا به هوش ميخيلي زشت هستيد ب ي اندازه زشت هستيد ب كنيد ، كنيد ،   آيم ، شما چكار ميآيم ، شما چكار مي  خيلي زشت هستيد ب
ه هوش مي  بنابراين آن مستي كه ميبنابراين آن مستي كه مي. . پردپرد  مستي ما ميمستي ما مي ه هوش ميپره و فردا صبح ب آن  پره و فردا صبح ب آنآيد  ي خمارم بخش ساقي در   آيد  بين مدارس شراب ب ي خمارم بخش ساقي در ها گفتند  بين مدارس شراب ب ها گفتند 

اصطلاحات هم تازه از خود قرآن گرفتند كتاب وحي مقدمات آماده كرده شرابي خور زوجه روي اصطلاحات هم تازه از خود قرآن گرفتند كتاب وحي مقدمات آماده كرده شرابي خور زوجه روي وي هيچ دردسر نباشد بنابراين اين وي هيچ دردسر نباشد بنابراين اين 
او را ساقي انواع شرابها هست در قرآن اشاره كردند بهشتي او را ساقي انواع شرابها هست در قرآن اشاره كردند بهشتيباقي صباحم ربهم  از   باقي صباحم ربهم  ا بيايم همين دنيا منتظر آن جا نشويم  از ها نبريم آن دني ا بيايم همين دنيا منتظر آن جا نشويم  ها نبريم آن دني

گويند اينكاره گويند اينكاره   نها رابخوريد وقتي شما از اينجا شروع كرديد به خوردن مينها رابخوريد وقتي شما از اينجا شروع كرديد به خوردن ميهمين جا شراب ابرار آن شراب زنجبيلا شراب سلسبيلا ايهمين جا شراب ابرار آن شراب زنجبيلا شراب سلسبيلا اي
د عوالم ديگر  انسانها بر حسب سنخيتشان وار ا ببريد همين جا در آن دنيا  ا اهل اين شراب بوديم بنابراين ما ر د عوالم ديگر بوديم از اول و م انسانها بر حسب سنخيتشان وار ا ببريد همين جا در آن دنيا  ا اهل اين شراب بوديم بنابراين ما ر بوديم از اول و م

ا ببريد بهشت بديعتا امتحان مي  ميمي آقا ما ر ا ببريد بهشت بديعتا امتحان ميشوند اگر كسي بياد بگويد  آقا ما ر د ش  شوند اگر كسي بياد بگويد  د شكنن ا كنن ا اعمالتان شم ا ما ليست چيزهايي دوست داشتي نوشتي ب ا اعمالتان شم ما ليست چيزهايي دوست داشتي نوشتي ب
و فولاد  ان نمي آمده بنابراين آن جا است جاي آدمهايي آن طرف است اينجا پري است ، آن جا ديو  و فولاد نوشتيد از انصاف خودتان خوشت ان نمي آمده بنابراين آن جا است جاي آدمهايي آن طرف است اينجا پري است ، آن جا ديو  نوشتيد از انصاف خودتان خوشت

آن طرف آن طرفزره است ، برويد  ..  زره است ، برويد  د اي   ه وحي آسماني دارن ي كه نزديكترين كلام را ب د اياينكه اين شاعران آسمان ه وحي آسماني دارن ي كه نزديكترين كلام را ب فهمند فهمند   نها بهتر از هر كسي مينها بهتر از هر كسي مياينكه اين شاعران آسمان
مهمترين مسئله در شعر بايد بدانيد اولا شعرا در قرآن يكعده گمراه دنبالشان مي  آن صاحب وحي چي ميآن صاحب وحي چي مي مهمترين مسئله در شعر بايد بدانيد اولا شعرا در قرآن يكعده گمراه دنبالشان ميگويد اصلاً  افتند كه راست افتند كه راست   گويد اصلاً 

شد خوب است شعرا اين شد خوب است شعرا اين   كردند چي ميكردند چي مي  گويند عمل نمي كنند خوب اين عمل نمي كند اگر عمل ميگويند عمل نمي كنند خوب اين عمل نمي كند اگر عمل مي  هم هست هر طرف سرگردانند ميهم هست هر طرف سرگردانند مي
را نامدار نامزد شعر مشو   رفها ميرفها ميحح ا نكند شرع تو  ا روش تأكيد كردند كه ت را نامدار نامزد شعر مشو گويند اهل عمل نيستند اين مسئله است كه همه برزگان م ا نكند شرع تو  ا روش تأكيد كردند كه ت گويند اهل عمل نيستند اين مسئله است كه همه برزگان م

د پرده   زين حال ثنايي هم اشاره ميزين حال ثنايي هم اشاره مي و عرش و شعر اينها از يك عيشند البته ريشه لغوي بگويد اينها به هم يك پيوندي دارن د شرع  د پرده كن و عرش و شعر اينها از يك عيشند البته ريشه لغوي بگويد اينها به هم يك پيوندي دارن د شرع  كن
ا ارازي كه سخن پروري  از پرده پيغمبري است پيش و پسي بست صف اولياء پس شعرا آمد و پيش انبياء اين دو نظر   ست سايهست سايهرازي كه سخن پروري  از پرده پيغمبري است پيش و پسي بست صف اولياء پس شعرا آمد و پيش انبياء اين دو نظر اي  اي 
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د نزديك ترين كسانيكه به آن نبي عرض شود كه مي د نزديك ترين كسانيكه به آن نبي عرض شود كه ميمحرم يك دوستند اين دو چو مغز آن دگران پوستن سخن او را تقويت   محرم يك دوستند اين دو چو مغز آن دگران پوستن سخن او را تقويت پيوندند و  پيوندند و 
گر چه بعضي گفتند كه حتي مقام پيغمبري دارند ولي مقصود اين نيست گر چه بعضي گفتند كه حتي مقام پيغمبري دارند ولي مقصود اين نيست كنند همين شاعران آسماني است و به نظر من شاعران اكنند همين شاعران آسماني است و به نظر من شاعران ا  ميمي

ر  ين پيغمبر مجازي است هر كس آن خب ر واقعا پيغمبر بوند حالا يك وقتي اشاره كرده بودند سعدي هم پيغمبر ادب فارسي است ا ين پيغمبر مجازي است هر كس آن خب واقعا پيغمبر بوند حالا يك وقتي اشاره كرده بودند سعدي هم پيغمبر ادب فارسي است ا
از دور دست شهر يك   بزرگ در عالم تقويت ميبزرگ در عالم تقويت مي اء آوردند و در سوره يس هست  د آن خبري انبي از دور دست شهر يك كن اء آوردند و در سوره يس هست  د آن خبري انبي مردي آمد آن مرد مولانا ، سعدي مردي آمد آن مرد مولانا ، سعدي كن

وفا توان رفت جزء در پي مصطفي بخت جوان يار ما دادن جان كار ما غافله سالار ما فخر جهان  وفا توان رفت جزء در پي مصطفي بخت جوان يار ما دادن جان كار ما غافله سالار ما فخر جهان گفت يا قوم مپندار سعدي كه راه  گفت يا قوم مپندار سعدي كه راه 
اي پيغمبر بودند بهار مي اي پيغمبر بودند بهار ميمصطفي است اگرچه خود اينها بنابراين به همين دليل به بگونه  د   گويد راستي دفتر سعدي به گلستانگويد راستي دفتر سعدي به گلستان  مصطفي است اگرچه خود اينها بنابراين به همين دليل به بگونه  د مان مان

ه  انكار به شيطان ماند عشق سعدي ن ه طيباتش به گل و سبزه و ريحان ماند اوست پيغمبر و اين نامه به فرقان ماند هر كه او را كند  انكار به شيطان ماند عشق سعدي ن طيباتش به گل و سبزه و ريحان ماند اوست پيغمبر و اين نامه به فرقان ماند هر كه او را كند 
حديثي است پنهان ماند داستاني است كه بر هر سر بازاري هست در مورد مولانا هم گفته است من نمي گويم آن عاليجناب هست حديثي است پنهان ماند داستاني است كه بر هر سر بازاري هست در مورد مولانا هم گفته است من نمي گويم آن عاليجناب هست 

ه نمي گفت پيغمبر ولي دارد كتاب پيغمبر ولي دارد كتاب  آورده اين كتاب شأن آسماني دارد كه رسول آن كسي است كه نيست وگرن ه نمي گفت معني اين است كتاب  آورده اين كتاب شأن آسماني دارد كه رسول آن كسي است كه نيست وگرن معني اين است كتاب 
اوبيرون مي اوبيرون مياين سخن از دهان  گويند سخن خداست است چرا براي اينكه اين نيست از خودش اصلا صحبت نمي كند آن چه گويند سخن خداست است چرا براي اينكه اين نيست از خودش اصلا صحبت نمي كند آن چه   آيد ميآيد مي  اين سخن از دهان 

تا موقعي كه نيست نشود شاعر نمي شود نقاش تا موقعي نيست تا موقعي كه نيست نشود شاعر نمي شود نقاش تا موقعي نيست   شاعر همه جاي دنيا اين طور است شاعرشاعر همه جاي دنيا اين طور است شاعر. . گويد گويد   بهش وحي شده ميبهش وحي شده مي
كشد از عالم غيب چيزي بهش نمي دهند وقتي مجراي فيض الهي شد كشد از عالم غيب چيزي بهش نمي دهند وقتي مجراي فيض الهي شد   نشود نقاش نمي شود هر كس كه هست هواهاي خودش مينشود نقاش نمي شود هر كس كه هست هواهاي خودش مي

..  نيست شد خالي شد مثل نينيست شد خالي شد مثل ني آن شاعري نيست شده در ب   و از همان نبي هم از  از ني يعني از بشن و  آن شاعري نيست شده در ببنابراين بشن و از همان نبي هم از  از ني يعني از بشن و  نيست بنابراين بشن وقتي  ر حق  نيست راب وقتي  ر حق  راب
ا . . شد البته مراتبشان محفوظ است در مرتبه اي بالايي است اين يك مرتبه از همان نيست شدن است شد البته مراتبشان محفوظ است در مرتبه اي بالايي است اين يك مرتبه از همان نيست شدن است  اء ب ا بنابراين علت سنخيت انبي اء ب بنابراين علت سنخيت انبي

جهان به تيغ فصاحت گرفتي اي سعدي به جهان به تيغ فصاحت گرفتي اي سعدي به : : گويدگويد  شوند سعدي ميشوند سعدي مي  يعني شاعران با انبياء اين هست هر دو از فيض الهي برخوردار مييعني شاعران با انبياء اين هست هر دو از فيض الهي برخوردار مي
اين بوي خوش اين نسيم از شكن زلف اوست شعشعه اين خيال زان رخ اين بوي خوش اين نسيم از شكن زلف اوست شعشعه اين خيال زان رخ : : كه جز فيض آسماني نيست و مولانا گفت كه كه جز فيض آسماني نيست و مولانا گفت كه هوش باش هوش باش 

از روي جمال او است  از روي جمال او است چون والضحاست اين  ي كه بر دل مردم بنشيند و آن..چون والضحاست اين  ابراين در لسان شاعران همان حقايق انبياء به يك زبان ي كه بر دل مردم بنشيند و آنبن ابراين در لسان شاعران همان حقايق انبياء به يك زبان ا   بن ا ه ه
آن ص د بيان شده ، منتها گفت  آن صرا جذب بكن د بيان شده ، منتها گفت  تخاب بكن هم صنم هست هم صمد معشوقت هم باشد فقط يك را جذب بكن و همان ان تخاب بكن هم صنم هست هم صمد معشوقت هم باشد فقط يك مد گفتن صنم ت و همان ان مد گفتن صنم ت

ا روزه ات را عباداتت  ا تبديل كن ديانتت را زمانت ر و اين ر ا روزه ات را عباداتت كسي نباشد تو بعنوان مثلا رفع تكليفي عبادتش بكتد واقعا عاشقش باش  ا تبديل كن ديانتت را زمانت ر و اين ر كسي نباشد تو بعنوان مثلا رفع تكليفي عبادتش بكتد واقعا عاشقش باش 
ه يعني منظمي باشد به سوي خداوند داري حركت ه يعني منظمي باشد به سوي خداوند داري حركت را زندگي ات را به عشق الهي به رقص الهي حركتت در عالم حركت رقص گونرا زندگي ات را به عشق الهي به رقص الهي حركتت در عالم حركت رقص گون

ذوق حالا من يك تعبيراتي از تعبيرات شاعران عرض مي  ميمي ا تناسب با  ا آهنگ با هماهنگي ب ذوق حالا من يك تعبيراتي از تعبيرات شاعران عرض ميكني ب ا تناسب با  ا آهنگ با هماهنگي ب ا از قرآن گرفته دين   كني ب ا از قرآن گرفته دين كنم همش ر كنم همش ر
ه اندازه ظرفيت هر كسي آن آب درش قرار مي ه اندازه ظرفيت هر كسي آن آب درش قرار ميچيست دين يك آب است يك آب ديگري هست كه يعني ب ن يك ن يك گيرد پس اصل ديگيرد پس اصل دي  چيست دين يك آب است يك آب ديگري هست كه يعني ب

د يا جايي ديگري : : گويدگويد  اب است مولانا مياب است مولانا مي ا آب بخشد جسمها را جان كن د يا جايي ديگري اين سخن آبي است از درياي بي پايان عشق تا جهان ر ا آب بخشد جسمها را جان كن اين سخن آبي است از درياي بي پايان عشق تا جهان ر
اين اين   ::  گويدگويد  گويد اين سخن بادي است آخر ممكنه بگويند اين سخن چرا آب است اين سخن باد است براي اينكه نفس است ميگويد اين سخن بادي است آخر ممكنه بگويند اين سخن چرا آب است اين سخن باد است براي اينكه نفس است مي  ميمي

ه   گردد چون بيندازد نقاب وقتي كه نقاب لفظش انداختد كنار آب است دلت تازه ميگردد چون بيندازد نقاب وقتي كه نقاب لفظش انداختد كنار آب است دلت تازه ميسخن بادي است كابي بوده است آب سخن بادي است كابي بوده است آب  ه شود ب شود ب
تا كاسه و كوزه تا كاسه و كوزه   7272تا تا   5050بنابراين اصل دين آب است شما تشنتان باشد بنابراين اصل دين آب است شما تشنتان باشد . . فهمي اين آب بوده فهمي اين آب بوده   طراوت رسيدي گلها وجودت سبز شد ميطراوت رسيدي گلها وجودت سبز شد مي

ست كاسه آب هيچ كدام براي آدم تشنه براي كوزه گر خوب ست كاسه آب هيچ كدام براي آدم تشنه براي كوزه گر خوب كني خالي كدام خوب اكني خالي كدام خوب ا  كني خالي آن را نگاه ميكني خالي آن را نگاه مي  هست اين را نگاه ميهست اين را نگاه مي
ي براي آدم تشنه فرقي نمي كند ي براي آدم تشنه فرقي نمي كندباشد مغازه گري داشته باشد ول گويد اين گويد اين   براي آدم دين فروش كاري ندارند اصلا به محتواش اين ميبراي آدم دين فروش كاري ندارند اصلا به محتواش اين مي. . باشد مغازه گري داشته باشد ول

ا مي ا ميصورت قشنگي دارد اين ر ا كنيم اين يكي كريستال است آن يككنيم اين يكي كريستال است آن يك  گذارم معامله ميگذارم معامله مي  آورم اينجا ميآورم اينجا مي  صورت قشنگي دارد اين ر ا ي مينا كاري آن يكي فيروزه اينها ر ي مينا كاري آن يكي فيروزه اينها ر
گويد اينها آب ندارد هيچ كدام اما اگر آب داشته باشد تو كوزه مسلماني من آب نباشد تو گويد اينها آب ندارد هيچ كدام اما اگر آب داشته باشد تو كوزه مسلماني من آب نباشد تو   آوريم اما آدم تشنه چي آدم تشنه ميآوريم اما آدم تشنه چي آدم تشنه مي  ميمي

و كاسه مسيحيت آن يكي آب نباشد ما عين هم هستيم ولي اگر باشد باز هم باهم برادريم ، اين يك معني كه دين اب اكاسه مسيحيت آن يكي آب نباشد ما عين هم هستيم ولي اگر باشد باز هم باهم برادريم ، اين يك معني كه دين اب ا و ست پس كازه  ست پس كازه 
ا سر هم نشكنيم ، اول بياييم سراغ آب ، آب را پيدا كرديم با كوزه  كوزهكوزه ا سر هم نشكنيم ، اول بياييم سراغ آب ، آب را پيدا كرديم با كوزهها ر ار مي  ها ر ا كن ار ميه ا كن ه   ه ا ب د گفت هم كان ر آن انگور پيدا بشو ه آييم  ا ب د گفت هم كان ر آن انگور پيدا بشو آييم 

ا خيلي اينجا شيرين كاري كرده گفت  و عرب بودند گفت مولان ا خيلي اينجا شيرين كاري كرده گفت انگوري دهيم چهار نفري ترك و تازي  و عرب بودند گفت مولان از اين چون : : انگوري دهيم چهار نفري ترك و تازي  ارسي گفتا  از اين چون ف ارسي گفتا  ف
ه انگوري دهيم يك كسي ميوارهيم هوارهيم ه ا ب ه انگوري دهيم يك كسي ميم بيا كان ر ا ب برند برند   گفت هم براي چي ؟ مشهدي بوده خراساني بوده خراساني هم زياد بكار ميگفت هم براي چي ؟ مشهدي بوده خراساني بوده خراساني هم زياد بكار مي  م بيا كان ر
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د گفت  هم از اين طرف نمي رويم هم چهار الي پنج تا اضافه ميهم از اين طرف نمي رويم هم چهار الي پنج تا اضافه مي د گفتكن هم عنب   ::  كن ا به انگوري دهيم آن گفت معاذالله لا من نخوا ا كان ر هم عنب هم بي ا به انگوري دهيم آن گفت معاذالله لا من نخوا ا كان ر هم بي
م من عنب خواهم نه انگور اي دمن عنب خواهم نه انگور اي د ه هر حال گفت كه من عنب خواهم من نخواهم آن عنب خواهم اوزو م قا آن يكي ترك بود اي گوزيم ب ه هر حال گفت كه من عنب خواهم من نخواهم آن عنب خواهم اوزو قا آن يكي ترك بود اي گوزيم ب

از ابلهي پر ز جهل و از دانش تهي بنابراين يك   آن كه رومي بود اين قيل را ترك كن خواهم من استافيل را مشت بر هم ميآن كه رومي بود اين قيل را ترك كن خواهم من استافيل را مشت بر هم مي از ابلهي پر ز جهل و از دانش تهي بنابراين يك زدند  زدند 
ا معنيش آب است يك تعبير آب است يك تعبير ديگر نور هست ما نمعنيش آب است يك تعبير آب است يك تعبير ديگر نور هست ما ن ور هزار چيز بر م ين ن ا وري فرستاديم چرا براي اينكه در پرتو ا ور هزار چيز بر م ين ن وري فرستاديم چرا براي اينكه در پرتو ا

ها را ها را   گويند آقا معلوم هست تمام دعواگويند آقا معلوم هست تمام دعوا  گفتند اين اختلافات همه زير سر انبياء است در خود قرآن هم آمده ميگفتند اين اختلافات همه زير سر انبياء است در خود قرآن هم آمده مي  بعضي ميبعضي مي. . روشن شدروشن شد
ا مولانا تفسير   خداوند خودش راه انداخته مردم امت واحد بودند تا اينكه خداوند انبياء فرستاد انبياءخداوند خودش راه انداخته مردم امت واحد بودند تا اينكه خداوند انبياء فرستاد انبياء ا مولانا تفسير را فرستاد دعوا راه افتاد اين ر را فرستاد دعوا راه افتاد اين ر

ا بايد بدهند دست اهل شاعر خوب مي  ميمي ا بايد بدهند دست اهل شاعر خوب ميكند تفسير ر د مي: : خواهد بگويد خواهد بگويد   فهمد چي ميفهمد چي مي  كند تفسير ر د ميبله اختلاف ايجا آن يكي   بله اختلاف ايجا شب بود قبلاً  آن يكي كنند ما  شب بود قبلاً  كنند ما 
آن يكي طلا بود همه با هم يك رنگ شده بودند تا بر آمد آفتاب انبياء آف آن يكي طلا بود همه با هم يك رنگ شده بودند تا بر آمد آفتاب انبياء آفقلب بود آن يكي سنگ بود  تاب در آمد حقوق اشخاص تاب در آمد حقوق اشخاص قلب بود آن يكي سنگ بود 

اء گفت . . معلوم شد هر كسي چند در چه مرحله اي قرار دارد چه رنگي دارد معلوم شد هر كسي چند در چه مرحله اي قرار دارد چه رنگي دارد  آفتاب انبي اء گفت بنابراين خيلي خوب است كه روز شد تا بر آمد  آفتاب انبي بنابراين خيلي خوب است كه روز شد تا بر آمد 
اي غش دور شو صافي بيا اين نكته اضافه كنم كلاً در ادبيات جهان همين طور است تفسير كتب آسماني بهترينش تو ادبيات است اي غش دور شو صافي بيا اين نكته اضافه كنم كلاً در ادبيات جهان همين طور است تفسير كتب آسماني بهترينش تو ادبيات است 

هاي خوب علامه طباطبايي همه اينها خيلي خوب است ولي هاي خوب علامه طباطبايي همه اينها خيلي خوب است ولي   ست تفسير زمخشري است مجمع البيان هست همين اواخر تفسيرست تفسير زمخشري است مجمع البيان هست همين اواخر تفسيردردر
و مولانا بوده   همانهمان و سعدي  و مولانا بوده ها تفسير اصلي در زندگي همين حافظ  و سعدي  ا مي. . ها تفسير اصلي در زندگي همين حافظ  ا ميمرحوم طباطبايي وقتي حافظ ر كرد بي اختيار ، كرد بي اختيار ،   خواند گريه ميخواند گريه مي  مرحوم طباطبايي وقتي حافظ ر

انقدر يادم هست اين غزل مرحوم ابوي را مي  د ، ميد ، ميخواندنخواندن  اشك مرحوم ابوي براشان مياشك مرحوم ابوي براشان مي تحمل ندارم اصلاً  انقدر يادم هست اين غزل مرحوم ابوي را ميگفت من  تحمل ندارم اصلاً  خوانند براي ايشان خوانند براي ايشان   گفت من 
سوزم زهجر يار ديرينم بيا كاندر ره عشقت برفت از كف دل و دينت اگر زان زلف مشكين بگذرم دل با كه سوزم زهجر يار ديرينم بيا كاندر ره عشقت برفت از كف دل و دينت اگر زان زلف مشكين بگذرم دل با كه   كه چو شمع از شوق ميكه چو شمع از شوق مي

از خاطر برون گردد خيالش با كه بنشينم بت من ر از خاطر برون گردد خيالش با كه بنشينم بت من رپيوندم ور  د پيوندم ور  و صنم اينها مرحوم الهي همين طور بو د وي دلدار است و حالا گفتيم بت  و صنم اينها مرحوم الهي همين طور بو وي دلدار است و حالا گفتيم بت 
انبياء مي و كفر زلفش ايمانم كتاب عشق دستورم طريق مهر آيينم بنابراين يك تعبير هم نور است وقتي  انبياء ميبت من روي دلدار است  و كفر زلفش ايمانم كتاب عشق دستورم طريق مهر آيينم بنابراين يك تعبير هم نور است وقتي  د   بت من روي دلدار است  د آين آين

بصي  شود مولانا ميشود مولانا مي  چشمها باز ميچشمها باز مي ه آدم  انبياء ب بصيگويد كه زر بده بصيرت پيدا كن  ه آدم  انبياء ب ا چشم   دهند من و آنهاييكه دنبال من ميدهند من و آنهاييكه دنبال من مي  رت ميرت ميگويد كه زر بده بصيرت پيدا كن  ا چشم آيند ب آيند ب
ينيد كجا داريد مي  كنند من ميكنند من مي  حركت ميحركت مي از بشود خودتان بب ينيد كجا داريد ميروم جلو شما كور كورانه بياييد چشمتان ب از بشود خودتان بب هم نور بصر . . آييد آييد   روم جلو شما كور كورانه بياييد چشمتان ب هم نور بصر دين نور است  دين نور است 

بيرون اشياء را مي وري است در عالم  بيرون اشياء را مياست هم ن وري است در عالم  وري جوهري كه حا. . تواند ببينيد تواند ببينيد   است هم ن آن ن وري جوهري كه حابنابراين  آن ن ه جوهر عرض هم صحبتي ميبنابراين  ه جوهر عرض هم صحبتي ميلا البت كنيم كنيم   لا البت
ا دعوت مي ين هست كه دين شما ر ا دعوت ميآن يكي ديگر از تعبيرات قرآن يكي تعبير قرآن ا ين هست كه دين شما ر از مرگ به زندگي اصلا دعوت قرآن اين   آن يكي ديگر از تعبيرات قرآن يكي تعبير قرآن ا از مرگ به زندگي اصلا دعوت قرآن اين كند به  كند به 

نجا برويم مشهد از مشهد برويد اصفهان همه مثل هم مي نجا برويم مشهد از مشهد برويد اصفهان همه مثل هم مينيست از اي دعوت دعوت   دين حركتي است از مرگ به زندگي، شما رسولدين حركتي است از مرگ به زندگي، شما رسول. . ماند ماند   نيست از اي
روحاني مرگ هست زنده كدام است براي   ميمي آن حيات طيبه معنوي و  آن مرديم ما ، بدون  روحاني مرگ هست زنده كدام است براي كند به چيزي حيات پيدا كنيد بدون  آن حيات طيبه معنوي و  آن مرديم ما ، بدون  كند به چيزي حيات پيدا كنيد بدون 

نساني در مرتبه مرگ  نساني در مرتبه مرگ هوشيار آن كه بميرد به سر كوي يار اگر آن معني درمان نيامده حيات حيواني است حيات حيواني نسبت حيات ا هوشيار آن كه بميرد به سر كوي يار اگر آن معني درمان نيامده حيات حيواني است حيات حيواني نسبت حيات ا
ابراين شما را ابراين شما راقرار دارد بن د دعوت مي  دعوت ميدعوت مي  قرار دارد بن د دعوت ميكند به مرگ ببخشي ا مي  كند به مرگ ببخشي ين مرگ ظاهري هم سرش ر ا ميكند از مرگ به حيات حتي ا ين مرگ ظاهري هم سرش ر برد برد   كند از مرگ به حيات حتي ا
او مرگ ظاهري عزرائيل مي  برايتان چون بيشتري ميبرايتان چون بيشتري مي او مرگ ظاهري عزرائيل ميترسيم از  است قيافش مثل عزرائيل مي  ترسيم از  است قيافش مثل عزرائيل ميآيد سراغ ما انقدر عزرائيل زيبا  ماند ماند   آيد سراغ ما انقدر عزرائيل زيبا 

ا ببرد از چيزهايي ببينيم نگرانيمعزرائيل قيافش هم خيلي خوب است منتها ما چون كارهاي بعزرائيل قيافش هم خيلي خوب است منتها ما چون كارهاي ب آن عزرائيل ما ر ا ببرد از چيزهايي ببينيم نگرانيمدي كرديم  آن عزرائيل ما ر زشت روي زشت روي . . دي كرديم 
توست نه رخسار مرگ جبرئيل ميكائيل اسرافيل عزرائيل هر چهار تا زيبا هستند فوق العاده زيبا هستند و در كمال زيبايي آشكار توست نه رخسار مرگ جبرئيل ميكائيل اسرافيل عزرائيل هر چهار تا زيبا هستند فوق العاده زيبا هستند و در كمال زيبايي آشكار 

ت اگر ما سرش را نبريده باشيم قبل از مرگ به ت اگر ما سرش را نبريده باشيم قبل از مرگ به شوند براي انسان منتها به علت آن نفسانيت در ما غلبه كرده و ديوي در ما هسشوند براي انسان منتها به علت آن نفسانيت در ما غلبه كرده و ديوي در ما هس  ميمي
از مرگ   بينيم در درجه اول به همين جهت وحشت ميبينيم در درجه اول به همين جهت وحشت مي  شود او را ميشود او را مي  صورت او ظاهر ميصورت او ظاهر مي از مرگ كنيم    . . كنيم 
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لحظات خوب جواني    از  از لحظات خوب جواني استفاده    استفاده 
  

ي دكتر الهي قمشه اي تاريخ::نام برنامهنام برنامه ي دكتر الهي قمشه اي تاريخسخنران ي مدت::موضوعموضوع  8686//44//77::سخنران ي مدتاستفاده از لحظات خوب جوان اي   3838::استفاده از لحظات خوب جوان اي دقيقه دكتر اهي قمشه  : : دقيقه دكتر اهي قمشه 
ه اين نام اثر پروفسور  ي هست ب ا در شيراز ميابم شهر قديسان و شاعران ميدانيد يك كتاب من كه خودم ر ه اين نام اثر پروفسور اولا چه سعادتي است براي  ي هست ب ا در شيراز ميابم شهر قديسان و شاعران ميدانيد يك كتاب من كه خودم ر اولا چه سعادتي است براي 

از چهار نفر ياد كرده  ين كتاب  و در ا ه نام شيراز شهر شاعران و قديسان  از چهار نفر ياد كرده اربري ب ين كتاب  و در ا ه نام شيراز شهر شاعران و قديسان  روزبهان برقي شيرازي يكي ابن خفيف كه اربري ب روزبهان برقي شيرازي يكي ابن خفيف كه است يكي  است يكي 
ه  دري خاطرشان عزيز بوده در اين شهر كه ابن خفيف وقتي درگذشت و به ق ه هستند  و از پيشروان مشايخ صوفي م  ه هر دو از عرفاي به نا دري خاطرشان عزيز بوده در اين شهر كه ابن خفيف وقتي درگذشت و به ق ه هستند  و از پيشروان مشايخ صوفي م  هر دو از عرفاي به نا

او نماز گذاشتند انسان خوب او نماز گذاشتند انسان خوب همه پيروان اقليت ها و اكثريت ها از يهود و ترسا مسلمان سني و شيعه همه امده اند به تشييع او و بر همه پيروان اقليت ها و اكثريت ها از يهود و ترسا مسلمان سني و شيعه همه امده اند به تشييع او و بر 
و منزلتشان بيش از توان  ه عنوان دو شاعر جهاني كه شان  و همينطور ياد كرده است از سعدي شيرازي و از حافظ شيرازي ب و منزلتشان بيش از توان يعني اين  ه عنوان دو شاعر جهاني كه شان  و همينطور ياد كرده است از سعدي شيرازي و از حافظ شيرازي ب يعني اين 

ان كنيم من اولا شرمنده هستم ازان القابي كه براي بنده نوشته بودند من فقط معلم ا بخواهيم بي ان كنيم من اولا شرمنده هستم ازان القابي كه براي بنده نوشته بودند من فقط معلم اما استادان ادبيات است كه  بخواهيم بي دبيات دبيات ما استادان ادبيات است كه 
ه  ين اب و خاك برخواستم و مريد فردوسي هستم و پيرو او كه گفت به گفتار داننده گان راه جويي به گيتي بپويي و ب ه هستم و از ا هستم و از اين اب و خاك برخواستم و مريد فردوسي هستم و پيرو او كه گفت به گفتار داننده گان راه جويي به گيتي بپويي و ب
ه  ه هركس بگويي دستور فردوسي اين است ما هم عمل كرديم و حالا ميخواهم به همه عزيزان بگويم كه شما هم اين كار را كنيد ب هركس بگويي دستور فردوسي اين است ما هم عمل كرديم و حالا ميخواهم به همه عزيزان بگويم كه شما هم اين كار را كنيد ب

از ناسزا دور دار خرد زنده گفتار داننده گان راه جگفتار داننده گان راه ج ه هر كس بگويي هميشه خرد را تو دوستور دار بدون جانت  و ب ه گيتي بپويي  از ناسزا دور دار خرد زنده ويي ب ه هر كس بگويي هميشه خرد را تو دوستور دار بدون جانت  و ب ه گيتي بپويي  ويي ب
ي ايجاد كرده بود كه من را ياد يك لطيفه  ان القاب ين جهت شرمنده شدم كه محبت دوست از ا ي ايجاد كرده بود كه من را ياد يك لطيفه جاوداني شناس خرد مايه زندگاني شناس  ان القاب ين جهت شرمنده شدم كه محبت دوست از ا جاوداني شناس خرد مايه زندگاني شناس 

د به ديدار از نصرالدين كه امده بو د به ديداراي افتادم  از نصرالدين كه امده بو د تخت خيلي بلندي زده بود گفت السلام   اي افتادم  د تخت خيلي بلندي زده بود گفت السلام يك پادشاهي پادشاه هم رفته بود بالا نشسته بو يك پادشاهي پادشاه هم رفته بود بالا نشسته بو
عليك يا رب العالمين او گفت من رب العالمين نيستم گفت پس السلام عليك يا ميكائيل گفت من ميكائيل هم نيستم گفت السلام عليك يا رب العالمين او گفت من رب العالمين نيستم گفت پس السلام عليك يا ميكائيل گفت من ميكائيل هم نيستم گفت السلام 

نيستم گفت يا مثلا اميرالمومنين گفت من هيچكدام از اينها نيستم گفت يا مثلا اميرالمومنين گفت من هيچكدام از اينها عليك يا جبرائيل گفت من جبرائيل هم نيستم گفت يا نبي االله گفت من عليك يا جبرائيل گفت من جبرائيل هم نيستم گفت يا نبي االله گفت من 
ا  ا نيستم گفت پس كي هستي گفت من يك بنده خدا هستم گفت پس بيا پايين بنشين اگر بنده خدا هستي تو هم بيا پيش ما حالا اگر م نيستم گفت پس كي هستي گفت من يك بنده خدا هستم گفت پس بيا پايين بنشين اگر بنده خدا هستي تو هم بيا پيش ما حالا اگر م

نند ه ايد منتها براي اينكه عزيزان ببي ننداين بالا نشسته ايم ما هم همانجا نشستيم كه شما نشست ه ايد منتها براي اينكه عزيزان ببي و من بتوانم بهتر تغذيه بشوم چون غذاي و من بتوانم بهتر تغذيه بشوم چون غذاي   اين بالا نشسته ايم ما هم همانجا نشستيم كه شما نشست
سنين مختلف ميبينم كه با ما همدل و عاشق و صاحب  و در  ين جوانان و نوجوانان  وقتي كه اين همه اشتياق و شور در ا سنين مختلف ميبينم كه با ما همدل و عاشق و صاحب من نگاه شماست  و در  ين جوانان و نوجوانان  وقتي كه اين همه اشتياق و شور در ا من نگاه شماست 

ه اين اب و خاك و به گويندگان بزرگ  ه اين اب و خاك و به گويندگان بزرگ دل هستند همه شان فرهنگ و ميراث فرهنگي را دوست دارند مهر ميورزند ب و دل هستند همه شان فرهنگ و ميراث فرهنگي را دوست دارند مهر ميورزند ب و اين سرزمين  اين سرزمين 
ا همه مان زنده هستيم چون  ين كه م د دلم گرم ميشود به ا و نيكويي هستن و عاشق زيبايي و دانايي  و عاشقان جهان  ا همه مان زنده هستيم چون به همه هنرمندان  ين كه م د دلم گرم ميشود به ا و نيكويي هستن و عاشق زيبايي و دانايي  و عاشقان جهان  به همه هنرمندان 
روح هاي مقدس ز من  و جان نادان يكي است بنابراين به عاشقان مقدم كه شما باشيد ز من سلام بريد به  تن مرده  روح هاي مقدس ز من زندگي يعني همين  و جان نادان يكي است بنابراين به عاشقان مقدم كه شما باشيد ز من سلام بريد به  تن مرده  زندگي يعني همين 

ا برديد ديگر اسم هيچ كس را نبريد پيام بريپيام بري اره نام بريد اگر اسم او ر ا برديد ديگر اسم هيچ كس را نبريد د خداي خصم شما گر به پيش ان خورشيد ز افتاب و ز ماه و ست اره نام بريد اگر اسم او ر د خداي خصم شما گر به پيش ان خورشيد ز افتاب و ز ماه و ست
از  ارسي يعني بس است  ه هم ف ه بود االله و بس االله را عربي نوشته و بقي از سعدي گفت االله و بس يك پادشاهي بوده كه روي نگينش نوشت ارسي يعني بس است  ه هم ف ه بود االله و بس االله را عربي نوشته و بقي سعدي گفت االله و بس يك پادشاهي بوده كه روي نگينش نوشت

از   اشعار سنترزاي قديس است كهاشعار سنترزاي قديس است كه از گفت خداوند به تنهايي كافي است براي شما حسبي االله براي من كافي است امروز ميخواهيم كه  گفت خداوند به تنهايي كافي است براي شما حسبي االله براي من كافي است امروز ميخواهيم كه 
ادبيات صحبت كنيم به عنوان ايينه جهاني يه مجموعه كتابهايي من مشغول تاليف هستم با عنوان سعدي و ايينه جهاني اولش سعدي ادبيات صحبت كنيم به عنوان ايينه جهاني يه مجموعه كتابهايي من مشغول تاليف هستم با عنوان سعدي و ايينه جهاني اولش سعدي 

ا بخ ه خاطر اينكه ما اگر خودمان ر ه جهاني چرا ب ا بخاست ايين ه خاطر اينكه ما اگر خودمان ر ه جهاني چرا ب و ابرو را نشان ميدهد است ايين بينم كجا بايد ببينيم در اين ايينه ها كه چشم  و ابرو را نشان ميدهد واهيم ب بينم كجا بايد ببينيم در اين ايينه ها كه چشم  واهيم ب
م  ه كه من برو نشان ميدهد ايينه سيماي جان سنگين بها است خيلي گران است كجاست يك اين م ايينه اهن براي لون ها است رنگ ها را  ه كه من برو نشان ميدهد ايينه سيماي جان سنگين بها است خيلي گران است كجاست يك اين ايينه اهن براي لون ها است رنگ ها را 

و خودم را درست كنم اگر بخواهم من خو ه اي دارد  و خودم را درست كنم اگر بخواهم من خونگاه كنم ببينيم چه قياف ه اي دارد  ا ارايش بكنم يك خورده الودگي صورتم را پاك كنم نگاه كنم ببينيم چه قياف ا ارايش بكنم يك خورده الودگي صورتم را پاك كنم دم ر دم ر
و  وران  دريغ امدم تربيت ست م و  است كه من اينه دار ه ناراحت بوده خودش هم گفته  ه سعدي سعدي اينه است البت و كجا بايد نگاه كنم ب وران  دريغ امدم تربيت ست م و  است كه من اينه دار ه ناراحت بوده خودش هم گفته  ه سعدي سعدي اينه است البت كجا بايد نگاه كنم ب

ا گرفته اينه دار شماست اي ه بينايان است سعدي اينه ر نجا محل ا گرفته اينه دار شماست ايايينه داري در محله كوران ولي اي ه بينايان است سعدي اينه ر نجا محل ه دار حسن عظم چرا براي اينكه   ايينه داري در محله كوران ولي اي ه دار حسن عظم چرا براي اينكه اين اين
و اگر كه خودت را ديدي او را هم ديدي در  ا ببين  او ر د و  و اگر كه خودت را ديدي او را هم ديدي در اينه ان جمال عظم الهي را اين گرفته جلوي مردم ميگرداند كه خودت را ببين ا ببين  او ر د و  اينه ان جمال عظم الهي را اين گرفته جلوي مردم ميگرداند كه خودت را ببين

ايينه هاي ايينه هاي اين مجموعه ميخواهيم كه در صحبت سعدي باشيم در صحبت حافظ و شكسپير باشم اينه جهاني يك اينه هايي است كه اين مجموعه ميخواهيم كه در صحبت سعدي باشيم در صحبت حافظ و شكسپير باشم اينه جهاني يك اينه هايي است كه 
جهاني به انها گفته ميشود امرسون درباره حافظ و سعدي و مولانا همين حرف را زده است كه اينها اينه هاي جهاني هستند در مورد جهاني به انها گفته ميشود امرسون درباره حافظ و سعدي و مولانا همين حرف را زده است كه اينها اينه هاي جهاني هستند در مورد 
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هم سعدي اشاره ميكند كه تامل اگر طالبي است ما در اين اينه بايد نگاه كنيم كه باز  لبته اول اينه دل ما  هم سعدي اشاره ميكند كه تامل اگر طالبيشكسپير هم همينطور اينه ها ا است ما در اين اينه بايد نگاه كنيم كه باز  لبته اول اينه دل ما    شكسپير هم همينطور اينه ها ا
از امدن پي كني تامل در ايينه دل كني صفايي به تدريج حاصل كني اين شعر را بايد با طلا نوشت كيكي از امدن پي كني تامل در ايينه دل كني صفايي به تدريج حاصل كني اين شعر را بايد با طلا نوشت ن زمين طي كني نخست اسب ب ن زمين طي كني نخست اسب ب

سعدي خودش هم ميدانسته كه شعرهايش را بايد با طلا نوشت منتها پول نداشته است ميگويد كه من گر سيم داشتي بنوشتي به زر سعدي خودش هم ميدانسته كه شعرهايش را بايد با طلا نوشت منتها پول نداشته است ميگويد كه من گر سيم داشتي بنوشتي به زر 
اولا سخن اگر كه پول داشتم ميدام اينهسخن اگر كه پول داشتم ميدام اينه اولا ا را با طلا بنويسند حالا ماميتوانيم با طلا بنويسيم بر صفحه دلمان كه تامل در اينه دل كنيم  ا را با طلا بنويسند حالا ماميتوانيم با طلا بنويسيم بر صفحه دلمان كه تامل در اينه دل كنيم 

ان  از ميكنيد همان از  ان روح كلام الهي سريان دارد مثل خون در شريان سعدي اين گلستان را كه شما ب از قران يعني  ان سعدي پر است  از ميكنيد همان از  ان روح كلام الهي سريان دارد مثل خون در شريان سعدي اين گلستان را كه شما ب از قران يعني  سعدي پر است 
ز اول كه به نام خداوند جان افرين حكيم سخن در زاول كه به نام خداوند جان افرين حكيم سخن در ز ان افرين خداوند بخشنده دستگير كريم عطا بخش پوزش پذير عزيزي كه هر ك ز ب ان افرين خداوند بخشنده دستگير كريم عطا بخش پوزش پذير عزيزي كه هر ك ب

ا به رحمت قرين  از فروماندگان ر ه او بر زمين ني ا به رحمت قرين درش سر بتاخت به هر در كه شد هيچ عزت نيافت سر پادشاهان گردن فراز به درگا از فروماندگان ر ه او بر زمين ني درش سر بتاخت به هر در كه شد هيچ عزت نيافت سر پادشاهان گردن فراز به درگا
ان اگر پرسيدند از تو اي پيغمبر كه من كجايم بگو همين كنار از خودت به تو نزداگر پرسيدند از تو اي پيغمبر كه من كجايم بگو همين كنار از خودت به تو نزد ان يكتر است فرومانده گان را به رحمت قرين تضرع كن يكتر است فرومانده گان را به رحمت قرين تضرع كن

ه  ه دل كنيد وقتي در خودتان نگاهي نميكنيد همش بيرون را نگا نجا هم ميگويد تامل در اين ه دعوت مجيب تمام قران است حالا اي ه را ب ه دل كنيد وقتي در خودتان نگاهي نميكنيد همش بيرون را نگا نجا هم ميگويد تامل در اين ه دعوت مجيب تمام قران است حالا اي را ب
ه دل د من فكر ميكنم هيچ دستوري در عالم بالاتر از همين تامل در اين ه دلميكنيد در خودتان نگاه كني د من فكر ميكنم هيچ دستوري در عالم بالاتر از همين تامل در اين ا بگذاريم   ميكنيد در خودتان نگاه كني ه ر ا بگذاريم كني نيست اگر اين اين ه ر كني نيست اگر اين اين

ا ميتوانيم با خواندن شعر سعدي و مولانا پاك كنيم صحبت روشن راهي حافظ چگونه  ا ميتوانيم با خواندن شعر سعدي و مولانا پاك كنيم صحبت روشن راهي حافظ چگونه جلويمان و اگر چه كه غبار گرفته باشد غبارش ر جلويمان و اگر چه كه غبار گرفته باشد غبارش ر
از خدا ميطلبم صحبت روشن راهي روشن راهي كي ب از خدا ميطلبم صحبت روشن راهي روشن راهي كي بدستور ميدهدكه اينه را پاك كنيم دل كه اينه شاهي است غباري دارد  هتر از هتر از دستور ميدهدكه اينه را پاك كنيم دل كه اينه شاهي است غباري دارد 

ا اين اينه دل را صاف كنيم و خوب نگاه كنيم عكس ان جمال پنهاني و هماني كه  ه كمك اينه ا اين اينه دل را صاف كنيم و خوب نگاه كنيم عكس ان جمال پنهاني و هماني كه سعدي كي بهتر از خود حافظ مولانا كه ب ه كمك اينه سعدي كي بهتر از خود حافظ مولانا كه ب
همه در به در دنبالش ميگردند يك امده ميگويد هست يكي امده ميگويد نيست يكي امده ميخواهد با عدله برهان ثابت كند ان كي همه در به در دنبالش ميگردند يك امده ميگويد هست يكي امده ميگويد نيست يكي امده ميخواهد با عدله برهان ثابت كند ان كي 

اورد اوردبرهان موازات  ه معلول از معلول به علت برهان صديقين تمام اين براهين را دارد مطرح ميكند برهان موازات  از علت ب و لم  ان  ه معلول از معلول به علت برهان صديقين تمام اين براهين را دارد مطرح ميكند ه ان يكي برهان  از علت ب و لم  ان  ه ان يكي برهان 
ه  ه به خاطر اينكه نگاه نميكند كه همانجا عكسش در ايينه دل ما هست اگر تامل در اينه دل كني صفايي به تدريج حاصل كني اگر كه ما ب به خاطر اينكه نگاه نميكند كه همانجا عكسش در ايينه دل ما هست اگر تامل در اينه دل كني صفايي به تدريج حاصل كني اگر كه ما ب

ه پيدا كنيم كه به  ا را ه پيدا كنيم كه به اين اينه ه ا را ر اينه جويان اين اينه ه درود ب اول بشويم اينه جو اول بريم اينه جو بشويم  ه ايينه دل خودمان برسيم  ر اينه جويان وسيله انها ب درود ب اول بشويم اينه جو اول بريم اينه جو بشويم  ه ايينه دل خودمان برسيم  وسيله انها ب
جهان باد گفت كه ميگردند دنبال اينه كه من خودم چگونه هستم بپرسيم از هم ديگر كه من را چگونه ميابي از خودتان هم حتي جهان باد گفت كه ميگردند دنبال اينه كه من خودم چگونه هستم بپرسيم از هم ديگر كه من را چگونه ميابي از خودتان هم حتي 

روي خودمان بيشتر ادمها روي بيرون سرمايه گذاري ميكند شركت   بپرسيد كه تو خودت را چگونه ميابي و سرمايه گذاريبپرسيد كه تو خودت را چگونه ميابي و سرمايه گذاري روي خودمان بيشتر ادمها روي بيرون سرمايه گذاري ميكند شركت بكنيم  بكنيم 
و خانه شان زياد شود ولي قيمت خودمان چه قدر است  ا ميخرند سهام فلان جا را تهيه ميكنند ميخواهند كه قيمت ماشين  و خانه شان زياد شود ولي قيمت خودمان چه قدر است نميدانم كجا ر ا ميخرند سهام فلان جا را تهيه ميكنند ميخواهند كه قيمت ماشين  نميدانم كجا ر

ا ندانيد ابلهيد  قيمت خود ر ا ندانيد ابلهيد من چه قدر ميارزم قيمت هر كالا ميدادني كه چيست  قيمت خود ر ارزش يعني چي من چه قدر ميارزم قيمت هر كالا ميدادني كه چيست  ا نه  ارزم من قيمتي دارم ي ارزش يعني چي من چند مي  ا نه  ارزم من قيمتي دارم ي من چند مي 
ارزش هر موجودي به بيرون از ذات خودش است مثلا ميگويند قطار ارزش دارد شما را از جايي به جاي ميبرد هر چيزي كه ارزشي ارزش هر موجودي به بيرون از ذات خودش است مثلا ميگويند قطار ارزش دارد شما را از جايي به جاي ميبرد هر چيزي كه ارزشي 

از من ميپرسند كه دارد به خاطر خدماتي است كه در بيرون ذات خودش ميكند من چند مي ارزم ما سرمايه گذاري كنيم اغلب جوادارد به خاطر خدماتي است كه در بيرون ذات خودش ميكند من چند مي ارزم ما سرمايه گذاري كنيم اغلب جوا از من ميپرسند كه نان  نان 
ا نگذاريد كه  ين جوانيتون را جاودانه كنيد اين جواني ر ه ما كنيد بهترين نصيحت همين است كه شما اولا ا ا نگذاريد كه ما چه كار كنيم يك نصيحتي ب ين جوانيتون را جاودانه كنيد اين جواني ر ه ما كنيد بهترين نصيحت همين است كه شما اولا ا ما چه كار كنيم يك نصيحتي ب

اني اني بياد عبور كند و شما حتي خبر نشويد نيروي جواني چو شب و روز برامد ماه شب شد و روز امد و بيدار نگشتيم خواب باشيم جوبياد عبور كند و شما حتي خبر نشويد نيروي جواني چو شب و روز برامد ماه شب شد و روز امد و بيدار نگشتيم خواب باشيم جو
بگذرد خواب هم باشيم پيري هم بگذرد ما نه جوانيم نه پيريم جواني و پيري ارتباط با ذات ما ندارد ما جاودانه ايم و ما ازلي ابدي بگذرد خواب هم باشيم پيري هم بگذرد ما نه جوانيم نه پيريم جواني و پيري ارتباط با ذات ما ندارد ما جاودانه ايم و ما ازلي ابدي 
نجا بي سن هستيم همه كمالاتمان بالفعل  نجا بي سن هستيم همه كمالاتمان بالفعل هستيم و ما به قول اروپايي ها بدون سن ميگويند در قيامت ادمها به چه سني ظاهر ميشود ما ا هستيم و ما به قول اروپايي ها بدون سن ميگويند در قيامت ادمها به چه سني ظاهر ميشود ما ا

يزي نيست كه منتظر باشيم بعدا برسد به ما و جوانان غافل هستند نظامي ميگويد كه پير دو مويي كه شب و روز توست يزي نيست كه منتظر باشيم بعدا برسد به ما و جوانان غافل هستند نظامي ميگويد كه پير دو مويي كه شب و روز توست است يك چاست يك چ
د  ه جهان چند بود خود نشو روز توست وقت جواني ادب اموز توست كز تو جوانتر ب شب و  د پير دو مو يعني شب و روز پير دو مويي كه  ه جهان چند بود خود نشو روز توست وقت جواني ادب اموز توست كز تو جوانتر ب شب و  پير دو مو يعني شب و روز پير دو مويي كه 

ساله در ذهنشان ساله در ذهنشان   4040ساله يا ساله يا   3030كه بعضي ها پير افريده شدند بعضي ها جوان بعضي ها مثلا كه بعضي ها پير افريده شدند بعضي ها جوان بعضي ها مثلا پير در اين بند بود بعضي خيال ميكنند پير در اين بند بود بعضي خيال ميكنند 
ين جوان هم بعدا پير ميشود خود نشود پير در اين بند بود پره گل باد خزانيش برد امد پيري و  ين قبلا جوان بوده و ا ين جوان هم بعدا پير ميشود خود نشود پير در اين بند بود پره گل باد خزانيش برد امد پيري و نيست كه ا ين قبلا جوان بوده و ا نيست كه ا

ان قدر كه بتواني حاصل از حيات اي جان جوانش برد يك وقت ميايد برميدارد ميبرد جواني را بنابراين قجوانش برد يك وقت ميايد برميدارد ميبرد جواني را بنابراين ق ا غنيمت دان  از اين وقت ر ان قدر كه بتواني حاصل از حيات اي جان بل  ا غنيمت دان  از اين وقت ر بل 
ا بدانيد و اين را خرج چه بكنيد نقد عمر ميگويند يعني پول  ا بدانيد و اين را خرج چه بكنيد نقد عمر ميگويند يعني پول يك دم از ناداني بهترين نصيحت همين است كه شما اولا قدر جواني ر يك دم از ناداني بهترين نصيحت همين است كه شما اولا قدر جواني ر

ن نقد عمر دارد اين نقد عمر را بايد خرج ن نقد عمر دارد اين نقد عمر را بايد خرج نقدي است كه در جيب شما است هر جواني ثرومتند است براي اينكه جوان است براي اينقدي است كه در جيب شما است هر جواني ثرومتند است براي اينكه جوان است براي اي
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بكند نه اين كه تلف كند شما اگر يك مليون بدهند خرج بكنيد ميگويند اقا خريدم اين زمين را خريدم ميگويند افرين ان كه خرج بكند نه اين كه تلف كند شما اگر يك مليون بدهند خرج بكنيد ميگويند اقا خريدم اين زمين را خريدم ميگويند افرين ان كه خرج 
و الاخره بناب و الاخره بنابكرديد چيز بهتر گرفتي اما اگر انسان عمرش را خرج بكند و هيچ چيزي به دست نياورد خسر الدنيا  راين امشب ميخواهم راين امشب ميخواهم كرديد چيز بهتر گرفتي اما اگر انسان عمرش را خرج بكند و هيچ چيزي به دست نياورد خسر الدنيا 

از چند موضوع صحبت كنم يكي مسئله ادبيات و فرهنگي جهاني و ايينه جهاني يكي از سرمايه گذاري فرهنگي براي جوانان و براي از چند موضوع صحبت كنم يكي مسئله ادبيات و فرهنگي جهاني و ايينه جهاني يكي از سرمايه گذاري فرهنگي براي جوانان و براي 
روز روز   1010ميان سالان و براي كهن سالان فرقي نيمكند براي اينكه هركسي ميتواند براي بقيه عمرش سرمايه گذاري كند ممكن است ميان سالان و براي كهن سالان فرقي نيمكند براي اينكه هركسي ميتواند براي بقيه عمرش سرمايه گذاري كند ممكن است 

د ممكن   1010مين مين باشد براي هباشد براي ه د ممكن روز ميتواند سرمايه گذاري كن ا   1010روز ميتواند سرمايه گذاري كن ا سال باشد ي باشد كسي نميداند كه چه قدر عمر ميكند و يكي هم باشد كسي نميداند كه چه قدر عمر ميكند و يكي هم   3030سال باشد ي
ي  ا ببريم سوداي پر سود چيست در اين عالم چه كسان ا از چه منابعي استفاده كنيم كه بهترين سود ر ي درباره اينكه اين سرمايه گذاري ر ا ببريم سوداي پر سود چيست در اين عالم چه كسان ا از چه منابعي استفاده كنيم كه بهترين سود ر درباره اينكه اين سرمايه گذاري ر

ا سود برده اند چه كساني زيان كردسود برده اند چه كساني زيان كرد ا ه اند ان كساني كه امدند ضلات را خريدند و هدا را فروختند هدايتي كه سعدي كرده بود دل ما انبي ه اند ان كساني كه امدند ضلات را خريدند و هدا را فروختند هدايتي كه سعدي كرده بود دل ما انبي
ين افراد بودند كه شاد بودند در  ين افراد بودند كه شاد بودند در و اوليا كرده بودند و گفته بودند كه تو مگر نمي خواهي شاد خوش و خرم باشي بيا نگاه كن ببين ا و اوليا كرده بودند و گفته بودند كه تو مگر نمي خواهي شاد خوش و خرم باشي بيا نگاه كن ببين ا

ر بكن در عالم ببين ك و تو برو يك خرده سي ر بكن در عالم ببين كعالم  و تو برو يك خرده سي ه شادي رسيده باشد بدي با شادي چه نسبتي دارد بدي غصه عالم  ه شادي رسيده باشد بدي با شادي چه نسبتي دارد بدي غصه سي بوده كه از بدي ب سي بوده كه از بدي ب
مياورد حالا امروز نه فردامياورد ولي حتما غصه مياورد چطور ممكن است ادم بدي را بكند كار بد بكند مثلا تقلب بكند دروغ بگويد مياورد حالا امروز نه فردامياورد ولي حتما غصه مياورد چطور ممكن است ادم بدي را بكند كار بد بكند مثلا تقلب بكند دروغ بگويد 

ي كند است بدي چه طور ممكن است توليد خوب ي كندظلم كند اين خودش ميداند بد  است بدي چه طور ممكن است توليد خوب لا   ظلم كند اين خودش ميداند بد  نخواندي كه اصل  و چون شود معطيع تو  لا اصل بد با ت نخواندي كه اصل  و چون شود معطيع تو  اصل بد با ت
و  ه شادي خوشي و هدايت  ين بدي كه نميتواند تبديل ب و پول ميدهد ثروت ميدهد تو بايد بفهمي كه ا و يخطي اگر كه يك بدي دارد به ت ه شادي خوشي و هدايت  ين بدي كه نميتواند تبديل ب و پول ميدهد ثروت ميدهد تو بايد بفهمي كه ا يخطي اگر كه يك بدي دارد به ت

ين حتما تبديل به چيز بدي ميشود از جنس خودش توليد ميشود ما بيايم اول يك نگاهي بكن ين حتما تبديل به چيز بدي ميشود از جنس خودش توليد ميشود ما بيايم اول يك نگاهي بكننور بشود ا ع ميراث نور بشود ا در واق ع ميراث يم به ادبيات كه  در واق يم به ادبيات كه 
روز قيمتش ميرود بالا  ا بخريم كه هر روز صبح نگران نباشيم هر  روي اين بيايم سهام سعدي ر روز قيمتش ميرود بالا فرهنگي ماست و سرمايه گذاري كنيم  ا بخريم كه هر روز صبح نگران نباشيم هر  روي اين بيايم سهام سعدي ر فرهنگي ماست و سرمايه گذاري كنيم 
روز صبح يك دسته اي سبيلهايشان  ان طرف اقيانوس اطلس هر  ه خصوص در امريكا و كشورهاي  و امريكا كه شما برويد ب روز صبح يك دسته اي سبيلهايشان اروپا  ان طرف اقيانوس اطلس هر  ه خصوص در امريكا و كشورهاي  و امريكا كه شما برويد ب اروپا 

ويزان است كه اقا سهام امده پايين پس فردا يك عده اي ديگر انها سيبلهايشان را تاب ميدهند كه سهام دو برابر شده همه اش ويزان است كه اقا سهام امده پايين پس فردا يك عده اي ديگر انها سيبلهايشان را تاب ميدهند كه سهام دو برابر شده همه اش اا
ين ها بالا و پايين ميروي و بعد  ين ها بالا و پايين ميروي و بعد عمرتان در اين اضطراب دائمي ميگذرد كه رفت بالا امد پايين تو فكر نميكني كه خودت هم با ا عمرتان در اين اضطراب دائمي ميگذرد كه رفت بالا امد پايين تو فكر نميكني كه خودت هم با ا

د بنابراين   فرسوده ميشوي و بعد هيچ چيزفرسوده ميشوي و بعد هيچ چيز بخوري از زندگي را پيدا نميكنيد دائما بايد غصه  د بنابراين به دست نمي اوري اصلا فرصت لذت بردن  بخوري از زندگي را پيدا نميكنيد دائما بايد غصه  به دست نمي اوري اصلا فرصت لذت بردن 
فضيلتها چون يك فضيلتي بايد كسب كنيم  و خوبي  و زيبايي  روي استادماركت ادبيات روي استادماركت هنر  فضيلتها چون يك فضيلتي بايد كسب كنيم سرمايه گذاري بكنيم ما  و خوبي  و زيبايي  روي استادماركت ادبيات روي استادماركت هنر  سرمايه گذاري بكنيم ما 

نخرد كس به عيب بي هنري به كوش خواجه و  نخرد كس به عيب بي هنري به كوش خواجه و كه بنده را  ا كه بنده را  نخرد كس به عيب بي هنري ميگويند اق ا از عشق بي نصيب مباش كه بنده را  نخرد كس به عيب بي هنري ميگويند اق از عشق بي نصيب مباش كه بنده را 
ا كه فارسي همه مان بلديم  و ميتواينم زهي سعادت م ا بكنيم ما  ين سرمايه گذاري ر م اگر كه ا ز هنر ندار ا كه فارسي همه مان بلديم شما هنرتان چيست هيچ چي و ميتواينم زهي سعادت م ا بكنيم ما  ين سرمايه گذاري ر م اگر كه ا ز هنر ندار شما هنرتان چيست هيچ چي

ا ميكنند ب و اين كار ر ا ياد بگيرند  د كه فارسي ر ا ميكنند بخيلي ها بايد هزار زحمت بكشن و اين كار ر ا ياد بگيرند  د كه فارسي ر د خيلي ها بايد هزار زحمت بكشن د يك زباني را كه ادمها ميخوانن د راي اينكه ارزش دار د يك زباني را كه ادمها ميخوانن راي اينكه ارزش دار
بين المللي  ان  ه زب ين كتاب اگر فقط ميخواهد چهار كلمه حرف بزند خوب به زبان انگليسي ميزند ب بين المللي براي چي ميخوانند براي اينكه در ا ان  ه زب ين كتاب اگر فقط ميخواهد چهار كلمه حرف بزند خوب به زبان انگليسي ميزند ب براي چي ميخوانند براي اينكه در ا

ين ميخوانند كه ادم به يك فرهنگي  ين ميخوانند كه ادم به يك فرهنگي چيزي ميگويند زبان را بيشتر براي ادبيات ميخوانند براي ا برسد به يك بينش و دانشي برسد برسد به يك بينش و دانشي برسد چيزي ميگويند زبان را بيشتر براي ادبيات ميخوانند براي ا
ه خصوص  قضاي روزگار ما امده ايم در ايران ب ان فارسي كه زبان مادريمان هست اين يك موهبت الهي است از  اولا كه زب ه خصوص بنابراين ما  قضاي روزگار ما امده ايم در ايران ب ان فارسي كه زبان مادريمان هست اين يك موهبت الهي است از  اولا كه زب بنابراين ما 
و طرب هستيد قدم اول چيست قدم اول نيت كنيد من و سرمستي و سرخوشي  و شراب حقيقي  و شعر  و طرب هستيد قدم اول چيست قدم اول نيت كنيد منشما كه در شيراز در مهد زبان  و سرمستي و سرخوشي  و شراب حقيقي  و شعر    شما كه در شيراز در مهد زبان 

د  ين است كه ادم يك نيتي كنيد چي ميخواهيد ماه رمضان ميخواهيد روزه بگيريد اول باي د باز هم گفتم امروز هم تكرار ميكنم قدم اول ا ين است كه ادم يك نيتي كنيد چي ميخواهيد ماه رمضان ميخواهيد روزه بگيريد اول باي باز هم گفتم امروز هم تكرار ميكنم قدم اول ا
د من نيت ميكنم كه ميخواهم نماز  د اول بايد نيت كني د نماز هم ميخواهيد بخواني د اول بايد نيت كني د حج هم ميخواهيد بروي د من نيت ميكنم كه ميخواهم نماز نيت كني د اول بايد نيت كني د نماز هم ميخواهيد بخواني د اول بايد نيت كني د حج هم ميخواهيد بروي نيت كني

و بخوانم در راه بخوانم در راه  و خدا ميخواهم با خدا صحبت كنم يك نيتي ما بكنيم كه من نيتم در زندگي اين است كه ميخواهم يك انسان باشم  خدا ميخواهم با خدا صحبت كنم يك نيتي ما بكنيم كه من نيتم در زندگي اين است كه ميخواهم يك انسان باشم 
ان عالي ترين مدل انساني مدل  و قيمتي باشم ميخواهم  و خدمتگذار باشم  و مطلوب باشم  ان عالي ترين مدل انساني مدل محبوب باشم  و قيمتي باشم ميخواهم  و خدمتگذار باشم  و مطلوب باشم  ز نباشم مدل   8282محبوب باشم  ز نباشم مدل بن 200بن 2200 بنز بنز   2

200نباشم مدل نباشم مدل  2200 روي من بگذارند بگويند ادميزاد باشم يك نيتي ادم بادميزاد باشم يك نيتي ادم ب  2 روي من بگذارند بگويند كند كه من ميخواهم در اين عالم اگر كه خواستند اسمي  كند كه من ميخواهم در اين عالم اگر كه خواستند اسمي 
ادميزاد و هيچ افتخاري بالاتر از اين نيست بگويند ادم است بگويند حوا است كسي كه كار بد ميكند ادم و حوا را ميكشد بزرگترين ادميزاد و هيچ افتخاري بالاتر از اين نيست بگويند ادم است بگويند حوا است كسي كه كار بد ميكند ادم و حوا را ميكشد بزرگترين 

ا همه كساني كه در عالم ظلم كردند  ا همه كساني كه در عالم ظلم كردند جنايت كشتن ادم است كشتن ادم و حو و اجلشان سر جنايت كشتن ادم است كشتن ادم و حو و اجلشان سر جرم كردند كسي را نكشتند چون انها عمر  جرم كردند كسي را نكشتند چون انها عمر 
است در ادبيات امريكا اثر وليام سارويان كه يك اتاقي را مجسم كرده است در  است در ادبيات امريكا اثر وليام سارويان كه يك اتاقي را مجسم كرده است در امده مرده اند حالا به دست اين بوده يك نمايشنامه اي  امده مرده اند حالا به دست اين بوده يك نمايشنامه اي 
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ا  ه اند ب نجا نشست ا فضا و انجا اتاق ترانزيت است مردم از ان عالم ميايند به اين عالم بعد ا ه اند ب نجا نشست هم صحبت ميكنند و نامه هاشون هم دستشون هم صحبت ميكنند و نامه هاشون هم دستشون فضا و انجا اتاق ترانزيت است مردم از ان عالم ميايند به اين عالم بعد ا
ا مثلا  ه ان دني ا مثلا است كه تو ميروي ب ه ان دني سال ميماني بعد هم به يك دليلي برميگردي بعد اين از او ميپرسد كه تو چطور سال ميماني بعد هم به يك دليلي برميگردي بعد اين از او ميپرسد كه تو چطور   4040سال ميماني سال ميماني   3535است كه تو ميروي ب

فلان برخور تصادف ميكنم من با يك بيماري به نام  ه نام اتوبوس  فلان برخورميشود كه برميگردي ميگويد من با يك چيزي ب تصادف ميكنم من با يك بيماري به نام  ه نام اتوبوس  و برميگردم ميشود كه برميگردي ميگويد من با يك چيزي ب و برميگردم د ميكنم  د ميكنم 
ه شدن چيست ميگويد كه تو مصلا يك خنجري در  ه شدن چيست ميگويد كه تو مصلا يك خنجري در يكي ديگر ميگويد تو چطور ميگويد من به دست تو كشته ميشوم اصلا نيمداند كشت يكي ديگر ميگويد تو چطور ميگويد من به دست تو كشته ميشوم اصلا نيمداند كشت
ين عالم به يك صورتي بايد رخ دهد ان نيست كه مهم است مهم اين است  از ا و من بر ميگردم بنابراين انتقال ما  ين عالم به يك صورتي بايد رخ دهد ان نيست كه مهم است مهم اين است سينه من فرو ميكني  از ا و من بر ميگردم بنابراين انتقال ما  سينه من فرو ميكني 

ادم را نكشيم اگر ان خنجر را او برميدارد فكر ميكند كه مثلا امام حسين را كشته است شمر امام حسين را كشته است امام حسن ادم را نكشيم اگر ان خنجر را او برميدارد فكر ميكند كه مثلا امام حسين را كشته است شمر امام حسين را كشته است امام حسن كه ما كه ما 
از  ين چه مرده اي است كه بعد  از ما است امام حسين كه هنوز بركاتش هست ما رفته بوديم انواع خورشت و غذا ا از كه زنده تر  ين چه مرده اي است كه بعد  از ما است امام حسين كه هنوز بركاتش هست ما رفته بوديم انواع خورشت و غذا ا 140كه زنده تر  0140 0  

نده است او كه نمرده شمر است كه مرده است براي اين كه ادم و حوا و عشق را كشته عقل را كشته نده است او كه نمرده شمر است كه مرده است براي اين كه ادم و حوا و عشق را كشته عقل را كشته سال بركاتش به همه ميرسد زسال بركاتش به همه ميرسد ز
م  اول يك نيتي بكنيم كه من ميخواهم در معبد اين عالم زانو هاي خدمت ببندم و از فردوسي ياد بگيرم ما از هر كدا م بنابراين ما اگر كه  اول يك نيتي بكنيم كه من ميخواهم در معبد اين عالم زانو هاي خدمت ببندم و از فردوسي ياد بگيرم ما از هر كدا بنابراين ما اگر كه 

ه  ي ب لبته خيلي چيزها درونشان هست ول ه از شعرا ا ي ب لبته خيلي چيزها درونشان هست ول خصوص از هر كدام يك درسهايي ويژه ميگيريم از فردوسي جوان مردي شجاعت خصوص از هر كدام يك درسهايي ويژه ميگيريم از فردوسي جوان مردي شجاعت از شعرا ا
خدمت رستم چه كاره است رستم كمر خدمت را بسته ايستاده انجا ميگويند اقا فلاني افتاده است در چاه برويم در بياوريمش فلاني خدمت رستم چه كاره است رستم كمر خدمت را بسته ايستاده انجا ميگويند اقا فلاني افتاده است در چاه برويم در بياوريمش فلاني 

ا قحطي با ا قحطي باامده گرفتار ديو شده است هفت تا خان را رد ميكند با شير با اژدها ب و ضمنا به ما ياد ميدهد   امده گرفتار ديو شده است هفت تا خان را رد ميكند با شير با اژدها ب و ضمنا به ما ياد ميدهد سختي مبارزه ميكند ميرود انجا  سختي مبارزه ميكند ميرود انجا 
د كه  د چه قدر ادم غصه ميخور ه دست خود ما گاهي اوقات كشته ميشو د كه كه نكند يك وقت سهراب را بكشي سهرابي در ما هست كه ب د چه قدر ادم غصه ميخور ه دست خود ما گاهي اوقات كشته ميشو كه نكند يك وقت سهراب را بكشي سهرابي در ما هست كه ب

ه يك مقامي ب از بين ببرد اول يك نيتي بكنيم كه من ميخواهم كه ب ه دست خودش  ه يك مقامي بفرزند نازنين خودش را ب از بين ببرد اول يك نيتي بكنيم كه من ميخواهم كه ب ه دست خودش  ان فرزند نازنين خودش را ب ان رسم در عالم انساني و  رسم در عالم انساني و 
نجا  و دانايي تا ا ا در كمال زيبايي  و نكويي نيست من ميخواهم هر كس در من نگاه ميكند من ر و دانايي  نجا مقام هم چيزي غير از زيبايي  و دانايي تا ا ا در كمال زيبايي  و نكويي نيست من ميخواهم هر كس در من نگاه ميكند من ر و دانايي  مقام هم چيزي غير از زيبايي 

ين چه خدا د حالا ممكن است بعضي بگويند كه ما شكوه دارند بعضي ها بگويند كه ا ه كمال نيكويي ببين ين چه خداكه ميتوانم ببيند و ب د حالا ممكن است بعضي بگويند كه ما شكوه دارند بعضي ها بگويند كه ا ه كمال نيكويي ببين يي است كه يي است كه كه ميتوانم ببيند و ب
د  د اولا اينها را درست تقسيم نكرده است خدا يكي جمال بيشتري دارد يكي حافظه اش انقدر قوي است كه يك دور چيزي را ميخوان اولا اينها را درست تقسيم نكرده است خدا يكي جمال بيشتري دارد يكي حافظه اش انقدر قوي است كه يك دور چيزي را ميخوان
اشكال را بعضي ها دارند حال بعضي  اشكال را بعضي ها دارند حال بعضي كافي است يكي حافظه اش ضعيف است يكي هوشش خيلي بالا است جوشش پايين است اين  كافي است يكي حافظه اش ضعيف است يكي هوشش خيلي بالا است جوشش پايين است اين 

چه وضعي است يكي چشمش را باز ميكند پدرش ثروتمند و پادشاه است در ناز و نعمت است يكي چه وضعي است يكي چشمش را باز ميكند پدرش ثروتمند و پادشاه است در ناز و نعمت است يكي ميترسند بگويند كه خدايا اين ميترسند بگويند كه خدايا اين 
ا بعضي  ا ر اي دارد عملگي ميكند اين هم بايد انجا كار كند اين نگراني ه از ميكند پدرش در جنوب يك كشور دورافتاده  ا بعضي چشمش را ب ا ر اي دارد عملگي ميكند اين هم بايد انجا كار كند اين نگراني ه از ميكند پدرش در جنوب يك كشور دورافتاده  چشمش را ب

ست من يك غزلي از شكسپير بخوانم كه دواي اين درد است ست من يك غزلي از شكسپير بخوانم كه دواي اين درد است دارند جوابش اين است كه شما اين مشكلات را شكسپير هم داشته ادارند جوابش اين است كه شما اين مشكلات را شكسپير هم داشته ا
چون ادبيات يك داروخانه كامل است كه هر بيماري كه شما بياريد يك دوايي دارد دواي اين درد اين است كه شكسپير ميگويد كه چون ادبيات يك داروخانه كامل است كه هر بيماري كه شما بياريد يك دوايي دارد دواي اين درد اين است كه شكسپير ميگويد كه 

روزگار و از گرفتاريهاي من خودم هر وقت كه تنها هستم از زبان همه ادمها ميگويد كه اين شكوه را دارند من وقتي كه از رسومن خودم هر وقت كه تنها هستم از زبان همه ادمها ميگويد كه اين شكوه را دارند من وقتي كه از رسو روزگار و از گرفتاريهاي ايي  ايي 
ا  ا ب ه گريه كردن و اين اسمان كر را كه هرچي هم فرياد ميكنيم گوش نميكند اين ر از جور ايام به تنگ مي ايم و شروع ميكنم ب ا زمان  ا ب ه گريه كردن و اين اسمان كر را كه هرچي هم فرياد ميكنيم گوش نميكند اين ر از جور ايام به تنگ مي ايم و شروع ميكنم ب زمان 

ارزو م و بعد نگاه ميكنم به خودم ميبينم كمالي ندارم  ين كار را ميكنم  ارزو مفرياد بي حاصل خودم گوشش را ميخراشم هر وقت ا و بعد نگاه ميكنم به خودم ميبينم كمالي ندارم  ين كار را ميكنم  اي فرياد بي حاصل خودم گوشش را ميخراشم هر وقت ا اي يكنم كه  يكنم كه 
كاش كمال ان ديگري علم ان ديگري ان يكي كه ثروتش از من بيشتر است اي كاش من اينها را داشتم و بعد نگاه ميكنم به خودم كاش كمال ان ديگري علم ان ديگري ان يكي كه ثروتش از من بيشتر است اي كاش من اينها را داشتم و بعد نگاه ميكنم به خودم 
اي  عن ميكنم كه  ا نميدانم و بعد از خودم بيزار ميشوم خودم را ل اي ميبينم هيچكدام از اينها را ندارم تازه ان چيزهايي كه دارم قدرشان ر عن ميكنم كه  ا نميدانم و بعد از خودم بيزار ميشوم خودم را ل ميبينم هيچكدام از اينها را ندارم تازه ان چيزهايي كه دارم قدرشان ر

ه   لعنت برلعنت بر بخت و روزگار كه اين چه زندگي است كه ما دچار شديم در اين حال ميگويد ناگهان به ياد تو ميافتم من ناگهان ب ين  ه من و ا بخت و روزگار كه اين چه زندگي است كه ما دچار شديم در اين حال ميگويد ناگهان به ياد تو ميافتم من ناگهان ب ين  من و ا
از زمين اوج تيره ميگيرد و بعد دروازه بهشت تسبيح  ين لحظه ناگهان روح من مثل يك چكاوك كه سحرگاه  از زمين اوج تيره ميگيرد و بعد دروازه بهشت تسبيح ياد تو ميافتم و در ا ين لحظه ناگهان روح من مثل يك چكاوك كه سحرگاه  ياد تو ميافتم و در ا

ن و انچنان شادي به من دست ميدهد و انچنان مقامي براي خودم پيدا ميكنم كه حاضر نيستم جاي ن و انچنان شادي به من دست ميدهد و انچنان مقامي براي خودم پيدا ميكنم كه حاضر نيستم جاي خواني ميكند پرواز ميكند روح مخواني ميكند پرواز ميكند روح م
خودم را با پادشاهان عوض كنم چرا براي اينكه يك لحظه با او اگر هيچي نداريد خدا را داريد اگر هر كس فقط با او باشد همه ان خودم را با پادشاهان عوض كنم چرا براي اينكه يك لحظه با او اگر هيچي نداريد خدا را داريد اگر هر كس فقط با او باشد همه ان 

كردن اين است كه اول ميرويم سراغ دانايي يك دانايي درسي هست كردن اين است كه اول ميرويم سراغ دانايي يك دانايي درسي هست فضيلتها را ميدهند بعد شروع ميكنيم به حركت كردن حركت فضيلتها را ميدهند بعد شروع ميكنيم به حركت كردن حركت 
ان  ي يك مطالعاتي هست كه به  نجام بدهيد ول د مطالعات درسي را ا ان كه شما ميرويد التبه مدرسه دانشگاه دبيرستان اينها را بخواني ي يك مطالعاتي هست كه به  نجام بدهيد ول د مطالعات درسي را ا كه شما ميرويد التبه مدرسه دانشگاه دبيرستان اينها را بخواني

و فكري خودش ا اوردن فرهنگ و براي رشد معنوي  و فكري خودش اميگيند مطالعات ازاد كه ادم براي به دست  اوردن فرهنگ و براي رشد معنوي  نجام ميدهد و كاري به رشته اش نجام ميدهد و كاري به رشته اش ميگيند مطالعات ازاد كه ادم براي به دست 
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و اين مطالعات به نظر من بهترينش اين است كه شما اول  و اين مطالعات به نظر من بهترينش اين است كه شما اول ندارد همه ادمها ميتوانند هر رشته اي كه هستند اين مطالعات را بكنند  ندارد همه ادمها ميتوانند هر رشته اي كه هستند اين مطالعات را بكنند 
ابراين اول شروع ميكيند به يك مقداري مطالعه شخصيت هاي بيو و متفكران بزرگ عالم را بشناسيد بن ابراين اول شروع ميكيند به يك مقداري مطالعه شخصيت هاي بيوخردمندان و دانشمندان  و متفكران بزرگ عالم را بشناسيد بن گرافي گرافي خردمندان و دانشمندان 

ا سقراط اشنا بشود سقراط كي بوده كه اين همه مقام داشته است اين  د است ادم ب و افكار شخصيت هاي بزرگ اشنا بشويم ب ا سقراط اشنا بشود سقراط كي بوده كه اين همه مقام داشته است اين و زندگي  د است ادم ب و افكار شخصيت هاي بزرگ اشنا بشويم ب و زندگي 
از هر دانايي  و شما ميبيند كه  و خوبي ياد ميكنند كتابهايش را افلاطون نوشته است بيايم اول سراغ دانايان روزگار  از هر دانايي همه از او به حكمت  و شما ميبيند كه  و خوبي ياد ميكنند كتابهايش را افلاطون نوشته است بيايم اول سراغ دانايان روزگار  همه از او به حكمت 

ر يك خوشه ايك خوشه ا وقت كه خرمن حكمت كه سعدي هم ميگويد من ز هر خرمني خوشه اي يافتم تمطع ز ه و بعد يك  ر ي به دست مياوريم  وقت كه خرمن حكمت كه سعدي هم ميگويد من ز هر خرمني خوشه اي يافتم تمطع ز ه و بعد يك  ي به دست مياوريم 
ا يك خانمي  ا يك خانمي خوشه اي يافتم ز هر خرمني خوشه اي يافتم اين جاهل است نميداند ان حكايتي كه از داستايوسكي نقل ميكنند كه ب خوشه اي يافتم ز هر خرمني خوشه اي يافتم اين جاهل است نميداند ان حكايتي كه از داستايوسكي نقل ميكنند كه ب

ان خانم خر ه پاي  ان خانم خربرخورد كرد و ظاهرا يك لگدي ب ه پاي  ه اين ميگويد ايشان هم چيزي برخورد كرد و ظاهرا يك لگدي ب ه اين ميگويد ايشان هم چيزي ده بود بعد ان خانم هم خيلي ناسزاهاي تند ب ده بود بعد ان خانم هم خيلي ناسزاهاي تند ب
نميگويد و ميرود ولي ده قدم كه ميرود برميگردد و كلاهش را برميدارد ميگويد ببخشيد خانم من داستايوسكي هستم خانم خيلي نميگويد و ميرود ولي ده قدم كه ميرود برميگردد و كلاهش را برميدارد ميگويد ببخشيد خانم من داستايوسكي هستم خانم خيلي 

د من هم معرفي كردم چه قدر ادم راحت د من هم معرفي كردم چه قدر ادم راحت شرمنده ميشود كه ببخشيد من نشناخته ام ميگويد نه چون شما خودتان را معرفي كرديشرمنده ميشود كه ببخشيد من نشناخته ام ميگويد نه چون شما خودتان را معرفي كردي
ميشود ادمها خودشان را دارند معرفي مكنند يك كسي كه حرف بي معني را ميزند معني اش چيست حالا من يك حكايتي از اقاي ميشود ادمها خودشان را دارند معرفي مكنند يك كسي كه حرف بي معني را ميزند معني اش چيست حالا من يك حكايتي از اقاي 
از هنرمندان واقعا گزيده روزگار است اصفهاني ها چه قدر خوب است كه هر كسي يك لهجه اي دارد يكي  از هنرمندان واقعا گزيده روزگار است اصفهاني ها چه قدر خوب است كه هر كسي يك لهجه اي دارد يكي كسايي نقل كنم ايشان  كسايي نقل كنم ايشان 
از تنوع لذت ببرد اينكه يكي ترك است يكي فارس است يكي مشهدي است يكي تند است يكي  و خيلي ادم بايد  از تنوع لذت ببرد اينكه يكي ترك است يكي فارس است يكي مشهدي است يكي تند است يكي شيرازي است  و خيلي ادم بايد  شيرازي است 
هم خوب است كه خداوند گونه هاي مختلف افريده است تا ادمها  د است خيلي  هم خوب است كه خداوند گونه هاي مختلف افريده است تا ادمها ملايمتر است يك كسي متواضع است يكي لهجه اش تن د است خيلي  ملايمتر است يك كسي متواضع است يكي لهجه اش تن

و چيزهايي ا ا بشوند  ا هم اشن و چيزهايي الذت ببرند و ب ا بشوند  ا هم اشن د لذت ببرند و ب يجاد كرده ان است بعضي ها يك شبه ا روز  د ز هم ياد بگيرند مسائل را ادبيات جهان ادبيات  يجاد كرده ان است بعضي ها يك شبه ا روز  ز هم ياد بگيرند مسائل را ادبيات جهان ادبيات 
د براي  ا سعدي امروز به ما چه كار دار د براي كه ميگويند اق ا سعدي امروز به ما چه كار دار د   700700كه ميگويند اق ر مسئله اي داري د سعدي براي امروز است يعني شما ه د سال پيش بوده ان ر مسئله اي داري د سعدي براي امروز است يعني شما ه سال پيش بوده ان

د امروز مطرح كنيد سعدي جواب ميدهد شعراي معاصر جواب نميدهند امروز مطرح كنيد سعدي جواب ميدهد شعراي معاصر جواب نميدهند  د من با شعر معاصر و شعر نو نقاشي انها مخالف نيستم منتها باي من با شعر معاصر و شعر نو نقاشي انها مخالف نيستم منتها باي
ه  ا ب وز به يك مقامي به يك مرتبه اي نرسيده است خوب طبيعت انسان برگزيده شعر نو بگويد اما ادمي كه هن ه ان ادم پيدا شود كه يك  ا ب وز به يك مقامي به يك مرتبه اي نرسيده است خوب طبيعت انسان برگزيده شعر نو بگويد اما ادمي كه هن ان ادم پيدا شود كه يك 

اينكه ديشب به او گفتند يك شعري اينكه ديشب به او گفتند يك شعري سعدي نميرسد كه يك قطعه هم از شكسپير خواندم براي شما كه ان هم مسئله روز است مثل سعدي نميرسد كه يك قطعه هم از شكسپير خواندم براي شما كه ان هم مسئله روز است مثل 
ا بگذاريد كنار انسانيت درستي  انسانيت و شرافت ر ا بگذاريد كنار انسانيت درستي بگو كه الان در اين اوضاع احوال عالم چيست اين شعر همان است ميگويد كه شما  انسانيت و شرافت ر بگو كه الان در اين اوضاع احوال عالم چيست اين شعر همان است ميگويد كه شما 

ا از كوك باندازي بعد گوش بد ار انوقت ببينيد اين سيم ادميزاد را ادميت را اين ر ا بگذاريد كن ا از كوك باندازي بعد گوش بدراستي مراتب اينها ر ار انوقت ببينيد اين سيم ادميزاد را ادميت را اين ر ا بگذاريد كن ه ببين چه صداهاي ه ببين چه صداهاي راستي مراتب اينها ر
از كوك افتاده باشد هر موجودي خلاصه  ين سيم  ين حال هر موجودي در اين حالتي كه ا از كوك افتاده باشد هر موجودي خلاصه ناهنجاري داريد ميشنويد بعد ميگويد كه در ا ين سيم  ين حال هر موجودي در اين حالتي كه ا ناهنجاري داريد ميشنويد بعد ميگويد كه در ا
ميكند خودش را در قدرت كه قدرت به دست بياورد چون بقيه دشمنش هستند قدرت تبديل ميشود به اراده ويل تبديل ميشود به ميكند خودش را در قدرت كه قدرت به دست بياورد چون بقيه دشمنش هستند قدرت تبديل ميشود به اراده ويل تبديل ميشود به 

ا يك اشتها شهويك اشتها شهو ا ميبلعد اين اي ا ت ميل سيري ناپذير حرص تبديل ميشود به يك گرگ جهاني كه همه عالم را ميخورد بعد هم خودش ر ا ميبلعد اين اي ت ميل سيري ناپذير حرص تبديل ميشود به يك گرگ جهاني كه همه عالم را ميخورد بعد هم خودش ر
د  ا بردارد بيانداز روز نيست يا مولانا كه ميگويد مروت نيست در سرها كه اندازن دستاري يك نفر نيست كه اين كلاهش ر د بحران  ا بردارد بيانداز روز نيست يا مولانا كه ميگويد مروت نيست در سرها كه اندازن دستاري يك نفر نيست كه اين كلاهش ر بحران 

داي تو هيچ كس مروت ندارند همه صرفه دارند ميكنند يعني هركسي الان مشكل داي تو هيچ كس مروت ندارند همه صرفه دارند ميكنند يعني هركسي الان مشكل جلوي پاي يك نيازمندي يك مطربي بگويد من فجلوي پاي يك نيازمندي يك مطربي بگويد من ف
ا  ه خودش است صرف ميكند صرف نميكند هرچه ر ه معني كم مصرف كردن يعني هر كسي دنبال صرف ا جهاني صرفه جويي است نه ب ه خودش است صرف ميكند صرف نميكند هرچه ر ه معني كم مصرف كردن يعني هر كسي دنبال صرف جهاني صرفه جويي است نه ب

ا هيچ  ا را صرف نميكند بدهيم محبت عشق دوستي اينه سلام اق ا هيچ نگاه ميكند مثلا ميگويد جواب  ا را صرف نميكند بدهيم محبت عشق دوستي اينه سلام اق ا كه نگاه ميكند مثلا ميگويد جواب  ا كه كدام نيست مروت نيست در سره كدام نيست مروت نيست در سره
رونقي پيدا نميكند وقتي كه شما صرفه جويي بكنيد يك جاي  ازار عالم  اري كجا گيرد نظام اي جان به صرفه خشك بازاري ب رونقي پيدا نميكند وقتي كه شما صرفه جويي بكنيد يك جاي اندازن دست ازار عالم  اري كجا گيرد نظام اي جان به صرفه خشك بازاري ب اندازن دست

اي تو كه پدرت بهشت را باخته قمار كرده است بهش اي تو كه پدرت بهشت را باخته قمار كرده است بهشدگير مولانا ميگويد كه گر تو مقامر زاده اي در صرفه چون افتاده  ت را باخته امده ت را باخته امده دگير مولانا ميگويد كه گر تو مقامر زاده اي در صرفه چون افتاده 
اي سر  اي سر بييرون حالا تو امده  ي   44بييرون حالا تو امده  ا يك محبوب و ختم ادم ب ي قرون پول صرفه جويي ميكني ان هم با صرفه گري رسوا بود خاصه كه با خوب  ا يك محبوب و ختم ادم ب قرون پول صرفه جويي ميكني ان هم با صرفه گري رسوا بود خاصه كه با خوب 

حالا امده ميخواهد يك غذايي بخورد بايد صرفه جويي كند كه مراقب باشيد كه خرج نكند بايد خرج كند چه باشد زر چه باشد جان حالا امده ميخواهد يك غذايي بخورد بايد صرفه جويي كند كه مراقب باشيد كه خرج نكند بايد خرج كند چه باشد زر چه باشد جان 
از   چه باشدچه باشد ين همه ثروت الان ب اري نباشد ميخواهيد چه كار كنديد ا و مرجان چو نبود خرج سودايي فداي قامت ياري اگر قامت ي از لولو  ين همه ثروت الان ب اري نباشد ميخواهيد چه كار كنديد ا و مرجان چو نبود خرج سودايي فداي قامت ياري اگر قامت ي لولو 

ر  بحران صرفه جويي است يعني همه سيم پرست شده اند در جامعه خودمان در جامعه اروپا در جامعه دنيا ميبينم اين ه ر بحران جهاني  بحران صرفه جويي است يعني همه سيم پرست شده اند در جامعه خودمان در جامعه اروپا در جامعه دنيا ميبينم اين ه بحران جهاني 
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د خود افزود بر سود شركت خود مشكلي هست مال اين است كه هممشكلي هست مال اين است كه هم د خود افزود بر سود شركت خود ه مردم فقط يك چيز را در نظر ميگيرند كه چگونه ميتوان بر سو ه مردم فقط يك چيز را در نظر ميگيرند كه چگونه ميتوان بر سو
  و امكانات خود افزود و امكانات خود افزود 
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  انتخاب شغل و بازنشستگي ، قسمت دوم انتخاب شغل و بازنشستگي ، قسمت دوم   
م به نام خدا اي همه انتانت: : دقيقه موضوعدقيقه موضوع  2828::مدتمدت  8686//55//44::سخنراني دكتر الهه قمشه اي تاريخسخنراني دكتر الهه قمشه اي تاريخ و بازنشستگي ، قسمت دو م به نام خدا اي همه خاب شغل  و بازنشستگي ، قسمت دو خاب شغل 

و مانند نه حالا  ا شده زير نشين المت كائنات هستي تو صورت پيوند نه تو به كس كس به ت از تو توان و مانند نه حالا هستي زتو پيدا شده خاك ضعيف  ا شده زير نشين المت كائنات هستي تو صورت پيوند نه تو به كس كس به ت از تو توان هستي زتو پيدا شده خاك ضعيف 
و  ستايش ها در ادب فارسي و ما اگر همين نيايش چراغ كنيم  و من نگاهي بكنم به اين همين معرفي ها  ستايش ها در ادب فارسي و ما اگر همين نيايش چراغ كنيم  دعاها غير دعاها در قران است دعاها غير دعاها در قران است من نگاهي بكنم به اين همين معرفي ها 

در بزرگان دين و كلمات ائمه معصويمن چند تا دعا است نقظه اوج نيايش دعا زياد است مي توانيد بخوانيد بخشي از كتاب مقدس در بزرگان دين و كلمات ائمه معصويمن چند تا دعا است نقظه اوج نيايش دعا زياد است مي توانيد بخوانيد بخشي از كتاب مقدس 
و حمزه ثمالي و دعاي سحر  ا خدا صحبت مي كند غزليات سليمان بخشي نيايش است اما نيايش دعاي كميل و اب و حمزه ثمالي و دعاي سحر نيايش حضرت داود ب ا خدا صحبت مي كند غزليات سليمان بخشي نيايش است اما نيايش دعاي كميل و اب نيايش حضرت داود ب

د جمال جلال رحمت يكي يكي مي گويد من همه را مي خواهم دعا مستجاب مي شود اين استجابت است وقتي دعا كردي همان د جمال جلال رحمت يكي يكي مي گويد من همه را مي خواهم دعا مستجاب مي شود اين استجابت است وقتي دعا كردي همان بعبع
ر كاري  د بختش خوابيده بود گفت ه است خوابيده بيدار نمي شود يك مردي بو د هر چيزي نيروي خفته در ما  ر كاري موقع مستجاب مي شو د بختش خوابيده بود گفت ه است خوابيده بيدار نمي شود يك مردي بو د هر چيزي نيروي خفته در ما  موقع مستجاب مي شو

در فلا در فلامي كرد باز نمي شد بخت كجا خوابيده  است لگد مي زند هيچ كارمان مي كرد باز نمي شد بخت كجا خوابيده  است لگد مي زند هيچ كارمان ن غار شش ماه بايد راه بروي مي رسد به غار خرناس بلند  ن غار شش ماه بايد راه بروي مي رسد به غار خرناس بلند 
باز نمي شود خيلي چيزها در وجود ما خوابيده دعا بسيج نيروي بيروني شما مدد مي يگريد نيروي الهي اي كسي كه رحمتت سريان باز نمي شود خيلي چيزها در وجود ما خوابيده دعا بسيج نيروي بيروني شما مدد مي يگريد نيروي الهي اي كسي كه رحمتت سريان 

ا رگفته فكر را متبدل مي ا رگفته فكر را متبدل ميدارد در كل عالم مي گويد علم تمام كائنات ر استجابت است اين دعاها يك دعاهايي هست چيزي   دارد در كل عالم مي گويد علم تمام كائنات ر د عين  استجابت است اين دعاها يك دعاهايي هست چيزي كن د عين  كن
آدم مي خواهد ما را متوجه كردند ادعوني من را صدا كنيد طلب كنيد اول من را بخواهيد ادعوني استجب لكم نظامي مي گويد كه آدم مي خواهد ما را متوجه كردند ادعوني من را صدا كنيد طلب كنيد اول من را بخواهيد ادعوني استجب لكم نظامي مي گويد كه 

از بوده برگ لنتراني به موسي چرا لنتراني گفت ن ي در جوابش  ي نياب و نامش بخوان از بوده برگپروردگار وقتي به ت لنتراني به موسي چرا لنتراني گفت ن ي در جوابش  ي نياب و نامش بخوان رديم به قرآن معرفي مي كند االله رديم به قرآن معرفي مي كند االله پروردگار وقتي به ت
چكار كنيم خواب ندارد يك كار بكنيم شاهنشاه بي خواب ياد بگريم موقعي خواب عين بيداري مي شود اهل چكار كنيم خواب ندارد يك كار بكنيم شاهنشاه بي خواب ياد بگريم موقعي خواب عين بيداري مي شود اهل .... .... كه خلق السماوات كه خلق السماوات 

بيند انسان مي ا ب بيند انسان ميمعرفت خواب جز زندگي است بلكه بخش بسيار خوب زندگي خوابها است مجنون چو بخفتي ليلي ديدي خوابي او ر ا ب   معرفت خواب جز زندگي است بلكه بخش بسيار خوب زندگي خوابها است مجنون چو بخفتي ليلي ديدي خوابي او ر
د نيست اين اسمها بگذاريم جلو عزيز قدوس سلام مهيمن اينها شلغ  ي خبري بي خبر بشوي د نيست اين اسمها بگذاريم جلو عزيز قدوس سلام مهيمن اينها شلغ رسد به عالم بي خواب ديگر خواب نيست ب ي خبري بي خبر بشوي رسد به عالم بي خواب ديگر خواب نيست ب
شناخت اينها تو عالم اسمها را ياد بگريم در تكوين و فطرت من مي فهمم محيمن يعني چي بال عنايت و محبت بر سر بچه هاي مي شناخت اينها تو عالم اسمها را ياد بگريم در تكوين و فطرت من مي فهمم محيمن يعني چي بال عنايت و محبت بر سر بچه هاي مي 

و پر من هستي به عنايت الهي   اندازد اين حالت محيمن بشويماندازد اين حالت محيمن بشويم رو سر بچه هاي يتيمي اين حالت حامي بودن زير بال  و پر من هستي به عنايت الهي دستها پهن كنيم  رو سر بچه هاي يتيمي اين حالت حامي بودن زير بال  دستها پهن كنيم 
و معرفي هست كه چه بسيار زياد هم هست معرفي اوصاف جمال و جلال الهي  و معرفي هست كه چه بسيار زياد هم هست معرفي اوصاف جمال و جلال الهي حاصل بشود بنابراين اين آيات رد قرن بعنوان ستايش  حاصل بشود بنابراين اين آيات رد قرن بعنوان ستايش 

نيم نيايشها فلسفه كلام تفسير قران با محاد در اصول دين در ادبيات نيم نيايشها فلسفه كلام تفسير قران با محاد در اصول دين در ادبيات برگرديم به ادبيات و ختم بكنم صحبت را از فردوسي شروع كبرگرديم به ادبيات و ختم بكنم صحبت را از فردوسي شروع ك
ديده مي شود شما اسفار نخوانيديد اشارات اين سينا را نخوانديد نظامي به صورت كپسول كف دست ادبيات يك دوره درس معاد ديده مي شود شما اسفار نخوانيديد اشارات اين سينا را نخوانديد نظامي به صورت كپسول كف دست ادبيات يك دوره درس معاد 

داوند جان و خرد از اين انديشه بر داوند جان و خرد از اين انديشه بر معارف الهي عشق الهي و سير سلوك و مسير راه را براي شما مشخص مي كند فردوسي به نام خمعارف الهي عشق الهي و سير سلوك و مسير راه را براي شما مشخص مي كند فردوسي به نام خ
ر  روزي ده رهنماي بعد مي گويد زنام نشان برتر است گوهر شده گوهر عقل است نگارنده ب ر نگذرد خداوند نام و خداوند جاي خداوند  روزي ده رهنماي بعد مي گويد زنام نشان برتر است گوهر شده گوهر عقل است نگارنده ب نگذرد خداوند نام و خداوند جاي خداوند 

آن حرف بزني خرد انتخاب بكند همان را گزيند بيند همي عقلت فر آن حرف بزني خرد انتخاب بكند همان را گزيند بيند همي عقلت فرشده گوهر است مي خواهد بگويد تو نمي تواني راجع به  مي مي شده گوهر است مي خواهد بگويد تو نمي تواني راجع به 
گرفته خرد جان را همي سنجد او يعني شما گذاشتند تو ترازو او را مي كشد كسي را بگذارند تو ترازو صاحب تراوز بكشد كانت گرفته خرد جان را همي سنجد او يعني شما گذاشتند تو ترازو او را مي كشد كسي را بگذارند تو ترازو صاحب تراوز بكشد كانت 

ي   700700بخوانيد بخوانيد  ين جنس نيست ول از ا ي با عقل برسي يك عقل ديگري هست  د عقل تو ترازو احديت است نمي توان ي صفحه را مي خوان ين جنس نيست ول از ا ي با عقل برسي يك عقل ديگري هست  د عقل تو ترازو احديت است نمي توان صفحه را مي خوان
ار بود به كلي چيج در حقيقت عقل سر مست ماند عاقبت تهي دست عقل مقدمات منطقي آن عقل راه بعقل مقدمات منطقي آن عقل راه ب د اول خيلي هوشي ار بود به كلي چيج در حقيقت عقل سر مست ماند عاقبت تهي دست ه شناخت ندار د اول خيلي هوشي ه شناخت ندار

ر  بخوانيم وسيع ت در يك بيت يك كتاب را خلاصه مي كند آن كتاب را  او رسيدند عقل را گذاشتند كنار بنابراين فردوسي  ر ماند وقتي به  بخوانيم وسيع ت در يك بيت يك كتاب را خلاصه مي كند آن كتاب را  او رسيدند عقل را گذاشتند كنار بنابراين فردوسي  ماند وقتي به 
از راه و از اين مسير نمي تواني خود كانت  از راهمي فهميم كه ت و از اين مسير نمي تواني خود كانت  محبت فهميد نوكري داشت ديد اين يك حقوق مختصر مي گيرد خود كانت محبت فهميد نوكري داشت ديد اين يك حقوق مختصر مي گيرد خود كانت   مي فهميم كه ت

وقت چقدر حقوق داشت نصف اين حقوق را مي برد به زن  آن  اويزان بكند يك لا قبا  وقت چقدر حقوق داشت نصف اين حقوق را مي برد به زن فقير بود يك پيراهن شستشو بكند اين پيراهن را  آن  اويزان بكند يك لا قبا  فقير بود يك پيراهن شستشو بكند اين پيراهن را 
د چرا ا مي كند به هر كس تعريف مي كن ين كار ر د چرافقير هر ماه از خودش پرسي اولا چرا ا ا مي كند به هر كس تعريف مي كن ين كار ر خوب است عقل آدم معلوم مي شود خبري خوب است عقل آدم معلوم مي شود خبري   فقير هر ماه از خودش پرسي اولا چرا ا

ه خوبي دلمان مي خواهد كار خوب بكنيم هر كسي مي شنود گذشت كرده و فلان  ه خوبي دلمان مي خواهد كار خوب بكنيم هر كسي مي شنود گذشت كرده و فلان است اين خط را بگريد معاد را ثابت مي كند عشق ب است اين خط را بگريد معاد را ثابت مي كند عشق ب
  جا از فقر خودش عاشق دختري بود و جوان ديگر عاشق است لباس تنش كرد و بعد امد پيش دختر اين را براي اين خواستگاريجا از فقر خودش عاشق دختري بود و جوان ديگر عاشق است لباس تنش كرد و بعد امد پيش دختر اين را براي اين خواستگاري

ي  از خوب نخود همه مي گويند ين چقدر خوب است  ي كرده بودند احسنت بر تو جوانمرد تويي من مي خورم زمين اين پهلوان قصه  از خوب نخود همه مي گويند ين چقدر خوب است  كرده بودند احسنت بر تو جوانمرد تويي من مي خورم زمين اين پهلوان قصه 
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ه خوبي مطلق برسيم بنابراين فردوسي حالا نظامي يك كتاب ديگر را ده  ه خوبي مطلق برسيم بنابراين فردوسي حالا نظامي يك كتاب ديگر را ده محص هر كجا لطي ببيني سوي اصل لطف يابي گفت با خوبي ب محص هر كجا لطي ببيني سوي اصل لطف يابي گفت با خوبي ب
را اغلب كارهاي عجيب مي كنند والت اثار هگل را خوانده دو بيت خلاصه كرده و بيت اين را اغلب كارهاي عجيب مي كنند والت اثار هگل را خوانده دو بيت خلاصه كرده و بيت اين جلد است در يك بيت خلاصه كرده شعجلد است در يك بيت خلاصه كرده شع

و بعد اسم قطره خوبي بود اسم دريا بعدي ديدم  صحراي انديشه داشتم سير مي كردم يك كم يك بسيار يك قطره يك دريا  و بعد اسم قطره خوبي بود اسم دريا بعدي ديدم است در  صحراي انديشه داشتم سير مي كردم يك كم يك بسيار يك قطره يك دريا  است در 
ا ق ا مي لرزد خودش ر ه ابديت دري ا ققطره شجاع گستاخ بدون هراس مي رود ب ا مي لرزد خودش ر ه ابديت دري ايم بكند اخر حرفش خوبي يك قطره بر يك دريا بدي ايم بكند اخر حرفش خوبي يك قطره بر يك دريا بدي قطره شجاع گستاخ بدون هراس مي رود ب

ي به اندازه يك كبريت مي روند هوا نظامي در آن جا  و بدي ظلمت هزار ظلمات باشد كبريت بزن ي به اندازه يك كبريت مي روند هوا نظامي در آن جا غلبه مي كند خوبي از جنس نور است  و بدي ظلمت هزار ظلمات باشد كبريت بزن غلبه مي كند خوبي از جنس نور است 
و استاد توحيد بودي نمي شيرين دوست داشته ت اول خسرو  در  و استاد توحيد بودي نميكه در همان مقدمه مخزن الاسرار توحيدي گفته  شيرين دوست داشته ت اول خسرو  در  دانسته داستان توحيد دانسته داستان توحيد   كه در همان مقدمه مخزن الاسرار توحيدي گفته 

ي دكتري  ه بطلات مي گذران ا نصيحت كردم وقتت ب ه من خانم دوست م د ب ليلي مجنون يك دوست داشتيم زن ز ي دكتري است خسرو شيرين  ه بطلات مي گذران ا نصيحت كردم وقتت ب ه من خانم دوست م د ب ليلي مجنون يك دوست داشتيم زن ز است خسرو شيرين 
و  ا نصيحت بكنيد شما بهش بگويد تو اين سن و سال خسرو شيرين  و بخوان مشغول تدريس استاد ادبيات خانم زنگ زد اين عباس ما ر ا نصيحت بكنيد شما بهش بگويد تو اين سن و سال خسرو شيرين  بخوان مشغول تدريس استاد ادبيات خانم زنگ زد اين عباس ما ر

بخوا بخواليلي مجنون  است نظامي مي گويد چراغي بر چليپا نهادم چراغ ليلي مجنون  است نظامي مي گويد چراغي بر چليپا نهادم چراغ ند همتان بخوانيد خسرو شيرين دنباله مخزن الاسرار توحيد  ند همتان بخوانيد خسرو شيرين دنباله مخزن الاسرار توحيد 
روشن مي كند تو چراغش را نگاه كن در بر ژرف دريا نهادم در بردار دريا را رها كن اينكه خسرو شيرين مي  روشن مي كند تو چراغش را نگاه كن در بر ژرف دريا نهادم در بردار دريا را رها كن اينكه خسرو شيرين مي گذاشتم راه شما را  گذاشتم راه شما را 

ه  و شيرين ب اول ساختم چرب  ه گويد مخزن الاسرار  و شيرين ب اول ساختم چرب  ه گويد مخزن الاسرار  مخزن الاسرار گنجين ه خسرو شيرين در اميختم خسرو شيرين كتاب توحيد است  مخزن الاسرار گنجين خسرو شيرين در اميختم خسرو شيرين كتاب توحيد است 
ه  اريك مي شود ب اريك عقل وقتي خيلي ب ه هست آن جا همان پيش وجود همه ايندگان روشني ديده تاريك عقل مهر كش رشته ب اريك مي شود ب اريك عقل وقتي خيلي ب هست آن جا همان پيش وجود همه ايندگان روشني ديده تاريك عقل مهر كش رشته ب

د فكرانقدر د فكرانقدرجواهرات مي رسد يعني خيلي دقيق بشود در مسائل دقيق نشوي تو طناب جواهر نمي كن د   جواهرات مي رسد يعني خيلي دقيق بشود در مسائل دقيق نشوي تو طناب جواهر نمي كن د زمخت است باريك شد خداون زمخت است باريك شد خداون
باز هم جواهرات مي فرستد فقزط من اين را بياريك كردم ذهن را اماده كردم جواهر بياد روشني ديده تاريك عقل بعد مي گويد باز هم جواهرات مي فرستد فقزط من اين را بياريك كردم ذهن را اماده كردم جواهر بياد روشني ديده تاريك عقل بعد مي گويد 
كشمكش زندگي است پيش خداوندگي او بندگي است مي گويد اين عالم كشمكش دائمي است عالم جنگ است و موجودات كشمكش زندگي است پيش خداوندگي او بندگي است مي گويد اين عالم كشمكش دائمي است عالم جنگ است و موجودات 

اولا صلح كشمكش جنگي باعث پديكشمكش جنگي باعث پدي اولا صلح د آمدن شيء ثالت همين طور دعوا مي كنند به طرف خدا كمال جنگ كنان به طرف خداوند  د آمدن شيء ثالت همين طور دعوا مي كنند به طرف خدا كمال جنگ كنان به طرف خداوند 
كشمكش هر چه دو او زندگي است پيش خداوندي او بندگي است هر كسي به نوع خودش بندگي مي كند نمي بيني همه دارند سجده كشمكش هر چه دو او زندگي است پيش خداوندي او بندگي است هر كسي به نوع خودش بندگي مي كند نمي بيني همه دارند سجده 

ا همش را نمي گويد از ا ا اسمان زمين متأسفانه ناس ر ا همش را نمي گويد از امي كنند او ر ا اسمان زمين متأسفانه ناس ر د بنابراين اين كشمكش هر چه در او مي كنند او ر سجده مي كن د بنابراين اين كشمكش هر چه در او دميزاد عده زياد  سجده مي كن دميزاد عده زياد 
لا تقنطو دلير شويم گستاخ  ه به  ي خرد بخشاي ن اراي بخش ب لا تقنطو دلير شويم گستاخ زندگي است پيش خداوندي او بندگي است برويم سراغ ثنايي اي درون  ه به  ي خرد بخشاي ن اراي بخش ب زندگي است پيش خداوندي او بندگي است برويم سراغ ثنايي اي درون 

شويم قهر بكنيم نه گستاخ بشويم اينجا شويم قهر بكنيم نه گستاخ بشويم اينجا نيم شويم گناه بكنيم گناه دلير شويم نه به لا يعملن ايمن نيست از مكر خداوند نه سير مي نيم شويم گناه بكنيم گناه دلير شويم نه به لا يعملن ايمن نيست از مكر خداوند نه سير مي 
ائم قدوس ملك تو نامحسوس اين نيايشها چقدر فلسفه توش است تو عطار ذره  و دين صلح مي دهد اي خداود ق ائم قدوس ملك تو نامحسوس اين نيايشها چقدر فلسفه توش است تو عطار ذره ببينيد تمام اديان كفر  و دين صلح مي دهد اي خداود ق ببينيد تمام اديان كفر 

ه باشد مرده است ذر د بميرد جان من عشق نداشت درد مي خواهد زان كه بي در اي درمان من از درمان خودش  ه باشد مرده است ذراي دردم ده  د بميرد جان من عشق نداشت درد مي خواهد زان كه بي در اي درمان من از درمان خودش  از اي دردم ده  از ه درد  ه درد 
ه نام خودشان گذاشتند ولي اين اسم است حقيقت كجاست كافر هم كفر است  ه نام خودشان گذاشتند ولي اين اسم است حقيقت كجاست كافر هم كفر است افاق به در دو عالم يك دل مشتاق ده براي يك چيزي ب افاق به در دو عالم يك دل مشتاق ده براي يك چيزي ب
اين دو تا را بگذار كنار درد دين كو درد دين دار هاي ظاهري مي گويد بعد بياد توي مولانا اي خداي پاك دستگير و ظلم ما را در گذر اين دو تا را بگذار كنار درد دين كو درد دين دار هاي ظاهري مي گويد بعد بياد توي مولانا اي خداي پاك دستگير و ظلم ما را در گذر 

اي رقيق همين طور انقدر نيايش قشنگ است درس فلسفه حكمت و اخلاق مبدل كرده خاكي به زر خاك ديگر گل بشر اي رقيق همين طور انقدر نيايش قشنگ است درس فلسفه حكمت و اخلاق مبدل كرده خاكي به زر خاك ديگر گل بشر ياد ده سخنهياد ده سخنه
د  د كمتر هستن د جهان آفرين همه هر كه هستن ه نام خداون ر كني پيغمبر كني بيايد سراغ سعدي ب ان مرده جن كني خيره رهب د اي كه ن د كمتر هستن د جهان آفرين همه هر كه هستن ه نام خداون ر كني پيغمبر كني بيايد سراغ سعدي ب ان مرده جن كني خيره رهب اي كه ن

ارسي يعني نيايش نماز دائما داري با او صحبت مي كني در مي بينيد سعدي غير از غزليات به جهان خرم از مي بينيد سعدي غير از غزليات به جهان خرم از  ارسي يعني نيايش نماز دائما داري با او صحبت مي كني در آنم خرم از اوست غزل ف آنم خرم از اوست غزل ف
لا وتيتي پسر بوده دختر  ين ترك شيرازي  د بعد مي ايد ترك شيرازي در فرانسه ا تجلي دم زد يك غزل پيدا كني لا وتيتي پسر بوده دختر ازل پرتو خسنت به  ين ترك شيرازي  د بعد مي ايد ترك شيرازي در فرانسه ا تجلي دم زد يك غزل پيدا كني ازل پرتو خسنت به 

خارا تمام دنيا را من بهش مي دهم چه همت حاظ از خارا تمام دنيا را من بهش مي دهم چه همت حاظ از بوده اگر ترك شيرازي بدست ارد دل ما را به خال هندويش بخشم سمرقند و ببوده اگر ترك شيرازي بدست ارد دل ما را به خال هندويش بخشم سمرقند و ب
دنيا عقبي نيايد هيچ در چشمش تمام نيايش است من مي خواهم ختم كنم به قطعه از پدر حافظ اشاره كرده پشت پرده پنهان شده دنيا عقبي نيايد هيچ در چشمش تمام نيايش است من مي خواهم ختم كنم به قطعه از پدر حافظ اشاره كرده پشت پرده پنهان شده 

از آيي مرحوم  لب آمد وقت است كه ب و به  از غم تنهايي جان به ت اي پادشه خوبان داد  از آيي مرحوم امام حي قائم كه گفت  لب آمد وقت است كه ب و به  از غم تنهايي جان به ت اي پادشه خوبان داد  اي شاهد امام حي قائم كه گفت  اي شاهد پدر فرموردند  پدر فرموردند 
ا  د در غيب جهان كم زن نقش رخ زيبا ر ي كامل غائب است حضرت احديت در هر دو اشاره مي كن انسان ول آن  ه  ا اين هم ب ا جان باز  د در غيب جهان كم زن نقش رخ زيبا ر ي كامل غائب است حضرت احديت در هر دو اشاره مي كن انسان ول آن  ه  ا اين هم ب جان باز 
برپرده علام زن اوضاع جهان بنگر چه خبر است تو دنيا در نظم جهان دستي پره پر خم زن دلبر افاقي مشكن كعبه عشاقي حرفي برپرده علام زن اوضاع جهان بنگر چه خبر است تو دنيا در نظم جهان دستي پره پر خم زن دلبر افاقي مشكن كعبه عشاقي حرفي 

ه بت عظم زن هم اتش موسي در   زصفا هم زنزصفا هم زن اي جان اتشكده گلشن كند همه اتشها گلستان مي شود بازار صنم بكشن را ه بت عظم زن هم اتش موسي در مانند خليل  اي جان اتشكده گلشن كند همه اتشها گلستان مي شود بازار صنم بكشن را مانند خليل 
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ر سينه مريم  د لطيفه كامل است هم اتش موسي در وادي تور افروز هم سر مسيحا ب ر سينه مريم وادي تور افزون او زرو بكند همه انبيا زور مي كن د لطيفه كامل است هم اتش موسي در وادي تور افروز هم سر مسيحا ب وادي تور افزون او زرو بكند همه انبيا زور مي كن
ه زير خاك براي مار زن گفتند كه يك شخصي آمده بود دوست سزن گفتند كه يك شخصي آمده بود دوست س د پيغمبر ما بالاتر است پيغمبر شما رفت ه زير خاك براي مار ميحي مي گفت چه مي گويي د پيغمبر ما بالاتر است پيغمبر شما رفت ميحي مي گفت چه مي گويي

ين را بده در ترازو  ين را بده در ترازو رتفه تو اسمان خبر نداشت گفت اني چه مي گويد خداوند برد به اسمان گفت اين مشكل چي هست جواب ا رتفه تو اسمان خبر نداشت گفت اني چه مي گويد خداوند برد به اسمان گفت اين مشكل چي هست جواب ا
ي يك لطيفه درش ه ين رفت به اسمان اين آمد پايين اين شوخي است ول ي يك لطيفه درش هانسانيت ا ين رفت به اسمان اين آمد پايين اين شوخي است ول ست لاهوت مسيحا محو رخ زيبا كن ناقوس كليسا ست لاهوت مسيحا محو رخ زيبا كن ناقوس كليسا انسانيت ا

ان  ين زمزمه بر هم زن زخمي الهي است بر سينه زهجرانت تا چند نمك پاشي زان عشوه پنهاني راه دل ما كم زن حال رقيب ان را از ا ين زمزمه بر هم زن زخمي الهي است بر سينه زهجرانت تا چند نمك پاشي زان عشوه پنهاني راه دل ما كم زن حال رقيب را از ا
ه حق باشيم بازنشست نشويم در تكاپو باشيم برنامه بريزيد بر هر ساعت  ه حق باشيم بازنشست نشويم در تكاپو باشيم برنامه بريزيد بر هر ساعت مستنت زچشمانت انشاء االله ما سالك را زندگي ساعت بعد زندگي ساعت بعد مستنت زچشمانت انشاء االله ما سالك را

در  ازنين اين فرصت كوتاه چكار مي كني  در چكار مي كنيد زير اين سوال ببريم زمان ن ازنين اين فرصت كوتاه چكار مي كني  د   8080چكار مي كنيد زير اين سوال ببريم زمان ن د سالگي براي ده سال آينده برنامه ريزي كني سالگي براي ده سال آينده برنامه ريزي كني
در راه عشق برنامه گذاري مي كند عمرش طولاني مي شود سلولها پاسخ مثبت  انسان  در راه عشق برنامه گذاري مي كند عمرش طولاني مي شود سلولها پاسخ مثبت نه امال دراز هي بگويد يك ساختمان چنين بكنم  انسان  نه امال دراز هي بگويد يك ساختمان چنين بكنم 

سالگي كلاس تازه اين علم تازه را ياد بگيرم در مركز فرهنگ يك سالگي كلاس تازه اين علم تازه را ياد بگيرم در مركز فرهنگ يك   7070باشد انرژي پيدا مي كنيم اين كار را بايد بكنم در باشد انرژي پيدا مي كنيم اين كار را بايد بكنم در   مي دهندمي دهند
ساله خط فارس ياد گرفته بود نستعليق كار مي كرد هم فارسي حافظ ياد گرفته بود ما بازنشست نكنيم خودمان را برنامه ساله خط فارس ياد گرفته بود نستعليق كار مي كرد هم فارسي حافظ ياد گرفته بود ما بازنشست نكنيم خودمان را برنامه   7070خانم خانم 

روزهاي زندگي هر روز روزهاي زندگي هر روزريزي كنيم  د ريزي كنيم  د ي من خيلي به برنامه ريزي معتقدم اولا برنامه كار بيخودي نمي كند من اين كار را بكنم نبايد بكن ي من خيلي به برنامه ريزي معتقدم اولا برنامه كار بيخودي نمي كند من اين كار را بكنم نبايد بكن
اولا نقطه بهينه استفاده از عمر در اينجا حاصل مي شود از اين فرهنگ غني ادبيات  اولا نقطه بهينه استفاده از عمر در اينجا حاصل مي شود از اين فرهنگ غني ادبيات بنويسيد چكار بايد بكنم چه كار مهم تر است  بنويسيد چكار بايد بكنم چه كار مهم تر است 

ان فرهنگ جهاني الهي  ع تر امكانات زب و وسي ان فرهنگ جهاني الهي فارسي  ع تر امكانات زب و وسي ه در اين فارسي  د همه را توفيق بدهد حركت كنيم ن ه در اين اسماني برخوردار باشيد خداون د همه را توفيق بدهد حركت كنيم ن اسماني برخوردار باشيد خداون
ا  رقص كنان ب د نماز رقص الهي است  ه قول هگل نه جنگ كنان بلكه رقص كنان برويم كه زندگي گفتد رقص به سوي خداون ا حركت ب رقص كنان ب د نماز رقص الهي است  ه قول هگل نه جنگ كنان بلكه رقص كنان برويم كه زندگي گفتد رقص به سوي خداون حركت ب

  ..  موسيقي برويم به طرف پروردگار والسلامموسيقي برويم به طرف پروردگار والسلام

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   

https://telegram.me/karnil 
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